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 أ
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 تفسیر احمد
 ( 15) ( و پانزدهم14) (، چهاردهم13) های جزء سیزدهم هسورمضامین  فهرست

 شامل سورۀ های

 .مریم والاسرء، الکهف  النحل،الرعد، ابراهیم ، الحجر، 
 

 صفحه و محتوی سوره ها معانی نام سوره شماره

  تسمیه وجه الرعد 

  رعد چیست؟   1

  گذاری به رعد  علت نام  2

  تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سوره رعد   3

  اهداف کلی سوره رعد    4

  محل نزول سوره الرعد    5

  زمان نزول سوره رعد   6

  فضای نزول سوره رعد      7

  ارتباط سوره رعد با سوره قبلی      8

  سایرخصوصیات سوره رعد    9

  آیه سجدۀ تلاوت در سوره رعد     10

  محتوای و موضوعات سوره الرعد  11

12  
( در باره اینکه قرآن، حق است و 4الی 1موضوعات آیات )

 الله متعال بر هر چیزی تواناست.  
 

  نظام خلقت بر بنیاد زوجیتّ است   13

14  
( درباره برخی ازگفتار 7الی  5موضوعات آیات )

غیرعادی، درشت، زمخت، شنیع مشرکان ومجازات  آنان در 
 جهان آخرت.

 

  خواهشات غیر منطقی در مورد معجزه   15

16  
( که از مظاهر علم و حکمت 11الی  8موضوعات آیات )

 الهی بحث بعمل أورد.
 

17  
( در مورد مظهر الوهیت، 16الی  12موضوعات آیات )

 ربوبیت و قدرت پروردگار.
 

18  
مثل حق و باطل، سرانجام  (25الی  17آیات ) موضوعات

 نیک بختان و بدبختان.
 

  حساب و حسابگری در قیامت    19

  حساب پس از مرگ   20

  حساب آسان   21

  انواع حساب در روز قیامت    22

  در قرآن  « اولوا الالباب»اصطلاح    23

  وفای به عهد در اسلام  24

  صابرین قبل از حساب و کتاب وارد جنت میشوند    25

  درجات انفاق به رویت قرآن عظیم الشأن   26

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 ب

 فهرست

27  
( اشاره ای از روزی فراوان 29الی  26موضوعات آیات )

 و روزی اندکی در دنیا.
 

28  
( در باره موضوعات 34الی  30موضوعات آیات )

 محمد)ص(، پیامبر خدا، رسول الله)ص(
 

  تقسیمات مردم به چهار دسته   29

  تر است.چطور عذاب آخرت نسبت به عذاب دنیایی سخت  30

31  
( در باره وصف بهشت، 39الی  35موضوعات در آیات )

مزد و مکافات متقیان و آن چه که برایشان در بهشت آماده 
 است.

 

32  
( مسؤولیت پیامبر در تبلیغ 43الی  40موضوعات آیات )

ی حیله شریعت الهی، خداوند حسابرس و حاکم است وحیله
 گران را از بین می برد.  

 

  تسمیه وجه ابراهیم 

  اهداف تعلیمی سوره ابراهیم    1

  تعداد آیات،کلمات و تعداد حروف سوره   2

  ی رعد  ارتباط سوره ابراهیم به سوره  3

  فضای نزول سوره ابراهیم   4

  سایر خصوصیات سوره ابراهیم    5

  الله مقام حضرت ابراهیم خلیلمختصری در   6

  ابراهیم علیه السلام ابوالانبیاء یعنی پدر پیامبران    7

  مقام و منزلت حضرت ابراهیم علیه السلام   8

  حضرت ابراهیم علیه السلام چقدر بود؟مدت عمر   9

  محتوای و موضوعات سوره ابراهیم    10

11  
( هدف نزول قرآن و رسالت 4الی  1موضوعات آیات )

 پیامبر و اثرات خیرشان.
 

  هدایت تنها کار الله متعال است    12

13  
رسالت موسی علیه ( در مورد 8الی  5موضوعات آیات )

 اندرزهایش،السلام  و 
 

  شكر نعمت مراحلى دارد   14

15  
اخبار ملل پیشین و پیامبران  (18الی  9موضوعات آیات )

 آنان، سرانجام نیکت، از آن پیامبران است،  
 

  نوشیدنی های اهل جهنم و اهل جنت    16

17  

( دلیل یکتایی وتوانایی 23الی  19موضوعات آیات متبرکه )
ی مستضعفان ومستکبران ومناظرهالله متعال، گفتگوی 

شیاطین وپیروانشان دردوزخ، پیروزمندی سعادتمندان در 
 بهشت،

 

18  
ی حق )طیب، پاک( ( مثل کلمه27الی  24موضوعات آیات )

 ی باطل )خبیث، ناپاک(  و مثل کلمه
 

  ورود و داخل شدن به جنت    19

20  
اشاره  ( احوال کافران مکه34الی  28موضوعات در آیات )

 میکند.
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21  
دعای ابراهیم علیه ( در مورد 41الی  35موضوعات آیات )

 السلام.
 

  بت چگونه عامل گمراهی انسان ها میگردد.  22

  حفظ رابطه وجودی در دعا    23

  حفظ رابطه معنوی در دعاء  24

25  
ی ( منظره بر پایی و صحنه52الی  42موضوعات آیات )
الله از ظالمان و خیره گشتن چشمان قیامت، غافل نبودن 

 انسان را در آن روز هراسناک.
 

  تسمیه وجه الحجر 

  حِجْرِ ۀ سُورسیمای   1

  حِجْرِ ۀ تعداد آیات،کلمات وحروف سُور  2

  محل نزول سُورۀ حِجْرِ   3

  فضای نزول سُورۀ حِجْرِ   4

  سوره ابراهیمارتباط سُورۀ حِجْرِ با   5

  عمده ترین مطالب مندرج در این سوره   6

  سایر خصوصیات سُورۀ حِجْر  7

  محتوای سُورۀ حِجْر  8

9  
( موضوعاتی ازقبیل وصف قرآن، تهدید 15الی  1درآیات)

کافران وگناهکاران، رد سخنان مشرکان در مورد پیامبر 
 بزرگوار اسلام.

 

10  

باره قدرت و دلایل وحدانیت ( در 25الی  16در آیات )
پروردگار در آسمان از جمله: برجهای نجومی و کواکب 

درخشان و در زمین از: کوههای سر به فلک کشیده، أنواع 
 محصولات زراعتی برای انسان و سایر جانداران وغیره.

 

11  
ی آدم علیه السلام و پیدایش او، (  قصه44الی  26در آیات )

شتگان از او نافرمانی اِبلیس ازاین سجده کردن و تکریم فر
 دستور ودشمنی اش بابنی آدم.  

 

  چگونه بودن سجده  بردن بغیر الله     12

  آیا ابلیس از جمله فرشته بود؟   13

  انواع سجده    14

  شیطان چه کسانی را اغِوا وگمراه کرده نمی تواند؟  15

16  
حال تقوا ( در مورد مکافات و 50الی  45در آیات )
، نیک بختان و جنتیان و اینکه شیطان نمیتواند بر کنندگان

 آنان استیلا یابد و آنان را فریب دهد. 
 

17  
( قصص پیامبران علیه اسلام از جمله، 77الی  51در آیات )

ی مهمانان ابراهیم علیهم السلام و خبر نابودی قوم لوط قصه
 علیهم السلام.

 

  اعزاز واکرم خاص رسول الله)ص(   18

  قسم خوردن به غیر الله  19

  قسم خوردن به جان پدر و مادر  20
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21  
( در بارۀ قصه ی اصحاب ایکه )قوم 68الی  78در آیات )

 شعیب( و أصحاب حجر یا ثمود )قوم صالح(.
 

  «السبع المثانی، یا سبعاً من المثانی»نظریات چند در مورد   22

23  
( موضوعاتی در باره عطای ای  99الی  88آیات ) در

 پروردگار به پیامبرش، محمد)ص(
 

  معالج تنگدلی از آزار دشمنان  24

  مهمتر از عبادت، اسِتمرار آن است!  25

  تسمیه وجه النَّحْل   

  محور کلی بحث این سوره نحل   1

  سایر خصوصیات سوره نحل   2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره نحل    3

  ارتباط سوره نحل به سوره قبلی   4

  خصوصیات سوره نحل    5

  یادداشت آیه سجده در سوره نحل    6

  محتوای سوره نحل    7

  محتوای کلی سوره نحل    8

  نعمت های ذکر شده در سوره نحل    9

10  
( دلایل در مورد وحدانیت 9الی  1آیات متبرکه ) موضوعات
 الله متعال.

 

11  
( دلایلی دیگر بر اثبات 16الی  10موضوعات آیات متبرکه )

 الوهیت و وحدانیت پروردگار  
 

  های دریایی  زینت  12

  ابحار، مسیر حمل و نقل  13

14  
( از ویژگیهای الوهیت، 23الی  17موضوعات آیات)

 دانستن نهان و آشکار و جاودانگی است.آفریدن، 
 

15  
( رد شبهه های 29الی  24موضوعات آیات متبرکه )

 منکران وحی و معجزه و مجازات مستکبران.   
 

16  
( در باره تقوای کنندگان 32الی  30موضوعات آیات متبرکه)

و ایمان شان به وحی اوصاف مؤمنان راستکردار، که به 
 قلبی و حتمی دارند، و مزد و پاداش آنان.قرآن و پیامبر باور 

 

17  
( بحثی در باره فرجام 40الی  33موضوعات آیات متبرکه )

 مشرکان و ناسپاسان، و دلایل باطل آنان، 
 

  سیر و سیاحت    18

  سیر و سیاحت در قرآن عظیم الشأن    19

  سیر و سیاحت برای عبرت است    20

  «كُنْ فیَكَُونُ »مبارکه بحث کوتاه در مورد آیه   21

  فعل الله متعال تدریجی نیست    22

23  

( حکم هجرت  50الی  41آیات متبرکه )موضوعات 
ازسرزمین ظلم به دیار امن ورهایی از چنگال دشمن ثواب 

ی مؤمنان مهاجر ومجازات وسزای بدکاران ورد رد شبهه
 پنجم، که می گفتند پیامبر باید از جنس ملک )فرشته( باشد. 
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24  

 (  62الی  51موضوعات آیات متبرکه )
 دوگانگی.الف: خود داری از شرک و 

 ب: کردار مشرکان، تباه و نامتناسب است.
 ج: فرصت دادن به آنان، صبر و حلم آفریدگار 

 و شتاب نورزیدن در مجازات شان؛  

 

  تنفر اعراب  جاهلیت از داشتن دختر   25

26  
( در باره برخی از 69الی  63موضوعات آیات متبرکه )

مظاهر قدرت و نعمت پروردگار بربندگانش وظایف زنبوران 
 عسل در خانه  

 

27  
( بیان مراتب چهارگانه 74الی  70موضوعات آیات متبرکه )

عمر انسان دوران تولد، جوانی، میان سالی و پیری و 
 فرسودگی.

 

  أرَْذَلِ الْعمُُرِ   28

29  
( در مورد دو مثل در 76الی  75موضوعات آیات متبرکه )

 مورد بتان به بیان گرفته می شود.
 

  نعمت های سه گانه )گوش چشم و قلب(    30

  «ابصار»و « سمع»  31

  ابصار چیست  32

33  
( در مورد دانای راز 79الی  77موضوعات آیات متبرکه )

 ی انسان و پرندگانو آفریننده
 

34  
( اشاره ای دیگر 83الی  80موضوعات آیات متبرکه ذیل )

 به دلایل توحید و انواع نعمت ها و الطاف الله 
 

35  
( در باره احوال مشرکان در 89الی  84موضوعات متبرکه )

 روز قیامت، برگزیدن شاهد بر آنان 
 و بر مؤمنان، تخفیف نیافتن عذاب مشرکان.

 

36  
اشاره به مهمترین و اصولی  (97الی  90آیات ) موضوعات

ترین فضایل امور جامعه، اصول اخلاق اجتماعی و انواع 
 مسؤولیت های واجب و مندوب )وفا به عهد، احسان وغیره(.

 

حْسَانِ »  37   « وَالِْْ

  فحشاء  38

  داستان زیبا    39

  زن و مرد در كسب كمالات معنوى یكسانند   40

  حیات طیبه چیست؟   41

  نقش زن و مرد در حیات طیبه    42

  تعامل زن و مرد   43

  عنصر اصلی تحقق حیات طیبه  44

  شرط ایمان    45

  نسخ چیست    46

47  
در باره از دین ( 113الی  106موضوعات آیات )

 برگشتگان، مهاجران ستم دیده، فرجام ناسپاسی.
 

  مرتد دو نوع است   48
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49  
( به مؤمنان دستور میدهد 119الی  114موضوعات آیات )

تا از چیزهای حلال و پاکیزه استفاده کنند و شکر گزار باشند 
 و حرام را ترک نمایند.

 

  جهالت   50

51  
( به یاد ابراهیم، 124الی  120موضوعات آیات )

 بزرگداشت روز شنبه از سوی یهودیان.
 

  اوصاف حضرت ابراهیم علیه السلام    52

  بودن ابراهیم)ع(«  أمُّت»نظریات مفسران در مورد   53

  شخصیت والا مقام حضرت ابراهیم   54

55  
( در مورد شیوه دعوت 128الی  125موضوعات آیات )

 رهبران راستین، صبر در برابر مصائب.
 

  تسمیه وجه الإسراء 

  سوره الْسراء  فضیلت  1

  تعداد آیات کلمات و حروف  سوره الْسراء   2

  محتوای سوره الاسراء  3

  ارتباط سوره اسرا با سوره نحل   4

  داستان سفر زمینی وآسمانی    5

  هاى مقدّس، باید از راه هاى مقدّس باشد   حركت  6

  « بَارَكْناَ»  7

  «اسراء»شان نزول آیه   8

9  
اسرا، تورات موسی ( موضوع 11الی  1موضوعات آیات )

 علیه السلام، احوال بنی اسرائیل در تاریخ و اهداف قرآن.
 

  مدت حیات نوح علیه السلام    10

  تعداد اشخاص درکشتی   11

  صبر و تحمل نوح علیه السلام در مقابل تکذیب قومش  12

  از خصوصیات های خاص نوح علیه السلام  13

14  
 ( 17الی  12موضوعات مطروحه در آیات متبرکه )

 نعمتهای پروردگار باعظمت بر ما و دلایل قدرت او.
 

  گلوبند قرار گرفتن نامۀ اعمال    15

  خصوصیات نامه اعمال    16

  انواع نامه اعمال   17

  حقیقت نامه اعمال     18

  نحوه تسلیمی نامه اعمال    19

  ی محاسبهقرطبی از صحنهتصویر امام   20

  انسان در انتخاب راه، آزاد است    21

  سرنوشت اهل فترت و نوزادان کافران در آخرت    22

  سرنوشت اولاد مشرکین    23

25  
( در مورد مجازات  دنیا 21الی  18آیات ) موضوعات

 خواهان و مکافات خدادوستان. 
 

  است!شرط سعادت اخروى، ایمان و تلاش   26
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27  
ی ی جامعه( اصول تنظیم کننده30الی  22موضوعات آیات )

اسلامی،توحید، اساس ایمان، پیوند خانواده مسلمان با ارکان 
 جامعه.

 

28  
ارشادات رسول الله صلی الله علیه وسلم بر نیکي با والدین 

 دوست داشتن و با شفقت بودن با آنها
 

  اطاعت از آنان   29

  سرپرستي آنان   30

  نیکي کردن به آنها   31

  آنان را به اسم شان صدا مکن   32

  دعاء براي آنان در زمان حیات و پس از مردن ایشان  33

  احسان و نیکي با دوستان پدر و مادر پس از وفاتشان  34

35  
( منع نمودن: زنا، ریختن خون 39الی  31موضوعات آیات )

ی درست یتیمان، وفا به عهد، پیمانه ناحق، نگهداری اموال
 ووزن دقیق درخرید و فروش.

 

  اسلام، پشتیبان محرومان، ضعیفان ویتیمان است.دین  36

37  
( مشرکان و انکار 55الی  45موضوعات آیات متبرکه )
 کردن دوباره زنده شدن.

 

38  
ی ی حسی و معجزهخواسته( 60الی 56موضوعات آیات )

مادی مشركان عرب را هم چون پیشینیان بی اساس می 
 شمرد.  

 

39  
ی آدم)ع( با قصه( 70الی  61آیات متبرکه ) موضوعات

 ابلیس، فرشتگان و پیروی از دستور الله،
 

  کرامت چیست    40

41  
ی آن روز، ( قیامت و منظره77الی  71موضوعات آیات )
 برای بیرون راندن پیامبر ازمکه.تلاش مشرکان 

 

42  

( فرمان شب زنده داری، به 85الی  78موضوعات آیات )
مقام محمود و شفاعت عظمی، و این که قرآن، روح و قلب و 

درون را از دردهای حسی و معنوی و هرگونه غبار 
 وکدورت پاک میدارد.

 

  محمود  مقام  43

  روح چیست   44

45  
( اگر تمام جن و انس باهم 93الی  86آیات )موضوعات 

دست به هم کنند که همانند قرآن را بیاورند هرگز نخواهند 
 توانست. 

 

  خواهشات جاهلانه وغیرمنطقی کفار درمورد معجزه   46

47  
( برخی از خواهشت 93الی  90موضوعات آیات متبرکه )
 جاهلانه وغیر منطقی کفار 

 

48  
( در باره سایر شبهات 100الی  94آیات ) موضوعات
 و علت واهی و بی اساس ایمان نیآوردن آنان.مشرکان 

 

  در نیاوردن ایمان    كفاّربهانه های   49

  رسالت وپیامبرى از جانب خداست و انتخابى نیست    50
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51  
( در باره معجزات نه 109الی  101موضوعات آیات )

فرود آمدن قرآن ونابودی ی موسی)ع( و چگونگی گانه
 فرعون و فرعونیان.

 

52  
را چگونه به  ( الله111الی  110آیات متبرکه ) موضوعات

 فریاد بخوانیم؟ با یکا یک اسمای حسنی
 

  تسمیه وجه الْكَهْف   

  کهف   1

  محور و موضوع بحث سوره کهف   2

  قصه ها و داستان سوره کهف  3

  کهفتعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سوره   4

  ارتباط سوره کهف با سوره قبلی   5

  فضیلت سوره کهف   6

  فضیلت آیات اولیه سوره کهف   7

  شأن نزول سوره کهف   8

  از نزول قرآن باید سپاس گزاربود   9

  فرزند داشتن برای الله   10

  داستان و قصه اصحاب کهف   11

  قصه اصحاب کهف   12

  غار اصحاب کهف درکجا است؟  13

  یادداشت خوارزمی در مورد محل اصحاب کهف  14

  بازدید خوارزمی از غار اصحاب کهف  15

  موقعیت غار اصحاب کهف   16

  غار اصحاب کهف در اردن  17

  چگونکی داستان اصحاب کهف در قرآن   18

  دعای اصحاب کهف  19

  علت فرار و پناه بردن اصحاب کهف  به غار  20

21  
 اصحاب ( داستان12الی  9موضوعات آیات )آغاز از آیه 

  طور مفصل. به کهف
 

  جوانانی که به پروردگار خویش ایمان داشتند  22

  ارتباطات قلبی مؤمنان   23

  برخورد حکام در برابر جوانان مؤمن   24

  هدایت وضلالت   25

  آرامش واقعی در درون غار  26

  خوابیدن سگ در دهان غار   27

  خواب یاران کهف   28

  دفع گرسنگی   29

  اسامی اصحاب کهفوحدت   30

31  
شاء ان»( گفتن 24الي  23موضوعات مطروحه در آیات )

 در هر کاری مطلوب می باشد.« الله
 

  « إن شاءالله»  32
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33  
( دستور العملها و رهنمودهایی 31الی  27موضوعات آیات )

ی برای پیامبر و مؤمنان است تا برای تلاوت قرآن، برنامه
 منظمی ترتیب دهند.

 

34  
( قصه و داستان صاحبان دو 44الی  32آیات ) موضوعات

 باغ 
 

  ى عزّتى ذلتّ است و نه ثروت نشانهنه فقر نشانه  35

36  
( در مورد مثال زندگی دنیا 49الی  45موضوعات در آیات )
 ی قیامت،   و اشاره ای به منظره

 

  حساب وکتاب در روز آخرت   37

  ادلۀّ اثبات حساب  38

  حسابرسی مقتضای حکمت است  39

  شیوه و کیفیتّ حسابرسی   40

  انواع حساب  41

42  
ها مورد محاسبه قرار  قوانینی که بندگان براساس آن

 گیرند.می
 

  گیرند.عمومیتّ حساب و کسانی که مورد محاسبه قرار نمی  43

  شیوۀ رسیدگی به حساب کافران.  44

  انواع سجده در شرعیت اسلامی   45

46  
هشدار قرآن، سبب ( درمورد 59الی  54آیات) موضوعات

 تأخیر مجازات  تا زمانی معین، 
 

47  
سرنوشت موسی علیه السلام ( 74الی  60موضوعت آیات )

 ی صالحو بنده
 

  بن نون  یوشع   48

    البحرینمجمع   49

  داستان موسی علیه السلام و خضر   50

  شیطان دشمن مصلحت انسان است   51

  های فریب شیطان راه  52

  آیا حضرت خضر نبی است یا ولی  53

  در طلب علم شکیباء باشید   54

  تواضع و فروتنی در طلب علم  55

  رفتار متعلم در مقابل عالم  56

  اطاعت از دساتیر معلم   57

  قتل پسر جوان توسط خضر علیه السلام   58

59  
( ادامه داستان و قصه موسی 82الی  75موضوعات آیات )

 و خضر علیهم السلام  
 

  این داستانفوائد مترتب  از   60

  مبحث اول تاویل سورخ کردن کشتی   61

  رضایت در برابر قضاء  62

  حفاظت از فرزندان با نیکوکار بودن پدران   63

  نام گزاری خضر علیه السلام  64

  آخرین وصیت به موسی علیه السلام  65
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  آیا خضر علیه السلام  تاکنون زنده است؟  66

67  
ی ذوالقرنین، ( داستان وقصه98الی  83موضوعات آیات )

گانه اوبه شرقمیانه، وداستان  یأجوج و مأجوج وسفرهای سه
 و ساختن  سد،   

 

  ذوالقرنین کیست؟   68

  القرنینذی  او به تسمیه وجه  69

  «  قرن»  70

  مختصری در مورد قوم یأجوج و مأجوج   71

72  
( در باره فرجام كفر 106الی  99متبرکه )موضوعات آیات 
 در روز رستاخیز.

 

  حبط   73

  تسمیه وجه مریم 

  نامگذارى سوره   1

  مریم    2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره مریم   3

  ارتباط مریم با سوره کهف    4

  ویژگي های سوره مریم    5

  محتوای سوره مریم   6

  سلسله نسب مریم    7

8  
( در باره دعای زکریا و بشارت 11الی  1آیات )موضوعات 

 به او به فرزندی چون یحیی
 

  سلسله نسب زکریا علیه السلام   9

  رسالت وی در چه زمانی بوده است؟  10

  بالا کردن دست بسوی پروردگار لاجوب نمی ماند.  11

  دعاى حضرت زكریا علیه السلام   12

  انتخاب نام برای فرزند    13

14  
ای ( در باره قصه15الی  12در آیات )موضوعات مطروحه 
 یحیی  علیهم السلام  

 

  قصه یحیی علیه السلام    15

  ولادت حضرت یحیی علیه السلام   16

  دعوت یحیی علیه السلام   17

  کتابمعنای تعمید نزد اهل   18

  داستان قتل یحیی علیه السلام   19

  خصوصیات یحیی علیهم السلام در قرآن   20

21  
ی مریم، ( در باره قصه33الی  16موضوعات آیات )

 ولادت، نبوت و سخن گفتن عیسی در گهواره  
 

  یاد وشوق مرگ   22

  آرزوی مرگ و ممانعت از طلب آن  23

  روزه سکوت مریم  24

  جماعت قدریه    25

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 ك

 فهرست

26  
اختلاف نظر پیروان ( در باره 40الی  34موضوعات آیات )

 در شأن عیسی علیهم السلام   دین مسیح
 

  نسطوریان   27

  یعقوبیان  28

  ویوَْمَ الْحَسْرَةِ   29

  برحذر داشتن از روز قیامت   30

  غفلت چیست  31

  مراتب انسان  32

  دارند؟!غافلان از چه غفلت   33

  عوامل غفلت  34

  انجیل  35

  انجیل برنابا  36

  حواریان  37

  معجزات عیسی  38

  وفات مسیح  39

40  
ی ( در باره قصه50الی  41موضوعات مطروحه در آیات )

 های بت پرستان  علیه السلام وگمراهیابراهیم
 

  یادداشت در مورد حنیف   41

  ابراهیم علیه السلام از پدرش آزر دعوت   42

  ى تكبرّ استتر از خود، نشانهنپذیرفتن سخن حقّ، از كوچك  43

  شیوه گفتگوی شخص مؤمن با کافر  44

45  
ی موسی  علیه ( در باره قصه53الی  51آیات ) موضوعات

 السلام
 

  فرق بین رسول و نبی  46

47  
( داستان اسماعیل فرزند 55الی  54آیات ) موضوعات

 ابراهیم علیه السلام.
 

  سلسله نسب حضرت اسماعیل)ع(    48

  ذبیح اسماعیل است یا اسحاق)ع(    49

  اولاده اسماعیل)ع(    50

  وفات اسماعیل)ع(   51

  نگاه مختصری تاریخچه نماز در قرآن  52

  تعریف و مفهوم نماز  53

  لغوی نمازمعنای   54

  نماز در ادیان ابراهیمی   55

  اقامه نماز توسط اسحاق و یعقوب)ع(  56

  اقامه نماز توسط حضرت موسي)ع(  57

  اقامه نماز حضرت زكریا)ع(  58

  ي نمازسفارش لقمان به فرزندش در باره  59

  نماز در دین یهودیت   60

  حد نصاب در نماز جماعت   61
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  نماز در اسلاممقام   62

  چرا اسلام برخواندن نماز تأکید همیشگی میکند  63

64  
داستان ( 58الی  56در آیات متبرکه )موضوعات مطروحه 

 ای ادریس علیه السلام  و قصه
 

  ادریس علیه السلام   65

  نسب ادریس علیه السلام   66

  مولد و نشأت ادریس  67

68  
( درباره نزول فرشتگان که به 65الی  64موضوعات آیات)

 امر الله متعال صورت میگیرد  
 

69  
ی مشرکان در مورد ( شبهه76الی  66موضوعات آیات )

 انکار زنده شدن بعد از مرگ.
 

  قیامت و مراحل آن، حساب شده و دقیق است  70

71  
( سخن تمسخر آمیز مشرکان 87الی  77موضوعات آیات )

 در مورد زنده شدن، بت پرستان و دوستان شیاطین آنان  
 

  كلید بهشت تقواى الهى است  72

73  
( محبوبیت مؤمنان، و نابودی 98الی  96موضوعات آیات )

 گناهکاران.
 

  حکمت و فلسفه آسان بودن قرآن   74

  هاى الهى استیكى از سنتّ هلاكت دشمنان حقّ،   75

  دروس آموزنده سوره مریم  76

  مکثی بر بعضی از منابع و مأخذها  77
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 
هڅه شوې ده چې د سورتونو په بریده په ژباړه او تفسیر کې تر ډېره  «تفسیر احمد»د 

کار واخستل شي. په  ژبي نېساده او روا ژباړه، تفسیر او د موضوعاتو په بیانولو کې له
له مخې او د رسو الله  دې تفسیر کې د سورتونو تفسیر په مستنده توګه یعنې قرآن د قرآن

ثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بریده له نبوي احادی صلی الله علیه وسلم
 هڅه شوې ده چې په تفسیر کې د علماوو او فقهاوو له اختلافي مسایلو څخه ډډه وشي.

توګه ګټه مستند  په چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسیر کې هڅه شوې 
حوالو څخه د امکان تر حده  ، عجیبو او بې اعتباره احادیثو اوکمزور شي او دپورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدمیکه مخنیوی وشي. همدارنګه د ټولو روایتونو سرچینې په علمي
 دي.

چې د ځوان نسل ده او مسایلو ته زیاته پاملرنه شوې  موضوعاتوپه دې تفسیر کې هغو 
زده  د، په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ګڼل کیږي او حیاتي اړینلپاره 

  کړیالانو لپاره.
تفسیر کې فرقه یي او  تشریح اود قران کریم د آیتونو او د هدایت کوونکو پیغامون په 

 شوې. مذهبي تعصباتو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده
تر  موخه په ېدلوپوه د د مفاهیمو ڼهب او لوستونکو ته په اسانه ېو کلیکل په تفسیر ېد د -

په  ېعبارتونه او مفردات چاو ستونزمن  ېجمل کلمې هغه څو تر شوې هڅه بریده ډېره
 .يد شوي واضح ژبه روانه او ساده په راغلي ېمبارکه ایتونو ک

 چې دې له ېمخک موخه په پوهېدلو د ڼهب بلدتیا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهیمو سره د -
 خلاصه ۍد محتوا او تفسیر یوه کوچن ېشي له اصلي موضوع مخک پیلتفسیر  او ترجمه
 .ده شوې وړاندې

 سر ړيلوم په راغلي موضوعات کې آیې یوه په ېد مبارکو آیتونو د تفسیر په برخه ک -
 شوي وړاندې باندې بڼه خلاصه په یې مفاهیم او ټکي اساسي او شوي راټول ټول کې
د مسلمانانو دنده  چې دا او پیغام راغلی ېپه مبارکه آیتونو ک یې څنګ تر ګههمدارن دي
شوی  ځای پر ځای کې په بڼه خلاصه په هم هغه دی څه کې برخه ېپه د مسوولیتاو 

 تر کړې هڅه دا بریده ډېره تر مې ېد مباحثو او توضیح په برخه ک دې پر ېرهدي سرب
 کار دي نه اشنا ورسره لوستونکي چې څخهاو روایتونو  حدیثونو نادرو هغو له څو

 رامنځته له اندېښنو ځایه بې او مغشوشتیا له ذهنونه لوستونکو د شم وکولای څو تر وانخلم
 .وساتم څخه کېدلو

 مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او روایاتو شان او ېدلود نازل آیتونو د کې بحث ېپه د -
 بشپړه په اخځلیکونه او منابع ېاو پات دي شوي ښودل اخذونه یې ځای پر ځای ېله مخ

 .دي شوي راوړل هم کې سر اخر په سره امانتدارۍ
 ېتفسیر ک په داستانونو او کیسو حکایاتو قراني د بڼه ځانګړې په ېد آیتونو په تفسیر ک -

 چې پاره له ېدد شي واخیستل کار څخه دقت او ځیرتیا ډېر له چې شوې هڅه دا ډېره تر
 هغو له او رانشي ېپر ېزتشریحاتو اغ جعلي او سندو ېنور ب او اسراییلینو د مکړه خدای
تر  شوې هڅه دا پورې حده اخري تر ګه. همدارنشي وساتل کې امن بڼه بشپړه په څخه
 .شي روښانه مطلب اصلي بڼه خلاصه په څو
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 بڼه خلاصه ډېره په موارد ځیني ېایتونو د تفسیر په برخه ک د بڼه ځانګړې په او ړوژبا -
 ېشو لیدل اړتیا سپړنو او توضیحاتو ډېرو د چې کې برخو هغو په خو دي شوي توضیح

 مرجع ټیزهقران کریم د صحت والي بنس د چې ڼه. په یقینی بشوي ورکول توضیحات ډېر
 او هدایت د مسلمانانو ټولواو د  ته د هغه نزول دی صلی الله علیه وسلممحمد مصطفی 

 پاره له ېد دی خو د ښووداو لار مرجع بهترینه ټولهمدا کتاب تر  پاره له لارښوونې
و تفسیري اسرارو او ګټ نکتو حکمتونو په ایتونو د بڼه ړخیزهپه هر ا لوستونکي چې

 .دی شوي راوړل هم تفصیلونه ېلابېلد ب پاره له ېدلورازونو د پوه
 په خذونهام نور او کې داخل به متن د موخذونه ضروري ېک لیکنو په تفسیر ېد د -

 .شوي دي ذکر ګهه توبشپړ په ېتفسیر په آخره ک )احمد(همدې  د بڼه مجموعي
او د مبارکه ېر شم کلماتو شمېر، ایتونو د څو تر شوې هڅه ېلیکلو ک تفسیر په ېد د -

 .شي ېژندلوپ اخیستنې ګټه په څخه منابعو موثقو له ېرایتونو د تورو شم
 شوي ترسره ټپه بنس اهل سنت او جماعت د توضیحات او تحلیلونه ېپه دغه تفسیر ک -

 .وي خالي څخهمذهبي او فرقوي تعصباتو  له څو تر شوې هڅه دا ډېرهاو تر 
 (امین الدین )سعیدي ـ سعید افغانيم کال د  ۲۰۱۹په  څېړنه او ترتیب دې تفسیر لیکنه د 

 .ترتیب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پیل او په جزوي
د افغانستان علومو اکاډمۍ او  عالمانو، بېلو پوهانو، د احمدي تفسیر د هېواد له بېلا

لیکلي  په بېلابېلو برخو باندې یې تقریظونه هم له خوا د کتنې وروسته د هغهپوهنتونونو 
  دي.

 درنو لوستونکو!
د خپل  (ج)خدای  .قران کریم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د لارښوونې کتاب دی

او د تسکین یوه اله  ءشهواتو او زړونو ته شفا عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،
 یقین ترلاسه کولای شو. علم او ه او په مرسته یېګرځولې د

حقیقت دی چې هیڅ مسلمان د قران کریم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه  دا یو څرګند
 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کلام کې ګڼې په خپله د (ج)کوم شک نه لري او خدای 

موارد هغه څه دي چې مونږ بختیو څخه د ژغورنې لارې او داسې نور  له بد او لارښوونې
چې په هغو کې د بشریت له پاره  یې د قرانکریم په بېلابېلو برخو او کیسو کې موندلای شو

 حیرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي. لوړه پوهه، برکت، خیر،
قران کریم د دنیوي او اخروي ښیګڼو نیکمرغیو او سوکالیو منشه ده. د قرانکریم له  

 سنت دی. صلی الله علیه وسلمنو عملي کول د حضرت محمد لارښوو
 .دیپیغمبرانو ته د رالېږل شویو اسماني کتابونو تصدیق کوونکی  پخواني ټولو قران کریم

 .دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه کړې روح او روان د ږته زمونیا الله 
 

 امین یا رب العالمین
 د احمد تفسیر لیکوونکی
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 الرعدسوره 

 (13) – جزء

 سورۀ رعد در مکه نازل شده دارای چهل وسه آیه وشش رکوع می باشد.

 :تسمیه وجه
ى موسوم است؛ زیرا در این سوره از پدیده« رعد»ى این سوره به سوره نامگذارى سوره:

انگیز هستى که در آن قدرت و توانایى خداى سبحان متجلى و نمایان است سخن به شگفت
ى حیات قرار داده و آن را از ابر فرو بارانده و رحمت و میان آمده است. خدا آب را مایه
 عذاب را در ابر جمع کرده است.

کند، در آب زندگى و در صاعقه نابودى و ویرانى نهفته ران و صاعقه را با هم حمل مىبا
اند: جمع دو نقیض محال است، اما جمع دو نقیض از جمله طور که گفتهاست. و همان

اسرار قدرت لا یزال خداست. ابر را ببین که آب و آتش را با خود دارد. بنابر این بنگر 
 درت خدا!چه بزرگ و باعظمت است ق

 یادداشت کوتاه:
تعیین مکی یا مدنی بودن و زمان نزول هر سوره قرآن، در شناخت بهتر و دقیق تر آن و 

 برگزیدن و برتری دادن روایات و اقوال تفسیری، تأثیری بسزا دارد.
در این زمینه، شمار زیادی از سوره های قرآن، بدون اختلاف نظر، مکی و شمار کمتری 

اندک سوره هایی اختلاف بین مفسران وجود دارد؛ سوره رعد در زمره  مدنی هستند و در
دسته سوم است. با گردآوری و بررسی روایات و اقوال ترتیب نزول مکی و مدنی بودن 
سوره ها، اقوال مفسران در مکان نزول سوره و روایات سبب نزول در بخش های سوره، 

 بیشتر مکی بودن آن به دست می آید.
ی سی و یک مدنی و بقیه مکی و پس از تا پایان آیهویسند که سورۀ رعد مفسران می ن

 سوره ی محمد نازل شده است. )تفسیر فرقان(

 رعد چیست؟
)قاموس  آید و توأم با برق است.ثر تخلیه الكتریكى به وجود ميأبر كه در أرعد صداى 
 .(105، صفحه 3قرآن، جلد 

 گذاری به رعد:علت نام

برهاى آسمان( است و به مناسبت آیۀ سیزده كه از أ؛ بمعنی )صداى غرش «رعد ۀسور»
رعد و برق و صاعقه در آن بحث بعمل آمده است، بدین نام مسمی گردیده است. )تفسیر 

 . (189، صفحه 10قرآن مهر، جلد 

 رعد: ۀتعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سور

سه آیه میرسد، وتعداد و رعد به چهل ۀورطوریکه در فوق هم متذکر شدیم، تعداد آیات س
هزاروپانصدوشش وپنج كلمه بوده و تعداد حروف آن به سهپنجاه وکلمات آن بالغ به هشتصد

( )لازم 5، صفحه 4حرف میرسد. )التفسیر الكبیر: تفسیر القرآن العظیم )الطبرانى(، جلد 
رعد مختلف بوده که شما می به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات وحروف سوره 

 مطالعه فرماید.« احمد»توانید تفصیل این مبحث را در سورۀ طور تفسیر 
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 اهداف کلی سورۀ رعد:
 رعد را میتوان در مباحث ذیل خلاصه نمود: ۀاهداف کلی سور

 بیان مطالبى در بارۀ توحید و اثبات عظمت خالق؛
 بیان مطالبى در بارۀ قیامت؛

 رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم؛بیان مطالب در باره 
 (.192، صفحه 10اثبات حقانیت قرآن و مطالبى در بارۀ آن. )تفسیر قرآن مهر، جلد

 محل نزول سورۀ الرعد:
 رعد، در مكه نازل شده است. ۀمفسران ابن عباس)رض( و عطا معتقدند كه تمام سور

یۀ اخیر، در مدینه، درباره عبداللَّه كلبى ومقاتل سوره را بجز آخرین آیۀ آن مكى مى دانند، آ
یر میفرماید: چگونه ممكن است آخرین آیه، در بارۀ جُبَ بن سلام نازل شده است. سعید بن 

 عبد اللَّه بن سلام باشد، حال آنكه تمام سوره، در مكه نازل شده است؟
ه است. در مدینه نازل شد -بجز دو آیۀ آن  -حسن و عكرمه و قتاده می نویسند: این سوره

البیان، سوره است. )ترجمه: تفسیر مجمع 32و  31دو آیۀ دیگر درمكه نازل شده و آیۀ 
 (.3، صفحه 13جلد 

 زمان نزول سوره رعد:
رعد در مدینه نازل شده است نزول آنرا در سال ششم هجری  ۀکسانی که معتقدند که سور

 (.45ها،صفحه وبعد ازسورۀ محمد میدانند.)کتاب آشنایی باسوره
: ۀجز آی ،تعدادی از مفسران می فرمایند که: سورۀ رعد ازجمله سوره های مکی است

وقولی میگوید سورۀ رعد « ویقول الذین کفروا لست مُرسالاً »وآیۀ « ولایزال الذین کفروا»
 )بنقل از تفسیر جلالین(.« الخ -وَ لَو آن قرآناً سیرت »مدنی است جز آیۀ 

 فضای نزول سوره رعد:
سوره رعد همانند فضای نزول سوره های مکی است زیرا که در این سوره  فضای نزول

های اعتقادی مربوط به توحید و معاد مطرح شده است. این سوره در جواب کافرانی بحث
علیه الله نازل شده است که قرآن را به عنوان آیه و معجزه قبول نداشتند و از پیامبر صلي 

و خلاصه بیان خداوند متعال در این سوره این است كه وسلم آیه و معجزه طلب میکردند 
علیه وسلم را مخاطب قرار میدهد به اینكه این قرآن كه بر تو نازل شده الله رسول الله صلي 

حق است، حقى كه مخلوط به باطل نیست، زیرا آنچه كه این قرآن بدان دعوت مى كند 
سمانها، گستردن زمین، تسخیر آفتاب و توحیدى است كه آیات تكوینى از قبیل به پاداشتن آ

ماه، و سایر عجایبى كه الله متعال در تدبیر آسمانها و زمین و غرایبى كه در تقدیر آنها بكار 
 . (387، صفحه 11جلد برده، همه بر آن دلالت دارند. )بر گرفته از ترجمه تفسیر المیزان،

 رعد با سوره قبلی: ۀارتباط سور
 ۀنبیاء علیهم السلام خاتمه داد، اكنون سورأف را به ذكر داستان خداوند متعال سوره یوس

كننده آن جانب رعد را اینطور آغاز مي كند كه همه اینها آیات كتاب آسمانى بوده و نازل
 (. 4، صفحه 13البیان، جلد خداوند یكتاست. )ترجمه تفسیر مجمع

قابل تذکر است که هدف هر دو سورۀ )رعد و سورۀ یوسف(، اثبات یکتایی و توانایی الله 
أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد »ی یوسف میفرماید: متعال را نشان می دهند. در سوره

قل: «. »الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونها...»ی رعد میفرماید: و در سوره« القهار
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ی فرزانه، کمال قدرت که این آیه ها بر وجود سازنده« ت والأرض قل: اللهمن رب السموا
 و علم و یکتایی او دلالت میکنند و....

« ما كان حدیثا یفتری و لكن تصدیق الذي...»...ی یوسف در وصف قرآن با پایان سوره
من تلك آیات الكتاب و الذي أنزل إلیک ».. ی رعد با مزین گشته است و سرآغاز سوره

 شروع می شود.« ربک الحق..

 سایر خصوصیات سوره رعد:
رعد از جمله سور مثانی می باشد. مثانی سوره هایی هستند که بعد از سور مئین  ۀسور

قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند اینکه سور مئین مبادی باشند و توالی آن مثانی 
( سوره های مثانی 141، صفحه 4جلد آن فرض شده اند. )زاد المسیر فى علم التفسیر، 

عبارتند از: احزاب، حجّ، قصص، نمل، نور، انفال، مریم، عنکبوت، روم، یس، فرقان، 
، 1حجر، رعد، سبأ، فاطر، إبراهیم، ص، محمد، لقمان و زمر. )التمهید فی علوم القرآن، جلد

 ( 313صفحه 
 ۀكه فرمود: خداوند هفت سورروایتى است كه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده 

طوال را به جاى تورات و سوره هاى مئین را به جاى انجیل و سوره هاى مثانى را به 
جاى زبور به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مفصّل فزونى بخشید. )جامع 

 (.34، صفحه 1البیان فى تفسیر القرآن، جلد 

 آیۀ سجدۀ تلاوت در سوره رعد:
ِ یَسْجُدُ مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ »این سوره دارای سجدۀ تلاوت میباشد.  ۀزدآیۀ پان وَلِِلّه

تلاوت را میتوان در  ۀ)تفصیل در مورد سجد« ۱۵ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالهُُمْ بِالْغدُُوِّ وَالْْصَالِ.
 سهجْدَه تفسیر احمد مطالعه فرماید(.سورۀ 

 الرعد: محتوای و موضوعات سوره
هایى است ى رعد از جمله سورهعده ای از مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که: سوره

 مدنی هایازمقاصد سوره بخش از آن« رعد» اند. ولی در سورهکه در مدینه نازل شده
« یگانگى»دارد؛ از قبیل  شباهت مکی هایمقاصد سورهمطالب رابه بیان گرفته است که به 

انگیزند، و دفع شبهاتى که مشرکان آنرا بر مى« رستاخیز و پاداش»و « رسالت»و  الله
 .است مکی سوره از این ، برخی از آیاتیروایتی مورد بحث و بررسى قرار میگیرد. بنا به

ى مبارکه با مطرح کردن بزرگترین موضوع یعنى ایمان طوریکه یادآور شدیم؛ این سوره
گانگى او بحث را آغاز نموده است. على رغم روشن و واضح بودن حق، به الله متعال و ی

مشرکین قرآن را تکذیب کرده و یگانگى خداوند رحمان را انکار کردند. به همین خاطر 
هاى عالم خلقت را درآسمان وزمین وآفتاب آیاتى نازل شدند که قدرت بیکران خدا وشگفتى
وقات او در این هستى بیکران به تصویر و ماه و شب و روز وکشت و زرع و دیگر مخل

 میکشند.
به تعقیب آن آیاتى در مورد اثبات رستاخیز و جزا وارد شده، سپس دلایل و براهین روشن 
و قاطعى مبنى براینکه خداى توانا در خلق و ایجاد و زنده کردن و میراندن و سود و زیان 

 اى حق و باطل دو مثال زده است:رساندن، تک و منفرد میباشد، یادآور شده است. قرآن بر
گردد ها جارى مىى کوهها و دامنهریزد و سیلاب آن در دره آبى که از آسمان فرو مى  - 1

و تمامى خس و خاشاک سر راه خود را از میان برداشته و بر سطح آن کفى نمایان 
 گردد که هیچ سودى در بر ندارد.مى 
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شود و آنچه که زیور آلات ساخته مىمعادن ذوب شدنى که از آن ظروف و بعضى  - 2
بر سطح مایع ذوب شده قرار میگیرد از قبیل کف و کثافت و زنگار، که طولى 

أنَْزَلَ » کشد که پراگنده و نابود میشود و مواد معدنى پاک و خالص باقى میماند:نمى
این است مثل حق و  «زَبَداً رابیِاً.مِنَ الَسهماءِ ماءً فَسالَتْ أوَْدِیَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتمََلَ الَسهیْلُ 

 باطل.
در این سوره همچنین اوصاف اهل سعادت و اهل شقاوت بیان شده و آنان را به کور و بینا 
تشبیه کرده است. و سرانجام و عاقبت هریک ازآنها را نیز روشن وبیان کرده است. آنگاه 

لم و این که او از جانب خدا با گواهى دادن بر رسالت و نبوت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وس
 یابد.مبعوث شده است، خاتمه مى

رعد، در بدو از عقاید و ایمان، می اغازد و در نهایت به اعمال  ۀسور قابل تذکر است که:
 و برنامه هاى انسان سازى پایان مى یابد. )بنقل از: تفسیر صفواة التفاسیر(.
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 سُورَةُ الرعد ترجمه و تفسیر
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

نَّ أكَْثرََ النَّاس  لَا  نْ رَب  كَ الْحَقُّ وَلَك  لَ إ لَیْكَ م  ي أنُْز  تاَب  وَالَّذ  المر ت لْكَ آیاَتُ الْك 
نوُنَ﴿  ﴾۱یؤُْم 
مفهوم )رمزی بین الله و رسول الله است و از حروف مقطعه است الف لام میم راء( المر. )

و آنچه از سوی است، ]الهی[ داند( این آیات کتاب )قرآن با عظمت( این حروف را الله می 
پروردگارت بر تو نازل شده، سراسر حق و راستی است ]چنان حقیّ که هیچ باطلی در آن 

 (۱آورند.)راه ندارد[ ولی بیشتر مردم ]به سبب عناد و لجاجت[ ایمان نمی 

 تشریخ لغات و اصطلاحات:
آن. در اینجا به معنی این است، و اشاره به آیات موجود در سوره است. به کار «: تِلْكَ »

گر عظمت و رفعت مشارالیه است. این کلمه بردن اسم اشاره بعید به جای قریب، بیان
( الْحَق  ...( یا )إِلیَْكَ  انُزِلَ مبتدا است و خبر آن )«: الهذي»)تلک( مبتدا و )آیات( خبر آن است. 

مبتدا است و خبر آن «: الهذي» (، یا خبر مبتدای محذوف است.الهذيخبر )«: الْحَق  »است. 
  (، یا خبر مبتدای محذوف است.الهذيخبر )«: الْحَق  »( است. الْحَق  ...( یا )إِلیَْكَ  انُزِلَ )

 تفسیر:
از جملۀ « المر»طوریکه در فوق هم یادآور شدیم  به اعجاز قرآن اشاره دارد. و«: المر»

گذاریم. البته تعالی که علام الغیوب است وامی  حروف مقطعه است و ما علم آنها را به حق
 باور داریم که در این حروف، به اعجاز قرآن اشاره بعمل آمده است.

 بینم.میدانم و مى باشد: من خدایم،  حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: معناى آن چنین مى
 .( ۱٣/۹۱)تفسیر طبرى 

ها آسمانی تفوق یافته گر قرآن آند که بر تمام کتاباینها آیات معجزه«: تِلْکَ آیاتُ الَْکِتابِ »
است. این آیات، قرآن بزرگ مقدار، بلند مرتبه و بزرگ منفعت است، قرآنی که برپیامبر 

 محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده است. ما
اى محمد! آنچه در این قرآن به تو وحى شده است «: الَهذِی أنُْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ رَبکَِّ الَْحَق   وَ »

 شود و شک و تردید در آن راه ندارد.مشتبه نمى، آمیزدهمانا حقى است که با باطل در نمى 
ت قرآن، كتابى بسیار باعظمت است. نزول كتب آسمانى، براى تربیت مردم است کتابی اس
 حق و اثبات شده، وآنگونه که کفار میگویند: قرآن سحر، یا شعر یا کهانت است، نیست. 

ها وآیاتی را دربردارد که بندگان را به تمام خداوند متعال خبر میدهد که این قرآن نشانه
اصول و فروع دین راهنمایی واشنا میسازد. قرآن کتابی است که از سوی پروردگار با 

و حق آشکار است، زیرا تمامی آنچه را که از آن خبر داده راست عظمت نازل شده، 
وحقیقت میباشد و دستورات و نواهی آن مبتنی بر عدل استواربوده، و با دلیل و حجت های 

 قاطع مورد تایید قرار گرفته است.

پس هر کس به فراگرفتن وعلوم آن روی بیاورد از زمرۀ کسانی خواهد بود که به حق 
حقی که آگاهی یافتن از آن باعث می شود تا انسان به آنچه خداوند دوست  اگاهی دارند،

 دارد عمل نماید.
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باید با تمام وضاحت اعلان داشت که: اكثریتّ مردم : («1وَلکِنه أکَْثرََ الَناّسِ لایؤُْمِنوُنَ)»
 گرا نیستند طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است: با وجود راستی و درستی قرآن و ثبوتحقّ 

عراض و بی مبالاتی و یا از اِ  ،تعالی بیشتر مردم از روی نادانی نزول آن از بارگاه حق
روی عناد، دشمنی و ستمگری به این قرآن ایمان نمی آورند، پس بیشتر مردم از آن بهره 
 مند نمی شوند، چون ایمان که باعث بهره بردن از آن است در دوران آنان وجود ندارد.

ر، حقانیتّ است نه اكثریتّ. بى توجّهى و ایمان نیاوردن اكثریتّ مردم، محو باید گفت که:
 دلیل بر باطل بودن راه شرعیت غرای محمدی شده نمی تواند.

 خوانندگان گرامی!
( در باره اینکه قرآن، حق است و الله متعال بر هر چیزی 4الی  1در آیات متبرکه )

 تواناست. بحث بعمل آمده است.
ُ الَّذ   رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللََّّ ي رَفعََ السَّمَاوَات  ب غیَْر  عَمَدٍ ترََوْنَهَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْش  وَسَخَّ

لُ الْْیاَت  لَعلََّكُمْ ب ل قَاء  رَب  كُمْ توُق نوُنَ  ى یدَُب  رُ الِْمَْرَ یفَُص   جََلٍ مُسَمًّ ي لِ   ﴾۲﴿ كُلٌّ یَجْر 
ها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید بر افراشت، باز بر عرش الله ذاتی است که آسمان

کرد، هر یک  مُسَخَرو آفتاب و ماه را )و زمام تدبیر جهان را بدست گرفت( ستیلا یافت اِ 
کند و او آیات )علامات تا مدت معین در حرکت است، الله کار هستی را تدبیر و اداره می

 (۲کند تا شما به ملاقات پروردگارتان یقین پیدا کنید.)را به تفصیل بیان میقدرت( خود 

 تفسیر:
ُ الَهذِی رَفَعَ الَسهماواتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنهَا»  آسمانها را بدون که است خداوند متعال ذاتی «اَللَّّ

و آن را به صورت بنایى رفیع قرار داد و بدون  آنها را ببینید، برافراشت، که ستونهایی
 ؛ معنیقولی بینید. بهتکیه بر چیزى، ایستاده و پا برجا است و شما آن را بدون ستون مى

شما آنها را دیده  هستند ولی جاذبه مانند نیروی ستونهایی : آسمانها دارایکه آیه است این
به نیرو و قدرت و حکمتش هفت آسمان مستحکم را یعنی اینکه خداوند متعال نمیتوانید. 

ستونی قابل رؤیت برای مردم برافراشت. پس این بنایی است بزرگ و در عظمتش بی
بسیار هولناک وعجیب که گسترۀ این عظمت را فقط ذات ذوالجلال میداند و بس. این سقفی 

ین با شکوه هایی مرئی چنتعالی آن را بدون تکیه بر ستوناست بس مرتفع که حق 
وحکیم  ، خالقاى مبدعوجود سازنده مرى دلیل برأچنان نگهمیدارد. قابل یادآوری است که: 

 توانا است.
ها را بنا کرد بر عرشش آنگونه استقرار یافت بعد از آنکه آسمان: «ثمُه اِسْتوَى عَلىَ الَْعرَْشِ »

ا بلاكیف یافت، استوایى ستواِ برعرش که سزاوار جلال وی است، یعنی بعد ازبنا آسمانها 
تعطیل »و « تکییف کیفیت»و« تجسیم جسمانیت»ى جلال وعظمتش است، بدون که شایسته

)استوي العرش، كنایه از احاطه كامل پروردگار و تسلط او در تدبیر «. انحلال، برچیدگی
 «.مكارم شیرازي»امور آسمان ها و زمین بعد از خلقت آنها است 

رَ » ىوَ سَخه براى و به قدرتش آفتاب و ماه را : «الَشهمْسَ وَ الَْقمََرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأجََلٍ مُسَمًّ
تا زمانى معین، ساخت تا بشر از نور و انرژی آنها مصالح ومنافع بندگان رام و فرمانبردار 

تا روز قیامت به حسابی دقیق در مدارهای معین خود جاری یعنى تا انقراض عالم 
های استفاده نمایند وبه وسیلۀ این دو پدیده، کار پیاپی آمدن شب و روز، فصلوشناورند، 

جات، شناخت سال و ماه و حساب و  چهارگانۀ سال، به پختگی رساندن حاصلات و میوه
 بسی از منافع دیگر را تأمین نمود. 
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ملکوت را از بر مبناى حکمت و قدرتش امور خلق و شؤون خداوند متعال : «یدَُبِّرُ الَْأمَْرَ »
را تدبیر اداره و کارگردانی قبیل ایجاد و نابود کردن و زندگى بخشیدن و میراندن و غیره 

 کند. می

نْ كُل   الثَّمَرَات  جَعَلَ ف یهَا زَوْجَیْن  اثنَْ  يَ وَأنَْهَارًا وَم  ي مَدَّ الِْرَْضَ وَجَعلََ ف یهَا رَوَاس  یْن  وَهُوَ الَّذ 
ي اللَّیْلَ النَّ    ﴾۳﴿هَارَ إ نَّ ف ي ذلَ كَ لَْیاَتٍ ل قوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ یغُْش 

ها و نهرها گذاشت و از و اوست آن ذاتی که زمین را هموار و گسترده کرد و در آن کوه
هایی پوشاند، یقینا در این )امور( نشانههر گونه میوه جفت دو گانه آفرید، شب را بر روز می

 (۳ اندیشند.)وحدانیت و قدرت الله( میاست برای آنان که )در 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

هاى ثابت و استوار به معناى ثبوت است و از اینرو به كوه« راسیه»جمع «: رَواسِيَ »
 «. ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: رواسى میگویند. 

 تفسیر:
اشاره دارد كه در روایات شاید به بیرون كشیده شدن زمین از زیر آب « مَده الْأرَْضَ » جملۀ
شناسان امروزى كه میگویند: آمده است. این احتمال با نظریه زمین« دَحْو الارض»به نام 

 (.زمین ابتدا در زیر آب قرار داشته، مطابقت دارد. )واللَّه العالم
ها بحث بعمل آمد و در آین آیۀ مبارکه در مورد ى عظمت آسماندر آیۀ مبارکه قبلی درباره

وَ هُوَ الَهذِی مَده »هاى زمینى بحث آغاز می نماید. طوریکه میفرماید: ین و نعمت زم
تنها ذات پروردگار است که با قدرت با عظمت خویش زمین را هموار و گسترده «: الَْأرَْضَ 

که گهوارۀ راحتی برای بندگان و فرشی گسترده برای معیشت و آن را وسعت بخشیده است. 
 است.

 که جهت نمی باشد، بدان آن منافاتی با کرویت نفسه فی زمین بودنگسترده  که باید دانست
 که است بعاد آنأ و دوری مسافت طول همین دلیلو به  است و گسترده طولانی بعاد آنأ

ظاهر می شود. منظور این است که خود گسترده  ساکنان است برای کروی که با آن زمین
خداى متعال زمین وسعت بخشیده است تا انسان و حیوان وسایر مخلوقات بر آن مستقر 

 شد. گردد. و اگر تمام زمین کوه یا دره می بود زندگى بر آن ممکن نمى
مَده »مر همین است که: گستردگى زمین، حكیمانه و با تدبیر انجام گرفته است. أواقعیت 
 )گستردگى زمین و وجود كوه ها در آن، باعث حفظ تعادل زمین و عامل بهره: «الْأرَْضَ 

هاست، زیرا كه اگر تمام زمین مسطح یا كوهستانى می بود، امكان زندگانى مندى انسان
 درآن وجود نداشت.( 

آمده است: لفظ مد و بسط با در هم پیچیده شدن آن منافات ندارد؛ زیرا هر ، در التسهیل
ن به صورت مستقل از دیگر قطعات امتداد یافته است. و تکویر براى تمام قطعه از زمی

 .( ۲/۱٣۰زمین است. )التسهیل 
هایی استوار، ثابت و سر به فلک کشیده وریشه او در زمین کوه: «وَ جَعَلَ فِیها رَواسِیَ »

در آن رودخانه أنَْ تمَِیدَ بِکُمْ. )أنهارا( »آشفته و لرزان نکند، دار قرار داد تاساکنانش را 
که در برید چنانها مینوشید و از آنها بهره می هاو نهرهایی جاری قرار داد که از آب آن

 عین حال زندگی و زیبایی زمین وابسته به آب است.
در زمین جفت جفت از نر وماده از انواع : «وَ مِنْ کُلِّ الَثهمَراتِ جَعَلَ فِیها زَوْجَیْنِ اثِنَْیْنِ »

ها را مسرت، روان ،ها را بهجتها قرار داد که چشمها و شکوفهرختان، گلها، دمیوه
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در تفسیر الظلال القرآن تألیف شیخ قطب ها را تابان می سازند. )ها را خرامان و جانعقل
واخر ندانسته است: این أآمده است: انسان این حقیقت را از طریق علم و بحث جز در این 

ماده درست میشوند. حتى گیاهان که گمان نمیرود از جنس خود  که تمام جانداران از نر و
نر داشته باشند، معلوم شده است که از جنس خود زوج دیگرى دارند. بدین ترتیب در یک 
گل اعضاى مذكر با اعضاى تأنیث در کنار هم قرار دارند و در ساقه و شاخه از هم جدا 

 ( ۵/۹٧باشند. في الظلال القرآن مى 
از تمام انواع ثمرات موجود در دنیا دو گونه و دو صنف  ابو سعود میفرماید:مفسر شیخ 

قرار داده است. یا از لحاظ رنگ مانند سفید و سیاه و یا از نظر طعم و مزه مانند شیرین و 
ترش و یا از نظر اندازه مانند کوچک وبزرگ، یا از لحاظ کیفیت مانند گرم و سرد، از هر 

تفسیر ابو السعود با نام ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب ) نوعى یک جفت قرار داد.
 .(٣/۹٧( ۹۸۲الکریم اثر ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفی عمادی )متوفای 

 قبل از همه باید گفت که: توالى و تبادل شب و روز، عامل زندگى است.
ى عدم نور میسوخت و یا بواسطه)وگرنه یا همه چیز در اثر حرارت « یغُْشِي اللهیْلَ النههارَ »

 زد.( شد و یخ مىو حرارت پژمرده مى 
 ظلمت : روز را بهیعنی «می پوشاند شب روز را به» مبارکه آمده است: ۀطوریکه در آی

و تار  را تیره نشاند و آنروز می برچهره قیرگون لباسی را همچون وشب پوشانیده شب
 و روشنگر بود. سپید و روشن کهمیگرداند، بعد از آن

ی روشنی هاها و دلالتها، نشانهپس در این آفریده(«: 3إِنه فیِ ذلِکَ لَْیاتٍ لِقَوْمٍ یَتفَکَهرُونَ)»
ها و معجزات بهره می برند و در فهمند، از برهاناست برای کسانی که اندرزها را می 
 کنند.آورند و تصدیق مینتیجه به حقیقت گرویده، ایمان می 

را مخصوصاً نام برده است که صنعت عجیب خدا که در این « متفکران»از این جهت 
تفکر  که کسانی شود. ولی یدن درک نمىى تفکر و اندیشآیات نهفته است جز به وسیله

ها کورند. بصورت کل باید گفت که: تفکر در جهان طبیعت، نشانه این کنند از دیدننمی
 بمثابه مدرسه بوده و نه بمثابه خانه غفلت.

 نظام خلقت بر بنیاد زوجی ت است:
 قابل یاد آوری است که نظام خلقت بر اساس زوجیتّ می باشد:

 .(5حج، «)وَ أنَْبَتتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ »نباتات؛ طوریکه میفرماید:  زوجیتّ در
ً »زوجیتّ در حیوانات؛ طوریکه میفرماید:   .(11شورى، )« وَ مِنَ الْأنَْعامِ أزَْواجا

ً »زوجیتّ درانسان؛ طوریکه میفرماید:  .(21روم، «)خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْواجا
 (. 49ذاریات، )« ءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ وَ مِنْ كُلِّ شَيْ »چیز؛ طوریکه میفرماید: زوجیتّ در همه 

نْوَانٌ وَغَیْرُ  یلٌ ص  نْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَ  رَاتٌ وَجَنَّاتٌ م  وَف ي الِْرَْض  ق طَعٌ مُتجََاو 
لُ بَعْضَهَا عَلىَ بَعْضٍ ف ي  دٍ وَنفُضَ   نْوَانٍ یسُْقىَ ب مَاءٍ وَاح  الِْكُُل  إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْیاَتٍ ص 

 ﴾۴ل قَوْمٍ یَعْق لوُنَ﴿
و باغهایی از انگور و و در روی زمین قطعاتی در كنار هم قرار دارد كه با هم متفاوتند 

کشتزارها وجود دارد و درختان خرما چه از یک ریشه و چه از غیر یک ریشه که همه با 
دهیم، لحاظ طعم و لذت بر برخی دیگر برتری میشوند، اما برخی را از یک آب آبیاری می 

 (۴گیرند.)هائي است براي آنها كه عقل خویش را بكار مي  نشانهیقیناً در این )اختلاف( 
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 تفسیر:
هایی است متفاوت ها و مساحت و در روی زمین قطعه «: وَ فیِ الَْأرَْضِ قطَِعٌ مُتجَاوِراتٌ »

است، برخی از  آنها یکی خاک که هم به و چسبیده : نزدیکبعضی کنار بعضی دیگر یعنی
گیاه است، خیز و بعضی دیگری از این قطعه خشک و بی این قطعات بارآور و حاصل

خیر، بعضی ریگزار وسنگزار است زار وبی بعضی چمنزار است و بعضی دیگر شوره
 گون و اشکال مختلف.های گونهو بعضی مزروع و خاکی؛ به رنگ

زار، این یکى ابن عباس)رض( در تفسیر خویش میفرماید: یعنى زمین خوب و زمین شوره 
 براى حاصل خیز مناسب است و در آن یکى که در جنبش قرار دارد، در آن چیزى نمى

 .( ۱٣/۹٧روید. )تفسیر طبرى 
نها به باغ های فراوان ووسیع است از انگور که برچیدن میوۀ آ«: وَ جَناّتٌ مِنْ أعَْنابٍ »

و کشت زارهایی است « وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ »آسانی در دسترس است، 
 های روی هم چیده دارند.های مختلف و درختان تناور خرما که خوشهبا میوه

اى است به معناى شاخه« صنو»برخلاف ظاهرش كه قالب تثنیه دارد، جمع «: صِنْوانٌ »
 خارج میشود و در اینجا به معناى مشابه و مانند است.كه از اصل درخت 

 «دارد تنه دو سر و یک که است خرمایی ، درختصنوان»عباس)رض( میفرماید:  ابن
لُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فیِ الَْأکُُلِ » تنوع میوه ها با اراده و خواست «: یسُْقى بمِاءٍ واحِدٍ وَ نفَُضِّ

ها در کنار یکدیگر بیشتر ندارد. یعنی همۀ این ، یك نوع مزهخداوند است، و گرنه یك آب
در یکجا و در یک خاک قرار داشته از یک خاک میرویند واز یک آب آبیاری وسیراب 
میشوند، لیکن میوۀ آنها در طعم ورنگ وحجم خود مختلف و گوناگون است؛ بعضی شیرین 

های .. تاغیر اینها ازتفاوتوبعضی دیگر ترش، بعضی سیاه وبعضی سفید وسرخ وسبز و.
بسیار دیگر در مزه و طعم و خاصیت. البته باید گفت که: همجوارى، دلیل یكسان بودن 

 نیست. ملاك برترى، فایده بیشتری است که آن متصور است.
آید، شیخ طبرى در تفسیر خویش میفرماید: در یک قطعه زمین انگور سفید و سیاه به بار مى

و بعضى از بعضى دیگر بهترند در صورتى که تمام آنها ترُش ضى که بعضى شیرین و بع
 ..(۱٣/۹۸شوند. )تفسیر طبری از یک آب آبیارى مى

هاى قدرت هاى مختلف، همه از نشانهها با رنگ، مزه، بو و شكلتنوّع میوه باید گفت که:
تنوع، براى آنان که داراى عقل و این (« 4إِنه فیِ ذلِکَ لَْیاتٍ لِقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ)» الهى میباشد.

خردند، آنها علامات روشن و نمایان در بردارند. بدین وسیله نظر مادیون و طبیعت گرایان 
 کند.را رد مى

های روشنگری است بر قدرت خداوند قدیر، بر پس در این امور دلایل واضح و نشانه
ر؛ اما برای کسانیکه قلبی های پروردگار متعال و کبیحکمت ذات لطیف خبیر و بر نوآوری

 بیدار و هوشمند داشته و به ایمان و طاعت پروردگارش راه یابد. 
ها، روح ایمان خود را نیز تقویت و دانشمندان وعلماء از خوردنى قابل تذکر است که:

اشباع میكنند، در حالیکه دیگران، تنها به پركردن شكم خود اكتفا مینمایند. و از اعجاز که 
 ن وجود دارد اصلاً فکری هم در باره آن نمی کنند.درخلقت آ

 !خوانندۀ محترم
 و  آسمانی دلۀأاز  دلیل ، سهفوق آیۀ الله سبحان وتعالی متعال در سه که کنیممی ملاحظه
  که گردآورده خویش و وجود و یگانگی وعظمت را بر قدرت زمینی دلۀأاز  دلیل شش
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 عبارتند از: آسمانی دلایل
 .رؤیت قابل ستون آسمانها بدون برافراشتن - 1
 .تسلط بر عرش - 2
 .آفتاب و ماه نمودن و رام - 3

 عبارتند از:  زمینی اما دلایل
 .آن کرویت در عین بیننده شخص به نسبت زمین گسترانیدن - 1
 استوار. هایکوه وسیله به زمین به بخشیدن و تعادل ساختن آرام - 2
 ها.چشمه نهرها و شکافتن انداختن جریان به - 3
 ها.در میوه زوجیت قرار دادن - 4
 .شب وسیلهروز به پوشانیدن - 5
 .و آب خاک ، با وجود اتحاد و یگانگیو کمیت در کیفیت زمین تولیدات تفاوت - 6

 پردازد: کفار می گیریهایو موضع از مواقف موقف سه بیان به خداوند متعال سپس
 ، : انکار روز آخرتاول گیریموضع
 وعذاب  خواستن شتاب : بهدوم گیریموضع
 . است معجزات : درخواستسوم گیریموضع

 ، با تبیینقبل در آیات میکند که مطرح را در حالی هایشان گیریموضع  خداوند متعال این
 آنهمه  بر آفرینش که زیرا پروردگاری آنها پرداخت رد ضمنی خود، به آفرینندگیاصل 
 و از فرستادن نیز توانا بوده انسان آفرینش بر اعاده شکتوانا باشد، بی  شگرف هایپدیده
 که است بیشتر از آنهایش و نشانه ، معجزاتالح ، در عیننیست ناتوان هم دنیوی عذاب

 بنگریم شود. )بنقل از تفسیر انوار القرآن( اینک خواسته جدید دیگری هاینشانه باز از وی
 کفار:  مواضع از این گیریموضعاولین  به

  خوانندگان محترم!
رکه قبلی از آسمانها و پروردگار باعظمت ما برای اثبات قدرت مطلق خود در آیات متب

ث بعد الموت و بعَزمین نام برد که آفریدگار آنهاست. پس خدایی که این همه توانا باشد، 
مگر بی باوران نمی »خلقت مجدد انسان ها در قیامت نیز برایش سهل، ساده است و اسان. 

ه نگردید می دانند که آن خدایی که آسمانها و زمین را آفریده است و در آفریدن آنها درماند
 (.٣٣)]احقاف/« تواند مردگان را نیز زنده کند؟ بلی! خداست که بر همه چیز تواناست.

مشرکان ومجازات آنان  غیرعادی، زمخت، شنیع( برخی از گفتار 7الی  5اینک در آیات )
 رادر جهان آخرت، به بحث گرفته است.

مْ وَإ نْ تعَْجَبْ فعَجََبٌ قَوْلهُُمْ أإَ ذَا كُنَّا  ینَ كَفَرُوا ب رَب  ه  یدٍ أوُلَئ كَ الَّذ  ترَُاباً أإَ نَّا لفَ ي خَلْقٍ جَد 
مْ وَأوُلَئ كَ أصَْحَابُ النَّار  هُمْ ف یهَا خَال دُونَ﴿  ﴾۵وَأوُلَئ كَ الِْغَْلَالُ ف ي أعَْناَق ه 

 و)ای پیامبر!( اگر )از ایمان نیاوردن کفار( تعجب می کنی، پس سخن آنان عجیب )تر(
آیا هنگامی که )مردیم و( خاک شدیم )بار دیگر زنده میشویم و( و »است، که )میگویند:( 

اند، اینان کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده« به آفرینش نوینی باز میگردیم؟!
ها )وزنجیرها( درگردنهای شان است، و اینان اهل آتش )جهنم( اند، و جاودانه واینان غل

 (۵ماند.)در آن خواهند 
 تفسیر:

 مبارکه در خطاب به  ۀدر آی :«وَ إِنْ تعَْجَبْ فعََجَبٌ قوَْلهُُمْ أَ إِذا کُناّ ترُاباً أَ إنِاّ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ »
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ی پیامبر! واگراز ایمان نیاوردن کفار به رسالتت با آ پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید:
آن تعجب داری، پس تعجب بر انگیزتر از آن این دلۀ راستی و درستی أوجود آفتابی بودن 

اگر ما بمیریم و جسدمان پوسیده گردید و به خاک تبدیل  سخن کافران است که: میگویند:
اً شد، آیا ما از نو زنده میشویم و بر میخیزیم؟ چون انکار زنده شدن از طرف آنها واقع

ها و تب مذکور ازقبیل آسمانى تعجب شگفتى است؛ زیرا آنکه برانشاء وایجاد مراشایسته
ها مقتدر است، همو قادر است که بعد از ها و دریاها و رودخانهزمین و درختان و میوه
 مرگ، آنها را زنده کند.

در مقابل، قرآن عظیم الشأن علاوه برذكر عدالت وحكمت خداوند كه مستلزم وجود قیامت 
جا میفرماید: اگر شما یك آمده است؛است، بارها در مقام جواب از این استبعاد منكرین بر

در وقوع قیامت شك و تردید دارید، از خلقت اولین خویش یاد كنید كه ما چگونه شما را از 
یا أیَ هَا النهاسُ إِنْ كُنْتمُْ »سورۀ حج( آمده ست:  /5 ۀطوریکه در )آی خاك و نطفه خلق نمودیم:

ى قیامت )اى مردم! اگر در باره«: مْ مِنْ ترُابٍ ثمُه مِنْ نطُْفَةٍ فيِ رَیْبٍ مِنَ الْبعَْثِ فَإنِها خَلَقْناكُ 
شك دارید )با دقتّ در وجود خود، شكّ خود را بر طرف كنید،( ما شمارا از خاك آفریدیم 

 )مواد غذایى خاك از طریق غذا به صورت نطفه در آمد( سپس از نطفه،(
« اندکفر ورزیده پروردگارشان به اند که کسانی همان نانای «:أوُلئکَِ الَهذِینَ کَفَرُوا بِرَبهِِّمْ »

در  اند کهکسانی و حشرند، در حقیقت بر بعث تعالی حق منکر قدرت که گروهی: این یعنی
 اند.رسیده نهایی پله ، بهمنحط آن درکات و در پیمودن ورزیده کفر لجاجت

منكر معاد چون تمام هدفش دنیاست، به غل و زنجیر «: أعَْناقهِِمْ وَ أوُلئکَِ الَْأغَْلالُ فیِ »
و  مادیتّ، هواپرستى، جهل و خرافات مبتلا میگردد و اینچنین كسى در آخرت نیز در غل

 زنجیر عذاب الهى خواهد بود. 
ن برای شان میباشد؛ آناهای  زنجیرهایی ازآتش در گردن: «وَأوُلئِکَ الَْأغَْلالُ فیِ أعَْناقهِِمْ »

شود و نه از سرای جزا و  همیشه در آتش ماندگارند؛ نه عذاب از آنان تخفیف داده می
اند که از نعمتی میرند تا راحت شوند و نه انسان زندهعقوبات بیرون ساخته میشوند، نه می 

 واقعی زندگی برخوردار باشند؛ بلکه عذابی است همیشه و سزای است پیوسته.
 طوق گریبانگیر بودن همچون که بدشان از اعمال استو بندها عبارت : غلقولی به

 شود. می ، گریبانگیرشان برگردن
غل و زنجیر در روز قیامت تنها بر روى گردن منكرین نیست که تا بتوانند آن را ازگردن 

و رفته که قابل های خویش دور سازند، بلکه این زنجیرها چنان به درون گردنشان فر
 برداشتن هم نیست. 

را با  و آنان است زنجیرها و طوقها در گردنهایشان در قیامت»میفرماید:  مفسر ابو حیان
 . «کشانندمی دوزخ سویزنجیرها به  آن
آنها براى همیشه در جهنم خواهند ماند، نه : («5وَأوُلئِکَ أصَْحابُ الَناّرِ هُمْ فیِها خالِدُونَ)»
اى براى رهایى خود منكر روز قیامت چون توشه میرند و نه از آن خارج مي شوند. ىم

 از قهر الهى را در دنیا فراهم نكرده، بناءً همیشه در عذاب قیامت باقى خواهند ماند.

مُ الْمَثلَُاتُ  نْ قَبْل ه  لوُنكََ ب السَّی  ئةَ  قَبْلَ الْحَسَنةَ  وَقدَْ خَلتَْ م  وَإ نَّ رَبَّكَ لذَوُ مَغْف رَةٍ وَیسَْتعَْج 
قاَب ﴿ یدُ الْع  مْ وَإ نَّ رَبَّكَ لشََد  ه   ﴾۶ل لنَّاس  عَلىَ ظُلْم 

وآنها پیش ازنیکی )ورحمت الهی( بدی )وعذاب( رابه شتاب از تو میخواهند، با اینکه 
ت )برامتها( پیش ازآنها بلاها )وعقوبت های عبرت انگیز( گذشته است، و یقیناً پروردگار
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آمرزنده است و البته پروردگارت سخت عذاب دهنده  -شان  با وجود ظلم -نسبت به مردم 
 (۶است.)
 تفسیر:

در بسیاری از اوقات انسان در اثر لجاجت، چنان از مقام و منزلت  با تأسف باید گفت که:
انسانی خویش سقوط و انحطاط مي كند كه حاضر است نابود شود، ولى حاضر نیست که 

 به پذیرش حقّ گردن نهد. 
 ز تو سیئها شتاب ، بهازحسنهاى محمد! مشرکان قبل : «وَ یَسْتعَْجِلوُنَکَ بِالسهیئِّةَِ قبَْلَ الَْحَسَنَةِ »
وتمسخر، عذابى را که به آن تهدید شده بودند، در همین  ءآنها به عنوان استهزا طلبند،می

 خواستند. دنیا مى
 بمعنی بدی. مراد بلا و عذاب است.«: السهیئِّةَِ »
مطابق فحوای آیۀ مبارکه  بمعنی خوبی. مراد نعمت و رحمت وسلامتی است.«: الْحَسَنَةِ »

 طلبند.می و عافیت از سلامت را قبل کفر، عذاب ازشدتمشرکان 

حال آنکه اگر از وضع پیشینیان خود از کسانی که به علت «: وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِهِمُ الَْمَثلُاتُ »
گرفتند یقیناً ایمان آورده وتصدیق میکردند. قابل تکذیب حق عذاب شدند، درس وعبرت می

ریخ گذشته ها باید أباید به شوخى ودید مزاق ببینیم، از تقهر الهى را ن یادآوری است که:
 درس وعبرت گرفت.

سزای سخت، عذاب و عقوبتى رسوا کننده است كه به انسان روى  مَثلَُة،»جمع  :«مثلات»
 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: آورد. مى 
ای پیامبر! و به یقین پروردگارت بر تائبان و : «وَ إِنه رَبهکَ لَذوُ مَغْفِرَةٍ لِلناّسِ عَلى ظُلْمِهِمْ »

هر چند بسیار پوشى و مغفرتى عظیم دارد  چشمباز آمدگان از گناه، بسی آمرزگار است 
 روی کرده باشند. ظلم کرده و در بدکاری زیاده

دادن است و كارى به عجله مردم ندارد، یعنی در عقوبت آنان  سنتّ خداوند متعال مهلت
راه توبه و  نداختن کیفر به آنها مهلت میدهد.أدهد، بلکه با به تأخیر تعجیل نشان نمى 

ى ها را بادرنظرداشت همهبازگشت، براى انسانهای لجوج نیز باز است، خداوند، انسان
لطف  ها سر میزند باز هم دوست دارد. ود راین هیچ جای شکی نیست که:هایى كه از آنبدى

 خداوند بر قهر او مقدم است.
 ولی با تأسف باید گفت که کفار از توبه و انابت روی بر نمی گردانند. 

 «.در قرآن عظیم الشأن است آیه امیدوارترین این»)رض( میفرماید: عباس ابن
 الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شد، رسول نازل آیه این چون؛ میفرماید: مسیب سعید بن
 زندگیوخوشی  گوارایی به بود، هیچکسالله متعال نمی  اگر عفو وگذشت»فرمودند: شریف 
: ، یعنی«میکرد تکیههرکس برعفو وکرمش  گماننمیبود، بی وی وعذاب کرد واگر بیمنمی

 ورزید.ابا نمی  محظوری هیچ ازارتکاب
ً خداوند متعال بر هر کسی که بر گناهش پای : («6وَ إِنه رَبهکَ لَشَدِیدُ الَْعِقابِ)» پس یقینا

 فشرده و از ایمان استکبار ورزد سخت سزای مقرر داشته است.

 بر وفق سختعذابی  کافر را به کنندهوتکذیب  سرکشان ودراین هیچ جای شکی نیست که:
و  دهد اما مهملمی  ، او مهلتجهت کند، بدین می کند عذاب ءاقتضا وی شیتم آنچه

 کند.می کارها رسیدگی حساب به گذارد و سرانجامنمی  متروک

رٌ وَل كُل   قَوْمٍ هَا نْ رَب  ه  إ نَّمَا أنَْتَ مُنْذ  لَ عَلَیْه  آیةٌَ م  ینَ كَفَرُوا لوَْلَا أنُْز   ﴾۷دٍ﴿وَیَقوُلُ الَّذ 
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و کافران میگویند: چرا از سوی پروردگارش معجزه ای ]غیر قرآن[ بر او نازل نشده؟ 
 (٧همانا تو تنها بیم دهنده هستی و هر قومی راهنمایی دارد.)

 تفسیر:
خدا كافران قریش، توقعّات نابجا از : «وَ یَقوُلُ الَهذِینَ کَفَرُوا لَوْ لا أنُْزِلَ عَلیَْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ »

هایى براساس هوا وهوس ها و معجزهآنها خواستار نشانه متعال و پیامبرش مطرح میساختند.
ای چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم معجزه آنان میگفتند که: که خود پیشنهاد میکردند میشدند.

آشکار و محسوس مانند عصای موسی علیه السلام، شتر صالح علیه السلام و مانند آن 
صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه فقط در  است؟ حال آنکه این کار به دست پیامبرنیاورده 

 اختیار خداوند متعال است. 
در البحر آمده است: به دلایل خارق العاده از قبیل شق القمر وآمدن درخت به نزد وى و 

کار، جوشیدن آب از لاى انگشتان وامثال این معجزات، اعتماد نکردند و به طریق عناد و ان
 .(۵/٣۶٧کردند. )البحر معجزاتى دیگر را درخواست مى

 خواهشات غیر منطقی در مورد معجزه:
ای است که العادهقبل از هه باید گفت که: در فهم دین مقدس اسلام معجزه، یک امر خارق 

با اراده الله متعال از شخص مدّعی نبوت به نشانه صدق ادّعای  از راه علل ماوراء طبیعی
  شود. ظاهر می همراه با مبارزه طلبیوی 

ن ءَایَةٌ »در جمله  بِهِّ  مِّ ای بزرگ از سوی پروردگارش. آیۀ مبارکه خواندیم: معجزه«: 7ره
مراد معجزه یا معجزاتی است که کفار از روی عناد و دشمنی ولجاجت میخواستند. بطور 

را  رخی از کوه های دیگریمثال میگفتند: کوه صفا را برای ما بحیث کوه طلا مبدل کن، ب
غیر منطقی  خواهشات گلزارها و کشتزارها، تبدیل کن. از این قبیل برای ما بحیث کوه های

در مورد معجزه دلخواه شان ازجانب مشرکان به پیامبر صلی الله علیه وسلم مطرح میشود 
 ت./سورۀ اسراء( به این مبحث به تفصیل اشاره بعمل آمده اس 93الی 90که در )آیات

و )هنگامی که کافران مکه در برابر إسراء( آمده است:  / سورۀ 90آیۀ بطور مثال در )
 .اعجاز قرآن و دلائل روشن آن درمانده و مبهوت شدن

آوریم، مگر این که از زمین )خشک و سوزان مکه( گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی
و چشمه  )آب آن دائم و روان باشد(. برجوشانی برای ما بیرون بیارکه:«: تفَْجُرَ »ای چشمه
ً »که:   ای که آب آن فوّاره کند و بیرون بیاید.چشمه«: یَنبوُعا

باغی از درختان خرما إسراء( مطرح میداشتند که میخواهند:  سوره 91در آیۀ ) و یا اینکه 
در و  و انگور )در مکه( داشته باشیم و نهرها و جویبارهای فراوان در آن روان گردانی.

تکه بر سر ما فرود آری آسمان را تکه  ( مطرح نمودند که:إسراءهمین سوره  92آیۀ )
گوئی که خدا ما را بیم داده است( و یا این که خدا و فرشتگان  پنداری )و میگونه که می همان

یا اینکه »مطرح کردند:  إسراء(/ سورۀ  93ودر آیۀ  را بیاوری و با ما رویاروی گردانی.
سوی آسمان بالا روی، و تنها به بالا  سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی، و یا اینکه به

آوریم مگر اینکه کتابی همراه خود برایمان بیاوری که آن را رفتنت از آسمان هم ایمان نمی
 بخوانیم )و ببینیم که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاده پروردگار می

ی(. بگو: پروردگار من منزّه است )از آن که کسی بدو فرمان دهد، یا این که در قدرت باش
ای )از سوی الله متعال برای رهنمود مردمان( او شریک گردد(. مگر من جز انسان فرستاده
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الی  90تفصیل این مبحث را میتوان در آیات ) ؛ نه من(.؟ )معجزه در دست خدا استهستم
 تفسیر احمد( مطالعه فرماید. -إسراء ( سورۀ 93

خداوند متعال در جواب در خواست مشرکان میفرماید: («: 7إنِهما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ)»
 را از آتش آنان که ،ایپیامبر! تو فقط هشدار دهنده ای(«7إنِهما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قوَْمٍ هادٍ)»

ندارد. وظیفه تو مانند وظایف  ارتباطی تو هیچ به وکار معجزات دهی وهشدار می بیم دوزخ
 باشد.سایر پیامبران قبل از تو مى

نه برآورده ساختن « إِنهما أنَْتَ مُنْذِرٌ »كار اصلى پیامبران، همانا ارشاد وانذار است؛ 
هر  ربط مردم که درعرصه معجزه در هر لحظه و از جانبخواهشات غیر منطقی وبى 

 کس بطور غیر منطقی مطرح می گردد. 
انذار و  مسؤولیت الهی فرمان قابل یاد آوری است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم طبق

 پیش برده و به شکلاحسنترین و نیکوترین  سپرده شده بود، به شان برعهده را که دهی بیم
 داده است. انجام وجه ترینبلیغ
بار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته  120درحدود  نذاراِ یعنی هشدار دهنده. کلمۀ : «مُنْذِرٌ »

 بار آن در آیات مکی می باشد. 100است که: 

 ! خوانندگان محترم
بعد از اینکه انکار مشرکان در مورد زنده شدن برای عالمی دیگردر آیات فوق الذکر، به 

( از مظاهر علم و حکمت الهی 11الی  8)بیان گرفته شد، اینک خداوند متعال در آیات 
می آورد که:  -که محیط بر هستی است  -بحث بعمل آورد ه، دلایلی بر قدرت مطلق خود 

از جزئیات جنین در رحم و از نهان و آشکار انسان و تمام نهانیها خبر دارد. طوریکه 
 میفرماید:

ی لُ كُلُّ أنُْثىَ وَمَا تغَ  ُ یَعْلَمُ مَا تحَْم  قْدَارٍ﴿اللََّّ نْدَهُ ب م   ﴾۸ضُ الِْرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ ع 
خدا ]حالات، صفات وزمان ولادت[ جنین هایی را که هر انسان و حیوان ماده ای حمل 
است، وآنچه را رحم ها ]از زمان طبیعی حمل[ میکاهند و آنچه را می افزایند، می داند؛ و 

 (۸دارد.)هر چیزی نزد او اندازه معینی 
 تفسیر:

اى، )چه داراى رَحم باشد خداوند نسبت به حمل هر مادهعِلم از  ءمبارکه، ابتدا ۀدر این آی
مثل انسان وحیوان وچه داراى رَحم نباشد مثل نبات و جماد( یادآوری بعمل آمده است، 

ُ یَعْلَمُ »خاصی شده است. طوریکه میفرماید:  ۀوسپس به مخلوقات رحم دار اشار  ما تحَْمِلُ اَللَّّ
داند. علم دارد به الله سبحان و تعالی حالات ووضع حمل تمام مخلوقات را مى « کُل  أنُْثى
)مذکر است  ، یا مضغه؛ از نر یا ماده، یا علقهاز نطفههرزنی در حمل خویش دارد، اینکه 

 آن کهو اینبخت است یا بدبخت، آن حمل نیک ، از سعید یا شقییا مؤنث(، از زیبا یا زشت
کامل است یا ناقص؟ زشت است یا زیبا؟ علم کامل  قرار دارد و وضعی حال در چه جنین
 دارد.
ها بر اثر سقط طفل آنچه را رحِمهمچنان ذات پروردگار می داند  :«وَما تغَِیضُ الَْأرَْحامُ »

 کاهند.ماهگی، می یا به علت تولد زودرس پیش از نه
به معناى فرو بردن )نطفه( است. یعنى خداوند متعال، به آن آبى كه رحم به  :«غیض»

 برد، آگاه است.دهد و رو به رشد و زیادى مى خود جذب مي كند و در آن تغییراتى مى
 باید گفت که: نظام آفرینش موجودات بر اساس مقدار و میزان دقیق صورت میگیرد.
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حمل یعنی كم شدن و زیاد شدن ماه های حمل، ویا )مدّت  هدف ازآن همان:«: بمِِقْدارٍ »
اینکه تعداد چندگانه در شکم مادر است و یا اینکه آیا این حمل سقط میشود یا سالم به دنیا 

الله متعال  ید،آیا زود و قبل از موعود معین به دنیا می  مدت حمل زیاد میشود، و ،می آید
 تغَِیضُ » همه ای این كم و زیادى دى است،الخلقه یا داراى عضو زیا میداند که حمل ناقص

 .بر اساس یك فرمول حساب شده می باشد.( :«و تزَْدادُ 
ها با فزونی مدّت حمل به بیشتر از نه ماه، و اوست که می داند آنچه را رحم  «وَما تزَْدادُ »

 افزایند.می 
« تزداد»شود و یعنى قبل از نه ماه وضع حمل مى« ما تغیض»ابن عباس)رض( میفرماید: 

« غیض»یعنى بعضى بعد از نه ماه وضع صورت میگیرد. و نیز گفته است: منظور از 
 ..(۴/٣۰۸تولد کامل است. )زاد المسیر « ازدیاد»سقط ناقص است و منظور از 

تعالی اندازۀ معین از کاستی یا فرونی و هر چیزی نزد حق : («8وَکُل  شَیْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدار)»
ریزی و حکمی پیشین  کند بناءً هر مدتی که هست با برنامهدارد که از آن اندازه تجاوز نمی

 تحت حساب و کتاب در آمده است.
 : 13 - 8 ۀشأن نزول آی

و عامر بن  طبرانی و دیگران از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: اربد بن قیس -619
طفیل به مدینه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم )آمدند. عامر گفت: ای محمد اگر ایمان 

دهی؟ پیامبر گفت: آنچه برای دیگر مسلمانان است برای تو هم هست بیاورم به من چه می 
و آنچه وظیفة دیگران است تو نیز بر عهده خواهی داشت. گفت: آیا بعد از خودت اداره 

سپاری؟ گفت: این کار نه تو را سزاوار است و نه قومت را. از حضور را به من می امور
کنم، بعد تو با شمشیر به مبارک خارج شدند و عامر به اربد گفت: من محمد را مشغول می

او حمله کن دوباره نزد رسول الله آمدند، عامر گفت: ای محمد بیا با تو حرف دارم، پیامبر 
کردن ایستاد. اربد نکه کنار دیواری تنها شدند[ پیامبر با او به صحبت همراهش رفت ]تا ای

خواست شمشیر خود را آهسته ازنیام برکشد، ولی چون دست به قبضة شمشیر برد دستش 
لرزید. پیامبر متوجه اوضاع شد و از نزد آنها برگشت. آنها از مدینه بیرون رفتند و دررقم 

اّللَُّ یَعْلَمُ »و اربد را کشت. همان وقت خدای متعال آیات  ای را فرستادبودند که خدا صاعقه
( عَالِمُ الْغیَْبِ 8مَا تحَْمِلُ کُل  أنُثىَ وَمَا تغَِیضُ الأرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَکُل  شَیْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ)

نْ أسََره الْ 9وَالشههَادَةِ الْکَبیِرُ الْمُتعََالِ) نکُم مه قوَْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتخَْفٍ بِاللهیْلِ ( سَوَاء مِّ
ن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یحَْفَظُونَهُ مِنْ أمَْرِ اّللَِّ إِنه اّللََّ لاَ یغَُیِّرُ 10وَسَارِبٌ بِالنههَارِ) ( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّ

ن دُونِهِ مِن مَا بِقوَْمٍ حَتهى یغَُیرُِّواْ مَا بِأنَْفسُِهِمْ وَ  إِذَا أرََادَ اّللَُّ بِقوَْمٍ سُوءافًَلاَ مَرَده لَهُ وَمَا لهَُم مِّ
عْدُ بحَِمْدِهِ 12( هُوَ الهذِی یرُِیکُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَینُْشِئُ السهحَابَ الثِّقَالَ)11وَالٍ) ( وَیسَُبِّحُ الره

وَاعِقَ فیَصُِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ وَهُمْ یجَُادِلوُنَ فیِ اّللَِّ وَهُوَ شَدِیدُ وَالْمَلائَِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَیرُْسِلُ   الصه
از ابن  37« احادیث طوال»و در  10760را نازل کرد. )طبرانی (« 13الْمِحَالِ)

در این »میگوید:  91011« مجمع الزوائد»عباس)رض( روایت کرده است. هیثمی در 
ذکر  547« اسباب نزول»و واحدی در « ران ضعیف استدو اسناد عبدالعزیز بن عم

از ابن جریج روایت کرده که معضل است... به تفسیر ابن کثیر  20272کرده و طبری 
 مراجعه فرماید( 824« زاد المسیر»و  2/624

نسائی و بزار از انس)رض( روایت کرده اند: رسول خدا یکی از یاران خویش را  -620
هلیت فرستاد که او را به اسلام و ایمان به خدا دعوت کند. پس نزد شخصی از بزرگان جا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

18 

 (13) –الرعد سورهٔ 

ازچه جنسی است، آیا ازآهن -که مرا به پرستش او دعوت میکنی -او گفت: پررودگارت 
است یا ازمس یا ازنقره و یا از طلاست؟ صحابی بزرگوار نزد رسول الله صلی الله علیه 

را برای بار دوم و سوم نزد آن سرکش  وسلم بازگشت و از جریان آگاهش ساخت، پیامبر او
وَاعِقَ »ای را فرستاد و او را سوزاند. پس آیۀ: فرستاد. پس خدای بزرگ صاعقه وَیرُْسِلُ الصه
« السنه»در آن مقام نازل شد. )جید است، ابوعاصم در « فیَصُِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ... تا آخر آیه

از دیلم بن غزوان از ثابت از  3342و  3341، ابویعلی 2221، بزار 304/  1
« میزان الاعتدال»انس)رض( روایت کرده اند. برای تفصیل موضوع مراجعه فرماید: به 

 (. 826« زاد المسیر»و  324/  7« التهذیب»و  3/130

 ﴾۹عَال مُ الْغَیْب  وَالشَّهَادَة  الْكَب یرُ الْمُتعَاَل  ﴿
  (۹) او( بزرگ بلند مرتبه است.ها و آشکارا است، )و )او( دانای همه پوشیده

 تشریح لغات واصطلاحات:
 .بمعنی والا و برتر از جهان و منزّه از مشابهت و مماثلت این و آن«: الْمُتعََالِ »

( است وحذف یاء محض تخفیف است )ملاحظه الْمُتعَاليچیره ومسلطّ برهمه چیز. اصل آن )
 «(معانی قرآن ترجمۀ»تفسیر نور: ) (.32و  15شود سورۀ: غافر / 

 تفسیر:
: الله سبحان یعنیها پنهان یا آشکار است داناست. پروردگار با عظمت به آنچه از دیده

. است و حاضری هر آشکار محسوس و دانای حساز میدان  مر پنهانأهر  وتعالی دانای
 است. و هر موجودی هر معدوم یا دانای

بینند احاطه دارد، دانای نهان و نند وبه آنچه که نمی بیبه آنچه که مردم میذات پروردگار 
آشکار است. در ذات، اسما و صفاتش بزرگ، در قدر و قهرش عظیم، در نهی و امرش 

 اش بر تمام مخلوقاتش بلندمرتبه است.حکیم و به ذات و قدرت و غلبه

نْكُمْ مَنْ أسََرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ ب ه  وَمَنْ هُوَ  بٌ سَوَاءٌ م   مُسْتخَْفٍ ب اللَّیْل  وَسَار 
﴿  ﴾۱۰ب النَّهَار 
دارد و کسی که آن را آشکار می برابر است هرکس از شما سخن را پنهان می ]برای او[ 

سازد، و )برابر است نزد او( هرکس در شب پنهان است و هر کس در روز آشکارا حرکت 
 (۱۰کند.) می

 تفسیر:
برای او مساوی است کسی سخن خود را در « سَواءٌ مِنْکُمْ مَنْ أسََره الَْقوَْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ »

 که آنچه به وی علمکه  گونه بر زبان جارى سازد، همانقلوب خویش پنهان دارد یا آنچه 
 دارد. گرداند، نیز احاطهاو از خیر و شر آشکار می

به معنای « جَهَرَ »از اسرار مشتق است و به معنای کلام خفیفه می باشد و « أسََره الَْقوَْلَ »
کلام اشکار است، کلامی که انسان برای شنوانیدن دیگران می آورد به آن جهر میگویند و 

 آنچه برای شنوانیدن خویش میکند به آن سرگفته میشود.
 پنهان در شب کهکسی» میداند «و»: (10)وَ مَنْ هُوَ مُسْتخَْفٍ بِاللهیْلِ وَ سارِبٌ بِالنههارِ »

دید چشمها دورند،  و از عرصه پنهان شب در پرده که موجوداتی به تعالی : حقیعنی «است
یعنی  «.کند در روز آشکارا حرکت که کسی» دارد بهنیز احاطه  «و»دارد  و احاطه علم

اش بر ند آشکار است و رحمت و دانایینهان پیش از عیان نزد اوست؛ نهان پیش او مان
 باشد.همه چیز گسترده و همه جانبه می 
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این آیه كه ظاهراً توضیح و تكمیل آیه سابق است، یكى از آیات بسیارى است كه در رابطه 
ها، با علم خداوند، به اعمال كوچك و بزرگ و ظاهر و پنهان و حتىّ افكار و نیاّت انسان

ها به چنین علمى از طرف پروردگار ایمان داشته و اگر انساندرقرآن مجید آمده است 
ترین وسیله تربیت آنها باشد. زیرا سبب باشند، میتواند بهترین عامل حیا و تقوا و بزرگ

تشویق نیكوكاران و تهدید بد كاران میگردد. جالب آنكه خداوند متعال دراین آیه، علم 
هاى علنى و كارهاى آشكار نه، قبل ازكلامهاى سرّى و كارهاى مخفى وشباخودرابه حرف

 روزانه ذكر كرده است.
كه در روز به در اصل به معناى آب جارى است، ولى به كسى« سرب»از  :«سارِبٌ »

 شود.رود نیز گفته مىسراغ كارى مى 

نْ أمَْر  اللََّّ   نْ خَلْف ه  یَحْفظَُونهَُ م  نْ بَیْن  یَدَیْه  وَم  َ لَا یغَُی  رُ مَا ب قَوْمٍ لهَُ مُعَق  باَتٌ م  إ نَّ اللََّّ
نْ دُون ه   ُ ب قوَْمٍ سُوءًا فلََا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لَهُمْ م  مْ وَإ ذَا أرََادَ اللََّّ ه  حَتَّى یغُیَ  رُوا مَا ب أنَْفسُ 

نْ وَالٍ﴿  ﴾۱۱م 
 فرشتگانی است که پیاپی از روبرو و پشت سر به فرمان الله او را مراقبتبراي انسان 

دهد تا وقتی که آنان احوال خود )نگهبانی( میکنند، همانا الله احوال هیچ قومی را تغییر نمی
بلائی بخواهد پس هیچ برگشتی  )بخاطر اعمالشان(را تغییر دهند و چون الله برای قومی 

 (۱۱برای آن نیست و برای آنان جز او هیچ کارسازی نیست. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
جمع مُعَقِبَّة، گروه ملائکه و جماعت فرشتگان. حرف)ة( برای «: مُعَقِبَّاتٌ «: »مُعَقِبَّاتٌ »

اعمال و گفتار او را ثبت مینمایند وبه  ،تعقیب می كنند مبالغه است. فرشتگانی که انسان را
وی را  ،شیاء و اشخاصی که خدا بخواهدأدستور خداوند متعال آنان را از مصائب و بلایا و

آنجا که فرشتگان مانند افراد نوکریوال یا پهره داران تبدیل میشوند و به  حفظ میکنند. از
پایند، آنان را آیند و اعمال انسان را مراقبت مینمایند و او را نیز می تعقیب یکدیگر می

 17، ق/80/، زخرف21/اند )برای معلومات بیشتربه آیات سوره های: یونس( گفتهمُعَقِبّات)
 .تفسیر نور دكتور مصطفي خرمدل() ( مراجعه فرماید:12و 11و 10، انفطار/18و 

 تفسیر:
« ِ خدای متعال را فرشتگانی است «: لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أمَْرِ اَللَّّ

 که برانسان از پیش رو وپشت سرش حرکت کرده، و به فرمان الهی از او محافظت میکنند
 ثبت مینمایند. -از خوب و بد  -وعملش را 

، حالات ها در همهاز انسان : برهریکمینویسد: یعنی« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
است  هدایت داده ایشان خداوند متعال به که آنچه او را مطابق اند کهگماشته فرشتگانی
 : فرشتگانقولی کنند. به سرپیچی الهی قادر باشند تا از امر کهاین میکنند، نه نگهبانی

دیگر: او  قولی و محافظت میکنند. به واز خطر آسیب نگهبانی جنیان انسانها را از آسیب
 دست قضا و قدر آمد، از وی چون کنند ولیمی نگهبانی امر خداوند متعال از امر وی را به
دیگر  به تعقیب بعضی بعضی ( اند کهحفظه ئکه)ملا نگهبان فرشتگان دارند. اینان بر می
 خود دارند. در نگهبانی و جوانب جهات آیند و او را از همهمی

اى مامور دارد که او را در خواب و بیدارى از جن و مجاهد گفته است: هر انسانى فرشته
 ..(۱٣/۱۱۹کند. )تفسیر طبرى  انس و حشرات محافظت مى

  آیه رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: این که است شده روایت )رض(عباس از ابن
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 سر برای رو و پشت محافظان را از پیش که است و امیران در مورد شاهان ایکنایه
 نگهبانی در برابر امر من خود میگمارند، خداوند متعال میفرماید: آیا از آنان نگهبانی

 برگرداندن توان نیرویی ، هیچکنم را اراده ایبدی کسی به من چون که از آن میکنند؟ غافل
 «.توانند کردنمی  را از او دفع هرگز چیزی ندارد و نگهبانان را از وی بدی آن

را در  چهار فرشته هر انسان به منان ! خدایمی افزاید: بلی« تفسیر انوار القرآن»مفسر
 و دو تن نگهبان از آنان دو تن که است داده را در روز اختصاص شتهو چهار فر شب

 آیند.روز می فرشتگان از پیشب  اند و فرشتگاننویسنده
 وحوادث و روز از مضرات در شبانسان  دارند، مانند نگهبانی وظایفی نگهبان فرشتگان

میکند  از پیشرو او را نگهبانی اند، یکیدو تن فرشتگان این که الهی وامر ورعایت اذن به
خیر وشر انسان اند  اعمال دیگر، مأمور حفظ و نگهبانی سر. دو فرشته از پشت و دیگری

، دو فرشته واین چپش جانب به ودیگری است گمارده وی راستجانب  ازآنها به یکی که
بد  ، اعمالچپ دست او و فرشته نیک اعمال راست دست نویسند، فرشتهرا می وی اعمال

 نویسد. او را می
در روز وچهار  ، چهار فرشتههر انسان برای توظیف شده و موکل فرشتگان مجموع پس

در  که باشند. چنانمی نویسنده  محافظ و دو تن ، دو تندر هر نوبت اند که درشب فرشته
 می در پیدر روز پی  و فرشتگانی در شب بر شما فرشتگانی»: ستا آمده شریف حدیث

 «.شوند...و نماز عصر یکجا می  در نماز صبح آیند و هر دو گروه
هرگز از شما جدا نمی هستند که  همانا با شما کسانی»: است آمده دیگری شریف در حدیث

حیا کنید و  از آنان . پسجماعر هنگام و د حاجت قضای به رفتن شوند مگر در هنگام
 «.بدارید شانگرامی 

همچنان در حدیثی صحیح بخاری آمده است که دو گروه از فرشتگان برای نگهبانی مقررند 
یکی برای شب و دیگری برای روز واین هر دو گروه در نماز صبح وعصر باهم جمع 

ند و محافظین روز کار را به میشوند وپس از نماز صبح گروه محافظ شب مرخص میشو
عهده میگیرند و پس از نماز عصر، ایشان مرخص میگردند و فرشتگان شب، روی کار 

 می آیند.
و در حدیثی از ابوداود به روایت حضرت علی)رضی الله عنه( منقول است که به همراه 

ه براو هر انسان چند تا فرشته برای نگهبانی او مقرر است که از او نگهبانی میکنند ک
دیوار یاچیزی ساقط شود، یا او درچقری وغاری نیفتد یا انسان وحیوان به او مشقتی نرساند، 
البته هرگاه حکم الهی برای مبتلا کردن انسان در بلا و مصیبت نافذ گردد، پس فرشتگان 

 از آنجا کناره میگیرند.)روح المعانی(
نه( معلوم میشود که وظیفه آن و از حدیث ابن جریر به روایت حضرت عثمان)رضی الله ع

فرشتگان نگهبان تنها حفظ از مشقتی ومصایب دنیوی نیست، بلکه سعی میکنند تا او را از 
گناه هم نجات داده حفظ بکنند و در دل انسان انگیزه نیکی و خوف الله را بیدار میکنند که 

غفلت ورزیده به گناه  به وسیله آن او از گناه نجات یابد و اگر بازهم او از الهام فرشتگان
مبتلا بشود باز آنها سعی و برای او دعا میکنند تا زود تر توبه نموده، از گناه پاک گردد 
باز هم اگر اوبه هیچ نحو تنبیه نشد آنگاه آنان در نامه اعمال او آن را عمل گناه ثبت می 

 نمایند.
 دین ونیا در حال خلاصه اینکه این گروه محافظین فرشته انسان را از مصایب وافات 
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بیداری و خواب حفظ می کنند حضرت کعب احبار میفرماید: اگر این نگهبانی خداوند از 
انسان گرفته شود جن ها زندگی را بر و بال جان میکنند ولی این گروه نگهبان مادم کار 

د این ای را مبتلا کنمیکنند که تقدیر الهی به حفظ اجازه میدهد و هرگاه الله بخواهد که بنده
 گروه نگهبان از او کناره گیري میكنند.
َ لا یغَُیِّرُ ما بِقوَْمٍ حَتىّ یغَُیِّرُوا ما بِأنَْفسُِهِمْ » توضیح آن در آیه بعدی چنین آمده است:  «إِنه اَللَّّ

گیرد، مگر آنكه مردم، آن نعمت را ناسپاسى خداوند متعال نعمتى را كه عطا فرماید پس نمى
دهد تا آنان خود  خدا نعمتی را که به قومی بخشیده است هیچ تغییر نمی، در حقیقت كنند

طاعتش را به معصیتش تغییر ندهند؛ در آن صورت است که او خوشی را به ناخوشی و 
 کند.نعمت را به بلا تبدیل می

هاى اجتماعى خداى متعال است، که عافیت و نعمت و آسایش وعزت  این امر از جمله سنت
ها ناسپاس باشند و مرتکب معاصى را تغییر نمیدهد مگر این که به آن نعمتهیچ قومى 

 شوند.
فحوای آیه مبارکه به یک فهم عالی و تعلیمی بس بزرگی، برای ما اشاره فرموده است که: 
 به پشت چانس وبخت اقبال و فال و نجوم نگردید، سرنوشت شما به دست خودتان است.

اوند تا زمانى است كه انسان، كفران نعمت نكند وگرنه در ضمن باید گفت که: حفاظت خد
به یاد داشته باشد که از لطف الهى محروم و به حال خود رها خواهد شد. همچنان باید گفت 

هاى ظاهرى و بیرونى، وابسته به كمالات نفسانى وحالات درونى که: برخوردارى از نعمت
آمَنوُا وَاتهقَوْا  وَلوَْ أنَه أهَْلَ الْقرُى»ر جاى دیگر میفرماید: د« حَتهى یغَُیِرُّوا ما بِأنَْفسُِهِمْ »است. 

 .(.96)سوره اعراف، « ...لَفتَحَْنا عَلَیْهِمْ برََكاتٍ مِنَ السهماءِ وَ الْأرَْضِ 
: خداى متعال به یکى از پیامبران بنى اسرائیل وحى کرد که به قومش که در خبرآمده است

یا هر خانه که مطیع فرمان خدا باشند، وقتى از اطاعت خارج  بگوید: ساکنان هر دهکده
شوند و به معصیت روى آورند، خدا نعمت و امورى را که دوست دارند، به چیزى تبدیل 

کند که از آن بیزار و متنفرند. )حاکم آن را روایت کرده است. در مختصر ابن کثیر نیز مى
 . .(۲/۲٧۴وارد شده است.

« ُ ای بخواهد، وقتی خداوند متعال به گروهی بلا یافتنه: « بِقوَْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَده لَهُ وَإِذا أرَادَ اَللَّّ
 ای برای آن نبوده و هیچ گریزگاهی از قضایش وجود ندارد.هیچ برگشت دهنده

شان حمایتگری نیست که متولی امرشان شده، و برای : («11وَما لهَُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ)»
ها را از ایشان دفع شان جلب و دوست نداشتنی شان را برایداشتنی ای دوست هخواست

به غیر از الله متعال یعنی  نماید؛ بلکه تنها الله یگانه است که کارسازامور بندگانش می باشد.
 ولى و یاورى ندارند که عذاب و بلا را از آنان دفع کند.

 خوانندگان محترم!
الذکر بندگان خود را هشدار داد که اگر الله متعال از هر کس خداوند متعال درآیات فوق 

( درمورد مظهر الوهیت، 16الی  12روی برگراند، بازگشتی ندارد. اینک درآیات متبرکه )
 ربوبیت و قدرت پروردگار باعظمت بحث بعمل می آید.

در برابر در این آیات به بیان گرفته میشود که: همه چیز در هستی او را سجده می کنند و 
قدرت و شکوه او فروتن و خاکسارند. پس باید مردم از بندگی بتها وامثال آن دوری وفاصله 
گیرند و طوریکه یادآور شدیم: به یکتایی الوهیت و ربوبیت الله متعال اعتراف کنند تا 

 ی آنان بیرون رود.هوسهای باطل و عشق به بتها از دل و دیده
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یكُمُ الْبَ  ي یرُ  ئُ السَّحَابَ الث  قاَلَ﴿هُوَ الَّذ   ﴾۱۲رْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَینُْش 
اوست که برق ]جهنده را از میان قطعه های ابر[ که مایه ترس و امید است، به شما 

 (۱۲نشان می دهد، و ابرهای سنگین بار را پدید می آورد.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

آسمان که بر اثر برخورد دو توده ابر، بارهای الکتریکی  جرقه الکتریکی الْبرَْقَ «: الْبرَْقَ »
گونه که از برخورد سر دو سیم برق، جرقّه آید، همانمتفاوت مثبت ومنفی به وجود می

ترجمۀ »تفسیر نور: گیرد. ) شود و به اصطلاح تخلیه الکتریکی صورت میتولید می 
 .«معانی قرآن
 تفسیر:

اوست )سبحانه و تعالی( که از قدرت خویش برق و نور : «الَْبرَْقَ هُوَ الَهذِی یرُِیکُمُ »
 های ابر را به شما نشان می دهد.درخشان درون لایه

« ً ابن عباس)رض( گفته است: از صاعقه میترسند و طمع و امید باران : «خَوْفاً وَ طَمَعا
 .( ۴/٣۱٣را نیز دارند. )زاد المسیر 

آید. وگاهى هم باران تند میبارد که با ویرانگر مى  ىکه معمولاً به دنبال برق صاعقه
 آورد.خود زندگى را براى زمین و بندگان به ارمغان مى

ى آسمان ازیك جهت مایه ترس و وحشت مردم است، وبرق وصاعقه رعد باید گفت که:
 ها و اکثراً آتشموقع، واقع شدن سیلابها، خرابىزیرا با باریدن و طوفان شدید باران بى 

ها بدنبال دارد و از جهت دیگر سبب شادى و نشاط و امید براي مردم است،  سوزى
و حاصلات سیراب میگردد، درضمن موجب  زیرا سبب باریدن باران، درختان زراعت

 طراوت و شادابى هوا و پاكى و نظافت در محیط می گردد.
از هشدارهای الهی به ترسید و به باران امیدوارید همچنان ها می پس چنانکه از صاعقه

هایش به ثواب امید بندید که این میسّر نیست جز با عمل به عذاب بترسید و در مژده 
 صالحات و ترک منکرات.

گرچه به ظاهر، عوامل طبیعى زمینه پیدایش رعد و : («12وَ ینُْشِئُ الَسهحابَ الَثِّقالَ)»
  :تعال است. طوریکه میفرمایدبرق و باران است، ولى مبدا و موجد همه عوامل خداوند م

، در آنهاست که آبی سبببه کهگرانبارراسنگین ومتراکم وآب زا  ابرهای که آن اوست :«و»
 کند.گرانبارند خلق مى
كشف قوانین فیزیكى وكیمیاوي طبیعت، نباید از ایمان ما به الله متعال  قابل تذکراست که:

 بكاهد، زیرا طبیعت و قوانینش هم از مخلو قات خداوند متال اند.

یبُ ب هَا مَنْ یشََاءُ  قَ فیَصُ  وَاع  لُ الصَّ یفَت ه  وَیرُْس  نْ خ  ه  وَالْمَلَائ كَةُ م  عْدُ ب حَمْد  وَیسَُب  حُ الرَّ
﴿وَهُمْ  حَال  یدُ الْم  لوُنَ ف ي اللََّّ  وَهُوَ شَد   ﴾۱۳یجَُاد 

ها را میفرستد گویند، و صاعقهو رعد به ستایش او و فرشتگان نیز از ترس او تسبیح می
و هرکس را که بخواهد به آنها گرفتار میکند، در حالیکه آنان در بارۀ الله مجادله میکنند، 

 (۱٣بسیار قدرتمند است.)حال آنکه او )در رساندن عذاب دردناک( 
 تفسیر:

در فرهنگ قرآن، كلّ هستى در حال تسبیح الله سبحان وتعالی اند، قبل از همه باید گفت: 
آنهم تسبیحى بر اساس علم و شعور و انتخاب رعد نیز مثل فرشته، تسبیحى آگاهانه و از 

وَ »گرفته است: روى شعور دارد، زیرا كلمه رعد و فرشته در آیه مبارکه دركنار هم قرار
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عْدُ بِحَمْدِهِ وَ الَْمَلائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ  رعد به حمد الله سبحان و تعالی با خضوع و  :«یسَُبِّحُ الَره
برق آسمان که بر اثر برخورد توته های ابر، با بارهای الکتریکی  گوید. انقیاد تسبیح می

 متفاوت مثبت و منفی بوجود می آید.
عْدُ »  صدائی که از برخورد دو توده ابر، با بار الکتریکی متفاوت به وجود می رعد.«: الره

عْدُ  یسَُبِحُّ »آید.  ، حشر 41آیۀ  /، نور44آیۀ /سوره های: إسراء  -)ملاحظه شود«: بِحَمْدِه الره
 (.24آیه 
وَاعِقَ » آتشی که بر اثر رعد و برق شدید پدید می  جرقه الکتریکی.جمع صاعِقَة، «: الصه
)و فرشتگان نیز از بیم او( تسبیحش می گویند )و صاعقه ها را میفرستد و با آنها هر  آید.

که را بخواهد مورد اصابت قرار می دهد( پس آن را میسوزاند، باید گفت که: تسبیح رعد 
حقیقتى است که قرآن عظیم الشأن به آن اشاره کرده است و ما هم هر چند معنى آن صداها 

دهد و ه آن ایمان داریم؛ چون خداى متعال جز به حق و درستى خبر نمى دانیم اما برا نمى
به « وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إلِاّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ. یرُْسِلُ الَصهواعِقَ فیَصُِیبُ بهِا مَنْ یَشاءُ » فرموده است:

ى آن به عنوان انتقام، صواعق ویرانگر میفرستد و هرکس را که خود بخواهد به وسیله
 هلاکت میرساند.

گرفتگى یك امر باید یاد آور شد که: صاعقه« یرُْسِلُ الَصهواعِقَ فیَصُِیبُ بِها مَنْ یَشاءُ »
 تصادفى نیست، بلكه با خواست خدا و مطابق قوانین الهى است.

ِ کفار» های درخشان و واضح بازهم کفار را اما با وجود این نشانه: «وَهُمْ یجُادِلوُنَ فیِ اَللَّّ
های الهی به ناروا جدال ورزیده، در قدرتش شک یابی که در صفات و آیات و رسالتمی
 گیرند.  کنند و با پیامبرانش سر ستیز در پیش میمی
تواند از و مى خداى توانا نیرو و مجازات و سزای شدید دارد  («:13وَهُوَ شَدِیدُ الَْمِحالِ)»

 هر نافرمانى انتقام بگیرد.

بناءً نه باید در فكر حیله و خدعه وجدال با خداوند متعال باشید، نباید فراموش کنید که ذات 
 پروردگار توان مقابله را ندارید.

جوئی و چاره اگر مصدر باب مفاعله بشمار آید، به معنی مُکایدَه، یعنی چاره «: الْمحَالِ »
 و اگر اسم باشد، به معنی قوّت و قدرت است.سازی است، 
ریشه با ( و همحَوْل( به معنی حیله و نیرنگ است. برخی هم آن را از )محلّ اصل آن )

، طارق آیات 183آیه  اعراف کنند. )سوره هایدانند، وقوّت و نقمت معنی می ( میحیلَة)
الله صلی الله علیه  رسول که است آمده شریف در حدیث. «ترجمۀ معانی قرآن» (.16و 15

لا تقتلنا  اللهم»: گفتنددیدند، میرا می صاعقه شنیدند و برقرعد را می صدای وسلم چون
 ، با عذابخود نكش یا الله! ما را باغضب». «ذلك وعافنا قبل ولا تهلكنا بعذابك بغضبك

 .«بخش از اینها ما را عافیتو قبل  نكن خود هلاك
الله صلی الله علیه وسلم در  رسول کند کهمی )رض( روایتعباساز ابن  طبرانی همچنان
رعد را شنیدید، خدا را یاد کنید زیرا رعد بر ذاکر  صدای چون»فرمودند:  شریف حدیث

 . است سنت رعد و برق رؤیت در هنگام دو آیه این لذا خواندن«. کندنمی  الله متعال اصابت
الله صلی الله  رسول چون که است )رض( آمدهابو هریرهروایت  به شریف در حدیث همچنین

الرعد  یسبح من سبحان»خواندند:  را میآیه  شنیدند، اینرعد را می  صدایعلیه وسلم 
و  ویحمد  رعد به که : پاکا خداییء قدیرشي وهو على كل خیفته والملائكة من بحمده

اگر »فرمودند:  سپس«. چیز تواناست گویند و او بر همهمی تسبیح وی نیز از بیم فرشتگان
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و از آنجا «. است بر من وی کرد، دیت بر او اصابت دعا را خواند و باز صاعقه این کسی
بسیار  در آخرالزمان پدیده این گیرد پسمی انتقام الله متعال با آن کهاست  نقمتی صاعقه که

شود،  نزدیک قیامت که هنگامی»: است آمده شریف در حدیث که شود. چنان می واقع
 «.شود...ها بسیار می صاعقه

از ابو هریره روایت شده است که هر وقت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم رعد را 
الملائکة من خیفته و هو على کل شىء گفت: سبحان من یسبح الرعد بحمده و  شنید مىمى

 قدیر.

ى او را به ابو هریره )رض( میفرماید: هر کس آن را بخواند و صاعقه او را بزند من دیه
 .(۹/۲۹۸گیرم. )تفسیر طبرى گردن مى 

یبوُنَ لَهُمْ ب شَيْءٍ إ لاَّ  نْ دُون ه  لَا یسَْتجَ  ینَ یدَْعُونَ م  ط  كَفَّیْه  لهَُ دَعْوَةُ الْحَق   وَالَّذ  كَباَس 
ینَ إ لاَّ ف ي ضَلَالٍ﴿ ه  وَمَا دُعَاءُ الْكَاف ر  یَبْلغَُ فاَهُ وَمَا هُوَ ب باَل غ   ﴾۱۴إ لىَ الْمَاء  ل 

تنها الله است. و کسانی که جز الله دعوت حق ]که اجابتش مایه سعادت دنیا و آخرت است[ 
 کنند، مگر مانند کسی که دو دستش رابهرا میخوانند به هیچ وجه دعایشان را اجابت نمی

ودعاي سوی آب بگشاید تا به دهانش برسد در حالیکه هرگز آب به دهانش نخواهد رسید، 
 (۱۴كافران جز در ضلال )و گمراهي( نیست!)

 تفسیر:
 ى نیایش و دعا حق برای اواست.الله سبحانه و تعالی شایسته: «الَْحَقِّ لَهُ دَعْوَةُ »

 است که دعوت همۀ پیامبران بود است.« إلااللهلاإله»این همان دعوت به سوی 
 است سبحان خدای از آن حق دعای یعنی»میگوید: « حقدعوت »در تفسیر  شوکانی امام
 حال زیرا در این و بیم ترس در هنگام الهی بارگاه به انسان از دعای است عبارت و آن

 انقطاع در هنگام نمیشود چرا که خوانده یاری دیگر به وتعالی کسیسبحان  جز خدای
او را  که کسی . پساست درمانده انسان گفتن اجابت قادر به تعالی ، فقط حقمادی اسباب
 « تفسیر انوار القرآن» «.است خوانده حق او را به گمانبیبخواند،  حال در این

بنابر این فقط او باید مورد پرستش قرار گیرد. و فقط از او درخواست شود و به او پناه 
 برده شود. 

 به جوابی وجه هیچجز الله را به یاری میخوانند، به وکسانیکه: «وَالَهذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ »
 می خوانند وپرستش سبحان آنها را بجز خدای مشرکان که : خدایانییعنی «نمیدهند نآنا

لا »باشد نمیدهند،  که هر چه هایشان از خواسته ایخواسته هیچ به پاسخی میکنند، هیچ
او هیچ جز الله متعال نباید به سراغ دیگران رفت، زیرا از غیر ، «یَسْتجَِیبوُنَ لهَُمْ بِشَیْءٍ 
کس را احساس کس را اجابت کرده نمیتواند، وجود هیچدعای هیچ كارى ساخته نیست،
 ای از مشکلات و پرابلم ها را بازکرده نمیتواند.نکرده و هرگز گره

ماند میای و در مَثلَ به شخص تشنه :«إلِاّ کَباسِطِ کَفهیْهِ إِلىَ الَْماءِ لِیبَْلغَُ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ »
و میخواهد دست خویش را به سوی آب دراز میکند  که در لحظات هلاکت قرار داشته باشد،

او  کند وخود رابه حرکت دور دست از همان تا آب به دهانش برسد، و میخواهد تا آب
را شخص  نیاز آن نمیدهد زیرا آب شخص این جوابی به هیچ آب که است برساند، طبیعی

کند. یعنی اینکه آب جماد و  را اجابت وی خواسته که کند و قادر نیستنمی خود احساس به
مثال شان به  دفع حاجت او را ندارد. حس و بی شعور است و اساساً امکان شنیدن وبى

اند طوریکه شخصی تشنه اشخاص بت پرست می ماند که از رساندن منفعت شان محروم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

25 

 (13) –الرعد سورهٔ 

م است همینطور بت پرستان از گرفتن فایده ای بت های شان از منفعت آب دوردست محرو
 محروم می باشند.

ارشاد »در تفسیر خویش  (۹۸۲مفسیر شیخ ابو السعود محمد بن مصطفی عمادی )متوفای 
حال مشرکان در این که درخواستشان از  میفرماید:« العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم
شود، به حال یک نفر تشبیه شده که تشنه و سرگردان خدایانشان در هیچ مورد حاصل نمى 

داند چه کار باید بکند. از دور دستش را به سوى آب دراز کرده تا آب به دهانش است و نمى
کند. و را درک نمى رسد؛ چون آب جماد است و تشنگى ابرسد و هرگز آب به دهانش نمى 

 .( ٣/۱۰۲)ابو سعود 
هركس خالصانه خدا را بخواند، با دست پر بر  («14وَ ما دُعاءُ الَْکافرِِینَ إلِاّ فیِ ضَلالٍ)»

دعا و  واقعاً! همین طور است میگردد. دست خالى برگشتن به خاطر توجّه به غیر خداست
صواب و درعین گمراهی از هدایت های دوری از بتانشان در منت جویى کافران از پناه 

اند؛ روی فطرتشان را حجابی غلیظ از قرار دارد؛ زیرا مشرکان کوردل و فطرت باخته
 ظلمت کفر فرا گرفته است.

 به از وجوه وجهی هیچ دعا به زیرا این و نابود است هدر وباطل کافران : دعاییعنی
 بخشد.وفایده ای نمی  سودی حالشان
 ! دۀ محترمخوانن

مبحث دعوت به پرستش الله یگانه، دورى از توجّه به دیگران و تنها او را مؤثر دانستن، 
بارها در قرآن تذكّر داده شده است. از جمله: اگر انسان، تنها از من درخواست كند، من 

اگر به سراغ  .( امّا186)بقره، « أجُِیبُ دَعْوَةَ الدهاعِ إِذا دَعانِ »دهم.  حتماً او را پاسخ مى
شنوند و اگر هم بشنوند اجابت نمى  دیگران رفت و از آنها حاجت خواست، بداند آنها نمى

 .(14)فاطر، « إِنْ تدَْعُوهُمْ لا یَسْمَعوُا دُعاءَكُمْ وَ لَوْسَمِعوُا مَا اسْتجَابوُا لكَُمْ »كنند. 
پناهگاه واقعى  ءنبیاأت، انسانِ محدود در زندگى پرحادثه دنیا نیازمند پناهگاهى مطمئن اس

ها( یا براى هاى دیگران )طاغوت امّا كمك« لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ »را به او معرّفى میكنند، 
استعمار یا استثمار یا تبلیغات وحفظ موقعیتّ خود و یا... میباشد و در واقع آنچه براى آنها 

 مطرح نیست، انسان است.
ً تشنه حقّ و خواستار ح ولى راه وصول به آنرا گم « لِیبَْلغَُ فاهُ » قیقت استانسان، فطرتا

میكند. امّا جز ایمان به خدا وعشق و انس به او و دعا و درخواست از او، هیچ چیز دیگرى 
چرا كه غیر از اللَّه هر چه « وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ »كند. نهایت طلب را سیراب نمىانسانِ بى 

  هوده.باشد سراب است و دعا از غیر او بی

﴿ لَالهُُمْ ب الْغدُُو   وَالْْصَال  َّ  یسَْجُدُ مَنْ ف ي السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  طَوْعًا وَكَرْهًا وَظ   ﴾۱۵وَلِلّ 
ها و زمین است خواسته و ناخواسته برای الله سجده میکنند، و که در آسمانای هرآفریده

 (۱۵)هایشان صبح و شام برای الله سجده میکنند.همچنین سایه 
 تفسیر:

ِ یَسْجُدُ مَنْ فیِ الَسهماواتِ وَ الَْأرَْضِ »  هرکهها و زمین یعنی اینکه  ساکنان آسمان «وَلِِلّّ
 دربرابرخدا سرفروتنى وتسلیم خم میکنند.فقط  است ها وزمیندرآسمان

براى موجود غیر عاقل، امّا در آیات « ما»براى موجود عاقل بكار میرود و  «مَنْ »
ِ یَسْجُدُ ما فيِ السهماواتِ وَ ما فيِ » آمده است، مثل آیه« ما»دیگر مشابه این آیه با  وَ لِِلّه

ى همه نتیجه گرفت كه مراد از این آیه نیز سجده.(، لذا میتوان 49)نحل، « الْأرَْضِ 
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نیز مطرح شده كه ناگفته « في ظلال القرآن»خصوصاً كه در تفسیر  موجودات است،
ها حالت افتادن سایه بر زمین پیداست سایه، عقل ندارد. شاید منظور از سجده كردنِ سایه

 . باشد. )تفسیر نور(
« ً مؤمنان با میل و رغبت خواه ناخواه، به اجبار یا اکراه. یعنی اینکه : «طَوْعاً وَکَرْها

 ند،ولى دیگران بخاطر نیاز، مجبور به تواضع وتذللّ میشوند.سجده میكن
مؤمن به میل و رغبت خود سجده مى كند و کافر به اکراه  مفسر حسن بصری میفرماید:

 یعنى در حالت آشفتگى و هراس و وحشت.
« ً ً  أوَْ  طَوْعا چیز در برابر فرمان خدا خاضع کس و همه خواه ناخواه. یعنی همه«: كَرْها

تکوینی است، وخضوع و  هایوفرمانبردار میباشند، ولی خضوع وفرمانبرداری دست
تکوینی و تشریعی است. مؤمنان از روی میل و رغبت در پیشگاه  هایفرمانبرداری دست

ای نیستند، تمام افتند، امّا غیر مؤمنان هر چند حاضر به چنین سجدهپروردگار به سجده می
انین آفرینش خواه ناخواه تسلیم فرمان خدا است. این دو ذرّات وجودشان از نظر قو
 )تفسیر نور(. (.83آیه  عمرانباشند )نگا: آلاصطلاح مصدر و حال می 

های مخلوقات که در آغاز و آخر روز همچنان سایه :(«15وَ ظِلالهُُمْ بِالْغدُُوِّ وَ الَْْصالِ)»
جبروتش خضوع و سر تعظیم فرود اند، در پیشگاه تعالی در حال حرکتبه ارادۀ حق 

اش دشمنانش را مقهور، و محبت آورند. پس پاک پروردگاری که عظمت کبریایی می
 اش دوستانش را سرخوش و مخمور گردانیده است.ولایی

 ، عبارت«اصیل» : جمعآصال چنانکه روز است از اول ، عبارت«غداه» جمع«: غدو»
 .است غروب بعد از عصر تا هنگام از وقت

منظور بیان قدرت و عظمت خدا و تسلط وى بر همه چیز است که قدرتش بر همه چیز 
ى آورد. و تمام کائنات حتى سایهغالب بوده و همه چیز در برابر او سر تسلیم فرود مى

 انسان تسلیم شکوه و جلال او شده، و در کمال فروتنى فرمانبردار فرمان او هستند.

نْ دُون ه  أوَْل یاَءَ لَا یمَْل كُونَ قلُْ مَنْ رَبُّ  ُ قلُْ أفَاَتَّخَذْتمُْ م  السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  قلُ  اللََّّ
یرُ أمَْ هَلْ تسَْتوَ ي الظُّلمَُاتُ  ا قلُْ هَلْ یسَْتوَ ي الِْعَْمَى وَالْبَص  مْ نَفْعاً وَلَا ضَرًّ ه  نَْفسُ  لِ 

َّ  شُرَكَاءَ  ُ خَال قُ كُل   وَالنُّورُ أمَْ جَعلَوُا لِلّ  مْ قلُ  اللََّّ  خَلَقوُا كَخَلْق ه  فَتشََابهََ الْخَلْقُ عَلَیْه 
ارُ﴿ دُ الْقهََّ  ﴾۱۶شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاح 
)سپس به « الله»بگو: « پروردگار آسمانها و زمین کیست؟»)ای پیامبر! به مشرکان( بگو: 

اید که مالک سود و زیان خود  آیا به جای او اولیاء )ومعبودانی( بر گزیده»آنها( بگو: 
آیا نابینا و بینا برابرند، یا تاریکی ها و نور یکسان است؟ آیا آنها شریکانی »بگو: «. نیستند

برای خدا قرار داده اند که همچون آفرینش او آفریده اند، پس )این( آفرینش )ها( بر آنها 
ی مقتدر خداي یگانه الله آفریننده ی همه چیز است، و او»بگو: «. مشبه شده است؟!

 (۱۶است.)

 تفسیر:
ب  السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ » ها وزمین ای محمد! به آن مشرکان بگو: چه کسی آسمان: «قلُْ مَن ره

را آفریده کار آنها را به تدبیر خویش سامان داد و روزی همۀ کسانی راکه درآنها وجود 
که توسط وتمسخر خدایان ساختگی استدار گشت؟ منظور از این سؤال سرزنش دارند عهده

 کفار مورد پرستش قرار میگرفتند.
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 بخش مدبر است.بگو: او فقط الله یگانۀ آفرینندۀ روزی «قلُِ اللهُ »
ا» ن دُونِهِ أوَْلِیَاءَ لَا یمَْلِکُونَ لِأنَفسُِهِمْ نَفْعاً وَلَا ضَرًّ حجت را بر آنان تمام کن : «قلُْ أفََاتهخَذْتمُ مِّ

آنها بگو: آیا برای خدا شرکائی قرار داده و آنها را پرستش می کنید درحالیکه آنها و به 
تواند سودى را جلب یا ضررى را دفع نماید، نباید تحت هیچ عنوانى به نمى  برای خود

 .جاى الله مورد اطاعت قرار گیرد
ى حقّ را دید و آن را نپذیرفت، بمثابه شخصی است که چشم دلش كور وفضاکسیکه 

قلُْ هَلْ یَسْتوَِی الْأعَْمَى وَالْبَصِیرُ أمَْ » اطرافش ظلمات است طوریکه درآیه مبارکه میفرماید:
بگو: آیا نابینا )که مراد از آن شخص کافر است( با بینا که  «هَلْ تسَْتوَِی الظ لمَُاتُ وَالن ورُ 

ً شخص بین ً برابر نیستند و مسلما ا کاملتر از شخص منظورآن مؤمن است برابرند؟ قطعا
نابیناست. پس همچنان مؤمن نسبت به کافر و نور در برابر ظلمت نیکوتر و راه گشاتر 

 است. 
یعنی همانطور که نابینا وبینا وتاریکی و روشنایی مساوی نیستند، همچنین مؤمن که نور 

بین حق را می بیند با مشرک که از دیدن نور حق عاجز است برابر نیست. تمایز و جدایی 
 حق و باطل واضح است بسان تمایز بین نابینا و بینا.

 و تفاوت بین ایمان و گمراهی بسان تفاوت بین روشنایی و تاریکی است. 
ِ شُرَکَاءَ خَلَقوُا کَخَلْقِهِ فتَشََابَهَ الْخَلْقُ عَلیَْهِمْ » مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در : «أمَْ جَعَلوُا لِِلّه

می نویسد: بدین ترتیب احتجاج و اقامه ی دلیل برآنان ومسخره کردن تفسیر این آیه مبارکه 
ها دچار اشتباه شویم. غیرازخداوند كسى چیزى رانیافریده تا درآفریدهآنها راتمام کرده است. 

یعنی آیامشرکان خدایانی برگرفته اند که موجوداتی بسان مخلوقات خدا را خلق کرده اند و 
ومخلوق خدا را از مخلوق خدایان دیگر تشخیص نمی دهند؟  کار بر آنان مشتبه شده است

این تمسخر و ریشخندی همراه با تحقیر و توهین است؛ زیرا آنها می دانند همه چیز مخلوق 
ی گمان و توهمات آنها بوده وهیچ چیز را خلق الله است و می دانند این خدایان، ساخته

ترین ترین و پست ارزشکنند. واین بىاند، اما با این وجود آنها راپرستش مىنکرده
ى حجت کرد، رسد و بعد از این که بر آنان اقامهایست که عقل مشرکین بدان مىمرحله

ُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ الَْواحِدُ الَْقهَّارُ)»آشکارا میفرماید:  خالق جمیع بگو: الله  («16قلُِ اَللَّّ
در  شریکی تعالی حق که، ایناو وجود ندارد بنابر اینغیر از  ایآفریننده پس شیاء است،أ

 و معقول با منطقی وجه هیچ ندارد، به شریکی در آفرینش باشد درحالیکه داشته عبادت
 پس است فرمان ، مقهور و تحتهست و غیر او هر چه «قهار یگانه و اوست» نیست

 باشد.می و اطاعت ، فقط او سزاوار پرستشباشد داشته وعظمتی شأن هرکس چنین

 آیه با این سنت اهل»مینویسد:  «تفسیر انوار القرآن»هروی مفسر  شیخ عبدالرؤف مخلص
 فعل خود خالق وبنده است خداوند متعالمخلوق  همه بندگان افعال کهاند بر اینکرده استدلال
در  آنچه پس است« ءشی»هر  خالق تعالی و حقاست « ءشی»او زیرا فعل نیست خویش
 ، نهاست آفریده خداوند برایش که است چیزی و انتخاب، همانا عملاست انسان توان حوزه

 «.بیشتر از آن
 ! خوانندگان محترم

در آیات قبلی از دعوت حق و باطل بحث بعمل آمد و تذکر یافت که: مؤمن و کافر و ایمان 
 فر را به بینا و نابینا و روشنایی و تاریکی تشبیه کرد.و ک

 ( مثل حق و باطل، سرانجام نیک بختان و بدبختان، 25الی  17اینک در آیات متبرکه )
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 معرفی این دو گروه مورد بحث قرار داده شده است.
در این آیات نیز مثال دیگری است که: حق را به آبی که در درون زمین میماند به مردم 

از جهت نابودی وناپایداری و بی  -ود میرساند ونیز به معدنی سودمند تشبیه وباطل را س
به کف روی آب، همانند کرده است، و طوریکه یادآور شدیم به صفات نیک  -سود بودن 

 بختان و سیاه بختان هم اشاره میکند. و میفرماید:

یةٌَ  نَ السَّمَاء  مَاءً فسََالتَْ أوَْد  ا یوُق دُونَ أنَْزَلَ م  مَّ هَا فاَحْتمََلَ السَّیْلُ زَبدًَا رَاب یاً وَم  ب قدََر 
لَ فأَمََّ  ُ الْحَقَّ وَالْباَط  بُ اللََّّ ثلْهُُ كَذَل كَ یَضْر  لْیةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ م  ا عَلَیْه  ف ي النَّار  ابْت غاَءَ ح 

ا مَا یَنْفعَُ النَّا بدَُ فَیذَْهَبُ جُفاَءً وَأمََّ ُ الزَّ بُ اللََّّ سَ فَیمَْكُثُ ف ي الِْرَْض  كَذَل كَ یَضْر 
 ﴾۱۷الِْمَْثاَلَ﴿

هایی به اندازه گنجایش وسعت رودخانه درّه الله از آسمان آبی فروفرستاد و در هر
خود برداشت. همچنین ازآنچه درآتش روان گشت، پس سیل کف بلندی روی]سیلابی[خویش

آید، صول زیورات و ابزار، از آن نیز کفی بالا می میگذارید )ازطلا ونقره وغیره( برای ح
زند )تا آنرا بیان و روشن کند(، اما آن کف از میان الله برای حق و باطل این چنین مثل می

درروی زمین باقی میماند. الله مَثلَ ها را این گونه رود و اما آنچه به مردم سود میبخشد می 
 (۱٧را از باطل بشناسند.[ ) بیان می کند ]تا مردم در همه امور حق

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ها. مراد رودخانه و جویبارهای میان کوه جمع وادی، درّه«: أوَْدِیَةٌ »جاری شد. «: سالَتْ »

 ها است. 
ً »کف. «: زَبَداً »به اندازه گنجایش خود. «: بِقَدَرِهَا» برآمده. در بالا قرار گرفته. «: رَابیِا
دور انداختنی. «: جُفَآءً »زیور. «: حِلْیَةٍ »له است.  خاطر. از برای. مفعولٌ به «: إبِْتغَِآءَ »

( به معنی اسم مفعول، یعنی مَجْفوُء است که به معنی مطرود و پرت شده جَفْأمصدر ماده )
 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  باشد.می 

  تفسیر:

در روى زمین دو دعوت موجود است: بعد از اینکه الله متعال در آیات قبلی یادآور شد که 
یکی دعوت حق ودیگری دعوت باطل، وهمانا دعوت الله دعوت حق است و دعوت غیر 
از الله دعوت باطل، در این بابت الله متعال دو مثل را در مورد حق و رهروان راه حق و 
 باطل و حزبش آورده است تا تفاوت بین هدایت و گمراهى و تفاوت بین رشد و انحراف

ها و عاقبت کافران را در روشن شود. همچنان به تعقیب آن مؤمنان را در سراى نعمت 
 ها یادآور می شود. )تفسیر صفواة التفاسیر(دیار بدبختى

« أنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فسََالَتْ أوَْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتمََلَ السهیْلُ زَبَدًا رَابیِاً...»در آیۀ مبارکه: 
اوند متعال دو مثال براى معرّفى باطل بیان نموده است، یكى مثال خس وخاشاک كه بر خد

پوشاند. باطل  شود ودوم كفى كه هنگام ذوب فلزات، روى آنها را مىروى آب ظاهر مى
 همچون كف است، زیرا: 

جلوه  -4روى حقّ را مي پوشاند،  -3كند، در سایه حقّ جلوه مى  -2رفتنى است،  -1
با آرام  -5اى را سیراب میكند نه گیاهى از آن میروید، ولى ارزش ندارد. نه تشنه دارد،

محتوى است. بالانشین پر سر و صدا، امّا تو خالى و بى  -6شود، شدن شرایط محو مى 
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« غهُُ بلَْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلىَ الْباطِلِ فیََدْمَ »چنانكه در آیات دیگر نیز بر این امر تأكید شده است: 
 كوبیم..(، با حقّ بر سر باطل مى18)نبیاء، 

ُ الْباطِلَ »  كند..(:، خداوند باطل را محو مى24)شورى، « یمَْحُ اللَّه
إنِه »(: باطل در دنیا و آخرت محو و نابود است. 49)سبأ، « وَ ما یبُْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یعُِیدُ »

 ً  باطل رفتنى است. .(: همانا81)اسراء، « الْباطِلَ كانَ زَهُوقا
 .(، حقّ آمد و باطل رفت.81)اسراء، «: جاءَ الْحَق  وَ زَهَقَ الْباطِلُ »

 :تفسیر
پروردگارهمان ذاتی است که ازآسمان باران نازل نموده است پس «: أنَْزَلَ مِنَ الَسهماءِ ماءً »

یعنی: شدند  روان هاییرودخانه پس« فَسالَتْ أوَْدِیَةٌ بِقَدَرِها»از آن آب رود خانه ها پرشده 
 پس «یعنی به میزان وسعت و اندازه خودشان گنجایش اندازهبه »شد ها روانآب رودخانه
بود،  بزرگ و اگر رودخانه کم وخورد بود، آن رود خانه مقدار آب کوچک اگر رودخانه
یم که فیض الهى جارى است . ملاحظه می نماو جاری گشت روان بسیار در آن مقدار آب

 شود.مند و مستفید مى و هركس به آندازه توان و استعدادش از آن بهره
« ً  «.خود برداشت بلند روی کفی و سیل» «:فَاحْتمََلَ الَسهیْلُ زَبَداً رابِیا
 . است سیل بر روی قف سپید بالا آمده«: زبد»
ی سیل ناشى از بارش باران، خس و خاشاک رابا ، یعنآب برروی بلند و بالا آمده«: رابی»

 خود حمل میکند که بر سطح آن آب قرار داشته باشد.

مفسیر مشهور جهان اسلام شیخ مرحوم صابونی میفرماید: پروردگار با عظمت این ضرب 
المثل را درمورد حق وباطل و کفر و ایمان به بیان گرفته است: پس مثال حق در ثبات و 

اش، مانند آبى است که خداوند متعال آنرا از آسمان ال باطل در نابود شدنىپایداریش و مث
دارد، پس حق همان آبى است که برروى زمین فرومیریزد. سیل خس وخاشاک را بر مى 

فایده همان باطل است. و این یکى از دو مثال ماند و خس وخاشاک بى  در زمین باقى مى
یر صفواة التفاسیر( و مثال دیگر عبارت است از حق و باطل است که بیان یافت. )تفس

وَ مِمّا یوُقِدُونَ عَلیَْهِ فِی الَناّرِ ابِْتِغاءَ حِلْیَةٍ أوَْ مَتاعٍ »ى خداوند متعال است که میفرماید: گفته
ى ها آن را براى تهیهو همچنین است آنچه که از طلا و نقره و مس که انسان«: زَبَدٌ مِثلْهُُ 

ن طلا ونقره برای زینت وآرایش یا چیزهاى مورد نیاز از قبیل ظروف خانه زیور آلات چو
و یا سایر موارد ضروری برای و سایل کار، از آهن، برنج، مس وسرب، روى آتش می 
گذارند یعنی صیقل میکنند و در این حالت قشر های اضافی و فضلات آن که مانند خس و 

 آن باقی می ماند.خاشاک که بی فایده است از بین رفته واصل 
ُ الَْحَقه وَ الَْباطِلَ » به این ترتیب خداوند متعال براى حق و باطل مثالی «: کَذلِکَ یَضْرِبُ اَللَّّ

را بیان میدارد. مثل حق در ثبات و استقرار مانند آب پاک و زلالى است که در زمین 
باطل در زوال و نابود  آورد، و مثالاستقرار یافته و انسان از آن بهره وفایده ای بدست می

 شود. شدنش مانند آن خس و خاشاکى است که آب آن را دور کرده و متلاشى و نابود می 
 زیوری از آن نه افگندهبیرون  را به معادن مذاب هایو همچنان صنعتگر، قشر های گداخته

 شود. می نابودکه  مثال باطل است همچنین . پسکالا و ابزاری میسازد و نه
بَدُ فیََذْهَبُ جُفاءً » طوریکه میفرماید: ا الَزه و قشر که خیر و برکتى ندارد. از قبیل آنچه « فَأمَه

که بر سطح آب و مواد ذوب شده قرار میگیرد، سیل آن را پرت میکند و پراگنده شده و در 
 رود.دو طرف دره از بین مى 
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 اطل با هم هستند، ولی در نهایت، باطل رفتنى باید به این واقعیت اعتراف کرد که: حقّ و ب
 است. و حق به پیروزی می رسد.

«: وَ أمَّا ما ینَْفَعُ الَناّسَ فیَمَْکُثُ فیِ الَْأرَْضِ »طوریکه مثال آن در آیۀ مبارکه بیان شده که: 
 ولى آنچه که براى انسان فایده دارد ازقبیل آب زلال و معادن خالص در زمین باقى میماند.

ُ الَْأمَْثالَ )» این گونه خداوند متعال براى حق و باطل و هدایت و («: 17کَذلِکَ یَضْرِبُ اَللَّّ
 گمراهى مثال آورده است، تا انسان پند و اندرز بگیرد.

یبوُا لهَُ لوَْ أنََّ لهَُمْ مَا ف ي الَِْ  ینَ لَمْ یسَْتجَ  مُ الْحُسْنىَ وَالَّذ  ینَ اسْتجََابوُا ل رَب  ه  رْض  ل لَّذ 
سَاب  وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَب ئسَْ  ثلْهَُ مَعهَُ لَافْتدََوْا ب ه  أوُلَئ كَ لَهُمْ سُوءُ الْح  یعاً وَم  جَم 

هَادُ﴿  ﴾۱۸الْم 
برای کسانیکه )دعوت( پروردگارشان را اجابت کردند، پاداش نیک )بهشت( است 

زمین است و )نیز( همانندش، وکسانیکه )دعوت( او را اجابت نکردند، اگر تمام آنچه در 
از آنها باشد برای رهایی خود )از عذاب( فدیه بدهند، )از آنها پذیرفته نخواهد شد( آنها 

 (۱۸سختی حساب را خواهند داشت، و جایگاهشان جهنم است، وچه بد جایگاهی است! )
 تفسیر:

ان پروردگارشان را اجابت واطاعت برای کسانیکه فرم«: لِلهذِینَ اسْتجََابوُاْ لِرَبهِِّمُ الْحُسْنَى»
متعال است عمل کرده  کرده اند، از پیامبرش پیروی نموده، به آنچه موجبات رضای الله

اند، پاداش و ثوابى نیکوتر مقرر است که و از آنچه سبب غضب اوست پرهیز نموده
وکسانیکه فرمان  «وَالَهذِینَ لَمْ یَسْتجَِیبوُا لَهُ » ها.عبارت است از بهشت، آن سراى نعمت

پروردگار شان را اجابت نکرده اند، از پیامبرش پیروی نکرده و به هدایتش تأسی نه 
 شان آتش جهنم است.اند، برایسته جُ 
شیای أاینان اگر اموال تمام دنیا را با همه : «لوَْ أنَه لهَُمْ ما فیِ الَْأرَْضِ جَمِیعاً وَ مِثلَْهُ مَعَهُ »

در  : مانند سراسر آنچهه باشند ومانند آن را نیز با آن بیاورند یعنینفیس و قیمتی آن داشت
 .باشد شود و از آنان ضمیمه آن ، نیز بهاست زمین
شان فایده ای بِهِ تمام آن را میدهند تا خود را از عذاب خدا برهانند. به حال :«لافَْتدََوْا»

و  گرفته را نشنیده پروردگارشانندای  کهسانیک: «أوُلئکَِ لهَُمْ سُوءُ الَْحِسابِ »نمیرساند؛ 
 حساب . سختیآخرت در سرای «استحساب  سختی آنان برای»اند نکرده او را اجابت

چیز از گناهان  قرار گیرد وهیچ مورد محاسبهگناهانش  در برابر کل شخص که است آن
 بخشیده نشود. اش

در مقابل تمام گناهانشان مورد باز خواست و  ست:فرموده ا )رح(مفسر حسن بصری
 محاسبه قرار میگیرند، از آنان چیزى بخشوده نمیشود. 

 آورند.در روز قیامت به جهنم پناه میبرند و به آن رو مى: «وَ مَأوْاهُمْ جَهَنهمُ »
شان در روز قیامت آتش جهنم است و اند جایگاه زیرا به سبب کفر و تکذیبی که داشته

وه! چه بد فرشی است که برای خود : («18وَ بِئسَْ الَْمِهادُ)»سختی جزا خواهند یافت،  به
ترین کیفر را برای بناءً آنها با اعمال بد خویش، بدترین اقامتگاه و سنگین اند.گسترده

اند؛ در غل و زنجیرها، در حضیض خواری و خفت و در پرتگاه خوف خود آماده کرده
 دارند.و ترس و وحشت قرار 
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 حساب و حسابگری در قیامت:
از جملۀ منازل سخت وخوفناک در روز قیامت همانا، ایستگاه حساب و کتاب است. 

اقْترََبَ لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ » نبیاء( میفرماید:أسورۀ  /1خداوند متعال در این مورد در )آیۀ 
عْرِضُونَ  شان نزدیک شده است، در حالی که برای مردم )وقت(حساب«)وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ مه

 آنان در غفلت روی گردانند.( 

 : حساب پس از مرگ
ن قرَْیَةٍ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ »( میفرماید: 8)طلاق / آیۀ  ۀخدای متعال در سور وَکَأیَِّن مِّ

ها از فرمان و چه بسا )اهالی( قریه)« فحََاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِیدًا وَعَذهبْنَاهَا عَذَاباً ن کْرًا
حساب گرفتیم و  پروردگارشان و )فرمان( رسول او سرکشی کردند، پس به سختی از آنان

 به عذابی سخت ناشناخته عذابشان کردیم.(. 
 :حساب آسان -

نشقاق( در مورد حساب آسان میفرماید: اِ / سورۀ  8و 7پروردگاربا عظمت ما در )آیات 
ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَهُ بِیَمِینِهِ » )پس از ملاقات( کسی  «8»فَسَوْفَ یحُاسَبُ حِساباً یَسِیراً « 7»فَأمَه

 ( پس به آسانی با او حساب خواهد شد.(8که نامۀ اعمالش به دست راستش داده شود.)
عمال انسان در دنیا ثبت شده و در قیامت، به صورتى أ در این هیچ جای شکی نیست که:

درقیامت، حساب مردم گوناگون است. حساب و کتاب  ارائه میشود. مكتوب ومستند به او
ً یَسِیراً » صالح آسان بوده. انسانهای كاران حسابى سخت. )وحساب ظالمین و تبه« حِسابا

 خواهد داشت.« حِساباً شَدِیداً »

 انواع حساب در روز قیامت:
وَكَفى بِنا حاسِبینَ/ كافى است كه ما » در این هیچ جای شک نیست که الله متعال میفرماید:

قرآن عظیم الشأن  «و حسابرسى الله سریع است.وَ اللهُ سَریعُ الْحِسابِ/ »حسابگر باشیم، 
 برای مردم چند نوع حساب را به در روز قیامت به بیان گرفته است.

طوریکه در فوق هم تذکر دادیم حساب تعداد از انسانها بی نهایت اسان صورت می پذیرید 
 .(8است. )انشقاق،  «حِساباً یَسِیراً »که همانا 

دارای حساب سخت و دقیق صورت می پذیرد که همانا به و حساب یک تعداد از انسانها، 
همانا « سُوءُ الْحِسابِ » .(، و هدف از8یادآوری شده است. )طلاق، « حِساباً شَدِیداً »عنوان 

 دقتّ در حساب است.
حساب رأساً به دوزخ برده میشوند وضرورتی قابل تذکراست که: تعدادی از انسانها بدون 

أوُلئِكَ الهذِینَ كَفرَُوا بِآیاتِ »رند. این عده از انسانها عبارتند از: به محاكمه ومیزان را ندا
 ً .( )آنان، 105)كهف، « 105»رَبهِِّمْ وَ لِقائِهِ فَحَبطَِتْ أعَْمالهُُمْ فَلا نقُِیمُ لَهُمْ یوَْمَ الْقِیامَةِ وَزْنا

، پس كارهایشان اند كه به آیات پروردگارشان و دیدار او )در قیامت( كفر ورزیدندكسانى
تباه ونابود شد. پس ما براى آنان در قیامت، میزانى برپا نخواهیم كرد، )چون كارشان وزن 

 وارزشى ندارد تا نیاز به میزان باشد.(
حساب به بهشت داخل می شوند طوریکه قرآن همچنان هستند تعدادی از انسانها که بدون 

ابرُِونَ أجَْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ »سوره زمر( میفرماید:  10عظیم الشأن در )آیه  « إنِهما یوَُفهى الصه
 .(10/)زمر

آید، مبین این حقیقت و واقعیت است که طبق آنچه از روایات و احادیث متعدّد به دست مى
حساب آنعده از انسانهای که با مردم به عفو و رحمت برخورد میكنند، حسابشان در روز 
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به سختى ظلم و تعدی عمل مینمایند حسابشان در روز  قیامت آسان و کسانیکه با مردم
قیامت سخت و دشوار خواهد بود. ولی در این هیچ جای شکی نیست که انسانهای مشرك 

حساب به بهشت داخل بدون حساب به دوزخ برده می شوند در مقابل اهل صبر هم بدون 
  لعالمین.خواهند شد. الهی ما را ازجمله اهل صابر قرار ده. آمین یا رب ا

نْ رَب  كَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إ نَّمَا یَتذََكَّرُ أوُلوُ الِْلَْباَ لَ إ لیَْكَ م   ﴾۱۹ب ﴿أفَمََنْ یَعْلَمُ أنََّمَا أنُْز 
آیا کسی که می داند آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است، مانند کسی است 

 (۱۹خردمندان ]بینادل[ متذکّرِ ]حق[ می شوند.)که ]از نظر باطن[ نابیناست؟! فقط 

 تفسیر:
ت میكنند اشاره شد، بَ جااِ علیهم السلام را أنبیاء بخش قبل به كسانى كه دعوت حیات  ۀدر آی

 ستجابت آن دعوت را بیان گرفته میفرماید:اِ مبارکه و آیات بعدی، آثار  ۀدر این آی
اى محمد! )آیا کسی که می داند  «إِلَیْکَ مِنْ رَبکَِّ الَْحَق  کَمَنْ هُوَ أعَْمىأفَمََنْ یعَْلَمُ أنَهما أنُْزِلَ »

آنچه از سوی پروردگارت به تو نازل شده حق است ]پس ایمان آورد[ مانند کسی است که 
نابیناست( آن را نمی داند و به آن ایمان نمی آورد، خیر )فقط خردمندان اند که پند می 

 پذیرند(. 
خبر از حقّ را انسان نابینا خطاب مبارکه در می یابیم که: قرآن عظیم الشأن انسان بىدر آیه 

 «كَمَنْ هُوَ أعَْمى» فرموده است« كمن هو لایعلم»مینماید. طوریکه به جاى 

داند؟ یکسان است؟ منظورآیه مبارکه همانا کورى بصیرت  را نمی حقیقتلذا این  و کوردل
 است.

موده ه است: و دربارۀ سیدنا حمزه سیدالشهداء و ابی جهل این آیه نازل ابن عباس)رض( فر
 شده است.

 که»عقل وخرد برترند  : صاحبانیعنی «فقط خردمندانند» («19)إنِهمَا یَتذََکهرُ أوُْلوُاْ الألَْبَابِ »
پذیرند و هرکس پند اند، پند نمی بهرهبی  سالم از عقل و خرد که اما آنان «پذیرندپند می 
 .، نابیناستنپذیرفت

باید گفت گ عقلى كه انسان را به حقانیتّ كتاب آسمانى نرساند، اساساً در جمله عقل بحساب 
د دور نمی آید. بناءً براى رسیدن به عقل سلیم و فطرت خالص باید گناه و غفلت را از خو

 كرد. 

و  اوصافمی گیرد و در بدو به  را به بیان متعال خصوصیات هر دو گروه خدای سپس
 میفرماید:  پرداخته حق خصوصیات اهل

 در قرآن:« اولوا الالباب»اصطلاح 
حق را و عظمت «: إِنهما یتَذََكهرُ أوُْلوُا الألْبَابِ »سوره رعد( خواندیم:  19طوریکه در )آیه 

کنند. تنها عاقلان میدانند که باید مؤمنان و کافران را تنها خردمندان درک و فهم می خدا
 مثل هم بشمار نیایند.

بار در قرآن  16بصورت کل  یعنی صاحبان عقل واندیشه،«: اولوا الالباب»اصطلاح 
عظیم الشأن استعمال گردیده است و هر مرتبه همراه با یك كمال و وصفى بیان شده است. 

 .(179)بقره، « وَ لكَُمْ فيِ الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أوُلِي الْألَْبابِ » فهمند.ز جمله: راز احكام را مى ا

ادِ التهقْوى»نگر هستند.  آینده دُوا فَإنِه خَیْرَ الزه  .(197)بقره، « وَ اتهقوُنِ یا أوُلِي الْألَْبابِ  تزََوه
َ قیِاماً وَ قعُوُداً وَ »گاه و مقصد. توقفدانند نه دنیا را محل عبور وگذر مى الهذِینَ یَذْكُرُونَ اللَّه

 جُنوُبهِِمْ وَ یَتفََكهرُونَ فيِ خَلْقِ السهماواتِ وَ الْأرَْضِ رَبهنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا  عَلى
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 (191عمران، )آل «عَذابَ النهارِ 
تاده و نشسته و )خوابیده( بر پهلو یاد خدا میكنند و در )خردمندان( كسانى هستند كه ایس

ها و زمین فکر میكنند )و از طی قلب میگویند:( پروردگارا! این هستى را آفرینش آسمان
اى، تو )از كار عبث( پاك و منزّهى، پس ما را از عذاب آتش باطل و بى هدف نیافریده

 نگهدار.
 سورۀ زمر( 18و 17وریکه در )آیات پذیرند. طبهترین و برترین منطق را مى 

ِ لهَُمُ الْبشُْرى» الهذِینَ « »17»فبََشِّرْ عِبادِ  وَ الهذِینَ اجْتنََبوُا الطهاغُوتَ أنَْ یعَْبدُُوها وَ أنَابوُا إلِىَ اللَّه
ُ وَ أوُل )و  «18»ئِكَ هُمْ أوُلوُا الْألَْبابِ یَسْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فیََتهبِعوُنَ أحَْسَنَهُ أوُلئِكَ الهذِینَ هَداهُمُ اللَّه

هاى ضد الهى( دورى نموده و به سوى ها )و قدرتكسانیكه از عبادت و بندگى طاغوت
( )آنان كه سخن را با دقتّ 17خدا بازگشتند بر آنان مژده باد، پس بندگان مرا بشارت ده. 

ن نموده و آنانند همان میشنوند و بهترین آن را پیروى میكنند، آنانند كه خداوند هدایتشا
 (18خردمندان. 

نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللهیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْْخِرَةَ وَ یَرْجُوا »اهل تهجّد و عبادت میباشند.  أمَه
 9)آیه: «  أوُلوُا الْألَْبابِ رَحْمَةَ رَبِهِّ قلُْ هَلْ یَسْتوَِي الهذِینَ یعَْلَمُونَ وَ الهذِینَ لا یعَْلَمُونَ إِنهما یتَذََكهرُ 

)آیا )چنین كسى بهتر است یا( آن كس كه در طول شب در حال سجده و قیام  سوره زمر(
ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو: به اطاعت مشغول است )و( از آخرت مى 

شوند  كّر مىتنها خردمندان متذ« دانند یكسانند؟دانند و كسانى كه نمى آیا كسانى كه مى »
 پذیرند(.)و پند مى 

یثاَقَ  ینَ یوُفوُنَ ب عَهْد  اللََّّ  وَلَا ینَْقضُُونَ الْم   ﴾۲۰﴿ الَّذ 
کنند و عهد او را نمی اند، وفا میاند که به عهدی که با الله بستهکسانی )خردمندان( 

 (21شکنند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

خدا با انسان. یعنی آن بخش از حقائق هستی که انسان پیمان فطری وتکوینی «: اللهِ  عَهْدِ »
 (.152/  برد )انعامپی می هابدان با نیروی عقل و فکر خویش

نبیاء برای راهنمائی أو پیمان تشریعی، یعنی رعایت احکام و قوانینی که الله متعال توسّط 
 ها فرستاده است. انسان

ترجمۀ معانی »)تفسیر نور:  بندند.ها می انسان ها با  هائی که انسانپیمان«: الْمیثاَقَ »
 «.قرآن

 تفسیر:
« ِ اولین صفت کسانیکه احکام الهی را قبول داشته اند، آنان کسانی : «الَهذِینَ یوُفوُنَ بِعهَْدِ اَللَّّ

اند که: به عهد و پیمان الله متعال یعنى اوامر و نواهى او را که بندگان را بدان مکلف نموده 
 کاملاً و به بهترین شکل آن به انجام میرسانند و به آن وفا می دارند.است، 

دومین صفت کسانیکه احکام الهی را قبول داشته اند کسانی : (20وَلا ینَْقضُُونَ الَْمِیثاقَ )»
کنند؛ که عبادات،  داری وفا می بلکه به آن با امانتکنند اند که: عهد و پیمانى را نقض نمى 

ها، سوگندها و نذرها این نامهیر انواع طاعات به شمول قرار دادها، پیمان معاملات و سا
 اند.معنی شامل 

 وفای به عهد در اسلام:
 تا که به عهد و پیمانم با شما  )به عهد و پیمان من پایبند باشید، «بعهدکم اوف بعهدی اوفوا»
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 بقره( ۀسور /۴۰ ۀوفادار باشم. )آی

 چیست: عهد
و در اصطلاح به  باشد،معنای پاسداری وسرکشی کردن وحفظ چیزی می عهد در لغت به 

عهد گفته میشود.  ،هایی که باید آنها را حفظ کرد و دقیقاً رعایت نمود قرار دادها و پیمان
 (.5، جلد1ص ه، چاپ بیروت، ۱۴۱۲)مفردات راغب اصفهانی، چاپ اول، 

جامعه داشتن حس اعتمادی است که مهمترین سرمایه یک انسان و مهمترین سرماید یک 
اتباع یک جامعه به یکدیگر دارند، و هر عامل که حس اعتماد را در جامعه تقویت نماید، 
مایه سعادت و پیشرفت آن جامعه است. در جامعه ای که حس اعتماد از بین رود و یا به 

 تضعیف گذاشته شود آن جامعه به سوی بدبختی سوق میگردد.
که میتواند حس اعتماد را در جامعه تقویه و قوت ببخشد، زنده نگاهداشتن از مهمترین عامل 

اصل وفا به عهد وپیمان است. عهد و پیمان یکی از فضایل مهم اخلاقی بحساب رفته و 
 ید.آشکستاندن عهد و پیمان از بدترین رذایل اخلاقی بحساب می 

ی بوده، ووفا داری به عهد ی درجه عالی شخصیت انسانوفای به عهد و پیمان، نشان دهنده
 ترین معراج انسانیت ارتقاء میدهد.یپیمان انسان را به عال

وفا به عهد و پیمان یکی از اساسی ترین شرایط زندگی دسته جمعی است و بدون آن هیچ 
گونه همکاری اجتماعی ممکن نیست و بشر با از دست دادن آن از زندگی اجتماعی و آثار 

د شد. به همین دلیل، وفای به عهد در شرعیت غرای محمدی و برکات آن محروم خواه
مورد تأکید زیاد اکید و همه جانبه قرار گرفته است و شاید کمتر حکمی را بتوان یافت که 

 دامنه اجرای آن تا این اندازه وسیع وگسترش داشته باشد.
الم معرّفی خداوند متعال، در قرآن عظیم الشأن از سویی خود را باوفاترین با وفایان ع

چه کسی به پیمانش پایبندتر از / سورۀ توبه(  ۱۱۱)آیۀ « وَ مَنْ اوَْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اّللَِّ » میکند:
فَلنَْ »حتمال پیمان شکنی را نسبت به خود قاطعانه مردود میشمارد: اِ الله است؟ و کمترین 

 ن شکنی نمی کند.خداوند هرگز پیما / سورۀ بقره( 80 ۀ)آی« یخُْلِفَ اّللَُّ عَهْدَهُ 
از سوی دیگر، بارها بندگان مؤمن خویش را به وفاداری و پایبندی به تعهّدات شان دعوت 

 کرده از نقض عهد و بی وفایی باز می دارد.
قبل از هر « خردمندان حقّ جو»خداوند در آیه ای ضمن بیان نشانه های اولوا الالباب 

 نهاده میفرماید: چیز، روی وفا به عهد و ترک پیمان شکنی انگشت
آنها کسانی « ۱۸۹» / سورۀ رعد( 20)آیۀ « الَهذینَ یوُفوُنَ بِعهَْدِ اّللَِّ وَلا ینَْقضُُونَ الْمیثاقَ »

 هستند که به عهد الهی وفا میکنند و پیمان را نمی شکنند.
حتی در بین مخالفین خویش به وفادار به عهد بودن صلی الله علیه وسلم حضرت محمد 

و حتی دشمنان وی این شخصیت والا و پیامبر اسلام را با وجود اینکه به پیامبر  مشهور بود
بودنش معتقد نبودند اما وی را یک انسان وفادار به عهد میشمردند و این اخلاق را وی در 

 عمل ثابت کرده بود.
با تأسف باید که روزگار زندگی برخی از اوقات انسان، به افراد سر میخورد که به بیان 

الاک و فریب چنان بازی را براه می اندازد که انسان میتواند حتی از مقام انسانی همچو چ
افراد انکار نماید. عهد شکنان را در اسلام غدار مینامند و این غداری با کفار هم بعد از 

 عهد بستن مجاز نیست.
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 غدر و غدار:
 حیله و فریب است.غدر همانا بی وفایی، پیمان شکنی، نقض عهد، خیانت، تزویر، 

عهد شکنی و عدم وفاداری به عهد یکی از بدترین اعمال انسانی بشمار رفته که: پیامبر 
دینان شماریده بزرگوار اسلام، محمد صلی الله علیه وسلم همچو اشخاص را در جمله بی

ی دینان هر کسیکه شکننده عهد وپیمان اند از جمله ب« لا دینَ لِمَنْ لاعَهْد لَهُ »ومیفرمایند: 
 بشمار میرود.

همچنان پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید: من کان یومن بالله و الیوم الْخر 
هر کس به خدا و روز قیامت ایمان  پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: فلیف ادا وعد.

 دارد هر گاه وعده مي دهد باید به آن وفا کند.
لیه وسلم فرموده است: ثلاث لیس لاحد من الناس فیهن رخصة: همچنان پیامبر صلی الله ع

بر الوالدین مسلما کان او کافرا و الوفاء بالعهد لمسلم او کافرا و اداء الامانة الي مسلم کان 
 او کافرا.

محمد صلّ الله علیه و آله فرمودند: سه چیز است که ترک آن بر هیچ کس جایز نیست: 
 یبه عهد با مسلمان یا کافر و ادا یمان باشند چه کافر و وفانیکي به پدر و مادر چه مسل
 امانت به مسلمان یا کافر.

حادیث نبوی وسایر دساتیر اسلامی بصورت واضح واشکارا معلوم أیات قرآنی وآاز 
و سایر قرار داد های خواه لفظی باشد و  میگردد که فرد مسلمان باید به همه ی پیمان ها،

 باشد باید پابند ان باشد.یا کتبی باشد، وعملی 

ُ ب ه  أنَْ یوُصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیخََافوُنَ سُوءَ  لوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ ینَ یصَ  وَالَّذ 
سَاب ﴿  ﴾۲۱الْح 

پیوندند اند که آنچه را الله به پیوستنش امر کرده است میو )همچنان خردمندان( آنانی
 (۲۱از حساب سخت و دشوار بیم دارند.)وازپروردگارشان همواره در هراسند و 

 تفسیر:
ُ بِهِ أنَْ یوُصَلَ »  بندگان فرمانبردار این حق اهل سومین وصف« وَالَهذِینَ یَصِلوُنَ ما أمََرَ اَللَّّ

از نیکی به پدر و  آورند که خدا به آن امر کرده است.ى ارحام را به جا مى، که صلهاست
 مادر گرفته تا رعایت صلۀ رحم، سرپرستی یتیم، یاری به مستمندان و بخشش به محرومان.
برخی از مفسران در تفسیر این آیه مبارکه می نویسند: که هدف آیه مبارکه اینست که: 
 ایشان با ایمان وعمل صالح را یا همراه با ایمان به آنحضرت صلی الله علیه وسلم و قرآن

مفتی  :تفسیر معارف القرانایمان به انبیا ی گذشته و کتابهای آنها را با هم وصل میکنند. )
 محمد شفیع عثمانی دیوبندی(

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول کهاست انس)رض( آمده روایت به شریف در حدیث
شود،  طولانی عمرش مانده شود و باقی داده توسعه دارد تا در رزقش دوست که کسی»

 «.خود را بپیوندد باید رحم

 «:وَ یَخْشَوْنَ رَبههُمْ »

تعالی را  : همین طور ایشان با عمل به آنچه که حقاست این حق اهل چهارمین وصف
دارد، از عذاب پروردگار خویش  راضی میسازد و پرهیز از آنچه که او ناپسندش می

 ترسند. می
  یعنی ترسی دارد.وا می  از محرمات و اجتناب شانتکالیف  را بر انجام آنانکه  ترسی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

36 

 (13) –الرعد سورهٔ 

 باشد. ترسد، همراهاز او می  انسان که کسی با شناخت کهاست 
عبارت از آن خوفی است که به وجه عظمت و محبت پدید آید لذا در جمله مابعد « خشیت»

نیست بلکه فقط لفظ خوف استعمال « خشیت»ظ که خوف سختی عذاب بیان شده در آنجا لف
 حق اهل پنجمین وصف(«: 21)وَ یخَافوُنَ سُوءَ الَْحِسابِ »شده است. طوریکه میفرماید: 

ترسند که منجر به آتش از حساب بد در روز حساب مى که  :است وفرمانبرداران این
 او را نگهمیدارند.باشند و حدود میشود، پس به خاطر ترس شان در اطاعت جدى مى 

 ایمحاسبه مورد چنین که از آن قبل که است این حق اهل از اوصاف باید گفت که یکی
 کنند.می قرار گیرند، با خود محاسبه

ا وَ  رًّ ا رَزَقْناَهُمْ س  مَّ لَاةَ وَأنَْفَقوُا م  مْ وَأقَاَمُوا الصَّ ینَ صَبَرُوا ابْت غاَءَ وَجْه  رَب  ه  عَلَان یةًَ وَالَّذ 
﴿  ﴾۲۲وَیدَْرَءُونَ ب الْحَسَنةَ  السَّی  ئةََ أوُلَئ كَ لهَُمْ عُقْبىَ الدَّار 

اند به خاطر پروردگارشان صبر و شکیبایی کردند، ونماز را و )همچنان خردمندان( آنانی 
با بر پا داشتند و از آنچه به آنها روزی داده ایم، پنهان و آشکارا انفاق کردند، و بدی را 

 (۲۲نیکی دفع میکنند، فرجام )نیک( سرای آخرت از آن آنهاست.)

 تفسیر:
 «:وَ الَهذِینَ صَبَرُوا ابِْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ »
 ذات پروردگارشان.)رضایت( به خاطر «: رَبِهِّمْ  وَجْهِ  إبِْتغَِآءَ »

الله متعال به : که به خاطر جلب رضایت است فرمانبرداران این و حق هلأ ششمین وصف
الله  برطاعت هنگام مشکلات و مصایب، شکیبایى از خود نشان میدهند، هدف ازشکیبایی

 . است وی لمناکأآور و  درد بر مقدرات و شکیبایی وی ازمحرمات متعال، شکیبایی
، فقط به معناى تحمّل مشكلات نیست، بلكه شامل پایدارى در «صبر»باید یادآور شد که: 

ت، مقابله با معصیت، بردبارى در مصیبت، تسلیم در اطاعت و عدم غرور و مستى عباد
 شود. در نعمت نیز مى

 رزش است که براى خداوند متعال و در راه او باشد. أصبر و استقامتى دارای : «صَبرَُوا»
 به معناى جلب توجّه، عنایت و رضایت پروردگار است.«: وَجْهِ رَبِهِّمْ »

 میشوند! جنتحساب و کتاب وارد قبل از صابرین 

و تصفیه حساب  را برای محاسبه روایت شده است که در روز قیامت زمانیکه مردم همه
 حساب وارد جنت شوند؟جمع میکند، منادی ندا میزند: صابران کجایند تا بی

روید ای  گویند: به کجا میبینند می خیزند. فرشتگان که آنان را میگروهی از مردم بر می
 فرزندان آدم؟ 

 میگویند: به بهشت.
 گویند: قبل از حساب؟فرشتگان می
 میگویند: بله.

 پرسند: شما کی هستید؟فرشتگان از آنان می 
 میگویند: صابران.

 پرسند: صبر شما چه بود؟فرشتگان می 
میگویند: بر طاعت خدا صبرکردیم و در برابر معصیت وگناه خدا صبر کردیم تا این که 

 خداوند جان ما را گرفت.
 فرشتگان می گویند: شما چنان هستید که گفتید. وارد بهشت شوید که چه زیباست پاداش 
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 عمل کنندگان.
اب رُونَ أجَْرَهُمْ ب غیَْر  إ نَّمَا یوَُفَّ »خداوند متعال در این باره با زیبای خاصی میفرماید:  ى الصَّ

سَابٍ  ( )جز این نیست که صابران اجرشان را بدون حساب کاملاً 10الزمر:  ۀ)سور «ح 
 دریافت مي دارند.(

 «: وَ أقَامُوا الَصهلاةَ »
  :است و فرمانبرداران این حق هلأ هفتمین وصف

شروط و ارکان که خداوند متعال که نمازهاى فرض را در اوقات تعین شده و با رعایت 
 ادا واقامه نماید. و اخلاص با خشوع آن را مشروع کرده، همراه

سار آن میباشد، نماز باز دارنده از فحشا  زیرا نماز همدم وهمراه صبر ومدد کار وچشمه
 و بسترساز عبور از گذرگاه قضای الهی است.

د، نه آنكه فقط خوانده شود. یعنى طوریکه نماز باید اقامه شو قابل توجه ویادآوری است که:
باید آداب، شرایط، حدود و دستورات آن مطابق شرع اسلام و سنت رسول الله علیه  گفتیم:

نمازبخوانید طوریکه من «)صَل وا كَمَا رَأیَْتمُُونيِ أصَُلِيّ»وسلم انجام دهد طوریكه میفرمایند. 
 نماز میخوانم( مراعات شود.

ه با الله متعال بدون كمك به دیگران مقبولیتّى ندارد، گرچه كمك هم باید گفت که رابط
 بیان گرفته شده که:مبارکه به ۀتنهاكمك مالى نیست.طوریکه درآی

ا وَ عَلانِیَةً »  «: وَأنَْفَقوُا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّ
بخشند، هانی می در پنهان و آشکارا. یعنی در جائی که پنهان بهتر است پن«: وَعَلانِیَةً  سِرّاً »

 .بخشندو در جائی که آشکارا بهتر است آشکارا می 
فا و آشکار بخشى از اموال خِ : که در است و فرمانبرداران این حق هلأ وصفهشتمین 

 موالشانأ یعنی اینکه زکات نفاق و خرج میکنند،، اِ خود را که خدا بر آنان فرض کرده است
طور به «درنهان»اند کردهو انفاق  ، بذلاست یا مستحب واجب که و در جایی کرده ءرا ادا
 دادن کنند. پنهانءاقتدا ایشان نیز به تا دیگران طور علنی به «وآشکارا» و پنهانی خفیه
 .فرض در زکاتآن  و آشکار دادن است افضل نفل در صدقات صدقه

یعنى رضایت پروردگار باشد، « ابْتغِاءَ وَجْهِ رَبهِِّمْ »ه نیّت واراده انسان باید گفت: زمانیک
 دیگر پنهان و آشكار عمل مهم نیست.

ا وَ عَلانِیَةً » ۀدر جمل كند كه بعضى از مى ءآیۀ مبارکه هدف اساسی وحكمت اقتضا« سِرًّ
 ها علنى صورت گیرد برخی از کمک ها در برخی از اوقات مخفى باشد. كمك 
 «:وَیَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ الَسهیِّئةََ »

: که نادانى را به بردبارى و اذیت را با است و فرمانبرداران این حق اهل وصفنهمین 
 به و نیکی ، با احساناست بد کرده ایشان به کهرا  کسی : بدیشکیبایى دفع میکنند، یعنی

 کنند. می دفع را با توبه دهند، یا گناهجواب می صالح بد را با عملمیکنند، یا عمل  دفع وی

ابن عباس)رض( گفته است: با انجام دادن عمل صالح، عمل بد را دفع میکنند. )تفسیر 
ى آن گناهان را دهند تا به وسیله ل صالح انجام مى.( این بدین معنى که عم۹/٣۱۱قرطبى 

بعد از گناه، عمل نیک انجام «: و أتبع السیئة الحسنة تمحها»دفع کنند. در حدیث آمده است: 
 بده که گناه را پاک مى کند.

در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت معاذ بن جبل وصیت 
مقصود اینست که « نیکی بجا آور که نیكي بدی را نابود میکند. پس از بدی» :نمود که
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وقتی بر آن بدی نادم وپشیمان شده توبه کند و پس از آن کار نیک انجام دهد، پس این عمل 
نیک آن گناه گذشته را نیست و نابود میکند، بدون ندمت وتوبه انجام کار نیک به تنهایی 

 برای نابودی گناه کافی نیست.
نزدحق تعالی  یاد شده صفات به موصوف «گروهآن » («22)کَ لهَُمْ عُقْبَى الَدّارِ أوُلئِ »

سرانجام وعاقبت ستوده وپسندیده را در منزلگاه آخرت دارند؛ که همانا پاداش کریمانه و 
 رستگاری عظیم است که در آیات مابعدی توضیح مییابد:

 قرآن عظیم الشأن: درجات ا نفاق به روئیت
ل:  ا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ »هاى الهى.  بخشش از فضل و دادهگام او  یا أیَ هَا الهذِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِمه

( )اى كسانى 254)بقره، « أنَْ یَأتِْيَ یَوْمٌ لابَیْعٌ فِیهِ وَلا خُلهةٌ وَلا شَفاعَةٌ وَالْكافرُِونَ هُمُ الظهالِمُونَ 
ایم انفاق كنید، پیش از آنكه روزى فرا رسد ز آنچه به شما روزى دادهاید! اكه ایمان آورده

كه نه خرید و فروشى در آن است و نه دوستى و نه شفاعتى، و )بدانید كه( كافران همان 
 كنند و هم به دیگران.(ستمگران هستند.)كه هم به خود ستم مى 

ردم به انفاق چنین فورمولبندی در این آیۀ مبارکه خداوند متعال رهنمودی را براى تشویق م
 نموده است:

 «رَزَقْناكُمْ »آنچه دارى، ما به تو دادیم از خودت نیست. 
ا»مقدارى از آنچه دارى كمك كن، نه همه را.   «مِمه

 «یَأتْيَِ یَوْمٌ...»این انفاق براى قیامت تو، از هر دوستى بهتر است. 
 (267)بقره، « وا مِنْ طَیِبّاتِ ما كَسَبْتمُْ أنَْفِقُ »بخشش از دسترنج و كسب حلال.  گام دوم:
ا تحُِب ونَ »بخشش از آنچه دوست دارند.  گام سوم: عمران، )آل« لَنْ تنَالوُا الْبرِه حَتهى تنُْفِقوُا مِمه

92). 
 .( 9)حشر، « أنَْفسُِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ  وَ یؤُْثِرُونَ عَلى»ایثار.  گام چهارم:

مْ وَالْمَلَائ كَةُ یدَْخُلوُنَ جَنَّا یَّات ه  مْ وَذرُ   ه  مْ وَأزَْوَاج  نْ آباَئ ه  تُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنَهَا وَمَنْ صَلَحَ م 
نْ كُل   باَبٍ  مْ م   ﴾۲۳﴿ عَلَیْه 

های بهشت که جای )اقامت( همیشگی است، آنان همراه پدران و فرزندان همان باغ 
شوند و فرشتگان )برای سلام و خوش آمدید( از  میوهمسران شایسته خود در آنجا وارد 
 (۲٣شوند. )هر دروازه ای بر ایشان وارد می 

 تفسیر:
یاّتِهِمْ » یعنى  «:جَنهاتُ عَدْنٍ « »جَناّتُ عَدْنٍ یَدْخُلوُنَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أزَْواجِهِمْ وَ ذرُِّ

ران و همسران و فرزندانشان وارد آن مي هاى جاودان که نیکان و افراد صالح و پدباغ 
شوند تا در آن با یکدیگر مأنوس شده و شادى و سرورشان کامل شود. اگر چه با عمل خود 
استحقاق این منازل والا را هم نداشته باشند، اما قدر و منزلت آنان نیز به احترام اینها بالا 

 امى دیگر نیز دارند. باشد. و احتررود. و این هم از فضل و کرم خدا مى مى 

 عدن هایبهشت همان»ها  بلی! طوریکه یادآور شدیم: سرانجام ستوده و عاقبت خوش آن
در آرامش و آسایش، حال خوش و سرانجام  آن هلأ که بهشتهایی« وارد میشوند درآن که

 شوند. نمی  اصلاً کوچانده و از آن داشته همیشگی قامتاِ در آن  دلخواه به سر میبرند،
ً به: «عدن»  به «عدن جنات»الاسرار، . در تفسیر کشف است اقامتمعنای  لغتا
 است. شدهمعنی « پایندگی بهشتهای»

  نیکوکار باشد، که شانپدران تر ساختن زندگی فاخرشان؛ نس وگرماُ برای افزودن بر
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شود، همسران، نیز می  مادران شامل عبارت اند و اینذکر شده تغلیب از بابپدران 
 شوند. تا بادیدار دوستان پسران ودختران درستکارشان نیز با ایشان همراه ساخته می

 برخوردار گردند.آسایش  و از کمال یافته تمام وآرامش نساُ ، وعزیزان
یابد می  علو و برتری انسان ، درجهنیکان و نزدیکی با شفاعت که است بر آن دلیل آیه این

 این از نزدیکان که استبر آن  و...( دلیل نیکوکار باشد از پدران : )هرکهجمله چنانکه
، پدر یا خصش کهاین نیکوکار باشند و صرف شوند کهمی وارد بهشت ، فقط کسانیگروه
با  همراه بلکه نیست باشد کافی خود صالح آنکهباشد بی گروه از آن یا فرزند کسی زن

 . است لزامیاِ  نیز شرطی ، شرط صلاحایشان به بودن نزدیک
 رسول که است آمده شریف در حدیث .شرط و رود به بهشت، صالح بودن است یعنی اینکه:
دختر  فاطمه ای»)رض( فرمودند: فاطمه به شان علیه وسلم در مریضی وفات الله صلی الله
الله  چیز از جانب هیچ نمی توانم زیرا من کن درخواست میخواهی هرچه من محمد! از مال

 «.)تفسیر انوار القرآن«. کنم متعال را از تو دفع

ل است. براى انسان زندگى در توجّه به عواطف در اسلام یك اص قابل تذکر است که:
 ها، ولى به دور از خانواده، صفایى ندارد.بهترین مكان

ها براى تبریک و تهنیت از یعنى فرشته(«: 23وَ الَْمَلائِکَةُ یَدْخُلوُنَ عَلیَْهِمْ مِنْ کُلِّ باب)»
 هاى بهشت بر آنان وارد میشوند و میگویند:تمام دروازه 

 ۀ تحت اللفظِی در بالا آمده(.)ترجم (24صَبَرْتمُْ فَنعِْمَ عُقْبىَ الدهارِ)سَلَامٌ عَلیَْكُمْ بِمَا 
اید، پس چه سلام بر شما به )خاطر( آنچه صبر و شکیبایی نموده»)و به آنها میگویند:( 

 (.۲۴« )خوب است عاقبت آن سرای )جاویدان(
د دارد همین است نظیری که در قرآن عظیم الشأن وجوعجازی و بى اِ یكى از بلاغت های 

ترین ومختصرترین كلمات به بیان میگیرد: که: بیان پرمحتواترین مطالب، را در قالب ساده
كه در آیۀ متبرکه آمده است. این جمله بی نهایت « سَلامٌ عَلیَْكُمْ » یکی از جمله همین عبارت

نوح و آدم علیهم  نبیاى گذشته همچون ابراهیم،أى آن به كوتاه و آسان، امّا پرمحتوا وسابقه
 رسد.السلام مى 

)صافاّت، « وَ هارُونَ  مُوسى سَلامٌ عَلى».(، 79)صافاّت، « نوُحٍ فيِ الْعالمَِینَ  سَلامٌ عَلى»
120). 

هاى پروردگار با عظمت، خداوند بر پیامبران، تبریك الهى برجنتیان، سلام، یكى از نام 
 رود.المللى تمام مسلمانان، بشمار می شعار بین 

سَلامٌ قوَْلًا مِنْ رَبٍّ »شعارِ سلام، احترام، تبریك، دعا، امان و تهنیت از سوى خداوند است. 
السلام علینا وعلى عباد الله ».( وقتى ما درپایان هر نماز میگوییم: 58)یس، « رَحِیمٍ 

، با این سلام تمام مرزهاى وسرحدات نژادى و امتیازات پوچ سنّ، جنسیّت، «الصالحین
شكنیم و با همه بندگان صالح الله  ریخ در هم مىأل، مقام، زبان و زمان را در طول تما

 فرستیم.كنیم و بر آنها درود مى متعال ارتباط برقرار مى
 : از تمامیعنی «بر شما سلام»فرشتگان خطاب به آنان میگویند:  «سَلامٌ عَلیَْکُمْ بمِا صَبَرْتمُْ »

آرا شما را از هر آسیبی  در این بهشت دلن باشید، خداوند متعال و در اما سلامت به آفات
تان داشته به سلامت داشته، هر خیری را به شما رسانده و از هرامر ناخوش آیندی محفوظ
فَنِعْمَ »اید؛  است؛ از آنکه شما بر طاعتش پایداری ورزیده و از معصیتش خودداری نموده

سرانجامی دارید؛ گوارا وگرامی بادبرشما این سرنوشت پس چه نیک (« 24عُقْبىَ الَدّارِ)
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که نصیب شما شده است و به جاى آتش به بهشت نایل خجسته و این فوز و کامیابی عظیم 
 اید.آمده

 دانید اولینآیا می»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
داناترند.  گفتند: الله و رسولش شوند کیستند؟ یارانمی بهشتوارد  از بندگان خدا که کسانی

مرزها  هستند که مهاجرانی شوند، فقرایمی وارد بهشت الله که از خلق کسانی فرمودند: اولین
سد میگردد و  ایشان وسیله به و تهاجمات ناملایمات شود، سیلمی  نگهبانی ایشان وسیله به

را در  آن برآوردن و توانایی مانده باقی اشدر سینه نیازشمیرد در حالیکه می  شاناز ای یکی
بخواهد میگوید: نزد  که از فرشتگانش کسانی خداوند متعال به . پساست نداشته اشزندگی
و  آسمانت میگویند: ما ساکنان بگویید. فرشتگان درود و شادباش بروید و بر آنان آنان

 درود وسلامو بر آنان  رفته نزد آنان که ، آیا ما را میفرماییهستیم خلقت از میان برگزیدگان
و  فقط مرا پرستیده بودند که من برای بندگانی ؟ پروردگار باعظمت میفرماید: ایشانبگوییم
 ها بهو بدیها و سختی نگهبانیایشان  وسیله آوردند، مرزها بهنمی شریک را با من چیزی
 بود و آن اشدر سینه نیاز وی مرد در حالیکهمی  از ایشان شد و یکی می دفع ایشان وسیله
وارد می  بر ایشان و از هر دری رفته نزد ایشان فرشتگان کند. آنگاه برآورده توانست را نمی

 «.الدار عقبی فنعم بما صبرتم علیکمشوند و میگویند: سلام 
 به هر سال الله صلی الله علیه وسلم در رأس : رسولاست آمده شریف در حدیث همچنین
سَلمٌَ عَلیَكُم بمَِا صَبرَتمُۚ » خواندند:را می  آیه اینایشان  به خطاب آنگاه قبور شهدا رفته زیارت

  «.۲٤فنَعِمَ عُقبىَ ٱلدهارِ 

ینَ ینَْقضُُ  ُ ب ه  أنَْ یوُصَلَ وَالَّذ  یثاَق ه  وَیقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ نْ بَعْد  م  ونَ عَهْدَ اللََّّ  م 
﴿ دُونَ ف ي الِْرَْض  أوُلَئ كَ لهَُمُ اللَّعْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّار   ﴾۲۵وَیفُْس 

برقراری و پیوندهایی را که خدا به و اما کسانیکه عهد الله را پس از بستن آن می شکنند، 
و در زمین فساد مینمایند، لعنت برای آنهاست، و برای آنها  آن فرمان داده قطع میکنند،

 (۲۵سختی )و بدی( آن سراي )آخرت( است.)
 تفسیر:

به تعقیب آن اوصاف  به بیان وتعریف گرفت،بعد از این که خداوند متعال اوصاف مؤمنان را
ِ مِنْ بَعْدِ »اید: ناپسند کافران را نیز خاطر نشان کرده ومیفرم وَ الَهذِینَ ینَْقضُُونَ عَهْدَ اَللَّّ

کنند. پیمانى را نقض میکنند کسانیکه که پیمانى راکه با الله بسته بودند، نقض مى: «مِیثاقِهِ 
که در آن متعهد شده بودند که به خدا ایمان داشته باشند و از اوامرش اطاعت کنند. تعهد 

سُول الله»شان در کلمه طیبه نامه که در اقرار و اعتقاد  دٌ ره  بسته بودند.« لَا اِلَهَ الِاه الله مُحَمه
بزرگی است که غرض انجام تمام احکامی که از جانب خداوند  ۀاین تعهد نامه بمثابه معاهد

 متعال و رسول اله صلی الله علیه وسلم نشان داده شده است.
ُ بِهِ أنَْ » حقوقی راکه خدای سبحان به پیوستن آن دستور یعنی  :«یوُصَلَ وَیَقْطَعوُنَ ما أمََرَاَللَّّ

وهدایت داده همچون حق والدین، صلۀ رحم و حق سایر ذی حقان از جمله فقرا، مستمندان 
 اند.و یتیمان را زیر پا کرده

نحرافات، اِ غاز تمام آى شروع ونقطه از فحوای آیۀ مبارکه به وضاحت در می یابیم که:
 سان از خداوند متعال و احکام و دساتیر الهی است. همانا جدایى ان

همچنان در می یابیم که: قطع رحم از جمله گناهان كبیره می باشد، زیرا وعده عذاب براى 
 آن داده شده است.
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که ایشان در روى زمین  «وَ یفُْسِدُونَ فیِ الَْأرَْضِ »در خصلت سوم بندگان آمده است که: 
بر »مردم.  جانها و مالهای به رساندن و زیان معاصیفساد ایجاد میکنند، باکفر، ارتکاب 

 «است لعنت» فساد افروزیشاناین  سبببه  «گروه آن
آنهایى که به این اوصاف زشت متصف هستند از رحمت الله متعال « أوُلئکَِ لَهُمُ الَلهعْنَةُ »

از رحمت که به این اوصاف زشت وبد متصف هستند این گروه اى از گرفته و بهرهفاصله 
 باشند. تعالی مطرود و از بهشتش محروم میحق

جایگاهشان خواری و شرمساری همراه با نابودی و زیان و خشم (« 25وَ لهَُمْ سُوءُ الَدّارِ)»
 خدای رحمان به عکس پرهیزگاران، در جهنم سوزان است.

 ماندن از نعمت او. بهره لعن و نفرین. طرد از رحمت خدا و بی «: اللهعْنَةُ »
 سرانجام بد. پایان بد جهان که دوزخ است.«: سُوءُ الدهارِ »

 خوانندگان محترم!
( اشاره ای 29الی  26پس ازبیان کردن سرانجام مؤمن وفرجام مشرک، اینک در آیات )

نیا اشاره بعمل می آورد؛ چون این جهان آزمایشگاه از روزی فراوان و روزی اندکی در د
بزرگ برای انسانها است. پس برخورداری کافران سست عناصر وبی باوران ناسپاس از 
رزق و روزی فراوان، دلیل بر بزرگواری وارزش آنان نخواهد بود واندک بودن روزی 

فقط آفریدگار میداند.  برخی از مؤمنان هم نشان اهانت به آنان نیست؛ بلکه مصلحتی است که
ی مادی حسی قرآن در آیات متعدادی از کافران حکایت میکند که از پیامبر خاتم معجزه

درخواست میکردند؛ چون به قرآن ایمان نداشتند. بدان که: این پیشنهاد، نشان نادانی آنان 
 است.

حُوا  رُ وَفرَ  زْقَ ل مَنْ یشََاءُ وَیَقْد  ُ یَبْسُطُ الر   نْیاَ ف ي اللََّّ نْیاَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ ب الْحَیاَة  الدُّ
رَة  إ لاَّ مَتاَعٌ﴿  ﴾۲۶الْْخ 

الله روزی را برای هرکسی که بخواهد وسیع میگرداند، و )هرکسکه بخواهد( تنگ می 
دارد، و)کافران( به زندگی دنیا شاد شدند، درحالیکه زندگی دنیا در )برابر( آخرت جز 

 (۲۶د روزه( نیست.)و چن متاعی )ناچیز
 تفسیر:

زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ » ُ یبَْسُطُ الَرِّ تنها ذات پروردگار است که بر مبنای حکمت و  :«اَللَّّ
و فراوان و با برکت  مصلحت، روزی را بر هر کس از بندگانش که بخواهد، گشاده،

 گرداند.می
سازد؛ از آنکه در پس  و اندک می و بر هر کس از خلقش که بخواهد آن را تنگ «:یَقْدِرُ »

 هایی نهفته است، خالق لایزال بدان دانا وحکیم است.پرده، در این امرچه رازها و حکمت 
هاى دنیا مسرور شدند و همچون آن مشرکان به نعمت: «وَ فرَِحُوا بِالْحَیاةِ الَد نْیا»

، نزد الله متعال است که آنچه به هاى مست و متکبر به شادى پرداختند. و نسبتانسان
 ماندند، این بیان متضمن سفیه خواندن آنهایى است که به دنیا مسرور مى و جاهل غافل

 شوند، دنیایى که خدا آن را ناچیز و پست معرفى کرده و گفته است:
ر مقایسه با ارزش حیات دنیا ناچیز و د: («26)وَمَا الَْحَیاةُ الَد نْیا فیِ الَْْخِرَةِ إِلاّ مَتاعٌ»

 آخرت حقیر است.
دنیا، كوچك، كم و زودگذر است، به آن نباید دل بسطه درس مهم در آیه مبارکه اینست که: 

از بسط رزق یاغى و باغی شویم که همه چیز را از یاد خود ببریم کنیم، و در ضمن نباید 
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نظامى است  زیرانظام الهى، و نه به هنگام قبض آن از همه چیز ناامید و مأیوس گردیم.
  .حكیمانه و بر پایه آزمایش، نه بر اساس شانس و بخت و اقبال

 انگشتش از شما این یکی کهجز مانند این دنیا در برابر آخرت»: است آمده شریف در حدیث
 با آن باید بنگرد که کردند پس اشاره خویش سبابه انگشت و به را در دریا فرو برد، نیست

 «.آورد!می ز را از دریا بیرونچی چه

ي  لُّ مَنْ یشََاءُ وَیَهْد  َ یضُ  نْ رَب  ه  قلُْ إ نَّ اللََّّ لَ عَلَیْه  آیةٌَ م  ینَ كَفَرُوا لوَْلَا أنُْز  وَیَقوُلُ الَّذ 
 ﴾۲۷﴿ إ لَیْه  مَنْ أنَاَبَ 

)سوی( چرا بر او )محمد( نشانه )و معجزه ای( از »و کسانی که کافر شدند می گویند: 
بی گمان خداوند هرکس را »)ای پیامبر!( بگو: «. پروردگارش براو نازل نشده است؟!

بخواهد گمراه میکند، و هرکس که باز گردد )و توبه کند( به سوی خویش هدایت می 
 (۲٧«.)کند

 تفسیر:
 اى از جانب خداوند داشتههرپیامبرى براى اثبات ادعاى نبوّت خود، باید نشانه باید گفت که:

نامند، این معجزه طبعاً در امور خاص و مشخصّى است، امّا باشد كه آن را معجزه مى 
قصدپذیرش حقّ را نداشتند، از پیامبر صلی الله علیه وسلم درخواست و  افراد لجوج كه

هاى خود میكردند، در صورتى كه اگر لجاجت را كنار تقاضاى معجزه بر اساس هوس
 ن، بزرگترین معجزه است.گذاشتند، قرآن عظیم الشأمى

ى جدیدى را در ضمن قابل تذکر است که: كفاّرکه انسانها لجوجی بودند وهر لحظه معجزه
از پیامبر صلی الله علیه وسلم مطرح میکردند، مشكل در معجزه بیرونى نیست، بلكه در 

بِّهِ  وَیَقوُلُ الهذِینَ کَفَرُوا لوَْلاَ » عناد درونى كفاّر است. طوریکه میفرماید: ن ره أنُزِلَ عَلیَْهِ آیَةٌ مِّ
صلی الله علیه وسلم  کافران از روی دشمنی عناد و لجاجت میگویند: چرا بر پیامبر «۲٧

معجزۀ محسوس و ملموسی مانند معجزۀ موسی در عصا و ید بیضا، معجزۀ عیسی در 
 ساختن مردگان و شفای کوران و امثال آنها فرود نیامده است؟زنده
َ یضُِل  مَنْ یَشاءُ وَ یهَْدِی إِلیَْهِ مَنْ أنَابَ )قلُْ إِ » کار در  به آنان بگو:اى محمد!  («27نه اَللَّّ

دست الله است نه در اختیار من. هر کس را که بخواهد گمراه میکند، به طورى که دلایل 
وتهدید مراو را سودى نیست. و هر کس را که بخواهد به دین خود هدایت مي کند؛ چون 

 به کرده و پشیمان شده و به پیشگاه او برگشته است.تو
.( امّا 12)لیل، « إِنه عَلیَْنا لَلْهُدى»سنّت الهى هدایت همه مردم است،  باید یادآور شد که:

اگر كسى راه كج را انتخاب و در پیش گیرد، خداوند سزای او را، همان گمراهى قرار مى 
 دهد.

جای شکی نیست که:هدایت بدست الله متعال است، ولى که در این هیچ  در ضمن باید گفت:
 .شود كه در خود، آمادگى به وجود آورده باشندهدایت خداوند شامل كسانى مى 

 در التسهیل آمده است: درخواست مشرکین را به صورت تعجب آورده است.
نادیده گرفته شمارى را آورده و شما آنها را یعنى محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم قرآن وآیات بى 

 وآیتى دیگر درخواست کردید وبه کفرخود ادامه دادید.
خداى متعال هر کس را که بخواهد با وجود ظهور آیات گمراه میکند. و هر کس را که 

 ..(۲/۱٣۴کند. )التسهیل بخواهد بدون آیات او را راهنمایى و هدایت مى
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كْر   ینَ آمَنوُا وَتطَْمَئ نُّ قلُوُبهُُمْ ب ذ  كْر  اللََّّ  تطَْمَئ نُّ الْقلُوُبُ﴿ الَّذ   ﴾۲۸اللََّّ  ألََا ب ذ 
اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن )و  آنها كساني هستند كه ایمان آورده )ای پیامبر!( بگو:

 (۲۸آرام( است، آگاه باشید با یاد خدا دلها آرامش مییابد!)

 تفسیر:
ِ الَهذِینَ آمَنوُا وَ تطَْمَئِن  قلُوُبهُُمْ » هدایت هستند که الله متعال  کسانی همان یافتگان راه: «بِذِکْرِ اَللَّّ

اند. یعنى خدا توبه کاران و پشیمان آورده  اند و ایماناو بازگشته سویلذا به  کرده شان
شدگان را که عبارتند از مؤمنان، هدایت کرده و قلوب آنها را به ذکر و یاد خود آرامش و 

، ، تسبیحقرآنتلاوت  ؛ چونزبان به سبحان را با ذکر خدای هایشان : دلیعنی دهد.انس مى 
مییابد،  و آرامش گرفته ، انساذکار از دیگران این توحید، یا با شنیدن تمجید، تکبیر و کلمه

ِ تطَْمَئِن  الَْقلُوُبُ » ى ذکر و یاد الله قلوب وسیلهیاد با  که و بیدار باشید آگاه («28)ألَا بِذِکْرِ اَللَّّ
 .با یاد دیگران نه یابد. مؤمنان انس و آرامش مى

 اند.اند که پیوسته به یاد الله متعال مشغولترین انسانها کسانیبنابراین خوشبخت

شان سرشار از اند که زندگیبه راستی که آنها پیشتازان کامیافته ورستگاران عرصۀ توفیق
ها را به کار بسته، پشتوانۀ حسنات خویش دابی است؛ آنانند که همۀ فرصتانگیز شاعطر دل

های نورانی طاعت؛ سیل گناه را از نفس انداخته و از اند وبا آلاله راهرچه پربارتر نموده
 .)تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني( اند.شان زدودهسرزمین هستی

ه ذكر زبانى نیست، اگر چه یكى از مصادیق روشن یاد یاد خدا تنها ب قابل تذکراست که:
خداست، زیرا آنچه مهم است یاد خدا بودن در تمام حالات خصوصاً در وقت گناه است. و 
باید گفت که: یاد خداوند با زبان كفایت نمیكند، اطمینان قلبى هم میخواهد. هکذا ایمان بدون 

  اطمینان قلبى، كامل و كار ساز نیست.

ال حَات  طُوبىَ لهَُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴿ لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم   ﴾۲۹الَّذ 
کسانی که ایمان آوردند، و کارهای شایسته انجام دادند، برای آنان زندگی خوش و با سعادت 

 (۲۹سرانجام نیک دارند.) و

 تفسیر:
زندگى شیرین دنیوى و عاقبت نیكوى اخروى در سایه ایمان و  باید قبل از همه گفت که:

هاى دنیوى در صورتى ارزش عمل صالح است. همچنان قابل یادآوري است که: كامیابى
 دارد كه همراه عاقبت اخروى باشد نه آنكه مانع آن گردد. 

سانی که به الله میفرماید: ک داده مژده ایمان به اهل تعالی طوریکه در این آیه متبرکه حق
اند چه خوشحال و چه متعال و پیامبرش ایمان آورده و به برنامه و شریعتش عمل کرده

های پایدار و دایمی دربهشت های خوش سرانجامی دارند؛ زیرا فوز عظیم و نعمت
جاودانگی همراه با عفو، رضا، کرم وامتنان الهی بر سر ایشان سایه گسترده است؛ پس 

 دگی پاکیزه وگوارا ودرآخرت حیاتی پسندیده، شاداب و خجسته دارند.ایشان دردنیا زن
 یعنى سرور و چشم روشنى.« طُوبى لَهُمْ »ابن عباس)رض( گفته است: « تفسیر المیسّر»

 بهفراوا گوارا و خیر و نعمت ی، زندگانروح و آرامش ؛ از شادیاست خوش : حالطوبی
سعد)رض( بن سهل  روایت به شریف درحدیث کهچنان  است دربهشت درختی : طوبیقولی
سوار  درجنت که است درختی طوبی»فرمودند: الله صلی االه علیه وسلم  رسولکه  است آمده

 «.کند تواند طی را نمی پیماید، اما هنوز آنمی راه صد سال آن در سایه
  چیزهایی در بهشت»: است آمده شریف در حدیث که زیرا چنان نیستهم  شگفتی جای وهیچ
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«. ستخطور کرده بشری هیچ برقلب و نه شنیده گوشی و نه دیده آنها را چشمینه  که است
 .است تر دانستهرا صحیح قول این امام قرطبی

 تقسیمات مردم به چهار دسته:
 اعمالشان صالح است.كه هم ایمان دارند و هم الف: مؤمن، كسانى

 كنند. كه ایمان ندارند و در ظاهر نیز اظهار ایمان نمىب: كافر، كسانى
 كه ایمان دارند، ولى اعمالشان صالح نیست.ج: فاسق، كسانى
 كنند.كه ایمان ندارند، ولى به ظاهر اظهار ایمان مى د: منافق، كسانى

 خوانندگان محترم!
ضوعاتی حضرت محمد)ص(، پیامبر خدا، عظمت قرآن، مو ۀ( در بار34الی  30در آیات )

 قدرت پروردگار باعظمت بحث بعمل می آید. 

ي أوَْحَیْناَ إ لَیْكَ وَهُمْ  مُ الَّذ  نْ قَبْل هَا أمَُمٌ ل تتَلْوَُ عَلَیْه  ةٍ قدَْ خَلتَْ م   كَذَل كَ أرَْسَلْناَكَ ف ي أمَُّ
حْمَن  قلُْ هُوَ رَب  ي لاَ   ﴾۳۰إ لهََ إ لاَّ هُوَ عَلَیْه  توََكَّلْتُ وَإ لیَْه  مَتاَب ﴿ یَكْفرُُونَ ب الرَّ

متهای )دیگر، بودند اُ متی فرستادیم که پیش از آنها اُ )ای پیامبر!( این گونه تو را در )میان( 
و( رفتند، تاآنچه رابه تو وحی کردیم برآنها بخوانی، درحالیکه آنهابه)خدای(رحمان کفر 

( پروردگارمن است، معبودی )به حق( جز او نیست، بر او توکل او)الله»ورزند. بگو:می
 (٣۰«.)کردم، و بازگشتم به سوی اوست

ةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِها أمَُمٌ »تفسیر: ای محمد! همانگونه که خداوند  :«کَذلِکَ أرَْسَلْناکَ فیِ أمُه
فرستاد همچنین ماتو رانیز متعال پیامبران پیش از تو را با پیام توحید به سوی اقوام شان 

اند. امت تو ها رفتهبه سوی امتت فرستادیم یعنی مبعوث کردیم که قبل از آنها بسى ملت
 آخرین امت است و تو هم خاتم پیامبران هستی.

طوریکه میفرماید:  وظیفه ورسالت پیامبران تلاوت وحى الهى برمردم استازجانب دیگر
تا این وحى باعظمت الهی را بر آنها بخوانی و ایشان را  :«أوَْحَیْنا إِلیَْکَ لِتتَلْوَُا عَلَیْهِمُ الهذِی »

حْمنِ »در علم نافع، فهیم و دانشمند گردانی،  زیرا این قوم از عظمت « وَ هُمْ یَکْفرُُونَ بِالره
 و یگانگی خداوند رحمان انکار ورزیده اند. و سایرین را شریک ذات پروردگار می سازند. 

گفتند:  کهباشد چنان داشته رحمان نامبه  خداوندی اسمی منکر آنند که مکه رکان: مشیعنی
 ؟کیست و رحیم رحمان که دانیم ما نمی

 او پروردگار من» ای پیامبر! درجواب آن مشرکان بگو:« قلُْ هُوَ رَبیِّ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ »
 و هیچ : جز او هیچکسیعنی «نیستو خدایی جز ا» است من آفریننده یعنی: رحمان «است

 باشد.نمی  و پرستش چیز دیگر سزاوار عبادت
عَلیَْهِ »توكّل بر الله متعال، عامل مقاومت در برابر كفاّر است،  واقعیت امر اینست که:

سوى اوست. پس من فقط به او اعتماد و توکل دارم و بازگشتم به (« 30توََکهلْتُ وَ إِلیَْهِ مَتابِ)
هایم را تنها به پیشگاه او برده و تنها به سوی او با کار خویش را تنها به او سپرده، خواسته

هایم در هایم را می بخشد و از بدیتوبه و انابت باز میگردم و مطمئن هستم که او لغزش
 گذرد. بنابر این، توکل آغاز راه، و توبه پایان آن است. می

، «لا إِلهَ إلِاه هُوَ »، یگانگى او «رَبِيّ»اوند متعال؛ ربوبیّت او دلایل ایمان ما به خد
 باشد.، مى «إِلیَْهِ مَتابِ »، و بازگشت ما بسوى او «عَلیَْهِ توََكهلْتُ »پناهگاهى او 

منظور آیه مبارکه همانا تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم است در مقابل انکار و 
  هاى قبل از آنان نیز پیامبران را تکذیب کردند.سرسختى قریش؛ زیرا ملت
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َّ  الَِْ  عتَْ ب ه  الِْرَْضُ أوَْ كُل  مَ ب ه  الْمَوْتىَ بلَْ لِلّ  باَلُ أوَْ قطُ   مْرُ وَلَوْ أنََّ قرُْآناً سُی  رَتْ ب ه  الْج 
ُ لَهَدَى ا ینَ آمَنوُا أنَْ لَوْ یشََاءُ اللََّّ یعاً أفَلََمْ ییَْأسَ  الَّذ  ینَ جَم  یعاً وَلَا یَزَالُ الَّذ  لنَّاسَ جَم 

مْ حَتَّى یأَتْ يَ وَعْدُ اللََّّ  إ نَّ  ه  نْ دَار  یباً م  عَةٌ أوَْ تحَُلُّ قرَ  یبهُُمْ ب مَا صَنَعوُا قاَر  كَفَرُوا تصُ 
یعاَدَ  َ لَا یخُْل فُ الْم   ﴾۳۱﴿ اللََّّ

به آن پاره پاره شود یا مردگان  ها به آن به حرکت آیند یا زمیناگر )چنین( قرآنی بود که کوه
را به سخن آرد، )باز هم ایمان نمی آورند(، بلکه همه امور از آن الله است،آیا کسانی که 
ایمان آورده اند )هنوز( ندانسته اند که اگر خداوند می خواست؛ قطعاً همه ی مردم را هدایت 

لاهای کوبنده میرسد، و یا میکرد؟! و پیوسته کسانی که کافر شدند بخاطر آنچه کرده اند ب
گمان خداون خلاوف وعده ی خدا فرا رسد، بیی آنها فرود می آید، تا وعدهبه نزدیکی خانه

 (٣۱نمیکند.)
 تفسیر:

این آیه مبارکه اوج دشمنی عناد و لجاجت كفاّر را در برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم 
میفرماید: اگر ما فرشتگان را بر خود آنها  انعام( كه ۀسور 111به بیان گرفته، مانند )آیه 

نازل كنیم و مردگان با آنها سخن بگویند و همه چیز روبروى آنان محشور شود باز هم 
 ایمان نخواهند آورد.

ً سُیرَِّتْ بِهِ الَْجِبالُ » در این آیه مبارکه خداوند متعال ازتکذیب کنندگان  «:وَ لوَْ أنَه قرُْآنا
یه وسلم وکسانی که خواهان معجزات محسوس وملموس هستند چنین صلی الله علپیامبرش

ها از جای خود خبر داده است، اگر دراینجا قرآنی بود که از أثر بخشی و اعجاز آن کوه
عَتْ بِهِ الَْأرَْضُ »آمدند، و در حرکت در مى شدند روان می یا بر اثر خواندن آن « أوَْ قطُِّ

ها و انهار چشمه از آن آن و با خواندن شد، ه مىداشت و قطعه قطعزمین شکاف برمى
 آن شد، یا خوانندهمی شکافتهآن  قرائت الهی درهنگام از خشیت زمینشد، یا می جاری
ى آن مردگان یا به وسیله« أوَْ کُلِّمَ بِهِ الَْمَوْتى» پیمود.می  آن وسیله را به زمین هایمسافت

میگرفتند و جواب میدادند و خدا بر اثر خواندن آن، آنها را زنده میکرد مورد خطاب قرار 
« لکان هذا القرآن»محذوف است و تقدیر آن چنین است: « لوَْ »آورد، جواب و به زبان مى

توانست باشد؛ زیرا این قرآن در  یعنى چنان کتابى این قرآن بود وجز آن چیز دیگرى نمى
ذر داشتن و ترساندن، در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد هدایت و یادآورى و نیز در برح

و چیزى را باقى نگذاشته است که به آن نپرداخته باشد. )این نظر زمخشرى است. اما 
 . زجاج تقدیر آنرا لمَّا آمَنوُا دانسته است.(
آوردند؛ زیرا آنها در یعنى بازایمان نمى« لما آمنوا»زجاج گفته است: تقدیرآن چنین است: 

انکار و سرسختى و دشمنى مبالغه کرده و در آن فرو رفته بودند. و بر گمراهى و فساد 
 خود اصرار داشتند.

« ً ِ الَْأمَْرُ جَمِیعا بل براى اضراب است. یعنى اگر قرار بود کتابى نازل شود و موارد  :«بلَْ لِِلّّ
مذکور را انجام دهد، آن کتاب همین قرآن میبود. اما خدا درخواست آنان را مبنى بر آوردن 
آیات نپذیرفت؛ زیرا ذات الهی مالک انجام امور و فاعل ما یشاء است. بدون این که احدى 

 پیشنهاد را داشته باشد. و بصورت کل باید گفت که:توانایى حکم کردن بر او و یا حق 
هاى افراد معجزه، تحت اراده خداوند متعال انجام می یابد، نه بر اساس پیشنهاد و هوس

 لجوج.
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« ً ُ لَهَدَى الَناّسَ جَمِیعا آیا هنوز مؤمنان از ایمان آوردن « أفََلَمْ ییَْأسَِ الَهذِینَ آمَنوُا أنَْ لوَْ یَشاءُ اَللَّّ
خواست، آنها را هدایت دانند که اگر الله متعال مى اند، در حالیکه کاملا مىار ناامید نشدهکف
ى قدرت او قرار دارد. اما حکمت چنان اقتضا کرد که کرد؛ زیرا زمام امور در قبضهمى

 تکلیف بر مبناى اختیار صورت پذیرد.
أفلم یعلم »به معنى « سِ الَهذِینَ آمَنوُاأفََلَمْ ییَْأَ »برخی از مفسران در تفاسیر خویش مینویسد: 

باشد. آنچه که گفته شد براساس لغت هوازن است )كلمات هوازني قرآن،  مى« و یتبین
كلمات از قرآن است كه به قبیله هوازن اطلاق میشود هوازن نام قبیله از عرب در شمال 

ار عدنانیان بودند و در جزیرة العرب است كه با طایفه قریش در عكاظ جنگیدند آنان از تب
رعد به همین قبیله  31درآیه « یعلم»سرزمین نجد میان مكه و یثرب مي زیستند، كه كلمه 

منسوب است( كه این معنى از بعضى از سلف نقل شده است، اما تا زمانى که کلمه داراى 
ى معنى واضح و مفهوم باشد، خارج کردن آن از معنى اصلى و معنى متبادر به ذهن لزوم

 ندارد. )تفسیر صفواة التفاسیر(.
هنوز مصیبت و خطرى بزرگ کفار  «وَلایزَالُ الَهذِینَ کَفَرُوا تصُِیبهُُمْ بِما صَنَعوُا قارِعَةٌ »

مکه را به خاطر کفر و اعمال ناپسندشان تهدید میکند و انواع مصیبت و بلایا روح و 
قهر الهی اختصاص به جهان آخرت ندارد  روان آنهارا آشفته میسازد. باید یادآورشد که:

 بلکه بساری از انسانها در همین دنیا نیز به قهر الهی مواجه شده اند.
 یا خطر و مصیبت بزرگ در نزدیکى دیار آنان به وقوع مى «أوَْ تحَُل  قرَِیباً مِنْ دارِهِمْ »

به سویشان مى هایى از آن پیوند و موجبات هراس و وحشت آنها را فراهم کرده و جرقه
 جهد.
« ِ  یابد.ى خدا مبنى بر پیروزى اسلام و فتح مکه تحقق مىتا وعده «حَتىّ یَأتْیَِ وَعْدُ اَللَّّ
َ لایخُْلِفُ الَْمِیعادَ » ى خود در مورد نصرت ویارى الله متعال هرگز از وعده(« 31)إِنه اَللَّّ

 وما نیز نباید بر ورزد.نمى پیامبران واولیاء خودوغالب ساختن آنان بردشمنانشان تخلف
 )صفواة التفاسیر(. وعید هاى الهى شك وتردید داشته باشیم. نكنیم. وعده ها 

 : 31شأن نزول آیۀ
طبرانی ودیگران از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: ]مشرکان قریش[ به نبی  -621

تا باآنان صحبت  اکرم گفتند: اگر راست میگویی بزرگان ما را که مرده اند به مانشان بده،
وَلَوْ »اند. دراینجا آیۀ:های مکه رادورتر ببرکه عرصه را بر ماتنگ کردهوگفتگو کنیم وکوه

 12617نازل شد. )اسناد این حدیث ضعیف است، طبرانی « أنَه قرُْآناً سُیرَِّتْ بِهِ الْجِبَالُ...
« فتح القدیر»دی و روایت کرده در این اسناد قابوس بن ابوطیبان ضعیف است به حدیث بع

ک: ابن ابوحاتم وابن مردویه از عطیة عوفی روایت کرده  -622مراجعه فرماید.(. 1396
های مکه را دور ببر تا در دشت گسترده کشت نبی اکرم)گفتند: کوهاند: ]مشرکین قریش[ به
لۀ باد ها را کوتاه کن، مانند سلیمان )که این کار را برای قومش به وسیوزرع کنیم یا فاصله

داد، یا مردگان ما را زنده کن مانند عیسی )که مردگان قوم خود را زنده میکرد.  انجام می
 در این هنگام خدا آیۀ وَلوَْ أنَه قرُْآناً... را نازل کرد.

ینَ كَفَرُوا ثمَُّ أخََذْتهُُمْ فَكَیْفَ كَ  نْ قَبْل كَ فأَمَْلَیْتُ ل لَّذ  ئَ ب رُسُلٍ م  انَ وَلَقدَ  اسْتهُْز 
قاَب ﴿  ﴾۳۲ع 

)تنها تو را استهزا نكردند( قطعاً پيامبران پيش از تو را نيز استهزا نمودند، من به كافران 

 (۳۲مهلت دادم سپس آنها را گرفتم ديدي مجازات)من(چگونه بود؟! )
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 تفسیر:

اين آيه مبارکه غرض تسلى و آرامش دادن خاطر پيامبر « وَ لَقَدِ اسُْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قبَْلِکَ »

صلىّ اّللّ عليه وسلم است. طوريکه ميفرمايد: ای پيامبر برگزيده! اگر مشرکان تو را به 

های ديگر يعنی، مجرمان ديگر مسخره گرفتند متاثر وغمگين می شو، پيش از قومت، امت

نبياء خود را نيز مورد تمسخر و ريشخند قرارداده اند. پس تو اولين کسی در أپيامبران و 

اين راه نيستی، از اين رو به شيوۀ پيامبران پيشين که شيوۀ پايداری و استقامت است عمل 

که شيوۀ پايداری و از اين رو به شيوۀ پيامبران پيشين  «فَأمَْليَْتُ لِلَّذِينَ کَفَرُوا ثمَُّ أخََذْتهُُمْ »کن. 

استقامت است عمل کن، طوريکه به کافران مهلت و فرصت دادم و آنان را درامنيت وآرامش 

 رهاکردم، سپس آنها رابه عذاب سخت خود گرفتار نمودم.

 مهلت دادن، سنتّ حتمى و هميشگى الهى است. در اين هيچ شكی نيست که:

 بردارى ميكند، صالح استفاده و بهرهو عمل  مؤمن از اين فرصت براى توبه که:« فَأمَْلَيْتُ »

ولی « أخََذْتهُُمْ »افزايند. ولی کفار از اين فرصت ها استفاده سوء نموده و برگناهان خويش می

 مهلت الهى مغرور شويم، زيرا قهرالله متعال ناخبرو يكبارگی نازل ميشود.نبايدبه مهلت های 

 رقبال کفر وتکذيبشان جزای عمل بد وجزای تکذيبو در نتيجه د («32فَکَيْفَ کانَ عِقابِ)»

 شان را چشيدند.

وهُمْ أمَْ تنَُب  ئوُنهَُ  َّ  شُرَكَاءَ قلُْ سَمُّ أفَمََنْ هُوَ قاَئ مٌ عَلىَ كُل   نَفْسٍ ب مَا كَسَبتَْ وَجَعلَوُا لِلّ 
نَ الْقوَْل  بلَْ زُی  نَ  رٍ م  ینَ كَفرَُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا  ب مَا لَا یَعْلَمُ ف ي الِْرَْض  أمَْ ب ظَاه  ل لَّذ 

نْ هَادٍ﴿ ُ فمََا لهَُ م   ﴾۳۳عَن  السَّب یل  وَمَنْ یضُْل ل  اللََّّ
آیا كسي كه بالاي سر همه ایستاده )و حافظ و نگهبان و مراقب همه است( و اعمال همه را 

الله شریکانی ی بیند )همچون كسي است كه هیچیك ازاین صفات را ندارد( آنان را برامي
 های آنها را بگیرید، آیا الله را به آنچه که در زمین نمیداند )و نمیاند. بگو: نامقرار داده

شناسد( خبر میدهید؟ یا اینکه با سخنان ظاهری )مردم( فریفته میشوید )و آنها را عبادت 
داشته  شان مزین شده است و از راه راست باز میکنید(؟ بلکه برای کافران مكر )كفر(

 (٣٣اند، و کسی را که خدا گمراه کند، پس هیچ راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت.)شده
 تفسیر:

آیا کسی که نگهدار، مراقب، محاسب وناظر : «أفَمََنْ هُوَ قائِمٌ عَلى کُلِّ نَفْس بمِا کَسَبَتْ »
ه یگانگی برتمام اعمال هر شخص است ویک ذره از اعمال بندگان بر او پوشیده نیست ب

جان که در پرستش واطاعت سزاوارتر میباشد، یا این معبودان ناتوان و بتان جامد و بی
 نه سودی را به انسان میرسانند و نه زیانی؟

مفسر زمخشرى میفرماید: خداوند آنها را به خاطر شرکى که قرار داده بودند، به شدّت 
وشر میباشد وتمام نهادهاى  سرزنش میکند. یعنى آیا خدا که ناظر وشاهد اعمال خیر

نیک وبد را زیر نظر دارد و براى آنها جزا و پاداش تهیه دیده است، با آن که فاقد چنان 
 صفاتى است برابر و یکسان است؟! )تفسیرکشاف.(

وهُمْ » ِ شُرَکاءَ قلُْ سَم  وکافران از نادانی برای خدای یگانۀ قهار شریکانی : «وَجَعَلوُا لِِلّّ
رحالیکه او آفرینندۀ خودشان و آفرینندۀ همان چیزهایی است که جز او به قرار دادند د
 گیرند.  پرستش می

از خداى علیم، واحد و قیوّم جدا شود، به ورطه  به یاد داشته باشید آنعده اشخاصیکه:
 شرك و چند خدایى گرفتار می شود.
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منطق است كه پرستى و شرك به قدرى سبك سرى و بى در ضمن باید گفت که: بت 
 توان نام و اوصاف معبودان آنان را بیان كرد. حتىّ نمى

آیا خدا را از وجود شرکایى در زمین با خبر میکنید  :«أمَْ تنَُبِّئوُنَهُ بمِا لایَعْلَمُ فیِ الَْأرَْضِ »
ز فرط یا اینکه ا« أمَْ بِظاهِرٍ مِنَ الَْقوَْلِ »که از آنها خبر ندارد؟ استفهام براى توبیخ است. 

نامند؟ نادانى و سبک مغزى و براساس ظن وگمانى فاسد و باطل آنها را شریک خدا مى 
آنکه معنی و حقیقتی داشته باشند، شریکان می نامید؟ یعنی آنها را از روی ظاهر لفظ بی

ها آیدکه: شاید مشركان نیز ازعمق جان بتاز فحوای آیۀ مبارکه به وضاحت بر می
چنین نیست بلکه « لْ زُیِّنَ لِلهذِینَ کَفَرُوا مَکْرُهُمْ وَ صُد وا عَنِ الَسهبیِلِ بَ »»راقبول ندارند. 

شان آراسته و آنها را با مکر و فریبش ابلیس لعین، اعمال زشت و باطل کافران را برای
نباید فراموش کرد: كسیكه مسائل انحرافى برایش جلوه كرد، از هدایت باز داشته است. 

 ماند.و مسیر هدایت باز مىاز راه حقّ 
ُ فمَا لَهُ مِنْ هادٍ)» و الله متعال هر کس را به ایمان راه ننماید، رهبری (« 33وَمَنْ یضُْلِلِ اَللَّّ

ً سرنوشتش به  غیر وی نخواهد داشت و هر که را او بر هدایت توفیق نبخشاید قطعا
 سراشیب نیستی و پستی گره خواهد خورد.

 یادآورى:
فرموده است: بر « أفَمََنْ هُوَ قائِمٌ عَلى کُلِّ نَفْسٍ »ى خدا: رابطه با فرموده امام قرطبى در

 مبناى فنون علم بیان این آیه شامل استدلالى بلیغ است: 
اول، مشرکین را به خاطر قیاس فاسد در مورد عبادت و پرستش غیر خدا توبیخ و 

 سرزنش کرده است.
ِ شُرَکاءَ »دوم، در م ظاهر را به جاى ضمیر آورده است تا گمراهى آنان را اس« جَعَلوُا لِِلّّ

تواند با او شریک شود، در قرار دادن شریک براى خداى یگانه که هیچ شخصی نمى 
 یادآور شود. 
وهُمْ »اى مستدل وجود شرکا را انکار کرده است: سوم، به شیوه  «.قلُْ سَم 

با نفى لوازم شىء آن شىء را نیز نفى کرده « مُ أمَْ تنَُبِّئوُنَهُ بِما لا یَعْلَ »چهارم، با آوردن 
 است.

أمَْ »پنجم، براى این که به صورت تدریجى آنان را به تأمل و اندیشه وا دارد، گفته است: 
ى بطلان یعنى آیا بدون تفکر و اندیشه چیزى را میگویید و در باره« بظِاهِرٍ مِنَ الَْقوَْلِ 

تراض بیانگر اعجاز قرآن است ونشان میدهد که اندیشید؟! پس همین استدلال و اعنمى 
 ى صاوى.(ى انسان نیست. )به نقل از حاشیهگفته

 خوانند گان محترم !
 برآن مشرکان که و روشی راه طلانبُ بر جتحُ  اقامه ، ازطریقدوآیه دراین تعالی حق

همچنان  .است ردکردهطور ضمنی رانیز به آنان ازسوی معجزات قرار دارند، درخواست
  شود:می  هشدار مطرح ، اینجتحُ  خداوند متعال بعد از اقامه

نْ وَاقٍ﴿ نَ اللََّّ  م  رَة  أشََقُّ وَمَا لَهُمْ م  نْیاَ وَلَعذََابُ الْْخ   ﴾۳۴لَهُمْ عَذَابٌ ف ي الْحَیاَة  الدُّ
ً عذاب آخرت سخت تر  تر و پر مشقتبرای آنان در زندگی دنیا عذابی است، ومسلما

 (٣۴ای]از عذاب خدا[ نیست.)است، وآنان راهیچ حافظ ونگه دارنده
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 تفسیر:
 شدن،  برای کفار دراین جهان عذابى عاجل از قبیل کشته «لهَُمْ عَذابٌ فیِ الَْحَیاةِ الَد نْیا»

ذلت و به اسارت در آمدن رسوایی و اهانت و سایر مشکلات دارند. واقعیت هم همین 
 شوند. کسیکه: براى الله متعال شریك قرار می دهند، در دنیا نیز معذب مىاست 

تر و شدیدتر و ولی عذاب آخرتشان از عذاب دنیا شان سنگین :«وَ لعََذابُ الَْْخِرَةِ أشََق  »
و  همیشگی آخرت عذاب که شود در حالیمی  دنیا سپری دردناکتر است. زیرا عذاب

 تر استتر و سختدنیا هفتاد برابر سوزان آتش به نسبت دوزخآتش  ، همچنیناست ابدی
ِ مِنْ واقٍ )» و هیچ کس نیست که آنان را از عذاب خدا حفظ کند و  («34وَما لهَُمْ مِنَ اَللَّّ

 شود.یعنی اینکه شفاعت، شامل حال مشركان نمى  قهر و انتقامش را از آنان دفع نماید.
 چنین آمده است: آیه کفر در یک اهل و هشدار به تقوی اهل به بشارت سپس

 تر است:چطور عذاب آخرت نسبت به عذاب دنیا یی سخت
 زیرا: مطابق نص قرآنی عذاب آخرت نسبت به عذاب دنیایی، سختر وشدید تر است:

سب و .(ن166)بقره، « تقََطهعَتْ بهِِمُ الْأسَْبابُ »گردد. سباب و وسایل قطع مىأدر قیامت 
 .( 101)مؤمنون، « فَلا أنَْسابَ بیَْنهَُمْ یَوْمَئِذٍ »فامیلى، دیگر رولی را بازی کرده نمی تواند 

... وَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ ... بِبَنِیهِ وَ صاحِبتَِهِ وَ أخَِیهِ یَوَد  الْمُجْرِمُ لوَْ یَفْتدَِي»شود. فدیه قبول نمى
سورۀ معارج را ملاحظه فرماید.( حاضر است بستگان  16تا  11)آیات: « جَمِیعاً كَلاه 

 و حتىّ تمام جهان را فدا كند.
 .(52)غافر، « یوَْمَ لا ینَْفَعُ الظهالِمِینَ مَعْذِرَتهُُمْ »عذر خواهى مفید نیست. 
ً »كنند. دوستان یكدیگر را رها مى  .(10)معارج، « لا یَسْئلَُ حَمِیمٌ حَمِیما

 .(162بقره، «)فهفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ ینُْظَرُونَ خالِدِینَ فِیها لا یخَُ »
مانند، نه از )آنان براى( همیشه در آن )لعنت و دورى از رحمت پروردگار( باقى مى

 شوند.( شود و نه مهلت داده مى عذابِ آنان كاسته مى
 .( 162)بقره، « لا یخَُفهفُ »تخفیفى در كار نیست. 

ذقُْ إنِهكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ »کنید که عذاب آخرت هم، روحى و هم جسمى است. و نباید فراموش 
دخان( )به او گفته میشود(  50و 49)آیات « 50»إِنه هذا ما كُنْتمُْ بِهِ تمَْترَُونَ « 49»الْكَرِیمُ 

بچش كه تو همان هستى كه به گمان خود عزیز و كریم بودى. این همان است كه همواره 
 د داشتید.در آن تردی

 خوانندگان محترم!
( اینک در 16الی  11پس از بیان مجازات کافران در هر دو جهان )سورۀ فرقان آیات 

( موضوعاتی در بارۀ وصف بهشت، مزد و مکافات متقیان وآن چه که 39الی  35آیات )
برایشان در بهشت آماده است، بحث بعمل می آورد. سپس به شادمانی مؤمنان اهل کتاب 

که به تعدد  -ورد نزول قرآن و انکار برخی از آنان، اشاره و شبهه های بی باوران را در م
ابطال میکند  -ی حسی ناتوان است ازدواج ایراد میگیرند و این که محمد از آوردن معجزه

و مردود میشمرد و میگوید: او نیز همچون سایر پیامبران، زن و فرزند دارد، معجزه فقط 
 ار است و هر رویدادی زمان و اجلی معین خواهد داشت.در اختیار پروردگ

ى مَثلَُ الْجَنهةِ الهتيِ وُعِدَ الْمُتهقوُنَ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ أكُُلهَُا دَائمٌِ وَظِل هَا تلِْكَ عُقْبَ 
 ﴾٣۵الهذِینَ اتهقَوْا وَعُقْبىَ الْكَافرِِینَ النهارُ﴿

 ران وعده داده شده است، )چنین است که:( نهرها از زیر وصف بهشتی که به پرهیزگا
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)قصرها ودرختان( آن جاری است، میوه هایش همیشگی، و )نیز( سایه اش )دائمی است(، 
 (٣۵این است سرانجام کسانی که پرهیزگاری کردند، و سر انجام کافران آتش )جهنم( است.)

 تفسیر:
عظیم الشأن، مقایسه و سنجش میان افراد، حالات هاى تعلیمی وتربیتی در قرآن ازجمله شیوه

ى قبل، آینده مشركان بیان شده بود، و سرانجامِ حقّ و باطل است. از این جهت چون در آیه
ى ها با مقایسهلذا در این آیه مبارکه به عاقبت افراد با تقوا اشاره بعمل آمده است، تا انسان

 .هترى بتوانند راه خود را انتخاب نماینداین دو سرنوشت، با درك و آگاهى بیشتر و ب
مبارکه رعد با بیان صدق رسالت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و گواهى  ۀوبدین ترتیب سور

 یابد.دادن خدا و مؤمنان اهل کتاب بر صداقت و صحت ادعاى او خاتمه مى
وصف و چگونگى « تِهَا الَْأنَْهارُ أکُُلهُا دائِمٌ وَ ظِل هامَثلَُ الَْجَنهةِ الَهتِی وُعِدَ الَْمُتهقوُنَ تجَْرِی مِنْ تحَْ »

انگیزى که الله متعال آن را به بندگان پرهیزگارش وعده داده است چنین بهشت شگفت 
که از زیر قصرها، منازل و درختان آن نهرها روان است، پس درخشش و صفا، میباشد: 

های آن همیشگی های دلگشا که میوهبوستانهای رعنا و و رونق و بهاء، با آب و چمن و باغ
بخش و های آن در دسترس، لذت شان جمع آمده است. میوه  ولاینقطع است همه باهم برای

 رود.گردد و نه از بین می سار های آن نه بر میبس گواراست، سایه 
هاى بهشتى، موسمى، موضعى و فاسد شدنى نیست و قطع و وصل و نعمت باید گفت که:

 آفت در آن راه ندارد. 
شود. جهت به كسى داده نمى همچنان قابل یادآوری است که: بهشت، بهاى تقواست و بى

 در ضمن باید گفت: پاداش پرهیز موقت دنیوى، كامیابى دائم اخروى را به دنبال دارد.
هقوَْا» همان بهشت است و در پرهیزگاران  و متقیان سرانجام است این« تِلْکَ عُقْبَى الَهذِینَ اتِ

 آیند. نهایت به آن در مى
اما سرنوشت اشرار بدکار، همان سوزش نار است همراه (« 35وَ عُقْبىَ الَْکافرِِینَ الَناّرُ )»

 با خشم خدای جبار؛ پس بنگر که میان دو سرنوشت چه قدر فاصله بعید است!
 خوانندۀ محترم!

 پایان كار مهم است.به ظاهر اشخاص نباید نظر اندازیم، زیرا كه 
نماز ظهر  خواندن مشغول روزی»: است جابر)رض( آمده روایت به شریف در حدیث

از ایشان  پیروی الله صلی الله علیه وسلم جلو رفتند و ما نیز به رسول دیدیم ناگهان که بودیم
شد،  نماز تمام آمدند. چون واپس را بگیرند، آنگاه بردند تا چیزی دست . سپسجلو رفتیم

 تاکنون کردیدکهنماز کاری  الله! امروز درحال: یا رسولگفت ایشان )رض( بهکعب بنابی 
، الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: بلی! امروز بهشت دهید؟ رسول را انجام آن که ایمندیده

 ایخوشه آن هایاز میوه شد پس عرضه نماز برمن درحال آن هایطراوتها، گلها و میوه
ایجاد شد و اگر  مانع خوشه وآن من ، اما میانشما بیاورم تا برای گرفتم دستانگور را به

خوردند، قطعا  می و آسمانند از آن زمیندر میان  که کسانی و تمام آوردمشما می  را به آن
 «.کاستندنمی از آن چیزی

رُ بَعْضَهُ قلُْ وَالَّ  نَ الِْحَْزَاب  مَنْ ینُْك  لَ إ لَیْكَ وَم  تاَبَ یَفْرَحُونَ ب مَا أنُْز  ینَ آتیَْناَهُمُ الْك  ذ 
كَ ب ه  إ لَیْه  أدَْعُو وَإ لَیْه  مَآب   َ وَلَا أشُْر  رْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللََّّ  ﴾۳۶﴿ إ نَّمَا أمُ 

سوی تو نازل شده است، خوشحال وکسانیکه به آنها کتاب )آسمانی( دادیم، از آنچه به
میشوند، و از احزاب )و گروه ها( کسانی هستند که قسمتی از آن را انکار میکنند، )ای 
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را بپرستم، و به او شرک نیاورم، وتنها به سوی او « الله»من مأمورم که »پیامبر!( بگو: 
 (٣۶«.)گشت من به سوی اوستدعوت می کنم، و باز

 تفسیر:
سورۀ بقره،  120آیۀ  قصص،سورۀ  52از جمله آیۀ: آیات دیگر: )مبارکه مانند این آیۀ 
سالم، خوش قلب و پذیراى حقِ اهل كتاب ستایش سورۀ اعراف( از انسانهای  /159وآیۀ 

 ا پرهیز مىگرا دارند، از تعصبات نابجى حقكرده و میفرماید: اهل كتاب واقعى، روحیهّ
 .آورندكنند وچون با اسلام و آیات الهى برخورد كنند، شادمان شده و ایمان مى

ایمان به تمام دستورات الهى لازم طوریکه در این آیۀ مبارکه آمده است: معلوم می شود که 
 است، نه بخشى از آن.

 تشریح لغات و اصطلاحات آیۀ مبارکه:
 اند. مراد گروهی از یهودیان و مسیحیانی است که ایمان آورده«: ...الْكِتاَبَ ألَهذِینَ ءَاتیَْناهُمُ »
مراد یهودیان و مسیحیان و همچنین «: ...مِنَ الأحْزَابِ مَنْ »ها. و دسته هاگروه«: الأحْزَابِ »

مشرکانی است که گرد هم آمدند و بر ضدّ پیغمبر و دین مقدس اسلام به مبارزه برخاستند. 
الخطّ قرآنی الف زائدی در آخر خوانم. در رسم کنم. مردم را فرا می دعوت می«: أدَْعُو»

 دارد. 
 باشد.( می أوَْب( و از ماده )مَئاَبيرجوع و بازگشت من. اصل آن )«: مَئاَبِ »
 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: )

 تفسیر:
مؤمنان اهل کتاب )همچون عبدالله بن : «أنُْزِلَ إِلَیْکَ وَ الَهذِینَ آتیَْناهُمُ الَْکِتابَ یَفْرَحُونَ بمِا »

صلی الله علیه وسلم شاد  شده بر پیامبرسلام از یهود و نجاشی از نصاری( از وحی نازل 
های آسمانی است که نزدشان وجود شوند؛ زیرا قرآن تصدیق کنندۀ کتاب  و مسرور می

 است.ى آمدن این کتاب ها داده شده و نیز مژدهدارد، 
را انکار  از آن بخشیهستند که  کسانی و از احزاب: «وَ مِنَ الَْأحَْزابِ مَنْ ینُْکِرُ بعَْضَهُ »

 عمل دین بر ضد این هستند کهکسانی  یهود و نصاری هایو دسته : از احزابیعنی میکنند.
. بنابر است ادیانشان هایامهبرن ، ناسخقرآنهای و برنامه احکام کنند زیرا منکر آنند کهمی
 گردد کهبر می  از قرآن بخش آن ، فقط بهقرآننزول  به از آنان ایعده ، شادمانیاین

 مخالف که است از قرآن بخشی ، متوجههم وانکار منکرانشان است موافق باکتابهایشان
 باشد.می هایشانکتاب
َ وَلا أشُْرِکَ بِهِ قلُْ إنِهما أمُِرْتُ أَ » پس ای پیامبر! به آنها خبر ده که الله سبحان و : «نْ أعَْبدَُ اَللَّّ

: جز یعنی نورزم او شرک و به تعالی به تو دستور داده است تا او را به یگانگی پرستیده،
مأمور  اشخداوند متعال و یکتا پرستی  عبادتبرخود، به  شده نازلدر کتاب  که نیست این

 اقتدا کننده ملل و تمام بوده متفق بر آن های آسمانیکتاب همه که است اصلی و این امگردیده
 دارند  کامل وحدت انکار آن نیز بر عدمعلیهم السلام  پیامبرانبه 

و  غیر وی سوی به مردم را به عبادت او میخوانم نه :(«36إِلیَْهِ أدَْعُوا وَ إِلیَْهِ مَآبِ)»
مورد  چنیناین دعوتی چگونه پس غیر ویسوی  به نه «اوست سویبه  بازگشتمسرانجام 

 گیرد؟!کفر و انکار قرار می

نَ  لْم  مَا لكََ م  نَ الْع  وَكَذَل كَ أنَْزَلْناَهُ حُكْمًا عَرَب یًّا وَلَئ ن  اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ م 
ٍ وَلَا وَاقٍ﴿ نْ وَل ي   ﴾۳۷اللََّّ  م 
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و این چنین قرآن را به عنوان کتابی روشن و با زبان عربی نازل کردیم، و )بالفرض( اگر 
ازخواهشات آنها پیروی کنی بعد ازعلمی که به تو رسیده است، تو را از )عذاب( الله هیچ 

 (٣٧حمایتگر و مددگاری نیست.)

 تفسیر:
ً عَرَبیًِّاکَذلِکَ أنَْزَلْناهُ » : یعنی «فروفرستادیم عربی را حکمی قرآن سانو بدین» :«حُکْما

 زبان و به بوده شریعت و فروع اصول دربرگیرنده که کردیمنازل  ایگونه را به قرآن
میکند  حکم حکمت مقتضای و قضایا به در وقایع مردم و میان استشده  بیان روشنی عربی
 نازل خودشان زبانهای را بهعلیهم السلام  دیگر بر پیامبران های آسمانیکه کتاب چنان
 .کردیم

در آیه، به یكى از این سه معناست: حاكم و فاصل میان حقّ و باطل، احكام الهى  :«حكم»
 و حكمت.

ر فرض اینکه پیامبر صلی الله علیه و ب: «وَ لئَِنِ اِتهبعَْتَ أهَْواءَهُمْ بعَْدَ ما جاءَکَ مِنَ الَْعِلْمِ »
ما لکََ مِنَ »های مشرکان در پرستش غیر پروردگار عالمیان پیروی کند، وسلم از هوس 

ِ مِنْ وَلِیٍّ وَلا واقٍ) یابى که تو را یارى دهد و از عذاب خدا مصؤن یاورى نمى  («37اَللَّّ
اشند؛ زیرا وقتى چنین بدارد. منظور این است که مردم از پیروى هوى و هوس برحذر ب

خطابى بر معصوم نازل شود، هدف از آن برحذر داشتن مردم است. این بدین معنی است 
هم كج بروند، موردتنبیه الهى واقع  ءنبیاأخداوند با هیچكس خویشاوندى ندارد، حتىّ اگر که:

 میشوند.

است. )تفسیر قرطبى فرموده است: خطاب به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و منظور امت 
 (.۹/٣۲٧قرطبى 

یَّةً وَمَا كَانَ ل رَسُولٍ أنَْ یأَتْ يَ  نْ قَبْل كَ وَجَعلَْناَ لَهُمْ أزَْوَاجًا وَذرُ   وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا م 
تاَبٌ﴿  ﴾۳۸ب آیةٍَ إ لاَّ ب إ ذْن  اللََّّ  ل كُل   أجََلٍ ك 

ها همسران وفرزندانی قرار دادیم، و و برای آن و همانا پیش از تو پیامبرانی را فرستادیم
هیچ پیامبری حق نداشت، که جز به فرمان خدا معجزه ای بیاورد، برای هر )امر و( زمانی، 

 .(٣۸نوشته ای مقرر است.)

 تفسیر:
یهةً » ً وَ ذرُِّ پس پیامبران پیشین نیز با زنان ازدواج کرده و از آنان : «وَ جَعَلْنا لهَُمْ أزَْواجا

این آیه در تعالی در مورد انبیائش میباشد. اند، واین سنتّ حق شده صاحب فرزندانی می 
ى آنعده از اشخاصی نازل شده است که کثرت زنان را بر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه رد گفته

ً پیامبر بود به زهد وترک دنیا روى وسلم عیب وعار قلمداد میکردند ومیگفتند: ا گرواقعا
دهد ى آنها را رد کرده و توضیح مى آورد واززنان رویگردان میشد. لذا الله متعال گفتهمى

که محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم در این مورد یک استثناء نیست، بلکه او مانند پیامبران پیشین 
 است.

وَ » اندكرده و داراى همسر و فرزند بودهزندگى مىنیز مثل سایر مردم  ءنبیاأ باید گفت که:
 «ما کانَ لِرَسُولٍ أنَْ یَأتْیَِ بِآیَةٍ إلِاّ بِإذِْنِ اَللَِّّ 

کردند و انجام آنها معجزه. مراد معجزاتی است که مشرکان و یهودیان پیشنهاد می«: ءَایَةٍ »
 . نمودندرا درخواست می 
 ى آن را اى ارائه دهد، مگر خدا به او اجازهتواند براى قوم خود معجزههیچ پیامبرى نمى
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بدهد. این هم رد بر آنعده اشخاصی است که از پیامبر صلی اله علیه وسلم درخواست 
 کردند.معجزه مى

که طوریکه در آیۀ مبار زمان، در نزول قانون الهى نقش دارد («38لِکُلِّ أجََلٍ کِتابٌ )»
برای هر امری که خداوند متعال مقدر کرده است کتاب و  «لِكُلِّ أجََلٍ كِتابٌ » آمده است:

میعادی است؛ که خداوند متعال آنرا در لوح محفوظ نگاشته است. و میعادش نیز همان 
 وقتی است که خداوند متعال تحققش را اراده کرده است.

فرموده است کتابى دارد، آن را نوشته و در طبرى گفته است: الله هر امرى را که مقرر 
 .(۱٣/۱۶۵نزد خود دارد. )طبرى 

 شأن نزول آیه:
الله صلی الله علیه وسلم را  ، رسولگوید: یهودیانمی کریمهآیۀ  نزول سبب در بیان کلبی

 و گفتند: قرارداده مورد طعن
طور که گمان بینیم، اگر هماناى براى این مرد نمى ما جز توجه به زنان و نکاح، وظیفه

بایست فرصتى را براى او باقى نگذارد که مر نبوت مى أبرد پیامبر بود پرداختن به مى 
ً وَ »ى به این مسائل بپردازد. آنگاه آیه وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قبَْلِکَ وَ جَعَلْنا لهَُمْ أزَْواجا

یهةً   .(۹/٣۲٧نازل شد. )قرطبى « ذرُِّ
، عطر، مسواک : استعمالاست پیامبران چهار چیز از سنن»: است آمده شریف ر حدیثد

 «.حنا و عقد نکاح

تاَب ﴿ نْدَهُ أمُُّ الْك  ُ مَا یشََاءُ وَیثُبْ تُ وَع   ﴾۳۹یمَْحُو اللََّّ
دارد، و  برد و هر چیزی را که بخواهد ثابت میالله هر چیزی را که بخواهد از میان می 

 (٣۹.)الکتاب )لوح محفوظ( در نزد اوستام 

 تفسیر:
ُ ما یَشاءُ وَ یثُبِْتُ » هاى فرشتگان، هر چه را الله متعال از شرایع و احکام و نامه «یَمْحُوا اَللَّّ

 که بخواهد پاک مي کند و هرچه را بخواهد بدون تغییر دادن ثابت نگهمیدارد.
آن دست خداوند متعال براى تغییر در نظام تكوین یا تشریع باز است. ذات پروردگار  یعنی

 پیشین های آسمانی کتاب که چنان کند؛احکامی را که بخواهد به وسیلۀ نسخ محو و زایل می
 .گردانید منسوخ کریم قرآن را با نزول

تى هرچه را بخواهد ابن عباس)رض( گفته است: خدا جز مرگ وحیات وشقاوت ونیکبخ
تغییر میدهد، که آنها تغییر ناپذیرند. و بنا به قولى محو و اثبات عام است وشامل همه چیز 
میشود؛ زیرا روایت است که امیرالمؤمنین عمر رضى اّللَّ عنه وقتى که به طواف بیت 

اى ى من نوشتهگریست و میگفت: بار خدایا! اگر شقاوت وگناهى دربارهپرداخت مىمى
نزد تومیباشد، « ام الکتاب»آنرا محو فرما، توهرچه را بخواهى محو ویا اثبات میکنى و

وآنرا بخشودگى و نیکبختى قرار بده. )این نظر مجاهد نیز میباشد آنجا که میگوید: مرگ و 
زندگى و شقاوت وسعادت تغییر ناپذیر نیستند.( و ابو سعود این را ترجیح داده است و نظر 

 چنین است. ابن مسعود نیز

خداوند به وسیله ی توبه ی راستین )نصوح( »عکرمه در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: 
 [.٧۰]فرقان/«. گناهان را محو میکند و نیکی را جایگزین میفرماید

نزد او میباشد که « لوح المحفوظ»اصل ومنبع هر کتابى یعنى (« 39)وَعِنْدَهُ أمُ  الَْکِتابِ »
 یز را در آن ثبت کرده است.خدا مقدار همه چ
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 به «نزد اوست» تغییری ونه است را تبدیلی آن نه که کتاب : اصلیعنی «الکتاب وام»
محفوظ  قرار دارد، اما لوح فرشتگان دست به که استهایی در نامه  : محو و اثباتقولی
 محو یا تبدیل که و آنچه و منسوخ ناسخ یاتآ بلکه تبدیلی و نه استمحوی  ( را نهالکتاب)ام
و محفوظ  ثبت در آن رود، همه نمی از بین آن ماند و حکممی  باقی که شود و آنچهمی
 . است

 میشود، از رزق مرتکب که گناهی سبب به همانا انسان»: است آمده شریف در حدیث
 «.افزایدنمی یگرداند و در عمر جز نیکوکاری میگردد وقضا راجز دعا برنم محروم

 :که است ما این : عقیدهخلاصه
 .نیست و تبدیلی ، دگرگونیخداوند متعال قضای برای -1
 رفته الله متعال سابقاً بر آن قضای که است اموری نیز از جمله احکام محو و اثبات -2

 .است
 و تغییر ناپذیر است ثابت که است قضایی میشود و آن حتماً واقع الهی از قضای بخشی -3

محو و  اسباب وسیله بهکه  است اموری شود و آنمی  برگردانده اسباب به از آن و بخشی
 .با نزدیکان و نیکوکاری رحم صله ، یا بهدعاست آنها یا به شوند و محو شدننابود می 

ها نیز شریعتنسخ  شود، شاملمی برگردانده اسباب به که الهی از قضای بخش محو آن -4
های کتاب میکند، مانند نسخ خود را منسوخ ما قبل ، شریعتشریعتی : گاهیمیگردد، یعنی

 .قضا و قدر خداوند مربوط است اینها به . و همهقرآن دیگر به آسمانی
 همه ، بهشریف و احادیث آیات نص البته باشند. کهمی  خود وابسته اوقات به امور همه -5
 هروی.(  . )بنقل از تفسیر انوار القرآن: تألیف عبدالرؤف مخلصاست مواد ناطق این

 : 39ۀ شأن نزول آی

یَ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أنَ یَأتِْ »ک: ابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده است: هنگامی که  -623
نازل شد، قریش گفت: ای محمد! ما تو را در هیچ چیز (« 38)رعد: « بِآیَةٍ إلِاه بِإذِْنِ اّللَِّ 

بینیم. پیامبر )از این قضیه نگران و ناآرام شد. پس خدای مهربان صاحب اختیار نمی 
 را نازل کرد.« یَمْحُو اّللَُّ مَا یَشَاءُ وَیثُْبِتُ »

 خوانند گان محترم ! 
مسؤولیت پیامبر در تبلیغ شریعت الهی، خداوند ( موضوعاتی از قبیلی 43الی  40در آیات )

 ی حیله گران را از بین می برد.به بحث گرفته شده است.حسابرس و حاکم است و حیله

نَّمَا عَلیَْكَ الْبلَاَ  دُهُمْ أوَْ نَتوََفَّیَنَّكَ فإَ  ي نَع  یَنَّكَ بعَْضَ الَّذ  غُ وَعَلیَْناَ وَإ نْ مَا نرُ 
سَابُ﴿  ﴾۴۰الْح 

تو را بمیرانیم، در هر ایم، به تونشان دهیم ویا اینکه اگر بخشى ازآنچه به آنان وعده داده
 (۴۰باشد.)حال تنها رساندن )پیغام( بر عهده تو است و حساب بر عهده ما می 

 تفسیر:
ها، ای پیامبر! واگر قسمتی از عذاب و رسوایی  «وَإِنْ ما نرُِینَهکَ بَعْضَ الَهذِی نعَِدُهُمْ »

ایم، به تو نشان دهیم، هایی که کفار را در همین دنیا به آن تهدید نموده ها و حقارتخواری
 شان است.بنمایانیم این همان عذاب شتابان و زود رس

الهى بر كفاّر مشاهده یعنی آنچه از لطف خداوند بر مسلمانان و یا قهر « بَعْضَ الَهذِی نَعِدُهُمْ »
 از آن تو را پیش یا روح« أوَْ نَتوََفهیَنهکَ »هاى الهى است،اى ازتحقق وعدهمیشود،تنها گوشه

حتىّ مرگِ افرادى چون مشاهده کنی تو را بمیرانیم را  عذابشان از آنکه و تو را قبلبگیریم 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

55 

 (13) –الرعد سورهٔ 

بینى شده، محقق زمان پیش  هاى الهى نیست و دررسول گرامى اسلام مانع از تحقق وعده
 خواهد شد.

 بر تو رساندن که نیست جز این هرحالبه » («40)فَإنِهما عَلیَْکَ الَْبَلاغُ وَ عَلیَْنَا الَْحِسابُ »
شان بر پس بر تو جز دعوت و رساندن پیام چیز دیگری نیست؛ حساب  :یعنی «است پیام

و او  کرده را دلجویی ، الله متعال پیامبرشگونهبدینشان نیز نزد اوست، الله متعال و عقاب
 خواند. فرا می نمودنشان یا عذاب آوردن در امر ایمانشتابزدگی  عدم را به
 کند و آنمی ها جلبو نشانه از معجزات یکی سوینظر کفار را به  خداوند متعال سپس
 :است نشانه این

ه  وَهُوَ أوََلَمْ یَرَوْا  ُ یَحْكُمُ لَا مُعَق  بَ ل حُكْم  نْ أطَْرَاف هَا وَاللََّّ أنََّا نأَتْ ي الِْرَْضَ نَنْقصُُهَا م 
سَاب   یعُ الْح   ﴾۴۱﴿ سَر 

آیا ندیده اند که ما پیوسته به سراغ این سر زمین )کفر( می آییم، که آن را از اطراف 
افزاییم؟( و خداوند حکم می کند، و هیچ )ودامنه هایش( میکاهیم؟! )و به سرزمین اسلام می 

 (۴۱کس نمی تواند حکم او را رد کند، و او سریع الحساب )= زود شمار( است.)

 تفسیر:
شك از تاریخ و عاقبت گذشتگان باید درس عبرت گرفت و در وعده و وعیدهاى الهى نباید 

ها، ها وشخصیتّوتردید داشته باشیم، و قابل یاد آوری است که: پایان عمر حكومت
ها به تدریج از زمین برچیده میشوند، ولى قدرت باخواست الهى است،تمام افراد وقدرت

أوََلَمْ یَرَوْا أنَاّ نَأتْیِ الَْأرَْضَ »یکه در آیۀ مبارکه میفرماید: الهى ثابت و پابرجاست طور
اند که خداوند متعال زمین را مگر کافران نمی بیند ومشاهده نکرده«: ننَْقصُُها مِنْ أطَْرافهِا
های مشرکان به وسیلۀ مسلمین، یا با افزودن ساحۀ آبی کاهد؛ با فتح کشوراز اطراف آن می
دهی از اطراف زمین اعلام و هشداری بر امر برپایی ی زمین. این کاهشبر ساحۀ خشک

ترین دلیل است که الله این قوىقیامت است.)تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني( 
 آورد.ى خود را به پیامبرش به اجرا در مىمتعال وعده

هاى ثروتمند مورد ملتسید قطب مفسر تفسیر فی ظلال می نویسد: دست نیرومند خدا در 
کنند در کار است: نیرو و ارزش وثروت وخاک آنها را که در عیش و عشرت افراط مى

دارد در حالیکه قبل از آن کاهد. وآنان را درقطعه زمینى تنگ محبوس و محصور مى مي
 «قلمروشان فراخ و وسیع بود و بر آن تسلط داشتند.

را به مرگ علما و فقها و نیکوکاران و صالحان « رافهِانَنْقصُُها مِنْ أطَْ »برخی از مفسران 
 تفسیرنموده اند. این بیان از مجاهد و ابن عباس)رض( روایت شده است. )صفواة التفاسیر( 

ُ یَحْکُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ » و تنها ذات پروردگار است که به عدل و داد حکم کرده «: وَ اَللَّّ
جویی نیست تا آنرا نقض کند و د؛ حکمش را هیچ پیکن داوری میکنوبه طور فیصله

 ای نیست تا آن را باز دارد.قضایش را هیچ برگرداننده
و او به سرعت حسابرسی میکند به طوری که بشر را با همۀ (« 41وَ هُوَ سَرِیعُ الَْحِسابِ)»

ت و رو حسابش سریع اسکثرت شمارشان در وقتی کوتاه مورد محاسبه قرار میدهد از این 
 ای وجود ندارد؛ زیرا هرچه آمدنی است، و قوعش نزدیک است.در کارش عجله

بُ كُلُّ نفَْسٍ وَسَیَعْلَمُ الْكُفَّ  یعاً یَعْلَمُ مَا تكَْس  َّ  الْمَكْرُ جَم  مْ فََلِل  نْ قَبْل ه  ینَ م  ارُ وَقدَْ مَكَرَ الَّذ 
﴿  ﴾۴۲ل مَنْ عُقْبىَ الدَّار 
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 وبه راستی کسانی که پیش ازآنها بودند مکر وحیله ورزیدند )و نقشه کشیدند( پس )باید 
دانست که( تمام مکرها )و نقشه ها( از آن خداست، میداند آنچه را که هر کس انجام میدهد، 

 (۴۲و به زودی کافران خواهند دانست که سرا نجام )نیک( سرای آخرت از آن کیست.)
 تفسیر:

الشأن براى اینكه تمام توجّه انسان به الله متعال معطوف شود و از غیراو مأیوس قرآن عظیم 
بندد، مثلًا ى راه هایى راكه ممكن است باعث گرایش انسان به غیرالله شود مى گردد، همه
ً »میفرماید:  ةُ جَمِیعا ِ الْعِزه ه ةَ فََلِلِ روى،  اگر به خاطر كسب عزّت به سراغ دیگران مى« الْعِزه

 ها براى خد متعال است.بدان كه تمام عزّت
ً »درجاى دیگرمیفرماید: ِ جَمِیعا ةَ لِِلّه  ها درنزدخداوند است.تمامى قدرت«أنَه الْقوُه
ً »و در این آیه میفرماید:  ِ الْمَكْرُ جَمِیعا ه تمام تدبیرها از خداست، تا انسان براى دستیابى « فََلِلِ

 دل نبندد. به عزّت و قدرت و سیاست به دیگران
هاى مكر خداوند، مهلت دادن به منحرفان است، بنحوى كه آنها گمان یكى از بهترین نمونه

كنند راهشان درست است، امّا خداوند بارها در قرآن عظیم الشأن فرموده است كه كفاّر مى
ى نهدهیم تا پیما گمان نكنند مهلت دادن، نشانه محبتّ ما نسبت به آنهاست، بلكه ما مهلت مى

 آنها پر شود.
: یعنیهای پیشین با پیامبران خود نیرنگ کردند به یقین امت «وَ قَدْ مَکَرَ الَهذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ »

آنها  سوی را به خداوند متعال ایشان که بودند با پیامبرانی ازکفار مکهپیش  که کفاری
ً »د. کافر شدن ایشان و به کرده بود، نیرنگ فرستاده ِ الَْمَکْرُ جَمِیعا ّ تمام ولی بدانند که « فََلِلِ

ى او نیرنگ آنها زیانى به بار اسباب دسیسه ونیرنگ دراختیار خدا میباشد. و جز به اراده
 دهد که خود حسابى براى آن باز نکرده بودند. آورد. پس آنها را از طریقى اذیت مى نمى
آورد، می عملبه هر کسی  را که آنچه»ز عمل هر انسان ا«: یعَْلَمُ ما تکَْسِبُ کُل  نَفْسٍ »

 مناسب جزای اعمالشانآورند بداند و برای  عمل به همه را که هرکس آنچه پس باخبر است.
اثر بی در برابر مکرش و مکر دیگران اوست مکر و تدبیر از آن کند، یقیناً تمام را آماده آن

 است.
مكر انسان نسبت به الله متعال معنا ندارد، چون مكر و حیله در جایى  است:قابل یادآوری 

 كند كه طرفِ مورد مكر غافل باشد.  أثر مى

کافران خواهند دانست که عاقبت نیکو در آخرت («: 42وَ سَیَعْلَمُ الَْکُفاّرُ لِمَنْ عُقْبىَ الَدّارِ)»
انی است؟ بدون شک سرانجام خوش فرجام ستوده و خاتمۀ نیک از آن چه کساز آن کیست. 

از آن مؤمنان پیرو پیامبران و فرجام بد از آن تکذیب پیشگان دشمن پروردگار جهانیان 
 است.

لْمُ  نْدَهُ ع  یدًا بیَْن ي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ ع  ینَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلًا قلُْ كَفىَ ب الِلَّّ  شَه  وَیَقوُلُ الَّذ 
تاَب ﴿  ﴾۴۳الْك 
کافی است که خدا و کسی »بگو:« تو پیامبر )خدا( نیستی»که کافر شدند میگویند: و کسانی 

 (۴٣«.)که علم )پیشین( نزد اوست، میان من و شما گواه باشند
 تفسیر:

در اوّلین آیه این سورۀ مبارکه خواندیم كه آنچه بر پیامبر نازل میشود حقّ است، اگر چه 
آورند، و درآخرین آیۀ مبارکه همین سورۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که: اكثرمردم ایمان نمى
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كنند، این حاكى از اوج لجاجت، دشمنی و عناد اهل باطل كفاّر، رسالت پیامبر را انكار مى
 ده الهى و كلام حقّ اوست.با فرستا

وَ یَقوُلُ الَهذِینَ »طوریکه کفار مکه در خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می گفتند: 
 ای. تو از سوی خدای یگانۀ قهار فرستاده نشدهاى محمد! « کَفرَُوا لَسْتَ مُرْسَلاً 

خداوند متعال، بهترین ولی با تمام وضاحت باید گفت که: ایمان داشتن به حمایت وپشتیبانی 
قلُْ کَفى » پشتوانه برای انسان در برابر هرگونه تكذیب و تحقیر است. طوریکه میفرماید:

همین که خدا برصدق من گواه پس ای پیامبر! به آنان خبر ده «: بِالِّلِّ شَهِیداً بَیْنیِ وَ بَیْنَکُمْ 
 است ومرا با معجزات تایید میکند. براى من کافى است.

ِ  كَفى»بر كتاب الهى، آگاهى  برد كه شهادت مقام ومنزلت انسان را تا به آنجا بالا مى» بِالِلّه
 گیرد.او در كنار شهادت الهی قرار مى

همچنان کسانی از یهود اهل تورات و نصارای اهل انجیل (« 43وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الَْکِتابِ )»
ده و آن را همچون منکران اهل کتاب کتمان که به تو ایمان آورده وبه کلمۀ شهادت نطق کر

 اند نیز به رسالتت گواهند.نکرده
وعلت اینکه خداوند دستور داده است اهل کتاب بر رسالت پیامبر گواه گرفته شوند این است 
که آنها اهل این کار هستند و در هرکاری باید کسانی شاهدان گرفته شوند که اهلیت و 

و در این کار از دیگران آگاه تر باشند؟ اما کسی که نسبت به شایستگی آنراداشته باشند، 
این مسئله بیگانه است، مانند بیسوادان و مشرکین عرب و دیگران، گواه گرفتن آنان فایده 

 ای ندارد، زیرا آنها آگاهی و شناختی در مورد این قضیه ندارد و الله اعلم. 
: ارزش شهادت یک شخص، از انكار در ضمن قابل یادآوري است که در بسیاری از اوقات

 هزاران نفر بیشتر است. و مثال مشهوری است که: )اصل با كیفیتّ است نه با كمیتّ(.

 یادداشت ضروری:
می دانند درمعنی این آیۀ مبارکه می نویسند:  را مدنی آیه برخی از مفسرین که این قولی به

زیرا  استبس  برایم سلام اند مانند عبدالله بنآورده اسلام که کتاب از اهل شهادت کسانی
 که است دیگر: مراد کسیقولی  میدهند. به گواهی من رسالت بر صدق کتاب اهل مسلمانان

 «تفسیر انوار القرآن»بنقل از  .و او خود خداوند متعال است محفوظ نزد اوست لوح علم

 خوانندۀ محترم!

ره با اثبات رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع میشود و پایان این سرآغاز این سو
سوره به نافرمانی مشركان در انکار رسالت، اشاره میکند. پس، آغاز و انجام سوره به هم 

 پیوند میخورد و الله متعال بر صدق رسالت پیامبر، شهادت می دهد. 
 

 أجمعین. اللهم صل وسلم و بارك علی محمد و آله و صحبه
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 
 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره ابراهيم

 (13) –جزء 

 میباشد. (٧) وهفت رکوع (۵۲) سورۀ ابراهیم در مکه نازل شده دارای پنجاه دو آیه

 :تسمیه وجه
ریخ بشریت، یعنى حضرت أت شكن معروف و بزرگ تبُ ؛ این سوره به نام «ابراهیم ۀسور»

 35، نام گذارى شده است؛ زیرا كه در آیات الهی العزم پیامبر اولیالسلام این ابراهیم علیه 
 السلام و دعوت و دعاهاى او یاد شده است.این سوره از ابراهیم علیه 41تا 

 و مشرکان قریش که حقایقی باشد، همانمی  اعتقادی فراوان آور حقایق یاددر آین سوره 
 کردند. غفلت از آن
 سوی ها بهاز تاریکی  مردم آوردن ، بیرون«ابراهیم» ۀسور اساسی و مضمون اصلی پیام

 نور است.
رت ابراهیم علیه مسمی ساختن این سوره به نام پدر پیامبران و پیشواى پاکان یعنى حض

ها را شکست وپرچم توحید را السّلام اینست تا نامش را براى همیشه جاودانه سازد که بت
برافراشت ودین حنیف و دین اسلام را برای بشریت به ارمغان آورد که خاتم پیامبران بدان 

« بیت العتیق»مبعوث شده است. و قرآن کریم دعوت حضرت ابراهیم را بعد از تکمیل بناى 
 براى ما بازگو کرده که دعوت به ایمان و توحید است.

 : إبراهیم ۀهداف تعلیمی سورأ
 اهداف اساسى و بنیادی سورۀ ابراهیم بصورت کل طرح و بیان مسائلى است در بارۀ:

 توحید؛ رسالت؛ معاد و حساب رسى و سزای اعمال در قیامت.
اندرزها و موعظه ها و سرگذشت هاى اى از بیان اعتقادات و خلاصه این سوره مجموعه

 باشد.عبرت انگیز اقوام پیشین و بیان هدف رسالت پیامبران و نزول كتب آسمانى مي 

 تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سورۀ إبراهیم:
 و هشتصد ( آیه و52ودو)طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ سورۀ ابراهیم دارای پنجاه 

( حرف می 3434هزاروچهارصدوسي چهار )( کلمه دارد وبه تعداد سه831یک ) و سي
قوال علماء در مورد تعداد کلمات و حروف سوره ابراهیم أباشد. )لازم به تذکر است که 

)طور( ۀ مختلف و متفاوت بوده که شما می توانید تفصیل این مبحث را در سور
 مطالعه فرماید.« احمد»تفسیر

 یادداشت:
که در فوق هم یادآور شدیم ؛ سورۀ ابراهیم از جمله سوره های مکی است بجز از طوری 
 .29و  28آیه های 

 ارتباط سورۀ ابراهیم به سورۀی رعد:
رعد را با اثبات رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم و آسمانى بودن  ۀخداوند متعال سور

 قرآن، خاتمه داد. اكنون سورۀ ابراهیم را به بیان هدف رسالت و قرآن آغاز كرده است.
خداوند، قرآن را به صورت حکم و فرمانی روشن »ی مبارکۀ رعد آمده است: در سوره

در این سوره [٣٧تصریح ننموده است.]رعد  ؛ اما به حکمت آن«به زبان عربی فروفرستاده
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حکمت آن را بیان میکند که: رهایی و رستگاری مردم از جهل و کفر به سوی نور ایمان 
 (.1و خداشناسی است. )رعد آیه:

«. وَمَا كَانَ لِرَسُول أنَ یَأتْيَِ بِآیَة إلِاه بِإذِْنِ اّللَِّ لِكُلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ »ای رعد میفرماید: در سوره
)ابراهیم: «. مَا كَانَ لَنَا أنَ نهأتِْیَكُم بِسُلْطَان إلِاه بِإذِْنِ اّللَِّ »( در این سوره میفرماید: 38)رعد آیه 

 ی سخن می گویند.«کون»( هردو آیه از آیات و آثار 11آیه 

 فضای نزول سوره ابراهیم:
ر روزهایی که صف سوره ابراهیم در اواخر حضور پیامبر اسلام در مکه نازل شده است د

آرایی بین مشرکان و پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم به اوج خود رسیده بوده، 
خداوند متعال در این مرحله با نازل کردن سوره ابراهیم به بیان غرض نزول قرآن پرداخته 
است و قرآن را کتاب هدایت وترغیب کننده به ثواب وهشدار دهنده به عقاب معرفی میکند 
وقرآن را از این جهت مؤید کتب نازله قبل ازخودش میداند سپس به مشرکان هشدار میدهد 

کنندگان کتب آسمانی گذشته در انتظار آنهاست. سپس نمونه که عقابی همانند عقاب تکذیب
 هایی از سرگذشت گذشتگان رانیزبیان گرفته است.

 سایر خصوصیات سوره ابراهیم:
ابراهیم با حروف مقطعه شروع شده است و از سور رائیات است باید یادآور شد که: سوره 

 )سوره های یونس و هود و یوسف و إبراهیم و حجر را رائیات یا راآت می نامند.(
ابن مردویه از انس)رض( روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

، 2)فتح القدیر، ج  کرده است. خداوند از رائیات تا طواسین را به جای انجیل به من عطا»
و طواسین سوره هایی هستند که با « الر»( رائیات سوره هایی هستند که با 479ص 
 شروع شده اند.« طسم»و « طس»

همچنین سوره ابراهیم از سور مثانی می باشد مثانی سوره هایی هستند که بعد از سور 
سور مئین مبادی باشند و توالی آن  مئین قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند اینکه

 (141، ص 4مثانی آن فرض شده اند. )زاد المسیر فى علم التفسیر، ج 
سوره های مثانی عبارتند از: احزاب وحجّ وقصص و نمل و نور و انفال و مریم و عنکبوت 
و روم ویس و فرقان و حجر و رعد و سبأ و فاطر و إبراهیم و ص و محمد و لقمان 

( روایتى است كه از رسول الله صلی الله 313، ص 1ید فی علوم القرآن، جوزمر)التمه
علیه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سوره طوال را به جاى تورات و سوره هاى 
مئین را به جاى انجیل و سوره هاى مثانى را به جاى زبور به من داد، و پروردگارم مرا 

 (34، ص 1. )جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج با دادن سوره هاى مفصّل فزونى بخشید
سوره ابراهیم و سوره هاى یونس، هود، یوسف و حجر همه با )ا، ل، ر( آغاز شده اند، 
این مى رساند كه یك هماهنگى مخصوص در میان این سوره ها هست كه در سوره هاى 

 (265، ص 5الحدیث، ج دیگر نیست. )تفسیر أحسن

 الله:ابراهیم خلیلمقام حضرت مختصری در 
الله است. این لقب چه معنا و های مهم حضرت ابراهیم علیه السلام، خلیلیکی از لقب
 مفهومی دارد؟

خلیل به معنی دوست و برگزیده است. درواقع حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان دوست 
 و برگزیده الله متعال است.

 خدای یکتا رسید؟ چطور آن حضرت به مقامی رسید که به دوستی با
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در کتاب علل الشرایع این طور نوشته شده که چند خصلت و عمل صالح در حضرت 
 ابراهیم علیه السلام وجود داشت که ایشان را به این مرتبه رساند.
طعام فقیران ومردم، رد اِ اعمالی مثل زیاد سجده کردن وذکرگفتن دربرابر خداوند متعال، 

های شبانه و خالصانه رخواست نکردن از غیر خدا، عبادت نکردن خواسته ونیاز مردم و د
 آن حضرت زمینه رسیدن به این مرتبه و مقام شده است.

 ابراهیم علیه السلام ابوالانبیاء یعنی پدر پیامبران:
درآیات قرآن عظیم الشأن وازآن جمله درسوره ابراهیم اشاره بعمل آمده است که: حضرت 

های خود از خدای متعال میخواست که فرزندانش از صالحان ابراهیم علیه السلام در دعا
و نیکان باشند و به عنوان پیشوایان مردم به هدایت خلق مشغول شوند. آیا این دعا مستجاب 

 شد؟
های حضرت اسماعیل و بله: حضرت ابراهیم علیه السلام دارای دو فرزند شد، به نام

 بران خدا بودند.سحاق علیهم السلام که هر دو از پیاماِ حضرت 
همچنین نواسه آن حضرت یعنی فرزند حضرت اسحاق علیه السلام، حضرت یعقوب نبی 
است که از او هم حضرت یوسف علیه السلام متولد شد. نسل ایشان از حضرت اسحاق 

د، حضرت سلیمان، حضرت ؤوهمین طور ادامه پیدا کرد و پیامبرانی مانند حضرت دا
اسرائیل از رون علیهم السلام و سایر پیامبران بنییوب، حضرت موسی و حضرت هاأ

ایشان هستند. حتی نسب حضرت عیسی علیه السلام هم از طریق مادر ایشان، یعنی حضرت 
 رسد.مریم علیها السلام، به حضرت یعقوب نواسه حضرت ابراهیم علیه السلام می 

هدایت مردم مشغول  همچنین از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام هم پیامبرانی بزرگ به
الله علیه وآله وسلم هستند. به ترین آنها نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی  بودند که مهم

همین علت است که به حضرت ابراهیم علیه السلام لقب ابوالانبیاء یعنی پدر پیامبران را 
 اند.هم داده

 :مقام و منزلت حضرت ابراهیم علیه السلام
يادآور شديم حضرت ابراهيم عليه السلام ازجمله پيامبران اولوالعزم طوريکه درفوق هم 

باربا محبت و عنايت خاص  69بشمار ميرود. قرآن عظيم الشأن نام ابراهيم عليه السلام را 

های قرآن کريم به دليل اينکه به زندگی آن حضرت ياد نموده است. حتی يکی از سوره 

 ه است.گذاری شدپرداخته، به نام ايشان نام

در عين حال در قرآن عظيم الشأن به موضوعاتی از زندگی آن حضرت مانند نبوت، دعوت 

آن حضرت به توحيد و يکتاپرستی، امامت ايشان، بنای کعبه، ماجرای تولد فرزندان ايشان، 

ذبح فرزند و موضوع قربانی کردن، معجزه زنده شدن چهار پرنده پس از مردن، سرد شدن 

 ها اشاره شده است.آتش و شکستن بت 

 مدت عمر حضرت ابراهیم چقدر بود؟
سال عمر کرد.  ۲۰۰سال یا  ۱٧۹مطابق روایات؛ حضرت ابراهیم علیه السلام در حدود 

ای به نام حبرون که امروزه بنام شهر الخلیل مسمی و در نهایت، وفات یافت و در منطقه
در کشور فلسطین قرار دارد، مدفون است. مزار آن حضرت هنوز هم در شهر الخلیل در 

مؤلف این »فلسطین زیارتگاه مردم مؤمن است. قابل تذكر است اینجانب امین الدین سعیدي
به زیارت مرقد سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام  2023ه الحمد الله در سال ك« تفسیر

 شرف یاب شدم. كه شرح فوق را تایید مي نمایم.
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ریخ تولد و همچنین پدر و مادر حضرت ابراهیم علیه أهایی به تریخی اشارهأدر روایات ت
به دنیا آمد. البته  القعدهذی 25ریخ أها، آن حضرت در تالسلام شده است. طبق این روایت

الحجه اشاره دارند. همچنین درباره سال تولد ها به میلاد ایشان در اول ذیبعضی از روایت
هزار سال بعد از خلقت آدم  3حضرت ابراهیم علیه السلام هم گفته شده که ایشان در حدود 

هم بخواهیم سال بعد از حضرت نوح علیه السلام به دنیا آمد. اگر  1263علیه السلام و یا 
ریخ، أریخ میلاد حضرت عیسی علیه السلام بسنجیم، طبق تأتاریخ تولد آن حضرت را با ت

  !والله اعلم هزار سال قبل از میلاد مسیح متولد شد. 2حضرت ابراهیم علیه السلام حدود 

 محتوای و موضوعات سوره ابراهیم:
ابراهیم چنان كه از نام سوره پیدا است، قسمتى از آن درباره قهرمان توحید ابراهیم  ۀسور

 بت شكن )بخش نیایشهاى او( نازل گردیده است.
موضوع سوره هاى مكى میخوانیم قسمت قابل ملاحظه اى نیز بحث از وطوریکه در اکثر 

كه به رستاخیز و جزا، ایمان به الله و ایمان به رسالت و ایمان »مهم اصول عقیده یعنى 
باراسخ شدن ایمان به آنها در قلب انسان، روح و جان و سپس گفتار و كردار او، نور و 

 روشنایى دیگرى پیدا میكند و در مسیر حق و اللَّه قرار مى گیرد.
و موضوع دعوت پیامبران « رسالت و رسول»محور اصلى این سوره عبارت است از  

ى پیامبر را معین و معنى وحدت رسالات آسمانى را و وظیفه را نیز به تفصیل بیان کرده
توضیح داده است. پس تمام پیامبران علیهم السّلام به منظور استحکام بخشیدن به کاخ ایمان 

ى موجودات در مقابل وى سر تسلیم اند. که انسان را با پروردگار آشنا کنند که باید همهآمده
ه بشریت را از تاریکى به سوى نور و روشنایى هدایت کنند. اند کم نمایند، آمدهخَ و تعظیم 

بنابر این دعوت آنها یکى است و یک هدف و آرمان دارند، اگر چه در فروع تفاوت و 
 اختلاف دارند.

پردازد و این ى رسالت حضرت موسى علیه السّلام مىى مبارکه به بحث دربارهاین سوره
گزارى و شکر خدا دعوت کرده است. و براى که موسى قوم خود را به پرستش و سپاس

 کنندگان پیامبران مثل آورده است. تکذیب
هاى پیشین مانند قوم نوح و عاد و ثمود را مثل زده است. سپس آیات کنندگان ملت تکذیب

هاى خود مورد موضوع پیامبران و برخورد آنان را در طول قرون و اعصار، با ملت 
 گفتگوهاى آنان را باز گفته که به نابودى ستمکاران انجامیده است.بررسى قرار داده و 

ى یکى از مناظر آخرت به بحث پرداخته که در آن تیره بختان مجرم با پیروان سوره درباره
مستضعف خود برخورد میکنند. و گفتگوى طولانى دایر بین آنها را یادآور شده که با 

ور شدن آتش جهنم یابد وموجب شعله ور خاتمه مىى آنها به داخل دوزخ شعلهانداختن همه
میشوند. و نفرین و ناسزاى ضعیفان و اهانتى که به رؤساى خود میکنند براى آنان سودى 
در بر نداشته و جاى همه آتش است. سپس آیات ایمان و گمراهى را به درخت پاک و 

 وز آخرت خاتمه مىدرخت ناپاک تشبیه کرده و سوره با بیان سرانجام ستمکاران در ر
 یابد.

و همانگونه كه در غالب سوره هاى مكى میخوانیم قسمت قابل ملاحظه اى نیز بحث از 
مبدء و معاد است، كه با راسخ شدن ایمان به آنها در قلب انسان، روح وجان وسپس گفتار 

بنقل از وكردار او، نور و روشنایى دیگرى پیدا میكند و در مسیر حق واللَّه قرار میگیرد. )
 .تفسیر صفواة التفاسیر شیخ مرحوم صابونی(
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 سُورَةُ ابراهیم ترجمه و تفسیر
یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

مْ  نَ الظُّلمَُات  إ لىَ النُّور  ب إ ذْن  رَب  ه  جَ النَّاسَ م  تاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إ لَیْكَ ل تخُْر  رَاط  الر ك  إ لىَ ص 
﴿ ید  یز  الْحَم   ﴾۱الْعَز 

كتابى است كه آن را به سوى تو نازل )قرآن( خوانده می شود: )الف لام راء( این . الر
سوی روشنایی ها )کفروگناه، جهل وطغیان( به)به وسیلۀ آن( مردم ازتاریکیکرده ایم تا
اذن پروردگارشان از معرفت، عدالت در حقیقت( فرود آوردیم تا مردم را به )ایمان، 

 (۱تاریكیها به سوى روشنایى بیرون آورى به سوى راه آن شكست ناپذیر ستوده.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مر، اجازه. العزیز: پیروزمند، شکست أتا بیرون بیاوری، ببری. اذن: توفیق، : «لِتخُْرِجَ »

 ستوده. «: الْحَمِیدِ »ناپذیر، ارجمند، مسلط ظفرمند. 
 تفسیر:

از حروف مقطعه است که خدای متعال خود به مرادش از آنها داناتر میباشد. اما «: الر»
 ها به اعجاز علمی قرآن اشاره شده است.در آن 

توانید مثل گر از جنس این حروف متقاطع ترکیب یافته است پس اگر مى  این کتاب معجزه
 و مانند آن را بیاورید.

برای را  ما آن که است کتابی قرآن ! اینمحمد صلی الله علیه وسلم : ای«کِتابٌ أنَْزَلْناهُ إِلیَْکَ »
نمودن و تربیت  قرآن این سویبه  با دعوتشان «آوری را بیرون تا مردم»، ایمتو فرستاده

 . قرآن این براساس شان
ناس برای عموم مردم گفته می شود و مقصود  ظلف«: لِتخُْرِجَ الَناّسَ مِنَ الَظ لمُاتِ إِلىَ الَن ورِ »

 ینده هستند.آانسانهای دور حاضر وای  از آن همه

یت ومراد از آن ظلمت در آبه معنای تاریکی، معروف ومشهور « ظلمه»جمع : «ظ لمُاتِ »
اینجا تاریکی های کفر و شرک و بدکاری است و منظور از نور روشنی ایمان است از 

زیراکفر، شرک، انواع و اقسام دارد؛  ورده شد؛آبه صیغۀ جمع « اتِ ظ لمُ»این جهت لفظ 
به صیغه مفرد است، زیرا ایمان و حق « نور»و همچنین اعمال بد هم بی شمارند ولفظ 

یکی است و معنای آیه این است که این کتاب را ما به سوی شما بدین خاطر نازل کردیم 
تاریک های کفر و شرک و اعمال بد نجات که شما به وسیله آن مردمان همه جهان را از 
 داده به سوی روشنی ایمان وحق روان سازید.

، نجات ءنبیاأهاى آسمانى و بعثت ى نزول كتاب البته قابل تذکراست که حکمت و فلسفه
و ( از تاریکیها )در پرتو تعلیمات و هدایات آنتا اینکه بشریت را )هاست. بشر از ظلمت

 .( بیرون بیاوریو روشنائی ایمان و دانائی( به سوی نور )جهل ونادانیگمراهی های کفر و 
تا به وسیله این قرآن، انسانها را از تاریکی های اوضاع و احوال و تقلیدهای کورکورانه 

نشان ، تاریکی های سرگشتگی و سرگردانی در بیابان برهوت و بی و آداب رسوم جاهلانه
، نوری که . بیرون بیاوری و به سوی نور رهنمود گردانیاگونگان گوناربابان و خدا گونه

زداید، ها را از جهان درون و از جهان اندیشه می زداید. این تاریکیها رامی این تاریکی
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ارزشها و اوضاع و احوال و تقالید کورکورانه آداب و رسوم جاهلانه  و از واقعیت زندگی و
 نماید.پاک می

بشریت را از ظلمت جهل به نور علم، از  گفت تا به وسیله این قرآن؛و به صورت کل باید 
نور  ظلمت كفر به نور ایمان، ازظلمت تفرقه به نور وحدت و از ظلمت گناه به نور تقوا

 وسیله بینایى، بیدارى، حركت و رشد و رهنمای فرمایی.
ها ر آن حالتبخاطر آن است كه انسان د« ظلمات»تشبیه كفر وتفرقه وجهل وشرك وشك به 

 برد.متحیرّ است، مثل زمانى كه در تاریكى به سر مى 
ها بسیارند، امّا نور یكى است. حقّ یكى، ولى ظلمت  در آیه مبارکه ملاحظه می نمایم که:

 .... الن ورِ )نور مفرد و ظلمات جمع آمده است.(باطل زیاد است. الظ لمُاتِ 
مر أبه ذن اِ ى هدایتند، اصل هدایت با هاى آسمانى وسیلهوكتابپیامبران : «بِإذِْنِ رَبِّهِمْ آنهم»

متبرکه این شبهه  ۀدر آی« بِإذِْنِ رَبهِِّمْ »زیرا به اضافت جمله  و توفیق پروردگارشان.
برطرف گردید؛ زیرا معنای آیه میشود که این نجات دادن از تاریکهای کفر و شرک 
وآوردن به روشنی ایمان وعمل صالح اگرچه از روی اصل حقیقت در اختیار شما نیست 

 ولی بنابر دستور می توانند انجام دهید.
ت که راه خدا، راه عزّت و سربلندى و كمال واقعیت اینس«: (1)إِلى صِراطِ الَْعزَِیزِ الَْحَمِیدِ »

تا آنها را به راه خداى با عزت هدایت کنى، همان خداوندی که بر کارش غالب، بر  است
ناپذیر و ستوده است. همان که بر دشمنانش قاهر است و خلقش قاهر، درملکش شکست 

 آنان را به خاک مذلت کشانده است.
ةٍ إلِاه خَلَا فِیهَا »و آیۀ  آیه از این»میگوید:  «الاساس»سعید حوی در تفسیر  شیخ نۡ أمُه وَإِن مِّ
« است گذشته ایهشدار دهنده در آن کهمگر این نبوده متیاُ  و هیچ[. »24]فاطر: « نَذِیر
و  عربی جز در منطقهالهی  پیامبران که از مردم برخی فهم : اینشود کهمی  دانسته چنین
با هر  متیاُ هر  در میان الهیو پیامبران  است نادرستی اند، فهمنشده برانگیخته د شامبلا

 .«تفسیر انوار القرآن«. »اندگردیده مبعوث زبانی
 هدایت تنها کار الله متعال است:

قبل از همه باید گفت: هدایت، كار پروردگار با عظمت است كه فقط شامل قلب های پاك و 
هاى الهى و ابلاغ پیام ءنبیاأى آماده میشود. و طوریکه در فوق هم یادآور شدیم، وظیفه

ى راه است. پذیرفتن یا عدم پذیرش مردم ربطى به آن بزرگواران ندارد. طوریکه ارائه
َ یهَْدِي مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أعَْلَمُ » ماید:درآیۀ مبارکه میفر إنِهكَ لا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَ لكِنه اللَّه

توانى هر كه را دوست سورۀ قصص( )اى پیامبر!( همانا تو نمى  56)آیۀ: « بِالْمُهْتدَِینَ 
هد دارى هدایت كنى )و به مقصد برسانى(، بلكه این الله متعال است كه هر كس را بخوا

 تر است.(یافتگان آگاه كند و او به ره هدایت مى
 خوانندۀ گان گرامی!

( موضوعاتی از قبیلی هدف نزول قرآن و رسالت پیامبر و اثرات 4الی  1)متبرکه در آیات 
 خیرشان، به بحث گرفته میشود.

ي لهَُ مَا ف ي السَّمَاوَات  وَمَا ف ي الِْرَْض  وَوَیْلٌ  یدٍ﴿اللََّّ  الَّذ  نْ عَذَابٍ شَد  ینَ م  لْكَاف ر   ﴾۲ل 
ها و زمین است خاص از اوست، و وای )هلاکت باد( بر کافران الله ذاتی که آنچه در آسمان

 (۲از عذاب سخت!)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:

 عذاب. وای. هلاک و نابودی.«: وَیْلٌ »
 تفسیر:

ِ الَهذِی لَهُ ما فیِ الَسهماواتِ وَ ما » قانون و مكتبِ كسى قابل پیروى است كه : «فیِ الَْأرَْضِ اَللَّّ
ها ودر تنها الله متعال است که هر چه درآسمان جهان را آفرید و هستى از اوست، یعنی:

 رسانی، کارگردانی و مدیریت از آن اوست.زمین است در آفرینش، روزی 
« وَیْلٌ »ج در این بابت میفرماید: مفسر زجا(« 2)وَ وَیْلٌ لِلْکافرِِینَ مِنْ عَذابٍ شَدِیدٍ »

.( یعنی هلاک و ۹/٣٣۹ایست که براى آزار و نابودى به کار میرود. )تفسیر قرطبى کلمه
 نابودى براى کافران است. و واى به حالشان از عذاب دردناک خدا!

و هلاکت. لذا با عذاب  معنای به است ایکلمه «:وَیْلٌ »طوریکه در فوق هم یادآور شدیم 
 رسول راهنمایی وسیله به کهبر کفاری « و هلاکت عذاب» به سبحان خدای کلمه، حکم این

روند،  نمی بیرون نور هدایت سوی به کفر و شرک هایالله صلی الله علیه وسلم از تاریکی 
: کفار از است ( اینسخت ابیبر آنها از عذ : معنی)ویلقولی است. به گردیده و لازم ثابت
 دهند. به سر می و ناله و شیون اند، داد و واویلا و ضجهشده گرفتار آن که سختی عذاب
 «.تفسیر انوار القرآن»است.  دیگر: ویل، خود عذاب قولی

رَة  وَیَصُدُّونَ عَنْ سَ  نْیاَ عَلىَ الْْخ  بُّونَ الْحَیاَةَ الدُّ ینَ یسَْتحَ  وَجًا الَّذ  ب یل  اللََّّ  وَیَبْغوُنَهَا ع 
یدٍ﴿  ﴾۳أوُلَئ كَ ف ي ضَلَالٍ بَع 

الله منع )همانا( کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند، و )مردم را( از راه 
اند که در گمراهی دور از حق طلبند، این گروه کسانیمیکنند و در آن کجی و انحراف می

 (٣قرار دارند.)

 لغات و اصطلاحات:تشریح 
دارند و تفضیل و ترجیحش میدهند. استحباب به )حب( آنرا سخت دوست می«: یَسْتحَِب ونَ »

 معنی تلاش در محبتّ و دوست داشت چیزی است. 
در پی کج و ناهموار بودن آن  کج و ناراست بودن راه الله را میخواهند،: «یَبْغوُنَهَا عِوَجًا»

 آن را نادرست جلوه می دهند.  هستند،
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  ضلال بعید: گمراهی دور و درازی،

 تفسیر:
ى كفر، مبارزه با دین و ضلالت است. گفت: دنیاگرایى، و محبت گرایی به دنیا زمینه باید

همین کافران « الَهذِینَ یَسْتحَِب ونَ الَْحَیاةَ الَد نْیا عَلىَ الَْْخِرَةِ »مبارکه میفرماید:  ۀطوریکه در آی
اند که سبب محبتی که به دنیا دارند، زندگی ناپدار دنیارا برآخرت وحیات پایدار ترجیح 

 شآن عشق ورزیده وسخت در راه آن جد وجهش می کنند، به آرایداده ومقدم میسازند، به
ها و زیبای ظاهری کاذب آن فریفته شده و حساب و جزایی را که پیش رو دارند کاملاً 

 فراموش میکنند. 
در این هیچ جای شکی نیست که: كامیابى در شؤون دنیایی درشرع جایز بوده وشرع 
اسلامی هیچگونه ممانعتی را دراین مورد نمی بیند، ولی ترجیح افراطی و بی حد حصر، 

ت خطرناك است، زیرا دنیاگرایى مانع عبادت، انفاق، جهاد، كسب حلال، دنیا بر آخر
 شود. صداقت و انجام تكالیف شرعى مى

« ِ  باز و منصرف میکنند  الله و مردم را از دین اسلام واز راه«: وَ یَصُد ونَ عَنْ سَبِیلِ اَللَّّ
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ً »ومانع ورود آنها به دین الله میشوند،  : یعنی «طلبند میای کجی در آنو« »وَیَبْغوُنهَا عِوَجا
هاى باید و میخواهند دین مطابق هوسطلبند می  و اشتباه و انحراف الله کجی راه برای

یادآور شدکه: گمراهى، دارای درجات و مراحلى می باشد ولی هرچه که این ضلالت 
ه میفرماید: تر میشود. طوریکه در آیه مبارکتر شود رجوع به حقّ مشكلوگمراهی عمیق

آنان که داراى چنان صفاتى بدو (« 3)أوُلئِکَ فیِ ضَلالٍ بَعِیدٍ »آنان کج و معوج باشد. »
اند و امیدى به صلاح و توفیق آنها باشند به صورتى آشکار از حقیقت گمراه شدهناپسند مى

به  نمیرود. این گروه، از حق بسی دور افتاده و در عمق پرتگاه بیعقلی، جهالت وگمراهی
اند. در ضمن قابل تذکر است که: سر میبرند؛ از آنرو که ضلالت را بر هدایت ترجیح داده

 ها عملكرد خود انسان است.ى گمراهىسرچشمه
و  برگزیدناز فحوای آیۀ مبارکه بصورت کل سه صفت برای کفار شماریده شده است: 

 دنیا بر آخرت. ترجیح دادن زندگانی
  جل شانه. البته باید گفت که بازداشتن از راه الله متعال را نمی توانالله از راه باز داشتن

در یك یا دو موردِ خاصّ خلاصه نمود، بلكه تبلیغات ناروا، گناه علنى، ترویج ابزار فساد 
هاى گمراه كننده، بد معرّفى كردن آور، القاى شبهه، ایجاد اختلاف، نشریاّت و فیلمو غفلت

ى دیگر از مصادیق بستن راه ها نمونهلان به عنوان الگوى دین و دهدین حقّ، معرّفى نااه
 خداست.

ي مَنْ  ُ مَنْ یشََاءُ وَیَهْد  لُّ اللََّّ ه  ل یبُیَ  نَ لَهُمْ فیَضُ  نْ رَسُولٍ إ لاَّ ب ل سَان  قَوْم  وَمَا أرَْسَلْناَ م 
یمُ﴿ یزُ الْحَك   ﴾۴یشََاءُ وَهُوَ الْعَز 

شان بیان کند و ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان قومش، تا )دین الله را( برای
)لیكن باز هم قبول نکردند( پس الله هر کسی را که بخواهد گمراه میکند و هرکسی را که 

 (۴و او پیروزمند حکیم است.)بخواهد، هدایت میکند 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 به زبان قوم خود. «: بِلِسَانِ قوَْمِهِ »
 روشن نماید.  لیبین: تا بیان کند،«: لِیبَُیِّنَ لهَُمْ...»

 مراد این است که تبلیغ کار پیغمبران، و هدایت کار خدا است.
 تفسیر:

یه وسلم صلی الله عل خداوند متعال پیش از محمد «وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلِاّ بِلِسانِ قوَْمِهِ »
 در میان ملت های پیشین، هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستاده است.

 قومش غیر از زبان زبانی دریابند زیرا اگر پیامبر به آسانیمی گوید، به  را که تا آنچه
 یافتند. پس او را در نمی کردند و خطاب نمی او را درک سخنان میگفت، قطعاً آنان سخن
 .بر بندگانش منان خدای از جانب بسیار بزرگ استلطفی  این

: ه  ب ل سان  قَوْم 
 

در این هیچ جای شکی نیست که: پیامبران، با فرهنگ و زبان مردم زمان خود آشنا بوده 
در این آیه مبارکه، تنها لغت و زبانِ « لسان قوم»وطبق فهم آنان تبلیغ میكردند. مراد از

اى با زبان مردم سخن بگوید ولى مردم حرف گاهى ممكن است گویندهمردم نیست، زیرا 
آسان و قابل فهم گفتن است، به « بِلِسانِ قوَْمِهِ »او را درست و دقیق نفهمند، بلكه هدف از 

سورۀ مریم(  97: ۀزبان وشیوه که: مردم پیام الهى را درک و بفهمند، چنانكه در )آی
)پس همانا قرآن « 97»بِلِسانِكَ لِتبَُشِّرَ بِهِ الْمُتهقِینَ وَ تنُْذِرَ بِهِ قوَْماً لدًُّا فَإنِهما یَسهرْناهُ »میفرماید: 
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ى آن بشارت دهى و مردم ستیزه را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزكاران را به وسیله
جو را بدان هشدار دهى.( همچنان حضرت موسى علیه السلام نیز از خداوند میخواهد 

)و گره از زبانم باز نما. تا )آنها( « 28»یَفْقَهُوا قوَْلِي« »27»لْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِيوَاحْلُ »
 (.28 -27سخنان مرا )خوب( بفهمند.( )طه، 

شان روشن، آسان های پیامبران را به درستی بفهمند و تا شریعتها پیامتا امت«: لِیبَُیِّنَ لهَُمْ »
و تکمیل کند. البته پس از آن حجّت بر آنان اقامه شد، و ساده باشد. و هدف رسالت را تمام 

ُ مَنْ یَشاءُ وَ یهَْدِی مَنْ یَشاءُ » ى و رسالت قبل از همه باید گفته شود که: وظیفه« فیَضُِل  اَللَّّ
ى قدرت الله متعال قرار دارد. گمراهى هر پیامبر فقط تبلیغ است و هدایت و ایمان درقبضه

اه کرده و هدایت هر کس را بخواهد بر اساس تقدیر ازلى او را کس را بخواهد او را گمر
 کند،می  اند، گمراهرا برگزیده گمراهی اسبابرا که  کسانی تعالی : حقیعنیهدایت میکند. 

 اند، هدایترا برگزیده هدایت اسباب را که : کسانییعنی «میکندرا بخواهد هدایت  و هرکه»
 کند. می
ُ مَنْ یَشاءُ فیَضُِ » مقصود از گمراه كردن خداوند، محروم كردن افراد لجوج از لطف «: ل  اَللَّّ

خود است، والا اگر خداوند بناى گمراه كردن مستقیم كسى راداشت، نه كتابى میفرستاد و 
نه پیامبرى. در آیات دیگر میخوانیم كه خداوند ظالمان و فاسقان و مسرفان را گمراه میكند، 

 كند.ى محروم شدن از هدایت را در خود فراهم مىان با گناه و ظلم، زمینهیعنى انس

مردم هستند نه الله متعال، یعنى خداوند گمراه  «یَشاءُ » اند: فاعلبعضى از مفسران گفته
كند كسى را كه خودش بخواهد  میكند كسى را كه خودش بخواهد گمراه شود و هدایت مى

كُلاًّ نمُِد  هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ » سوره اسراء( که میفرماید: 20هدایت شود. مانند آیه: )
)ما ازعطاى پروردگارت، اینان)فرصت طلبان( « 20»رَبِكَّ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً 

وآنان)دنیا طلبان( را كمك میكنیم وعطاى پروردگارت ازكسى منع نمیشود.( خداوند متعال 
زاد خلق نموده و با در اختیار قرار دادن امكانات، آنان را مورد آزمایش قرار ها را آانسان

ى عمل و گزینش آنان روشن شود و معامله كنندگان با خدا، از دیگران جدا و داد تا نحوه
سنّت الله متعال بر این است كه نعمت و امداد خویش را دراختیار همگان  تفکیک گردد.

 وب و بد خویش را بروز دهد.قرار دهد، تا هركس صفات خ
و او در ملک خود غالب است و در صنعتش حکیم وبا حکمت («: 4وَ هُوَ الَْعَزِیزُ الَْحَکِیمُ)»

خداوند متعال هر کس را بخواهد از هدایت بر میگرداند و هر کس خویش؛  در افعالاست 
 نماید.را هم بخواهد، به سوی حق رهنمای می 

 است، گمراه سزاوار گمراهی را که و هرکه است، هدایت هدایت هشایست را که هرکه پس
 می سازد.

و اوست عزتمندی که فرمانش غالب، قدر و عظمتش والا و قهرش آشکار است، اوست که 
در آفرینشگری، نوآوری، تصویرگری، صنع، شریعت و حاکمیتش، حکیم و فرزانه می 

 باشد.
 خودشان زبان به قومش الله متعال را به پیامبر مرسل، شرع هک : آنگاهاست این معنی حاصل
 کننده هدایتگر و گمراهزیرا  نیستقدرتی  هیچ کسی کردنکرد، دیگر او را بر هدایت  بیان

گفتند: محمد  را که کافرانیخداوند متعال  : درحقیقتاست چنین خود الله متعال است. یا معنی
 ؟ گمراهاز کجا آمده برایش نبوت این پس از خود ماست میگوید و او یکی سخن ما زبان به

 است. کرده
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 كردند.پیامبران، با فرهنگ و زبان مردم زمان خود آشنا بوده و طبق فهم آنان تبلیغ مى
 خوانندگان محترم!

م را نزد مردم در آیات متبرکه قبلی بیان یافت که الله متعالی، محمد صلی الله علیه وسل
فرستاد تا آنانرا از کفر وگمراهی برهاند وبه سوی ایمان، باور راستین و پایدار و حقیقت 

 بینی رهنمایی کند.

بحث  رسالت موسی علیه السلام و اندرزهایش،( در مورد 8الی  5)متبرکه یات آدر اینک 
دوست خبر  بعمل می آورد و پس از او از سرگذشت سایر پیام آوران مهربان و مردم

ی پیامبران، مشترک و همان رهایی از کفر و میدهد، تا بیشتر روشن گردد که هدف همه
 نادانی و درماندگی و رسیدن به نور ایمان، یکتاپرستی و حق دوستی است.

نَ الظُّلمَُات  إ لىَ النُّور  وَذَك    جْ قوَْمَكَ م  رْهُمْ ب أیََّام  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى ب آیاَت ناَ أنَْ أخَْر 
 ﴾۵اللََّّ  إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْیاَتٍ ل كُل   صَبَّارٍ شَكُورٍ﴿

به راستی ما موسی رابا معجزه های خود فرستادیم، )و به او دستور دادیم( که: قومت را 
سوی روشنی )ایمان و دانش( بیرون کن وبه آنان روزهای )کفر وجهل( بهاز تاریکیها 

های( الله را یادآوری کن )تا پند گیرند(. یقیناً در این )امور( عبرتهایی مصیبتها و )نعمت
 (۵برای هر صبر کنندۀ سپاسگزار است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
رْهُمْ » به آنان یادآوری کن، آنانرا پند ده. ایام الله: روزهای خدا، روزهای تلخ و شیرین «: ذَكِّ

بردبار وشکیبا، شکور: بسیار شکرگزار. آنجا که: شما را بسیار : «صَبهارٍ »گذشتگان. 
 رهانید، شما را رستگار کرد.

 تفسیر:
این  ۀولین آیأ، یكى است. خداوند متعال در ءنبیاأقابل یاد آوری است که هدف و مقصد كلىّ 

سورۀ به پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم و در این آیه به حضرت موسى علیه السلام 
ها خارج كنید و به نور مردم را از تاریكى« أخَْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظ لمَُاتِ إِلىَ الن ورِ »میفرماید: 

 هدایت نمایید.
ند متعال موسی علیه السلام را همراه با معجزات به یقین خداو« وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى بِآیاتنِا»

 کردند.های روشن که بر صدق او دلالت مى در خشانی و نشانه
در ضمن قابل یاد آوری میدانم: رسالت  به سوی بنی اسرائیل فرستاد. ءچون عصا ویدبیضا

 .موسی )علیه السلام( نیز به زبان قوم خودش بوده است
 است. « یعنى»تفسیرى به معنى « أن« »أنَْ أخَْرِجْ قوَْمَکَ مِنَ الَظ لمُاتِ إِلىَ الَن ورِ »

یعنی به حضرت موسی علیه السلام دستور و هدایت فرمود تا بنی اسرائیل را به راه حق 
های کفر به سوی نور ایمان بیرون برد، دعوت کرده و از این طریق ایشان را از تاریکی 

 شان را به یاد آورد.های خداوند برایو نعمت
نمایانگر آن است که رسالت حضرت موسى به « قوَْمَکَ »لفظ  مفسر ابو حیان میفرماید:

 :قومش اختصاص دارد. به عکس آنچه که به حضرت محمد صلىّ الله علیه وسلم گفته است
 (.۵/۴۰۵که برعمومیت رسالتش دلالت دارد. )البحر « لِتخُْرِجَ الَناّسَ »
« ِ رْهُمْ بِأیَهامِ اللَّه راه نجات مردم از  هاى خدا را به آنان یادآور شو. عطایا و نعمت :«وَذَكِّ

ظلمات، یاد قهر وقدرت الله متعال نسبت به ظالمان و توجّه به الطاف اونسبت به گذشتگان 
 است.
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ى صبر و شكر را در مینهتوجّه به تاریخ، ز: («5)إِنه فیِ ذلِکَ لَْیاتٍ لِکُلِّ صَباّر شَکُور»
هاى گذشته و برطرف شدن آنها، انسان ها و تلخىآورد. یادآورى مصیبتانسان به وجود مى

ها و پیروزى آنان، انسان را به صبر را به شكر وادار مي كند. توجّه به پایدارى امّت
ها و یبیگمان در این یادآورومقاومت دعوت میكند. طوریکه در آیه مبارکه تذکر یافت: 

هایی است بزرگ برای کسانی که بر مصیبت عطایای الهی، اندرزهایی است رسا وعبرت
و بلا صابر و شکیبا، و بر شادی ورفاه شاکر وسپاسگزار اند، زیرا کسانیکه از همچو 

اند که مراتب عبودیت شک همانان عابدان راستین حق تعالیاوصافی برخوردار باشند، بی 
اند و در نتیجه شایستۀ ولایت های صبر و شکر است( صعود کردهپلکان را)که همانا پیمودن

 اند.مند و به ساحل کامیابی و رستگاری رسیدهگردیده، ازحکمت بهره
 صبر زمینه درك حقیقت است. مؤمن در سختى، صبر و در رفاه، شكر میكند.: «صَباّر»
فهمیده  .[5]إبراهیم:  (5لَأیَٓت لِّكُلِّ صَبهار شَكُورإِنه فيِ ذَلِكَ »از فحوای آیۀ مبارکه:  جملهواز

صبر و شکر وجود  در او دو وصف گیرد کهمی الله عبرت از ایام فقط کسی میشود که:
 باشد. داشته
الله  رسول کهاست. چنان خداوند متعال هایبسیار سپاسگزار در برابر نعمت «:شَکُور»

 و شگفت شگرف همه کار مؤمن گمانبی»فرمودند:  شریف ثصلی الله علیه وسلم در حدی
خیر  قضا به آن که نمیسازد مگر این مبرم وی را در حق قضایی است؛ خداوند متعال هیچ

 به و اگر هم خیر اوست به میکند و این برسد، شکیبایی و رنجی او آفت اگر به اوست، چه
 «.خیر اوست نیز به گزارد و این، شکر می برسد و نعمتی او خوشی

نْ آل  ف رْعَوْنَ یسَُومُونَكُمْ  ه  اذْكُرُوا ن عْمَةَ اللََّّ  عَلیَْكُمْ إ ذْ أنَْجَاكُمْ م  وَإ ذْ قاَلَ مُوسَى ل قَوْم 
نْ رَب  كُمْ سُوءَ الْعذََاب  وَیذَُب  حُونَ أبَْناَءَكُمْ وَیسَْتحَْیوُنَ ن سَاءَكُمْ وَف ي ذَل كُمْ بلَاَ  ءٌ م 

یمٌ﴿  ﴾۶عَظ 
برایشان وقتی را که موسی به قوم خود گفت: نعمت الله را بر خودتان به یاد و]یاد کن[ 

فرعون نجات داد که بدترین عذاب را به شما ]چنگال[ آورید، آن زمان که شما را از 
 سر می بریدند]همانان[ که پیوسته شما را شکنجه سخت میدادند، و پسرانتان را میرساندند

داشتند و در این امر آزمایش بزرگی از زنده نگاه می )براي خدمتكاري( و زنانتان را 
 (۶جانب پروردگارتان بود.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 )سوم(: بر سرتان می آورند، به شما می چشانند، به شما میرسانند.  «یَسُومُونكَُمْ »
نگهمیدارند، زنده می گذارند. : «یَسْتحَْیوُنَ »شکنجه. عذاب سخت، بدترین : «سُوءَ الْعَذَابِ »
 : آزمون. «بلاء»: آن رهایی و شکنجه. «ذالكم»

 تفسیر:
ِ عَلَیْکُمْ » علیه  موسی از سخنان خداوند متعال سپس«: وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذُْکُرُوا نِعْمَةَ اَللَّّ

: ای پیامبر! اخبار موسی میکند حکایت ، چنینقومش الله برایاز ایام  السلام در یادآوری
علیه السلام را به خاطر بیاورد، روزی که به قومش بنی اسرائیل گفت: ای قوم من! 

 تعالی را با شکر و سپاسش به یاد آورید. های گرانقدر حقنعمت
گر اه شکنجهروزی که شما را از ذلت و بردگى فرعون وسپ«: إِذْ أنَْجاکُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ »

را  و الله متعال بحر مصر کوچاندم شما را از سرزمین یعنی اینکه منشان نجات داد. 
 ساخت. غرق را در آن و لشکریانش گشود و فرعون برایتان
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هاى الهى که نصیب انسانها می گردد. با تمام وضاحت  ترین نعمتآزادى، از مهمواقعاً هم 
ها و نجات محرومان ومستضعفان که مهمترین رسالت انبیا، مبارزه باطاغوتدرمی یابیم

 سوی سعادتمندی و رفاه انسانی است. از یوغ آنان ودرنهایت سوق جوامع به
ها مانند ترین و بدترین انواع اذیت و عذابانان که سختهم: «یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الَْعَذابِ »

 چشاندند؛سازی وظلم های رنگا رنگ وگوناگون را بر شما می قتل، برده

و اولاد ذکور شما را از بیم آنکه در بزرگسالی : «وَ یذَُبِّحُونَ أبَْناءَکُمْ وَ یَسْتحَْیوُنَ نِساءَکُمْ »
کشتند و و اولاد مؤنث شما یعنی دختران نشوند، آنان را میمایۀ درد سرشان برای شان واقع 

 تان را برای خفت وخوارى و برای خدمتگزاری و در نهایت برای خوش گزارنی خود
 زنده نگهمیداشتند.

محنت ومصیبتى که برشما رفت آزمایش وامتحانى : («6)وَفیِ ذلِکُمْ بَلاءٌمِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ »
تعالی صبر و شکرتان را در  زرگ برشما مقرر شده بود. تا حقبودکه ازجانب خداى ب

 بود که تعالی حق از جانب عظیم نعمتیعینیت معلوم بدارد. یعنی اینکه نجات دادن تان 
 عاجزید. آن شما از شکرگزاری

عامل بقتل رساندن اولاده های  مفسران در مورد قتل اولاد ذکور بنی اسرائیل می نویسند:
آید که این بود که کاهنان به فرعون گفته بودند از بنى اسرائیل پسرى به دنیا مىذکور 

انقراض قدرت و ملک تو به دست اوصورت میگیرد. بنابر این دستور کشتن تمام مولود 
 ذکور بنی اسرائیل صادر نموده بود.

یدَنَّكُمْ وَلئَ نْ  یدٌ﴿وَإ ذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لَئ نْ شَكَرْتمُْ لَِزَ   ﴾۷كَفَرْتمُْ إ نَّ عَذَاب ي لشََد 
)همچنین( بخاطر بیاورید هنگامي را كه پروردگارتان اعلام داشت كه اگر شكر گزاري 

گمان عذاب من بسیار بی كنید )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود و اگر كفران كنید،
 (٧سخت است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 )زید(؛ حتماً افزون میکنم، می افزایم. « لَأزَِیدَنهكُمْ »داد. کرد، خبر  اعلام: «تأَذَهنَ »

 تفسیر:
 شما به بهموسی علیه السلام به قومش گفت:  :«وَ إِذْ تأَذَهنَ رَب کُمْ لئَِنْ شَکَرْتمُْ لَأزَِیدَنهکُمْ »

که:  دریابید: درستیرا به  او را بشنوید و آن خطاب مینمایم تا سخن و همگانی عام اعلامی
هایش )با فرمان پذیری( سپاس بگذارید که در این صورت یقیناً  باید وی را در برابر نعمت

 های : اگر نعمتیعنیاز فضل گسترده، کرم عام و همه شمولش بر شما خواهد افزود، 
بر  : نعمتییعنی «افزایمشما می  بر نعمت» کنید. مرا بر خود واقعاً سپاسگزاری یادشده
 خود. از جانب بخششی عنوانافزایم، به دیگر بر شما می  نعمت
 که هیچ چیز دیگربسان شکرجالب نعمت واستمرار بخش آن نیست. گفت: باید

واگر باکفر و نافرمانى نعمت الله متعال را انکار کنید، :(«7وَ لئَِنْ کَفرَْتمُْ إِنه عَذابِی لَشَدِیدٌ )»
هایش آغشته شدید، یقیناً بدانید که شما را در برابر به نافرمانی  طاعتش را ترک نمودید و

ى افزایش را در مقابل طورکه وعده تان به سختی عذاب خواهد کرد. همانعملکرد زشت
 ى عذاب را در موقع ناسپاسى و کفر نیز داده است.سپاسگزارى داده است، وعده

ترین آیه قرآن عظیم الشأن ترین و صریحهمقابل دقت و یادآوری است که: این آیه مبارکه، م
ى مربوط به نعمت آزادى و تشكیل در مورد شكر نعمت و یا كفران آن است، كه بعد از آیه

حكومت الهى، به رهبرى حضرت موسى مطرح شده است و این، رمز آن است كه حكومت 
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د مردم ناسپاس هاست، و اگر شكرگزارى نشود خداون ترین نعمتالهى و رهبر آسمانى مهم
 كند. را به عذاب شدیدى گرفتار مى

 :شكر نعمت مراحلى دارد
هاي فراواني را بر ما ارزاني فرموده است که: قابل شمارش خداوند سبحان و تعالی نعمت

 باشد. الله وحساب نیستند. درنتیجه مؤمن پیوسته باید باجسم و جان خویش سپاسگزار 
 که برخی از آن قرار ذیل می باشد: شكر از نعمت مراحلى دارد

 .ها را ازجانب پروردگار باعظمت بداندى نعمتشكر قلبى كه انسان همه الف:
ِ » شكر زبانى، مانند گفتن ب:  «.الْحَمْدُ لِِلّه
الله سبحان شكر عملى كه با انجام عبادات وصرف كردن عمر واموال در مسیر رضاى  ج:

 .آیدىو خدمت به مردم به دست موتعالی 

یدٌ﴿ َ لَغنَ يٌّ حَم  یعاً فإَ نَّ اللََّّ  ﴾۸وَقاَلَ مُوسَى إ نْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ ف ي الِْرَْض  جَم 
و موسی ]به بنی اسرائیل[ گفت: اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید ]زیانی به خدا 

 (۸نمی رسد[؛ زیرا خدا بی نیاز و ستوده است.)
 تفسیر:

ً وَ قالَ » همچنان حضرت موسی علیه السلام :«مُوسى إِنْ تکَْفرُُوا أنَْتمُْ وَ مَنْ فِی الَْأرَْضِ جَمِیعا
مید شده به آنان گفت: اما بر فرض اگر شما اُ بعد از اینکه از إیمان آوردن بنى اسرائیل نا 

اگر «: تکَْفرُُواإِن »برند به خدای متعال کفر بورزید، و تمام کسانی که در زمین به سر می
بدانید که هرگز به وی زیانی نمیرسانید،  کافر شوید. اگر کفران نعمت کنید و ناسپاس گردید.

َ لغَنَیٌِّ حَمِیدٌ » نتّى بگذاریم زیرا او مِ با ایمان و عمل خود، نباید بر خداوند هیچ : («8)فَإنِه اَللَّّ
ندگان بی نیاز است، او نیازی به طاعت همانا الله متعال از شکر ب ،عمال ما نداردأنیازى به 

 أثرى ندارد. تعالیایمان و كفر، یا شكر و كفرانِ ما در ذات او کسی ندارد. 
و اگر تمام خلق همه بر قلب بدکارترین شخص روی زمین باشند، این نیز از عظمت و 

یگانۀ  نیاز است، ازآنکهتعالی از همگان بیچیزی را کم نمی کند، زیرا حق مُلکَش وسعت 
میباشد، او در زمین و آسمان ستوده است، به ء صمد است و اوست که سزاوار حمد و ثنا

ستاید کسانی که از وی روی میگردانند محتاج نیست و کسانی را که به وی رو میکنند می 
 و کارشان را قدر میشناسد.

 خوانندگان محترم!
پیامبران را به توکل واعتماد در برابر شر دشمن، راهنمایی میکند ویادآور  خداوند متعال،

میشود که کافران نژاد پرست در نادانی فرورفته اند و میگویند: یا شما را از دیار و مملکت 
خود می رانیم و آواره می کنیم یا باید به کیش و مسلک بت پرستی داخل شوید؛ اما خداوند، 

ود، پیامبران را پیروز می گرداند و دشمنانشان را در هم می کوبد برابر سنت همیشگی خ
 .ومجازات شان می کند و به عذاب آخرت هشدار می دهد

برخی از اخبار ملل پیشین و پیامبران آنان، سرانجام نیکت، از ( 18الی  9اینکه در آیات )
 آن پیامبران است، را مورد بحث قرار داده است.

مْ لَا یَعْلمَُهُمْ إ لاَّ ألََمْ یأَتْ كُمْ نَ  ه  نْ بَعْد  ینَ م  نْ قَبْل كُمْ قَوْم  نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذ  ینَ م  بأَُ الَّذ 
مْ وَقاَلوُا إ نَّا كَفَرْناَ ب مَا أرُْ  ه  یهَُمْ ف ي أفَْوَاه  ُ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ ب الْبَی  ناَت  فَرَدُّوا أیَْد  لْتمُْ اللََّّ س 

یبٍ﴿ب ه  وَإ   ا تدَْعُونَناَ إ لَیْه  مُر  مَّ  ﴾۹نَّا لَف ي شَك ٍ م 
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 قوم نوح و عاد و ثمود وآنها كه )مانند(  آیا خبر آنها كه پیش از شما بودند به شما نرسیده:
پس از ایشان بودند، همانها كه جز خداوند از آنان آگاه نیست، پیامبرانشان با دلائل روشن 

( دست بر دهان گرفتند و گفتند كه ء)از روي تعجب و استهزا به سوي آنها آمدند، ولي آنها
در ما به آنچه شما مامور آن هستید كافریم، و نسبت به آنچه ما را به سوي آن میخوانید 

 (۹شک هستیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
اگر «: فرََد وا أیَْدِیَهُمْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ »بدل یا عطف بیان )ألَهذِینَ( است. «: قوَْمِ »خبر. «: نبََأ»

ها است، معانی ها و زبانهای مشهور بدن باشد که دستمعنی)أیَْدي( و )أفَْواه( همان اندام
ت خشم و بیزاری هایشان نهادند و از شدّ های شان را در دهانجمله عبارت است از: دست

هایشان را به سبب غلبه خنده و قهقهه از دعوت پیغمبران، آنها را گاز گرفتند. دست
های شان را بر های شان نهادند و پیغمبران را استهزاء کردند. دستتمسخرآمیز بر دهان

های شان را بر های شان نهادند یعنی که ای داعیان بس کنید و ساکت باشید. دستدهان
 شان را گرفتند. نبیاء نهادند و جلو سخنانأهای  دهان

 تفسیر:
ها از سوى خداوند سنتّ باید گفت که:« ألََمْ یَأتْکُِمْ نبََأُ الهذِینَ مِن قبَْلِکُمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ »

و قوانین ثابتى بر تاریخ و جامعه حاكم است، كه آشنایى با قسمتى از تاریخ میتواند درس 
ای امّت محمد! آیا اخبار  عبرتى براى قسمت دیگر باشد. طوریکه در آیه مبارکه آمده است:

هایی که پیش از شما بودند: از قبیل قوم نوح، قوم هود، ملتهای تکذیب کننده ی پیشین امت
 قوم صالح و کسانی که بعد از آنان آمدند، به شما نرسیده است.

ى است كه در آیه« یام اللهأ»مصادیق تذكر و توجّه به این آیه یكى از  قابل تذکر است که:
 .«وَ ذَكِّرْهُمْ بِأیَهامِ اللَّهِ »پنجم این سوره مطرح شد. 

لَا یعَْلَمُهُمْ إِلاه »و ملتهایی که بعد از آنان آمدند، به شما نرسیده است، : «وَالهذِینَ مِن بعَْدِهِمْ »
 ُ  داند، به شما نرسیده است؟ شان را نمی کثرتو جز الله متعال هیچکس تعداد و  «اللَّه
شان دقصِ قاطع که گویای براهین دلۀ روشن وأپیامبرانشان ما با : «جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُم بِالْبَینَِّاتِ »
کینه و تمرد به  ،شمخَ اما آنها از روی «فرََد وا أیَْدِیهَُمْ فیِ أفَْوَاهِهِمْ ». نزد آن اقوام رفتند ،بود

 های خویش گرفتند. ب از پذیرش حق، دستان خود را به دهانذکِ عنوان 
ناد انگشتان خود را به دهن جویدند. )قول دوم بر عِ از فرط کین و ابن مسعود میفرماید:

ل بر حقیقت مى حَمْ ول أعَض وا عَلَیْکُمُ الَْأنَامِلَ مِنَ الَْغَیْظِ و قول  :مبناى مجاز است همانند
: وقتى کلام پیامبران را شنیدند از آن در تعجب شدند، خندیدند شود و توضیح آن چنین است

خندد طور کسیکه مى ها را بر دهان نهادند، همانوآن را مسخره کردند در این موقع دست 
 .گیرد.(دستش را جلو دهانش مى 

ا به آنچه از پیام به پیامبران خود گفتند: م و کافران: «وَ قالوُا إنِاّ کَفرَْنا بمِا أرُْسِلْتمُْ بِهِ »
 یگانگی الله متعال و ایمان به وی آوردید منکریم!

كفاّر تنها مخالف شخص  مبارکه هذا در می یابیم که: ۀبناءً با تمام وضاحت از فحوای آی
 نبودند، بلكه با مكتب آنان هم مخالفت شدیدی داشتند. ءنبیاأ
شك و تردید كفار در حقّانیتّ دین، ناشى از : («9مُرِیبٍ)وَ إنِاّ لَفِی شَکٍّ مِمّا تدَْعُونَنا إِلیَْهِ »

 مقام تحقیق نیست، بلكه منشأ آن بدبینى و لجبازى است.
 مبارکه آمد ه است: ما شدیداً به دعوت شما و راستگویی شما شک داریم!  ۀطوریکه در آی
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ر صحت و تمسخر گرفته و د ءخوانید به باد استهزاما آنچه را شما به سوی آن فرا می
 های را از تردید و غیظ نسبت به شما انباشته است!تان مردّدیم! دلنبوت
مفسران این جمله آیه مبارکه را به چند صورت معنا نموده  :«فرََد وا أیَْدِیهَُمْ فيِ أفَْواهِهِمْ »
 اند:

 كردند.مخالفان با گذاشتن دست بر دهان حقّگویان، صداى آنان را در گلو خفه مى
به قدرى محكم بود كه گویا دست مردم را گرفته بردهانشان گذاشتند، ء نبیاأو دلایل معجزات 

 كنایه از اینكه زبان مردم در برابر حقّ، بسته شد و حرفى براى گفتن نداشتند.
 گرفتند.از شدت خشم، انگشتان خود را می جویدند مىء نبیاأمخالفان 
دادند. كنایه از اینكه  بر دهانشان قرار مى، درحضور پیامبر دستان خود را ءنبیاأمخالفان 

 اى نكنند.ساكت شوند و موعظه

نْ ذنُوُب كُمْ  یَغْف رَ لَكُمْ م  ر  السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  یدَْعُوكُمْ ل  قاَلتَْ رُسُلهُُمْ أفَ ي اللََّّ  شَكٌّ فاَط 
ى قاَلوُا إ نْ أنَْتمُْ إ لاَّ  رَكُمْ إ لىَ أجََلٍ مُسَمًّ ا كَانَ  وَیؤَُخ   یدُونَ أنَْ تصَُدُّوناَ عَمَّ ثلْنُاَ ترُ  بشََرٌ م 

 ﴾۱۰یَعْبدُُ آباَؤُناَ فأَتْوُناَ ب سُلْطَانٍ مُب ینٍ﴿
ها و زمین شکی است؟! او شما را دعوت شان گفتند: آیا در بارۀ الله آفرینندۀ آسمان رسولان

میکند تا گناهانتان را بیامرزد و تا مدتی معین شما را مهلت میدهد. گفتند: شما جز بشری 
پرستیدند منع کنید، پس اگر در ادعای مانند ما نیستید، میخواهید ما را از آنچه پدران ما می

 (۱۰) .دلیل روشنی ]بر اثبات رسالت خود که مورد پسند ما باشد[ بیاوریددق هستید تان صا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

(. بدل یا صفت )الله( 101آیه  ، یوسف14آیه  /آفریننده بدون الگو و مدل )انعام«: فَاطِرِ »
 /، نحل3 ۀوقت تعیین شده. مراد هنگام مرگ طبیعی است )هود/ آی«: أجََل مُسَمّيً »است. 
از چیزهائی «: عَما(. »3آیۀ  /، احقاف45، فاطر/ آیۀ 55 - 53آیات  /، عنکبوت61آیۀ 

 های پیشنهادی است.عجزهحجّت و برهان. مراد م«: سُلْطَان»که. مراد بتها است. 
 تفسیر:

ِ شَکٌّ فاطِرِ الَسهماواتِ وَ الَْأرَْضِ » اعتقاد به پروردگار با عظمت، : «قالَتْ رُسُلهُُمْ أَ فیِ اَللَّّ
 فطرى و بدیهى است و سزاوار هیچگونه شك وتردیدی نمی باشد.

بناءً پیامبران در جواب تکذیب کنندگان پرداخته و گفتند: آیا در وجود و یگانگى خدا شک 
و ایجادگر  کنندهاختراع که ذاتی تعالی حق : آیا در وجود و یگانگییعنیو تردید وجود دارد؟ 

او در  توجود و وحدانی ؟ در حالیکهو متردید هستید شکآنهاست  بعد از عدم آسمانها و زمین
: است، یعنی نکاریاِ  ستفهاماِ وجود او میباشند؟  ها گواهو فطرت بوده و وضوح روشنی منتهای
 وجود ندارد. شکی هیچ بارهدر این 

ها دعوت دین انسان را به پاكى از آلودگى باید گفت که: :«یَدْعُوکُمْ لِیَغْفِرَ لکَُمْ مِنْ ذنُوُبکُِمْ »
او شما را به این مرام به سوی : «یَدْعُوکُمْ لِیغَْفِرَ لکَُمْ مِنْ ذنُوُبکُِمْ »رماید: میكند طوریکه میف

 : تاحقیعنیتان را برشما ببخشاید یگانگی خود و اطاعت از پیامبرانش میخواند تا گناهان
 را بخواهد، بر شما بیامرزد. آن آمرزش را که از گناهانی ایپاره تعالی

خداوند متعال طالب غفران و آمرزش گناهان انسان  مبارکه در می یابیم که:از فحوای آیۀ 
 است.
 شما ما را به راه خدا میطلبید، ولى در این آیۀ « تدَْعُوننَا»گفتند:  ءنبیاأفاّر به کُ ى قبل در آیه

 خواند. یعنى دعوت ما از جانب خدا شما را مى« یَدْعُوكُمْ »مبارکه پیامبران به آنان گفتند: 
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 خود و به سوى خود نیست، بلكه از سوى خدا و به سوى خداست.

هاى قرآن نسبت به مؤمنان ى مفسران جلیل القدر هریک زمخشرى و مراغى؛ وعدهبه گفته
ولى نسبت به دیگران، بخشش بعضى « مْ ذنُوُبكَُمْ یغَْفِرْ لكَُ »بخشش تمام گناهان است. 

در این هیچ جای شکی نیست که: عمر هرانسانى، « یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ »ازگناهان است. 
رَکُمْ إِلى أجََلٍ »گیرى و تعیین شده است، طوریکه آیۀ مبارکه میفرماید: از پیش اندازه  وَ یؤَُخِّ

ى جل و مهلتى که برایتان تعیین شده است أبیاورید، عمرشما راتا نهایت که اگر ایمان « مُسَمًّ
 دهد که شما را نابود کند.شما عجله به خرج نمى جزای اعمالاندازد و در به تأخیر مى

شان گفتند: شما نیز بشری مانند ما اما کافران به پیامبران: «قالوُا إِنْ أنَْتمُْ إِلاّ بَشَرٌ مِثلْنُا»
تان ت شما مانند صفات ما است پس شمارا برما چنان امتیازی که شایستۀ رسالتهستید، صفا

ترُِیدُونَ أنَْ »هیچ سببی خود را بر ما برتر دانسته گرداند، وجود ندارد از این رو چرا بی 
تعصّبات قومى و نژادى، در زیاتر ازموارد مانع پذیرفتن : «تصَُد ونا عَمّا کانَ یَعْبدُُ آباؤُنا

است، طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است که: کافران درجواب گفتند ومیخواهید تا ما را حقّ 
فَأتْوُنا »خواندند باز دارید؟  تان و همتایانی که پدران و اجداد ما آنها را میبُ ازپرستش 

 .(«10بِسُلْطان مُبِین)
 پس دلیل و برهان روشن و آشکار را بر صدق خود به ما ارائه دهید.

درمان است. تمام عناد و بغاوت و سرکشی در برابر حقّ، درد بى  ف باید گفت که:با تأ س
شد كه همواره با معجزه به سراغ مردم میرفتند، ولى لجاجت برخى مردم سبب مى ءنبیاأ

 ها باشد از پیامبران مطالبه و در خواست كنند.  اى كه طبق هوس آنى تازهمعجزه
آشکار  حجتهای شانبرایعلیهم السلام  پیامبران کردند که رحمط را در حالیدرخواست  این

 و سرسختی تعصب ، نمایانگر نوعیعلیهم السلام برخورد با پیامبران گونهاین پس بودند. آورده
  بود. در عقاید فاسدشان

 َ نَّ اللََّّ ثلْكُُمْ وَلَك  ه   قاَلتَْ لَهُمْ رُسُلهُُمْ إ نْ نَحْنُ إ لاَّ بشََرٌ م  باَد  نْ ع  یمَُنُّ عَلىَ مَنْ یشََاءُ م 
نوُنَ﴿  ﴾۱۱وَمَا كَانَ لَناَ أنَْ نأَتْ یَكُمْ ب سُلْطَانٍ إ لاَّ ب إ ذْن  اللََّّ  وَعَلىَ اللََّّ  فلَْیتَوََكَّل  الْمُؤْم 

ما جز بشری همانند شما نیستیم، ولیکن خداوند بر هر کس از بندگانش »پیامبران شان گفتند: 
بخواهد منتّ می گذارد )و به پیامری بر می گزیند( و ما )هرگز( نمیتوانیم )وحق نداریم( که 

 (۱۱ای جزبه فرمان خدا برایتان بیاوریم. و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند.)که معجزه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

را نرسد. ما نمی ما «: مَا كَانَ لَنَا»کند.  نهد. لطف و بزرگواری میمنت می «: یمَُن  »
 توانیم.
 تفسیر:

مبارکه برمی آید که: خداوند متعال بر هركس بخواهد منّت گذاشته، او  ۀاز فحوای این آی
داند كه چه كسى ظرفیّت و لیاقت این مسئولیّت  را پیامبری قرار میدهد، ولى خداى حكیم مى

ُ أعَْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالتَهَُ »بزرگ را دارد.  )بگو:( الله داناتر است که ( 124)انعام،  «اللَّه
 د را در کجا قرار دهد.رسالت خو

 قابل توجه است که: كفّار ومشركان باانبیا بطور دایمی این دو بحث را داشتند:
 هایى مثل ما هستید.اول آینکه: شما انسان
 كنیم براى ما بیاورید.اى را كه ما پیشنهاد مىدوم اینکه: معجزه

 طوری که در این آیۀ مبارکه به جواب هر دو پیشنهاد مطرح شده پرداخته شده است: 
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امّا این كه ما انسانى همانند شما هستیم قبول داریم، ولى خداوند بر ما منّت گذاشته و به ما 
ى ما به دلخواه شما باشد، این پیشنهاد غیر عملی است، وحى كرده است، امّا این كه معجزه

قالَتْ لهَُمْ رُسُلهُُمْ »اى بیاوریم. خداوند متعال، معجزهۀ و اجِازذن اِ  نداریم بدون زیرا ما حقّ 
 . «إِنْ نحَْنُ إلِاّ بَشَرٌ مِثلْکُُمْ 

پیامبران شان درجواب: این سخنشان که: شما نیز بشری مانند ما هستید، گفتند: بلی! ما نیز 
ها همه در شكل وظاهر یكسانند، نسانگرچه ا انسان که شما گفتید بشری مانند شما هستیم،

در آیۀ مبارکه ملاحظه  اما دلیل بر این نیست كه در باطن و معنویّت نیز یكسان باشند.
گفتند: بلی ما انسانى كردند و مى نمى  ییپیامبران، در بارۀ خود غلوّ و اضافه گو میشود که:

 مثل شما هستیم.
َ یمَُن  عَلى مَنْ »  مقام نبوّت، هدیه و منّت الهى است از این رو: «یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لکِنه اَللَّّ

نهد و خداوند متعال از روی کرم و فضلش، هر کس از بندگانش که خود بخواهد منت مى 
ها از حجت شما حجتی به که ما مقدور نیست : براییعنی نبوت ورسالت را به او می بخشد.

 .را بیاوریم
این بابت می نویسد: به عنوان تواضع و فروتنى فضل خود را ذکر  مفسر زمخشرى در

گفتند: شما هم مانند ما انسان هستید تسلیم شدند که ى آنها که مىاند. و در برابر گفتهنکرده
 .(۲/۵۴۴باشند. )تفسیر کشاف باشند اما در غیر آن مانند آنها نمى در بشریت مانند آنها مى 

ِ وَما کانَ لنَا أنَْ » و معجزاتی که براهین، أدله  و اما در مورد« نَأتِْیَکُمْ بِسُلْطانٍ إلِاّ بِإذِْنِ اَللَّّ
اید، باید این نکته را به شما روشن سازیم که ما بندگانی مأمور بیش  در خواست کرده

: یعنینیستیم. از این رو نمیتوانیم جز به اجازه و ارادۀ خداوند متعال هیچ چیزی بیاوریم. 
 فار برسبیلکُ  کهاست  در اینجا، معجزاتی« سلطان»: مراد از قولی وی. به مشیت به

 طلبیدند.میعلیهم السلام  از پیامبران و تعصب جاجت، لَ سرسختی
مر پروردگار باعظمت أذن واِ مرخارق العاده است؛ بهأمعجزه که  که:قابل یادآوري است
یکه در ظاهر حالات موارد و مردم. )بطور مثال درنه به اراده وخواست  صورت میگیرد،

 .آورند(آن را مى ءنبیاأ؛ حتىّ اگر مردم توقع معجزه را هم نداشته باشند، أمر

ِ فَلْیَتوََکهلِ الَْمُؤْمِنوُنَ)» مؤمن، از عناد و انكار مخالفان خسته نمیشود و با : («11وَعَلىَ اَللَّّ
مور فقط بر الله متعال أبناءً مؤمنان در تمام  ،ادامه میدهدقدس الهی راهش را أتوكّل بر ذات 

شان یاری داده و در تمام امور از اعتماد وتوکل میکنند. پس او یقیناً ایشان را بر دشمنان
باید فقط بر خداوند متعال باشد، علیهم السلام  ما پیامبران : توکلیعنی ایشان پشتیبانی میکند.

  از ما. تانو پشتیبانی یمانا شما به بر گرایش نه

 وَمَا لَناَ ألَاَّ نتَوََكَّلَ عَلىَ اللََّّ  وَقدَْ هَدَاناَ سُبلُنَاَ وَلَنَصْب رَنَّ عَلىَ مَا آذَیْتمُُوناَ وَعَلىَ اللََّّ  
لوُنَ﴿  ﴾۱۲فلَْیَتوََكَّل  الْمُتوََك  

راههای )سعادت بخش( مان ومارا چه شده است که برالله توکل نکنیم؟ درحالیکه ما را به 
ً ما برآزارهای که به ما میرسانید صبر خواهیم کرد،  هدایت فرموده است؟! و مسلما

 (۱۲«.))ورسالت خود را خواهیم رساند( و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند

 تشریح لغات و اصطلاحات:
های خود  راهمارا به«: هَدَانَا سُبلُنََا»؟ ؟ ما را چه رسیده استما را چه شده است«: مَا لنََا»

داشته است ورهنمودمان کرده است و طریق نجات از دوزخ و وصول به بهشت را به ما 
  .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  نموده است.
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 تفسیر:
ِ وَما لنَا ألَاّ نَتوََکهلَ عَلَى » خداوند متعال که: هدایت كرد، حمایت هم میكند. پس تنها : «اَللَّّ

بناءً پیامبران گفتند: چه امرى وچه عذری مانع توکل و اعتماد ما به  .براو باید توكّل كنیم
 الله متعال میشود؟ چرا ما نباید به الله توکل کنیم؟ و کار خویش را بدو نسپاریم.

آنکه تنها اوست که چشمان ما را به سوی حق باز کرده، ما را به حال : «وَ قَدْ هَدانا سُبلُنَا»
 بهراه هدایت رهبری نموده و طریق نجات از عذاب را به ما نشان داده است. و ما را 

 میرساند. رحمتش سر منزل هدایت میکند که در نهایت به راهی سوی
توكل كرد و هم باید در برابر مخالفان صبر  هم باید بر الله: «وَلنََصْبِرَنه عَلى ما آذَیْتمُُونا»

طوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید: و البته ما بر آزارهای گفتاری و رفتاریی  و مقاومت نمود
 که شما مشرکان)با بد زبانی و بدکرداری( به ما میرسانید صبر شکیبایی خواهیم کرد.

پیامبر ما صلىّ اّللَّ علیه و  ابن جوزى گفته است: از این جهت این قصه و امثال آن را بر
سلم باز گفته است که او هم به پیشینیان خود اقتدا و تأسى کند و ماجراى آنان را بداند. )زاد 

 .(۴/٣۵۰المسیر 
لوُنَ)» ِ فَلْیَتوََکهلِ الَْمُتوََکِّ تکرار نیست بلکه معنى ثبات و دوام بر توکل را  («:12وَ عَلىَ اَللَّّ

كسى  ادامه بدهید و برآن پایدار بمانید. وند متعال،عتماد به خدااِ دارد. یعنى بر توکل و 
مؤمنان متوکل تنها بر  واقعیت همین است که: گاهى داشته باشدمیتواند صبر كند كه تكیه

الله تکیه میکنند، در نتیجه با بر خورداری از عنایت و حمایت الله متعال نیرومند، درپناه 
 شوند.تائید وی موفق و پیروز می  دین وی مقتدر و عزتمند، و با

مرحوم شیخ علی صابونی میفرماید: در آیۀ مبارکه عصیان « صفواة التفاسر»مفسر تفسیر 
ى خود و نافرمانى با تکیه به نیروى مادى که در إختیار ستمگران است، نقاب را از چهره

  زند:کنار مى 

مْ  ینَ كَفَرُوا ل رُسُل ه  مْ وَقاَلَ الَّذ  لَّت ناَ فأَوَْحَى إ لیَْه  ناَ أوَْ لَتعَوُدُنَّ ف ي م  نْ أرَْض  جَنَّكُمْ م  لَنخُْر 
ینَ﴿  ﴾۱۳رَبُّهُمْ لَنهُْل كَنَّ الظَّال م 

ً شما را از سرزمین خود بیرون »وکسانیکه کافر شدند به پیامبران شان گفتند:  ما قطعا
وردگارشان به آنها وحی فرستاد که: پس پر«. خواهیم کرد، یا اینکه به دین ما باز گردید

 (۱٣) یقیناً ظالمان را هلاک خواهیم کرد.

 تفسیر:
، ءنبیاأى ریخ همهأمنطق است. در طول ت تهدید و تبعید، سیاست همیشگی زورگویانِ بى

مِنْ أرَْضِنا  وَ قالَ الَهذِینَ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَخُْرِجَنهکُمْ » گرفتار مخالفان بودند. طوریکه میفرماید:
پافشاری نموده گفتند: به ء نبیاأکافران بر آزار رسانی و بدرفتاری با  «أوَْ لتَعَوُدُنه فیِ مِلهتنِا

های خویش اخراج میکنیم یا باید به دین ما برگشته و دین الله قسم! یا شما را از سرزمین
مر را بر پیامبران أدو  از این إصرار کردند تا یکییعنی کافران خویش را ترک نماید !

 پیامبران بود که آنان آشکار از سوی و تجاوزی ظلم این نمایند. البته علیهم السلام تحمیل
 و سرزمین اند، از خانهآورده شانالله متعال را برای دعوت کهاین صرف را بهعلیهم السلام 

 نمایند. اخراج و نزدیکانشان کسان و از میان خودشان
خداوند متعال به پیامبرانش وحى کردکه: حتماً : («13فَأوَْحى إِلیَْهِمْ رَب هُمْ لَنهُْلِکَنه الَظّالِمِینَ)»

 دشمنان کافر وظالم را باعذاب ویرانگر محو ونابود خواهد کرد.

 ملاحظه میشود که: دلیل هلاكت ظلم است، نه كفر وبه تام صراحت دریافتیم که: ظلم، ظالم 
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  شود.دوام نمی یابد و ظالم، در نهایت امرنابود مى 

﴿ ید  ي وَخَافَ وَع  مْ ذَل كَ ل مَنْ خَافَ مَقاَم  ه  نْ بَعْد  نَنَّكُمُ الِْرَْضَ م   ﴾۱۴وَلَنسُْك 
 ً شما را بعد از آنها در سرزمین سکونت خواهیم داد، این )وعده( برای کسی است  و یقینا

 (۱۴که از وقوف در پیشگاه من بترسد، و از وعید )عذاب( من بیمناک باشد.)
نمایى خود بحساب می آورند، غافل از آنكه حكومت زمین ى قدرتكفاّر، زمین را منطقه

وعده خداوند: « أرَْضِنا لنَخُْرِجَنهكُمْ مِنْ »تهدید كفار: نبیا ومؤمنان میرسد. در برابر أبه دست 
ً )« وَ لنَسُْکِنَنهکُمُ الَْأرَْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ » شما را بعد از آنها در سرزمین سکونت خواهیم  یقینا

 داد( آمده است.
ند( که حاملان رسالات آسمانی و راهنمایان بشری بودبه آنان ) خداوند متعال به اولیاى خود

به خاطر ظلم وستمی که روا ( را )کفرپیشه چون ایشانپیام فرستاد که حتما ظالمان )
: یعنیبخشیم. ( سکونت مینان. وماشما را پس از ایشان در سرزمین )آمیدارند( نابود میکنیم

  اند.ردهخود تهدید ک دین به از آن، یا بازگشت إخراج شما را به که کافرانی این در سرزمین
شرط پیروزى  ولی نباید فراموش کرد که:: («14ذلِکَ لِمَنْ خافَ مَقامِی وَخافَ وَعِیدِ)»

. بناءً سرانجام ستوده، عاقبت خوش و پیروزی نهایی از آن برظالمان، همانا داشتن تقواست
ه کسانی است که از الله متعال بترسند و به هدایتش تمسک جویند، از قرار گرفتن در پیشگا

تعالی در محشر به هنگام حساب خوف داشته باشند و از هشدارهایش در مورد عذاب حق 
بیمناک باشند؛ در نتیجه به عمل صالح روی آورند. بنابر این عزّت و مجد و توفیق همه 

 متعال است. در طاعت خدای
بلکه از تهدید الله « مْ لَنخُْرِجَنهكُ »فاّر نترسید كه میگویند: کُ تهدید  باید با تمام قوت گفت که از:
 و از وعید )عذاب( من بیمناک باشد()« خافَ وَعِیدِ »متعال بترسید كه میفرماید: 

در تفسیر البحر آمده است: وقتى آنها قسم یاد کردند که یا پیامبران را اخراج میکنند و یا 
کند. و چه باید به دین آنان برگردند، خداى متعال نیز قسم یاد کرد که آنها را نابود می

 اخراجى بزرگتر است از نابود کردنى که هرگز برگشتى به دنبال نخواهند داشت.

 ﴾۱۵وَاسْتفَْتحَُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَن یدٍ﴿
 (۱۵از الله فتح )نصرت( طلبیدند و )سر انجام( هر متکبر سرکشی ناکام شد.)و پیامبران 

 تفسیر:
أنَيِّ مَغْلوُبٌ »پیروزى بودند. نوح علیه السلام میفرماید: نتظار إدر  ءنبیاأى همه باید گفت که:

 .( خداوندا! من مغلوبم، كمكى برسان.10)سوره قمر، « فَانْتصَِرْ 
رَبهنَا افْتحَْ بَیْننَا وَ بَیْنَ قَوْمِنا »نیز از خداوند متعال فتح و پیروزى میخواستند:  ءبیاأنسایر 

( پروردگارا! میان ما و قوم ما به حقّ حكم كن، 89)اعراف، « حِینَ بِالْحَقِّ وَ أنَْتَ خَیْرُ الْفاتِ 
گفتند: شما كه میگویید ما در روزى پیروز خواهیم شد، پس آن  كفاّر نیز به مسلمانان مى

.( این جاست كه قرآن كریم در تعداد 28)سجده، « هذَا الْفتَحُْ  مَتى»روز كى فرامیرسد؟ 
ن و نابودى كافران وعذاب آنان سخن بمیان آورده و با تمام زیاد ازآیات از پیروزى پیامبرا

 رسد.قاطعیتّ به كفاّر اعلام میكند كه آن روز به زودى فرا مى 

 («15وَ اِسْتفَْتحَُوا وَ خابَ کُل  جَباّر عَنیِدٍ)»
پیامبران پیروزى بر قوم خود را از خدا خواستار شدند. وتمام ظالمان منکر حق زیانمند و 

از الله متعال خواستند تا  با آنهاست حق اینکه گمان : کفار بهاست این یا معنی شدند. نابود
 را یاری و مظلوم را نابود ساخته نموده، ظالمعلیهم السلام فیصله  و پیامبران آنان میان
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 را نصرت و مؤمنانعلیهم السلام  فیصله کرد، پیامبران الله متعال میانشان چون نماید پس
بنابر این هرکسی که با زور گویی، فخر  «شد ناکام هر جبار عنیدی و سرانجام»داد 

کش است، از حق و راستی فروشی و برتری طلبی بر دیگران، در نفس خود جبار وگردن
کند، عاقبت ناکام و نابود ورزد و به دروغ دفاع می  روی بر میگرداند، به ناروا جدال می

 ست.ا

 شناسد. نمی  رسمیت را به بر خود حقی کسهیچ برای که است متکبر و زورگویی«: جبار»
می کناره  و از آن کرده پیشه ستیزه در برابر حق که است جوییمعاند و ستیزه «: عنید»

تفسیر »زند. از می سرب« الا الله لا اله»توحید:  کلمۀ از إقرار به که است : کسیجوید، یعنی
 « انوار القرآن

یدٍ﴿ نْ مَاءٍ صَد  نْ وَرَائ ه  جَهَنَّمُ وَیسُْقىَ م   ﴾۱۶م 
 (۱۶زرداب دوزخیان به او نوشانیده میشود.) پشت سرش جهنم است، و از

 شود.سرازیر می دوزخیان از پوست که و خون از چرک است صدید: آبی
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: 

مفسر تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني می نویسد:از پیش روی این انسان 
زورگوی لجباز، آتش جهنم است که گرمای سوزانش دل و جان و مغز استخوانش را 

سوزاند، نوشیدني وی در آن، زرداب چرکین و خونی است که از اجساد فجار در دوزخ می
 آید.بیرون می

 هل جنت:أجهنم وهل أنوشیدنی های 

 هاى اهل جهنم در قیامت سوزنده است نه سیراب كننده:نوشیدنى قبل از همه باید گفت که:
 سوره محمد.( از آب جوشانى نوشانده مى 15)آیه « سُقوُا ماءً حَمِیماً فَقطَهعَ أمَْعاءَهُمْ »الف: 

 كند. ها را قطعه قطعه مىشوند كه درون آن 
سورۀ كهف( از آبى همچون مس گداخته /29)آیۀ: « الْمُهْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ یغُاثوُا بِماءٍ كَ »ب: 

 كند.شوند، كه حرارت آن جسم آنرا كباب مىپذیرایى مى 
هل جنت همان است که: جنتیان در كنار نهرهایى از آب گوارا أاما بالعکس نوشیدني های 

اى آنان آماده شده است استفاده زندگى میكنند و از شیر و عسل مصفاّ كه از طرف خداوند بر
)آیۀ « وَ سَقاهُمْ رَب هُمْ شَراباً طَهُوراً »هاى الهى مستفید میشوند.  ى نعمتمى كنند و از همه

  / سورۀ انسان(. 21

نْ  نْ كُل   مَكَانٍ وَمَا هُوَ ب مَی  تٍ وَم  یغهُُ وَیأَتْ یه  الْمَوْتُ م  عُهُ وَلَا یَكَادُ یسُ  وَرَائ ه  یَتجََرَّ
 ﴾۱۷﴿ عَذَابٌ غَل یظٌ 

نوشد و نزدیک نیست که به آسانی از )به سبب تلخی و داغی( آن را جرعه جرعه می 
میرد، و به تعقیب آن، عذاب آید، لیكن نمیگلویش بگذرد ومرگ از هرسو به سراغ او می 

 (۱٧سختی در پیشروی خود دارد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عُهُ » اصلاً «: لا یكَادُ یسُِیغهُُ »نوشد. جرعه می با زحمت ورنج آن را جرعه «: یتجََره
 یابد. گوارایش نمی 

 مراد اسباب و موجبات مرگ است. «: یَأتْیِهِ الْموْتُ »
 (.تفسیر نور) گذشته از عذاب قبلی. در برابر او و بر سر راه وی.«: مِن وَرَآئِهِ »
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 تفسیر:
عُهُ وَلا یَکادُ یسُِیغهُُ » کوشد تا آن زرداب از بس که تلخ و بدمزه میباشد، کافر می: «یَتجََره

تواند آن را فروبرد از آنکه بی نهایت چرکین را در دوزخ جرعه جرعه بنوشد اما نمی
  بسیار تلخ، وجوشان است.گلوگیر،  زهرآگینبدبو، 

گون، بر سراغ اش، به و عذاب به انواع و اشکال گونا: «انوَ یَأتْیِهِ الَْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَک»
هرعضوی از اعضای بدنش وهمراه باهر رگ وشریان، رگ و پوستش یعنی در نهایت 

 امرسلول سلولش را در بر می گیرد. 

آرزو دارد که بمیرد تا آسوده شود ولی نمی (« 17وَما هُوَ بِمَیِّتٍ وَ مِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِیظٌ)»
ماند؛ بلکه اوست و آن عذاب دردناک رد ونه هم به حیاتی سعادتمندانه وپسندیده زنده میمی

 باشد. و این عذاب افزایش هم می یابد.ابدی که پیوسته در دوزخ گریبانگیرش می 

 خوانندۀ محترم!
ى آنان بیشتر هل دوزخ ذرّه ذرّه است تا شكنجهأعذاب  از فحوای آیۀ مبارکه بر می آید که:

 باشد. و یا به تعریف دیگر عذاب دوزخ تدریجى و دائمى است.
هاى گوناگون، دوزخیان راتامرز مرگ پیش میبرند، ولى آنان نمیمیرند. یعنی اینکه عذاب

 شود. دوزخیان مرگ ندارند و عذاب دوزخ سبب مرگ شان نمى
 ش است.ترى دارد و رو به افزایهاى سختها، عقبه و طوری که یادآور شدیم عذاب 

قرآن عظیم الشأن با چندین تعبیری وصف عذاب قیامت را به بیان گرفته است که از جمله 
كه همه اشاره به شدت و عظمت « عَظِیمٌ »، «غَلِیظٌ »، «شَدِیدُ »، «ألَِیمٌ »با تعابیری چون: 

 عذاب دارد. یاد آوری نمایم.
یعنى هرگز « یَكادُ یسُِیغهُُ لا» ىبه معناى آشامیدن آب است با میل و رغبت. جمله« اساغه»

  «.ترجمۀ معانی قرآن»آشامد. با میل خود آن را نمى 

رُونَ  فٍ لَا یَقْد  یحُ ف ي یوَْمٍ عَاص  مْ أعَْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّتْ ب ه  الر   ینَ كَفَرُوا ب رَب  ه  مَثلَُ الَّذ 
لَالُ  ا كَسَبوُا عَلىَ شَيْءٍ ذَل كَ هُوَ الضَّ مَّ یدُ﴿م   ﴾۱۸الْبَع 

شان مانند خاکستری است که تند بادی مثال آنانی که به پروردگارشان کفر ورزیدند اعمال
در یک روز طوفانی بر آن وزیده باشد، به هیچ چیزی از آنچه )دردنیا( کسب کرده بودند، 

 (۱۸قدرت ندارند. این همان گمراهی دور )و درازی( است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

این کار «: ذلِكَ »طوفانی. «: عَاصِفٍ »خاکستر. «: رَمَادٍ »صفت. حال و وضع. «: مَثلَُ »
 گمراهی. سرگشتگی.«: الضهلالُ »وکوشش همراه باکفر و زندقه. این سرانجام بد و تباه. 

 «ترجمۀ معانی قرآن»( 19)سوره إبراهیم آیه 
 تفسیر:

 ثمر است: پوچ و بى اساساً اعمال كفاّر، نباید انسان راخیره و دلباخته سازد، زیرا 
در آیات قبلی، مطالبی ازخسران ومحرومیتّ ظالمان لجوج به بیان گرفته شد و خواندیم، 

 ۀآیهر متکبر سرکشی ناکام شد( و در این )و )سر انجام(  «۱۵وَ خابَ كُل  جَبهار عَنیِدٍ »
 توضیح همان خسارت می پردازد.مبارکه به 

حَسَنات ها وهاى مؤمنان را در شرایطى به نیكىقابل یاد آوری است که: خداوند متعال بدى 
ُ سَیئِّاتِهِمْ حَسَناتٍ »تبدیل میكند،  ولى اعمال بد كفاّر، حسناتشان را .« 70فرقان، « »یبَُدِّلُ اللَّه
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یحُ »نابود میكند،  « حَبِطَتْ أعَْمالهُُمْ »و در آیات دیگرآمده است: « كَرَمادٍ اشْتدَهتْ بِهِ الرِّ
 عمالشان محو میشود.أیعنى .« 147عراف، »

ثمر بودن اعمال كفاّر قرآن عظیم الشأن همچنان در آیات متعددی موضوع پوچ شدن و بى 
ما عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناهُ هَباءً  دِمْنا إِلىوَ قَ »از جمله میفرماید:  را مطرح نموده است:

ى كفاّر آوریم و پوچ میكنیم. و اگر در بارهعمال آنها را مى أ ما.« 23فرقان، « »مَنْثوُراً 
ً »میخوانیم:  در قیامت میزانى براى كفار به .« 105كهف، « »فَلا نقُِیمُ لهَُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَزْنا
 یم، شاید اشاره به همین مطلب باشد.پا نمي كن

 بودن وبی ثمر شدن اعمال تمام کفار میخوانیم:پوچ مبارکه مورد  ۀهمچنان در این آی
یحُ فیِ یوَْمٍ عاصِفٍ » اعمال كفار، : «مَثلَُ الَهذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أعَْمالهُُمْ کَرَمادٍ اِشْتدَهتْ بِهِ الَرِّ

پروردگار  به که کسانی مثل گذارد. یعنی:زى به جاى نمىآتشى است كه جز خاكستر چی
 برآنطوفانی  تند در روزی بادی که است مانند خاکستری آنان خود کافر شدند، اعمال

 مثالأو باوالدینفقرا، نیکی  به صدقه رحم، دادن کفار مانند صله نیک عمالأ: یعنی وزدب
باد تند در روز  وخداوند متعال آنرا محو ونابود میکند چنانکه ومردود است تباه آن

 آن که طوری پراکند، بهجا می همه وآنرا به خاکستر را برداشته سرعت به طوفانی
 نبوده چیزی درآنجا هیچ گویی میماند که خالی چنان آن وجای خاکستر کلا نابود شده

 است.
ک کافران که تندباد کفر و ریاکاری آن را از بین برده و از این پس همچنین است اعمال نی

 ماند.تعالی هیچ منفعتی باقی نمی رو برای آن نزد حق 

شیخ قرطبى در تفسیر خویش می نویسد: خداوند متعال این آیه را براى مجسّم نمودن اعمال 
خش و پراکنده کفار آورده است؛ همان طور که تندباد در یک روز طوفانى خاکستر را پ

کند اعمال آنها نیز نابود شده و به هدر میرود؛ زیرا در آن اعمال غیر خدا را شریک مى
 .(۹/٣۵٣اند. )قرطبى  قرار داده

کفار به ثواب اعمال نیک (« 18لا یَقْدِرُونَ مِمّا کَسَبوُا عَلى شَیْءٍ ذلِکَ هُوَ الَضهلالُ الَْبَعِیدُ)»
ر سبب تباه شدن اعمال آنها گشته است، همان گونه که انسان آیند؛ زیرا کفخود نایل نمى

 نمیتواند به خاکستر بر باد رفته دست یابد.
باشد، به که باد از بین برندۀ خاکستر می اند چنانبناءً شرک وکفر از بین برندۀ اعمال نیک

دۀ شان از ایمان و اخلاص خالی است از این رو هر تلاشی که برقاعراستی که اعمال 
تعالی استوار نباشد، در واقع گمراهیی است دور از صراط مستقیم، تقوی و طاعت حق 

 بهره از اخلاص، همانند جسم بدون جان است. پس عمل بی
 ! خوانندگان محترم

در آیات متبرکه قبلی ملاحظه نمودیم که: پروردگار باعظمت به سبب کفرورزی ناسپاسان 
 باطل و بیهوده گردانید. بندگی راستین با او، اعمالشان راو کافران و روی گردانیدنشان از 

( موضوعاتی از قبیلی دلیل یکتایی وتوانایی الله متعال، 23الی  19)ۀاینک در آیات متبرک
ی شیاطین و پیروانشان در دوزخ، پیروزمندی گفتگوی مستضعفان و مستکبران ومناظره

به کافات مؤمنان  23ی و سر انجام، آیه سعادتمندان دربهشت، مورد بحث قرار داده میشود.
 اشاره می کند.

یدٍ﴿ بْكُمْ وَیأَتْ  ب خَلْقٍ جَد  َ خَلقََ السَّمَاوَات  وَالِْرَْضَ ب الْحَق   إ نْ یشََأْ یذُْه   ﴾۱۹ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ
 شما  )ای انسان( آیا ندیدی که خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است ؟! اگر بخواهد
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 (۱۹را می برد و خلق جدیدی )به جای شما پدید( می آورد.)
 تفسیر:

ها و زمین را بیهوده و بازیچه قرآن عظیم الشأن درآیات متعددی میفرماید که: ما آسمان
خان( و بازهم دُ سورۀ  /38: ۀ)آی« ما خَلَقْنَا السهماواتِ وَالْأرَْضَ وَما بَیْنَهُما لاعِبِینَ »نیافریدیم. 

ما خَلَقْنَا السهماءَ وَ الْأرَْضَ وَما بَیْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَن  »سورۀ ص( میفرماید: /27: ۀدر)آی
 هدف و باطل بحساب می آورند. بلی این كفّارند كه خلقت هستى را بى « الهذِینَ كَفرَُوا

نیکی  ها وزمین، براساس حكمت و مصلحت و هدفى شایسته وبایدگفت که: آفرینش آسمان
َ خَلَقَ الَسهماواتِ وَ الَْأرَْضَ بِالْحَقِّ »انجام گرفته است.  ی انسان! آیا پس ا« ألََمْ ترََ أنَه اَللَّّ

ها و زمین را در بینى که فقط خدای یگانه است که آسمانای مگر با چشم دل نمى ندانسته
ز عدم آفریده است باشد( ااش می صنعی بدیع )که دلیل روشن حکمت تامه و قدرت کامله

اش پی برند و در ها را نه به بازی وعبث بلکه به حق آفریده تا بر عظمت و یگانگیو آن
 هیچ شریکی مورد پرستش قرار گیرد؟ نتیجه تنها او بی

مفسران می نویسند: یعنى آنها را بیهوده خلق نکرده است بلکه به منظورى بس بزرگ آنها 
 را آفریده است.

قبل از همه باید گفت که خالق لایزال؛ به بود و (« 19یذُْهِبْکُمْ وَ یَأتِْ بخَِلْقٍ جَدِیدٍ)إِنْ یَشَأْ »
نباید با خود مغرور شویم، الله متعال ای مردم! نبود ما اصلاً نیاز و ضرورتی ندارد، پس 

 قدرت ایجاد را دارد قدرت نابود کردن را هم دار می باشد.همانطوریکه 
. اگر الله متعال بخواهد شما را از بین اراده و مشیتّ الهى وابسته است هستى و دوام آن، به

آورد که نسبت به شما برایش فرمانبرتر و عابد برده و خلق جدیدی غیر از شما را پدید می 
 تر باشند، پس آفرینش وفنای شما بر او تعالی ساده، اسان وسهل می باشد.پیشه

خواهد شما را نابود کند و قومى اعت کفار! خدا مىابن عباس)رض( میفرماید: یعنى اى جم
  .(۴/٣۵۵تر را جایگزین شما کند. )زاد المسیر بهتر و مطیع

یزٍ﴿  ﴾۲۰وَمَا ذَل كَ عَلىَ اللََّّ  ب عزَ 
 (۲۰.)و چنین امرى براى الله مشکل و ناممکن نیست
بلکه بسیار آسان  تعالی امری دشوار نیست، میراندن شما و این تبدیل و جابه جایى، بر حق
 باشد. است، زیرا قدرتش نافذ و فرمانش غالب می

ینَ اسْتكَْبَرُوا إ نَّا كُنَّا لَكُمْ تبََعاً فهََلْ أنَْتمُْ مُغْنُ  عَفاَءُ ل لَّذ  یعاً فَقاَلَ الضُّ َّ  جَم  ونَ وَبَرَزُوا لِلّ 
نْ شَيْءٍ قاَلوُا لَوْ هَدَاناَ  نْ عَذَاب  اللََّّ  م  عْناَ أمَْ عَنَّا م  ُ لَهَدَیْناَكُمْ سَوَاءٌ عَلَیْناَ أجََز  اللََّّ

یصٍ﴿ نْ مَح   ﴾۲۱صَبَرْناَ مَا لَناَ م 
و )در روز قیامت( همگی در پیشگاه الله حاضر )و آشکار( می شوند، پس )در این هنگام( 

ب همانا ما پیرو شما بودیم، پس آیا میتوانید چیزی از عذا»ضعیفان به مستکبران میگویند: 
اگر خداوند ما راهدایت کرده بود، ما )نیز( شما »)آنها( گویند: «. الله را از ما دفع کنید؟

راهدایت می کردیم، چه بی تابی کنیم وچه صبر نماییم، برای ما یکسان است، )هیچ( گریز 
 (۲۱«.)گاهی برای ما نیست

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ً »آشکار شدند. به دشت وسیع وفراخی آمدند. «: برََزُوا» پیروان. مصدر است و به «: تبَعَا

 کنندگان. نیاز کنندگان. کفایت بی«: مُغْنوُنَ »صورت وصف جمع، یعنی تابعان آمده است. 
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 «(ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) راه نجات. گریزگاه.«: مَحِیصٍ »دفع کنندگان. 

 تفسیر:
ً وَبَرَ » ِ جَمِیعا شان برای ملاقات  همه ای مردم درروز رستاخیز از قبرهای: «زُوا لِِلّّ

 شوند.آیند و براى حساب و کتاب حاضر مى پروردگارشان بیرون می
دشت وسیع و فراخی( ) «براز» سویخود به  از قبرهای در روز قیامت : همگییعنی
از  )اعم و همگی و نمایان فراخاست  جایی که محشر است عرصه آیند و آنمی  بیرون

 و چیزى از نظر خداوند متعال پوشیده نیست.آیند. گرد می نیکوکار و بدکار( یکجا در آن
به لفظ ماضى براى تعبیر از آینده آمده « بَرَزُوا»اما فخر رازی در تفسیر خویش مینویسد: 

است و بصورت یقین تحقق یافته و به است؛ زیرا الله از هر چیز خبر بدهد حق و درست 
أصَْحابُ الْجَنهةِ أصَْحابَ النهارِ أنَْ  وَ نادى»ى ى وجود آمده است. و شبیه آن است آیهصحنه

مْ أنَْ لَعْنَةُ هُ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَب نا حَقًّا فهََلْ وَجَدْتمُْ ما وَعَدَ رَب كُمْ حَقًّا قالوُا نعََمْ فَأذَهنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَ
ِ عَلَى الظهالِمِینَ  اعراف()واهل بهشت، دوزخیان راصدا زنندكه ماآنچه را  ۀ)سور« 44»اللَّه

هاى پروردگارمان وعده داده بود، حقّ و راست یافتیم )و به آن رسیدیم(، آیا شما وعده
بید؟( گویند: پروردگارتان را حقّ یافتید؟ )ما در لذّت و نعمتیم، آیا شما هم در رنج و عذا

. )تفسیر فخر رازى بلی. پس منادى میان آنان اعلام كند كه لعنت خدا بر ظالمان باد
۱۹/۱۰٧). 
« ً عَفاءُ لِلهذِینَ اسِْتکَْبَرُوا إنِاّ کُناّ لکَُمْ تبََعا در این بین پیروان به رؤسا و پیشوایانی «: فَقالَ الَض 

نهادیم و  دیم و به فرمان شما گردن میخویش میگویند: ما در دنیا تحت سرپرستی شما بو
 دادیم.به دستورى که صادر میکردید انجام مى

 و از آن اطاعت هم می کردیم.
ِ مِنْ شَیْءٍ » پس آیا امروز همانطوریکه در دنیا به ما «: فهََلْ أنَْتمُْ مُغْنوُنَ عَناّ مِنْ عَذابِ اَللَّّ

 فهام براى توبیخ و سرزنش است.اید، با دفع عذاب خواهید پرداخت؟ استوعده کرده
ُ لهََدَیْناکُمْ » هدایت و ضلالت رهبران وزعمای جامعه، در سعادت یا «: قالوُا لوَْ هَدانَا اَللَّّ

پیشوایان ورؤسای شقاوت مردم نقش مهمى دارد. طوریکه در آیه مبارکه آمده است که: 
کرد، ما هم شما را به ىشان معذرت خواسته و میگویند: اگر خدا ما را به ایمان هدایت م

کردیم، اما گمراهى نصیب ما شد و ما هم شما را گمراه کردیم. بنابر این آن هدایت مى
هاى روحى و روانى یكى از عذاب  تابى سودى ندارد. ملاحظه می داریم که؛سرزنش و بى

ختى خود، ناتوانى و بدب جز،عُ  زعماء و رهبران فاسد جامعه در قیامت، همانا إقرار آنها به
 در برابر پیروان خویش است که آنرا با تمام صراحت اقرار و بیان می دارند.

بناءً امروز بی تابی شکیبایی به ما و شما سودی « (۲۱سَواءٌ عَلیَْنا أجََزِعْنا أمَْ صَبرَْنا)»
میگفتند: براى ما فرقى ندارد كه ما را موعظه كنید یا  ءنبیاأآنها كه در دنیا، به  نمیرساند؛
در قیامت .« 136سوره شعراء، « »سَواءٌ عَلیَْنا أوََعَظْتَ أمَْ لَمْ تكَُنْ مِنَ الْواعِظِینَ »نكنید. 

  هم میگویند: فرقى ندارد كه ما چیغ و فریاد بكشیم یا آرام باشیم، به هر حال، دچار عذابیم.
: دوزخیان اجتماعى تشکیل میدهند و به یکدیگر میگویند: بهشتیان به امام طبرى میفرماید

اند، پس بیایید ما هم با گریه و سبب گریه و زارى در پیشگاه الله متعال به بهشت نایل آمده
زارى به درگاه الله متعال رو آوریم. آنگاه گریه را سر میدهند، اماوقتى دیدند گریه برایشان 

یرساند، میگویند: بیایید صبر کنیم. آنگاه صبر را در پیش میگیرند هم سودی وفایده ای نم
 صبرى که مانندش دیده نشده است. وقتى دیدند آنهم نفعى را در بر ندارد، باز میگویند: 
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 .(۱۲/۲۰۰)تفسیر طبرى «. سَواءٌ عَلیَْنا أجََزِعْنا أمَْ صَبرَْنا»
انصد سال هم صبر میکنند. )تفسیر تابى میکنند و پاست: پانصد سال بىفرموده و مقاتل 

 .( ۴/٣۵۶زاد المسیر 
به یاد داشته باشید و نباید فراموش کنید که: فرار از محکمه عدل (« 21ما لنَا مِنْ مَحِیص)»

عذاب الهی از طاقت و توان انسان خارج است، الهی وجزای الهی امكان پذیر نیست. 
قراری به حال ما وشما سودی رسانده بی همچنان به یاد داشته باشید که نه هم ناشکیبی و

میتواند، چراکه حاصلی از آن متصور نیست در نتیجه از عذاب الله متعال نه گریز گاهی 
وجود دارد و نه پناهگاهی، بلکه عذابی است پیوسته و مجازات است سخت وسنگین که در 

  آن هیچ تخفیفی وجود ندارد.

يَ ا ا قضُ  َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَق   وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ لِْمَْرُ إ نَّ اللََّّ
نْ سُلْطَانٍ إ لاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ ل ي فلََا تلَوُمُون ي وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ  كَانَ ل يَ عَلَیْكُمْ م 

كُمْ وَمَا أنَْتمُْ ب مُصْ  خ  ینَ مَا أنَاَ ب مُصْر  نْ قَبْلُ إ نَّ الظَّال م  يَّ إ ن  ي كَفرَْتُ ب مَا أشَْرَكْتمُُون  م  خ  ر 
 ﴾۲۲لَهُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ﴿

ووقتی که کار )قضاوت( به پایان برسد )و کار از کار بگذرد( شیطان میگوید: الله به شما 
هیچ سلطه ای وعده راست داد و من به شما وعده دادم و با شما وعده خلافی کردم. و من 

بر شما نداشتم جز اینکه شما را دعوت دادم و شما هم دعوتم را پذیرفتید. پس مرا ملامت 
رسید، رسم ونه شما به فریاد من مینکنید و خود را ملامت کنید، نه من به فریاد شما می
برایشان گمان ظالمان دادید کافرم. بیالبته به اینکه پیش از این شما مرا شریک الله قرار می 

 (۲۲عذاب دردناک است.)
 تفسیر:

ى حساب و کتاب فارغ شدند بعد از آنکه مردم از مسأله« وَقالَ الَشهیْطانُ لمَّا قضُِیَ الَْأمَْرُ »
وحساب وکتاب شان به اتمام برسد؛ گروهی به سوی بهشت و گروهی دیگر به سوی دوزخ 

َ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الَْحَقِّ »! روان شدند در این هنگام شیطان میگوید: ای پیراوان من « إِنه اَللَّّ
هاى الهى، حقّ و مطابق با واقع است. در حقیقت الله متعال در دنیا به شما وعده داد وعده
ای راست وحق بر اینکه به زودی شما را برخواهد انگیخت و مورد حسابرسی قرار وعده

و من نیز به شما « عَدْتکُُمْ فَأخَْلَفْتکُُمْ وَ وَ »ى خود وفا کرد. خواهد داد، آنگاه خدا به وعده
ای دروغ که گفتم: نه رستاخیزی درکار است و نه حساب و کتابی، وعده دادم اما وعده

اکنون وعدۀ الله محقق شد و وعدۀ من دروغین برآمد یعنی اینکه من دروغ گفتم و به شما 
 خلاف وعده کردم.

 خویش انسان را فریب میدهد.هاي خصوصیت شیطان همین است که؛ با وعده
یعَِدُهُمْ وَ یمَُنِیّهِمْ وَ ما یعَِدُهُمُ الشهیْطانُ »چنانكه در جاى دیگرآمده است: « وَ وَعَدْتكُُمْ فَأخَْلَفْتكُُمْ »

افكند و شیطان )شیطان( به آنان وعده میدهد وایشان را در آرزو مى « 120»إلِاه غُرُوراً 
 .(120)نساء،  دهد.( مىاى به آنان نجز فریب، وعده

ای لیکن این امر روشن است که من چنان نیروی قهریه« وَ ما کانَ لِی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطان»
نداشتم که پیروانم را به زور بر راه باطل وادارم و نه هم بر آنچه شما را به سویش فرا 

 میخواندم دلیل و حجّت آشکاری داشتم.
 ا مجبوربه انجام کار زشت و بد نمی سازد، بلكه فعالیتش در باید گفت که: شیطان، انسان ر
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إلِاّ أنَْ دَعَوْتکُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ »دایره و سوسه و دعوت خلاصه می گردد. طوریکه میفرماید: 
جز این که به وسوسه و آراستن شما را به گمراهى دعوت کردم و شما هم به میل و « لِی

 اختیار خود دعوتم را پذیرفتید.
 ! خواننده محترم

گناهكار درقیامت دست وپا میزند تابراى خودشریك جرم پیداكند و انحراف خود را به گردن 
)فرقان، « لَقَدْ أضََلهنيِ عَنِ الذِكّْرِ »دیگران بیندازد. گاهى میگوید: دوست بد مرا منحرف كرد. 

.( 31سبأ، «)لكَُنها مُؤْمِنیِنَ  لوَْ لا أنَْتمُْ ».( گاهى میگوید: رهبران فاسد مرا فاسد كردند. 29
گاهى شیطان را ملامت میكند و او را عامل گمراهى خود قلمداد مى دارد، امّا شیطان 

 «فَلَا تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ »میگوید: مراسرزنش نكنید، 
من جز وسوسه و دعوت كارى دیگری  پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید()

 انحراف از جانب شما صورت گرفته است.نداشتم. 
تسلطّ نداشتن شیطان بر انسان، هم مورد تأیید خداوند است و هم خود شیطان به آن اقرار 

.( تو بر بندگان خالص من 42)سوره حجر، « إِنه عِبادِي لیَْسَ لَكَ عَلیَْهِمْ سُلْطانٌ »دارد. 
سلطه ای و من هیچ « ما كانَ لِي عَلیَْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ »تسلطى ندارى. در این آیه نیز میگوید: 

 بر شما نداشتم.
بنابراین حالا مرا ملات و سرزنش نکنید. ما نباید گناه خود « فَلا تلَوُمُونِی وَلوُمُوا أنَْفسَُکُمْ »

را به گردن شیطان به اندازیم. بلکه حق همین است که باید خودرا سرزنش کنیم؛ چون گناه 
ى شیطان لعین، انسان فاسد از خودما سر زده است. دیده میشود که: روزی آمدنی که: حتّ 

كند. الهی ما را از این روز که ابلیس ما را ملامت و سرزنش را هم سرزنش و ملامت مى 
 کند نگهداری. آمین یارب العالمین.

ها نباید فراموش کنید که: در قیامت همه ای رابطه« ما أنََا بمُِصْرِخِکُمْ وَ ما أنَْتمُْ بِمُصْرِخِیه »
)رهبران باطل و پیروان آنان از یكدیگر بیزارى میجویند. « نَا بِمُصْرِخِكُمْ ما أَ »قطع میشود. 
پیروان خویش میگوید: شما ازکسی پیروی کردید که نه بر دعوتش نیرویی دارد شیطان به

و نه برهانی لذا اشتباه از خود شما بود، بدانید که من امروز هرگز به فریاد وداد شما رسیده 
توانید مرا توانم چنانکه شما نیز نمی از چنگ مجازات رها ساخته نمی  نتوانسته و شما را

 از خشم و غضب خدای جبار یا از عذاب سوزان نار، رهایی بخشید.
ناگفته نباید گذاشت که: پیروان گمراه نیز به رهبران نا اهل و خبیث خود میگویند: اگر 

ما نیز از شما بیزارى خواهیم جست. پیش آید و دو باره به دنیا برگردیم  براى ما فرصتى
ؤُا مِنها» أَ مِنْهُمْ كَما تبََره ةً فنََتبَرَه  .(167)سوره بقره، « لوَْ أنَه لنَا كَره
من از شرک شما که غیر الله را با وی همراه ساختید، « إنِیِّ کَفرَْتُ بِما أشَْرَکْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ »

را با خدای سبحان شریک قرار دادید اعلام برائت بیزاری میجویم و همچنان از اینکه م
 میکنم، والا و برتر است خدای سبحان از شایبۀ شرک.

هاى شیطانى، ظلم به خود انسان محسوب باید با تمام صراحت گفت که: استجابت از دعوت 
ارانی که در حقیقت ستمک(« 22إِنه الَظّالِمِینَ لَهُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ)»میشود طوریکه میفرماید: 

اند، شان را برای غیر مستحق آن صرف کرده، حق را رهانموده وباطل رابرگزیده عبادت
 درآتش جهنم عذابی سخت، همیشگی و پردرد دارند.

اند: این سخنان زمانى گفته میشوند که بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ مفسرین گفته
 س را آغاز میکنند، آنگاه ابلیس در بین مستقر گردند و در آن موقع دوزخیان سرزنش ابلی
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 .( ۱۹/۱۱۰آنان سخنانى میگوید که قرآن از آن خبر داده است. )فخر رازى 
مفسر حسن بصري میفرماید: در روز قیامت شیطان بر منبرى از آتش سخنرانى میکند که 

 .(۹/٣۵۶تمام خلایق آن را میشنوند. )تفسیر قرطبى 
 خوانندگان محترم!

رکه قبلی از حال و وضع سیاه بختان ومجازات شان در روز قیات و حال و در آیات متب
وضع سعادتمندان و رستگاری و سربلندی آنان در بارگاه پروردگار بحث بعمل آمد، اینک 

ی باطل )خبیث، ناپاک( ( مثل کلمه ی حق )طیب، پاک( و مثل کلمه27الی  24در آیات )
هم برای هر دوگروه مثل آورده و معنویات را با  بحث بعمل می آید: این آیات متبرکه باز

محسوسات تقابل و همانند کرده است، تا معانی و مفاهیم قرآنی بیشتر در خاطره ها بماند 
 و جای بگیرد.

ینَ ف یهَا  نْ تحَْت هَا الِْنَْهَارُ خَال د  ي م  ال حَات  جَنَّاتٍ تجَْر  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم  لَ الَّذ   وَأدُْخ 
یَّتهُُمْ ف یهَا سَلَامٌ﴿ مْ تحَ   ﴾۲۳ب إ ذْن  رَب  ه 

و کسانی را که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند، به بهشت هایی درآورند، که از 
زیرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاری است، در آنجا به اجازه پروردگارشان جاودانه اند، و در 

 .(۲٣فتن است.)آنجا درود ]خدا و فرشتگان[ بر آنان، سلام گ
 تفسیر:

ها و خدای متعال میان بندگان فیصله بعمل اورده نیکان را به سرای قرار که از زیر کاخ
و درختان آن نهرها روان است وارد میسازد، در آنجا تا آنگاه که شب و روز تداوم داشته 

همراه با فرشتگانی نیکو سرشت برآنها درود میگویند،  باشد به طور ابد ماندگار اند،
خشنودی پروردگار غالب آمرزگار، پس ایشان در امن و امان، در روح و ریحان، در زیر 

ها و های پر از تاکستان و باغستان و نخلستان، همراه با رضای رحمان و شادی دلچمن
 برند.راحت ابدان، جاویدان به سر می 

 ورود و داخل شدن به جنت:
دن اهل جنت به صورت ساده و معمولى به داخل جنت باید گفت که داخل ش :«وَأدُْخِلَ »

ى نبوده، بلکه جنتیان با احترام و تشریفات خاص به بهشت پذیرای میشوند. طوریکه در )آیه
وَ سِیقَ الهذِینَ اتهقوَْا رَبههُمْ إِلىَ الْجَنهةِ زُمَراً حَتهى إِذا جاؤُها وَ »ى زمر( میفرماید: سوره / 73

)كسانى كه از « 73»ابهُا وَ قالَ لهَُمْ خَزَنَتهُا سَلامٌ عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فَادْخُلوُها خالِدِینَ فتُحَِتْ أبَْو
پروردگارشان پروا داشتند گروه گروه به سوى بهشت سوق داده شوند تا چون به نزد آن 
رسند، درحالى كه دروازه های بهشت گشوده شده است و نگهبانان بهشت به آنان گویند: 

 م بر شما پاك و پسندیده بودید، پس داخل شوید در حالیكه در آن جاویدانه خواهید بود(. سلا»
ولی وضع وحال دوزخیان بدتر از این است، آنان را با شكنجه به سوى عذاب کش میکنند: 

دوزخ  .( او را بگیرید و ببندید و سپس به31 -30)الحاقه، « خُذوُهُ فغَلُ وهُ ثمُه الْجَحِیمَ صَل وهُ »
 پرتاب کنید.(

ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فیََقوُلُ یا لَیْتنَِي »لحاقه میفرماید: أوچه زیبا است که در سورۀ  وَ أمَه
عَنِّي  ما أغَْنى« 27»یا لیَْتهَا كانَتِ الْقاضِیَةَ « 26»وَلَمْ أدَْرِ ما حِسابیَِهْ « 25»لَمْ أوُتَ كِتابیَِهْ 

ثمُه فيِ  «31»ثمُه الْجَحِیمَ صَل وهُ « 30»خُذوُهُ فغَلُ وهُ « 29»كَ عَنيِّ سُلْطانیَِهْ هَلَ « 28»مالِیَهْ 
ِ الْعظَِیمِ « 32»سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعوُنَ ذِراعاً فَاسْلكُُوهُ  وَلا یَحُض  « 33»إنِههُ كانَ لا یؤُْمِنُ بِالِلّه

اعمالش به دست چپش داده شود، پس  )و اما کسی که نامۀ« 34»طَعامِ الْمِسْكِینِ  عَلى
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دانستم که حساب من  ( و )ای کاش( نمی26ام بمن داده نمیشد.)میگوید: ای کاش نامه
( دارایی من هیچ نفعی 28( و ای کاش مرگ فیصله کننده و پایان کارم بود.)27چیست.)

 بمن نرساند.
شود( او را بگیرید، پس به ( )گفته می 30( قدرت و پادشاهی من از دستم رفت.)29)

( باز در زنجیری که درازی آن 32( باز او را در دوزخ داخل کنید.)31زنجیرش کشید.)
( و)مردم را( 34آورد.)( چون او به الله بزرگ ایمان نمی33هفتاد گز باشد او را ببندید.)
فاصله آرنج تانوك انگشتان است و در قدیم « ذراع»ب نمیکرد.( برطعام دادن مسکین ترغی

یابه معناى حقیقى است ویاكنایه از « هفتاد»گیرى بوده است وكلمه معیارى براى اندازه
 زنجیر طولانى میباشد.

 ، به آتش شعله ور گویند.«جحمة»از « جحیم»
ر قیامت درحال و از فحوای آیات متبرکه فهمیده میشود که: داشتن ثروت و قدرت، د

ورده نمی تواند وکدام فایده ای هم به حال انسان رسانده آوضعیت انسان تاثیری را بوجود 
نمیتواند. این بدین معنی است که هدف از این است که در وقت ظاهر شدن مرگ در بدن 

 نه صلاحیت عمل به انسان باقی می ماند و نه مال در ملکیت اش.
 اندوزى در دنیا، سبب حسرت و نقصان در قیامت میگردد. مطمین باید بود که ثروت

سزای دستهایى كه در دنیا براى هرگونه فساد و ستم باز بود، در قیامت  مطمین باید بود؛
 غل و زنجیر می گردد. 

انسانى كه در قلبش نور معرفت الهی و در عملش، خدمت به مردم و خلق الله نباشد، بهتر 
 است كه بسوزد.

 ل گرسنگان، در كنار ایمان به خدا مطرح است. توجه به حا
بر فرض كه خود، توان كمك به مظلومین، مساکین و انسانهای بی بضاعت نداشته باشیم، 

 باید دیگران را براى كمك به گرسنگان، فقرا و مساکین تشویق و ترغیب نمود. 
ؤمن باشد ویا هم باید کمک رساندن و رسیدگى به حال و احوال فقرا شرط ندارد كه فقیر، م

 غیر مؤمن.
اند، نه نزاع و قهر، بهشتیان اهل صفا و صمیمیتّ و سلام :(«23تحَِیهتهُُمْ فِیها سَلامٌ )»

 بهشتیان به : درود فرشتگانیعنی ها با احترام و اجلال به آنها سلام میکنند.فرشته طوریکه؛
بر  از بهشتیان است. یا درود برخی پروردگارشان حکمبه شانبرای گفتندر بهشت، سلام

 است. گفتن سلام دیگر در بهشت برخی
 در بهشت به هرسوکه نظر به اندازی، سلام است: بایدگفت که به صورت کل:

 .(58)یس، « سَلامٌ قوَْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ »هل بهشت:أسلام ازطرف الله عزوجل،به 
 .(73)زمر، « عَلَیْكُمْ طِبْتمُْ فَادْخُلوُهاسَلامٌ »سلام از طرف فرشتگان به مؤمنان: 

 ابراهیم( 23« تحَِیهتهُُمْ فِیها سَلامٌ »سلام از طرف خود اهل بهشت به یكدیگر: 

ُ مَثلًَا كَل مَةً طَی  بةًَ كَشَجَرَةٍ طَی  بةٍَ أصَْلهَُا ثاَب تٌ وَفرَْعُهَا ف ي  ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللََّّ
﴿  ﴾۲۴السَّمَاء 

ندانستی که الله چگونه مثلی زده است؟ سخن پاک ]که اعتقاد واقعی به توحید است[ مانند  آیا
 (۲۴درخت پاک است، ریشه اش استوار و پابرجا و شاخه اش در آسمان است.)

 تفسیر:
ُ مَثلَاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَة طَیِّبَة»  این مثلى است که خدا متعال براى  «ألََمْ ترََ کَیْفَ ضَرَبَ اَللَّّ
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بدین ترتیب ایمان را به درختى پاک و شرک را به درختى  ایمان و شرک بیان فرموده است.
 ناپاک تشبیه کرده است.

 اى است كه اصل آن در قلب مؤمن ثابت است.ى طیبّهعقیده حقّ، كلمه
یثُبَِّتُ »این عقیده حفظ میكند. و از الطاف خداوند آن است كه مؤمنان را بر « أصَْلهُا ثابِتٌ »

ُ الهذِینَ آمَنوُا بِالْقَوْلِ الثهابِتِ   . .(27)ابراهیم، « اللَّه
طوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید: آیا ندیده و ندانستی که الله متعال کلمۀ طیبۀ توحید )لا إله 

رخت نخل إلا الله( را چگونه وصف کرده است؟ او آن را به درختی بزرگ وپاکیزه که د
اى ثابت بوده. تهدید که: درخت توحید دارای ریشهتوصیف نموده است، قابل یادآوری است

 آورد.ها و دسایس دشمنانان آن را از پاى در نمى ها، توطئه 
« مؤمن»ى طیبه یعنى: لا إله إلا الله و درخت پاک یعنى: ابن عباس)رض( میفرماید: کلمه

 .(۲/۲۹۶)مختصر 
ى آن در زمین پاک استوار است و اصل و ریشه :(«24)تٌ وَ فرَْعُها فیِ الَسهماءِ أصَْلهُا ثابِ »

اش بلند و پر فروغ سر در آسمان دارد، همانند ساخته است؛ زیرا کلمۀ توحید نیز در شاخه
گون عبادات های مؤمنان پایداراست و ثمر خویش را که عبارت از طاعات و انواع گونادل

کند، های عسلی، لذیذ و دردسترس خرما هروقت وهرلحظه تقدیم میاست، همانند خوشه
همراه با صفای همیشه سبز وهمیشه بهار، بسیاری منافع، قامت رسا وزیبا وکمال واستواری 

 و صلابت آن.
رسول الله صلی الله علیه وسلم  که است )رض( آمدهنسأ روایت به شریف در حدیث
 ایمان که استوار است، درختی درختی مانند داستان ایمان داستان درحقیقت»فرمودند: 

الله  در راه آن، آزار دیدن هایشاخه آن، روزه هایبیخچه آن، زکات آن، نماز ریشه عروق
 آن میوهالله متعال  خود از محرمات و بازداشتن آن هایبرگ خلق آن، حسن متعال سبزه

 «.است

ُ الِْمَْثاَلَ ل لنَّاس  لَعلََّهُمْ یَتذََكَّرُونَ﴿ بُ اللََّّ ینٍ ب إ ذْن  رَب  هَا وَیَضْر   ﴾۲۵تؤُْت ي أكُُلَهَا كُلَّ ح 
ی هر زمان )و فصلی( میوه ی خود را به فرمان پروردگارش می دهد، و خداوند برا

 (۲۵)هدایت( مردم مثلها می زند، باشد که یادآور شوند )و پند گیرند(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 میوه. ثمر. «: أكُُلَ »
فصول اربعه در هر زمان. هر چند در کره زمین درختانی وجود دارد که در «: كُله حِینٍ »

قبلی، بازهم میوه های های آنها قطع نمیشود وبا وجود داشتن میوهسال میوه از شاخه
های مختلف داریم که اصلاً وجود خارجی ندارند. میگیرند، ولی تشبیهات زیادی در زبان

از جمله میگوئیم: قرآن همچون آفتابی است که غروب ندارد. هجران من همچون شبی است 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (26إبراهیم/ آیۀ  ۀ)سور که پایان ندارد.

 تفسیر:
 بهى خدا همیشه ثمرومیوه میدهد. بنا به خواست و اراده «تؤُْتِی أکُُلهَا کُله حِینٍ بِإذِْنِ رَبِّها»

ربعه سال وحتی در أدر فصول  که استخرمایی  پاکیزه، درخت درخت : مراد از اینقولی
پس  دهد.می  میوهو تابستان فصل های زمستان میان فرق روز، بدون شبانه اوقات تمام

همچنان است درخت ایمان در قلوب مؤمنان که از میوۀ طاعات و برکات، فضایل، اخلاق 
های دیگر در آن است هدیه میکند، های زیبا آنچه را که صلاح خود انسان و انسانرزشأو 
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که خداوند متعال بدان داناست در نتیجه برای صاحب آن پاداشی بزرگ وثنا وسپاسی خجسته
 شود. می  وارد بهشت آن سبب بهمؤمن  و انسانیشود. حاصل م
 صحابأ به الله صلی الله علیه وسلم خطاب رسولکه  است فوق مؤید قول ذیل شریف حدیث

 آن های است، از برگ مسلمان همانند انسان خبر دهید که از درختی من به»کرام فرمودند: 
 درخت، درخت خود فرمودند: این میدهد؟ سپس خود را در هر زمانی ریزد و میوهنمی  هیچ

 .«خرماست
 خوانندۀ محترم!

)قصص، « ءٍ هالِكٌ إلِاه وَجْهَهُ كُل  شَيْ »جز ذات حق تعالی و ایمان به او، همه چیز فانى است، 
تواند براى همیشه ثمر دهد، ولى هر كارى كه رنگ الهی .( و چیزى كه فانى است نمى88

ِ باقٍ »وخدایی داشته باشد، ابدى است،  ِ .( »96 )نحل،« ما عِنْدَكُمْ ینَْفَدُ وَما عِنْدَ اللَّه صِبْغَةَ اللَّه
ِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ  )این است رنگ آمیزی الهی .( 138بقره، )«وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّه

)که برترین رنگهاست(، وکیست ازالله زیباتر باعتبار رنگ)دین فطرت(؟ وما تنها اورا 
 عبادت میکنیم.(.

ر همه حال به یاد الله و در پى انجام وظیفه است، درخت ایمان همواره ثمر میدهد و مؤمن د
 در آسانی یا سختى، در خوشى یا ناخوشى، در فقر و غنى.

ُ الَْأمَْثالَ لِلناّسِ لعََلههُمْ یتَذََکهرُونَ)» ها را برای تفهیم مردم تعالی مَثلَو حق(« 25وَیَضْرِبُ اَللَّّ
ها اندیشیده، پند و ن شود و در معانی مثلشان روش به بیان میگیرد، تاحقایق و مسائل برای

  عبرت بگیرند.

نْ قَرَارٍ﴿ نْ فَوْق  الِْرَْض  مَا لَهَا م   ﴾۲۶وَمَثلَُ كَل مَةٍ خَب یثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَب یثةٍَ اجْتثَُّتْ م 
)ناپاکی( است که از و)شرک، و گفتار پلید( همچون درخت پلید = ی خبیثه و مثل کلمه

 (۲۶)وهیچ( قرار وثباتی ندارد.) زمین برکنده شده،

 تفسیر:
های کافر و آلوده، سخن کفر و شرک، گفتار زشت و نادرست،  مراد انسان«: كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ »

 انگیزی، و غیره است. دینی، فتنه دعوت به بی
تفسیر  به معناى قلع وقمع وكندن است. جثهّ وتنه آن از زمین درآورده شده باشد.«: أجُْتثُهتْ »

 «ترجمۀ معانی قرآن»نور: 
 مثال کفر مانند درخت ناپاک حنظل است.: «وَ مَثلَُ کَلِمَة خَبِیثةَ کَشَجَرَة خَبِیثةَ»

ورده است که آو خداوند متعال برای کلمۀ سیاه و رسوای کفر، درخت حنظل ناپاک را مَثلَ 
عقاید باطل « فَوْقِ الَْأرَْضِ اجُْتثُهتْ مِنْ »مزۀ آن تلخ بوده، از خیر ومنفعت خالی است، 

د. ناى در عمق زمین ندارد، زیرا پایه و مبناى درست ندارهاى هرزه، ریشههمچون علف
 و به سبب عدم ثبات از روى زمین کنده شده باشد.

ترمذی، نسائی، ابن حبان وحاکم به روایت حضرت انس)رض( نقل کرده است که رسول 
شجره طیبۀ )که در قرآن ذکر شده( درخت خرماست وشجره الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 خبیثه، درخت حنظل است. )مظهری( 
استقرار و ثباتى ندارد. کفر نیز ثبات و استقرارى نداشته و خیر و (« 26ما لهَا مِنْ قرَارٍ)»

 برکتى ندارد. 
های بلند و آسمان آسا. پس همچنین است بناءً نه اساس استوار و پایداری دارد و نه شاخه

کافر که نه دارای اصول و اساسات ثابتی است، نه خیر قابل انتظاری از وی متصور است 
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شود و نه دعایی از  ای به آسمان بلند برده میو نه نفع در دسترسی، نه از او عمل شایسته
 گردد. او اجابت می

هاى آلوده و منحرف، نه ریشه دارند و نه قابل یادآوری است که: عقاید وكلمات و انسان
رشد، بلكه خارى بر سر راه سایه و نه  پایدارى نه گل و نه زیبایى وعطر، نهمیوه و نه 
 دیگرانند.
در دنیا  هم دارد و برگ و شاخ اعلی در ملکوت هم مؤمن و انسان حق کلمه در حالیکه

 شوند.مند می از او بهره یابد و مردممی ایوصعود تازه اوج پیوسته
ً کسب و عمل مؤمن را از لحاظ برکت و ثوابى که دائم ابن جوزى)رح( میفرماید: از آن  ا

چیند.  ى اوقات آن را مىاى تشبیه کرده است که در همهشود، به ثمر و میوهبرخوردار مى
کلمه به آسمان صعود کرده و خیر و منفعتش « لا إله إلا اللَّّ »ن میگوید: پس هر وقت مؤم

رسد؛ شود و به آسمان صعود نمیکند و به محضر خدا نمىآید. و عمل کافر قبول نمىمى
  ..(۴/٣۶۰اى در زمین ندارد. و در آسمان هم شاخ و برگى ندارد. )زاد المسیر زیرا ریشه

ینَ  ُ الَّذ  ُ یثُبَ  تُ اللََّّ لُّ اللََّّ رَة  وَیضُ  نْیاَ وَف ي الْْخ  آمَنوُا ب الْقَوْل  الثَّاب ت  ف ي الْحَیاَة  الدُّ
ُ مَا یشََاءُ﴿ ینَ وَیفَْعَلُ اللََّّ  ﴾۲۷الظَّال م 

الله کسانی را که ایمان آوردند، با گفتار ثابت )کلمه توحید( در زندگی دنیا و)هم( آخرت 
تمکاران را گمراه می سازد، والله هر چه بخواهد؛ انجام پایدار )و ثابت قدم( می دارد، و س

 (۲٧) می دهد.

 تفسیر:
ُ الَهذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الَثاّبِتِ فیِ الَْحَیاةِ الَد نْیا» خداوند در این زندگى دنیایى مؤمنان  «یثُبَِّتُ اَللَّّ

« اللهمحمدا رسول إلا الله و أن  لا إله أشهد أن»: طیبه کلمۀرا با سخن استوارکه همانا 
استمرار  استوار، بر آن سخناین  زیرا گویندگان «میگرداند ثابت» است حق وسایر سخنان

الله  دشمنان هرگاه چرا که «دنیا در زندگی» مانند، همپایدار می  برآن و پیوسته ورزیده
 وسوسه را به ایشان و جنی انسی را زیرفشارقرار دهند، یا شیطانهای یشانمتعال دردنیا ا
 مانند.می  و پایدار باقی ثابت حق بر کلمه درافگنند، ایشان

 پرسش را در وقت : خداوند متعال مؤمنانیعنی «در آخرت» هم «و« »وَ فیِ الَْْخِرَةِ »
 میگرداند. استوار ثابت یز، با سخنن نکیر ومنکر در قبر و در روز قیامت

وقتى در قبر از مسلمان سؤال میشود، گواهى میدهد که جز »در حدیث شریف آمده است: 
ى الله متعال است که خدا معبودى نیست و محمد پیامبرالله است. و این همان معنى فرموده

ُ الَهذِینَ آمَنوُا...»میفرماید:  )اخراج از بخارى، طبرى نیز این نظر را پذیرفته « یثُبَتُِّ اَللَّّ
 است.(. 

ُ الَظّالِمِینَ » خدا ظالمان رانه در دنیا هدایت میدهد و نه در موقع سؤال ملکین « وَ یضُِل  اَللَّّ
 به هنگام مرگ. 

مفسران درتفاسیر خویش می نویسند: یعنی، خداوند، کافران و بی باوران را از نعمت 
وسعادت ورستگاری از عذاب باز می دارد؛ چون در دنیا ایمان نیاورده، شایستگی آن را 
کسب نکرده، در لجنزار هوسها و آرزوهای پست فرو رفته، در برابر آزمونها و دستورات 

 ند.أحق را نپذیرفته  مرأآسمانی بی تاب بوده و 
 در گفتن ویآخرت، استواری  در زندگی مؤمن مراد از استواری برآنند که جمهور مفسران

 خود در قبر مورد پرسش و معتقدات از دین مؤمنان : وقتیدر قبر است، یعنی حق کلمه
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 ایوتردد ویا نادانی لکنتهیچ ثابت، استوار و روشن، بی  را با سخنان قرار گیرند، آن
 سؤال است، در پاسخ بهره بی توفیقازاین  که مقابل، کسی در جانب کهمیکنند چنان بیان

 «.خواندی هم و نه دانستی نه»میشود:  گفته ویبه آنگاه .«!نمیدانم»نکیر و منکر میگوید: 
نکیر و  دو فرشته پرسش درباره آیه مشهور، اینقول  به»نیز میفرماید:  فخررازی امام

 حق و او را بر گفتن نموده تلقین را بر مؤمن حق الله متعال کلمه کهمنکر در قبر و این
 «. است گرداند، آمدهاستوار می 

 وگور میکند.گم را از نزدشان : حجتشانیعنی «میکند را گمراه و الله ظالمان»
 نمیشوند. آن بیانروز حشر، قادر به  حساب در هنگامهو  در قبرهایشان پس

الله صلی الله  رسول چون»: است )رض( آمدهعفان بنعثمان روایت به شریف در حدیث
ایستادند و میفرمودند: برای می  شدند، بر سر قبر ویمی  فارغ میت علیه وسلم از دفن

 حالا مورد پرسش کنید زیرا او همین مسئلت پایداری بخواهید و برایش آمرزش برادرتان
 «.تفسیر انوار القرآن» «.گیردقرار می

ُ ما یَشاءُ )» مرگ  : در وقتیعنی «دهد می نجامأبخواهد  والله هر چه(« »27وَ یَفْعَلُ اَللَّّ
گویا  حق قول را به نکیر ومنکر مؤمن سؤال میدهد و در وقت شهادت کلمۀ دایأ توفیق

 گیرد.قرار نمی میکند مورد پرسش و از آنچه است مطلق وی میکند لذا مشیت
 فرارسد، فرشتگان مؤمن مرگ چون»فرمود:  که است شده )رض( روایتعباساز ابن 

ا بمیرد ب میدهند و چونبهشت  او مژده به گاهمیگویند، آن و بر او سلام نزد او حاضر شده
شود،  دفن چون بر او نماز میگزارند، آنگاه مردم همراه میشوند، سپس همراه وی جنازه

 ؟ میگوید: پروردگارمکیست میشود: پروردگارتاو گفته  میشود و به نشانده در قبر خویش
علیه محمد صلی الله  ؟ میگوید: پیامبرمکیست میشود: پیامبرت اوگفته به الله است. سپس

إلا الله و  لا إله أشهد أن»؟ میگوید: چیست میشود: شهادتت او گفته به وسلم است. سپس
 فراخ بر وی دیدش امتداد ساحه اندازهبه  قبرش هنگام در این«. اللهمحمدا رسول أشهد أن 
بر وی  مرگ در هنگام فرشتگان که است چنین وی حکایت میشود. اما کافر: پسساخته 

نشانند،  شود، او را می قبر در آورده به زنند و چون می و پشتش آیند و بر چهرهفرود می 
دهد زیرا الله متعال نمی جوابی  ؟ اما او هیچکیست میشود: پروردگارت او گفته به گاهآن
 مبعوث سویتبه  که پیامبریشود: گفته وی  به میگرداند و چون وی را فراموش حقیقت این
 گمراه چنین دهد. و خدا ظالمان را این نمی پاسخیماند و هیچ  در می ؟ باز همکیست شده
 . «تفسیر انوار القرآن»«. میکند

 خوانندگان محترم!
حوال سعادتمندان و نیكبختان به بیان گرفته شد اینک أبعد از اینکه در آیات فوق الذکر شرح 

بار دیگر به احوال کافران مکه اشاره میکند که: خداوند پیرامون  (34الی  28آیات )در 
را نصیب آنان کرد، زندگی خوبی به آنان داد و محمد صلی الله علیه وسلم را از « حرم»

میان آنان برگزید؛ اما در برابر این نعمت ها قدرنشناس بودند و سرانجام در آتش دوزخ 
ی نماز وبخشش وانفاق، علیه نفس نافرمان ان دستور میدهد تا به وسیلهافتادند. سپس به مؤمن

 بداندیش به پیکار برخیزند.

﴿ ینَ بدََّلوُا ن عْمَتَ اللََّّ  كُفْرًا وَأحََلُّوا قوَْمَهُمْ دَارَ الْبوََار   ﴾۲۸ألََمْ ترََ إ لىَ الَّذ 
تبدیل کردند و قوم شان را به آیا کسانی را که ]شکر[ نعمت الله را به کفران و ناسپاسی 

 (۲۸سرای نابودی و هلاکت درآوردند، ندیدی؟)
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 تفسیر:
ِ کُفْراً » ای مسلمان آگاه و هوشیار! آیا به کفار مکه : «ألََمْ ترََ إِلىَ الَهذِینَ بَدهلوُا نِعْمَتَ اَللَّّ

منیت، أننگریستی که به جای ایمان به خداوند متعال و شکر و سپاسش در برابر نعمت 
صلی الله علیه وسلم و وجود حرم مکی در میان خویش، کفر  نعمت عظمای رسالت محمد

 .را برگزیدند
اند: آنها عبارتند از کفار که خدا آنان را در حریم امن خود جا داده است و مفسران گفته

گشایش زندگى را براى آنان فراهم کرده و محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلم را در بین آنان 
مبعوث نموده است اما قدر این نعمت را ندانستند و به او کافر شده و او را تکذیب کردند 

 که بر اثر این عمل خداوند متعال آنان را به قحطى و خشک سالى مبتلا کرد.
ى هلاكت و فساد جامعه میشوند و رهبران منحرف، مایه در این هیچ جای شکی نیست که:

 («28وَ أحََل وا قَوْمَهُمْ دارَ الَْبوَارِ )»طوریکه میفرماید:  نمّ میفرستندجَهَ مردم را به 
آنها یعنی کفارهمه نعمت را ناسپاسی کردند ودرروز بدر پیروان وقوم خویش را به سوی 

 سرای هلاک و رسوایی که آتش جهنم است رهبری نمودند؟ 
به هلاكت كشیده شود. رونقى و كساد شدیدى است كه به معناى بى « بوار»« دارَ الَْبوَارِ »
 .(مفردات راغب)

 هاى بزرگ الهى را به كفر تبدیل كردند:كفاّر و مشركان نعمت 
 آنان به جاى نعمت توحید، راه شرک را در پیش گرفتند. الف:
 نعمت فطرت پاك را رهاكردند و به تقلید از نیاكان گمراه خود پرداختند. ب:
 خرافات را بر وحى الهى ترجیح دادند. ج:
های خویش پیروى  در برابر نعمتِ رهبران آسمانى، ناسپاسى كردند و از طاغوت د:

 كردند.
 :28 ۀشأن نزول آی

لوُاْ »ابن جریراز عطاء بن یسار روایت کرده است: کلام عزیز  -624 ألََمْ ترََ إِلىَ الهذِینَ بَده
نازل شده است )طبری شدگان قریش در جنگ بدر در باره کشته« نِعْمَةَ اّللَِّ کُفْراً...

20813.). 

 ﴾۲۹جَهَنَّمَ یَصْلَوْنهََا وَب ئسَْ الْقرََارُ﴿
]سرای نابودی و هلاکت، همان[ دوزخی است که در آن وارد می شوند، و بد قرارگاهی 

 (۲۹است.)
های سوزانش را با همۀ ها و مرارتیعنی آن سرای هلاکت آتش جهنم است که آنها سختی

چشند و چه بد قرارگاهی است برای کافران و و عذاب آن را میوجود خویش لمس کرده 
 (. تفسیر المیسّرمستکبران. )

﴿ یرَكُمْ إ لىَ النَّار  لُّوا عَنْ سَب یل ه  قلُْ تمََتَّعوُا فإَ نَّ مَص  َّ  أنَْدَادًا ل یضُ   ﴾۳۰وَجَعلَوُا لِلّ 
بگو: ]چند روزی از و برای الله شریکانی مقرر نمودند تا مردم را از راه او گمراه کنند، 

 (.٣۰زندگی زودگذر دنیا[ برخوردار شوید، ولی یقیناً بازگشت شما به سوی آتش است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

(. 165و  22/)بقرهجمع نِدّ، به معنی شبیه و نظیر و مانند و همتا آمده است «: أنَدَاداً »
، 285 /بازگشت )بقره «: مَصِیر»لذّت ببرید. از زندگی بهره ببرید. «: تمََتهعوُا»
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (.28/عمرانآل
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 تفسیر:
ِ أنَْداداً لِیضُِل وا عَنْ سَبیِلِهِ » کفار براى خدای سبحان و تعالی شریک و همتای  «وَجَعَلوُا لِِلّّ

دند وآنها را مانند خدا مورد پرستش قرار دادند، و خواستند بدینوسیله مردم را از قرار دا
 دین خدا گمراه و منحرف کنند.

پس ای پیامبر! به آنان بگو: در این دنیای حقیر  («30قلُْ تمََتهعوُا فَإنِه مَصِیرَکُمْ إِلىَ الَناّرِ)»
خوش تحول و زوال  ار زود دستفانی کوتاه مدت، برخواردار شوید زیرا این دنیا بسی

های ها، زنجیرها و عذابمیگردد و سپس شما به زودی در حصاری از خوف و هراس
 شوید.سخت به سوی آتش جهنم رهسپار می

شد: اگر  گفته است. گویی« دارالبوار» و همان دوزخ شما آتش نهایی و مقامقطعاً مرجع 
 است. دوزخ سویشما به  حتما بازگشت کهدهید، بدانید  ادامه شیوه بر این

نْ قبَْل   ا وَعَلَان یةًَ م  رًّ ا رَزَقْناَهُمْ س  مَّ لَاةَ وَینُْف قوُا م  ینَ آمَنوُا یقُ یمُوا الصَّ يَ الَّذ  باَد  قلُْ ل ع 
لَالٌ﴿  ﴾۳۱أنَْ یأَتْ يَ یَوْمٌ لَا بیَْعٌ ف یه  وَلَا خ 
)مقداری را( ارند، و از آنچه روزی به ایشان دادیم به بندگان مؤمنم بگو: نماز را بر پا د

است  پنهان و آشکار، انفاق کنند، پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش
 (٣۱و نه پیوند دوستی و رفاقت.)

تعالی که وعدۀ ای پیامبر! به بندگان مؤمن حق: «قلُْ لِعِبادِیَ الَهذِینَ آمَنوُا یقُِیمُوا الَصهلاةَ »
 در اوقات آن با ادایاند بگو: نماز را به کاملترین شکل پروردگارشان را تصدیق کرده

 ادا نمایند.آن  و آداب ارکان و رعایت مخصوص
بلکه نماز،  ایمان قلبى برای یک شخص مؤمن كافى نمی باشد، تنها داشتن باید گفت که:

در دین  عمل صالح لازم و ضروری است. دین مقدس اسلام دین جامعی است. انفاق و
اسلام رابطه با الله متعال و كمك به محرومان، در كنارهم وشرط قبولى یكدیگر میباشد، 

ا وَ عَلانیَِةً »طوریکه میفرماید:  آنان ما به از آنچه»بگو:  ایشان به «وَینُْفِقوُا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّ
 های خیر صدقه دهند. و آشکارا در راه ایم، پنهانداده وزیر

در آیۀ مبارکه واضح می گردد که: مورد إنفاق، تنها مال نیست، « مِمّا رَزَقْناهُمْ »از جملۀ 
 بلکه از هر چه داریم باید انفاق كنیم. از جمله: علم و ثروت، چه آبرو و قدرت.

ز رزق الله یعنى مال حلال باشد، نه از هر مالى در ضمن قابل تذکر است که: انفاق باید ا
قابل « عندكم»و نفرمود « رَزَقْناهُمْ »كه داشتیم. زیرا در آیۀ مبارکه فرموده است: 

كه هر یك از انفاق آشكار و پنهان آثارى دارند، ولى شاید بتوان گفت، انفاق تذکراست: با این
ا» پنهان بهتر است، چون در این آیه )به صورت « عَلانیَِةً »ی و در خفا( بر )مخف« سِرًّ
 علنی و آشکارا( مقدّم شده است.

 .همت از خود استتُ همچنان إنفاق آشكار، سبب تربیت نسل و تشویق دیگران و رفع 
 («31مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتِْیَ یَوْمٌ لا بیَْعٌ فیِهِ وَلا خِلالٌ)»

متعال معامله كنید، زیرا كه در قیامت  اگر دنبال تجارت هستید پس بهتر است در دنیا با الله
هیچ معامله خرید وفروش اصلاً وجود ندارد. بناءً قبل از فرا رسیدن روز قیامت که نه در 
آن خرید و فروشى وجود دارد، و نه دوستى که شفاعت کند و صداقتى، و نه فدیه دادن ها 

 که به حال تان مفید شود.
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ي خَلقََ السَّمَاوَا ُ الَّذ  نَ الثَّمَرَات  اللََّّ نَ السَّمَاء  مَاءً فأَخَْرَجَ ب ه  م  ت  وَالِْرَْضَ وَأنَْزَلَ م 
رَ لَكُمُ الِْنَْهَارَ﴿ ه  وَسَخَّ يَ ف ي الْبحَْر  ب أمَْر  رَ لَكُمُ الْفلُْكَ ل تجَْر  زْقاً لَكُمْ وَسَخَّ  ﴾۳۲ر 

های رد و با آن آب میوهها وزمین را آفرید و از آسمان آبی نازل کالله ذاتی است که آسمان
را پیدا کرد و روزی شما گردانید و کشتی را برایتان رام ساخت تا به حکم او در بحر 

 (٣۲روان شود، و نهرها را برای شما مسخر کرد.)
 تفسیر:
شناخت از نعمات الهی، بهترین راه خدا شناسى است كه با فهم  مر همین است که:أواقعیت 

ُ الَهذِی خَلقََ الَسهماواتِ »طوریکه میفرماید:  وعبادت همراه است.نگیزه أعموم وعشق و  اَللَّّ
وَ أنَْزَلَ »ها و زمین را خلق وإبداع کرده است. الله همان ذاتی است که آسمان «وَ الَْأرَْضَ 

هاى الهی، آب یكى از ى نعمتو باران را از ابر فرود آورد. درمیان همه« مِنَ الَسهماءِ ماءً 
 ترین نعمت ها بشمار می رود.مهم

ً لکَُمْ » های نباتی، گیاهان و ى باران از همۀ گونهبه وسیله« فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الَثهمَراتِ رِزْقا
درختان خرم و بصورت کل انواع کشت و ثمر را زنده و شاداب گردانید، که از آنها مواد 

 شود. ن می ها و سبزیجات تأمیها، میوهخوراکی مردم اعم از دانه
مفسر جلیل القدر عالم اسلام سید قطب می نویسد: در اینجا کتاب هستى باز شده و در 

ها وزمین، شمار خدا داد سخن بعمل آمده است. آسمانهاى بى نهایتش از نعمتخطوط بى 
ها این ها، نزولات پربرکت آسمان و میوهآفتاب وماه، شب و روز، دریاها و رودخانه

ى رنگ از جهان هستى در معرض دیدها قرار گرفته است، اما انسان با دیدهصفحات رنگا
اندیشد و او بیند و با تعقل معتدل در آن نمى  نگرد و با نظرى عمیق آن را نمىعبرت نمى 

 را سپاسگزار نیست.
دهند در حالى که او واقعاً آنها ستمکار و ناسپاس و کافرند که براى خدا شریک قرار مى 

 و رازق است و جهان را در راستاى مصالح انسان مسخر گردانیده است.  خالق
رَ لکَُمُ الَْفلُْکَ لِتجَْرِیَ فیِ الَْبحَْرِ بِأمَْرِهِ » و کشتى هاى بزرگ را به زیر فرمان شما «: وَسَخه

مسخر گردانید تا به خواست الله متعال در بحر به حرکت درآمده و بر آن سوار شده، و از 
ی ها در عرصۀ مختلف از جمله سفر، سیاحت، تجارت و انتقالات و جهاد و این کشت

 بصورت کل در منافع و منافع خویش استفاده بعمل آرید.
رَ لَکُمُ الَْأنَْهارَ)» هاى شیرین را برای منافع مردم مسخر ساخت  و رود خانه(«: 32وَ سَخه

شان و زندگی آنان و حیوانات تا آب نوشیدنی، شستشو و آب امور زراعتی را تأمین کرده 
ها حیات هم جاری می شود وزندگی رونق را سر و سامان بخشند، با جاری شدن رودخانه 

 شود.زند و جوشان و خروشان می می یابد، و خیر و برکت موج می 
 وشکر است. سزاوار پرستش شکنهاد، بی برشما منت همه این کهخدایی پس

رَ لَكُمُ  رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّ  ﴾۳۳﴿ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَائ بیَْن  وَسَخَّ
اند، تابع کرد و تابع کرد برای شما شب و برای شما آفتاب و ماه را که همیشه در حرکت 

 (.٣٣) و روز را.
رَلكَُمْ »  مراد از تسخیر آفتاب و ماه، در خدمت منافع و مصالح انسان قرار دادن است. «: سَخه
مثنیّ دائِب، پیوسته در کار و تلاش. برابر برنامه ثابت و روشن معین به کار «: دَآئبَِیْنِ »

 «ترجمۀ معانی قرآن» ادامه دهنده.
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 تفسیر:
گیرى  جرام آسمانى نیز براى استفاده وبهرهأوهاى زمینى، بلكه آسمان نه فقط زمین ونعمت

رَ لکَُمُ الَشهمْسَ وَ »طوریکه میفرماید:  اند.بشر و مطابق نیازهاى بشری آفریده شده وَ سَخه
روانند( مسخرگردانید  پیوسته که)را  شما آفتاب و ماه و خداوند متعال برای «الَْقمََرَ دائبِیَْنِ 

 رفت و آمدند.که در مدار فلکی خود در 
باشند، چون نور و روشنگری، ها میاین دو پدیدۀ هستی تأمین کنندۀ منافع بسیار برای انسان

ها و... غیره. و یا هم معنی آن شناخت حساب سال وماه وتقویم، به پختگی رساندن میوه
د و هرگز و جریانن الله متعال در حرکت از فرمان پیروی به که: آفتاب و ماه، همیشه اینست

 مانند. باز نمی  از سیر و حرکت
رَ لکَُمُ الَلهیْلَ وَ الَنههارَ)» و شب را رام گردانید تا انسان، بعد از خستگی و پریشانی  («33وَسَخه

های روزانه در آن ارام گیرد و در خوابی خوش و راحت یک روز کاری فارغ از مشغله
و معیشت و سازندگی و صنعت مسخر ساخت، بخش تجدید نیرو کند. و روز را برای کار 

بناءً شب و روز بستر انجام طاعات، ظرف زمانی رویش عبادات و مزرعۀ سبز اعمال 
 های پاک اند.نیک و ارزش

نْسَانَ لَظَلوُمٌ  نْ كُل   مَا سَألَْتمُُوهُ وَإ نْ تعَدُُّوا ن عْمَتَ اللََّّ  لَا تحُْصُوهَا إ نَّ الْإ  وَآتاَكُمْ م 
 ﴾۳۴ارٌ﴿كَفَّ 

و از هر چیزی که ]به سبب نیازتان به آن[ از او خواستید، به شما عطا کرد. و اگر نعمت 
های الله را شمار کنید، هرگز نمی توانید آنها را به شمار آورید. مسلماً انسان بسیار ظالم و 

 (٣۴ناسپاس است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یعنی خداوند درجهان به ودیعت نهاده است هر آنچه را  آنچه خواسته باشید.«: مَا سَألَْتمُوُهُ »
 که در زندگی بدان ضرورت دارید وخواهان آن می باشید.

توانید سرشماری کنید و به حساب آورید. از مصدر إحِصاء آنها را نمی «: لا تحُْصُوهَا»
جمۀ معانی تر» بسیار ناسپاس.«: كَفهار»بسیار ستمگر. «: ظَلوُمٌ »به معنی سرشماری کردن.

و خداوند متعال همان ذاتی است که هرچه خواستید : «وَآتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَألَْتمُُوهُ »« قرآن
به شما عطا کرد، از مال وعیال و صحت و عافیت و امنیت و آسایش، همه ای ضروریات 

هاى شما را برآورده ساخته است و هر آنچه را که احوال و معاش شما را  و نیازمندى
اید، آن را برایتان فراهم بهبود بخشد و هر آنچه را که به زبان حال یا قال درخواست کرده

 کرده است.
ها وضروریات او را از راه ى خواستخدایى كه بشر راخلق نمود، همه باتأسف بایدگفت:

درست برآورده ساخت، ولی با آنهم همین انسان مصروف رفع ضروریات خود از راه گناه 
 ی گیرد.به کار م

 خوانندۀ محترم!
َ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ »ى نحل( آمده است: / سوره 18در )آیۀ  ِ لا تحُْصُوها إِنه اللَّه « إِنْ تعَدُ وا نِعْمَةَ اللَّه

توانید آنرا حساب کنید. همانا خداوند هاى الله متعال را بشمارید نمى اگر بخواهید نعمت 
 بخشنده و مهربان است.

ِ »در آیات قبل خواندیم كه رهبران فاسد، مردم را به سوى غیر الله دعوت میكنند.  جَعَلوُا لِِلّه
 این آیه مبارکه با زیبای خاصی میفرماید: با آنكه از غیر خدا هیچ كارى ساخته « أنَْداداً 
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 توجّه و ناسپاس است.نیست و هر كه هر چه دارد از آنِ خداست، ولى انسان، بى
ِ لا تحُْصُوها»ر آیۀ مبارکه آمده است: طوریکه د  اگر بخواهید نعمت« وَ إِنْ تعَدُ وا نِعْمَتَ اَللَّّ

هایش را بر شمارید وانرا به حساب ارید، توانایى برشمردن آنها را ندارید؛ از بس که 
 گون و بسیار اند. و در ضمن بیشتر از آن است که به شمارش درآید.گونا
هاى الله متعال را بشمارد، چه رسد به این كه انسان که قدرت ندارد نعمت«: لا تحُْصُوها»

 و احاطه شمارش، توان از وجوه وجهی هیچ: به یعنی بخواهد شكر آنها را به جاى آورد.
خداوند  هایرا ندارید و اگر شخصی از افراد بشر بخواهد تا نعمت تعالی حق های نعمت

شمار آورد، هرگز به  از حواسش از اعضا یاحسی عضوی آفرینشمتعال را بر خود در 
 در کل تعالی حق که هاییدیگر نعمت خواهد بود شمارش چگونه پس کار قادر نیست براین

 بر او احاطه وجودش از خارج که و نیز سایر نعمت هایی است آفریده وجودش اعضای
 از همه و هر زمان خود، او را در هر وقت و متنوعمختلف  و الوان و با اجناس کرده
 است. قراردادهخویش  زیر پوشش جهت
نْسانَ لظََلوُمٌ کَفاّرٌ)» انسان اسم جنس است. یعنى جنس انسان در ظلم وانکار («: 34إِنه الَِْْ

هاى منکر نعمتروى میکند وباتجاوز از حدود الله متعال به خود ظلم میکند ومبالغه وزیاده 
تابى میکند و به نعمت الله متعال ناسپاسي مي نماید. الله میباشد، درسختى ومشکلات بى

ورزد. او از پروردگار ذوالجلال بسیار ثروت را جمع میکند و از انفاق خود دارى مى 
های خویش را  کند؛ اما چون به مطلوبش دست بیابد، واجبات و مسئولیت درخواست می

 مینماید. فراموش

هاى الهى استفاده درست بعمل نیاورد، واقعیت امر همین است که: اگر انسان از نعمت
 مخلوق، بسیارظالم و كفران كننده است.

 خوانند گان محترم!
 دعای ابراهیم علیه السلام. بحث بعمل میاید.( در مورد 41الی  35)متبرکه  در آیات

یمُ رَب    ناً وَاجْنبُْن ي وَبَن يَّ أنَْ نَعْبدَُ الِْصَْناَمَ﴿وَإ ذْ قاَلَ إ بْرَاه   ﴾۳۵اجْعَلْ هَذَا الْبلَدََ آم 
من قرار أو ]یاد کن[ وقتی را که ابراهیم گفت: ای پروردگارا! این شهر ]مکه[ را منطقه ای 

 (٣۵ده و من و فرزندانم را از پرستش بت ها دور بدار.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« ً  به دورم دار. «: أجُْنبُْنِي»در امن و امان. محلّ امن و امان. «: ءَامِنا
 تفسیر:
ى سوز مبارکه و آیات بعدی، سیمایى از دعاهاى حضرت ابراهیم كه نشان دهنده ۀدر این آی

 و روح بزرگ اوست در این سوره مطرح گردیده است.
مكه دعا كرده است: بار اوّل حضرت ابراهیم علیه السلام در دو فرصت زمانی براى 

رَبِّ اجْعلَْ هذا بَلَداً »زمانى بود كه اسماعیل و هاجر را در آن جا اسكان داد و گفت: 
 ً ( پروردگارا! این مكان را شهر امن قرارده و بار دوم زمانى بود 126سوره بقره،«)آمِنا

جا هم ابراهیم علیه كه جمعیتّى به مكه آمد و در این شهر عملاً مسکن گزین شدند، در این 
وروزی « 35وَإِذْ قالَ إبِْراهِیمُ رَبِّ اجِْعَلْ هَذَا الَْبَلَدَ آمِناً »السلام دست به دعا برده و گفت: 

علیه السلام بعد از سکنی دادن اسماعیل و مادرش در مکه، به بارگاه  رایادکنید که ابراهیم
که مکه را شهری امن گردانی که  ایزد متعال دعا کرد وگفت: پروردگارا! از تو میخواهم

 آید احساس امنیت کرده و از خوف وترس در امان باشد.هر کس در آن فرود می
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« ً  آمده است.،مانأمن و أمان. محلّ أمن و أبه معنی در  «:ءَامِنا
واستقرار  اگر امنیتّ، شرط لازم براى زندگى وحیات است، واستقرار منیتّأ باید گفت که:
باید امنیتّ داشته مراکزی عبادتی  ازاستحکام لازم برخوردار نخواهدبود،ها نباشد جامعه
امنیّت، این امنیّت  رهبران یک جامعه است تافكر امنیّت مردم باشند. عما وزُ باشد. وظیفه 

طوریکه در  ى عبادت باشد.منیّت باید مقدّمهأبراى آزادى گناه و عیاشى نمی باشد، بلكه 
 « أمَْناً یعَْبدُُونَنِي»رماید: آمده است: / سورۀ نور( میف 55)آیۀ 
ى صحیح صورت دعا که براى حفظ فكر و عقیده(« 35)وَاجُْنبُْنیِ وَبَنیِه أنَْ نَعْبدَُ الَْأصَْنامَ »

 گیرد، یکی ازبهترین دعاها دردین مقدس اسلام بشمار میرود.
ها دور از پرستش بت و من و فرزندانم راطوریکه حضرت ابراهیم علیهم السلام میفرماید 

بناءً باید گفت که با  ون بدار. منظور تثبیت بر توحید و دین اسلام است.ؤمحفوظ و مص
 شود.ایجاد امنیت، زندگی گوارا میگردد و با ایمان، دنیا و آخرت پاکیزه و به سامان می 

می  پرستشرا  می ساختند و آن و مانند آن از سنگ جاهلیت اهل بود که : تمثالیصنم
 کردند.

ن  ي وَمَنْ عَصَان ي فإَ نَّكَ غَفوُرٌ  نَ النَّاس  فمََنْ تبَ عنَ ي فإَ نَّهُ م  رَب   إ نَّهُنَّ أضَْللَْنَ كَث یرًا م 
یمٌ﴿  ﴾۳۶رَح 

بسیاری از مردم را گمراه کردند، پس هر کسی از من ]که یکتاپرست این بتان پروردگارا! 
ً از من است، وو حق گرایم[ پیروی کند،  گمان تو هر کس از من نافرمانی کند بی یقینا

 (٣۶آمرزنده مهربانی.)
 تفسیر:

ها بسیاری از مردم را از پرستش پروردگارا! این بت: «رَبِّ إنِههُنه أضَْلَلْنَ کَثیِراً مِنَ الَناّسِ »
 اند.برایت افکندهو نیایشت دور ساخته و آنان را در پرتگاه شریک آوردن همتایان و اضداد 

دیندارى تنها با گفتن شعار های ظاهری نیست، بلکه باید عمل توام : «فمََنْ تبَِعَنِی فَإنِههُ مِنِّی»
به مطابقت دستورات الهی صورت بپذیرد، بناءً هر کس در توحید الله باعظمت و خالص 

یگمان او بر ب ساختن عبادت برایش، به سنتّ و راه و روشم تمسک جوید و پیروی کند،
 ین من است.ئدین و آ

و هر کس به خلاف امر من عمل کند، خدایا! تو : («36)وَمَنْ عَصانیِ فَإنِهکَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ »
 ى گناهى و نسبت به بندگانت مهربانى.بخشاینده

حتىّ نسبت به مخالفان خودهم دلسوز و مهربان بودند وآنان را  ءنبیاأملاحظه می داریم که: 
 «.وَ مَنْ عَصانیِ فَإنِهکَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ »كردند. طوریکه فرموده است: مأیوس نمى

 از من نافرمانی کرد. به راه من نرفت.«: عَصَانيِ»
خاطر  مناسبت نای در تفسیر این آیۀ مبارکه می نویسد: به« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 خداوند متعال در حق وجایز شرعی جایز عقلی میان و جماعت سنت هلأ: میشود که نشان
را بیامرزد  هرگناهی خداوند متعال که عقلاً جایز است در نزد آنان میگذارند، یعنی فرق
 شرک آمرزش کهاین به عقیده آمرزد پسرا نمی شرککه  خود او خود خبر داده چون ولی

: هدف حضرت قولی . هر چند بهاست باشد، نیز واجب( می )غیرممکن الوقوعمستحیل 
 است. در غیر شرک از وی علیه السلام در اینجا از نافرمانی، نافرمانی ابراهیم

 بت چگونه عامل گمراهی انسان ها می گردد:
 بت ها و مجسمه ها که از سنگ وچوب ساخته می شوند چگونه می تواند انسان ها را به  
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 گمراهی سوق نماید!
 درجواب باید گفت:

ها نیز به مثل ها و طاغوت  ها همیشه جماد نیستند، در بسیاری از اوقات انسان بت اول:
 بت مبدل می شوند، وانتظار دارند تا توسط مردم معبود گردند.

 ها بود جاذبه داشت.ى هنر و زیورآلاتى كه همراه بتمسأله م:دوه
گاهى جهل سبب میشود كه سنگ وچوب نیز ارزش پیدا كند. در ضمن باید گفت که:  سوم:

ها مطابق هنرهایى مثل مجسمه سازى میتوانند منشأ بسیاری از انحراف شوند، چنانكه بت
تعدادی زیادی از انسانها را به گمراهی تشویق « إنِههُنه أضَْلَلْنَ »به فحوای آیه مبارکه 

  وترغیب نموده اند.

م  رَبَّناَ ل یقُ یمُوا  نْدَ بَیْت كَ الْمُحَرَّ ي زَرْعٍ ع  یَّت ي ب وَادٍ غَیْر  ذ  نْ ذرُ   رَبَّناَ إ ن  ي أسَْكَنْتُ م 
نَ الثَّمَرَات  لَعلََّهُمْ  مْ وَارْزُقْهُمْ م  نَ النَّاس  تهَْو ي إ لیَْه  لَاةَ فاَجْعلَْ أفَْئ دَةً م  الصَّ

 ﴾۳۷یشَْكُرُونَ﴿
کشت و زرع )و( در کنار ما! من )یکی از( فرزندانم را در سرزمین بی  ای پروردگار

ای سکونت داده ام، پروردگارا! تا اینکه نماز را برپا دارند، خانۀ تو که آنرا حرام ساخته
ها به آنان روزی سوی آن مایل گردد و از میوههای برخی از مردم به پس چنان کن که دل 

 (٣٧د. )ده، باشد که شکرگزاری کنن

 تشریح لغات و اصطلاحات:

مِ »آب و علف. بدون کشت و زرع. بی«: غَیْرِ ذِي زَرْعٍ » مراد کعبه است که «: بَیْتِكَ الْمُحَره
بسیاری از چیزهائی که در جاهای دیگر مباح است در آنجا حرام است. از قبیل: شکار 

 ، قصص197/  های: بقرهکردن پرندگان، کندن درختان و گیاهان، جنگ و نزاع )سوره 
تفسیر  کند. بگراید. دوست داشته باشد.میل«: تهوِي»جمع فؤُاد، دلها. «: أفَْئِدَةً (. »57 /

 «ترجمۀ معانی قرآن»نور: 
 تفسیر:

یهتِی» ام، پسرم اسماعیل وهمسرم پروردگارا! من از میان خانواده: «رَبهنا إِنِّی أسَْکَنْتُ مِنْ ذرُِّ
 وادی مکه به جوار خانۀ محترم تو سکونت دادم،.هاجر را در 

، همسر ابراهیم حسادتش «سارا»)روایت است وقتى که هاجر اسماعیل را به دنیا آورد، 
آمد، آنگاه الله متعال به حضرت ابراهیم علیهم السلام دستور داد فرزند و مادرش را از شام 

ل زمزم قرار داد. در حدیث چنین به مکه ببرد. پس آن دو را در کنار درختى تناور در مح
 آمده است.( 

مِ » آب و آبادانی، و کشت و زرع و بیای بیدر دره« بوِادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتکَِ الَْمُحَره
 ى مکه، اسکان دادم.اى که عبارت است از درهى توکه آنرا حرام ساختهدرجوار خانه

نیز محترم و داراى محدودیتّ و ممنوعیّت  كعبه و اطراف آن در زمان حضرت ابراهیم
ستمگر  بر متجاوزان نامیدند که« محرم»رو  را از آن کعبه : خانۀقولی . بهبوده است

 آن به و إهانت و إستخفاف احترامی بی و نیز هر نوع گردیده حرام آن حرمت هتک
 .است حرام
قبل تذکر است که: نماز یکی از « رَبهنا لِیقُِیمُوا الَصهلاةَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ الَناّسِ تهَْوِی إِلیَْهِمْ »

عبدات است که درهمه ادیان إبراهیمی وجود داشت. واز فحوای این آیۀ مبارکه باوضاحت 
هم نماز است. تام معلوم میگردد که: محور و مقصد حركت حضرت ابراهیم علیه السلام 
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طوریکه میفرماید: پروردگارا! براى این که تو را پرستش کنند و نماز را به کاملترین وجه 
آن اقامه نمایند، آنان را در این دره اسکان دادم. پس وضعى فراهم فرما که قلوب بعضی 

 شان آیند. از بندگانت را به سوی آنان گرایش دهی که به شوق و محبت به سوی 

ها را فارس و روم و تمام انسان« أفئدة الناس»گفت: )رض( میفرماید: اگر مىابن عباس
تا فقط مسلمانان را در بر گیرد. )زاد المسیر « مِنَ الَناّسِ »گرفت، اما فرمود: در بر مى

۴/٣۶۸ ). 
ا و از برکات هو به ایشان از انواع میوه(«: 37)وَارُْزُقْهُمْ مِنَ الَثهمَراتِ لعََلههُمْ یَشْکُرُونَ »

زمین ارزانی دادی تا شکرگزار نعمتت بوده و به وسیلۀ نعمت بر انجام طاعتت یاری 
اش را محقق علیه السلام را إجابت کرد و خواسته جویند. پس خدای متعالی دعای ابراهیم

 گردانید.
هاى فاقد کشت و زرع آنها را روزى برسان تا بر نعمت عظیمت سپاسگزار در آن دره

 . باشند

نْ شَيْءٍ ف ي الِْرَْض  وَلَا ف ي  رَبَّناَ إ نَّكَ تعَْلَمُ مَا نخُْف ي وَمَا نعُْل نُ وَمَا یخَْفىَ عَلىَ اللََّّ  م 
﴿  ﴾۳۸السَّمَاء 

پروردگارا! یقیناً تو آنچه را ما پنهان میداریم و آنچه را آشکار میکنیم، میدانی و هیچ چیز 
 (٣۸وپوشیده نیست.)در زمین و آسمان بر الله پنهان 

 تفسیر:
پروردگارا! تو به مکنونات آشکار و نهان قلوب ما « رَبهنا إِنهکَ تعَْلَمُ ما نخُْفِی وَما نعُْلِنُ »

ِ مِنْ شَیْءٍ فِی الَْأرَْضِ وَلا فیِ الَسهماءِ)»بندگان آگاهى.   («38وَ ما یَخْفى عَلىَ اَللَّّ
در نزد پروردگار باعظمت پنهان و آشكار معنا نداردو هیچ چیز در عرصۀ کائنات )در 

 عم از این که در زمین باشد یا در آسمان.أها( از ساحۀ علمت پنهان نیست،  زمین و آسمان
 پس تریخود ما مهربان و از خود ما به ما از خود ما داناتری ومصالح حوالأ ! تو بهبلی

و إبراز فقر خود  إظهار عبودیت ما تو را برای کنیم، لیکن ما طلب جود ندارد کهو نیازی
 داریم. شتاب برکات این دریافت ما به که جهت بدان خوانیم؛ همچنین می رحمتتسوی به 

 بناءً غیب نزد تو آشکار و راز، پیش تو علنی است و علمت به همه چیز احاطه دارد.

 ندۀ محترم!پس ای خوان
در صورتیکه همه چیز براى الله متعال روشن وواضح است و علم او به همه چیز و همه 
كار ما احاطه دارد باید در محضر او گناه نكنیم و در مخلوقات او جز طبق رضا و 

 دستورات او تصرف و عمل كنیم.

یلَ  بَر  إ سْمَاع  ي وَهَبَ ل ي عَلىَ الْك  َّ  الَّذ  ﴿الْحَمْدُ لِلّ  یعُ الدُّعَاء   ﴾۳۹وَإ سْحَاقَ إ نَّ رَب  ي لسََم 
حمد خدای را كه در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید مسلماً خدای من دعا را 

 (٣۹كند(.)شنود )و إجابت ميمي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

: «سَمیع»فرزند. با وجود پیری و قطع امید از داشتن «: عَليَ الْكِبرَِ »عطا کرد. «: وَهَبَ »
 « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  شنونده. پذیرنده.

 تفسیر:
ِ الَهذِی وَهَبَ لِی عَلىَ الَْکِبرَِ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ » علیه السلام در مقام  إبراهیم«: الَْحَمْدُ لِِلّّ

ت هایش گفت: حمد و ثنا مراخدا را لایق اسشکرگزاری از پروردگارش در برابر نعمت
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ام ودر موقع پیرى و کهولت ام، دو پسر پرهیزگار و که به من با وجود سالخوردگی
 درستکار)إسماعیل و إسحاق( را عطا فرمود.

ابن عباس)رض( میفرماید: هنگامى که إسماعیل به دنیا آمد، حضرت إبراهیم علیه السلام 
إسحاق را به او وند متعال ن یک صد و دوازده سالگى خداسِ نود و نه سال داشت. و در 

 .( ۹/٣٧۵داد. )تفسیر قرطبى 
 ! خوانندۀ محترم

باید گفت: داشتن اولاد، هدیۀ الهى است و در این هدیه و نعمت الهی همانا داشتن اولاد 
صالح مهم است، فرق نمی کند که این اولاد از کنیز باشد ویا هم غیر آن )إسماعیل علیه 

 زاده به دنیا آمد.(آ وحُر السلام از كنیز و اسحاق علیه السلام از 
به راستی که پروردگارم برای کسی که وی را بخواند،  («39اءِ)إِنه رَبیِّ لَسَمِیعُ الَد ع»

ستم ومرا گرامی داشت. جُ شنوای دعاست چنانکه من از او خواستم وبه من بخشید، از او 
، خواستن فرزندانی پاک از پروردگار و سپاسگزاری ءآیۀ کریمه درس آموز: فضیلت دعا

 هاست.وی در برابر نعمت

﴿رَب   اجْعلَْن ي  یَّت ي رَبَّناَ وَتقَبََّلْ دُعَاء  نْ ذرُ   لَاة  وَم   ﴾۴۰مُق یمَ الصَّ
پروردگارا! مرا بر پادارنده نماز قرار ده، و نیز از فرزندانم ]برپادارندگان نماز قرار ده[. 

 (۴۰و پروردگارا! دعایم را بپذیر.)
 تفسیر:

ایم، دریافتم ى حضرت إبراهیم در این سوره خواندهدر آیاتى متبرکه، كه تا اكنون در باره
که حضرت ابراهیم علیهم السلام هفت درخواست را از دربار الهی مطرح نموده است: 

فكار مؤمنان نسبت به فرزندان و مكتب أپرستى، توجّه قلوب و منیتّ مكّه، دور ماندن از بتأ
دعاها وآمرزش و  ى نماز، قبول شدنإقامهى او از ثمرات، توفیق شدن ذریهّمند او، بهره

رَبِّ اجِْعَلْنِی مُقِیمَ الَصهلاةِ وَ مِنْ »و در آیۀ:  ى مؤمنان.مغفرت براى خود و والدین و همه
یهتِی که میفرماید:  ششمین درخواست حضرت إبراهیم خلیل علیه السّلام می باشد.« (۴۰) ذرُِّ
دای نماز به کاملترین صورت یاری ده و أدگارا! مرا بر پایداری و پیوستگی بر پرور

فرزندان و نسل و تبارم را نیز ببخش تا به نماز در اوقات معین آن همراه با رعایت آداب 
 و احکامش، پایبند باشند.

 تر براى اوزیرا محبوب ورد؛آاین بهترین دعایى است که مؤمن براى فرزندانش بعمل می 
 همین است که خود و ذریتش نماز را إقامه کنند؛ چون نماز ستون دین است.

نماز، محور دعاهاى حضرت  -اگر توجه نموده باشیم با تمام صراحت در می یابیم که:
 «رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِیمَ الصهلاةِ »، «رَبهنا لِیقُِیمُوا الصهلاةَ »ابراهیم علیه السلام را تشکیل می داد. 

ى نماز به جاى آن، نشانۀ این فهم ى دین است اما دعا براى اقامهاقامه ءنبیاأه رسالت با آنك
 نماى دین است.  عالی است كه نماز چهره و سیمای واقعی تمام

 خوانندۀ محترم!
وهم به دیگران. « و اغْفِرْ لِي -وَ اجْعَلْنِي -وَ اجْنبُْنيِ»در دعا هم باید به خود توجّه كنید، 

یهتيِ -بَنيَِ وَ » همچنان در دعا، هم باید به فكر نسل قبل « وَ لِوالِدَيه وَ لِلْمُؤْمِنِینَ  -وَ مِنْ ذرُِّ
یهتيِ»و هم به فكر نسل بعد. « وَ لِوالِدَيه وَ لِلْمُؤْمِنِینَ »باشد،  و در ضمن در دعا، « وَ مِنْ ذرُِّ

 «مَ یَقوُمُ الْحِسابُ یوَْ »باید به فكر قیامت خود، فرزندان و جامعه باشید. 
 کن، یا  را اجابت : دعایمیعنی «مرا بپذیر پروردگارا! ودعای» :(«40رَبهنا وَ تقََبهلْ دُعاءِ)»
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خص از أعلیه السلام نماز را بطور  و درخواستم را محقق ساز. ابراهیم را بپذیر. عبادتم
 دین است.وپایه آن جهت یاد کرد که نماز ستون 

 وجودی در دعا:حفظ رابطه 
ریم بوضاحت تام در خواهیم یافت که حکمت بزرگی آاگر در فهم وجوهر دعا دقت بعمل 

در دعا انسان اول  حفظ سلسله روابط وجودی میباشد، بطور مثال: ءسا در دعاآو معجزا 
و فضلیت خود دعا مینماید، ، تقوای برای سلامتی، ایمانداریاز خود آغاز نماید اول باید باید 
به دعا کردن به سلسله وجودی  ورد،آد از اینکه برای خود در همه عرصه ها دعا بعمل بع

وجودی وخونی خویش در قدم بعدی به دعا برای پدر و  ۀدر سلسل غازد، وآخویش می 
ن با زیبای خاصی آن بیان أمادر میپردازد طوریکه این فهم وهدایت در قرآ ن عظیم الش

وجودی دارد  ۀچون انسان باوالدین خویش رابط«. وَ لِوالِدَی اغْفِرْ لیرَبهنَا »گردیده است: 
 رعایت و به مادر و پدر خویش به دعا می پردازد.  ءً بعد از دعا بخود سلسله دعای راابن

نه تنها رابطه پدری بلکه رابطه فرزندی نیز در دعا در نظر گرفته شده است از انجمله 
علیه السلام است که اول برای خود و بعد از خود برای  براهیمإطوریکه در دعای حضرت 

 میگردد. ءفرزندان خویش مصروف دعا
یا بطور مثال دعای حضرت موسی برای برادرش که این هم بر مبنای همان رابطه وجودی 

 «.وَ لِأخَِی رَبِّ اغْفِرْ لی»است: 
ةً رَبهنا وَ اجْعَ »دیگر، دعا در حقّ فرزندان را داشتیم:  ۀدر آی یتِنا أمُه لْنا مُسْلِمَینِ لَکَ وَ مِنْ ذرُِّ

 «.مُسْلِمَةً لکَ
هکذا در دعا در رعایت سلسله وجود باید خویشاوندان واقارب نیز نباید فراموش گردد، 
طوریکه این سلسله بندی در دعای حضرت نوح علیه السلام چنین فورمولبندی گردیده 

نی»است:   «. وَ أهَْلی رَبِّ نَجِّ

 :ءرابطۀ معنوی در دعا حفظ
امّا رابطۀ روحی؛ رابطۀ روحی، در بعُد معنوی است. یعنی انسان با دیگری رابطۀ دارد، 
امّا رابطه به نحو وجودی به این معنا که گفتیم نیست. چه بسا بین دو نفر هیچ نوع رابطۀ 

دارند.  خویشاوندی در کار نیست، امّا از نظر روحی و در بعُد معنوی با یکدیگر رابطه
مؤمنین با هم برادر هستند، «. إنِهمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَة»ن میفرماید: أبطور مثال قرآن عظیم الش

که رابطه وجودی برادری در کار نیست! یعنی من و شما از یک پدر نیستیم که دو با این
ودی هم معلول از یک علتّ باشیم، امّا قرآن کریم این رابطه معنوی را با آن رابطه وج

 مانند کرده است. رابطه هست، امّا رابطه روحی معنوی است.
را « مؤمنین و مؤمنات»بینید در همه این آیاتی، بعد از والدین و خویشاوندان، لذا شما می
اوّل رابطه وجودی و بعد رابطه روحی «. وَ لِوالِدَی وَ لِلمُؤمِنِین رَبهنَا اغْفِرْ لی»داشت: 

 د.کنمعنوی را ذکر می
ً وَلِلْمُؤْمِنینَ  رَبِّ اغْفِرْلی»نوح هم دارد:  ۀدرسور وَلِوالِدَی وَلِمَنْ دَخَلَ بَیتِی مُؤْمِنا

 اینجا هم آن رابطه روحی معنوی را مطرح میکند و برای آنها دعا می کند.«. وَالْمُؤْمِنات
مّت در همین ارتباط اُ مّتشان دعا میکردند؛ این دعا برای اُ برای  ءنبیاأبینیم که  لذا ما می
 روحی معنوی است. ۀیعنی رابط

سَابُ﴿ ن ینَ یوَْمَ یقَوُمُ الْح  لْمُؤْم   ﴾۴۱رَبَّناَ اغْف رْ ل ي وَل وَال دَيَّ وَل 
 پروردگارا!
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 (۴۱) شود بیامرز.من وپدر ومادرم و همه مؤ منان را روزي كه حساب بر پا مي
این هم هفتمین دعاى حضرت («: 41لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقوُمُ الَْحِسابُ)رَبهنَا اِغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیه وَ »

ابراهیم علیهم السلام است که: با خشوع و فروتنى از پیشگاه الله متعال دعا واستغفار 
 بر مکلفان حساب : روز ثبوتیعنی «برپا میشود حساب که روزی پروردگارا!»میفرماید: 

 و بر پدر و مادرم بر من»میشود: بازار برپا شد  گفته که است چنان تعبیر در محشر و این
 «.بیامرز

اند: قبل از این که برای حضرت ابراهیم علیه السلام معلوم شود که پدرش مفسران گفته 
 دشمن خداست، براى والدینش طلب بخشودگى کرد. 

دا عذر او را در مورد قشیرى گفته است: دور نیست مادرش مسلمان بوده باشد؛ زیرا خ
 .(۹/٣٧۵دعا براى پدرش یادآور شده است نه مادرش.)تفسیر قرطبى 

 مغفرت دعای را به خدا أ مؤمنانبندگان  نیز بیامرز. از میان «و بر مؤمنان»وَ لِلْمُؤْمِنِینَ 
 کفار جایز نیست. در حق مغفرت زیرا دعای ساخت مخصوص

شود. بر تمام کسانی آید وازگذشته بازخواست میحساب وکتاب به میان می«: یَقوُمُ الَْحِسابُ »
آوری( گرد میشان را)در روزی که مردم را برای حساب ِاند گناهانکه به تو ایمان آورده

 بیامرز.

 دروس حاصله از آیات فوق الذکر:
منیت و آرامش و اطمینان أال، حضرت ابراهیم علیه السلام به ما آموخت که در همه ح - 1

 قلبی را از پروردگار توانا طلب کنیم.

دعای خیر و سلامت برای خود و فرزندان، و پدر و مادر، سایر مؤمنان، و ابستگان  - 2
 و وطن، مشروع و پسندیده است.

براهیم، پیرامون إخلاص در توحید آفریدگار)جل جلاله( و دوری از بت پرستی إدعای  - 3
الله متعال می خواست، توحید در عبادت و دوری ازشرک رانصیبش بود. همواره از 

 فرماید وازکردار نیکو ورحمت وآمرزش برخوردار گردد.

فمن »گردآمدن، پیرامون سنن و راه درست پیامبران وخیر اندیشان، واجب است:  - 4
 «.تبعنی فانه منیّ

شرک و  طلب بخشش و آمرزش برای گناهکاران نه کافران و بی باوران که بر سر - 5
 (.48کفر رفته اند. )نساءآیه 

اسکان دادن إبراهیم، إسماعیل و هاجر را در کنار بیت الحرام به امر الله متعال بود  - 6
 و این کار فقط به او اختصاص داشت، تا خانه ی خدا را از نو بازسازی کنند...

 خوانندگان محترم!
ازالله متعال بحث بعمل آمد که او در آیات متبرکۀ قبلی از دلایل توحید و خواهش ابراهیم 

و سلاله اش را از شرک و بت پرستی نگهدارد و از کارهای نیکو و رحمت و آمرزش در 
 قیامت برخوردارش فرماید.

( که آیات پایانی سوره می باشد یکبار دیگر منظره بر پایی و 52الی  42اینک درآیات )
گشتن چشمان انسان را در آن روز  از ظالمان و خیرهالله ی قیامت، غافل نبودن صحنه

 هراسناک به تصویر می کشد.

رُهُمْ ل یوَْمٍ تشَْخَصُ ف یه   ا یَعْمَلُ الظَّال مُونَ إ نَّمَا یؤَُخ   َ غَاف لًا عَمَّ وَلَا تحَْسَبنََّ اللََّّ
 ﴾۴۲الِْبَْصَارُ﴿
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آنها را برای و الله را از آنچه ظالمان میکنند، غافل مپندار. جز این نیست که )عذاب( 
 (۴۲اندازد.)ها در آن خیره شود، به تأخیر میروزی که چشم

 تفسیر:
ها شود و چشم ها بر هم نهاده نمی ماند. از هراس پلکحرکت می باز و بی«: تشَْخَصُ »

 خیره و مبهوت میگردد.
یکه . طورى غفلت خداوند یا رضایت پروردگار از آنان نیستمهلت دادن به ظالمان، نشانه

َ غافِلاً عَمّا یَعْمَلُ الَظّالِمُونَ »میفرماید:  عمال أاى محمد! گمان مبرکه خدا از « وَلا تحَْسَبَنه اَللَّّ
بر این جارى است که به عاصیان مهلت  وند متعالدر حقیقت سنت خدا ظالمان غافل است.

 گیرد. بدهد و در موقع مناسب با عزت و اقتدار آنها را مى
مهران گفته است: این بخش از آیه وعید و تهدید ظالم و تسلیت و دلدارى مظلوم میمون بن 

 .( ۱٣/۲٣۶است. )تفسیر طبرى 
رُهُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِهِ الَْأبَْصارُ)» بلکه سزای شان را برای روزی سخت و : («42إنِهما یؤَُخِّ

ماند به تأخیر می  شان از بسیاری خوف و محنت در آن خیره می هایهولناک که چشم 
 اندازد.

آیۀ کریمه در عین اینکه از پیامبر صلی الله علیه وسلم و پیروانش دلجویی نموده و به ایشان 
تعالی در مورد ستمگران را که چیزی جز نابودی و ویرانی  بخشد، سنّت حقآرامش می 

 سازد.نیست )هر چند که در عمرشان امتداد داده شود( نیز روشن می 
ها ها باز و پلکسعود گفته است: یعنى از هول و هراس وضعى که مشاهده میکنند چشم ابو

 ( ٣/۱٣٣مانند.)ابو سعود  بدون حرکت مى

مْ طَرْفهُُمْ وَأفَْئ دَتهُُمْ هَوَاءٌ﴿ مْ لَا یَرْتدَُّ إ لَیْه  ه  ي رُءُوس  ینَ مُقْن ع  ع   ﴾۴۳مُهْط 
شان باز شان به سوی اند و چشم های گرفتهشتابانند؛ در حالیکه سرهای خود را بالا 

 (۴٣هایشان )از فهم و إدراک( خالی است.) گردد و دلنمی
 تفسیر:

 شانازقبرها و شتافتن برخاستنشان کیفیت خداوند متعال سپس«: مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی رُؤُسِهِمْ »
ظالمان به منظور إجابت دعوتگر روز قیامت گرفته میفرماید:  حشر را بیانمیدان  سویبه

آیند در حالیکه از وحشت آن روز سرهای خود را شان بیرون می حق، شتابان از قبرهای
 بینند.بالا داشته و چیزی را نمی

حسن بصري گفته است: در آن روز مردم به آسمان نگاه کرده و هیچ کس به دیگرى نگاه 
 .( ۹/٣٧٧کند. )تفسیر قرطبى نمى
گرفته شده است، دارای چند معنا است: گردن كشیدن، سرعت « اهطاع»كه از «: نَ مُهْطِعِی»

 ى این معانى میتواند در این آیه مورد نظر باشد.گرفتن و نگاه كردن با ذلتّ و همه
: یعنی از ترس و اضطراب قدرت چشم به هم زدن را ندارند.«: لا یَرْتدَ  إِلیَْهِمْ طَرْفهُُمْ »

 ماند.می باقی باز و مبهوتان همچن هایشانچشم
 پریشانی و جرأت، به سبب و فهم از عقل است خالی هایشان و دل(«: 43وَأفَْئِدَتهُُمْ هَواءٌ)»

 اند.در افتاده آن به که و دهشتی و حیرت و هراس

ینَ ظَلمَُ  مُ الْعذََابُ فیَقَوُلُ الَّذ  ر  النَّاسَ یَوْمَ یأَتْ یه  بْ وَأنَْذ  یبٍ نجُ  رْناَ إ لىَ أجََلٍ قَر  وا رَبَّناَ أخَ  
نْ زَوَالٍ﴿ نْ قَبْلُ مَا لَكُمْ م  سُلَ أوََلَمْ تكَُونوُا أقَْسَمْتمُْ م   ﴾۴۴دَعْوَتكََ وَنَتَّب ع  الرُّ

 ای پروردگار »آید پس ظالمان میگویند: و مردم را از روزی بترسان که عذاب به آنها می
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مهلت بده تا دعوتت را بپذیریم و از پیغمبران پیروی کنیم. )ولی به آنان ما! ما را تا مدتی 
گفته میشود: آیا پیش از این در دنیا( قسم نخوردید که شما را هیچ زوالی نیست )و از بین 

 (۴۴روید(؟ )نمی
 تفسیر:

از اى محمد! امّت را از عذاب روز قیامت بیم ده؟ «: وَ أنَْذِرِ الَناّسَ یوَْمَ یَأتِْیهِمُ الَْعَذابُ »
 .است روز، روز قیامتآن  که آید می بر آنان عذاب که روزی

رْنا إِلى أجََل قرَِیب»  به خدا رو مى از آن روز که کافران ظالم«: فیََقوُلُ الَهذِینَ ظَلَمُوا رَبهنا أخَِّ
آورند و با امیدوارى میگویند: پروردگارا! ما را تا مدتى کوتاه مهلت و فرصت بده، تا 

رْنا إِلیَا أجََل قَریب»گذشته را جبران کنیم.  ما را تا مدّت کوتاهی بازپس برواندکی ما «: أخَِّ
 را به جهان برگردان.

اعمال که انجام داده اند پشیمان در این شکی نیست که روزی آمدنی است که: مجرمان از 
هاى را از دست میدهند، و دیگر میشوند، ولی پیشمانی در روزی است که دیگر فرصت

 برای شان این فرصت ها تکرار نمی شود.
در ضمن آنان فراموش کرده اند که: هنگام نزول عذاب الهى، راه فرار وتوبه بصورت کل 

 بسته میشود.
تقاضاى بازگشت به دنیا نه تنها در این آیه مبارکه بلکه در باید گفت که در روز قیامت 

/ سورۀ غافر( میفرماید:  11آیات متعددی دیگری هم مطرح گردیده است. از جمله: در )آیۀ 
 آیا براى خارج شدن از هلاكت راهى هست؟« خُرُوجٍ مِنْ سَبِیلٍ  فهََلْ إِلى»

ً فَا»/ سورۀ سجده( آمده است:  12و یا هم در )آیۀ  ما را به دنیا « رْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحا
 برگردان تا عمل صالحى انجام دهیم.

ً »/ سورۀ فاطر( میفرماید:  37و همچنان در )آیۀ  پروردگارا! « رَبهنا أخَْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحا
 ما را از دوزخ خارج كن تا كار خوب انجام دهیم.

سُلَ » میخوانى  پذیریم که ما را به سوى ایماندعوت تو را مى «: نجُِبْ دَعْوَتکََ وَ نَتهبِعِ الَر 
 کنیم.و از پیامبرت و دستوراتشان پیروى مى

ها را بر کفر پس خداوند متعال آن(«: 44أوََ لَمْ تکَُونوُا أقَْسَمْتمُْ مِنْ قبَْلُ ما لَکُمْ مِنْ زَوالٍ)»
تان  نبودید که در زندگی دنیایشان توبیخ و سرزنش کرده و میفرماید: مگر شما و تکذیب 

شوید؟  میرید و از دنیا و منزلگاهی خویش کوچ نمی کنید وجدا نمیقسم میخوردید که نمی 
 ها منکر رستاخیز پس از مرگ بودند.آری! آن 

مْ  ینَ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ وَتبََیَّنَ لَكُمْ كَیْفَ فَعلَْناَ ب ه  ن  الَّذ  وَضَرَبْناَ لَكُمُ وَسَكَنْتمُْ ف ي مَسَاك 
 ﴾۴۵الِْمَْثاَلَ﴿

شما  یو برا كه به خویشتن ظلم كردند ساکن شدید، ی)شماها نبودید كه( در منازل كسان
شما مثلها )از سرگذشت پیشینیان( ذکر کردیم  یآشكار شد چگونه با آنها رفتار كردیم، و برا

 (۴۵)باز هم بیدار نشدید(.)
 تفسیر:

ها بسیارى از انسان به تأسف باید گفت که: :«مَساکِنِ الَهذِینَ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ وَسَکَنْتمُْ فیِ »
اند، همه چیز را فراموش ازسرنوشت پیشینیان عبرت نمیگیرند و با آنكه در جاى آنان نشسته

: مستقر یعنی «گزیدید و سکونت»مبارکه میفرماید: و ای ظالمان!  ۀمیكنند طوریکه در آی
ثمود ومانند  از: شهرهای عبارت منازل آن« کردندبر خود ظلم  کسانیکه ر منازلد»شدید 
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ظلم روا  برخویشتن وی ونافرمانی سبحان خدای باکفر به که است کفاری از اماکن آن
 داشتند.

برایتان مشخص ى اخبار و مشاهدات خودتان تا به وسیله«: وَ تبَیَهنَ لکَُمْ کَیْفَ فعََلْنا بهِِمْ »
 در برابر جرایم سختی وعذاب مجازات وچه «کردیم معامله چگونه باآنان که»وآشکار شود
و چگونه آنها را نابود کرده و از آنها انتقام  رساندیم، آنان به هایشانو نافرمانی  و گناهان
 گرفتیم؟

نگرفتید،  عبرت آثار، باز هم درس این مشاهدهما با وجود أ «:(45وَ ضَرَبْنا لَکُمُ الَْأمَْثالَ )»
 تکذیب راپیشه کردید. بلکه روی گشتاندید و

)هم « ، ضَرَبْنا لكَُمُ الْأمَْثالَ الهذِینَ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ »تمام حجّت میكند. إخداوند متعال بدینترتیب 
 سازد.( یل را روشن مىهاى متعدّد، مساهاى قبل را بیان میكند و هم با مثالمّتاُ عذاب 

باَلُ﴿ نْهُ الْج  نْدَ اللََّّ  مَكْرُهُمْ وَإ نْ كَانَ مَكْرُهُمْ ل تزَُولَ م   ﴾۴۶وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَع 
شان( نزد الله آشكار ی ها كر خود را به كار بردند، و همه مكرها )و توطئهمَ آنها نهایت 

 (۴۶) بركنده شود!كرشان از جا مَ است، هر چند كوه ها با 
 تفسیر:

وقتى مشرکین قصد کشتن، حبس وقتل پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم : «وَ قَدْ مَکَرُوا مَکْرَهُمْ »
 را کردند حیله و نیرنگ خود را به کار انداختند.

ِ مَکْرُهُمْ » شان احاطه دارد و آن را با غافل از آنکه الله متعال بر این نیرنگ: «وَ عِنْدَ اَللَّّ
 اثر ساخته است.نیرنگ نیرومند خود باطل و بی

هر چند مکرشان در حد و حجمی باشد که : («46وَ إِنْ کانَ مَکْرُهُمْ لِتزَُولَ مِنْهُ الَْجِبالُ )»
! کید و مکر الله متعال بلیهای خود باشند، شدن از جایگاه ها از آن در شرف کندهکوه

ان غالب شد و به او چیزی زیان نزدند بلکه بزرگتر است، به همین جهت اوتعالی بر آن
 شان به خودشان بازگشت.زیان

ى كامل دارد و هم سزای خداوند متعال، هم به نیرنگ آنها آگاه است و برآن إحاطه بایدگفت:
آن همه توطئه راخواهد داد وهم میتواند مكر آنها را دفع و خنثى كند و یا به خودشان 

  برگرداند.

یزٌ ذوُ انْت قاَمٍ﴿فلََا تحَْسَبنََّ  َ عَز  ه  رُسُلهَُ إ نَّ اللََّّ َ مُخْل فَ وَعْد   ﴾۴۷ اللََّّ
گمان الله غالب )و( انتقام پس گمان مبر که الله وعدۀ خود به پیامبرانش را خلاف میکند، بی

  (۴٧گیرنده است.)

 تفسیر:
َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ » میدانم که: إنتقام گرفتنِ انسان همراه  قابل یادآوری«: فَلا تحَْسَبَنه اَللَّّ

 باكینه وتشفىّ دل است، ولى انتقام الهى بر اساس عدل و حكمت وتأدیب است.

خودکه به پیامبران خویش داده است، خلاف وعده  خداوند وعده پس ای پیامبر! گمان مبرکه
ً پیامبران[. »51]غافر: « إنِها لَنَنصُرُ رُسُلنََا»کند.  « میدهیم ود را نصرتخ ما قطعا

َ قوَِيٌّ عَزِیز»ومیفرماید:  ُ لَأغَلِبَنه أنََا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنه اللَّه )خداوند  (.21)المجادلة: « ۲۱كَتبََ اللَّه
 «.پیروز میشویم و پیامبرانم قطعاً من که است کرده فیصله

بناءً تأخیر در امدادهاى الهى، سبب تردید شما نشود. مهلتى كه پروردگار «: فَلا تحَْسَبَنه »
است نه از روى غفلت و كمت حِ نتّ و سُ باعظمت به كفاّر و ظالمان میدهد، بر اساس یك 

 ها.لفّ از وعدهتخََ 
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َ عَزِیزٌ ذوُ اِنتِقام » لفّ كند؟ پس ذات پروردگار خدایى كه قدرت دارد چرا تخ: «47 -إِنه اَللَّّ
گیرد، زیرا آستان عزتش دست نیافتنی ترین وجه انتقام میبطور یقیین از دشمنانش به سخت

 نهایت است. و بارگاه شکوهش بی

﴿ ار  د  الْقهََّ َّ  الْوَاح   ﴾۴۸یَوْمَ تبُدََّلُ الِْرَْضُ غَیْرَ الِْرَْض  وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّ 
این زمین به زمین دیگر و آسمانها )به آسمانهاي دیگر( ر آن روزی است که )آن انتقام( د

 (۴۸و بندگان در پیشگاه الله یگانه قهار حاضر میشوند.)تبدیل میشوند، 

 تفسیر:
قبل از همه باید گفت: که در قیامت جایى : «یوَْمَ تبَُدهلُ الَْأرَْضُ غَیْرَ الَْأرَْضِ وَ الَسهماواتُ »

و این انتقام از ظالمان جنایتکار، در روز  وعطوفت برظالمان وجود ندارد.براى رحم 
 قیامت گرفته خواهد شد.

ای که مبارکه میفرماید: در روزیکه این زمین به زمین دیگر سپید و پاکیزهۀ طوریکه در آی
تبدیل شود، زمینی که در آن خونی ریخته نشده و ستمی بر روی آن  ،همانند نقرۀ مصفاست

 هاى دیگر تبدیل میشوند.ها به آسمانو این آسمان  نجام نگرفته است.أ
که تبدیل میشود که در لَ میفرماید: زمین به زمینى نقره فام پاک و بدون )رض( ابن مسعود

. و از ابن (۱٣/۲۵۰خ نداده است. )طبرى رُ آن خونى ریخته نشده و بر روى آن خطایى 
ها صاف شده و ن تغییر پیدا میکند، کوهعباس)رض( روایت شده است که صفات زمی

ها شکافته گشته و ستارگان پراگنده و سرازیر میشوند وچنین درختان قطع شده و رودخانه
 و ما الناس بالناس الذین عهدتهم و ما الدار بالدار التى کنت تعلم()سرود: 
 نویسد:اوصاف زمین و آسمان در روز قیامت می در مورد« تفسیر انوار القرآن»مفسر 

 تپه ها و بلندیهای از: هموار کردن است عبارت در روز قیامت زمین اوصاف تغییر دادن
نابرابری  ساختنسطح و هم  و گستراندن آن کوه های و هموار کردن کوبیدنآن، درهم 

 آن. های
ستارگان،  شکافتن و درهم ساختن از: متلاشی است ها عبارتآسمان اوصاف کردنو تبدیل 
 ماه. کردنآفتاب و تاریک  پیچاندن درهم

 ریخته خونی بر آن نه سفید کهاست  محشر، زمینی زمین» :است در حدیثی شریف آمده
  «.است گرفته انجام گناهی بر آن و نه است

الله  فرمود: از رسول که است شده )رض( روایت از عائشههمچنین در حدیثی دیگری 
 . سؤال[48]إبراهیم:  «الأرَضِ یَومَ تبَُدهلُ الأرَضُ غَیرَ »: آیۀ صلی الله علیه وسلم در بارۀ

کجا  شود، مردممی  تبدیل دیگری زمین به زمینروز که  الله! در آن: یا رسول و گفتم کردم
 «. صراطبالای بر »هستند؟ فرمودند: 

تغییر و تحوّل زمین در روز قیامت، در آیات متعدّد از قرآن عظیم  قابل تذکر است که:
الشأن بیان گردیده است. مطابق نص قرآنی در آن روز زلزله شدیدى به وقوع می پیوندد، 

ها از زمین كنده شود وبه حركت در آمده ومانند پشم و پنبه نرم می شوند. )سورۀ كوه
اى صاف و هموار و مسطح در آید. همچنان .( روزى كه زمین به صورت قطعه1، زلزال

ً »( میفرماید: 107 - 104در )آیات  « 105»وَ یَسْئلَوُنَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقلُْ ینَْسِفهُا رَبِيّ نَسْفا
 ً ً صَفْصَفا ً  لاترَى»و«106-فیََذَرُها قاعا ً وَلا أمَْتا !( از تو )و )اى پیامبر« 107-فیِها عِوَجا

ها )در قیامت( میپرسند، بگو: پروردگار من آنها را از بنُ بركنده و متلاشى ى كوهدرباره
 كه در آن  106صاف و هموار، رها میسازد.  پس آنها را )همچون( كویرى105میكند. 
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 (107كنى. هیچ پستى و بلندى مشاهده نمى
که:  آیه مبارکه طه معلوم می گردد :(105یَنْسِفهُا رَبِيّ »بصورت کل باید گفت که از جمله 

 نظام حاكم بر طبیعت، دائمى نمی باشد.
ِ الَْواحِدِ الَْقهَّارِ)» و تمام خلایق از قبرهاى خود بیرون آمده و در سرزمین : «(48وَ برََزُوا لِِلّّ

، صفات و ءسماأمحشر در پیشگاه خداى یگانه و توانا که در عظمتش یکتا، در ذات، 
 خود ظاهر و آشکار شوند، یا آنچه از قبرهای : مردمیعنی. گانه است صف ببندندفعالش یأ

در کنار  تعالی حق کردند، آشکار شود. ذکر وحدانیتمی خود کتمان در دنیا از اعمال را که
 است. و سنگین سخت روز، نهایت کار در آن که است ، مفید آنوی قهاریت

﴿وَترََى  ن ینَ ف ي الِْصَْفاَد  ینَ یوَْمَئ ذٍ مُقَرَّ م   ﴾۴۹الْمُجْر 
و آن روز مجرمان را می بینی که در زنجیرها ]به صورتی محکم و سخت[ به هم بسته 

 (۴۹شده اند.)
 تفسیر:

 .بینیملْن ما آنرا مى أقیامت را طورى ترسیم و به بیان میگیرد که: گویى قرآن عظیم الشأن 
بینی که با شیاطین مبارکه میفرماید: و روز قیامت کفر پیشگان مجرم را می  ۀطوریکه در آی

 اند. خود به زنجیر کشیده شده
معلوم میشود که: تحقیر و عذاب مجرمان، در ملأ عام صورت « وَ ترََى الْمُجْرِمِینَ »از جمله 

 می گیرد. 
زنجیر به گردنشان طبرى در این مورد می نویسد که: دست و پای مجرمین را با اما م 
 بندند.مى

هاى روز قیامت، بسته شدن مجرمان وکفر پیشگان با غل و زنجیر است و یكى از عذاب 
.( 30این مبحث در چندین آیه مبارکه به تفصیل بیان گردیده است ازجمله درسورۀ )حاقهّ، 

إِذِ الْأغَْلالُ فِي .( »71یۀ غافر، )وآ« خُذوُهُ فغَلُ وهُ »و « ... فيِ الْأصَْفادِ وَ ترََى الْمُجْرِمِینَ »
 بیان گردیده است.« أعَْناقهِِمْ 

هایشان با شوند. و یا دست مجرمان با مجرمان، و یا با شیاطین، با هم به زنجیر كشیده مى
غل بسته میشود ویا دست وپاهایشان و یا دست و پا و گردنشان با هم در قیدوبند قرار 

 میگیرد.
فکر وهم عقیده شأن در آیات متعددی بیان فرموده است که اشخاص همهمچنان قرآن عظیم ال

وَ الهذِینَ آمَنوُا... »شت. بِهِ را در یک محل جمع میکنیم، مجرمان را در دوزخ و نیكان را در
یهتهَُمْ  احْشُرُوا الهذِینَ ظَلمَُوا »هل دوزخ میخوانیم: أى .( و در باره21)طور،  ألَْحَقْنا بِهِمْ ذرُِّ

.( ستمگران و همسرانشان كه مانند آنان بودند، با هم به دوزخ 23)صافات، « وَأزَْواجَهُمْ 
 روند. مى

.( در آن روز عابد 94)شعراء، « فكَُبْكِبوُا فیِها هُمْ وَ الْغاوُونَ »در جاى دیگر میخوانیم: 
جَتْ  وَإِذَا» ىدوزخ افكنده میشوند و شاید آیههمراه بامعبود خیالى خودباهم به « الن فوُسُ زُوِّ

 .( نیز همین قرین بودن را بیان كند. )واللَّه العالم(7)تكویر، 

رَانٍ وَتغَْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ  نْ قطَ   ﴾۵۰﴿ سَرَاب یلهُُمْ م 
 (۵۰پوشاند.)هایشان را میهای شان از سرب گداخته شده است و آتش چهره که پیراهن 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 س(: پیراهن. جمع آن، سرابیل  -سربال )به كسر «: سرابیل»: «سَرابیِلهُُمْ مِنْ قطَِران»
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شان  هایشان برکنده شده و تن پوش (. یعنی لباس های عادی از تن81آیۀ /است. )نحل
قطران )قیر( است که سخت سوزان، بسیار گرم و بسیار اشتعال زاست، یعنی اینکه به 

در  ؟ زیرا آتشاست شده انتخاب ماده چرا اینباشد. در مورد اینکه  سرعت قابل اشتغال مى
 « تفسیر انوار القرآن»دارد.  ایگندیدهبوی  ماده می شود و نیز این مشتعل سرعت به ماده این
ماده سیاه رنگ و قابل اشتعال و بدبوئی که از نوعی از درختان سحرایی بیرون «: قطَِرَانٍ »

 ود و شبیه قیر است.ترامی 
 به صورت جمع آمده است. این کلمه سه بار در قرآن عظیم الشأن«: قطَِرانٍ »

در خواندن آن، سه وجه است: فتح قاف و كسر طاء، فتح قاف و سكون طاء، كسر قاف 
اند: یعنى مس مذاب كه به نهایت حرارت خوانده « قطر آن»وسكون طاء. بعضى آنرا 

 «ترجمۀ معانی قرآن» رسیده است.

 تفسیر:
 و سیاهرنگ رقیق، چسبنده صمغی: «قطران»می نویسد: « تفسیر انوار القرآن» مفسر تفسیر

 باشد. می اشتعال قابل آید و سختمی دست به یا مانند آن و زغال چوباز جوشاندن  که است
« (50وَ تغَْشى وُجُوهَهُمُ الَناّرُ)» «.است گداخته مس قطران»)رض( میگوید: عباسابن 
را  میکشد و آنان زبانه هایشانچهره بر روی : آتشیعنی «پوشاندرا می  هایشانچهره وآتش»

 در چهره مدرکه ذکر شد زیرا حواس هایشان بر چهره آتش میدهد. مخصوصاً پوشش عذاب
عضو باطنی  ترینگرامی قلب کهچنان است بدن ظاهری بخش ترینگرامی قرار دارد و چهره

 « تفسیر انوار القرآن»می باشد.  بدن

سَاب ﴿ یعُ الْح  َ سَر  ُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ إ نَّ اللََّّ يَ اللََّّ  ﴾۵۱ل یَجْز 
تا ]به این کیفیت[ خدا هر کس را ]به سبب[ آنچه انجام داده سزا دهد؛ یقیناً الله حسابرسی 

 (۵۱است.)سریع 
 تفسیر:

ُ کُله نَفْسٍ ما کَسَبَتْ » در روز رستاخیز در پیشگاه احکم الحاکمین ظاهر میشوند «: لِیجَْزِیَ اَللَّّ
به آنها جزا و پاداش بدهد. از خیر یا شر «است کرده آنچه را، بر وفق تا خداوند هر کسی»

 بیند.نیکوکار پاداش نیک و بدکار سزای بد مى
محاسبه باقی نمی ماند. و هیچ کاری بی جواب باقی گذاشته نمیشود. جزا  و هیچ کسی بی

 و پاداش الهی بر اساس عمل خود انسانها اجرا میگردد.
َ سَرِیعُ الَْحِسابِ)» و او ذاتی است که جمعی کثیر را در وقتی کوتاه محاسبه (« 51إِنه اَللَّّ

او را از کارى دیگر مشغول نمى  بین و آگاه است و هیچ امرىمی نماید؛ زیرا او باریک 
 سازد.

دٌ وَل یذََّكَّرَ أوُلوُ الِْلَْباَب ﴿  ﴾۵۲هَذَا بلََاغٌ ل لنَّاس  وَل ینُْذَرُوا ب ه  وَل یَعْلمَُوا أنََّمَا هُوَ إ لهٌَ وَاح 
این )قرآن( إبلاغی است برای )عموم( مردم، تا همه انذار شوند، و بدانند او معبود واحد 

 (۵۲برت گیرند.)عِ د و اندیشه( پند وخِرَ احبان عقل )است و تا ص

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 ای پیامبر! این قرآن براى جمیع افراد انس و جن بلاغ است.: «هذا بَلاغٌ لِلناّسِ »

 به منظور تبلیغ فنون و پند و اندرز مکنون در آن بر آنها نازل شده است.

 تفسیر:
 ن نس وجِ إاین قرآنی که خداوند متعال بر تو نازل کرده، اعلام و ابلاغی برای جمیع بشر 
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ای برای مردم است، طوریکه در آن بشارتی است برای مؤمنان وبیم وهشداری وبیم دهنده
باشد که تا پندگیرند و از عذاب و سزای الهی ترسانده « وَ لِینُْذَرُوا بِهِ »است برای کافران، 

وَ لِیعَْلَمُوا أنَهما هُوَ إِلهٌ »مستقیم برگردند  راه خود آیند و به ابلاغ، به : تا با اینیعنی شوند.
تا کسانی که قرآن به ایشان رسیده است بدین یقین برسند که: جز او یگانه هیچ الله « واحِدٌ 

که وی را نجام به این نتیجه دست یابند أو معبود دیگری نیست و او شریکی ندارد پس سر
 («52وَ لِیَذهکهرَ أوُلوُا الَْألَْبابِ )» هیچ شریکی پرستش کنند به یگانگی بی

بلاغ است، امّا تنها صاحبان عقل متذكّر میشوند وازآن پند میگیرند. إقرآن، براى عموم مردم 
های بیدار دارند در آن اندیشمندانه فرو  های إستوار و روانکسانیکه عقل سلیم، فطرت

 وند، زیرا قرآن بزرگترین اندرز در دنیا برای بیداردلان است.ر
و  نساُ باید گفت که: صرف دانستن قرآن کافی نیست بلکه توجّه و تذكّر نیز لازم است. 

نسان إو هم با تذكّر و پند، « لِیَعْلمَُوا»با قرآن، هم معرفت و شناخت به انسان میدهد،  محبت
 ترغیب میدارد.عمال خیر تشویق و کردن أرا به 
برای قرائت و ثواب بردن فرود نیامده؛ و تنها به عنوان یک کتاب مقدس تنها  کریم قرآن

پند  ،ردخِ هل أبلکه دستور العمل زندگانی انسان است. کتابی است که هم به دانشمندان و 
 میدهد و فایده میرساند و هم سایر مردم جامعه را رهنمایی مینماید و هدایت میکند... 

 ی کتاب های آسمانی است:سه فایده دارد که هدف و حکمت نازل شدن همه این بلاغ
 هشدار و پند و اندرز، الف:
 استدلال به آیات قرآنی برای اثبات وحدانیت الله متعال، ب:
ی آن. طبعاً آنان که عقل سلیم و درک صحیح پند گرفتن از اندرزها و نصایح ارزنده ج:

 گیرند و به کار می بندند. دارند، از قرآن پند می 

 پایان جزء سیزدهم
 خوانندگان گرامی!

 وحدانیت ، انذار، اعلامابراهیم را در ابلاغ مقاصد سوره کریمه آیه ترتیب، این این به
 است. کرده خلاصه مردم خداوند متعال و پند و تذکر برای
ى نقش ى آن، دربارهابراهیم و اوّلین آیهى ى سورهآخرین آیه همچنان ملاحظه میفرمایم که:

كِتابٌ أنَْزَلْناهُ إِلیَْكَ »ى اوّل خواندیم: قرآن ورسالت آن درهدایت مردم است؛ طوریکه در آیه
هَذَا بَلَاغٌ لِلنهاسِ وَلِینُْذَرُوا »و در این آیه مى خوانیم:  :«لِتخُْرِجَ النهاسَ مِنَ الظ لمُاتِ إِلىَ الن ورِ 

  .«وَلِیَعْلَمُوا أنَهمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِیَذهكهرَ أوُلوُ الْألَْبَابِ بِهِ 
قابل یادآوري میدانیم همانطوریکه: قرآن بلاغ است، پیام رسان آن نیز بلاغ است، طوریکه 

سُولِ إلِاه الْبَلاغُ »ى نور( میفرماید: سوره 54)در آیه   «.ما عَلىَ الره

ى تبلیغ است و مبلغّان باید اهداف و شعار های تبلیغى و تعلیمی ن، مایهبناءً باید گفت: قرآ
و رهنمود خویش را از قرآن عظیم الشأن اخذ نمایند. در این هیچ جای شکی نیست که: 
 قرآن، كتاب توحید است و از قرآن باید مُوحّد ساخته شود. الهی قرآن را رهنما و پیشوای 

 زندگی ما قرار فرما.

 العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.صدق الله 
 

 ومن الله التوفیق
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

108 

 (15) –الحجر سورهٔ 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره الحجر

 (14) –جزء 

 در مکه نازل شده دارای نودونه آیه وشش رکوع است. حِجْرِ ۀ سُور

 :تسمیه وجه
« جرحِ »گرفت.  نام« حجر»جر در آن، حِ  صحابأ داستان بیان سبب به مبارکه سورۀ این

  اند. ثمود حجر، قوم صحابأو  و شام مدینه در میان است ای وادی
و معاد  توحید، نبوت اثبات، مکی هایسوره  هدافأخود و محور  در موضوع سوره این
 .، دنبال میکندباشدمی 

:ۀ سُورسیمای  جْر   ح 

باشد كه قبل مشهور پنجاه و دومین سوره مي قولاین سوره داراى نود ونه آیه است و به 
عام »یوسف در دورۀ سخت دشواری، در فاصله ای زمانی  ۀپس از سوراز هجرت درمكّه 

 بر پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم نازل شده است. و سال هجرت« الحزن
كردند و نام این سوره از شهرى است كه قوم حضرت صالح در آن زندگى مىنام « حِجْر»

 آیه هشتاد آن كه درباره قوم صالح است، گرفته شده است.
بیشتر مطالب این سوره در مورد تهمت و تمسخر كفاّر «: كَذهبَ أصَْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِینَ »

و دستور به صبر و گذشت نسبت به كرم صلى الله علیه وسلم أنسبت به قرآن و پیامبر 
هجوم مخالفان، بعد از و یك نوع دلدارى و تسلیت، در برابر فشار . درین سوره آنهاست

 باشد.وفات بی بی خدیجه رضي الله عنها و ابو طالب براى پیامبر عزیز مى 

 :جْر  ح  ۀ سُورحروف  کلمات و تعداد آیات،
( شش صد وشصت وشش 663آیه، و) ( نود ونه99( شش رکوع، و)6این سورۀ دارای)

( یک هزار وسه صد وپنجاه 1358( دو هزار ونه صد وهفت حرف، و)2907کلمه، و)
 )لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات و حروف سوره وهشت نقطه است.

« احمد»مختلف بوده که شما می توانید تفصیل این مبحث را در سورۀ طور تفسیر  جْرِ حِ 
 مطالعه فرماید.(

:ۀ سُورگذاری علت نام جْر    ح 
آور شدیم  از نام  است و طوریکه در فوق هم یا« حِجْر»تنها نام این سوره « حِجْرِ ۀ سُور»

سرزمین قوم ثمود گرفته شده كه منطقه اى بین مدینه و شام بوده است. در آیات هشتاد تا 
 صحاب حجر )قوم صالح/ ثمود( بیان شده است.أهشتاد و چهارم این سوره مطالبى دربارۀ 

 (.330ص 5)الکشف و البیان، ج 
زیرا خداى متعال حوادثى را که موسوم گشته است؛ « حِجْرِ ۀ سُور»ى مبارکه به این سوره

براى قوم صالح پیش آمد، بیان کرده است که عبارت بودند از قوم ثمود که در سرزمین 
 بردند.حجر در بین مدینه و شام به سر مى

ها را قوم ثمود اشخاصی نیرومند و قوى هیکل بودند که براى محل سکونت خود قعرکوه
این دنیا زندگى جاودانه وابدی دارند، و لباس مي شکافتند، طوری تصور داشتنه که در 

آید. اما در همان دم که در کمال آرامش و اطمینان خاطر مرگ و فنا به تن آنها در نمى
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یْحَةُ »بودند، عذاب مرگ در صبحگاهان برآنان نازل شد طوریکه میفرماید:  فَأخََذَتهُْمُ الصه
 فمَا أغَْنى» ، صبحگاهان آنان را فراگرفت.)امّا سرانجام( صیحه )مرگبار(« 83»مُصْبِحِینَ 

 83و آنچه را بدست آورده بودند بكارشان نیامد. )حجر آیات: « 84»عَنْهُمْ ما كانوُا یَكْسِبوُنَ 
 (.84و

:ۀ سُورمحل نزول  جْر   ح 
وَلَقَدْ آتیَْناكَ : »ۀحجر مكى است. حسن گوید: تنها آی حِجْرِ ۀ سُور قتاده و مجاهد میفرمایند:

« كَماأنَْزَلْنا عَلىَ الْمُقْتسَِمِینَ الهذِینَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِینَ »وآیه« سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَالْقرُْآنَ الْعظَِیمَ 
 (160، ص 13البیان، ج مدنى است. )ترجمه تفسیر مجمع 

:ۀ سُور فضای نزول جْر   ح 
و قرآن  علیهالله ناد ولجاجت مشرکان نسبت به پیامبر صلي عِ درسال های هفتم وهشتم بعثت 

 ،از جانب آنحضرت ومعجزه همراهشبرُهه و زمان بیشتر از قبل شده بود و مشرکان در آن 
آنها سعی داشتند با آوردن کلماتی شبیه به کلمات قرآن از  .شدیداً احساس خطر میکردند

 .ن بکاهندآاعتبار و اتقان قر
شان ی کردند و تمام سعیافتند پیامبر و آیات نازله را مسخره مي  فرصت ميآنان هرموقع 

از سمت آن حضرت برگردانند. مردم را  ای که بتوانند توجهبر این بود که با هر وسیله
 شتگو باز معاد، لقتخِ در چنین فضایی نازل شده است و با توجه دادن به مسئله  حِجْرِ ۀ سُور

های گذشته متاُ حفظ آن از هرگونه تحریف و تعرض متجاوزان، به  انسان و اهمیت قران و
 تسکین و دلداری حضرت باشد. ۀای دارد تا مایو سرنوشت آنان نیز اشاره

جْر  ۀ سُورارتباط   با سوره ابراهیم: ح 
 سر آغاز و شروع هر دو سوره، در وصف کتاب مبین و آسمانها و زمین است.

ت شکن و برخی از پیامبران مِ بُ زندگانی و بزرگواری ابراهیهر دو سوره به گوشه ای از 
ها اشاره میکنند، تا برای پیامبر خاتم النبین محمد صلی الله علیه وسلم در برابر مخالفت ،الهی

 ذیت و آزارهای مشرکان و کافران، دلداری و آرامشی باشد. أوستیزه گری و 
ابراهیم، نامى از قرآن به میان آمد. در آنجا فرمود: قرآن كریم، براى  ۀدر پایان سور

را نیز با مطلبى پیرامون قرآن و  حِجْرِ ۀ سُورراهنمایى مردم مسلمان كافى است. اكنون 
اینكه این كتاب آسمانى بیان كننده احكام دین است، آغاز مي کند. )ترجمه تفسیر مجمع 

 (160، ص 13البیان، ج 

  ین مطالب مندرج در این سوره:عمده تر
 51الی  49ی ابراهیم از احوال کافران در روز قیامت بحث بعمل می آورد. )آیات سوره

رُبَمَا یَوَد  الهذِینَ »همین سوره( آیۀ مبارکه در این سوره:  2سوره ابراهیم( همچنان در )آیۀ 
  «2 كَفرَُوا لوَْ كَانوُا مُسْلِمِینَ 
سایر سوره های مکی، اثبات یکتایی واحد بودن، همچنان در بارۀ پیامبر این سوره هم چون 

صلی الله علیهم والسلام، دربارۀ دوباره زنده شدن )معاد( و زندگانی نوی را تشکیل دادن، 
حسابرسی، هشدار و یادآوری به بغاوت گران ناسپاس وتکذیب کنندگان را به بیان گرفته 

 همین سوره(. 3 الی 2است. )مراجعه شود به آیات 
 مجادله و ستیزه جویی کافران و مشرکان از زمان ابوالبشر دوم، نوح تا دوران  - 1

  11و 10. )آیات ، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلمدرخشان پیامبر نور و رحمت
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 همین سوره(.
ایراد دلایل و براهین بر اثبات وجود آفریدگار از آفرینش و پیدایش آسمانها و زمین،  - 2

و موقعیت بادهای بارورکننده و تلقیح کننده، زندگی و مرگ، زنده شدن و جایگاه 
 همین سوره(.  25و  23، 22، 19، 16حسابرسی زود شمار. )آیات متبرکه: 

همین  9و 8اثبات وحی راستین بر پیامبر امین محمد صلی الله علیهم والسلام. )آیات  - 3
 سوره(.

 14کافران و بی باوران. )آیات:  ی فرضی به بازشدن درهای آسمان بر رویاشاره - 4
 همین سوره(.  15و

الی  29بلیس. )آیات اِ ی آدم و ابلیس، سجده کردن فرشتگان برای آدم و نافرمانی قصه - 5
 همین سوره(.  31

 همین سوره(. 48الی  42 ۀوصف احوال بدان و خوبان )آیات متبرک - 6
 58لوط )آیات متبرکه ی آل ی پیامبران از جمله؛ قصهدلداری پیامبر معظم به قصه - 7

ی اهل حجر: قصه (،79و 78قوم شعیب )آیات «: صحاب ایکهأ»ی قصه ،(77الی 
 ،. (84الی  80)آیات متبرکه . قوم ثمود

همین سوره(، نابودکردن دشمنان مسخره  87قرآن، نعمت خدا برپیامبر خود)آیات: - 8
یا و تواضع با همین سوره(، چشم نه دوختن به زیور و جلوه های دن 95)آیت  ۀکنند

همین سوره( و  94(، دعوت علنی مردم به سوی دین الله )آیت 88مؤمنان)آیت 
بردباری، ذکر و تسبیح و بندگی تا دم مرگ در برابر فشار وتمسخر دشمنان بی باور 

 همین سوره(. 99الی  97و خود خواه )آیات متبرکه 

جْرۀ سُورسایر خصوصیات   :ح 
با حروف مقطعه شروع شده است و از سور رائیات است )سوره های یونس  حِجْرۀ سُور

 و هود و یوسف و إبراهیم و حجر را رائیات یا راآت می نامند.(.
 یادداشت:

در این سوره است. « فأسَْقیَْناكُموه»قابل تذکر است که: طولانى ترین كلمۀ قرآن، یعنى کلمه 
یاحَ لوَاقِحَ فَأَ » « 22»نْزَلْنا مِنَ السهماءِ ماءً فَأسَْقیَْناكُمُوهُ وَ ما أنَْتمُْ لَهُ بخِازِنِینَ وَ أرَْسَلْنَا الرِّ
بادها را باردار کنندۀ ابر فرستادیم پس از آسمان آب باراندیم و آن را به شما نوشانیدیم و )

 (108، ص 11)تفسیر قرآن مهر، ج شما ذخیره کننده آن نیستید.(. 

جْر:ۀ محتوای سُور  ح 
اند و به هایى است که در مکه نازل شدهاز جمله سوره  حِجْرۀ طوریکه گفتیم: سُور

پردازد. محور ى اسلامى یعنى: توحید، نبوت، رستاخیز و جزا مى موضوعات اصلى عقیده
ها کنندگان پیامبران در زمانهاى گردنکشان و تکذیباساسى سوره عبارت است از مخالفت

 از این رو سوره با برحذر داشتن و تهدید شروع شده است: هاى گوناگون. و دوران
ذَرْهُمْ یَأكُْلوُا وَ یَتمََتهعوُا وَ یلُْهِهِمُ الْأمََلُ فَسَوْفَ « 2»رُبمَا یوََد  الهذِینَ كَفَرُوا لوَْ كانوُا مُسْلِمِینَ »

 «.3»یعَْلَمُونَ 
سوره به بحث پیرامون دعوت پیامبران علیهم السّلام پرداخته و موضع گیرى تیره بختان 
و گمراهان را در مقابل پیامبران گرامى بیان کرده است. هر پیامبر از طرف گمراهان قوم 
خود مورد تمسخر و ریشخند قرار گرفته است. از زمان بعثت پیشواى پیامبران، حضرت 

اند و مان بعثت خاتم پیامبران، همگى از جانب گمراهان مسخره شدهنوح علیه السّلام تا ز
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سوره توضیح داده است که این کار در هر زمان راه و رسم تکذیب کنندگان بوده است: 
لِینَ » تهَْزِؤُنَ وَ ما یَأتِْیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاه كانوُا بِهِ یَسْ « 10»وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِكَ فيِ شِیَعِ الْأوَه
«11.» 

اند، پرداخته است، سوره به دلایل درخشان وشگفت انگیزى که در جهان هستى پراگنده شده
آیاتى که زبان گویاى پروردگار ابداع گراند و گواه بر جلال و عظمت خالق با شکوه مى 

رگ باشند. از سیماى آسمان شروع کرده و بعد از آن به زمین وباد وباران وآنگاه حیات وم
ً وحشر ونشر مي پردازد که عموم میباشند و بریگانگى  وند متعالبیانگر عظمت و جلال خدا ا

وَ حَفِظْناها « 16»وَلَقَدْ جَعَلْنا فيِ السهماءِ برُُوجاً وَ زَیهنهاها لِلنهاظِرِینَ »وتوانایى او گواهند: 
 «.17»مِنْ كُلِّ شَیْطان رَجِیم

رد بحث قرار داده است، داستان هدایت و گمراهى را مو« بزرگ بشریت»سوره داستان 
ى سجده یافته است و قصه، تجََسُم بلیس نفرین شدهاِ که در خلق آدم و دشمن سرسختش، 

مر سجده أبردن فرشتگان براى آدم، و خود بزرگ بینى و تکبر شیطان وعدم اطاعت از 
وَ إِذْ قالَ رَب كَ »شده است:  ریت آدم از جانب شیطان را یادآورذُ بردن براى آدم و نیز تهدید 

 «.28»لِلْمَلائكَِةِ إِنِيّ خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصال مِنْ حَمَإ مَسْنوُن
ى بعضى از پیامبران را نقل کرده است تا بدین وسیله آرامش سوره بعد از داستان آدم، قصه

ارکش تثبیت تسلى خاطر براى حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلم فراهم گردد و قلب مب
ى حضرت لوط وحضرت شعیب شود، و ناامیدی بدان نفوذ نکند. در این میان قصه

 وحضرت صالح وآنچه را که برتکذیب کنندگان آمد یادآور شده است.
سوره با یادآورى نعمت بزرگ خداوند متعال بر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم خاتمه یافته، 

 با شکوه و اعجاز انگیز. و نیز به وى دستور مىکه عبارت است از فرستادن این کتاب 
بیند، صبر و شکیبایى را پیشه کند و دهد که در مقابل اذیت و آزارى که از مشرکان مى

وَ لَقَدْ آتیَْناكَ سَبْعاً مِنَ »شود. ى نزدیکى پیروزى او و مؤمنین را یادآور مى همچنین مژده
 «.87»الْمَثانيِ وَ الْقرُْآنَ الْعظَِیمَ 

کل باید به خاطر داشت که تمام داستانهای، احکام و هدایات قرآنی که در مورد بصورت 
موارد مخاطب پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است اما در واقعیت 
دروس، رموز وهدایات است برای تمام بشریت و خاصتاً مسلمانان که مطابق آن افکار، 

 ی کنند.گو ایمان خویش را عیار سازند و زنداندیشه، طرز تفکر، اعتقاد 
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جْر  ۀ سُور ترجمه و تفسیر  الح 
یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان

تاَب  وَقرُْآنٍ مُب ینٍ﴿   ﴾۱الر ت لْكَ آیاَتُ الْك 
سرار این حروف نزد الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم أ )مفهوم والف لام راء( الر.)

 (۱) بیان کننده )حق و باطل( است. كتاب آسمانى و قرآن مبینمعلوم است( این آیات 
 تفسیر:

ى آور و اعجاز انگیز کلام و گفتهعجاز قرآن است. یعنى این کتاب شگفتاِ اشاره به «: الر»
باشد و از امثال این حروف تشکیل یافته است که عبارتند از حروف هجایى الله متعال مى

 لف و لام و راء. ا
این آیات کتاب است که در فصاحت و بیان کامل است و انسان از  :«تِلْکَ آیاتُ الَْکِتابِ »

 عاجز است. آوردن آن
 .قرآنى عظیم الشان و روشن و جلى است :(«۱وَ قرُْآنٍ مُبیِنٍ)»
و هیچ گونه خلل و آشفتگى در آن به چشم  .گر ومفید بیانیعنی روشن. روشن«: مُبِینٍ »

 خورد. نمى
 کننده و شریعت، تبیین الهی، بیانگر دین وسنن وجود، صفات کننده روشنگر واثبات قرآن

ً روشنگر تمام دردها و درمانهای و خصوصیات های انسان، گویای طبیعت  او و نهایتا
 باشد.او می  احتیاجات وضرورت ها وخواست های

آمیزی است که انسانها را با چیزی مخاطب قرار میدهد که با  قرآن کتاب استوار و حکمت
رست وماندگاری های دسرشت آنان مناسبت و سازگاری دارد. قرآن در این سوره گوشه

. قرآن صداق آنها را در هرنسلی خواهیم یافتمِ دارد که ز سرشتهای انسانها را عرضه می ا
گرداند و ایشان را به اندیشه  که غافلان را هوشیار می آمیزی استستوار و حکمت اِ کتاب 

، ، در آسمان و زمینهای خداشناسی موجود در گسترۀ هستی و در لابلای آندربارۀ نشانه
، در داستانهای پیغمبران در شب و روز، در هلاک و نابودی نسلهای پیشین در آفتاب و ماه

 ... فرا میخواند.در دلائل قدرت پنهان و پیدا در این جهان قوام خویش وأبا 
ولى در  :«تِلْكَ »قرآن عظیم الشأن مقام بسیار والایى دارد،  باید گفت بادرنظرداشت اینکه؛

و هم قابل خواندن  :«الْكِتابِ »عین حال دسترسى به آن آسان است، زیرا هم نوشته شده، 
 و باطل را با زیبای خاصی بیان نموده است. است. مطالب قرآن روشن است و مرز حقّ 

 خواننده گرامی!
از قبیل وصف قرآن عظیم الشأن، تهدید کافران ( موضوعاتی 15الی  1در آیات متبرکه )

و گناهکاران، برخی از سخنان مشرکان در مورد پیامبر بزرگوار بشریت محمد صلی الله 
 است.علیهم والسلام و رد آنها مورد بحث قرار گرفته 

ینَ﴿ ینَ كَفرَُوا لَوْ كَانوُا مُسْل م   ﴾۲رُبمََا یَوَدُّ الَّذ 
[ چه بسا آرزو میکنند که کاش مسلمان در روز قیامتکافران ]هنگام روبرو شدن با عذاب 

 (۲) بودند.
 تفسیر:

 قبل از همه باید گفت که کامیابی وسرفرازى آینده براى مسلمانان است و حسرت براى كفاّر 
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كه امروز دین مقدس اسلام و شرعیت غرای بود. به یاد داشته باشید آنعده از كسانىخواهد 
پیامبر صلی الله علیه وسلم را به باد مسخره و تمسخر میگیرند، در آینده پشیمان خواهند شد 

 و چه بسا كفاّرى كه در آن روز آرزوى اسلام را می کنند.
 مادی دنیای ظلمانی هایپرده طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: بعد از اینکه در روز قیامت

 کافریشان شیوه بطلان بر کفار آشکار گشته کنار رود و حقیقت انسانها به و دیده از برابر دل
 اسلام نا دینهما سبحان نزد خدای حق دین هویدا شود که امر بر آنان گردد واین روشن
آرزو می  در این آنان که است هنگام وجود نداشته، در این غیر از آنحقی  و دین است

 حسرت فقط از روی آرزویشان این بودند ولیمی  )در دنیا هم( مسلمان کاشافتند که ای 
سود و  و هیچ است الله متعال از قصور در پیشگاه های شان نفس کردنو ملامت و ندامت
 در بر ندارد.  شانبرای  ثمری

الله صلی الله علیه  )رض( از رسولشعریأبو موسی أ روایتبه شریف در حدیثطوریکه 
 خداوند متعال خواسته که قبله از اهل و کسانی دوزخیانچون »فرمودند:  که است آمدهوسلم 
میگویند: آیا  مسلمانان جا شوند، کفار بهیک با هم خدر دوز« گنهکارانشان یعنی» است

را  بلایی شما هیچ ایم. میگویند: اما اسلامبوده اید؟ میگویند: چرا: مسلماننبودهشما مسلمان 
میگویند: شان درجواب  اید؟ مسلمانانگشته همدم با ما در دوزخ نکرد و اینک از شما دفع
 شنوای الله متعال که گاه! آنایمقرار گرفته بدانها مورد مؤاخذه که مایداشته ما گناهانی

 هستند از آن در دوزخ را که قبلهاز اهل  دهد تا کسانی است، دستور می آنان وگویگفت
 بودیم مسلمان ما هم کاش بینند، میگویند: ایحالت را می  کفار این چون آورند. پس بیرون

 «.میشدیم آورده بیرون شدند، ما نیز از آن آورده بیرون از دوزخ آنان کهچنان تا

مُ الِْمََلُ فسََوْفَ یَعْلمَُونَ﴿ ه   ﴾۳ذَرْهُمْ یأَكُْلوُا وَیتَمََتَّعوُا وَیلُْه 
و )چند روزی از لذتها( برخوردار شوند و آرزو)ها( آنها را غافل بگذارشان تا بخورند 

 (٣). فهمیدسازد، ولی به زودی خواهند 
 تفسیر:

ذَرْهُمْ »لطف و رحمت او بدانیم: طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:  ۀمهلت الهى را نباید نشان
مانند بگذار آنان آنان را )به حال خود( رها كن تا بخورند، اى محمد! «: یَأکُْلوُا وَ یَتمََتهعوُا

به شکم پرستی خویش مشغول باشند، و از دنیاى ناپایدار خود کام برگیرند حیوان های درنده 
و آرزوهاى دور و درازشان آنها را ازیاد مرگ غافل سازد « وَ یلُْهِهِمُ الَْأمََلُ »و لذت ببرند. 

 فکر در مورد رهایى از عذاب الهی باز دارند.و آنها را از اندیشیدن و ت
وقتى قیامت را دیدند وقتی روز رستاخیز فرا رسد و سختى سزای  :(«٣فَسَوْفَ یعَْلَمُونَ)»

مبارکه  ۀاعمال خود را چشیدند، عاقبت و سرانجام کار خود را خواهند فهمید. این بیان آی
 وعید و تهدید است.

 خوانندۀ محترم!
گفت که در تبلیغ وارشاد نباید وقت خویش را به انسانها ی نا اهل ضایع و  قبل از همه باید

چنان در كفر ضلالت، گمراهی  سف باید گفت که: برخی از انسانها،أمصروف ساخت. به ت
نبیاء نیز آنان را از خواب غفلت أو غرق شده اند، که حتی برهان و هشدار و جهالت غوطه 

 وجهالت بیدار کرده نمی تواند.
مبارکه فهمیده میشود، به  ۀدر آی« ذَرْهُمْ » ىمسئله رهاكردن كفاّر به حال خودكه از جمله

ى انسانها، خاطر سركشى خود آنان است، و در غیر آن الله متعال ابتدا براى هدایت همه
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مت رابه حال خود رها نكرده است. چنانكه این مطلب بارها در اُ پیامبر گسیل داشته وهیچ 
 الشأن مطرح شده است. قرآن عظیم
كنیم تا در سركشى (، آنان را رها مى110)انعام، « وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْیانهِِمْ یَعْمَهُونَ »از جمله: 

( آنان را 15)بقره، « وَ یمَُد هُمْ فيِ طُغْیانهِِمْ »خود سردرگم شوند و درجاى دیگر میفرماید: 
 دهیم.در سركشى كردن مهلت مى 

انسان به آرزو زنده ماندن است و اگر روزى این آرزو از  نیست که:در این هیچ شکی 
دارد. امّا آرزویى كه در اسلام مورد انتقاد انسان گرفته شود از كار و تلاش دست بر مى 
 قرار گرفته است، مربوط به موارد ذیل است:

 آرزویى -4آرزوى بدون عمل،  -3آرزوى بیش از عمل،  -2آرزوى زندگی طولانى،  -1
 آرزوى خیر داشتن از كار و افراد بد. -5كه انسان راسرگرم كند، 

آیۀ مبارکه معلوم میشود که مقصد و شغل « ذَرْهُمْ یَأكُْلوُا» ۀاز فهم جمل: «ذَرْهُمْ یَأكُْلوُا»
اصلی قرار دادن خورد و نوش و به وسایل عیش وعشرت دنیا به اندازه ای غرق و 

افل سازد. به ارزو های طویل متوجه شدن کار مصروف شوی که انسان را از مرگ غ
کفار است که به آخرت وحساب وکتاب وجزا وسزای آن ایمان ندارند، در این شکی نیست 
که: مؤمن هم میخورد وهم مینوشد ولی به قدر نیاز وسایل زندگی را مهیا میکند و در 

ت و هیچ صورت خصوص کار و بار آینده هم انتظام خاص خویش را دارد، ولی در هیچ وق
از آخرت غافل نمی باشد، لذا هر کاری را به فکر حلال و حرام انجام می دهد و خود را 

 در انتظام کار های اضافی و بی مورد، مشغول نمی سازد.
رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:که چهار چیزعلامت بدبختی بدشناسی است: جاری 

خود پیشمان نشدن و نگریستن( و قساوت قلب، و  شک ازچشمها، )برگناهان وغفلتأنشدن 
 .)قرطبی عن مسند البزازی عن انس( طول امل و حرص دنیا.

منظور از طول امل این است که به حرص دنیا محبت و از مرگ و آخرت غفلت و به فکر 
 آرزوهای دور و دراز قرار گیرند. )قرطبی(

من از دو  لیه وسلم فرموده است:طوریکه درحدیثی آمده است که رسول الله صلی الله ع
چیز برشما میترسم؛ یكى پیروى از هوسها كه شما را ازحقّ باز دارد و دیگرى آرزوهاى 

 طولانى كه شما را از آخرت غافل نماید. 
از حضرت ابوالدردا)رض( منقول است که وی بر سر منبرمسجد جامع دمشق ایستاده 

برادر خیرخواه و همدرد خویش گوش فرا میفرمود: ای اهل دمشق آیا شما به سخن یک 
میدارید؟ بشنوید که پیش از شما بسیاری از مردمان مشهور وبزرگی گذشته اندکه مال 
ومتاع زیادی جمع کرده وقصر های بزرگ ساخته وبه انتظار آرزوهای دور و دراز قرار 

ست وآرزوی گرفته بودند، امروز همهً آنها هلاک شده اند که خانهً آنها گورستان آنها 
قوم عاد از شما نزدیک بود که دنیا را از افرادومال ومتاع  طولانی آنها همه فریب بود.

وسلاح واسب خود پر کرده بودند، آیاامروز کسی هست که میراث آنها را از من به دو 
 درهم بخرد؟

حضرت حسن بصری)رح( فرموده است: هرکسیکه در زندگی خود به فکر آرزو های 
 گیرد، عمل او حتماً خراب خواهد شد. )تفسیر قرطبی(طویل قرار ب

تاَبٌ مَعْلوُمٌ﴿ نْ قَرْیةٍَ إ لاَّ وَلَهَا ك   ﴾۴وَمَا أهَْلَكْناَ م 
 مگر اینكه اجل معین )و زمان تغییر و ما هیچ )اهل( هیچ قریه ای را هلاک نکردیم 
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 (۴ناپذیري( داشتند. )
 تفسیر:

بخواهیم میتوانیم كفاّررا فوراً نابود كنیم، امّا برنامه و اگر  پروردگار باعظمت میفرماید:
وَما أهَْلکَْنا مِنْ قرَْیَةٍ إلِاّ وَ لهَا »سنتّ ما فرصت دادن و تأخیراست. طوریکه میفرماید: 

 که داشت معینی مکتوب جلأ کهنمگر آ را نابود نکردیم شهری ما هیچ («۴کِتابٌ مَعْلوُمٌ)
 .است محفوظ نوشته الله متعال در لوحنزد  جلأآن 

 نه تعالی موعد نزد حق و این پس افتد و نهمی موعد پیشاز آن  نه مجرمان لذا نابودی
شان وقت معینی دارد و تابع میل و خواستۀ پس هلاکت شده. فراموشو نه  است مجهول

 شان نیست.

ةٍ أجََلهََا وَ  نْ أمَُّ رُونَ﴿مَا تسَْب قُ م   ﴾۵مَا یسَْتأَخْ 
 (۵گیرد و از آن عقب نخواهد افتاد.)جل خود پیشي نميأاز متی اُ و هیچ 
 تفسیر:

هاى ها به دست الله متعال است وانسان درجلو وعقب انداختن برنامهبقا وثبات افراد وامّت
مبارکه میفرماید: یعنی نمیتوانى نابودى ملتى  ۀ، طوریکه در آیحتمى الهى، هیچ نقشى ندارد

و زمان نابودی شان به تأخیر (« ۵وَ ما یَسْتأَخِْرُونَ )»را قبل از موعد مقرر جلو بیندازى. 
و  بنابر این، سنت افتد. وطوریکه در آیه قبلی بیان شد: هر امّت اجلی معین دارد.نمى 

را  سرزمینی هیچ : او مردمکهاست  این و آن است ها یکیالله متعال در امت قانونمندی
 مقرر وموعود شان اجل رسیدن نهایتوبه  برآنان حجت نمیکند مگر بعد از اقامه هلاک
 محفوظ.  درلوح

ابن کثیر میفرماید: بدین وسیله به اهل مکه یادآور میشود و به آنها هشدار میدهد و آنها را 
از عناد و لجبازى بردارند و الحاد را کنار بگذارند که به سبب راهنمایى میکند که دست 

 .(.۲/٣۰۸آن مستحق نابودى خواهند شد. )تفسیر مختصر 

كْرُ إ نَّكَ لمََجْنوُنٌ﴿ لَ عَلَیْه  الذ   ي نزُ    ﴾۶وَقاَلوُا یاَ أیَُّهَا الَّذ 
نازل شده  بر او)قرآن( « ذكر»و )مشرکین به طور تمسخر و انکار( گفتند: ای کسی که 

 (۶است! یقینا تو دیوانه هستی.)
 تفسیر:

کْرُ » لَ عَلیَْهِ الَذِّ کفار قریش به طریق تمسخر و استهزا به محمد «: وَ قالوُا یا أیَ هَا الَهذِی نزُِّ
صلىّ اّللَّ علیه و سلم گفتند: ای کسی که مدعی نزول قرآن بر خویشتن هستی که قرآن 

به یقین عقل وخردت از بین رفته است تو (« ۶لَمَجْنوُنٌ)إِنهکَ »برتو نازل شده است! 
نظر ما  زیرا بهبودی ادعای پیامبری نمیکردی، واقعاً دیوانه هستی. و اگر عاقل می

را به  بایدکفار مکه که دیگری ! علتنمیکند. بلی بزرگی ادعای باشد، چنین عاقل کسیکه
و تکذیب می  ءاین سخن را از روی استهزا است. سخنان گونه این واگذاریحالشان 
 گویند.

زده عقل نیست، بلكه به معناى جن مبارکه به معناى بى  ۀدر آی« لَمَجْنوُنٌ »باید گفت که: 
به معناى دیو زده است و در جاهلیتّ اعتقاد بدین « دیوانه»می باشد. همانطوریکه كلمه 

 دارد میتواند شعر بسراید. داشتند كه شاعر به خاطر ارتباطى كه با جنّ 

ق ینَ﴿ اد  نَ الصَّ  ﴾۷لَوْ مَا تأَتْ یناَ ب الْمَلَائ كَة  إ نْ كُنْتَ م 
 (٧آوری؟))اگر هوشیار باشی( و اگر از راستگویان هستی چرا فرشتگان را به نزد ما نمی
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 تفسیر:

در ادعاى  کفار در خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم درآیه مبارکه میفرماید: اگر
 آورى که بر رسالت تو شهادت دهند؟!پیامبرى راست میگویى، چرا ملائکه را برای ما نمى 

تا  آوریرا بر سر ما نمی هستی، چرا فرشتگان گویان: اگر از راستاست این معنی قولیبه 
 کنند؟. تو مجازاتتکذیب  سبب ما را به

دانستند، ولى این  علیه وسلم رادر نزول فرشته مىى صداقت پیامبر صلی اللهكفاّر، نشانه
لْنا إِلیَْهِمُ » نعام( میفرماید:أسورۀ  111اى بیش نبود، زیرا در)آیۀ هم بهانه وَ لوَْ أنَهنا نزَه

ُ وَ ءٍ قبُلًُا ما كانوُا لِیؤُْمِنوُا إِ وَ حَشَرْنا عَلیَْهِمْ كُله شَيْ  الْمَلائكَِةَ وَ كَلهمَهُمُ الْمَوْتى لاه أنَْ یشَاءَ اللَّه
)و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان نازل میكردیم و مردگان « 111»لكِنه أكَْثرََهُمْ یَجْهَلوُنَ 

با آنان سخن میگفتند و همه چیز را )به گواهى صدق و اعجاز( دسته دسته در برابرشان 
اهد )به اجبار ایمان آورند(، آوردند، مگر آنكه خداوند بخوآوردیم باز هم ایمان نمىگرد مى

 .كنند.(ولى بیشترشان نادانى مى
 خوانندۀ محترم!

مفسران می نویسند: در این دو آیه تحقیر وتمسخر وتهمت وتردید، با انواع تأكیدها براى 
یا أیَ هَا » به جاى« یا أیَ هَا الهذِي»پیامبر صلى الله علیه وسلم از زبان كفاّر مطرح شده است. 

به اینكه كفاّر به وحى عقیده نداشتند، یك نوع با توجّه« الذِكّْرُ »یك نوع تحقیر است، « النهبيِ  
ادِقیِنَ » است وجمله تهمت« لَمَجْنوُنٌ »تمسخراست و  ى تردید آنان نشانه« إِنْ كُنْتَ مِنَ الصه

و قالب جمله « جْنوُنٌ إِنهكَ لَمَ » و حرف لام در جمله« إِنْ » در نبوّت است. به علاوه حرف
 (.تفسیر فی ظلال القرآنى انواع تاكید در سخن و عقیده انحرافى آنهاست. )اسمیه، نشانه

ینَ﴿  إ لاَّ ب الْحَق   وَمَا كَانوُا إ ذًا مُنْظَر 
لُ الْمَلَائ كَةَ  ﴾۸مَا ننَُز  

ها را جز به حق فرو نمیفرستیم و آنگاه پس از فرود آمدن ما فرشته)اما اینها باید بدانند( 
 (۸گردند())و در صورت انكار به عذاب الهي نابود مي ها به آنها مهلت داده نمیشود. فرشته

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 به حق. همراه با حق ثابتی که قابل انکار نیست. به همراه عذاب.«: ب الْحَق   »
ینَ »  «ترجمۀ معانی قرآن» شدگان. مهلت داده«: مُنظَر 

 تفسیر:
لُ الَْمَلائِکَةَ إلِاّ بِالْحَقِّ »خداوند متعال در جواب ورد اتهامات کفار میفرماید:  ما «: ما ننَُزِّ

داریم، مگر جز به خاطر نابود ساختن با عذاب براى قومى فرشتگان خود را اعزام نمى
 ایم. که قصد نابودیشان را کرده

دراین حال وموقعیت مهلت وتأخیرى درکار نیست. غرض :(«۸وَما کانوُا إِذاً مُنْظَرِینَ)»
این که عادت الله متعال چنان جارى است که فرشتگان را نمیفرستد جز براى قومى که 
بخواهد آنان رانابود کند وچنان قصدى را با امت محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم ندارد؛ زیرا الله 

آیند که او را پرستش میکنند. بنابر این متضمن ند از نسل آنها افرادى به دنیا مى متعال میدا
 رد درخواست آنان است. )تفسیر صفواة التفاسیر(

كْرَ وَإ نَّا لهَُ لَحَاف ظُونَ﴿ لْناَ الذ    ﴾۹إ نَّا نحَْنُ نَزَّ
 (۹) نگهبان آن هستیم.ما قرآن را نازل كردیم، و ما بطور قطع 
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 تفسیر:
 سبب الله صلی الله علیه وسلم به رسول به جنون در ردبستن اتهام الله سبحان وتعالی 

کْرَ »میفرماید:  قرآن نزول لْنَا الَذِّ درآیه مبارکه به یک واقعیت انکار ناپذیری « إنِاّ نَحْنُ نزَه
متعال  ا اللهاشاره نموده و آن اینست که: قرآن نه از بشر است و نه از فرشته ها؛ بلکه تنه

 صلی الله علیه وسلم نازل کرده است. است که قرآن عظیم را بر نبی کریم
 قرآن براى همیشه محفوظ است.(« ۹وَ إنِاّ لَهُ لحَافظُِونَ )»
)اسم فاعل رمز دوام است( یعنی اینکه ذات پروردگارحفظ قرآن ازکاستی «: لحَافظُِونَ »

بر این هیچ کس نمیتواند درآن افزایش ویا وفزونی را نیز تعهد وتضمین کرده است. بنا
نقصى ایجاد کند وهیچ کس نمیتواند در آن تبدیل و تغییرى به وجود بیاورد. قرآن عظیم 

ها ازبازیگری بازیگران انس وجن واز ها و گذشت عصرها و نسل الشأن درگذار زمان
ای منان قرار دارد. های عرافان وکاهنان محفوظ بوده و در حفظ و نگهبانی خدبیهوده گویی

هاى قرآن و یکی از امتیازات اسلام، مصؤنیت قرآن عظیم  و باید گفت که یكى از پیشگویى
 است. الشأن از تحریف

مفسران دراین بابت میفرمایند: خدا صیانت این قرآن را تضمین کرده است، بنابر این آنطور 
صرف کند و بر آن بیفزاید تَ خل و دَ تواند در آن حدى نمىأخ داده است رُ که درکتب پیشین 

پیروان شان موکول و واگذار شده بود و  هل وأیا ازآن بکاهد؛ زیرا حفظ کتب پیشین به 
سورۀ مائده( )كه حفاظت آن به آنان /44 ۀ، )آی«بِمَا اسُْتحُْفِظُوا مِنْ کِتابِ اَللَِّّ »خدا میفرماید: 

دقت کنید که صیانت « ناّ لَهُ لحَافظُِونَ وَ إِ »ى سپرده شده بود( پس به تفاوت بین آن و آیه
ى قبلى، صیانت کتب را به آنها واگذار کرده قرآن را تضمین کرده در صورتى که در آیه

 است و آنها در کتب تغییر و تبدیل ایجاد کردند.
تا ابدالد هر  در گذر زمانتعالی  عظیم الشأن اینست که: حق قرآن یکی از خصوصیات مهم

 و روحانیون ءعلما که های پیشینگردیده، بر خلاف کتاب  آن ار حفظ و نگهداشتد عهده
ها را کتاب  و طوریکه یادآور شدیم آن نکردهرا رعایت  امانت مأمور حفظ آنها بودند ولی

ها نابود و ناپدید کتاب آن اصل کار را بدانجا رساندند که حتی نمودند بلکه و تحریف تبدیل
 از آنها باقی گذاشته نشده است. شد و امروز دیگر اثری

علاوه بر وعده خداوند متعال مبنى بر حفاظت از قرآن، مسلمانان از آغاز، قرآن کریم را 
در نوشتن وحفظ آن بی نهایت جدّى وآنرا از مکلفیت های دینی خویش  حفظ كرده و

یم الشأن را مهریه زنان قرار میدانستند، حتىّ در زیاتر از حالات حتی آموزش قرآن عظ
دادند، علاوتاً مسلمان در نماز های پنچگانه خویش قرآن را تلاوت و در نماز تراویح  مى

ماه مبارک رمضان به ختم قرآن عظیم الشأن می پرداختند. و همه روزه مسلمانان بعد از 
عظیم الشأن در  نماز به تلاوت قرآن و تفسیر آن به دروس متداوله می پردازند، وختم قرآن

جوانان به حفظ قرآن عظیم  خارج از نماز در بین مسلمانان با تمام قوت آن وجود دارد. و
مکاتب ومدارس وحقله های حفظ وتدریس قرآن رابراه می اندازند و  و ن می پردازندأالش

اطفال را در آموزش، حفظ وتلاوت قرآن تشویق و ترغیب می دارند و در این کار جوایز 
 و منعوی را هم درنظر دارند.مادی 

ل ینَ﴿ یعَ  الِْوََّ بْل كَ ف ي ش 
نْ قَ  ﴾۱۰وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ م 

های پیشین، پیغمبرانی )این رویه مشر کین تنها با تو نیست( و البته پیش از تو نیز در مردم
 (۱۰فرستادیم )و ایشان نیز تکذیب شدند(.)
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 تفسیر:
قرار  پیامبر صلی الله علیه وسلم را مورد خطاب دلجوییو  تسلیت از باب خداوند متعال:
اند و ای پیامبر! به یقین پیش از تو نیز پیامبرانی از جانب الله متعال گذشته داده میفرماید:

های پیشین و اقوام و که ایشان را با پیام یگانگی پروردگار جهانیان به سوی گروه 
 طوایف گذشته فرستاده است.

در عقیده، یا در مذهب، یا  که است یا گروهی : فرقهو شیعه است یعهش : جمعشیع
داراى نوعى پیوند و همبستگى میباشند؛ باشد، ودرضمن  متفق رأی بر یک دراندیشه

بْراهِیمَ »خواه این پیوند در خط حقّ باشد، نظیر آیه  « 83صافات، « »وَ إِنه مِنْ شِیعَتِهِ لَِْ
ً »ف باشد. و خواه در خط انحرا قوُا دِینَهُمْ وَكانوُا شِیَعا  «159نعام، أ« »فَره

ئوُنَ﴿ نْ رَسُولٍ إ لاَّ كَانوُا ب ه  یسَْتهَْز  مْ م   ﴾۱۱وَمَا یأَتْ یه 
 (۱۱آمد مگرآنکه او رابه باداستهزاء میگرفتند.)سوی آنان نمیوهیچ پیامبری به

 تفسیر:
سیره و روش همیشگى كفاّر، در برابر  ء،ستهزااِ  ریخ؛أطوریکه دیده میشود در طول ت

)واضح است وسیله مقابله و مبارزه ای کسیکه « كانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ »بوده است.  ءنبیاأ
مبارکه میفرماید: هر پیامبری که نزد آنان می آمد  ۀباشد( در آیمنطق ندارد، استهزا مى 

های پیشین هیچ پیامبری از امت او را به باد مسخره میگرفتند. یعنی و برای آن اقوام و
دادند و رسالتش  بارگاه رب العالمین نیامد جز اینکه وی را به مسخره گرفته، آزار ها می

 گرفتند. می ءستهزااِ را به باد 
این بیان به خاطر تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم آمده است، یعنى همانطور که این 

ر میدهند، پیامبران پیشین نیز مورد استهزا و ریشخند شان مشرکان تو را مورد تمسخر قرا
 اند، بنابر این دلخوروغمگین مشو.قرار گرفته

مبارکه تسلیت و تعزیتی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم است با این که: آزارها  ۀاین آی
ت پس ها فقط برای تو نیست بلکه برای پیامبران پیش از تو نیز دست داده اسو دشمنی 

، از مسخره شدن ءنبیاأهیچ یك از  آرام باش و از ایشان عبرت بگیر. طوریکه یادآور شدیم:
بناءً وظیفه و رسالت مبلغان  «ما یَأتِْیهِمْ مِنْ رَسُول» ن نه مانده بودند.ؤبه دست كفاّر، مص

یوس أو مرشدین دین است تا از استهزاء و تمسخر دشمنان دین مقدس اسلام، دل سرد و م
 نشوند، بلکه با تمام به رسالت تبلیغی وارشادی خویش ادامه دهند.

ینَ﴿ م   ﴾۱۲كَذَل كَ نسَْلكُُهُ ف ي قلُوُب  الْمُجْر 
  (۱۲گردانیم.)های مجرمان داخل می این چنین آن )استهزاء( را در دل

 تفسیر:
جّت مي كند و مطالب حقّ حُ تمام اِ خداوند متعال  مبارکه دانسته می شود که: ۀاز فحوای آی

 را به دل و عمق جان انسان میرساند، تا نگویند ما حقیقت را نفهمیدیم. 

ل ینَ﴿ نوُنَ ب ه  وَقدَْ خَلتَْ سُنَّةُ الِْوََّ  ﴾۱۳لَا یؤُْم 
و البته راه و رسم )تکذیب نمودن کافران باز  آورند )اما با این حال( آنها به آن ایمان نمي

 (۱٣آمدن عذاب الهی( در پیشینان گذشته است.)
 :ات تشریح لغات و اصطلاح

  تفسیر نور() شیوه اقوام پیشین نیز چنین بوده است.«: وَ قَدْ خَلتَْ...»
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 تفسیر:
«: قَدْ خَلَتْ... وَ » آورندتعالی بر پیامبرش نازل کرده ایمان نمیکافران به قرآنی که حق 

شیوه اقوام پیشین وگذشته نیز چنین بوده است. شیوه خدا درباره پیشینیان هم بر این بوده 
است که آنان را مدّت زمانی مهلت داده است و سپس نابودشان ساخته و به عذاب دردناک 

  گرفتارشان نموده است.
ى داده است که ارائه سپس خداى متعال توضیح» مده است:آدر تفسیر صفواة التفاسیر 

براهین فراوان به کفار مکه، براى آنان سودى ندارد؛ زیرا آنان دشمنان و گردنکشان 
 گیرند.سرسختند، و راه گمراهى و عناد خود را پیش مى

 و از این رو میفرماید:

نَ السَّمَاء  فَظَلُّوا ف یه  یَعْرُجُونَ﴿ مْ باَباً م   ﴾۱۴وَلَوْ فتَحَْناَ عَلیَْه 
از آسمان به روی آنان باز کنیم، که  دروازه ایو اگر ]برای دریافت حقایق و معارف[ 

 (۱۴) همواره از آن بالا روند.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

از آنجا شروع به بالا رفتن کنند. یعنی مرت باً به آسمان صعود و «: فظََل وا فیهِ یَعْرُجُونَ »
 تفسیر نور() نزول داشته باشند.

 تفسیر:
در چند آیه قبلی خواندیم كه كفاّر از پیامبر اكرم صلى الله علیه و سلم درخواست دیدن و 
آوردن فرشته میكردند. در این آیۀ مبارکه پروردگار باعظمت ما میفرماید: اگر بر فرض 

هاى آسمان را برای کفار مکه بردیم، و یکى از دروازه مثال اگر آنها را به آسمان مى 
است،  ملکوت از عجایب را که در آسماندیم و آنها از آن وارد شده و تا بدانجا می گشو
دادند!  صعود هم میکردند، بازهم یقیناً تکذیب پیشه کرده و به کفر خود ادامه میو مشاهده

زیرا تقاضاى دیدن فرشته تنها یك بهانه است. وباید گفت که اشخاص لجوج حتی از؛ 
 كند.آسمان، انكار مىعروج خود را هم به 

رَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴿  ﴾۱۵لَقاَلوُا إ نَّمَا سُك  
 (۱۵باز خواهند گفت: یقیناً ما چشم بندی شده ایم، بلکه گروهی جادو شده هستیم.)

رَتْ » ای به پیش چشمانمان پوشانده شده است. از دیدن باز داشته شده است. پرده«: سُكِّ
 داشته شده است. 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 )تفسیر نور( سحر و جادوشدگان.«: مَسْحُورُونَ »

 تفسیر:
 باید گفت: لجاجت، مانع شناخت است ولجوج محسوسات را نیز انكار میكند:

م وضاحت دریافتیم که: آن کفار بعد از صعود به آسمان و از فحوای آیات متبرکه با تما
مشاهدۀ فرشتگان میگفتند: در حقیقت ما افسون و چشم بندی شده و فرشتگان را به طور 

دیدیم و کسی هم که ما را جادو کرده، همانا محمد صلی الله علیه وسلم است!  تخیلی می
 ه کنند و چه نکنند.ای را مشاهدبنابر این آنها تکذیبگراند؛ چه معجزه

سف باید گفت که: لجاجت، درد بى درمان و رو به گسترش است. او با دیدن هرگونه أبا ت
ولی بعد میگوید؛ تمام « إِنهما سُكِّرَتْ أبَْصارُنا»میگوید؛ چشم من سحر شده،  ءاى ابتدانشانه

 وجودم سحر شده است. 
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 خوانندۀ محترم!
كفاّر از پیامبر اكرم صلى الله علیه در بدوخو است دیدن سورۀ حجر خواندیم كه  7در آیۀ 

همین سوره خواندیم: حتىّ اگر ما دروازه از آسمان  14و آوردن فرشته میكردند. و در آیۀ 
را به روى آنان باز هم كنیم وآنان به آسمان بالا روند و ملائكه وچیزهاى دیگرى را هم 

قاضاى دیدن فرشته تنها یك بهانه است. طوریکه ببینند، بازهم ایمان نخواهند آورد، زیرا ت
لْنا عَلیَْكَ كِتاباً فِي قرِْطاسٍ فَلمََسُوهُ »سورۀ انعام( میفرماید:  7خداوند متعال در( آیۀ  وَ لوَْ نزَه

)و )كافران لجوج كه در پى بهانه « 7»بِأیَْدِیهِمْ لَقالَ الهذِینَ كَفرَُوا إِنْ هذا إلِاه سِحْرٌ مُبیِنٌ 
هاى خود كردیم كه آن را با دستاى را در كاغذى بر تو نازل مىاند حتى( اگر نوشتهویىج

 گفتند: این، جز جادویى آشكار نیست.(لمس میكردند، باز هم كافران مى
افتد. بایدگفت معروف است زمانیکه بحث لجاجت در میان باشد، هیچ دلیلى هم كارساز نمی

ریخ ادیان أن اتهام است که: مشركان همیشه و در طول تترین ومعروفتریکه سحر، ازرایج
 به پیامبران علیهم السلام می بستند.

چیزى است كه بر روى آن بنویسند، فرق نمیکند که كاغذ باشد، یاچوب، یا هم  :«قرِْطاسٍ »
 یا سنگ ولی در اصطلاح عام به کاغذ اطلاق میشود. )تفسیر نور(. پوست باشد و

 خوانند گان گرامی!
ر آیات متبرکه قبلی کفر کافران و درماندگی بتان شان به بیان گرفته شد. اینک در آیات د

( درباره برخی از قدرت و دلایل و حدانیت پروردگار باعظمت در 25الی  16)متبرکه 
آسمان از جمله: برجهای نجومی و کواکب درخشان و در زمین از: کوههای سر به فلک 

ی برای انسان و سایر جانداران وغیره بحث بعمل آمده نواع محصولات زراعتأکشیده، 
 است.

ینَ﴿ ر   ﴾۱۶وَلَقدَْ جَعلَْناَ ف ي السَّمَاء  برُُوجًا وَزَیَّنَّاهَا ل لنَّاظ 
و به راستی که ما در آسمان، برج هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان ]به شکل صورت 

 (۱۶های فلکی[ تزیین كردیم.)
 تفسیر:

« ً مفسران هر  جمع برج است که به قصر بزرگ و قلعه وغیره اطلاق میگردد،«: برُُوجا
تفسیر نموده  ترجمه و یک مجاهد، قتادة، ابو صالح وغیره در اینجا بروج رابه ستاره بزرگ

ً » مینویسد که:« ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: مفسیر اند. هائی که منزلگاه«: برُُوجا
های فلکی که هر یک پردازند. صورتافلاک و کواکب در آنها به سیر و حرکت می 

 اند. ای از ستارگانند که شکل بخصوص به خود گرفته مجموعه
در اصل به معناى ظهور « برج»جمع « بروج» برخی دیگری از مفسران مینویسند که:

 است آنها عبارت نامهای مشهورند که گانه سیار دوازده مراد از برجها: ستارگاناست. 
این  از: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت.

اند. و خداوند ها راهنمایی برای مسافران و مؤرخان و شناخت اوقات قحطی و بارانبرج
ها بر از مشاهده و تأمل در آنگری متعال آسمان را با ستارگان مزین ساخت که: هر نظاره

 برد.حکمت وی و زیبایی آفرینش راه می 

 .ایم و آراسته وزیبا ومزین ساخته ایمآن را زینت داده«: زَیَّنَّاهَا»
زینت وزیبایى، یك اصل در آفرینش است كه  برای بینندگان. باید گفت که: :«لِلنهاظِرِینَ »

 یت نموده است.خداوند متعال در خلقت آسمانها آنرا رعا
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 نه تنها از زینت وزیبای بحث مینماید بلکه از حفاظت و صیانت آن سخن بعمل آمده است.

یمٍ﴿ نْ كُل   شَیْطَانٍ رَج   ﴾۱۷وَحَف ظْناَهَا م 
 (۱٧وآن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 رجم: سنگ زدن. سنگسار كردن. به معنى طرد كردن شده نیز میآید. «:رَجِیمٍ »

 : مطرود.یعنی رجیم، به معنى مطرود نفرین و رانده شده از رحمت الهی است.
 تفسیر نور(.) ملعون.

 تفسیر:
 تمام شیطانها می شود. «كُلِّ شَیْطان»شامل  بلیس نیست بلکه:اِ در آیه مبارکه شیطان تنها 

ها مركز تدبیر امور وفرشتگان مدّبران امورند، که مراكز تدبیر باید منطقه حفاظتى هم آسمان
های سوزان از هرشیطان ملعون خداوند متعال آسمان دنیا را به وسیلۀ شهاب سنگباشد. 

آن گوش فرا ندهند ای که از رحمت وی مطرود است حفظ کرده است تادزدانه بهورانده شده
وباید گفت  ی را نگیرند و دزدی و به اصطلاح دست به جاسوسی نزنند.و چیزی از وح

 را بشنوند. یا غیر آن از وحی و چیزی دستبرد زده آن نمیتوانند به شیاطین که:
شیطان، هیچ وقت حاضر نیست که به رضا و رغبت خود از حکم شرعی همین است که: 

ند و مطرود ساخت، و از شر اش از الله متعال انسان فاصله بگیرد بلکه آنرا باید از خود را
 پناه خواست.

دستبرد و و آسمان را از )(.« 17وَحَفِظْنَاهَا مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ)»مبارکه میفرماید:  ۀدرآی
. لذا ابلیس به ایم( هرشیطان ملعون، لعین و مطرودی محفوظ و مصؤن داشتهدسترسی

 اند که در آنجا شر بلا و ناپاکی وگمراهی خود بخش نماید. آسمان دسترسی ندارد، و نمیتو
شیطان تنها بدر زمین مصروف شر است، و سر وکارش با گمراهان آدمی زادگان درهمین 

هریمن از آن رانده ومانده أ -که رمز والائی و بالائی است -. ولی آسمان زمین است و بس
که که میتواند این استآلوده نمیکند. تنها کاری یابد و آن را میگردد و بدان دسترسی نمی 

شود و کوشش او دفع هر زمان تلاش میکند که خویشتن را بدان رساند، برگردانده می 
 وخنثی میگردد:

هَابٌ مُب ینٌ﴿  ﴾۱۸إ لاَّ مَن  اسْترََقَ السَّمْعَ فأَتَبَْعهَُ ش 
بین آنان را تعقیب میكند مگر آنها كه دزدانه گوش فرا دهد، پس )در آن صورت( شهاب م

 (۱۸) )و میراند(
 تفسیر:

 . باید گفت که:به معناى سرقت كلام است« استراق سمع»از سرقت و  :«استراق»
یعنی دزدنه گوش فرا دادن و چگونگی حفظ آسمان و نحوه استراق سمع «: السَّمْعَ إ سْترََقَ »

 شیاطین برای ما چندان معلومات روشنی وجود ندارد.
از آسمانها بازداشته  علیه السلام شیاطین از تولد عیسی قبل»:فرماید  )رض( میعباس ابن

 منجمان آنرا به شنیدند و سپسمی را از فرشتگان اخبار غیب ها وارد شدهآسمان نبودند لذا به
 آسمان هاز س علیه السلام متولد شد، شیاطین دادند ولی زمانیکه عیسی می انتقال و کاهنان
آسمانها الله صلی الله علیه وسلم متولد شدند، آنها از همه  رسول شدند و بعد از آنکه بازداشته
 «.افتاد الله صلی الله علیه وسلم از رونق رسول با بعثت کار کاهنی جهت شدند، از این ممنوع

؟ چگونه تلاش میکند تا به اخبار دزدانه بلیس چیستاِ در تفسیر فى ظلال القرآن آمده است: 
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دارد؟... همه اینها گوش فرا می ستراق سمع کند؟ به چه چیز دزدانه اِ گوش فرا دارد و 
. ما از لابلای نصوص بدین چیزها داند و بسغیب است و غیب را تنها الله متعال می

، چرا که چیزی را بینیم ین مسائل نمیای هم در فرورفتن بد، وفائدهایمدسترسی پیدا نکرده
ای جز سرگرم شدن عقل بشری به کارهائی ندارد که بدو افزاید، و نتیجه بر عقیده نمی

مربوط نیست و درمحدوده وظیفه او نمیباشد، و تنها او را ازکار حقیقی خود در این زندگی 
ای بر درک و فهم انسان تازه ای در باره حقیقت، درک و فهم تازهباز میدارد. گذشته از این

 افزاید.نمی 

که هیچ شیطانی راه به آسمان ندارد، و این زیبائی فریبا و دلربای آسمان محفوظ باید بدانیم
که آسمان رمز آن است پاسداری میشود وناپاکی ای ماند، و والائی و بالاییومصؤن می

یطان اراده کند تارهسپار آسمان وهرزمانیکه ش آن دست یابد.وخباثت شیطان نمیتواند به
شود به شدت رانده شده ومترود میگردد و میان او و میان آنچه میخواهد حائل و مانع ایجاد 

 میشود و به مقصود نمیرسد.
هر جای شیطان صفتى یافت شد، روشنگران جامعه باید با قاطعیت بناءً بر ما است تا در 

ها ها و شیطنتان را خنثی سازد. جواب وسوسهشهاب علم، آنان را دنبال، تعقیب ودسایس ش
 آنها باید بسیار صریح، علنى و فورى وقوی صورت گیرد.

عوُنَ إلِىَ الْمَلََِ الْأعَْلى»سورۀ صافاّت( آمده است:  8: ۀوطوریکه در )آی وَ یقُْذَفوُنَ مِنْ  لا یسَهمه
را دهند و از هرسو به آنها )شهاب( آنها نمیتوانند به )اسرار( عالم بالا گوش ف« )8»كلُِّ جانبِ

طرد شیطان باید از همه اطراف صورت گیرد درغیرآن تغییر تکتیک  .( بناءً پرتاب میشود
 نموده واز راه دیگری آغاز بع کار و فعالیت مینماید.

 «إلِاه مَنِ استرََقَ السهمعَ »
 در حدیث آمده است: 

إِذَا قَضَى »عَنْهُ، یبَْلغُُ بِهِ النهبِيه صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ قَالَ: عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ  -1749
لْسِلةَِ عَلىَ صَفْوَانٍ  ُ الأمَْرَ فيِ السهمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلائَِكَةُ بِأجَْنِحَتهَِا خُضْعَاناً لِقوَْلِهِ، كَالسِّ قَالَ  - اللَّه

: وَقَالَ غَیْرُهُ: صَفْوَان  عَ عَنْ قلُوُبهِِمْ، قَالوُا: مَاذَا قَالَ رَب كُمْ، قَالوُا لِلهذِي  -ینَْفذُهُُمْ ذَلِكَ عَلِيٌّ فَإذَِا فزُِّ
، وَهُوَ العَلِي  الكَبِیرُ، فیََسْمَعهَُا مُسْترَِقوُ السهمْعِ، وَمُسْترَِقوُ السهمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْ   -قَ آخَرَ قَالَ: الحَقه

جَ بَیْنَ أصََابِعِ یَدِهِ الیمُْنَى، نَصَبَهَا بعَْضَهَا فَوْقَ بَعْضوَوَصَفَ سُفْیَ  فَرُبهمَا أدَْرَكَ  -انُ بیَِدِهِ، وَفرَه
هَابُ المُسْتمَِعَ قبَْلَ أنَْ یرَْمِيَ بِهَا إِلىَ صَاحِبِهِ فیَحُْرِقَهُ، وَرُبهمَا لَمْ یدُْرِكْهُ حَتهى یَرْمِيَ بِ  هَا إِلىَ الشِّ

وَرُبهمَا قَالَ سُفْیَانُ: حَتهى تنَْتهَِيَ  -یَلِیهِ، إِلىَ الهذِي هُوَ أسَْفلََ مِنْهُ، حَتهى یلُْقوُهَا إِلىَ الأرَْضِ  الهذِي
یَوْمَ  فتَلُْقىَ عَلَى فَمِ السهاحِرِ، فیَكَْذِبُ مَعهََا مِائةََ كَذْبَةٍ، فیَصَُدهقُ فیََقوُلوُنَ: ألََمْ یخُْبرِْنَا -إِلىَ الأرَْضِ 

]رواه البخاری: « كَذَا وَكَذَا، یَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فوََجَدْنَاهُ حَقًّا؟ لِلْكَلِمَةِ الهتيِ سُمِعَتْ مِنَ السهمَاءِ 
4701.] 
از ابو هریره)رض( به نقل از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودند:  -1749

های خود را به نشانۀ فرمان د، ملائکه بالچون خداوند در آسمان امری را صادر نمای»
های آنها[ مانند آواز زنجیر است بر سنگ، چون برداری به هم میزنند، ]و صدای بال

پرسند:  شان آرام گیرد، از ]فرشتگان مقرب مانند جبرئیل و میکائیل[ می اضطراب دل
تر و از همه بلند مرتبهپروردگار شما چه گفته است؟ در جواب آنها میگویند: حق را گفته و ا

 و بزرگتر است.
هائی که استراق سمع میکنند ]که عبارت از جنیان باشند[، یکی بالای دیگری قرار  آن
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 شنوند.دارند، و این سخن را می 
و بسا میشود که شهاب پیش از آنکه آن مسترق سمع، سخنی را که شینده است به رفیق 

سوزاند، و گاهی هم میشود که شهاب به وی  را می صابت میکند و اواِ خود برساند، به او 
اصابت نمیکند، وآن کسیکه استراق سمع نموده است سخنی را که شنیده است به دیگری 

تر از وی قرار دارد، انتقال میدهد، و باز او به دیگری که بعد از وی قرار که در پائین
اند به زمین انتقال میدهند، تا یندهدارد انتقال میدهد، تا اینکه به همین شکل، سخنی را که ش

 اینکه به دهان جادوگر انداخته میشود.
]جادوگر[ با آن سخنی که شنیده است، صد دروغ را یکجا میکند ]و به مردم خبر میدهد[، 
ومردم سخن اورا تصدیق میکنند، و میگویند: مگر ]آن جادوگر[ فلان روز برای ما نگفت 

یشود؟ و آنچه که گفته بود راست برآمد، ولی در واقع این که در فلان وقت چنین و چنان م
یعنی: جادوگر وکاهن باهمان « ای است که در اصل، از آسمان شنیده شده استهمان کلمه

یک کلمۀ که از اخبار آسمان شنیده است، چندین دروغ دیگر را یکجا کرده و برای مردم 
است است، مردم به جهت همان یک گوید، وچون کلمۀ راکه ازخبر آسمان شنیده است رمی

کنند، پس بنابراین اگر گاهی های جادوگران و کاهنان را باور می کلمۀ راست، همه دروغ
شد که خبر جادوگر راست برآمد، باز هم نباید سخن او را تصدیق کنیم، بلکه باید بدانیم که 

ی رسیده است، این سخن راست همان چیزی است که از اخبار آسمان دزدی شده و برای و
 گوید.ورنه جادوگر هیچگاه راست نمی 

نْ كُل   شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴿ يَ وَأنَْبتَنْاَ ف یهَا م   ﴾۱۹وَالِْرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقیَْناَ ف یهَا رَوَاس 
و از هر چیز به اندازه معین و  هاي ثابتي افگندیمكوهو زمین را هموار کردیم و در آن 

 ( ۱۹بطور سنجیده رویانیدیم.)
 : تشریح لغات و اصطلاحات

به معناى « راسیه»جمع « رَواسِيَ »مراد از القاى كوه همچون القاى شبهه، ایجاد آن است، 
 به معناى وسیله زندگى است.« معیشت»جمع « مَعایِشَ »ثابت و پا برجاست و 

هاى و زمین را بسط و گسترش دادیم و کوه: «مَدَدْناها وَ ألَْقیَْنا فیِها رَواسِیَ وَ الَْأرَْضَ »
ى اى بزرگ است وکرهاستوار را در آن قرار دادیم. فخر رازى گفته است: زمین کره

آید اگر به عنوان یک مسطح صاف و هموار اى از آن کوچک به نظر مى بزرگ، هر قطعه
موضوع امتداد و گسترش یافتن زمین با کرویت آن منافات ندارد.  به آن نگاه شود، بنابر این

ى ها را میخ نامیده است درحالبکه بر قلهوكوه «وَ الَْجِبالَ أوَْتاداً »ى خدا است: ودلیل آن گفته
هاى هموار و وسیعى قرار دارد. در اینجا نیز قضیه چنین است. )تفسیر فخر آنها سطح
 .(۱۹/۱٧۰رازى 

های نیرومند عال زمین را گسترانید، آن را هموار و مسطح ساخت، در آن کوهو خداوند مت
 دچار اضطراب آن بر سطح تا انسانرا میخکوب کرد تا زمین به اضطراب و جنش در نیاید 

 نماید. باید گفت که: زندگی و آسایش ندهد و با آرامش را از دست تعادلش نشده
)و گرنه زراعت « مددنا»دگى و مسطح بودن زمین است. هاى الهى، گستریكى از نعمت 

 هاى دیگر به سختى انجام میگرفت(و بسیار از تلاش

 و در زمین انواع گیاهان را از هر جفت بهجت («۱۹وَأنَْبَتنْا فیِها مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَوْزُون)»
بدان نیازدارند،  ها ومقادیری معین که بشر ودیگر جاندارانطور سنجیده، بااندازهآور به

از هر  : در زمینیعنی اند. ها، براساس میزان وقانون خاصّى آفریده شدهرویانید. آفریده
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 اند: هرچیزیگفته دانشمندان کهرویانیدیم. چنانوسنجش  اندازه و به معین در حدی چیزی
 است. شدهمقدر  حد حاجت و به سنجیده حکمت است، با ترازوی در زمین که

ق ینَ﴿  ﴾۲۰وَجَعلَْناَ لَكُمْ ف یهَا مَعاَی شَ وَمَنْ لسَْتمُْ لهَُ ب رَاز 
و همچنین براي كساني كه معیشت قرار دادیم  انواع وسایل و برای شما در زمین اسباب و

 (۲۰توانید به آنها روزي دهید.)شما نمي 
 تفسیر:

« معایش» براى انسان است، آفرینش زمین وكوه و نبات قبل از همه باید گفت که:
 .است زندگانی در مدت و روزی رزق در اسباب از تصرف عبارت

ها روزی دهندۀ شان نیستند( ها وحیوانات )که انسانخداوند متعال در زمین برای انسان
های گیاهی، های روزی و زندگی را قرار داد که با استفاده از دانهوسایل و سرچشمه

یابند وتنها اوست زیجات و انواع مواد معدنی، امکانات زندگی را فراهم میها، سبمیوه
دار گردیده است. خداوند، روزی دهنده که تغذیۀ همۀ مخلوقات خویش را متکفل و عهده

 معیشت و رزق همه موجودات را، حتىّ آنها كه شما توان تأمین آن را ندارید به عهده دارد.

نْ شَيْءٍ إ لاَّ ع   لهُُ إ لاَّ ب قدََرٍ مَعْلوُمٍ﴿وَإ نْ م   ﴾۲۱نْدَناَ خَزَائ نهُُ وَمَا ننَُز  
و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هایش نزد ماست، و ما جز به اندازه ای معین آن را 

 (۲۱نازل نمی کنیم.)
بصورت کل باید گفت که: هستى، سرچشمه و منبعى دارد كه در اختیار پروردگار باعظمت 

وَإِنْ »شى از آن به دست ما میرسد كه ما از آن آگاهیم طوریکه میفرماید: است و تنها بخ
های تمام ارزاق مخلوقات و بندگان و منافع آنها خزانه وگنجینه «مِنْ شَیْءٍ إلِاّ عِنْدَنا خَزائِنهُُ 

و آنها را  است تعالی حق و مقدور قدرت ممکنات، مملوک : همهیعنی نزد ما قرار دارد.
بناءً انسانها نباید به سراغ  آورد.وجود می عرصه به بخواهد، از عدم که و کیفی هرکم به

 اش نزد الله متعال است.غیر خدا روید، زیرا كه هر چه بخواهید سرچشمه
ن شَیْءٍ » به اندازه لازم آفریده شده است و سنجیده و حساب شده به هر چه هست «: وَ إِن مِّ

جهان گسیل داشته شده است و گسیل میگردد. منابع روزیها و سرچشمه خوبیها در نزد خدا 
 دید خویش بهره این و آن میگرداند.است و آن را به مقدار حساب شده و برابر صلاح 

إِنْ »طوریکه مفسران در تفسیر جمله  چیزى در هستى، بدون اندازه معین آفریده نشده است
اى میشود. مثلاً توان وقدرت بینایى وشنوایى شامل هرآفریده« ءٍ إِلاه عِنْدَنا خَزائِنهُُ مِنْ شَيْ 

اى دارد كه به مقدار معین از آن به ما مبرسد، مثلاً اگر نیز درنزد خدا، سرچشمه و خزینه
ر آن طرف كره زمین بشنویم. ضمناً علوم او بخواهد ما میتوانیم صداى پاى مورچه را د

امروز كشف كرده كه هر نباتى داراى وزن مخصوص است كه هرگاه كمى عناصر و 
 اجزاى آن كم و زیاد شود، دیگر آن گیاه نخواهد بود.

لهُُ إلِاّ بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ )» و ما جز به میزان ضرورت و احتیاج مردمان و جز : («۲۱وَ ما ننُزَِّ
اى حکمت خود وبراساس مصلحت و منفعت مردم آن را نازل نمیکنیم. پس اوست بر مقتض

که به حکمت بالغه و رحمت واسعۀ خود به هر کس که بخواهد میدهد، واز هرکس که 
 گرداند.دارد، هر که را بخواهد توانگر ساخته و هر که را بخواهد فقیر میبخواهد باز می 

صرف كردن نیست، بلكه در مصرف باید حكمت و در ضمن باید گفت که: داشتن، دلیل م
  ها نكته دیگر را در نظر گرفت.ظرفیتّ و ده

نَ السَّمَاء  مَاءً فأَسَْقَیْناَكُمُوهُ وَمَا أنَْتمُْ لهَُ  یاَحَ لوََاق حَ فأَنَْزَلْناَ م   وَأرَْسَلْناَ الر  
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ن ینَ﴿  ﴾۲۲ب خَاز 
فرستادیم، پس از آسمانها آبی نازل کردیم و  ی )ابر ها و گیاهان(و ما بادها را باور کننده

 (۲۲ی( آن نیستید.)با آن )آب( شما را سیراب ساختیم، در حالی که شما خازن )و نگهدارنده
 تفسیر:

یاحَ لوَاقحَِ » و باد را فرستادیم که ابرها را با بخاربارور می سازد ودر  :«وَ أرَْسَلْنَا الَرِّ
درختان  باردار شدن بادها را سبب همچنینباراند و نتیجه آب به اذن الله متعال از آن مى 

ها پیوند، میوه این تا در نتیجه با خسته ماده آن خسته نر و تلقیح دادن گردانیدیم، با انتقال
 لد شوند.گیرند و متو شکل
بادها ابرها را « )الشجر... فتدر ماء وتلقح السحاب تلقح أي»میگوید: کثیر در تفسیر آن ابن

 تلقیح بادها باعمل را فرو میریزاند و نیز همین ابر باران بارو را میسازند و در نتیجه
 را میوه دارد میسازند. درختان

ابرها، ازطریق پیوند ابرهاى مثبت ومنفى است به معناى پرثمركردن « لقاح»از« لوَاقِحَ »
 هاى گیاهان است.ویا به معناى باروركردن گیاهان، از طریق انتقال گرده

فایده است و در سوره ذاریات( آمده است که باد گاهی عقیم و بى  41طوریکه در )آیه 
ره نور( سو 43برخی از اوقات باد ها دارای سرچشمه و بركات میشود. طوریکه در )آیه 

َ یزُْجِي سَحاباً ثمُه یؤَُلِّفُ بَیْنَهُ ثمُه یَجْعَلهُُ رُكاماً فَترََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ »آمده است:  ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
پراكنده را سوق میدهد، سپس به یكدیگر متصّل  بینى كه خداوند ابرهاىآیا نمى « خِلالِهِ 

 آید.بینى كه باران از میان آنها بیرون مى كند، پس مى میكند، سپس آنها را متراكم مى 
از ابر آب شیرین نازل کردیم، آن را براى نوشیدن : «فَأنَْزَلْنا مِنَ الَسهماءِ ماءً فَأسَْقیَْناکُمُوهُ »

 خودتان و آبیارى اراضی و زراعت و حیوانتتان قرار دادیم.
توانایى ذخیره کردن آن را ندارید، بلکه ما به قدرت  و شما: («۲۲وَ ما أنَْتمُْ لَهُ بِخازِنِینَ)»

تا  بریمنمی  و از بینها برایتان نگهمیداریم، ها و رودخانهها و چاهخود آن را در چشمه
و اگر میخواستیم آن را در  برید. بهره از آن و نباتی حیوانی زنده موجودات شما و همه

قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أصَْبَحَ »ى شدید. بسان گفتهتشنگى نابود مى  بردیم، آنگاه شما اززمین فرو مى 
( )بگو: به من خبردهید اگر 30سوره ملک آیه«)30»ماؤُكُمْ غَوْراً فمََنْ یَأتِْیكُمْ بمِاءٍ مَعِینٍ 

ها وچاه هاى(شما درزمین فرورود، كیست آنكه آب روان و گوارا براى شما آب)چشمه
 . بیاورد.(
کند نه بندگان؛ و چون مردم دچار ات پروردگار است که: آب را ذخیره میپس این ذ

 قحطی شوند، به زاری از او درخواست باران میکنند.
نعمت آب غیر از نعمت سیراب شدن است. اینكه انسان آب بنوشد و سیراب  باید گفت که:

بنوشد ولى شد كه انسان تشنه آب شود، خود نعمتى علاوه بر نعمت آب است، زیرا مى
 سیراب نشود.

ثوُنَ﴿ یتُ وَنَحْنُ الْوَار   ﴾۲۳وَإ نَّا لنَحَْنُ نحُْی ي وَنمُ 
های روی زمین  میرانیم و ما وارث نعمتبخشیم و ما می و یقیناً ما هستیم که زندگی می 

 (۲٣هستیم.)
 تفسیر:

است به واقعیت این امر با ید اعتراف کنیم که: مرگ و زندگى در دست الله متعال 
 و می میکنیم زنده که ماییم تردید، اینو بی «وَإِنها لنَحَْنُ نحُْیِي وَنمُِیتُ »طوریکه میفرماید: 
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ما پایداریم و وارث زمین و ساکنان آن « وَنَحْنُ الْوَارِثوُنَ »بعد از نابودى خلق و  میرانیم
متعال است که: مردگان  و بدون شک این الله آیند. شویم و در نهایت همه پیش ما مى مى

سازد و زندگان را هنگامی را با آفرینش از عدم و با تجدید حیات پس از مرگ، زنده می 
میراند، پس اوست وارث زمین و هر که و هرچه بر روی آن شان فرا رسد میکه اجل

 است؛ زیرا او بعد از فنای خلقش باقی است.
پس سزاوار است با عمل خود ارث خوبى  باید گفت که: همه رفتنى از این دنیا هستند،

 براى وارث حقیقى بجاى گذاریم.

ینَ﴿ ر  نْكُمْ وَلَقدَْ عَل مْناَ الْمُسْتأَخْ  ینَ م  م   ﴾۲۴وَلَقدَْ عَل مْناَ الْمُسْتقَْد 
ایم )که چه عمل داشتند( و البته ما آیندگان شما و البته ما )حال( گذشته گان شما را دانسته

 (۲۴)که چه عمل خواهند کرد(. )ایم را دانسته
 تفسیر:

زمان، درعلم الله متعال اثرى ندارد. علم او به گذشته و حال و  قبل ازهمه باید گفت که:
آینده یكسان است. و در این هیچ جای شکی نیست که الله سبحان و تعالی به کسانی از 

شان داناست وبه کسانی همگیاند، به اند و به خلقی که هم اکنون زندهپیشینیان که مرده
 آیند، دانا میباشد.که تاروز قیامت به دنیا میهم
ینَ » م  ینَ »پیشینیان. «: الْمُسْتقَْد  ر   پسینیان.«: الْمُسْتئَخْ 

ابن عباس)رض( گفته است: مستقدمین عبارتند از مردگان پیشین، از عهد حضرت آدم علیه 
اى که اکنون در قید حیات هستند هاى زندهزانسانالسّلام تازمان حال، ومستاخرین عبارتند ا

 و نیز آنهایى که تا روز رستاخیز خواهند آمد. 
هاى پیشین ومستاخرین عبارت است از امت ومجاهد گفته است: مستقدمین یعنى ملت

حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلم. منظور این است که علم خداى متعال به گذشتگان و 
رد و چیزى از اوضاع و احوال بندگان از او پوشیده نیست. این توصیف، آیندگان احاطه دا

 سازد.بعد از بیان کمال قدرت خدا، بیان کمال علم وى را متجلى مى 
 :24 ۀشأن نزول آی

ترمذی، نسائی، حاکم و دیگران از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: زن زیبایی  -625
خواند. بعضی از مردان پیش آمده در )نماز میاز خوبروترین زنان به امامت رسول الله 

ماندند تا در صف آخر ایستادند تا آن زن را نبینند و برخی پشت سر میصف اول نماز می
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتقَْدِمِینَ : »ۀایستاده هنگام رکوع از زیر بغل به او نگاه کنند. در این باره آی

 نازل شد.(« 24الْمُسْتأَخِْرِینَ )مِنکُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا 
: ابن مردویه از داود بن صالح روایت میکند: از سهل بن حنیف انصاری )پرسیدم: آیا ـ 

جهاد در راه  ۀدر بار(« 24وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتقَْدِمِینَ مِنکُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتأَخِْرِینَ)»آیۀ 
 فوف نماز نازل شده است.خداست، گفت: نه بلکه در مورد ص

یمٌ عَل یمٌ   ﴾۲۵﴿ وَإ نَّ رَبَّكَ هُوَ یحَْشُرُهُمْ إ نَّهُ حَك 
و مسلماً پروردگار تو قطعاً همه را )در قیامت( جمع و محشور میكند چرا كه حكیم و دانا 

 (۲۵است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 .()تفسیر نور آورد.میپیشینیان و پسینیان وجمیع مردمان راگرد «: یَحْشُرُهُمْ »
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 تفسیر:
باید به عرض رسانیده شود که: برپایى قیامت، مکافات و مجازات همه از شئون ربوبیّت  

و « یحَْشُرُهُمْ »الهى است، از جانب دیگر درقیامت قدیم و جدید با هم محشور میشوند. 
خداوند بر عملكرد همه وآثار و نیاّت هریکی از انسانها، آگاهى كامل و مطلق دارد. 

و تنها خداوند متعال است که تمام عالم را در روز میفرماید: طوریکه در آیۀ مبارکه 
آورد؛ پس او در تدبیر و تقدیر و تصویر خویش صاحب قیامت برای حساب گرد می

 حکمت است، به احوال، اقوال، اعمال و به آغاز و انجام امور دانا واگاه است.
 خوانندگان محترم!
( مبحث وموضوعاتی قصه ی آدم علیه السلام و پیدایش او، 44الی  26در آیات متبرکه )

بلیس از این دستور و دشمنی اش با بنی اِ سجده کردن و تکریم فرشتگان از او نافرمانی 
 آدم، مورد بحث قرار گرفته است.

نْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ﴿ نْ صَلْصَالٍ م  نْسَانَ م   ﴾۲۶وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإ 
و به راستی ما انسان را از گِل خشکیده ای، که از گِل بدبوي )تیره رنگي( گرفته شد بود 

 (۲۶آفریدیم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

شود صدا و آواز از آن بر می آید و  داده حرکت چون که است خشک گل: «صلصال»
 سیاه گل «:حَمَإ»)فخار( میشود.  سفال به شود تبدیل پخته در آتش چون خشک گل همین

گردد و می  تبدیل گل تر شود، بهخاک  وقتی بدبو و گندیده. پس: «مسنون»شده.  دگرگون
 شود، به خشک میگردد و چون تبدیل« حمأ مسنون»شود به  بدبو و گندیده گل آن چون
 میگردد. تبدیل« صلصال»

 تفسیر:
ها متعال مرگ و نابودى و رستاخیز و جزا را ذکر کرد توجه انسانبعد از اینکه خداوند 

اند، تا را به سوى این مطلب جلب نمود که همگى آنها از یک نفس واحدبه وجود آمده
ى آنها نیز قادر است. نشان دهد آن که قدرت زنده کردن را دارد، بر نابود کردن و اعاده

کرده است تا از آن بر حذر باشند طوریکه  و دشمنى ابلیس را با آدم، به آنها گوشزد
نْسَانَ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَإ مَسْنوُن»میفرمایند:  و در حقیقت تنها الله سبحان « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

خیزد وتعالی است که انسان را ازگِلی خشک که چون برآن کوبیده شود ازآن آوازی برمی
ماندن رنگ و بویش دگرگون شده است، پس کسی که  آفرید، از گِلی سیاه که بر اثر طول

 ورزد.اش از گل بد بو است، بر پروردگار عالمیان تکبر نمیاصل و خمیره
خَلَقْتنَِي »لقت اوّلین انسان یعنى حضرت آدم علیه السلام است، خِ این آیۀ مبارکه؛ یا اشاره به 
هاست كه مواد زمین یر خلقت همه انسان.( و یا مراد س76)ص، « مِنْ نار وَ خَلَقْتهَُ مِنْ طِین

 37ۀ آید، همان گونه كه در سوره كهف آیاز طریق غذا و نطفه به صورت انسان درمى
أكََفرَْتَ »آید.  میخوانیم كه انسان در آغاز خاك، سپس نطفه و سپس به صورت انسان در مى

ا ( )آیا به آن )خدایى( كه تو 37)كهف، « كَ رَجُلًا بِالهذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُاب ثمُه مِنْ نطُْفَة ثمُه سَوه
را از خاك، سپس از نطفه آفرید، آنگاه تو را مردى كامل و تمام اندام قرار داد، 

 اى؟!(كافرشده

﴿ نْ ناَر  السَّمُوم  نْ قبَْلُ م   ﴾۲۷وَالْجَانَّ خَلَقْناَهُ م 
 (۲٧و جن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق كردیم.)
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 لغات و اصطلاحات:تشریح 
و در منافذ جلد  پدیدار گشته گرم در روزهای که است : باد داغ وسوزانیسموم« سموم»

 طبع بر برودت است ایتعبیر اشاره این گذارد.مثل سمّ در عمق جان انسان اثر و نفوذ مى
تفسیر انوار » بر جن. آدم و برتری بر شرف است و تنبیهی جن طبعو حرارت  انسان
 « القرآن
 تفسیر:

(. موجودات 56و  39، رحمن/88جنّ. جانّ وجنّ به یک معنی است)نگا: إسراء/«: الْجَآنَّ »
شوند و مؤمن و کافر و مطیع و سرکش دارند و  عاقلی هستند که با حواسّ ما درک نمی

 دارای تکلیف و مسؤولیتند. 
اضافه عام «: نَار  السَّمُوم  »بسیار گرم و سوزان. شعله و زبانه آتش بدون دود. «: السَّمُوم»

 به خاصّ، و یا موصوف به صفت است.
یا »در فرهنگ قرآن، جنّ موجودى مكلفّ است كه مورد خطاب خداوند قرار گرفته است، 

نْسِ  نَفَرٌ اسْتمََعَ »و قرآن را میفهمد. در اوّلین آیه از سوره جنّ میخوانیم: « مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الِْْ
 گروهى از جنّ قرآن را گوش كردند.« مِنَ الْجِنِّ 

جنّ همانند انسان داراى شهوت است. چنانكه درباره زنان بهشتى میخوانیم كه آنها باكره 
 «لَمْ یَطْمِثهُْنه إِنْسٌ قبَْلهَُمْ وَلا جَانٌّ »هستند، نه انسانى با آنها آمیزش كرده و نه جنّى. 

بلیس اِ آیه آفرینش آن از آتش و قبل از انسان بوده است. چنانكه ( و طبق این 74)الرحمن، 
لَأمَْلَأنَه »رود.  و همانند دیگر كافران از جنّ به دوزخ مى« كانَ مِنَ الْجِنِّ »نّ است، جِ از 

 ( 119)هود: « جَهَنهمَ مِنَ الْجِنهةِ وَ النهاسِ أجَْمَعِینَ 
بلیس( را اِ ( خداوند متعال قبل از آدم پدر جنیان )۲٧نْ نارِ الَسهمُومِ)وَ الَْجَانه خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِ 
دود خلق کرد، از این جهت شیطان همانند طبع آتش موجودی  از شعلۀ آتش سوزان بی

کار است در حالی که آدم مانند طبیعت خاک، نرم، عجول، موذی، سبک مغز و نسنجیده
 باشد.هل کرم می أمتواضع، ملایم و 

ران میفرمایند: در اینجا منظور ابلیس است؛ زیرا نسل جن از او به وجود آمده است. مفس
 طور که اصل انسان آدم است ابلیس هم اصل و بنیان جن است.بنابر این همان 

نْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ﴿ نْ صَلْصَالٍ م  لْمَلَائ كَة  إ ن  ي خَال قٌ بشََرًا م   ﴾۲۸وَإ ذْ قاَلَ رَبُّكَ ل 
اي كه  گل خشكیدهها گفت: که من بشری را از چون پروردگارت به فرشتهبخاطر بیاور 

 (۲۸كنم.)از گل بدبوئي گرفته شده بود خلق مي
 تفسیر:

به یاد بیاور اى محمد! وقتیکه خداوند متعال به ملائک گفت: من آفرینندۀ انسانی هستم از 
منزلت آدم از سوی وی به فرشتگان است گل خشک وسیاه و تغییر. و این إعلام جایگاه و 
 تا ایشان را به سجده در برابرش آماده گرداند.

 در ضمن قابل یادآوري است که: خلقت فرشتگان، قبل از انسان بوده است.
 .)زیرا خداوند قبل از آفرینش انسان مسئله را با فرشتگان در میان گذاشت(

د که نام آدم را قبل از خلقتش به فرشتگان گفته مبارکه اشاره دار ۀاین آی ابن کثیر میفرماید:
است ونیز به مقام و موقعیت رفیع آدم و احترام او اشاره میکند، وامتناع ابلیس از سجده 

 .(.۲/٣۱۱بردن براى آدم، منشأ حسادت دارد.)مختصر 
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ینَ﴿ د  ي فَقعَوُا لهَُ سَاج  نْ رُوح  یْتهُُ وَنفَخَْتُ ف یه  م   ﴾۲۹فإَ ذَا سَوَّ
چون )او را آفریدم و( به او سامان دادم، و از روح خود در آن دمیدم، )همگی( برای پس 

 (۲۹«.)او سجده کنید
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یْتهُُ » او را آراسته کمال و پذیرای روان کردم. او را به شکل انسان درآوردم و «: سَوَّ
 صورت خِلقت بشری بخشیدم. 

ي» های خدا است و اضافه آن به خدا ای از آفریدهروح آفریدهروح متعلقّ به خود. «: رُوح 
 «. بَیْتُ الله. ناقَةُ الله. شَهْرُ الله»گونه که گفته میشود: برای تعظیم وتشریف است، همان

 ( است.وَقعََ بر زمین بیفتید. فعل امر )«: قَعوُا»
 تفسیر:

فَإذِا »ارکه آمده است: خلقت انسان، كامل ومتعادل است طوریکه درآیه مبباید گفت که: 
یْتهُُ  تعالی صورت آدم علیه السلام را سرشت و آفرینشش رابه استحکام و و چون حق « سَوه

زیبایی آراست، یعنی بعد از اینکه شکل و صورتش را تکمیل نمود وآنرا به صورت انسانى 
ی فَقَعوُا لَهُ وَ نَفَخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِ »کامل و داراى اعضاء معتدل و متناسب درآورد. 

او  پیش و به صورت انسانى زنده درآمد، پس خود دمیدم از روح و در آن(« ۲۹ساجِدِینَ)
ى ى سلام و احترام نه سجدهدرافتید، یعنی برایش سر سجده بر زمین بنهید، سجده سجدهبه 

 پرستش. سجده فرشتگان، بخاطر دمیده شدن روح خدا بود.

انسان، موجودى است دو بعُدى و در هر دو بعُد كامل است. در بعُد قابل تذکر است که: 
یْتهُُ »مادّى،   «.نَفخَْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي»در بعُد معنوى، « سَوه

اند هدف از دمیده شدن روح خداوند در انسان، جان داشتن و نفس كشیدن مفسران گفته
صفاتى چون خلّاقیّت، اراده  نیست، زیرا كه حیوانات نیز نفس میكشند، بلكه مراد اعطاى

و علم، از سوى الله متعال به انسان است و نسبت دادن روح به خداوند، براى شرافت روح 
. مانند است، نظیر بیت ى ملک ، از قبیل اضافه«بیت اّللَّ، ناقة اّللَّ و شهر اللَّّ »اللَّه و شهراللَّه

 به مالک و صنعت به صانع است.
 خداوند متعال برآن عادت که لطیف است جسمی روح»ماید: در مورد میفر امام قرطبی

نسبت  را از باب الله متعال روح البته«. بیافریند لطیف جسم با این را در بدن تا حیات رفته
 آفریده که دمیدم از روحی : در آنداد، یعنی نسبت خودش آفریدگار، به به آفریده دادن

و  پروردگار، تشریف سوی به روححال، اضافت  است. در عین من فریدگاناز آ عجیبی
 علیه السلام نیز هست. آدم برای تکریمی

بخواهد  که هر کیفیتی بخواهد، به را که متعال هرکس از مخلوقاتش خدای که باید دانست
 قرار میدهد: و این خویشت داشو گرامی  بخواهد، مورد اکرام که هر چیزی وسیله و به

 کند. اعتراضنمیتواند بر آن  کسی که است تعالی حق از مواهب

 ﴾۳۰فسََجَدَ الْمَلَائ كَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ﴿
 (٣۰پس همه فرشتگان بدون استثناء سجده کردند.)

 تفسیر:
تأخیر و درنگی.  گونههیچ الهی؛ بی صدور فرمان در هنگامتمام فرشتگان بدون استثناء 

تعالی به إکرام آدم سجده کردند و کسی از ایشان تخلف نکرد، به همین دلیل نزد حق به 
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قرب بیشتر دست یافتند، چراکه از فرمانش اطاعت کردند. کار فرشتگان اطاعت مطلق و 
 بدون چون و چرا و مقابله و تاخیر است.

ینَ﴿ د   ﴾۳۱إ لاَّ إ بْل یسَ أبَىَ أنَْ یَكُونَ مَعَ السَّاج 
 (٣۱جز ابلیس كه ابا كرد از اینكه با سجده كنندگان باشد.)

 تفسیر:
كنان باشند، در واقعیت امر دارای روح ابلیسى کسانیکه حاضر نیستند در صفوف سجده

( استثناء منقطع است؛ ٣۱هستند. در آیۀ مبارکه: إِلاّ إبِْلِیسَ أبَى أنَْ یَکُونَ مَعَ الَسّاجِدِینَ)
زیرا ابلیس مخلوقى دیگر است وازجنس ملائکه نمیباشد؛ زیرا ابلیس ازآتش خلق شده و 

از نور، و آنان از فرمان خدا سر بر نمیزننند در صورتى که ابلیس نافرمانى کرد و آنها 
 امتناع ورزید. 

ى فرشتگان نیست اما در بین آنان قرار داشت. و از این رو بود پس به طور یقین از زمره
که خطاب متوجه او شد؛ یعنى ملائک سجده بردند اما ابلیس بعد از صدور امر الهى از 

دن امتناع ورزید. در نتیجه خداوند متعال او را مورد لعنت قرار داد و از رحمتش سجده بر
 طرد نمود.

 چگونه بودن سجده بردن بغیر الله:
آیا سجده بردن براى غیر درست است؟ در جواب بایدگفت: سجده بردن فرشتگان براى 

 عبادت.ى نماز و ى سلام و احترام و تعظیم بود؛ نه سجدهحضرت آدم، سجده
ى عبادت و بندگى مفسر امام زمخشرى میفرماید: سجده اگربراى الله متعال باشد، سجده

است و اگر براى غیر الله باشد، مانند سجده بردن فرشتگان براى حضرت آدم، وسجده 
ى احترام و بردن حضرت یعقوب علیه السّلام و فرزندانش براى حضرت یوسف، سجده

 .(95ص  1 اکرام است. )تفسیر کشاف ج

 آیا ابلیس از جمله فرشته بود؟
استدلال « استثناء»مفسران در این رابطه دو نظر مختلف ارائه کرده اند. بعضى از آنها به 

، و عده ى دیگرى «سجده بردند جز ابلیس»کرده و میگویند: فرشته بود؛ زیرا گفته است: 
و از گروه فرشتگان نیست.  از مفسران گفته اند: استثناء منقطع است و ابلیس از جن است

 حسن و قتاده نیز همین نظر را دارند و زمخشرى هم آن را پذیرفته است. 
به خدا قسم ابلیس حتى یک لحظه هم فرشته نبوده است.  حسن بصرى نیز فرموده است که:

 (.۱۲۸ى تألیف شیخ مرحوم صابونی )صفحه« نبیاءالنبوة و الأ»به کتاب تفاصیل 
 دلایل زیر قول دوم را پذیرفته ایم:ما با استناد به 

َ ما أمََرَهُمْ وَ یَفْعَلوُنَ ما یؤُْمَرُونَ »فرشتگان از گناه منزه و پاکند:  - 1 « 6لایَعْصُونَ اَللَّّ
تحریم( )و خدا را در آنچه فرمانشان دهد، نافرمانى نكنند و آنچه را فرمان   6)آیۀ:

 خدا سرباز زد.یابند انجام دهند.( درحالیکه ابلیس ازاطاعت امر 
بلیس از آتش خلق شده است. بنابر اِ فرشتگان از نور آفریده شده اند در صورتى که  - 2

 این سرشت و طبیعت آنها متفاوت و مختلف است.
بلیس نسل و ذرّیت دارد. طوریکه میفرماید: اِ رّیت ندارند درحالیکه ذُ فرشتگان نسل و - 3

یهتهَُ أوَْلِیاءَ مِ » سورۀ کهف( آیا شیطان و ذرّیت او را /50)آیۀ « نْ دُونِیأفَتَتَهخِذوُنَهُ وَذرُِّ
 به دوستى مى گیرد؟! 

 ن جِ ى کهف(آمده است، شیطان از سوره 50که در)آیهمطابق نص صریح وروشنى - 4
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 وَ إِذْ قلُْنا لِلْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إِلاه إبِْلِیسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ »است. خدا میفرماید: 
یهتهَُ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونيِ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئسَْ لِلظها لِمِینَ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِهِّ أَ فَتتَهخِذوُنَهُ وَ ذرُِّ

و یادآور شو چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، )سوره کهف( )« 50»بَدَلاً 
بود و از امر پروردگارش سرکشی پس آنها همگی سجده کردند، مگر ابلیس که از جن 

کرد. آیا او و نسلش را به غیر ازمن دوستان خود میگیرید، حال آنکه آنها برای شما 
همین آیه براى حجت و  دشمن هستند؟ شیطان چه بد عوض برای ظالمان است!(

 تألیف شیخ مرحوم صابونی(مراجعه شود.« النبوة و ألانبیاء»برهان کافى است.)

 انواع سجده:
 سجده سه نوع است:

 ى نماز.ى عبادت كه مخصوص الله متعال است مثل سجدهسجده الف:
 ى فرشتگان بر آدم، كه براى اطاعت فرمان خداوند بود.ى اطاعت، مثل سجدهسجده ب:
 ى یعقوب بر عاقبت یوسف.ى تحیّت، تكریم وتشكّر از خداوند، مثل سجدهسجده ج:

ى عبرت است. انسان تمرّد ابلیس، قابل تأمّل و مایهسرگذشت سجده فرشتگان بر آدم و 
 برتر از فرشته است كه مسجود او قرار گرفته است.

شوند، ظالمین اند. در ضمن قابل یادآوري آنعده اشخاصیکه به جاى الله پیرو شیطان مى 
 رها كردن خدا و پیروى از شیطان، انتخاب بدترین جایگزین است. است که:

ینَ﴿قاَلَ یاَ إ بْل   د   ﴾۳۲یسُ مَا لكََ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ السَّاج 
 (٣۲کنندگان نیستی؟!)که همراه سجدهالله فرمود:ای ابلیس! تورا چه شده است

 تفسیر:
تو را اى ابلیس! چه چیزى مانع سجده بردنت شده است؟  الله سبحان وتعالی می فرماید :

را  هدفی چه آدم برای نکردن: از سجده یعنی «؟نیستیکنندگان با سجده که است شده چه
 استفهام سرزنش و توبیخ است. ؟.میکنی دنبال
تعالی ابلیس را به علت سجده نکردنش برای آدم همراه با فرشتگان، سخت محکوم کرد حق 

و مورد ملامت قرار داد، از آنرو که کبر او را به سرپیچی از فرمان پروردگار واداشت، 
ت ابلیس از شبهات است در حالیکه معصیت آدم در خوردن از درخت ممنوعه، پس معصی

 از شهوات میباشد که این معصیت سبکتر است.
نباید فراموش نمایم که: اگر یکبار روحیهّ تكبرّ در شخصى پیدا و نفوذ کرد، به یاد داشته 

بلاى فرشتگان محیط و عواملِ دیگر، در هدایت او كارساز نیست. )ابلیس درلا باشید که:
 و در محیط ملكوتى بود لیكن بخاطر لجاجت و تكبر اینگونه شد(.

نْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ﴿ نْ صَلْصَالٍ م  سَْجُدَ ل بشََرٍ خَلَقْتهَُ م   ﴾۳۳قاَلَ لَمْ أكَُنْ لِ 
من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک و برگرفته از لجنی متعفّن ابلیس گفت: 
 (٣٣) آفریدی، سجده کنم!!و تیره رنگ 

 تفسیر:
سْجُدَ » در آیه مبارکه  )تفسیر نور(شایان مقام من نیست که سجده برم. «: لَمْ أكَُن لِ  

سف در برخی انسانها أبرترى نژادى، یك فكر ابلیسى است.که به ت ملاحظه میداریم که:
تكبرّ در برابر فرمان الله بدتر از سجده نكردن، غرور و  نفوذ پیدا میکند. و باید گفت که:

كردن، توجیه گناه است. در ضمن قابل یادآوری است که: بدتر از گناه متعال است.
 .)شیطان، گناه خود را توجیه كرد(« خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصال»
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اگر انسان یکبار به غرور و تكبر آغشته شود، دیگر نور و روح الهى را در انسان نمى 
بشر را دید و حاضر به سجده نشد، در حالیكه دستور خداوند به  بیند. شیطان جسم خاكى

 سجده، به خاطر روح الهى او بود. 
د نسبت به آدم گفت: هرگز برای حَسَ ناد و عِ بلیس از خاستگاه اِ مبارکه میخوانیم:  ۀدر آی
سجده نمیکنم حال آنکه من  ،ایای که وی را از گل خشک سیاه بدبو مصور ساختهآفریده

عنصر  بود که این بلیساِ پندار  تر است.ام و آتش از گِل شریفخود از آتش آفریده شده
بهه انگیزان شُ البته این قیاس، قیاس مفسدان و  است. آدم او برتر از عنصر آفرینش آفرینش
ابلیس گفت: (« ٣٣صال مِنْ حَمَإ مَسْنوُن)قالَ لَمْ أکَُنْ لِأسَْجُدَ لِبَشَر خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْ » است.

د؛ چرا که او از گل خشک متغیر ساخته نمثال من براى آدم سجده ببرأسزاوار نیست که 
شده است؛ یعنى او ازگل و من از آتشم، پس چگونه بزرگ براى حقیر، وفاضل براى 

جده برد وتکبر فضل سجده میبرد؟ دشمن خدا خود را بالاتر از آن دانست که براى آدم سبى
 وحسادتش او را وادار کرد که از امتثال فرمان خدا امتناع ورزد. 

یمٌ﴿ نْهَا فإَ نَّكَ رَج   ﴾۳۴قاَلَ فاَخْرُجْ م 
)خداوند( فرمود:از این ]جایگاه والا که مقام مقربان است[ بیرون رو که رانده درگاه 

 (٣۴مائي.)
 تفسیر:

 ورد، بلكه بالعکس تکبرسبب تحقیر میشود.آتكبر، بزرگى ببار نمی  به یاد داشته باشید که:
پس خداوند متعال به « فَإنِهكَ رَجِیمٌ »سبب نابودى ومحو عبادات قبل میشود. : «فَاخْرُجْ »

اخراج ابلیس لعین از بهشت یا از آسمان درمقام بزرگی که در آن قرار داشت، فرمان داد، 
 من و از رحمت هستی : تو ملعونیعنی اى.ت من رانده شدهاز رحم تو گمانشو، بی بیرون

رو که او کبر ورزیده حال آنکه ناکام و بدنام، طرد شده و نفرین شده بود از آن مطرودی
 زده طرد شود، با سنگ کهنامید زیرا کسی« شده : سنگبارانرجیم»او را تعالی حق بود.

 اند. بنابراین مستکبران و حسد ورزان از هر خیری محروم میشود.

﴿ ین   ﴾۳۵وَإ نَّ عَلَیْكَ اللَّعْنةََ إ لىَ یَوْم  الد  
 (٣۵و یقیناً تا روز جزا بر تو لعنت )دوری از رحمت الله( است.)

 تفسیر:
 «یوَْمِ الدِّینِ  ىعَلیَْكَ اللهعْنَةَ إِل»دیده شد که؛ یك لحظه نافرمانى و تكبرّ، سبب خروج ابدى شد 

یَوْمِ الدِّینِ و تا روز قیامت  عَلیَْكَ اللهعْنَةَ إِلى»واقعاً هم متكبرّ همواره مورد لعنت الهى است. 
نفرین من بر تو باد! خداوند متعال تا روز معاد لعنت و طرد و دور سازی از رحمتش را 

مخلوق حسد ورزید و او  گریبانگیر ابلیس ساخت، زیرا او خالق را عصیان نموده و با
  نخستین کسی بود که با موجودیت نص، به قیاس پرداخت.

رْن ي إ لىَ یَوْم  یبُْعثَوُنَ﴿  ﴾۳۶قاَلَ رَب   فأَنَْظ 
 (٣۶مرا تا روز رستاخیز مهلت ده )و زنده بگذار(.)ابلیس گفت: ای پروردگار! 

 تفسیر:
سنّت خداوند متعال بر مهلت  .مهلت دهمرا «: فانظرنى»انظار: مهلت دادن. «: فَأنَْظِرْنِي»

دادن به گنهكاران است. ابلیس از پروردگارش درخواست کرد که: وی را تاروز قیامت 
گری بندگان بپردازد درخواست ابلیس سازی وفتنه مهلت دهد، تازنده باقی مانده و به گمراه
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 برانگیخته که تا روزی» نروز رستاخیز به تأخیر انداز و مرا نمیرا را به اجلم این بودکه:
 وی. ونسل آدم «شوند
تأخیر افتد  تا روز رستاخیز به مرگش کرد تا هرگز نمیرد زیرا هرگاه او درخواست گویی
از نو  حیات در آن که است روز رستاخیز روزی چرا که در کار نیست دیگر مرگی پس
 نیست. مرگی مکلفان برای شود ودر آنمی  اعاده
 به تا روز قیامت عذابش کرد که درخواست نمیرد بلکه نکرد که درخواست : ابلیسقولی به

 نشود. تأخیر افتد و در دنیا معذب
مفسران می نویسند: وقتى شیطان فهمید تا روز قیامت مورد لعن است، از خداوند خواست 

چه مهلت میخواهد. از آنجا كه سنتّ  تا آن روز به او مهلت داده شود، ولى نگفت كه براى
خداوند بر مهلت دادن است، لذا به او مهلت داده شد، امّا نه تا روز قیامت كه او درخواست 
كرد، بلكه تا روزى كه زمان آن نزد الله متعال مشخص است و به گفته برخى از مفسران 

 تا روزى كه بشر باشد و تكلیف باشد.

 می ابلیس که کنیممی دیگر ملاحظه و آیات آیه در ایناست:  در تفسیر انوار القرآن آمده
. است الله متعال معترف وجود و ربوبیت او به که است برآن دلیل گوید: )پروردگارا!( واین

بود،  الله متعال معترف وجود و ربوبیت هرکس به آید کهبر می تعبیر چنیناز این  پس
ً مؤمن خود )از  باید با ملزومات اعتراف این بلکه نیست یابنده و نجات مسلمانو  لزوما

  «تفسیر انوار القرآن»باشد.  ( همراهتعالی و چرا از حق چونبی اطاعت جمله

ینَ﴿ نَ الْمُنْظَر   ﴾۳۷قاَلَ فإَ نَّكَ م 
 (٣٧الله فرمود: همانا تو از جملۀ مهلت داده شده گانی.)

 تفسیر:
 .شدگانیعنی مهلت داده«: الْمُنظَرِینَ »
شود. شیطان گفت: دعا و درخواست گنهكاران نیز اگر مصلحت باشد، مستجاب مى  
پس خدای متعال به وی خبردادکه: هلاکتش  «فَإنِهكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ »جواب آمد: « فَأنَْظِرْنِي»

بنابر این،  به تأخیر اندخته است.میرند، راتاوقتیکه خلق درآن بعد ازدمیدن اول درصور می
خود در  سنت براساسنداد بلکه  مهلت مجدد خلق شدناوتا برانگیخته  برای خداوند متعال

 گردانید. حتمی و فنا در دنیا را بر وی خلایقش، مرگ

﴿  ﴾۳۸إ لىَ یَوْم  الْوَقْت  الْمَعْلوُم 
 (٣۸معیني.))اما نه تا روز رستاخیز بلكه( تا روز و وقت 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
حجر آیات  :هدف از آن روز رستاخیز است )ملاحظه شود سوره های«: الْوَقْت  الْمَعْلوُم  »
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (.50 :آیه ، واقعه36و  35

 تفسیر:
شیخ قرطبى در تفسیر خویش مینویسد: قصدش از درخواست مهلت و فرصت این بود که 

 مرگى نداشته باشد و نمیرد؛ زیرا بعد از بعث دیگر مرگى نیست.
خدا جواب داد که تا روز و وقت معلوم یعنى روز مرگ خلایق، مهلت دارد آنگاه خواهد 

 .(۱۰/۲٧مرد و سپس زنده میشود. )تفسیر قرطبى 
برای به تأخیر انداختن هلاکت ابلیس تا میعادی معین، استدراج و مهلتی برای وی، ابتلایی 

 جن وانس و آزمونی برای جهانیان بود تا مؤمن از کافر در عینیّت نمایان و متمایز گردد.
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ینَ﴿ یَنَّهُمْ أجَْمَع   ﴾۳۹قاَلَ رَب   ب مَا أغَْوَیْتنَ ي لَِزَُی  ننََّ لَهُمْ ف ي الِْرَْض  وَلَِغُْو 
ً )باز( ابلیس گفت: ای پروردگارم!   من )گناه و بدیها( به سبب اینکه مرا گمراه ساختی، قطعا

 (٣۹آنان را گمراه می نمایم.)در زمین در نظر شان زینت می دهم، و همگی 
 تفسیر:

الله متعال كسى را گمراه نمیكند، لیكن اگر كسى با اراده خود قبل از همه باید گفت که : 
راه انحراف را انتخاب نماید، الله او را به حال خود رها میسازد و این رهاكردن 

الله بزرگترین سزا و قهر الهى است. ابلیس نیز چون با اراده خود تكبر و لجاجت كرد، 
نیز همین معناست؛ یعنى « أغَْوَیْتنَيِ» او را به حال خود رها كرد ومراد از جملهمتعال 

اكنون كه بخاطر لجاجتم مرا از مَدار لطف خود خارج كردى و به حال خودم گذاشتی من 
 چنین و چنان خواهم كرد.

ای، پس من هم گناهان را برای ابلیس گفت: پروردگارا! به خاطر آنکه مراگمراه ساخته
(« ٣۹وَلَأغُْوِیَنههُمْ أجَْمَعِینَ )»آراست و ایشان را شان خواهم فرزندان آدم در زندگی دنیای 

 و آنها را عموماً از راه حق گمراه میکنم. و با اغوا از راه هدایت بی راه خواهم ساخت.
در آیۀ مبارکه در یا فتیم که چگونه ابلیس و ابلیس صفتان عیب « أغَْوَیْتنَِي»ۀ در فهم کلم

 ند.ده خود را به الله متعال نسبت مى

ینَ﴿ نْهُمُ الْمُخْلصَ  باَدَكَ م   ﴾۴۰إ لاَّ ع 
 (۴۰به جز بندگان خالص تو از جملۀ آنان را )که بر آنها مسلط نمیتوان شد(.)

 تفسیر:
یعنی: من بندگانی از میان آنها را که در ایمان خویش راستین و در طاعت اهل 

و رعایت الله متعال از  اخلاصمند گمراه ساخته نخواهم توانست، زیرا این گروه به عنایت
 ام محفوظ اند؛ بناءً من قدرت گمراه کردن آنان را ندارم.سازیگمراه 

پاكان و مخلصان از چال، فریب واغوای شیطان درامانند.  بدین ترتیب دیده میشود که:
قابل تذکر است که تنها اخلاص داشتن كافى نیست، بلکه عنایت خداوند نیز  «الْمُخْلَصِینَ »

 به معناى برگزیده الهى است.« مخلص»ست. زیرالازم ا

رَاطٌ عَليََّ مُسْتقَ یمٌ﴿  ﴾۴۱قاَلَ هَذَا ص 
 (۴۱الله)درجواب( فرمود: این)دین اسلام( راهی است راست که برمن میرسد.)

 تفسیر:
الله متعال فرمود: این راهى راست و میانه و روشن راه هدایت و ایمان است که به من و 

شود و این همانا راه انبیا و مرسلین است و تخلف از آن صورت پذیر بهشتم منتهی می 
 نیست.

ینَ﴿ نَ الْغاَو  مْ سُلْطَانٌ إ لاَّ مَن  اتَّبَعكََ م  ي لَیْسَ لكََ عَلَیْه  باَد   ﴾۴۲إ نَّ ع 
 (۴۲كنند. )یم یكه از تو پیرو ییافت مگر گمراهان یبدون شك تو بر بندگانم تسلط نخواه

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
تسلطّ و قدرت. مراد واداشتن به گناهان با اجبار و اکراه است. چرا که تنها «: سُلْطَانٌ »

 کاری که ازدست ابلیس ساخته است وسوسه کردن است )ملاحظه شود سوره های: اعراف
 (.30آیۀ  ، صافاّت100و  99 / آیات ، نحل22آیۀ  ، ابراهیم/201و  200آیات: 

 ناباوران و ها  هلاك شونده«: الْغَاوِینَ »غاو: كسى كه در هلاكت افتاده است. «: الْغَاوِینَ »
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 تفسیر نور: ترجمۀ معانی قرآن(.)دینان. بی 
 تفسیر:

إِنه » اى نداردباید گفت که: شیطان بر آنان كه بنده الله متعال و تسلیم او هستند، سلطه
تو قدرت وتسلطى بر بندگان مؤمن ندارى، که ، در حقیقت« عِبادِی لیَْسَ لکََ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ 

آنان را از راه من گمراه سازی. هدف اینست که: بر بندگان شایستۀ با اخلاصم تسلطی 
هبَعکََ مِنَ الَْغاوِینَ)»نیست،   («۴۲إلِاّ مَنِ اتِ

جزو بندگان برگزیده نیستند؛ یعنى توبر کافرانى که  استثناء منقطع است؛ چون غاوین
گمراه و کجروند تسلط دارى؛ زیرا شیطان فقط براشخاصی تسلط دارد که از فرمان الله 

بلیس را در پیش اِ انسان به اختیار خود، راه  متعال به دوررفته وتک وتنها مانده باشند.
بلیس اِ دست  خود را به زمام د واین عده اشخاصی که راه ابلیس در پیش میگیر میگیرد،
 دوزخ به و ضلالت و سرانجام گمراهی های وادی بلیس آنان را بهاِ کسانی اند که  ،میدهند

 رهسپارمی کنند.
بر کسانی است که پروردگار رحمان را عصیان کرده و بتان را به ه بنابر این سلط
ها را از خط راست شان ساخته و آنگمراههاست، اند پس شیطان دوست آنپرستش گرفته

  لغزاند.می 

ینَ﴿ دُهُمْ أجَْمَع   ﴾۴۳وَإ نَّ جَهَنَّمَ لمََوْع 
 (۴٣گاه جمیع آن مردم گمراه نیز آتش دوزخ خواهد بود.)و البته وعده

 تفسیر:
بلیس وپیروانش همانا آتش سوزان و فروزان جهنم، است، پس همۀ اِ گاه وبیگمان وعده

آیند و در آن عذاب راه شیطان تا روز قیامت به دوزخ افتاده در آن گرد میرهروان 
 زنند.ماندگار و همیشه، دست و پا می 

 ؟گمراه کرده نمی تواند غوا وا  شیطان چه کسانی را 
آنان را به گمراهی و بی راهه رفتن  سلطه و قدرتی که شیطان در دست دارد این است که

 .آنان را به شرک و کفر تحریک مینمایدآماده میکند، طوریکه که 
آن دسته از انسانها از گمراهی بوسیله شیطان  یات متذکره خواندیم:آولی طوریکه در 

إلِاه عِبَادَکَ مِنْهُمُ »مستثنی شده اند که جزو بندگان مخلص خداوند باشند، چنانکه فرمود: 
 تو از میان را که : جز کسانییعنی «ار آنان تو از میان خالص مگر بندگان» «الْمُخْلَصِینَ 

در  ای.ساخته ها پاکشانها و آلایش و از شائبه ساخته خالص خویش عبادت برای مردم
 میشود: مگر بندگانی چنین معنی شده، که نیز خوانده کسر لام ( بهصینلِ دیگر: )المخ قرائتی

را از  سخناین  لعین بلیساِ اند. ساخته خالص ،فساد تو از ریا یا خود را برای عبادت که
 اللهم»: دعا میکنیم کارگرنیست.پس واقعی درمخلصان میدانست؛ کید وی که گفت روی آن

 «.قرار ده خویش شدگان : خدایا! ما را از خالصالمخلصین اجعلنا من
إنِههُ لیَْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلیَ الهذِینَ »یدارد: ای دیگر صفت اینگونه انسانها را چنین بیان مودرآیه

آنکسانی هیچگونه تسلطی ندارد، بر  (. یعنی: شیطان99)نحل « آمَنوُاْ وَعَلیَ رَبِهِّمْ یَتوََکهلوُنَ 
که: ایمان دارند )به قرآن و رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم و در یک کلام به دین اسلام 

پروردگار یگانه توکل مینمایند )وتنها او را راه گشای خود در زندگی ایمان دارند( و بر 
خداوند  به میکنند زیرا ایمان او تفویض به  و عملی را  در هر سخنامور خویش  میدانند( و
 از آنان او در یکی دارد و اگر همباز می  آنان کردنرا از وسوسه  وی، شیطان به و توکل
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که پس خداوند شر شیطان را از کسانی  ندارد. تأثیری اشالقاء نماید، وسوسه ایو سوسه
 راهی برای تسلط بر آنان ندارد.ایمان دارند و بر او توکل میکنند، دور می نماید، و شیطان 

اما کسانی که گمراه میشوند و شیطان بر آنها تسلط می یابد، کسانی هستند که اهل اخلاص 
إِنه عِبَادِی لَیْسَ لکََ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ »ان پیروی کرده اند، چنانکه میفرماید: نیستند، و از شیط

 مراد از بندگان «نیست تسلطی من درحقیقت، تورا بربندگان» «إلِاه مَنِ اتهبَعکََ مِنَ الْغَاوِینَ 
 تو پیروی از که از گمراهان مگر کسانی»خداوند هستند  با اخلاصدر اینجا، بندگان 

میدهند  دستت خود را به زمام میکنند تا بدانجا که از تو پیروی گمراهانند کهاین  پس «کنند
 .رهسپار کنی دوزخ به و سرانجام گمراهی های وادی تا آنها را به

شیطان بر بندگانی سلطه دارد که به کفر او راضی هستند و با طیب خاطر از وی  پس
إنِهمَا سُلْطَانهُُ عَلیَ الهذِینَ یَتوََلهوْنَهُ وَالهذِینَ هُم بِهِ »دیگر میفرماید:  ۀنند. در آیپیروی میک
(. یعنی: تنها تسلطّ شیطان برکسانی است که او را به دوستی میگیرند 100نحل«)مُشْرِکُونَ 

ه او واسطمیکنند( و به  و خداوند را نافرمانی کرده اطاعت هایش)یعنی: از او در وسوسه
 ورزند. شرک می

به پیروان خود که آنان را گمراه کرده و به نابودی کشانده است،  خطاب وشیطان روزقیامت
ن سُلْطَانٍ إلِاه أنَ دَعَوْتکُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِی فَلاَ تلَوُمُونِی وَلوُمُواْ »میگوید: وَمَاکَانَ لِیَ عَلَیْکُم مِّ
ومن برشما تسلطّی نداشتم )وکاری نکردم( جز این که شما (. یعنی: 22)ابراهیم « أنَفسَُکُم

گناه و گمراهی( نمودم و شما هم )گول و سوسه مرا خوردید و( دعوتم را را دعوت )به 
 پذیرفتید، بنابر این، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید.

با اجبار  است که ادهشیطان ند و توانی را به خداوند متعال قدرت و این آیه نشانگر آنست که
واکراه مردم راکفر وگمراهی بکشاند، زیراکسانیکه مخلص باشند )یعنی عبادتهای خویش 
را خالصانه برای الله متعال قرار دهند و تنها برای رضای او زندگی کنند( وکسانیکه از 
شیطان پیروی نکنند )یعنی از محرمات و زشتیهایی که شریعت آنها را نهی کرده ولی 

یطان انسان را به سوی آنها دعوت میکند، پرهیز و دوری میکنند( چنین کسانی جز ش
وسوسه ای از جانب شیطان مورد تهاجم واقع نمیشوند، یعنی تنها کاری که از دست شیطان 
ساخته است، وسوسه وزینت دادن گناهان است، ولی انسانهای مخلص و صالح به این و 

را مایوس میگردانند از اینکه ایمانشان را به کفر مبدل  سوسه ها پاسخ رد میدهند و شیطان
گردانند و جزو گمراهان شوند، پس مراد از "گمراهان" یعنی کسانی که ایمانشان را به کفر 
و شرک مبدل گردانند، ولی انسانهای مخلص؛ ایمان خودرا نگهمیدارند، زیرا آنها از شیطان 

اوند نیزآنها راحمایت میکند وبر ایمان می و وسوسه های اوپیروی نمیکنند، ازاینرو خد
 میرند.

پس بطور خلاصه: شیاطین بر انسانهای مؤمن و مخلص و صالح تسلطی ندارند که بخواهند 
آنها را به کفر وگمراهی بکشانند، زیرا خداوند آنها را به سبب بندگی کردن وعبادت 

و از شر شیطان در امان نموده خالصانه پروردگار و اطاعتشان از دستورات او، یاری 
نگاه داشته است. و انسان مؤمن آنکسی است که به اسلام و قرآن ورسالت پیامبر صلی الله 
علیه وسلم و روز رستاخیز ایمان آورده، و انسان مخلص کسی است که تنها رضای الله 
تعالی را مد نظر دارد و بخاطر او زندگی میکند و بخاطر او میخوابد و بخاطر او می 

 میرد، و از ریاء بدور هستند:
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ »  نماز و »(؛ بگو: 162نعام اِ « )قلُْ إِنه صَلاتَیِ وَنسُُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِِلّّ
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یعنی:  تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار جهانیان است.
نمودن اخلاص؛ اصلاح نیت است، و هرگاه یگانه راه حاصل  .اوست برای وخالص خاص

همیشه در نیت ما رضای خدای عزوجل نهفته باشد، و مخلوقات نیت خود را درست نماییم و 
 اخروی از نظر دور داریم اخلاص حاصل میگردد.را در هنگام برنامه ریزی امور 
 بخاطر رضای الله جل جلاله میباشد. 100اخلاص انجام دادن هر عبادت %

امورشان را بخاطر رضای الله جل جلاله انجام میدهند در حقیقت بنده گان یکه تمامی کسان
و انسان صالح کسی است که از اوامر الله و رسولش اطاعات  جلاله میباشند.مخلص الله جل 

کرده و از گناهان دوری میکند. چنین انسانی با این صفات است که شیطان بر او تسلطی 
و را به دایره کفر و شرك وضلالت سوق دهد، بجز اینکه وی را وسوسه ندارد تا بخواهد ا

کرده وگناهان را برایش می آورد تا وی را به آنها داخل گرداند، ولی او وسوسه شیطان 
را با یاد الله رد میکند واگر در دام گناه هم بیافتد، زود توبه میکند و دیگر سراغ آن نمی 

 ن و عمل صالح از دنیا میرود.رود، تا اینکه سرانجام با ایما

نْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ   ﴾۴۴﴿ لَهَا سَبْعةَُ أبَْوَابٍ ل كُل   باَبٍ م 
 (۴۴برای آن هفت در است، برای هر دری گروهی از پیروان شیطان تقسیم شده اند.)

 تفسیر:
باید گفت که: دوزخ مانند جنت دارای؛ طبقات و مراتبى میباشد که هركس مطابق جرمش 

دوزخ داراى هفت دروازه است که  «لهَا سَبْعَةُ أبَْوابٍ »سزا می بیند. طوریکه میفرماید: 
 علت شونداز هر دری بخشی معین از پیروان شیطان بر وفق اعمال خود وارد آن می 

 دروازه دارد، نشانه زیاد بودن اهل دوزخ می باشند. هفت دوزخ کهاین
دروازه دوزخ، شاید اشاره به تعداد زیاد آن باشد. یعنى عوامل هفت  طوریکه یاد آور شدیم:

لقمان( آمده است: ۀ سور 27طوریکه در )آیه:  بسیارى سبب جهنمى شدن انسان میشود.
نمیتوانند « وَالْبحَْرُ یَمُد هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ »اگر درختان قلم و هفت دریا مركب شوند، 

. كنایه از اینكه مخلوقات الهى به قدرى زیادند كه قابل شماره وحساب كلمات خدا را بنویسند
 نیستند.

ى مخصوص به هرگروه از پیروان شیطان دروازه(«: ۴۴لِکُلِّ باب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ)»
اى وارد میشودو درچاه خود دارد! ابن کثیر فرموده است: هر کس مطابق عملش از دروازه

.( در حدیثی که در امام بخاری و ترمذی ۲/٣۱۲میماند. )مختصر  میزان عملشعذاب به
از ابن عمر روایت گردیده است آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: 

شمشیر  من امت بر روی که است کسانی مخصوص از آن در دارد و دری هفت جهنم»
 «.اندکشیده

 بعضی بر بالای بعضی جهنم درهای»فرمود:  که است شده از علی)رض( روایت همچنین
 درهایهمه  تا آنکه در سوم در دوم، سپس شود آنگاه پر می در اول دیگر قرار دارد پس

 «.شودپر می  آن
 لظی، در سوم جهنم، در دوم دارد: در اول نامی هرکدام دوزخ درهای»میگوید:  جریج ابن

از ابن «. است هاویه و در هفتم جحیم سقر، درششم سعیر، در پنجم در چهارمحطمه، 
 است. شده روایت )رض( نیز مانند آنعباس

 خوانندگان محترم!
 ( در مورد مکافات و حال 50الی  45یات متبرکه )آدرپس از شرح حال سیاه بختان، اینک 
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می آید ودر مورد اینکه شیطان نمی تواند  ، نیک بختان و جنتیان بحث بعملگانتقوا کننده
 بر آنان استیلا یابد وآنان را فریب دهد.

 ﴾۴۵إ نَّ الْمُتَّق ینَ ف ي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۴۵) به یقین، پرهیزگاران در بهشت ها و چشمه سارها هستند.

 تفسیر:
را بیان کرد  بعد از اینکه خداوند متعال حال و احوال شقاوتمندان تیره بخت و اهل دوزخ

إِنه الَْمُتهقِینَ فیِ »به تعقیب آن به حال و احوال نیکبختان اهل جنت پرداخته و میفرماید: 
 («45)جَناّتٍ وَ عُیوُن

 وارد میشوند.آن  به کهاز آن قبل ایشان سارانند و بهدر باغها و چشمه  گمان، پرهیزگارانبی
ى دنیا، كامیابى ابدى را به گناه در این چند روز دورى از واقعیت امر هم همین است که:

 همراه دارد.
سارهاى چشمه  هاى بهشتى، متنوع و متعدّد است. در جنت:همچنان باید گفت که: نعمت

جوشان و خروشان از آب گوارا و شراب و عسل جارى است. که جنتیان و در کمال آرامش 
 برند.و آسایش در آن به سر می

 : 45شأن نزول آیه 
ثعلبی از سلمان فارسی )روایت کرده است: هنگامی که سلمان فارسی کلام عزیز  -623
را « گاه همگى آنان استو جهنم وعده( »43( )حجر: 43وَإِنه جَهَنهمَ لَمَوْعِدُهُمْ أجَْمَعِینَ )»

شنید سه روز از ترس گریخت در حالی که از حال و روز خود هیچ آگاهی نداشت، سپس 
به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم )بردند واز ایشان جویاشرح قضیه شدند. سلمان او را 

 43درجواب فرمود:ای فرستادة الله، قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است، نزول آیۀ 
إِنه الْمُتهقِینَ فیِ جَنهاتٍ »مرا پاره پاره کرد. آنگاه خدای عزوجل  ،سورۀ حجر قلب /

رافرستاد. )مؤلف به ثعلی نسبت داده ومحقق درجای دیگر ندیده و نه هم (« 45وَعُیوُن)
این را پیشوایان تفسیر با سند و یا بدون سند ذکر کرده اند. بازهم تمام این سوره مکی و 

اسلام را پذیرفته است. این را تنها ثعلبی که احادیث موضوعی را ۀ منوره سلمان در مدین
 .کند ذکر کرده.(روایت می

ن ینَ﴿  ﴾۴۶ادْخُلوُهَا ب سَلَامٍ آم 
 (۴۶ها شوید باسلامت وامنیت.))فرشتگان الهي به آنها میگویند( داخل این باغ

 تفسیر:
هاى بهشت جامعیّت دارد. هم مادّى است مثل باغ وچشمه، هم روحى است مثل نعمت

با رضاى  امنیتّ و صفا، هم اجتماعى است مثل اخوت و برادرى و از همه بالاتر همراه
( به آنها گفته 46ادُْخُلوُها بِسَلامٍ آمِنیِنَ )»الهى و تبریك و تهنیت است. طوریکه میفرماید: 

میشود: با اطمینان خاطرو به دور ازهر آفت و گزندى و هر آنچه اسباب خوف و هراس، 
 ها به بهشت درآیید.و درامان از مرگ و زوال این نعمت

 خداوند متعال و از سوی بر شما از جانب با سلامتی مراه: درآیید هاست این یا معنی
 از باغی میشوند، چون بهشت وارد باغ های بهشتیان که : آنگاهاست این فرشتگان. یا معنی

  و امن و امام داخل شوید. سلامتی به میشود: در آن گفته آنان میروند، به دیگری باغبه 

ل ٍ إ خْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَب ل ینَ﴿وَنَزَعْناَ مَا ف   نْ غ  مْ م  ه   ﴾۴۷ي صُدُور 
 )و روح شانرا پاك میكنیم( کشیم بیرون میو آنچه از دشمنی و کینه که در سینه هایشان بوده 
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 (۴٧در حالي كه همه برادرند و بر سریرها روبروي یكدیگر قرار دارند.)
 تفسیر:

توزى و دشمنی با برادرى واخوت در اصل سازگار قبل از همه باید گفت که: كینه 
 محقق میشود.ها برطرف شود بعد برادرى  نیست. اول باید كینه
ى کینه و دشمنى و حسادت ریشه« وَ نزََعْنا ما فیِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ »طوریکه میفرماید: 

ازحسد و کینه و شائبه را از نهاد بهشتیان برکندیم. و درآن سرای سلامتی و شادکامی، آنچه 
: آوریم، یعنیهای ابرار است بر میکنیم و بیرون میو غش و ناخالصی و دشمنی در دل 

 را ازقلب کینه است، خداوند متعال آن داشته ایکینه در دنیا بردیگری از بهشتیان اگر یکی
إِخْواناً عَلى »رداند، گمیو صاف  همدیگر پاک به وقلوب شان را نسبت کشیده بیرون وی

 («47سُرُرٍ مُتقَابِلِینَ )
 هم و مهربانی، برادران و دوستی در دین میشوند که وصمیمی صاف باهم : آنها چنانیعنی
 اند، در چهرههای بلند رو به روی یکدیگر نشستهاند. پس برادرانه و مشفقانه بر تخت گشته 
های مهر و  همدیگر موج میزند، این درخشش جلوهشان دوستی و الفت نسبت به های 

 هاست.ها و کامل سخن تکریم آن محبت به منظور افزودن بر نعمت
 میشود. ساخته آمادهخوشی وسرور  محفل برای که است بلندی سریر: جایگاه

 مجاهد گفته است: از بس که با هم محبت و انس دارند پشت سر یکدیگر را نگاه نمیکنند.
هایى از طلا که به مروارید و یاقوت و زبرجد تزیین ابن عباس)رض( گفته است: بر تخت

 .(۴/۴۰۴اند، قرار دارند. )زاد المسیر  یافته
 : 47شأن نزول آیۀ 

نْ »ابن ابوحاتم از علی بن حسین )روایت کرده است: آیۀ  -628 وَنزََعْنَا مَا فیِ صُدُورِهِم مِّ
ً عَلىَ سُ  تقََابِلِینَ)غِلٍّ إخِْوَانا در شان ابوبکر صدیق و عمر فاروق)رض( نازل (« 47رُرٍ م 

شده است. از آن بزرگوار سؤال شد: مقصود کدام کینة است، کنیۀ جاهلیت، چون در دوران 
جاهلیت میان بنی تیم، بنی عدی و بنی هاشم کینة وعداوت بود. هنگامی که این گروه ایمان 

د، وقتی ابوبکر)به مرض سینه پهلو گرفتارشد علی )دست آوردند باهم دوستان صمیمی شدن
 داد. در باره آنان این آیه نازل شد.خویش را گرم میکرد و پهلوی او را مالش می

ینَ﴿ نْهَا ب مُخْرَج   ﴾۴۸لَا یمََسُّهُمْ ف یهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ م 
 (۴۸درآنجا خستگی ورنجی به آنان نمیرسد وهیچگاه ازآنجا اخراج نمیشوند.)

 تفسیر:
نقص است. باغ با چشمه، سلامتى با امنیّت، برادرى با صمیمیتّ، هاى بهشتى، بىنعمت

در بهشت رنج خستگى وماندگی به آنها دست  «لایَمَس هُمْ فِیها نَصَبٌ »راحتى با دوام است. 
جاودانگی و از آن اخراج یا طرد نمیشوند. و در (« 48وَماهُمْ مِنْها بِمُخْرَجِینَ)»نمیدهد. 

 کمال دلیل بزرگترین این های مستمر و پیوسته، در بهشت ماندگار اند.همیشه و نعمت
 باشد؟.بزرگتر می درنعمت ازجاودانگی نعمت ! کداماست.آری برایشان نعمت

های شان همیشگى و بقایشان دایمى است؛ زیرا منزلگاه صفا و سرور نعمتیعنی اینکه 
 است.

 رم!خوانندۀ محت
 درآیات متبرکه که در فوق مطالعه نمودیم دریافتیم که پروردگار با عظمت ما؛ هشت پاداش 

 منیّت، كدورت زدایى، أها، سلامتى، ها، چشمهبهشتى را براى اهل تقوا بیان شده است: باغ
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 هاى روبرو، دورى از هرگونه رنج وجاودانگى.خوّت، تختاُ 

ي أنَ  ي أنَاَ  باَد  یمُ﴿نَب  ئْ ع  ح   ﴾۴۹الْغَفوُرُ الرَّ
 (۴۹به بندگانم خبر ده که یقیناً من ]نسبت به مؤمنان[ غفور و رحیمم.)

 تفسیر:
ای پیامبر!  مبارکه می خوانیم: ۀبه خبر مهم گفته میشود. طوریکه در آی« نبأ» :«ءنبى»

گانم مؤمنم خبرده که الله متعال برتوبه کاران ازاهل گناه بسیار آمرزگار وبرباز به بنده
رنگی آمدگان بسیار مهربان است، گناهان بزرگ رابرکسانیکه باتوبۀ صادقانه، یک 

کاران آمرزد. یعنی میدان بخشودگى ومهر من براى توبهاند می وعجز پیش آورده
 ازکفر، وسیع و گسترده است. وپشیمان شدگان
 : 50 - 49شأن نزول آیۀ 

طبرانی از عبدالله بن زبیر )روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم )بر  ـ : 
خندید در حالیکه کیفیت خندیدند گذشت و به آنها فرمود: آیا میصحاب که میأجماعتی از 

نَبِّئْ عِبَادِی أنَیِّ أنََا الْغَفوُرُ »این دو آیه آوری گردیده است؟ پس  بهشت و دوزخ به شما یاد
حِیمُ )  نازل شد.(« 50( وَ أنَه عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ الألَِیمَ )49الره

کرده از عبدالله بن زبیر آمده روایت 1107« مجمع»جداً ضعیف است، طبرانی چنانچه در 
ثابت ومصعب بن« یده ضعیف استعبدراین اسناد موسی بن»است. هیثمی درباره میگوید: 

 (.1439« فتح القدیر»همچنانچه گذشت ضعیف است. 
ابن مردویه از وجه دیگر از یکی از اصحاب )روایت کرده است: رسول الله )از  -630

در بنو شیبه پیش ما آمد و گفت: شما را خندان نبینم، سپس برگشت و رفت و دوباره آمد و 
ر الأسود ایستاده بودم که جبرئیل امین آمد و گفت: ای گفت: من بیرون رفتم و کنار حج

نَبِّئْ عِبَادِی » کنی؟محمد، پروردگار چنین برایت پیغام فرستاد که چرا بندگان مرا نومید می
حِیمُ ) اسناد این ضعیف است،  («50( وَ أنَه عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ الألَِیمَ )49أنَیِّ أنََا الْغَفوُرُ الره

از عطاء از یکی دیگر روایت کرده، در این اسناد مصعب بن ثابت را  21214طبری 
« فتح القدیر»دانند. به احمد و یحیی ضعیف میشمارند و عاصم بن عبیدالله را نیز ضعیف می

 ( مراجعه فرماید.1437

 ﴾۵۰وَأنََّ عَذَاب ي هُوَ الْعذََابُ الِْلَ یمُ﴿
 (۵۰عذاب من، عذاب دردناک است.)و )نیز بندگان مرا آگاه کن( یقیناً که 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .«ترجمۀ معانی قرآن» بسیار دردآور و دردناک.«: الألِیمُ »

 تفسیر:
با درنظرداشت اینکه لطف ورحمت الهى برغضبش مقدّم است. با آنهم به رحمت الهى 

 عذابش دردناك است. « الْعَذابُ الْألَِیمُ »نباید مغرور شویم، زیرا 
و به بندگانم خبر ده و به آنها بگو: « وَأنَه عَذابیِ هُوَ الَْعَذابُ الَْألَِیمُ »مبارکه میفرماید:  ۀآی در

 ها و نیرومندترین سزا ها است.ترین عذابکه عذاب خداوند متعال سخت
اند بسیار دردناک، بس سهمگین وغیر قابل بناءً عذابش بر کسانی که توبه وانابت نیاورده

کاران بس وسیع وگسترده و عقوبتش برپای فشارندگان ست، پس مغفرتش بر توبهتحمل ا
برگناه، بس شدید است بناءً باید خوف از الله متعال را با امید به عفو و کرمش باهم جمع 

 کرد.
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سرشار از لطف وکرم « وَ أنَه عَذابیِ»مفسر ابو حیان در تفسیر خویش می نویسد: عبارت 
ت مقابله نگفته است: و أنى المعذّب المؤلم وتمام اینها بیانگر آن خداست؛ زیرا به صور

  .(۵/۴۵٧است غفران و مهر خدا از عذاب و خشم او بیشتر است. )البحر 
 ! خوانندگان محترم

 51یات متبرکه)آحوال قیامت و اوصاف بدان و خوبان، اینک در أبعد از بیان دلایل توحید، 
ی مهمانان ابراهیم علیهم السلام و قصه سلام از جمله؛( قصص پیامبران علیهم ال77الی 

تا شنیدنش،  خبر نابودی قوم لوط علیهم السلام به ابراهیم علیهم السلام به بیان گرفته میشود،
عشق و علاقه ی به بندگی بندگان مخلص بیافریند وانسان را ازعذاب برهاند وازگناه 

 فکندگی است، مصؤن بدارد. ی بدبختی و سراونافرمانی آفریدگار که مایه

یمَ﴿  ﴾۵۱وَنَب  ئهُْمْ عَنْ ضَیْف  إ بْرَاه 
 (۵۱و به آنها از مهمانان ابراهیم خبر ده )که هم برای رحمت آمده بودند و هم برای عذاب(.)

 تفسیر:
 بعد از آن که است هاییبر داستان ایمقدمه عنوان فوق، به دو آیۀکه  مفسران می نویسند:

خبر  از مصادیق هم و برخی خبر رحمت ها از مصادیقداستان  از این بخشی آید که می
 و غضب است. عذاب

هاى رحمت وغضب الهى، داستان میهمانان حضرت ابراهیم علیه السلام است یكى از نمونه
 كه فرشتگان از یكسو بشارت فرزند به او دادند، و از سوى دیگر خبر هلاكت قوم لوط را.

همچنان خداوند متعال یك بار به حضرت ابراهیم از كنیزش)هاجر( پسرى به نام اسماعیل 
ى سحاق داد. در بارهاِ داد و این بشارت در مورد همسرش ساره است كه خداوند به او 

فرموده « بِغلُام عَلِیم» سحاقاِ ى و درباره.« 101صافات،« »بِغلُامٍ حَلِیمٍ »اسماعیل فرمود: 
 است.
 ! ۀ محترمخوانند

زندگى  ریخأکه در این میان بهترین ت ریخی باید درس گرفت،أاز حوادث تلخ و شیرین ت
طوریکه در آیۀ  گویان نیز آن بزرگواران هستند. ریخأرسول و بهترین ت، پیامبرانء، نبیاأ

به  براهیماِ ى داستان مهمانان درباره(« 51)وَ نَبِّئهُْمْ عَنْ ضَیْفِ إبِْراهِیمَ »مبارکه آمده است: 
بودند که الله تعالی آنها را براى نابود کردن وهلاکت قوم لوط  فرشتگانیآنها بگو: ایشان 

روى در آمده و در میان  فرستاده بود. آنان ده نفر بودند که به صورت نوجوانان بس نیک
 آنان جبرئیل علیه السلام نیز بود.

 به کار میرود. یعنیلفظ به یک ومذکر به مفرد، تثنیه، جمع، مؤنث برای« ضیف» کلمه
 جا هردو جمعرِ و خوف افتاد و در آن علیه السلام اتفاق ابراهیم برای که خود از آنچه امت
 پی درمورد بندگانش سبحان خدای سنت پند بگیرند و به داستان اینتا از  بود، خبرده شده
 برند.

لوُنَ﴿ نْكُمْ وَج   ﴾۵۲إ ذْ دَخَلوُا عَلَیْه  فَقاَلوُا سَلَامًا قاَلَ إ نَّا م 
 (۵۲هنگامي كه بر او وارد شدند و سلام گفتند )ابراهیم( گفت ما از شما بیمناكیم!)

 تفسیر:
« ً علیه السلام داخل شدند به  هنگامی که فرشتگان نزد ابراهیم« إِذْ دَخَلوُا عَلیَْهِ فَقالوُا سَلاما

بر شما سلامی باد که بدان از همۀ آفات به سلامت (« 52)قالَ إنِاّ مِنْکُمْ وَجِلوُنَ »او گفتند: 
 هستید. 
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شان علیه السلام سلام را جواب گفت و به ایشان غذا تقدیم کرد و در گرامیداشت  ابراهیم
علیه  متناع کردند ابراهیماِ هرچه در توان داشت انجام داد، اما چون آنها از خوردن غذا 

 السلام گفت: ما از شما بیمناکیم!
یعنى خوف را در دل پنهان كرد.  «وَ أوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً » آمده است: ،سورۀ هود 70 ۀدر آی

پس میتوان گفت، اوّل به پنهان داشتن كوشید؛ آخر آنر پنهان كرده نتوانست، و بر زبان 
اظهار كرد؛ یا، شاید مطلب این است كه با وجود پنهان داشتن خوف، آثار آن بر چهره 

از كدام رهگذر چندان عیان بود كه گویا به زبان حال میگفت: ما از شما میترسیم! این خوف 
 )تفسیر کابلی(بود؟ 

رُكَ ب غلَُامٍ عَل یمٍ﴿  ﴾۵۳قاَلوُا لَا توَْجَلْ إ نَّا نبُشَ  
 (۵٣ایم تو را به پسری دانا بشارت میدهیم.)فرشتگان گفتند: هیچ مترس که ما آمده

 تفسیر:
از ما نترس هراسناک مباش، زیرا ما  «:لاتوجل»علیه السلام گفتند:  فرشتگان به ابراهیم

ایم، بناءً با خود مژدۀ پسری دانا، خدا شناس و شریعت آشنا را که اسحاق است برایت آورده
 بزرگترین صفت برای بنده بعد از ایمان، همانا علم سود بخش است.

رُونَ﴿ بَرُ فبَ مَ تبُشَ    ﴾۵۴قاَلَ أبَشََّرْتمُُون ي عَلىَ أنَْ مَسَّن يَ الْك 
پس چه مژده ای به گفت: آیا با وجود آنکه به سن پیری رسیده ام، مژده میدهید؟ )ابراهیم( 

 (۵۴من میدهید؟)
 تفسیر:
 پیری آیا با وجود آنکه»به ایشان گفت:  آنان مژده از این کنان تعجبعلیه السلام  ابراهیم

وفرزند؟  سال خوردگی حالت و این : منیعنی «دادید است، بشارتم رسیدهمن  به
چگونه مرا به فرزند مژده میدهید حال آنکه بیشتر عمرم سپری شده، ؟یعنی چهیعنی

 هایم نرم گردیده واجلم نزدیک گشته است.استخوان

ینَ﴿ نَ الْقاَن ط   ﴾۵۵قاَلوُا بشََّرْناَكَ ب الْحَق   فلََا تكَُنْ م 
 (۵۵شارت دادیم، از مایوسان مباش!)گفتند ما تو را به حق ب

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ای که حق به چیز راست و درستی. به کار محققّ و مطمئنیّ. به طریقه و شیوه«: باِلْحَقِّ »

 قنوط: مأیوس شدن از خیر. «:الْقاَنطِِینَ » است و آن خرق عادت توسّط قادر مطلق است.
 .)تفسیر نور( .ناامیدافراد مأیوس و  «قنط قنوطا: یئس»
 تفسیر: 

اطمینان دارند، در زندگی متعال به علم وقدرت و رحمت خداوند  باید گفت کسانیکه
 شوند. یوس نمىأخویش هرگز م

یعنی مژدۀ ما به تو  میخوانیم:« قَالوُا بَشهرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تكَُنْ مِنَ الْقَانطِِینَ » مبارکه ۀدر آی
است تردید ناپذیر و این مژده از جانب پروردگار جهانیانی است و آن  حق، یقینی و قطعی
کند، پس با وجود کبر سن از فرزند ناامید مباش چرا اش را خلاف نمی بعید مپندارکه وعده

 که قدرت خداوند متعال به طور قطع نافذ میشود.

الُّونَ﴿ نْ رَحْمَة  رَب  ه  إ لاَّ الضَّ  ﴾۵۶قاَلَ وَمَنْ یقَْنطَُ م 
 (۵۶چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید میشود؟!)ابراهیم گفت: 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

143 

 (15) –الحجر سورهٔ 

 تفسیر:
 گردد.چه کسی ناامید میگردد؟! استفهام انکاری است، یعنی کسی ناامید نمی«: مَن یقَْنَطُ »

شود  شوم زیرا از رحمت الله متعال ناامید نمی علیه السلام گفت: نه! من ناامید نمی ابراهیم
کسی که از دینش انحراف ورزیده و راه هدایت را گم کرده باشد. و به قدرت پروردگار جز 

عالم جاهلند، ولی قلبى که از نور ایمان لبریز است و با خداى رحمان در تماس است هرگز 
 شود.ناآمید نمى 

شیخ بیضاوى در تفسیر خویش می نویسد: تعجب ابراهیم بر مبناى عادت بود نه تعجب از 
تواند پیر خدا؛ زیرا خدا که انسان را بدون پدر و مادر آفریده است، پس چگونه نمى  قدرت

مردى فرتوت و پیرزنى نازا را صاحب فرزند کند؟به همین دلیل چنین جوابى به آنها 
 .(۲۸۶بیضاوى تفسیر داد.)

 نا امیدی از رحمت الهی:
یأس و ناامیدی یادآوری بعمل خداوند متعال در آیات مختلفی از قرآن عظیم الشأن درباره 

آورده است و از آن نهی هم نموده است. برای تبیین ارتباط بین ناامیدی و کفر لازم است 
بدانیم که فرد نا امید، در واقع نا امید از رحمت و فضل و گشایش پروردگارش است؛ در 

که خدا هر  حالیکه بر هر کس که ایمان به الله متعال دارد لازم و حتمى است معتقد شود
حکم میکند، و هیچ قاهرى نیست که بتواند بر  ،چه بخواهد انجام میدهد وبه هرچه اراده کند

مشیت او فائق آید و یاحکم او را عقب اندازد، و هیچ مومنی نمیتواند و نباید از رحمت الهی 
ت س و ناامیدى از رحمتش در حقیقت محدود کردن قدرت اوسأمید شود؛ زیرا یاُ  یوس وناأم

که در معنا همان کفر به وسعت رحمت الهی است. در واقع ناامیدی از رحمت الله متعال 
 ایجاد نمی شود، مگر در این سه حالت:

 زمانیکه انسان معتقد شود که خداوند قادر برامور نیست. - 1
 انسان معتقد شود که خداوند عالم وآگاه به خواسته او واتفاقات عالم نیست. - 2
 را عالم و آگاه بداند، اما گمان کند که او بخیل است و کریم نیست. یا اینکه انسان الله - 3

هر کدام از این سه حالت موجب کفر می شود. از آنجا که ناامیدی از رحمت خداوند تنها 
از طریق یکی از این سه فکر حاصل میشود و هر یک از اینها نیز نوعی کفر است، بنابر 

 این هر ناامیدی ای، همان کفراست.
نتیجه انسان باید مراقب باشد که در سختی های زندگی امید خود را از دست ندهد و این در 

مهم زمانی میسر میشود که انسان در گرفتاری ها همواره قدرت الله متعال بر حل مشکل 
و رحمت او را نسبت به بنده اش یادآور شود، تا آن آرامش و طمانینه را که خداوند به 

تمام وجود حس کند و با امیدی مضاعف به انجام وظایفش همت  مومنانش وعده داده با
 گمارد.

 ﴾۵۷قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّهَا الْمُرْسَلوُنَ﴿
 (۵٧: پس کار مهم شما چیست ای فرستاده شدگان؟)]سپس[ گفت

 تفسیر:
  فرستادگان!، به آنان گفت: ای لفت با فرشتگان و یقین از مژدهاُ علیه السلام پس از ابراهیم

 و بجز اینچیست  دیگرتان مأموریت ( دارید؟غیر از این بشارتبگوئید چه کار مهمّی )
 اید؟.با خود آورده خبری دادید، دیگر چه من به مژده و بشارت که

ینَ﴿ م  لْناَ إ لىَ قوَْمٍ مُجْر   ﴾۵۸قاَلوُا إ نَّا أرُْس 
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 (۵۸ایم )تا آنها را هلاك كنیم(.) پیدا كردهموریت أیك قوم گنهكار م یگفتند ما به سو
 تفسیر:

فرشتگان قبل از انجام مأموریّت، رهبران الهى را  در این هیچ جای شکی نیست که:
گفتند: خداوند گذاشتند. بناءً درجواب سوال حضرت ابراهیم علیه السلام درجریان مى

به کارهای زشت روی  متعال ما را برای نابود سازی قوم مشرک و فاجر یعنی لوط که
 اند، فرستاده است.آورده

ینَ﴿ وهُمْ أجَْمَع   ﴾۵۹إ لاَّ آلَ لوُطٍ إ نَّا لمَُنَجُّ
 (۵۹دهیم.)غیر از آل لوط )خانواده و پیروان او( که البته همۀ آنها را نجات می

 تفسیر:
سوی قوم گناهکاری  مستثنی میتواند متصّل باشد و معنی چنین میشود: ما به«: إ لْ  ءَالَ لوُطٍ »

ایم، مگرخانواده لوط که درمیان آنان گناهکار نیست. یا منقطع باشد که معنی فرستاده شده
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  آن در بالا گذشت.

از این هلاک در امانند و هرگز به که  اشو خانواده و پیروان : کسانیعنی «لوط مگر آل»
: ما یعنی د، زیرا ایشان در حفظ وحمایت الله متعال قرار دارند.ایشان آسیبی نخواهد رسی

ً خانواده  نجات نیستند، از عذاب مجرم لوط علیه السلام را که دین و اهل و پیروان یقینا
 میدهیم.

حضرت ابراهیم علیه السلام وهمچنان حضرت لوط علیه السلام در اوّلین  باید گفت که:
« 52إِنها مِنْكُمْ وَجِلوُنَ »آنان را نشناختند، لذا ابراهیم علیه السلام گفت: برخورد با فرشتگان 

البتهّ این فرشتگان در قیافه جوانان خوش صورت وزیبا « 62قوَْمٌ مُنْكَرُونَ »ولوط گفت: 
میهمان حضرت لوط علیه السلام شدند و حضرت به دلیل فساد جامعه از وجود چنین 

 میهمانانى نگران شد.

ینَ﴿إ لاَّ  نَ الْغاَب ر  رْناَ إ نَّهَا لمَ   ﴾۶۰ امْرَأتَهَُ قدََّ
از بازماندگان )در شهر ایم که او به جز همسر او )چون الله فرموده است( ما فیصله کرده

 (۶۰و هلاك شوندگان( باشد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

رْناَ» این سخن بر زبان فرشتگان ایم. ایم و قلمدادش نمودههمسان دیگران بشمار آورده«: قَدَّ
رفته است ولی مراد فرموده الله است. روشن است وقتی که در باریان و مأموران شاه 

 ایم.ایم. چنین و چنان اندیشیدهبگویند: دستور داده
 مراد این است که شاه دستور داده است و چنین و چنان خواسته است، و غیره.

بازماندگان است و به باقیمانده خاك، غبار را می به معناى « غابر»جمع  «:الْغَابرِِینَ »
 .«ترجمۀ معانی قرآن» گویند.
 تفسیر:

، اصل ضابطه است. نه رابطه. لذا همسر پیامبر نیز به قهر الهى گرفتار ءنبیاأدر مكتب 
 شود.مى

سنّت  پیوندهاى خانوادگى نباید مانع اجراى اهداف الهى باشد.همچنان قابل یادآوری است 
 شناسد.درقهر تبهكاران، خودى یا بیگانه، زن یا مرد، مشهور یا گمنام نمى خداوند 

 جز همسر لوط که حکم خداوند که؛  ایمکرده : حکمطوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید یعنی
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متعال بر آن رفته است تا همراه با هلاک شدگان باشد زیرا با موجودیت کفر،هیچ حسب 
نیست.مخالفت همسر لوط با او، بهترین دلیل بر اختیار انسان وقرابتی ثمر بخش وکارساز 

 است و اینكه انسان محكوم و مجبور محیط نیست.

 دادند در حالی که خود نسبت را به حکم این در آیۀ مبارکه ملاحظه مینمایم که: فرشتگان
 تعالی حق به که و اختصاصی قرب سبباز جانب الله سبحان وتعالی است، به  حکم این

 دارند.
ى لوط استثناء گردید و او نیز امام قرطبى فرموده است: همسر لوط که کافر بود از خانواده

 (۱۰/٣۶همراه با مجرمان نابود شد. )تفسیر قرطبى 
مخالفت همسر لوط با او، بهترین دلیل بر باید گفت که:  به جز همسر او(« )إلِاه امْرَأتَهَُ »

 و اینكه انسان محكوم و مجبور محیط نیست. اختیار انسان است
 و حساب مردان الهی، از حساب بستگان نا اهل و اطرافیان او جداست.

ا جَاءَ آلَ لوُطٍ الْمُرْسَلوُنَ﴿  ﴾۶۱فلَمََّ
 (۶۱پس هنگامی که فرستادگان خدا نزد خاندان لوط آمدند،)

 تفسیر:
 خودش نزد لوط علیه السلام آمدند.وقتى فرشتگان برای نابود سازی قوم لوط و نجات دادن 

 ﴾۶۲قاَلَ إ نَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴿
 (۶۲لوط گفت: بی تردید شما گروهی ناشناخته اید.)

 تفسیر:
 افراد ناشناخته. کسانی که بد داشته شوند و از ایشان بیزار و گریزان باشند.«: مُنكَرُونَ »
 «ترجمۀ معانی قرآن»

هستید  ناشناس : شما مردمییعنی ناآشنا هستید شما گروهی :گفتبه ایشان  علیه السلام لوط
 شناسم.شما را نمی  و من

انبیا، از پیش خود علم غیب ندارند. )طوریکه از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: 
 حضرت لوط، فرشتگان را نشناخت(

ئنْاَكَ ب مَا كَانوُا ف یه  یمَْترَُونَ﴿  ﴾۶۳قاَلوُا بلَْ ج 
ایم که )قوم تو( در آن شک گفتند: )نه، ما نا آشنا نیستیم( بلکه برای تو خبر چیزی را آورده

 (۶٣میکردند. )
 تفسیر:

گفتند: تهدیدها و هشدارهای الهى را باید شوخی نگریم. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 
 قوم تو در آن که یماآورده تو چیزی برای ما فرستادگان الله هستیم: نترس ای لوط! بلکه

 و آن عبارت است از نزول عذابى که شما آن را به آنها وعده داده بودید.میکردند  شک
قرآن عظیم الشأن بارها مطرح كرده كه كفاّر، تعجیل قهر و عذاب الهى را از انبیا درخواست 

ادِقیِنَ فَأتِْنا بمِا تعَِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ »میكردند ومیگفتند:  ( و تمام 70)سوره اعراف، « الصه
هشدارها را مزاق فکر میکردند وآنرا به باد مسخره میگرفتند، ودرمورد قهر الهی چه 

كند كه قهر مورد تردید دردنیا وچه درآخرت تردید داشتند، خداوند در این آیات بیان مى
 كفاّر قطعاً خواهد آمد.

قوُنَ﴿وَأتَیَْناَكَ ب الْحَق   وَإ نَّا لَ   ﴾۶۴صَاد 
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 و ما واقعیتی قطعی و مسلمّ را ]که همان عذاب الهی است، جهت نابودی مردم[ برای تو 
 (۶۴آورده ایم و یقیناً راستگوییم.)

 تفسیر:
ایم و دروغی در ایم. به پیش تو به حق آمدهحقیقت را برای تو آورده«: أتَیَْناَكَ ب الْحَق   »

 )تفسیر نور( کار نیست.
 بر اساس عدل و حقّ و استحقاق گنهگاران است.حکمت همین است سزا های الهی 

 همانا عذاب را که راستین : وعدهیعنی «را و حق« »وَأتَیَْنَاكَ بِالْحَقِّ »طوریکه میفرماید: 
ً و قطع« وَإِنها لَصَادِقوُنَ » توستبر قوم  فرودآینده قطعی در  در آنچه گفتیم راستگوییم. یعنی ا
 تو دادیم. به که خبری این

نْكُمْ أحََدٌ وَامْضُوا حَیْثُ  نَ اللَّیْل  وَاتَّب عْ أدَْباَرَهُمْ وَلَا یلَْتفَ تْ م  فأَسَْر  ب أهَْل كَ ب ق طْعٍ م 
 ﴾۶۵تؤُْمَرُونَ﴿
در بخشی از شب خانواده ات را همرایت ببر و خودت دنبال ایشان برو و کسی پس ]چون[ 
 (۶۵شوید، بروید.)پشت سر خودنگاه نکند و به همانجا که به شما دستور داده میاز شما به 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ات برو. آمدن  . فَأسَْرِ بِأهَْلِكَ: پس شب هنگام با خانوادهسرى و اسراء: سیر شبانه«: فاسر»

 .براى تأكید است« اللیل»لفظ 
 .وزن عنب است)بر وزن جسر(: تكه و قطعه. جمع، بر «: قطع»
دبر )بر وزن عنق(: عقب، مقابل جلو. عقب و جلو گاهى جزء یك چیز، مانند «: ادبار»

باشند، مانند آنكه بگوئیم فلانى در جلو یا  ء مىجلو پیراهن وعقب آن و گاهى كنار از شى
 در عقب من است. جمع آن، ادبار است.

 «.عن كذا: صرفه عنهلفته »: لفت: برگرداندن و منصرف كردن. «یَلْتفَِتْ »
 «:لَا یَلْتفَِتْ »التفات: رو كردن و نیز روگرداندن از جهتى كه بآن رو كرده بود. 

 برنگردد، رو بر نگردند. )تفسیر نور(
 تفسیر:

پس ای لوط! شب هنگام خودت همراه با کسانی که به تو : «فَأسَْرِ بِأهَْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ الَلهیْلِ »
هبِعْ أدَْبارَهُمْ »ن روید، اند بیروایمان آورده و تو خود پشت سر مؤمنان حرکت کن و  «وَ اتِ

: تو از پشت یعنیایشان پیش روی تو باشند تا کسی از آنان تخلف نکرده و هلاک نشود 
گرفتار  بماند و در نتیجه عقب از ایشان مبادا یکی که کنی مراقبت تا از ایشان باشسر آنان 
 شود. عذاب

در راه،  بود که نیز اینصلی الله علیه والسلام  پیامبر ما همیشگی میفرمایند: سنت مفسران
«. بگذارید فرشتگان را برای سرم پشت»انداختند و میفرمودند: می  را پیش خویش یاران
 .«تفسیر انوار القرآن»
د را نگاه نکند. تا بلاى هولناکى را و هیچ یک از شما پشت سر خو «وَلا یَلْتفَِتْ مِنْکُمْ أحََدٌ »

 که بر آنها نازل میشود نبیند.
 میشوید لذا سرعت مشغول آن بینید و بهمی  شدهنازل  آنانبه  را که عذابی صورت زیرا در آن

 وچنان شده آگاه سهمگینشان و عذاب کند میشود وباز میمانید. یا بر احوال تان حرکت
(« 65وَامُْضُوا حَیْثُ تؤُْمَرُونَ)»آورید. نمی آنها را تاب دیدن بینید کهرامیهولناکی  هایصحنه

 و به هرجا که خدا فرمان میدهد بروید. ابن عباس)رض( گفته است: یعنى به طرف شام 
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  بروید.

ینَ﴿وَقَضَیْناَ إ لَیْه  ذَل كَ الِْمَْرَ أنََّ دَاب رَ هَؤُلَاء  مَقْطُوعٌ   ﴾۶۶مُصْب ح 
ما ]کیفیت[ این حادثه ]بزرگ[ رابه لوط وحی کردیم هنگامی که مجرمان وارد صبح شوند، 

 (۶۶بنیادشان برکنده خواهد شد.)
 تفسیر:

متعال به لوط علیه السلام وحی فرستاد که با طلوع صبح، تمام قومت را از ریشه  الله و
 برخواهد کند و تا آخریم نفر نابود خواهد ساخت. و حتى یک نفر از آنها باقى نخواهد ماند.

رُونَ﴿ ینةَ  یسَْتبَْش   ﴾۶۷وَجَاءَ أهَْلُ الْمَد 
 (۶٧خانه لوط[ آمدند.)واهل شهر ]باآگاه شدن ازمهمانان لوط[شادی کنان ]به 

 تفسیر:
شنیدند که نزد لوط لوط  اهالى شهر سدوم یعنى قوم(« 67وَجاءَ أهَْلُ الَْمَدِینَةِ یَسْتبَْشِرُونَ )»

ى مهمانان لوط را به یکدیگر دادند وقصد ارتکاب اند، به شتاب آمدند ومژدهمهمانانی آمده
اط( را انجام دهند! وگمان میبردند عمل ننگین راداشتند. تا با مهمانانش عمل فحشا )لو

 هایى چون خود آنان هستند.انسان
ى لوط چند نفر جوان نورس و اند: آن جاهلان خبر میدادند که در خانهفرموده مفسران 

 زیبارو قرار دارند، از این رو به شادمانى میشتافتند و به یکدیگر مژده مي دادند.
در تفسیر مراغی آمده است که: در روایات آمده كه زن لوط به گنهكاران خبر داد كه 
مهمانانى زیبا روى براى حضرت لوط آمده است و آنان به دنبال مقصد شوم خود رو به 

 ى لوط هجوم آوردند. امّا خداوند متعال قبل از هر اقدامى آنان را نابود نمود. سوى خانه
جماعت شنیدند که در منزل لوط چند جوان خوب روى »میفرماید: سید قطب علیه الرحمة 

وَ جاءَ أهَْلُ الَْمَدِینَةِ »قرار دارند، آنها به امید این که شکارى به دام افتاده است مسرور شدند: 
کند که تا چه اندازه در ، این تعبیر میزان زشتى و پلیدى آن قوم را بر ملا مى«یَسْتبَْشِرُونَ 

 اند.ر فرو رفتهناپاکى و فجو
اند و میخواهند آشکارا به آیند، مژده میدهند که جوانانى رایافتهى مردم شهرکه مىمنظره

آنها تجاوز کنند. این نهایت پستى آنها را نشان میدهد که حتى حیوان از چنین عملى در عالم 
آورند. زبان مىآن تظاهر میکنند وآنرا بر آشکار ابا دارد، در حالیکه این جماعت تبهکار به

چنین وضع قبیح كه هرگز مانندش دیده نشده است. اما لوط آشفته شده و برخاسته و مى 
خواهد از مهمانان و شرف و آبروى خود دفاع کند، غرور انسانیت را در آنان بر مى 

هاى کورگشته غرور انگیزد و وجدان و ترس از خدا را بیدار میکند. با این که در این قلب
انگیزد. في ر انسانى موجود نیست، اما باز ترس از کیفر خدا را در آنان بر مى و شعو

 .(۱۴/٣۱ظلال القرآن 

﴿  ﴾۶۸قاَلَ إ نَّ هَؤُلَاء  ضَیْف ي فلََا تفَْضَحُون 
لوط به قوم خود گفت: این جوانان در منزل من مهمانند، مرا شرمسار مکنید. )آبروي مرا 

 (۶۸نریزید!( )
 تفسیر:

باشند و تحت حفاظتم قرار دارند السلام به قومش گفت: اینان مهمانان من مى لوط علیه 
آبرویى نزنید و در ى عار و ننگ و بى در مورد آنها قصد و خیالى بد نکنید و به من لکه

 مقابل آنها آبرویم را نریزید.
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چه اهمیت ملاحظه می شود که حفظ آبرو از  مرا رسوا و بدنام مکنید.«: فَلا تفَْضَحُون  »
اهانت به میهمان، بمثابه اهانت به است. در ضمن ملاحظه میفرمایم  بسزای برخوردارد

 صاحب خانه و به میزبان می باشد.

﴿ َ وَلَا تخُْزُون   ﴾۶۹وَاتَّقوُا اللََّّ
 (۶۹و مرا ]نزد مهمانانم[ خوار و خفیف نسازید.)و از الله بترسید 

، سورۀ 194و  192آیات  عمران/)ملاحظه شود: سورۀ آلمرا خوار نسازید «: لا تخُْزُون  »
 (.78هود / آیۀ 
 تفسیر:

در آیۀ مبارکه میفرماید: ازعذاب و عقاب خدا بترسید و با تعرض و تعدى به مهمانانم 
 ومرا بااذیت آنان به خواری و خفتّ نکشانید. آبروى مرا از بین نبرید.

 میهمانانشاگر ازحمایت  ترسیدکه السلام ازآناست. لوط علیه وخواری  ذلت: «خزی»
 .و بی اهمیت و بی قدر خواهد شد عاجز شود، ذلیل

 بداند؛ آنان که گفت از آن قبل قومش را به سخن کثیر میگوید: لوط علیه السلام این ابن
 آیات اینجا نیز سیاقو در  است آمده« هود» در سورۀ کهخداوند متعال اند  چنان فرستادگان
 است. آمدهترتیب، دلیل  این برخلاف نیست، چرا که ترتیب مقتضی

ینَ﴿  ﴾۷۰قاَلوُا أوََلَمْ ننَْهَكَ عَن  الْعاَلمَ 
 (٧۰: مگر ما تو را ]از مهمان کردن[ مردمان منع نکردیم؟ ))قوم( گفتند

 تفسیر:
مردم منع نکردیم؟ مفسر فخر رازى دارى  قوم لوط به وی گفتند: مگر تو را از مهمان

میفرماید: یعنى مگر به تو نگفتیم که هرگاه قصد تجاوز به یکى کردیم نباید چیزى 
 .(۱۹/۲۰۲بگویى؟ )تفسیر فخر رازى 

تورا ما بى آبرو نمیكنیم؛ تو خود بى » مفسر تفسیر کابلی درتفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد:
ن را پناه مده، و مهمان خود نگردان؛ ما اختیار داریم آبرو میشوى؛ ما ترا گفتیم: بیگانگا

كه با مردم نووارد هرچه خواهیم كنیم! پس به تو چه ضرورتى پیش آمد كه چنین پسران 
آید آنها نورس را خواه مخواه نزد خود جادهى، و خویشتن را رسواكنى؟! از این برمى

رمیدادند، وحضرت لوط جنبى را همواره تخته مشق كردار زشت خویش قراأرهگذران 
شقیا را از كردار أعلیه السلام قرار مقدور خود به حمایت مسافران بینوا مى پرداخت، و آن 

 «زشتشان باز مى داشت.

ل ینَ﴿  ﴾۷۱قاَلَ هَؤُلَاء  بَناَت ي إ نْ كُنْتمُْ فاَع 
]که ]لوط[ گفت: اگر میخواهید ]کار درست و معقولی[ انجام دهید، اینان دختران من اند 

 (٧۱) برای ازدواج مناسبند.[
 تفسیر:

لوط به قومش گفت: اگر قصد ارضا و رفع هوس دارید با آن زنان ازدواج کنیدوبه عمل 
 مردان نزدیکی میکنید، فروگذارید.حرام رو نیاورید. واین کار بدتان راکه به

بى شك شما مرا از حمایت اجانب منع كردید؛ لیكن از شما »مفسر تفسیر کابلی مینویسد: 
میپرسم كه غرض این ممانعت چیست؟ آیا این نیست كه من در راه شهوترانى شماكه مخالف 
فطرت است حایل میشوم؟ خود شما غور نمائید؛ آیا براى قضاى شهوت، مواقع حلال نزد 

وید؟ این است زنان شما )كه به شما موجود نیست كه به این عمل حرام بیهوده مرتكب میش
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منزله دختران من اند( در خانه هاى شما موجودند؛ اگر شما بر گفته من عمل كنید، طریقه 
مشروع و معقول قضاى شهوت را تعقیب كنید، كافى است؛ چه ظلمى است كه چیز حلال 

 «و پاكیزه را ترك داده، در نجاست حرام آلوده مى شوید؟!
، دختران امتش میباشد؛ «بَناتیِ»سیر خویش می نویسند: منظور ازمفسران در تفاهمچنان 

 آید.چون هر پیامبر پدر امت خود به شمار مى
توانست دخترانش را در مورد اینکه آیا لوط علیه السلام مى برخی از مفسران مینویسند که:

ازدواج به كفاّر بدهد؟ كه همچو پیشنهاد را مطرح كرد. در جواب باید گفت که هدف از: 
همراه با ایمان آوردن آنان باشد و یا آنكه در آن زمان ازدواج با كفاّر منعى نداشته است. و 

 الله اعلم 

مْ یَعْمَهُونَ﴿  ﴾۷۲لَعمَْرُكَ إ نَّهُمْ لفَ ي سَكْرَت ه 
خود فرو رفته و حیران )شهوت پرستی( ]ای پیامبر![ به جان تو قسم، آنان در مستی 

 (٧۲وسرگردان بودند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« عمر»باشند ولى هنگام قسم یاد كردن از لفظ هر دو به یك معنا مى « عمر»و « عمر»
 شود. )تفسیر میزان(استفاده مى 

 تفسیر:
 گوئیم: به جان تو قسم!به زندگی تو قسم! در اصطلاح فارسی می«: لعَمَْرُک»

وسلم، جایز است، ولی باید اضافه کرد که در باید گفت که قسم بنام پیامبر صلی الله علیه 
قرآن عظیم الشأن بجز از پیامبراكرم صلى الله علیه وسلم به جان سایر پیامبران قسم یاد 
نشده است. )ولی مفسر تفسیر مراغى که توسط عالم جلیل القدر مصری احمد مصطفی 

قسم است به جان « كَ لعَمَْرُ »المرغی به رشته تحریر آمده است مینویسد: مراد از کلمه 
 حضرت لوط علیه السلام(.

به نبى كریم  -ظاهرا، این خطاب از طرف اّللَّ جل و علا شأنه»مفسر تفسیر کابلی مینویسد: 
صلی الله علیه وسلم است؛ یعنى قسم به جان تو )حیات تو(، قوم لوط علیه السلام در نشئه 

لوط علیه السلام بى پروائى  غفلت ومستى كور )گمراه( شده بودند، و به نصیحت حضرت
و لجاجت میكردند؛ مغرور نیروى خویش بودند؛ شهوت پرستى دل و دماغ آنها را مسخ 
كرده بود؛ به كمال اطمینان و امن با پیغمبر خدا جدال میكردند؛ نمى دانستند كه صبحدم چه 

ط علیه بر آنها وارد میشود! تباهى وهلاكت بر فراز سر آنها دور مى زد؛ بر سخنان لو
 «السلام مى خندیدند، و مرگ بر آنها مى خندید.

به معنى داخل در اشراق و « مُشْرِقیِنَ »به معناى تحیرّ میباشد و « عمه»از « یَعْمَهُونَ »
 روشنایى صبح شدن میباشد.

 شاید سنگباران براى نابودى كسانى بوده كه هنگام زیرورو شدن شهر جان سالم بدر برده
و او را از شناخت باز « سَكْرَتهِِمْ »قل و هوش انسان را محو میكند، گناه و انحراف، ع

 دارد. مى
خدای متعال به زندگی محمد صلی الله علیه («: 72لعَمَْرُکَ إِنههُمْ لَفِی سَکْرَتهِِمْ یَعْمَهُونَ)»

وسلم قسم خورده و میگوید به جان تو اى محمد! قوم لوط در گمراهى و نادانى در نابینایی 
 از حق و در حیرت ومستی خود سرگردان بودند.

 كند.باید گفت که: گناه و انحراف، عقل و هوش انسان را محو مى
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ای میرساند که اورا از شناخت حقایق و واقعیت های باز وانسان را به مرحله« سَكْرَتِهِمْ »
 دارد. مى 
 و سر مستی در گمراهی نان: آاست. یعنی حرام شهوت طغیان معنای در اینجا به«: سکره»

و  نفس، عقل گسیختگیو لجام  حرام شهوت طغیان بودند که و مستغرق سرگردان چنان شان
 بود. گریزانده  را از سر و نهادشان بصیرت

ى معترضه است که در مفسر تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد: این جملهشیخ صابونی 
لام آمده است. به منظور احترام و تکریم حضرت محمد صلىّ ضمن داستان لوط علیه الس

 اّللَّ علیه و سلم، به حیاتش قسم خورده است.

از  و هر که هر چه و تعال به سبحان خدای می نویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 هچاشت، ب وقت ستاره، به به بخواهد قسم یاد میکند، مانند قسم خوردنش که مخلوقاتش
 و مانند اینها. شب افتاب، به
مخلوقى را خلق نکرده و انسانى را جان نداده الله متعال )رض( فرموده است:  ابن عباس

 است که از محمد صلی الله علیه وسلم در نزدش عزیزتر و شریفتر باشد.
الله متعال جزبه حیات حضرت محمد به حیات احدى قسم نخورده است. )تفسیر طبرى 

۱۴/۴۴). 

 اعزاز و اکرم خاص رسول الله صلي الله علیه وسلم:
در تفسیر روح المعانی از جمهور مفسران منقول است که « لعَمَْرُكَ »در مورد تفسیر کلمه 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد.« لعََمْرُكَ »مخاطب 
ن عباس)رض( وأبونعیم وأبن مردودیه وغیره از حضرت عبد الله ب« دلائل النبوة»بیهقی در 

روایت کرده اند که خداوند متعال در میان تمام مخلوقات و کاینات کسی را بیشتر از محمد 
صلی الله علیه وسلم عزت شرف وعنایت نکرده است، از این جاست که خداوند متعال به 
حیات هیچ کس از آنبیاء و ملایکه قسم یاد نه فرموده است ودر این آیه به حیات و عمر 

الله علیه وسلم قسم یاد نموده است که این اعزاز و اکرام بی نهایتی برای آن  محمد صلی
 حضرت صلی الله وعلیه وسلم می باشد. )تفسیر معارف القرآن(

 قسم خوردن به غیر الله:
سماء و صفات خداوند حرام است وجزو شرک أقسم خوردن به غیر الله تعالی ویا به غیر از 

اگر کسی به تعظیم و بزرگداشت غیر الله را به قسم یاد کند، صغر محسوب میشود، وحتی أ
 او دچار شرک اکبر خواهد شد.

من حلف بشیء »و علت این هم حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم است که فرمودند: 
است(. )هرکس به غیر الله سوگند یاد کند، قطعاً کفر یا شرک ورزیده « دُونَ اللهِ فَقَد أشرَک

 ( و گوید: حدیث حسن است.(1535))ترمذی 
بنابر این ما مسلمانان یا نباید سوگند یاد کنیم و یا اگر سوگند خوردیم باید فقط به الله یا یکی 

سماء و صفاتش باشد، مثلاً سوگند یاد کردن به کلام الله صحیح است زیرا کلام صفت أاز 
 خداوند متعال است.

مخلوقاتش قسم بخورد همانطور که خداوند متعال میفرماید: البته خداوند متعال میتواند به 
هَا * وَاللهیْلِ إِذَا یغَْشَاهَا * وَالسهمَ » اءِ وَالشهمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقمََرِ إِذَا تلََاهَا * وَالنههَارِ إِذَا جَلاه

اهَا  (.6-1الشمس: )« وَمَا بَنَاهَا * وَالْأرَْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوه
 و به روز  و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید، یعنی: به آفتاب و گسترش نور آن سوگند،
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و قسم  و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند، هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد،
و به زمین وکسیکه آنرا گسترانیده، و قسم به جان  به آسمان وکسیکه آسمان را بنا کرده،

 می وآن کس که آنرا )آفریده و( منظّم ساخته.آد
که در این آیات و بسیاری از آیات دیگر خداوند متعال به آفتاب و ماه و شب و روز وغیره 

، و باید دانست که سوگند خوردن به )فجر و شمس ولیل و وتر وغیره( فقط و قسم میخورد
ه این موارد سوگند یاد کنیم، فقط مختص خداوند متعال است، و ما انسانها حق نداریم که ب

زیرا هرگز نه پیامبر صلی الله علیه وسلم و نه هیچیک از اصحاب ایشان رضی الله عنهم 
به شمس یا فجر یا لیل یا وتر وغیره سوگند نخوردند، و اگر جایز میبود آنها به این موارد 

 سوگند میخوردند..
، و هدف از آن قسم خوردنها توسط خداوند متعال به هر چیزی که بخواهد قسم میخورد ولی

خداوند اینست تا نعمتهای خویش را یادآوری کند، نعمتی مانند خورشید و شب و روز و 
کوه ها و غیره که همه را برای انسانها آفرید و خداوند متعال با سوگند خوردن به این 

)یعنی خداوند( نعمتها قصد یادآوری کردن آنها را به ما دارد، بنابر این فقط خالق آنها 
 میتواند به آن مخلوقات سوگند بخورد نه ما انسانها که خود مخلوق هستیم.

پس ما نیز نباید به آنها سوگند یاد کنیم، زیرا آنها فقط مختص خداوند است که الله تعالی 
 قصد دارد با سوگند خوردن به مخلوقاتش آن نعمت ها را به ما یادآوری کند.

 و مادر:قسم خوردن به جان پدر 
قبل از همه باید گفت که این نوع قسم خوردن کفاره ندارد، اما گناه بزرگی بخاطر خوردن 

 این نوع سوگند مرتکب شده است، و آن شرک اصغر است.
هرکس بغیر از نام خدا یا یکی از صفاتش سوگند یاد کند )چه به دروغ و چه راست( 

خدا صلی الله علیه وسلم که مرتکب شرک اصغر شده است، حتی اگر به نام رسول 
محبوبترین و گرامی ترین مخلوق پروردگار است سوگند یاد کردن موجب شرک اصغر 

 است.
عمر بن خطاب  ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که: پیامبر صلی الله علیه وسلم

یه سوگند میخورد، پیامبرصلی الله علرضی الله عنه را درحالی درلشکر یافت که به پدرش
َ »کرد و فرمود: وسلم آنانرا صدا عزّوجلّ یَنْهَاکُمْ أنَْ تحَْلِفوُا بِآبَائکُِمْ، فمََنْ کَانَ حَالِفاً  ألََا إِنه اللَّه

ِ أوَْ لِیَصْمُتْ  (. )هان! بدانیدکه الله تعالی شمارا 1646( مسلم)2679بخاری) «فَلْیحَْلِفْ بِالِلّه
میخواهد سوگند یاد کند به نام الله سوگند یاد هرکسی که  میکند لذاتان نهی ازسوگند به پدران

 .کند یا سکوت نماید.(
رضی الله عنهما روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه  عمربن در روایتی دیگر عبدالله 

هرکس میخواهد سوگند یادکند فقط به نام «)مَن کان حالفاً فلا یحَلِف إلّا بالله»وسلم فرمود:
سوگند یادکند،( راوی میگوید: قریش به نام پدرانشان سوگند یاد میکردند. رسول الله الله 

بخاری  تان سوگند یاد نکنید.()به نام پدران« لاتحَلِفوُا بآبائکم»صلی الله علیه وسلم فرمود: 
 .(1646( مسلم )3836)

به او سوگند البته اگر کسی که به غیر خدا سوگند میخورد معتقد باشد که آن مخلوقی که 
خورده عظمت والایی دارد و از جهت تعظیم به نام یا اسم او قسم خورده است، در آنصورت 

ی آن کافر می شود. شرک اصغر به اکبر تبدیل می گردد و فرد سوگند خورنده بواسطه
ِ کَاذِباً  ُ عَنْهُ میگوید: ]لأنَْ أحَْلِفَ بِالِلّه  أحََب  إِلیَه مِنْ أنْ أحَْلِفَ والعیاذ بالله ابن مسعود رَضِیَ اللَّه
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 .(12281ابن ابی شیبة ) بِغَیْرِهِ صَادِقاً[
از این که از روی دروغ به الله قسم بخورم برایم پسندیده تر است از آنکه به غیر خدا از  

شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید: چون زشتی و گناه شرک از  روی راست سوگند بخورم.
 (6/303لابن مفلح )« الفروع»ست. گناه کبیره بزرگتر ا

ق ینَ﴿ یْحَةُ مُشْر   ﴾۷۳فأَخََذَتهُْمُ الصَّ
به هنگام طلوع آفتاب، صدایی ]مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین[ آنان را سرانجام 

 (٧٣فرا گرفت.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یْحَةُ »  لرزه است. صدا. هدف از آن صدای مهیب صاعقه و زمین«: الصَّ
ق ینَ »  درحالیکه به طلوع آفتاب رسیده بودند.«: مُشْر 

 تفسیر:
صوت و صیحه  هاى آسمانى بیدار کرد.مست دنیا را باید صیحه واقعیت امر همین که:

 تواند سبب زیرورو شدن شهرى هم شود. مى

مبارکه میفرماید: به هنگام طلوع آفتاب، صاعقۀ عذاب قوم لوط را )بعد از اینکه لوط ۀ درآی
 اش درشب قبل آن ازشهر بیرون رفته بودند( فرا گرفت.وخانواده
كند مى دست خداوند باز است، همان گونه كه از آسمان باران رحمت نازل مى  باید گفت:

 تواند بارانى از سنگ و عذاب نازل هم كند. 
 گویند.« صاعقه»و « صیحه»ابن جریج میگوید: هر عذاب را كه قومى از آن هلاك شود 

 خوانندۀ محترم!
 از فحوای آیۀ مبارکه بر می آید که سه نوع عذاب: 

سنگسار  -3زیر و رو کردن شهر آشوب و فساد  -2فریاد کوبنده و تند و دهشتناک  -1
 کردنشان باسنگ گل. سزای است كه براى گناه لواط آمده است.

جَا مْ ح  یلٍ﴿فَجَعلَْناَ عَال یَهَا سَاف لَهَا وَأمَْطَرْناَ عَلَیْه  ج   نْ س   ﴾۷۴رَةً م 
در نتیجه آن )شهر و آبادي آنها را زیر و رو كردیم( و بر آنان سنگ هایی از جنس سنگِ 

 (٧۴گل باراندیم.)
 تفسیر:

ای زیر و زبر ساخت که خداوند متعال شهرقوم لوط را به گونه«: فجََعَلْنا عالِیهَا سافِلهَا»
 بلندایش واژگون گردانید.بلندای آنرا زیرین آن و زیرین آن را به 

ى آنان را از بیخ برکند و مفسران در این مورد می نویسند که: جبرئیل علیه السلام دهکده
آن را بالا برد تا به افلاک رسیدند و ذکر و نیایش ملایک را شنیدند، آنگاه ده را زیر و رو 

 کرد.
وسرچپه  آن را معکوس حالت به وسپس برداشتآسمان  رابه علیه السلام آن یعنی جبرئیل

وَأمَْطَرْنا عَلَیْهِمْ »و نابود شدند،  دفن در زیر آن همه طوریکهکرد به واژگون بر زمین
یلٍ) که از جنس گل بود و در آتش جهنم پخته شده هایى آنگاه باسنگ(« 74حِجارَةً مِنْ سِجِّ

شان را پاره  کردیم. که اجسام و سخت و بسیار محکم بود بسان باران آنان را سنگباران
 پاره و تکه تکه ساخت.

یل» سنگهاى سخت را سجیل میگویند. برخی از مفسران آن را معرب )سنگ وگل( «: سِجِّ
سورۀ  33اند. و برخی از مفسران مینویسند که: سجیل و سجین یكى است. در)آیه گفته 
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این، قرینه معناى دوم « حِجارَةً مِنْ طِینٍ لِنرُْسِلَ عَلَیْهِمْ »ذاریات( در بارۀ قوم لوط آمده: 
 بصورت کل فقط سه بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است.« سجیل»است. کلمۀ 

ینَ﴿ م   ﴾۷۵إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْیاَتٍ ل لْمُتوََس  
 (٧۵هایی است.)البته در این )سرگذشت( برای هوشمندان )و عبرت گیرندگان( نشانه

 تفسیر:
م، «: الْمُتوََسِّمِینَ » معنى اثر گذاردن است، این گرفته شده، به« وسم»که ازجمع مُتوس  

ها پى اصطلاح به شخصی اطلاق میشود که از كمترین اثر و نشانه ظاهری به واقعیتّ
اتقّوا »در حدیث است: « ترجمۀ معانی قرآن» ببرد، یعنى با فراست و هوشیار باشد.

افزوده شده؛ یعنى، « و بتوفیق اللَّّ »در بعض روایات «. ر بنور اللَّّ فراسة المؤمن فانهّ ینظ
 از فراست مؤمن ترسان باشید كه وى در فروغ موهوب الله متعال و توفیق او مى بیند! 

مِینَ » به یقین درنابودى و عذابى که به سرقوم لوط آمد، («: 75)إِنه فیِ ذلِکَ لَْیاتٍ لِلْمُتوََسِّ
دوزان و عبرتی برای هوشیاران واهل عبرت است؛ آنهایى که با دیدى پندی برای عبرت ان

 حقیقت به آن وسیله میکنند، به و تأمل اندیشندنگرند و مى بین و بصیرتى عمیق مى عبرت
 های الهی بود.تر عذاب ترین و سهمگینزیرا آن عذاب از سخت میشوند. راهیاب

: برای آنعده از کسانیکه اهل تدقیق و تحقیق اند، در به همه حال، مطلب آیۀ مبارکه اینست
قصّه قوم لوط علیه السلام بس نشانه هاى عبرت آور موجود است. انسان ازآن میداند كه 

اند؛ بایدانسان عاقبت بدى وسركشى چیست؛ و در مقابل قدرت عظیم الهى همه نیروها هیچ
پیش نیاید؛ ورنه، همان طور حشر  برمهلت وى مغرور نشود؛ با پیغمبران به ضدّ و عداوت

 خواهد شد.

 ﴾۷۶وَإ نَّهَا لَب سَب یلٍ مُق یمٍ﴿
 (٧۶هاي سرزمین آنها برسر راه)كاروانها( همواره ثابت و برقرار است.)وویرانه
 تفسیر:

حفظ آثار و بقایاى اقوام گذشته، مایه عبرت بر ای نسل های آیندگان است.  باید گفت که:
 مدینه راه دارد و آن جریان و آمد در آن رفت همیشه که استراهی لوط بر سر  شهر قوم

 و عابران لوط هنوز محو نگردیده قوم هایاز خرابه مانده وآثار برجای است شام سوی به
  گیرند؟!.نمی عبرت درس آن آیا از دیدن کنند پسمی را مشاهده وتورستان آن

ن ینَ﴿إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْ  لْمُؤْم   ﴾۷۷یةًَ ل 
 (٧٧مسلماً در این ]شهر ویران شده[ برای مؤمنان نشانه ای ]پندآموز[ است.)

 تفسیر:
 شهر لوط و عذاب عبرتناک مردم از سرگذشت بیانیبیگمان در نابود سازی قوم لوط، 

لواط،  فحشایپیامبرشان، ارتکاب  و نافرمانی تکذیب سبب به برآنان که باریخفت
شد، عبرت  فرود آورده طور علنی دیگر به منکرات بر ارتکاب و اصرار شان راهزنی

 برند.ه و از آنها بهره می برای کسانی است که آیات الله متعال را تصدیق کرد
 خوانندۀ محترم!

صحاب حجر أقصه ی اصحاب ایکه )قوم شعیب( و  ۀ( در بار86الی  78یات متبرکه )آدر 
 یا ثمود )قوم صالح( بحث بعمل آمده است.

ینَ﴿  ﴾۷۸وَإ نْ كَانَ أصَْحَابُ الِْیَْكَة  لَظَال م 
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 (٧۸و بی تردید اهل ایکه ]قوم شعیب[ ظالم بودند.)
 تفسیر:
و  بلیساِ علیه السلام و  آدم از داستان پسسومین داستانی  شعیب قوم أیکه، یعنیهل أداستان 
 می یابد. مبارکه بیان سوره در این که استعلیه السلام و لوط علیه السلام  ابراهیم داستان

جنگلی است که دارای درختان درهم پیچیده است و طوریکه در فوق هم یاد آور  :«الْأیَْكَهِ »
ى باشند كه در منطقه، قوم حضرت شعیب علیه السلام مى «صحاب ایكهأ»شدیم مراد از 

 ایقریه نام : أیکهقولی به زندگى میكردند. خوش آب و هوا و پر درختى میان حجاز و شام
 أیکههل أنباید  بردند. البتهمی سر  به علیه السلام در آن شعیب قوم نیأیکه، یع اهل که است
 کهتصور شوند چنان شد یکی نیز فرستاده آنان سوی علیه السلام به شعیب که مدین هلأبا 

 مدین»فرمودند:  که است آمده )ص(خدا عمر و از رسولعبدالله بن  روایت به شریف درحدیث
 [ آنان]هر دوی سویرا به علیه السلام  الله متعال شعیب ند کهأ دو امت أیکه صحابأو 

 «.فرستاد
ریخ، براى دیگران أشرارت شان در طول تظالمان نباید فراموش کنند که داستان های ظلم و

 شود. بازگو مى 

نْهُمْ   ﴾۷۹وَإ نَّهُمَا لَب إ مَامٍ مُب ینٍ﴿فاَنْتقَمَْناَ م 
ما از آنها انتقام گرفتیم و این دو )قوم لوط و اصحاب ایكه( شهرهاي ویران شده شان بر 

 (٧۹سر راه آشكار است! )
 تفسیر:

]که « ظلَه»لرزه و عذاب روز خداوند متعال از قوم شعیب با زمین : «فَانْتقََمْنا مِنْهُمْ »
 بود[ انتقام گرفت. آورابری سیاه و عذاب 

مفسران در این مورد مینویسند: هفت روز گرما بر آنان شدت گرفت و داشتند هلاک و 
شدند، آنگاه الله متعال بر بالاى سر آنها ابرى را بسان سایه قرار داد، آنان به نابود مى

ا بر آنان ى آن پناه بردند که از گرما در امان باشند و همه جمع شدند، در این هنگام خدسایه
 آتشى افروخت و آنها را سوزاند.

شعیب بر سر راهی  قوم أیکهو همانا شهرهای قوم لوط واهل  :«(79وَ إنِههُما لبَِإمِامٍ مُبِینٍ)»
 آشکار در معرض دید مردم رهگذر و مسافر قرار دارند پس باید درس عبرت بگیرند.

 گیریدمکه! آیا پند نمىدهات قوم لوط و قوم شعیب راهى است روشن، پس اى اهل 

جْر  الْمُرْسَل ینَ   ﴾۸۰﴿ وَلَقدَْ كَذَّبَ أصَْحَابُ الْح 
 (۸۰) وهمانا )قوم ثمود( اهالى حِجر نیز پیامبران را تكذیب كردند.

 ى این سوره در باره حضرت صالح علیه السّلام است، این هم چهارمین قصه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جْر» جْر  »میان مدینه و شام قرار دارد. سرزمینی که «: ح  مراد قوم ثمود «: أصَْحَابُ الْح 
به محل سكونت نیز اطلاق میشود. « حجر»همچنان است که پیغمبرشان صالح نام داشت. 

 باشد.از همین كلمه مى « حجره»و « حجر اسماعیل»به معناى دامن مادر و « حجر»
صحاب أچنین فهمیده می شود که: « رْسَلِینَ الْمُ » ىهمچنان قابل یادآوری است که از كلمه

اند، و بعضى میگویند چون تكذیب حِجر، غیر ازحضرت صالح، پیامبران دیگر نیز داشته
 نبیاست، لذا مرسلین آمده است.أیك پیامبر در واقع تكذیب همه 
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 تفسیر:
است: هرکس یکى از پیامبران راتکذیب کند مانند این است كه تمام  فرموده بیضاوى امام 

رو خداوند متعال فرموده است: الَْمُرْسَلِینَ. پیامبران را تکذیب کرده است، از این 
 .(۲۸۶)بیضاوى 
أنَْذَرْتكُُمْ صاعِقَةً مِثلَْ صاعِقَةِ عادٍ »در اینجا، صاعقه است، به دلیل آیه: « صیحه»مراد از 

 .( 13)فصّلت، « مُودَ وَ ثَ 
و در حقیقت قوم ثمود، صالح علیه السلام را تکذیب  «وَلَقَدْ کَذهبَ أصَْحابُ الَْحِجْرِ الَْمُرْسَلِینَ »

 کردند. آنان مردم وادی حجر بودند. 

ینَ﴿ ض   ﴾۸۱وَآتیَْناَهُمْ آیاَت ناَ فَكَانوُا عَنْهَا مُعْر 
ولی از آنان پیغمبر شان( برای ایشان فرستادیم،)توسط و ما آیات و نشانه های خود را 

 (۸۱روی گردان شدند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 های کتاب آسمانی یا معجزات حسّی است. )تفسیر نور(. هدف از آن آیه«: ءَایاَت نَا»
 تفسیر:

انسانهای سف باید گفت که أاند. ولی به تباید متذکر شد که؛ تمام انبیا داراى معجزه بوده
وَآتیَْناهُمْ »لجوج فرصت فكركردن رابه خود نمیدهند طوریکه درآیه مبارکه میفرماید: 

پروردگار باعظمت به قوم صالح علیه السلام آیات و (« 81آیاتنِا فکَانوُا عَنْها مُعْرِضِینَ)
علیه السلام  اش و راهنمای درستی پیام رسالت صالحمعجزات خود را که دلیل یگانگی

های نفع نبرده، ارائه کرد و از آن جمله ماده شتر را؛ اما آنها از آن آیات و نشانه بود
عبرت نگرفتند و از تأمل و اندیشه در آنها رویگردان و از حق دوری میجستند. باید 

اعتنایى به مردان حقّ، براى گروهى از انسانها بحیث یک گفت؛ اعراض ازحقّ وبى 
 عادت مبدل شده است.

ابن عباس)رض( میفرماید که: در وجود شتر آیات و دلایلى موجود بود؛ از جمله ازسنگ 
اى بس بزرگ بیرون آمد کمى پس ازخارج شدن از کوه، بچه زایید و این که داراى جثه

بود به طورى که هیچ شترى مانند آن نبود و این که شیرش زیاد بود، حتى شیرش کفاف 
 .( ۴/۴۱۱آن نیندیشیدند و در پر تو آن راه را نیافتند. )زاد المسیر تمام آنها را میکرد. اما در 

ن ینَ﴿ باَل  بیُوُتاً آم  نَ الْج  توُنَ م   ﴾۸۲وَكَانوُا ینَْح 
و همواره از کوه ها خانه ها می تراشیدند درحالیکه ]به خیال خود به سبب استحکام آن 

 (۸۲خانه ها[ در امان باشند.)
 تفسیر:

هایی ها به شکل خانه های بزگ را در کوه السلام از صخره سنگعلیه  قوم صالح
توُنَ ) تراشیده و برای خود در اندرون آنها منازلی امن می  : می تراشیدند(كَانوُا ینَْح 

موال شان و در نهایت امر از عذاب الهی محفوظ أساختند که از خرابی و سقوط و سرقت 
شان سودی به همراه نداشت و چون به رای شان بو در امان باشند، ولی آن نیروی 

 شان استمرار پیدا نکرد.پروردگار خویش کفر ورزیدند امنیت

ینَ﴿ یْحَةُ مُصْب ح   ﴾۸۳فأَخََذَتهُْمُ الصَّ
پس هنگامی که به صبح درآمدند، صدایی ]مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین[ آنان را 

 (۸٣فرا گرفت.)
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 تفسیر:
هاى سنگى و محكم و قصر های مجلل قبل از همه باید گفت که: انسان نباید به خانه

وآسمان خراش ساخته دست بشری مغرور شود، زیرا روز آمدنی است كه در برابر اراده 
 شوند. الهى متلاشى مى 
صاعقۀ  «را فروگرفت مرگبار آنان بانگ صبحدم پس»مبارکه آمده است:  ۀطوریکه در آی

بود  روزیاز آن  صبحگاه در چهارمین و آن عذاب آنها را سوخت و جملگی هلاک شدند.
 بود. تهدید کرده عذاب را به علیه السلام آنان صالح که

بوُنَ﴿  ﴾۸۴فَمَا أغَْنَى عَنْهُمْ مَا كَانوُا یكَْس 
از آنان دفع و آنچه ]از بناهای محکم و استواری که[ فراهم می آوردند، عذاب الله را 

 (۸۴نکرد.)
 تفسیر:

)تفسیر  (.48/از ایشان دفع نکرد. برای آنان سودمند واقع نشد )اعراف«: مَآ أغَْنیَا عَنْهُمْ »
 نور(.

که ساخته بودند، وبه آن  مستحکم یى استوار و وسنگر ها  دیده میشود که: برج و دژها
سخت مغرور هم بودند، عذاب الهی را از آنان دفع نکرد. و آنچه از اموال گردآورده بودند 

های مستحکمی که بنا کرده بودند هیچ کدام فایده ای به حال شان نکرد؛ زیرا وآن خانه
 ا فروگرفتر آنان سو زلزله از یک تر است.نیروی خداوند متعال بزرگتر و عذابش سخت

 شدند. پس هلاک همه مرگبار در داد که بانگی علیه السلام بر آنان جبرئیل و از سویی
 است کنند، جاری را تکذیب پیامبرانش که هاییامت در نابود ساختن خداوند متعال سنت
 دارد. هر چیز نزد او وقت و میعادی ولی

 یادداشت:
گونه به هلاکت و مستوجب عذاب شدند به سوره نمل )تفسیر ثمود چ در مورد اینکه قوم

 احمد( مراجعه فرماید.
حجر اسم منطقه ای است که: مردم و از جمله قوم ثمود، در آن جا زندگى مى  «:حجر»

 كردند. از این رو اصحاب حجر نامیده شدند.

عرب بودند ثمود قومى از  صحاب حجر یا ثمود نام قوم حضرت صالح علیه السلام است.أ
 بین مدینه و شام  زندگى مى كردند.«  وادى القرى»كه در 

شغل آن ها زراعت و مالداری بود و با حفر چاه و چشمه ها، باغ ها و نخلستان هاى سرسبز 
ى قبیله اى زندگى میكردند و .( ثمودی ها به شیوه148به وجود مى آوردند. )شعراء، 

ردند. در شهر آنها نهُ گروه بودند كه فساد مى رئیس قبیله و شیوخ بر آنها حكومت میك
 .(48کردند )نمل، 

و در نهایت طغیان كرده، و بت پرست شدند: خداوند حضرت صالح نبى را به سوى آن ها 
فرستاد. حضرت صالح از خانواده اى شریف بود كه به عقل و كفایت شهرت داشت. )هود، 

كرد و خواست كه بت پرستى را كنار (. او آن ها را به خداپرستى دعوت 49: نمل، 62
عراف، أبگذارند، در مقابل مردم به او آزار رسانیدند و تنها گروه اندكى ایمان آوردند. )

75). 
صرارمی ورزیدند و صالح علیه اِ كفاّر ثمود، مؤمنان را آزار میرساندند و بر كفر خویش، 

و از او  (47، نمل، 153ء، ، شعرا66عراف، اِ السلام را فردى سفیه و ساحر مینامیدند، )
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معجزه اى خواستند كه بر پیامبرى او گواه باشد و در نهایت، گفتند: از كوه براى ما شترى 
بیرون بیاور! حضرت صالح به امر خداوند، شترى با همان اوصاف كه گفته بودند، بیرون 

چشمه بنوشید آورد و به آن ها فرمود: خداوند به شما امر فرموده است، یك روز شما از آب 
و یك روز آب آن را براى شتر نگهدارید وشتر را رها سازید تادر روى زمین بچرد وآزاد 

، شعراء، 64، هود، 72باشد: اگر او را آزار برسانید، عذاب نازل میشود. )اعراف، 
156). 

مدتى این گونه گذشت، دوباره طغیان كردند و نقشه كشیدند و یك نفر از اشرار رافرستاند 
تر را ذبح كند: آنگاه به صالح علیه السلام گفتند: اگر راست میگویى، برما عذاب نازل تاش

كن! حضرت صالح فرمود: تاسه روز در خانه هاى خود بمانید وهرچه مى خواهید بكنید. 
( پس از گذشت سه روز، صاعقه اى 65یعنى پس از سه روز عذاب نازل میشود )هود، 

( و خداوند بندگان مؤمن 44د همه را در برگرفت. )ذاریات، نازل شد درحالیكه آنها میدیدن
( صالح علیه السلام به آنها فرمود: اى مردم! .18و  17)فصلت،  و باتقوى را نجات داد.

من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ كردم، اما شما نصیحت كنندگان را دوست ندارید. 
 (67: هود، 79)اعراف، 

 قابل دقت و توجه است:
هر امتى كه الله متعال به آن ها نعمت فراوان داد و آنان شكر نعمت ها  به یاد داشته باشید:

را به جاى نیاوردند، به گناه و معصیت گرفتار آمده، به عذاب الهى مبتلا گردیدند: پس 
 :پذیرش نصیحت بندگان صالح خداوند، لازم و شرط عقل است

الات با گناه یك گروه، یك امت عذاب میشود: در برخی از ح همچنان نباید فراموش کنید،
چنان كه شتر را یك نفر با تحریك عده اى كشت، ولى عذاب بر آن قوم نازل شد. در نتیجه 
رضایت و سكوت در برابر گناه دیگران چون ترك امر به معروف و نهى از منكر است، 

 .خود گناه بوده، عذاب الهى را در پى خواهد داشت

السَّمَاوَات  وَالِْرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا إ لاَّ ب الْحَق   وَإ نَّ السَّاعَةَ لَْت یةٌَ فاَصْفحَ   وَمَا خَلَقْناَ
یلَ﴿ فْحَ الْجَم   ﴾۸۵الصَّ

و بی تردید ها و زمین و آنچه را که در بین آندو است جز به حق نه آفریدیم و ما آسمان
 (۸۵در گذر )بدون انتقام گرفتن(.)پس فعلاً به طریقۀ خوب از آنها قیامت آمدنی است؛ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به حق نه به باطل. هم آفرینش جهان و هم نظام حاکم بر جهان و هم هدف نهائی «: ب الْحَق   »

 آن، سازگار با حق و حقیقت و دارای حکمت و مصلحت است.
اداره نخواهد شد و ی متبرکه اینست که: جهان جز از راه حق درآیه« بالحق» آمدن کلمه

ی کار وبارش با حق روبه راه میگردد، از هواها و آرزوهای نفسانی پیروی نمی کند؛ همه
گذشت «: إصْفحَْ ». روز رستاخیز، قیامت«: السَّاعَةَ »بلکه از حق و عدل پیروی می کند.

 .«ترجمۀ معانی قرآن» کن. ببخشای.
 تفسیر:

آسمان ها و « وَمَا خَلَقْنَا السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إلِاه بِالْحَقِّ »خداوند متعال میفرماید: 
آفرینش، هدفدار است  ،ایمنیافریدهحق  جز به دو است آن در میان را که و آنچه زمین

دارکمال  که آیینهها وزمین راجز به حق نیافرید، حقیآسمان: یعنی وهدفش حقّ است.
 آفرینشش، نیکویی واستواری صنعش و برهان روشن این امر است که تنها او سزاوار 
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فْحَ الَْجَمِیلَ)»پرستش بوده و شریکی ندارد.   (« 85وَإِنه الَسّاعَةَ لَْتِیَةٌ فَاصْفَحِ الَصه

فْحَ »به معنى صورت میباشد. « صفحه»از  :«صفح» یعنى اغماض و ترک « فَاصْفَحِ الصه
ملامت یعنی روى بگردان ولى نه از روى قهر، بلكه از روى عفو و اغماض؛ زیرا كه 

 عفو، شاید توأم با ملامت باشد.
و بزرگوارانه و ای پیغمبر!( گذشت زیبائی داشته باش )پس ): «فاصفح الصفحّ الجمیل»

 (.حکیمانه به دعوت خود ادامه بده و در برابر اذیت و آزار کفار صبر و شکیبائی کن
توزی مشغول مدار. چه حق قطعاً بایدکه تحقق پیدا کند و پیاده  کینه و کینهدل خود را به 

 شود.
 یعنی، خواه مخواه آمدنی است در آیۀ مبارکه میفرماید: و یقیناً و بدون شک روز قیامت

در آن موقع نیکوکار به  ان تنبیه كفاّر را ندارید، نگران نباشید، قیامتى آمدنی است،اگر تو
یابد، پس ای پیامبر! از این  آید و بدکار جزای عمل خود را مىپاداش نیکى خود نایل مى

 نظر کن؛ زیرا الله متعال خود عهدهتکذیب پیشگان درگذر و از برخورد بد با آنان صرف 
یعنی آمدن قیامت حقّ است و به  شان میرسد. است و به زودی به حسابشان دار حال 

ها و عنادهاى كفاّر مباش وآنان را عفو كن. حساب همه رسیدگى میشود، پس نگران حیله
باید گفت که: برخی از مفسران میفرماید که حکم این آیه به آیه قتال منسوخ گردیده است 

 «.تفسیر انوار القرآن»

قُ الْعلَ یمُ﴿إ نَّ   ﴾۸۶رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّ
 (۸۶یقیناً پروردگارت همان آفریننده داناست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
آفریدگار. یکی از صفات الله متعال است و مراد آفریننده کلّ اشیاء است که «: الْخَلا ق»

 (.36/یس)قادر بر آفریدن هر چیزی و از جمله پدید آوردن روز رستاخیز است 
 تفسیر:

ای است، خلق را از عدم پروردگارت خالق هر آفریده(«: 86إِنه رَبهکَ هُوَ الَْخَلاقُّ الَْعَلِیمُ)»
 لذا بهاست  خلق تمام او آفریننده ایجاد کرده و به نیکوترین صورت مصور ساخته است:

هیچ و  باشد.یا بدکارند، دانا می نیکوکار  که از آنان کسانی و به آنان تو و احوال احوال
 امر نهانی بر وی مخفی نمانده و هیچ غایبی از ساخت علمش دور نیست.

یمَ﴿ نَ الْمَثاَن ي وَالْقرُْآنَ الْعظَ   ﴾۸۷وَلَقدَْ آتیَْناَكَ سَبْعاً م 
و البته سبع المثانی )هفت آیت سورۀ الفاتحه که در نمازها مکرر تلاوت میشود( و قرآن 

 (۸٧به تو دادیم.) بزرگ را

  «:السبع المثانی، یا سبعاً من المثانی»نظریات چند در مورد 
« را عطا کردیم المثانیتو سبع  راستی، به و بهاى محمد! «: وَ لَقَدْ آتیَْناکَ سَبْعاً مِنَ الَْمَثانیِ»

فاتحة الکتاب ى فاتحه؛ زیرا ایم که عبارت است از سورههفت آیه را به تو اعطا کردهیعنی 
شفا بخش و بسنده است و از این رو در هر نماز تکرار میشود. و یا این سورۀ میان خدا و 
 بنده تقسیم میشود: نیمه ی اول آن، سپاس و ثنای خدا و نیمه ی دوم، دعا و التماس است.
 درحدیث شریف آمده است:الحمد لِّلّ رب العالمین هى السبع المثانى والقرآن العظیم الذى 

 أوتیته. )اخراج از بخارى و طبرى نیز این قول را پذیرفته است.(
 اکثرمفسرانو «. الحمد لِّلّ همان سبع مثانى و قرآن عظیمى است که به من عطا شده است»

 است. آنها را مثانی« فاتحه» سورۀ گانۀهفت ،آیات«المثانیسبع»میفرمایندکه هدف از:
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، «المثانیسبع »دیگر: مراد از  قولی تکرار میشوند. به نمازی در هر که جهت نامیدند، بدان
عمران،  : بقره، آلهای عبارتند از سوره که بزرگی قرآن عظیم الشأن است سوره هفت

 (.و انفال نساء، مائده، انعام، اعراف
آیه سبع مثانی، تمام قرآن است. )طاوس و ضحاک به نقل از ابن عباس)رض(( به دلیل  -

ی قرآن، مثانی نام همه[. ۲٣]زمر/« الله انزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی...»ی 
 دارد؛ زیرا اخبار، قصص و امثال در آن وجود دارد.

و یا اینکه مراد از سبع مثانی، اقسام مطالب و موضوعات اساسی قرآن از: امر و نهی، 
گذشت پیشینیان است. زیاد پسر بشارت و هشدار، ضرب المثل، برشمردن نعمت ها و سر

ابو مریم میگوید: نظر صحیح، اولی است. ]با اختصار، تفسیر طه الدره[. اما من آن پسندم 
 که جانان پسندد. والله اعلم.

یعنى قرآن عظیم را به تو عطا کردیم که جامع تمامى کمالات («: 87وَالَْقرُْآنَ الَْعظَِیمَ)»
 هاى آسمانى است. کتاب

صلی الله علیه وسلم  گرامی اش رسول را به دینی عظمای نعمت این تعالی حق بعد از آنکه
 و میفرماید: دنیا متنفر ساخته زودگذر و فانی هایرا از لذت کرد، ایشان یادآوری

 ! خوانندۀ محترم
محمد عطایای پروردگار به پیامبرش، ( موضوعاتی درباره 99الی  88درآیات متبرکه)

 مصطفی صلی الله علیهم السلام مورد بحث قرار داده می شود.

مْ وَاخْف ضْ جَناَحَكَ  نْهُمْ وَلَا تحَْزَنْ عَلَیْه  لَا تمَُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إ لىَ مَا مَتَّعْناَ ب ه  أزَْوَاجًا م 
ن ینَ﴿ لْمُؤْم   ﴾.۸۸ل 

بنابر این به امکانات مادی ]و ثروت و اولادی[ که برخی از گروه های آنان را از آن 
غمگین مشو برخوردار کردیم، چشم مدوز، وبرآنان ]به سبب اینکه پذیرای حق نیستند[ 

 (۸۸هموار کن.)]لطف ومهربانیِ[خود رابرای مؤمنان وبال
 تشریح لغات و اصطلاحات:

چیزی که. چیزهائی که. مراد ثروت و نعمت «: ما»خیره مشو. چشم مدوز. «: لا تمَُدَّنَّ »
ً »دنیوی است.  پائین بیاور و بگستران. «: إ خْف ضْ »هائی. ها و گروهدسته«: أزَْواجا

، شعراء 24متواضع و مهربان باش )سوره: إسراء آیه «: إ خْف ضْ جَناَحَكَ »بال. «: جَناَحَ »
 رمدل.مصطفی خ« ترجمۀ معانی قرآن» (.215آیه 

 تفسیر:
كسى میتواند مردم را به معنویّت سوق دهد، كه خودش گرفتار مادیات نباشد طوریکه 

هاى عطا شده ای پیامبر! به متاع«: لا تمَُدهنه عَیْنَیْکَ إِلى ما مَتهعْنا بِهِ أزَْواجاً مِنْهُمْ »میفرماید: 
ن والاتر و بهتر است؛ چرا ایم از آبه بعضى از کافران منگر؛ چون آنچه به تو اعطا کرده

 که نعمت نزول قرآن تو را بس است. 

 مفرط به و میل با گرایش مدوز که چشم گونه ها وزرق وبرق دنیا آنآرایش سوی: بهیعنی
 رسند. ى كسانیكه به سراغ دنیا میروند، به آن نمىهمه باشد. باید گفت: آنها همراه

 ای پیامبر! براى كسانى كه قابل هدایت نیستند، نباید غصه خورد، «: وَلا تحَْزَنْ عَلَیْهِمْ »
 اند و بر کفر و عناد خود مصممنیاورده ایمان کهاز اینیعنی بر کفرشان نیز محزون مباش؛ 

 شان بردوش خودشان است.زیرا گناهان اندمانده باقی
 و برای مؤمنان مهر و عنایت خویش را فروگستر (« 88مِنِینَ)وَ اخِْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْ »
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 شان متواضع باش.وباتواضع وتعامل مهرورزانه وگفتن سخنان نرم وملایم به آنان، برای 
قابل تذکر است که یكى از سفارشات اكید قرآن عظیم الشأن به پیامبر صلى الله علیه وسلم 

سبت به اهل ایمان است. از جمله: در )آیۀ و مؤمنان، سفارش به نرمش و رحم و صبر، ن
باكسانیكه همواره «: وَ اصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الهذِینَ یَدْعُونَ رَبههُمْ »سورۀ کهف( فرماید:  28

با مؤمنان .« 54مائده، « »أذَِلهة عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ »پروردگارشان را میخوانند، شكیبایى كن، 
 .( با همدیگر مهربانند.29)فتح، « هُمْ رُحَماءُ بَیْنَ»فروتن هستند، 

 قابل تذکراست: رهبر و مربى باید در برابر مردم، نرمش و عطوفت از خود داشته باشد.

یرُ الْمُب ینُ﴿  ﴾۸۹وَقلُْ إ ن  ي أنَاَ النَّذ 
 (۸۹و بگو: یقیناً من بیم دهنده آشکارم.)

 تفسیر:
مؤمنان و دوستان لازم است، قبل از همه باید گفت همانطوریکه نرمى و عطوفت با 

قاطعیّت در برابر مخالفان نیز ضرورى و حتمی است. « وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ »
و ای پیامبر! به مردم (« 89وَقلُْ إِنیِّ أنََا الَنهذِیرُ الَْمُبِینُ)»طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 

هستم، من همان راهنما به سوی الله متعال بگو: من همان هشدارگر بیم دهنده از عذاب الهی 
 هستم، من روشنگر آیاتش و خیرخواه و دلسوز بندگانش و امانتدار وحیش هستم.

هشدار باید صریح ، وحتی در زیاتر از موارد تهدید و هشدار لازم استدر مقابل کفر، 
 هشدار دهنده همان من» ای پیامبر! به مردم بگو:و«: النهذِیرُ الْمُبیِنُ » وجدّى هم باشد.

الله متعال  ازعذاب آنان رابه آنچه قومش به کههستم ایهشدار دهنده: من یعنی «آشکارم
، من همان راهنما به سوی پروردگار باعظمت واظهار میدارم خواهد رسید آشکارا بیان

  هستم.هستم، من روشنگر آیاتش و خیر خواه و دلسوز بندگانش و امانتدار وحیش 

ینَ﴿ م   ﴾۹۰كَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ الْمُقْتسَ 
 (۹۰)و آنها را از عذابی بترسان( همانگونه که برتقسیم کنندگان )آیات الهی( نازل کردیم. )

 تفسیر:
کنندگان، تقسیم کنندگان، آنهایی که در زمان حیات ء ستهزااِ فرقه گرایان، «: الْمُقْتسَِمِینَ »

علیه وسلم در مکه و در راه های ورودی آن تقسیم میشدند وبه مبارک پیامبر صلی الله 
کسانیکه قصد طواف بیت را داشتند، هشدار میدادند که فریب محمد نخورند... و نیز 

ی دیگری که راه درست الهی را مقتسمین؛ یعنی، یهودیان و نصاری و یا هر دسته و فرقه
به  -سای دلسوزان و دانایان دین را در هر دور و زمانی، بر روی مردم ببندند و صدای ر

 خاموش کنند. -شیوه های گوناگون 
و بخش بخش كنند قهر به یاد داشته باشید: سزای آنعده از کسانیکه كتب آسمانى را تحریف 

 الهى بصورت حتمی نازل می شود.
و همانگونه که بر درتفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد:« تفسیر المیسّر»مفسرداکترعایض 

سیم کنندگان قرآن عذاب را نازل کردیم؛ همانان که قرآن را بخش بخش کرده به بعضی تق
از آن ایمان آورده و به بعضی دیگر کفر ورزیدند، پیش ازآن بریهود ونصاری وغیر ایشان 
 نیزکه درکتاب الهی اختلاف کرده به بعضی از آن ایمان آوردند و به بعضی دیگر کفر 

 ل نمودیم.ورزیدند نیز عذاب را ناز
می نویسند که این آیۀ « تفسیر انوار القرآن»در  هروی عبدالرؤف مخلصهمچنان مفسر 

 تن شانزدهکه تعداد شان بنابر برخی از روایات به  سران كفّارمبارکه اشاره دارد به 
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 برمیگماشت مکه های ها وگلوگاهبر سر راه حج یامأآنها را در  مغیرهولید بن  میرسید که:
 کسیاین شد، میگفتند: مبادا فریفتهمی وارد مکه هر کسیکه به شده ها تقسیمراه وآنها برآن

است. وبسا میگفتند:  زیرا او دیوانه است برخاسته نبوت ادعای ما به از میان که گردی
 همین به ت. پساساو ساحر است. وبسا میگفتند: اوشاعر است. وبسا میگفتند: اوکاهن 

 شدند. نامیده« مقتسمین» جهت
را به معنى قسم خواران گرفته است؛ یعنى اقوام گذشته « مقتسمین»مفسر ابن كثیر)رح( 

تب سماویّه کُ قسم خورده بودند، و به دروغ قسم میخوردند؛  ءنبیاأكه براى تكذیب و مخالفت 
ایشان نازل كرده ایم، این نذیر مبین از را پاره پاره كرده بودند. از نوع عذابى كه ما بر 

به آیات ذیل « مقتسمین»همچو عذاب شما را مى ترساند؛ و ابن كثیر درتأیید این معناى 
ِ لنَبَُیِّتنَههُ وَأهَْلَهُ »استشهاد مینماید:  ِ جَهْدَ أیَْمانهِِمْ »(؛ 4)نمل، ركوع « تقَاسَمُوا بِالِلّه وَأقَْسَمُوا بِالِلّه

ُ مَنْ یَمُوتُ لا یَبْعَثُ  « أوََ لَمْ تكَُونوُا أقَْسَمْتمُْ مِنْ قَبْلُ ما لكَُمْ مِنْ زَوال»(؛ 5)نحل، ركوع « اللَّه
ُ بِرَحْمَة»)ابراهیم، ركوع )ع(؛   (.6)اعراف، ركوع « أَ هؤُلاءِ الهذِینَ أقَْسَمْتمُْ لا ینَالهُُمُ اللَّه

 به کرده تقسیم ها و اجزاییبخش را به قرآن کتابند که( اهل دیگر: )مقتسمین قولیبه  
 دیگر کفر ورزیدند. بعضی و به آورده ایمان از آن بعضی

ریخ بشریت و ادیان تازگى أاهلان، در طول ت تحریف و تجزیه كتب آسمانى به دست نا
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ »است كه تمام قرآن را بپذیرد و بگوید  ندارد، ولی باید گفت که: مؤمن كسى

یعنى همه آنچه نازل شده از جانب پروردگار است، نه آنكه نسبت .« 7آلَ عِمْران، « »رَبنِّا
 اعتنا باشد یا انكار كند.به بعضى بى 

 یعنی قسمت آنرا قبول وقسمت آنرا بی اعتبار بشمارد.

ینَ جَعلَوُا الْقرُْآنَ  ینَ الَّذ  ض   ﴾۹۱﴿ ع 
همانان که قرآن را بخش بخش کردند ]بخشی راکه به نفع شان بود پذیرفتند، و آنچه بر 

 (۹۱هایشان بود ترك نمودند(!)خلاف هوس
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ینَ » ض  ضَة«: »ع  ضْوَة»که اصل آن « جمع ع  است، یعنی: قطعه قطعه و بخش بخش. « ع 
ایمان داشتند وبه برخی باور نداشتند. یا این که سخنان  مراداین است که به برخی ازقرآن

است، به « عَضْهَة»که اصل آن « یا جمع عَضَة»متناقض وگوناگونی در باره آن میزدند. 
 با تأسف دانستند.معنی: کذب و بهتان و سحر و کهانت.یعنی: قرآن را از این قبیل اشیاء می 

مانیز  گیر امتاما درعمل،دامن درعقیده اگرنه  ناکنوخطرناک هم آفت این باید گفت که
 است. شده

 تفسیر:
اند که در قضاوت خویش در باره قرآن آنان همان کسانی:« الهذِینَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِینَ »

عظیم الشأن متفرق شده بعضی گفتند: قرآن سحر، یا شعر یا کهانت است، که البته این 
ساخته و پرداختۀ خودشان تا بشریت را از ذکر حکیمانۀ قرآن و  ها بهتانی استرجزگویی

 پیامبر بزرگوار الله منان بازدارند.

 ابن عباس)رض( میفرماید: به بخشى از آن ایمان آورده و به بخش دیگر آن کافر شدند. و 
بدین وسیله در مقابل عملکرد قریش و موضع گیرى آنان در رابطه با قرآن، خاطر پیامبر 

ى کتب خود عمل گونه که دیگران دربارههمان اّللَّ علیه و سلم را تسلى داده است. صلىّ
 کردند، کفار مکه هم نسبت به قرآن چنان کردند.
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 داستان آمو زنده از تفسیر شیخ قرطبی: 
 تر و بهتر است.دیان صحیحأاند که یک نفر خواست بداند کدام یک ازآورده

عنوان منبع تحقیق انتخاب کرد. او خطاط ماهری بود از هر نجیل و قرآن را به أتورات و 
اى نوشت و از خود چیزهایى به آنها افزود یا از آنها کاست. یک از آنها با خطى زیبا نسخه

بعد از خطاطی این کتب: تورات را نزد علماى یهود برد آنان کتاب خطاطی شده را پذیرفتند 
لیل هم به عمل آوردند و مال را برسم تحسین و و از آن استقبال کردند و از نویسنده تج

تشویق در اختیارش قرار دادند، آنگاه انجیل را نزد کشیشان برد، آن را با بهاى گزاف 
ى قرآن را به علماى مسلمان داد. مسلمانان آن نسخه خطاطی شده خریدند، بعد از آن نسخه

ن نسخه خطاطی شده دریافتند را به دقت تام بررسى کردند، وقتى زیادت و نقصان را در آ
قرآن تحریر شده را مصادره و خطاط را نزد حاکم وقت بردند. حاکم هم فرمان قتل او را 
داد. وقتى خواست او را به قتل برساند خطاط اسلام خود را اعلام کرد و آنها را از قصد 

ه واقعاً خود با خبر ساخت که هدفش امتحان رهبران و زمامدران ادیان بوده و دریافت ک
 .(۱۰/۶اسلام دین حق است. )تفسیر قرطبى 

ینَ﴿  ﴾۹۲فَوَرَب  كَ لَنسَْألََنَّهُمْ أجَْمَع 
 (۹۲به پروردگارت قسم از همه آنها سؤ ال خواهیم كرد. )

 کنیم.گمان از ایشان سؤال و بازخواست میبی«: لنََسْألََنَّهُمْ »
 تفسیر:

یعنی اینکه قسم به پروردگار بزرگت که آنها آنچه گفتند و آنچه می کردند، از همۀشان در 
 انس)رض( آمده روایت به شریف در حدیثروز هنگامۀ بزرگ حساب خواهد گرفت. 

: ]الحجر «۹۲لنَههُم أجَمَعِینَ   فوََرَبِّكَ لنََس»الله صلی الله علیه وسلم در تفسیرآیۀ  رسول که است
 «.قرار میگیرند مورد پرسش الا الله لا الهاز »فرمودند:  [92

و از « أجَْمَعِینَ »پرسند، توجّه به سؤال و حسابرسى در روز قیامت و اینكه از همه مى
ا كانوُا یَعْمَلوُنَ »ى كارها میپرسند، همه  یكى از عوامل بیدارى است.« عَمه

 با خداست.وظیفه پیامبر هشدار است ولى حساب مردم 
 یادداشت:

فوََ رَبکَِّ لنََسْئلَنَههُمْ أجَْمَعِینَ با وَلا یسُْئلَُ عَنْ ذنُوُبهِِمُ الَْمُجْرِمُونَ. و، فَیَوْمَئِذٍ »وفق دادن این آیه 
این چنین است: قیامت شامل مراحلى است؛ در یک مرحله « لا یسُْئلَُ عَنْ ذَنْبِهِ إنِْسٌ وَلا جَانٌّ 

اى دیگر چنین امرى وجود ندارد، عکرمه این نظر جود دارد و در مرحلهسؤال و گفتار و
را پذیرفته است. و ابن عباس)رض( گفته است: سؤالى از آنها نمیشود که منظور از آن 
کسب خبر و استعلام باشد؛ یعنى از آنها سؤال نمیشود که آیا چنان و چنین عملى را انجام 

چیز آگاه است. اما سؤال توبیخ و سرزنش از آنها میشود و  اید یا نه؛ زیرا خدا به همهداده
 .(.۱۰/۶۱از آنان میپرسد: چرا ازقرآن نافرمانى کردید و چه دلیلى داشتید؟ )تفسیر قرطبى 

ا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿  ﴾۹۳عَمَّ
 (۹٣از اعمالی که همواره انجام می داده اند.)

 تفسیر:
به قرآن و اختلاف نظرشان پیرامون آن و از  شان نسبتیعنی اینکه و به زودی از افترای

 کوبیدن ناروا و دروغین حق به وسیلۀ باطل، از آنان خواهد پرسید.
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ینَ﴿ ك  ضْ عَن  الْمُشْر   ﴾۹۴فاَصْدَعْ ب مَا تؤُْمَرُ وَأعَْر 
شوی، اعلان و آشکار کن و از مشرکان روی  پس آنچه را که به دعوت و تبلیغ آن امر می

 (۹۴بگردان. )
 تفسیر:

مبلغّ نباید به هیاهوى مخالفان اعتنا كند. پس ای پیامبر! دعوتت به سوی حق را که 
پروردگارت تو را به ابلاغ آن مأمور ساخته است، آشکار کن، تبلیغ فرمان الله را علنى 

و از کفار هیچ را آشکار کن  حق توحید، دین سویبه  از آنان نمودن : با دعوتیعنیساز 
آنها تو را بر آشکار  چون ى مشرکان گوش مده.هراسی به دل راه نده؛ و به گفته ترس و
زیرا تو بر حق  نکن. و التفاتی نده اهمیتی هیچ آنان کردند، به سرزنش دعوتت ساختن

 هستی و آنها بر باطل.
 به معنى شكافتن و آشكار كردن امده است:«: صدع»

الله صلی الله  ول این آیۀ مبارکه می نویسند که: رسولبرخی از مفسران در بیان شأن نز
 شد و بعد از نزول نازل کریمه آیه داشتند تا این می را مخفی شاندعوت  علیه وسلم پیوسته

 را آشکار کردند. خویش آمدند و دعوت میدان علناً بهشان آن، خود و اصحاب

ئ ینَ   ﴾۹۵﴿إ نَّا كَفیَْناَكَ الْمُسْتهَْز 
 (۹۵.)كنیم[ مى]و حمایتچون ما تو را از شر استهزا کنندگان کفایت 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 (.137/  کنیم )نگا: بقرهایم. تو را حمایت وحفاظت میتو را بسنده«: كَفیَْناَكَ »
هزء وهزو:مسخره كردن، خفیف شمردن.مستهزئ: مسخره كننده. جمع آن :«مستهزءین»

 است.مستهزءون 

 تفسیر:
که سخن قبل از همه باید گفت که: حمایت و پشتیبانی الهی، قطعى است. و به یاد داشته باش

. ای پیامبر! خداوند متعال تو را از شر ریشخندگران مخالفت نیستحقّ و منطقى، هرگزبى 
شان را بی کفر پیشه حمایت خواهد کرد، بدینسان که آنان را به هزیمت کشانده و نیرنگ 

 سازد.اثر میگرداند سپس در آخرت نیز به سختی گرفتارشان می 
عاص مغیره، : ولید بن هاینام به مکه و بزرگان از رؤسای تن تمسخرکننده، پنج گروه این
 خداوند متعال بودند کهطلاطله بن  و حرث عبدیغوث مطلب، اسود بنوائل، اسود بن بن 

 برداشت. روز واحد، از سر پیامبرش را در یک د و شر آنانرا نابود کر شانهمگی
 : 95شأن نزول آیۀ 

ای : بزار و طبرانی از انس بن مالک )روایت کرده اند: نبی کریم )در مکه از نزد عدهـ 
گذشت. آنها با چشم و ابرو پشت سر آن بزرگوار به ایشان اشاره کردند و گفتند: این همان 

پیغمبر است و جبرئیل همراه اوست، جبرئیل( با انگشت به آنها اشاره پندارد است که می 
کرد. در بدن آنها مثل جای ناخن خراشیدگی پیدا شد و کرم گرفت و بدبوی متعفن گردید، 

إنِها کَفیَْنَاکَ » توانست به آنها نزدیک شود. خدا در همان مقام آیهطوری که کسی نمی 
 ل کرد.را ناز(« 95الْمُسْتهَْزِئِینَ)

آمده از انس)رض( روایت  11112« مجمع الزوائد»و طبرانی چنانچه در  2222بزار 
در این اسناد یزید بن درهم را ابن معین ضعیف میشمارد و »کرده اند. هیثمی میگوید: 

 ابن »در این اسناد عون مجهول است. بنابر این، خبر ضعیف است. به « داندغلاس ثقه می 
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 فرماید. ( مراجعه4068« کثیر

ینَ یَجْعلَوُنَ مَعَ اللََّّ  إ لَهًا آخَرَ فسََوْفَ یَعْلمَُونَ﴿  ﴾۹۶الَّذ 
پس خواهند دانست ]که مرتکب چه خطای آنانی که معبود دیگری را با الله قرار میدهند، 
 (۹۶) بزرگی شده اند و مستحقّ چه عذابی هستند.[

 تفسیر:
آزرده مباش، زیرا اینها حرمت خدا اگر اینها تو را به باد مسخره میگیرند، نگران و دل 

این گروه کافرانی که غیر از الله شریکانی بر گرفته و او را به اند. را هم نگاه نداشته
وعید و تهدید است به زودی )آنگاه که به (« 96فَسَوْفَ یَعْلمَُونَ )»اند پرستش یگانه ساخته

كسانى كه به سراغ غیر خدا میروند، به اشتباه کارخویش پروردگارخود بازگردند(  سوی
 وفرجام کارشان را خواهند دانست. خواهند بردپى 

یقُ صَدْرُكَ ب مَا یَقوُلوُنَ﴿  ﴾۹۷وَلَقدَْ نَعْلَمُ أنََّكَ یَض 
 (۹٧دانیم که سینه تو تنگ میشود به سبب آنچه میگویند.)والبته ما خوب می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یقُ »  شدن و تنگدل گشتن است.شود. یعنی ناراحت تنگ می«: یَض 

 تفسیر:
از متهم ات از آنچه میگویند تنگ میشود و قطعاً میدانیم که سینه در آیه مبارکه میفرماید:

 خدای یا درباره قرآن درباره که آنچه سبب و دروغ، یا به وکهانت سحر وجنون به ساختنت
گر که دلت را به درد پس سخنان هرزۀ این ریشخندگران توطئهو تعالی میگویند.  سبحان

 آورده و روحت را آزرده است هرگز بر ما پنهان نیست.

رنج های ما زیر ید که: زمانیکه انسان درک واحساس کند، که آمبارکه بر می ۀاز فحوای آی
باید گفت که  نظر الله متعال است، تحمّل مشكلات پرابلم ها ورنج ها بر انسان آسان میشود.

در برخی از اوقات  محدود است. اعتراف باید کرد که: ءنبیاأظرفیتّ تمام انسانها حتىّ 
سان را هم زیر فشار قرار میدهد. با در نظر صدردارترین ان گویى، سعهلجاجت و یاوه

سیرت نویسان می نویسند که « ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ »داشت اینکه خداوند متعال میفرماید: 
های بجا ها تنگ نشد، ولى از حرف مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ  ۀسین

 و بیمورد کفار و دشمنان دین دلگیر شد.

ینَ﴿ د  نَ السَّاج   ﴾۹۸فسََب  حْ ب حَمْد  رَب  كَ وَكُنْ م 
پس)براي دفع دلتنگی و ناراحتي آنان( پروردگارت را تسبیح و حمد گو، و از سجده كنندگان 

 (۹۸باش.))نماز گزاران( 
 تفسیر:

ینَ » د  هرگاه از عناد و یعنی  برندگان. که هدف از آن نمازگزاراندن است.سجده «: السَّاج 
اصرارشان دلتنگ شوى؛ توجّه خود را از آنها گردانیده، همه تن به تسبیح و تحمید خداى 

 تعالى مشغول باش.

 معالج تنگدلی از آزار دشمنان:
 دواى اساسی ومعجزه اساسی دردفع فشار های روحى و روانى،  قبل از همه باید گفت که:

 همانا نماز، سجده، تسبیح وحمد پروردگار با عظمت است.
 کردی، خداوند متعال  چنین زیرا وقتی باش از نمازگزاران در آیۀ مبارکه آمده است که:
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 و  را از تو دور کرده و پریشانی سازد و غم می را برطرف ، خفگان و نگرانیتاندوه
 کند.می را باز و گشاده اتسینه

نسازد و با ستایش پروردگارت شان تو را اندوهگین پس سخناندر آیۀ مبارکه میفرماید: 
ِ وَبِحَمْدِهِ »تسبیح گوی با این عبارت:  و از نمازگزاران با تواضع باش و بدان « سُبْحَانَ اللَّه

ها در سرای فریب و دنیای پر از هایی است که دلکه تسبیح و حمد و نماز، شفای آن علت
 شود.نیرنگ بدان تنگ می 

، نماز، سجده و عبادت الهى، چیزهائى است كه در اثر یاد الله واقعیت امر همین است که:
 آن قلب انشراح و اطمینان مى یابد؛ و غم و الم زائل مى شود.

بنابر آن، نبى كریم صلی الله علیهم والسلام عادت داشتند كه در حال وقوع امر مهم و 
 اندیشه، به نماز مى شتافتند.

 ﴾۹۹الْیَق ینُ﴿وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْ یكََ 
 (۹۹و پروردگارت را تا هنگامی که تو را مرگ بیاید، بندگی کن.)

 تفسیر:
امر مسلمّ. عقیده قاطعانه. مراد مرگ است که کسی در آن تردید ندارد «: الْیقَ ینُ »

یعنی، « الْیَقِینُ « »ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (.47 :)ملاحظه فرماید سوره مدّثرّآیه
(. در ۴٧تا  ۴٣یابد )مدثر/مرگ، امری یقینی است و کسی از آن نجات نمیمرگ؛ زیرا 

را به معنى مرگ گرفته اند؛ یعنى، تا آخرین نفس به « یقین»این آیه مبارکه جمهور سلف 
 عبادت خدا)ج( مصروف باش.

 ستمرار آن است!ا  مهمتر از عبادت، 
اطاعت کن که این روحیه تا اى محمد! پروردگارت را پرستش نموده او را چنان بندگی و 

پایان زندگی همراهت باقی بماند، تا آنگاه که مرگت فرا رسد، یعنی همان حقیقتی که بدان 
 یقین کامل داری.

و  پروردگار متعال پرستش که است بر آن دلیل آیه این نوار القرآن آمده است:أدر تفسیر 
کار  وی عقل که تا وقتی است فرض بر انسان  نماز گزاردنهمچون  عبادات انجام

نماز  حالش حسب قرار داشته باشد به که ایجسمی باید در هر وضعیت مؤمن میکند. پس
 توانستینماز بگزار و اگر نمی  ایستاده»: است آمده شریف درحدیث کهبگزارد چنان

از  برخی قول صحت برعدم دلیل آیه این همچنین«.پهلو به و اگر نمیتوانستی نشسته
لذا از نظر آنها  است« معرفت» آیه در این« یقین»میگویند: مراد از  که است ملحدانی
 عبادت رسیمی  و یقین سر حد معرفت به که را تا وقتی : پروردگارتاست این معنی
ساقط  از وی رسید، تکلیف حد معرفت پندار خود به به ازآنان یکی بنابر این، وقتی کن

زیرا با  استو جهل  کفر و گمراهی کثیر گفته ابن چنانکه  رأی این که نیست میشود. شکی
 به آنان و داناترین مردم ترینخداشناس  صحاب شانأو علیهم السلام  ءنبیاأ وجود آنکه

 آنها بر عبادت ترین ومواظب عابدترین حال اند، در عینبوده الهی و اوصاف حقوق
 اند وهرگز کمالنیز بوده خویش مرگ ها تا دمخوبی دادن نجامأخداوند متعال و 

 بلکه باز نداشته شانوعبادات تکالیف از انجامرا  پروردگار متعال، ایشان به شانمعرفت
 است.  افزوده شانوشکر وریاضت  ونیایش وخضوع برخشوع

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره النحل

 (14) –جزء 

 دارای یکصدو وبیست هشت آیه وشانزده رکوع است. ،سورۀ نحل در مکه نازل شده

 :تسمیه وجه
به بیان  (69و 68)آیات در یازنبور عسل« نحل» داستان در آن اینکه سبب به سوره این

 مسمی می باشد.« نحل»گرفته شده است، بنام سورۀ 
 برشمرده بر بندگانش در آن خداوند متعالکه  هایینعمت سبب را به سوره این همچنین

به کسر نون جمع نعمت است، « نعم»اند. نیز نامیده نعم )نعمات الهی :«منعَِ » است، سورۀ
 زیرا در این سوره به طور خاصی ذکرنعمت های بزرگ خداوندی آمده است.

 محور کلی بحث این سوره:

 توحید، معاد و نبوت، بیان ثباتاِ مکی،  هایسوره عموم همچون سوره محورکلی بحث این
 .آنهاستو دفع  منکران شبهات طرح ،تعالی حق وعظمت یگانگی، قدرت دلایل

 یادداشت:

نحل با آن كه مكى  ۀدر سوره هاى مكى معمولاً سخن از اصول عقاید است، اما در سور
 است، برخى احكام و قوانین كلى اسلام نیز بیان گردیده است.

 سایر خصوصیات سورۀ نحل:

(. و آغاز و انجام این سوره آمده است 56سورۀ نحل ازجمله سوره های سوگند دار )آیۀ 
که الله متعال هم قهار است )صاحب عذاب وعقوبیت( وهم رحمان است )صاحب رحمت و 

 نعمت(.

 عداد آیات، کلمات و حروف سورۀ نحل:ت
ی آخر که بین راه مکه به به جز سه آیهطوریکه در فوق هم یادآور شدیم که سوره نحل 

 اند. سایر آیات آن در مکه نازل شده ، متباقی مدینه نازل شده
( آیه میرسند. تعداد کلمات آن به 128نحل به صدوبیست و هشت ) ۀتعداد آیات سور

( کلمه میرسند. تعداد حروف آن به هفت هزاروهفتصد 2840دوهزاروهشتصدوچهل )
قوال علماء در تعداد کلمات وحروف أ( حرف میرسند. )لازم به تذکر است که 7707وهفت )
ین مبحث را در سورۀ طور ا. تفاصیل در نحل مانند سایر سوره ها مختلف بودهۀ سور

 (مطالعه فرماید.«. احمد»تفسیر 

 ارتباط سورۀ نحل به سورۀ حجر:
حجر به تهدید كفار، خاتمه یافت، سورۀ نحل نیز با تهدید ایشان آغاز  ۀهمانطوریکه سور

  مى شود.
ی حجر ی حجر با آغاز سورۀ نحل پیوند محکمی دارد. در سورهبدین ترتیب پایان سوره

حجر( )پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان  ۹۲فَوَرَبِّكَ لنََسْألَنَههُمْ أجَْمَعِینَ »میفرماید: 
بر اثبات زنده شدن در قیامت و سؤال ازعملکرد در دنیا دلالت میکند. د(، خواهیم پرسی

و پروردگارت را پرستش كن تا آنكه « )حجر 99وَاعْبدُْ رَبهكَ حَتهى یَأتْیَِكَ الْیَقِینُ »ی آیهو
نیز نشان فراسیدن مرگ هرکس در وقت معلوم آن است.  .(،یقینى )مرگ(، تو را فرارسد
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ِ فَلَا تسَْتعَْجِلوُهُ سُبْحَانَهُ وَتعََا»در این سوره میفرماید:  ا یشُْرِكُونَ أتَىَ أمَْرُ اللَّه نحل( ۱لىَ عَمه
ی ابراهیم مناسبت دارد: در فرمان و امر خدا )مرگ( میرسد. همچنین این سوره با سوره

( و در آیه 38الی  28این سوره از مرگ، عذاب و سپس از نعمتها بحث بعمل آمده )آیات 
ین سوره، عین هم 18ی ابراهیم از نعمت الله متعال یاد میکند، همانگونه که در آیه 34ای 

 «.و ان تعدوا نعمت الله لاتحصوها»...آنرا تکرار میکند: 

 خصوصیات سورۀ نحل:
سوره نحل جزو سور مئین )صد آیه ای ها( است ابن قتیبه میفرماید: سور مئین سوره هایی 
هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نامگذاری این سوره ها به مئین نزدیک بودن 

 این سوره ها به عدد صد میباشد. تعداد آیه های
«. بنی إسرائیل، كهف، مریم، طه، أنبیاء، حج و مؤمنون»ها عبارتند ازگفته شده این سوره

توبه،نحل،هود، یوسف، کهف، بنی اسرائیل، »هایسور مئین راسورهازمفسران برخی دیگر
 .«ذکر کرده اند« نبیاء، طه، مؤمنون، شعراء و صافاتأ

 نحل: ۀدر سوریادداشت آیه سجده 
ِ یَسْجُدُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا »ونه و پنجاه این سوره سجدۀ تلاوت وجود دارد.درآیۀ چهل وَلِِلّه

یَخَافوُنَ رَبههُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا » (49فيِ الْأرَْضِ مِنْ دَابهة وَالْمَلَائكَِةُ وَهُمْ لَا یَسْتكَْبرُِونَ)
سهجْدَه تفسیر احمد مطالعه )تفصیل در مورد سجده تلاوت را میتوان در سوره  (50یؤُْمَرُونَ)
 .فرماید(

 : نحل ۀمحتوای سور
ى مکرّمه نازل هایى است که در مکهى نحل از جمله سورهسوره طوریکه یاد آور شدیم؛

 و نشر مى شده و به موضوعاتی مهم و اساسى اعتقادى از قبیل الوهیت و وحى و حشر
به  ،پهناورهان جو ى قدرت و یگانگى الله متعال در این گیتى پردازد. و در کنار آن درباره

ها ها و درّهها و زمین و ابحارو کوههاى خدا در آسماناز آیات و نشانه ،پردازد بحث مى
هاى روان در ابحار و دشت و دمن و آب ریزان و حاصلات و میوجات و نباتات و کشتى

یابند و سایر و ستارگانى که راهروان در تاریکى شب با استفاده از آنها راه خود را مى 
کند، سخن به بیند وبا گوش وچشم آن را درک مىرا مىمناظرى که انسان درحیات اش آن 

آورد. تمام اینها دلایل زنده و واضحى هستند که بر یگانگى خداوند عزوجل دلالت میان مى
بداع کرده اِ ى آن عالم هستى را دارند و گویاى آثار قدرت او هستند، قدرتى که به وسیله

 است.
نکار و تمسخر مشرکان قرار اِ است که محل  ى وحى پرداختهنحل دربدایت به قضیه ۀسور

گرفت، آنان وحى را تکذیب کردند و قیام قیامت را بعید میدانستند و از پیامبر صلىّ اّللَّ 
علیه وسلم میخواستند عذابى را که آنها را از آن میترساند و برحذر میدارد، زودتر برسرآنان 

شد تمسخر و هتاّکى آنها افزایش مىبیاورد. و هرچه زمان میگذشت وعذابى برآنان نازل ن
 یافت.مى

پردازد و در این راستا سورۀ نحل همچنین به موضوع توحید و یگانگى خداوند متعال مى 
سازد و حواس و اعضاى انسان را دیدگان را متوجه قدرت خداوند متعال واحد قهار مى 

درپیش گیرد و در پرتو  مخاطب قرار داده تا با یارى جستن از عقل و اندیشه راه خدا را
 آثار وآیات خدا درجهان هستى راه تکامل و تعالى را در پیش گیرد.

 هاى خدا را به انسان تذکر داده و آنها را از سرانجام ى ناسپاسى و کفران نعمت سپس نتیجه
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 دارد. و خیمى که هر منکر و دشمنى با آن روبرو خواهد شد، برحذر مى
بر صلىّ اّللَّ علیه و سلم درخواست کرده است که با پند و اندرز و سوره در خاتمه از پیام

نیکو به دعوت به سوى خدا بپردازد و در مقابل اذیت و آزارى که در راه تبلیغ رسالت خدا 
 بیند، صبر و شکیبایى را پیشه کند.متعال مى 

 محتوای کلی سورۀ نحل:
بیش از همه  وجمعبندی نمود:محتوای کلی سوره نحل را میتوان در موضعات ذیل خلاصه 

بحث از نعمت های خداوند متعال در این سوره به میان آمده و تمام جزئیات و دقت توضیح 
و تشریح گردیده است، که حس شکر گزاری هرانسان آزاده ای را بیدار میکند، و از این 

 راه او را به آفریننده این همه نعمت و موهبت نزدیک می سازد.
سوره از دلائل توحید و عظمت خلقت خدا، و معاد، و تهدید مشرکان و همچنان در این 

 مجرمان بحث میکند.
در این سوره از احکام مختلف اسلامی همانند دستور به عدل و احسان و هجرت و جهاد 
و نهی از فحشاء ومنکر و ظلم و ستم و پیمان شکنی و همچنین دعوت به شکرگزاری از 

است، و در همین رابطه از ابراهیم علیه السلام قهرمان توحید نعمتهای او بحث بعمل آمده 
به عنوان یک بنده شکرگزار در چند آیه نام میبرد در این سوره بحثی از بدعتهای مشرکان 

 بعمل آمده و در همین رابطه، مثلهای حسی جالبی ذکر می کند.
 هکذا در این سوره انسانها را از وسوسه های شیطان بر حذر می دارد.

 نعمت های ذکر شده در سورۀ نحل:
است، زیرا « نعمت»هاى سوره نحل، امام قرطبی در تفسیر خویش مینویسد که: یكى از نام

خلقت اضافتراز پنجاه نعمت دراین سوره مبارکه به بیان گرفته شده است: از جمله دربارۀ 
 ،«وَالْأنَْعامَ »و مواشی: ، چهارپایان «وَالْأرَْضَ »خَلقََ السهماواتِ، خلقت زمین »آسمانها: 
، استفاده از گوشت «وَمَنافِعُ »، سایراستفاده ها از منابع حیوانی، «ءٌ لكَُمْ فِیها دِفْ »پوشش: 

، استفاده «فیِها جَمالٌ »های حیوانات: ، استفاده از جمال و زیباي «مِنْها تأَكُْلوُنَ »حیوانات، 
ِ قَصْدُ »هدایت:  ،.«تحَْمِلُ أثَقْالكَُمْ »از آنها در امور ترانسپورت و حمل و نقل:  عَلىَ اللَّه

شب  ،«وَ مِنْ كُلِّ الثهمَراتِ »ها: میوه ،«فِیهِ تسُِیمُونَ »مراتع:  ،«مِنْهُ شَرابٌ »، آب: «السهبیِلِ 
رَ لكَُمُ اللهیْلَ وَ النههارَ »و روز:  وَ »ستاره:  ،«وَ الشهمْسَ وَ الْقمََرَ »آفتاب و مهتاب:  ،«سَخه
ً ألَْوانهُُ »ها و موجودات رنگارنگ زمینى: ، نعمت«الن جُومُ  ، «ذَرَأَ لكَُمْ فيِ الْأرَْضِ مُخْتلَِفا

رَ الْبحَْرَ... تسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً »ابحار و جواهرات دریایى:  ترََى »، حركت كشتى: «سَخه
وَ »ها: ، راه«وَ أنَْهاراً »، نهرها: «رَواسِيَ فيِ الْأرَْضِ  وَ ألَْقى»كوه ها:  ،«الْفلُْكَ مَواخِرَ 

 ،«وَ بِالنهجْمِ هُمْ یَهْتدَُونَ »راهیابى از طریق ستارگان:  ،«وَ عَلامات»علائم طبیعى:  ،«سُبلًُا 
ً »، شیر خالص: «فَأحَْیا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِها»سرسبزى زمین:  مواد حاصله  ،«لبَنَاً خالِصا
ً »: هاخوردنی از میوه مِنْ »همسر:  ،«فِیهِ شِفاءٌ »عسل:  ،«تتَهخِذوُنَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَنا
 ً ، رزق حلال و طیب: «مِنْ أزَْواجِكُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً »ها: فرزندان و نواسه ،«أنَْفسُِكُمْ أزَْواجا

وَ »، داشتن نعمت چشم: «عَ جَعَلَ لكَُمُ السهمْ »گوش:  ، داشتن گوش:«رَزَقكَُمْ مِنَ الطهیبِّاتِ »
ً »، داشتن مسكن ثابت: «وَ الْأفَْئِدَةَ »، داشتن عقل وروح: «الْأبَْصارَ  ، داشتن «مِنْ بیُوُتكُِمْ سَكَنا

ً »مسكن سیاّر:  مِنْ أصَْوافهِا وَ »، داشتن انواع پوشاك: «جَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ الْأنَْعامِ بیُوُتا
ً أوَْبارِها وَ أشَْعارِها أثَ ا خَلقََ ظِلالاً »نعمت سایه:  ،«اثاً وَ مَتاعا ، پناهگاه مطمئن «جَعَلَ لكَُمْ مِمه
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ً »ها: در كوه سَرابِیلَ »نعمت لباسى كه انسان رااز گرما و سرما حفظ كند:  ،«مِنَ الْجِبالِ أكَْنانا
 « تقَِیكُمْ بَأسَْكُمْ »نعمت زره و لباس رزم:  ،«تقَِیكُمُ 

 خواننده محترم!
 ه در فوق هم یادآور شدیم در این سوره بر مطالب ذیل آشاراتی بعمل آمده است:طوریک

 (8الی  5فلسفه خلقت چهارپایان )آیات 
 (14فلسفه وجود ابحار )آیه 

 (15ها و دریاها )آیه فلسفه وجود کوه
 ( 42و  41مبحث هجرت در راه الله )آیه 

 (55تا  53ها و در مقابل ناسپاسی انسان )آیات نعمت
 (61در مورد اینکه وقت وفات ومرگ تمام انسانها معین تمام مس باشد. )آیه 

 ( 64در مورد فلسفه نزول قرآن عظیم الشأن )آیه 
 ( 66نعمات موجود در مالداری )آیه 
 «67نعمات موجود در درختان )آیه 

 (69و  68درباره زنبور عسل )آیات 
 (70)آیه  ابتلا به فراموشی در بعضی انسان ها )ارذایل عقل(

 ( 71برتری برخی از انسانها بر برخی دیگر درمال شان )آیه 
 ( 91بدی وزیان های پیمان شکنی ها )آیه 

 ( 92تشبیه پیمان شکنان )آیه 
 (99و  98پناه بردن به الله متعال هنگام قرائت قرآن از شر شیطان )آیات 

 ( وغیره موضوعات و مطالب.115خوردنی های حرام )آیه 
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 ترجمه و تفسیر سورۀ نحل
یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

كُونَ﴿ ا یشُْر  لوُهُ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمَّ  ﴾۱أتَىَ أمَْرُ اللََّّ  فلََا تسَْتعَْج 
شتاب طلب  پس آن را به]در مورد عذاب کافران و مشرکان[ فرا رسیده است، امر الله 

 (۱نکنید، او پاک و بلند مرتبه است از چیزهایی که با او شریک میسازند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بودن و آمد. فرا رسید. استعمال فعل ماضی به جای فعل مضارع، به خاطر حتمی «: أتَیَا»
 الوقوع بودن مسأله است. قریب 

شود که قیامت است دستور. در اینجا مراد چیزی است که بدان دستور داده می «: أمَْرُ »
لوُهُ (. »1و قمر /  1نبیاء / أ) به شتاب آن را نخواهید، در فرا رسیدن آن شتاب «: فَلا تسَْتعَْج 

  .«ترجمۀ معانی قرآن» مکنید.
 تفسیر:

این گفتار مشرکین  سببش سر آغاز این سوره با وعید شدید وعنوان بیمناک شروع شد، و
درخواست میکردندکه هرچه زودتر مکه است که باشتاب از پیغمبر صلی الله علیه وسلم 

زمان می گذشت و عمرشان به یکه هر وقت. عذاب دنیا یا عذاب آخرت را به آنها برساند
 افزودند،گردید بر شتاب و عجله خود می  گریبانگیرشان نمیانجامید و عذابیطول می 

شخند و تمسخر خویش را اضافه میکردند، و به بیشرمی و تمسخر خویش میافزودند، یر
بردندکه محمّد صلی الله علیه وسلم آنان را از چیزی بیم میدهد و میترساند که وگمان می 

 نه وجود و نه حقیقت دارد، تا بدین وسیله ایشان بدو ایمان بیاورند و تسلیم او شوند.

ر مهلت دادن برای شان، و رحمت او را در ادامه زندگانی شان دیگر حکمت خدا را د
های قدرت و عظمت خداوند متعال در دانستند، و تلاش نمیکردند که درباره نشانهنمی 

 های الله متعال در قرآن عظیم الشان بنگرند. جهان ماحول خویش بیندیشند، و به آیه
هى قطعى و وقوع قهرالهی حتمى است هاى الفرمان  ولی آنان فراموش کرده بودند که:

ِ فَلا تسَْتعَْجِلوُهُ »طوریکه میفرماید:  در كار الهی نباید « فَلا تسَْتعَْجِلوُهُ « »أتَى أمَْرُ اَللَّّ
انتظار عجله را داشته باشیم، بلکه كار او حكیمانه است و در وقت اش آنرا انجام مى 

 دهد. 
. ای است آیه، روز قیامتدر این « امر الله»بدین باور اند که هدف از  جمهور مفسران

منکران قیامت! فرمان الله متعال در رسید و قیامت نزدیک شد. پس از روی تمسخر، 
ى آنرا داده است شتاب و ریشخند، عذابی را که محمد صلی الله علیه وسلم وعدهء ستهزااِ 

ى ماضى آمده . به صیغهاست نیآمد زودی به ناخواه خواه روز قیامت وعجله نکنید. یعنی
 ؛ زیرا تحقق ونزدیکى وقوع آن مسلم است.«أتى»است، 

امر  آن»گویند: است، می حتمی وقوعش که مریأ عادتاً به عرابأباید متذکر شد که؛ 
 کنند.( تعبیر می)ماضی گذشته زمان به و از آن« آمد

ى ماضى بیان شود، به صیغه اً محقق مىامام فخر رازى میفرماید: از این جهت که حتم
 ! تابى مکنکمک آمد بى شود:طلبد گفته مى شده است، همچنان که به کسى که یارى مى 
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 . .(۱۹/۲۱۸)تفسیر کبیر رازى 
 ، بعثت«امر الله»نوشته اند که: مراد از « أتَىَ أمَْرُ اللَّهِ »برخی از مفسران در تفسیر جملۀ 

. وحتی برخی از مفسران نگاشته اند که: مراد از آن، وسلم استمحمد صلی الله علیه 
 است. خداوند متعال برمشرکان عذاب فرود آوردن

تعالی از شرک مشرکان. منزه و مقدس است حق («: 1)سُبْحانَهُ وَ تعَالى عَمّا یشُْرِکُونَ »
 داشته شریکی کهآنان، یا از این آوریاز شرک و برتر است منزه سبحان یعنی: خدای

 باشد. 
 شأن نزول:

قْترََبَتِ »ى صحابی جلیل القدر ابن عباس)رض( در شأن نزول آیۀ مبارکه میفرماید: وقتى آیه
نازل شد، کافران گفتند: محمد گمان میکند قیامت نزدیک است، بعضى ازکارها « الَسّاعَةُ 

را کنار بگذارید تا ببینیم چه میشود. وقتى مدتى طول کشید: گفتند: یا محمد! از آنچه که ما 
ِ فَلا تسَْتعَْجِلوُهُ »ى ترسانى خبرى نشد؟! آنگاه آیهاز آن مى را  نازل شد. )زاد « أتَى أمَْرُ اَللَّّ

 .(۴/۴٣۶المسیر 
 خوانندگان محترم!
( دلایل در مورد وحدانیت الله متعال مطرح بحث قرار گرفته 9الی  1در آیات متبرکه )

 است. 

نْ أَ  وح  م   ب الرُّ
لُ الْمَلَائ كَةَ رُوا أنََّهُ لَا إ لهََ إ لاَّ ینَُز   ه  أنَْ أنَْذ  باَد  نْ ع  ه  عَلىَ مَنْ یشََاءُ م  مْر 
﴿  ﴾۲أنَاَ فاَتَّقوُن 
آرد، ملائکه را با وحی، به حکم خود بر هرکس از بندگانش که بخواهد فرود می)خداوند( 

من )الله( که بترسانید )مردم را از مخالفت با پیغام الهی( که هیچ معبودی برحق به جز 
  (۲نیست، پس از من بترسید )و خود را از عذابم نگاه دارید(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

وح  » ( و به طور خاصّ قرآن 15غافر / )هدف از آن به طور عام وحی و نبوّت «: الرُّ
(. تشبیه وتعبیر وحی و نبوّت یا قرآن به روح در آیه 52آیۀ /عظیم الشأن است )شوری

ها است، مایه حیات قلب ها مانند روح که مایه حیات بدنبدان خاطر است که اینمبارکه؛ 
 (.24/  باشند )انفال ها وعقول می

ه  » نْ أمَْر  به فرمان خود یا این که: این وحی و نبوّت یا قرآن، کاری از کارهای خدا و «: م 
 «. ترجمۀ معانی قرآن» رازی از رازهای او است.

 تفسیر:
وحِ مِنْ أمَْرِهِ » لُ الَْمَلائِکَةَ بِالر  خداوند متعال فرشتگان را با وحی که حامل فرمان «: ینَُزِّ

خود  یعنی: خداوند متعال انبیایوی است بر هرکس از بندگانش که بخواهد نازل میکند، 
 .ستا ساختهآورند، مخصوصفرود می ایشان را به آن فرشتگانش که خویش وحی را به

. وحی زندگی وسرچشمه روشن ومعنی خود استتعبیر از وحی با کلمه روح دارای سایه 
. . زندگی جامعه استها وشعورها است: زندگی جانها ودلها ودرونها وعقلزندگی است

 زیرا وحی آسمانی جامعه را از تباهی، فروپاشی و سقوط در لجنزارحفظ ومصؤن میدارد.

ه الله متعال آن را از اسمان برای انسان نازل میفرماید، واولین و کوحی اولین چیزی است
 نماید.که الله متعال با آنها بر بندگان تفضل و بزرگواری می بهترین نعمت از نعمتهائی است

 بخواهد فرود می  که بر هر کس از بندگانش امر خویش به»: «عَلى مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ »
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برگزیدگان  را به آن فرشتگانش که خویش وحی خود را به نبیایأند متعال یعنی: خداو «آورد
 کنند.نازل می -یعنی پیغمبران  -مردمان 

آیه مبارکه  ،آنرا کسب کند()کسیکه بخواهد  «مَنْ یَشاءُ »از جمله، باید یادآور شدکه: 
آنرا کسب )کسیکه بخواهد  «مَنْ یَشاءُ »اكتسابى. مرى انتصابى است نهأآیدکه:رسالت برمی
 رساند.جهت كسى را به مقام نبوّت نمى  حكیم است و بىمتعال البتهّ خداوند  ،کند(
مبارکه ملاحظه می نمایم که: اوّلین شرط  ۀدر آی :(«2)أنَْ أنَْذِرُوا أنَههُ لا إِلهَ إلِاّ أنََا فَاتهقوُنِ »

علیهم السلام بوده است. پس ایشان را  دریافت وحى الهى، روح عبودیتّ و بندگى پیامبران
با پیام هشدار دهندۀ مردم از شرک، فرا خوانندۀ شان به سوی توحید الله متعال لاشریک و 

به میان  -جتناب از نواهی اِ وامر و أنجام أاز طریق  -دعوتگر به سوی خداترسی و تقوی 
 را همراهوحدانیتم  ور دهید و ایندست امتوحید و یکتاپرستی را به یعنی: آنان مردم میفرستد.

در فهم آیۀ مبارکه در می یابیم که: توحید، محور  کنید. اعلام آنان به )انِذار( دهیبا بیم 
 ای «پروا کنید پس، ازمن» :«فَاتهقوُنِ »علیهم السلام را تشکیل میدهد.  پیامبرانهمه  دعوت
 آورند. شرک وی مبادا به که آنانبه است هشداری ! اینمن بندگان

كُونَ﴿ ا یشُْر   ﴾۳خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالِْرَْضَ ب الْحَق   تعَاَلىَ عَمَّ
 (٣آسمان ها و زمین را به حق آفرید، او برتر است از این كه شریك برای او میسازند.)

 تفسیر:
 به مقتضای حق و برابر حکمت.«: بِالْحَقِّ »

 تفسیر:
. یعنی: آسمان ها و زمین، بیهوده و باطل نیست، بلكه بر حقّ استوار استخلقت وآفرینش 

 آفرید تا بر قدرت از حکمت متینی و زیربنای مستحکم، نظامی درست تدبیری آنها را به
 کنند.دلالت  وی و وحدانیت

و ها ها و زمین و هر چه در آسمانکردن و چرخاندن آسمان حق عنصر اصلی در اداره
شود  . از همه چیز آسمان ها و زمین و آنچه میان آن ها است چیزی یافته نمیزمین است

که بیهوده و ناسنجیده و سرسری باشد. بلکه هر چیزی بر حق استوار است و آمیزه به حق 
 گردد. شود و به سوی حق بر میو همراه با حق است و در نهایت به حق منتهی می 

ا یشُْ » از اوصافی است که مشرکان در باره او بر ( منزه ))خداوند جهان«: رِکُونَ تعََالىَ عَمه
خداوند تبارک و ( شریک )آنانزبان می رانند، و دور( و برتر از چیزهائی است که )

، و برتر خدا دور از شریک ایشان است؛ تر و فراتر استبرتر، مقدس سازند. ( میتعالی
میسازند از میان آفریدگان خدائی که آسمانها و زمین را از چیزهائی است که شریک او 

کسی و هیچ  . هیچ، و آنکه را و آنچه را که درآسمانها و زمین است آفریده استآفریده است
انباز و شریکی چیزی شریک پروردگار باعظمت نمیباشد. الله متعال آفریدگار یگانه بی

 .است

نْ نطُْفةَ فَ  نْسَانَ م  یمٌ مُب ینٌ﴿خَلَقَ الْإ   ﴾۴إ ذَا هُوَ خَص 
و سرانجام او موجودی فصیح و مدافع قطره منی( آفرید،  بی ارزشیانسان را از نطفه ای )

  (۴آشكار از خویشتن گردید.)
 تفسیر:

نْسانَ مِنْ نطُْفَة» ى ناچیز و ضعیف ایجاد کرده است نوع انسان را از نطفه«: خَلقََ الَِْْ
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شود.  نطفه عبارت است از آب رقیقى که انسان از آن ساخته مى یعنی منی.«: الَن طْفَةَ »
 همچنان نطف به معنى چکید نیز آمده است.

 77 ۀمشابه به فهم )آی این آیه ؛ از خصومت به معنای جنگجو، مشتق است.«: خَصِیمٌ »
خَلَقْناهُ مِنْ نطُْفَة فَإذِا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ وَ ضَرَبَ لنَا مَثلًَا وَنَسِيَ »سورۀ یس( است كه میفرماید: 

ایم، امّا چنان به خود مغرور شده كه در برابر اى آفریدهیعنى با آنكه ما او را از نطفه« خَلْقَهُ 
هاى پوسیده، یزند كه چگونه استخوان خیزد و براى ما این مثال را مما به دشمنى بر مى 

 .دوباره زنده میشوند، گویا او آفرینش خودش را فراموش كرده است
ماء » از نطفه، به ( خواندیم کهى مرسلاتسوره/20آیۀ در آیات متعددی ازجمله در )

 د؟شو مى« خَصِیمٌ مُبِینٌ »، «ماء مَهِین» تعبیربعمل آمده است. چگونه« آبى پَست« »مَهِین
اى ضعیف به وجود آمده است، ابن جوزى در این مورد میفرماید: هر چند انسان از نطفه

شود آغاز آفرینش اما با این وجود به دشمنى برخاسته و منکر رستاخیز است، مگر نمى 
خود را دلیل وجود آخرت قرار دهد و دریابد آن که او را ایجاد کرده است میتواند او را 

 .(۴/۴۲۹؟! )زاد المسیر باردیگر باز آورد
با تأسف باید گفت که: غرور و تكبرِّ بیجای انسان راتا بدان حدّ می رساند که: روزی 

 پردازد.درزندگی خویش حتی دربرابر خالق خود به خصومت و اظهار دشمنى هم مى 
 شأن نزول آیه:

 شد آنگاه نازل خلفبنابی  در باره کریمه در مورد شأن نزول آیه مبارکه آمده است که: آیه
محمد! آیا  الله صلی الله علیه وسلم آورد و گفت: ای را نزد رسول ایپوسیده او استخوانکه 

 کند؟!می است، زنده پوسیده کهرا بعد از آن فکر میکنی که الله متعال این

نْهَا فْءٌ وَمَناَف عُ وَم   ﴾۵تأَكُْلوُنَ﴿ وَالِْنَْعاَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف یهَا د 
های دیگر چهار پایان را برای شما آفریده است در آنها برای شما وسیله گرم شدن و فائده

 (۵خورید.) است. و از آنها )گوشت و چربی آنها را( می
 تفسیر:

، اسپ، قاطر جمع نعم به فتح نون است به چهارپایان مانند)شتر، گاو، گوسفند،«: الأنْعَامَ »
حیوانات اطلاق میشود که برای مصلحت انسان خلق شده است.( )مفردات الاغ وغیره 

 راغب(.
ای است که انسان توسّط پشم وپوست آنها آن خود را گرمی. در اینجا مراد وسیله«: دِفْءٌ »

هدف اینست که از آن برای خود لباس  دارد. از سرما محفوظ و تن خود را بدان گرم می
 گرم تهیه بدارند. 

 ومنافع بسیار زیاد وسود بزرگ دیگری نیز براى شما دارند،(«: 5)افِعُ وَ مِنْها تأَکُْلوُنَ وَ مَن»
شیر چربی و مسکه آنها استفاده ببرید و هکذا از آنها بمثابه وسایل حمل  ازجمله ازگوشت،

 ورد.آو نقل )سواری( استفاده بعمل خواهید 

ی یحُونَ وَح  ینَ ترُ   ﴾۶نَ تسَْرَحُونَ﴿وَلَكُمْ ف یهَا جَمَالٌ ح 
آورید و  و برای شما در آن ها زینت و زیبایی است وقتی که آنها را )شام از چراگاه( می

 (۶برید.)وقتی که آنها را )صبح به چراگاه( می 
 تفسیر:

که بردن چهار پایان را به است رواح و تسَْرَحُونَ از سراح مشتق شده  از«:ترُِیحُونَ »
 هنگام شب، برگشتن آنهارا از چرا رواح می گویند.به  هنگام صبح سراح و
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و چهار پایان  در آیۀ مبارکه را یاد کرد زیرا مالکان مواشی دو وقت الله متعال مخصوصاً این
 ورزند. می بیشتری و عنایت اهتمامدو وقت  خود در این

گردانیده  آنها مقدمرفتن  را بر وقت مواشی از چراگاه برگشت همچنان چرا در آیۀ مبارکه وقت
پر ازشیر از  هاییوبا مایه و خرم برگشت، سیر و سیراب در وقت حیوانات است؟ زیرا  این

می  ها را پر از بهجتها را پر از شیر، دلها را پر از سرور و چشم آیند، ظرف صحرا می
 شوند. نواز می آرا و چشمدل سازند و سخت

لُ أثَقَْ  یمٌ﴿وَتحَْم  ق   الِْنَْفسُ  إ نَّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَح  یه  إ لاَّ ب ش   ﴾۷الَكُمْ إ لىَ بلَدَ لَمْ تكَُونوُا باَل غ 
و بارهای سنگین شما را به شهر و سرزمینی حمل میکنند که جز با رنج و مشقت به آن 

 (٧یقیناً پروردگارتان رؤوف وبسیار مهربان است.)نمیتوانستید برسید، 
ل )بر وزن شبر(: ثقََ بارها. اثقالكم: ثقل )بر وزن عنب(: سنگینى. ثقیل: سنگین. «: اثقال»

 بار و آن چیزى است كه حملش سنگین است.
 تشریح لغات واصطلاحات:

رسندگان «: بَالِغِیهِ ». (35عم از آباد و غیرآباد. )ابراهیم آیه أناحیه و سرزمین، «: بَلَد»
 «. ترجمۀ معانی قرآن» به رنج افکندن. به مشقتّ انداختن.«: شِقِّ »بدان.

 تفسیر:
با در نظر داشت اینکه : «وَ تحَْمِلُ أثَقْالکَُمْ إِلى بَلَد لَمْ تکَُونوُا بالِغِیهِ إلِاّ بِشِقِّ الَْأنَْفسُِ »

رت الهى، آنان را در خدمت انسان رام تراند، امّا به قدچهارپایان نسبت به انسان قوى 
آنجاکه  به سوی شهرهای دور، را، بار وغیره و مانند خوار کالاهای شما راساخته اند تا 

 کنند.جزبا دشواریی بزرگ توان رسیدن به آن ندارید، حمل می
است از ى انسان! بیگمان پروردگارتان به شما صاحب لطف : آ«إِنه رَبهکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ »

تان این رو به ضعف و بیچارگی شما رحم کرد و آنچه را که وسیلۀ یاری و مددکاری برای
است رامتان گردانید، پس او با رأفت خود منافع را برای شما جلب کرده و با رحمت خود 

هاى الهى به بشر، بر نعمت  و قابل یاد آوری است که: ها را از شما دفع میکند. دشواری
 و رحمت باری تعالی ست، نه آنكه ما از او طلبى داشته باشیم. اساس لطف 

ینةًَ وَیَخْلقُُ مَا لَا تعَْلمَُونَ﴿ یرَ ل ترَْكَبوُهَا وَز   ﴾۸وَالْخَیْلَ وَالْب غاَلَ وَالْحَم 
ها را آفریده تا بر آنها سوار شوید، تجمل و زینتی )برای شما( ها و قاطرها و الاغو اسپ
]در آینده جز این وسایل نقلیه حیوانی[ به وجود می آورد که شما نمی و چیزهایی هست. 
 (۸دانید.)

سوارى است، گویا در اسب « اسب»به معناى تكبرّ است و در اینجا هدف از آن، :«خیل»
است « قاطر»به معناى  :«غالبِ ».دهدنوعى، احساس بزرگى و تكبرّ به انسان دست مى 

 -لاغ اُ »به معناى « حمار»جمعِ « حمیر»آید و وجود مىلاغ به اُ كه از آمیزش اسب و 
 است.« خر

 تفسیر:
در ماحول و محیطی همچون محیطی که قرآن در آن برای اولین بار نازل میگردیده 

که زندگی ، نعمتی، در همچون محیطی نعمت چهارپایان برجسته و چشمگیر استاست
 .بدون آن برای انسانها ناممکن و طاقت فرسا است

 خران وقاطران را برای شما آفرید تا بر پشت آنها سوار  و خداوند متعال اسبان وشتران،
 ها و سفرهایتان مایۀ تجملی قرار داد، چرا که در وجود شوید و آنها را برای شما و کاروان 
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 گر است.ها منظری آراسته و نیکو جلوه آن
خداوند متعال از وسایل سواری وغیر آن چیزهایی و در آینده : («8)وَ یخَْلقُُ مالا تعَْلَمُونَ »

 ى امروزى اعم ازدانید، مانند وسایل نقلیه را برای شما خلق میکند که اکنون آن را نمى
ریل، طیارات، کشتی های بزرگی باربري ومسافرین و سایر و سایل و امکانات حمل و 

ن اکتشاف و اختراع را الله متعال ى آن زمان کوتاه میشود. البته اینقل پیشرفته که به وسیله
 به انسان یاد داده و آن را به او الهام کرده است.

در این مورد می نویسد: وسایل حمل « القرآن لالظِ فى »شیخ سید قطب در تفسیر خویش 
خبر بودند. اما قرآن و نقل وسوارى، که امروزه به وجود آمده و مردم آن زمان از آن بى

« وَیَخْلقُُ مالا تعَْلمَُونَ »نکار و جمود براى آن آماده میکند: اِ ن را بدون ذهااَ نهاد و قلوب و 
بردند و ما جز از آنها استفاده تا مردم نگویند: پدران ما از اسب و شتر و الاغ استفاده مى 

ى استقبال از محصولات بدست آمده، کنیم. از این رو قرآن اذهان و قلوب را آمادهنمى
 کند.فات علم کرده است که در آینده تحقق پیدا مىاختراعات واکتشا

 که است کریم قرآن علمی معجزات از بزرگترین یکی آیه این مفسران می نویسند که:
 .است سر گذاشته را پشت و زمان مکان مرزهای

نْهَا جَائ رٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ  ینَ﴿وَعَلىَ اللََّّ  قَصْدُ السَّب یل  وَم   ﴾۹أجَْمَع 
و قرار دادن راه راست ]برای هدایت بندگان به سوی سعادت ابدی[ فقط بر عهده الله است، 

بدی أو برخی از این راه ها کج و منحرف است ]که حرکت در آن شما را از سعادت 
محروم می کند[، و اگر خدا می خواست همه شما را ]به طور اجبار[ به راه راست هدایت 

 (۹میکرد.)
 تفسیر:

(. بیان راه درست و جداسازی آن از راه 12/هدایت به راه راست بر خدا لازم است )لیل
نادرست بر خدا واجب و لازم است. بدین منظور است که پیغمبران را فرستاده است و 

 (..153/  ادلهّ راهیابی را در کتاب بازِ هستی به جهانیان نموده است )انعام
 منحرف از حق. . کج. نادرست«: جَآئرٌِ »

دهد، انتخاب و در پیش گرفتن الله متعال، تنها راه مستقیم را نشان مى  باید یاد آور شدکه:
از سیاق طوریکه . راه هاى انحرافى از سوى خود ماست که انسانها آنرا انتخاب میدارند

و هدایت  آیۀ مبارکه در می یابیم: از امورى كه خداوند متعال بر خود لازم دانسته، ارشاد
عَلَى ».( و در این آیه میفرماید: 12)لیل، « إِنه عَلیَْنا لَلْهُدى»مردم است. چنانكه میفرماید: 

ِ قَصْدُ السهبیِلِ  « قَصْدُ السهبیِلِ »روى است و مراد از  به معناى اعتدال و میانه« قَصْدُ «»اللَّه
بر عهدۀ الله متعال است تا راه یابید بیان راه مستقیم میانه، یعنى راه مستقیم است. یعنی  راه

و آن راه را بپیمایید؛ این همان راه ایمان به خدای متعال است که پیامبران به سوی آن فرا 
 اند.خوانده

)سورۀ « 19وَ اقْصِدْ فيِ مَشْیِكَ. »طوریکه لقمان حکیم، فرزندش را چنین موعظه میكند؛ 
 رو باش(لقمان( )و در راه رفتن )و رفتارت(، میانه 

 آید.بر خداست راه راست و مستقیم را بیان کند هر کس آن را برگیرد به جنات نعیم نایل مى
 راه راست و صراط مستقیم به خدا و جنت ختم میگردد، و راه کج به جهنم می انجامد.

 هاى انحرافى منشعب شده که هیچ کدام ازآنها به  و از این راه راست، راه«: وَمِنْها جائرٌِ »
 باشند؛ مانند راه یهودیت و نصرانیت و خدا منتهی نمیشوند وهمگى راه گمراهى مى
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 مجوسیت. 
اگر الله متعال میخواست شما را به ایمان راهنمایى کند، («: 9)وَلوَْشاءَ لهََداکُمْ أجَْمَعِینَ »

 ى شما را هدایت میکرد. اما حکمتش چنان اقتضا کرد که به انسان آزادى انتخاب وهمه
« فَمَنْ شاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَکْفرُْ »اختیار بدهد. همچنان که در جاى دیگرى میفرماید: 

پس هرکس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست کافر شود، تا پاداش و کیفر بر آن 
 مترتب شود.

بار ایمان همچنان از فحوای این آیه مبارکه بر می آید که: خداوند نخواسته تا مردم به اج
ى خداوند ویا عجز ى آنان برارادهى غلبهبیاورند. پس انحرافِ گروهى ازمردم نشانه

 پروردگار از هدایت آنان نیست.
 با تمام وضاحت در می یابیم که: خداوند انسان را در انتخاب راه آزاد گذاشته است.

کار را میکرد ولی به سبب و اگر الله متعال میخواست تا تمام مردم را هدایت کند یقیناً این 
ای از جانب خود، هر که را خواست هدایت میکند و هر که را خواست گمراه حکمت بالغه

 سازد.می
وَعَلَى »مبارکه  ۀهدف کلی آی کثیر در تفسیر خویش مینویسد:مفسر کبیر جهان اسلام ابن 

ِ قَصدُ السهبیِلِ   کتبنازل کردن  با که  متعال است. یعنی: اللهاست معنوی [ راه9]النحل: « اللَّه
 و خیر می رساند.  حق و او را به نموده روشن انسان را به راست دله، راهأۀ قاماِ و 
وغیره،  ها مانند یهودیت، نصرانیت، مجوسیتراه [ یعنی: بعضی9]النحل: « وَمِنهَا جَائٓرِۚ »
غیر  کج و راه اسلام همانا دین راست راه پس است گمراهی سوی به و منتهی و معوج کج
 .است از ادیان آن
و  شده بسیار واقع امور معنوی به کریم، گذر از امور حسی در قرآن»کثیر می افزاید: ابن
در  آن دنبال ذکر کرد، به حسی هایو راه سواری از وسایل قبل در آیات تعالی حق چون
 «.پرداخت معنوی هایراه بیان به آیه این

 ! خوانندگان محترم
لوهیت و وحدانیت پروردگار مورد اُ ثبات اِ ( دلایلی دیگر بر 16الی  10در آیات متبرکه )

 بحث قرار گرفته است.

یمُونَ﴿ نْهُ شَجَرٌ ف یه  تسُ  نْهُ شَرَابٌ وَم  نَ السَّمَاء  مَاءً لَكُمْ م  ي أنَْزَلَ م   ﴾۱۰هُوَ الَّذ 
ذاتی است که از آسمان برای شما آبی فرو فرستاده است که از آن مینوشید و با آن  او

 (۱۰رویند )و( حیوانات خود را در آن میچرانید.)درختان و گیاهان می
 تفسیر:

در زبان عربى معناى عامى دارد كه شامل همه ای انواع گیاهى میشود، فرق  :«شَجَرٌ »
/  146نمی کند؛ درخت باشد و یا هم بوته و یا سایر سبزیجات باشد. طوریکه در )آیۀ 

در حالیکه « شَجَرَةً مِنْ یَقْطِین»برای بوته کدو آمده است: « شَجَرٌ »سورۀ صافاّت( کلمۀ 
 باشد.کدو، بوته است و درخت نمی 

مشتق است که عبارت است از رها کردن حیوانات در مرتع و « سامت»از «: تسُِیمُونَ »
 چرا گاه برای چرندن.

نْ كُل   الثَّمَرَات  إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْیةًَ  یلَ وَالِْعَْناَبَ وَم  یْتوُنَ وَالنَّخ  رْعَ وَالزَّ ینُْب تُ لَكُمْ ب ه  الزَّ
 ﴾۱۱ل قَوْم یتَفََكَّرُونَ﴿

 بی گمان الله به وسیلۀ آن آب، کشت وزیتون وخرما وانگور واز همه نوع میوه میرویاند، 
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 (۱۱در این نشانه ای است برای گروهی که اندیشه می کنند.)
 تفسیر:

خداوند متعال با آب نازل شده از ابرها، درختان زیتون، خرما، انگور را با اختلافى که 
ها و ها، سبزیدرجنب سایر انواع میوه درنوع ومزه ورنگشان دارند، اززمین،

 رویاند.حاصلخیزی را برای شما می 
ها، خداوند زیتون، خرما و انگور را در این ملاحظه میفرمایم از میان انواع گیاهان و میوه

ى اینها اى است كه به اندازهآیه مطرح كرده است. متخصّصان تغذیه میگویند: كمتر میوه
 سورۀ نور، از زیتون به عنوان 35 ۀباشد. قرآن عظیم الشأن در آی براى بدن مفید ولازم

 یاد كرده و به روغن آن اشاره نموده است.« شَجَرَة مُبارَكَة»
. طوریکه دیدن و دانستن كافى نیست، تفكّر و تدبرّ در هستى لازم است باید یادآور شد که:

براى (« 11)کَ لَْیَةً لِقَوْم یَتفََکهرُونَ إِنه فیِ ذلِ »خداوند متعال در آیۀ متذکره فرموده است: 
ها، دلایل روشنى اندیشند، در نازل کردن آب و بارآوردن میوهآنان که در صنعت خدا مى

 بر قدرت و یگانگى خدا وجود دارد.
« یَتفََکهرُونَ »ى مفسر ابوحیان در تفسیر خویش می نویسد: خداوند متعال؛ آیه را با جمله

ى فراوان است. وقتى ت؛ زیرا ابراز نظر در این مورد نیازمند تأمل و اندیشهخاتمه داده اس
کارى، بعد از سپرى شدن مدتى معین رطوبت زمین به آن که یک هسته را در زمین مى

شود و قسمت فوقانى آن شکاف برمیدارد ودرختى ازآن میروید وبه  میرسد و متورم مى
ق زمین فرورفته و درختى دیگر به صورت ریشه هوا بلند میشود و قسمت زیرین آن درعم

ها و ها و گلآید. سپس قسمت فوقانى رشد کرده وقوى میشود و از آن برگبه وجود مى
آید که داراى اجسامى متفاوت، طبایعى گوناگون و رنگ واشکال ها و میوه پدید مى شکوفه

ى مختار یعنى خداى توانا باشند. چنین امرى به تقدیر و فرمان قادرو منافع مختلفى مى 
 .(۵/۴٧۹پذیرد. )البحر تحقق مى 

ه  إ نَّ ف ي ذَل كَ  رَاتٌ ب أمَْر  رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ وَسَخَّ
 ﴾۱۲لَْیاَت ل قَوْم یَعْق لوُنَ﴿

ستارگان به فرمان او مسخر او شب و روز و آفتاب و ماه را مسخر شما ساخت، و نیز 
هائي است )از عظمت خدا( براي گروهي كه عقل خود را بكار  شمایند، در این نشانه

 (۱۲گیرند.)مي
 تفسیر:

و خداوند متعال شب را برای خواب و روز را برای تلاش در امر معاش رام و مسخّر 
خواب شما، پشت  گردانید، و به منظور تأمین معاش و فراهم کردن موقعیت مناسب براى

 آیند. سر هم مى
ها، روز ها و ها، ماه آفتاب را برای شما روشنگر و ماه را منوّر ساخت تا حساب سال 

حساب را بدانید و ستارگان را در آسمان برای شما مسخر گردانید تا اوقات را بشناسید، در 
 شود. تان بدان پخته و قابل استفاده هایها راه یابید و میوه  تاریکی

هستى، چه درآسمان و چه در گیرى انسان از آنهاست، مراد از تسخیرِ آفتاب و ماه، بهره
 .زمین، است، آن را الله متعال براى استفاده انسان آفریده شده است

یعنى خداوند آنها را در خدمتِ بشر و رشد و كمال او قرار داده است. البته انسان نباید خود 
 حساب ارد.را صاحب اختیار آنها ب
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های نعمت بر انسان یکی ، و از پدیدههای تدبیر وتقدیر در کار آفرینش و آفریدگانازپدیده
هم همین خلقت: شب و روز، آفتاب و مهتاب و ستارگان است. چه همه اینها از جمله 
ضروریات اساسی و بنیادی برای انسان ها و جوابگوی ضروریات انسانی وسایر مخلوقات 

اند. پدیده اند، بلکه به سود انسانها مسخرگردیده نها برای انسانها افریده نشدهمی باشد. ای
خواهد . کسیکه می ای درزندگی این آفریده بشری استشب و روز دارای تاثیر قاطعانه

، یا شبی را بدون روز تصورکند. آنگاه بیندیشدکه با بدین امر پی ببرد روزی را بدون شب
 ان و حیوان و گیاه در این زمین چگونه خواهد بود!، زندگی انساین وضع

بیگمان در آفرینش وتسخیر این اجرام نجومی  :(«12)إِنه فیِ ذلِکَ لَْیات لِقَوْم یَعْقِلوُنَ »
های درخشانی نهفته است براى آنانکه داراى برای مردمی که تعقل میکنند دلایل ونشانه

هستى، تنها براى اهل فكر و تعقلّ، اساس و بنیاد نظام که:اند.این بدین معنی استعقل سلیم
 نگر و عادّى. رشد و توجّه است. نه افراد ساده

 ﴾۱۳وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ ف ي الِْرَْض  مُخْتلَ فاً ألَْوَانهُُ إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْیةًَ ل قَوْم یذََّكَّرُونَ﴿
گوناگون آفریده برای شما مختلف و در انواع و نیز آنچه را که در زمین به رنگ های 

مسخر ورام گردانیده است. البته در این امر برای گروهی که یادآور شوند، نشانۀ روشنی 
 (۱٣است.)
 تفسیر:

همچنین تنها الله متعال است که تمام مخلوقاتش «: وَما ذَرَأَ لکَُمْ فیِ الَْأرَْضِ مُخْتلَِفاً ألَْوانهُُ »
ادات که دارای الوان و اشکال متفاوتی میباشند( برای در زمین را )از حیوان، نباتات وجم

 استفاده شما مسخر ساخت.
ها با اختلاف انواع و اصنافی که البته در این پدیده(«: 13إِنه فیِ ذلِکَ لَْیَةً لِقوَْم یَذهکهرُونَ)»

آموزان واندیشه هایی است برای عبرت ای است برای اندرزجویان و عبرت دارند موعظه
ها باهمه گسترۀ گوناگونی وتنوعی که دارند ازبزرگترین دلایل وران، زیرا آفرینش این پدیده

باشد تا به  بر یگانگی خداوند متعال و بر اثبات این حقیقت است که تنها او شایستۀ آن می
 یگانگی مورد عبودیت قرار گیرد و بس.

( 11) آیۀ سد: در اینکه خداوند متعالتفسیر آیۀ مبارکه مینوی در« تفسیر انوار القرآن» مفسر
آورده  پایان به« یتذكرون»را با  کنونی و آیۀ« یعقلون»( را با 12و آیۀ )« یتفكرون»را با 

 بر قدرت دلهأ آن دلالت شد وازآنجا که مطرح آسمانیدله أ( 12)که: در آیۀ  است است، این
 عمیق در آنها هر چند با تفکر و تأمل مجرد تعقل پس پروردگار آشکار است و وحدانیت
 پایانبه« یعقلون»را با  آیه آن جهت است، بدین کافی هدف به رسیدن نباشد براینیز همراه 
تفکر  وجود خداوند متعال به ثباتاِ خود بر  در دلالت زمینی دلهأ از آنجا که آورد. ولی

را  کنونی آورد. وآیۀ پایان به« یتفكرون»( را با 11) نیاز دارند، آیهو تدبر بیشتر  وتأمل
 این در همه باشد که داده امر توجه این آورد تا به پایان به« یتذكرون»با  جهت بدان
 لذا بندگان و بس اوستذوالجلال  مختار حکیم، ذات زمینی، تأثیر گذار و فاعل هایپدیده
 باشند. خاطر داشتهبه  را همیشه حقیقت ینباید ا

لْیةًَ تلَْبسَُونهََا  نْهُ ح  جُوا م  یًّا وَتسَْتخَْر  نْهُ لحَْمًا طَر  رَ الْبحَْرَ ل تأَكُْلوُا م  ي سَخَّ وَهُوَ الَّذ 
نْ فضَْل ه  وَلَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴿ رَ ف یه  وَل تبَْتغَوُا م   ﴾۱۴وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخ 

اوست که بحر را مسخر ساخته است تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوراتی  و
 بینی، و تا از فضل او ها را در آن شگافنده میپوشید. و کشتیبیرون بیاورید که آن را می
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 (۱۴طلب معیشت کنید و تا شکر گزاری کنید.)
 تفسیر:

رَ الَْبَحْرَ » و تنها ذات سبحانه وتعالی است که با قدرت و رحمتش بحر : «وَ هُوَ الَهذِی سَخه
ور موّاج را برای بشررام ساخت تا در آن سوارکشتى شوید و در اعماق آن غوطه أمتلاطم 
است مستفید  در آن که دیگری و منافع صید و جواهر و معادن آوردنو بابیرون  گردید.
 شوید.

یعنی: تا از آن ماهى تازه و با طراوت براى خوردن صید کنید. :«الِتأَکُْلوُا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّ »
 به دادن توجه و طراوت، برای تازگی به ماهی گوشت وصف «بخورید» ماهی گوشت
 را داراست. و طراوت لطافت حیوانات بحری، بیشترین زیرا گوشت است آن لطافت

فقط دوبار در قرآن عظیم الشأن یکبار در سورۀ  کلمه طرى: یعنی تازه. این کلمه «:طریا»
 ( تذکر یافته است.12ویکبار هم در سورۀ فاطر/ آیۀ  14)نحل آیۀ 

اینست: چون در گذشته تهیه گوشت  ،که در آیۀ مبارکه اشاره بدان آمده است« گوشت تازه»
بحر زندگی تازه برای انسانها بسیارمشکل بود وبه همین دلیل انسانهای که درکنار وشواطی 

ها وسایر حیوانات دریایی استفاده های تازه ماهیمیکردند میتوانستند به آسانی از گوشت
های تازه دریایی برکت بزرگی از سوی خدا به شمار میرود. چون کنند. دستیابی به گوشت

 شود. گوشت تازه خواصی دارد که در گوشت کهنه و منجمد یافت نمی
ش از آیه شریفه باید توجه داشت که شاید اشاره آیه به گوشت در عین حال در مورد این بخ

زیاد در حیوانات دریایی باشد، چون تعدادی زیادی از بدن حیوانات دریایی گوشت است و 
استخوان و غضروف کمتری نسبت به سایر حیوانات خاکی دارند. با توجه به اینکه امروزه 

ها وحیوانات دریایی برای تغذیه افراد ماهیبه دلیل کمبود مواد غذایی مسئله استفاده از 
 مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

و جواهر نفیس و گرانبها از قبیل مروارید و مرجان را : «وَ تسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تلَْبَسُونهَا»
 .جایز استزنان  نیز همچون مردان آنها برای پوشیدن از آن استخراج کنید.

 پوشند ولیآنها را می زنان مفسران در این مورد می نویسند که: هدف اینست که:برخی 
 را به زیور آلات این زنان مذکر آورد، که صیغه به جهت را بدان« هاتلبسون»خطاب 

 پوشند.می  خاطر مردان

 های دریایی:زینت 

ن ؛ زیورآلات و جواهرات منفعت دیگری که در ابحار موجود می باشد همانا بدست آورد
سوره نحل میتوان چنین نتیجه گرفت که خداوند متعال به نیازهای غیر  14آن است. از آیۀ 

ضروری ما و از جمله حس زیبایی دوستی توجه داشته است. بطور مثال مرواریدی که از 
دلیل آید در بسیاری از وسایل زینتی به کارگرفته میشود ودرعین حال به بحر به دست می 

ارزش بالای آن میتواند به عنوان منبع درآمدی برای ماهیگیران وصیادان بحری باشد تا 
 از طریق آن کسب روزی کنند.

بینى که اجناس و خواربار شما را هاى عظیم را مى  کشتى«: وَ ترََى الَْفلُْکَ مَواخِرَ فیِهِ »
شان می  برای تأمین منافع حمل میکنند و قلب بحر متلاطم را مي شکافند. و این کشتی ها

 باشد.

بحر را براى شما مسخر کرده تا از مواد مذکور سود ببرید، و کرم «: وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ »
  خدای کنید و از فضلتجارت  یعنی: تا در آن و بخشش خدا را از راه تجارت بجویید.
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 سود برید. سبحان

 ابحار؛ مسیر حمل و نقل:

بحار اشاره بعمل آمده است و از أها بر روی آب در قرآن کریم، هفت بار به حرکت کشتی
/ سورۀ  14بحربه عنوان یکی از نشانه های بزرگ قدرت الهی از آن یاد شده است: )آیۀ 

/ سورۀ شوری، آیۀ  33و  32/ سورۀ جاثیه، آیات  12/ سورۀ فاطر، آیۀ  12نحل، آیۀ 
 ./ سورۀ اسراء.( 66/ سورۀ بقره و آیۀ  164/ سورۀ لقمان، آیۀ  31

با توجه به این آیات شریفه که بر نقش قابل توجه ابحار در زندگی بشر و در کل ما دلالت 
های آنها ها و داراییمیکند، میتوان نتیجه گرفت که بحر در کشتیرانی وحمل ونقل انسان

 اهمیت حیاتی دارد.
نقاط زمین مرتبط است و موارد بسیاری است  چون خطوط دریایی به طور طبیعی به تمام

خصوص ای به نقطه دیگر رفت و آمد و به ها نمیتوانیم از نقطهکه ما از طریق خشکی
 تجارت کنیم.

توان بسیاری از  شاید این فکر به ذهن خطور کند که از طریق طیاره و یا هم موتر می
 های تجاری را انجام داد. فعالیت

ترین صنایع انسانی درآمده و خاصیت آب ابحار ها امروز به صورت عظیمدر واقع کشتی
 به انسان کرده تا در حمل و نقل و تجارت مشکلی نداشته باشد. 

پایان و کرم و بخشش  هاى بزرگ و بى باشد که در مقابل نعمت(«: 14وَلعََلهکُمْ تشَْکُرُونَ)»
را بر خود سرا زیر  تعالی حق فضلیعنی: چون  باشید.حسابش الله خود را سپاسگزار بى 

را  وی و اعضا، شکر و سپاس و قلب با زبان میکنید آنگاه اعتراف وی نعمت یافتید، به
 آورید.جا میبه

 ! خوانندۀ محترم
نقش بحر در زندگى انسان ها بی نهایت مهم و حیاتی است. آبِ آن مایۀ بخار و ابر و باران 

ترین و ها و سطح آن، ارزان ى غذاى انسان با لذیذترین ماهىت. عمقِ آن تأمین كنندهاس
هاى طبیعى را به ترین راه براى حمل ونقلِ كالا و مسافر است، ابحار بهترین زینتگسترده

ى اینها، تنها به تدبیر و قدرت الهى است و بشر هیچ نقشى در آن انسان هدیه میكند و همه
 ندارد.

های بزرگ الهی در روی زمین است که پروردگار باعظمت وجود ابحار نعمتی ازنعمت
 در اختیار ما انسانها وسایر موجودات زنده قرار داده است.

قیانوس اوُبحارو أچهارم سطح این کره خاکی را آب فراگرفته که شامل  آب و ابحار سه
 شود که همگی به یکدیگر ارتباط دارند.  هایی می

بحار طوریکه یاد آور شدیم فواید بیشماری در حیاتی انسانها دارد که مهمترین أودیت موج
 آن استفاده از مواد غذای موجود در بحر می باشد.

همچنان درابحار مواد گوناگونی که امور ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد وجود دارد. 
و نقل و مواد مسافرتی و ترانسپورتی های بسیار قدیم برای حمل  در عین حال ابحار از زمان

ها از طریق تشکیل در آبیاری خشکی بحارتر از همه این است که ااستفاده میشود؛ اما مهم
ها را از  ابرها نقش مهمی و اساسی دارند. خداوند متعال در آیات متعددی ابحار وکشتی

 مطالعه کنیم.های حق شمرده و ما را دعوت کرده تا در خلقت و اسرار آن نشانه 
 بصورت کل طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ کلمه بحر درقرآن کریم هفت بار تکرار 
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 شده است و در هر آیه به بخشی از عجائیب بحر اشاره بعمل آورده است.
هکذا قابل یادآوري است که بحر به معنی آب بسیار و وسیعی میباشد، که در ضمن بحر 

عی هم اطلاق میگردد. بطور مثال: عالم متبحر به درعین حال در مورد هر چیز وسی
شخصی اطلاق میگردد که: علم بسیاری داشته باشد ویا به نحوی تغییرات زیاد وناگهانی 

 منفی در مریضی وجوامع را هم بحران میگویند.

یدَ ب كُمْ وَأنَْهَارًا وَسُبلًُا لَعلََّكُمْ تَ  يَ أنَْ تمَ   ﴾۱۵هْتدَُونَ﴿وَألَْقىَ ف ي الِْرَْض  رَوَاس 
هاي ثابت و محكمي افكند تا لرزش آنرا نسبت به شما بگیرد، و نهرها  و در زمین كوه

 (۱۵ایجاد كرد، و راه هائی تا هدایت شوید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: سُبلُاً »های محکم و استوار. جمع راسِیة، کوه«: رَواسِيَ »فرانهاد. مستقرّ کرد. «: ألْقیَا»
 «ترجمۀ معانی قرآن» ها.راه جمع سَبیل،

 تفسیر:
های وتنها ذات پروردگار است که زمین را با کوه«: وَألَْقى فیِ الَْأرَْضِ رَواسِیَ أنَْ تمَِیدَ بکُِمْ »

 استوار ثبات بخشید تا شما را نجنباند و نتکاند.
به معناى حركت به راست و چپ و « مید»ها مایۀ تعادل وآرامش زمین هستند. كوه

تا شما زمین را نلرزاند و مضطرب و پریشان نگرداند. «: انَ تمَِیدَ بكُِمْ »اضطراب است. 
 ازمصدر)مَیْد ومَیَدان( به معنی: لرزش وجنبش میباشد.«: تمَِیدَ »

ها سبب آرامش شما و جلوگیرى ارکه بدین معنی که: كوهدر آیۀ مب« أنَْ تمَِیدَ بكُِمْ » ىجمله
 .زمین هستند از لرزش
ها و ها نمی بودند، گسلرسیده است که اگر؛ کوه حقیقت این به بیولوژی علم امروزه
 را بر روی زندگی شد کهبسیار می حدی ها بهها و زلزلهو آتشفشان قشر زمین هایشکاف
 .ساختمی قات ناممکنبرای مخلو زمین

محمد أبو السعود أفندي بن محیي الدین محمد بن مصلح الدین مصطفى مفسیر ابو سعود )
ها در آن قرار داده در تفسیر خویش مینویسد: زمین قبل از اینکه کوه عماد الدین العمادي(

ها برآن هآمد، اما وقتى کواى به حرکت در مى اى سبک بود و با کوچکترین لرزهشود، کره
 .(٣/۱۶٧ها همانند میخ آن را استحکام بخشیدند. )ابو سعود قرار گرفت تمرکز یافت و کوه

باید متذکر شد که از فواید دیگر کوه ها اینست که کوه ها،بهترین نشانه راه در صحرا و 
بیابان بشمار میرود و همچنین بهترین راه خداشناسى و توجّه به عظمت و قدرتِ خالق 

ى هدایت ها هم مایهمیباشد. به صورت کل باید بعرض رسانیده شود که کوه باعظمت
 اند و هم معنوى برای انسانها میباشد.ظاهرى

بخش ازین طرز دید بنا بر محدودیت های فکری تعداد از ما با شک و تردید مواجه شده 
 میتواند که قابل فهم نیز است.

ها، بر خلاف آنچه به نظر میرسد، مانع راه كوه  همچنان قابل دقت و یاد آوری است که:
 نیستند، بلكه کوه راهنماى راه بشمار می رود.

و در آن نهرهایی شیرین برای نوشیدن، شستشو، آب (« 15وَأنَْهاراً وَسُبلُاً لعََلهکُمْ تهَْتدَُونَ)»
ی مردم هایی براهایی قرار داد تا نشانهدهی حیوانات و نباتات قرار داد و در زمین راه

 باشند.
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 ﴾۱۶وَعَلَامَات وَب النَّجْم  هُمْ یَهْتدَُونَ﴿
 (۱۶و)نیز(علاماتی قراردادو)شب هنگام(آنها بوسیله ستارگان هدایت میشوند.)

 تفسیر:
ها و پیدا كردن راهها، نیاز به علائم داریم. علائم طبیعى در روز، براى حركت در بیابان

 به این دو امر اشاره مینماید. وستارگان درشب، كه خداوند دراین آیه
( و خداوند متعال علائم و تابلوهای راهنمایی 16وَعَلامات وَبِالنهجْمِ هُمْ یَهْتدَُونَ)»و میفرماید: 

اند عبارت که، های مختلف راه برندها به راهرا در روز برای مردم قرار داد تا از مشاهدۀ آن
 «میکنند یابیراه ستارگان وسیله به و آنان» یگرید فارقه راهنما و هر علامت از: علایم

ً با انواع یعنی: مردم  آنها جهات وسیلهمیکنند وبه  یابی راه مختلف ستارگان مخصوصا
 و بری، بانگریستن دریایی شبانه را می شناسند و در سفرهای قبله جهت و از جمله ربعهأ
 یا ستاره« جدی» در اینجا، ستاره قولی: مراد از نجمند. به شومی یاب راه ستارگان به
 .است« قطبی»

ها و در شب از ستارگان ابن عباس)رض( گفته است: یعنى در روز از علایم و نشانه
 .(۴/۴٣۶راهنمایى میجویند. )زاد المسیر 

 خوانندۀ محترم!
دانستن نهان و آشکار و  ( از ویژگیهای الوهیت، آفریدن،23الی  17در آیات متبرکه )

 جاودانگی است، بحث بعمل آمده است.

 ﴾۱۷أفَمََنْ یَخْلقُُ كَمَنْ لَا یخَْلقُُ أفَلََا تذََكَّرُونَ﴿
آیا یاد آورد نمی آفریند؟ آفریند همچون كسي است كه نمي  بر این اساس آیا كسي كه مي

 (۱٧شوید؟.)
 تفسیر:

هاى الهى خاص در پانزده آیۀ مبارکه، نعمتبصورت  17ى نحل تا آیۀ از ابتداى سوره
را بر مى شمرد و در این آیه، یك نتیجه كلىّ را بعمل آورده و بصورت سؤال، این مطلب 

هایى است ها یا طاغوتكه خلق میكند، همانند بتدارد كه: آیا كسى را بیان و مطرح مى
د؟ طوریکه میفرماید: كه قدرت خلق ندارند؟ چرابجاى خداوند متعال سراغ آنها میروی

 این «آفریندمی  که آیا کسی پس»استفهام انکارى است. « أفَمََنْ یخَْلقُُ کَمَنْ لایَخْلقُُ »
 است مانند کسی»میدهد  و سرانجام را سامان شگفت کارهای را و این بزرگ مصنوعات

مراد  ؟ کهها قادر نیستپدیده از آن یکی از آنها را و بر ایجاد حتی چیزی« آفریندنمی  که
آیا این بت حقیر را شریک و همتای خالق جلیل قرار میدهید؟ بدین جانند. یعنی بی  بتان

ها را از جانب آنان نشان مى ترتیب سرزنش وسرکوب کافران و باطل بودن پرستش بت
 دهد.

هست، فقط تذكّر لازم  هاخدا شناسى و خدا پرستى در نهاد تمام انسان ور شد که:آباید یاد
تعالی را در آفرینش همۀ  آیا قدرت حق(« 17أفَلا تذََکهرُونَ)» دارد طوریکه میفرماید:
آورید تا وی را یگانه شناخته وخدایان دیگر را با وی شریک موجودات به خاطر می

در  آیید تا . پس چرا به خود نمىآفرینش پایان نیافته است بلكه استمرار داردنیاورید؟ 
 پرستش غیر خدا به اشتباه خود پى ببرید و متوجه شوید؟! این هم توبیخى دیگر است.

یمٌ﴿ َ لَغَفوُرٌ رَح   ﴾۱۸وَإ نْ تعَدُُّوا ن عْمَةَ اللََّّ  لَا تحُْصُوهَا إ نَّ اللََّّ
 هرگز نمی توانید آنها را به شمار آورید؛ یقیناً خدا بسیار  و اگر نعمت های الله را بشمارید،

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

183 

 (16) –النحل سورهٔ 

 .(۱۸آمرزنده و مهربان است.)
 تفسیر:

ِ لا تحُْصُوها» هایی که حق و هرقدر که در شمارش حساب نعمت: «وَ إِنْ تعَدُ وا نِعْمَةَ اَللَّّ
ها را به شمار تعالی به شما ارزانی فرموده است سعی وکوشش به خرج دهید هرگز آن

 وساده خلل ترینکوچک انسان از اجزای ؛ اگر در جزئیطور مثال بهتوانید؛ آورده نمی
ً نعمت نقصی ترین میشوند و او آرزو میکند تا  ها بر او ناگوار و تلخپدیدار شود، یقینا

 گردد. برطرف از وی خلل را بدهد تا این باشد، آن وی در مالکیت دنیا هم اگرهمه
َ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ)» نسبت به آنچه میدانید  بناءً  «است مهربان هقطعاً الله آمرزند(« »18إِنه اَللَّّ

از قصور و تقصیرات شما شكر كنید، نسبت به آنچه نمیدانید، خداوند غفور و رحیم است. 
صرف نظر میکند و نسبت به بندگان کمال مهر را دارد که با وجود تقصیر شان نعمت 

 کند.خود را از آنان دریغ نمى 
 خوانندۀ محترم!
( نیزآمده است، امّا آنجا در پایان آیه میفرماید: 33ى ابراهیم آیۀ در )سوره مشابه همین آیه

نْسانَ لظََلوُمٌ كَفهارٌ » َ لَغَفوُرٌ رَحِیمٌ »و اینجا در پایان آیه میفرماید: « إِنه الِْْ آرى! « إِنه اللَّه
خود و  كند و بهى لطف ورحمت خداست، امّا این انسان است كه كفران مى ها نشانهنعمت

 نماید.جامعه ظلم مى 
هاى الهى ممكن نیست، امّا ذكر و یاد آنها برای انسان ها لازم می  گرچه شمردنِ نعمت

ا بِنِعْمَةِ رَبِكَّ فحََدِّثْ »میفرماید:  سورۀ ضُحى 11باشد، طوریکه: در آیۀ  )و نعمت « وَ أمَه
 پروردگارت را )براى سپاس( بازگو كن.( 

ها الهی انسان را از یأس و خود باختگى نجات داده و مقاومت او را یاد نعمت باید گفت:
 سازد. برابر حوادث زیاد مىدر 
 لسانبكل  عدد ما شكرك الشاكرون أشكرك إني اللهم»بگوید:  باید خاشعانه مؤمن انسان پس
هر  به شکرگزاران که شمار آنچه به تو را شکر میگزارم بارخدایا! من«. »زمان كل في

 «.اندشکر گزارده و در هر زمانی زبانی

ونَ وَمَا تعُْل نوُنَ﴿ رُّ ُ یَعْلَمُ مَا تسُ   ﴾۱۹وَاللََّّ
 (۱۹داند.)کنید، میپوشانید و هرچه را که اظهار میو الله هرچه را که می 

 تفسیر:
همه امور، چه در واقعیت امر هم همین است که: علم خداوند متعال نسبت به مقاصد 
ها و اهداف ما نیز آگاه آشكار باشد و چه در پنهان یكسان است. خداوند با عظمت به نیتّ

 است هشداری این است. اگر بدانیم كه خداوند به كارهاى ما آگاه است تقوا پیشه میكنیم.
جوابگو  انش حتماً آمدنی است وآنان در برابر اعمال بدانند؛ روز قیامت که مشرکان به

 شوند.می  وجزا داده

نْ دُون  اللََّّ  لَا یخَْلقُوُنَ شَیْئاً وَهُمْ یخُْلقَوُنَ﴿ ینَ یدَْعُونَ م   ﴾۲۰وَالَّذ 
و معبودهایی را که به جای خدا می پرستند ]نه اینکه[ چیزی را نمی آفرینند، بلکه خودشان 

 (۲۰آفریده می شوند.)
 تفسیر:

ها، هرگز توانایى خلق و ایجاد پرستند از قبیل بتآن کسانى را که به جز الله متعال مى 
ى دست انسانند، پس چگونه آفریدۀ ناتوان مورد چیزى را ندارند در حالیکه خود ساخته
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پایان است به  پرستش قرار گرفته و پرستش خالق توانگر توانا که جلال و عظمتش بی
 شود. فراموشی گذاشته می

 ﴾۲۱أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَء وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ﴿
دانند در چه زماني اي هستند كه هرگز استعداد حیات ندارند، و نمي  آنها موجودات مرده

 (۲۱شوند.) عبادت كنندگانشان محشور مي
 تفسیر:

و حتی نسبت به زمانی که خداوند متعال  معبودان غیر الله هر چه باشد، مرده است.
ها را همراه با آنان وارد آتش دوزخ آورد تا آن  شان را از قبرها بیرون میپرستشگران 

ها عبادی خویش را به شكل انسان از اینکه بت پرستان، بتگرداند نیز آگاهی ندارند. 
ند، لذا خداوند در این ساختند و در خیال خود با آنها مثل صاحب شعور برخورد میكردمى

ذكر شده است، در « غَیْرُ أحَْیاء»، «أمَْواتٌ »ودر كنارِ  ها را اموات خوانده.آیه، بت
 رساند.كه همان معنى را مى حالى

ها، نه قدرت دارند، نه حیات و نه علم و شعور. )در حالیكه شرط پرستش، بتُ باید گفت که:
 ها مبعوث میشوند. ( در قیامت، حتىّ بتُ .علم وقدرت و حیات است

رَةٌ وَهُمْ مُسْتكَْب رُونَ﴿ رَة  قلُوُبهُُمْ مُنْك  نوُنَ ب الْْخ  ینَ لَا یؤُْم  دٌ فاَلَّذ   ﴾۲۲إ لَهُكُمْ إ لهٌَ وَاح 
معبود شما، معبودی یگانه است، پس کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، دلهایشان )حق 

 (۲۲شان مستکبرند.)را( انکار کند، و خود
واحد: وحدت دوقسم میتواند باشد: یكى عددى كه ازآن به واحد تعبیر میشود. الله واحد است، 

نظیر كه از آن در همتا و بى یعنى: دو تا و سه تا نیست. دیگرى وحدت وصفى، یعنى: بى 
 تعبیر میشود.« احد»وصف الله متعال به 

پندارند و کسانی که خویشتن را بزرگ می«: مُسْتكَْبرُِونَ »انکارکننده. نپذیرنده. «: مُنكِرَةٌ »
 .«ترجمۀ معانی قرآن» خود را بالاتر از آن میدانند که به عبادت خدا بپردازند.

 تفسیر:
خبرى آنها را از آینده مطرح قبلی؛ ناتوانى غیر الله متعال را از آفرینش و بى  ۀدر آی

 یگانگی خداوند متعال است. کید برأساخت ولی در این آیۀ مبارکه، ت
همانا  ،ستحقاق پرستش را دارداِ خداى شما که  :«إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ »طوریکه میفرماید: 

یگانه و یکتاست، نه شریکی دارد و نه هم  خداوندی است که هیچ معبودی جز او نیست،
 جز او پروردگاری وجود دارد.

انكار از معاد در حقیقت بمعنی انكار ازمبدء  :«قلُوُبهُُمْ مُنْکِرَةٌ فَالهذِینَ لایؤُْمِنوُنَ بِالْْخِرَةِ »
آنانکه به روز رستاخیز وروز قیامت منکر  هم پیوند ناگسستنی دارند.است. توحید ومعاد به
مر یگانگی الله عزوجل و الوهیتش را انکار میکنند، أدر واقعیت  ند،أمکافات و مجازات 

 .ندارند بدین جهت که از مجازات بیمی
سازی عبادت برای خدا یگانۀ لاشریک تکبر میورزند. واقعیت آنها از پذیرش حق و خالص 

( خود را بالاتر 22وَ هُمْ مُسْتکَْبِرُونَ)»منشأ كفر كبر است و منشأ كبر جهل.  همین است که:
 ایظهموعلذا هیچ  تر از آن مي دانند که با وجود دلایل روشن، حق را بپذیرند.و با عظمت

 «مستکبرند و آنان»شود نمی  در آنها سودمند واقع پند و اندرزی و هیچ در آنها تأثیر نکرده
ولی بدین واقعیت باید اعتراف  پذیرند.را نمی  و آن نداده تن حق به جهت همین به و سرکش
 ایمان داشتن به روز جزا و روز رستاخیز، تكبرّ و استكبار را در افکار انسان از  کرد که:
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 بین می برد.

ینَ﴿ بُّ الْمُسْتكَْب ر  ونَ وَمَا یعُْل نوُنَ إ نَّهُ لَا یحُ  رُّ َ یَعْلَمُ مَا یسُ   ﴾۲۳لَا جَرَمَ أنََّ اللََّّ
کار مینمایند، می داند؛ قطعاً ثابت و یقینی است که خدا آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آش

 (۲٣او مستکبران را دوست ندارد.)
 تفسیر:

ونَ وَ ما یعُْلِنوُنَ » َ یعَْلَمُ ما یسُِر  در حقیقت هیچ چیز از اقوال یا کردار آنها : «لا جَرَمَ أنَه اَللَّّ
 شان درهای ها و اعتقاداتی را که ضمایر و نهان بر خدا پوشیده نیست، الله عزوجل نیت

خود پنهان داشته است و آنچه را که از گفتار، کردار، و رفتار آشکار میسازند، میداند. 
هم تهدید  پس آنها را به زودی در قبال آن مورد محاسبه قرار خواهد داد. آیه مبارکه؛

جدی برای كفاّر است كه الله متعال به كارهاى شما آگاه است وهم بشارت به مؤمنان كه 
 منان شما آگاه و بر كیفر آنها قادر است.خداوند بر وضع دش

تردید کسانی را که از پرستشش تکبر خداوند متعال بی: («23إنِههُ لا یحُِب  الَْمُسْتکَْبِرِینَ)»
ورزیده و از گردن نهادن به عبادتش سر باز زده اند دوست ندارد و به زودی آنان را در 

 برابر این عمل مجازات خواهد کرد. 
 محترم! خوانندگان

 ی بطلان بت پرستی به بیان گرفته شد.بعد از اینکه در آیات فوق الذکر دلایل توحید و ادله
( به بیان شبهه های منکران وحی و معجزه ومجازات 29الی  24اینک در آیات متبرکه )

مستکبران می پردازد. طوریکه آن بی باوران به طعنه میگویند: قرآن، افسانه های پیشین 
معجزه خدا نیز در دنیا نابودشان میکند و در آخرت هم مجازات شان میدهد؛  است، نه

هرچند در وقت وقوع عذاب، سر تسلیم فرود می آورند و میگویند: از ما کار بدی سر نزده 
 است.

ل ینَ﴿ یرُ الِْوََّ  ﴾۲۴وَإ ذَا ق یلَ لهَُمْ مَاذَا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا أسََاط 
پروردگارتان چه چیزهایی نازل کرده؟ میگویند: ]چیزی گفته شود: ن و هنگامی که به آنا

نازل نکرده، آنچه به عنوان قرآن در دسترس مردم است، همان[ افسانه های ]دروغین[ 
 (۲۴پیشینیان است!)

 تفسیر:
بهات شُ  ( همین سوره به رد43و  38، 35، 33)در آیۀ متذکره و همچنان در آیات

 است، میپردازد. شده منکران ومشرکان مطرحواعتراضات که ازجانب 
عن زدن مشراکان به حقانیت قرآن عظیم الشأن میباشد طَ به اول که همانا شُ از جمله به رد 

اگر از کفار سؤال شود که خدای « وَإِذا قیِلَ لهَُمْ ما ذا أنَْزَلَ رَب کُمْ »پرداخته و میفرماید: 
 ل کرده است؟یگانۀ قهار بر پیامبر مختار چه چیز ناز

 منکر مستکبر در جواب شان میگویند: مشرکان مسلمانانند که کنندگانسؤال  قولی: به
لِینَ)» آنها از روی دروغ و بهتان و به طریق استهزاء میگویند:  («24قالوُا أسَاطِیرُ الَْأوَه

آنهم کلام هاى اقوام پیشین چیزى را نازل نکرده و سطورهاُ باطیل و أخدا جز خرافات و 
 پروردگار عالمیان نیست.

 «:ساطیرأ»
هاى خرافى است كه به صورت حكایات و افسانه خرافه، معنی بوده به اسطوره ساطر: جمعأ

 مكتوب درآمده باشد. 
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بصورت کل در قرآن عظیم الشأن، نهُ بار از زبان كفاّر نقل و مطرح شده  ساطیر:أکلمۀ 
است، یعنى آنها میگفتند: این حرفها « اولین»ى كلمهى موارد همراه كه در همه است،

تا کنون،  الایام از قدیم شیوه اینالبته  تازگى ندارد، بلكه همان گفته های پیشینیان است.
 اند.پنداشتهمی  و افسانه خرافه را مشتیحق  که است بوده مستکبران پایهبی  و منطق شیوه

تحقیر قرآن عظیم الشأن،  ، همانا تحقیر كردن است، که گاهى بهخصوصیت انسانها مستكبر
 مه می پردازند.لِ سمُ  مّتاُ گاهى به تحقیر پیامبران وگاهی هم به تحقیر 

ها و هم داستانهای خیالی سرشار از خرافات معرفی افسانهۀ فار قرآن عظیم الشأن را بمثابکُ 
که شخصیت انسانی و عقل های انسانی را معالجه و تداوی میکند قرآن که: میدارند، قرآنی
، و احوال انسانها را درگذشته و حال ، اعمال و کردار انسانها، روابط جامعهاوضاع زندگی

 بخشد.  و آینده رو به راه میسازد و بهبودی می
نشستند و مردم را از پیامبر هاى ورود به مکه مىمفسران مینویسندکه: مشرکان بر دروازه

صلىّ اّللَّ علیه وسلم متنفر میساختند واگر گروه حاجیان از آنها میپرسیدند خدا چه مطلبى 
هاى  باطیل و داستانأرا بر محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم نازل کرده است؟ آنان میگفتند: 

 .(۵/۴۱۴یشینیان. )البحر پ

لْم ألََا سَاءَ  لُّونَهُمْ ب غَیْر  ع  ینَ یضُ  نْ أوَْزَار  الَّذ  لةًَ یَوْمَ الْق یاَمَة  وَم  لوُا أوَْزَارَهُمْ كَام   ل یَحْم 
رُونَ﴿  ﴾۲۵مَا یَز 

روز قیامت به طور کامل بار گناهان خویش و بخشی از بار گناهان سر انجام آنها باید 
 کنند!اند. و چه بد باری را حمل می مل کنند که ایشان را به نادانی گمراه ساختهکسانی را ح

(۲۵) 
 تفسیر:

این بهتان و افترا را میگفتند تا بار گناهان خود را : «لِیَحْمِلوُا أوَْزارَهُمْ کامِلَةً یوَْمَ الَْقِیامَةِ »
کم وکاست برمی و بییعنی بارگناهان خود را کامل  در روز قیامت کامل به دوش بکشند،

وَ مِنْ أوَْزارِ الَهذِینَ یضُِل ونَهُمْ بِغَیْرِ »تعالی چیزی را از آنها کم نمی سازد. دارند و حق 
اند. وگناه پیروانى را نیز به دوش میکشند که بدون دلیل وبرهان آنها را گمراه کرده  «عِلْم

اند وآنها سبب آنان پیروی کردهو همچنان بارگناهان کسانی را نیز بر میدارند که از 
اند، آنها رهبر بودند و در گمراهى از آنان شان از ایمان بودهسازی و بازداشتن گمراه 

 شد، از این رو گناه خود وگناه پیروان خویش را به دوش میکشند.پیروى مى 
از  او کند، برای دعوت هدایتی سوی به هر کس» طوریکه در حدیث شریف آمده است:

 آنان از پاداش وی پاداش این اند، کهکرده از او پیروی که است کسانیهمانند پاداش پاداش
مانند گناهان  او ازگناه فراخواند، بر ذمه ایگمراهی سوینمیکند و هرکس به کم  چیزی
 «.کندنمیکم  چیزی آنان از گناهان وی گناه اند، اینکرده از او پیروی که است کسانی

ها، جهل است و دشمن از جهل مردم براى  ى بسیارى از انحرافباید گفت که: ریشه
 كند.انحراف آنها استفاده مى

 بد باری الا براى تنبیه است. یعنى اى جماعت اگاه باشید! چه(« 25ألَا ساءَ ما یزَِرُونَ)»
منظور مبالغه در زجر و  !.است بدباری چه بار گناهشان یعنی: این میکشند. را بر دوش
 منع است.

 این آیه در مورد رهبران كفر است كه در دنیا با تبلیغات دروغین خود سبب گمراهى مردم 
 كشند و هم گناه كسانى را كه باعث میشوند، لذا در قیامت، هم گناه كفر خود را به دوش مى
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  اند.انحراف آنها شده

ینَ  مْ  قدَْ مَكَرَ الَّذ  نْ فَوْق ه  مُ السَّقْفُ م  د  فَخَرَّ عَلَیْه  نَ الْقوََاع  ُ بنُْیاَنَهُمْ م  مْ فأَتَىَ اللََّّ نْ قَبْل ه  م 
نْ حَیْثُ لَا یشَْعرُُونَ﴿  ﴾۲۶وَأتَاَهُمُ الْعذََابُ م 

ورزیدند، پس الله ازاساس بر بنیان  نکار توحید( مکراِ )برای كه قبل از ایشان بودند  یكسان
زد و آنرا انداخت و سقف از بالای سرشان بر آنان افتاد و عذاب )الله( از جایی که شان 
 (۲۶دانستند به آنان رسید.)نمی

 تفسیر:
ریخ وجود أوری است: دسایس وتوطئه ها در برابر حق، همواره در طول تآقابل یاد 

ازآنان کفاری به سر میبردند که قبل « قَدْ مَکَرَ الَهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ » داشته، طوریکه میفرماید:
ها به هم تنیدند میخواستند نور الهی را ها به کار برده و توطئهشان نیرنگ  با پیامبران

مبارکه هم  ۀاثر ساخت. این آیخاموش کنند، ولی خداوند متعال مکر وکیدشان را بی 
  علیه وسلم.گران وهم تسلىّ خاطری است برای پیامبرصلی اللهتهدیدى است براى توطئه

ُ بنُْیانهَُمْ مِنَ الَْقوَاعِدِ » الله متعال بنیان آنها را از بن و اساس برکند. یعنی ویرانی « فَأتَىَ اَللَّّ
از آنجایی که هیچ در فکر شان خطور نمیکرد به سراغشان آمد و هلاکت ازآنجایی که 

نیانى باشد نه سطحى اصلاً حسابش را نمیکردند غافلگیرشان ساخت، برخورد با دشمن باید ب
ى تشكیلات فكرى و سازمانى آنها از بین رود. این بیان ابطال مکرى و ظاهرى، تا همه

 است که در مورد پیامبران به کار گرفتند.
دیده میشود: در وقتی که اساس دین به خطر مواجه شود، خداوند متعال خود وارد عمل مي 

( برخورد نیز باید بنیانى باشد. .معرّفى میكردندساطیر أشود. )در آیات قبل، كفّار، وحى را 
واین درس بی نهایت قوی برای آنعده از معاندین دین و مکتب پیامبران است که باید بدانند 

 که: خداوند متعال طرفِ و در مقابل آنهاست.
اختمان های سقف منازل بر آنان فرو ریخت، منازل و س: «فخََره عَلیَْهِمُ الَسهقْفُ مِنْ فوَْقهِِمْ »

هلاکت و (« 26وَ أتَاهُمُ الَْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لایَشْعرُُونَ)»آنان ویران شد و آن ها مردند. 
 کردند.نابودى طورى دامن آن ها را گرفت که هرگز تصورش را نمى 

گران وتدبیر ى کاملى است ازنابودى مسخره کنندگان ونیرنگ حیلهآیۀ مبارکه نمونه
ایى که در مقابل دعوت الله متعال ایستاده میشوند، و طوری فکر میکنندکه تدبیرکنندگان، آنه

انجامد، ولی اشتباه میکنند، غافل شکست نمىهای شان دفع شدنى نیست وتدابیرشان بهنیرنگ
 ازاینکه الله متعال به همه چیز احاطه دارد.

ور وعقیده اند که هدف بدین با تعداد کثیری از مفسران« نوار القرانأ»مطابق روایت تفسیر 
 پنج ارتفاع به بزرگی بس زیرا او قصر است کنعانآیۀ مبارکه، نمرودبن دراین از؛ پیشینیان

 بجنگد. آسمان هلأو با  بالا رفته آسمان به خود از آن ظن بود تا به بنا کرده هزار گز در بابل
 جملگی فروغلتاند که را بر او و بر قومش عظیم بنای داد و باد آن باد فرمان الله متعال به پس

 شدند. هلاک
مطلب این است كه تدابیرشان معكوس شده، به ضررشان تمام شد؛ و وسایلى كه براى غلبه 
و حفاظت خویش داشتند، سبب فنا و هلاكشان گردید؛ بلكه عمارات بعضى بصورت حسى 

 نیز واژگونه شد.
 مکر و نیرنگشان صلی الله علیه وسلم که حضرت کفار معاصر آن به است هشداریاین  البته
، دیده میشود در دنیاست عبرتبارشان سرانجام و این .برخواهد گشت خودشان به زودی نیز به
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 كیفرهاى الهى مخصوص آخرت نیست. و در ضمن زمان ومكان قهر خدا، قابل پیش که:
 درآخرت: بینى نیست. ولی سزای شان

ینَ  مْ قاَلَ الَّذ  ینَ كُنْتمُْ تشَُاقُّونَ ف یه  مْ وَیَقوُلُ أیَْنَ شُرَكَائ يَ الَّذ  یه  ثمَُّ یوَْمَ الْق یاَمَة  یخُْز 
ینَ﴿ زْيَ الْیَوْمَ وَالسُّوءَ عَلىَ الْكَاف ر  لْمَ إ نَّ الْخ   ﴾۲۷أوُتوُا الْع 
میگوید شریكاني كه شما براي من سپس روز قیامت خدا آنها را رسوایشان میسازد، و 

ساختید، و بخاطر آنها با دیگران دشمني میكردید كجا هستند؟ ]آنان جواب ندارند، ولی[ 
کسانی که به آنان دانش و بصیرت داده شده میگویند: امروز رسوایی و عذاب بر کافران 

 (۲٧است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عالمان و دانایان. «: أوُتوُاالْعِلْمَ »و جنگ و ستیز میکردید.جدال و دشمنی «: كُنتمُْ تشَُآق ونَ »
)ملاحظه شود  .نبیاء به طور خاصّ استأهدف از آن فرشتگان و مؤمنان به طور عام، و

بدی. مراد «:الس وءَ »خواری.رسوائی.«:الْخِزْيَ (. »89/  ، نحل41سوره های: نساء / 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»عذاب است.

  تفسیر:
تعالی کفار را با عذاب و ذلت و اهانت سپس روز قیامت حق : « یَوْمَ الَْقِیامَةِ یخُْزِیهِمْ ثمُه »

 آنها را رسوا میکند.
الله متعال به طریق سرزنش و توبیخ به آنها  :«وَیَقوُلُ أیَْنَ شُرَکائیَِ الَهذِینَ کُنْتمُْ تشَُاق ونَ فیِهِمْ »

ستش شریکانم قرار دادید کجایند تابیایند وشما را ازاین میگوید: کسانی که شما آنها را در پر
عذاب نجات دهند. آنها را بیاورید تا به شفاعت شما برخیزند. نباید فرامش کنید: شما که 

 دنبال رو هرکس در این دنیا باشید، باید در روز قیامت جوابگوی شما باشد.
دعوتگران و دانشمندان : («27الَْیوَْمَ وَالَس وءَ عَلىَ الَْکافرِِینَ) قالَ الَهذِینَ أوُتوُا الَْعِلْمَ إنِه الَْخِزْیَ »

با ریشخند به آن بدبختان میگویند: بیگمان در این روز بزرگ رسوایی وخواری برکافران 
اند، كسانى هستند كه در برابر كفر وشرك، قرار گرفته« أوُتوُا الْعِلْمَ » : هدف ازقولی به است.

 یعنى علم واقعى، انسان را به توحید و ایمان میرساند.
علیهم السلام  علم، در آیه مبارکه پیامبرانهل أ برخی از مفسران فرموده اند که مراد از:

با انکار  وتوحید فرا میخواندند ولی حق سویرا به  در دنیا مشرکان اند کهربانی وعلمای
 شدند. روبرو می و استهزای شان

تر از دانستن و  در فرهنگ قرآن، علم و جهل معنایى وسیع و گسترده ور شدکه:آباید یاد
ندانستن دارد. عالم كسى است كه اندیشه وعمل او براساس حقّ و حقیقت استوار باشد، 

نداشته باشد وجاهل كسى است كه فكر وعمل او بر گرچه قدرت خواندن ونوشتن راهم 
 ى علوم را نیز بداند.باطل باشد، گرچه همه

نْ سُوء بلَىَ إ نَّ  مْ فأَلَْقوَُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ م  ه  ي أنَْفسُ  ینَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلَائ كَةُ ظَال م   الَّذ 
َ عَل یمٌ ب مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۲۸اللََّّ

ایشان را قبض میکنند، در حالیکه برخود ظالم بودند، همانها كه فرشتگان )قبض ارواح( 
: ما هرگز هیچ کار بدی نمیکردیم، بلی! یقیناً که الله به آنچه )ومیگویند(پس تسلیم میشوند 

  (۲۸کردید، داناست.)می
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 تفسیر:
 مرگ، طوریکه یک تعدادی از انسانها درباره آن فکر میکنند،  قبل از همه باید گفت که:

ى جان نابودى نیست، بلكه مرگ همانا قبض روح و جدا شدن روح از جسم است. لحظه
 ى حسّاسى برای همه ای انسانها اعم از مؤمن و کفار است.دادن، لحظه

ولی در مورد مؤمن در )آیه « 28نْفسُِهِمْ تتَوََفهاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَ »در مورد كافر میفرماید: 
همانها كه فرشتگان )قبض ارواح(  «تتَوََفهاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَیِبِّینَ »سوره نحل( میفرماید:  32

 اند. وپاكیزه را قبض میکنند درحالیکه پاکروحشان 
كفاّر که ملایک جان «: 28ظالِمِی أنَْفسُِهِمْ  الْمَلائِكَةُ الَهذِینَ تتَوََفاّهُمُ »مبارکه آمده است:  ۀیآدر 

نكار میكنند، اِ ى بد خود را سلام و تسلیم میكنند و هم گذشتهاِ ظهار اِ ناپاک آنها را میگیرند، 
که با شرک به خدای سبحان بر خود ظلم میکنند. امّا نه آن ایمان ارزش دارد، : )و میگویند(

، چراكه خداوند ،نكار مورد قبول استاِ ین چون از روى اضطرار است نه اختیار ونه ا
 به كارهاى آنان آگاه است. عالم الغیب والشهاده،

بعد از آنکه احتضار و دیدن فرشتگان مرگ را می : «فَألَْقوَُا الَسهلَمَ ما کُناّ نَعْمَلُ مِنْ سُوء»
شریک  بینند در برابر فرمان خدای یگانه از در تسلیم درآمده و چیزهایی را که به وی

آوردند و گناهانی را که مرتکب گردیده بودند انکار میکنند، و میگویند: ما مشرک نبودیم می
 هلأاما  گونه که در روز قیامت هم این گفته را تکرار میکنند:و نافرمانى نکردیم، همان

ِ رَبِّنا ما کُناّ »جواب میدهند:  چنین آنان به ، یا فرشتگانعلم َ عَلِیمٌ وَ اَللَّّ مُشْرِکِینَ. بَلى إِنه اَللَّّ
بد  شما عمل میگویید بلکه که نیست چنان پس به آنها گفته میشود:: («28بمِا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)
بلکه شما  ندارد. حالتان به سودیموقع شما هیچ  و بی باطل و ادعای دروغ میکردید لذا این

اید داناست و به زودی قطعاً خداوند متعال به گناهانی که کردههمان نافرمانان مجرم هستید، 
 شما را در قبال آن مورد محاسبه و مجازات قرار خواهد داد.

مراد ازآنان: »مینویسد: « تفسیر احکام القرآن»محمد بن سائب کلبی درتفسیر خویش 
 باآنها عازم رکانفشار مش را داشتند وتحت ایمان ادعای بودند که مکه ازمردم گروهی
 جنگ و در آن برگشته شرک را دیدند، به شمار مؤمنان قلت چون بدر شدند ولی جنگ
 «. شدند کشته

ینَ﴿ ینَ ف یهَا فلََب ئسَْ مَثوَْى الْمُتكََب  ر   ﴾۲۹فاَدْخُلوُا أبَْوَابَ جَهَنَّمَ خَال د 
همیشه در آن باشید. و حقا که جای درآید و دوزخ وارد شوید  هایدروازهبنابر این از 

 (۲۹متکبران چه بد است.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

حال فاعل «: خَالِدِینَ »جمع باب، درها. هدف از آن ورود به خود دوزخ است.«: أبَْوَابَ »
ترجمۀ معانی » اقامتگاه. جایگاه.«: مَثوَْیا»مانند. )أدُْخُلوُا( است. یعنی جاودانه در آن می 

 «قرآن
 تفسیر:
جهنّم دارای دروازه های متعدّدى است وهر گنهکار از طریق  ور شد که:آباید یاد 

 خاصى، و دروازه مخصوص به دوزخ داخل می شود.
میشود.  گفته آنان مرگ، یا در روز رستاخیز به در هنگام سخن این مفسران میفرمایند که:

جهنم بدترین مقر  :(«29فَلبَِئسَْ مَثوَْى الَْمُتکََبِّرِینَ)»است. داده را ترجیح دوم کثیر قولابن
 ومکان برای متکبران میباشد.
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 ! خوانندگان محترم
حوال دروغ پردازان را به بیان گرفت أبعد از اینکه در آیات متذکره پروردگار با عظمت، 

پیروان گمراه نامیدند، درقیامت گناه و معاصی خود و که: قرآن را افسانه های پیشین می
خود را بر می دارند، و هنگام وقوع قطعی عذاب از در صلح و آشتی در می آیند و ربوبیت 

 خدا را تأیید می کنند.
تقوای کنندگان وایمان شان به وحی اوصاف  ۀ( در بار32الی  30اینک در آیات متبرکه)

و پاداش آنان در  که به قرآن و پیامبر باور قلبی و حتمی دارند ومزد-مؤمنان راستکردار
هر دو سرا و منازل و درجاتشان در خلد برین، میپردازد و بدین سان کردار این دو گروه 

 با هم سنجیده می شود.

نْیاَ حَسَنةٌَ  ه  الدُّ ینَ أحَْسَنوُا ف ي هَذ  ینَ اتَّقوَْا مَاذَا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا خَیْرًا ل لَّذ  وَق یلَ ل لَّذ 
رَة  خَیْرٌ وَلنَ عْمَ دَارُ الْمُتَّق ینَ﴿وَلدََارُ الْْ   ﴾۳۰خ 

گفته میشود: پروردگارتان چه چیزی رانازل کرده است؟ وهنگامی که به پرهیزکاران 
]که قرآن هدایت گر است وسراسر آیاتش وحی الهی است، نازل کرده[. میگویند: خیر را 

سرای آخرت بهتر خواهد بود. است لهذا( برای نیکوکاران در همین دنیا نیکی است ویقیناً 
 (٣۰وچه خوب است سرای پرهیزگاران!)

 تفسیر:
 موضع بعد از بیانباید گفت که: قضاوت حق، نیاز به روح پاك و پرهیزكار دارد: 

بحث  باتقوی مؤمنان از موضع تعالی حق الهی، اینک منزل در برابر آیات مستکبران
هقوَْا»بعمل می آورد: طوریکه میفرماید:  هل أبه گروه دوم یعنى « وَ قِیلَ لِلهذِینَ اتِ

ما ذا أنَْزَلَ »میشود که:  باتقوا سؤال یعنی: از مؤمنان هل ایمان گفته شودأپرهیزگارى و 
یعنی: او  کرد؟ میگویند: خیر نازل بر پیامبرش چه چیزی پروردگارتان« رَب کُمْ قالوُا خَیْراً 
 است. کرد نازل و برکت خیر و رحمت

خوبی، خیر و نیکی، قرآن سرتاسر خیر و خوبی، بهترین، خیر مطلق، که تمام «: خیراً »
 نیکیها و سعادتهای مادی و معنوی را در بر دارد.

 خوانندۀ محترم!
در آیۀ مبارکه در می یابیم که قرآن عظیم الشأن؛ فقط در یك كلمه جمله با چه اعجازی 

ى نیكى و سعادت. یك ، )خیر، خوبى، مایه«قالوُا خَیْراً »مورد معرّفى قرار گرفته است 
 دعوت قرآن، دعوت به خیر و نیكى است.« قالوُا خَیْراً »كلمه بجاى صد كلمه( 

 خیر وخوبی. یعنی قرآنی رانازل فرموده است که سراسرخیر وخوبی است.«:خَیْراً »
آمد و یک نفر به مکه مى افتاد.اند: این امر در ایام موسم حج اتفاق مى مفسران گفته

ى رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسالت او سؤال میکرد، آنها در ازمشرکین درباره
ى محمد و آمد و دربارهجواب میگفتند: او ساحر و دروغگو است، آنگاه پیش مؤمنان مى

بر  آنچه بر او نازل شده بود سؤال میکرد. در جواب میگفت: خدا خیر و هدایت و قرآن را
 .(.۲۰/۲٣او نازل کرده است. )تفسیر رازى 

همچنان مفسران در باب شأن نزول آیۀ مبارکه می نویسند: ابن ابو حاتم از سدی نقل میکند 
که: مردم قریش جمع شدند و گفتند: محمد، مردی شیرین زبان وخوش بیان است. هروقت 

جمعی معدود از خانواده با کسی سخن بگوید، محو او میشود و عقل وهوش از دست میدهد. 
های سرشناس اشراف را برگزینید و آنان را به راه های اطراف مکه بفرستید که در آن 
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ی یک شب یا دو شب مستقر گردند که هرکس خواست با محمد دیدار کند، جاها به مسافه
ی قومش ای به آن جاها رهسپار شدند. وقتی کسی به عنوان نمایندهوی را باز دارند. عده

میرفت تا بداند محمد چه میگوید و در آن جاهای معین به اشراف اهل قریش میرسید؛ یکی 
از آن قریشیان خود را معرفی میکرد وسپس میگفت: من، محمد را به تو می شناسانم: او 
مردی دروغگوست وجز ابلهان و بندگان و کسانی که اثر خیری در وجودشان نیست، کسی 

ی ن قومش او را ترک کرده اند. در این صورت آن نمایندهپیرو او نشده است و بزرگا
 اعزامی قوم باز می گشت و از گفتگو با محمد پشیمان می شد.

«: لِلهذِینَ أحَْسَنوُا فیِ هذِهِ الَد نْیا حَسَنَةٌ »الله متعال در بیان اجر و پاداش مؤمنان فرموده است: 
کارهای خوب میشتابند کرامتی بزرگ و  براى مؤمنانی که اعمال شایسته انجام داده و در

رستگاری عظیمی است که این کرامت و رستگاری شامل عزّت و اقتدار در زندگانی دنیا 
آیند بهتر و بزرگتر است از ولى آنچه را که در آخرت بدان نایل مى« وَ لَدارُ الَْْخِرَةِ خَیْرٌ »

؛ زیرا دنیا ناپایدار و آخرت پایدار آورندآنچه که در این دنیا در مقابل نیکیشان به دست مى
 است. 

نیكوكاران، در هر دو جهان به نیكى میرسند. در ضمن باید گفت که:  ملاحظه می نمایم که:
 پاداش الهى، متناسب با عملكرد انسانها می باشد.

ران های جاویدان به عنوان سرای پرهیزگاو چه نیکوست بهشت«: 30وَ لنَعِْمَ دارُ الَْمُتهقِینَ »
( جاویداندر پیشگاه رضای پروردگار رحمان. در ضمن یادآور میشویم که: جهان )

 ( جهان بشمار میرود.و زیباترینپرهیزگاران از جمله بهترین )
 از اهل هاییسر گروه از بالای»است:  آمده شریف در حدیثپرهیزکاران «: المتقین»

از ایشان  هیچکس اند پسنشسته خویش شراب بر بزم آنان ابر میگذرد درحالیکه بهشت
 از آنانمیباراند تابدانجا که  چیز را بر وی ابر همان آن را اشتها نمیکند مگر اینکه چیزی
 . و ابر همانببارانبرجسته پستان  همسال ابر! بر ما دوشیزگان میگوید: ای کهاست  کسی

 «.تاس او خواسته را میباراند که
 در آیه ذیل میفرماید: پرهیزگاران سرایدر وصف  تعالی طوریکه حق

ي  نْ تحَْت هَا الِْنَْهَارُ لَهُمْ ف یهَا مَا یشََاءُونَ كَذَل كَ یَجْز  ي م  جَنَّاتُ عَدْن یدَْخُلوُنَهَا تجَْر 
ُ الْمُتَّق ینَ﴿  ﴾۳۱اللََّّ

در زیر درختان آن روان است،  های همیشگی بهشت که در آن وارد می شوند نهرها باغ
 (٣۱در آنجا هر چه بخواهند دارند. الله این چنین به متقیان پاداش میدهد.)

 تفسیر:
 باشد.که محل اقامت آنها مى  ،عدن هایبهشت «: جَناّتُ عَدْن»

هایی است ماندگار برای مؤمنان ابرار در سرای استقرار همراه با امنیت و بهجت بهشت 
که « یَدْخُلوُنهَا تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا الَْأنَْهارُ »همیشۀ ابد، مأوی و مسکن میگزینند؛ که در آن 

لهَُمْ فیِها ما »بدان وارد میشوند از زیر منازل، قصرها و درختان آنها نهرها جاری است. 
ها هر چه را آرزو کنند بدون رنج و زحمت و بدون کم  خداوند متعال در آن باغ: «یَشاؤُنَ 

 کاست و به طور دایمى در آنجا هرچه بخواهند برای شان فراهم ساخته است.و
است. زیرا گاهى « ما تشَْتهَِیهِ الْأنَْفسُُ وَ تلََذ  الْأعَْینُُ »بالاتر از « ما یَشاؤُنَ »توجه بفرماید: 

انسان چیزى را میخواهد كه در آن لذّت نفس و چشم نیست، مقام عرفان و معنویتّ است. 
ُ الَْمُتهقِینَ)کَذلِ » الله متعال چنین پاداشى نیکو را براى بندگان پرهیزگار  :(«31کَ یَجْزِی اَللَّّ
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 که و گناهانی از شرکنهند و خویش تهیه دیده است، بندگانى که اوامرش را گردن مى 
 اند.و برای ملاقاتش آمادگی گرفته است، میپرهیزند. دوزخ ورود به موجب
 و میفرماید: خبر داده احتضارشان در هنگام متقیان از حال تعالی حق سپس

ینَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلَائ كَةُ طَی  ب ینَ یَقوُلوُنَ سَلَامٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ ب مَا كُنْتمُْ  الَّذ 
 ﴾۳۲تعَْمَلوُنَ﴿

 و پاكیزه لی که پاکرا قبض می کنند در حاهمانها كه فرشتگان )قبض ارواح( روحشان 
دادید. به آنها میگویند سلام بر شما باد، وارد بهشت شوید بخاطر اعمالي كه انجام مياند. 
(٣۲) 

 تفسیر:
رك و شِ هل كفر أ با توجّه به آیات قبل كه در مورد« طَیِبّیِنَ »باید یادآور شد که هدف از: 

اند  كسانى هستند كه اهل شرك و گناه نبوده« أنَْفسُِهِمْ الهذِینَ تتَوََفهاهُمُ الْمَلائكَِةُ ظالِمِي »بود: 
 و اینها همان متقین هستند.

طوریکه  یعنى پاك از هرگونه كدورت و ناخالصى و آراسته به كمالات و محاسن. :«طیب»
 «الَهذِینَ تتَوََفاّهُمُ الَْمَلائِکَةُ طَیِّبیِنَ »مبارکه آمده است:  ۀدر آی

اند،  شان را درحالیکه از شرک پاکهای  اند که فرشتگان جانادیآنان همان نیکان پاکنه
 ستانند.می 

مختصر؛ ولی جامع معانی « طیبین»مفسر کبیر جهان اسلام امام فخر رازی میفرماید: کلمه 
آورند، فراوان است؛ از جمله، یعنی، این خدادوستان، تمام دستورات حق رابه جای می

اجتناب میکنند، به اخلاق ومنشهای نیک و برجسته پیراسته میگردند، ازتمام بدیها وزشتیها 
ی صفات پست و پلید مبرا هستند، به سوی خدا روی دل وجان می آورند و در از همه

شهوات و لذایذ گذرای جسمی فرو نمیروند. ازاین رو، فرشتگان هنگام مرگشان برآنان 
های خدا نوید میدهند. )سوره فصلت  درود و رحمت میفرستند و آنانرا به بهشت و وعده

 (.32و 30آیات 
، فرشتگان با این سخن مرگ پاكان همراه با درود فرشتگان است«: یَقوُلوُنَ سَلامٌ عَلیَْکُمْ »

خود به ایشان سلام کرده و شاد باش میگویند: سلام و سلامتی بر شما باد از هر آفتی، 
به پاداش آنچه از ایمان و طاعت پروردگار ایمنی بر شما باد از هر بیم و ملامتی؛ اینک 
 های پرناز و نعمت در آیید.دادید، به بهشت سبحان و نبرد با دوستان شیطان انجام می 

. ابن عباس)رض( در این مورد میفرماید: سلام كردن، شعار فرشتگان و ادبى آسمانى است
میدهند که اصحاب یمین  ملایک از جانب الله متعال به آنها سلام میدهند و به آنها خبر

 .(۱۴/۱۰۱میباشند. )تفسیر طبرى 
اید اى که در دنیا انجام دادهبه خاطر اعمال شایسته(«: 32ادُْخُلوُا الَْجَنهةَ بِما کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)»

 بهشت گوارا مبارکتان باد!
 وی ورود کاملداخل میشود والبته  بهشت به وی بعد از مرگ مؤمن روحکه  باید دانست

 .بهشت، بعد از روز قیامت است به و روح با جسم
 باعمل هرگز کسی کنید اما بدانید که پیشه و درستی راستی»است:  آمده شریف در حدیث
؛ من حتی»الله؟ فرمودند: شما یا رسول  شد: حتی گفته«. وارد نخواهد شد بهشت به خویش

 «.خود درپوشاند رحمت متعال مرا بهخداوند که  مگر این
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 ! خوانندگان محترم
فرجام مشرکان و ناسپاسان، برخی از دلایل ( بحثی در باره 40الی  33در آیات متبرکه )

 باطل آنان، به بیان گرفته شده است.

مْ وَمَا هَلْ یَنْظُرُونَ إ لاَّ أنَْ تأَتْ یَهُمُ الْمَلَائ كَةُ أوَْ یأَتْ يَ أمَْرُ رَب  كَ  نْ قَبْل ه  ینَ م  كَذَل كَ فَعَلَ الَّذ 
نْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ یظَْل مُونَ﴿ ُ وَلَك   ﴾۳۳ظَلمََهُمُ اللََّّ

، یا اینکه آیا آنها جز این انتظاري دارند كه فرشتگان )قبض ارواح( به سراغشان بیایند
نین کردند؟ والله فرمان پروردگارت برسد، همانطور کسانیکه پیش از ایشان بودند این چ

 (٣٣برآنان ظلم نکرد بلکه خودشان به خود ظلم میکردند.)
 تفسیر:

آیا انتظار میکشند؟ استفهام انکاری است، یعنی چشم به راه فرشتگان «: هَلْ یَنظُرُونَ »
 مرگ یا عذاب آخرت هستند.

 عبارت که نبوت منکران دیگر از شبهات یکی طرح مبارکه خداوند متعال به آیه در این
 آن نبوت ادعای بر صدق شهادت دادن برای از آسمان ایفرشته از پیشنهاد فرود آمدن

كفاّر تا زمانیکه قهر الهی  پردازد: قابل تذکر است:صلی الله علیه وسلم است، می  حضرت
ه میفرماید: دارند. طوریکرا به چشم سرخود مشاهده نکنند، دست از انكار و لجاجت بر نمى 

کافران چیزی جز فرود آمدن «: هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاّ أنَْ تأَتِْیهَُمُ الَْمَلائکَِةُ أوَْ یَأتِْیَ أمَْرُ رَبکَِّ »
برند تا ارواحشان را بر حال کفر از آنان بستانند، یا دادن را انتظار نمی فرشتگان جان

 شان در رسد. لاکانتظار نمیبرند جز آنکه فرمان پروردگارت دایر بر ه
گونه که این گروه کافر تکذیب پیشه کفار پیشین نیز همین«: کَذلِکَ فَعَلَ الَهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ »

ُ وَ لکِنْ کانوُا »عمل کردند، رفتار نمودند، که به عذاب گرفتار شان ساخت.  وَ ما ظَلَمَهُمُ اَللَّّ
شان بر آنها ظلم نکرد، بلکه آنها را در برابر  و با نابود ساختن(« 33أنَْفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ)

ها خود باکفر به الله متعال ومخالفت وبغاوت علیه کفرشان مجازات نمود پس در حقیقت آن
تمام حجّت وفرستادن اِ نزول عذاب پس ازپیامبران برخویشتن ظلم کردند. باید یاد آور شدکه: 
 بمثابه عین عدل بحساب می آید.پیامبران و كتب اسمانی، نه فقط ظلم نیست، بلكه 

ئوُنَ﴿ مْ مَا كَانوُا ب ه  یسَْتهَْز  لوُا وَحَاقَ ب ه   ﴾۳۴فأَصََابَهُمْ سَی  ئاَتُ مَا عَم 
به ایشان رسید و آنچه به آن تمسخر میکردند آنان را در بر و سرانجام سیئات اعمالشان 

 (٣۴گرفت.)
 تفسیر:

 31 ۀبه گناهان كوچك، در مقابل گناهان بزرگ گفته میشود، طوریکه در )آی :«سیئه»
إِنْ تجَْتنَِبوُا كَبائِرَ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِرّْ عَنْكُمْ سَیئِّاتِكُمْ وَ ندُْخِلْكُمْ »سورۀ نساء( آمده است: 

 ً كنید، گناهان  )اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى میشوید پرهیز« 31»مُدْخَلًا كَرِیما
 كنیم.(پوشانیم و شما را در جایگاهى ارجمند وارد مىكوچكتان را بر شما مى 

از این آیۀ مبارکه این فهم بدست می آید که: گناهان، دو نوعند: گناه صغیره وگناه كبیره. 
ى كهف نیز میخوانیم كه مجرمان در قیامت، با دیدن دوسیه سوره 49ى همچنان در آیه

ى عملى است كه هیچ گناه كوچك و بزرگى را ه خویش میگویند: این چه نامهاعمال نام
 «.لا یغُادِرُ صَغِیرَةً وَلا كَبِیرَةً »فروگذار نكرده است. 

اى از عملكرد اوست، و سزای بنابر این آنچه در دنیا از سزای که به انسان میرسد، گوشه
 اصلی در قیامت است.
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جزاى اعمال یعنی:  «رسید آنان کردند به که گناهانی پس»«: لوُافَأصَابهَُمْ سَیئِّاتُ ما عَمِ »
 ناپاکشان نصیب آنها شد. 

اش میکردند و سرانجام همان عذابی که مسخره(«: 34وَ حاقَ بهِِمْ ما کانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ)»
 آنان را از همه سو فرا گرفت: در نتیجه از آنان هیچ اثری باقی نماند.

کردن به قصد تحقیر، توهین یا اهدافی دیگر را استهزاء میگویند، این مفهوم در مسخره 
 ۱۶و مشتقاتش « سُخْر»بار و  ٣۴و مشتقات آن « هُزْء»با اصطلاح  قرآن عظیم الشأن

اند؛ ولی برخی کار رفته است که بیشتر لغویان این دو کلمه را به یک معنا دانستهبار به
 اند.هبین این دو تفاوت قائل شد

کردن  بمعنی تمسخر کردن میباشد. به یاد داشته باشید که سزای مسخره«: یَسْتهَْزِئوُنَ »
دیگران را نباید مسخره کنیم که در نهایت خود  دیگران، در همین دنیا به انسان میرسد. بناءً 

 گرفتار میشویم.

ُ مَا عَبدَْناَ  ینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللََّّ نْ شَيْء نحَْنُ وَلَا آباَؤُناَ وَلَا وَقاَلَ الَّذ  نْ دُون ه  م  م 
سُل  إ لاَّ الْبلََاغُ  مْ فَهَلْ عَلىَ الرُّ نْ قبَْل ه  ینَ م  نْ شَيْء كَذَل كَ فَعلََ الَّذ  نْ دُون ه  م  مْناَ م  حَرَّ

 ﴾۳۵الْمُب ینُ﴿
اگر خدا وکسانیکه ]به الله[ شرک ورزیدند ]از روی جهل، بدون دلیل و برهان[ گفتند: 

میخواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزی را جز او عبادت نمیکردیم، و هیچ چیزی را 
 بدون ]حکم و فرمان[ او حرام نمی کردیم.

پس آیا جز ابلاغ آشکار چیزی کسانی هم پیش از اینان بودند ]در برابر حق[ چنین کردند، 
 (٣۵دیگری بر عهدۀ پیغمبران است؟)

 تفسیر:
در نبوت  ایراد طعن برای« جبر» نظریه بر صحت تکیه نبوت منکراندیگر  شبهه
كه میگفتند: خدا خواسته كه ما مسأله جبر، یكى ازتوجیهات نابجاى مشركان است است:

 148غیر او را پرستش كنیم و اگر او میخواست، ما مشرك نبودیم. این مطلب در آیه 
 .ول مشركان مطرح شده استسورۀ زخرف نیز از ق 20انعام وآیۀ  ۀسور

تر است، توجیه آن و نسبت دادن آن به خداست. باید گفت: آنچه از كفر وشرك خطرناك
لوَْ » «گفتند» مکه «و مشرکان»« وَقالَ الَهذِینَ أشَْرَکُوا»طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است: 

مْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْء ُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْء نحَْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَره اگر خدا « شاءَ اَللَّّ
میخواست که فقط او را به یگانگی بپرستیم، نه ما و نه پیش از ما پدران ما، جز او هیچ 

است، حرام ساخته بودیم! این را به  چیز را نپرستیده و نه آنچه را که او بر ما حرام نکرده
طریق استهزا و تمسخر میگفتند نه از روى اعتقاد قبلى. و غرض آنها این بود که شریک 

ها به خواست و میل خدا صورت قرار دادن براى خدا وحرام کردن بعضى ذبایح وخوراک
 گرفته است، بنابر این خدا از آن راضى است و حق و درست است.

اى دیگر از مقولات مشرکین درمورد الظلال القرآن آمده است: این هم مقوله )در تفسیر فى
باشد، آنها شریک قرار دادن خود وحرام کردن بعضى شرک قرار دادنشان براى خدا مى

 -به زعم آنها  -از ذبائح و خوراک را به اراده و میل خدا نسبت میدهند. پس اگر خدا 
خود او آنها را منع میکرد... وچنین تعبیرى ازاراده  -میخواست که آنان چنان کارى نکنند 

و مشیت خدا، تصورى است اشتباه و واهى؛ زیرا خداى سبحان نمیخواهد بندگانش مشرک 
باشند و راضى نیست چیزهاى پاکى را حرام کنند که او آن را حلال کرده است وچنین 
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ن بر آن نص نهاده است اى از جانب خدا آشکار است و در شرایعش توسط پیامبرااراده
َ وَاِجْتنَِبوُا »اند: پیامبران که مکلف به تبلیغ بوده ة رَسُولاً أنَِ اعُْبدُُوا اَللَّّ وَ لَقَدْ بَعَثنْا فیِ کُلِّ أمُه

اش در مورد بندگان همین است. سورۀ نحل( امرش چنین است واراده/36آیۀ «)الَطّاغُوتَ 
ق کند واستعداد هدایت وگمراهى را در آن به و دیعه ى خالق دانا خواست انسان را خلاراده

 .(.۱۴/۶۱فى ظلال القرآن « نهاد، آنگاه به آنها اختیار داد.
مبارکه آمده  ۀریخ است. طوریکه در آیأگرى، كار همه منحرفان تقابل تذکر است که: توجیه

پیشین نیز چنین تکذیب و مجرمان و تبهکاران « کَذلِکَ فعَلََ الَهذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْم»است: 
استهزایى میکردند، و مانند اینها به استدلال باطل میپرداختند وفراموش کردند که کفر 

اند و تمام آن به اراده و اختیار آنها رخ داده است. آن هم ونافرمانى را خود مرتکب شده
 .بعد از این که پیامبران آنان را ازعذاب آتش وغضب خداى مقتدر برحذر داشتند
فَهَلْ عَلَى »كار پیامبران، دعوت وتبلیغ است، نه اجبار مردم به ایمان. طوریکه میفرماید: 

سُلِ إلِاه الَْبَلاغُ الَْمُبیِنُ)  پیامبران بر عهده آشکارچیز دیگری آیاجز ابلاغ ولی» («35الَر 
خداوند  که ستنی در اشتباهند زیرا چنانخویش  باطل یعنی: کفار در پندارهای «؟است
 گونهاین باشد بلکه را مورد انکار قرارنداده های شانو کفر و بدکرداری  شرک متعال
 تفهیم و برای و انکار قرار داده مورد نکوهشوجه  ترینسخت ها را به و روش اعمال

و  تمامودرا بهخ مأموریت وپیامبرانش گردانیده مبعوث را در هرامتی حقایق، پیامبرانی
ندارند  وظیفه وپیامبران برآنان نه برخدا است هایشانامت اند اماحسابداده انجام کمال
 مجبور گردانند. را بر ایمان مردم که

 بنده خداوند متعال و حرکت ؛ مشیتدو امر مرتبط است به و عقاب این که: ثواب خلاصه
ارشاد و  ؛ هدایتاست خداوند متعال نیز بر دو نوع و هدایت .یا نابودی نجات سویبه 

 تعالی، که حق ویاری توفیق کنند و هدایتمی قیام بدانعلیهم السلام  پیامبران رهنمونی، که
 «.تفسیر انوار القرآن» .است رفتار خود بنده به وابسته این

ة رَسُولاً  نْهُمْ مَنْ هَدَى وَلَقدَْ بَعَثنْاَ ف ي كُل   أمَُّ َ وَاجْتنَ بوُا الطَّاغُوتَ فمَ   أنَ  اعْبدُُوا اللََّّ
یرُوا ف ي الِْرَْض  فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاق بةَُ  لَالةَُ فسَ  نْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْه  الضَّ ُ وَم  اللََّّ

ب ینَ﴿  ﴾۳۶الْمُكَذ  
تا به مردم بگویند:( الله را بپرستید و و به یقین ما در میان هر امتی پیغمبری را فرستادیم )

و  از طاغوت اجتناب ورزید. پس از میان ایشان کسانی بودند که الله آنها را هدایت کرد،
گروهي ضلالت و گمراهي دامان شانرا گرفت پس در روي زمین سیر كنید و ببینید عاقبت 

 (٣۶تكذیب كنندگان چگونه بود؟)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ة»  به معناى چیزى است كه دیگرى رابه خود ضمیمه میكند.« ام»ى از ریشه «أمُه
 شود.به هر جماعتى كه داراى نوعى وحدت و اشتراك باشند، امّت گفته مى 

 بار در قرآن تذکر یافته است. 52این کلمه بصورت کل 
(. 256آیۀ:  شیطان و بتان و هر چیزی که باعث طغیان شود. )سورۀ بقره/«: الطّاغُوتَ »
ى طغیان بكار مي رود. در قرآن عظیم الشأن به شیطان، ظالمین، براى مبالغه« طاغوت»

گفته شده است. « طاغوت»ى طغیان ونافرمانى الله متعال هستند، ها،كه مایهمستكبران وبت
مُ أوَْلِیاؤُهُ » و هم در مورد جمع« یكَْفرُْ بِالطهاغُوتِ »این كلمه هم در مورد مفرد بكار میرود 

 )تفسیر نور(.« الطهاغُوتُ 
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یعنی خداوند به مردمان عقل «: حَقهتْ عَلیَْهُمُ الضهلالَة»ثابت و واجب شده است. «: حَقهتْ »
داده است، فطرت ایشان را برای یکتاپرستی بسیج کرده است، پیغمبران را فرستاده است، 

ن انسان است که آزادانه تصیم ها نموده است، آن گاه ایوآیات تشریعی وتکوینی را به انسان
اتخاذ می دارد که راه الله متعال )کتاب الله و سنت رسول الله( را در پیش گیرد و یا هم می 

 خواهد راه شیطان را انتخاب کند.
 تفسیر:

َ وَ اِجْتنَِبوُا الَطّاغُوتَ » ة رَسُولاً أنَِ اعُْبدُُوا اَللَّّ یامبران، بعثت پ« وَلَقَدْ بَعَثنْا فیِ کُلِّ أمُه
ى مخصوصی نمی باشد طوریکه در آیۀ مخصوص قوم، نژاد، محل و منطقه و قبیله

نگیخت أها از امت های قبل پیامبری را بردر میان تمام ملت و هرآینه مبارکه آمده است:
 ها نهیتان و معبودان و غیر آنبُ آوری  که آنها را به سوی توحید فراخوانده و از شرک

 شان کردند.
  خوانندۀ محترم!

هداف أدعوت به توحید و دورى از طاغوت، در رأس پروگرام ها و ملاحظه فرماید که: 
مبارکه در می یابیم که: با  ۀساسی پیامبران علیهم السلام قرار دارد. طوریکه از فحوای آیأ

 ها، را بدست میتصال به الله متعال، انسان قدرت مبارزه و مقابله با طاغوتاِ عبادت و 
 ورد.آ

الله متعال به انسان در انتخاب راه،  مبارکه با تمام وضاحت دریافتیم که: ۀدر آیهمچنان 
ُ ». طوریکه میفرماید: اختیار داده است و خداوند متعال گروهی از آن « فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اَللَّّ

مَنْ حَقهتْ عَلیَْهِ وَ مِنْهُمْ » جابت دعوت و پیروی از پیامبران توفیق بخشید.اَ ها را به امت
و در نتیجه کافر  و از آنان گروهی دیگر اند که الله متعال گمراهشان ساخت. «الَضهلالَةُ 
 شدند. 

باید گفته شود: خدا پیامبران را فرستاد تا دعوت او را به مردم تبلیغ کنند. در آن میان جمعى 
نها راه کفر را پیش گرفتند دعوت را اجابت کرده و خدا آنان را هدایت نمود و بعضى از آ

 و خدا آنها را گمراه کرد. 
بصورت کل باید گفت که: الله متعال اسباب هدایت را براى تمام مردم فرستاده است، 

ة رَسُولاً » فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى »یابند، پذیرند و هدایت مى  امّا گروهى مى« بَعَثْنا فِي كُلِّ أمُه
 ُ  ده وگمراه میشوند.وگروهى هم انكار كر« اللَّه
پس بایدگفت که: هدایت ازجانب الله متعال است، ولى « مِنْهُمْ مَنْ حَقهتْ عَلَیْهِ الضهلالَةُ »

 .گمراهى از ماست
ى آنرا دهد، مگر آنكه انسان خود زمینهبه هر حال خداوند، ضلالت را به خود نسبت نمى 

ُ » ىفراهم كرده باشد، مانند آیه  خداوند ستمگران را گمراه میكند وآیه« الظهالِمِینَ یضُِل  اللَّه
 كند. خداوند جز فاسقان را گمراه نمى« وَما یضُِل  بِهِ إلِاه الْفاسِقِینَ »
 تعالی حقکفر در « تشریعی مشیت»که: این خلاصه آمده است:« نوار القرآنأتفسیر »در 

 پیامبرانش باشد زیرا او بر زباننمی  بر کفر تعالی هرگز مراد حق است، یعنی منتفی
 از مردم بعضی دادن بر تمکین وی« کونی مشیت». اما است کردهرا از کفر نهی مردم

 امری این ولی است ثابت خودشان اراده محض به شانبرای  آن برکفر و مقدر کردن
و  حجت آنان برای کونی ن، مشیتبنابر ای آنها برکفر نیست اجبار کنندهکه  است

 نمیتواند. بودهدستاویزی 
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بیِنَ)» قرآن عظیم الشأن، انسان را (« 36فَسِیرُوا فیِ الَْأرَْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ الَْمُکَذِّ
 به سیر وسیاحت هدفدار و معني دار دعوت وتشویق فرموده است.

اى جماعت قریش! در اطراف و نواحی زمین سفر کنید و آثار برجای طوریکه میفرماید: 
های خالی ویرانشان بنگرید تا ازفرجام ننگین خانهمانده ازعذاب شدگان رامشاهده کرده، به

 خودشان نابودی به آخر کارشانشان پند وعبرت بگیرید. وخود شما در خواهید یافت که: 
 .است دهانجامی دار و دیارشان و خرابی

 سیر و سیاحت:
ریخ، برای اهداف مختلف و بنابر سطح علمی و فکری که داشتند، به أها در طول ت انسان

آوردند، علم و دانایی کسب سیر وسیاحت مشغول میشدند، و از آن، سود مادی به دست می
 ها با هم آشنا می شدند و ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکلمیکردند. ملت 

میگرفت و طبیعی است که نقش بس بزرگی در توسعه و رشدِ سطح فکری و فرهنگی 
 مردم داشت.

در دین مقدس اسلام، سیر و سیاحت دارای یک مفهوم ذی ارزش بشمار میرود، این بدین 
معنا است که سیر و سیاحت اگر فقط برای تفریح باشد و یا هدفِ مادیّ صِرف داشته باشد 

یاحت مانعی ندارد ولی همینقدر گفته می توانیم که سیاحت دینی اگر چه این سیر وس -
 نیست. 

دین مبین اسلام ضمن با ارزش شمردن سیر و سفر، حاوی منشور کاملی از نحوه سفر، 
کرات و حقوق و شرح وظایف مسافر است و بهحکام، آداب و اخلاق سفر و ذکر حق أ

دعوت به سفر میکند و گاهی نیز آنان را  مزایا و فواید سفر را بازگو کرده، مسلمانان را
 و انفس امر میکند. به سیر در آفاق

به رفتن « سیاحت»به آبی که بر روی زمین جریان داشته باشد، گفته میشود.  :«سیح»
علیه  انسان در زمین، برای عبادت اطلاق میگردد وبرای همین است که حضرت عیسی

 :(.167، ص 3: ج 1414عباد اند. )ابن نام نهاده« مسیح»را  السلام
های مختلف کند و در خطابههای متعددی از قرآن عظیم الشأن بر سیر و سفر تأکید میدر آیه

های مختلف )بقره: کند. بیش از پنجاه آیه از سورهانسان را به مسافرت وسیاحت دعوت می
، توبه: ٧۲-٧۴-٧۵، انفال: ۹٧، انعام: ۱۰۰-۱۰۱، النساء: ۱٣٧عمران: ، آل۱۶۴-۱۱۵
، اسراء: ۸-۱۴-٣۶-۴۱-۴۶-۸۰، نحل: ٣۲، ابراهیم: ۱۰۹، یوسف: ۲۲، یونس: ۴۲-۲۰-۶
۹-۱۹-، روم: ۲۰، عنکبوت: ۶۹، نمل: ۲۲، مؤمنون: ۴۶، حج: ٣۱، انبیاء: ۵۵، طه: ٧۰
به موضوع سفروسیاحت ( ۱۵، ملک: ۱٣، حجرات: ۱۰، محمد: ۱۰-۱۲-۱٣، لقمان: ۲۲

توان دریافت که اصل موضوع از تکرار و تأکید قرآن کریم میاشارات بعمل آورده است.
شده سیر و سفر در دین مبین اسلام تا چه اندازه مورد توجه و عنایت بوده و به آن توصیه

شود که در برخی موارد همچون آیات است. اهمیت این موضوع آنگاه بیشتر آشکار می
قلُْ  ست؟امری ا یان به صورتعنکبوت، ب ۲۰نمل و  ۶۹نحل و  ٣۶عمران و آل ۱٣٧
َ عَلىَ كُلِّ شَيْء  بَدَأَ الْخَلْقَ  كَیْفَ  الْأرَْضِ فَانْظُرُوا فيِ سِیرُوا ُ ینُْشِئُ النهشْأةََ الْْخِرَةَ إنِه اللَّه ثمُه اللَّه
ای رسول! بگو به مردم که در زمین گردش کنید و ببینید که خدا ( »۲۰عنکبوت، «)قَدِیرٌ 

ها را آفرید تا پی ببرید که باز خداوند است که میتواند نشأت آخرت را پدید پدیدهچگونه 
 آورد چون خداوند بر هر چیزی تواناست.
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 سیر و سیاحت در قرآن عظیم الشأن:
الذي جعل لكم الارض »در قرآن عظیم الشأن، زمین برای منافع بشری گسترده شده است 

سیروا »ای از این خاک، گردش کند دارد در هرگوشه( و هر انسانی حق 22فراشا.../ بقره 
 فسیحوا فی الارض.«. »42فی الارض... روم/

هو الذی خلق لکم ما فی »است چه در اوست، برای انسان آفریده شدهزمین و آن«. 2توبه/
تواند برای  وسیر وسیاحت ازنگاه تجارت واقتصاد، می«. 29الارض جمیعا... بقره/ 

ها و سیاحت کردن ها، شرایطی دارد که از آور باشد. اما این نفع بردنتبندگان خدا، منفع
حدود خداوند تجاوز نکند و در صورتِ که منجر به معصیت خداوند شود، قرآن به همچو 

 «.69ولاتعثوا فی الارض مفسدین. بقره/ »...سیر وسیاحت اجازه نداده است. 

 سیر و سیاحت برای عبرت است:
سیر و سیاحت در قرآن، پند گرفتن از آثار گذشتگان است و در آیات یکی از اهداف مهم 

آموزی دانسته  متعددی، الله متعال انسان را امر به سیاحت کرده و مقصد آن را عبرت
بگو ]ای «. 11قل سیروا في الأرض ثم انظروا كیف كان عاقبة المكذبین. انعام/»است. 

پیامبر[ در زمین سیر کنید و سپس به بینید سرنوشت تکذیب کنندگان را... در این آیه، 
آورند، میفرماید، به سیاحت بپردازند و به ورزند و ایمان نمیخداوند آنهایی را که کفر می

ای از آنها باقی مانده ینند آنانی را که قبلاً پیامبران را تکذیب کردند، چگونه و چه نشانهب
توبه، خداوند به صراحت،  43است و سرانجام مردند و به عذاب الهی گرفتار شدند و آیه 

سوره  69مشرکین را جهت عبرت از مشرکان پیشین، امر به گردشگری کرده است. آیه 
ین و گنهکاران است و باری تعالی امر به سیر وگردش داده است تا نمل، راجع به مجرم

اند و نام نیکی از خود به جا نگذاشته است، پند و عبرت از ظالمین و مجرمین که هلاک شده
 بگیرند.

ثم »آمده است و به نظر میرسد فقط یک جا « فانظروا کیف کان...»که در بعض موارد این
ای است که بعضی از مفسرین آن را ذکر کرده است و آمده است حاوی نکته« انظروا

یعنی سبب اصلی برای سیر وسیاحت، نگاه کرده به آثار گذشتگان و عبرت « فانظروا»
دلالت برآن دارد که سیر و سیاحت امری مباح است، « ثم انظروا»آموزی است و کلمه 

آثار هالکان و کافران  سیاحت میتواند تجارت کند یا منافع دیگری... اما در ضمن آن باید
 (.136، ص 12، ج ۱۴۲۱را نیز بنگرد تا خدا را فراموش نکند. )تفسیر فخر رازی 

ینَ﴿ ر  نْ ناَص  لُّ وَمَا لَهُمْ م  ي مَنْ یضُ  َ لَا یَهْد  صْ عَلىَ هُدَاهُمْ فإَ نَّ اللََّّ  ﴾۳۷إ نْ تحَْر 
را كه الله كسي را كه )ای رسول ما( هر قدر بر هدایت آنها حریص باشي )سودي ندارد( چ

 (٣٧وآنان هیچ مددگارانی ندارند.)گمراه ساخت هدایت نمیكند 
 تفسیر:

ى قبل كه فرمود: انحراف به تعقیب آیهآزمند باشی. تلاش و کوشش کنی.«: تحَْرِصْ »
گروهى بخاطر انكار و كفرشان حتمى است، این آیه خطاب به پیامبر میفرماید: بر آنها 

اثر است، زیرا قلب آنان را خداوند مُهر كرده و دیگر دلسوزى تو بى دلسوزى مكن كه 
 قابل هدایت نیستند.
انسان در برخی از حالات به مرحله ای میرسد كه نه در دنیا قابل  به تاسف باید گفت:

 هدایت است و نه در آخرت قابل نصرت.
َ لا»مبارکه  ۀدر آی  پیامبر صلىّ اّللَّ علیه «: یَهْدِی مَنْ یضُِل  إِنْ تحَْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإنِه اَللَّّ
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وسلم مورد خطاب است. یعنى اى محمد! هرقدر بر هدایت این گروه کفار بکوشی وحریص 
شان اند و او در سرنوشتباشی اما خداوند متعال کسانی راکه خودشان گمراهی را برگزیده

خدا با اجبار و اکراه کسى را  زده است هدایت نمیکند یعنی باید بدانى کهبدبختی را رقم
 کند که خود راه گمراهى را پیش گرفته است.هدایت نمى

 دیگر معنی قولیمیداند. به  ( را مفتوحیضلیاء ) که است متواتری معنی، قرائت این دلیل
 است هیگمرا او از اهل است دانسته کهآن سبب کند به را الله متعال گمراه است: هرکهاین 
و برای کفار کسی نیست که عذاب الهی را از آنان دفع آورد  راه نمیتواند او را به کس هیچ

 کرده و آنها را از عذاب الله نجات دهد.

نَّ أكَْ  ُ مَنْ یمَُوتُ بلَىَ وَعْدًا عَلیَْه  حَقًّا وَلَك  مْ لَا یَبْعثَُ اللََّّ ثرََ وَأقَْسَمُوا ب الِلَّّ  جَهْدَ أیَْمَان ه 
 ﴾۳۸النَّاس  لَا یَعْلمَُونَ﴿

گرداند، و )مشرکان( به طور جدی به الله قسم خوردند که الله کسی را که میمیرد، زنده نمی
 (٣۸ولي اكثر مردم نمیدانند.)بلی! این وعده حق بر عهده اوست، 

 تفسیر:
ُ مَنْ یَمُوتُ » ، همه جا باید گفت که: قسم خوردن«: وَ أقَْسَمُوا بِالِّلِّ جَهْدَ أیَْمانهِِمْ لا یَبْعَثُ اَللَّّ

 دیگر از شبهات یکیى صحت و صداقت نیست. در این آیۀ مبارکه؛ و در هر وقت نشانه
وردند که: مشرکین با تمام قوت قسم سخت و غلیظ خود قسم خبودکه:  این نبوت منکران

میرد و در قبرش فنا میشود مجدداً زنده نخواهد ساخت! آنها بر الله متعال کسی را که می
پای قیامت را بعید میدانستند و آن را بعد از پوسیده و پراکنده شدن اعضا و ذرات بدن، 

«: ابَلى وَعْداً عَلیَْهِ حَقًّ »مشکل میدیدند. خداوند متعال دررد استدلال شان فرموده است: 
 باید با تمام قوت گفت که: زنده شدن مردگان در قیامت، حقّ است.آرى! 

بلکه الله متعال آنان را به طور حتمی، و طوری نیست که منکرین قیامت استدلال می آورند، 
ای قاطع و راستین که از سوی الله متعال پیشی گرفته مجدداً زنده خواهد ساخت؛ این وعده

اما اکثر (« 38وَ لکِنه أکَْثرََ الَناّسِ لا یعَْلَمُونَ)»کند؛ اش را خلاف نمیاست و الله متعال وعده
ى انكار ریشه خبرند، و واقعیت امر همین است که اساس و مردم از قدرت الله متعال بى

رو تعدادی از انسانها حشر و نشر را انکار  از این از معاد و روز قیامت، همانا جهل است.
 کنند.مى

و با  بشری هرگز با تصورات قدرت این کهو این الهی از قدرت آنان که طوری همان
 اند.کرده شود، نیز غفلتتواند مقایسه نمی  بشری نیروهای

 :38ۀشأن نزول آی
ابن جریر و ابن ابو حاتم از ابو عالیه روایت کرده اند: یکی از مسلمانان مبلغی پول  -634

رضدار بود. روزی حق خود را از وی مطالبه کرد و در اثنای گفتگو به از یک مشرک ق
چنین و چنان  -که بعد از مرگ آمدنی است  -او گفت: من یقین دارم قیامت و روز حساب 

است. مشرک گفت: تو واقعاً گمان میکنی پس از مرگ زنده میشوی! و به اصرار و تاکید 
 کند. آنگاه این آیه نازل شد. زنده نمیمیرد قسم یاد کرد که خدا کسی را که می 

« زاد المسیر»از ابوعالیه به قسم مرسل روایت کرده. به  21487)ضعیف است، طبری 
 مراجعه فرماید.( 858

ب ینَ﴿ ینَ كَفَرُوا أنََّهُمْ كَانوُا كَاذ  ي یخَْتلَ فوُنَ ف یه  وَل یَعْلَمَ الَّذ  یبَُی  نَ لَهُمُ الَّذ   ﴾۳۹ل 
 هدف اینست كه آنچه را در آن اختلاف داشتند براي آنها روشن سازد تا كساني كه منكر 
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 (٣۹گفتند.)شدند بدانند دروغ مي
اش اختلاف دارند. مراد حقائقی است که پیغمبران به آنچه در باره«: ألَهذِي یخَْتلَِفوُنَ فیِهِ »
 اند.اند و همه چیزهائی است که از آن سخن گفتهرمغان آوردهأ

مبارکه میفرماید: در  ۀطوریکه در این آی روز قیامت، روز روشن شدن همه حقایق است
قیامت همه اینها براى آنها روشن میشود و مي فهمند كه در دنیا چه عقاید باطل و نادرستى 

 اند، امّا چه سود؟داشته
 تفسیر:

در یگانگى خداوند، حقانیتّ پیامبران و برپایى كفاّر، «: لِیبَُیِّنَ لهَُمُ الَهذِی یَخْتلَِفوُنَ فیِهِ »
ى اعمال، تردید و اختلاف داشتند. خداوند متعال بندگان را برای روز قیامت و محاسبه

 برای ،معاد بر میگرداند تا حقیقت زنده ساختن بعد از مرگ را که در آن اختلاف کردند
باطل، ظالم ومظلوم را شان روشن ساخته و عدالت را اجرا کند و مطیع وعاصى، حق و

درنتیجه مؤمنان را بر ایمان (« 39وَلِیَعْلَمَ الَهذِینَ کَفَرُوا أنَههُمْ کانوُا کاذِبِینَ)»ازهم جداکند.
شان پاداش دهد و کفار را بر کفرشان مجازات کند و مؤمنان در فرجام بدانند که بر حق 

ز و حشر سوگند میخوردند، قطعاً بر اند وکفار نیز بدانند؛ آن روز که بر نفی رستاخیبوده
 اند. باطل بوده

 ﴾۴۰إ نَّمَا قَوْلنُاَ ل شَيْء إ ذَا أرََدْناَهُ أنَْ نَقوُلَ لهَُ كُنْ فَیَكُونُ﴿
]زنده کردن مردگان برای ما دشوار نیست[ فرمان ما درباره چیزی چون ]به وجود آمدنش 

 (۴۰شود.)موجود شو؛ پس فوراً موجود میرا[ اراده کنیم، فقط این است که به آن میگوییم: 
 تفسیر:
كنیم، با آنكه هر چیزى با یك ى معاد شك مىچگونه درباره مبارکه آمده است که: ۀدر آی
آورد، نه آنكه ى الله متعال خلق میشود. خداوند، موجودات را از نیستى به هستى مىاراده 

 ها، چیز دیگرى بیافریند.با تركیب یا تغییر هست
تر بیگمان بر انگیختن پس از مرگ از نشأت اولیه بر الله متعال سهلمفسران می نویسند: 

باشد، زیرا چون او تعالی چیزی را اراده کند جز است و هرکاری بروی سهل وساده می 
 درنگ موجود میشود.؛ پس بی «باش»گوید: این نیست که به آن می

و تقریب اذهان است وگرنه وقتى الله متعال قصد مفسران می افزایند: این بیان براى تفهیم 
 احتیاج ندارد.« کن»چیزى را بکند به لفظ 

 «كُنْ فَیَكُونُ »بحث کوتاه در مورد آیه مبارکه 
باشد پس می شود(درقرآن عظیم الشأن )« كُنْ فیََكُونُ »قبل از همه باید گفت که تعبییر به 

كه رمز قدرت مطلقه الهى را نشان میدهد، این آیات در آیات متعددى هشت بار آمده است 
 عبارت اند از:متبرکه 

بَدیعُ السهماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ إِذا قَضى أمَْراً فَإنِهما یَقوُلُ لَهُ کُنْ ( »117سورۀ)بقره: آیۀ  - 1
ها و زمین از عدم و بدون هیچ نمونه است و چون به وجود آورنده آسمان« )فیَکَُونُ 

 ، پس میشود.(«شو»ی را فیصله کند، به آن میگوید: ایجاد چیز
قالَتْ رَبِّ أنَهى یَکُونُ لی وَلَدٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنی بَشَرٌ قالَ ( »47سورۀ )آل عمران آیۀ  - 2

ُ یَخْلقُُ مایَشاءُ إِذا قَضى أمَْراً فَإنِهما یَقوُلُ لَهُ کُنْ فیََکُونُ  مریم گفت: ای « )کَذلِکِ اللَّه
شوم؟ در حالیکه دست هیچ انسانی به من پروردگارم! چطور صاحب فرزند می 

نرسیده است؟ )جبرئیل( گفت: همچنین است، الله هر چیزی را که بخواهد بوجود 
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آرد )زیرا سنت الله این است که چون آفریدن چیزی را فیصله کند میگوید: می
 (شود.موجود شو پس فورا موجود می

ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترُاب ثمُه قالَ ( »59)آل عمران: آیۀ  سورۀ - 3 إِنه مَثلََ عیسى عِنْدَ اللَّه
یقینا مثال عیسی )در آفریدن بدون پدر( نزد الله مانند مثال آدم است لَهُ کُنْ فیََکُونُ )

 (.که او را از خاک آفرید باز به او فرمود: شو، پس شد.
وَ هُوَ الهذی خَلقََ السهماواتِ وَ الْأرَْضَ بِالْحَقِّ وَ یوَْمَ یَقوُلُ کُنْ ( »73سورۀ )آنعام آیۀ:  - 4

فیَکَُونُ قوَْلهُُ الْحَق  وَ لَهُ الْمُلْکُ یَوْمَ ینُْفَخُ فیِ الص ورِ عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشههادَةِ وَ هُوَ الْحَکیمُ 
ا و زمین را به حق )باعدل و تدبیر هو او )الله( ذاتي است که آسمان 73« )الْخَبیرُ 

درنگ موجود میشود؛ سخن محكم( آفرید، و روزی که بگوید: موجود شو، پس بی
اوحق است، و روزی که در صور دمیده شود؛ پادشاهی تنها از اوست، دانای همه 

 چیزهای غائب و آشکار است، و اوست ذات باحکمت )و( آگاه )از هرچیزی(.

چون امر إنِهما قوَْلنُا لِشَیْء إِذا أرََدْناهُ أنَْ نَقوُلَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ )»( 40سورۀ )النحل/آیۀ: - 5
گوییم: موجود ایم، جز این نیست که میما برای ایجاد چیزی که اراده اش را کرده

 .(شود.شو؛ پس فوراً موجود می
ِ أنَْ یَتهخِذَ مِنْ وَلَد سُبْحانَهُ إِذا قَضى أمَْراً فَإنِهما یَقوُلُ ( »35آیۀ /سورۀ )مریم  - 6 ما کانَ لِِلّه

الله را سزاوار نیست که فرزندی گیرد، او پاک و منزه است )از لَهُ کُنْ فیََکُونُ( 
های ناروا(، چون کاری را اراده کند، تنها کافی است که به او بگوید: شو! تهمت
 (درنگ موجود میشود! پس بی

هرگاه الله إِنهما أمَْرُهُ إِذا أرَادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ( ( »82سورۀ )یس آیۀ:  - 7
آفریدن چیزی را بخواهد کار او تنها این است که به او میگوید: موجود شو، پس 

 (.شود.درنگ موجود میبی
ی وَ یمُیتُ فَإذِا قضَى أمَْراً فَإنِهما یَقوُلُ لَهُ کُنْ هُوَ الهذی یحُْی( »68)غافر آیۀ: سورۀ  - 8

او ذاتی است که زندگی میبخشد و میمیراند و هرگاه خواست کاری انجام فیَکَُونُ( 
 (.درنگ موجود میشود.پذیرد، تنها به آن میگوید: شو، پس بی 

هنگامى که خداوند  ن: اشاره به اراده تکوینى الهى است. و معناى این آیات این است کهکُ 
 اراده آفرینش موجودى را کرد، آن موجود ایجاد میشود.

که وقتى مورد تعلق اراده الهى قرار گرفت، شأن خداوند به عبارت دیگرهرشىء وموجودى
 این است که آن شىء حتماً موجود میشود. 

مطلق است بنابر این آیات همگی در صدد القای این مطلب هستند که خداوند اراده اش نافذ 
و هیچ مانعی برای آن نیست و همه اسباب در خدمت اراده اوست و هرگاه چیزی را بخواهد 
 و اراده کند و حکم نماید، فقط کافی است امر به ایجاد کند تا بدون شک و قطعاً واقع شود.
انسان یا دیگر موجودات مادى هركارى كه بخواهند انجام دهند، نیازمند به اسباب وعلل 

زمان مناسب هستند. مثلاً اگر نجارى بخواهد میزى بسازد، هم به ابزار مناسب و وطول 
هم به وقت و زمان مناسب نیازمند است. اما فعل خداوند متعال این گونه نیست، به محض 

ء موجود میشود. چه آن كوچك اینكه اراده الهى تحقق یافت و به چیزى تعلق گرفت، آن شى
یا پیچیده و... خداوند در ایجاد اشیاء نیاز به چیز دیگرى ندارد باشد یا بزرگ، ساده باشد 

 ء حتى یك لحظه فاصله نیست.و بین اراده الهى و پیدایش آن شى
 گوییم خداوند هر موجودى را كه اراده كرده آن اینكه مى تذكر این نكته نیز لازم است كه،
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اراده كرده همان گونه آن ء موجود میشود، این است كه هر موجودى را هرگونه كه شى
ماه در شكم مادر تكوین یابد،  9یابد. مثلاً اگر اراده فرمود، انسان به مدت  موجود تحقق مى

چنین میشود و اگر اراده فرمود كه فلان موجود در یك لحظه موجود شود، او در یك لحظه 
 موجود میشود.

 : فعل الله متعال تدریجی نیست
افاضه میشود، قابل درنگ و مهلت نیست، و تبدل و دگرگونى  آنچه از ناحیه خداى تعالى

 پذیرد.كند، و تدریجیت نمى را هم تحمل نمى
كنیم، از ناحیه خود آنها است آنچه تدریجیت و مهلت و درنگ كه از موجودات مشاهده مى

 شود. نه از آن ناحیه كه رو به خدایند، و این خود بابى است كه هزار باب از آن باز مى
ء است كه مورد اراده الله متعال قرار گرفته، بیانگر اطاعت آن شى« فیََكُونُ »و جمله 

میخواهد بفرماید: همین كه هست شدن چیزى مورد اراده الله قرار گرفت، بدون معطلی 
 پوشد.لباس هستى مى 

 خوانند گان محترم!
خصوص دوباره زنده موضعگیری ستیزه گرانه و انکار کفر پیشگان در شدن ازآشکار  بعد

 شدن در روز قیامت و سرکشی و نادانی و گمراهی آنان، به بیان گرفته شد.
من و رهایی أحکم هجرت را از سرزمین ظلم به دیار  (50الی 41اینک در آیات متبرکه )

از چنگال دشمن خون آشام، ودر باره پاداش مؤمنان مهاجر و مجازات وسزای بدکاران 
که می گفتند پیامبر باید از جنس ملک )فرشته(  -رد شبهه ی پنجم  بحث بعمل می آورد وبه

 می پردازد. -باشد 

رَة   نْیاَ حَسَنةًَ وَلَِجَْرُ الْْخ  ئنََّهُمْ ف ي الدُّ نْ بَعْد  مَا ظُل مُوا لَنبَُو   ینَ هَاجَرُوا ف ي اللََّّ  م  وَالَّذ 
 ﴾۴۱أكَْبَرُ لوَْ كَانوُا یَعْلمَُونَ﴿

البته وآنانکه پس از ستم دیدنشان برای به دست آوردن خشنودی الله متعال هجرت کردند، 
 آنان را در این دنیا به سرای نیک جای میدهیم و البته پاداش آخرت بزرگتر است، اگر می

 (۴۱دانستند.)
 تفسیر:

بحث ى هجرت و آثار آن در دنیا و آخرت قرآن عظیم الشأن، در آیات متعدّدى در باره
ِ »ى نساء( میفرماید: سوره 100نموده است، بطور مثال در )آیه  مَنْ یهُاجِرْ فيِ سَبِیلِ اللَّه

 «یجَِدْ فيِ الْأرَْضِ مُراغَماً كَثِیراً وَ سَعَةً 
 هاى بسیاروسیع مبیابد.یعنى هركس در راه خدا هجرت كند، در زمین جایگاه

ِ » این آیه تعبیر به تر و خالص« هجرت فى سبیل الله»موده كه طبیعتاً از ن« هاجَرُوا فيِ اللَّه
 تر می باشد.دقیق

واقعیت هم همین است: کسانیکه  هجرت، صبر و توكّل، رمز پیروزى در برابر دشمن است.
براى نشر و بخش دین یا حفظ دین و یا حفظ جانِ خود، از وطن ومال بگذرند و هجرت 

ِ مِنْ بَعْدِ »ارکه آمده است: مب ۀكنند به نتیجه میرسند. طوریکه در آی وَالَهذِینَ هاجَرُوا فیِ اَللَّّ
و آنان که به منظور رهانیدن دین خویش و به خاطر جلب رضایت پروردگار « ما ظُلِمُوا

خویش از وطن و از خانواده و نزدیکان خود بیرون شدند و مهاجرت کردند بعد از آنکه 
 ستم دیدند و جفا کشیدند.

 ین باره مینویسد: آنها عبارت بودند از صهیب و بلال و خباب و عمار امام قرطبى در ا
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که مردم آنها را عذاب دادند تا آنچه را که خواستند بر زبان آوردند و وقتى آنها را رها 
 .( ۱۰/۱۰٧نمودند، به مدینه مهاجرت نمودند. )تفسیر قرطبى 

 درباره آیه مبارکه میفرماید: ایناین آیه  شأن نزول در بیان)رض( عباس همچنان ابن
بودند از: صهیب، بلال، عمار، خباب،  عبارت شد که از صحابه)رض( نازل تن شش
قرار  مورد شکنجه شانخاطر عقیدۀ بودند و به قریش آزاد شده بردگان وجبیر که عابس

 کردند. هجرت گرفتند تا سرانجام
هشتاد  به نزدیک گروهی شدکهنازل  حبشهبه مهاجران دربارۀ آیه میفرماید: این اماقتاده

 عطیه داد. ابن جای در مدینه نیکو یعنیرا در سرای  الله متعال ایشان بودند و سپس تن
 .است صحیح آیه نزولسبب  در بیان قتاده میگوید: روایت

ئنَههُمْ فیِ الَد نْیا حَسَنَةً » یقیناً الله متعال در این دنیا ایشان را به سرای نیکویی سکونت  «لنَبَُوِّ
 خواهد داد و از نصرت و اقتدار بر ایشان خواهد افزود. 

ابن عباس)رض( فرموده است: خدا آنها را در مدینه جا داد و مدینه را براى آنان سراى 
 هجرت قرار داد. 

ً و قطع(« 41لَمُونَ)وَلَأجَْرُ الَْْخِرَةِ أکَْبرَُ لَوْ کانوُا یعَْ » از  -شان در آخرت پاداشی که برای ا
آماده کرده است بزرگتر است و اگر  -جاودانگی در جنات نعیم همراه با ثواب عظیم 

اند، کسانی که بیرون شدن در راه الله متعال را به منظور نجات دین خویش ترک کرده
هست میدانستند یقیناً کسی از  تعالی ازپاداش عظیم و رستگاری و نعمتآنچه را نزدحق 

 آنان از هجرت تخلف نمیکرد.

مْ یتَوََكَّلوُنَ﴿ ینَ صَبَرُوا وَعَلىَ رَب  ه   ﴾۴۲الَّذ 
و  اند که صبر کردند )بر ترک وطن و دشواریهای هجرت()آن هجرت کنندگان( کسانی

 (۴۲فقط بر پروردگارشان توکل می کنند.)
 تفسیر:

باشند که بر انجام اوامر، اجتناب از نواهی وگذر مى مهاجران فی سبیل الله اشخاصی 
جریان قضا وقدر صبر وتحمل کردند برهمه سختی وشداید وناملایمات شکیبا بودند، وبر 
پروردگار خود توکل کرده کار خویش را به او وا میگذارند و به او اطمینان و اعتماد 

 بزرگتر است. شان آن رستگاری و کامیابیراسخ دارند؛ در نتیجه جزای 

كْر  إ نْ كُنْتمُْ لَا  مْ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ   ي إ لَیْه  جَالًا نوُح  نْ قَبْل كَ إ لاَّ ر  وَمَا أرَْسَلْناَ م 
 ﴾۴۳تعَْلمَُونَ﴿

وپیش ازتو جز مردانی که به آنان وحی میکردیم، نفرستادیم. اگر]این حقیقت را[ نمی دانید 
از اهل دانش و اطلاع بپرسید ]تا دیگر نگویید که چرا ]که پیامبران از جنس بشر بودند[ 

 (۴٣فرشته ای به رسالت نازل نشده است؟![)
 تفسیر:

هاى پیشین اى محمد! قبل از تو در بین ملت« وَما أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِکَ إِلاّ رِجالاً نوُحِی إِلیَْهِمْ »
یشان وحی میکردیم جز انسان را به عنوان پیامبر که شریعتی از نزد خود را به ا

اند پس اگر در شک وتردید هستید. نفرستادیم و آن پیامبران ما از فرشتگان نبوده
 وهمانطور که به تو وحى میکنیم به آنها نیز وحى کردیم.

 در اسباب شأن نزول این مبارکه مفسران می نویسند: مشرکان قریش نبوت حضرت محمد 
 گفتند: الله بزرگتر و بالاتر از آن است که پیامبرش مىصلىّ اّللَّ علیه وسلم را انکار کرده و 
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 .( ۴/۴۴۹اى براى ما مبعوث نکرده است. زاد المسیر انسان باشد. پس چرا فرشته
کْرِ إِنْ کُنْتمُْ لاتعَْلمَُونَ)»ى آنگاه آیه نازل شد؛ یعنى اى جماعت قریش! (« 43فَسْئلَوُا أهَْلَ الَذِّ

های نازل شدۀ پیشین مانند یهود و نصاری )علمای تورات کتابدانید، ازاهل اگر خود نمى 
شان از جمله انسان بوده اند نه از نجیل( سؤال کنید، تا به شما خبر دهند که پیامبراناِ و 

 فرشتگان.
 یادداشت:

چنان استنباط « وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاّ رِجالاً »مبارکه  ۀى آیاز فرموده ءبعضى از علما
اند که نبوت خاص مردان است و در میان زنان نبوت مقرر نیست. این استنباطى دقیق کرده
 است.

لَ إ لَیْه   كْرَ ل تبُیَ  نَ ل لنَّاس  مَا نزُ   برُ  وَأنَْزَلْناَ إ لَیْكَ الذ    ﴾۴۴مْ وَلَعلََّهُمْ یتَفََكَّرُونَ﴿ب الْبَی  ناَت  وَالزُّ
های آسمانی ]فرستادیم[، و قرآن را ]هم[ به سوی ]همه پیامبران را[ با دلایل روشن وکتاب

تو نازل کردیم به خاطر اینکه برای مردم آنچه را که برای ]هدایتشان[ به سویشان نازل 
و تا آنان تفکر شده بیان کنی و برای اینکه ]در پیامبری تو و آنچه را به حق نازل شده[ 

 (۴۴کنند.)
 فسیر:ت
برُِ » دلۀ قاطع أمتعال پیامبران پیشین را با همراه  الله سبحان وتعالی : « بِالْبَیِّناتِ وَ الَز 

های مقدس فرود آورده شده یعنی کتاب زُبرُْ های درخشان و همراه با روشن و برهان
 .کتابهاست«: زُبرُْ »ها و برهانها، و حجت«: بینات»فرستادیم.

کْرَ » تعالی بر تو نیز قرآن حکیم را که یادآورى کننده ای پیامبر! و حق «: وَ أنَْزَلْنا إِلیَْکَ الَذِّ
گرچه قرآن عظیم الشأن بر شخص ایم. ى قلوب غافل است، بر تو نازل کردهو بیدار کننده

 اند.ى مردمپیامبر نازل شده، ولی مخاطب آن همه
 تا مردم را با احکام و حلال و حرام آشنا سازى.«: لَ إِلَیْهِمْ لِتبَُیِّنَ لِلناّسِ ما نزُِّ »

جمال بیان شده بر ایشان به اِ همچنان تامعانی آنرا برای امّت توضیح داده و آنچه را دآن به 
وظیفه پیامبر، بیان قرآن و  از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: سازی.تفصیل روشن

 فكر و اندیشه است. ى مردم، پذیرش آن بر اساسوظیفه
قرآن عظیم الشأن، یكبار بصورت یكجا بر پیامبر صلی الله علیه وسلم  قابل تذکر است که:

اند. در زبان عربى،  نازل شده است و بار دیگر به صورت تدریجى كه مردم از آن آگاه شده
 براى نزول تدریجى بكار میرود.(« تنزیل»براى نزول دفعى و «انزال»

 م!خوانندۀ محتر
پیامبر  هایمأموریت  از مهمترین کتاب تبیین که یابیممبارکه در می  آیۀ از فحوای این

صلی  حضرت آن حوالأو  قوالأفعال، أ تمام که است سبب صلی الله علیه وسلم است، بدین
 کتاب، بدون فهم که است سبب باشد و نیز بدینمی  الهیو تفسیر کتاب  الله علیه وسلم بیان

 نیست. کامل سنت فهم
شاید آیه اشاره به دو نوع وحى داشته  مفسران در تفسیر این آیۀ مبارکه می نویسند که:

ى مردم، و یك وحى كه براى تفسیر و بیان قرآن باشد. یك وحى كه قرآن است و براى همه
یر قرآنى را كه براى است و مخصوص پیامبر. یعنى ما به سوى تو ذكر فرستادیم تا تفس

 . مردم نازل شده بیان كنى

 شاید پس از بیانت در آن تدبر و تأمل کرده و حقایق آن را :(«44وَ لعََلههُمْ یتَفََکهرُونَ)»
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 فکورانه بفهمند. و پند بگیرند.
باید گفت: که قرآن، ذكر است، مایه تذكّر و توجّه انسان و دور نمودن او از غفلت و نسیان. 

 کند.می دلالت قرآن خواننده تفکر برایجمله، بر لزوم  این

نْ حَیْثُ  مُ الِْرَْضَ أوَْ یأَتْ یهَُمُ الْعذََابُ م  ُ ب ه  فَ اللََّّ ینَ مَكَرُوا السَّی  ئاَت  أنَْ یخَْس  نَ الَّذ  أفَأَمَ 
 ﴾۴۵لَا یشَْعرُُونَ﴿

کار گرفتند، ایمن گشتند كه پس آیا کسانی که ]بر ضد قرآن و پیامبر[ نیرنگ های بد به 
ممكن است خدا آنها را در زمین فرو برد و یا مجازات )حق( از آنجا كه انتظارش را ندارند 

 (۴۵به سراغشان بیاید.)
 تفسیر:

های زشت و بدی راپلان  ها و نیرنگها را چیدند. توطیهتوطئه بدی«: مَكَرُوا السهیئِّاَتِ »
است، یعنی: « الْمَكَراتِ »صفت موصوف محذوف  «السیئّات»ریزی کردند.کلمۀ وپی
« عَمِلوُا»است اگر به معنی « مَكَرُوا»یا این که مفعول فعل «. مَكَرُوا المَكَراتِ السیئّات»

 (.82و  81آیات  به زمین فرو ببرد )ملاحظه شود سوره: قصص«: یخَْسِفَ »باشد.
ى آنان، در برابر علم و قدرت الهى، پوچ و بی گران علیه دین بدانند كه مكر وحیلهتوطئه

ى پیامبر صلی الله علیه وسلم، نیرنگ به کار کافران که در بارهیعنی آیا آنعده از آثر است. 
وپلان قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم را طرح  بردند و در دار الندوه دست به توطئه

 برد؟ کردند، مطمئن هستند که خدا مثل قارون آنها را در زمین فرو نمى ریزی
زمان و مكان و نوع قهر الهی در دنیا قابل : («45أوَْ یَأتِْیهَُمُ الَْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لایَشْعرُُونَ)»

یا در حالت امنیت  بینى نیست كه امكان فراراز آن وجود داشته باشد. این عذاب میتواند،پیش
سایش و یا هم بطور ناگهانی و یا هم به طور غیر منتظره و بدون آگاهى از مسیر و وآ

 جهت آن با عذاب مواجه شوند؟

ینَ﴿ ز  مْ فمََا هُمْ ب مُعْج   ﴾۴۶أوَْ یأَخُْذَهُمْ ف ي تقَلَُّب ه 
یا به هنگامي كه )براي كسب مال و ثروت فزونتر( در رفت آمدند دامان شان را بگیرد در 

 (۴۶ادر به فرار نیستند.)حالي كه ق
 تشریح لغات واصطلاحات:

رفت و آمد برای امور تجارت و سودا گری. وسعی و تلاش برای کسب. «: تقََل بِهِمْ »
، 33و 20، هود/53/، یونس134/)ملاحظه شود سوره های: أنعام«: فمََاهُم بِمُعْجِزِینَ »

 «ترجمۀ معانی قرآن» (.3و2/توبه
 تفسیر:

مبارکه این فهم را میرساند که: نزول عذاب، ناگهانى و در هر حال و شرایطى است.  ۀآی
)فرق نمی کند که انسان در سفرباشد، یا هم در وطن باشد، فرق نمی کند، انسان در 

 خواب باشد، ویا هم در بیدارى، چه در راه رفتن باشد و یا هم ایستاده،...(
صی و یا هم هیچ عاملی مانع قهر الهی شده بصورت کل باید بعرض رسانید که هیچ شخ

 نمی تواند.

یمٌ﴿ ف فإَ نَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَح   ﴾۴۷أوَْ یأَخُْذَهُمْ عَلىَ تخََوُّ
یا بطورتدریجي با هشدارهاي خوف انگیز آنها را گرفتار سازد چرا كه پروردگار رؤف و 

 (.۴٧رحیم است.)
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 تشریح لغات واصطلاحات:
ف» بمعنی خوف و ترس و همچنان بمعنی کم و کاست در اموال و اولاد نیز آمده «: تخََو 

 « ترجمۀ معانی قرآن»است. 
 تفسیر:

ف» یا این که آنان را در حالى نابود کند که از نزول عذاب در : «أوَْ یَأخُْذَهُمْ عَلى تخََو 
که طوفان، مرگ، تباهی خوف و هراسند و منتظر آن هستند. که هر لحظه انتظار دارند 

 و نقصان جا و جایداد به سراغشان آید؟
است: چنین عذابى شدیدتر و دردناکتر است؛ زیرا انتظار تحقق امرى  فرموده ابن کثیر 

 .( ۲/٣٣٣آور است. )مختصر  همراه با مستولى شدن ترس وهراس بسیار رنج
 كت انسان میگردد.ى هلادر برخی از اوقات همین رعب و ترس از عذاب خودش مایه

تأخیر در عذاب و مهلت دادن به و در برخی از اوقات  :(«47فَإنِه رَبهکُمْ لرََؤُفٌ رَحِیمٌ)»
 گنهكاران، بخاطر لطف اوست تا توبه كنند.

خدای متعال به خلقش رئوف است، بناءً نافرمانان را مهلت داده و به شتاب در مجازات یعنی 
مند میسازد، او را در این سرای دنیا از برخورداری ها بهره اش اقدام نمی کند، بلکه کفار

به خلق مهربان است، پس حجّت را بر آنان برپا داشته، راه را برایشان روشن میسازد و 
 در مهلت هم برایشان تأخیر روا میدارد.

 خوانندۀ محترم!
ل در این آیات، ( این سوره مبارکه در مییابیم که خداوند متعا47-45ازفحوای آیات متبرکه)

 گرانِ علیه دین، مطرح نموده است:چهار نوع عذاب براى توطئه
 کهچنان «فرو برد را در زمین خدا آنان»« ... بهِِمُ الْأرَْضَ یَخْسِفَ » عذاب زمینى اول:
 را فرو برد؟ قارون
 زنند و کاملاً از آننمی یعنی: حدس «دانند نمی که جایی یا از آن»عذاب آسمانى:  دوم:

در آن  دروغ هایلوط و دیگر امت الله متعال با قوم کهچنان «بیاید برآنان عذاب»غافلند 
 کرد؟ زمان چنین

ها در سفرها وتجارت «وآمدشان رفت یا درحال« »یَأخُْذَهُمْ فيِ تقََل بِهِمْ »عذاب ناگهانى:  سوم:
یعنی: باید  «نیستند عاجزکننده را بگیرد؟ پس آنان»و روز  در شب انش و برگشت و رفت

 نیستند. شده یا بازداشته گریزنده و پشتیبانی، از عذاب مدافع نیروی هیچ وسیله بهبدانند که 
ف یَأخُْذَهُمْ عَلى»عذاب روحى:  چهارم: اند  زده وحشت را در حالیکه یا آنان» «تخََو 
 کردن نابودی، یا بعد از کم قرائن بعد از پدیدارشدن اند که شده یعنی: آیا ایمن «فروگیرد

 از اطراف اندکاندک کهطوری فروگیرد به عذاب را به آنان یا مرگ شدن آنها بر اثر کشته
فرود  عذاب انشبر همگی یکباره سرانجام کهگردند تا این شوند و کم فروگرفته و نواحی

 آید؟
کرد: در تفسیر  کرام سؤال عمر)رض( بر منبر از اصحاب روزی که است شده روایت

ف»  ماندند. در این رام ساکتکِ  صحابأمیگویید؟  چه [47النحل: ]«أوَ یَأخُذَهُم عَلَى تخََو 
شده  ما نازل و گویش لهجه به آیه و گفت: این برخاست« هذیل» از قبیلۀ ثنا پیرمردیأ

 .تدریجی شدنوکم  تنقص یعنی ؛ تخوفاست
کند نمی  شتاب عذاب لذا بر فرود آوردن «استو مهربان  همانا پروردگار شما رئوف»

 شما نیز از مکر و  که سزاوار است دهد پسمی  تانمهلتو مهربانی  رأفت از روی بلکه
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 بردارید. دست شیطاناز  و پیروی توطئه

  َّ دًا لِلّ  ین  وَالشَّمَائ ل  سُجَّ لَالهُُ عَن  الْیمَ  نْ شَيْء یَتفََیَّأُ ظ  ُ م  أوََلَمْ یَرَوْا إ لىَ مَا خَلَقَ اللََّّ
رُونَ﴿  ﴾۴۸وَهُمْ دَاخ 

هایشان از راست و چپ حركت دارند و با  آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند كه چگونه سایه
 (۴۸ي خدا سجده میكنند!)خضوع برا

 تفسیر:
ُ مِنْ شَیْء» گیرند و قدرت الله متعال را آیا آن کافران پند نمى «:أوََ لَمْ یرََوْا إِلى ما خَلَقَ اَللَّّ

یابند که هرچه را خلق کرده است از قبیل کوه و درخت و سنگ، آسمان، زمین،  درنمى
 ها کهستارگان، شب وروز، درختان و میوهها، بحار، آفتاب، مهتاب، نهرها، کوهأدریاها، 

« ِ داً لِِلّّ شیاء، بلكه آثار أنه فقط خود  ، به این ترتیب«یتَفََیهؤُا ظِلالهُُ عَنِ الَْیَمِینِ وَ الَشهمائلِِ سُجه
ند. و فرمانبردار أ شیاء، همچون سایه آنها، در برابر خداوند خاضعأو لوازم و خواص 

باحرکت آفتاب در روز وحرکت مهتاب در شب، به راست و  های آنها همراهمانند سایه
 کنند؟ اند فکر نمی چپ درگردش و گرایش 

 .ند، چرا بشر نباشدأشیاى هستى، حتىّ سایه آنها، در برابر خداوند ساجد وخاضع أاگر 
یعنی: در همان حال کمال فروتنى و کوچکى از خود نشان میدهند، (« 48وَهُمْ داخِرُونَ)»

 وتذلل تواضع اند و سر بر خاکو خوار شده فروتن تعالی حق برای میکنند درحالیکهسجده 
ى الله متعال ها تسلیم قدرت و ارادهبدین ترتیب معلوم میشود که تمام این پدیده اندنهاده

پذیرند، پس آن کافران چگونه در اطاعتش تکبر و نخوت نشان میباشند و تدبیر او را مى
 سجده وتسبیح تمام هستى از روى شعور است، گرچه ما آن را درك نمیكنیم.د؟ دهنمى 
از  تعالی حق بعمل آمده است، سپس جمادات شاره به سجدهاِ در آیه متذکره  که است گفتنی
 ورده میفرماید:آچنین یادآوري بعمل  جانداران سجده

َّ  یسَْجُدُ مَا ف ي السَّمَاوَات  وَمَا ف   نْ دَابَّة وَالْمَلَائ كَةُ وَهُمْ لَا وَلِلّ  ي الِْرَْض  م 
 ﴾۴۹یسَْتكَْب رُونَ﴿
ها بلكه( تمام آنچه درآسمانها و در زمین از جنبندگان وجود دارد و همچنین )نه تنها سایه

 (۴۹فرشتگان، براي الله سجده میكنند و هیچگونه تكبري ندارند.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

جاندارى گفته میشود كه از مكانى به مكان دیگر حركت كند و به  جنبنده. رونده،«: دابهة»
 منتقل شود. این كلمه برانسان وحیوان و جنّ اطلاق میشود، ولى به فرشتگان گفته نمى

 (. 56و  6، هود آیات 164آیه  بقره شود. )ملاحظه شود سوره های:
های دیگر میدانند، ولی به دلیل آیه« الأرْضِ فيِمَا »برخی این قید را برای «: مِن دَآبهة»

/  ، حجّ 29/  به طور کلیّ است )شوری« مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَ مَا فيِ الأرْضِ »مربوط به 
ذکر خاصّ فرشتگان با وجود دخول در کلمه عام )ما( برای بزرگداشت «: الْمَلآئِكَة(.»18

 که در ماهیت جدای از جنبندگانند. فرشتگان و این که آنان نوعی از آفریدگانند
 تفسیر:

اند تنها برای خدای یگانه سجده میکنند ها و در زمین از جنبندگانیعنی وهرآنچه در آسمان
ور اند و تکبر نمی  وفرشتگان نیز در تواضع وذلتّ وشکستگی کامل برای او سجده

شان  جلال جایگاهورزند. فرشتگان را مخصوصاً به خاطر فرمان پذیری مطلق وقدر و
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با اِ کس از سجده برای الله متعال یاد کرد. پس جز نافرمانان جن و بنی آدم، دیگر هیچ
 نیاورده است.
ى تمام موجودات آسمانى و زمینى یا خضوع تكوینى و تسلیم بودن آنها در هدف از سجده

ست، كه ظاهر اى برخاسته از درك و شعور ابرابر قوانین هستى است و یا آنكه مراد سجده
اگر همه موجودات، همانند  آیات، دومى است، گرچه از درك و شعور ما خارج است!

 فرشتگان، در برابر خدا خاضع و ساجداند، چرا ما انسانها سجده نكنیم و استكبار ورزیم.
و جنبنده  ایزندهموجودات  زمین نیز همچون در آسمان میشود که فهمیده چنین ز ظاهر آیها

 ساكن است.
فرشتگان تسلیم محض الله متعال هستند. در ضمن  :(«۴۹وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا یَسْتكَْبرُِونَ)»

باید گفت که خوف و ترس ما از الله متعال، بخاطر گناهانمان است، امّا ترس فرشتگان از 
 از پروردگار با عظمت، ناشى از مقام و عظمت پروردگار سبحان و تعالی است.

مْ وَیفَْعلَوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ﴿ نْ فَوْق ه   ﴾۵۰یَخَافوُنَ رَبَّهُمْ م 
و آنچه را که به آنان ترسند،  آنها از )مخالفت( پروردگارشان كه حاكم بر آنهاست مي

 (۵۰شود، انجام میدهند.)دستور داده می 
 تفسیر:

برتری و والائی مقامی  مراد بالا بودن حسّی و مکانی نیست، بلکه مراد«: مِن فوَْقهِِمْ »
 (.127آیۀ:  ، أعراف61: ۀآی سوره أنعام است )ملاحظه شود:

، فرشتگان از پروردگار برتر ى استكبار دارند و نه در عملفرشتگان نه در ذات، روحیهّ
و فرشتگان هر آنچه  فرشتگان، مأموران الهى و مكلفّ هستندترسند و والاتر خویش می 
 دهند، نه از فرمان عصیان می آنان دستور و هدایت میفرماید انجام میرا که الله متعال به 

 کنند.ورزند و نه از آن تجاوز می
 خوانندگان محترم!
 ( مطالب ذیل به بیان گرفته میشود:62الی  51درآیات متبرکه)

خودداری از شرک و دوگانگی و این که تمام هستی از آن الله است و او ازهمه بی  الف:
نیاز است و بسیاری از مردم بر سر دوراهی سرا سیمگی قرار دارند وسرگردانند؛ چون 
هرگاه زیان وآسیبی برای شان برسد، به بارگاه پروردگار به زاری وتضرع می پردازند 

و مشکلات از ایشان برطرف شد، باز بر کفر و نافرمانی و فریاد سر میدهند، وقتی آسیب 
 پا فشاری می نمایند.

 کردار مشرکان، تباه و نامتناسب است. ب:
فرصت دادن به آنان، صبر و حلم آفریدگار و شتاب نورزیدن در مجازات شان؛ هرچند  ج:

 کفر پیشه وبدکاره اند، تافضل ورحمت و بزرگی اش را بنمایاند.

 ُ ﴿وَقاَلَ اللََّّ دٌ فإَ یَّايَ فاَرْهَبوُن  ذوُا إ لهََیْن  اثنَْیْن  إ نَّمَا هُوَ إ لهٌَ وَاح   ﴾۵۱ لَا تتََّخ 
پس  معبود )شما( تنها یكي است، برای خود نگیرید،و الله ]فرمان قاطعانه[ داده دو معبود 

 (۵۱تنها از من بترسید.)
 تفسیر:
باشد، چه رسد به چندین معبود که پرستش دو معبود بصورت مطلق باطل می  عبادت و

ُ لا تتَهخِذوُا »برخی از بندگان برای خود انتخاب مینمایند: طوریکه میفرماید:  وَ قالَ اَللَّّ
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الله متعال بر زبان پیامبرانش به بندگان خویش هدایت و دستور فرموده است « إِلهَیْنِ اثِنَْیْنِ 
 فقط خدای یگانۀ ویکتا را بپرستند؛که دو معبود را پرستش نکنید؛ بلکه باید فقط و 

مراد از اینكه دو خدا نگیرید، آن نیست كه دو خدا گرفتن ممنوع و سه خدا جایز است، بلكه 
اولًا نفى اقلّ، نفى اكثر را هم در خود دارد و ثانیاً شاید منظور آیه، عقیده مشركان باشد كه 

هاى خود را براى خداى و عبادت میگفتند: یك خداى خالق داریم و یك خداى ربّ و مدبرّ، 
 دادند. ربّ انجام مى

همچنان باید گفت که: ثنویتّ و اعتقاد به دو منشأ تدبیر براى عالم، یكى خیر و یكى شرّ در 
زیرا خدایی جز او نبوده و معبود راستینی جز او « إِنهما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ »اصل باطل است. 

پس بر ای شان است که فقط (« 51فَإیِاّیَ فَارْهَبوُنِ)» وجود ندارد وی را شریکی نیست؛
 از وی بترسند نه از ماسوایش.

میتوان  کریمه از مفاد آیهترس از غیر الله سبحان وتعال شرك است:  اگاه و مطلع باشید که:
از غیر الله اساساً وجود  و هراسی ترس انسان در قلب جایز نیست چنین استنباط کردکه:

در نهاد او پدید آمد، باید  ترسی چنین بشریو سرشت  طبیعت حکم به باشد و هرگاه هداشت
وطرد نماید. زیرا پرستش و بندگي تنها و تنها در برابر خالق یكتا جایز  را از خود دفع آن

ترس از »است قابل تذكر است كه ترس بشر در امورات دنیوي بحث جداگانه میباشد. 
 بحث جداگانه میباشد.« و دزدان و حیوانات درنده پادشاه ظالم،

باً أفََغَیْرَ اللََّّ  تتََّقوُنَ﴿ ینُ وَاص   ﴾۵۲وَلهَُ مَا ف ي السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  وَلهَُ الد  
آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط در سیطره مالکیتّ و فرمانروایی اوست، و نیز دین 

 (۵۲ترسید؟ )آیا از غیر الله میپس ثابت و پایدار مخصوص اوست؛ 
 تشریح لغات واصطلاحات:

ً »دین و شریعت. قوانین وسنن. اطاعت و انقیاد «: الدِّینُ » همیشه و همواره «: وَ اصِبا
 (. واجب ولازم. خالصانه. این کلمه حال )الدّینُ( است.9)ملاحظه شود سوره صافاّت / 

 مطاع مرجع بنابر این، هیچ .و انقیاد است و اخلاص طاعت معنی دین: در آیۀ مبارکه به
یا با  میشود؛ یا با زوال قطع در زمانی از وی اطاعت این کهمگر این نیست و فرمانروایی

 همیشه ناپذیریطور زوال و انقیاد به  و اخلاص طاعت اش، بجز الله متعال چرا کهناکامی
 دارد. دوام برایش
 تفسیر:

درملک،  ،اوست است، از آن درآسمانها و زمین وآنچه« لَهُ ما فیِ الَسهماواتِ وَالَْأرَْضِ وَ »
ها و در زمین است در آفرینش، ملک، و هرآنچه در آسمانیعنی  و دربندگی درآفرینش

روزی دهی، تدبیر و کارگردانی تنها و تنها از آن خداوند متعال است، تمام موجودات 
 باشند.ى او مى زمین را او خلق کرده و ملک و بندهها و آسمان 

« ً ینُ واصِبا و دین خالص و آیین همیشگی و پایدار نیز از آن اوست، پرستش و «: وَ لَهُ الَدِّ
 بندگى، تنها در برابر خالق یكتا جایز است.

ط او باید فقشود. نمی  هرگز زایل که و دایم و انقیاد خالص، ثابت دین : یعنی«وَاصِباً»
پرستیده شود و به طور دایم تسلیم او شد؛ چرا که فقط او معبود حقیقى است و اطاعت 

 محض مر او را سزد.
ِ تتَهقوُنَ)» همزه براى استفهام انکارى و توبیخ آمده است؛ یعنى چگونه از («: 52أفَغَیَْرَ اَللَّّ

ها در دست توانمند او ترسید در صورتى که تمام سود و زیانغیر او پرهیز کرده و مى 
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اند و در شده نهاده خدا و معبود نام نام به کهغیر الله متعال  یعنی: آیا از کسانی قرار دارد؟
 ترسید؟قرار دارند، می و نابودی زوال سراشیب

« ِ از اى انسان! هر نعمت و برکتى که به شما عطا شده است «: وَ ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَة فمَِنَ اَللَّّ
قبیل روزى و نعمت و عافیت و پیروزى، عموماً از فضل و احسان الله سرچشمه گرفته 

 است.
پس آیا برای شما درست است که از غیر وی ترسیده و دیگران را بپرستید حال آنکه او به 

 پرستش سزاوارتر و به یگانه خواندن اولی است؟

نَ اللََّّ  ثمَُّ إ ذَ  نْ ن عْمَة فمَ  لَیْه  تجَْأرَُونَ﴿وَمَا ب كُمْ م  رُّ فإَ   ﴾۵۳ا مَسَّكُمُ الضُّ
همه از سوى الله است، باز چون زیان و ضرری و آنچه از نعمت ها در دسترس شماست 

 (۵٣نالید. )سوی او میبه شما رسد، به
 تشریح لغات واصطلاحات:

)جُؤار( به طلبید. از مصدر دهید و متضرّعانه کمک میناله و فریاد سر می«: تجَْأرَُونَ »
 « ترجمۀ معانی قرآن» .معنی هرُّا وآوای و حوش و چهارپایان است

 تفسیر:
ى الهى به شما داده شده ها، حتىّ آنچه كه در نظر شما ناچیز است، به ارادهى نعمتهمه
ِ »طوریکه میفرماید:  است اى انسان! هر نعمتی که دارید، هر « وَما بکُِمْ مِنْ نِعْمَة فمَِنَ اَللَّّ

های آشکار و پنهان و بزرگ و نعمت و برکتى که به شما عطا شده است، اعم از نعمت
کوچک؛ مانند هدایت، امنیت خوش نامی و خوش فرجامی، مال، فرزند و غیره... همه 

بخش حقیقی که بر شما از فضل تعالی است، زیرا نعمت مخصوصاً و منحصرا از آن حق
 خویش سرازیر ساخته اوست نه غیر وی.

ها از اوست، هم در خطرها، تنها پناهگاه اوست.طوریکه آمده است: هم نعمت باید گفت که:
انسان مخلوق ضعیف است و با  باید گفت که:(« 53ثمُه إِذا مَسهکُمُ الَض ر  فَإلِیَْهِ تجَْئرَُونَ)»

آنگاه هر وقت ناراحتی و مصیبتى  كوچكترین تماس سختى ومصیبت، درمانده میشود.
برایتان پیش آید، ویا زمانیکه بلا بر شما فرود آید و آسیبی به شما برسد، یا مریضی و سایر 
نارحتی و مشکلات به سراغ شما آمده، ویا هم فقرو تنگدستیی گریبان گیرتان گردد، جز 

ه او ضجّه و نالۀ دعا ها به بارگاخوانید، در وقت سختی خدای یگانه هیچکس دیگر را نمی
 سر داده و زار زار با او راز میگویید.

از  انسان که است و هر چیزی بلا، نیازمندی، قحطیبه نگرانى، مریضی ویا هم «: ضر»
 شود. متضرر می آن

در آیات دیگر قرآن عظیم الشأن نیز تكرار شده قابل تذکر است که مفهوم این آیه مبارکه: 
وَ إِذا مَسهكُمُ الض ر  فيِ الْبَحْرِ ضَله »اسراء آمده است:  ۀسور 67ى ر آیهاست، بطور مثال د

نْسانُ كَفوُراً  اكُمْ إِلىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَ كانَ الِْْ ا نجَه هرگاه در وسط بحر « مَنْ تدَْعُونَ إِلاه إیِهاهُ فَلمَه
 خواندید، محو شود، ولى همین با خطرى مواجه شوید، جز او هر چه را در خیال خود مى

 كنید.گردان شده و كفران نعمت مى كه او شما را به خشكى رساند، روى

كُونَ﴿ مْ یشُْر  نْكُمْ ب رَب  ه  یقٌ م   ﴾۵۴ثمَُّ إ ذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إ ذَا فرَ 
گروهی از شما به  ]برخلاف انتظار[الله زیان را از شما دور کند سپس هنگامیکه 

 (۵۴آرند.)پروردگارشان شرک می
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 تفسیر:
امام قرطبى فرموده است: یعنى این که بعد از نجات یافتن از بلا، برگشتن به شرک و کفر 

 .(۱۰/۱۱۵تعجب آور است. )تفسیر قرطبى 
باید گفت که: ایمان واستغاثه به خداوند، نباید موسمى ومقطعى و یا باصطلاح برای چند 

یعنی اینکه بعد از اینکه آن روز ویا هم مدت معینی باشد. طوریکه درآیه متبرکه میفرماید: 
ها وبلاها را از شما برطرف کرد و بعد از سختی آسانیی را جایگزین ساخت آنگاه سختی

یر خدای سبحان را با وی شریک آورده، دیگران را پرستش نموده، گروهی از شما غ
 هایش را انکار و احسانش را ناپساسی وکفران میکنند.نعمت

ق(، مفسر وفقهی مشهور جهان 1270-1217الدین آلوسی)محمود شهاب  ابوالثناء سید
کردار و رفتار بسیاری از عامه ی مردم امروزی که به کسانی غیر » اسلام میفرماید:

ازذات کردگار پناه میبرند و مدد می جویند، و از پناه جستن به پیشگاه آفریدگار امتناع می 
ورزند؛ نشان سفاهت و گمراهی نوینی است که از گمراهی پیشین گذشتگان بسی بدتر و 

 مؤمن از شنیدن آن به لرزه در می آید. ناپسندتر است و پوست و موی بدن انسان
برخی ازمتشخین)پیرنماها(، آنانکه خود را دلسوز جلوه میدهند، وقتی کودک بودم، به من 
میگفتند: احتیاط کن! هرگاه دچار مصیبت و رنجی شدی، حل آنرا از خدا مطلب؛ و او را 

به فریادت نمی  به فریاد خود مخوان زیرا الله برای برطرف کردنش شتاب نمی ورزد و
درآن هنگام اهمیت نمیدهد. باید از اولیای پیشین پناه و -آید و به حال سخت و مشکل تو

التماس کنی و دست به دامن شوی؛ چون آنان به سرعت به فریادت می آیند و مشکلت را 
میگشایند و به وضع تنگ واسفبار تو اهمیت میدهند)!( اما گوشم آنرا پس داد و به دور 

ی مسلمانان ، چشمم اشک ریخت و از بارگاه پروردگارم مسألت کردم تامرا و همهانداخت
راستین را ازامثال این گمراهی آشکار، رستگار فرماید. )با کمال تأسف بسیاری از پیر 
نمایان و متشیخان دلسوزنمای زمان حاضر هم، سخنانی شرک آلود و توهماتی واهی را 

تفسیر مراغی به نقل از [ ]۱۶۶، ص ۱۴، جزء٧نی، ج]تفسیر روح المعا« در دل دارند.
 الوسی[.

 ﴾۵۵ل یَكْفرُُوا ب مَا آتیَْناَهُمْ فتَمََتَّعوُا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ﴿
ایم ناشکری كنند و چند روزي )از این متاع دنیا(  )بگذار( نعمتهائي را كه به آنها داده

 (۵۵سرنوشت سیاهی دارید(!)برخوردار شوید، پس به زودی خواهید دانست )که چه 
 تشریح لغات واصطلاحات:

ایم. بگذار کفران وناسپاسی چیزهائی را بکنندکه برای شان داده«: لِیكَْفرُُوا بمَِآ ءَاتیَْنَاهُمْ »
هائی را که به آنان اعطا نموده ایم نادیده بگیرند. لام آن لام عاقبت، وکفران  بگذار نعمت

 «ترجمۀ معانی قرآن» .به معنی ناسپاسی و انکار است
 تفسیر:

های بزرگ که از آن برخوردار گردیده ها و احسانبگذار نعمت«: لِیکَْفرُُوا بِما آتیَْناهُمْ »
فتَمََتهعوُا فَسَوْفَ »اند انکار کنند، بگذار از دنیای فانی ناپایدار خود برخوردار شوند؛ 

شان ما باید بدانند که؛ به زودی عملکرد بد شان در روز حساب برای أ(«: 55تعَْلَمُونَ)
پایان چشند. ولی نباید فراموش کنند که: آشکار خواهد شد آن روز که عذاب اخرات را می

 هاى كفرآلود، همانا قهر وغضب الهى است.كامیابى

ا رَزَقْناَهُمْ تَ  مَّ یباً م  ا كُنْتمُْ تفَْترَُونَ﴿وَیَجْعلَوُنَ ل مَا لَا یَعْلمَُونَ نَص   ﴾۵۶الِلَّّ  لَتسُْألَنَُّ عَمَّ
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ایم نصیبی برای آنچه )بتهایی که چیزی( نمیدانند مقرر میکنند. و از آنچه به آنان روزی داده
 (۵۶میکردید، پرسیده خواهید شد.) ءقسم به الله از آنچه به دروغ افترا

 تشریح لغات و اصططلاحات:
تها ندارند.کافران بُ دانند. کافران دلیل و حجّتی بر الوهیت  ها نمیبت«: لا یَعْلَمُونَ »

ها که پرستش میکنند سراغ ندارند و هیچگونه فایده ای را هیچگونه سود و زیانی از بت
 از آنان بدست اورده نمی توانند.

 تفسیر:
در این هیچ جای شکی نیست که: هرچه : «قْناهُمْ وَیَجْعَلوُنَ لِما لایعَْلَمُونَ نَصِیباً مِمّا رَزَ »

 که نباید براى غیر او در این اموال سهمی قرار دهیم. داریم ازجانب الله متعال است،
مشرکان اینست  از جملۀ کارهای زشت مبارکه به فهم عالی اشاره می نماید که: ۀدر این آی

تعالی به ایشان روزی داده است، آنرا برای کسب  که: بخشی از اموالی را که حق
رضایتمندی بتانی که از آن هیچ سود و زیانی متصور نیست نذر و به مصرف میرسانند، 

را  و آسیب اند تا رنجکرده سبحان خدای بارگاه به که ایو ناله زاری همه یعنی: بعد از آن
 آنها را نمیحقیقت وجوهر  که و شیاطینی جمادات و دفع سازد، باز برای بر طرف از آنان

قرار داده،  بمثابۀ روزی برای شان که خداوند متعالخویش را  دانند، یک بخش از اموالی
کل نذرانه قرار بخاطر کسب به اصطلاح رضایتمندی بتها، در اختیار بتهای خویش به ش

میدهند. این سهم و نذرانه شامل حیوانات و محصولات زراعتی میگردد. قابل تذکر است 
دلیل و برهانى براى خدا بودنشان هم در که مشرکان برای همین بتان خویش هیچگونه 

دانند، سهمى اختیار ندارند. )بنا به قولى براى خدایان ساختگى که جمادند و چیزى نمى 
 اند.(.همعین کرد

اى مشرکان! به خدا قسم که در روز قیامت از این  :(«56تاَلِّلِّ لتَسُْئلَنُه عَمّا کُنْتمُْ تفَْترَُونَ)»
دروغ، افترایى و بهتان که عبادت رحمان را به بتان و شیطان صرف کردید، از شما 

 پرسیده خواهد شد.

َّ  الْبَناَت  سُبْحَانهَُ وَلَهُمْ   ﴾۵۷مَا یشَْتهَُونَ﴿وَیَجْعلَوُنَ لِلّ 
ودختران را ]به عنوان فرزند[ برای خدا قرار میدهند، او منزّه ]از توالد و تناسل[ است؛ 
 ولی برای خودشان آنچه را که ]از پسران[ میل دارند ]به عنوان فرزند قرار می دهند[.

(۵٧) 
متعال بشمار  دختران. مراد فرشتگان است که کافران آنها را دختران الله«: الْبنََاتِ »
( وایشان را می پرستیدند ملاحظه شود سوره 100آورند. ملاحظه شود سورۀ: )انعام/می

 (.41و  40)سبأ آیات 
 تفسیر:

کفاربه دروغ دختران را به الله سبحان و تعالی منسوب میساختند و میگفتند: فرشتگان 
 خود پسران است. آنان برای فرزند منزه ازداشتن تعالی حق درحالیکهدختران الله متعال اند. 

را که برای شان علاقه داشتند منسوب به خود و دختران را بحیث فرزندان الله اختصاص می 
وَجَعَلوُا الْمَلائِكَةَ الهذِینَ هُمْ عِبادُ »ى زخرف( میفرماید: سوره/19در )آیۀ دادند. طوریکه 

حْمنِ  ً  الره  آنان در داشتن این اعتقاد سه انحراف را مرتکب میشدند.«: إنِاثا
اولین انحراف شان این بود که: برای الله متعال به داشتن فرزند قائل میشوند، در حالیکه 

( 3)سوره اخلاص آیه:« لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یوُلَدْ » حکم صریح قرآن عطیم الشأن همین است که:
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كسى نیست.( باید گفتکه: رابطه خداوند با موجودات، رابطه آفرینش )فرزند نیاورده وفرزند 
آورد، نه آنكه خود است نه زایش. او موجودات راخلق می کند، یعنى از نیستى به هستى مى

بزاید. زیرا نوزاد از جنس والدین و در واقع جزئى از آنهاست، در حالیکه هیچ چیز از 
 جنس خداوند و یا جزئى از او نیست.

كه به معناى « لَمْ یَلِدْ »ن بیشتر مشركان و اهل كتاب براى خداوند فرزند قائل بودند، لذا چو
آمده است. بصورت کل این آیه مبارکه: عقیده « لَمْ یوُلَدْ »نداشتن فرزند است، مقدّم بر 

دانند وهم عقیده یهود كه عُزیر رافرزند خدا میدانستند مسیحیتّ كه عیسى را فرزند خدا مى 
 كند.پنداشتند، رد مىم عقیده مشركان جاهلى كه فرشتگان را دختران خدا مىوه

نیازى الله سبحان وتعال از همه چیز، دلیل آن است كه او نیاز صَمَدیتّ و بى  باید گفت که:
مَدُ. لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یوُلَدْ »به فرزند و والدین ندارد.  ُ الصه در ضمن باید گفت که: خداوند « اللَّه

یتواند ومولود، معلول است و نم« وَ لَمْ یوُلَدْ »علتّى ندارد و از چیزى به وجود نیامده است. 
 «. وَ لَمْ یوُلَدْ »خدا باشد. 

پنداشتند، در حالیکه ملائکه دوهمین انحراف شان این بود که: مشرکان ملائكه را دختر مى 
 دختر و پسر ندارند.

سومین انحراف مشرکان این بود: دختران را که مایه ننگ میدانستند، آن را به الله متعال 
ً أفََأصَْفاكُمْ رَب  »نسبت میدادند!  « كُمْ بِالْبَنِینَ وَ اتهخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إنِاثاً إنِهكُمْ لَتقَوُلوُنَ قَوْلًاعَظِیما

 پندارید(( )آیا )مى40 ۀآی /سراءاِ ۀ )سور
پروردگارتان شما را با داشتن پسران برگزیده و خودش از فرشتگان، دخترانى گرفته است؟ 

 .همانا شما سخن )و تهمت( بزرگى میگویید.(
که آثار و پیامد منفی و خطرناک همین انحراف در عقیده است قابل یاد آوری است که:

 ها وآداب و رسوم آن نشان میدهد.بینیها واندیشهخویش را درانحراف جامعه وجهان 

یمٌ﴿ رَ أحََدُهُمْ ب الِْنُْثىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظ   ﴾۵۸وَإ ذَا بشُ  
را به ]ولادت[ دختر مژده دهند ]از شدت خشم[ چهره اش سیاه گردد، و چون یکی ازآنان 

 (۵۸درونش از غصه واندوه لبریز و آکنده شود!!) و
 تفسیر:

برهیم، اِ دیان أبایدگفت که: تحقیر و پست شمردنِ دختر، فكر جاهلى و خرافى است. 
محكوم میكنند سلام؛ عقاید خرافى جاهلیت را درمورد دختر وزن، اِ وبخصوص دین مقدس 

رَ أحََدُهُمْ بِالْأنُْثى»طوریکه درآیۀ مبارکه میفرماید:  اگربه یکى از کافران رابه « وَإِذا بشُِّ
 اش از غم و اندوه سیاه ودگرگون میشود.چهره «ظَله وَجْهُهُ مُسْوَدًّا» ولادت دختر مژده بدهند

گویند: هرکس با ب مى امام قرطبى گفته است: کنایه ازغم و اندوه است نه سیاهى. عر
 .(۱۰/۱۱۶مشکلى روبرو شود سیمایش سیاه میشود. )تفسیر قرطبى 

 قلبش از کین و غیظ لبریز است.(« 58وَهُوَ کَظِیمٌ )»

 عراب جاهلیت از داشتن دختر:أتنفر 
عراب جاهلیت از داشتن دختر تنفر داشتند میتوان به چند نکته ذیل أدر مورد اینکه چرا 

 ورد:آشاره بعمل اِ 
 دختر نقش اقتصادى و تولیدى نداشته و بار زندگى بوده است.

فزیکی را دختر قدرت جنگیدن و دفاع . در جنگ كه سرنوشت قبیله به آن گره میخورد
 نداشته است.مانند مرد 
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شنیع تر تجاوز أذیت بیشتر و ومورد ند سارت گرفته میشدأدختران به اکثر ها، درجنگ
 گرفتند.دشمن قرار مى

 رزش زیادى قائل شده است.أخلاف تفكّر جاهلى، اسلام براى دختر،  بر
بشریت امروزى كه  کهدین مقدس اسلام یكهزارو چهاصد سال قبل قانون را وضع نمود، 

، میزنند تا هنوز توانمندى وضع چنین قانون و دموکراسیزادى آداد از عدالت، مساوات و 
پروردگار باعظمت ما در مورد مقام انسان و كه انین ایقو. اسلام باندأرابدست نیاورده

ارشاد و روشن کردن رسالت مرد وزن در جامعه و خانواده، بخصوص مقام والاى زن 
با زیباى خاص  (ءسورۀ نسا / ٣۲آیۀ )در وآسمانی  لهىاِ قانون قسمت ازین فرموده است: 

 «كتسبنأكتسبوا وللنساء نصیب مما أ للرجال نصیب مما: »بیان گردیده استچنین آن 
بهره اى است و زنان را از آنچه كسب  مردان از آنچه كسب میكنند وبه دست میاورند)

پیامبر اسلام یكهزار چهارصد سال قبل اعلام ( اى است.میكنند و به دست میاورند بهره
اى شانه با هم مردم( زن و مرد )ما نند دندانه ه) «الناس كلهم سواء كاسنان المشط»داشت: 

 ندارد.، برابر اند. و هیچگونه تفاوت بین شان وجود

كُهُ عَلىَ هُون أمَْ یدَُسُّهُ ف ي التُّرَاب  ألََا  رَ ب ه  أیَمُْس  نْ سُوء  مَا بشُ   نَ الْقوَْم  م  یَتوََارَى م 
 ﴾۵۹سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ﴿

به سبب مژده بدی که به او داده اند، از قوم وقبیله اش ]درجاییکه او را نبینند[ پنهان میشود 
]و نسبت به این پیش آمد در اندیشه ای سخت فرو میرود که[ آیا آن دختر را با خواری 

چه بد قضاوت ]نسبت به دختران[ آگاه باشید! که نگهدارد یا به زور، زنده به گورش کند؟! 
 (۵۹.)کردندمی

 تشریح لغات واصطلاحات:
 خواری و رسوائی «: هوُن»سازد. خود را نهان و از دید مردم پت و پنهان می«: یتَوََارَیا»
 .زنده بگورش کند. دفن و پنهانش سازد«: یدَُس هُ »

 تفسیر:
ترین ها، زیر پوشش مقدّسریخ بشریت گاهى بزرگترین جنایتأدرطول ت باتأسف بایدگفت:

یتَوَارى مِنَ الَْقوَْمِ مِنْ سُوءِ ما »صورت میگیرد.طوریکه درآیه مبارکه آمده است: شعارها 
رَ بِهِ   خود غایب و قبیله قوماز از بیم ننگ ناشى از تولد دختر، خود را پنهان میکند.  «بشُِّ

ى الهى. سپس تولد دختر را مصیبت بحساب آورده نه عطیه میپوشاند روی میشود و از آنان
 که چه باید بکند به فکر فرو مى رود.ر ایند
به سبب عار و ننگی که در نهاد خود به خاطر : «أیَمُْسِکُهُ عَلى هُون أمَْ یَدُس هُ فیِ الَت رابِ »

یابد و در این حال متردد است که آیا دختر را زنده گذاشته و بر این نوزاد دخترش می
 تأمل یعنی: بهیم عار، زنده در خاک پنهان کند؟ خواری و خفت شکیبا باشد یا که او را از ب

اگر او را  دختر، که داشتن نگاه ؛ یکیدو امر در تردید است میان فرو میرود و پیوسته
با زنده  «کندپنهانش  یا در خاک»دارد می و انکسار نگاه و انفعال با خواری نگهدارد، البته

  گور دفن کند؟.به
 را باخفتّ وخوارى نگهدارد یا این که او را در خاک دفن کند؟ آیا این دختر

آگاه باشید که الله متعال این فیصله مشرکین را که؛ دختران : («59ألَا ساءَ ما یَحْکُمُونَ)»
 اند سخت تقبیح میکند.رابه الله متعال وپسران را به خود منسوب ساخته

  نیکی بهآموخته  را ادب باشد و وی داشته دختری هر کس»است:  آمده شریف در حدیث
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الله سبحان و تعالی بر او  که هاییدهد و از نعمت تعلیمش وجه نیکوترین کند، به تربیت
 «.میشود دوزخ از آتش ایو پرده حجاب دختر برایش بریزد، آن بروی فرو ریخته

 خوانندۀ محترم!
باید گفت مطابق مفاد آیات متذکر برای شخصی مسلمان جایز نیست که تولد دختر را برای 

 خود ذلت و مصیبت بشمارد، وحتی همچو تصور کردن اصلاً جایز نمی باشد.
به حواله شرعی آمده است که مسلمان باید از تولد دختر بیشتر اظهار  در تفسیر روح البیان

در حدیث شریف آمده است که آن زن  هل جاهلیت باشد،أه این مخالفت با مسرت کند، تا ک
سورۀ شوری  49ناث در آیۀ اُ بسیار مبارک می باشد که اولین بار دختر بزاید، ودر تقدیم 

ِ مُلْكُ السهماواتِ وَ الْأرَْضِ یَخْلقُُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إنِاثاً وَ یَهَبُ لِ »آمده است:  مَنْ یَشاءُ لِِلّه
آفریند، فرمان روایى آسمانها و زمین مخصوص الله است، هر چه بخواهد مى« )49»الذ كُورَ 

 .(.به هر كه بخواهد دختران بخشد و به هر كه بخواهد پسران بخشد

 فضل است.أهم بدین مطلب اشاره شده است، که تولد دختر برای اولین بار 
این دختران داشته باشد، و باز به او احسان کند، و در حدیث آمده است که چون یکی از 

 پس این دختران میان او وجهنم حایل خواهند شد. )روح البیان(.
خلاصه اینکه بد پنداشتن تولد دختر، رسم بد زمان جاهلیت است، و مسلمانان باید از آن 

 اجتناب ورزند و در مقابل وعده الهی باید مطمین و مسرور باشند. والله اعلم.

یمُ﴿ یزُ الْحَك  َّ  الْمَثلَُ الِْعَْلىَ وَهُوَ الْعزَ  رَة  مَثلَُ السَّوْء  وَلِلّ  نوُنَ ب الْْخ  ینَ لَا یؤُْم   ﴾۶۰ل لَّذ 
برای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، صفات زشت ]وسیرت بد[ است، وصفات برتر 

 (۶۰برای الله است و او غالب باحکمت است.)و والا 
 تفسیر:
انسانها به ایمان وعقیده شان است، ولی اگر ایمان انسان زایل شود، او بمثابه جراثم  زیبایى

ى ومیکروب خطرناکی بدی ها مبدل میگردد، قابل تذکر است که: منشأ و اساس همه
، طوریکه ها در بین انسانها، همانا انکار ورزیدن به قیامت و روز جزا استها و بدىزشتى

آنان که آخرت « لِلهذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِالْْخِرَةِ مَثلَُ الَسهوْءِ »تبرکه میفرماید: خداوند متعال در آیۀ م
. نسبت میدهندالله متعال  رادختران فرشتگانرا تصدیق نمیکنند و از روى نادانى و جهالت 

عف، اض مثال سبحان، خواستند تا این خدای برای دو جنس ترینضعیفیعنی: آنها با انتخاب 
 بلکه نیست ! چنین. نهاست او باشد زیرا فرزند مانند پدر خویش برای و مثالی وصف
 گروهی الله سبحان و تعالی است، از آن و کفر به از جهل عبارت که زشت و مثالوصف 
ِ الَْمَثلَُ الَْأعَْلى»میکنند.  ها وصفزشتی را به وی کهاست  وعالى از آن  صفت والا« وَ لِِلّّ

 خداى عز وجل میباشد که داراى کمال مطلق است و از صفات مخلوقات منزه و مبرا است.
 فراگیر، علم از فرزند وتعلقات، سخای وی کامل نیازیاز: بی  است عبارت وصف این

 ،و کمالش جلال و دیگر اوصافوسیع 
و میتواند هرکاری را بکند و ت و با حکمت است )و او باعز(« 60وَهُوَ الَْعَزِیزُ الَْحَکِیمُ)»

عزّت و قدرت خداوند، همراه حكمت (. و طوریکه که گفتیم کارهایش از روی حکمت است
 است یگانه قدرتش ومطلقیت در کمالیعنی: قدرتمند در ملکش، که  عزیز اوست ،است
 به روی میباشد، از این موصوف و آفرینشدر صنع  حکمت کمال و به است «حکیم»

 میدهد.مهلت  و ستمگر خویش گمراه بندگان
 کند زمین  الله متعال میتواند انسانها را در برابر ظلم وستمشان بگیرد وکیفر دهد. اگر چنین
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که قتضاء میکندکه آنان را تا مدت معینیاِ را بر روی ایشان خراب میکند. ولیکن حکمت او 
 خیر بیندازد.أبه ت ،استسررسید عمر ایشان 

ى  رُهُمْ إ لىَ أجََل مُسَمًّ نْ یؤَُخ   نْ دَابَّة وَلَك  مْ مَا ترََكَ عَلَیْهَا م  ه  ُ النَّاسَ ب ظُلْم  ذُ اللََّّ وَلَوْ یؤَُاخ 
مُونَ﴿ رُونَ سَاعَةً وَلَا یسَْتقَْد   ﴾۶۱فإَ ذَا جَاءَ أجََلهُُمْ لَا یسَْتأَخْ 

ای را ]که مستحقّ مؤاخذه مؤاخذه کند، هیچ جنبنده واگر خدا مردم رابه سبب ظلمشان
پس چون است[بر روی زمین باقی نمیگذاشت، ولی آنان را تا مدتی معین مهلت میدهد، 

 ای نیز پیش نمیافتد، و لحظهخیر نمی أجلشان( به تأای )وقت مقرر آنان برسد لحظه
 (۶۱شود.)
 تفسیر:

 یۀآطوریکه در براساس ظلم خود انسانها است.قبل از همه باید گفت که: سزای الهی، 
ُ الَناّسَ بِظُلْمِهِمْ »مبارکه آمده است:  مطابق کفر  اگر خداوند متعال باکافران،« وَلَوْ یؤُاخِذُ اَللَّّ

ونافرمانى انسان رابه سزای ظلم شان مؤاخذه میکرد. ودر دادن سزا شتاب به خرج بدهد. 
 گنهکاران اند.(. یا تمام در آیۀ مبارکه، کفار مراد از مردم)
اى اعم از انسان و حیوان بر روى زمین باقى هیچ موجود زنده« ما ترََکَ عَلیَْها مِنْ دَابهة»

ای را]که نبندهجُ ند فنا مینماید وهیچ أنمیماند. بصورت قطع تمام کسانی راکه برروی زمین 
 مستحقّ مؤاخذه است[ بر روی زمین باقی نمی گذاشت.

رُهُمْ إِلى أجََل مُسَمًّى» هلت دادن و تأخیر مُ اساساً باید گفت که: سنّت الهی بر « وَ لکِنْ یؤَُخِّ
هست، امّا اهمال نیست. مجازات الهى ، مهالاِ  در كار الله متعال؛همچنان  در مجازات است.

را میکند که کیفر آنها  ءقتضااِ دیر و زود واقع میگردد. ولی حکمت پروردگار با عظمت 
 آور شدیم که: تا مدتى معین به تأخیر اندازد. ولی نباید فراموش کرد طوریکه در فوق یاد

 ای دارد.ۀ انداز جل وأهلت خداوند، هم مُ 
اما هر گاه آن زمان معین و معیاد (« 61فَإذِا جاءَ أجََلهُُمْ لایَسْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَلا یَسْتقَْدِمُونَ)»

 ى آنها تعیین شده است، فرا برسد.مقرر شده ای که براى نابود
سورۀ /59حتى مدتى کوتاه و ناچیز هم تأخیر و تقدیم نخواهند داشت. طوریکه در)آیۀ 

ا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً  وَتِلْكَ الْقرُى»کهف(میفرماید: )و )مردمِ( « 59»أهَْلكَْناهُمْ لمَه
ند، هلاكشان كردیم و براى نابود كردنشان )از پیش( تم كردسِ ها را هنگامیكه آن آبادى

 .زمانى را قرار دادیم.(
طوریکه گفته شد که: قانون كلىّ الله متعال، تأخیر در عذاب است، ولی در برخی از اوقات 

باید گفت  ظالمین را گوشمالى مي دهد تا عبرتى براى سایر انسانها باشد. خداوند متعال،
بر اساس لطف او و براى توبه وجبران است، پس انسانها نباید ، متعالهلت خداوند مُ که: 

 رند.آبه آن مغرور شوند. و از مهلت های الهی استفاده سوء بعمل 
 کرد و تمام علیه السلام چنین نوح در زمان الله متعال»میگوید:  تادهصحابی جلیل القدر، قِ 

 را هلاک بود  همه شده حمل در کشتی بودند جز آنچهزمین  در روی را که جاندارانی
 «.ساخت

 خودش می گوید؛ ستمگر جز به شنیدکه ابو هریره)رض( از مردی»میکند: نقل  امام بیهقی
 تو میگویی که نیست الله متعال قسم چنان فرمود: به وی دررد قول نمی رساند. پسزیان 
 «.می میرند ظالم ظلم سبب بهخود  هایدر آشیانه  مرغان حتی بلکه

  کسانیهمه  کند، به رادهاِ را  عذاب قومی الله متعال به چون»است:  آمده شریف در حدیث
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از آن،  پس در میرسد، لیکن از بدکار و نیکوکار( عذاب عمأهستند ) قوم آن در میان که
 «.می شوند یختهخود برانگ عمالأ یا بر وفق نیت براساس آنان

 تعالی حق اینکه دلیل مینویسد:در مبحث...... کتاب خویش « تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 ستم نمیگذاشت، در حالیکه باقیزمین  دیگری را بر روی جنبنده و هیچ وغیر وی ظالم

 انتقام در چنبره با گرفتار شدن که: ظالم است؛ این از همه صادر میشود نه فقط از بعضی
از بلایا و  یا غیر آن خشکسالی وسیله نابود میشوند؛ به ظلمش از شومی هم و دیگران

 ها.کوبنده
 تأخیر نمیفرارسد، به  جلشأ را که الله متعال عمر چیزی»است:  آمده شریف در حدیث

الله متعال  که استای شایسته دانفرزن وسیله بر عمر، به افزودن که نیست اندازد و جز این
 شاندعا میکنند و دعای  برایشبعد از مرگش  میدارد زیرا آنان ارزانی اشبنده را به آنان

 «.در عمر افزودن معنی استاین  میپیوندد. پس وی به وی، در قبرش در حق

فُ  َّ  مَا یَكْرَهُونَ وَتصَ  بَ أنََّ لَهُمُ الْحُسْنىَ لَا جَرَمَ أنََّ لَهُمُ وَیَجْعلَوُنَ لِلّ  نَتهُُمُ الْكَذ  ألَْس 
 ﴾۶۲النَّارَ وَأنََّهُمْ مُفْرَطُونَ﴿

آنها براي الله چیزهائي قرار میدهند كه خودشان از آن كراهت دارند )یعني فرزندان دختر( 
است و آنها از پیشگامان  با اینحال بدروغ میگویند سرانجام نیكي دارند، ناچار براي آنها آتش

 (۶۲) )در آتش دوزخ( هستند.
 تشریح لغات واصطلاحات:

، ف 36ۀ یآ/  هایشان آشکارا دروغ را بیان میدارد )کهفزبان «: تصَِفُ ألَْسِنتَهُُمُ الْكَذِبَ »
سرانجام نیک. مراد سعادت و خوشبختی اخروی است که همانا «: الْحُسْنیَا(. »50آیۀ:  / صّلت
ً «: »لا جَرَمَ » میباشد.جنت  پیشگامان. جلو افتادگان. «: مُفْرَطُونَ (.»22حتماً )هود آیه: «. حقاّ

ترجمۀ » (.34آیه:  ، جاثیه126آیه:  ، طه51آیه:  فراموش شدگان و از یاد رفتگان )اعراف
 .«معانی قرآن

 تفسیر:
که موضوعات آن در  ورد،آشاره بعمل می اِ همان تفكّر خرافى مشرکان  مبارکه به ۀاین آی

چند آیات قبلی همین سوره مطرح شد وآن اینكه مشركان، فرشتگان را دختران الله بحساب 
ی ننگ میشمردند، وردند درحالیکه داشتن ومنسوب ساختن دختر را برای خود مایهآمی 

 بالعکس به داشت پسر افتخار میكردند و آن را نعمتى بهتر از دختر معرّفى می داشتند.
ِ ما یکَْرَهُونَ »طوریکه میفرماید:  شان این است و از جملۀ کارهای بدوزشت« وَیَجْعَلوُنَ لِِلّّ

که دختران را به الله متعال نسبت میدهند، این در حالی است که: از نسبت دادن آنها به خود 
شان چنین دروغ  هایو زبان  «وَتصَِفُ ألَْسِنتَهُُمُ الَْکَذِبَ أنَه لهَُمُ الَْحُسْنى»نفرت دارند. 

 نجام نیک از آن ایشان است!أند و سر أپردازی میکند که عاقبت به خیر 
انسان در برخی از اوقات چنان دچار خیالات میشود كه خیال  به تأسف باید گفت که:

 وتصور میكند، برتر از دیگران است وعاقبتش بهتر ازدیگران میباشد.
در حقیقت جایگاهى در آتش جهنم دارند که بالاتر از آن عذابى  :«ناّرَ لاجَرَمَ أنَه لهَُمُ الَ»

 و شتابان و قبل از دیگران به آتش برده مبشوند.(« 62وَأنَههُمْ مُفْرَطُونَ)»متصوّر نیست. 
)این نظر قتاده و حسن بصري است که مفرط  میشوند رها وفراموش یعنی: آنها در دوزخ

عنى کسى است که به سوى آب مي شتابد. و مجاهد گفته است: از فرط برگرفته شده و به م
 .مفرطون یعنى فراموش گشتگان در آتش.(
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چیزی است که پیش افکنده میشود و به « مفرط»افتد. و چیزی است که پیش می  :«فرط»
 اخته نمیشود.خیر اندأت

 خوانندگان محترم!
( در بارۀ برخی از مظاهر قدرت و نعمت پروردگار بر 69الی  63) ۀدر آیات متبرک

 بندگانش بحث می نماید.

یُّهُمُ الْیَوْ  نْ قَبْل كَ فَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالَهُمْ فهَُوَ وَل  مَ تاَلِلَّّ  لَقدَْ أرَْسَلْناَ إ لىَ أمَُم م 
 ﴾۶۳وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ﴿
سوی امتهایی که پیش از تو بودند فرستادیم. پس شیطان  مبران را بهقسم به الله که پیغ

و امروز او ولي و سرپرستشان است، و مجازات کارهایشان را در نظرشان زیبا جلوه داد، 
 (۶٣دردناك براي آنها است.)

 تفسیر:
قوام گذشته، عامل صبر وتحمّل و درس عبرتی أریخ وأواقعیت امر اینست که: آشنایى با ت

 بزرگی برای انسانها می باشد. بس
آیه در مقام تسلىّ پیامبر صلی الله علیه وسلم  مبارکه چنین هویدا است: که این ۀاز فحوای آی

گردانى مردم نسبت به او و بخصوص ارشادات توجّهى و روىاست. كه اى پیامبر از بى 
ریخ أانسانها در طول تى پیامبران الهی با همچو دین مقدس اسلام نگران مباش، زیرا همه

 اند.مواجه بوده
اى : «تاَلِّلِّ لَقَدْ أرَْسَلْنا إِلى أمَُم مِنْ قبَْلِکَ فزََیهنَ لهَُمُ الَشهیْطانُ أعَْمالهَُمْ » طوریکه میفرماید:

محمد! قسم به الله متعال قبل از تو پیامبرانى را در میان اقوامشان مبعوث نمودیم، اما شیطان 
ها راه نفوذ شیطان، همانا جلوه دادن وزینت دادن زشتى شان آراست،رای پرستی را ببت

وآنها را از پرستش خدای رحمان بازداشت تا این که آنها به تکذیب وتوجیه انحرافات است، 
 پیامبران برخاستند و دلایل استوار و روشن آنها را رد کردند.

بلکه شیطان هرروز بدنبال سلطه  ،اى نیستولایت شیطان، ولایت لحظه باید متذکر شد که:
 بر مردم است. 

پس امروز شیطان در دنیا ناصر و یاور آنها میباشد و چه بد یاورى « فهَُوَ وَلِی هُمُ الَْیَوْمَ »
و بر ایشان عذاب دوزخ است، عذابی که سخت (« 63وَلهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ)»است شیطان! 

 باشد.پردرد و غیر قابل تحمل می 

ي اخْتلََفوُا ف یه  وَهُدًى وَرَحْمَةً ل قوَْم وَمَا  تبَُی  نَ لَهُمُ الَّذ  تاَبَ إ لاَّ ل  أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْك 
نوُنَ﴿  ﴾۶۴یؤُْم 

آنها تبیین  یاینكه آنچه را در آن اختلاف دارند برا یما قرآن را بر تو نازل نكردیم مگر برا
 (۶۴یمان دارند.)كه ا یگروهی ومایه هدایت و رحمت است برا یكن

 تفسیر:
وَ ما »طوریکه میخوانیم:  هدف از نزول قرآن عظیم الشأن، جدا كردن حقّ از باطل است.

اى محمد! قرآن را بر تو نازل نکردیم  «أنَْزَلْنا عَلیَْکَ الَْکِتابَ إِلاّ لِتبُیَِّنَ لهَُمُ الَهذِی اخِْتلََفوُا فِیهِ 
از توحید، معاد و سایر اند، ها اختلاف کرده مگر برای اینکه عقاید و احکامی را که در آن 

 برای امّت توضیح دهی تا حق روشن شده و حجّت برپا شود.  شرعی عقاید و احکام
 ورى از رهنمودهاى ى اختلافات، در بین انسانها همانا دسرچشمه باید متذکر شویم که:
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 كتاب قضاوت بین قرآن هم باید گفت که: پیامبران الهی و هدایات قرآن عظیم الشأن میباشد.
  ى ارشاد وهم وسیله دریافت رحمت الهى است.حقّ وباطل، هم وسیله

 وآن کسیکه الله متعال هدایتش را خواسته است راه: («64وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقوَْم یؤُْمِنوُنَ)»
یافته و او بر مؤمنان به این کتاب که در آن تدبر کرده و به مجموعۀ تکالیف مندرج در 

راه های نجات، سعادت، هدایت و  آن عمل میکنند، رحم میکند. بناءً در می یابیم که:
شرط دریافت هدایت و رحمت الهى، آن رحمت همه و همه در قرآن عظیم الشأن است. و 

  را در خود كور نكرده باشد. است كه انسان زمینه سعادت

نَ السَّمَاء  مَاءً فأَحَْیاَ ب ه  الِْرَْضَ بَعْدَ مَوْت هَا إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْیةًَ ل قَوْم  ُ أنَْزَلَ م  وَاللََّّ
 ﴾۶۵یسَْمَعوُنَ﴿

 )خشک شده را( زنده ساختخداوند از آسمان آبي فرستاد، و زمین را بعد از آنكه مرده بود 
  (۶۵دلیل روشنی است برای قومی که )سخن الله را( میشنوند.) به یقین در این

 تفسیر:
در آیۀ قبلی، از نزول كتاب یعنی قرآن عظیم كه مایۀ زنده شدن دلهاست، بحثی بعمل آمده 
بود، ولی در این آیۀ مبارکه از: نزول باران كه سبب زنده شدن زمین است، بحث مینماید: 

ُ أَ »طوریکه میفرماید:  وتنها الله متعال « نْزَلَ مِنَ الَسهماءِ ماءً فَأحَْیا بِهِ الَْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتِهاوَ اَللَّّ
إِنه فیِ »که از ابر آبی فرودآورد و باآن گیاه سبز را از زمین خشک بیحاصل بیرون آورد. 

حیا اِ و  بیگمان درفرود آورد آب ازآسمان و رویاندن سبزه(« 65ذلِکَ لَْیَةً لِقوَْم یَسْمَعوُنَ )
کردن زمین خشک، برهانی است روشن بر قدرت خدای حکیم آگاه و بر یگانگی یگانۀ 

ها ها را شنیده و در آنها تدبر میکنند و بدانچه این موعظهیکتا، برای مردمی که موعظه
 نمایند.کند، عمل می دلالت می 

ا  مَّ بْرَةً نسُْق یكُمْ م  نْ بَیْن  فَرْث وَدَم لَبَناً خَال صًا وَإ نَّ لَكُمْ ف ي الِْنَْعاَم  لعَ  ف ي بطُُون ه  م 
ب ینَ﴿  ﴾۶۶سَائ غاً ل لشَّار 

و البته در چهارپایان )شتر و گاو و گوسفند( برای شما عبرت است، از آنچه در شکمهایشان 
نوشانیم که برای نوشندگان خوشخور است از میان سرگین و خون، شیری خالص به شما می 

 (۶۶و گوارا است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 های شان. شکم«: بطُُونِهِ »نوشانیم. به شما می «: نسُْقِیكُمْ »
ای که هنوز در داخل هضمِ دستگاه هاضمه حیوان. علوفه علوفه جویده و نیمه«: فرَْث»

میگویند، و پس از دفع  سیستم هاضمه یعنی معده ای حیوان باشد آن را )فرَْث( یعنی تفاله،
مراد این است «: مِن بَیْنِ رَوْث وَ دَم»نامند. بدن حیوان آن را )رَوْث( یعنی سرگین میاز 

که حیوان موادّ غذائی را میخورد و موادّ غذائی به )فرَْث(، و فرَْث به خون، و خون به 
ً »شیر تبدیل میشود.  ً »صاف. «: خَالِصا  .« ترجمۀ معانی قرآن»آیند.گوارا.خوش«: سَآئغِا

 تفسیر:
شتر وگاو وبز »نعام یعنى اِ ها! در حقیقت این اى انسان: «وَإِنه لکَُمْ فِی الَْأنَْعامِ لَعِبْرَةً »

ى پند وعبرت هستند وعاقلان ازآن پند میگیرند؛ زیرا خلق و براى شما مایه« وگوسفند
 باشد.دلیل بر قدرت و عظمت و یگانگى الله متعال مى  تسخیر آنها در خدمت انسانها،

 .است آن متضمن تعالی حق فرموده این که استدر مضمونی  عبرت این
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وخون،  سرگین است، از میان در شکم هایشان شما ازآنچه به»« نسُْقِیکُمْ مِمّا فیِ بطُُونِهِ »
گلوگیر  نوشیدن و لذیذ زیرا در هنگام «گواراست نوشندگان برای که نوشانیم می ناب شیری
مند بهرهاز آن  و نوشنده بوده آسان آن و گوارا فرو میرود و هضم سهل نمیشود بلکه آنان
 شود. می
« ً در بین سرگین و خون، شیر خالص و پاک و سودمند : «مِنْ بَیْنِ فرَْث وَ دَم لَبَناً خالِصا

براى بیان عبرت است؛ چرا که خدا در بین سرگین  ۀ)زمخشرى گفته است: آی فراهم میکنیم.
وخون شیر خلق میکند که هردو درکنار آن قرار دارند و در بین آن دو بر اساس قدرت 
خدا برزخى قرار دارد که شیر، رنگ و طعم و بوى آن دو را نگیرد. پس باید گفت: پاک 

براى کسى که و منزه همو است و چه با عظمت است قدرتش و چه لطیف است حکمتش 
 .(۲/۶۱۵عقل و اندیشه به کار ببرد. کشاف 

 آن و بر بالایشما مینوشید، سرگین  که در زیر شیر نابی یعنی(« 66سائغِاً لِلشّارِبیِنَ)»
دو  این در میان سرگینو پلیدی  خون از سرخی شده تصفیه قرار دارد و شیر ناب خون
 اند.بوده آمیخته هم جا به در یک همه و شیر و سرگین خون بعد از آنکه است جاری مجری

حضرت عبدالله بن عباس)رض(، در باره بیرون آوردن شیر صاف ازمیان مدفوع و خون 
عر معده قَ فضلۀ آن در  حیوان که علف میخورد و در معده او جمع میگردد، آن را می پزد،

خون تبدیل میشود، سپس قدرت الله سبحان  بالاتر از آن به و می نشیند و بالای آن شیر
وتعال این وظیفه را درجگرتغییرداده، هریکی را به جای خودش تقسیم میکند، خون را جدا 
کرده به رگها منتقل میکند، و شیر را جدا ساخته به پستان میرساند، و اکنون در معده تنها 

 لتفاسیر(.)صفوات ا فضله باقی میماند که به صورت مدفوع خارج میشود.
 خوانندۀ محترم!

در تفسیر قرطبی آمده است که: حسن بصری فرموده است: استعمال غذای لذیذ و شیرین 
هد نیست، به شرط که به روشی حلال به دست آورده شود، و در آن اسراف و زُ مخالف 

 )صفوات التفاسیر(. زیاده خرجی بکار نرود.
 بارك اللهم»خورد، باید بگوید:  شما غذاییاز  یکی هرگاه»است:  آمده شریف در حدیث
بهتر از  غذاییو ما را به  بنه بركت ما در آن بارخدایا! برای» «.وأطعمنا خیراً منه لنا فیه
بار » «.وزدنا منه لنا فیه بارك اللهم»شیر مینوشد، باید بگوید:  . اما چون«كن اطعام آن

جز  چیز دیگری زیرا هیچ فزونتر بخش و ما را از آن بنه بركت ما در آن خدایا! برای
 .«گیردرا نمی  نوشیدنی جای غذا وهم جای شیر، هم

زیرا  است نهفته علمی بزرگ معجزه کریمه آیۀ در این میخوانیم:« تفسیر انوار القرآن»در 
بحث میکند،  ایعلمی دقت با چنان حیوانات شیر در پستان تشکیل عملیهاز چگونگی  آیه این

 .است یافته توفیق آن شناخت به قرآن از نزول چند قرن که بشریت بعد از گذشت

زْقاً حَسَناً إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْیةًَ  نْهُ سَكَرًا وَر  ذوُنَ م  َّخ  یل  وَالِْعَْناَب  تتَ نْ ثمََرَات  النَّخ  وَم 
 ﴾۶۷ل قَوْم یَعْق لوُنَ﴿

های درختان خرما و انگور شراب میسازید و روزی پاک و حلال از آن نیز از میوهو 
 (۶٧کنند.)میگیرید، البته در این نشانه ای است برای قومی که درک می

 تفسیر:
خوب است، این ماهستیم كه آنها را در چه راهى به  الله سبحان وتعالی خلق نموده آنچه 

 .مصرف میرسانیم و یا چه كارهایى روى آنها انجام دهیم
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 ! خوانندۀ محترم
 در دو آیۀ قبلی بحث از آب و شیر بود كه دو نوشیدنى طبیعى و مستقیم است.

آوریم. ى ها بدست مهایى است كه از فشردن میوه مبارکه بحث از نوشیدنى ۀولی در این آی
ملاحظه بفرماید: آنجا كه دست الله متعال در كار است، همه لطف و صفاست، آب باران و 
شیر خالص، ولى ملاحظه می داریم، آنجا كه دستِ بشر دخالت مى كند، در برخی از اوقات 

ى فساد و تباهى است. از همین میوه ها رزق نیكو حاصل میشود ولی گاهى شراب كه مایه
 بد.تولید مییا

ای مردم! از جمله « وَمِنْ ثمََراتِ الَنهخِیلِ وَالَْأعَْنابِ تتَهخِذوُنَ مِنْهُ سَکَراً »طوریکه میخوانیم: 
هاى نخل و انگور، شراب هایى که خدا متعال به شما عطا کرده است این که از میوهنعمت

 سازید. مسکر مى
هر چیزى كه سبب  آوری است که:آورد. و قابل یاد می مستی که است شرابی«: سکر»

 مستى شود، رزق نیكو نیست. 
 ایآیه اولین بود و این شراب از تحریم قبل آیه این نزول کهاست:  فرموده امام طبرى 

وبعد ازآن شراب حرام شد. )تفسیر طبرى یاد میکند.  شراب آور بودنازمستی که است
۱۴/۱٣۴.). 

فرمودند:  آیه این نزول در هنگامالله صلی الله علیه وسلم  رسول که است آمده شریف در حدیث
 «.میکند چینی مقدمه شرابتحریم  برای همانا پروردگارتان»

 در آن خداوند متعال کهاست نهفته ظریفاشاره  دراین آیه این چینی اند: مقدمهگفته ءعلما
خود بر  عطف این . پستغایر است مقتضی و عطف کرده عطف شراب نیکو را به رزق
 .نیکو نیست از رزقشراب  کند کهمی امر دلالت این
« ً  گیرید.کی پاکیزه و لذت بخش برای خود میروزى و خورا« وَ رِزْقاً حَسَنا

ابن عباس)رض( گفته است: روزى نیکو عبارت است از میوه و ثمر حلال، و سکرآور 
 ى حرام.عبارت است از ثمره

ها برای بندگانی که در بیگمان در این نعمت :(«67إِنه فیِ ذلِکَ لَْیَةً لِقوَْم یعَْقِلوُنَ)»
ها بهره میگیرند، دلیل و برهانى متجلى بر یگانگى خداى تها تعقل کرده و از عبرموعظه

 سبحان تعالی نهفته است.
ابن کثیر گفته است: یادآورى عقل در اینجا مناسب است؛ زیرا عقل شریف ترین و بهترین 
بخشش از وجود انسان است. از این رو الله متعال به منظور حفظ وصیانت عقل مسلمانان، 

 .(۲۰/٧۲ام کرده است. )تفسیر کبیر.مشروبات سکر آور را حر
بعد از این که خداوند متعال اخراج شیر را در بین سرگین و خون و اخراج روزى نیکو 

هاى نخل و تاک یادآور شد، به موضوع اخراج عسل از زنبور عسل پرداخت  را از میوه
ایست ضعیف و در که براى انسان شفابخش است، در صورتى که زنبور عسل حشره 

هاى زیادى نهفته است، تمام این موارد بریگانگى و قدرت و عظمت خالق جود آن شگفتىو
  دلالت دارد. پس فرمود:

شُونَ﴿ ا یَعْر  مَّ نَ الشَّجَر  وَم  باَل  بیُوُتاً وَم  نَ الْج  ي م  ذ   ﴾۶۸وَأوَْحَى رَبُّكَ إ لىَ النَّحْل  أنَ  اتَّخ 
ها و از درختان و از آنچه مردم بنا کوه و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از

 (۶۸ها بسازد.)میکنند، برای خود خانه
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 الهام کرد. در فطرت زنبور عسل سرشت. مراد الهام غریزی است.«: أوَْحَیا»
در اینجا به معنی اصطلاح خویش نیست، بلکه معنای لغوی است و آن این که،  :«أوَْحَی»

متکلم امر خاصی را به پنها نی چنان به مخاطب تفهیم کند، که دیگری آن را درک نکند. 
 .)تفسیر معارف القرآن(

 تفسیر:
زنبوران عسل. زنبور عسل از نظر عقل و فراست وحسن تدبیر خویش در میان «: النهحْل»

او را در شأنی ممتاز، مورد الله سبحان وتعالی تمام حیوانات ممتاز است، از اینجا ست که 
سایر حیوانات به روش قانون کلی فرموده است، چنانکه  و نسبت به خطاب قرارده است.

اما نسبت به این مخلوق «: اعطی کل شیء خلقه ثم هدی»سورۀ طه آورده است.  50در آیۀ 
که اشاره به این است که آن در « اوحی ربک»فرموده:  بخصوص، به صورت خاص

مقابل حیوانات دیگر از نظر عقل وشعور ودانش وفهم دارای مقام وجایگاه ممتازی میباشد، 
میتوان فهم و فراست زنبور عسل را ازحسن نظام و حکومت او فهمید، که نظام زندگی این 

رخد، وکل نظام و نسق به دست جاندار ضعیف، بر اصول سیاست و حکمرانی انسانی میچ
زنبور بزرگی قرار میگیرد، که فرمانده همه زنبور ها میباشد، و به سبب تنظیم و تقسیم 

 کار او همه نظام، صحیح وسالم می چرخد.
ها درست میکنند هائی که انسانمردمان به صورت سقف میسازند. داربست«: یعَْرِشُونَ »

 (.137آیه:  ، سوره أعراف141آیه:  ، سوره أنعام259آیه:  )سوره بقره
سازند و در مورد استفاده زنبوران ها می شاید هم اشاره به صندوق هائی باشد که انسان

 عسل قرار میدهند.
 از چوب رود کهکار می ساختمان های به اکثراً در آن« یعرشون»باید گفت: که تعبیر 

 شوند.می  ساخته
اى است كه خداوند متعال انتخاب مسكن آنها بر اساس غریزهتلاش و حركت حیوانات و 
 در نهاد آنها قرار داده است.

طوریکه در فوق هم یادآور شدیم: منظور از وحى الهام و هدایت است، یعنى الله تعالی 
منافع و مصالح زنبور عسل را به او الهام کرد و آن را به ساختن منازل شگفت انگیز 

 وروزنه های کوه راهنمایى کرد تا به آن پناه برد. درکوه و در جوف درخت

نْ بطُُون هَا شَرَابٌ مُخْتلَ فٌ  ي سُبلَُ رَب  ك  ذلُلًُا یَخْرُجُ م  نْ كُل   الثَّمَرَات  فاَسْلكُ  ثمَُّ كُل ي م 
فاَءٌ ل لنَّاس  إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْیةًَ ل قَوْم یتَفََكَّرُونَ﴿  ﴾۶۹ألَْوَانهُُ ف یه  ش 

در پیش ها)وگلها(بخور، سپس راه های هموار پروردگارت را ی( تمام میوهاز)شیرهآنگاه 
نوشیدنی با رنگهای گوناگون بیرون می آید که در آن شفا از شکم های زنبوران،  گیری

 (۶۹کنند. )برای مردمی که تفکر میبرای مردم است. بی شک در این نشانه ای است 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بخورید. استعمال مفرد مؤنّث بدان خاطر است که )نَحْل( جمع )نَحْلة( و مؤنّث «: كُلِي»
جمع ذَلوُل، به معنی رام ومطیع. این کلمه «: ذلُلُاً »راه بروید. بپیمائید.  «:فَاسْلكُِي»است. 

تیار هائی که دقیق بوده وسهل وساده دراخمیتواند حال )سُبلَُ( باشد که معنی چنین میشود: راه
باشد که معنی « فَاسْلكُِي»یا اینکه حال ضمیر فاعلی در فعل  زنبوران عسل قرار میگیرد.

ترجمۀ معانی » هائی را طی کنید که خدا تعیین کرده است.چنین میگردد: فرمانبردارانه راه
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 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل. ،«قرآن
 تفسیر:

ت، وسایر حشرات مطابق به فرمان رفتار حیوانا در این هیچ جای شکی نیست که حرکت و
 باشد.الهى است، كه به صورت غریزه در آنها مى

لهام کرد که از اِ و به زنبور عسل « ثمُه کُلِی مِنْ کُلِّ الَثهمَراتِ »مبارکه آمده است که:  ۀدر آی
ها که دلخواه اش میباشد ها و میوهى شیرین وتلخ وترش تمام گلای ازشیرههر میوۀ پاکیزه

 پس در می یابیم که: خورد والله متعال با قدرت خود آن را به عسل تبدیل میکند.ب
 ها می باشد.ى انواع میوهعسل، عصاره

هایى را در پیش گیر که پروردگارت  پس در طلب چراگاه راه «فَاسْلکُِی سُبلَُ رَبکِِّ ذُللُاً »
و برگشت تورا بامشکل هایى که در رفت براى تو اسان ساخته وتعیین نموده است، راه

 مواجه نمیسازد. و در این رفت و آمدها گم هم نمیشود.
 را که می نویسد: یعنی: راههایی« تفسیر انوار القرآن»در تفسیر این آیۀ مبارکه در 

را  بپوی، یاآنچه درختان ها وجوفدرکوه است داده وآموزش تو شناسانده به پروردگارت
در  هایتخوردنی  بریز که ایمجاری در آن یعنی پروردگارت هایهدر را ایخورده که
 در مکانهایی که میشود. یا آنگاه تبدیل عسل به ما  از شیره مثالبی  قدرت به  مجاریآن 

 راه های به شو، درحالیکه روان اتوآشیانه خانه سویها را خوردی، به دور میوه
 شده طور رهبریآنها را به  بلکه نمیکنی راه ها راگم وهرگز آن از گشتهب پروردگارت
 میپیمایی.

 آنکه برو، بی و فرمانبردارانه شدهرام  پروردگارت هایراه  یعنی: به «شده رام«: »ذلُلُاً »
  دشوار باشد. در آنها برایت رفتن

می  و دو کیلومتر راهخود تا بیست  غذای تأمین یبرا زنبور عسل اند: گاهیگفته دانشمندان
 گردد. خود بر می آشیانه به کند، یکراست را گم راه آنکهبی  پیماید، سپس

که ما یك فابریکه  خلقت چنین اشاره می دارد.اِعجاز در این آیۀ مبارکه به زیبای خاصی به 
طوریکه درآیه مبارکه  مشاهده مینمایم:درشكم یک حیوانى كوچك!  سازى،بزرگی عسل 
سپس از شکمش عسلی « یَخْرُجُ مِنْ بطُُونهِا شَرابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوانهُُ فیِهِ شِفاءٌ لِلناّسِ »آمده است: 

رنگا رنگ؛ صاف و ناب، سپید و زرد و سرخ خارج میشود که شادی بخش نگاه کنندگان 
 ای بشر از هر آفت و هر مرض.و لذت بخش خورندگان است، در آن شفایی است بر

هاى سفید، زرد، سرخ، )رنگ « مُخْتلَِفٌ ألَْوانهُُ » هاى مختلفى است.عسل طبیعى به رنگ 
 ها بر اساس اختلاف رنگ گلها باشد که از آن تغذیه میشوند.(كه شاید این اختلاف رنگ

عسل، شفاى قابل یادآوری است که در گیاهان و گلها، خواص درمانى است كه از طریق 
)ناگفته پیداست كه عسل، شفاى همه دردها نیست، « فِیهِ شِفاءٌ لِلنهاسِ »دردهاى ما میشود. 
 آمده است(« شِفاءٌ » لذا بصورت نكره

امام فخر رازى گفته است: اگر گفته شود چگونه براى انسان شفا دربر دارد در حالیکه 
نگفته است براى تمام افراد انسان  براى صفراء زیانبخش است؟ در جواب گفته میشود: خدا

مراض ودر همه حال شفا میباشد. بلکه از آنجایى که براى بعضى افراد و بعضى أوتمام 
 .(۴/۴۲۸میباشد، درست است که به شفا دهنده موصوف شود. )زاد المسیر  ءمراض شفاأاز 

طبای أ«. را و قرآن گیرید، عسل دو شفا را بر خود لازم»است:  آمده شریف در حدیث
 نتایج میباشد، به از گلوکز، لیفیلوز و آب مرکب که عسل شیمیایی عصر جدید از ترکیب
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از  از مواد سمی، ضد تسمم را مغذی، مقوی، ضد تسمم اند و آنیافته دست آوریاعجاب
 توالتهابا)أمراض واختلالات مغزی(  مخ قلب، احتقانمراض أ عضوی، شفای مراضأ

 می دانند. رده(گ)أمراض التهابات  حادکلیوی
شخصی به خدمت  :اندکه گفته استهمچنان بخاری و مسلم از ابو سعید خدری روایت کرده

. پیغمبرصلی الله علیه سهال مبتلا استاِ برادرم به  :پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد وگفت
 عسل بدو بدهید.،«سقِهِ عَسَلاً إ»وسلم بدوفرمود:

: ای پیغمبر خدا صلی الله علیه آن شخص رفت و عسل به برادرش داد. سپس بیامد و گفت
برو بدو  «.سِقِه عَسَلاً فَاإذهَب ». جز براسهالش نیفزود. فرمود: وسلم به برادرم عسل دادم

 .غسل بده
: ای پیغمبر آن شخص رفت و عسل به برادر خود داد. باز هم آن شخص برگشت وگفت

صدق الله ». جز براسهالش نیفزود. فرمود: الله علیه وسلم به برادرم عسل دادم خدا صلی
خدا راست فرموده است و شکم برادرت دروغ  «.سِقِه عَسَلاً فاَوکذب بطن اخیک إذهَب 

 . برو بدو عسل بده.گفته است
 پیدا کرد. ءآن شخص رفت و به برادرش عسل داد، و شفا

. در برابر شحال میکند، یقین پیغمبر صلی الله علیه و سلم استنچه ما را در این روایت خوآ
. این یقین هم که عسل را به برادرش داده استواقعیت عملی اسهال آن مرد، هر زمان

ای و در . لازم است یقین مسلمان درهرمسالهسرانجام واقعیت ان را تصدیق نموده است
مده است این چنین باشد، هر چند که ظاهر که درکتاب الله قرآن عظیم الشأن آهرحقیقتی 

که بدان واقعیت میگویند مخالف ان قضیه یا ان حقیقت باشد. چون واقعیت عاقبت بر امری
 میگردد و ان قضیه یا ان حقیقت را تصدیق میکند.

ه هایی کبیگمان در آفرینش زنبور عسل و خانه(« 69إِنه فیِ ذلِکَ لَْیَةً لِقوَْم یتَفََکهرُونَ)»
آورد، برهانی است بزرگ بر قدرت هایی که میخورد و شهدی که بیرون میمیسازد و میوه 

و  سبحان خدای درصنع را درامر نگرش و افکارشان «تفکر میکنند که مردمی برای»
از  زنبور عسل زیرا زندگی «استای نشانه»اندازند کار میبه  وی مخلوقات عجایب
 مخلوقات زندگی اشکال ترینو محکم ترینترین، دقیقآورترین، پیچیدهترین، حیرتشگفت
 موجودات، از دیدن این دیدن آنها به گرفتنو الفت  تفکر نمیکنند، عادت اما کسانیکه است
 سازد.می  کورشاننشانه  این

ها، براى كسانى است كه اهل فكر و اندیشه باشند ها و عبرت باید گفت که: تمام درس 
و گرنه هستند از انسانهای که؛ در تمام عمر از عسل استفاده میكنند ولى « لِقوَْم یَتفَكَهرُونَ »

 ى آن نیستند.حاضر به چند دقیقه فكر درباره

 خوانندۀ محترم!
به دو نوع مایه حیاتى و نوشیدنى نحل(، خداوند متعال  /66در این آیۀ مبارکه و در )آیۀ 

 كه از درون حیوانات است اشاره بعمل آورده است؛ یكى شیر و دیگرى عسل.

تتَهخِذوُنَ مِنْهُ »كننده میسازد ها، وسیله مستنحل( خواندیم كه انسان ازمیوهۀ سور ،67در)آیۀ
 ولى حیوان از ثمرات، عسل شفابخش میسازد!!!« سَكَراً 

حكیمانه الهى، غفلت و بیكارى منفور است. لذا معمولاً هر كجا در قرآن در نظام هدفدار و 
مسئله خوردن را مطرح نموده است، در جنب آن مسئولیتّى را نیز برای انسان به بیان 

كُلوُا مِنَ الطهیِبّاتِ وَ اعْمَلوُا »( میفرماید: 51گرفته است؛ از جمله: در سورۀ )مؤمنون/ آیۀ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

225 

 (16) –النحل سورهٔ 

 ً  كار نیكو وصالح انجام دهید(. )بخورید و « صالِحا
بخورید و به دیگران اطعام « فكَُلوُا مِنْها وَأطَْعِمُوا»( میفرماید: 28در سورۀ، )حج / آیۀ 

 كنید.
یا أیَ هَا الهذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیبِّاتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ »( میفرماید: 172در سورۀ )بقره / آیۀ 

ایم اى كه به شما روزى دادههاى پاكیزهاید! از نعمتمان آورده)اى كسانیكه ای« اشْكُرُوا
 بخورید و شكر خدارا به جاى آورید.(.

 .بخورید... و اسراف نكنید.(«)كُلوُا... وَلا تسُْرِفوُا»( میفرماید: 141درسورۀ )انعام / آیۀ 
لیكن سورۀ نحل خداوند متعال به: زنبور عسل دستور خوردن را میفرماید،  69درآیۀ 

 خوردنى همراه با هدف و مسئولیتّ را.

 وظایف زنبوران عسل در خانه:
ی آنها با هم همکاری بسیار دقیق و مرتبی دارند و از نظم و دسپلین بخصوصی همه - 1

 برخوردارند. 
شهرت « مادر زنبوران»کار ملکه تخم گذاری است تا زنبور کافی تولید شود و به نام  - 2

 دارد. 
 زنبورهای نر فقط جفت گیری می کنند...  - 3
کار کارگران نیز خدمت کردن در خانه، ملکه و نرهاست که در طول روز به گلزارها  - 4

هل أی ی آنهارا می مکند وشب باز میگردند و به همهوکشتزارها می روند و عصاره
 ی شش ضلعی خود فراهم می آورند، تا عسلخانه تغذیه میدهند و مومی برای خانه

 را در برخی از آن ها انبار کنند و در برخی دیگر زنبورهای نوزاد را پرورش دهند.
 خوانندگان محترم!

حوال انسان، أبعد ازینکه در آیات قبلی از عجائیب حیوانات مختلف و برخی ازعجائیب 
( نیز مراتب چهارگانه عمر 74الی  70یات متبرکه )آمطالبی به بیان گرفته شد، اینک در 

را بیان قرار میدهد: آنها عبارتند از: دوران تولد، جوانی، میان سالی و پیری و  انسان
 ی اینها بر قدرت ذات آفریدگار دلالت دارند.فرسودگی، همه

لْم  نْكُمْ مَنْ یرَُدُّ إ لىَ أرَْذَل  الْعمُُر  ل كَيْ لَا یَعْلَمَ بَعْدَ ع  ُ خَلَقَكُمْ ثمَُّ یتَوََفَّاكُمْ وَم  شَیْئاً إ نَّ وَاللََّّ
یرٌ﴿ َ عَل یمٌ قدَ   ﴾۷۰اللََّّ

میراند و برخی از شما به خوارترین )دوره( پیری باز و الله شما را آفرید، باز شما را می
کنند، داند و همه چیز را فراموش میشوند طوریکه پس از دانستن چیزی نمیگردانیده می

 (٧۰چون الله دانای تواناست.)
 تفسیر:

« ُ خداوند متعال با قدرت و نیروى خود بعد از این که وجود نداشتید  :«خَلَقکَُمْ ثمُه یَتوََفاّکُمْ وَاَللَّّ
شما را خلق کرد. یعنی و تنها خدای سبحان است که شما را از عدم آفرید سپس چون 

 و بعضی« »عمُُرِ وَ مِنْکُمْ مَنْ یرَُد  إِلى أرَْذَلِ الَْ »میراند،  شما را می ،تان به پایان رسدهایاجل
پیروفرتوت  یعنی انسان از اثر کبر سن «شودمی عمر باز گردانده دوره از شما تا خوارترین

شده وهمچون طفل بی تمیز میگردد که از آنچه دانسته بود دیگر چیزی نمیداند، آنچه را که 
 شناسد.شناخت دیگر نمی در حافظه داشت فراموش میکند و آنچه را که می

هر کس قرآن بخواند »دراین مورد میفرماید:  بن عبداللَّّ  ۀمشهور ابو عبداّللَّ عکرممفسر 
و  یکسان امری حالات خرافتی، درهمه سن که است گفتنی «گردد.رذل العمر بر نمىأبه 
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کند، هر چند از  می فرق وغیره شرایط اجتماعی، اقتصادی و نظر به نیست یک نواخت
 «.است سالگی هفتاد و پنج عمر، سن خوارترین»فرمود:  که است شده روایت)رض( علی
« ً دانست فراموش کند و به صورت طفلى ناقص تا آنچه را که مى: «لِکَیْ لایعَْلَمَ بعَْدَ عِلْم شَیْئا

 القوه و عقل درآید.

َ عَلِیمٌ قَدِیرٌ)» به همه چیز محیط است و هیچ  قطعاً الله متعال داناست، علمش: («70إِنه اَللَّّ
ماند، تواناست، از عدم ایجاد کرده، بعد از زنده ساختن می  امر نهانی بر وی پنهان نمی

 سازد، زهی جلال، زهی تعالی و زهی کمال.میراند وپس از میراندن باز زنده می 

:  أرَْذَل  الْعمُُر 
 مرحله( زندگی است.خوارترین )دوره وازجمله «: أرَْذَلِ الْعمُُرِ » قبل از همه باید گفت که:

ای است که انسان در آن فرتوت و خرِف )یعنی به سومین دورۀ زندگی( بر میگردد دوره
 و همچون مانند یک کودک ناتوان و نادان تبدیل میگردد.

اینکه انسان به سن بلوغ برسد واینکه به اثر پیری عقلش  یا هم ارذل عمر عبارت است از:
 کم شده باشد.

الصنعاني در سبل السلام میفرماید: که أرذل العمر: عبارت از آن شخصی است که عمر 
اش به سن بلوغ رسیده ولی عقلش به اثری پیری کم شده باشد، مانند حالتی که در دوران 

 طفلی داشت، یعنی ضعیف البنیه، سخیف العقل، قلیل الفهم. باشد.
رماید:که هدف از آن حالت پیری وزیری همچنان المبارك فوري درمعنی أرذل العمر میف

وضعف از أداء الفرائض وخدمت نفس خود باشد ونظافت اش را اهلش به دوش بگیرد و 
 این حالت بر اهلش طوری سخت تمام شود، که تمنای مرگش را میکنند.

 که: مینویسند لغت اهل علمای
 «العمر ارذل»از منظور و است نامطلوب و پست چیز معنى به «رذل» ماده از «ارذل»

 کاری وفراموش ضعیفی، پیری نهایت به که میباشد انسان عمر هاىدوران ترین نامطلوب
 و میکند فراموش کلى به را خود هاى دانش و علوم قرآن گفته به و میرسد علیأ حد به

 شود. مى کودک یک همانند درست
 مورد در علاوه به دارند، او از و ندارند انتظارى کودک از انسانها که، تفاوت این با

 برطرف حالات این همه روحشان، و جسم ونمو بارشد که هست امیدوارى این کودکان
 ندارد. وجود هم امیدى چنین وکهنسال، فرتوت پیران درمورد اما میگردد،

 همه کهنسال پیر این اما بدهد، دست از که نداشته چیزى کودک یک که، تفاوت این با و
 داده. دست از را خود حیاتى هاى سرمایه
 و بارتر رقت بسیار کودکان، حال با مقایسه در سالخورده پیران حال جهات، این روى

 است. ناگوارتر
 بازیچه به که آنان برای است تذکاری و یادآوری نحل( سوره 70 شریفه )آیه حقیقت در
  اند. مانده غافل آخرت از و شده رمسرگ دنیا های
 به اینجا در نموده معرفی ضعیف را انسان دیگر ای درآیه متعال خداوند که طور همان
 )اگر وانتهایش فهمد نمی طفولیت( )زمان ابتدایش انسان این که پردازد می انسان وصف
 این نتیجه» ینا بنابر میدهد. دست از را هایش اندوخته و ها آموخته کند( ک در را پیری
 همه و «دانست نخواهد چیزى وآگاهى دانش و علم از بعد که شد خواهد آن طولانى عمر
  کند، پیدا کودکى دوران به شبیه حالتى دیگر: سخن به میسپارد. فراموشى دست به را
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 داند. نمى شود سؤالى او از اگر کند،مى فراموش بگیرد یاد چه هر میشود، فراموشکار
 ارذل» از مراد و است، «پستى و رذالت» از تفضیل اسم شریفه درآیه «أرذل» کلمه
 شعور قواى که است، پیرى و شیخوخت سنّ  «لایعَْلَمَ... لِکَیْ » جمله قرینه به «العمر

 شود، مى مختلف ها مزاج اختلاف به انحطاط این والبته میکند، پیدا انحطاط آن در وادراک
ً  و  المیزان( )تفسیر شود. مي شروع سالگى جپن و هفتاد سن از غالبا
 درعمر را شما گاه آن پس کرده خلق را مردم گروه شما خدا که: است این آیه معناى و

 به قدر آن رسیده پیرى سن تا که هستند شما از بعضى البته و میگیرد، جوانی و متوسط
 را چیزى دیگر بودند عالِم عمرى آنکه از بعد ادراکی قواى ضعف از که برمیگردند عقب
 و کارى فراموش و بود نسیان یکپارچه که کودکى سنین و عمر آغاز مانند درست ندانند،
 دست به شما علم و شعور و مردن و زندگى که است این نشانه و دلیل خود این و ناآگاهى
 هم را خود زندگى و داشتید،مى نگه خود براى را خود شعور نه گر و نیست، شما خود
 قدرت و علم به دارد که عجیبى نظام با علم و زندگى این بلکه میکردید، حفظ خود براى
 میگردد. منتهى خدا
 بفهماند ها انسان به میخواهد بلکه ندارد، مدنظر را خاصی شخاصأ یا شخص شریفه آیۀ این
 جمله از و رسانیده فعلیت به و نموده کسب را آنچه نمیتواند و است محدود بشر فکر که

 از دارد که علمی هر و باشد داشته شهودى و علمى احاطه آنها بر کاملاً  است او معلومات
 باشد. مغرور آن به نباید و است الاهی های نعمت
 سرگرم دنیا های بازیچه به آنانیکه برای است تذکری و یادآوری شریفه آیۀ این حقیقت در
 اند. مانده غافل آخرت از و شده
 در نموده معرفی ضعیف را انسان (ءۀ نساسور /28ای)درآیه متعال خداوند طورکه همان
 نتهایشاِ  و نمیفهمد طفولیت( )زمان ابتدایش انسان این که پردازد می انسان وصف به اینجا
 میدهد. دست از را هایش اندوخته و هاآموخته کند( درک را پیری )اگر
 چیزى آگاهى و دانش و علم از بعد شدکه خواهد آن طولانى عمر این نتیجه» این بنابر

  سپارد. مى فراموشى دست به را همه و «دانست نخواهد
 بگیرد یاد چه هر میشود، فراموشکار کند، پیدا کودکى دوران به شبیه حالتى دیگر: سخن به

  نمونه( )تفسیر داند. نمى شود سؤالى او از اگر میکند، فراموش
 طور همان میشود، تر ضعیف میرود لتکهو سن به چه هر که است انسان طبیعت این و
 )وبه میکنیم اشواژگونه آفرینش در دهیم، عمر طول را هرکس میفرماید: دیگر درجای که

  (.68یس، ) نمیکنند؟ اندیشه آیا گردانیم( مى باز کودکى ناتوانى
 جا این در نموده معرفی ضعیف را انسان نساء( سوره ،28 آیۀ در خداوند که طور همان
 نتهایشاِ  و فهمد نمی طفولیت( )زمان ابتدایش انسان این که پردازد می انسان فوص به

 میدهد. دست از را هایش اندوخته و ها آموخته کند( درک را پیری )اگر
 نخواهد چیزى وآگاهى ودانش علم بعداز که شد خواهد آن طولانى عمر این نتیجه» این بنابر

  .نمونه( )تفسیر اردسپ مي فراموشى دست به را همه و «دانست
 بگیرد یاد چه هر میشود، فراموشکار کند، پیدا کودکى دوران به شبیه حالتى دیگر: سخن به

 داند. نمى شود سؤالى او از اگر کند،مى فراموش
 طوریکه همان میشود، تر ضعیف میرود کهولت سن به چه هر که است انسان طبیعت این و

رْهُ ننُكَِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أفََلا یعَْقِلوُنَ.» اید:میفرم یس( سوره / 68 مبارکۀ درآیۀ « 68وَ مَنْ نعَُمِّ
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اش به فراموشى )و هر كه را طول عمر دهیم، او را در آفرینش واژگونه میكنیم. )حافظه
 سپرده میشود، قدرتش به ضعف میگراید و قامتش خم مي گردد( آیا تعقلّ نمي كنند؟

گرفته شده است که به معناى واژگون كردن و « تنكیس»مبارکه ازدرآیه « ننَُكِّسْهُ »کلمه 
مراد از آن بازگشت انسان به حالت كودكى است. علمش به جهل و فراموشى تبدیل میشود، 

ى صدرش به زود رنجى میرسد، حسّاسیتش زیاد و قدرتش رو به ضعف میرود و سعه
 شود.اشكش روان مى 

رْهُ ننُكَِّسْهُ »ه با شكستگى باشد. سنتّ الهی بر آن است كه پیرى همرا گرچه آثار عمر « نعَُمِّ
ها طولانى به دست پروردگار باعظمت است. ولی انسان هم باید به فكر از دست رفتن نعمت

 باشد. 
سان آالهی این دوره از عمر را بر ما ، وهم به فكر ضعیف شدن آنها :«لطََمَسْنا، مسخنا»

 بگردانی.

لَ بَ  ُ فَضَّ مْ عَلىَ مَا وَاللََّّ زْق ه  ي ر  لوُا ب رَاد   ینَ فضُ   زْق  فمََا الَّذ  عْضَكُمْ عَلىَ بَعْض ف ي الر  
 ﴾۷۱مَلَكَتْ أیَْمَانهُُمْ فَهُمْ ف یه  سَوَاءٌ أفََب ن عْمَة  اللََّّ  یجَْحَدُونَ﴿

آنانیکه )در خدا برخی از شما را در رزق و روزی بر برخی دیگری برتری داده است؛ 
اند حاضر نیستند که روزی خود را به بردگان خود بدهند تا همۀ برتری داده شدهروزی( 

 (٧۱شان در آن )دارایی( مساوی باشند، پس آیا نعمت الله را انکار میکنند؟)
 تفسیر:

زْقِ » لَ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْض فِی الَرِّ ُ فَضه باید گفت که: تنهاذات پروردگار سبحان و « وَاَللَّّ
که بعضی ازمردم را بر بعضی دیگر در روزی برتری داده است، یعنی میزان تعالی است 

و بر  گشاد و فراخ اشاز بندگان را بر برخی الله تعالی روزی روزى شما متفاوت است،
 یکی این یابد پس روز خود را نمی و طعمه لایموتقوت  کهگردانیده تنگ دیگرچنان برخی

 الله سبحان وتعالی است. بالغه از حکمت و این را مملوکیکی  و آن گردانیده را مالک
موضوع مینویسد:  این پیرامون« القرآن ظلال فی»در تفسیر خویش  شهید سید قطب

 پس استالهی  سنت تابع و علل اسباب این دارد که و عللی در رزق، اسباب دادنبرتری »
 روزی در کسب اما موهبتش بودهخِرَد  متفکر، دانشمند و اهل انسان که است ممکن گاهی

. است دیگری مواهب دیگر دارایاو در میدانهای  که روی باشد، از آن محدود و اندک
یابد اما بدانید  می دست گسترده و ثروتیمال  به و نادان کودن انسان یک بر عکس گاهی
 است لوحانه ساده . پسبرخوردار است ، ازموهبتبعد خاص قطعاً در این انانس این که

 ندارد. البته ارتباطی و استعداد انسان توانمندی ، بهروزی و رزق وسعت که اگر بپنداریم
 هرحال، براساس . بهاست سبحان خدای از جانب در رزق، ابتلایی وتنگی گشایش هم گاهی

و دارایی، در سایر ابعاد زندگی  در مال بر تفاوت علاوه که است بالغه هایمین حکمته
در هوش، زیبایی، خرد، سلامتی،  ؛ مانند تفاوتاست شده قرار داده هاییها نیز تفاوتانسان
 «. ...زیبا و غیره اسم داشتن

ی رِزْقهِِمْ » لوُا برَِادِّ در مورد : «عَلى ما مَلکََتْ أیَْمانهُُمْ فهَُمْ فیِهِ سَواءٌ اغنیافمََا الَهذِینَ فضُِّ
رزقى که خدا به آنها عطا کرده است، بردگان مملوک خود را شریک قرار نمیدهند تا در 

 ورد.آآن با بردگان خود برابر باشند. این مثلى است که خدا آن را براى مشرکان می 

آنها بردگان خود را در اموال و زنان خود ابن عباس)رض( در این مورد میفرماید: 
 اند! پس چگونه بندگان مرا در سلطه و فرمانروایى من شریک من قرار شریک نکرده
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 .(۲/٣٣۸میدهند. )مختصر 
ِ یَجْحَدُونَ)» استفهام انکارى است. یعنى آیا دیگرى را شریک او قرار (« 71أفَبَنِِعْمَةِ اَللَّّ

 ب نعمت است و بر آنان فضل و بخشش دارد؟میدهند در حالي که فقط او صاح
تفاوت مردم در رزق، یكى از  تعداد کثیری از مفسران بدین عقیده اند که: باید گفت:
هاى حكیمانه الهى است، زیرا اگر همه مردم یكسان و یك نواخت بهره میبردند، برنامه

شفقت، تواضع  شد. مثلًا سخاوت، صبر، ایثار، حمایت،كمالات معنوى آنان ظاهر نمى 
 ها باشد.هایى در میان انسانوامثال آن، زمانى معنى پیدا میكند كه تفاوت 

وری است درصورتیکه انسان حاضر نیست باتقسیم امكانات زیر دست آدرضمن قابل یاد
خودش را شریك خود قرار دهد. پس چگونه سنگ و چوب را شریك خداوند قرار مى 

 دهد؟
 تى بودن و ترك كمك به دیگران، كفران نعمت است. همچنان باید گفت: بی تفاو

نَ  كُمْ بنَ ینَ وَحَفدََةً وَرَزَقَكُمْ م  نْ أزَْوَاج  كُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُمْ م  نْ أنَْفسُ  ُ جَعلََ لَكُمْ م  وَاللََّّ
نوُنَ وَب ن عْمَت  اللََّّ  هُمْ یَكْفرُُونَ﴿ ل  یؤُْم   ﴾۷۲الطَّی  باَت  أفََب الْباَط 

والله برای شما همسرانی از جنس خودتان قرار داد و از همسرانتان، فرزندان و نواسه گانی 
پدید آورد، و از نعمت های پاکیزه و دلپذیر به شما روزی داد، ]با این همه لطف و رحمت[ 

 (٧۲آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت های خدا را ناسپاسی میکنند؟!)
 تفسیر:

هاى الهى است. )همسر صالح وسیله آرامش رزند صالح، از جمله نعمتواقعاً هم همسر و ف
ً »و فرزند صالح مایه امید است( طوریکه میفرماید:  ُ جَعَلَ لکَُمْ مِنْ أنَْفسُِکُمْ أزَْواجا : «وَ اَللَّّ

تان با آنان آرام های وخدای سبحان وتعال برای شما ازخودتان همسرانی قرارداد تا روان
 در بین شما مهر و محبت و دلسوزى به وجود آید. گرفته و هکذا

و از همسرانتان، فرزندان و نواسه ها به شما عطا : «وَجَعَلَ لکَُمْ مِنْ أزَْواجِکُمْ بَنِینَ وَ حَفَدَةً »
 کرده است. آنها به حفده موسومند؛ 

پدر را  خدمت هاند کفرزندانی قولی: حفدهفرزندانند. به فرزندان  گان، یعنینواسه«: حفده»
 و در اطاعت آنها شتاب نشان میدهند. میکنند

چون  -های گوارا وشما را از سایر غذاهای پاکیزه و نوشیدنی: «وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الَطهیبِّاتِ »
روزی بخشید تا از آنها بر  -ها وغیره ها، سبزیجات، لبنیات، گوشتهای گیاهی، میوهدانه

 د.تعالی یاری جویی طاعت حق
گرایى باطل  هاى الهى،ترك ازدواج وجلوگیرى از فرزند آوردن وتحریم حلالباید گفت که: 

 أفَبَِالْباطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَ بِنِعْمَتِ اَللَِّّ »و كفران نعمت است. طوریکه در آیه مبارکه امده است: 
معبودان باطل را خداوندی بتان و  آیا بازهم کافران به دروغ و ناروا («72هُمْ یکَْفرُُونَ )

شمار الله متعال کفر می ورزند؟ آیا بازهم های بیهای عظیم و احسان باور کرده و به نعمت
باشد. و باز هم خدای یگانۀ قهار را سپاس نگذاشته و در حالیکه تنها او شایستۀ الوهیت می 

نسبت  غیر وی را به و آن ورزند،کفر می  الله متعال نعمت و به ورید،آها ایمان می تبُ به 
این استفهام براى سرزنش و  گذارند؟.نمی  رجأ و نعمت او را در بخشندگی یگانگی داده

 توبیخ است.

نَ السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  شَیْئاً وَلَا  زْقاً م  نْ دُون  اللََّّ  مَا لَا یمَْل كُ لَهُمْ ر   وَیَعْبدُُونَ م 
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یعوُنَ﴿  ﴾۷۳یسَْتطَ 
ها و زمین را عبادت میکنند که مالک کمترین رزقی در آسمانآنها غیر از خدا موجوداتي 

 (٧٣برای آنان نیستند و توانایی ندارند.)
 تفسیر:

در آیۀ مبارکه میفرماید: معبود باید هم رازق باشد و هم قادر، ولى شركائى كه شما براى 
به جای پروردگار ، آن مشرکان که ندارنداید هیچكدام این امکانات وقدرتمندی را  خدا گرفته
ها را پرستش میکنند که آنان، اختیاردار چیزی نبوده و به کسی چیزی نمی بتباعظمت 

بخشند و نه از زمین و نه هم بر تملک و بخشیدن می  هادهند، نه چیزی از آسمان به آن
دارند و نه قدرت رویاندن  معبودان خیالى شما، نه قدرت باراندن باران از آسمان را توانایند،

یعنی قدرت نازل کردن باران را ندارند و نمیتوانند کشت یا درختى را گیاه در زمین، 
برویانند. و نمیتوانند کم یا زیاد روزى آنها را تأمین کنند. بصورت کل باید گفت که: 

ین كارها تر معبودهاى ساختگى، نه تنها قادر بركارهاى بزرگ نیستند، حتىّ قادر به كوچك
 هم نیستند.

ها ومعبودها، نه الْن رازق اند و نه آن بت به یاد داشته باشید که:: («73وَلا یَسْتطَِیعوُنَ)»
 کسیکه پسبلکه معبودات جامد و ناتوانی بیش نیستند. میتوانند در آینده هم رازق باشند. 

قرار گیرد؟. واقعیت امر همین  مورد پرستش که است آن لایق باشد، چگونه بیچاره گونهاین
 ى تشبیهات در مورد خدا، همانا جهل انسان است.سرچشمه است که:

َ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ﴿ َّ  الِْمَْثاَلَ إ نَّ اللََّّ بوُا لِلّ   ﴾۷۴فلََا تضَْر 
گمان الله بی الله امثال )مانندها( قرار ندهید )مخلوق را به او تشبیه نکنید(،بنابر این براي 

 (٧۴دانید.)داند و شما نمیمی
 تفسیر:

ِ الَْأمَْثالَ » ای مردم! پس وقتی متیقن شدید که بتان و معبودان باطل نفع و : «فَلا تضَْرِبوُا لِِلّّ
ها را برای الله متعال مِثل ومانند نگردانید؛ زیانی را به شما رسانده نمیتواند، بناءً دیگر آن

قرار ندهید زیرا او  ومانندی او مثل یعنی: برای تعالی همانند نیست،حقزیرا چیزی با 
َ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاتعَْلمَُونَ)» ندارد. و مانندی ومثل است یگانه و اوست شنوای  («74إِنه اَللَّّ
، حال آنکه شما نمیدانید با این شرک آوری چه اشتباه بزرگ و چه گناه عظیمی را ءبینا

 اید.شده مرتکب
 ! خوانندۀ محترم
 تان به بیان گرفته میشود.بُ ( در مورد دومثل درمورد 76الی  75) درآیات متبرکه

زْقاً حَسَناً فهَُوَ  نَّا ر  رُ عَلىَ شَيْء وَمَنْ رَزَقْناَهُ م  ُ مَثلًَا عَبْدًا مَمْلوُكًا لَا یَقْد  ضَرَبَ اللََّّ
ا وَجَهْرًا هَلْ  رًّ نْهُ س  َّ  بَلْ أكَْثرَُهُمْ لَا یَعْلمَُونَ﴿ینُْف قُ م   ﴾۷۵یسَْتوَُونَ الْحَمْدُ لِلّ 

الله بردۀ مملوکی را به طور مثال ذکر کرده است که برای انجام هیچ کاری قدرت ندارد، 
و نیز کسی را مثل میزند که از سوی خویش به او روزی پاکیزه داده است، پس او در 

آیا این دو برابرند؟ الحمد لله )سپاسها مخصوص الله  کند،پنهان و آشکار از آن انفاق می
 (٧۵است(، بلکه بیشتر آنان نمیدانند.)
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 تفسیر:
دانید، چگونه خالق و مخلوق را مساوى مى شما كه دو انسان )مولى و عبد( را یكسان نمى 

 دانید.
 : 75ۀ شأن نزول آی

ضَرَبَ اّللَُّ مَثلَاً عَبْداً »عزیز ابن جریر از ابن عباس)رض( روایت کرده است: کلام  -636
 ً مْلوُکا جُلیَْنِ أحََدُهُمَا أبَْکَمُ »در باره مردی از قریش وغلامش نازل گشته است و « مه )نحل: « ره
دانست واز پذیرش آن خود که اسلام را زشت وناپسند می  -( دربارۀ عثمان )وبرده او76

 -دادن و اجرای امور خیر منع کند  ورزید وتلاش میکرد عثمان را از صدقه داری می
 نازل شده است.

رُ عَلىَ شَيْء وَهُوَ كَلٌّ عَلىَ مَوْلَاهُ أیَْنمََا  ُ مَثلًَا رَجُلیَْن  أحََدُهُمَا أبَْكَمُ لَا یَقْد  وَضَرَبَ اللََّّ
هْهُ لَا یأَتْ  ب خَیْر هَلْ یسَْتوَ ي هُوَ وَمَنْ یأَمُْرُ ب الْعدَْل  وَهُوَ عَ  رَاط یوَُج   لىَ ص 

 ﴾۷۶مُسْتقَ یم﴿
و بر انجام چیزی توانایی زاد است  مادر و الله دو مرد را مثل میزند که یکی از آنان گنگ

آیا  آورد.ندارد، و او باردوش آقای خویش بوده و هرجا او را بفرستد خیری به همراه نمی
چنین انساني با كسي كه امر به عدل و داد میكند و بر راه راست قرار دارد مساوي 

 (٧۶است؟)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 گنگ مادر زاد )مفردات راغب اصفهانی(. «: أبَْكَمُ »
خوار خوان دیگران باشد. سربار. کسیکه در زندگی تنبل و بیکار بوده و جیره «: كَلٌّ »
پرست و خداپرست است، یا این که مراد مقایسه مراد بت«: هُوَ وَ مَنْ... هَلْ یَسْتوَِي»
ها گنگ ؛ چراکه بتهای ناتوان با خداوند قادر مطلق و متصرّف در امور جهان استبت

 کننده مردمان بهباشند و خداوند سمیع و علیم و دعوت و ناتوان و سربار پرستنده خود می 
کند که منتهی ست و پرستندگان خود را به راه راستی رهبری میها اها ونیکی سوی خوبی 

 به سعادت در دنیا و خوشبختی در آخرت است.
 تفسیر:

زشتی عقیدۀ کفار مَثلَی دیگری در مورد تفاوت بین معبود حقیقى بدی وخداوند متعال برای 
ُ »هاى باطل را در آیۀ مبارکه ارایه نموده و میفرماید: و بت  مَثلَاً رَجُلَیْنِ أحََدُهُما وَ ضَرَبَ اَللَّّ

، است از آنها گنگ یکی دومرد هستند که« أبَْکَمُ لایَقْدِرُ عَلى شَیْء وَهُوَ کَلٌّ عَلى مَوْلاهُ 
 بریده که است کسی قولی: ابکم . بهاست و ناتوان کاملاً درمانده گفتنازسخن «: ابکم»

آید، البته از او برنمی کاری هیچ ، وگپ زدن نیست به قادر خوبی گپ می زند وبه بریده
فهمد، نه برای خود ناشنواست و نمی او و بیان بر نطق قدرتش و عدم فهم عدم سبب به

آید و نه مشکلی به دست وی سودی رسانده میتواند ونه برای دیگران، نه از او کاری برمی
عیف است. بلکه در واقع او خود بار سنگینی حل میشود، چون گنگ وکودن وناتوان و ض

بردوش سرپرست ومولای خویش است، هرجا اورا میفرستد، کاری را از پیش نبرده و 
آورد، مجاهد میفرماید: این مثلى است که در مورد بت و خداى تعالى خیری به همراه نمی

 .(.۲۰/۹٣زده شده است. )تفسیر رازى 
با این  شخص، آیا این(«76أمُْرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراط مُسْتقَِیم)هَلْ یَسْتوَِی هُوَ وَمَنْ یَ »

 است سالموحواسی هوش و دارای دهد،می  فرمان عدل به که ، با کسیدارد که اوصافی
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 وروشی وپایدار وبر سیرت مستقیم یعنی: بر دین «است راست بر راه»شخصاً  «و اوخود»
 .قطعاً برابر نیست« ؟برابر است» نیکو است

های داند، پس ای کفار! شما چگونه میان سنگهیچ انسان عاقلى این دو را برابر نمى 
جان و خدای یگانۀ منان برابری قایل میشوید؟! سنگ، بی زبان کر وکور است و خدای بی

آمرزگار! پاک و  بخش، توانا، آفرینندۀ روزی ده، بردبار وسبحان شنوا، بینا، دانا، نعمت 
کند، مساوى های نیکوی وی. خدایى که انسان را به راه مستقیم هدایت مىمقدس است نام 

 باشند.

اختیار زبان، بیبی بتان و میان سبحان خدای میان برابری نیز، امتناعمثل  ازاین هدف
 میدهند.قرار  سبحان خدای آنها راشریک مشرکان کهاست  وناتوانی

 َ َّ  غَیْبُ السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  وَمَا أمَْرُ السَّاعَة  إ لاَّ كَلمَْح  الْبَصَر  أوَْ هُوَ أقَْرَبُ إ نَّ اللََّّ  وَلِلّ 
یرٌ﴿  ﴾۷۷عَلىَ كُل   شَيْء قدَ 

و کار قیامت به )و او همه را میداند(  ها و زمین مخصوص الله است.و علم غیب آسمان
 (٧٧گمان الله بر هر کاری قادر است.)زدن یا کمتر از آن است، بیاندازه یک چشم 

 تفسیر:
ِ »است. طوریکه میفرماید: هم خداوند متعال نه تنها عالم به غیب است، بلكه مالكِ غیب  وَلِِلّّ

 اوست یعنی: مختص خداست ازآن آسمانها وزمین غیب وعلم «غَیْبُ الَسهماواتِ وَالَْأرَْضِ 
ها وزمین نهان است الله هر آنچه در آسمان ندارد مشارکت دیگر با او در آنوهیچکس 

متعال از آن آگاه و بدان واقف و داناست هیچ نهانی نزدوی پنهان نیست. و هیچ کاری براى 
ةِ إلِاّ کَلَمْحِ وَما أمَْرُ الَسّاعَ »او سخت ودشوار نیست، حتىّ برپایى قیامت طوریکه میفرماید: 

وکار قیامت در سرعت وقوع خود جز بسان یک چشم به هم زدن یا « الَْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ 
لمَْحِ الْبَصَرِیعنی »سریعتر ازآن نمیباشد؛ زیرا خدا به هرچه بگوید: بشو، بلادرنگ میشود. 

و این بیان تمثیل این مثلی است که برای کوتاهی زمان استعمال میگردد «: چشم برهم زدن
و تصویر سرعت آمدن آن است، قیامت، شدنى است، زیرا خداوند هم علم به همه چیز دارد 

به دنیا نباید مغرورشویم، قیامت دور نیست، خود را برای  و هم قدرت بر دوباره آفریدن.
 آن آماده باید کرد.

 ر وکمتر است.تیعنی نزدیکتر. که دراین آیه مبارکه هدف ازآن کوتاه«:أقَْرَبُ »
َ عَلى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ)» خداوند متعال بر هر چیزی تواناست و از آن جمله بر  («:77إِنه اَللَّّ

 به پاداشت سریع قیامت و به پایان رساندن کار عالم.

هَات كُمْ لَا تعَْلمَُونَ شَیْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ  نْ بطُُون  أمَُّ ُ أخَْرَجَكُمْ م  السَّمْعَ وَالِْبَْصَارَ وَاللََّّ
 ﴾۷۸وَالِْفَْئ دَةَ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴿

تان بیرون آورد، درحالیکه هیچ چیز نمیدانستید، و برای شما های مادرانوالله شمارا ازشکم
 (٧۸تا شكر نعمت او را بجا آورید.)گوش وچشم و قلب داد، 

 تفسیر:
 گوش.حسّ یا قوه شنوائی، شنیدن، «: السهمْعَ »
 جمع بَصَر، حسّ یا قوه بینائی. چشم.«: الأبْصَارَ »
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آمده است باید گفت که: انسان « وَالْأبَْصَارَ »قبل از « السهمْعَ »در مورد اینکه چرا تذکر 
شنود، ولى چشم بعد از تولد تا مدّتى بسته توسط گوش که حتی در شكم مادر هم باشد مى 

 ارکه ذکرنام گوش قبل از چشم بعمل آمده است. است. شاید بنابر همین دلیل در آیه مب
در لغت، به « فأد» قلب. جمع آن، افئده است. مراد ادراک و تمیز است.«: الافئدة: فؤاد»

 معنى دلسوزى و تحریك است.
بطور مثال که اگر انسان خبر خوش یا بدی را بشنود اولین اثر را در قلب خود احساس 

اند كه در آن توقّد یک پذیر است. قلب را از آن فؤاد گفته میکند. چون قلب اولین مظهر تحر
 و دلسوزى هست و یا در آن تأثرّ و انقلاب هست.

حواس پنچگانه دروجود انسان از نعمت های الهی است،که برای انسانها اعطا گردیده است، 
 بناءً سعی وکوشش بعمل ارد تا از آن: استفاده صحیح سالم وروا بعمل آرند.

یم الشأن از آنعده انسانهای انتقاد به عمل می آورند که به تأسف چشم دارند ولى قرآن عظ
 بینند، گوش دارند ولى حاضر به شنیدن حقّ وحقیقت نیستند.حقایق را نمى 

علماء میفرمایند که: شكر واقعى نعمت داشتن گوش وچشم، تحصیل علم است: زیرا آیه 
ید، من به شما چشم و گوش دادم تا شكر كنید، یعنى دانستمبارکه درابتدا میفرماید: شما نمى

 علم بیاموزید. واین علم وتحصیل خویش را در خدمت بشریت وترقی وتعالی آن قرار دهید.

 نعمت های سه گانه )گوش چشم و قلب(:
ازالله متعال خویش شکرگزار هستیم که درجمله سایرنعمت؛ سه نعمت عظیمی را برای ما 

 است این نعمت همانا: گوش، چشم وقلب. انسانها اعطا فرموده
البته گوش وچشم نعمتی است که خداوند هم به انسان داده است و هم به حیوان اما قلب از 

 خصائص انسان می باشد.
در تعبیر علمی به اینها ابزار و وسائل شناخت میگویند که موجب می شود انسان با خارج 

چشم و در مسموعات با گوش که آن را به قلب ارتباط برقرار کند. انسان در مبصرات با 
 می دهند و قلب آن را حلاجی می کند.

علت اینکه خداوند متعال ازحس لامسه وذائقه وشامّه نامی نبرده است و حالیکه آنها این سه 
این است که این دو جنبه ی مادی محض دارند و به پای اهمیت  نیز از ابزار شناخت هستند،

 ی بالایی دارند.د. سمع و بصر در ابزار شناخت رتبهسمع و بصر نمی رسن
 علماء میفرمایند اگر انسان فاقد چشم وگوش شود بحیث یک جماد مبدل میشود:

یعني كسیكه برخي حواس را نداشته باشد،  «.من فقد حسا فقد علما»طوریكه قاعده فلسفي 
منشه اصلي تمام اداراكات ها راهم نخواهند داشت براساس این قاعده برخي از علوم ودانش

حصولي وعلوم ظاهري انسان، حواس ظاهري است كه در انسان وجود دارد. اگر از انسان 
چشم و گوش را بگیرند در واقع نوعی مانند جماد میشود هرچند سه حس دیگر را داشته 

 باشد.

 «:ابصار»و « سمع»
قوّه شنوائى است وگاه  در اصل به معنى طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم که: :«سَمْع»

جابت دعوت، قبول و اِ کلمه به معانى: گوش گرفتن، هم اطلاق میشود. این« گوش»به خود
تجسّس نیز آمده است؛ و هنگامى كه در مورد خداوند به كار رود به معنى علم وآگاهى او 

است ولى در قرآن مجید هرگز این کلمه به صورت « اسماع»به مسموعات است. جمعش 
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شاید به این دلیل باشد كه خود  نیامده است، بلکه همیشه بشکل مفرد بیان یافته است؛جمع 
 در معنى جمعى نیز استعمال میشود. « سمع»

 ؟ ابصار چیست
به كار میرود. این « قوّۀ بینائى»وهم به معنى « چشم»هم به معنى عضو بینائى  :«بَصَر»

« بصیرت»و « بصر»کلمه، درمعنى نیروى عقل و درك نیز استعمال میشود، وبه آن 
است ولى هرگز کلمه « بصائر»، «بصیرت»وجمع « ابصار»، «بصر»میگویند. جمع 

مى گویند و عجیب اینكه گاهى کلمه  «بصر»به چشم گفته نمى شود بلكه به آن « بصیرت»
به اشخاص نابینا، اطلاق مى شود، ولى ظاهراً این استعمال نه به خاطر علاقه « بصیر»

 ترى بهره شخاص نابینا غالباً از نیروى ادراك قوىأتضاد است بلكه به خاطر آن است كه 
کنند. )المفردات فی مندند و فقدان حسّ بینائى خود را با قوّت تفكر و بصیرت، جبران مى 

 غریب القران راغب اصفهانی(
 ! خواننده محترم
به « سمع»به صورت جمع آمده است ولی « ابصار» سوره نحل کلمه 78چرا در آیه 

 صورت مفرد آمده است وحال آنکه سمع نیز جمع است؟
اسم جمع « سمع»باید گفت که دربعضی از لغت نامه ها مانند لسان العرب آمده است که 

ت. ودیگر اینکه مبصرات چشم مختلف است زیرا اشکال، اضواء و چیزهای دیگر را اس
می بیند ولی سمع فقط موج را می شنود بناءً بر این چون سنخ مسموع یکی است خداوند 

 از سمع به صورت مفرد تعبیر کرده است.
ز این برخی از مفسران بدین باور اند که: در این امر حکمت های نهفته است که برخی ا

در قرآن همه جا مفرد آمده، یعنی به « سمع»حکمت های عبارت است از: اولاً کلمه 
گاهى به صورت جمع مانند « بصر»و « قلب»صورت جمع )اسماع( نیامده است، ولى 

سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ  وَ خَتمََ عَلى»آیه مورد پرسش، و گاهى به صورت مفرد آمده است: 
 ( 23)جاثیه: «.  غِشاوَةً بَصَرِهِ  عَلى

 ممکن است یکى از دو چیز باشد:« سمع»علت مفرد آمدن 
دانیم که در اسم جمع اینکه سمع گاهى به عنوان اسم جمع به کار می رود و مى  - 1

 معناى جمع نهفته است و نیازى به جمع بستن ندارد.
این که سمع میتواند معناى مصدرى داشته باشد و مصدر دلالت بر کم و زیاد هر دو  - 2

 1کند، از این رو نیازى به جمع بستن ندارد. )التبیان فی تفسیر القرآن، جلدمى
  64صفحه 

صاحب تفسیر جوامع الجامع معتقد است؛ سمع، چون مصدر است و اصولاً مصدر جمع 
 صورت مفرد ذکر شده است. شود؛ از این رو، بهبسته نمى 

البته، میتوان وجه ذوقى و علمى براى این تفاوت گفت و آن این که چون تنوع ادراکات 
فوق العاده بیشتر است؛ از این جهت قلوب « مسموعات»قلبى و مشاهدات با چشم نسبت به 

به صورت مفرد آمده است. )تفسیر « سمع»و ابصار به صورت جمع ذکر شده اند، ولى 
( نکته نیز قابل توجه است: این که در این آیه قلب و بصر به 89  88صفحه  1نه جلد نمو

صورت جمع و سمع به صورت مفرد آمده و قلب مقدم بر سمع ذکر شده دلیل خاصى ندارد؛ 
 کنیم.زیرا در آیات دیگر قرآن عکس این کار را ملاحظه مى
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 خواننده گان محترم!
ی انسان و پرندگان بحث بعمل ورد دانای راز و آفریننده( در م79الی  77درآیات متبرکه)

 آید. می 

ُ إ نَّ ف ي ذَل كَ لَْیاَت  كُهُنَّ إ لاَّ اللََّّ رَات ف ي جَو   السَّمَاء  مَا یمُْس  ألََمْ یَرَوْا إ لىَ الطَّیْر  مُسَخَّ
نوُنَ﴿  ﴾۷۹ل قَوْم یؤُْم 

اند؟ آنها را کسی جز الله متعال )از ندیدهسوی پرندگان رام شده در فضای آسمان آیا به 
 دارد، یقیناً در این )نمونۀ قدرت الهی( برای کسانی که ایمان دارند نشانهافتیدن( نگاه نمی

 (٧۹) هاست.
 تفسیر:

ها و توجّه به خالق آنهاست و با طوریکه گفته شد سیمای کلی سورۀ نحل، آشنایى با نعمت
ها، عسل و نعمت هایى همچون آب باران، شیر حیوانات، میوه ذکر این آیه مبارکه از نعمت

همسر و فرزند نام برده شد و در این آیه وآیۀ بعد به نعمت پرندگان، پوست وپشم چهارپایان 
ها را بردارى از كوه ها اشاره بعمل آمده است. خداوند متعال از ما تفكّر در آفریده و بهره

ألََمْ یرََوْا إِلىَ الَطهیْرِ »كند. طوریکه میفرماید: نند، انتقاد مىكمیخواهد و از كسانى كه فكر نمى
رات فِی جَوِّ الَسهماءِ  ها را به مشیت و آیا کافران به سوی پرندگانی که الله متعال آن« مُسَخه

نگرند؟ که هم از قدرت خود در فضای آسمان برای پرواز رام ساخت، به نگاه تدبر نمی 
 باشد.انگى خدا مى دلایل قدرت و یگ

« ُ هایشان آنها را از سقوط نجات فقط الله هنگام باز و بسته شدن بال  «ما یمُْسِکُهُنه إلِاه اَللَّّ
 کند.وحفظ مى

به راستی در آفرینش پرندگان و پرواز آنها (« 79إِنه فیِ ذلِکَ لَْیات لِقوَْم یؤُْمِنوُنَ)»
ن بر قدرت خدای ذوالجلال است، برای بندگانی ونگهداشت آنها در فضا، دلیل وبرهانی روش

 اندیشند.تعالی ایمان داشته و در صنع بدیعش می که به یگانگی حق 
واقعیت امر اینست که: اگر انسان بخواهد، جد وجهد کند و در نهایت خلوص نیت، راه الله 

یی های گذرای متعال را در پیش گیرد، قطعاً به مقام و منزلتی میرسد که جز خدا تمام زیبا
)سوره « به جز خدا نبیند.»ی دنیا در نظرش هیچ است و انکار در این جهان پهناور فریبنده

 (.19ملک آیه 
  خوانندگان محترم!

طاف اِل( اشاره ای دیگر به دلایل توحید و انواع نعمتها و 83الی  80در آیات متبرکه ذیل )
 آفریدگار، بعمل می اید.

ُ جَعلََ  فُّونَهَا یوَْمَ وَاللََّّ نْ جُلوُد  الِْنَْعاَم  بیُوُتاً تسَْتخَ  نْ بیُوُت كُمْ سَكَناً وَجَعلََ لَكُمْ م  لَكُمْ م 
ین﴿ هَا أثَاَثاً وَمَتاَعًا إ لىَ ح  هَا وَأشَْعاَر  نْ أصَْوَاف هَا وَأوَْباَر   ﴾۸۰ظَعْن كُمْ وَیوَْمَ إ قاَمَت كُمْ وَم 

و از پوست چهارپایان نیز هایتان برای شما جای آرامش و آسایش قرار داد، و الله از خانه
هائي قرار داد كه كوچ كردن و روز اقامتتان به آساني میتوانید آنها را  براي شما خانه

و از پشم گوسفند و موی شتر و بز وسائل منزل )و موجبات رفاه( شما را آماده  جابجا كنید،
 (۸۰، تا مدتی معین از آنها استفاده کنید.)کرده است

 تفسیر:
« ً ُ جَعلََ لَکُمْ مِنْ بیُوُتکُِمْ سَکَنا  این آیه مبارکه به تعقیب نعمت های اعطا شده، به « وَ اَللَّّ
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 آرامش مایه هایتانشما از خانه برشمردن نعمت های الهی ادامه میفرماید: یعنی و خدا برای
 به وخستگی ورنج ازحرکت و جسمتان یابید و روحمی در آنها آرامش  که پدید آورد،

خاطر میپیوندد. سکون اصلی، سکون قلب و دماغ است که آن و امنیت  و راحتی سکون
ً »در خانه به انسان دست میدهد   شما از پوست و برای« وَ جَعَلَ لکَُمْ مِنْ جُلوُدِ الَْأنَْعامِ بیُوُتا

ها و مسافران، مانند خیمه خیمه نشینان هایعبارتند از خانه کهنهاد،  هاییخانه پایانچهار 
تا حمل آنها در  یابید،میآنها را سبک  که«تسَْتخَِف ونهَا یوَْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقامَتِکُمْ »ها و قبه

د یعنی در سفر و وقت جابجا شدن ونصب آنها در هنگام اقامت وماندن برشما سبک باش
 حضر، حمل و برداشتن آنها برایتان سبک و آسان است.

« ً و برای شما از پشم گوسفند، شتر، و موی بز  «وَ مِنْ أصَْوافهِا وَ أوَْبارِها وَ أشَْعارِها أثَاثا
 هایی قرار داد.لباس و پوشاک و لباس و پتو و لحاف و پوشش و خانه

« ً مفروش میگردد، و  در منازل که فرشی خانه، چون متاعاز  استاثاثیه: عبارت  «أثَاثا
 برای زیبای خانه ها از آن استفاده بعمل می آید.

شوید.  برید و بدان کامیاب مىوتا دم مرگ ازآن سود وفایده مى (« 80وَمَتاعاً إِلى حِین)»
سود  )این نظر ابن عباس)رض( و مجاهد است و مقاتل گفته است: تا فرسوده شدن از آن

 معین تا وقتی؛ گیری از این اثاثیهبهره میبرند.(. البته قابل دقت وتوجه است که استفاده و
 زمان سازید. یا تا آن را از آنها برآورده ضروریات خویش که است هنگامتا آن  است، یعنی

 شوند و از کار بیفتند. کهنه که است

ا  مَّ ُ جَعَلَ لَكُمْ م  باَل  أكَْناَناً وَجَعلََ لَكُمْ سَرَاب یلَ تقَ یكُمُ وَاللََّّ نَ الْج  لَالًا وَجَعلََ لَكُمْ م  خَلقََ ظ 
 ﴾۸۱الْحَرَّ وَسَرَاب یلَ تقَ یكُمْ بأَسَْكُمْ كَذَل كَ یتُ مُّ ن عْمَتهَُ عَلَیْكُمْ لَعلََّكُمْ تسُْل مُونَ﴿

ها برای شما غارها یجاد کرد، و از کوههایی را برایتان او الله از چیزهایی که آفریده سایه
هایی ایجاد کرد که شما را از گرمی )و سردی( حفظ میکند و قرار داد، و برایتان جامه

کند، این چنین او نعمتش را بر شما تمام هایی که شما را از آسیب جنگ حمایت میجامه
 (۸۱) تا تسلیم فرمان های او شوید.کند می

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
 ها. جمع ظِلّ، سایه«: ظِلال»
« ً جمع «: سَرَابیِلَ »ها است. های کوهها، مراد غارها و شکافجمع کنّ، پناهگاه«: أكَْنَانا

ای. در اینجا مراد زره و خفتان و کلاه خود و دیگر سِرْبال، هر نوع لباس و هرگونه جامه
«: تسُْلِمُونَ »و شدائد ناگوار جنگ.  جنگ. اذیت و آزار«: بَأسْ»های جنگی است. جامه

به چیزى گفته « كن»جمع «: اكنان»گردید.تسلیم فرمان خدا و مخلص در عبادت او می
هاى زیر مبارکه، غارها و تونل ۀآی ى استتار باشد و مراد از آن در اینشود كه وسیلهمى
 هاست.كوه

 تفسیر:
ً »خداوند متعال در آیۀ قبل، نعمت مسكن را براى شهرنشینان؛   ، «جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بیُوُتكُِمْ سَكَنا

ً »و نعمتِ خیمه را براى كوچی ها؛  ، مطرح كرد و در این «جَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ الْأنَْعامِ بیُوُتا
ً جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْجِبا»آیه، نعمت غار را براى غارنشینان؛   مطرح ساخته است.« لِ أكَْنانا

به معناى پیراهن، را بیان داشته است که « سَرابِیلَ » ها، نامدر میان انواع لباسهمچنان 
لباس دائمى براى زن و مرد، كودك و بزرگ، در همه حال و همه جاست و تمام بدن را 

 پوشاند.مى 
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ا به ولى نعمت زیاد وروح تسلیم ها، علاقه انسان رباید یاد آورشد که: توجّه، و تذکرنعمت
ُ جَعَلَ لَکُمْ مِمّا خَلَقَ »وپرستش را در او زنده میسازد. طوریکه خداوند متعال میفرماید:  وَاَللَّّ

هایی بان وتنها ذات پروردگار است که برای مصؤنیت شما از حرارت آفتاب سایه « ظِلالاً 
نقش  مبارکه ملاحظه می داریم که:چون درختان، ساختمان ها و غیره قرار داد. در آیه 
 نعمت سایه، كمتر از نعمت روشنایى و نور نیست. 

« ً هایی گردانید که ها وپناهگاهها مغارهوبراى شما در دل کوه«: وَجَعلََ لَکُمْ مِنَ الَْجِبالِ أکَْنانا
 گزینید.ها سکونت میهنگام نیاز در آن

سخت گرم است و آنها به دفع گرما امام رازى فرموده است: چون سرزمین عربستان 
نیازمند میباشند و نشستن در سایه براى آنها لازم است، خداى متعال این معانى را جزو 

 (. ۲۰/۹٣هایش بیان داشته است. )تفسیر کبیر نعمت 
و برای شما لباس از پنبه و پشم و غیر آن از انواع «: وَجَعَلَ لکَُمْ سَرابِیلَ تقَِیکُمُ الَْحَره »

و « وَ سَرابِیلَ تقَِیکُمْ بَأسَْکُمْ »تان میکند، ها قرار داد که از آزار سرما و گرما حفظپارچه
پوششى زرهى از آهن براى شما قرار داده است که همانند لباس است وشما را در جنگ 

  دارد.از اصابت تیر و نیزه و فشنگ شر دشمن حمایت و مصؤن مى 
نعمت بر شما منت نهاد همچنان این اشیاء را عنوان و آنگونه که «: عَلَیْکُمْ کَذلِکَ یتُِم  نِعْمَتهَُ »

تان داشت، نعمت ادیان را نیز که هدایت به سوی ایمان و فرود آوردن قرآن است ارزانی
ها و خالق آنها، بهترین راه دعوت به الله و جلوگیرى از سركشى جلب توجه مردم به نعمت

 و تكبر است.
های وی گردن نهاده و فقط او را عبادت و اطاعت  تا تنها به فرمان(« 81تسُْلِمُونَ) لعََلهکُمْ »

کنید و چیزی را به وی شریک نیاورید. و یقین داشته باشید که جز او احدى قدرت فراهم 
 ها و عطایا را ندارد.کردن این نعمت

نَّمَا عَلَیْكَ الْبلََاغُ الْمُب ینُ﴿  ﴾۸۲فإَ نْ توََلَّوْا فإَ 
پس اگر ]بعد از این همه لطف و رحمت[ روی از حق گرداندند ]اندوهگین مشو[؛ چون بر 

 (۸۲تو فقط رساندن آشکار ]پیام وحی[ بر عهده توست.)
 تفسیر:

گرفرمان الهی و پرده. بیان  آشکار و بی«: المُبیِنُ »ابلاغ. تبلیغ. رساندن. «: الْبَلاغُ »
 انسانها.گر درست از نادرست کارهای روشن

ى آن سركشى در قابل یاد آوری است که: انسان در انتخاب راه وعقیده اختیار دارد و نشانه
ى و رسالت انبیا، ابلاغ است نه اجبار. طوریکه در برابر دعوت انبیاست. همچنان وظیفه

ان ای پیامبر! پس اگر بعد از اقامۀ حجت، بازهم کفار از ایمان رویگرد آیه مبارکه آمده است:
شدند از این کارشان اندوهگین و غمگین نباش، زیرا تو بر اجرای مأموریتت که همان 

شود،  ابلاغ آشکار است، مأجور هستی و قطعاً به سبب تکذیبشان عذاب بر آنان واقع می
 پس تو ابلاغگر هستی و تنها خداست که هدایتگر است و بس.

رُونَ  فوُنَ ن عْمَتَ اللََّّ  ثمَُّ ینُْك   ﴾۸۳هَا وَأكَْثرَُهُمُ الْكَاف رُونَ﴿یَعْر 
و ]از روی کبر و لجاجت[ انکار میکنند  )لیکن( باز آن راآنان نعمت خدا را میشناسند، 

 (۸٣اند.)بیشتر آنها کافر
 تفسیر:

 تنهاعلم و شناخت كافى نیست، بلکه پذیرش و عمل لازم و واجب میباشد.  باید گفت که:
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ِ ثمُه ینُْکِرُونهَایعَْرِفوُنَ نِعْمَتَ » هایى را که الله متعال به آنها ارزانى آن مشرکان نعمت «اَللَّّ
ها را الله سبحانه و تعالی شناسند و اقرار هم میکنند که این نعمتفرموده است به خوبى مى 

رسال پیامبر صلی الله علیه وسلم را اِ یعنی مشرکان نعمت الهی را با  ارزانی فرموده است،
 شوند. اسند، ولی با تأسف بازهم نبوتش را تکذیب کرده و منکر رسالتش میشنمی 

، معروف به سدّی «ابو محمد اسماعیل بن عبدالرحمان»مفسیر مشهور جهان اسلام 
نعمت الله متعال  مبارکه می نویسد: ۀیآهجری قمری( در تفسیر این  ۱۲۸كبیر)متوفای 

نکار اِ لم که نبوتش را میشناختند اما از در عبارت است ازحضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه وس
 .و تکذیب او در آمدند. )این قول طبرى است.(

هاى قومى، لجاجت ى كفر، علاوه برجهل، تعصبریشههمچنان قابل یادآوری است که: 
بیشترآنان به سبب  «:أكَْثرَُهُمُ الْكَافرُِونَ »طوریکه آمده است  ،روحى وحفظ منافع مادى است

کورکورانه، دشمنی باحق، مقدم شمردن زندگی دنیوی بر اخروی، خود برتربینی، تعصّب 
ورزند، و گروه اندکی از آنان ها است که کفر می پرستی و دیگر آلودگیشهوترانی و لذّت

 آورند.و نادانی در اشتباهند، و اقلیتی هم بعدها ایمان میعقلی به سبب بی
المانه و لجاجت با حق، کفار در آیات متعددی سخن ى انكار عقرآن عظیم الشأن در باره

وَجَحَدُوا »بعمل آورده است؛ بطور مثال میفرماید: با آنكه از درون، یقین دارند، انكارمیكنند،
شناختند، ( گاهى میفرماید: پیامبر را مثل فرزندان خود مى14نمل،«)بهِا وَاسْتیَْقَنَتهْا أنَْفسُُهُمْ 

.( گاهى میفرماید: حقّ 146)بقره،« عْرِفوُنَهُ كَما یَعْرِفوُنَ أبَْناءَهُمْ یَ »كردند، ولى انكارش مى
.( و 146)بقره، « لَیَكْتمُُونَ الْحَقه وَ هُمْ یَعْلَمُونَ »كنند، دانند، ولى آگاهانه كتمان مىرا مى

ا جاءَهُمْ ما»پوشانند، گاهى میفرماید: مطلب را درك میكنند ولى روى آنرا مى  عَرَفوُا  فَلمَه
 .(89بقره، سوره « )كَفرَُوا بِهِ 

 :83ۀ شأن نزول آی
ابن ابو حاتم از مجاهد روایت کرده است: اعرابیی به حضور رسول الله صلی الله  -637

ن بیُوُتِکُمْ »علیه وسلم آمد وپرسشی مطرح کرد. پیامبراسلام آیۀ:  وَاّللَُّ جَعَلَ لکَُم مِّ
 ً قرار داد( را بر او قرائت  آرامشی مایه هایتانشما ازخانه [. )وخدا برای80النحل: «]سَکَنا

 .است ! چنینبلی کنم.کرد. اعرابی گفت: تصدیق می
ن جُلوُدِ الأنَْعَامِ بیُوُتاً تسَْتخَِف ونَهَا یَوْمَ ظَعْنکُِمْ وَیوَْمَ إِقَامَتِکُمْ »کردند:  باز قرائت  «وَجَعلََ لَکُم مِّ

هایى ]پدید آورد[ که آن را روز سفرتان و روز حضرتان ن خیمه)و از پوست چهارپایا
یابید( را بر او قرائت کرد. اعرابی گفت: درست است. پیامبر صلی الله علیه وسلم سبک مى

کَذَلِکَ یتُِم  نِعْمَتهَُ عَلَیْکُمْ لعََلهکُمْ : »ۀبه قرائت ادامه داد و اوهم آن آیات را تصدیق کرد تا به آی
 فرمانش به میگرداند، باشد كه را برشما تمام او نعمتش اینگونه[.« »81تسُْلِمُونَ ]النحل: 

یَعْرِفوُنَ نِعْمَتَ : »ۀآنگاه اعرابی روی خودرا برگرداند. در این باره آی .رسید، «نهید گردن
)لیکن( باز نعمت خدا را میشناسند،  [. )آنان83اّللَِّ ثمُه ینُکِرُونَهَا وَأکَْثرَُهُمُ الْکَافرُِونَ]النحل: 

نازل شد. )این مرسل و اند.( و بیشتر آنها کافر]از روی کبر و لجاجت[ انکار میکنند آنرا
 مرسل از قسم ضعیف است.(

 خوانندگان محترم!
بعد از آنکه در آیات فوق الذکر حال مشرکان که بیشترشان آگاهانه نعمت الهی را انکار و 

 ۀبه بیان گرفته شد، اینک در آیات متبرکمُشَرَح ومُفَصَل ردند؛ بطور راه کفر را طی میک
حوال مشرکان در روز قیامت، برگزیدن شاهد برآنان أ( در بارۀ 89الی  84ذیل)
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ی در این آیات متبرکه به همه وبرمؤمنان، تخفیف نیافتن عذاب مشرکان بحث میدارد.
متی شاهد نیک و بد آنان خواهد بود اُ هر کجروان هشدار میدهد و یادآور میشود که پیامبر 

و این که عذاب بیخدایان تخفیف ندارد وبلکه مضاعف میشود. خدایان دروغینشان را تکذیب 
 می کنند؛ چون بنده ی هوی و هوس بوده اند.

ینَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ  یدًا ثمَُّ لَا یؤُْذَنُ ل لَّذ  ة شَه  نْ كُل   أمَُّ  ﴾۸۴یسُْتعَْتبَوُنَ﴿وَیَوْمَ نبَْعثَُ م 
جازه )عذر خواهی( اِ متی گواهی برانگیزیم، باز به کافران اُ  از هررا]یاد کن[ که وروزی 
شود که )با توبه وعمل صالح( پروردگارشان را شود و از آنان خواسته نمی داده نمی 

 (۸۴راضی کنند.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

 (.89آیه  ، نحل41هرملتّی است )نساء آیه شاهد وگواهی. مرادپیغمبر «: شَهِیداً »
 تفسیر:

ة شَهِیداً »  حَشردر روز رستاخیز تمام خلایق را براى محاسبه : «وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أمُه
یمان و کفر آنها اِ میکنیم و براى هر ملتى پیامبرش را به عنوان شاهد حاضر میکنیم که بر 

در هر زمانى، برمردم  د متعال در میان هر قومى وخداونباید گفت که  و شهادت میدهد.
  حجّت وشاهد دارد.

 کنند زیرا نهعذرخواهی  که نمیشود، داده اجازه کافران به سپس: «ثمُه لایؤُْذَنُ لِلهذِینَ کَفرَُوا»
 .دار دنیا برگردندسوی به  نمیشود که داده اجازه آنان عذری، یا به دارند و نه حجتی

 یستعتبون: عتبى: رضایت و خشنودى.(« 84وَلا هُمْ یسُْتعَْتبَوُنَ)»

 «میشود کرده طلب عتاب از آنان و نه»«. استعتبه: استرضاه»استعتاب: طلب رضایت. 
 اکنونهم  نمیشود که گفته آنان . یعنی: بهالهی مرضیات به بازگشتطلب  عتاب، یعنی طلب

دار  آخرت نمیشود که از آنها مطالبه جهت امر بدان کنید. این را راضی پروردگارتان
 ید استمف مافات، وقتی جبران عذر و درخواست پذیرش پس و عمل دار تکلیف نهجزاست 

 هموار باشد. سبحان خدای رضای به برگشت راه که
امام قرطبى در این مورد میفرماید: عتبى یعنى برگشتن سرزنش شده به سوى چیزى که 

باوجود شاهد وحجّت، دیگر عذر تراشى و توجیه یا  سرزنش کننده را راضى میکند.
 رضایت طلبى معنا ندارد.

ى خشم میباشد. عتب یعنى بر او خشم گرفت، و أعتب اصل کلمه از عتب است وبه معن
 .(۱۰/۱۶٣یعنى رضایت او را به دست آورد. )تفسیر قرطبى 

ینَ ظَلمَُوا الْعذََابَ فلََا یخَُفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ ینُْظَرُونَ﴿  ﴾۸۵وَإ ذَا رَأىَ الَّذ 
ندارند[ پس ]به سزای ]می یابند که هیچ راه گریزی از آن وچون ظالمان عذاب را بینند، 

 (۸۵ظلم شان[ نه عذاب ازآنان سبک میشود، ونه مهلتشان دهند.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

 شوند.مهلت و فرصت داده نمی «: لاهُمْ ینُظَرُونَ »اند.کفر ورزیده«: ظَلمَُوا»
 تفسیر:
رضایت طلبى. مكان اِ ى توجیه دهند و نه جازهاِ قبلی خواندیم: كه در روز قیامت، نه  ۀدر آی

و در این آیۀ مبارکه میفرماید: قهر الهی در آن روز، نه تخفیفى دارد و نه تأخیرى. یعنی 
وَ إِذا رَأىَ الَهذِینَ ظَلمَُوا الَْعَذابَ فَلا »تخفیف وتأخیرندارد. در روز قیامت سزای ظالمین،

وَلاهُمْ »ها کاسته نشده و : وچون کافران عذاب دوزخ را ببینند، آن عذاب ازآن«یخَُفهفُ عَنْهُمْ 
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یابند بلکه عذابشان سخت و  شود و نه هم مهلت می به تأخیر انداخته نمیو(« 85ینُْظَرُونَ)
 فوری است.

نْ  ینَ كُنَّا ندَْعُو م  ینَ أشَْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قاَلوُا رَبَّناَ هَؤُلَاء  شُرَكَاؤُناَ الَّذ  وَإ ذَا رَأىَ الَّذ 
بوُنَ﴿دُون كَ  مُ الْقوَْلَ إ نَّكُمْ لَكَاذ   ﴾۸۶فأَلَْقَوْا إ لیَْه 

راكه شریك خدا قرار دادند میبینند میگویند پروردگارا )معبودان( و هنگامي كه مشركان
اینها شریكاني است كه مابجاي توآنها را میخواندیم، در این هنگام معبودان به آنها میگویند 

 (۸۶شما دروغگو هستید.)
 ات واصطلاحات:تشریح لغ

 شان میدانستیم. می پرستیدیم. به فریادشان میخواندیم و برآورنده امال «: كُنها نَدْعُو»
 تفسیر:

بتان و معبودانی وقتى مشرکین شرکاى مورد پرستش «: وَإِذا رَأىَ الَهذِینَ أشَْرَکُوا شُرَکاءَهُمْ »
 اند می ببینند.را که به جای الله متعال پرستیده

وحشت قیامت باعث میشود كه « قالوُا رَبهنا هؤُلاءِ شُرَکاؤُنَا الَهذِینَ کُناّ نَدْعُوا مِنْ دُونکَِ »
پروردگارا! میگویند: انسان براى رهایى خود، بار را به دوش دیگران بیندازد. طوریکه 

 کردیم.غیر از تو پرستش مىها را ینان بودند که ما آناِ 
 است. باطلو معبودان  بتان برگردن بارگناه تمام انداختن سخن ازاین هدفشان

اند و کنند که دچار اشتباه شدهبدین ترتیب آنها اعتراف مى امام بیضاوى فرموده است:
 .( ۲۹۶لتماس تخفیف عذاب دارند.)تفسیر بیضاوى اِ 

فَألَْقوَْا إِلیَْهِمُ »طوریکه میفرماید:  ها هم به سخن می ایند.در قیامت، براى دفاع از خود، بت
اند، پس الله متعال آن و اینان به پرستش ما از خود راضی بوده(« 86الَْقوَْلَ إنِهکُمْ لکَاذِبوُنَ)

خدایان دروغین را بر تکذیب پرستشگرانشان گویا میسازد و میگویند: ای کافران! هنگامی 
اید، نه ماشما را به این کار که شما ما را به جای الله متعال پرستش میکردید دروغ گفته 

ایم که سزاوار پرستش هستیم، ایم و نه به شما خبر دادهایم، نه بدان راضی بودهدستور داده
 پس نفرین و خشم و عذاب بر شما باد.
ها لیاقت خود را براى پرستش تكذیب میكنند و به بتاز فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: 

 ا در واقع خیالات خود را پرستش میكردید. گویند: شم پرستان مىبت 
بر طبق روایات، در قیامت، مواقف مختلفى  مفسر تفسیر نور در تفسیر خود می نویسد:

 دهند.است؛ در بعضى مواقف مُهر برلب خورده ودست وپاگواهى مى
كه ها و استمدادها بلند است. در موقفى دیگر، انسان به دنبال آن است در موقفى دیگر، ناله

گناه خود را به گردن دیگران بیندازد. مثلًا به شیطان میگوید: تو مرا به كفر و شرك وادار 
إِنِيّ كَفَرْتُ »كردى، و شیطان در پاسخ میگوید: من از روز اوّل با شرك شما مخالف بودم. 

 .(22)ابراهیم، « بمِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ 
« وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یكَْفرُُونَ بِشِرْكِكُمْ »ها نیز میجویند. ها میداند، ولى آنبت را گاهى مقصّر

.( حتىّ خداوند به حضرت عیسى خطاب میكند: آیا تو به مردم گفتى كه 14فاطر، « 2)»
 توومادرت را معبود قرار دهند؟ وعیسى درپاسخ میگوید: تو از هر شریكى منزّهى

ز من كسى را به سوى غیر تو دعوت ،... این مردم به سراغ جنّ رفتند و هرگ)پاکی(
مورد  ۀو درآی (116مائده، «)قالَ سُبْحانَكَ ما یَكُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ ما لَیْسَ لِي بِحَق»ام. نكرده

 جویند و آنها اند، از مشركان تبرّى مى بحث نیز، موجوداتى كه شركاى خدا قرار داده شده
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 كنند.را تكذیب مى

 ﴾۸۷ یوَْمَئ ذ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا یفَْترَُونَ﴿وَألَْقوَْا إ لىَ اللََّّ  
بستند كنند، و تمام آنچه را دروغ مي و در آن روز همگي در پیشگاه الله اظهار تسلیم مي

 (۸٧گم و نابود میشود!)
 تشریح لغات واصطلاحات:

از آنان گم میشود. اثری و «: ضَله عَنْهُمْ...(. »28/  خضوع و تسلیم )نحل«: السهلَمَ »
 «.ترجمۀ معانی قرآن» بینند.نشانی از آن نمی 

 تفسیر:
اگر امروز تسلیم نشویم، بدون شک فردا در قیامت تسلیم خواهیم شد، ولى دیگر دیر شده 

ها در قیامت، بافى به یاد داشته باشید که: تمام خیال ای به حال ما نخواهد رسانید،وهیچ فایده
بیش واهی ، خیالى الله مید عزّت و نصرت از غیر تقَرُّب، اُ میشود. )آرزوى شفاعت ومحو 

ِ یَوْمَئذِ »میفرماید:به صورت صریح طوریکه قرآن عظیم الشأن  نیست.( وَألَْقوَْا إِلىَ اَللَّّ
 درآمده روز کفار از درتسلیم یعنی: آن انقیاد رابیفگنند( خداوند پیغام سویوآنروز به«)الَسهلَمَ 

 .میشوند تسلیم وی عذاب گردند و بهالهی، منقاد می و عزت وجبروت و در برابر جلال
به شفاعت  الله وآرزوى اینکه خدایانشان در پیشگاه  :(«87وَضَله عَنْهُمْ ما کانوُا یَفْترَُونَ)»

قرار  آنان پرستشمورد و غیر حق ناروا  به که یعنی: کسانیباطل از آب درآمد.  ،برخیزند
 بکنند. کاری خود هیچ پرستشگران توانند برای شوند و لذا نمیوناپدید می میگرفتند، گم

دْناَهُمْ عَذَاباً فوَْقَ الْعذََاب  ب مَا كَانوُا  ینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب یل  اللََّّ  ز  الَّذ 
دُونَ﴿  ﴾۸۸یفُْس 

راه الله متعال بازداشتند، به سبب فسادی که همواره آنان که کافر شدند، و مردم را از 
 (۸۸مرتکب می شدند، عذابی بر عذابشان می افزاییم.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
عذابی ناشی از گمراه سازی مردمان و به دور داشتن «: زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فوَْقَ الْعَذَابِ »

و چندین  ضاعفمُ شان را  فزائیم. عذابأایشان از ایمان، بر عذاب کفرشان می 
 برابرمیگردانیم.

 تفسیر:
« ِ ورزیدند.  )کفران نعمت( کسانیکه به خداوند متعال کفر «الَهذِینَ کَفرَُوا وَصَد وا عَنْ سَبیِلِ اَللَّّ

مانع آن شدند که  و پیامبر صلی الله علیه وسلم را تکذیب و مردم را از ایمان بازداشتند،
 کفر وادار ساختند. ، آنها را بهشان کفر برای و با آراستن مردم به دین اسلام درآیند،

حساب رهبران كفر كه با قلم و بیان و امكانات، راه خدا را مى  وری است که:آقابل یاد
ً فَوْقَ زِدْناهُمْ »میفرماید: الله تعالی طوریکه  ،بندند، از حساب افراد عادّى جداست عَذابا

الله متعال عذابی به سبب کفرشان  (.فزاییمأمیشان برعذاب  عذابی«)الَْعَذابِ بمِاکانوُا یفُْسِدُونَ 
چون آنها علاوه برگناه مردم را از راه هدایت،  ،شانفزاید و عذابی دیگر بر بازداشتنأ می

زیرا آنان هم دو برابر میشود  کفر، مردم را نیز از هدایت منع کردند، بنابر این عذاب آنها
 ناد اند وهم گمراه گر بندگان.عِ و کُفر هلأفروز، هم أهل فساد اند وهم فساد أخود 

 عمل صالح است. ۀیمان مقدّماِ ى فساد است. همان گونه كه كفر مقدّمه باید گفت که:
 از جوشش چون دوزخ اهل» در مورد فزونی عذاب جهنم در حدیثی شریف آمده است:

 میبرند پس پناه دوزخ از آتش عمق کم محلی آیند، بهو فریاد در می  فغان به آن گرمای
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بزرگند   اشترانی گویی آیند کهمی شان سراغ به میرسند،)عقربهایی( گژدم های  آن به چون
آنها را  و دراز گردنند پس قوی شترانی گوییکه  (گ)نوعی از مارهای بزر هاییفعیأو

 «.شان عذابفزونی  معنی است زنند و اینمی  نیش

یدًا عَلىَ هَؤُلَاء   ئنْاَ ب كَ شَه  مْ وَج  ه  نْ أنَْفسُ  مْ م  یدًا عَلَیْه  ة شَه  وَیَوْمَ نَبْعثَُ ف ي كُل   أمَُّ
تاَبَ ت بْیاَنً  لْناَ عَلَیْكَ الْك  ینَ﴿وَنَزَّ لْمُسْل م   ﴾۸۹ا ل كُل   شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى ل 

و]یاد کن[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر آنان بر می انگیزیم، و تو را 
و به یاد آور روزی را که در هر امت آوریم؛ ]ای پیامبر اسلام![ بر اینان گواهی می

و این کتاب را تیم و تو را هم بر ایشان گواه آوریم. فرسگواهی از خود آنها بر آنها می 
بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت ورحمت ومژده ای برای )به تدریج( 

 (۸۹های خدا[ ست.)تسلیم شدگان]به فرمان
 تشریح لغات واصطلاحات:

شاهدی. گواهی. مراد پیغمبر هر ملتّی است که شاهد عملی بوده و وجودش «: شَهِیداً »
الگو ومیزان سنجش حق وباطل کارهای مردمان موجود در دائره زمان نبوّت خود است. 

اینان. مراد مسلمانان وهمه مردمان جهان است که پس از بعثت پیغمبر اسلام، «: هؤلْءِ »
تبیانا: بیان و تبیان: آشكار شدن. قرآن. «: الْكِتاَبَ »اند. دعوت به پذیرش اسلام شده

هدایت. «: هُديً »براى آشكار شدن. تبیین و تبیان، به معنى آشكار كردن نیز آید.«: تبیانا»
وسیله رحمت برای جمیع «: رَحْمَةً »هادی. رهنمود و راهنمای به راه حق و حقیقت.

 دهنده پیروان خود به سعادت دو جهان. مژده رسان.مژده. مژده«: بشُْرَیا»مردمان جهان.
 «.ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر:
ة شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أنَْفسُِهِمْ » در  را که روزی»یادآور  به «و«: »وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فیِ کُلِّ أمُه
  .«برانگیزیم بر آنان» شانیعنی: از جنس «ازخودشان» یعنی: پیامبری «گواهی متیاُ هر
 و تو را هم»معذرت  و قطع حجت اتمام برایاى محمد!  :«وَجِئنْا بِکَ شَهِیداً عَلى هؤُلاءِ »

 متتاُ  نفع است: بهاین  معنی قولی. به دهی گواهی شان علیه که «آوریم شاهد بر اینان
 . دهیمی  گواهی

باید یادآور شد که: هم پیامبر اسلام بر همه پیامبران شاهد است وهم كتابش قرآن عظیم 
لْنا عَلیَْکَ »ء است. طوریکه میفرماید: كلّ شىۀ( کنندو روشن )بیان الشأن، تبیان  وَ نزَه

بری را و روزی را به یاد آورید که الله متعال از هر امتی پیام«. الَْکِتابَ تبِْیاناً لِکُلِّ شَیْء
اند شهادت دهد و بر کافران نیز شاهد انگیزد تا برای کسانی از قومش که ایمان آوردهبرمی

متش شاهد بر می اُ صلی الله علیه وسلم بر  تعالی محمدباشد؛ به همین سلسله است که حق
 دهند.انگیزد که ایشان به نفع پیروان و به زیان نافرمانان خود شهادت می 

محمد  و توضیح هرآنچه که مردم بدان نیاز دارند بر پیامبرش براى تبیین قرآن پرفروغ را
خلاق، آداب، أحکام، أمور در حوزۀ عقیده، أصلی الله علیه وسلم نازل کرد که در آن همه 

 اى نخواهند داشت.بنابر این عذر و بهانه .قاب واضح شده استعِ ثواب و 
ین قرآن تمامى علوم و همه چیز براى ما ابن مسعود فرموده است: در اصحابی جلیل القدر

 .( ۲/٣۴٣)مختصر  بیان شده است.
قرآن را براى هدایت قلوب و رحمت بندگان  :(«89وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبشُْرى لِلْمُسْلِمِینَ)»

هر چیز  برای تبیانی»را  یعنی: قرآنومژده براى مسلمانان راه یافته بر تو نازل کردیم. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

243 

 (16) –النحل سورهٔ 

دستور و در آن  است روشنگری تان ودنیای امور دین همه برای عنی: قرآنی «فرود آوردیم
 کنید. کند، پیرویمی  بلاغاِ  که ما صلی الله علیه وسلم در احکامی از رسول اید کهشده داده
 اینهمانا الله متعال »فرمود:  اند کهکرده مسعود)رض( روایتاز ابن  حاتم ابی جریر و ابنابن

 ما در قرآن برای که ما از آنچه و دانش علم ولی فرموده چیز نازل را روشنگر همه کتاب
 و اجتماعی فردی از قضایای ایقضیههیچ  بنابر این، در اسلام«. است شده، کوتاه تبیین

 «و رحمتی» بندگان برای قرآن «است و رهنمودی» است فروگزار نشده مورد نیاز انسان
 زیرا این غیر آنان برای مخصوصاً نه «مسلمانان برایاست  و بشارتی» آنان برای است

 برند.می  کافیبهره  از قرآن مسلمانانند که
 خوانندگان محترم!

یات آدر ر آیات قبلی از بشارت به پرهیزگاران و هشدار به کافران بحث بعمل آمد اینک د
مهترین و اصولی ترین فضایل امور جامعه، اصول بار دیگر به  (97الی  90متبرکه ذیل )

شاره اِ حسان وغیره( اِ اخلاق اجتماعی و انواع مسؤولیت های واجب و مندوب )وفا به عهد، 
 بعمل می آورد.

خداوند «: ان الله یحب معالی الاخلاق و یکره سفسافها»کتب حدیث نبوی میفرماید: در 
 منشهای والا را دوست می دارد و از رفتار پست و بی ارزشی بیزار است.

ي الْقرُْبىَ وَینَْهَى عَن  الْفَحْشَاء   حْسَان  وَإ یتاَء  ذ  َ یأَمُْرُ ب الْعدَْل  وَالْإ  وَالْمُنْكَر  إ نَّ اللََّّ
ظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ﴿  ﴾۹۰وَالْبَغْي  یَع 

کند و از فحشا )کار زشت( الله به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر می به راستی 
 (۹۰دهد تا عبرت گیرید.)کند. و شما را پند می  و ناشایست و تجاوز منع می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

گناهان «: الْفحَْشَآءِ »خویشاوندان. نزدیکان.«: ذِي الْقرُْبیَا»عطاء کردن. پرداختن. «: إیتآَءِ »
زشت و بد. کارهای نا معقولی که با «: المُنكَرِ »بسیار بد وزشت از قبیل: زنا و شرک. 

تجاوز به حقوق «: الْبغَْيِ »فطرت سلیم انسان سازگار نیست. عطف عامّ بر خاصّ است. 
 .«ترجمۀ معانی قرآن» ظلم.دیگران. ستمگری و

 تفسیر:
مر به معروف ونهی از منكر، ازجانب پروردگار باعظمت است، أ اوّلینباید گفت که 

حْسانِ »طوریکه میفرماید:  َ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَ الَِْْ همانا الله متعال به مکارم اخلاق و « إِنه اَللَّّ
 هدایت فرموده است. عدالت در بین مردم و نیکى کردن با تمام مخلوقات

عدل واحسان در كنار هم دارای جاذبه میباشد، در غیر آن تجارب  قابل یادآوری است که:
 ساخته نمی تواند. مدوا لتیام واِ مقرّرات خشك و خالی، دلها را  نشان داده است که:

مر به معروف، از نهى برمنكر مقدّم و أغرای محمدی مطابق نص قرآنی؛ شریعت و در 
امر به معروف  ولی نباید فراموش کرد که: بوده، طوریکه عدل، بر احسان تقدم دارد.مهمتر 

در  ونهى ازمنكر باید در فضاى صفا و محبتّ و در قالب موعظه و خیرخواهى انجام یابد.
به دفع گناهان معلومدار ومعروف در جامعه ء بتدااِ در نهى ازمنكر باید  ضمن باید گفت که:

 بتدا به واجبات سفارش گردیده است.اِ مر به معروف باید أپرداخت، طوریکه در 
حْسَانِ » عبارت ازدورى « عَدل»علماء در تعریف عدل می نویسند که: : «یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ

هم در عقاید مطرح بحث است و هم در اعمال شخصى أمر از افراط و تفریط را میگویند که:
 آیه هم باید اشخاص وهم توسط حکومات باید رعایت رعایت حکم و سفارش این  و جامعه و
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 وتطبیق گردد.
افراط  دو طرف در میان کهاست  رویو میانه عدل: عبارت از انصاف و به تعریف دیگر:

المحرر »تفسیر مؤلف هجری(  541  481ابن عطیه اندلسی )وتفریط قرار دارد وطوریکه 
از  عمأمیشود؛  مر واجبیأهر  شامل عدل:می نویسد: « الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز

 شیوۀ گرفتنو در پیش  ظلم وستم مانات، ترکأ دایأدر  با مردم حکام، معاملهأعقاید، 
 .قضاوت و انصاف

حْسَان  »  «:وَالْإ 
دادن  ؛ چوننیست واجب که در آنچه دیگران به و نیکی از تفضل است احسان: عبارت

 فرض الله متعال بر انسان که نیکی و دیگر اعمال نافله عبادات دادن نافله، انجام صدقه
  است عمر)رض( آمدهروایت  به شریف در حدیث کهچنان  در عبادت حساناِ . نگردانیده

زیرا  بینیاورا می  گویی کهکنی  عبادت گونه الله متعال را آن که است از آن عبارت»
 «.بینی، او تو را میبینداگرتو او را نمی

میکند زیرا  بدی انسان نسبت به که است کسی به حسان، احساناِ  نوع وبهترین برترین البته
 به که کسی به»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
 «.گردی راستین تا مسلمانی کن کرده، احسان توبدی

و  «خویشاوندان به بخشش» شما را امرمیکند به تعالی حق« و« »وَإیِتاءِ ذِی الَْقرُْبى»
نیز می  رحم صله شامل معنی و این است محسوس بدان نیازشان را که نزدیکان، آنچه

همچنان خدای سبحان و تعالی به پیوند با نزدیکان و نیکی و احسان به ایشان فرمان شود. 
 داده است.

وَ یَنْهى عَنِ »سفارش به عدل و نهى از فحشا، سنتّ ابدى خداوند است. طوریکه میفرماید: 
و از هر کار نموده از فحشاء  الله متعال بندگان خویش را نهی« الَْفحَْشاءِ وَ الَْمُنْکَرِ وَ الَْبَغْیِ 

  زشت و هر عمل ناصواب، و از هرآنچه که شرع انور ناپسندش میدارد.
 فحشاء:

تار یا از گف اعم.فحش و فحشاء و فاحشه، هر قول و فعلى است كه قبح آن بزرگ باشد
ناپسند یعنی منکر:  «منکر»میکند از  شما را منع «و» مانند زنا و بخل کردار ناشایست

 معنی این فرموده است، که نهی و از آن را ناپسند شمرده آن شریف شرع که است چیزی
بغی: در این آیه مبارکه عبارت  «بغی»میکند از  شما را منع «و»میشود  گناهان تمام شامل

 .بر مردم یا معنوی و تجاوز مادی است از: کبر، ستم
آن  سزاوارتر به رحم صله و قطع بغی چون گناهی هیچ»است:  آمده شریف در حدیث

 که آنچههمراه  بفرستد، به شتابان صاحبش را در دنیا برای الله متعال مجازاتش که نیست
 «. کندمی ذخیره در آخرت برایش

ى قرآن است که در آن میفرماید: این آیه جامعترین آیه رضي الله عنه عبدالله بن مسعود
نجام شوند و نیز کارهاى زشتى وبدی که باید از آنها پرهیز شود، بیان أامور نیکى که باید 

 گردیده است.

از اوامر و  آیه در این که با آنچه «شما اندرز میدهد به(« »90یَعِظُکُمْ لعََلهکُمْ تذََکهرُونَ )»
 نصایح واندرزها. از این «پند گیرید باشد که» است کرده بیان نواهی

گردید  عرب از عقلای بسیاری آوردناسلام قابل یادآوری است که همین آیۀ مبارکه: سبب 
 باشد.می جمله  )رض( از آن مظعون بن عثمان که
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 داستان زیبا:
وقتى خبر بعثت و رسالت پیامبر صلىّ « اکثم بن صیفى»ریخی آمده است که: أدر روایات ت

اّللَّ علیه وسلم را شنید، دو نفر را به نمایندگى از طرف خود به نزد وى فرستاد. آن دو نزد 
پیامبر صلىّ اّللَّ علیه اى؟ پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم آمدند و پرسیدند: تو کیستى و چه کاره

َ یَأمُْرُ »ى و سلم فرمود: من محمد بن عبد اّللَّ هستم و پیامبر خدا میباشم. آنگاه آیه إِنه اَللَّّ
حْسانِ... بینم را خواند. وقتى نزد اکثم برگشتند وآیه را خواندند، اکثم گفت: مى« بِالْعَدْلِ وَ الَِْْ

نماید پس بیایید در این مورد رئیس نهى مى  به مکارم اخلاق امر میکند وازپستی وزشتى
 .(۲/٣٣۴رو. )مختصر باشید نه دنباله

َ عَلَ  هَا وَقدَْ جَعلَْتمُُ اللََّّ ید  یْكُمْ وَأوَْفوُا ب عَهْد  اللََّّ  إ ذَا عَاهَدْتمُْ وَلَا تنَْقضُُوا الِْیَْمَانَ بَعْدَ توَْك 
َ یَعْلَمُ مَا تفَْعلَوُنَ   ﴾۹۱﴿كَف یلًا إ نَّ اللََّّ

هنگامي كه با خدا عهد بستید به عهد او وفا كنید، و سوگندهایتان را بعد از تاكید نشكنید در 
اید، خداوند از آنچه انجام  كه الله را برخود كفیل و ضامن بر )سوگند( خود قرار دادهیحال
 (۹۱دهید آگاه است.)مي 

 تشریح لغات واصطلاحات:
انجام آنها را از الله متعال . مراد همه عهود و پیمانهائی است که الله پیمان «: عَهْدِ اللهِ »

بندند و خداوند متعال را بر وفای  مردم خواسته است و یا این که مردمان با یکدیگر می
...(. 102/  ، أنعام77/  عمراندانند )آلگیرند و بر کارشان آگاه می گواه می هابدان
تأکید. استوار داشتن قسم با یاد آن به نام و «: توَْكِیدِ »ندها.جمع یمین، سوگ«: الأیْمَانَ »

ها زیر نظر او بسته میشود آگاه و گواه.کسی که پیمان«: كَفِیلاً »ذات الله. از ماده )وکد(. 
 مصطفی خرمدل.(«)ترجمۀ معانی قرآن» پاید.را می هاو وفا یا عدم وفای بدان

 تفسیر:
وعده و وعید و ترغیب و ترهیب به تفصیل به بیان گرفته در آیات قبلی مباحثی در مورد 

« انسان»اى از مکارم اخلاق و فضایل را یادآور شد، در این آیات متبرکه شد ومجموعه
را از نقض عهد و پیمان و مخالفت از اوامر الهی بر حذر داشته است؛ زیرا عصیان و 

حیات پاک و شریفى که براى  نافرمانى سبب بلا و محرومیت است. سپس خداوند متعال از
 آورد.مؤمنان تدارک دیده است سخن به میان مى

ها و قسم های الهى، لازم مبارکه میفرماید: وفادارى به عهد وپیمان ۀخداوند متعال در آی
یعنی و برشماست وفا نمودن به هر عهد و پیمانی که بین خود و الله متعال و بین خود  است

به آنکه پیمان شما با مردم به امر خلاف شرعی مربوط نباشد و  اید، مشروطو مردم بسته
 این معنی قولی بهاید سوگندهای خود را بعد از آنکه با قسم به خدای رحمان محکم ساخته

 نشکنید.پس از او بترسید و پروا کنید، اید  گرفته است: او را بر خود ضامن
َ یَعْلَمُ مَا تفَْعَلوُنَ » کنید دانا و آگاه است و به زودی شما را در زیرا او بدانچه می  «.إِنه اللَّه

 شوید، جزا خواهد داد. روزی که بر او عرضه می
دهد، داند و سزای مى پیمان شكنىِ شما را الله متعال مى  در این هیچ جای شکی نیست که:
 خواه مردم بفهمند یا هم نفهمند.

گیری میکند و هرگز در آن عهد و پیمانها سخت دین مقدس اسلام در مساله وفای به عهدها
ای که . پایهدارد. چرا که عهدها و پیمانها پایه اعتماد و اطمینان استوگذشت روا نمی 

بدون وجود آن رشته پیوند انسانها سست ومتزلزل میگردد و می گسلد. نصوص قرآنی در 
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کند. ، بسنده نمیشکستن وگسستن آن ، و نهی ازاینجا تنها به فرمان دادن به وفای عهد وپیمان
شمارد، و اسباب و عللی را نفی شکنی را بد می آورد، و پیمانبلکه مثالهائی را پیاپی می

 شکنیهای خود مستمسک قرار دهند:بسا کسانی آنها را برای توجیه پیمان  میکند که چه
 :91 هشأن نزول آی

این آیه در باره بیعت با رسول الله صلی ک: ابن جریر از بریده روایت کرده است:  -638
 کرد[ نازل شده است.آورد، با پیامبر بیعت میالله علیه وسلم ]هرکه ایمان می

از ابولیلی از بریده روایت کرده است. در طبری، نزد مؤلف و ابن کثیر  21871)طبری 
و  242/  4« در المنثور»درست است چنانچه در « مزیده بن جابر»آمده و « بریده»
 آمده. 230/  3« تفسیر شوکانی»

ذوُنَ أیَْمَانَكُمْ دَخَلًا بَیْنَكُمْ أنَْ  َّخ  ة أنَْكَاثاً تتَ نْ بَعْد  قوَُّ  وَلَا تكَُونوُا كَالَّت ي نقَضََتْ غَزْلَهَا م 
ُ ب ه  وَلَیبُیَ  ننََّ لَكُ  ة إ نَّمَا یَبْلوُكُمُ اللََّّ نْ أمَُّ يَ أرَْبىَ م  ةٌ ه  مْ یوَْمَ الْق یاَمَة  مَا كُنْتمُْ ف یه  تكَُونَ أمَُّ

 ﴾۹۲تخَْتلَ فوُنَ﴿
های تان را و مانند آن )زن( نباشید که رشتۀ خود را پس از محکم تابیدن گسست، تا قسم

در میان خود وسیله فریب سازید، تا گروهی از گروهی دیگر )مال و امکانات( بیشتر 
آزماید، و به یقین روز قیامت وسیله آن می بدست آورد. جز این نیست که الله شما را به 

 (۹۲کند.)آنچه را که در آن اختلاف میکردید برایتان بیان می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

نقض: شكستن. خواه ظاهرى باشد، مثل: شكستن استخوان و خواه معنوى، مانند: «: نقضت»
عظیم الشأن، اکثراً نكث: شكستن و آن مثل نقض است. در قرآن «: انكاث»شكستن پیمان.

 در شكستن عهد به كار رفته است.
ً »درپى، ننگ بیشترى دارد. به یاد داشته باشید که: پیمان شكنى پى « نكث»جمع « أنَْكاثا

 ن(، چیزى است كه پس از تابیده شدن باز شده باشد. -نكث )به كسر
« جعلها انكاثا»به جاى ها. انكاثا در آیه،  ها، تكه تكه جمع آن، انكاث است. یعنى: بازشده

 است.
 غزل )بر وزن عقل(، تابیدن و تابیده. اسم و مصدر، هر دو آمده است.«: غزلها»
كه به عقل دخل )بر وزن شرف(، كنایه از فساد است. راغب میفرماید: فسادى «: دخلا»

 شود. یا بدن داخل مى
زیادت یافته «: ربىا»یعنى زیاد شد و كثرت یافت. « ربى یربو»ربو: زیادت. «: اربى»

 تر و ثروتمند )تفسیر نور(
 تفسیر:

وَلا تکَُونوُا کَالهتیِ نَقَضَتْ »پیمان شكنى، هدر دادن زحمات گذشته است طوریکه میفرماید: 
 ً ة أنَْکاثا تر بسته شود، شكستن آن بدتر است. باید گفت هر چه پیمان محكم« غَزْلهَا مِنْ بَعْدِ قوُه
است که خدا آن را در مورد انسانى آورده است که عهد وپیمانش را که: این ضرب المثلى 

 برهم میزند. )این نظر مجاهد و قتاده است.(.
یعنی:  «خود را رشته نباشید که زنی مانند آن»پیمانها  سوگندها و گسستن درشکستن« و»

 نجامأ و به ساختناز استوار  یعنی: پس «آن بافتن از محکم پس»بود  بافته راکه آنچه
 یعنی: اگر سوگندها و پیمانهایتان «گسستاز هم  یکی یکی» شده بافته پارچه آن رساندن

 از  رشتهرا رشته  آن بافت، سپسمی را محکم ایتکه هستید که زنی را بشکنید، همانند آن
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 بر می گرداند.  آناول  حال و به گسستمی هم
بلۀ أو  حمقأ زنی در مکه»میگوید:  نزول سبب کثیر در بیانبناِ اکثر مفسران و از جمله 

و  باز میکرد و دیگر بار آنرا می رشت را از هم بافت، آن را می ایرشته چون بود که
 حمق است!أمردم میگفتند: این زن چقدر «. گسستمی را از هم باز آن

 .ى خدعه و فریب قرار ندهیم(ازى كنیم. )مقدّسات را دستاویز و وسیلهبا مقدّسات نباید ب
ى فریب مردم قرار قسم خود را وسیله «تتَهخِذوُنَ أیَْمانکَُمْ دَخَلاً بَیْنَکُمْ »طوریکه میفرماید: 

  دهید.مى 
أنَْ » که است این خیال به و دغل نیرنگ این است و دغلی نیرنگ، فریب، تقلب«: دخل»

ة ةٌ هِیَ أرَْبى مِنْ أمُه فراد و مال بر ملتى دیگر برتر أبراى این که ملتى از لحاظ « تکَُونَ أمُه
 جلوه دهید.

 کفار و کثرت کثرت به شدن فریفته سبب کفر به به از بازگشتن کریمه، نهی آیۀ هدف
 تعداد قریش بسیاریبه مبادا  کهاز این مؤمنان به است هشداری قولی: این . بهاست موالشانأ

 کنند. نقضالله صلی الله علیه وسلم  خود را با رسول و بیعت شده فریفته شانموال أ و فراوانی
ةٌ هِيَ أرَْبى»مبارکه  ۀآی ىجمله بصورت کل: ةمِ  أنَْ تكَُونَ أمُه  را دونوع تفسیر نمود:« نْ أمُه

 اید نشكنید.تر بستهشما بخاطر قدرت و كثرت گروهى، پیمانى را كه با گروه كوچك الف:
 هاى كوچك نشكنید.اید، پیمان خود را با گروهبر قدرت شدهأشما بخاطر آنكه  ب:

یافتند که جدید را مىبستند، اما وقتى همپیمانى  امام مجاهد گفته است: آنها با هم پیمان مى
بستند. تعداد افراد وعزت و قدرتشان بیشتر بود، پیمان رانقض کرده وبا آنها پیمان مى

 ..(۱۰/۱٧۱)مختصر ابن کثیر 
إنِهما »یه مبارکه آمده است: آیكى از ابزار آزمایش، وفاى به تعهدات است طوریکه در 

 ُ کند، تا مطیع و عهد و پیمان شما را آزمایش مىى وفاى به بِهِ خدا به وسیله «یبَْلوُکُمُ اَللَّّ
 فرمانبر از عاصى و نافرمان مشخص شود.

و او در روز قیامت، روزی که همۀ : («92وَ لَیبَُیِّنَنه لَکُمْ یوَْمَ الَْقِیامَةِ ما کُنْتمُْ فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ)»
بیان خواهد داشت،  ورزیدیدشود، برای شما آنچه را در آن اختلاف میرازها آشکار می 

و آنچه را در ضمیر و باطن دارید میداند؛ پس هر کس را در برابر عملکردش، از امانت 
 دهد.و خیانت، جزا می 

 :92 ۀشأن نزول آی
ک: ابن ابوحاتم از ابوبکر بن ابو حفص روایت کرده است: سعیدة اسدیه دیوانه بود  -639

« وَلاَ تکَُونوُاْ کَالهتِی نَقَضَتْ غَزْلهََا»آیۀ. موی و پوست درخت خرما را جمع میکرد. خدا  
 را در بارۀ او نازل کرد.

ي مَنْ یشََاءُ وَلَتسُْألَنَُّ  لُّ مَنْ یشََاءُ وَیهَْد  نْ یضُ  دَةً وَلَك  ةً وَاح  ُ لجََعلََكُمْ أمَُّ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
ا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۹۳عَمَّ

جبار وادار به ایمان اِ )همه را به گردانید )مسلمان( میمت اُ ر و اگر الله میخواست همه شما
خدا هر كس را بخواهد )و مستحق ببیند( گمراه و  یدارد؟( ول یجبار چه سوداِ میكرد، اما 

کردید، پرسیده  و البته از آنچه در دنیا میهر كس را بخواهد )و لایق بداند( هدایت میكند، 
 (۹٣خواهید شد.)

 طلاحات:تشریح لغات واص
ةً وَاحِدَةً » ملتّ واحده و یکتا در روش و منش و کنش همه یکسان همچون فرشتگان مؤمن «: أمُه
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 )مصطفی خرمدل.(« ترجمۀ معانی قرآن» (.99 ۀآی /شدید )یونسو با ایمان می 
 تفسیر:

 «دادواحد قرار می  متیاُ خواست، قطعاً شما را می و اگر الله» در آیۀ مبارکه آمده است:
 وهمه نقیاد قرارگرفتهاِ و  بر مدار طاعت وغریزه، همانند فرشتگان سرشتمقتضای  به که

 بودید می  و همداستان متفق و حقیقت داشتید و برحقمی  راه سردر این تمامبا وفاق 
مختار بگذارد لذا بر  اعتقاد وعمل کرد تاشما را درعرصهء اقتضا الهی حکمت «ولی»

 یعنی: الله متعال هرکه «میکند را بخواهد گمراه هر که» که است و حکمت سنت این اساس
میکند و او  کند، گمراهمیرا انتخاب  گمراهی او آزادانه که رفته بر آن وی زلیأ علم را که

بنابر  است آنان دربارۀ وی از سوی عادلانه حکمی ر میگرداند و اینمقدارا خوار و بی 
 و هرکه»پندارند  می وساده را سهل وسوگند شکنی شکنیبر اثر گمراهی، پیمان  این، آنان

او  که رفته بر آن وی ازلی علم راکه یعنی: خداوند متعال هرکه «میکند را بخواهد هدایت
  خویش از سوی فضلی عنوان به  هدایت راه به دادنش میکند، با توفیق ا انتخابر هدایت
و » وی، فضلش کردنو هدایت  است وی تعالی، عدل حق ساختن گمراه میکند پس هدایت
در روز  «خواهد شد از شما پرسیده»در دنیا  از اعمال« میکردید و چند آنچه از چونالبته 
 .جزا خواهید یافت و در برابر آن امتقی

 آزاد گذاشتن مردم است. الهینّت و حکمت سُ جبار مردم باز است، لیكن اِ دست خداوند در 

ةً واحِدَةً » ُ لَجَعَلکَُمْ أمُه اگر الله متعال میخواست تمام بشریت رابا یک استعداد  «وَلوَْ شاءَ اَللَّّ
اى که هیچ گونه اختلاف وتفاوتى میداد به گونهخلق میکرد و همه را جزو یک ملت قرار 

و  بر مدار طاعت و غریزه، همانند فرشتگان سرشتمقتضای  به و با هم نداشته باشند.
و  متفق و حقیقت داشتید و بر حقمی  راه سر در این تمامبا وفاق  و همه انقیاد قرار گرفته

 ءقتضااِ اما حکمتش چنان « مَنْ یَشاءُ وَ یهَْدِی مَنْ یَشاءُ  وَ لکِنْ یضُِل  »بودید  می همداستان
کرد که آنها را آزاد ومختار بگذارد. گروهى راه نیکبختى را پیش گیرد وگروهى راه 
شقاوت را. به هر کس بخواهد یارى نمیرساند و گمراه میشود و رسوا میگردد، و به هر 

ایت میکند. انسان در انتخاب عقیده و راه که بخواهد توفیق عنایت میفرماید واو را هدکس
ى تمام اعمالتان از و در روز قیامت درباره(« 93وَ لتَسُْئلَنُه عَمّا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )»آزاد است. 

بناءً سؤال و جواب  بینید.شما سؤال میشود و درمقابل هر ذره نیک وبد پاداش یا جزا مى 
 در قیامت را جدّى بگیریم.

 محترم!خوانندۀ 
فرماید، لیكن مردم بر اساس اختیار وآزادى ى مردم را به طور فطرى هدایت مىخداوند همه

كه دارند دو گروه میشوند؛ گروهى برخلاف عقل و فطرت راه خلاف را انتخاب میكنند و 
توبه نمیكنند، خداوند نیز آنان را به حال خود رها وگمراه میكند، ولى گروهى همان راه 

 اطاعت را انتخاب میكنند، وخداوند آنان را كمك و هدایت میكند.فطرت و 
 ى بعد از انتخاب انسان است.بنابر این مراد از هدایت و گمراه كردن خداوند مرحله

راستى اگر هدایت و گمراه شدن انسان اختیارى نبود، در پایان آیه خداوند نمیفرمود: شما 
ى آزادى ماست. زیرا انسان مجبور مورد بازخواست میشوید! پس سؤال خداوند نشانه

 گیرد.بازخواست قرار نمى

لَّ قدََمٌ بَعْدَ ثبُوُت هَا وَتذَوُقوُا السُّوءَ ب مَا صَدَدْتمُْ عَ  ذوُا أیَْمَانَكُمْ دَخَلًا بَیْنَكُمْ فَتزَ  َّخ  نْ وَلَا تتَ
یمٌ﴿  ﴾۹۴سَب یل  اللََّّ  وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظ 
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ن خود وسیلۀ فریب قرار ندهید، تا )مبادا( قدمهایتان پس از محکم هایتان را در میاو قسم
شدنش بلغزد، و به سبب منع کردنتان از راه الله عذاب را بچشید و در آخرت عذاب بزرگ 

 (۹۴داشته باشید.)
 تفسیر:

را تکرار  به خاطر تأکید بر عظمت شأن عهد و پیمان آن«: وَلا تتَهخِذوُا أیَْمانکَُمْ دَخَلاً بَیْنکَُمْ »
ى خدعه و نیرنگ قرار ندهید و مردم را به آن فریب کرده است. میفرمایدکه: قسم را وسیله

ندهید تا منافعى به دست آورید. )در تفسیر فی الظلال القرآن سید قطب آمده است: بر گرفتن 
عهد و پیمان براى فریب و نیرنگ، باور را در ضمیر متزلزل وسست میکند وسیماى آن 

داند براى خورد و مى  نهاد دیگران مشوه و زشت جلوه میدهد. پس آن که قسم مى را در
اى ثابت دارد و نه بر صراط مستقیم است و در همان حال خورد، نه عقیده فریب قسم مى

سازد؛ چرا خورد زشت و مشوه مى سیماى عقیده را در نزد اشخاصیکه برایشان قسم مى
تقلب و نیرنگ است، از این رو مانع ورود آنها به راه الله  هایش براى دانند قسمکه مى 

متعال میشود و عملکرد چنین کسى را خداوند متعال در قالب این مثال ناپسند براى مؤمنان 
 بیان کرده است.(.

الله صلی  با رسول سوگندها؛ سوگند بیعت این هدف از آمده است:« نوار القرآنأتفسیر » در
 وی با رسول را که . بدین ترتیب خداوند متعال کسانیدیگر قسم های استالله علیه وسلم 

می حق، نهی  دین دادن و یاری عهد اسلام اند، از شکستنکرده صلی الله علیه وسلم بیعت
 کند.

پیمان شكنى وسوء استفاده از مقدّسات، سبب بدعاقبتى است. طوریکه  به یاد داشته باشید که:
هایتان دچار لغزش و انحراف نشود، تا گام «فتَزَِله قَدَمٌ بعَْدَ ثبُوُتِها»ارکه آمده است: در آیۀ مب

را پیمان  که یعنی: کسیبعد از آن که در راه حق وصراط مستقیم محکم و استوار بودید. 
اورا رهسپار  لغزش این بسا که وچه شده رامرتکب بزرگی شکند، درحقیقت خطای می
بوده  قدمبر پیمان، استوار و ثابت  و پایداری درثبات گرداند؛ بعد از آنکه هلاکه ورط
 .است

ى مستقیم باشد اما به سبب ابن کثیر گفته است: این مثلى است براى اشخاصیکه بر جاده
اش مردم را از راه الله باز دارد و خود نیز از راه هدایت منحرف شود؛ هاى فریبکارانه قسم

ورزد، دیگر به زیرا وقتى کافر ببیند که مؤمن هم، پیمانش را نقض میکند و خیانت مى 
شود. از این رو کند. به همین سبب راه و رود او به دین اسلام مسدود مىدین اعتماد نمى 

ِ »گفته است:  ان مانع و به سبب نقض عهد و پیم« وَ تذَوُقوُا الَس وءَ بمِا صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِیلِ اَللَّّ
 شوید که دیگران به دین اسلام در آیند و در دنیا کیفر شدید و ناخوشایند خواهید دید.

 و در آخرت عذاب شدید آتش دوزخ را خواهید داشت.(« 94وَلکَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ )»
 مردی در بارۀ کریمه است که: آیه شده روایت کلبیدرمورد شأن نزول این آیۀ مبارکه از

الله صلی الله علیه وسلم ازامرأ  نزد رسول شد که نازل أشوع بن عبدان نام به موتاز حضر
را من  از زمین دارد و بخشی زمینی من کرد وگفت: او در کنار زمین شکایت کندیالقیس 
لیه وسلم الله صلی الله ع . رسولاست ربوده را ازمن و آن پیوند داده خودش زمین به بریده
می  همه الله! قوم گفت: یارسول«. ؟داری شاهد هم میگویی آیا بر آنچه»فرمودند:  وی به

صلی  حضرت دارند. آنتر می گرامی اورا از من ولی صادقم میگویم در آنچه من دانند که
 و باطلت: دروغ او گف«. گوید؟می چه رفیقت»فرمودند:  امرأ القیس الله علیه وسلم به
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و  فاجر است مردی گفت: امرأ القیس قسم بخورد. اما عبدان دستور دادند که میگوید. پس
 گواهانی که حال»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  از قسم خوردن را ندارد. رسول پروایی

 «.نداری، سوگند او را بپذیر
 «.خیر!»؟ فرمودند: ندارم راهی چقسم اش دیگر هی گفت: جز پذیرفتن عبدان
 تا قسم بخورد، آن برخاست که قسم بخورد اما همین دستور دادند که امرأالقیس به سپس

 «.برگرد»زدند و گفتند:  صلی الله علیه وسلم او را عقب حضرت
أیَْمَانكَُمْ دَخَلًا بَیْنكَُمْ فَتزَِله قَدَمٌ وَلَا تتَهخِذوُا »شد. نازل  آیه برگشت، این از نزد ایشان چون پس

ِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ)  «.(۹۴بعَْدَ ثبُوُتِهَا وَتذَوُقوُا الس وءَ بمَِا صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِیلِ اللَّه

نْدَ اللََّّ  هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ إ نْ   ﴾۹۵كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿ وَلَا تشَْترَُوا ب عهَْد  اللََّّ  ثمََناً قلَ یلًا إ نَّمَا ع 
نفروشید؛ زیرا آنچه نزد خداست، برای شما بهتر است، )دنیا( را به بهایی اندک و عهد الله 

 (۹۵اگر بدانید ]که ارزش وفای به پیمان خدا قابل مقایسه با همه دنیا نیست.[)
نسبت به پیمان با هرچه معامله كنید، باز هم ، شكنى، همانا رسیدن به دنیاستانگیزه پیمان 

ِ ثمََناً قَلِیلاً »شكنى كم است.  و پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم  الهی پیمان« وَلا تشَْترَُوا بِعَهْدِ اَللَّّ
 را با متاع دنیاى ناپایدار و ناچیزی نفروشید و مبادله نکنید.

 تفسیر:
ارزش است، بهای اندک. قیمت ناچیز. و بدانید که تمام بهرۀ دنیا حقیر و بی«: ثمََناً قَلِیلاً »

بهاتر از پول ناچیز زیرا اجر عظیمی که وفا به عهد نزد الله متعال دارد بزرگتر و گران 
ِ هُوَ خَیْرٌ لکَُمْ إِنْ کُنْتمُْ »اید، ارزشی است که گرفتهبی  باید گفت (« 95 تعَْلَمُونَ )إنِهما عِنْدَ اَللَّّ
 شكنى براى بدست آوردن كامیابى مؤقت، یك سادهاز دست دادن الطاف الهى و پیمان که: 

بناءً اگر واقعاً به حقیقت واقف هستید، یقین بدانید که ثواب و پاداش موجود نگرى است. 
ان کرده و در نزد خدا براى شما از متاع دنیاى گذرا بهتر است. سپس علت آن را بی

 میفرماید:

ینَ صَبَرُوا أجَْرَهُمْ ب أحَْسَن  مَا كَانوُا  ینََّ الَّذ  نْدَ اللََّّ  باَق وَلنََجْز  نْدَكُمْ یَنْفدَُ وَمَا ع  مَا ع 
 ﴾۹۶یَعْمَلوُنَ﴿

آنچه ]از ثروت و مال[ نزد شماست، فانی می شود و آنچه ]از پاداش و ثواب[ نزد الله است، 
قطعاً آنان که ]برای دینشان[ شکیبایی ورزیدند، پاداششان را بر پایه بهترین باقی میماند، و 

 (۹۶عملی که همواره انجام می داده اند، میدهیم.)
 تفسیر:

ِ باق»  كس و هیچ چیز باقى نیست.جز الله، هیچ«: ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اَللَّّ
ارزش دنیای چه نزد شما از چیزهای بیاى انسان! آن طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:

رود اما آنچه نزد الله متعال از پاداش عظیم است پایدار است و فانی است، ازبین می 
 رود.ازبین نمی

و الله متعال به زودی (« 96وَ لَنَجْزِیَنه الَهذِینَ صَبَرُوا أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»
طاعات و پرهیز از محرمات شکیبایی کردند به بهترین و کسانی را که برادای 

دهد، بناءً از روی فضل و کرم در برابر کمترین بزرگترین، بخشش و عطا پاداش می 
طاعت نیز به ایشان اجر ومزد عطا میکند آن گونه که در برابر برترین طاعات مزد 

 نماید.عنایت می 
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نْ ذَكَر أوَْ  لَ صَال حًا م  ینََّهُمْ أجَْرَهُمْ مَنْ عَم  نٌ فلََنحُْی یَنَّهُ حَیاَةً طَی  بةًَ وَلنَجَْز  أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْم 
 ﴾۹۷ب أحَْسَن  مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿

نجام دهد و او مؤمن باشد، البته به زندگی پاک أهر کس خواه زن و خواه مرد، کار نیک 
ً )نظر( به نیکو خوشایند زنده اش می کردند، ثوابشان وترین آنچه عمل میکنیم. و حتما

 (۹٧خواهیم داد.)
 تفسیر:

 زن و مرد در كسب كمالات معنوى یكسانند:
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَر أوَْ أنُْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْیِیَنههُ » طوریکه درآیه مبارکه آمده است:

قبل از همه باید گفت که: كار خوب به تنهایى كافى نیست، بلکه خود انسان هم  «حَیاةً طَیبَِّةً 
بناءً هرکس از مرد یا زن، که همراه با اخلاص و متابعت  باشد. داشتهباید شخصیت خوبی 

محمد صلی الله علیه وسلم و هشدارها و  کار شایسته کند درحالیکه به الله متعال و پیامبرش
ً خداوند متعال او را در این دنیا با زندگی پاکیزۀ هایش مؤمن باشد، مژده پس قطعا

بخشد هر چند مال و ثروتی اندک داشته و از  سعادتمندانه، آرام، امن و راحت، زندگی می
 بهره باشد.جاه و مقام پیش بندگان بی 

آلایش نیست؛ چون حسن بصري گفته است: جزدر بهشت حیات براى هیچ کس پاک و بى 
نیازى است، بدون فقر و بینوایى، و بدون موت، و سراسر آن استغنا و بى حیاتى است 

ى صاوى بر تندرستى مطلق است بدون بیمارى، و سعادت است بدون شقاوت. )حاشیه
 تر است(باشد و روشنجلالین، قول اول از ابن عباس)رض( مى 

مؤمن به نور خدا آن است كه انسان دلى آرام و روحى مؤمن داشته باشد،  :«حیات طیبه»
گونه افراد خوف و بیند، مشمول دعاى فرشتگان است، مشمول تأییدات الهى است، اینمى

 حزنى ندارند. )تفسیر نور(
در آخرت پاداش جزیل و اجر جمیل  :(«97وَلَنَجْزِیَنههُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ )»

 کریم عنایت خواهد کرد.و چه پاداشى است کریمانه! همراه با فوز عظیم در جوار پروردگار 
 شأن نزول آیه:

؛ گفت شد، امرأالقیس نازل فوق دو آیه آیه مبارکه می فرماید: چون شأن نزول در بیان کلبی
 ( برحسب)عبدان رفیقم نابود میشود ولی است نزد من آنچه که است این ! حقیقتآری

 ادعا کرده منعلیه  که یابد. بار خدایا! او در آنچهمی میکند، پاداش ملع آنچه نیکوترین
 دانمنمی خدا قسم دکه اما به کردم خود ضمیمه زمین و به او را بریدم زمین است، من صادق
 افهاض آن، به را نیز همراه بگیرد و مانند آن من میخواهد از زمین هر چه ؟ پساندازه چه
کار  که از مرد یا زن هر کس»شد:  این آیه نازل بود که ! همانامخورده آن از محصول آنچه
 استصلی الله عله وسلم  پیامبر وی الله متعال و سنتبا کتاب  کار نیک: کار موافق« کند نیک
 زندگی به گمانبی»ندارد  و اعتباری ارزشکافر هیچ  نیک زیرا عمل «باشد و او مؤمن»

 او و توفیق به حلال و روزی رزق در دنیا؛ با بخشیدن «میداریم اشزنده ایو پسندیده پاک
 . وی و آسایش راحت وجوه تمام ساختن و با آماده طاعتحلاوت  دریافت به بخشیدنش

 شایسته و عمل کار پاکیزه زمینه ساختن ؛ فراهممراد از آن»عباس)رض( میگوید:  ابن
و مسلما » است در بهشت پاکیزه، زندگی دیگر: مراد از زندگی قولیبه«. استوی  برای
 «میدهیم میکردند، پاداش آنچه نیکوترین بر حسب» در آخرت «آنان به

  اشزندگی مادی و معیشت یافت راه اسلام قطعاً هرکس به»است:  آمده شریف درحدیث
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 «.ورزید، رستگار گشت حد قناعت آن بود وبه درحد کفاف

 حیات طیبه چیست؟

با توجه به آنچه درکتب لغت وتعریف های که توسط مفسران در مورد کلمه طیب وطیبه 
خوب ونیکو بودن یا شدن، شیرین ودلپذیر وخوشمزه، »آمده است جمعبندی آن چنین است: 

با توجه . «همراه با آرامش خاطر، روا وحلال، عطر وخوشبویی راضی و دلپذیر، گوارا،
به معانی فوق منظور از حیات طیبه نوعی زندگی شخصی یااجتماعی میباشد که درآن 
جریان زندگی آرام و روان است وپاکی وآسودگی خاطر برآن حاکم است وانجام کارها در 

 ت.جا به دور اسآن از درد سرهای اضافی و مزاحمت های بی
در این نوع زندگی تمام تلاش انسانها در جهت انجام کارها بر اساس قوانین و مقررات و 
سنت های طبیعی و الهی مصروف می گردد و جریان بالنده زندگی در فضایی آکنده از 

های تصنعی و جنگ و جدال های مهربانی و آرامش و بطور دلنشین و بدور از مزاحمت
های رشد وکمال رو به سوی خدای نسانی در بستری از زمینهخودساخته بر محور کرامت ا
 خود در حرکت خواهد بود.

ً چنین زندگی را  می نامیم که دست یافتنی است « زندگی نیکو»یا « حیات طیبه»واقعا
 وهزاران انسان تاکنون آن را به صورت فردی یا جمعی تجربه نموده اند.

 حیات طیبه کسب کردنی و ایجاد کردنی است:
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَر أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ »با عنایت به اینکه شروع در آیۀ مبارکه: 

با کلمه عمل «: سوره نحل 97فَلنَحُْیِینَههُ حَیَاةً طَیبَِّةً وَلَنَجْزِیَنههُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ 
را باید بنا نهاد و ساخت و تمامی اجزاء « زندگی نیکو» مقدم گردیده است معلوم می شود

و عناصر آن عملیات حساب شده که توام با کار و کوشش ودقت میباشد عملی خواهد شد 
 وبصورت به نایل خواهیم آمد.

 در حیات طیبه: نقش زن و مرد
 مرد و زن هر دو نقش اساسی« حیات طیبه»طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ برای کسب 

وبنیادی دارند و برای استقرار این نوع از زندگی هم مردان و هم زنان باید برای ایفای 
نقش طبیعی و عملی خود با جدیت در صحنه زندگی حضور فعال داشته باشند و بدون یکی 
از آنها دیگری نمی تواند بدان نایل آید پس هم مردان باید باشند و هم زنان باید حضور 

کدام جبران کننده عدم حضور دیگری نمیتواند باشد زیرا هر کدام جایگاه داشته باشند و هیچ
خاص و بخصوص خودرا دارد بدین ترتیب چه زن وچه مرد باجدیت درصحنه زندگی 
طیب باید حضور فعال داشته باشند و از هرگونه مسامحه و کوتاهی خودداری نموده و با 

« حیات نیکو»ر مادام العمر در تحقق دوری از تنبلی و خود باختگی با عزمی راسخ بطو
 به سهم خود انجام وظیفه نمایند.

 تعامل زن و مرد:
از سیاق آیه چنین استنباط میشود که ضمن اینکه زن و مرد هر کدام بطور مستقل باید برای 
کسب زندگی نیکو تلاش نمایند لیکن نقش تسهیل کننده یا بازدارنده نیز می توانند برای 

باشند، پس همراهی و یاری رساندن به یکدیگر برای نیل به حیات طیبه باید یکدیگر داشته 
 مدنظر باشد.

این موضوع در سبك زندگی مشترک تجلی پیدا می کند که زن و مرد نقش مکمل یکدیگر 
 بودن را ایفا نمایند.
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 عنصر اصلی تحقق حیات طیبه:
و تداوم حیات طیب را  سورۀ نحل( خواندیم، قرآن رکن مهم تشکیل 97طوریکه در آیۀ )

المنجد کتاب لغات فرهنگ »میداند، کلمۀ صالح در کتاب لغت ازجمله در « عمل صالح»
درستی، مناسب بودن، کارآمد، حال خوب، »( به معانی زیر آمده است: 378نوین صفحه 

است. بنابراین هر کاری را درست انجام دادن، هر « فساد»و ضد آن « شایستگی و نیکی
 وب انجام دادن، عمل صالح می شود.عملی را خ

به عبارت دیگرانجام دادن هر فعلی مطابق با شرایط و مقتضیات آن بطوری که هدف آن 
 کار بوده وبه نتیجه مطلوب برسد آن عمل صالح است.)دقت کنید(.

اصلاح یک باور غلط بین عوام رایج است که عمل صالح را اعمالی مانند عبادات یا 
ی اینها عمل جهاد و امثال آن می دانند این درست نیست زیرا همه صدقات و خیرات یا

صالح است لیکن در انحصار این موارد نیست بلکه منظور قرآن این است که شخص مومن 
ها وکارهای هر کاری را که درست انجام دهد از قبیل کارهای روزمره مثل تمامی شغل

د باشد عمل صالح محسوب میشود و بر افراد چنانچه بطور کامل وخوب انجام شود وکارآم
 عکس اگر همین عبادات یا کارهای خیر را درست انجام ندهیم عمل صالح نخواهد بود.

به عبارت دیگر هر کاری که مطابق با ضوابط و مقررات و بطور درست انجام شود که 
میتوان حاصل آن تولید یا خدمتی مفید باشد و به اصطلاح امروزی مطابق با استندرد باشد 

 بر آن نام عمل صالح نهاد.
 می باشد.« درست کارکردن»، «زندگی نیکو»پس عنصر اصلی و مهم نیل به 

این است که مسلمانان کارهای خود را اعم از عبادات « حیات طیبه»در واقع شرط تحقق 
و خیرات و کارهای تولیدی و خدماتی و غیره را به نحو احسن و به نیت عمل صالح انجام 

تا دارای زندگی خوب توام با آرامش باشند که در چنین وضعیتی هم دارای دنیایی آباد  دهند
بوده و هم آخرتی مطلوب نیز خواهند داشت و به جامعه ی ایده آل و مثال زدنی دست 

 خواهند یافت.

 شرط ایمان:
گرچه عنصر عمل صالح از ارکان تحقق زندگی طیب است لیکن کافی نیست بلکه شریط 

 نیز لازم است.ایمان 
در تمامی آیات قرآن کریم پس از دعوت به ایمان به خدا و حقیقت جهان هستی تاکید به 
عمل صالح گردیده است و این نشان میدهد عمل بدون ایمان و ایمان بدون عمل هیچکدام 

« حسن فاعلی»باید از « حسن فعلی»کافی نمی باشد و کارساز نیست. بنابر این علاوه بر 
 ردار بود.نیز برخو

شرط ایمان موجب میشود کارهایی که ازبنیان فاسد یاغلط باشد از حیطه اقدام و عمل خارج 
شود و فقط اعمالی که در چارچوب شرع و عقل و عرف جایز شناخته شده بصورت درست 

 اجرا شود تا مصداق عمل صالح گردد. 
میباشد که با ملات  به عبارت دیگر عمل درست و شایسته به منزله آجرهای یک ساختمان

بخشد و از روح کلی برخوردار میگردد و ایمان ضامن تداوم عمل ایمان به آن هویت می 
 (392ص  11نیکو و تسری آن به سایر کارها میگردد. )تفسیر نمونه ج 

 در واقع اعمال آدمی به طور پراگنده وجدا ازهم هستند و این روح ایمان است که به آنها 
 بدین ترتیب نفس انسان طیب میشود و آنگاه است که باوجود افراد طیب وحدت می بخشد و 
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 درجامعه، حیات اجتماعی طیبه تحقق مییابد.
در نهایت باید گفت: برای دست یابی به یک زندگانی بالنده و روبه رشد و کمال که توام با 

نیکو انجام آرامش و آسایش باشد هر مسلمانی اعم از زن و مرد باید کارهایش را درست و 
دهد؛ الله متعال نیز به آن برکت داده و علاوه بر اینکه دنیای خوب و آباد آنان را تضمین 

 نموده در آخرت هم اجر وافری عطا خواهد نمود.
 خوانندگان محترم!

در آیات قبلی بیان یافت که: بهترین مکافات را به مؤمنان راستین اختصاص میدهد که به 
 باورشان ازوسوسه های شیطان وشیطان صفتان پر هیز میکنند.دلیل درستکاری و 

( در بارۀ آداب قرآن و دیدگاه آن و همچنان در 105الی  98اینک در آیات متبرکه ذیل)
این آیات به شبهه های شیطانی مخالفان نبوت اشاره می کند که میگفتند: محمد، نزد مرد 

رآن، عربی روشن است و آن شخصی نصرانی قرآن آموخت نه از خدا. باید دانست که ق
که مشرکان می پنداشتند معلم پیامبر است، گنگ وغیرعرب بود. پس، چگونه ممکن است 
قرآن با آن همه شیوایی و زیبایی، چنان شخصی ناتوانی آن را به پیامبر بیاموزد؟! زهی 

 خیال باطل!

نَ  ذْ ب الِلَّّ  م  ﴿فإَ ذَا قَرَأتَْ الْقرُْآنَ فاَسْتعَ  یم  ج   ﴾۹۸الشَّیْطَان  الرَّ
 (۹۸پس هنگامی که قرآن می خوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه بخواه.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
به خدا پناه ببر و خویشتن «: فَاسْتعَِذْ بِاللهِ...»پناه ببر.«: فاستعذ»عوذ: پناه بردن. «: فاستعذ»

جِیمِ أعَُوذُ بِ » را در پناه او بدار. مراد گفتن: به هنگام خواندن قرآن  «اللهِ مِنَ الشهیْطَانِ الره
درنماز وجز آن است. با توجّه بدین نکته که این پناه بردن و استعاذه گفتن، تنها نباید محدود 
به گفتار باشد، بلکه باید از ته دل از الله خواست که مدد فرماید و شیطان را از محیط فکر 

گر  را ازسر راه فهم قرآن بردارد تاجمال دلارای حقیقت جلوهانسان به دور وسایر موانع 
جِیمِ »آید.   (.36/  عمرانمطرود. ملعون. فَعیل به معنی مَفْعوُل است )سوره آل«: الره
 .«ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر:
مِنَ الَشهیْطانِ فَاسْتعَِذْ بِالِّلِّ »ای مسلمان! چون قصد قرائت قرآن کردى، « فَإذِا قرََأتَْ الَْقرُْآنَ »

جِیمِ)  ى ایمان به او و توكّل بر اوست.پناه بردن به الله متعال، نشانه باید گفت که:(« 98الَره
پس در آغاز تلاوت قرآن، از شر شیطان رانده شده از رحمت حق تعالی، به پروردگار 

جِیمِ.»باعظمت پناه ببر و بگو: ِ مِنَ الشهیْطَانِ الره تا در موقع خواندن قرآن تو را  «أعَُوذُ بِالِلّه
 وسوسه نکند، و تو را از تأمل در قرآن و عمل به آن باز ندارد.

تا او « فَاسْتعَِذْ »باید متذکر شد که: پناه بردن شما همراه پناه دادن اوست. )پس پناه ببرید، 
دآوری شما را پناه دهد و اگر او پناه ندهد، پناهندگى ما بیهوده است.( و در ضمن قابل یا

 جز پناهندگى به او راه دیگرى هم در برابر ما وجو ندارد. است که:
جِیمِ » خواندن مر بهأ باید گفت که:  قرآن، به تلاوت در هنگام« أعَُوذُ بِالُلهِ مِنَ الُشهیطَنِ الُره

أعَُوذُ » خواندن مستحب بر آنند که ءجمهور علما . همچنیناست مفید استحباب ءعلما اجماع
جِیمِ   .بعد از آن نه است قرآن از تلاوت قبل« بِالُلهِ مِنَ الُشهیطَنِ الُره

مْ یَتوََكَّلوُنَ﴿ ینَ آمَنوُا وَعَلىَ رَب  ه   ﴾۹۹إ نَّهُ لَیْسَ لهَُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذ 
 لطّی یقیناً او بر کسانی که ایمان آورده اند وهمواره بر پروردگارشان توکل میکنند، تس
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 (۹۹ندارد.)
 تفسیر:

ولی  آید،شیطان به سراغ همه ای انسانها مى تسلطّ: در این هیچ شکی نیست که:«: سلطان»
نیست. بیگمان الله متعال شیطان را  هم ای انسانها تأثیرگزاربرهمهناگفته نماند که شیطان 

بر دوستان خویش که بر وی تکیه کرده وکار خود را به وی میسپرند، مسلط نمیگرداند. 
اى و سنگر محکم و شکست ناپذیری است که انسان را ایمان و توكّل، به الله متعال، قلعه

ها فقط به الله متعال ىدر مشکلات و سخت پذیرى حفظ میكند. به یاد داشته باشید که:از آسیب 
 کنند.تکیه و اعتماد مى

كُونَ﴿ ینَ هُمْ ب ه  مُشْر  ینَ یَتوََلَّوْنهَُ وَالَّذ   ﴾۱۰۰إ نَّمَا سُلْطَانهُُ عَلىَ الَّذ 
سلطۀ او تنها بر کسانی است که او را به دوستی میگیرند و )سلطۀ او( بر کسانی است که 

 (۱۰۰آورند. )آنها به او )الله( شرک می
 اصطلاحات: تشریح لغات و

او را به دوستی میگیرند. او را به رهبری و سرپرستی خود انتخاب میکنند. «: یَتوََلهوْنَهُ »
ورزند.در این صورت به سبب وجود شیطان و پا در میانی او شرک می«: بِهِ مُشْرِكُونَ »

باء برای حرف باء سببیه است. یا این که: نسبت به خدا مشرکند. در این صورت حرف 
 «ترجمۀ معانی قرآن» تعدّیه است.

 تفسیر:
 ى و نفوذ شیطان را خود انسان بر خود مساعد میسازد. باید گفت که: مقدّمات سلطه

)تا مردم ولایت منحرفان را نپذیرند آنان كارى را از  :«إنِهما سُلْطانهُُ عَلىَ الهذِینَ یَتوََلهوْنَهُ »
« إنِهما سُلْطانهُُ عَلىَ الَهذِینَ یَتوََلهوْنَهُ »پیش برده نمیتوانند( طوریکه در آیۀ مبارکه خواندیم: 

تسلط شیطان فقط براشخاصی است که از راه وعقاید وی پیروی نموده و درنافرمانی 
کنند ونیز تسلطش بر کسانی است که در سخنان خود به پروردگار رحمان از اواطاعت می

 آورند.الله متعال شریک می
هایشان از دستورات وى تبعیت نموده و دچار شرک و درعبادت وذبایح وخوردن وآشامیدنى

 اند. موحّدان واقعى بیمه هستند، لیكن هركس به سراغ غیر او رفت نفوذ پذیر میشود.شده

لْناَ آیةًَ  لُ قاَلوُا إ نَّمَا أنَْتَ مُفْترَ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لَا وَإ ذَا بدََّ ُ أعَْلَمُ ب مَا ینُزَ    مَكَانَ آیةَ وَاللََّّ
 ﴾۱۰۱یَعْلمَُونَ﴿

و هنگامی که آیه ای را ]که در بردارنده حکم جدیدی است[ جایگزین آیه دیگر میکنیم، 
د: تو فقط ]بر خدا[ دروغ می آنچه نازل میکند داناتراست، مخالفان میگویندرحالیکه خدا به

 (۱۰۱بندی!! ]چنین نیست که می گویند[ بلکه بیشترشان ]اسرار تبدیلِ احکام را[ نمی دانند.)
 اصطلاحات: تشریح لغات و

های پیشین پیغمبران مراد جایگزین کردن احکام تازه قرآن به جای احکام کتاب«: ءَایَةً »
(. و شاید مراد 146و  145آیات:  ، أنعام142آیۀ:  است )مراجعه شود به سوره های: بقره

ای از قرآن توسّط آیه دیگری از آن باشد که خداوند بخواهد برای بهبود جامعه نسخ آیه
 «.ترجمۀ معانی قرآن»طعمۀ آنان را کم و بیش و تعویض و تبدیل کند.أ دویه وأمریض 
 تفسیر:

 دین مقدس اسلام دارای دو نوع قوانین است؛ قانون ثابت و قانون متغیر، که البته تغییر آن 
 بدست الله متعال است، در ضمن قابل یاد آوری است که: همۀ قوانین الهى در زمان و 
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 می باشد.رزش أشرایط خودش دارای 
لْنا آیَةً مَکانَ آیَة» اى دیگر نازل کنیم، یعنی الله متعال اى را به جاى آیههرگاه آیه: «وَإِذا بَده

 ای دیگر قرار دهد.ای از قرآن را به جای آیهبه وسیلۀ نسخ و مانند آن، آیه
  خوانندۀ محترم!

ت لزوم دید ملاحظه فرموده باشیدکه: طبیب بخاطر صحتمندی مریض خویش، در صور
نسخه را تغییر میدهد و این نوع تغییر در آیات و احكام نیز هست كه به آن نسخ میگویند. 
مخالفان پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم همین كه میدیدند دستورى عوض شد میگفتند: تو 

گویی و قانون قبل  اى و هر روز قانون و دستورى را به دروغ مىیارانت را مسخره كرده
 كنى.لغو مى را

باید گفت که متوجه باید بود که: دشمن از هر فرصتى در هر لحظه ای سوء استفاده بعمل 
دهد. عامل همه ای این انتقادات ها وبه آورده، وکوشش میکند هر چیزى را بهانه قرار 

 اصطلاح بهانه جویی ها نابخردانه وتهمت ها همانا جهل است وبس.
ُ أعَْلَمُ بِما » لُ وَ اَللَّّ ایست معترضه که به منظور توبیخ و سرزنش آمده است. جمله«: ینُزَِّ

یعنى الله به خیر وصلاح بندگان عالمتر است؛ او خود به مصلحت بندگانش در نسخ یا اثبات 
کم به احکام بروفق احوال و زمان داناتر است،چون آیات این کتاب همانند دوا است و کم

 شود.هاى مفید دیگر تبدیل مىآنگاه دوا به خوراک مریض توصیه میشود تا شفا یابد،
کافران نادان میگویند: اى محمد! جز (« 101قالوُا إنِهما أنَْتَ مُفْترَ بَلْ أکَْثرَُهُمْ لا یعَْلَمُونَ)»

ای، این نیست که توبر الله متعال دروغ بستی و چیزی میگویی که به گفتن آن مأمور نشده
مبرش را از دروغ و بهتان مصؤنیت بخشیده است، پس قضیه حال آنکه خدای متعال پیا

چنان نیست طوریکه فکر میکنند، بلکه بیشترشان به آنچه پروردگار متعال و پیامبرش از 
 تعظیم و تکریم سزاوار اند دانشی ندارند لذا آنها نسبت به امر پیامبران ورسالت نادانند.

دانند، تغییر قانون الهى، نشانه شك، ى را نمى باتأسف باید گفت که: مردم اسرارِ قوانین اله
گذارى نیست، بلكه نشانه تدبیر، حكمت وتوجّه پشیمانى، رشد علمى و تجربى یا ضعف قانون

 به شرایط است.
اى متضمن شدت و سختگیرى نازل میشد وبعداً نسخ ابن عباس)رض( گفته است: وقتى آیه

را به بازیچه میگیرد و مسخره میکند،  میگشت، کفار قریش میگفتند: محمد یاران خود
نماید و این گفته فقط از خود او کند و فردا آنها را از آن نهى مى امروز به آنها امر مى

 است.
 نسخ چیست؟

یافتن تعبد مؤمنان به قرائت یک آیه، یاحکم  ؛ عبارت است از: پایاندر اصطلاح شرع نسخ
گونه که الله متعال حلال را حرام، حرام را حلال، مباح را مستفاد از آن، یا هردو. بدین

باحت، اِ شود مگر در باب حلال و حرام و منع و ممنوع و ممنوع را مباح گرداند و این نمی 
 .اخبار ناسخ و منسوخی نیستاما در 

ای به نسخه دیگر برگرفته شده، چرا که کتاب، یعنی نقل آن از نسخه؛ از نسخصل نسخأ
 باشد. به حکم دیگر نیز درواقع متحول ساختن آن به غیر آن مینسخ حکمی 

اتفاق نظر دارند  باید دانست که علمای اسلام از سلف و خلف بر ثبوت نسخ در کتاب الهی
. البته انکار نسخ از سوی که نظرش فاقد اعتبار است، مخالف ثبوت نسخ نیستجز کسی و

دست یابند، صلی الله علیه وسلم  محمد یهود نیز مشهور است تا بدین وسیله به انکار نبوت
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به همین جهت یهودیان گفتند: چون محمد برخی از احکامی را که در تورات است نسخ 
نیست، درحالیکه خود در این حجت خویش به آنچه که در کتاب خودشان نموده، لذا او پیامبر 

چون نسخ نکاح برادر با خواهرش، که  محکوم و مغلوبند؛ )تورات( از نسخ وجود دارد،
علیه السلام و  علیه السلام حلال بود و خداوند متعال آن را بر موسی آدماین در شریعت

را به فراموشی »آیه  «یا آن»ا که منسوخ کنیم ای ر! هر آیهقومش حرام گردانید. آری
بهتر از آن یا »یعنی: آن را فراموشتان گردانیم تا آن را نخوانید و به یاد نیاورید  «بسپاریم

آوریم که برای مردم در دراز یعنی: حکمی را در میان می «آوریمهمانندش را درمیان می
انی خود همانند حکم سابق است زیرا گاهی مدت یاکوتاه مدت سودمندتر، یا در منفعت و آس

تراست تر است وگاهی سنگینشان نافعمدت برایتر میباشد، پس در کوتاه حکم ناسخ سبک
 .شان سودمندتراستوثواب آن بیشتر، لذا در درازمدت به حال

برد و هر چه را  میخدای متعال هر چه را میخواست، از یاد پیامبرش »قتاده میگوید: 
ها( است، که معنای آن این است: یا قرائت دیگر )او ننسئ «. واست منسوخ میساختمیخ

 .افگنیمآن را به تأخیر می 

ینَ آمَنوُا وَهُدًى وَبشُْرَى  نْ رَب  كَ ب الْحَق   ل یثُبَ  تَ الَّذ  لهَُ رُوحُ الْقدُُس  م  قلُْ نَزَّ
ینَ﴿ لْمُسْل م   ﴾۱۰۲ل 

از سوی پروردگارت به درستی و راستی نازل کرده تا بگو: آن ]آیات[ را روح القدس 
کسانی را که ایمان آورده اند، ثابت قدم بدارد و برای تسلیم شدگان ]به فرمان های حق[ 

 (۱۰۲هدایت و مژده باشد.)
 تفسیر:

 الامین و جبرئیل است كه بخاطر پاكى از خطا و انحراف، روحهمان روح :«رُوحُ الْقدُُسِ »
 شده است.القدس نامیده 

لَهُ رُوحُ الَْقدُُسِ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ » ای پیامبر! به آنان بگو: من نگفتم که قرآن از نزد : «قلُْ نزَه
است که جبرئیل آن را از  )الله تعالی( حکم الحاکمینأمن است بلکه قرآن وحیی از نزد 

فرود  نازل و و به مناسبتها به تدریج حکام عادلانهأخبار راستین و أجانب رب العالمین با 
 آورده است.

إنِها أنَْزَلْناهُ » )نازل کردیم( بكار رفته است، مانند آیۀ« أنَْزَلْنا» نزول قرآن، هم جملۀ ۀدربار
لَهُ »و هم جملۀ ، (.)ما قرآن کریم را در شب لیله القدر نازل کرده ایم« فيِ لیَْلَةِ الْقَدْرِ  و « نَزه

قرآن دارای دو نزول می باشد ؛ یك دفعةً بر قلب پیامبر اكرم صلى  این بخاطر آن است كه
  الله علیه وسلم در شب قدر نازل شده است و یكبار به تدریج در مدّت بیست و سه سال.

ى دلایل و براهینى که در آن آمده است مؤمنان را ثابت قدم تابه وسیله« لِیثُبَِّتَ الَهذِینَ آمَنوُا»
 و یقین آنها افزوده شود. ساخته و به ایمان

 زیرا آنان «است و بشارتی هدایت مسلمانان و برای(« »102وَ هُدىً وَ بشُْرى لِلْمُسْلِمِینَ)»
الله  ازکتاب وغیر آن و منسوخ ناسخ به میکند و باورمندان هدایت ناسخ احکام سوی را به

بر  مؤمنان پایدار سازندهجهت  از یک قرآن میدهد. پس بشارت عظیم پاداش متعال را به
 .آنهاستبخش  دیگر، هدایتگر و مژده و از جهتی است ایمان

يٌّ وَهَذَا ل سَانٌ وَلَقَ  دُونَ إ لَیْه  أعَْجَم  ي یلُْح   دْ نَعْلمَُ أنََّهُمْ یَقوُلوُنَ إ نَّمَا یعُلَ  مُهُ بشََرٌ ل سَانُ الَّذ 
 ﴾۱۰۳عَرَب يٌّ مُب ینٌ﴿
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وما میدانیم که آنان میگویند: یقیناً این آیات را بشری به او می آموزد!! ]چنین نیست که 
یکه ]آموختن قرآن را به پیامبر[ به او نسبت میدهید، غیر عربی میگویند، زیرا[ زبان کس

 (۱۰٣است و این قرآن به زبان عربی فصیح و روشن است.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

مرادشان جوانی به نام جبر بود که اهل روم و مسیحی بود و در مکه به ساختن «: بَشَرٌ »
متمایل میسازند «: یلُْحِدُونَ »آشنائی داشت. ای با تورات و انجیل شمشیر اشتغال وتا اندازه

گنگ ونارسا. غیر عربی «: أأَعَْجَمِيٌّ »وگرایش میدهند. مراد نسبت دادن است. 
 «ترجمۀ معانی قرآن» (.44/، فصّلت198)شعراء/
 تفسیر:
لَمُ أنَههُمْ وَ لَقَدْ نعَْ »وآنرا رد مینماید:  نموده مطرح گونهرا این کافران دوم شبهه الله تعالی

الله متعال میداند که کافران میگویند: قرآن وحی الهی نیست بلکه « یَقوُلوُنَ إِنهما یعَُلِّمُهُ بَشَرٌ 
مشرکین ادعا میکردندکه پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را از انسانی مانند خود می آموزد! )

« جبر رومی» نامبه  مغیره بن هفاک غلامرا شخصی بنام پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن 
 صفا به در پایان کوه غلام گروید. این اسلام و بعداً به داشت نصرانی در آغاز عقیده بود که
با او مینشستند وچند الله صلی الله علیه وسلم  رسول گاهیبود وگاه  مشغول فروشندگی شغل
را فقط  عربی ( بود و او زبان)رومیغلام، عجمی اینمیگفتند، زبان  با او سخن ایکلمه

می  داده در حد ضرورت هم آن مشکل را  بسیار به جواب طرفکه  دانستمی  در حدی
 .توانست

« لِسانُ الَهذِی یلُْحِدُونَ إِلیَْهِ أعَْجَمِیٌّ »الله متعال این ادعای کاذب آنها رارد کرده و فرموده است: 
 ً  آنها دراین ادعا دروغگویند؛ زیراانسانیکه آموختن پیامبر صلی الله علیه وسلم را به قطعا

وَهذا لِسانٌ »اند، شخصی است اعجمی که عرب زبان وفصیح البیان نیست، وی نسبت داده
حال آنکه قرآن درغایت فصاحت و بیان قرار دارد، پس چگونه شخص ( 103عَرَبیٌِّ مُبِینٌ)

و از کجا یک نفر عجم بلاغت این کتاب را در ند مانند آن را بگوید؟عجمی الکنی میتوا
 یابد که فصاحت و بیانش اعجاز انگیز است.؟!مى

 سبب نزول آیه مبارکه: 
روایت شده است که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم در مروه با جوانى نصرانى به نام  الف:
 نشست و آن جوان کتاب میخواند. مشرکین گفتند: به خدا قسم، آنچه محمد مىمى « جبر»

یعَُلِّمُهُ  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنَههُمْ یَقوُلوُنَ إِنهمَا»ى آموزند. بدین مناسبت آیه آورد، جبر رومى به او مى
نازل شد. )تفسیر قرطبى « بَشَرٌ لِسَانُ الهذِي یلُْحِدُونَ إِلیَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُبیِنٌ 

۱۰/۱٧٧ ). 
از ابن عباس)رض( روایت شده است که مشرکین عمار بن یاسر و پدر و مادرش و  ب:

ند، سمیه را در بین دو شتر بسته سمیه و صهیب و بلال را گرفتند و آنها را شکنجه داد
بودند. و سر نیزه را در شکمش فرو کردند و او را کشتند، و شوهرش را نیز کشتند، این 
دو نفر اولین شهیدان اسلام میباشند، ولى عمار به ناچارى آنچه را آنها میخواستند به زبان 

امبر فرمود: قلباً چه حالتى آورد. سپس شکایت آن را پیش پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم برد، پی
داشتى؟ گفت بر ایمان استوار و مطمئن بودم، پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم فرمود: اگر باز 

مَنْ کَفرََ بِالِّلِّ مِنْ بعَْدِ إِیمانِهِ إلِاّ مَنْ أکُْرِهَ وَ قَلْبهُُ »ى: تکرار کردند همان را بگو. بعد از آن آیه
یمانِ..  .(۱۶۲و اسباب نزول  ۱۰/۱۸۰نازل شد. )قرطبى « .مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ
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ُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ﴿ مُ اللََّّ یه  نوُنَ ب آیاَت  اللََّّ  لَا یهَْد  ینَ لَا یؤُْم   ﴾۱۰۴إ نَّ الَّذ 
ً کسانی که به آیات خدا ایمان ندارند، خدا هدایتشان نمی کند، و برای آنان عذابی  قطعا

 (۱۰۴دردناک است.)
 تفسیر:

« ُ ِ لا یَهْدِیهِمُ اَللَّّ نمی  خدا ایمان آیات به کسانیکه در حقیقت «إِنه الَهذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِآیاتِ اَللَّّ
خداوند «: لایَهْدِیهِمُ اللهُ » «نمیکند را هدایت خدا آنان»کنند نمی را تصدیق  یعنی: قرآن آورند

توفیق نایل آمدن به حق را به آنها عطا یعنی  .گرداندایشان را توفیق نمیدهد و راهیاب نمی
 کند.کند و آنان را به راه سعادت و رستگارى هدایت نمىنمى
و در آخرت عذاب دردناک خواهند داشت. بدین وسیله به خاطر (« 104وَلهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ)»

 کفر و افترایشان آنها را تهدید کرده است.

بَ الَّ  ي الْكَذ  بوُنَ﴿إ نَّمَا یفَْترَ  نوُنَ ب آیاَت  اللََّّ  وَأوُلَئ كَ هُمُ الْكَاذ  ینَ لَا یؤُْم   ﴾۱۰۵ذ 
فقط کسانی ]به خدا و پیامبر[ دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند، جز این نیست که 

 (۱۰۵و اینانند که دروغگوی واقعی اند.)
 تفسیر:

 بندند.افتراء میکنند. دروغ می«: یَفْترََی»
همتى كه به پیامبر صلی الله علیه وسلم میزدند گفتند: این آیات را تُ قبل كفاّر در  ۀآیدر دو 

 .بشرى به پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد داده و او به دروغ آن را به الله متعال نسبت میدهد
خداوند متعال در رد این ادعای شان فرمود:آن شخصِ معلمّ عرب نیست علاوه برآنكه آن 

ف قرآن را خداوند به كافرى نمیدهد، و دراین آیه میفرماید: پیامبر كسى نیست كه همه معار
 .حرف دیگران را به خدا نسبت دهد، این كار كسانى است كه ایمان ندارند

و « نسخ» قضیه کفار؛ یعنی یاد شده بر هر دو شبهه ردی آیه این بصورت کل بایدگفت:
 دارد. منشأ بشری قرآن که است آنان باطل شبهه این

 خوانندگان محترم!
در بارۀ از دین برگشتگان، مهاجران ستم دیده، فرجام ( 113الی  106درآیات متبرکۀ)

 ناسپاسی بحث بعمل آمده است.

نْ  یمَان  وَلَك  هَ وَقلَْبهُُ مُطْمَئ نٌّ ب الْإ  نْ بَعْد  إ یمَان ه  إ لاَّ مَنْ أكُْر  مَنْ شَرَحَ مَنْ كَفَرَ ب الِلَّّ  م 
یمٌ﴿ نَ اللََّّ  وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ  مْ غَضَبٌ م   ﴾۱۰۶ب الْكُفْر  صَدْرًا فَعلََیْه 

مگر آن کسیکه هر کس پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود ]به عذاب خدا گرفتار آید[؛ 
)به کفر گویی( مجبور شده ولی قلبش به ایمان آرام و استوار است. ولی کسی که به کفر 
سینه گشاده کند، پس غضبی از طرف الله بر آنان است. و برایشان عذاب بزرگ خواهد 

 (۱۰۶بود.)
 تفسیر:

 الله متعال  کفر ورزد، خود، به آوردناز ایمان  پس هرکس« مَنْ کَفَرَ بِالِّلِّ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ »
الله متعال واقع میگردد، و واضح  خشم دارد و مستوجب درپیشو دردناک  سخت او عذابی

 در دنیا وهم در آخرت است.است که سزای الهی برای شان هم 
یمانِ » ولی کسی که از روی روح اسلام ایمان قلبى است.  «إلِاّ مَنْ أکُْرِهَ وَ قَلْبهُُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ

به گفتن سخن کفر واداشته شده، معذور شناخته میشود، زیرا او آن را  جبر و زورواکراه
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و یقین مالامال است. برای دفع هلاک از خود بر زبان آورده است حال آنکه قلبش بر ایمان 
ها، هم استثنا وحساب  براى موارد استثنایى و ضرورتدیده میشود که دین مقدس اسلام 

اكراه پذیرى و  ى انسان در حال اكراه تغییر میكند.وظیفهو  اى باز نموده استجداگانه
و  . بنابر این نه سرزنشی متوجه وی است و نه معصیتی.مربوط به جسم است نه قلب

 اقرار و اعتراف، در حال اكراه )فشار و شكنجه( دارای ارزشی نمی باشد.بصورت کل 
 برآنند که مصري استالله وسحنون كه مفسر معروف رحمهم  اما حسن، اوزاعی، شافعی

 دادن در انجام کفر پس فعل دادندر انجام  کفر است، نه سخن فقط درگفتن رخصت این
 .نیست رخصتیکفر هیچ  فعل

این آیه تغلیظ وشدت را درمقابل گناه ازدین برگشتن نشان میدهد؛ زیرا مرتد، ابتدا با ایمان 
به خاطر ترجیح دادن حیات دنیا بر آخرت مرتد  ى آنرا چشیده است، سپسآشنا شده ومزه

 شود.مى 

 از روی «که کسی ولی»کفر:  به دیگر گرایش اما حالت« وَلکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً »
کفر  یعنی: به «کند گشاده کفر سینه وبه»ختیار و طیب نفس و عمد مرتد وکافر شود اِ 

 کند. بایدگفت که: وپایداری یافته اطمینان آن و بهسرور گردد،و قلبش از کفر مباشد  راضی
فعََلیَْهِمْ » بدترین نوع كفرهمانا جداشدن از مسلمانان و باز كردن آغوش براى كفر است.

ِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ ) و  است خدا بر آنان از جانب غضبی پس(« »106غَضَبٌ مِنَ اَللَّّ
زیرا گناهى از گناه آنان بزرگتر نیست. وهمچو  «خواهد بود زرگب عذابی شانبرای

 قرار دارند. الهی و عذاب خشم در معرضاشخاص 
 ابندرشأن نزول آیۀ مبارکه مینویسد: « ظلال القرآن»شیخ سید قطب در تفسیر خویش فی 

: گفته استاز ابو عبیده محمّد پسر یاسر روایت کرده است که  -که دارد با اسنادی -جریر
که از  مشرکان عمّار پسر یاسر را گرفتند و او را شکنجه دادند تا در برخی از چیزهائی

کار را به خدمت او خواسته بودند بدیشان نزدیک شد و به سخنشان گوش داد. شکایت این
 ( دلت؟پیغمبر صلی الله علیه وسلم برد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: )کیف تجد قلبک

 .؟یابیرا چگونه می
به اگر ) . پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: )إن عادُوا فعَدُ(:: ثابت و استوار بر ایمانگفت

ن حالی به سخنان خود( برگرد. این امر در همچو( برگشتند، تو نیز )شکنجه و عذاب
 گردید. رخصتی

زبان برانند. مرگ را بر واژه  کفر را برکهکردند از این برخی از مسلمانان سر پیچی
کرد. با نیزه به جایگاه عفتّ او زدند کفرگفتن ترجیح دادند. ازجمله سمیه مادر یاسر چنین

 کرد و چنین مرد!کفر بر زبان نراند! همچنین یاسر پدر عمّار نیز چنین تا مرد، ولی
گرما، صخره  در شدتچه کارهائی که میکردند.  -الله علیه رضوان  -مشرکان در حق بلال 

دادند که برای خدا شریک و انباز  سنگ بزرگ را بر سینه او مینهادند، و بدو دستور می
 حدُ!: خدا یکی است یکی استأحدُ. أ»: قرار دهد. او از ایشان سرپیحی میکرد و میگفت

م که شما را بیشتر بر سر خش: به خدا سوگند اگر سخن دیگری را سراغ داشتمو میگفت»
 ۀلمََ یمُسَ که . بدان هنگامنصاری نیز چنین حالی داشتأ. حبیب پسر زید آورد آن را میگفتم
: بلی. مسیلمه کذّاب ؟ میگفتکه محمّد فرستاده خدا استاهی میدهی: آیا گوکذّاب بدو میگفت

بدن  ! یکی یکی اندامهای: نمیشنوم؟ میگفتکه من فرستاده خدایم: آیاگواهی میدهی میگفت
 خبیب پسر زید انصاری را میبرید، ولی او بر سخنان خود استوار و پایدار بود!
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الله رضوان -صحاب أیکی از  -ابن عساکر در شرح حال عبدالله پسر حذیفه سهمی حافظ 
سیرکردند. وی را به پیش شاه خود بردند. شاه أکه رومیان او را ذکر کرده است -علیهم 
من تو را در شاهی خود شریک میکنم و دخترم را به ازدواج تو در : مسیحی شو. بدوگفت

: اگر تمام آنچه داری و تمام آنچه عربها دارند به من دهی تا از دین آورم... بدوگفت می
: در این کرد! شاه بدوگفت، چنین نخواهممحمّد صلی الله علیه وآله وسلم یک لحظه برگردم

. هر چه میخواهی بکن. حافظ این در اختیار تو است: . گفتصورت تو را خواهم کشت
: شاه دستور داد به دارآویخته شود. سپس به تیراندازان دستور داد به عساکر گفته است ابن

کنند و تیرها را به نزدیکی دستها و پاهای او بزنند. در این حال و احوال سوی او تیراندازی
گاه شاه دستور داد او را کرد. آنسرپیچی میمرتب از او میخواست مسیحی شود. امّا او 

گاو : از سر دار پائین بیاورند. سپس دستور داد دیگی را بیاورند. در روایتی آمده است
کردند. گرم و تافته را از فلز مِس( ه)ساخته شد مسینی را بیاورند. آن دیگ یا گاو مسین

که او را آوردند، وی را به داخل یدستور داد اسیری از اسیران مسلمانان را بیاورند. وقت
. آنچه از ، در حالیکه عبدالله پسر حذیفه سهمی بدو مینگریستدیگ یا گاو مسین انداخت

زدند. شاه دیگرباره این اسیر مسلمان برجای ماند استخوانهای بدون گوشتی بودکه برق می
اد او را در آن دیگ کرد. شاه دستور دخواسته خود را تکرارکرد. او نیز دوباره سرییچی

ای بالا برده شد تا بدانجا افکنده شود. عبدالله پسر حذیفه یاگاو مسین بیندازند. روی قرقره
 .گریستسهمی

گریستم چون : من شاه بدو امید بست و وی را فرا خواند. عبدالله پسر حذیفه سهمی گفت
شود. دوست داشتم به می . هم اینک در راه خدا بدین دیگ انداختهجان من یکی بیش نیست

 آمدند!تعداد موهای بدنم جان داشتم و در راه خدا بدین عذاب گرفتار می
کرد، و چند روزی که شاه، عبدالله پسر حذیفه سهمی را زندانیدر روایتی چنین آمده است

کرد. سپس می)شراب( و گوشت و قدغن ، مقاطعهخوردنی وآشامیدنی را از او بازداشت
؟ : چرا نخوردیخواند وگفت فرستاد. امّا او بدان نزدیک نشد. شاه او را فرا گاو برای او

: این طعام و شراب برای من حلال شده بود، ولیکن نخواستم تورا از خود خوشحال گفت
: آیا همه اسیران . گفت: سرم را ببوس تاتورا آزادکنم. شاه بدو گفتو به خویشتن شادکنم

: بلی. عبدالله پسر حذیفه سهمی سر شاه را کرد؟ شاه گفتاد خواهیمسلمان را همراه من آز
 بوسه زد. شاه او و همه اسیران مسلمانی را آزاد کرد که در اسارت او بودند.

: بر هر گفت-عنهرضی الله  -، عمر پسر خطاب که عبدالله پسر حذیفه سهمی برگشتوقتی
. پا شد و کار را می آغازمببوسد، و من اینمسلمانی لازم است سرعبدالله پسر حذیفه را 

 [3عنهما. ] رضی الله -سر او را بوسید
نه سازش و نرمشی . هیچگوکه عقیده چیز بزرگ وکار سترگ استاین بدان خاطر است

. امّا مومن آن بهاء را به جان . بهای نگاهداری عقیده بالا وکمرشکن استدرآن روا نیست
کسی که در پیِشاء در پیشگاه خدا ارزش والائی دارد. عقیده امانتی استپردازد، و این بهمی

سازد، و همه که زندگی خود را قربان و فدای آن میکسیشود، مگر در پیشنهاده نمی
 کند.ارزش و سبک حلوه مینعمتهای جهان در برابر عقیده به نظرش بی

 : 106ۀشأن نزول آی

( روایت کرده است: چون رسول الله صلی الله علیه ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض -642
وسلم خواست به مدینه هجرت نماید مشرکان بلال، خَبهاب و عمار بن یاسر را گرفتند. عمار 
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ها گفت که خرسندشان ساخت، پس هنگامی که به نزد رسول برای حفظ جان سخنانی به آن
یامبر گفت: وقتی این سخنان را الله صلی الله علیه وسلم )برگشت جریان را بیان کرد. پ

نیست، اگر دگربار  . فرمودند: باکیایمان به گفت: مطمئنمیگفتی حالت قلبت چگونه بود، 
بر  ؛ بگو، کهرا بگویی سخن و از تو خواستند تا نظیر آنروبرو شدی  همچو حالی نیز به

إلِاه مَنْ أکُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئِنٌّ » «.شد زلنا کریمه آیۀ این بود که . هماننیست و گناهی تو حرج
از طریق عطیه عوفی که ضعیف است از ابن عباس روایت  21944)طبری « بِالِْیمَانِ 

از عبیده بن  21946و طبری  1509، عبدالرزاق در تفسیر قرآن 357/  2کرده، حاکم 
حدیث را صحیح گفته و ذهبی محمد بن عمار بن یاسر از پدرش روایت کرده اند. حاکم این 

از قتاده به قسم مرسل  21944از ابو مالک وطبری  21947با او موافق است، طبری 
 روایت کرده.

در »خلاصه: این روایات به مجموع قوی هستند شواهد دیگر هم دارد که سیوطی در 
 روایت کرده است.( 249/  4« المنثور
اهل مکه اسلام را پذیرفتند. برخی از  و از مجاهد روایت کرده است: گروهی از -643

اصحاب )از مدینه به آنها نوشتند که رهسپار دیار هجرت شوید، آنها نیز به قصد مدینه 
خارج شدند، اما مشرکان قریش در میانة راه به آنها رسیدند، و مجبورشان ساختند که از 

 آنها نازل شد. ۀدر بار را پذیرفتند. این آیه کراه کفراِ دین حق برگردند.آنها هم از روی 
به اسناد حسن از ابن عباس)رض( روایت کرده، دارای شاهد  21953)حسن است، طبری 

به قسم مرسل روایت  21951و  21950از قتاده و از مجاهد  21952است که طبری 
 مراجعه فرماید.(. 878« زاد المسیر»کرده. به 

کند، هر  پایداری بر دینش مؤمن که است این بهتر و اولی ولی قابل یادآوری است که:
بر  که: اگر کسیدارند براین علما اجماع رویبینجامد، ازهمین  وی قتل امربه چند این

میدهد، نزد خداوند  شدن کشته به تن کرده را انتخاب عزیمت به کفر اجبار میشود و عمل
دارد. بنابر این، دستور  بزرگتری اشکرده، پاد را انتخاب رخصت که متعال از کسی

 کفر در صورت کلمه گفتن به عمار )رض( در بازگشت الله صلی الله علیه وسلم به رسول
 اینکهدلیل  و وجوب، به مفید ندب نه است شکنجه، مفید اباحت عمل کفار به بازگشت
 شهادتاو را به  اد تا سرانجامند تقیه به تن قریش )رض( در برابر فشارهایخبیب 

الله صلی الله علیه وسلم بهتر از  نزد رسول و مرتبتش مقام که نیست رساندند و شکی
 « تفسیر انوار القرآن»بود.  داده تقیه به تن عمار)رض( بود که

رَة  وَأنََّ  نْیاَ عَلىَ الْْخ  ي الْقَوْمَ ذَل كَ ب أنََّهُمُ اسْتحََبُّوا الْحَیاَةَ الدُّ َ لَا یَهْد   اللََّّ
ینَ﴿  ﴾۱۰۷الْكَاف ر 

این )غضب الهی( به سبب آنست که آنها زندگی دنیا را دوست داشتند و بر آخرت ترجیح 
 (۱۰٧کند.)دادند و اینکه الله قوم کافر را هدایت نمی 

 تفسیر:
كردن ایمان ى رها دنیا گرایى و برترى دادن آن بر آخرت، زمینه واقعیت امر اینست که:

دنیا گرایى  وارتداد وگرفتار شدن انسان به قهر الهى میگردد. و در ضمن باید اضافه کردکه:
 كند.ى انسان را براى قبول كفر، باز مىروح و سینه

 برگزیدن« ذلِکَ بِأنَههُمُ اِسْتحََب وا الَْحَیاةَ الَد نْیا عَلىَ الَْْخِرَةِ »طوریکه در آیه مبارکه آمده است: 
های آن عشق ورزیده ها به دنیا وآرایشکفر برایمان از سوی کافران برای آن است که آن
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َ لا یَهْدِی الَْقوَْمَ الَْکافرِِینَ )»دهند. و آن را بر آخرت و پاداشش برتری می (« 107وَ أنَه اَللَّّ
 دارد.مى کند و آنها را از لغزش و گمراهى مصون نو خداوند توفیق ایمان به آنها عطا نمى

مْ وَأوُلَئ كَ هُمُ الْغاَف لوُنَ﴿ ه  مْ وَأبَْصَار  ه  مْ وَسَمْع  ُ عَلىَ قلُوُب ه  ینَ طَبعََ اللََّّ  ﴾۱۰۸أوُلَئ كَ الَّذ 
مُهر]شقاوت[ زده، و اینان بی خبران و چشمانشان بر دل و گوش الله اینان کسانی هستند که 

 (۱۰۸واقعی اند.)
 تفسیر:

آن، سبب غفلت از آخرت، نفهمیدن، نشنیدن و ندیدن حقایق است.  دنیاگرایى و برترى دادن
ُ عَلى قلُوُبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أبَْصارِهِمْ » های  پروردگار باعظمت روزنه« أوُلئکَِ الَهذِینَ طَبَعَ اَللَّّ

اند بناءً نور شان بسته است، از آنکه دنیا را بر آخرت ترجیح دادههایهدایت را بر روی دل
 رسد.شان نمی هاییمان به دل ا

شان مهر نهاده است، پس آیات قرآن را به سمع اجابت و اذعان  هایهمچنان او بر شنوایی
هایی را که بر شان را نیز کور ساخته است از این رو برهانهای  شنوند و بینایی نمی

های پس آنان ازحجت« ونَ وَ أوُلئکَِ هُمُ الَْغافِلُ »یگانگی وی راهبر اند، مشاهده نمیکنند 
ها وهشدارهای مبرهن الله متعال غافل اند.زیرا دنیا آنان را از آخرت غافل روشن ووعده
 کرده است.

رُونَ﴿ رَة  هُمُ الْخَاس   ﴾۱۰۹لَا جَرَمَ أنََّهُمْ ف ي الْْخ 
 (۱۰۹زیانکارند.)شک نیست در اینکه آنها در آخرت 

 تفسیر:
ها در آتش همیشه به راستی که کافران در زیانی وخساره آشکار قرار دارند، زیرا آن

 زیرا عمر خودرا در چیزى ضایع کردند که برایشان سودى در بر ندارد.ماندگاراند، 
و کسیکه دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، در آخرت خسارت كرده و سرمایه رشد خود را به 

آنها را به شش صفت  دو آیه در این خداوند متعال سند که:هدر داده است. مفسران می نوی
توصیف کرده است: غضب وکین ازجانب خدا، عذاب سخت، برترى دادن دنیا برآخرت 
ى واختیار آن، محروم شدن از هدایت، زدن مهر بر قلوب آنها و قرار دادن آنها از جمله

 غافلان.

ینَ هَاجَرُوا م   هَا ثمَُّ إ نَّ رَبَّكَ ل لَّذ  نْ بَعْد  نْ بَعْد  مَا فتُ نوُا ثمَُّ جَاهَدُوا وَصَبرَُوا إ نَّ رَبَّكَ م 
یمٌ﴿  ﴾۱۱۰لَغَفوُرٌ رَح 

آنگاه یقیناً پروردگارت نسبت به کسانی که پس از آزار دیدنِ ]از مشرکان، سرزمین شرک 
ورزیدند، را رها کرده[ هجرت نمودند، سپس جهاد کردند، و ]برای حفظ دینشان[ شکیبایی 

آری، پروردگارت ]نسبت به آنان[ پس از این ]همه بلا[ بسیار آمرزنده و مهربان 
 (۱۱۰است.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
(. با اذیت و آزار از دین برگردانده 10آیه  سخت شکنجه و عذاب داده شدند )بروج«: فتُِنوُا»

جرت و جهاد و صبر، و یا این ضمیر )ها( به مذکورات قبلی، یعنی ه«: مِن بَعْدِها»شدند. 
 که فتنه مفهوم بر میگردد.

 تفسیر:
  کسانی به نسبت دیگر، پرودگارت از سوی« ثمُه إِنه رَبهکَ لِلهذِینَ هاجَرُوا مِنْ بعَْدِ ما فتُِنوُا»
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قرار  مورد شکنجه کهبعد از آن دار اسلامسوی  از دار کفر به یعنی، کردند هجرت که
در افگندند و آنها در زیر  فتنه و آزار به را با شکنجه کفار آنان کهیعنی: بعد از آنگرفتند 
 کفر مجبور شدند. کلمه گفتن و فشار به شکنجه

 (. با اذیت و آزار از دین برگردانده10آیه  سخت شکنجه و عذاب داده شدند )بروج«: فتُِنوُا»
 شدند.

هجرتى دارای ارزش است كه همراه با جهاد و صبر و مقاومت باشد در غیر آن  باید گفت:
بحیث نوعی از فرار محسوب میشود. و واضح است که: شرط دریافت مغفرت و رحمت 

 الهى، جهاد و مقاومت علیه كفر و دهریت است.

و بعد از آن به جهاد در راه الله پرداختند و زحمت و مشقت جهاد « ثمُه جاهَدُوا وَ صَبَرُوا»
 را تحمل کردند. 

بست وجود ندارد، و میتواند هرگونه انحراف و فتنه  اسلام بنباید متذکر شد که: دین مقدس 
د. طوریکه را میتوان جبران كرد. بطور مثال شخص مرتد میتواند ایمان آورده وتوبه كن

 (« 110إِنه رَبهکَ مِنْ بَعْدِها لغََفوُرٌ رَحِیمٌ )»در آیه مبارکه آمده است: 
 خدایت، بعد از مهاجرت و جهاد و صبر، آنها را خواهد بخشید و به آنان رحم خواهد کرد.

 و ازبیم قرارگرفته و شکنجه مورد فتنه برکسانیکه تعالی است: حق این معنی قولیبه 
 هم هایشان سینه آوردند و کاربدانجا انجامید که کفر را بر زبان خودکلمهجان  رفتن ازدست
 دار الهجره وبه کار شدهاو توبه سویبه  است، چنانچه کفر شد، آمرزگار مهربان پذیرای
 جهاد نمایند. و دعوت دین دشمنان علیه با وی کنند و همراه هجرت پیامبرش

سر میبردند به در مکه که است از مسلمانان دیگری ناظر بر گروه آیه این»کثیر میگوید: ابن
نداشتند، آنها در زیر فشار و مقامی  ارج خود هیچ قوم در میان بوده مستضعفان و از زمره

خودرا  یافته تهجر پیوستند اما آخرالامر امکان فتنه به زبونساز و زجرآور کفار سرانجام
خود  و اموال و خانواده الهی، سرزمین و آمرزش خشنودی طلب و به رهانیده آنان ازچنگ
پروردگار  نمودند، که پایدارانه با کفار جهادی در آمده مؤمنان سلک کردند و به را ترک
 « لقرآنتفسیر انوار ا» «.داد آمرزش وعدهآنان  به آیه در این متعال

 خواننده محترم!
با در نظر داشت آیات متبرکه که در فوق ذکری از آن بعمل آمد در می یابیم که مسلمانان 

 شدند:به چند گروه تقسیم مى

اى كفرآمیز گروهى كه زیرشكنجه كفاّر جان دادند و هیچ وقت حاضر نشده اند که كلمه - 1
 به زبان بیاورند. مثل پدر و مادر عمّار یاسر.را 

 گروهى كه ایمان قلبى داشتند، ولى براى نجات جان خود تقیهّ كردند. مثل عمار. - 2
 گروهى كه بعد از ایمان، كافر و به اصطلاح مرتدّ شدند. - 3
گروهى كه بعد از گرفتار فتنه و انحراف شدن، با هجرت و جهاد و صبر به ایمان  - 4

 برگشته و توبه كردند و دین خود را حفظ كردند.
  :مرتد دو نوع است

مرتد فطرى كسى است كه از پدر و مادر مسلمان تولد یافته و بعد از قبول اسلام به  - 1
اى كه از طریق ارتدادش به جامعه اسلامى كفر برگشته است، سزای او )بخاطر ضربه

 اش پذیرفته نیست.شود( قتل و اموالش مصادره و توبهو تزلزل عقاید مردم وارد مى 
 اند، اش مسلمان نبودهمرتد ملىّ، به كسى گویند كه پدر و مادرش به هنگام انعقاد نطفه - 2
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 شود.گونه مرتد پذیرفته مى ولى او مسلمان شده و بعد كافر گشته است، توبه این
 : 110شأن نزول آیة 

از عمر بن حکم روایت کرده است: عمار بن یاسر، « طبقات»ک: ابن سعد در  -644
دانستند چه میگویند. بلال، شدند که نمی ابو فکیهه )آنقدر آزار و شکنجه می صهیب و 

 عامر بن فهیره وجماعتی دیگر از مسلمانان نیز شکنجه میشدند.
 ثمُه إِنه رَبهکَ لِلهذِینَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فتُِنوُاْ...( در باره آنها نازل شده است.»آیه 

لتَْ وَهُمْ لَا یَوْمَ تأَتْ ي كُلُّ نَ  هَا وَتوَُفَّى كُلُّ نَفْس مَا عَم  لُ عَنْ نَفْس  فْس تجَُاد 
 ﴾۱۱۱یظُْلمَُونَ﴿

]یاد کن[ روزی را که هر کس ]به پیشگاه حق[ می آید ]برای مصؤن ماندنش از عذاب[ از 
و هرکسی به سزای آنچه کرده، بدون کم و کاست پاداش داده شود و به خود دفاع میکند 

 (۱۱۱شود.)نمی آنها ظلم
 تفسیر:

انسان ها درروز قیامت همه چیز و همه كس را فراموش میكند و فقط وفقط در فكر نجات 
روز هنگامۀ بزرگ  «یوَْمَ تأَتِْی کُل  نَفْس تجُادِلُ عَنْ نَفْسِها»خود میباشند. طوریکه میفرماید: 

دهد.  نجاتتا خود را از عذاب  را به یاد آورید که هر کس برخاسته و از خود دفاع میکند،
 می و عذر پیش حجتخودش  و خلاصی نجات فقط برای در روز قیامت یعنی: هر انسانی
 حال و وضع دیگران برایش اصلاً مهم نمی باشد.اندیشد، خود می  آورد و فقط به

زى ى قیامت به قدرى خطرناك است كه كافران براى نجات خود، درهر لحظه چیصحنه
ِ رَبنِّا ما كُنها مُشْرِكِینَ »میگویند؛ گاهى میگویند:  .( به خدا قسم ما مشرك 23)انعام، « وَ اللَّه

.( اینها ما را گمراه كردند، و 38)اعراف، « هؤُلاءِ أضََل ونا»نبودیم، گاهى صدا میزنند: 
 گر شما نبودید ما مؤمن بودیم..( ا31)سبأ، « لوَْ لا أنَْتمُْ لَكُنها مُؤْمِنِینَ »گاهى هم میگویند: 

در آن هنگام هر کس به آنچه از خیر و شر پیش فرستاده « وَ توَُفىّ کُل  نَفْس ما عَمِلَتْ »
سزا در روز قیامت، نتیجه عمل خود انسان ها است که دردنیا آنرا است جزا داده میشود، 

شود، بلکه پاداش کامل  مىاز اجرشان کاسته ن(« 111وَهُمْ لایظُْلمَُونَ)»مرتکب شده اند. 
 گیرند.و وافى آن را مى 

نْ كُل   مَكَان فَكَفَرَتْ  زْقهَُا رَغَدًا م  نةًَ مُطْمَئ نَّةً یأَتْ یهَا ر  ُ مَثلًَا قرَْیةًَ كَانتَْ آم  وَضَرَبَ اللََّّ
ُ ل باَسَ الْجُوع  وَالْخَوْف  ب مَا كَانوُا یَ   ﴾۱۱۲صْنعَوُنَ﴿ب أنَْعمُ  اللََّّ  فأَذََاقَهَا اللََّّ

آورد که درامن و امان و آسودگی  قریه ای را مثال می]برای پندآموزی به ناسپاسان[ والله 
رسید، اما کفران نعمت الله کردند و الله بود و از هر طرف روزیش فراوان به سویش می

به سزای کاری که انجام دادند لباس گرسنگی و ترس را )به تن آنان کرد وطعم گرسنگی 
 (۱۱۲را( به ایشان چشانید.)

 تفسیر:
تذکر قصه ها و داستان و بیان مثالها که از آن در قرآن عظیم الشأن بخصوص داستانهای 

 تاریخ و اقوام گذشته، بیان شده، برای این است که باید از آن عبرت گرفت.که: در باره 
وَضَرَبَ »طوریکه خداوند متعال دراین آیه مبارکه مثال شهرمکه را به بیان گرفته است: 

ُ مَثلَاً قرَْیَةً  خود آیند وبرگمراهی شان  بیدار شوند، به تا مردم قریشتا بدین ترتیب « اَللَّّ
ُ مَثلَاً قَرْیَةً »استمرار نورزد.  ن وامان مردم این شهر، از شر دشمنان درام« وَضَرَبَ اَللَّّ
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بودند، زیرا خداوند متعال آنرا تحت حمایت خویش گرفته بود، آن شهر دررفاه وآسوده 
اش از هرسو فراوان وآسان بدان میرسید، ولی عالی زندگی بسرمی بردند، و روزی

بادرنظرداشت برخوردارى از این نعمات آنها را به ناسپاسى واداشته، الله متعال را 
ه او شرک ورزیدند و پیامبرش را تکذیب نمودند و در نتیجه به ناسپاسی و انکار کرده ب
هایش را برچیده و عذاب خود را بر اند. آنگاه الله عزوجل نعمتعصیان و تمرد پرداخته

ها، به گرسنگی و فقر و بیم آنان چیره ساخت. به سزای افعال زشت و اعمال نامیمون آن
  انید.ها مبتلایشان گردها و محنتو هراس و فتنه

طوریکه گفته شد؛ مردم این قریه در امنیت و آسایش و سعادت و « کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنهةً »
از هر جهت خیرات و روزى « یَأتِْیها رِزْقهُا رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکان»نعمت قرار داشتند. 

ِ »آورد. فراوان بدان روى مى ت و روزى خدا در مقابل خیر و برک«فکََفرََتْ بِأنَْعمُِ اَللَّّ
ُ لِباسَ الَْجُوعِ وَ الَْخَوْفِ »سپاسگزار نبودند.  خداوند متعال نعمت امنیت و « فَأذَاقهََا اَللَّّ

آرامش را از آنها گرفت وطعم تلخ بیم و هراس وگرسنگى ومحرومیت را به آنها چشاند. 
حى كفران نعمت هم عذاب جسمى دارد.)فقر وگرسنگى(،هم عذاب رو ملاحظه میشود که:
 امنى(وروانى)ترس ونا

 گرسنگینمود؛ یعنی  ضد آنها تبدیل را به اول طوریکه گفته شد خداوند متعال دوحالت
بِما کانوُا ». امنیت جای را به و هراس وگشایش، وترس فراوانی جای رابه

 علت اساسی همانا کفر و نافرمانی شان بود.(« 112یَصْنَعوُنَ)
امام فخررازى دراین مورد مینویسد: مردم مکه چنین بودند؛ زیرا آنها مفسر جهان اسلام 

در آسایش و امنیت و رفاه بودند. آنگاه خدا نعمت عظیمش یعنى حضرت محمد را بر آنان 
روى کردند، پس خدا  ارزانى داشت، اما آنها به او کافر شدند و در اذیت و آزارش زیاده

عذاب داد تا جایى که به خوردن مردار و آنان را هفت سال به قحطى و گرسنگى 
  .(۲۰/۱۲۸استخوان رو آوردند. )تفسیر کبیر 

نْهُمْ فَكَذَّبوُهُ فأَخََذَهُمُ الْعذََابُ وَهُمْ ظَال مُونَ﴿  ﴾۱۱۳وَلَقدَْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ م 
فرو پیامبري از خود آنها به سوی آنان آمد، اما او را تكذیب كردند، و عذاب الهي آنها را 

 (۱۱٣گرفت، در حالیكه ظالم بودند.)
 تفسیر:

هاى مادى را كفران كردند، ى قبل میفرماید: مردم ناسپاس نه تنها نعمتاین آیه در ادامه آیه
هاى معنوى، یعنى پیامبران الهى رانیز تكذیب بلكه طوریکه یادآور شدیم بزرگترین نعمت

 .نمودند كه در نتیجه قهر خداوند آنان را فراگرفت
محمد صلی الله علیه وسلم با « وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فکََذهبوُهُ »در آیه مبارکه میفرماید: 

یعنی: از جنس  «آمد از خودشان پیامبری» آیات و معجزات روشن ونمایان نزد آنان آمد.
 شناختند.را بخوبی می آنها او و نسبش شان که

او را تصدیق نکردند و به رسالتش ایمان نیاوردند. بنا به  کردندامّا در مقابل وی لجاجت 
 قول ابن عباس)رض( از فحوای آیه مبارکه بر می آید که: منظور آن مردم مکه است.

ها و ها را به سزای آن به سختیتعالی آنپس حق (« 113فَأخََذَهُمُ الَْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ)»
قتل، اسارت، خواری و خفت مبتلا ساخت و سرانشان  هایی چون گرسنگی، ترس،فاجعه

 در حالی در بدر کشته شدند که با شرک بر خویشتن ستمگر بودند.
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 خواننده محترم!
ی تهدید کافران و ناسپاسان و منعشان از کفرورزی از طریق ضرب در آیات قبلی درباره

به مؤمنان دستور ( 119الی  114آیات متبرکه) المثل مطالبی به بیان گرفته شد اینک در
میدهد تا از چیزهای حلال و پاکیزه استفاده کنند و شکر گزار باشند و حرام را ترک نمایند 
و بدانند که: حكم حلال و حرام از روی هوی و هوس وعقل تنها نیست؛ بلکه از روی دلیل 

 (. 145و 144ونص شرعی است..... )سوره انعام آیات 

ُ حَلَالًا طَی  باً وَاشْكُرُوا ن عْمَتَ اللََّّ  إ نْ كُنْتمُْ إ یَّاهُ تعَْبدُُونَ﴿فَكُ  ا رَزَقَكُمُ اللََّّ مَّ  ﴾۱۱۴لوُا م 
پس از روزی حلال و پاکیزه ای بخورید که الله به شما روزی داده است حال كه چنین است 

 (۱۱۴و شکر نعمت الله را به جای آورید اگر تنها او را میپرستید.)
 تفسیر:

« ً ُ حَلالاً طَیِّبا ها و تكذیب انبیا سبب قهر و  اكنون كه كفران نعمت« فکَُلوُا مِمّا رَزَقکَُمُ اَللَّّ
وار بخورید  گرفته و حلالهاى حلال بهرهعذاب خداست، پس بجاى كفران وكفر، از نعمت

 و شكر گزار باشید.

اسلام مطابق فطرت بشری است. ملاحظه میداریم که: هدایات و دساتیر دین مقدس 
پس ای مسلمانان! از روزی حلال هایى كه مطابق طبع انسان باشد، مجاز است.خوردنى
از حرام وپلیدیها بخورید که آن را برایتان مباح کرده است. و بدین ترتیب ای وپاکیزه

 محرماتودیگر  ریخته (، خونمردار )خود مرده عبارتند از: خوردن گوشت کهبپرهیزید 
و اگر در ایمان خود صادق و در عبادت خویش اهل اخلاص هستید. در شریعت  شده بیان
ِ إِنْ کُنْتمُْ إیِاّهُ تعَْبدُُونَ)» نعمت خدای منان را با طاعتش و پیروی (« 114وَ اشُْکُرُوا نِعْمَتَ اَللَّّ

 نه «پرستیدمی  اگر تنها او را»وسپاسگزار باشید  وحقشناس از پیامبرش شکر گزارید.
عبادت و بندگى  . و باید گفت که:اوست پرستش، شکر نعمت غیر او را زیرا از مقتضیات

 ها در شرع اسلام جای ندارد.بدون شكر نعمت
سپس خداى متعال چیزهایى را یادآور شده که بر آنان حرام کرده است؛ زیرا براى آنان 

 مضر هستند، آنجا که میفرماید:

لَّ ل غَیْر  اللََّّ  ب ه  فمََن  اضْطُرَّ غَیْرَ إ نَّمَا حَ  یر  وَمَا أهُ  نْز  مَ وَلَحْمَ الْخ  مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّ رَّ
یمٌ﴿ َ غَفوُرٌ رَح   ﴾۱۱۵باَغ وَلَا عَاد فإَ نَّ اللََّّ

جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر الله )به وقت ذبح( بر آن 
گفته شده باشد بر شما حرام کرده شده است، ولی اگر کسی به خوردن آنها مجبور شود، 
در حالیكه تجاوز و تعدي از حد ننمایند )خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد( چرا كه خدا 

 (۱۱۵غفور و رحیم است.)
 تفسیر:

هاى  قبل از همه باید گفت که: محتوای ومضمون این آیه مبارکه با کمی تفاوت، در سوره
هاى بقره ومائده كه از جمله انعام و نحل كه از جمله سوره های مكّى هستند و سوره

 های مدنى هستند نیز آمده است.سوره
در ضمن قابل یادآوری میدانم که: حرام وحلال را باید در کتاب الله وسنت رسول الله صلی 
الله علیه وسلم جستجو کرد.حرام كردن اشیاءتنها بدست الله متعال وپامبر اش است و كسى 
حقّ ندارد از پیش خود یا براساس خرافات و موهومات چیزى را حرام یا حلال كند. از 

ها، تنها مسائل صحی و مادى نیست، ى تحریم بعضى خوردنىفلسفه جانب دیگر دلیل و
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هاى معنوى، همچون شرك نیز یك  طوریکه یک تعداد تصور میکنند. بلكه دورى از پلیدى
 معیار در شرع اسلامی می باشد.

مَ عَلَیْکُمُ الَْمَیْتةََ وَ الَدهمَ وَ لحَْمَ »در آیه مبارکه آمده است:  اى انسان! خدا « الَْخِنْزِیرِ إنِهما حَره
 چیزى را برشما حرام نکرده است جزآنچه زیان شما را در بر دارد؛ ازقبیل مردار وخونی

 که درهنگام ذبح ازوی میریزد، وگوشت خوک وغیره...
ِ بِهِ » و آنچه را که برای حتىّ خوردن باید در مدار توحید باشد. یعنی « وَما أهُِله لِغیَْرِ اَللَّّ

؛ چون  ذبح شده است، همچون حیوان ذبح شده برای بتان، کاهنان، عرّافان و غیرهغیر الله
 این عمل براى جان و عقیده مضر است. 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ)» با این وجود اگر کسی به حالتی (« 115فمََنِ اضُْطُره غَیْرَ باغ وَلا عاد فَإنِه اَللَّّ
صورتی که با خوردن بدون ضرورت بر  از گرسنگی شدید میرسد که بیم مرگ دارد، در

ً الله متعال بروی  نفس خویش ستمگر نبوده و از حد نیاز اضطراری تجاوز نکند قطعا
ها کند، زیرا ضرورتآمرزگار و مهربان است، پس برآنچه کرده است وی را مجازات نمی

د ندارد. بست وجوبن اند. در دین مقدس اسلام و شرعیت غرای محمدیمباح کنندۀ ممنوعات
  شود.ملاحظه میشود که: در شرایط اضطرار، کیفر و سزای گناه بخشیده مى 

بَ  بَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ل تفَْترَُوا عَلىَ اللََّّ  الْكَذ  نَتكُُمُ الْكَذ  فُ ألَْس  وَلَا تقَوُلوُا ل مَا تصَ 
بَ لَا یُ  ینَ یفَْترَُونَ عَلىَ اللََّّ  الْكَذ   ﴾۱۱۶فْل حُونَ﴿إ نَّ الَّذ 
کند نگویید این حلال است و این حرام، تا بر الله و برای آنچه که زبانتان به دروغ بیان می

 (۱۱۶شوند.)بندند، کامیاب نمیدروغ ببندید، چون کسانی که بر الله دروغ می
 تفسیر:

 دلیل باید نكنیم:جا و بى ها، اظهار نظر هاى بى  در مورد حلال و حرام
ای و پشتوانه حجتی هیچ و برآن پردازد،می دروغ شما بهزبان ه: آنچ مشرکان! برایاى 

 تا بر خدا دروغ حرامو آن  است حلال این نگویید که؛ از وحی آسمانی و دلیل عقلانی ندارد
دهید تا ن باشد  نسبت وی از جانب آنکه بی  تعالی حق را به و تحریم یعنی: تحلیل بندید
 احکام ساختن و مشروع و تحریم تحلیل بدانید که بندید پس)الْكَذِبَ(  بر او دروغ گونهبدین

را از  ایدینی حکم از بشر را نسزد که و بنابر این، احدی الله متعال است دین، تنها حق
ساخت،  نزد خود مرسومرا از  ایدینی کرد وحکم چنینگزارد واگر بشری  خود بنیان جانب
 گناه متضمن  سازی وحلال حرام برگناه مضاف  کار وی داد، این الله نسبتآنرا به  سپس

 .نیز هست بر خداوند متعال بستنو دروغ  ءفترااِ 
به یاد داشته باشید که: شكستن مرزهاى حلال و حرام، هم شقاوت در دنیا را بدنبال دارد و 

ِ الَْکَذِبَ لا یفُْلِحُونَ)»هم عذاب آخرت را.  بیگمان کسانی (« 116إِنه الَهذِینَ یَفْترَُونَ عَلىَ اَللَّّ
یر دنیا میرسند، نه که به الله متعال چیزی را که او آن را نگفته است، نسبت میدهند نه به خ

 یابند.به خیر آخرت و نه هم از عذاب الله متعال رهایی می
 را خواندم، از آن نحل از سوره آیه این چون»گفت:  که است شده روایت نضرهاز ابی 
با  آیه میگوید زیرا اینراست  نضرهابی«. ترسممی از فتوا دادن بعد همیشه به زمان

رسول الله صلی  الله و سنت کتاببرخلاف  که کسانی همه فتاوای دارد، شامل که عمومیتی
 و مقدم دهندگان از ترجیح بسیاری که گونه دهند، میشود همانالله علیه وسلم فتوا می

 افتند. پسدرمی ورطه در اینو سنت  کتاب علم به بر روایت، یا جاهلان رأی دارندگان
 منع هایشان شوند و از جهالت بازداشته از فتوا دادن کسانی چنین که است این شایسته
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 فتوی روشن تعالی، یا رهنمود و حجتی حق از سوی علمی داشتن بی گردند زیرا آنان
 جهتمیسازند. بدین را نیز گمراه میشوند، دیگران خود گمراه کهاین علاوه به میدهند پس

ابوحنیفه علیه الرحمه  محتاط بودند. طوریکه امام سخت در فتوا دادن فقه ائمه بود که
 که سود از امری زیرا چه دادم بود، فتوا نمینمی  مسئولیتاگر ادای »میفرماید: 
 «.ما باشد از آن آن و مظلمه از دیگران آن هایگوارایی

 ﴾۱۱۷عَذَابٌ ألَ یمٌ﴿مَتاَعٌ قلَ یلٌ وَلهَُمْ 
  (۱۱٧و برای آنان ]در قیامت[ عذابی دردناک است.))بلکه برایشان در دنیا( نفع اندک است 

 تفسیر:
( هرگونه تحلیل یا تحریمى )حلال 117وآیۀ  116ۀ: آیباید گفت: این دو آیه متذکره )یعنی 

وحرام( را كه بر مبناى قانون الهى کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشد، 
رزش دنیوى أمحكوم نموده وآنرا دروغ بستن به خدا، و رسولش، براى رسیدن به متاع بى 

 شمرد.مى 
 اشیاء بر اساس کردنو حلال  حرام کهکنند می  بر این امر دلالت همچنان آیات کریمه

 .نفس، کفر است هوی

نْ كَانوُا  نْ قَبْلُ وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلَك  مْناَ مَا قصََصْناَ عَلَیْكَ م  ینَ هَادُوا حَرَّ وَعَلىَ الَّذ 
 ﴾۱۱۸أنَْفسَُهُمْ یَظْل مُونَ﴿

برای تو )در سورۀ انعام( حکایت کردیم، و)ما( بر یهودیان چیزهایی را حرام کردیم که قبلاً 
 (۱۱۸بلکه آنان خودشان به خود ستم میکردند.)وما به آنان ظلم نکردیم 

 تفسیر:
بعد از اینکه الله متعال مبارکه می نویسد:  ۀمفسر تفسیر انوار القرآن در تفسیر این آی

 به بیان نمود، اینکمحمد صلی الله علیه وسلم  متاُ ها را بر ها و رخصتها، حرامحلال
 را با این آسانی آن پردازد تا مسلمانانمی   شریعتشان از نسخ بر یهود  قبل محرمات بیان

مبارکه  ۀطوریکه درآی الله متعال برخود باشند: و شکرگزار نعمت کرده مقایسه سختی
بر  نه گردانیدیم حرام نیعنی: مخصوصاً برآنا« گردانیدیم حرام و بر یهودیان»میفرماید: 
منَا »خویش:  فرموده با این« ایمرا پیشتر بر تو خوانده آنچه» غیرشان وَعَلىَ الهذِینَ هَادُواْ حَره

منَا عَلیَهِم شُحُومَهُمَآ  هر  و بر یهودیان» [.146الأنعام: «]كُله ذِي ظُفرُۖ وَمِنَ ٱلبَقرَِ وَالغنََمِ حَره
 حرام دو را بر آنان آن واز گاو وگوسفند پیه گردانیدیم را حرام داریچنگال  حیوان

در  با استخوان هاست، یا آنچهدو یا بر روده آن بر پشت هایی کهپیه استثنای گردانیدیم، به
 «.است آمیخته

 بر همه وراتو در ت آنها را در قرآنخداوند  ها کهوخوراکی از اغذیه محرمات یعنی: تمام
ً بر یهود حرام مردم  سوره ( این115)ۀدر آی که است گردانیده، همان یا مخصوصا
بجز اینها راکه  آنچه حرمت حکم پس ایمکرده شما بیان برای« نعامأ» (سورۀ146)وآیۀ
با « نکردیمتم س» یعنی: بر یهودیان« و ما بر آنان»اید؟ اید، از کجا آوردهگردانیده حرام
از آنجا « میکردندخود ستم  آنها به بلکه»بود  خودشان سرکشی جزای زیرا این تحریم این
 عنوان چیزها را به این کردند و ما هم را فراهم تحریم این و مقدمات سبابأ خودشان که

 .گردانیدیم حرام مجازاتی، برآنان

نْ ثمَُّ إ نَّ رَبَّكَ ل لَّ  نْ بَعْد  ذَل كَ وَأصَْلَحُوا إ نَّ رَبَّكَ م  لوُا السُّوءَ ب جَهَالةَ ثمَُّ تاَبوُا م  ینَ عَم   ذ 
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یمٌ﴿ هَا لَغَفوُرٌ رَح   ﴾۱۱۹بَعْد 
باز)هم دروازۀ توبه برایشان بازاست( چون پروردگار تو برای آنان که به نادانی کارهای 

کردند )عقیده و عمل خود را(، البته پروردگار بدکردند باز بعد ازآن توبه کردند و اصلاح 
 (۱۱۹تو بعد از این )توبه و اصلاح( آمرزنده مهربان است.)

 تفسیر:
پذیرفتن آن از جانب  واز طی قلب باشد، اگر توبه صادقانه ونصوح به یاد داشته باشید که:

مُحَبت و  مِهرمتبرکه متضمن ۀ همچنان آی .پروردگار باعظمت قطعى وعده گردیده است
طوریکه  شده است.ذاشته گ نسبت به تمام انسانها است و دروازه های توبه برای همه باز

پذیرفتن توبه از جانب پروردگار قطعى است. و در یادآور شدیم مطابق فحوای آیۀ مبارکه: 
ى هوس باشد نه انكار وعناد، مطابق فحوای آیۀ ضمن باید گفت: گناهانى كه بخاطر غلبه

 به پذیرش توبه نزدیك است.« مِلوُا الس وءَ بجَِهالَة ثمُه تابوُاعَ »مبارکه 
 مبارکه مینویسد: ۀدر مورد تفسیر این آی تفسیر المیسّر دکتر عایض بن عبدالله القرني»در 

با این همه خدای سبحان برکسانی آمرزگار است که به نادانی مرتکب گناه شده نه از فرجام 
دانستند که ارتکاب آن موجب قهر الهی میشود و سپس پشیمان از  اند و نه میآن آگاه بوده

های خود اند و نفسارتکاب آن به سوی پروردگار خویش بازگشته، از کردۀ خود تائب شده
اند، آری! الله متعال بر ایشان آمرزگار نیکوکاری و طاعت به اصلاح آورده را با انواع

گذرد و یا جبران گناهان، قبول طاعات و است، بناءً پس از تو به و اصلاح از آنان درمی
 کند. چند برابر ساختن حسنات، بر ایشان رحم می

 جهالت:
ر درمقابل علم باشد به معنى نادانى بیعقلی. جهل اگ حماقت و سفاهت بى اعتنایى،«: جَهَالَة»

 واگردر مقابل عقل باشد به معنى بى اعتنایى و بیعقلی آمده است.
 (.54آیۀ  /، سورۀ انعام17نساء/ آیۀ  ۀ)سور)ملاحظه شود 
جهل به معناى ندانستن است، ولى جهالت در موردى كه انسان میداند، ولى  طوریکه گفتیم:

آمده  54نیز بكار میرود. طوریکه در سورۀ انعام/ آیۀ هوى و هوس بر او غالب میشود 
حْمَةَ أنَههُ  وَ إِذا جاءَكَ الهذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِآیاتِنا فَقلُْ سَلامٌ عَلیَْكُمْ كَتبََ رَب كُمْ عَلى»است:  نَفْسِهِ الره

)و هرگاه كسانى « 54»أنَههُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَة ثمُه تابَ مِنْ بعَْدِهِ وَ أصَْلَحَ فَ 
كه به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، پس بگو: سلام بر شما! پروردگارتان بر خودش 
رحمت را مقرّر كرده است كه هر كس از شما از روى نادانى كار بدى انجام دهد و پس 

 رزنده و مهربان است.(.از آن توبه كند و خود را اصلاح نماید، پس قطعاً خداوند، آم
بدین ترتیب ملاحظه می شو که: خداوند متعال؛ رحمت را بر خویش واجب كرده؛ ولى 

 شرط دریافت آن، عذرخواهى و توبه است.
ِ لِلهذِینَ یَعْمَلوُنَ الس وءَ بِجَهالةَ »/ سورۀ نساء آمده است:  17 ۀیآهمچنان در  إِنهمَا التهوْبَةُ عَلىَ اللَّه

ً ثمُه یَ  ُ عَلِیماً حَكِیما ُ عَلَیْهِمْ وَ كانَ اللَّه )بى گمان )پذیرش( « 17»توُبوُنَ مِنْ قرَِیب فَأوُلئِكَ یَتوُبُ اللَّه
كنند. كنند، سپس زود توبه مىتوبه بر خدا، براى كسانى است كه از روى جهالت كار بد مى

 .(پذیرد و خداوند، دانا و حكیم استى آنان را مى پس خداوند توبه
در آیه مبارکه خداوند متعال؛ گناهكاران را به توبه فورى تشویق وترغیب نموده است، و 
در این هیچ شکی نیست که: سرعت در توبه، كلید قبولى آن است. درضمن بایدگفت که 

 توبه باید واقعى و ازطی قلب باشد، نباید فراموش کنیم که: اگر تظاهر به توبه كنیم الله 
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 وجوهر ما را خوب میداند.متعال حقیقت 
 ! خوانندۀ محترم

 اى از شرایط قبولى توبه اشاره میكند. از جمله:فحوای آیۀ مبارکه به گوشه
 توجّهى به عواقب گناه باشد، نه از روى كفر و عناد. گناه، از روى نادانى و بى الف:
خصلت او شود، یا  حاطه كند، یااِ گنهكار باید زود توبه كند، پیش از آنكه گناه او را  ب:

 قهر و عذاب الهى فرا رسد.
 معلوم میشود؛ تاگناه زیادنشده، توبه آسان است.«یَعْمَلوُنَ الس وءَ »ازفحوای جمله

وَ لیَْسَتِ التهوْبَةُ لِلهذِینَ یَعْمَلوُنَ السهیئِّاتِ حَتهى إِذا حَضَرَ »سوره نساء میخوانیم:  18و در آیه 
لَ إنِِيّ تبُْتُ الْْنَ وَ لَا الهذِینَ یَمُوتوُنَ وَ هُمْ كُفهارٌ أوُلئِكَ أعَْتدَْنا لهَُمْ عَذاباً ألَِیماً أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قا

کنند تا وقتی که مرگ یکی از و )وعدۀ( قبول توبه برای کسانی نیست که گناه می« )18»
میرند )قبول لت کفر می آنها برسد میگوید: البته اکنون توبه کردم، ونیز توبه آنانی که درحا

 ایم.( گردد(، برای این دو گروه عذاب دردناک آماده کردهنمی
آیه مبارکه بر می آید که: توبه در « إِذا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إنِيِّ تبُْتُ الْْنَ »از جمله: 

 حال اختیار و آزادى ارزش دارد، نه در حال اضطرار یا مواجهه شده با خطر.
پذیرش توبه، براى كسانى كه كارهاى زشت میكنند تا وقتى كه مرگ یكى ازآنان فرارسد، و 

آنگاه میگوید: همانا الْن توبه كردم، نیست. ونیز براى آنان كه كافر بمیرند، بلكه براى آنان 
، «یَعْمَلوُنَ السهیئِّاتِ »سوره نساء میخوانیم:  18ى مبارکه ایم. درآیهعذاب دردناك مهیاّ كرده

 که هدف از آن گناهان زیاد میباشد كه توبه كردن از آن مشكل است.
 معلوم میشود؛ تاگناه زیادنشده، توبه آسان است.«یَعْمَلوُنَ الس وءَ »ازفحوای جمله

وَ لیَْسَتِ التهوْبَةُ لِلهذِینَ یَعْمَلوُنَ السهیئِّاتِ حَتهى إِذا حَضَرَ »سوره نساء میخوانیم:  18و در آیه 
 ً  أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إنِيِّ تبُْتُ الْْنَ وَ لَا الهذِینَ یَمُوتوُنَ وَ هُمْ كُفهارٌ أوُلئِكَ أعَْتدَْنا لهَُمْ عَذابا

 ً و )وعدۀ( قبول توبه برای کسانی نیست که گناه میکنند تا وقتی که مرگ یکی « )18»ألَِیما
میرند  نیز توبه آنانی که در حالت کفر میاز آنها برسد میگوید: البته اکنون توبه کردم، و 

 ایم.( گردد(، برای این دو گروه عذاب دردناک آماده کرده)قبول نمی
آیه مبارکه بر می آید که: توبه در « إِذا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إنِيِّ تبُْتُ الْْنَ »از جمله: 

 مواجهه شده با خطر.  حال اختیار و آزادى ارزش دارد، نه در حال اضطرار یا
و پذیرش توبه، براى كسانى كه كارهاى زشت میكنند تا وقتى كه مرگ یكى از آنان فرا 
رسد، آنگاه میگوید: همانا حال توبه كردم، نیست. و نیز براى آنان كه كافر بمیرند، بلكه 

یَعْمَلوُنَ »: سوره نساء میخوانیم 18ى مبارکه ایم. در آیهبراى آنان عذاب دردناك مهیاّ كرده
 باشد كه توبه كردن از آن مشكل است.، که هدف از آن گناهان زیاد مى «السهیئِّاتِ 

نشانه « یَعْمَلوُنَ » ىاصرار بر گناه، توفیق توبه را از انسان میگیرد. كلمه باید گفت که:
 به معناى تعدّد و تكرار گناه است.« سیئات»ى استمرار وكلمه

إِذا »نباید به تأخیر اندازیم، زیرا زمان مرگ معلوم نیست چون از جمله باید گفتن توبه را 
 که با رسیدن ومشاهده کردن علایم مرگ، توبه دیگر پذیرفته نمى« حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ..

 شود.
طوریکه در فوق هم یادآور شدیم توبه اگر؛ صادقانه ونصوح باشد،پذیرفتن آن از جانب 

 طعى است.پروردگار باعظمت ق
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و در اخیر باید گفت که: توبه کردن، تنها گفتن یك لفظ به زبان نیست، بلکه تصمیم و اصلاح 
 خواهد.هم مى 

 خوانندۀ محترم!
ندیشه های مشرکان و رد طعنه زدنهایشان به پیامبری پیام آوران أبطال عقاید و اِ پس از 

ه ابراهیم علیهم السلام که وجابه جا کردن حلال وحرام به آرزوی خود و افتخار کردن ب
الی  120کرده اند، اینک در آیات متبرکه)ء گویا راه او را در پیش گرفته و به او اقتدا

ی اصولیان، بزرگداشت روز یس و پیشوای یکتا پرستان و قدوهئ( به یاد ابراهیم، ر124
 شنبه از سوی یهودیان، بحث بعمل می آورد.

ةً  یمَ كَانَ أمَُّ ینَ  إ نَّ إ بْرَاه  ك  نَ الْمُشْر  َّ  حَن یفاً وَلَمْ یكَُ م   ﴾۱۲۰﴿ قاَن تاً لِلّ 
مت بود، برای خدا از روی فروتنی فرمانبردار و اُ ، ابراهیم]به تنهایی[یک گمانبی

 (۱۲۰]یکتاپرستی[ حق گرا بود واز مشرکان نبود.)
 تفسیر:

ةً » پیشوایی در خیر و الگویی در امر صلاح الله  به راستی ابراهیم خلیل: «إِنه إبِْراهِیمَ کانَ أمُه
هاى نیکو برخوردار بود، به همین دلیل الله متعال او را تمام خصلت و شایستگی بود، واز

 به عنوان خلیل و دوست خود برگزید.
« ِ آنچه به انسان  او برای پروردگارش بسیار مطیع، بسیار خاشع و فروتن بود،: «قانتِاً لِِلّّ

ً »طاعت آگاهانه ازالله است، ارزش میدهد عبادت وا  همراه با اعتدال و نداشتن انحراف« قانتِا
« ً  وخلوص است.« حَنِیفا
« ً ابراهیم علیه  بود، یابنده گرایشحق دین سویبه  باطل دیانأیعنی: از  «بود حنیف» :«حَنِیفا

ً »السلام هم در عمل خالص بود،  دیان باطل روگردان بود أاز تمام  هم در عقیده، او« حَنِیفا
 و به دین حق و اسلام روآورد. 

دیان انحراف و گرایش أاو حقگرا و بر دین توحید بسیار استوار بود و از آن به دیگر 
او هرگز به خدای سبحان و جزو مشرکان نبود. («120وَ لَمْ یکَُ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ )»نمیکرد، 

تأکید ما سبق و رد ادعاى یهود  اختیار نکرد،شریک نیاورد و هرگز جز او معبود دیگری 
 و نصارى میباشد که به گمان آنها ابراهیم یهودى یا نصرانى بود.

 اوصاف حضرت ابراهیم علیه السلام:
پنج صفت مهم درمورد حضرت ابراهیم علیه السلام  الله متعال در قرآن عظیم الشأن به

 تصریح نموده است.
ت   ابراهیم علیه السلام:دانستن حضرت وصف اول: ام 

ةً » سوره نحل( خواندیم؛ 120طوریکه دربدایت )آیه )ابراهیم خود یک  «إِنه إبِْرَاهِیمَ كَانَ أمُه
ةً » امت بود(؛ هُ( به معنی )قَصَدَهُ( یا )إِقْتدَي بِهِ( است. «: أمُه  قدُوه. پیشوا. از ماده )أمَه

قرآن عظیم الشأن ابراهیم علیه السلام را نمونه هدایت واطلاعت وسپاسگزاری و توبه و 
باره او میگوید: ابراهیم امّتی بود. برگشت به سوی خدا به تصویر میکشد. در اینجا در 

که خوبی کاملیکلمه امّت میتواند به معنی ملتّ باشد. یعنی ابراهیم برابری میکرد با ملتّ
. یعنی ابراهیم لاعت برکت داشته باشد. یا این کلمه به معنی امام وپیشوا استونیکوئی واط

شد. در علیه السلام امام و پیشوائی بودکه در خیر و خوبی بدو اقتداء و از او پیروی می 
دیک اند. این دو معنی نزتفاسیر علماء؛ کلمه امّت را هم بدین معنی وهم بدان معنی دانسته

که مردمان رابه سوی خیرو صلاح وخوبی و نیکوئی امام و پیشوائی به هم هستند. چه
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کار خودرا دارد وبه اندازه پاداش هدایت و رهنمود میکند، او رهبر ملتی است وپاداش
شودکه به هدایت و رهنمود او عمل میکنند. پس بثمابه او کسانی نیز به حساب اوگرفته می

که دارد، ، و در اجرا و مزدی استنیکوئی ملتی از مردمان در خیر و صلاح و خوبی و
 که یک فرد بشمار آید.نه این

 بودن ابراهیم علیه السلام:« أمُ ت»نظریات مفسران در مورد 
 درمورد توجه خوانندگان را از مجموع نظریات مفسران به نکته اساسی ذیل جلب می دارم:

، چرا در برخی از حالات ابراهیم، آن قدر شخصیت داشت که به تنهائى یک أمُّت بود 
شعاع شخصیت برخی ازانسان ها آن قدر قوت وافزایش مى یابد که از یک فرد و دو فرد 

 و یک گروه فراتر مى رود، و شخصیتش معادل یک امت بزرگ مى شود.
 حضرت ابراهیم علیه السلام بر مكتبى بود كه احدى بر آن نبود، پس یك امّت بود. 

 ها بود. كلمه امّت به معناى معلّم خیر است او معلمّ خوبى
 هدف از امّت یعنى رهبر و مقصود و امام تمام خداپرستان است. 

 شخصیتّ و شعاع وجود او به اندازه یك امّت بود. 
 چون قوام امّت به او بود.

 كند. چون عالم بود و عالم امّتى را راهنمایى مى
 تنه قیام كرد. ت را انجام داد، یارى نداشت و یكچون حركت آفرید كار یك امّ 

حضرت ابراهیم علیه السلام، در آن زمان که هیچ خدا پرستى در محیطش نبود و همگى 
در منجلاب شرک وبت پرستى غوطه ور بودند تنها موحد و یکتاپرست بود، پس او به 

 تنهائى امتى و مشرکان محیطش امت دیگر بودند.
السلام، سرچشمه پیدایش امتى بود، و به همین سبب، نام امت بر او  حضرت ابراهیم علیه

 گذارده شده.
تمام این معانى بزرگ را در خود « أمُّت»و هیچ اشکالى ندارد که: این کلمه کوچک یعنى 

یک امت بود، یک پیشواى بزرگ بود، یک مرد « ابراهیم»جمع کند، واقعاً هم حضرت 
ر محیط اجتماعیش کسى دم از توحید نمى زد او منادى امت ساز بود، و در آن روز که د

 بزرگ توحید بود.
« أمُّت»حضرت ابراهیم، رهبر، مقتدا و معلم بزرگ انسانیت بود، و به همین جهت، به او 

گفته شده، زیرا امت به معنى اسم مفعولى به کسى گفته مى شود که مردم به او اقتدا کنند و 
 رهبریش را بپذیرند.

ان این معنى و معنى اول، پیوند معنوى خاصى برقرار است، زیرا کسى که، البته، می
پیشواى صادق وواقعی براى ملتى شد در اعمال همه آنها شریک و سهیم است و گوئى 

 خود، امتى است.

 وصف دوهم:
/ سورۀ نحل( بدآن اشاره بعمل آمده این است  120)آیۀ وصف دوم حضرت ابراهیم که در

ِ »علیه السلام که حضرت ابراهیم   )بنده مطیع خدا بود(.« قَانتِاً لِِلّه
« ً  مطیع ومداوم بر طاعت و عبادت خدا. مطیع و متواضع و پرستشگر بود.«: قَانتِا

 (.9،زمر آیۀ 17آیۀ  عمران، آل238و 116آیات )ملاحظه شود سوره های: بقره

 وصف سوم:
ً »وصف سوم حضرت ابراهیم علیه السلام همانا   « الله»)او همواره در خط مستقیم « حَنِیفا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

274 

 (16) –النحل سورهٔ 

حقگرا، و مخلص فرمان پروردگار باعظمت بود. او متوجه و طریق حق، گام میسپرد(؛ او 
و  67آیات  /عمران، سورۀ آل135آیۀ  /حق و مائل به حق بود. )ملاحظه شود سورۀ بقره

95) 
به معنى کسى است که، از انحراف به راستى و استقامت مى گراید و به عبارت «: حَنِیف»

دیان و روشهاى منحرف، چشم مى پوشد، و به صراط مستقیم الهى روى مى أدیگر: از 
آورد به دینی که هماهنگ فطرت است، و به خاطر همین هماهنگى، صراط مستقیم محسوب 

 اشاره لطیفى به فطرى بودن توحید نیز شده است.« حنیف»مى شود. بنابر این، در تعبیر 

 وصف چهارم:
)او هرگز از « نحل 120وَلَمْ یکَُ مِنَ الْمُشْرِکِین »حضرت ابراهیم علیه السلام همانا 

 «.کرده بودپرُ« الله»مشرکان نبود( و تمام زندگى و فکر و زوایاى قلبش را تنها نور 
 مشرکان نبود. مشرکان بدو نسبت نمیرسانند و در خط سیر او نیستند. ۀواز زمر

 وصف پنجم:
مبارکه بدآن اشاره بعمل آمده  ۀبراهیم علیه السلام که در آیاِ و در آخرین وصف حضرت 

است. )او شخصیت بود بودکه همه نعمتهاى الله را شکرگزارى مى  «شاکِراً لِأنَْعمُِهِ »است: 
سپاسگزار نعمتهای الله متعال بود. او با گفتار وکردار لیه السلام حضرت ابرهیم ع کرد(؛

 سپاسگزار نعمتهای الهی بود.

 مقام حضرت ابراهیم: یشخصیت والا
خداوند تبارك و  یسوسرسلسله وطلایه دار راه عبودیت به ءنبیاأ مراینست که:أواقعیت 

 یآنها برا یدر زندگاست، و حُجت ما سرمشق و  یهستند. قول وفعل آنها برا یتعال
 هست. یفراوان یجویندگان راه حقیقت درسها

)احزاب/ آیۀ « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة»طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
بوده است. از این رو هیچگونه اختلافي در گفته  کینبیاء هدف و مقصدشان یأ.( تمام 31
 توان پیدا كرد. یآنان نم یها
بار در قرآن  69از این پیامبران حضرت ابراهیم علیه السلام است که نام مبارکش  ییك

مطالبی در باره شخصیت حضرت ابراهیم علیه ۀ سور 25عظیم الشأن ذكر شده است و در 
 السلام به عمل آمده است.

در آیات قرآن عظیم الشأن از این پیامبر بزرگوار مدح و ستایش فراوان بعمل آمده و از 
ات ارزنده او یاد آوری گردیده است، مقام و معرفت او نسبت به الله، )سورۀ نخل/ صف
.(، مبارزات 52  57نبیاء/ أۀ ت پرستان، )سوربُ .( منطق گویای او در برابر 120

(، اطاعتش در 81-80سرسختانه و خستگی ناپذیرش در مقابل جباران )سورۀ انعام/ آیات
استقامت بی نظیرش دربرابر  .[،101 /110آیۀ  برابر فرمان پروردگار)سورۀ صافات/

ای این (. در همه109الی  107توفان حوادث وآزمایش های سخت )سورۀ صافات / آیات 
سوره و آیات متبرکه داستان حضرت ابرهیم علیه السلام تذکر رفته و هركدام از این آیات 

 سرمشقی است برای مسلمانان و رهروان راه خدا.
.(، 47ظیم الشأن حضرت ابرهیم علیه السلام از نیكان، )سورۀ ص/ به گفته قرآن ع

[ بردباران ]توبه/ 41.[ صدیقان، ]مریم/ 120[ قانتان، ]نحل/ 122صالحان، ]سورۀ نحل/ 
 گان به عهد بود و شجاعتی بی نظیر و سخاوتی فوق العاده داشت..[ وفا كننده114

 یكنیم می بینیم كه او مبارزه با شرك وبت وقتي به داستان ابراهیم علیه السّلام مراجعه م
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پرستی در سر زمین بابل آغاز میکند و تا مرحله جانفشانی به پیش میرود اما به امر الهی 
معجزه آسا از آتش نمرودیان نجات می یابد، و راهی سر زمین فلسطین میشود تا دعوت 

علیه خود را در آن سرزمین پیگیری نماید، و زمینه ساز دعوت فرزندش حضرت یوسف 
خدا دعوت کرده است، و  یرا خود به سو یامپراتورالسلام . ابراهیم علیه شودالسلام 

مردمان موحد  یساختن بنا یکند برا یرسالت را به پایان برده است، اما باید زمینه ساز
مناسب را جهت دعوت امپراتوری مصر بسوی خداوند  ۀدرسرزمین فلسطین و نیز زمین

زن و فرزند خود را از فلسطین  یآماده کند، و در مرحله دیگر از زندگ فرزندش یبرا ،یکتا
آورد، و در سرزمین خشک و بدون آب و علف با  یحركت میدهد وبه سرزمین مكه م

در . وی رها مي کند، و خود به سر زمین فلسطین مراجعه مي کندمتعال به خداوند  ءاتکا
 مورد ابتلاء و آزمایش الهیاسماعیل فرزند دلبندش، كردن  یمور قربانأدیگری م ۀمرحل
متعال  یازجانب خداذشتاندن موفقانه وکامیاب این آزمایش وابتلاء گرفته و بعد از گقرار 
. با توجه به این مي كند ءكعبه را بنا ۀمیگردد و سپس خان یاسماعیل قربان یبه جای عوض
كامل از سیر عبودیت را در بر دارد،  ۀدر مي یابیم كه این سرگذشت یك دورها واقعیت

شود. او از زینتهاي دنیا و یم یمنته الله متعالرب قُ س بنده آغاز گشته به حركتی كه از نف
لذائذ آن، آرزوهاي دور و دراز آن و از جاه و مال و اولاد چشم مي پوشد و هیچ چیز 

 نمیتواند او را از مسیر حق منصرف كند.
در حقیقت سرگذشت آن حضرت از وقایعي به ظاهر متفرق تشکیل شده است كه زنجیر 

 یبسو یكه از بنده ا یابراهیم حكایت مي كند، سیر یوار به هم مي پیوندد و ازسیر عبود
كه سر تا سرش ادب است: ادب در سیر، ادب در طلب، ادب در  یشود و سیریخدا آغاز م

ر و دقت تدََبُ بّ و عشق و اخلاص كه انسان هر قدر در آن حُ حضور، ادب در همه مراسم 
 و درخشنده تر مي بیند. كند این آداب را روشن تر

رَاط مُسْتقَ یم﴿ ه  اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ إ لىَ ص  نَْعمُ  رًا لِ   ﴾۱۲۱شَاك 
او شكر گزار نعمت هاي پروردگار بود، خدا او را برگزید، و به راه راست هدایتش كرد. 

(۱۲۱) 
 تفسیر:

بسیار شکرگزار بود به راستی ابراهیم علیه السلام برای پروردگارش : «شاکِراً لِأنَْعمُِهِ »
اجِْتبَاهُ وَ هَداهُ إِلى صِراط » .های بزرگش را باقلب و زبان و اعضا سپاس میگذاشتونعمت 
تعالی او را به رسالت برگزید و به پیمودن راه مستقیم که همانا توحید  حق («121مُسْتقَِیم)

 همراه با عمل به صالحات و پرهیز از منکرات است توفیقش بخشید.
سورۀ نحل بیان شد: به بیان پنج نتیجه مهم  129 ۀاز بیان اوصاف پنجگانه که در آیو پس 

 این صفات پرداخته، چنین میگوید:
 )خداوند، ابراهیم را براى نبوت و ابلاغ دعوتش برگزید(.«: اجْتبَاهُ »

 او را برای رسالت آسمانی برگزید، و وی را به دوستی گرفت.
 او را انتخاب کرد و برگزید.

)خدا او را به راه راست هدایت کرد( و از هر گونه لغزش « وَ هَداهُ إِلى صِراط مُسْتقَِیم.»
و انحراف حفظ نمود. چرا که هدایت الهى همان گونه که بارها گفته ایم: به دنبال لیاقتها و 
شایستگی هائى است که: انسان از خود ظاهر میسازد چون بى حساب چیزى به کسى 

 نمیدهند.
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 )ما در دنیا به او حسنه دادیم.(؛ «: یناهُ فیِ الد نْیا حَسَنَةً وَ آتَ »
به معنى وسیعش: هرگونه نیکى را در برمیگیرد، ازمقام نبوت و رسالت گرفته، « حَسَنَة»

 تا نعمتهاى مادى، فرزندان شایسته و مانند آن.
است(. با این که: ابراهیم از  )و در آخرت از صالحان :«وَإنِههُ فِی الْخِرَةِ لمَِنَ الصّالِحِینَ »

سر سلسله صالحان بود در عین حال میگوید: او از صالحان خواهد بود، و این نشانه عظمت 
علیه السلام( با این همه مقام در زمره آنها محسوب مى «)ابراهیم»مقام صالحان است که 

 هَبْ لِی حُکْماً وَ رَبِّ »شود، مگر نه این که: خود ابراهیم، از خدا این تقاضا را کرده بو: 
 ؛ )خداوندا! نظر صائب به من عطا کن، و مرا از صالحان قرارده(. «ألَْحِقْنیِ بِالصّالِحِینَ 

آخرین امتیازى که خدا به ابراهیم)علیه السلام( در برابر آن همه صفات برجسته داد این 
امت اسلامى  بود که: مکتب او نه تنها براى اهل عصرش که براى همیشه، مخصوصاً براى

سپس به تو وحى فرستادیم که »یک مکتب الهام بخش گردید، به گونه اى که قرآن میگوید: 
 از آئین ابراهیم، آئین خالص توحید، پیروى کن.

ینَ﴿ ال ح  نَ الصَّ رَة  لمَ  نْیاَ حَسَنةًَ وَإ نَّهُ ف ي الْْخ   ﴾۱۲۲وَآتیَْناَهُ ف ي الدُّ
فرزند صالح( دادیم و همانا او در روز آخرت نیز از و در این دنیا به او حسنه )نبوت، 

  (۱۲۲) نیکان و شایستگان است.
 تشریح لغات واصطلاحات:

نْیَا حَسَنَةً » محبتّ پیروان سایر ادیان در حق ابراهیم علیه السلام،  هدف از آن«وَآتیَْنَاهُ فيِ الد 
ها برای همیشه است )سوره زبانو تولدّ انبیاء فراوان از نسل او، و ذکر جمیل وی بر سر 

)دکتر مصطفی « ترجمۀ معانی قرآن» (.109و  108آیات  ، صافاّت84های شعراء آیه 
 خرمدل(

 تفسیر:
دردنیا پیشوایی، نام و آوازۀ نیک، دانش، خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام 

و  ولایت به ادیان اهل تمام که است از این قولی: عبارت و بهپیامبری و حکمت عطا کرد
 اند. نازند و هوادار وی می وی دوستی
در  مؤمن که آنچه علیه السلام خیر دنیا را از تمام ابراهیم برای یعنی»کثیر میگوید: ابن

 است. صحیح اقوال این وهمه«. نیازمند است، گرد آوردیم بدان اشپاکیزهزندگی  اکمال
و در آخرت ودر روز بازپسین نیز نزد الله متعال («122إنِههُ فیِ الَْْخِرَةِ لمَِنَ الَصّالِحِینَ)وَ »

اش؛ مقام و منزلتی والا، مرتبۀ عالی و متعالی همراه با بندگان ابرار و اولیای برگزیده
 دارد.

ه السلام علی آیه، حضرت ابراهیم در سهبدین ترتیب ملاحظه می داریم که خداوند متعال 
انسان، از  در یک اوصاف این گرد آمدن که نیست شکیکرد. و ستایش  مدح وصف را با نه
علیه السلام  ابراهیم خداوند متعال جهت میسازد، بدین کامل مسلمان از یکو الگویی  او نمونه
 د:میفرمای مقتدا قرار داد چنانکهپیامبرصلی الله علیه وسلم  را برای

ینَ﴿ ك  نَ الْمُشْر  یمَ حَن یفاً وَمَا كَانَ م  لَّةَ إ بْرَاه   ﴾۱۲۳ثمَُّ أوَْحَیْناَ إ لَیْكَ أنَ  اتَّب عْ م 
که از ادیان باطل بیزار بود، پیروی کن سپس به تو وحي فرستادیم كه از دین ابراهیم، 

 (۱۲٣)زیرا( او از مشرکان نبود.)
 تفسیر:

« ً   در « ثم»مفسران می فرمایند که: در عطف به « ثمُه أوَْحَیْنا إِلیَْکَ أنَِ اِتهبِعْ مِلهةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفا
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تعظیم و رفعت مکان و منزلت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم مقرر است؛ « ثمُه أوَْحَیْنا إِلیَْکَ »
اصطلاح میخواهد بگوید: در اینجا  زیرا بعد از ذکر مناقب ابراهیم خلیل علیه السّلام به

مطلب والاتر و بالاتر از آن مقرر است و آن عبارت است ازاینکه محمد صلي الله علیه 
و بزرگ نوع انسان، پیرو دین ابراهیم است و به شریعت او دست آویزى « أمى»وسلم 

ده است، ها و شرایط انبیا یكسان نبوگرچه شیوهدارد. و براى افتخار وى همین بس است. 
 لیكن راه انبیا یكى است و آنان مأمور به پیروى از پیامبران قبلى هستند

بعد از این که ابراهیم را با آن خصلت شریف توصیف کرد، به پیامبرصلی الله علیه وسلم 
علیه السلام بر آن  وحی فرستاد و به وی دستور فرمود تا از دین اسلام آنگونه که ابراهیم

 و معبودات از بتانجستن  آن، در بیزاری سویبه در توحید و دعوت بود پیروی نماید.
 منسوخ که از شریعتش مگر در آنچه وی شریعت و در تمام اسلام دین به باطل، در تدین

 .است شده
ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى، بلکه پیرو آیین (« 123وَ ما کانَ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ)»
لام بود. این هم تأکیدى دیگر است در رد گمان یهود و نصارى که گویا ابراهیم بر دین اس

 آنها بود.

ینَ اخْتلَفَوُا ف یه  وَإ نَّ رَبَّكَ لَیَحْكُمُ بیَْنَهُمْ یَوْمَ الْق یاَمَة  ف یمَا  لَ السَّبْتُ عَلىَ الَّذ  إ نَّمَا جُع 
 ﴾۱۲۴كَانوُا ف یه  یخَْتلَ فوُنَ﴿

ست که روز شنبه بر کسانی مقرر گردید که در بارۀ آن اختلاف ورزیدند، و جز این نی
کردند، فیصله گمان پروردگارت روز قیامت میان آنها دربارۀ آنچه در آن اختلاف میبی

 (۱۲۴خواهد کرد.)
)بروزن عقل(، دراصل معنى قطع است. سبت یهود راكه روز شنبه است به علّت  سبت:

( 163، اعراف 65اند )مراجعه شود به سوره های بقره:  قطع عمل درآن روز، سبت گفته
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن»

فته اند، یكى از یهودان به خاطر لجاجت و عناد بارها از طرف خداوند مورد تنبیه قرار گر
مْنا...»همین سوره بود؛ که میفرماید  118تنبیهات )آیه  و تعطیلى « عَلَى الهذِینَ هادُوا حَره

روز شنبه كه دراین آیه مبارکه بیان شده تنبیه دیگرى است كه البتهّ گروهى قدردانى 
 .گرى زدندو به سزای سختی گرفتار شدندوگروهى ناشكرى كرده و دست به حیله

تعظیم روز شنبه وکار نکردن در آن، از شریعت « نهما جُعِلَ الَسهبْتُ عَلىَ الَهذِینَ اخِْتلََفوُا فیِهِ إِ »
و شعایر دین ابراهیم نبود. اما به خاطر شدت و سختگیرى بر یهود آن را مقرر نمود؛ زیرا 

را از شکار در دین به اختلاف برخاستند و از فرمان خدا نافرمانى کردند؛ چون خدا آنان 
کردن در روز شنبه منع کرده بود، امّا آنها شکار کردند. در کیفر آن خدا آنها را به میمون 

 وخوک مسخ کرد.
از یهود بود، فقط  ایطائفه صوری همانا مسخ که بد روز شنبه و فرجام یعنی: و بال

فقط بر روز شنبه  رگداشتو بز کردند. یا تعظیم اختلاف آن در باره مقرر شد که برکسانی
بودند؛ زیرا الله متعال  یهود و نصاری کردند وآنان اختلاف آن درباره مقرر شد که کسانی

 وروز شنبه کردهعدول  بود پس، ازآن مقرر کرده را بر آنان روز جمعه بزرگداشت
 را  که روز از هفته تا یکرا امر کرد  یهودیان که: موسی است را برگزیدند. نقل ویکشنبه

 کار و کسب روز دیگر را به دهند و ششاختصاص  الله متعال عبادت باشد  به روز جمعه
را  و روز شنبه سر باز زده روز جمعه بپردازند. اما آنها از پذیرش زندگی و مشاغل
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روز  عنوانرا به  جمعهخود روز  رسالت علیه السلام نیز در دوره عیسی برگزیدند. سپس
 و روز یکشنبه سر باز زده روز جمعه پیشنهاد کرد اما آنها نیز از پذیرش نصاری به عبادت

 را برگزیدند.
 از همه در روز قیامت ولی ما در دنیا آخرین»است:  آمده شریف درحدیث چنانکه
 راهنمایی آن ما را به خداوند متعال بود که همانا روز آنان روز جمعه ... اینپیشتازیم

 رو ما هستند، روز یهود فردا، و روز نصاری دنباله دیگر( در آن های)امتمردم فرمود پس
 الزامی امریشان  برای که روز جمعه از بزرگداشت یعنی: یهود و نصاری«. فرداست پس

گردانید زیرا صلی الله علیه وسلم  محمد امت را ویژه الله متعال آن نبود، سرباز زدند پس
 اکمال به را در آن آفرینش خداوند متعال که است آفرینش روز در برنامه روز، ششمین این

 «تفسیر انوار القرآن»، گردانید. کامل خود را در آن رساند و نعمت
خدا در روز قیامت در (« 124ةِ فِیما کانوُا فِیهِ یَخْتلَِفوُنَ)وَ إِنه رَبهکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الَْقِیامَ »

 بین آنها حکم خواهد کرد وهرکس را مطابق عمل و کردارش پاداش یا کیفر و عقاب میدهد.

 خوانندگان محترم!
ی دعوت رهبران راستین دینی، صبر ( در مورد شیوه128الی  125در آیات متبرکه ذیل)

 ائب بحث بعمل آمده است.و پایداری در برابر مص

يَ أحَْسَنُ إ نَّ رَبَّكَ  لْهُمْ ب الَّت ي ه  ظَة  الْحَسَنةَ  وَجَاد  كْمَة  وَالْمَوْع  ادْعُ إ لىَ سَب یل  رَب  كَ ب الْح 
ینَ﴿  ﴾۱۲۵هُوَ أعَْلَمُ ب مَنْ ضَلَّ عَنْ سَب یل ه  وَهُوَ أعَْلَمُ ب الْمُهْتدَ 

به راه پروردگارت دعوت بده و با آنها به شیوۀکه )مردم را( با حکمت و اندرز نیکو 
حال کسیکه ازراه او گمراه ومنحرف میشود نیکوتر است مجادله کن. هماناپروردگارت به

 (۱۲۵گان داناتر است.)آگاهتر است، وبه هدایت یافته
 تشریح لغات واصطلاحات:

اندرز نیکو و زیبائی که دلچسب «: الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ »سخنان استوار و بجا. «: الْحِكْمَةِ »
با مردمان «: جَادِلْهُمْ »کننده بوده و درآن ترهیب وتشویق و بیم و امید باشد.و گیرا و قانع

ای که. کلمه )ألَهتِي( به طریقه و شیوه«: بِالهتيِ»مناظره و مباحثه و گفت و شنود کن. 
 «ترجمۀ معانی قرآن» جَادِلَةِ( است.صفت موصوف محذوفی چون )الطهریقَة، الْمُ 

 تفسیر:
اوّلین وظیفه ورسالت انبیا، دعوت به حق است. طوریکه در آیه  قبل از همه باید گفت که:

اى محمد! تو « ادُْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الَْمَوْعِظَةِ الَْحَسَنَةِ » مبارکه آمده است:
ترین وسایل وبا زیباترین وه، بالطف ومهرانگیزترین وظریفوپیروانت باید به نیکوترین شی

قولی: مراد ازحکمت، به ها به سوی دین اسلام واحکام و اخلاقش دعوت نمایید، روش
بنابر این دعوت اسلامی باید به شیوۀ کتاب الله . است آور و باور رسانیقین  هایحجت

ته، با ملایمت و نرمی در گفتگو و بیان وسنّت رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرف
 همراه و از قهر و غضب، و عصبانیت و خشونت، خشکی وخروش بیجا به دور باشد،

 قابل مقدمات به تصدیق که است ایاقناعی ظنی هایاز حجت عبارت« حسنه موعظه»
 آورد. را در پی قبولی

گوید در قدم نخست خود هم به آن عمل مىموعظه نیكو وحسنه آن است كه واعظ به آنچه 
 كند و جدال نیكو آن است كه در آن توهین و تحریك غلط واحساسات وجود نداشته باشد.

 بایدگفت که: هر شخصى یك روح و ظرفیتّى دارد كه باید با زبان خودش با او سخن گفت؛ 
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ا با جدال نیكوتر خواص را با حكمت و استدلال، و عوام را با موعظه نیكو، و مخالفان ر
 ارشاد كنیم. 

دعوت اسلامی باید با آسانگیری توأم باشد نه با سختگیری، با مژده و بشارت آمیخته باشد 
نه بانفرت وشدت، جذاب و گیرا باشد نه دفع کننده و گریزاننده. و ایشان را به خیر 

 ترغیب نموده و از شر برحذر گردان.
هائی استوار و پایدار میسازد، و همچون پایهقرآن مجید اصول و ارکان دعوت را بر 

گرداند، و برنامه و مسیر را برای پیغمبر های آن را مشخص میوسائل دعوت و راه
، تهیه کنندگان به سوی دین متین و استوارشصلی الله علیه وسلم و بعد از او برای دعوت

که الله متعال در قرآن کند. پس باید به قانون و راه های توجه بعمل اریم و ترسیم می
 .عظیم الشأن برای دعوت تعیین و تاکیدکرده است

، نه دعوت به سوی شخص دعوت کننده و نه به ، دعوت به سوی راه خدا استدعوت
که وظیفه خود را کننده مربوط میگردد این استسوی قوم و قبیله او. چه آنچه به دعوت

و فضلی نه بردعوت و نه برکسانی داردکه  گونه برتریبرای رضای خدا انجام دهد. هیچ
کند و سخن براند. مزد و پاداش او تنها بر به سبب او راه یاب میگردند تا از آن صحبت

 خدا است و بس.
کننده باید به اوضاع و احوال مخاطبان و به شرائط و دعوت باید با حکمت باشد. دعوت

ار چه اندازه باید مطالب ومقاصد را ظروف آنان توجه بعمل ارد، و دقت داشته باشد هر ب
کند تا بر دوش ایشان سنگینی نکند و پیش از آمادگی مردمان برای ایشان روشن وبیان 

کننده باید راه و ، برایشان دشواری به بار نیاورد. دعوتبرای پذیرش تکالیف و وظائف
کند، و در این ای درکار دعوت درپیش گیردکه رنج و زحمتی برای مخاطبان تولید نشیوه

 که باید سخن سراید.گونهراه و شیوه هم تنوع را برابر مقتضیات مراعات نماید و آن
احساسات او را نگیرد، و پرخاش و تاخت نداشته نباشد. چه اگر چنین نکند، در همه اینها 

 گذرد.و درکارهای دیگر از حکمت در می
درآید که آهسته و آرام به ژرفاهای دلها کننده باید با اندرز زیبا و دلربائی به سخن دعوت

برود و بر دلها نشیند، و حواس و شعوررا اهسته آهسته لطیف و دقیق تسخیر نماید. تهدید 
هائی را مورد و بدون علت و سبب روا ندارد، و خطاها و اشتباهو توبیخ بیجا و بی

، و بسا از روی نادانیکه چه  هائیگوشزد نکندکه سر به رسوائی میکشد، خطاها و اشتباه
بسا از روی حسن نیت صورت میگیرد. زیرا نرمش در موعظه در اغلب اوقات چه 

قلوب را در مان،هدایت و رهنمود میکند، و قلب های بیزار وناسازگار را رام میگرداند 
گوینده میکشاند، و از حمله و تهدید و توبیخ، خیر و صلاح بیشتری به بار و به سوی

 آورد.می
ای هرچه بهتر، و با دلائل بسی قویتر و کننده باید مجادله و مباحثه را به شیوهدعوت

رساتر انجام دهد. در مجادله و مباحثه چیزی را بر طرف مقابل تحمیل نسازد، و او را 
کننده اطمینان پیدا کند و بداندکه خوار ندارد وزشت نشمارد. تا طرف مقابل به دعوت

کردن و به . بلکه هدفش قانعجادله چیره شدن و غالب آمدن نیستهدف او از مباحثه و م
، و از رای و بینی و سرکشی است. چه نفس انسان دارای خود بزرگ حق رساندن است

خواهد کشد مگر با نرمی و مهربانی. زیرا نمی که از آن دفاع میکند دست نمیاینظریه
مجادله ارزش رای و نظر با ارزش  . در مباحثه واستکند که شکست خورده احساس
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آمیزد، وطرف مقابل دست برداشتن از دیدگاه خود شخص در پیش مردم به هم می
واندیشه خود را دست برداشتن از ارزش وبهای وقار واحترام وهستی خویشتن میشمارد. 

بین حساس را پائین میکشد و تنها مباحثه و مجادله زیبا و نیکو است که خود بزرگ 
، و کننده احساس میکند که ذات او مصونبخشد، و شخص مباحثه و مجادلهنان می اطمی

کردن خود کننده منظوری و مقصودی جز روشن، و دعوتارج و ارزش او محفوظ است
حقیقت و راه یابی بدان ندارد، آن هم در راه خدا، نه به خاطر شخص خود و نه به خاطر 

 شکست دادن رای و نظر طرف مقابل.، و پیروزگرداندن رای و نظر خویش
با دلسوزی ایشان را نصیحت کن و به بهترین و با نیکوترین « وَجادِلْهُمْ بِالهتیِ هِیَ أحَْسَنُ »

 شیوه با مخالفین به بحث و مجادله بپرداز و نرمش را به کار بگیر.
جدال و  که همانا جدال از موضع مهر و ملایمت است با آنان مجادله نما. بناءً در یک

های نفسی و شخصی، دشنام، ایذا، برتری طلبی، کبر مناقشۀ دعوی گفتگو باید از گرایش
 و خود بزرگ بینی به دور باشد.

 مینویسند که:«وَجادِلْهُمْ بِالهتیِ هِیَ أحَْسَنُ »مفسران درمورد روش وطریقه مجاله
ى دارد. )حكمت، قبل از همه دعوت باید جهت الهى داشته باشد.دعوت، مراحل و مراتب
 موعظه، جدال نیكو كه حكمت راه عقلى و موعظه راه عاطفى میباشد.(

« بِالهتيِ هِيَ أحَْسَنُ  -الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ »موعظه باید حَسن باشد، ولى جدال باید احسن باشد. 
 )هم محتوا نیكو باشد و هم شیوه و بیان(

 .دلایل ترینروشها و محکم ترینساده برگزیدن
 وگو.در گفت  خوش بیانی کار گرفتن به

 و گو.در گفت  و نرمی ملایمت گرفتن در پیش
 .با نیکی و بیان در کلام بدی مقابله

 اینها اصول . کهخصم به و آزار نرساندن ندادن و گو و دشنامصدا در گفت  بلند نکردن
 .است در اسلام بیانی و جدال مناظره

اسلام به پیروان خویش هم غذاى فكرى میدهد، باید بصورت کل یادآور شد که دین مقدس 
وَ »وبه مخالفان برخورد منطقى دارد. « الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » هم غذاى روح« بِالْحِكْمَةِ »

 «جادِلْهُمْ بِالهتیِ هِیَ أحَْسَنُ 
 حضرت آن که میکنیم ه علیه وسلم ملاحظهصلی ال اکرم رسول طیبه و سنت سیرت با مطالعه

کار میگرفتند، طوریکه را به و ملایمت رفق کمال حق سویبه در دعوتصلی الله علیه وسلم 
الله صلی  نزد رسول پسر جوانی که است )رض( آمدهابو امامه روایت به شریف در حدیث

 لحن از این میدهید؟ مردم زنا کردن اجازه من الله! آیا به یا رسولالله علیه وسلم آمد و گفت: 
الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  داد کشیدند اما رسول و بر سر وی برآشفته وی جسورانه

شد و در  نزدیک ایشانبه  جوان آن گردانید! پس نزدیک من بردارید و او را به از وی دست
زنا  با مادرت که داری ! آیا دوستجوان فرمودند: ای وی به آنگاه نشست ایشان روی پیش

 مادرانشان را برای آن مردم گونه الله فرمودند: همین یا رسول شوم ! فدایتکنند؟ گفت: نه
الله. فرمودند:  لیا رسو شوم ! فدایتزنا کنند؟ گفت: نه با دخترت داری پسندند؟ آیا دوستنمی

 با خواهرت داری ندارند. فرمودند: آیا دوست دوست دخترانشان را برای آنمردم  همچنین
 شانخواهرانرا برای  آن مردم الله. فرمودند: همچنین یا رسول شوم ! فدایتزناکنند؟ گفت: نه

گذاشتند  اشخود را برسینه مبارک صلی الله علیه وسلم دست حضرت آن ندارند. آنگاه دوست
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نگهدار.  را از حرام را بیامرز و شرمگاهش گردان، گناهش را پاک و فرمودند: بارخدایا! دلش
 «.زنا نبود نفرتبار از عمل جوان نزد آن عملی پس، هیچ از آن

 مبارکه میفرماید: ۀشما ضامن وظیفه هستید، نه ضامن نتیجه.طوریکه در آی

اى محمد! پروردگارت (« 125 رَبهکَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَله عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتدَِینَ)إِنه »
او میداند که چه کسی از خط به حال و وضع گمراهان و هدایت شدگان آگاهتر است. 

این بر تو . بنابر استقامت انحراف نموده و چه کسی بر راه مستقیم رهرو باقی مانده است
واجب است در دعوت آنها و مجادله با آنها راه استوار و درست را در پیش گیرى، هدایت 

هریک  رسیم. و ما آنان بر تو نیست بلکه تبلیغ بر تو واجب است و ما به حساب آنها مى
 را در برابر عملکردش جزای مناسب میدهیم.

 یادداشت ضروری:
بیانگر این اصل « وَجادِلْهُمْ بِالهتیِ هِیَ أحَْسَنُ »که میفرماید: ى الله متعال باید گفت که فرموده

است که باید در بحث و مناظره، انصاف و پیروى از حق به صورتى رعایت شود که نشان 
دهد هدف، اثبات و احقاق حق و دور کردن باطل است نه تحمیل نظر خود و محکوم کردن 

 نظر طرف.

ینَ﴿وَإ نْ عَاقَبْتمُْ فَعاَق بُ  اب ر  ثلْ  مَا عُوق بْتمُْ ب ه  وَلئَ نْ صَبَرْتمُْ لهَُوَ خَیْرٌ ل لصَّ  ﴾۱۲۶وا ب م 
)وعذاب و هر گاه خواستید مجازات كنید تنها به مقداري كه به شما تعدي شده عقوبت کنید 

 (۱۲۶دهید( واگر صبر کنید البته صبر برای صابران بهتر است.)
 تفسیر:

وَ إِنْ عاقبَْتمُْ فعَاقبِوُا بِمِثْلِ » مقابله به مثل، حقّ طبیعى و الهى است. قبل از همه باید گفت که:
و اگر دوست داشتید تا از تجاوزگران قصاص بگیرید پس اى مؤمنان! « ما عُوقبِْتمُْ بِهِ 

قرارگرفته اید، قصاص بگیرید وبرآن نیفزایید. ملاحظه  شکنجههمانگونه که مورد تعدی و
که: حتىّ نسبت به دشمنان پیروان خویش امر فرموده استبه اسلام: بفرمایدکه دین مقدس

 وشكنجه كنندگان، عدل و انصاف راهم مراعات بكنید.
وَ إِنْ عاقبَْتمُْ »طوریکه می فرماید: باید گفت که: در صبر لذتّى است كه در انتقام نیست

 .(۴/۵۰٧نازل شد. )زاد المسیر « فعَاقبِوُا بِمِثلِْ ما عُوقِبْتمُْ...
اما اگر صبر و گذشت، شکیبایى و فروتنى از (« 126وَلئَِنْ صَبرَْتمُْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصّابرِِینَ)»

 خود نشان دهید و از قصاص صرف نظر کنید، براى شما بهتر است.
باشد، یقیناً عزّت با عفو و نصرت چرا که ارمغان صبر، پیروزی دنیا و پاداش آخرت می 

 با صبر توأماند.
 باشد. ر نكیند كه صبر شما به سود مخالفان است، بلكه به سود خودتان مىفك

بدین وسیله پروردگار باعظمت به صبر و ترک عقوبت تجاوزگر تشویق به عمل آورده 
 باشد اما ترک آن بهتر است.است؛ چون هر چند قصاص مباح مى

 :128 - 126شأن نزول آیة 
از ابوهریره روایت کرده اند: هنگامی که و بزار « دلائل»حاکم و بیهقی در  -645

کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم )سید الشهداء حمزه( به درجة رفیع شهادت نایل گردید، 
 کافران سینه او را دریدند و قلبش را بیرون آوردند.

های او را مثله کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای سر او گوش، بینی و لب
ه اندوه و درد گفت: به جای تو هفتاد نفر از آنها را مثله میکنم. پیامبر خدا ایستاد وب
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همچنان ایستاده بود که جبرئیل آیة وَإِنْ عَاقبَْتمُْ فَعَاقبِوُاْ بِمِثلِْ مَا عُوقِبْتمُ بِهِ را تا آخر سوره 
نچه فرود آورد. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن کار منصرف شد و از اجرای آ

 اراده کرده بود خودداری کرد.
ترمذی به قسم حسن و حاکم از ابی بن کعب )روایت کرده اند: در غزوه احد  646

شان بود شصت و چهار نفر از انصار و شش نفر از مهاجرین که حمزه )نیز در میان 
 ها چیره شویمشهید شدند و مشرکان شهدا را مثله کردند. انصار گفتند: اگر روزی بر آن

بیشتر از آنها مثله میکنیم. هنگامی که مسلمانان مکه را فتح کردند، خدای بزرگ آیه 
 2، حاکم 135/  5، احمد 3129را نازل کرد. )جید است، ترمذی « وَإِنْ عَاقبَْتمُْ فعََاقِبوُاْ »
از ابی بن کعب روایت  487و ابن حبان  299« تفسیر»، نسائی در 358و  359 /

به خاطر ربیع بن انس حسن است، حاکم این را صحیح شمرده وذهبی  کرده اند. اسناد آن
 21996با او موافق است، ترمذی حسن میداند، این حدیث دارای شواهد است که طبری 

از  22000از قتاده و  21999از عطاء بن یسار و  21998از شعبی و  21997و 
ث موصول پیش شاهد ابن جریج به قسم مرسل روایت کرده. این احادیث مرسل به حدی

 مراجعه کنید.( 887« زاد المسیر»هستند به این ترتیب به درجة جودت میرسد. به 
دهد که نزول آیه در روز فتح مکه قابل یادآوری است که از: ظاهر حدیث نشان می 

صورت گرفته و حدیث قبلی بیانگر این است که در روز احد نازل شده است. ابن حصار 
ر جمع کرده است: این آیه جهت پند و اندرز به مسلمانان و یادآوری بین دو حدیث اینطو

از جانب پروردگار بار اول در مکه، بار دوم در احد و بار سوم در روز فتح مکه نازل 
 شده است.

ا  مَّ مْ وَلَا تكَُ ف ي ضَیْق م  وَاصْب رْ وَمَا صَبْرُكَ إ لاَّ ب الِلَّّ  وَلَا تحَْزَنْ عَلَیْه 
 ﴾۱۲۷﴿یمَْكُرُونَ 

و )تو ای محمد( صبر کن و صبر تو جز به توفیق الله نیست، و بر آنان )کفار( غمگین 
  (۱۲٧مشو، و از مکر و حیله آنها دل تنگ مشو.)

 تفسیر:
 شکیبائی تو جز با معونت و توفیق الله متعال میسّر نیست.«: مَا صَبْرُكَ إلِاّ بِاللهِ »

 اندوهگین مباش. غم ایشان را مخور.بر آنان «: لا تحَْزَنْ عَلَیْهِمْ »
ثر صبر أبر  صبر و ظفر هر دو دوستان واشنایان قدیمی هستند، مطمین باید بود که:

وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُکَ » نوبت ظفر حتماً رسیدنی است. طوریکه در آیۀ مبارکه میخوانیم:
 ِ به تو میرسد صابر و شکیبای ای محمد! در مقابل آزاری که در راه الله متعال « إلِاه بِالِلّه

ى رفیعى نخواهى رسید. و داشته باش و جز به یارى و توفیق الله به چنین مقام و مرتبه
های راه صبر کن و ها و گرفتاریهای دعوت و مصیبتای پیامبر! بر آزار کفار، سختی

ه و با لهام کرداِ هرگز جز به یاری الله صبر نتوانی کرد، زیرا اوست که صبر را بر تو 
 یاری و تأیید خویش هر دشواریی را بر تو آسان می سازد. 

 از خداوند متعال مسئلت می نماییم که ما را از زمرۀ پرهیزگاران و نیکوکاران قرار دهد.
جابت نمیگویند اِ برند و به دعوتت  و بر کسانی که از تو فرمان نمی :«وَلا تحَْزَنْ عَلَیْهِمْ »

هاى ناشى از و از گفته(« 127لا تکَُ فِی ضَیْق مِمّا یَمْکُرُونَ)وَ »خور مَ بر آنان افسوس 
گران و مکر و از نیرنگ توطئه بلهى آنان و از حیله و نیرنگ آنان دلتنگ مشو.أنادانى و 

یام علیه دشمنان توست و أمکاران غمگین مباش، زیرا سر انجام کار، از آن تو چرخش 
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توست و هرگز مغلوب نخواهی شد، زیرا او همراه توست. یقیناً خداوند متعال یار و یاور 
البته این همراهی ونصرت به پیامبر صلی الله علیه وسلم منحصر نبوده بلکه شامل حال 

 شان است. ایشان و همۀ پیروان و رهروان راه هدایت
دعوت از طریق حكمت و موعظه و جدال نیكو كار بسیار دشوارى است، زیرا گروهى 

پذیرند و گروهى علاوه بر آن توطئه و كار شكنى مي كنند و دعوت را نمى  لجاجت كرده
هایى و گروهى دست به براندازى مي زنند و براى رسیدن به اهداف شوم خود از حربه 

تراشى و محاصره اقتصادى، جنگ و هرگونه شكنجه همچون تهمت، مسخره، تهدید، رقیب
یك نوع تسلىّ و دلدارى و رهنمودى است كه پیامبر  كنند. لذا این دو آیهو آزار استفاده مى

 ست كشیده نشود.بَ نبُ اكرم صلى الله علیه و آله در دعوت خود به 

نوُنَ﴿ ینَ هُمْ مُحْس  ینَ اتَّقوَْا وَالَّذ  َ مَعَ الَّذ   ﴾۱۲۸إ نَّ اللََّّ
ارند بی تردید الله با کسانی که پرهیزکاری پیشه کردند و کسانی که ]از هر جهت[ نیکوک

 (۱۲۸می باشد.)
 تفسیر:

 با. همراه. مراد همراهی معنوی و مدد الهی است.«: مَعَ »
هقوَْا وَ الَهذِینَ هُمْ مُحْسِنوُنَ )» َ مَعَ الَهذِینَ اتِ خدا با معونت و نصرتش در کنار : («128إِنه اَللَّّ

یعنی: با  دهد. پرهیزگاران است و نیکوکاران را تحت حمایت و حفاظت خود قرار مى
با  «آنها نیکوکارند که است و با کسانی»پرهیزند می  و معاصی از شرک که است کسانی
 میدهد. خداوند متعال یاریشان هستندکه گروه این وامر پسأو اجرای  طاعات دادنانجام 

حكمت  دعوت از طریقوهرکس خدا با او باشد، نیرنگ حیله گران به او زیانى نمیرساند. 
و موعظه و جدال نیكو كاری بی نهایت سخت ودشوارى است، زیرا گروهى لجاجت كرده 

پذیرند و گروهى علاوه بر آن توطئه و كار شكنى مي كنند وگروهى دست و دعوت را نمى 
هایى همچون تهمت، به براندازى میزنند و براى رسیدن به اهداف شوم خود از حربه

 كنند.اده مىمسخره، تهدید، و آزار استف
راه  و دعوتگران دعوت اساسی خیر سورۀ نحل؛ اصول و قانونأ آیات باید یادآور شد که:

همه جانبه بعمل  توجه آیات حکام اینأعمیقاً به دساتیر و باید دعوتگران پس الله متعال است
 ارند.
( همراه کسانی است که اشمرحمت و معونت و حفاظت و رعایت همه جانبهگمان خدا )بی

، خود را از خشم خدا بدور دارند، و با تمام نیرو و با دوری از نواهیتقوا پیشه کنند و )
لطاف ایزد اِ وامر الهی خویشتن را به أبا انجام ( با کسانی است که نیکوکار باشند و )قدرت

 ازند(.نزدیک س

که به مکر وکید و حیله و نیرنگ کسی که خدا با او باشد باکی بر او از کسانی نیست
 بپردازند.

. پیروزی درگرو کرده استکه خدا آن را ترسیمگونهاین قانون دعوت به سوی خدا است بدان
 ؟گونه که خدا وعده داده است... چه کسی راستگوتر از خدا است، همانپیروی از آن است

 از خداوند متعال مسئلت می نماییم که ما را از زمرۀ پرهیزگاران و نیکوکاران قرار دهد.

 نحل ۀپایان جزء چهاردهم سور
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 الإسْرَاءِ سوره 

 (15) –جزء 

]  سُورَةُ بَن ي إ سْرَائ یلَ ]الإسْرَاء 
رکوع  ودوازده ی یکصدویازده ایاتادر مکه نازل شده ودار بنی اسرائیل یا اسراءسورۀ 

 می باشد.

 :تسمیه وجه
و به « اسراء»وبه خاطر داستان سفرمعراج، « سبحان»این سوره؛ به جهت كلمه اوّل آن، 

 .نامگذارى شده است« اسرائیلبنى »اسرائیل، به داستان بنى سبب بازگویى 
واسراء سفری ملکوتی است که از  است. در زبان عربی به معنی سیر شبانه اسراءکلمه 

ها و ملكوت و بالا بردن اش اخبار آسمانهدف دیدن آیات الهى، سوغاتى ، بهمسجد الاقصى
  سطح فهم بشر از این دنیاى مادّى بوده است.

الله علیه وسلم از مسجد الحرام  طور خاص به سفررسول الله صلیدر آیه اول این سوره به
 ذکر بعمل آمده. به مسجد الاقصی
که پیامبر صلی ،ترین سفر در طول تاریخ بشریت بودهمعراج، مقدّس:قابل تذکر است که

مقدس از مکان مقدس این سفر :الله علیه وسلم است، مسافراین سفربود.ناگفته نباید گذاشت که
 .ه استیعنی مسجد الحرام آغازشد

 نامیده« اسراء» جهت بدان سوره این :همچنان مفسران در وجه تسمیه این سوره می نویسند
انبیاء و  خاتم شبانگاهی سیردادن بزرگ و معجزه اخبار از رویداد عظیم متضمن شد که
 در بخش وجزئی مسجدالاقصی سویبه صلیّ الله علیه و سلمّ از مکه محمدحضرت  مرسلین
 داشتو گرامی عزوجل خدای درتق روشن خود دلیل کهای ، معجزهاست شب از یک
 .است صلیّ الله علیه و سلّم وی معظمرسول  برای بزرگی

پرداخته  از اینکه بخش قابل توجهى از این سوره در آغاز و پایان، به داستان بنی اسرائیل
 .نیز مسمی می باشد« اسرائیلبنى »است، بناً این سوره بنام سوره 

  سوره: فضیلت
الله  رسول»فرمود:  که استشده الله عنها روایترضی از عائشه سوره این فضیلت در بیان
 کردند.میو زمر را تلاوت  اسرائیلبنی هایسوره علیه وسلم هر شب صلی الله

 :سوره تعداد آیات کلمات وحروف

مگر هشت  ،سورۀ بنی اسرائیل از جمله سوره های مکی می باشد ،طوریکه یادآور شدیم
وَ إِنْ كادُوا لیََفْتِنوُنَكَ عَنِ  »:آیات این سوره مدنی است، و هشت آیات مدنی آن از آیۀ مبارکه

 « 73»الهذِي أوَْحَیْنا إِلیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْنا غَیْرَهُ وَ إِذاً لَاتهخَذوُكَ خَلِیلًا 
پیش از سورۀ یونس  شود، و این سورۀ بعد از سورۀ قصص، وو به آخر سورۀ ختم می

 نازل گردیده است.
( یک 1582( یک صد ویازده آیات، و )111( دوازده رکوع، و )12این سورۀ دارای )

( شش هزار وهفت صد وده حرف، و 6710هزار و پنج صد وهشتاد ودو کلمه، و )
نظر علماء درمورد :( دو هزار ونه صد وهشتاد ونه نقطه است.) قابل تذکر است2989)
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حروف آن متفاوت است که تفصیل آن را می توانید در سوره طور تفسیر  ،لماتتعداد ک
 (.مطالعه فرمایداحمد 

 محتوای سوره الاسراء:

سوره اسراء طوریکه در فوق هم یاد اور شدیم از جمله سوره های مکی بوده وبا تسبیح و 
موضوعات ومباحث  پذیرد. در این سورهآغازد، و با حمد و ثنای او پایان میمی تقدیس الله

. برخی از آنها نیز راجع بیشتر آنها درباره عقیده است گوناگونی مطرح بحث گردیده که
 .وگروهی و آداب و رسوم استوار بر عقیده است به ارکان و اصول رفتار شخص

هاى مکى است که به ى إسراء از جمله سورهطوریکه یادآور شدیم ؛ بصورت کل سوره
توجه دارد. نصایح « توحید و رسالت و بعثت و حشر»دین یعنى:  امور عقیده و اصول

ها وقوانین فردى واجتماعى در سودمند و مبارزه با هرگونه شرك، ظلم و انحراف، سنتّ
 آدم و ابلیس، پیامبر اسلام و موقعیتّ آن حضرت در مكّه، بیان شده است.  تاریخ، تاریخچه

ست از شخصیت حضرت رسول صلىّ اّللَّ عنصر مهم و چشمگیر در این سوره عبارت ا
در تأیید او آمده و نیز دلایل قاطعى  و سلم و معجزات درخشانى که از جانب الله متعال علیه

 اند. علیه و سلم وارد شدهکه در راستاى تصدیق رسالت پیامبر صلىّ اللَّّ 
را این سوره از موضوع بزرگ و مهم معجزه ی ختم رسالت و نبوت؛ یعنی، رویداد اس -

که نشان قدرت پروردگار و بزرگداشت از  -در پاسی از شب از مکه به مسجدالاقصی 
 خبر می دهد. -وجود مبارک پیامبر والا مقام است 

که بخشی از آن ،شده است اسرائیل به بیان گرفتهداستانهانی هم درباره بنی در این سوره -
، یعنی سفر زمینی معراج تا اسراء، مکانی که المقدس استدرباره مسجدالاقصی یا بیت

 .گرفته استآنجا صورت
همچنین در این سوره از بعضى از آداب اجتماعى و اخلاق نیکو صحبت بعمل آمده و  -

بر آن اصرار ورزیده واز مردم دعوت بعمل آمده است که خود وجامعه خویش رابه آن 
آغاز می شود، ودر  ،از شرکمزین وملابس این رهنمود ها ودروس حیاتی ؛ با نهی 

، دادن حق یشاوندان، دادن حق خویشاوندان به خوو نیکی به پدران و مادرانخوبی  :باره
، نگاهداری و حفاظت تحریم کشتن اولاد، تحریم زنا، تحریم قتل ،مسکینان وابن سبیل

حق  ، بر، وفا به عهد، پیمانه و ترازو را به تمام وکمال دادن و برکشیدناموال یتیمان
بینی وغیره که در نهایت این دروس با حذر ، و نهی از تکبر و خودبزرگماندگار ماندن

 رسد. داشتن از شرک به پایان می
 ،بحث بعمل آمده استهاى مشرکین از گمراهى ءالاسراطوریکه یاد آور شدیم ؛درسوره  -

ب و شگفتى آنهایى که داشتن همسر و فرزند را به خدا نسبت دادند. چیزى که جاى تعج
است این است که آنها خود از داشتن دختران متنفرند اما با این وجود آنها را به خداى 

 دهند، خدایى که از شبیه و مانند منزه است. على و کبیر نسبت مى
و دلایل قوی و  ،همچنین در این سوره از مبحث حشر و نشر و معاد بحث به عمل آمده -

ى ابدى ن اقامه کرده است، آنگاه از قرآن، آن معجزهبراهین بینظررا بر امکان وقوع آ
به میان آورده و لجبازى و سرسختى مشرکین  علیه وسلم ّبحث حضرت محمد صلی الله

ى دیگرى هایشان یادآور شده است. آنها غیر از قرآن، معجزهرا در مطرح کردن خواسته
مکه به باغ و بستان تبدیل خواستند؛ از قبیل این که براى آنها رودخانه بجوشد و را مى
 شود.
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این سوره نیزمطرح ای از داستان آدم و ابِلیس و بزرگداشت مقام انسان در همچنان گوشه -
 .بحث گردیده است

و سرانجام این سوره با منزّه دانستن خدا از داشتن شریک و فرزند و دیگر صفات که  -
هخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یکَُنْ یابد: وَ قلُِ  بیانگر ضعف و نقص هستند، خاتمه مى ِ الَهذِی لَمْ یتَ الَْحَمْدُ لِِلّه

 لَهُ شَرِیکٌ فیِ الَْمُلْکِ وَ لَمْ یکَُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الَذ لِّ وَ کَبرِّْهُ تکَْبِیراً.

 ارتباط سوره اسرا با سوره نحل:
« عَلَى الهذِینَ اخْتلََفوُا...بْتُ إنِهمَا جُعِلَ السه »می فرماید:  124در آخر سوره ی نحل آیه  الف:

و موقعیت آن را که در تورات آمده است، « اهل سبت»، شریعت و قانون در این سوره
تفسیر می کند. ابن جریر به نقل از ابن عباس میگوید: تمام روؤس مطالب تورات در پانزده 

 آیه ی سوره ی اسرا موجود است. 
پیامبر دستور می دهد تا در برابر اذیت و آزار و خداوند در پایان سوره ی نحل به  ب:

بردبار  -که او را دروغگو، جادوگر و شاعر می پندارند  -افتراهای مشرکان و دشمنان 
باشد. در سوره ی اسرا به شرف و کرامت و منزلت والای او نزد پروردگارش می پردازد. 

 ه ی اوست.پس به همین مناسبت سر آغاز سوره، یادی از مقام بلند مرتب
برمی شمارند  –به انسان ارزانی داشته  که الله متعال -هر دو سوره نعمتهای فراوان را  ج:

 گفته اند.« سورة النعم » و حتی سوره ی نحل را
در سوره ی نحل به روشنی می گوید که: قرآن از سوی پروردگار آمده است، کلام  د:

ی و خلاصه و زبده ی هر چیز( فرشته و بشر نیست. سوره ی اسرا هدف جوهری )اصل
 قرآن را بیان می نماید. 

زمین اشاره کرده  در سوره ی نحل به شیوه ی استفاده ی درست از تولید ومحصولات هـ:
است، در این سوره به قواعد و شیوه ی زندگی اجتماعی مانند: نیکویی با پدر و مادر، 

بودن قتل و زنا و خوردن مال  بخشش به نزدیکان و نیازمندان و در راه ماندگان، حرام
یتیم، مراعات کردن وزن و پیمانه از روی عدل و داد و باطل بودن پیروی کورکورانه و 

 ()بنقل از تفسیر فرقان بدون علم و آگاهی اشاره می کند.

 :آسمانی زمینی و داستان سفر
هردواین سفر  ، و همراه با آن داستان معراج یا سفر آسمانی،ء یا سفر زمینیداستان اسرا

 .در یک شب صورت پذیرفته است
. معراج از المقدس بوده است ، در بیتالاقصی ام در مکه با مسجدالحر اء از مسجداسر
ل برای ما، صورت ، آن جهان غیبی و مجهوالمنتهیالمقدس تا آسمانهای بالا و سدرة بیت

، و پیرامون آن ستنقل شده ا.. درباره داستان معراج روایتهای گوناگونی .گرفته است
 .های زیادی درگرفته است و تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده استمجادله

.برخی از مفسران ، اختلاف رای استدرباره مکانی که معراج از آنجا آغاز گردیده است
 از -ظاهر هم همین است -بدین عقیده اند که این سفر از خود مسجدالحرام آغاز شده است 
 :پیغمبرصلی الله علیه وسلم روایت گردیده است که فرموده است

 إذا تانی جبرئیل علیه السلام بینما أنا فی المسجد فی الحجر عند البیت بین النائم والیقظان»
بدان هنگام که من در مسجدالحرام در حجر نزدیک بیت بودم و حالی و وضعی « بالبراق

 علیه السلام براق را برای من آورد. ن جبرئیلداشتم میان خواب و بیدار، ناگها
 که معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم از منزل امّ هانی دختر ابوطالب وگفته شده است
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. چرا که حرم مسجدالحرام را نیز . مراد از مسجدالحرام هم حرم استآغازگردیده است
: حرم سراسر گفته استکهتعباس روایت شده اس. از ابندربر دارد و محیط بر آن است

 .، مسجد استآن
که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در منزل ام هانی پس از نماز عشاء در روایت شده است

جا او را به معراج بردند و در همان شب برگشت. پیغمبر صلی الله علیه از همان،خواب بود
 «.النبیون فصلیّت بهممثل لی »کردوفرمود:وسلم داستان را برای امّ هانی روایت

 .امام شدم و( نماز خواندمپیغمبران برایم مجسم شدند و برای ایشان )
 . پیغمبر صلی الله علیه وسلمسپس بلند شد تا به مسجد برود. ام هانی جامه او را گرفت

 ؟.چه میکنی. «ما لک»فرمود:
 وغگو بنامند.ترسم تو را تکذیب کنند و در: اگر به قوم خود خبر دهی میگفت

 «.واقعه را باید گفت» اگر هم مرا تکذیب کنند . «؟  بونیو ان کذ»فرمود:
. پیغمبر صلی الله علیه . ابوجهل درکنار او نشستپیغمبر صلی الله علیه و سلم بیرون رفت

کعب پسر لوی بشتابید و گروه بنی: ایوسلم واقعه معراج را بدو خبر داد. ابوجهل گفت
دست بر  کردند! تعدادیکف زدنکرد. بعضیها شروع به. واقعه معراج را برایشان نقلبیائید

 سر نهادند! تا بدین وسیله تعجب خود را اظهارکنند و انکار خود را نشان دهند.
بعضیها مرتد شدند و از دین برگشتند. مردانی با عجله  ،که ایمان آورده بودنداز میان کسانی

: آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم این رساندند. او برای شان گفت خود را به ابوبکر)رض(
 ؟را فرموده است

 ..گفتگفتند: بلی
 .دهم اگر او این راگفته باشد راست فرموده استشهادت می من :گفت

به مکه  که در یک شب به شام برود و پیش از صبحکنی در اینگفتند: او را تصدیق می
 برگردد؟

. من او را تصدیق کنمانگیزتر از این تصدیق می. من او را در چیزی شگفت: بلیگفت
 آورد!که از آسمان خبر میکنم در اینمی

از آن زمان به بعد لقب صدیق را به ابوبکر دادند. در میان مردمان کسانی بودند که به 
کردندکه المقدس مسافرت کرده بودند. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست بیت

گردید. بدان مجسم مسجدالاقصی را برایشان توصیف کند. مسجدالاقصی در جلو چشم شان
کاروان . درباره کرد. گفتند: در توصیف راست گفتیدیدند و آن را برایشان توصیف میمی

کاروان آنچه ما برای ما چیزی بگوی. برای شان از تعداد شتران و اوضاع و احوال
گردد. شتر : فلان روزکاروان به هنگام طلوع آفتاب برمیگفتگاه آنبایست فرمود. می

گردنه ثنیّه رفتند، تا . مردمان با عجله به سویکاروان استخاکستری رنگ در پیشاپیش
کند! شخصی : به خدا قسم آفتاب دارد طللوع مییکی ازآنان گفت.آمدن کاروان راببینند

کاروان رسد و در پیشاپیشکه دارد درمیروان استزد: به خدا سوگند این کا دیگری چیغ
.. امّا با این وجود ایمان .که محمّدگفته استگونه، همانشتر خاکستری رنگی است

المقدس به سوی آسمان صورت گرفته ، معراج نیز از بیتنیاوردند!.. در همان شب اسراء
 .خ سید قطبشی . تفسیر فی ظلال القرآناست

در مورد اینکه معراج در بیداری یا در :در تفسیر خویش می نویسدهمچنان سید قطب 
 : به اللهگفته استکهروایت شده است)رض(  -. از عائشه ، اختلاف استخواب بوده است
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اند. ، ولی روح او را به آسمانها بردهگم نگردیده استپیکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم  قسم
که پیغمبر صلی : معراج خوابی بوده استگفته استت کهاز حسن بصری روایت گردیده اس

. در روایتهای دیگری هم آمده است که معراج با جسم وروح و سلم آن را دیده است الله علیه
که ، و هنوز رختخواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرد نگردیده استصورت پذیرفته است

 .آن حضرت از معراج برگشته است
توان برداشت کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رختخواب وایات چنین میاز مجموعه ر

. وقتی که در حجر ، و به مسجدالحرام رفته استخود را در خانه امّ هانی رها فرموده است
و بیدار را داشته است او را  ، و حالتی میان خوابکه درکنار مسجدالحرام استبوده است

 که سرد شرد.د. سپس به رختخواب خود برگشته است پیش از اینانبه اسراء و معراج برده
ید که در قدیم و جد، جدال دور و درازیبینیمما محلی برای این جدال دور و دراز نمی

سخنانی را پیرامون این واقعه موکّد در زندگی پیغمبرصلی الله علیه وسلم و پیرامون مدت 
که در ، و پیرامون خوابیسم انجام پذیرفته استکه با روح یا با جزمان اسراء و معراجی

... برانگیخته است و پدید آورده است ،گرفته استحال بیداری و یا در حال خواب صورت
فاصله همه این حالات از یکدیگر دور نیست، و چیزی از سرشت این واقعه را تغییر 

ردست و از جهانهای بعید کشف و شهودی از مکانهای دو،که این قضیهدهند، و در ایننمی
رفته باشد، باشد و در یک لحظه کوتاه گذرا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام پذی

 .کنداشکالی تولید نمی
دانند، چیزی از این واقعه که چیزی از سرشت قدرت الهی و از سرشت نبوت میکسانی

، و با قیاس به دگاه انسانبرایشان شگفت و شگرف نخواهد بود. چه همه کارهائی که از دی
، از لحاظ سادگی و دشواری برابر آنچه انسان بدان ، و با معیار اندیشه انسانقدرت انسان

گرفته است و دیده است دارای درجات و مراتب مختلف هستند، در برابر قدرت الهی عادت 
ملاک سنجش  تواندباشند. آنچه در جهان انسانها متداول و متعارف است نمییکسان می

، و سرشتی دد. نبوت هم ارتباط با جهان والای فرشتگان استامور با قیاس به قدرت خدا گر
 جدای از سرشت ارتباطات عادی سائر انسانها با یکدیگر دارد.

، ، و رسیدن بدانجا به وسیله معلومی یا مجهولی، یا جهان بعیدیگری مکان دوریجلوه
)رض(  . ابوبکران والای فرشتگان و دریافت پیام از آن نیستانگیزتر از تماس با جهشگفت
انگیز هراسناک برای قوم را به سادگی و به که مساله شگفتگاه، بدانگفته استراست

تر از من او را در مساله دور از ذهن ۰سرشت آسان خودش برگردانده است وگفته است
 !نمایمآورد تصدیق میان می. من او را در خبری که از آسمکنماین تصدیق می

به مناسبت این واقعه و روشنگری آن برای مردمان با دلیل  -آنچه قابل ملاحظه است 
که پیغمبر این است -کردند کاروان و چگونگی آن درخواستکه آن روز راجع بهایمادی

که هراسیگوش فرانداد، بیم و ( رض)صلی الله علیه و آله و سلم به بیم و هراس ام هانی 
. چه یقین پیغمبرصلی الله ام هانی از تکذیب مردمان به سبب غرابت و شگفتی واقعه داشت

که که برای او روی داد، او را برآن داشتکه با خود آورده بود، و حقیعلیه وسلم به حقی
آشکارا مساله را با مردم در میان نهد و آنچه دیده بود بدیشان بگوید، رای نظر ایشان در 

خواهد باشد. بعضیها عملا از دین برگشتند، و بعضی هم این واقعه را این باره هر چه می
کردند. امّا همه اینها پیغمر صلی مورد تمسخر قرار دادند، و انگیزه شک درباره این آئین

، بازنداشت و مان داشتالله علیه و سلم را از آشکارا زبان به حقی گشودن که بدان ای
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ای برای یاران دعوت و دعوتگران بدین آئین است که مر نمونهدر این ا... برنگرداند
که چه تاثیری در نفس مردمان دارد باک نداشته باشند، و آشکارا حق را بگویند، و از این

در بیان واضح حق با مردمان چاپلوسی نکنند و سخن را پیچ ندهند، و در جستجوی خشنودی 
زمانی که خشنودی و خوشایند آنان با سخن حقی تعارض  دیگران و خوشایند ایشان نباشند،

 پیدا کندکه بایدگفته شود.
ای برای تصدیق کرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم این واقعه را معجزه همچنین باید دقت

رسالت خود نکرد، هرچندکه قوم او با اصرار و الحاح درخواست معجزات و خوارق 
گردیده بود و میبایستی به با دلیل و برهان برای آنان ثابتاج کم معرعادات را داشتند. دست

کند، بلکه این دعوت بر اسلام بگروند. این دعوت بر معجزات و خوارق عادات تکیه نمی
طلبد و با سرشت خود این دعوت و برنامه آن تکیه میکندکه از فطرت سالم استمداد می

.صلی الله علیه وسلم واقعه معراج درک و شعور راهیاب و راسترو، متفق و سازگار است
کند. بلکه بدان دارد نه بدان خاطرکه در رسالت خود بر آن تکیه میرا آشکارا بیان می

گشاید که خود این واقعه حق است و حق نبایدگفت الا جهت آشکارا زبان به بیان آن می
 )تفسیر فی ظلال القرآن( آشکار.
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  الإسراء وتفسیر سورۀترجمه 
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
  

ي باَرَكْناَ  د  الِْقَْصَى الَّذ  د  الْحَرَام  إ لىَ الْمَسْج  نَ الْمَسْج  ه  لَیْلًا م  ي أسَْرَى ب عَبْد  سُبْحَانَ الَّذ 
نْ آیاَت ناَ إ نَّهُ  یهَُ م  یرُ حَوْلهَُ ل نرُ  یعُ الْبصَ   ﴾۱﴿ هُوَ السَّم 

را در شبی از مسجد  محمّد )صلی الله علیه وسلم( پاک و منزه است آن ذاتی که بندۀ خود
های )عظمت الحرام به مسجد الاقصی برد که اطراف آن را برکت دادیم، تا برخی از نشانه

 (۱وقدرت( خود را به او نشان دهیم، چون اوست که شنوای بیناست.)

 لغات و اصطلاحات: تشریح
 باشد و به اللهبه معنى پاک ومنزّه دانستن خداى متعال از هر بدى و نقص مى«: سُبْحَانَ »

 اختصاص دارد. 
ها. ها و ناشایستطوریکه یاداور شدیم ؛به معنی پاک و منزّه است از ناتوانی«: سُبْحَانَ »

فعل محذوفی است و برای مفعول مطلق  تسبیح و تقدیس و تعظیم و تکریم باد. این کلمه
 «تفسیر نور»رود. اظهار تعجّب و بیان عظمت و قدرت به کار می

رَوی کرد. در اینجا به وسیله حرف )ب( متعدّی شده است. یعنی، در شب شب«: أسَْرَیا»
 (. 23/  ، دخان81برد ) هود / 

  هاى مقد س، باید از راههاى مقد س باشد:حركت
مسجدالحرام که درشهر مکه است ونقطه شروع سفر زمینی رسول «:الـمَْسْجِدِ الْحَرَامِ »

 است. 
مِنَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرٰامِ إِلىَ الَْمَسْجِدِ » المقدّس است.مسجد اقصی که در بیت«: الْأقَْصَى الْمَسْجِدِ »

به سبب دوری فاصله ی بین آن و مسجدالحرام  .از مکه ی مکرمه به بیت المقدس« الَْأقَْصَى
 به اقصا موسوم شده است.

نامیدند، « : دوراقصی»را  و آن است المقدسمسجد بیت علما همان اتفاق به مسجد الاقصی
نقلیه  وسایل مقیاس به تا شام مکه زیرا فاصله و مسجد الحرام آن میان بعد مسافت سبب به
 .است راه شب ل، چهقدیم

نقطه پایان سفر زمینی و مکان آغاز سفر  «الْأقَْصَىالْمَسْجِدِ  »قابل یاد اوری است که 
آسمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم است. کوچ از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی را إسراء 

 گویند.نامند. و کوچ از مسجدالاقصی به برخی از کرات آسمانی را معراج میمی
منزه است خدایی که بنده پاک و« سُبْحٰانَ الَهذِی أسَْرىٰ بعِبَْدِهِ لیَْلاً » :درآیه مبارکه آمده است

با جسم و روح شریفش در  ،را درقسمتی از شب صلی الله علیه وسلم و پیامبرش محمد
بیداری نه در خواب، از مسجد الحرام مکه به مسجد الاقصی در بیت المقدس یعنی به 

ها و محصولات غذایی و غیره همانجایی برد که پیرامونش را از برکات زمین چون میوه
بودیّت، عقرار دارد.واقعاً هم  پر ساخته است و در آنجا که منازل بسیاری از انبیا علیه السلام

 هاى الهى اوست.ى دریافتاز افتخارات پیامبر و زمینه
مفسران .نكره آمده است« لیَْلًا »زیرا در آیه مبارکه شب معراج، شب بسیار مهمى است. 

را نکره آورده است که اندک بودن زمان اسراء « لیلا»از این رو  :در این مورد می نویسند
نشان دهنده  و این امر در قسمتی از شب پیمودرا نشان دهد؛ چرا که مسافت چهل شب را 
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کرده است شروع « سُبْحٰانَ » ی قدرت و حکمت خداوند است. از این رو سوره را به لفظ
که دال بر کمال قدرت و حکمت بلیغ است و پاک و منزّه بودن خدا را از صفات مخلوقات 

 رساند.مى
 از مسجد الحرام شبانگاهی»را صلی الله علیه وسلم  خود محمد گرامی ! سیر داد بندهبلی
 دختر ابوطالب هانیام ـ و دقیقا از منزل حرم : از سرزمینیعنی «مسجد الاقصی سویبه

تعبیر « مسجدالحرام» به حرم . از سرزمینمسجد الاقصی سویـ به در جوار مسجدالحرام
 هر یک کهآن سبب شود، بهمی اطلاق ز مسجد الحرامنی یا بر حرم بر مکه شد زیرا گاهی

مسجد  حرم ، همه)رض( فرموده عباسابنکهدارند. و چنان احاطه مسجد الحرام دو به از آن
 .است

را  صلی الله علیه وسلم حضرت آن و تشریف داشتمنظور گرامی پروردگار با عظمت به
خود را( نمود و فرمود: )بنده  ، منتسباست مقامات تریناز شریف که عبودیت عظیم مقام به

 آن تعالی حق کهچنان« محمد را»، یا «خود را نبی»، یا «پیامبر خود را»و نفرمود: 
 وفرموده کرده توصیف وصف این عین نیز به وحی در مقام صلی الله علیه وسلم حضرت
 خود آنچه بنده كرد به وحی پس» .[10]النجم:  «۱۰عَبۡدِهِۦ مَآ أوَۡحَىٰ  فأَوَۡحَىٰٓ إلِىَٰ »: است

 . «كرد راوحی
با روح و جسد و در حالت بیدارى صورت گرفت نه در خواب.واقعیت امر « اسراء»

 گیرد.اگر استعداد وشایستگى وجود داشته باشد، پرواز یكشبه هم انجام مى:اینست که

 «:باَرَكْناَ»

ایم با انواع و اقسام برکات حسى و معنوى مبارک کردهمبارک و پربرکت گرداندیم. یعنی 
هایى که خدا منحصرا به سرزمین شام داده و این که خاستگاه و با ثمرات و رودخانه

و محل نزول ملایک بوده است، مردان خدا است. هایگاه دلسرزمین انبیاء و قبلهپیامبران 
 یم.آن را مبارک نمود

بیت المقدّس و حوالى آن، محلّ نزول بركات آسمانى، مقرّ پیامبران و فرودگاه فرشتگان در 
 تاریخ بوده است.

الله صلی الله علیه وسلم در  رسول از هجرت قبل سالاسراء یک :قابل یاد آوری است که
 و هفتم بیست شبمورد که ؛ اسراء در  دراینوارده  داد و روایت روی الاول ربیع ماه

 است این افزاید: حقمی وجود ندارد. سپس ، در این مورد سند صحیحیداده روی رجب
 مسلمین اکثر علمای قولو به  در خواب نه دربیداری صلی الله علیه وسلم حضرت آن که

 «.شدند برده اشتد وآسمانی زمینی دو مرحله سیر و سفر که این خود به و روح با بدن
 انجام« براق» نام به بر مرکبی المقدسبیت سویبه اسراء از مکه که است آمده در احادیث

« براق»رسیدند،  مسجد الاقصی دروازه به الله صلی الله علیه وسلم رسول و چون گرفت
 آن مسجد را در قبله ز تحیهنما دو رکعت مسجد در آمده کردند و به در بسته را بر آستان

 به پلهمانند زینه های  رفتند و معراجشان معراج به علیه السلام با جبرئیل گزاردند، سپس
دنیا و  آسمان ابتدا بهعروج  کردند، در اینصعود می دیگر آن پله به پله از یک بود که پله

دیدند و  دیدند آنچه و آیات کردند و از عجایب صعود گانههفت هایآسمان بقیه به سپس
نماز علیه السلام  آمدند و با انبیامسجد الاقصی بار دیگر به مسیر را برگشته همان گاهآن

 به مجددا سوار بر براق شب در همان گاهشدند آن ایشان و در نماز امام گزارده جماعت
 برگشتند.  مکه
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انگیز را به محمد ارائه دهیم و او را تا آیات و دلایل با عظمت و شگفت« آیٰاتنِٰالِنرُِیَهُ مِنْ »
این و سلم در  ها و زمین مطلع نماییم. پیامبر صلىّ اّللَّ علیهبر ملکوت و عظمت آسمان

هاى بالا و بهشت و دوزخ و سدرة المنته و ملایک وملاقات با انبیا علیهم سفر، آسمان
و دیگر عجایباتى را که بر قدرت خداى متعال .و کرسی آسمانها و عرش احوال،السلام

 دلالت دارند، مشاهده نمود. 
بیند. شنود و اعمالش را مىهاى محمد را مىهمان ذاتی که گفته« هُ هُوَ الَسهمِیعُ الَْبَصِیرُ إنِه »

 اده است.به همین سبب و به عنوان احترام این کرامات و معجزات را به او اختصاص د

 ؛ از جملهایهر دیدنی به «بیناست»را  ایهر شنیدنی «شنواست» تعالی «اوگمان بی»
فراخواند و ملاء أعلی  او را به که گاهـ آن در سفر معراج خویش رسول و افعال اقوالبه

 او را با خود شنید. مناجات

 «:اسراء»شآن نزول آیه 
الله صلی الله علیه وسلم از سفر  رسول چون : کهباید گفت« سراءا» آیه شأن نزول درمورد

 کردند اما قریشیان را از ماجرا آگاه رفتند و قریش مسجدالحرام بازگشتند، بهاسراء و معراج 
 از کسانی گروهی را انکار کردند و حتی پنداشتند، آن می را محال رخدادی چنین وقوعکه
تنی  میان بودند، مرتد شدند. در این نیز آورده ایمان الله صلی الله علیه وسلم رسول به که

کردند، ابوبکر  خبر آگاه و او را از این نزد ابوبکر )رض( آمده شتاب به چند از آنان
 باشند، قطعا راست داده خبری چنین الله صلی الله علیه وسلم )رض( فرمود: اگر رسول

او  : منگفت ؟ ابوبکر )رض(کنیمی تصدیق خبرش اند. آنها گفتند: آیا تو او را بر اینگفته
 از آسمان برایش کهدر این و شام ؛ او را صبحکنممی خبر تصدیق را در بزرگتر از این

د از شد. بع ملقب« صدیق» ابوبکر به روز بود که از آن . پسکنممی آید، تصدیقمی وحی
الله صلی الله علیه وسلم  بودند از رسول سفر کرده المقدسبیت به که از قریش ، کسانیآن

خداوند  فرمان به المقدسبیتهنگام  نمایند، در این بیان شانرا برای آن خواستند تا اوصاف
کردند  شروع ایشان و گشت الله صلی الله علیه وسلم نمایان رسول در برابر دیدگان متعال
 .آن اوصاف و بازگویی آن سویبه نگریستن به
 بیت شنیدند، گفتند: اما در توصیف ایشان را از زبان آن اوصاف مشرکانچون  پس

ً درست کهالمقدس  مکه سویبه شام در راه که مانما از قافله گفتند: به . سپسگفت واقعا
الله صلی الله علیه  رسول . پسایبرخورد کرده با آن حتما در راه چرا که، خبر ده است

افزودند:  و سپس کرده را بیان آن و احوال اوصاف و تمام قافله آن وسلم شمار شتران
 پیشاپیش ابلقشتری  کهرسد، در حالیمی مکه روز به فلان آفتاب طلوع شما هنگام کاروان

 فراز آمده مکه بیرون از بلندیهای بر یکی روز معین بامداد همان قریشیان . پساست آن
 رسید و همان از گرد راهقافله  معین وقت در همان دیدند که شدند و ناگهان منتظر قافله
 دند، باز همکر ها را مشاهدهنشانهاین همه کهبا وجود آن . ولیاست آن پیشاپیش شتر ابلق

 برای پروردگار با عظمت پس«. آشکارنیست جز سحری این»نیاوردند و گفتند:  ایمان
 فرمود. را نازل آیه این صلی الله علیه وسلم پیامبر خویش تصدیق

زیرا اگرانسان به معراج هم برود، .درباره شخصیت انسانها غلوّ کنیم:باید گفت که نباید
 است.« عبد»همان  بازهم

 خوانندگان گرامی!

 احوال بنی  ،اسرا، تورات موسی علیهم السلام( موضوع 11الی  1)متبرکه در ایات 
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 .هداف قرآن،مورد بحث قرار میگیرداسرائیل درتاریخ، ا

نْ دُون ي  ذوُا م  تاَبَ وَجَعلَْناَهُ هُدًى ل بَن ي إ سْرَائ یلَ ألَاَّ تتََّخ  یلاً وَآتیَْناَ مُوسَى الْك   ﴾۲﴿ وَك 
]و در آن و آن را برای بنی اسرائیل وسیله هدایت گردانیدیم و ما به موسی کتاب دادیم 

 که غیر از من دیگر وکیل کار سازی نگیرید.کتاب، آنان را به این حقیقت راهنمایی کردیم[ 
(۲) 

 تفسیر :
 خداوند متعال از واقعه کهبعد از آن« وَ آتیَْنٰا مُوسَى الَْکِتٰابَ وَ جَعَلْنٰاهُ هُدىً لِبنَیِ إِسْرٰائیِلَ »
نماید زیرا خداوند می عطف را نیز بدان خویشـ کلیم  ، ذکر موسیگفت سخن« اسراء»

را  و قرآن سلام و توراتو محمد علیهما ال ، موسیکریم قرآناز جاهای  در بسیاری متعال
 کند: یادمی و پیوسته مقرون با هم

ى این کتاب از براى هدایت بنى اسرائیل تورات را به موسى دادیم تا آنها را به وسیله
 تاریکى و نادانى و کفر بیرون آورده و به نور ایمان و دانش هدایت شود.

خدایى که شما را خلق کرده و خلعت هستى را به شما تا جز « ألَاه تتَهخِذوُا مِنْ دُونِی وَکِیلاً »
 داده است، براى خود خدایى برنگیرید که در کارهایتان به او تکیه کنید.

اند: چون از مسجد الاقصى که قلب زمین مقدس است و خدا آن را محل مفسران گفته
با سیاق  ى آنانسکونت بنى اسرائیل قرار داده، ذکرى به میان آمده است، بحث درباره

  سوره مناسب است.

یَّةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ إ نَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا  ﴾۳﴿ ذرُ  
]ای[ نسل کسانی که با نوح ]در کشتی[ سوار کردیم! مسلماً او بنده ای بسیار سپاس گزار 

 (٣)بود ]پس شما هم چون او با عمل به فرمان های حق سپاس گزار باشید.[ 
 تفسیر :

در مكتب انبیا بودن و همراهى با آنان، رمز نجات و بقاى انسان است. نوح  :باید گفت که
تعالی را بسیار پرستش کرده وی را با قلب و زبان حق اى سپاسگزار بودعلیه السلام بنده

گذاشت و روشن است که شکر ازبلندترین منازل عبودیت می و اعضا همیشه سپاس می
 باشد.

در طوفان نوح،  زیرا ،انسان خطاب می نمایند« پدر دوّم»السلام را حضرت نوح علیه 
یهةَ » ى مردم غرق شدند، جز آنان كه در كشتى همراه نوح بودند. از این رو معناىهمه ذرُِّ

حضرت نوح در میان پیامبران، بیش ازهمه .است« یا بَنِي آدَمَ » ىهمانند جمله« مَنْ حَمَلْنا
كرد و همواره گرفتار اذیّت و آزار كفاّر و لجوجان بود، ولى به این  ای پیامبران زیاد عمر

 اى بسیار شاكر بود.همه بنده

 عَبْدًا شَكُورًا:
در  کهچنان حال و زبان قال زبان و به و عمل در عقیدهمُنعِم  از: ثنای است شکر عبارت

 ، لباس، نوشیدنخوردن در هنگامعلیه السلام خداوند متعال را  : نوحاست آمده روایات
عبد »جهت  کرد، از اینودرنهایت در همه ای از حالات زندگی شکر می پوشیدن
 شد. نامیده« شکور

خورد می  غذایی چون شود کهخشنود می ایالله متعال از بنده»: است آمده شریف در حدیث
 «.آوردجا میبه بر آناو را  نوشد، حمد و سپاس می اییا نوشیدنی
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 : مدت حیات نوح علیه السلام
 مفسران می نویسند که نوح علیه السلام عمر زیاد کرد. عمرش از تمامی انبیاء بیشتر و 

سال شب و روز،  950بیش از همه رنج و مشقت دیده است. نوح علیه السلام به مدت 
راحتی جوابی از آنان آشکارا و پنهان به دعوت قومش پرداخت، اما جز تکذیب و نا

تر از آهن بود با وجود طولانی بودن تر از سنگ و عقلشان محکمهایشان سختنشنید.دل
وَمَآ ءَامَنَ مَعَهۥُٓ »زمان اقامت نوح در میان ایشان جز تعداد کمی کسی به وی ایمان نیاورد: 

 بودند.(و جز افراد اندکی بدو ایمان نیاورده ) .[40]هود:  «٤۰إلِاه قَلِیلٞ 

 :تعداد اشخاص درکشتی
تعداد ایمان آورندگان را که با نوح علیه السلام درکشتی سوار شدند. ده برخی از مفسران 
اند، اما روایت صحیح منقول از حضرت ابن ها را چهل نفر ذکر کردهنفر و گروهی آن

ی روشن داند. از قلت عدد ایمان آورندگان بخوبنفر می 80ها را عباس)رض( تعداد آن
هایی هایی با ایشان کشیده و از دست آنان چه مرارتچه زحمت است که نوح علیه السلام

ای است طولانی سراسر مرارت و ناراحتی، جهاد و دیده است. به راستی زندگی او سلسله
مبارزه، سختی و عذاب، درد و بلاء، که جز پیغمبران اولوالعزم توان تحمل آن را ندارند، 

نوح از انبیای اولوالعزم بوده، که خدا جل شأنه همراه با رسول و محبوبش  این است که
فَٱصۡبرِۡ كَمَا صَبرََ أوُْلوُاْ ٱلۡعزَۡمِ مِنَ »کند: محمدصلی الله علیه وسلم این چنین از ایشان یاد می

سُلِ  ها( بس شکیبایی کن آن گونه که پیغمبران اولوالعزم )در سختی) .[35]الأحقاف:  «ٱلر 
 (اند.شکیبایی کرده

کند بر روش و نهج ایشان باشد پیغمبران اولوالعزم پنج تن، ورسول خود محمد را امر می
 نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد علیهما السلام هستند. 

 950سالگی به پیغمبری مبعوث شد و  50اند: نوح علیه السلام در بعضی از مؤرخان گفته
سال دیگر زندگی کرد، بنابراین  350و بعد از هلاک قومش سال در میان ایشان بماند 

باشد این سخن احتمالاً منقول از تورات است و همانند سایر سال می 1350قول، عمر وی 
باشد، لذا جای اطمینان نیست و آنچه بدان قطع و اطمینان داریم اقوال آن خالی از مبالغه نمی

او نهصد ) .[14]العنکبوت:« لۡفَ سَنَةٍ إلِاه خَمۡسِینَ عَامٗافَلبَِثَ فیِهِمۡ أَ »فرموده قرآن است که:
این قول، قطعی، ثابت و یقین است و به دیگر اقوال (و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد.

 آن چنانی نیاز و احتیاجی نداریم.

 صبر وتحمل نوح علیه السلام در مقابل تکذیب قومش:
جهاد  واقعاً هم کذیب قومش در توان هیچ کس نیست تحمل جهاد و صبر نوح بر اذیت و ت

ها، اذیت شد تعذیب گردید، فشار و سختی دید او، جهاد قهرمانان بود و صبرش صبر کوه
اما باز هم به مدت قریب به هزار سال به دعوت اشتغال ورزید و اصلاً دچار ضعف و 

کرد. مشرکین انواع سستی نشد در راه خدا و به منظور رضای او نصیحت و دعوت می
اعمال کردند او را به انواع شیوه عذاب دادند تا از دعوت دست تعذیب و استهزاء علیه او 

بکشد، اما جز صبر وشکیبایی چیزی از او ندیدند، انواع اتهامات بر اوزدند انواع افتراها 
را بر پیشانی او زدند، اما جز بر ایمان و صبر و جهادش نیافزود. به راستی او از انبیای 

 است. العزم صابرین بودهمقرب و از اولی

سال قبل از طوفان در میان قومش اقامت گزید و مدتی  950 حضرت نوح علیه السلام
 داند( وفات کرد.بعداز آن )که فقط خدا می
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 ترین عمر انسان است بعد از سال عمر کرد که طولانی 1780بنابه قول ابن عباس، نوح 
 ت. خداوند رحمت ترین اقوال، در قرب مسجدالحرام مدفون گردیده اسوفات طبق ارجح

 وسیع خود را شامل حال او گرداند.

 :صیات های خاص نوح علیه السلامازخصو
تر بود، نوح علیه السلام اولین پیغمبر دارای شریعت است. عمرش از سایر انبیاء طولانی

خداوند است،  شیخ مرسلین است، اولین بازدارنده از شرک است، اولین دعوتگر به سوی الله
عبدی شکور نام برده و در میثاق نام او را بعد از نام محمد، آورده  او را متعال

  دکتور مرحوم علی صابونی( پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم:است.)کتاب

ا  تیَْن  وَلَتعَْلنَُّ عُلوًُّ دُنَّ ف ي الِْرَْض  مَرَّ تاَب  لَتفُْس  وَقَضَیْناَ إ لىَ بَن ي إ سْرَائ یلَ ف ي الْك 
 ﴾۴﴿ كَب یرًا

در زمین دو بار فساد خواهید که البته خبر دادیم و )ما( به بنی اسرائیل در کتاب )تورات( 
 (۴) کرد و البته سرکشی و طغیان بزرگ خواهید کرد.

 تفسیر :
وریکه اند. ط، از آینده نیز خبر دادهن هیچگونه جای شکی وجود ندارد که: کتب آسمانیدر ای

به علیه السلام  در تورات نازل شده بر موسی خداوند متعال :در آیه مبارکه آمده است که
نه لتَفُْسِدُ » که در مقدراتشان چنین ثبت شده است که: خبر و به آنها وحى کردیم، ،یانیهود

تیَْنِ   زند.که دو مرتبه در سرزمین فلسطین و اطرافش از شما فساد سر مى« فیِ الَْأرَْضِ مَره
اسرائیل حکم نموده است، حکم قهر و الزام نیست بلکه خدا  این که خدا دو مرتبه بر بنى)

در  افتد.صفواة التفاسیر(.خبر داده است که بر حسب علم او در آینده چه چیزى اتفاق مى
 ى استكبارى داشته باشد و تكرار شود.تر است كه ریشه: فسادى خطرناكمی یابیم که

ارمیا،  کردن اشعیا، یا زندانی ، کشتنار اولدر ب اسرائیلبنیابن عباس گفته است: فساد اول 
 شانفرزند زکریا وعزم یحیی : کشتندر بار دوم بود و فسادشان تورات با احکام یا مخالفت
 فسادشان اما دومین یافته تحقق در بار اول دیگر: فسادشان قولیبه : بود.عیسی بر کشتن
 است. نشده هنوز واقع

ا کَبیِراً  وَ » و با ارتکاب ستم و گردنکشى و جنگ و زیر پا نهادن حرمات خدا « لَتعَْلنُه عُلوًُّ
را بر  خود برمردم و استکبار منشی جوییبرتری هردو بار، پرچم در سرزمین مقدس در

و  ، قدرت، تجاوز و از حدگذری، سرکشیستم شما بر مبنای و دولت خواهید افراشت
 .خواهد گذاشت نمایش د را بهخو صولت

یاَر   لَالَ الد   یدٍ فَجَاسُوا خ  باَدًا لَناَ أوُل ي بأَسٍْ شَد  فإَ ذَا جَاءَ وَعْدُ أوُلَاهُمَا بَعَثنْاَ عَلَیْكُمْ ع 
 ﴾۵﴿ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعوُلاً 

بر  پس )به یاد داشته باشید( وقتی وعدۀ اول آن دوفرارسد، بندگان سخت جنگجوی خود را
ها به جستجو در آیند، و این وعده، آمدنی و تحقق یافتنی فرستیم، پس میان خانهشما می
 (۵) است.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
بندگان خود را. مراد تنها بندگان مؤمن خدا نیست، ممکن است بندگان کافر «: عِبَاداً لنََا»

جنگجویان. «: اوُْلِي بَأسٍْ »(. 17/  ، فرقان93/  ، مریم118/  خدا هم باشد )مائده
(. قوّت و قدرت 18/  ، احزاب177/  جنگ ) بقره«: بَأسٍْ »نیرومندان. عذاب رسانندگان. 
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جمع «: الدِّیَارِ »لابلای. میان. «: خِلالَ »تفتیش کردند.«: جَاسُوا(. »2/  ، کهف84) نساء / 
 «رآنترجمۀ معانی ق»تفسیر نور: »دار، خانه و کاشانه. زاد و بوم. 

 تفسیر:

 :گر استى، نابودى مستكبران طغیانهاى الهاز سن ت
، خداوند «بَعَثنْٰا عَلَیْکُمْ عِبٰاداً لنَٰا »وقتى یهوداولین فساد را افروختند،« فَإذِٰا جٰاءَ وَعْدُ أوُلٰاهُمٰا»

متعال برایشان لشکری جرار واشخاص قوی پنجه را که به تعداد و تجهیزات بسیار مجهز 
سلط خواهد ساخت که آنان را با قتل و طرد و تعقیب و اسارت، به سختی تارومار اند م
 کنند.می

 هاى الهى، به معناى عدم اجرای ادای مکلفیت انسان: تحققّ وعدهقابل تذکر است که
اشخاصی را که در نبرد داراى قدرت و توان « أوُلِی بَأسٍْ شَدِیدٍ »ى جهاد نیست ازوظیفه

 ر انتقام گرفتن از شما کردیم.شدید بودند، مامو
ریزى پرداختند، خدا اند: وقتى بنى اسرائیل محارم را حلال کرده و به خونمفسران گفته

ارمیا یا اشعیاء علیهماالسلام  در زمان کهبخت النصر، پادشاه بابل ولشکریانش ازاهل بابل
بر آنان مسلط  و برده یورش اسرائیلبنیشد، بر  کشته اسرائیلبنی دست از آنها به  یکی که

کرد و هفتاد هزار نفر از آنها را از دم تیغ گذراند و نزدیک بود آنها را ریشه کن سازد. 
 این بود فساد اول. 

یٰارِ » وجو و را جستهایتان خانه جنگجو اندرون زورآوران : آنیعنی« فجَٰاسُوا خِلٰالَ الَدِّ
کن کنند و بدون بیم و باک از احدى پرداختند تا آنها را ریشهتیش مىو به تف کرده بازرسی

 به قتل و غارت آنها پرداختند. 
مؤکَد وقطعی و غیر قابل تغییر و تبدیل  ،این وعده این است محکم« وَ کٰانَ وَعْداً مَفْعوُلاً »

 یابد.یمانجام  نخواه و خواهکه لا بد به علت عصیان یهود تحقق پیدا خواهد کرد.

مْ وَأمَْدَدْناَكُمْ ب أمَْوَالٍ وَبَن ینَ وَجَعلَْناَكُمْ أكَْثرََ نَف یرًا ةَ عَلَیْه   ﴾۶﴿ ثمَُّ رَدَدْناَ لَكُمُ الْكَرَّ
و )تعداد( رسانیم گردانیم و شما را با اموال و فرزندان مدد میباز شما را بر آنان مسلط می

 (۶) .دتان را بیشتر )از دشمن( گردانیمافرا
 تفسیر :

اسرائیل، خداوند پس از فسادگرى و شكست بنى:ظاهر آیه مبارکه این فهم را می رساند که
ثمُه »دوباره آنان را باسرمایه و فرزندان سروسامان می دهد،طوریکه آیه مبارکه می فرماید:

ةَ عَلیَْهِمْ  ةَ  »«رَدَدْنٰا لکَُمُ الَْکَره ر از آن در آیه مبارکه كرة: رجوع و برگشتن. منظو«  الَْکَره
دولت و اقتدار است، مصدر به معنى مفعول است یعنی )دولت از دست رفته ( یعنی بعد 

توبه کردید و پشیمان شدید، دشمنان شما را نابود کردیم و دولت و قدرت از دست از اینکه 
 رفته را به شما مسترد نموده و شما را بر آنان چیره کردیم.

طوریکه در  هاى الهى استوفرزندان، از سنتّ جدّد از طریق اموالمهلت دادن و امتحان م
و بعد از این که اموالتان به تاراج رفت « وَ أمَْدَدْنٰاکُمْ بِأمَْوٰالٍ وَ بَنِینَ »آیه مبارکه آمده است: 

وَ جَعَلْنٰاکُمْ » شان را بسیار ساختهاموال و فرزندانو فرزندانتان به اسارت گرفته شدند، 
به نیروی شان فزونی و شما را از لحاظ عدد بر دشمنانتان افزایش دادیم تا« أکَْثرََ نَفِیراً 

تا اینکه قدرت و نیروى خود را دوباره  دارد.بخشد و در شمارشان برکت ارزانی میمی
با عظمت  لطف پروردگار:بدست ارند ودر نتیجه دولت خود رابنا نهید.ملاحظه می نمایم که
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شود، آنعده افرادکه توبه می کند وهمه شامل آن امّت گنهكارى مى هم شامل همه اشخاص
 گنهكار هم می شود كه گوشمالى شده باشد. 

داوود علیه  حضرت در جانشینی معنی این»گوید: طوریکه )رح(می الله دهلویولی شاه
 تفسیر انوار القرآن() «.گشت محقق السلام

رَة  ل یسَُوءُوا إ نْ أَ  كُمْ وَإ نْ أسََأتْمُْ فلَهََا فإَ ذَا جَاءَ وَعْدُ الْْخ  نَْفسُ   حْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لِ 
ةٍ وَل یتُبَ  رُوا مَا عَلَوْا تتَبْ یرًا لَ مَرَّ دَ كَمَا دَخَلوُهُ أوََّ  ﴾۷﴿ وُجُوهَكُمْ وَل یدَْخُلوُا الْمَسْج 

پس هنگامی و اگر بدی کنید به خودتان بدی کرده اید. اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید، 
که وعده ی دیگر فرا رسد، )چنان دشمنان برشما مسلط هستند که( آثارغم واندوه در چهره 
هایتان ظاهر می شود، و به مسجد )الأقصی( در آیند؛ همانگونه که در مرتبه ی اول وارد 

 (٧ه را زیر سلطه ی خود یابند؛ یکسره نابود گردانند.)و آنچ ،شدند
 لغات و اصطلاحات: تشریح

شوند. در این آنچه بر آن مستولی و چیره می«: مَا عَلوَْا»مسجدالاقصی. «: الْمَسْجِدَ »
به است. مدّتی که آنان مسلطّ و چیره باشند. در این صورت صورت )ما( موصول و مفعول

(. دو 139: هم کوبیدن و نابودن کردن )أعرافدر«: تتَبْیِراً »است.)ما( مصدریه ظرفیه 
اسرائیل و سرکوب آنان توسّط جنگجویان نیرومند و توانا، به درستی روشن فساد بزرگ بنی

النصّر پادشاه بابلِ، و دومی را اسپیانوس قیصر نیست.برخی سرکوبگرِ نخستین را بخت
اسرائیل و جنس دشمنان شان را روشن ع فساد بنیاند و... ولی قرآن کریم نوروم دانسته

ها در دهد که ستمگری ها وتباهینفرموده است، امّا ایشان و ما و هرکس دیگری را بیم می
ً تحققّ می الله سبحان وتعالی ماند.وعده پیشگاه خدا بدون مجازات نمی پذیرد، و حتما

 «.تفسیر نور» (.167/  ماند ) أعرافجوئی و بیدادگری آنان لاجواب نمیبرتری
 تفسیر :

ای بنی اسرائیل! اگر با پروردگارتان به طاعتش و با خلق  «مْ أحَْسَنْتمُْ لِأنَْفسُِکُمْ إِنْ أحَْسَنْتُ »
در گفتار و عمل پروا دارید، الله متعال به حسن معامله، رویۀ نیکی درپیش گیرید و از 

تعالی  اید،زیرا حقواقع به خود نیکی کرده گردد و دراین امر به خودتان برمینفعی بیگمان 
 نیكى و بدى ما، به خداوند متعال فایده وضرری .یعنینیاز استازشما واعمالتان بی

 گردد. رساند بلكه نتیجه آن به خود ما باز مىنمى
و  بدیها، بد عمل کردید، بدانید که رویکچ اما اگر با معاصی و «وَ إِنْ أسََأتْمُْ فَلهَٰا »
شود.یعنی انسان در انتخاب و چگونگى عمل خویش، عاید خود شما مىرفتاری آن نیز گ

الله بناءً ای یهودیان! اگر برای بار دوم فساد افروختید، « فَإذِٰا جٰاءَ وَعْدُ الَْْخِرَةِ »آزاد است.
سازد که در شمار بسیار و در کوبندگی و نیرومندی، بر شما چنان دشمنی را مسلط می متعال

 سخت زورآور است.
پس متیقن باشید که این دشمن شما را آنچنان پایمال گشتار و خواری «لِیَسُوؤُا وُجُوهَکُمْ »

های پستی و فقر و و خفت خواهد ساخت و آنسان به خاک مذلت خواهد نشاند که در منت
نمایان هاى مصیبت و اندوه را بر سیماى شما کهآثار و نشانهگیرید. ننگ و ذلتّ قرار می
هاى تاریخ ونابودى یهود بدنبال بلندپروازى آن، بر پایه قانون و سنّت سازند.فراز ونشیب

ةٍ » باشد.الهى مى لَ مَره آن دشمنانتان به زودی بیت المقدس «وَ لِیَدْخُلوُا الَْمَسْجِدَ کَمٰا دَخَلوُهُ أوَه
 .هند ساخترا نیز خواهند گشود و آن را همچون بار نخست مجددا ویران خوا
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قدرت ادیان بوده ومی  مساجد، بطور متداوم بمثابه سمبول:دیده شده است که در طول تاریخ
ى كفار از وظائف اساسی مؤمنان است. براى سركوب بناً آزاد كردن مساجد از سلطه،باشد

شوند، چنانكه مسلمانان با فتح مكّه وارد یهودیان متجاوز، مردان خدا وارد بیت المقدّس مى
 سجدالحرام شدند.م
و همچنان هر آبادی دیگری را به طور کامل نابود خواهند نمود «وَ لِیتُبَِّرُوا مٰا عَلوَْا تتَبِْیراً »

 ای مبدل خواهند کرد.تان را به ویرانهو در نتیجه سرزمین
 خدا مجوسیان فارس را برآنان مسلط کرد وبه نحو فجیعى آنها را درزمین آواره و سرگردان 

 و آنها را کشتند و سرزمینشان را ویران کردند. کرده
را  علیه السلام یحیی حضرت که گاهشد آن محقق وعده این»گوید: ؛ میالله دهلویولی  شاه

 «.مسلط کرد بختنصر را بر آنانتعالی  حق کشتند و بعد از آن
مسلط  بود برآنان« خردوس»یا  «گودرز» اسمش که بابل بار، شاه دومین : در اینقولی به

 را نابود کرد. چیزشان برپا کرد و همه از آنان عظیم شد و کشتاری
 که عصر حاضر است ، ایندر بار دوم شانمراد از نابودی از علما برآننند که اما بعضی

بار یقینا این پس فرارسیده شاننابودی و نوبت ظهور انجامیده به اسرائیلبنی و غلبه سلطه
ها افگنبمب همچون مدرن وسایلی به شانآیند و نابودیشوند و از پا در مینابود می نیز پاک
باشد. والله می [7]الْسراء:  «مَا عَلوَۡاْ تتَۡبِیرًا»تفسیر همان خواهد شد و این محقق و غیرآن

  «تفسیر انوار القرآن» .اعلم
ها و درسهاى آن شود، عبرتتاریخى اهمیتّ داشته و موجب سازندگى مىآنچه در حوادث 

است، نه جزئیات حوادث. ماجراى تارومار شدن مستكبران یهود به دست بندگان مؤمن خدا 
، در نهایت لاجواب ى اخیر بیان شده، براى این است كه بگوید: استكبار وكفركه در دو آیه
 .باقی نمی ماند

یرًاعَسَى رَبُّكُمْ أَ  ینَ حَص  لْكَاف ر   ﴾۸﴿ نْ یرَْحَمَكُمْ وَإ نْ عُدْتمُْ عُدْناَ وَجَعلَْناَ جَهَنَّمَ ل 
)اگر توبه کنید بعد از بار دوم( امید است پروردگارتان به شما رحم کند. و اگر )به طغیان 

 گردیم. و دوزخ را برای کافران زندانتان( باز گردید، ما نیز برای مجازات تان( باز می
 (۸ایم. )سخت ساخته

 تفسیر :
خداوندمتعال،  .امیدى از رحمت الهى روا نمی باشد یأس و نا «سىٰ رَب کُمْ أنَْ یرَْحَمَکُمْ عَ »

: ای بنی طوریکه می فرمایدحتی براى مفسدان نیز راه بازگشت را بازگذاشته است 
اید نادم که کرده اسرائیل! و اگر بازهم به سوی پروردگار خود برگشته او از فساد وظلمی

اگر توبه کنید، امید است مورد پشیمان شدید و بدی را با نیکی جایگزین ساختید یعنی  و
 قرار گیرید. رحمت و عفو الهی

بدین وسیله الله متعال به آنها وعده داده است که در صورت بازگشت به سوى او عذاب  
ز جانب الله متعال معنى وجوب و ا«عَسىٰ » آنها را ببخشاید و آن را بر طرف نماید.کلمه 

 دهد.تحقق رامى
ما هم  ،ولی اگر به سوی فساد افروزی وگناه برای بار سوم بازگردید« وَ إِنْ عُدْتمُْ عُدْنٰا»

 کنیم. سزا و انتقام را اعاده مى

« فى ظلال القرآن»خویش شهیرجهان اسلام سید قطب )رحمه الله( درتفسیر  مفسر
آنها به افساد برگشتند و در مقابل، خدا مسلمانان را بر آنان چیره کرد » :می نویسد
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و آنها را از تمام جزیره بیرون راندند. بعد از آن باز به فساد پرداختند، آنگاه خدا 
بندگان دیگرى را بر آنان مسلط کرد. تا عصر حاضر که خدا هتلر را بر آنان چیره 

پردازند و حتما خدا افرادى رائیل به فساد مىنمود. و باز امروزه در قالب دوست اس
خدا مطابق ى کند که به شدیدترین وجه آنها را عذاب دهد تا وعدهرا بر آنان مسلط مى

وابسته به عملكرد قهر الهى  :ملاحظه می نمایم که«قق شود.سنتش که تخلف پذیر نیست مح
 خود ماست.

 ایم و و جهنم را زندان و بازداشتگاه کافران قرار داده«اً وَ جَعَلْنٰا جَهَنهمَ لِلْکٰافرِِینَ حَصِیر»
 توانند از آن خارج شوند.هرگز نمى

 ، حجّ 29/  مکان تنگ فراگیر. زندان سختی که نتوان از آن خارج شد ) کهف«: حَصِیراً »
نداشته فسادى كه توبه در پى :باید یادآورشددوزخیان هیچ راه فرارى ندارند. (.22آیه: 

 انجامد. باشد، در نهایت به كفر مى
این آیۀ کریمه بر هشدار دادن مردم از ارتکاب گناه و بیان عواقب  :همچنان باید گفت که

 آن در دنیا و آخرت که چیزی جز ذلتّ و خواری و عذاب دوزخ نیست، دلالت دارد.

ي ل لَّت ي ه   ال حَات  أنََّ إ نَّ هَذَا الْقرُْآنَ یهَْد  ینَ یَعْمَلوُنَ الصَّ ن ینَ الَّذ  رُ الْمُؤْم  يَ أقَْوَمُ وَیبُشَ  
 ﴾۹﴿ لَهُمْ أجَْرًا كَب یرًا

و به مؤمنانی  ،این قرآن، به راهی که آن استوارترین راههاست؛ هدایت می کندبی تردید 
 (۹) که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنها مکافاتی بزرگی است.

 تفسیر :
ترین ترین و واضحیعنی این قرآن مردمان را به مستقیم« إِنه هٰذَا الَْقرُْآنَ یهَْدِی لِلهتیِ هِیَ أقَْوَمُ »

 پسترین پیام برای بشریت است.درستترین و کند؛ چرا که قرآن عادلراه راهنمایى مى
الله صلی قطعاً این قرآن نازل شده بر رسول آورید، نمی ایمان قرآن ! چرا بهاسرائیلبنی  ای

برای مؤمنان و رهپویان راهش آیینه سعادت و فلاح و کامیابی و نجات  ،الله علیه وسلم
نموده و از هر بدی و منکری  است، بناءً اهل ایمان را به سوی هر خیر و صلاحی رهبری

 دارد. بازمی
الِحٰاتِ أنَه لهَُمْ أجَْراً کَبِیراً » رُ الَْمُؤْمِنِینَ الَهذِینَ یعَْمَلوُنَ الَصه این قرآن به مؤمنانى که « وَ یبَُشِّ

دهد. از فحوای ى مکافاتی بزرگ را در بهشت به آنها مىکنند مژدهبه مقتضاى آن عمل مى
الْمُؤْمِنِینَ »یابیم که ؛اجر به ایمان و عمل نیاز دارد، طوریکه می فرماید  ر میآیه مبارکه د

الِحاتِ   ولى براى دوزخى شدن، كفر به تنهایى كافى است.« الهذِینَ یَعْمَلوُنَ الصه
در عرصۀ عقاید، عبادات، اخلاق، و  از سیاق آیه مبارکه در یافتیم که ؛ قرآن عظیم الشأن

کند که با فطرت قویم و عقل سلیم سازگار است. ها راهنمایی میرین راهاعمال به پایدارت
یابید جز اینکه قرآن در دعوت به آن پیشگام بوده به همین جهت هیچ خیر و ارزشی را نمی

 یابید جز اینکه قرآن از آن برحذر ساخته است.است و هیچ شری را نمی

رَة   نوُنَ ب الْْخ  ینَ لَا یؤُْم   ﴾۱۰﴿  أعَْتدَْناَ لَهُمْ عَذَاباً ألَ یمًاوَأنََّ الَّذ 
 (۱۰) و برای آنان که به قیامت ایمان نمی آورند، عذابی دردناک آماده کرده ایم.

 تفسیر :
 و اخبار و احکامبرای آنعده از کسانیکه به روز قیامت وبعث بعد الموت ایمان ندارند  و

خداوند کنند تکذیب میوآنرا دارند باور نمی شدهکریم بیان  در قرآن را که آنمربوط به
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آیه متضمن ترغیب و  عذاب پردردی را در آتش جهنم آماده کرده است.متعال برای آنان 
 از بشارت دو نوع را به مؤمنانالله متعال :ترهیب است. حاصل معنی آیه مبارکه اینست که

 .شاندشمنان  کردن عذاب به و دیگری خودشان دادن پاداش به دهد؛ یکیمی مژده

نْسَانُ عَجُولاً  نْسَانُ ب الشَّر   دُعَاءَهُ ب الْخَیْر  وَكَانَ الْإ   ﴾۱۱﴿ وَیَدْعُ الْإ 
و انسان طلبد، كند آنگونه كه نیكیها را ميو انسان )بر اثر شتابزدگي( بدیها را طلب مي

 (۱۱) )همیشه( شتابکار است.
 تفسیر :

طلب چیزى است پیش از رسیدن وقت  ،کننده. شتابگر. شتاب کردنبسیار عجله«: عَجُولاً »
گونه که انسان همانتواند باشد: معنی آیه چنین نیز می آن و از مقتضیات شهوت است.

خیزد،  کند، بر اثر شتابزدگی و عدم مطالعه کافی به طلب بدیها برمینیکیها را طلب می
 چرا که انسان ذاتاً عجول است.

عجله و شتاب، از آفات فكر و عمل بشر است در قرآن از شتاب  :قبل از همه باید گفت که
وَ یَسْتعَْجِلوُنَكَ بِالسهیئِّةَِ قبَْلَ »ست: زدگى انسان و شرّخواهى او بارها سخن بعمل آمده ا

اى دیگر از قول كافران خواهند. در آیهیعنى از تو عذاب فورى مى (6)رعد، « الْحَسَنَةِ 
گویند: خدایا اگر دین حقّ مى (.32)انفال، « فَأمَْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السهماءِ »فرماید: مى

 .ها، جهل و عناد و تعصّب استى این شتابران. سرچشمهز آسمان بر ما سنگ ببااست، ا
نْسٰانُ بِالشهرِّ دُعٰاءَهُ بِالْخَیْرِ » مفسیر تفسیر صفواة التفاسیردر تفسیر این آیه مبارکه « وَ یَدْعُ الَِْْ

کند، و اگر دعاى کند، دعاى شر نیز مىطور که براى خود دعاى خیر مىهمان:می نویسد
 شد.گردید، نابود مىش مستجاب مىشرش مانند دعاى خیر

است: این دعا عبارت است از دعاى انسان بر خود و فرزندش  )رض( فرموده ابن عباس 
گوید:خدایا! او در موقع قهر وغضب اما قلباً دوست ندارد مستجاب شود. مانند این که مى

 را نابود کن و او را از من بگیر، و امثال آن.
ها ای که دارد بعضی وقتانسان از خشم و خروش و شتاب و مدهوشی :باید یاد اور شد که

همانسان که به خیر دعا  ،به زیان خود یا به زیان فرزند یا مالش دعای بد به عمل می اورد
کند، به ای که دارد هنگامی که او دعای بد میتعالی از روی مهربانینماید لیکن حقمی

کند که به خیر دعا نماید، و قتی دعایش را اجابت میورزد بلکه تنها واجابتش شتاب نمی
 شک لطف و رحمتی است بس بزرگ برای انسان.این بی

 که است آمده الله صلی الله علیه وسلم جابر)رض( از رسول روایت به شریف در حدیث
و  مراهه خدا با ساعتی مبادا از جانبنفرستید که خود نفرین بر خود و اموال»فرمودند: 

 «.گیردقرار می مورد اجابت دعا در آن شوید که موافق
ً خیرگِراست.  :ولی بصورت کل باید گفت که نْسانُ بِالشهرِّ دُعاءَهُ »انسان، فطرتا  یَدْعُ الِْْ

ى آن است كه انسان در اصل، تشبیه شرّخواهى انسان به خیرخواهى او، نشانه« بِالْخَیْرِ 
 .باشدخیرگِرا مى

نْسٰانُ عَجُولاً » و انسان طبیعتا موجودی است شتابکاروعجله پسند، بنابر همین « وَ کٰانَ الَِْْ
سنجد، بخصوص دربرابر شهوت و علت است که در زیاتر از مواردعواقب امور را نمی

عجله در نهاد هر انسانى وجود :خشم، ناپایدار و کمتر شکیباست.در ضمن باید یاداورشد که
این بدین معنی .ى صحیح ودقیق آنرا بشناسیماست که جاى ومحل استفاده دارد،ولی برما

 شر  که اوست کاریو عجله وشتابزدگی شده سرشتهانسان برشتابکاری  طبیعت :است که
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  کند.می خود درخواست برای خیر وخوبی را همچون و بدی

  ! خوانندگان گرامی
بر ما و  نعمتهای پروردگار باعظمت( در مورد موضوعات  17الی  12در آیات متبرکه )

 .قدرت او مورد بحث قرار گرفته استدلایل 

رَةً ل تبَْتغَوُا  وَجَعلَْناَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیتَیَْن  فمََحَوْناَ آیةََ اللَّیْل  وَجَعلَْناَ آیةََ النَّهَار  مُبْص 
نْ رَ  یلاً فَضْلًا م  لْناَهُ تفَْص  سَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّ ن ینَ وَالْح   ﴾۱۲﴿ ب  كُمْ وَل تعَْلمَُوا عَدَدَ الس  

پس نشانه شب را محو ما شب و روز را دو نشانه ]قدرت و حکمت خود[ قرار دادیم؛ 
کردیم، و نشانه ی روز را روشنی بخش ساختیم، تا )در پرتو آن( ازپروردگارتان فضل )و 

بجویید، و تا شمارش سالها و حساب را بدانید، و هرچیز را به تفصیل بیان کرده روزی( 
 (۱۲) ایم.

 تفسیر :
 شب و روز را دو دلیل بزرگ بر یگانگى و  خداوندمتعال «وَ جَعَلْنَا الَلهیْلَ وَ الَنههٰارَ آیتَیَْنِ »

 کمال قدرت خود قرار دادیم. 
 وتاریک قرار دادیم.گون شب است تیره وعلامت را که نشانۀمهتاب «فمََحَوْنٰا آیَةَ الَلهیْلِ »
را که نشانۀ روز است درخشان و روشنگر ساخته  آفتابو  «وَ جَعَلْنٰا آیَةَ الَنههٰارِ مُبْصِرَةً »

 ، تا دیدن و رؤیت میسر گردد.است
و ذهاب و ادارۀ  های کسب و کار، ایابتا انسان در روز راه« نْ رَبِّکُمْ لِتبَْتغَوُا فَضْلاً مِ »

نیِنَ وَ الَْحِسٰابَ وَ لِتعَْلمَُوا عَ » .منافعش را ببیند و در شب به آغوش خواب بازگشته  «دَدَ الَسِّ
درپی آمدن تعالی از پیارامش یابد و کار و تلاشش به ساحلی آرام لنگر اندازد، و تا حق

 نماید. ها راهها و حساب روزها و ماهشب و روز، بندگان را بر شمار سال
اى براى نظم و شب و روز، تقویمى طبیعى، دائمى، همگانى، آسان و قابل فهم، و وسیله

 «.لِتعَْلمَُوا عَدَدَ السِّنیِنَ وَ الْحِسابَ »:باشد. طوریکه فرموده استریزى مىبرنامه
ها هدف نیست و در این تدبیر، محور هدفتدبیر نظام آفرینش، بى:قابل توجه ودقت است که

 انسان است.
قابل تذکر است که چرا در قرآن عظیم الشأن معمولاً شب مقدم بر روزتذکر یافته است، 

شنایى زمین از نور آفتاب رو تاریکی زمین از خودش است ولی :حکمت در این است که
 .می باشد
از مراد  که« شب نشانه»در تفسیر  اول بنابر قول :ی نویسدم «تفسیر انوار القرآن» مفسر
مراد از  که دوم بنابر قول ولی است شمسی های، مراد سالمهتاب نه است خود شب آن
 .است قمری حساب ، سالها بهاست مهتاب« شب نشانه»

 همانندهای از شمارش : عدد عبارتکه است این« حساب»و « عدد» در میان فرق
 یک از شمارش : عبارتچیزند اما حساب آن دهدهن تشکیل در مجموع که است چیزی
از روزها  کهاین نظر به سالشود. پسمی چیز از آنها ساخته یک که است معینی دسته

از  سال یک کهاین اما نظر بهعدد است  باشد و این( روز می365، )است متشکل
 ، از این( ساعت24) و هر روزی استروز سی و هر ماهی یافته تشکیل ماه دوازده

 .است نظر حساب
لْنٰاهُ تفَْصِیلاً » مند و در نظام هستى، همه چیز منظّم، قانونباید گفت که ؛« وَ کُله شَیْءٍ فَصه

همه چیز را ند متعال و خداوتفكیك شده است تا اصطكاك و تداخل و فروپاشى پیش نیاید. 
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و یک ذره از امور این و روشنگرانه توضیح داده است. به طور شافی و کافی بیان کرده
ایم. بلکه همه چیز را با تدبیرى استوار و به وجود را براى تصادف و تخمین رها نکرده

روزى، از سوى خداست، به زرنگى  :ایم.با تمام قوت باید گفت کهمیزانى مقرر خلق کرده
  خود مغرور نشویم.

تاَباً یلَْقاَهُ مَنْشُورًاوَكُلَّ إ نْسَانٍ  جُ لهَُ یَوْمَ الْق یاَمَة  ك   ألَْزَمْناَهُ طَائ رَهُ ف ي عُنقُ ه  وَنخُْر 
﴿۱۳﴾ 

ایم، و روز قیامت كتابي براي او بیرون مي  اعمال هر انساني را به گردنش قرار داده
 (۱٣)بیند.آوریم كه آنرا در برابر خود گشاده مي

 لغات و اصطلاحات: تشریح
اعمال انسان در  :ایم. این بدین معنی است کهایم. همراه او کردهملازم او ساخته«: ألَْزَمْنَاهُ »

 بیند. ثمره و نتیجه اعمال خوب و بد آنها را می ،شوددنیا و آخرت از او جدا نمی
 در « طائرٍِ » ىكلمه(. 131/  عمل. خوشبختی و بدبختی ناشی از عمل ) اعراف«: طَآئرَِ »
زیرا اعمال انسان همچون پرنده پرواز دارد تا ،، كنایه از عمل انسان می باشده مبارکهآی

 .شودبه صاحبش برسد و پرونده عمل هر كس، از خیر و شرّ، به گردنش آویخته مى
« ً  (. 29و  28/  نامه اعمال و کارنامه احوال انسان است )جاثیه هدف از آن«: كِتاَبا
باز. مراد این است که کارنامه عمل انسان در این جهان مکتوم و گشوده و «: مَنشُوراً »

ترجمۀ »تفسیر نور:  .پوشیده است و در آن جهان عمل نامه انسان باز و گشوده می باشد
 « معانی قرآن

 تفسیر :
محشر  ها با كارت شناسایىِ اعمال، درى انسانهمه «مْنٰاهُ طٰائرَِهُ فیِ عُنقُِهِ وَ کُله إنِسٰانٍ ألَْزَ »

: هر انسانى در گرو عمل خویش است و کهمی فرماید خداوند متعالكنند. حضورپیدا مى
بیند. و عمل با او همراه است ومانند قلاده به گردنش آویزان است و مطابق آن پاداش مى
ها ى عملهمه شود.در این هیچ جای شکی نیست که برای الله متعالهرگز از او جدا نمى

 .ى اعمال، براى فهمیدن خود انسان استگردن آویختن نامهروشن است، به 
 روز[ بر آن آن ]در پایان کهمگر این نیست روزی هیچ عمل»: استآمده شریف در حدیث
 خویش گویند: پروردگارا! بندهمی مریض شود، فرشتگان مؤمن شود و چونمی مهر زده

 کهمانند عملی به فرماید: برایشروردگاربا عظمت می! پایبازداشته را از عمل« فلان»
 «. شفا یابد یا بمیرد کهداد، مهر زنید تا آنمی انجام سلامتی در حال

ى اعمالش که حاوى که درروز قیامت نامه« وَ نخُْرِجُ لَهُ یوَْمَ الَْقِیٰامَةِ کِتٰاباً یَلْقٰاهُ مَنْشُوراً »
شود و اعمال خود را آشکارا مى برایش نمایان و گشوده مىباشد، حسنات و گناهانش مى

 بیند و توانایى پنهان کردن یا نادیده گرفتن آن را ندارد.
های باشد ثوابها و نیکی انسان در روز قیامت از دیدن ومشاهده اعمال نامه خویش شامل

مال نامه باشد که درج اعخویش ها و گناهانبدی و از ملاحظه، خوشحال وشادمان می گردد
 می گردد. و سرزنش توبیخ

 :قرار گرفتن نامۀ اعمال گلوبند
 ،وهر جای که باشد مفهوم گلو بند قرار گرفتن نامه اعمال اینست که انسان در هر کجا

 ،وعمل او در آن ثبت می گردد، وهر گاه که بمیرد ،با او همراه می باشد صحیفه اعمال اش
در روز قیامت صحیفه عمل هریکی به  سپس،دوسیه اعمال اش بسته ونگا ه داشته می شود
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که مستحق ثواب ،که خودش آن را خوانده ودر دل خود قضاوت کند ،دست او داده می شود
 است یا مستحق عذاب.

از حضرت قتادة )رض( منقول است که در آن روز مردمان بی سواد هم نامۀ اعمال خود 
به روایت حضرت ابو امامه )رض( نقل کرده است،  نند، در این مقام اصفهانیرا می خوا

وقتی که نامۀ بعضی از  در روز قیامت :که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است
نیک او در آن ثبت ودرج  می بیند که بعضی از اعمال ،به دست آنها داده می شود مردم

لان عمل من در این درج نیستند، از طرف حق پروردگارا فلان ف :نیست عرض می کند
و غیبت مردم تعالی به جواب داده می شود که ما آن اعمال از این جهت محو کردیم که ت

  ()مظهری را می کردی.

یباً كَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَس  تاَبكََ كَفىَ ب نفَْس   ﴾۱۴﴿ اقْرَأْ ك 
 حسابگر خود باشی.]به او می گویند:[ کتاب خود را بخوان، کافی است که امروز خودت 

(۱۴) 
 تفسیر :

 ى ى مردم قادر به خواندن نامهدر قیامت، همه طوریکه یادآورشدیم ؛ :قبل از همه باید گفت
كافى است  ،شود: نامه اعمالت را بخواندر قیامت به انسان گفته مى و شوند.اعمال خود مى

و دیگر به شاهد ومحاسب ضرورتی دیده نمی  .كه امروز، خودت حسابگر خویش باشى
 شود.ها بیدار مىوجدان شود.یعنی در قیامت

سواد و ناخوان اگر بی کهآنان چه ،مفسران می نویسند خواندان نامه اعمال برای همه است
 با ملاحظه اعمال نامه خویش : هر انسانییعنی خواند.را می هم باشد هم نامه اعمال خویش

 کسی نیاز به کند پس را حسابرسی کار خود را بشناسد و آن و حاصل نتیجه تواند کهمی
است كه مجرم علیه خودش  تنها محکمه،نماید، ندارد. قیامتکار کمک  او را در این که

 حكم صادر می کند.

 :خصوصیات نامه اعمال
بادرنظرداشت فحوای آیات متبرکه واحادیثی نبوی وسایرروایات علمای کرام خصوصیات 

 نمود: نامه اعمال را میتوان چنین جمعبندی وخلاصه

ً در اعمال  قبل از همه باید گفت که: - حساب و كتاب، براى همه است واستثنا ندارد.بنا
ال ثبت ودرج می گردد. گردار انسان وحتی آثار اعمال،در نامه اعم.نامه؛ تمام اعمال
إنِها نحَْنُ نحُْیِي الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قَدهمُوا »:سوره یس ( می فرماید 12طوریکه در)آیه: 

اند و تمام آثار آنها را كنیم و آنچه را از پیش فرستاده؛ ما مردگان را زنده می«وَآثاَرَهُمْ 
 «.نویسیممی

 اعمال وی چنان دقیق وجامع است که کوچکترین گردار انسانها درنامه البته ثبت ودرج -
گیرد. از این رو گنهگاران پس از مشاهده خطا، لغزش و نقصانی در آن صورت نمی

ا فیِهِ »شوند:آن، سخت تعجب وخوفناک می وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمه
؛ و كتاب )كتابی «كِتاَبِ لَا یغَُادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلاه أحَْصَاهَاوَیَقوُلوُنَ یَا وَیْلتَنََا مَالِ هَذَا الْ 

بینی كه شود، اما گنهكاران را میكه نامه اعمال همه انسانها است( در آنجا گذارده می
گویند: ای وای بر ما! این چه كتابی است اند و میاز آنچه در آن است ترسان و متوحش

ا شماره كرده است.( )سوره کهف ك و بزرگی نیست مگر این كه آن ركه هیچ عمل كوچ
49) 
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تواند آن کس نمیاعمال نامه برآنچه که بشر انجام داده، چنان گویا و روشن است که هیچ -
هَذَا كِتاَبنَُا »:برداری از اعمال انجام شده استرا انکار کند زیرا نامه اعمال دقیقاً نسخه

؛ این كتاب ماست كه به حق با شما «حَقِّ إنِها كُنها نَسْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ یَنطِقُ عَلیَْكُم بِالْ 
-دادید نسخه برمیكند( ما آنچه را انجام میگوید )و اعمال شما را بازگو میسخن می

 (.29( )سوره جاثیه آیه 1!داشتیم

إِذْ »نی حاضرند.اند که در طرف راست و چپ هر انسا کاتبین اعمال نامه دو فرشته -
؛ به «مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلِاه لَدَیْهِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ × یتَلََقهى الْمُتلََقِیَّانِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعَِیدٌ 

خاطر بیاورید هنگامی كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسان هستند اعمال او را 
ای مراقب كند مگر این كه نزد آن فرشتهسان تلفظ نمیدارند. هیچ سخنی را اندریافت می

 (. 18ـ  17و آماده برای انجام ماموریت است.() سوره ق 

 :انواع نامه اعمال
از فحوای آیات قرآنی معلوم می گردد که برای هر انسان سه نوع کتاب یا نامه عمل وجود 

 :دارد
» :اعمال او در آن منعکس است ای که مخصوص هر انسانی است و تمام جرئیات اول. نامه

اقْرَأْ كَتاَبَكَ × وَكُله إنِسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فيِ عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لَهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ كِتاَباً یَلْقَاهُ مَنشُورًا 
روز قیامت  ایم وكَفىَ بنَِفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً؛ اعمال هر انسانی را به گردنش قرار داده

بیند. )این همان نامه آوریم كه آن را در برابر خود گشوده میكتابی برای او بیرون می
د گوئیم( كتابت را بخوان! كافی است كه امروز خود حسابگر خواعمال او است، به او می

 .(14ـ  13باشی( سوره اسراء 
خودت( دلیل روشنی به )نامه اعمال « کتابک»)هر انسانی( و همچنین « کل انسان»تعبیر 

شود. گرچه ثبت ى اعمال و حركات انسان ثبت مىهمه.این نامه اعمال اختصاصی است
ى عمل او گشوده و افشا اعمال در دنیا براى انسان محسوس نیست، ولى در قیامت، كارنامه

 خواهد شد.
 :ای که مربوط به امت هاست که مجموعه اعمال یک امت در آن جمع استدوم: نامه 

ةٍ تدُْعى»  (  28شود.) سوره جاثیه ؛ هر امتى به سوى كتابش خوانده مى«كِتابِهَا إِلى كُل  أمُه
 .به صورت مفرد نه جمع، آن هم برای یک امت شاهد مقصود است« کتاب»تعبیر به 

سوم: کتاب واحدی که مجموعه اعمال همه انسانها. تمام امت ها از ابتدا تا انتهای تاریخ در 
وَوُضِعَ »ثبت است ودرحقیقت به منزله دفتر کل همگانی ومرکزی محسوب میشود:آن 

ا فیِهِ  ؛ و كتاب )كتابی كه نامه اعمال همه انسانها است( « الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمه
بینی كه از آنچه در آن است ترسان و شود اما گنهكاران را میدر آنجا گذارده می

 ( 49 :هفسوره ک)اند.( شمتوح

ثبت یک عمل در سه نامه و کتاب، برای تاکید بر این مطلب است که انسان بداند که اعمال 
شود و امکان ندارد کاری از او سر بزند وروز او در کتاب های متعددی ثبت و ضبط می

  قیامت حساب نشود.

 : حقیقت نامه اعمال
های کاغذ و دفتر و کتاب معمولی نیست زیرا اگر نامه اعمال در قیامت چیزی مانند ورق 

به شکل دفتر و اوراق باشد هزاران برگ لازم است که اعمال یک عمر را در آن بنویسند 
به خوبی  و چنین کتابی برای همه به آسانی قابل مطالعه نیست، در حالی که از آیات قرآنی
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توان بر آن واقف با یک نگاه میشود که اعمال انسان در آن چنان ثبت است که استفاده می
 شد. 

 :نحوه تسلیمی نامه اعمال
های مؤمن از ی اعمال انسانی اعمال به بندگان، گوناگون است. نامهنامه ی تسلیمینحوه

شود و او شاداب شود و با آنان به آسانی محاسبه میروبرو و به دست راست آنان داده می
بَهۥُ »گردد:ؤمن خود در بهشت برمیو شادمان به سوی آشنایان و خویشان م ا مَنۡ أوُتِيَ كِتَٰ فَأمَه

هر »[.9-7﴾ ]الانشقاق: ۹وَینَقَلِبُ إِلىَٰٓ أهَۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا ۸فَسَوۡفَ یحَُاسَبُ حِسَابٗا یَسِیرٗا ٧بِیَمِینِهِۦ
و  با او حساب ساده و آسانی خواهد شد  ی اعمالش به دست راستش داده شود.کس نامه

 .«گرددشادمان به سوی آشنایان و خویشان مؤمن خود برمی
شود، خوشحال است و با صدایی بلند ی اعمالش آگاه میگاه که مؤمن از محتوای نامهآن

بَهۥُ بِیَمِینِهِۦ فیََقوُلُ هَاؤُٓمُ »سازد:دیگران را از دلیل خوشحالی خود آگاه می ا مَنۡ أوُتِيَ كِتَٰ فَأمَه
قٍ حِسَابیَِهۡ  ۱۹بِیَهۡ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰ  اضِیَةٖ  ۲۰إنِيِّ ظَنَنتُ أنَيِّ مُلَٰ  ۲۲فيِ جَنهةٍ عَالِیَةٖ  ۲۱فهَُوَ فيِ عِیشَةٖ ره

 [.24-19]الحاقة: « ۲٤ا بِمَآ أسَۡلَفۡتمُۡ فيِ ٱلۡأیَهامِ ٱلۡخَالِیَةِ     كُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْ هَنِیٓ  ۲٣قطُُوفهَُا دَانیَِةٞ 
ی اعمالم گوید: نامهالش را به دست راست خویش دریافت کند، میی اعمپس هر کس نامه»

بینم. پس آن شخص در زندگی را بگیرید و بخوانید. من یقین داشتم که حساب اعمالم را می
هایش، در دسترس است. به پاداش اعمالی که ای خواهد بود؛ در بهشتی برین که میوهپسندیده

 «.اید، گوارا بخورید و بیاشامیددهدر ایام گذشته )در دنیا( پیش فرستا
شود. کافر شان داده میی اعمال کافران، منافقان وگمراهان از پشت سر و به دست چپنامه

بَهۥُ بِشِمَالِهِۦ فیََقوُلُ »کنند:در آن هنگام خود را نفرین و آرزوی هلاکت می ا مَنۡ أوُتيَِ كِتَٰ وَأمَه
بیَِهۡ  لیَۡتنَيِ لَمۡ أوُتَ كِتَٰ لَیۡتهََا كَانَتِ ٱلۡقَاضِیَةَ  ۲٦وَلَمۡ أدَۡرِ مَا حِسَابیَِهۡ  ۲٥یَٰ  ۲۸مَآ أغَۡنىَٰ عَنِّي مَالِیَهۡ   ۲٧یَٰ
نِیَهۡ  و اما کسی »[.31-25]الحاقة: « ٣۱ثمُه ٱلۡجَحِیمَ صَل وهُ  ٣۰خُذوُهُ فغَلُ وهُ  ۲۹هَلَكَ عَنيِّ سُلۡطَٰ

ی اعمالم به گوید: ای کاش نامه، میی اعمالش را با دست چپ خویش دریافت کندکه نامه
دانستم حسابم چیست؟ ای کاش مرگم در دنیا، پایانِ کارم بود. مال و شد و نمیمن داده نمی

رسد:( او را بگیرید و ثروتم، به من سودی نبخشید. جاه و قدرتم از دستم رفت. )فرمان می
 .«در بند و زنجیرش کنید. سپس او را به دوزخ بیفکنید

بنَُا یَنطِقُ عَلیَۡكُم »شود:ها داده شود، به آنان گفته میی اعمال به انسانهنگامی که نامه ذَا كِتَٰ هَٰ
این کتاب ماست و اعمال شما را [.)29﴾ ]الجاثیة: ۲۹بِٱلۡحَقِّۚ إنِها كُنها نَسۡتنَسِخُ مَا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ 

 .«نوشتیمدادید، میچه که انجام میکند. هر آنبه درستی بازگو می

 ی محاسبه:تصویر امام قرطبی از صحنه
کند: بندگان از قبرها به سوی میدان ی محاسبه را چنین ترسیم میشیخ قرطبی، صحنه

شوند. تا آن زمان که الله بخواهد، در آن میدان، لوچ گاه بزرگ برانگیخته میمحشر و توقف
های اعمال، شود تا نامهرسد. دستور داده میمیی حساب فرا ایستند و هنگامهو پابرهنه می

ی اعمال را به نامهها اند، حاضر شوند. برخی انسانها را نوشتهکه فرشتگان گرامی آن
کنند. سپس هر کسی دست راست و برخی دیگر به دست چپ و از پشت سر دریافت می

 خواند.و می ی اعمال خود را نگاه کردهنامه
لخت و عریان در میدان محشر، با دلی پریشان و عقلی  ور کن کهای را تصلحظه»

غرد و بر گنهکاران می آتش دوزخ از شدت خشم و کینه ای، در حالی کهسرگردان ایستاده
آرامی  ی اعمالت را به! نامهگوید: ای بندهپراکند و پروردگار عرش، با خشم میمی شعله
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 کهیابی؟ پس از آنای، در آن میانجام داده چه کهآنآیا چیزی جز  بخوان و نگاه کن که
دهد: ای ی اعمال را خواندی و بدان اعتراف نمودی، الله عظیم الشأن ندا سر مینامه

سرازیر نمایید. پس مشرکان در آتش سوزان،  میان آتش تشنه فرشتگان! بندگان گنهکار را به
 .«ینندگزشوند و مؤمنان در بهشت جای میمی سوخته

های اعمال تقسیم ای که نامهای برادر مسلمان! اندکی آن صحنه را تصور کن؟ صحنه
ها گردند و تورا در برابر دیدگان تمام انسانشوند، ترازوهای عدل الهی نصب میمی

ی اعمال نزد الله متعال حاضر شود. خوانند: فلانی فرزند فلان کجاست؟ برای محاسبهفرامی
آورند. اند. آنان تو را به پیشگاه الله قهار میتگانی گماشته شدهبرای حاضر کردن تو فرش

 دارد. تشابه اسمی تو با دیگر بندگان، فرشتگان را از آوردن تو باز نمی
گاه که اطمینان آید. آنخواند، قلبت از این ندا به لرزه در میای که ندادهنده تو را فرامیلحظه

آیند. اعضای هایت از ترس به لرزه در میهستی، شانهکنی که منظور ندادهنده تو پیدا می
خواهد پرواز کند. شود، گویی قلبت میات دگرگون میخورند، رنگ چهرهبدنت تکان می

گذری. تمام آفریدگان به تو نگاه ها میبرای حضور در پیشگاه پروردگار، از میان صف
شوی، ترس و وحشت ا برده میدانی به کجکنند و تو در پیشاپیش آنان هستی. چون میمی

 گیرد. وجودت را فرامی
ی اعمالت را در ای چنان بیندیش که در پیشگاه پروردگارت هستی، نامهبلی، ای انسان! لحظه

است. آن را  دست داری. هیچ نهان و آشکاری را رها نکرده و تمام اسرارت را آشکار نموده
خوانی.احساس خطر و وحشت، تو را فراگرفته میبا زبانی خسته وگنگ و قلبی شکسته، 

آوری. چه یاد می  ای، اما امروز بهها را فراموش کردهاست. چه بسیار گناهانی که تو آن
 سازد.ها را هویدا میی اعمالت آنهایی که پنهان کردی، اما نامهبدی

تند، اما در آن ی سلامتی و نجات تو هسکردی مایهبسیاری از اعمال هستند که گمان می
اند. پس وای از آن پشیمانی و وای بر افسوسی که به ایستگاه عظیم، آن اعمال هیچ شده

 خاطر کوتاهی در اطاعت پروردگار با آن روبرو خواهی شد.
داند که اهل بهشت ی اعمالش به دست راستش داده شود، میدر آن هنگام، هر کس نامه

خواند. اگر این اعمال مرا بخوانید. نامه اعمالش را می یگوید: بیایید نامهگاه میاست، آن
ی اعمال خود شخص در زندگی دنیا کارهای نیک انجام داده است، دیگران را به سوی نامه

شود. به پیش نماید. با نام خود و پدرش خوانده میخواند و به خواندن آن سفارش میفرا می
 دهد. سفیدی به او می شود، کتابرود، وقتی ندادهنده نزدیک میمی

اش ترسد، چهرهخواند، پس میها را میدرون آن بدی و بیرون آن نیکی است.درقدم اول بدی
ها است: این شده بیند که نوشتهرسد، میی اعمال میشود. وقتی به پایان نامهدگرگون می

ی شود. نامههای تو بودند و همانا تو را مورد مغفرت قرار دادم. بسیارخوشحال میبدی
خواند. به خوشحالی بیند و میهایش را میگرداند و در صفحه آخر، نیکیاعمالش را بر می

 شود. اش افزوده میو شادمانی
ها نیکی های تو هستند و برای تو بیند: اینرسد و در آن چنین میوقتی به پایان کتاب می
شود، تاجی بر سرش گذاشته می اش درخشان و نورانیاند. چهرهچند برابر افزوده شده

ی شوند و به اندازهپوشانند و تمام مفاصل او با زیور آراسته میشود، لباس بهشت بدو میمی
شود و به او شصت ذراع به قامت او، که همانا قامت آدم علیه السلام بود، افزوده می

یک از آنان چنین  گویند: نزد دوستان و خویشانت برو و به آنان مژده بده که برای هرمی
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فیََقوُلُ هَاؤُٓمُ ٱقۡرَءُواْ »دهد:گردد، چنین ندا میچیزهایی در نظر گرفته شده است. وقتی برمی
بیَِهۡ  قٍ حِسَابِیَهۡ  ۱۹كِتَٰ ی اعمالم را بگیرید گوید: نامهمی»[.20-19]الحاقة: « إِنِّي ظَننَتُ أنَِّي مُلَٰ

 .«بینمم را میو بخوانید. من یقین داشتم که حساب اعمال
اضِیَةٖ »گوید:ی این شخص میالله درباره قطُُوفهَُا  ۲۲فيِ جَنهةٍ عَالِیَةٖ  ۲۱فَهُوَ فيِ عِیشَةٖ ره

ای خواهد بود؛ در بهشتی پس آن شخص در زندگی پسندیده»[.23-21]الحاقة: « ۲٣دَانیَِةٞ 
 .«هایش، در دسترس استبرین که میوه

گویند: تو چه کسی ها میشناسید؟ آنکند: آیا مرا میمیاز دوستان و خویشاوندان سؤال 
گوید: من فلانی فرزند فلان هستم و است؟ می هستی که انعام والطاف الهی تو را فراگرفته

ا بِمَآ أسَۡلَفۡتمُۡ فيِ ٱلۡأیَهامِ     كُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْ هَنِیٓ »دهم:هایی بشارت میی شما را به چنین نعمتهمه
اید، به پاداش اعمالی که در ایام گذشته )در دنیا( پیش فرستاده»[. 24]الحاقة:  «۲٤ٱلۡخَالِیَةِ 

 «.گوارا بخورید و بیاشامید
گر گناه باشد و افراد زیادی از وی پیروی کنند. با نام خود و اما اگر آن شخص دعوت

عمال سیاهی، که با ی ارود. نامهشود. پس برای حساب اعمالش پیش میپدرش خوانده می
است.  دهند. درون آن نیکی و بیرون آن بدی نوشته شدهخط سیاه نوشته شده است، به او می

یابد. اما  ی نزدیک نجات میکند که در آیندهخواند و گمان میهایش را میدر آغاز نیکی
اش شدند. چهرههای تو هستند که نابود یابد: این نیکیرسد، چنین میوقتی به پایانِ نامه می

ی گردد. نامهگیرد و از هرگونه خیری مأیوس می شود، غم واندوه او را در برمیسیاه می
شود. وقتی خواند. به غم و اندوهش افزوده میهایش را میگرداند و بدیاعمالش را بر می

ابت های تو هستند که بر عذها بدیرسد، چنین می بیند: اینی اعمالش میبه پایانِ نامه
اش سیاه و لباسی از قیر بدو پوشانده اند. سپس، در حالی که چشمانش نیلگون، چهرهافزوده
گویند: نزد پیروان و همراهانت برو و به شود. به اومیمی سوی دوزخ رانده شود، بهمی

لَیۡتنَيِ لَ »گوید:رود و میآنا خبر بده که برای هر کدام از آنان چنین چیزهایی هست. می مۡ یَٰ
بِیَهۡ  لَیۡتهََا كَانَتِ ٱلۡقَاضِیَةَ  ۲٦وَلَمۡ أدَۡرِ مَا حِسَابیَِهۡ  ۲٥أوُتَ كِتَٰ هَلَكَ عَنِّي  ۲۸مَآ أغَۡنىَٰ عَنِّي مَالِیَهۡ   ۲٧یَٰ
نیَِهۡ  ثمُه فيِ سِلۡسِلَةٖ ذَرۡعُهَا سَبۡعوُنَ ذِرَاعٗا  ٣۱ثمُه ٱلۡجَحِیمَ صَل وهُ  ٣۰خُذوُهُ فغَلُ وهُ  ۲۹سُلۡطَٰ

دانستم شد. و نمیی اعمالم به من داده نمی ای کاش نامه» [.32-25]الحاقة: « ٣۲ٱسۡلكُُوهُ فَ 
حسابم چیست؟ ای کاش مرگم در دنیا، پایانِ کارم بود. مال و ثروتم، به من سودی نبخشید. 

رسد:( او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید. سپس جاه و قدرتم از دستم رفت. )فرمان می
 .«گاه او را در زنجیری که طولش هفتاد گز است، به بند بکشیدبه دوزخ بیفکنید. آناو را 

 ذراع فرشتگان. اند: هفتاد ذراع بهگفته« ذراع»حسن و ابن عباس )رض(، در تفسیر 
گویند: ها میشناسید؟ آنگوید: آیا مرا میدهد و میگاه پیروان و همراهانش را ندا میآن

گوید: من شده است، که این قدر غمگین هستی؟ تو چه کسی هستی؟ میخیر، اما تو را چه 
 فلانی فرزند فلانم و هر کدام از شما این چنین سرنوشتی دارید.

برد اما کسی که نامه اعمالش از پشت سر به او داده شود، دستش را از شانه چپ بیرون می
 گیرد. و نامه اعمالش را از پشت سر می

شود و نامه اعمالش را برگردانده می «قفا»ورتش به طرف گردن ص فرماید :مجاهد می
 خواند.می

ای شادمان بختان باشی، با چهرهای به خود بیندیش. اگر از نیکان و نیکای انسان! لحظه
ی کمال و حسن جمال وارد آیی و به درجهو شاداب در برابر دیدگان آفریدگان بیرون می
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ات را گرفته و در برابر ای شانهر دست راست داری. فرشتهشوی، نامه اعمالت را دمی
دهد: این فلانی فرزند فلانی است، به سعادتی رسیده است که دیدگان آفریدگان چنین ندا می

 هرگز روی بدبختی را نخواهد دید. 
شود، نامه اعمالت به دست چپ ات سیاه میبختان باشی، چهرهاما ای انسان! اگر از نگون

کنند. تو برای نابودی خود ندا شود و آفریدگان آن را لگدمال میشت سر داده میو از پ
دهد: ای مردم! ای بازوهایت را گرفته و در برابر دیدگان آفریدگان ندا میدهی. فرشتهمی

بختی آگاه باشید، فلانی فرزند فلانی به بدبختی و رسوایی دست یافت و هرگز روی خوش
« القیامة الكبرى» سیمای روز رستاخیز ( )کتاب:255قرطبی ) التذكرة)را به خود نخواهد دید.

  دکتر عمر سلیمان اشقر( :نوشته

زْرَ  رَةٌ و  رُ وَاز  لُّ عَلَیْهَا وَلَا تزَ  نَّمَا یَض  ه  وَمَنْ ضَلَّ فإَ  ي ل نَفْس  نَّمَا یَهْتدَ  مَن  اهْتدََى فإَ 
ب ینَ حَتَّى   ﴾۱۵﴿ نَبْعثََ رَسُولاً أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعذَ  
خودش هدایت می یابد و هر کس گمراه شد، فقط به زیان  هر کس هدایت یافت، فقط به نفع

خودش گمراه می شود.)و ضررش متوجه خود او است( وهیچکس بارگناهی دیگری را به 
دوش خود بر نمی دارد؛ و ما بدون اینکه پیامبری را ]برای هدایت واتمام حجت به سوی 

 (۱۵بفرستیم، عذاب کننده ]آنان[ نبودیم.) مردم[

 :انسان در انتخاب راه، آزاد است
پذیرى به همانطوریکه هدایت« مَنِ اِهْتدَىٰ فَإنِهمٰا یَهْتدَِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَله فَإنِهمٰا یَضِل  عَلیَْهٰا»

ى آن به الله وسود و زیان،به زیان خود انسان می باشد ،سود خود انسان، كفر واعراض هم
رسد.هرکس به راه راست پایبند بوده وازحق پیروی کند،پس مزدومحصول متعال نمى

کارش به خودش محدود ومنحصر است وهر کس به بیراهه رفته و پیرو گمراهی شده باشد 
 خودش مربوط به وی و گمراهی گناه : فرجامیعنیپس گناهش نیز فقط بر دوش خود اوست. 

 .هست
هیچ کس بار گناه دیگرى ،هر كس، گرفتار عمل خویش است« تزَِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرىٰ وَ لاٰ »

کند.و هرگز کسی به گناه دیگری کشد و جنایتکار جز به خود جنایت نمىرا به دوش نمى
 سازی وی باشد.شود مگر آنکه عامل گمراهعذاب نمی

 .است اینجا گناهدر  مراد از آن ، کهاست : بار و سنگینیوزر
بیِنَ حَتهى نَبْعَثَ رَسُولاً » عقل، به تنهایى براى  :قبل از همه باید گفت که« وَ مٰا کُنها مُعَذِّ

سعادت بشر كافى نیست، در جنب عقل ؛هدایت انبیا لازم وضروری می باشد وخدای متعال 
وث نماییم تا روز قیامت کند، مگر این که در بین آنان پیامبران مبعهیچ انسانی را عذاب نمی

را یادآور شوند و مردم را از ارتکاب جرایم بر حذر دارند و دلیل وحجت بر آنان اقامه 
 شود.

ى آخرت، آمدن انبیاست، چون براى بازخواست شدن انسان، قبلًا باید شرح لازمه :باید گفت
 وظایفش را از طریق پیامبران دریافت كند.

پروردگار  که است و فردی شخصی مسئولیت بیانگر اصل آیه این:قابل یاد دهانی است که
 .است کرده را وضع آن و رحمتش عدل از روی با عظمت

 شأن نزول آیه مبارکه:
 آیه فرمود: این که است شده شأن نزول این ایه مبارکه روایت )رض( در بیان عباساز ابن
محمد کافر شوید و گناه  : بهگفت مکه مردم به که گاهشد آن نازل مغیرهولید بن درباره 
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 این «فرستیمرا ب پیامبری کهمگر آن نیستیم کنندهو ما عذاب »! من شما بر دوش همگی
 دهد.خبر می تعالی حق نیز از عدل حقیقت

  :15شأن نزول آیة 
ابن عبدالبر به سند ضعیف از عایشه )رض( روایت کرده است: خدیجه )رض( در  -647

شان هستند. ها با پدرانباره سرنوشت اطفال مشرکان از رسول الله ) پرسید. پیامبر گفت: آن
ها مرتکب چه تکرار کرد. آنحضرت فرمود: خدا داناست که آنپس از چندی این سؤال را 

شدند. پس از استحکام بیشتر اسلام بازهم در این مورد از پیامبر پرسید. خدای اعمالی می
فرمود:  را نازل گردانید. پیامبرصلی الله علیه وسلم« وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى»بزرگ 

« در المنثور»نان در بهشت اند.) جداً ضعیف است، سیوطی در ها بر فطرتند و یا گفت آآن
 291/  3اسناد آن را ضعیف شمرده است و حافظ ابن حجر هم در فتح الباری  304/  4

فتح »داند، علت آن را سلیمان بن ارقم گفته که او متروک است. به این را ضعیف می
 .مراجعه فرماید 1496« القدیر

 :نوزادان کافران در آخرتل فترت و سرنوشت اه
در مورد اطفال مشرکین و اهل فترت و کسانی که رسالت اسلام به آنها نرسیده است، 
صحیحترین اقوال علماء اینست که آنها در روز قیامت امتحان میشوند، اگر امر خداوند را 

قول استجابت کنند وارد بهشت میشوند ولی اگر استجابت نکنند وارد دوزخ میشوند، و این 
اختیار ابن تیمیه و ابن القیم جوزیه و گروهی از علماء سلف و خلف میباشد، و نحوه امتحان 
این چنین است که به آنها گفته میشود که وارد دوزخ بشوند، و کسانی که وارد میشوند امر 
خداوند را استجابت کرده اند لذا بهشتی خواهند شد، و کسانی که این امر را استجابت نکند 

خی خواهند شد، البته کسانی که در این امتحان وارد دوزخ میشوند ضرری به آنها دوز
 نمیرسد، فقط خداوند مطیع بودن و نبودن آنها را امتحان میکند.

 : ینسرنوشت اولاد مشرک
مطرح نموده و حدیث زیر « ما قیل فی اولاد المشرکین»امام بخاری بابی را تحت عنوان 

عن اولاد المشرکین، فقال:  اللهسئل رسول»عنه نقل کرده است: را از ابن عباس رضی الله 
الله صلی الله درباره فرزندان نابالغ مشرکین از رسول«.)اذ خلقهم اعلم بما کانوا عاملین الله

علیه وسلم سوال شد؟ فرمودند: خداوند در موقع آفریدن آنها دانسته که چه عملی را انجام 
 دهند(.می

کل مولود یولد علی »پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:  کند کهنقل می )رح ( ابوهریره
الفطرة، فابواه یهودانه، او ینصرانه او یمجسانه، کمثل البهیمة، تنتج البهیمة هل تری فیها 

یهودی، نصرانی  آید. پدر و مادرش او را بههر نوزادی با فطرتی سالم به دنیا می«)جدعاء
کند، آیا در میان آنها حیوانی را متولد می کنند. مانند: حیوانات کهو یا مسیحی تبدیل می

 (.246/3. فتح الباری: ، کتاب الجنایزباشد(.)بخاری گوشش بریده شده اید کهحیوانی را دیده
بر اساس اظهارات ابن حجر، بخاری با نقل این روایات اشاره به این دارد که او در این 

اعلام  د. اما بعد از تفسیر سوره روم بهشتی بودن آنها را قاطعانهکنمساله اظهار نظر نمی
ای ترتیب داده که حکایت از بهشتی بودن است. ایشان احادیث این باب را به گونه داشته

کودکان مشرکین دارند، زیرا امام بخاری ابتدا احادیث دال بر توقف و بعد از آن احادیث 
احادیث یقین بخش برای بهشتی بودن آنها را نقل کرده مرجِح به بهشتی بودن و در پایان 

فکل مولود یولد علی  و اما الولدان الذین حوله»:حدیث زیر را گزارش داده است، آنجا که
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 و فرزندانی که«.)الفطرة، فقال بعض المسلمین: و اولاد المشرکین؟ فقال: و اولاد المشرکین
آید. بعضی از مسلمانان دنیا می رت پاک بهپیرامون آنها هستند، پس هر فرزندی با فط

 پرسیدند: آیا کودکان مشرکین نیز آنجا هستند؟ فرمود: آری(.
سند مرفوع مؤید دیدگاه امام  از ابو یعلی از انس به گوید: حدیث روایت شدهابن حجر می
صلی رسول الله «)سالت ربی اللاهین من ذریة البشر ان لا یعذبهم فاعطانیهم»بخاری است.

فرماید: از پروردگارم تقاضا کردم که فرزندان نابالغ انسانها را عذاب الله علیه وسلم می
بنابر تفسیر ابن عباس همان اطفال « اللاهین»ندهد، پروردگار این سوال مرا پذیرفت(. 

 هستند.
 که اش نقل کردهسندی حسن از طریق خنساء دختر معاویه بن صریم از عمه احمد به

کسی در بهشت است؟  د: از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدم: ای رسول خدا! چهگویمی
 .(3/246: )النبی فی الجنة و الشهید فی الجنة، و المولود فی الجنة. فتح الباری»فرمود: 

 )پیامبران، شهداء و نوزادان )نابالغان( در بهشت هستند(.و هم چنین برای بهشتی بودن 
سلسله « اطفال المشرکین خدم اهل الجنة»حدیث زیر استدلال شده است: فرزندان مشرکین به

 )اطفال مشرکان خدمت گزار اهل بهشت هستند(..(1468الاحادیث الصحیحه: )
این دیدگاه که اولاد مشرکان در بهشت هستند، دیدگاه جمع زیادی از علماء مانند: ابی الفرج 

و هو المذهب الصحیح المختار » گوید: بن جوزی و... است. امام نووی در این باره می
 :الذی ذهب الیه المحققون لقوله تعالی: و ما کناّ معذبین حتی نبعث رسولاً. اسراء

 اند این است کهو محققین نیز آن را تأیید نموده انتخاب شده مذهب صحیحی که«)15
میان  پیامبری به: تا که شوند، زیرا خداوند بیان داشتهفرزندان مشرکین وارد بهشت می

 دهیم(.قومی ارسال نکنیم، هرگز آنان را عذاب نمی
 دلائل امام بخاری نیز استدلال شده است. در این راستا به

امام قرطبی نیز همین دیدگاه را ترجیح داده و میان نصوصی که به ظاهر متعارض هستند 
فرمودند: اولاد نابالغ  مالله صلی الله علیه وسلبه شرح زیر تطبیق داده است: نخست رسول

مشرکان همراه با پدرانشان در دوزخ هستند. بعد در این باره به این نتیجه رسیدند که توقف 
خاطر  سپس وحی نازل شد که هیچ کس به« الله اعلم بما کانوا عاملین» کنند، لذا فرمودند:

(هیچ 7)الزمر: « زْرَ أخُْرَیوَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِ »گیرد: قرار نمی گناه دیگری مورد محاسبه
 گیرد(.کشد )و گناهان دیگری را به گردن نمیکس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی

( ایشان در  515آنگاه به بهشتی بودن آنان قضاوت فرمودند. )التذکرة: قرطبی، صفحه 
 داشته ابن حجر بیان که است، اما همانگونه این خصوص حدیثی از عبدالرزاق روایت کرده

 باشد.آن حدیث ضعیف می
از مسائل نظری  این مسأله بیانگر این است که البته تطبیق و توفیقی که ابن حجر بیان داشته

ای کاملا غیبی است و جز وحی کسی حق ندارد در این مسأله و اجتهادی نیست، بلکه
 خصوص حرف بزند.

 باشند بیانگر نصوصی هستند کهشت میکودکان مؤمنین و مشرکین در به اینکه و اعتقاد به
فرشته،  باشند، و هنگامی کهاهل بهشت و دوزخ می آگاهی ازلی خداوند نسبت به راجع به

کند، رزق، مدت زندگی، شقاوت و سعادت او را می نویسد. البته رحم مادر را زیارت می
کسابت  ی آوردن بهدر جواب آن گفته شده است: کسانی که در دوران کودکی و قبل از روی
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می میرند، آنها در حالی که در شکم مادرشان هستند از سعادتمندان نوشته خواهند شد. حق 
 داند.را خداوند بهتر می

تعداد زیادی از علماء امثال:حماد بن زید، جماد بن سلمه، ابن المبارک و اسحاق بر این 
 هستند. اند که اولاد مشرکین موکول به مشیت خداوند متعالعقیده

ابوالحسن اشعری نیز همین دیدگاه را از اهل سنت و جماعت نقل کرده است. شیخ الاسلام 
گوید: اطفال مشرکین موکول به مشیت دهد و میابن تیمیه نیز همین دیدگاه را ترجیح می

الهی هستند و روز قیامت مورد امتحان قرار خواهند گرفت و این قول را به ابی الحسن 
و الصواب ان یقال فیهم: الله »  گوید:م احمد نسبت داده است. شیخ الاسلام میاشعری و اما

 «.اعلم بما کانوا عاملین و لا یحکم لمعین منهم بجنة و لا نار
دادند عملی را انجام می داند که چه)بهتر این است که درباره آنها گفته شود: خداوند بهتر می

 قضاوت نمود که بهشتی است یا دوزخی(. توانو درباره فرد مشخصی از آنها نمی
و در احادیث متعدد درباره اولاد مشرکین آمده است که روز قیامت از آنها امتحان به عمل 

هر کس اطاعت کند وارد بهشت و  -شودخواهد آمد، در میدان قیامت به آنها امر و نهی می
یده اهل سنت و هر کس معصیت کند وارد دوزخ خواهد شد. امام ابوالحسن اشعری عق

 .(24/372جموع فتاوی شیخ الاسلام )جماعت را چنین نقل کرده است. م
اند، روز فرماید: اطفال مشرکین در دنیا به سن بلوغ نرسیدهشیخ الاسلام در جائی دیگر می

الله صلی الله علیه وسلم ثابت شود. همانطور که از رسولقیامت حکم تکلیفی آنها صادر می
مجموع داند. خداوند اعمال آنها را بهتر می« الله اعلم بما کانوا عاملین»است، فرمودند: 

 .(4/281فتاوی شیخ الاسلام )
گوید: از فرزندان نابالغ مشرکین روز قیامت به این صورت امتحان به عمل ابن حجر می

شود تا داخل آن شوند. اهد شد و به آنها حکم میخواهد آمد که آتشی برای آنان افروخته خو
شود و هر کس از داخل شدن هر کس داخل شود، آن آتش برای او خنک و مایه سلامتی می

شود. این حدیث را طبرانی از معاذ نقل کرده است و امتحان به آن انکار کند، عذاب داده می
حیح ثابت است و امام بیهقی در مجنون و کسانی که در دوران فتره مرده اند از احادیث ص

: حیح معرفی نموده است. فتح الباریکتاب الاعتقاد امتحان روز قیامت را مذهب ص
(3/246.) 

مجمع البحرین رفت این دیدگاه  داستان بنده صالح که موسی علیه السلام برای زیارت او به
ورت آشکار چنین بیان کند، زیرا آن بنده صالح راز کشتن فرزند نابالغ را بصرا تایید می

 کرد:
ا الْغلَُامُ فکََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنَیْنِ فخََشِینَا أنَ یرُْهِقَهُمَا طُغْیَاناً وَکُفْرًا»   (80)الکهف: « وَأمَه

ماند( )و امّا آن کودک )که او را کشتم( پدر و مادرش باایمان بودند )و اگر زنده می
 (.تحمیل کند )و ایشان را از راه ببرد(ترسیدیم که سرکشی و کفر را بدانان می

در صحیح مسلم از حضرت ابن عباسرضی الله عنه درباره آن پسر که بدست بنده صالح 
طبع یوم طبع »آن فرمودند:  الله صلی الله علیه وسلم راجع بهرسول که کشته شد نقل شده

 «کافراً، و لو ترک لأرهق ابویه طغیانا و کفراً 
ماند بر اثر طغیان و کفری می بود، لذا اگر زنده شده کافری نوشته ل به)از همان روز از

 انداخت(.هلاکت می کرد، پدر و مادرش را بهدنبال می که
 یعنی خداوند در لوح « طبعه الله فی ام الکتاب» گوید: ابن تیمیه پیرامون این حدیث می
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 شد.عملاً مرتکب کفر میشد محفوظ او را کافر نوشته است، یعنی اگر زنده می
قرطبی دیدگاه امتحان آخرت را بدلیل اینکه آخرت دار جزاء است نه دار ابتلاء و امتحان، 

ان » گوید: رد کرده است. در تذکره درباره تضعیف جریان امتحان در روز قیامت می
ن میدا آخرت میدان تکلیف نیست، بلکه«)الاخرة لیست بدار تکلیف و انما هی دار جزاء

 پاداش و عقاب است.( رسیدن به
گوید: این حدیث ثابت نیست و مخالف با اصول مسلمانان است. چرا که آخرت حلیمی می

محل امتحان نیست. چون آگاهی الهی در آنجا بدیهی است و در امور بدیهی هیچگونه ابتلاء 
 و امتحانی نیست.

یح نیست. شیخ الاسلام ابن تیمیه شود، صحگویند: تکلیف با مرگ متقطع میاینکه می البته
فرماید: التکلیف انما ینقطع بدخول دارالجزاء و هی الجنة این دیدگاه را نفی کرده است، می

و النار و اما عرصات القیامه فیتمحنون فیها کما یمتحنون فی البرزخ فیقال لاحدهم: من 
ن سَاقٍ وَیدُْعَوْنَ إِلیَ الس جُودِ یَوْمَ یکُْشَفُ عَ » ربک؟ و ما دینک؟ و من نبیک؟ و قال تعالی: 

دارجزاء که همانا دوزخ و بهشت است  ( )تکلیف با وارد شدن به42القلم: «) فَلَا یَسْتطَِیعوُنَ 
شود، اما در میدان قیامت امتحان به عمل آورده خواهد شد. همانطور که در عالم منقطع می

دین و  شود: پروردگار تو کیست؟ چهیشود. مثلاً سؤال مبرزخ امتحان به عمل آورده می
روزی، هول و هراس  فرماید:پیامبری پیروی کردی؟ خداوند می آئینی را برگزیدی؟ از چه

شود. بدین هنگام از کافران و مشرکان خواسته رسد، و کار سخت دشوار میبه اوج خود می
 کنند(. توانند چنینشود که سجده کنند و کرنش ببرند، امّا ایشان نمیمی

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: رسول و در احادیث صحیح به طرق متعدد چنین آمده است:
شود: هر قومی دنبال معبود خودش برود، مشرکان دنبال معبودان خود وقتی گفته می

مانند پس خداوند در میدان محشر در جلو بندگانش ظاهر روند. مؤمنان در آنجا میمی
شود. لذا در غیر شکل و صورتی که مؤمنان او را می شناسند ظاهر می شود. خداوندمی

شوند. بعد در شکل و صورتی که مؤمنان آن را می شناسند ظاهر مؤمنان منکر او می
کنند و ستون فقرات کافران مانند شاخ های گاو سخت شود. پس مؤمنان او را سجده میمی

کتاب » توانند.دگار را سجده کنند، اما نمیشوند. می خواهند پرورو انعطاف نا پذیر می
 «؛ دکتر عمر سلیمان اشقر.«بهشت و دوزخ

رْناَهَا  وَإ ذَا أرََدْناَ أنَْ نهُْل كَ قرَْیةًَ أمََرْناَ مُترَْف یهَا ففَسََقوُا ف یهَا فحََقَّ عَلَیْهَا الْقوَْلُ فدََمَّ
یرًا  ﴾۱۶﴿ تدَْم 

به مترفین )و سرکشان( آنجا فرمان  ،را هلاک کنیمقریه ای )مجرم( وهنگامی که بخواهیم 
)اطاعت( می دهیم، پس چون در آنجا به فسق )و فساد( بر خاستند، آنگاه وعده ی )عذاب( 

  (۱۶بر آنها محقق می گردد، پس آنها را به کلی نابود گردانیم.)
 تفسیر :

  مُترَْفین:«: مُترَْفِیهَا»
 (. 116هود آیه غرق در شهوات )ران و ثروتمندانِ اشخاص متنعمّ خوشگذ

مترفین در جامعه سران و بزرگان مُرفهی هستند که از اموال فراوان و زیردستان و حلقه 
به گوشان و رفاه و آسایش برخوردار و خوشگذران و تن آسا و ریاست طلبند، در تباهی و 

و جز به  مناهی و بی شرمی به سر می برند، به هر کار پلید و شرم آوری دست می زنند
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خود به کسی توجه نمی کنند، هیچ گونه جوانمردی و مروتی ندارند و همچون چهار پایان 
 و بلکه بدتر از آنها در لجنزاری که برای خود ساخته اند، می چرند.

الهى،  هاى قهر و سزاییكى از شیوه «وَ إِذٰا أرََدْنٰا أنَْ نهُْلِکَ قَرْیَةً أمََرْنٰا مُترَْفیِهٰا فَفَسَقوُا فیِهٰا»
الله و چون  :هاست. طوریکه در آیه مبارکه می فرمایدرفاه زدگى و فرورفتن در نعمت

بخواهد تا شهری را به سبب گناهان مردمش نابود سازد، توانگران و سردمداران متعال 
این کار تعالی را عصیان کردند مردم در دهد، پس چون حقشان را به طاعت فرمان می

 .ورزندبه آنان اقتدا می
و  یعنی) متنعمان«مترفین » اشخاص ودر این هیچ جای شکی نیست که موجودیت

 و گردنکش ، آنها را مغرور و سرمستو نازپروردگی و رفاه نعمت اند کهتوانگرانی
 ساز قهر الهى است. وهکذا سقوط اخلاقى و اجتماعىزمینه ،( در یک جامعه گردانیده

 جامعه، به دست رؤساى مرفهّ آنان است. 
رْنٰاهٰا تدَْمِیراً » در نتیجه مجازات الهی بر همگی نازل شده و مردم «فحََقه عَلَیْهَا الَْقوَْلُ فَدَمه

نابود به صورت وحشتناک  آن شهر همه به طور جمعی از بیخ و بن برکنده شده و تماما
 شوند.ساخته می

 یعنى اشرار آنها را مسلط کردیم آنگاه « رْنٰا مُترَْفِیهٰا فَفَسَقوُا فیِهٰا أمََ » ابن عباس گفته است:
 آنان سر به عصیان برداشتند ووقتى چنین عملى ازآنها سر زد، خدا آنان را نابود کرد.

 . (۲/٣٧۱)مختصر 

و  یوعش ایجامعهدر یک  و معصیت گناه هرگاه که است حقیقت این دهندهنشان کریمه آیه
نداد،  روی مثبتی از منکر دگرگونی و نهی معروف امر به سبببه جامعه و در آن یافت تکََثرُ
تفسیر انوار »،گردد.می جامعه آنکل  نابودی ، عاملفساد و گناه و گستردگی شیوع این

 .«القرآن
چون عامل اجراى  ،بپردازیمتهدیدهاى الهى را جدّى بگیریم وبه اصلاح خود :برما است که

د است. که الهی مارا از نجات تهدیدهاى الهى عملكرد خودماست. قهر و عذاب الهى، شدی
 .دهی

یرًا ﴿ ه  خَب یرًا بصَ  باَد  نْ بَعْد  نوُحٍ وَكَفىَ ب رَب  كَ ب ذنُوُب  ع  نَ الْقرُُون  م   ﴾۱۷وَكَمْ أهَْلَكْناَ م 
كردند )و طبق همین سنت( آنها را از نوح زندگي ميكه در قرون بعد و چه بسا نسلها را 

و کافی است که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه باشد و )او( بس  هلاك كردیم،
 (۱۷بیناست.)
 تفسیر :

 قهر الهى مخصوص معطلی به روز قیامت نیست، اقوام بودند که ؛در دنیا هم :باید گفت که
وَ کَمْ أهَْلکَْنٰا مِنَ الَْقرُُونِ مِنْ بَعْدِ »طوریکه در آیه مبارکه می فرماید  به هلاکت رسیده اند.

علیه السلام آمده بودند و کافر و  های پیشینی را که بعد از نوحو خداوند متعال امت«نوُحٍ 
قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین، فرعون، امثال تکذیب پیشه بودند 

ساخت شده به وسیلۀ عذاب، نابود ،رون و اصحاب فیل هم، گرفتار قهر الهى شدندهامان، قا
 .اند

ى عبرت و درس است.طوریکه این آیه كه انقراض نسلى از بشر و آغاز تاریخ، سرچشمه
دهد كه زمان حضرت نوح علیه نشان مى ،نظام نوینى در زندگى بشر را به بیان گرفته

بشر بوده است. زندگى قبل از نوح، بسیار ساده و با ى عطفى در تاریخ السلام، نقطه
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جمعیتّى محدود بوده و تاریخ پرماجرایى نداشته است و تداوم نسل بشر، با چند مؤمنى 
 .صورت گرفته كه در كشتى همراه نوح علیه السلام بودند

ابن کثیر گفته است: آیه براى کفار قریش انذار و تهدید است. یعنى شما اى مکذبان! در 
پیشگاه الله متعال از آنان بزرگتر نیستید. در حقیقت شما اشرف پیامبران و اکرم خلایق را 

 .( ۲/٣٧۱تراست.) مختصر تکذیب کردید، لذا کیفر و عقاب شما شایسته و لایق
به باطن  ،خداوند متعال :واقعیت امر اینست که« ذنُوُبِ عِبٰادِهِ خَبِیراً بَصِیراً وَ کَفىٰ بِرَبِّکَ بِ »

به کارهای خیر و شر بندگان کافی و بسنده خداوند  علمما خبیر و به ظاهر ما بصیر است. 
براى دهد.هیچ ستم و حق تلََفیی در برابر عملکردش جزا می است از این رو هر کس را بی

 مجرمان، آگاهى خداوند كافى است وضرورتی به شاهد و بینّه ندارد. عذاب و مجازات
 خوانندگان گرامی!

کافات خدادوستان بحث بعمل دنیا خواهان وم ( در مورد مجازات 21الی  18) در آیات
 .می اید

یدُ ثمَُّ  لْناَ لهَُ ف یهَا مَا نشََاءُ ل مَنْ نرُ  لةََ عَجَّ یدُ الْعاَج  جَعلَْناَ لهَُ جَهَنَّمَ یَصْلَاهَا مَنْ كَانَ یرُ 
 ﴾۱۸﴿ مَذْمُومًا مَدْحُورًا

 هر کس که )دنیای( زود گذر را بخواهد، در آن)دنیا( برای هر که بخواهیم؛ همان اندازه 
 که بخواهیم؛ زود خواهیم داد، سپس جهنم را برای او قرار خواهیم داد که نکوهیده ی مردود 

 (۱۸در )آتش سوزان( آن درآید.)

 :توضیح لغات واصطلاحات
: به آن درمی آید، به آن داخل می شود. یصلی )صلي(: می یَصْلَاهَا: دنیای ناپایدار، الْعَاجِلَةَ 

نکوهیده، ملامت شده، نکوهش شده، خوار، مدحورا:  :مَذْمُومًاسوزد، داخل آتش می شود. 
 رانده شده. 

 تفسیر :
درفهم قرآن عظیم الشأن اگر ؛ دنیاطلبى و دنیاگرایى اگر سبب غفلت از آخرت و انحصار 

سوره  7:گوهش قرار گرفته است طوریکه در: )آیهنِ ومُزَمَت ها در دنیا باشد، مورد خواسته
 «فِلوُنَ یعَْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الد نْیا وَ هُمْ عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ غا»روم ( می فرماید: 

سوره  ویا هم (.شناسند، و آنان از آخرت غافلند)مردم( فقط ظاهرى از زندگى دنیا را مى
 « فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلهى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ یرُِدْ إلِاه الْحَیاةَ الد نْیا»: می فرماید 29جم، آیه ن

خواستار نبود، روبگردان ( گرداند و جز زندگى دنیا را )پس، از هر كه از یاد ما روى
لْنٰا لَهُ »:سوره الاسرا ء ( خوانیم 18همینطور طوریکه در آیه ) مَنْ کٰانَ یرُِیدُ الَْعٰاجِلَةَ عَجه

باید گفت:چیزیکه مردود وبد است همانا؛ خصلت دنیاگرایى «  18فیِهٰا مٰا نَشٰاءُ لِمَنْ نرُِیدُ 
 است، نه اصل دنیا. 

خواهد و برای لش دنیای فانی ناپایدار و بهره و آرایش آن را میهر کس از مردم که با عم
بخشد از به وی از دنیا آنچه را که مقدر ساخته است می متعال کند، خداوندآخرت کار نمی
 مقدار است.خوار و بی الله متعالآنکه دنیا نزد 
ى الهى باید در چهارچوب اراده خواست انسان بى حدّ و حصر است، پس :باید گفت که
 رسند.ى دنیاخواهان هم به دنیا نمى: همهودر ضمن قابل یاد دهانی است که محدود شود.

خَسِرَ الد نْیا »بازند، برخى دنیا و آخرت را مى:دنیاطلبان را می توان به دو دسته تقسیم نمود
 .شان دست می یابندهاى دنیایىتهبعضى به بخشى از خواس« وَ الْْخِرَةَ 
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سپس جای بازگشت وی در روز حساب ( «18جَعَلْنٰا لَهُ جَهَنهمَ یَصْلٰاهٰا مَذْمُوماً مَدْحُوراً )ثمُه »
جهنم است که به سبب گناهان خود در آن ملامت شده، خوار و رانده از رحمت پروردگارش 

شود، زیرا او از فرمان سرپیچیده، فانی را بر باقی مقدم ساخته و برای ملاقات داخل می
 ای را آماده نکرده است.توشه ره الله

دنیاطلبان و صاحبان اهداف مادّى، شاید به مقدارى از نام و نان  بصورت کل باید گفت:
 پشیمانی قیامتشان تباه وجای شان در دوزخ است. ،برسند، ولى پایان دنیا طلبی

طاط جوامع نیز در قرآن کریم بر این نکته تأکید شده است که یکی از مهم ترین دلایل انح
بوده است و مهم ترین دلیلی که برخی از مردم، دعوت « دنیاگرایی»و تمدن های گذشته، 

« دنیاگرایی»آنان بوده است.زیراهنگامی که « دنیاگرایی»انبیا را نمی پذیرفته اند، همین 
بر ذهن و ضمیر انسان ها سایه افکنده باشد، دیگر جایی برای رشد ارزش های معنوی که 

 .جامعه ای به آن است، نخواهد بود حیات هر

نٌ فأَوُلَئ كَ كَانَ سَعْیهُُمْ مَشْكُورًا رَةَ وَسَعىَ لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْم   ﴾۱۹﴿ وَمَنْ أرََادَ الْْخ 
وهرکس که آخرت را بخواهد و برای آن طوری که سزاوار است کوشش کند، در حالی 

 (۱۹است.)شان )نزد الله( قابل تقدیر )و مورد قبول( که مؤمن است. پس این جماعت کوشش
 تشریح لغات واصطلاحات :

 سعیها: تلاش برای آن، کوشش در راه آن، مشکورا: شکرگزاری شده، مورد قبول.

 تفسیر :
 !سعادت اخروى، ایمان و تلاش استط شر

 یاد اور شد که ؛ آخرت، بدون  انسان، آزاد وداراى اراده است. ودرضمن باید :باید گفت که
سعادت اخروى، لازم است که مؤمن مسلمان سعی وتلاش  آید. وبرایتلاش به دست نمى

 بخصوصی را بخرچ دهد.
 «الَْْخِرَةَ وَ سَعىٰ لهَٰا سَعْیهَٰا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ أرَٰادَ » :بارکه خواندیمطوریکه در آیه م

و هر کس که با عمل شایستۀ خود پاداش الهی را در سرای بقا خواستار بوده و در پرتو 
براى رسیدن به آن، عمل و طاعت  نور کتاب و سنت، به ثواب الهی چشم دوخته باشد یعنی

 شایسته انجام دهد.
به طور قطع عملش را پذیرفته و وی  خداوند متعالپس « مْ مَشْکُوراً فَأوُلٰئکَِ کٰانَ سَعْیهُُ »

قطعاً  شانمردود لذا سعی نه است مقبول شان: سعییعنیدهد را در برابر آن پاداش می
های پرناز و نعمت به گرمی پذیرایی و از وی در بهشتخواهد شد. واقع شناسیمورد حق

 شود.نیکو و مقدمش گرامی داشته می به عمل آمده، جایگاهش در آنجا
یابى مؤمنان یابى دنیاگرایان به دنیا، احتمالى است،ولى دستدست:پس گفته می توانیم که

 گرا به پاداش، قطعى است.آخرت

نْ عَطَاء  رَب  كَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَب  كَ مَحْظُورًا دُّ هَؤُلَاء  وَهَؤُلَاء  م   ﴾۲۰﴿ كُلاًّ نمُ 
دهیم. و بخشش ز اینها و آنها )دو گروه یاد شده( را از بخشش پروردگارت میو هر یک ا

 (۲۰پروردگارت )از هیچ کس( منع نشده است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:

دُّ  : هر دو گروه مؤمن و غیر مؤمن، نمُ  : می رسانیم، عطا می کنیم، کمک می کنیم. کلاًّ
 محظورا: ممنوع، منع شده.
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 تفسیر :
و با در اختیار  ها را آزاد خلق نمودهانسان هیچ جای شکی نیست که خداوند متعالدر این 

ى عمل و گزینش آنان روشن شود و معامله قرار دادن امكانات، آنان را آزمود تا نحوه
 از دیگران جدا ومتمایزشوند. ،كنندگان با الله

که برای دنیای نا پایدار آنان ،هردو دستهبناً « کُلاًّ نمُِد  هٰؤُلٰاءِ وَ هَؤُلٰاءِ مِنْ عَطٰاءِ رَبِّکَ »
خداوند متعال فضل و عطاى هریک را  ،ها که برای آخرت باقیکنند و چه آنفانی کار می

امداد  براین است كه نعمت و یعنی سنتّ الهی.بخشدمدد میبیکران خویش به عنوان فضل 
 خویش را دراختیار همگان قرار دهد، تا هركس صفات خوب و بد خویش را بروز دهد.

از این رو بندگان صالحش را روزیی حلال و پاکیزه  «وَ مٰا کٰانَ عَطٰاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً »
دارد و بدکاران شرور را نیز از متاع دنیا که ایشان را بر طاعت یاری نماید ارزانی می

از دنیا  د که مانند چهارپایان سر در آخور داشته باشد. بنابراین بخشش الله متعالبخشمی
برای کسی، دلیل بر صلاح یا فسادش نیست؛ زیرا او به مؤمن و کافر هردو روزی داده و 

 دارد.عطایش را از کسی بازنمی
رَةُ أكَْبرَُ  لْناَ بعَْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللَْْخ  یلاً  انْظُرْ كَیْفَ فَضَّ  ﴾۲۱﴿ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تفَْض 

ببین چطور بعضی از آنها را بر بعضی دیگر )در روزی و مال و متاع در دنیا ( برتری 
 (۲۱تر است.). و البته درجات آخرت و فضیلت آن به مراتب بزرگایم بخشیده
 تفسیر :

لْنٰا بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ » به دیدۀ تدبر و تأمل بنگر که چگونه اى محمد! «انُْظُرْ کَیْفَ فَضه
بعضی از بندگان را بر بعضی دیگر در عطای دنیا برتری داده، خداوند متعال در این دنیا

 گرداند.برخی را توانگر و برخی را فقیر می
بر یكدیگر دو نوع است: گاهى به خاطر استعداد،  هاى انسانهابرترى:قابل تذکر است که

هایى دارد كه اینها لطف ى، جغرافیایى و امثال آن انسان دریافتذوق، فكر،شرایط خانوادگ
ها اشاره دارد و خداوند و همراه با مسئولیتّ و آزمایش است كه این آیه به همین برترى

 .اى داردها بر اساس ظلم و استثمارو استحمار است كه حساب جداگانهگاهى برترى
و قطعا درجات برتری در آخرت بزرگتر ( «21أکَْبرَُ تفَْضِیلاً )وَ لَلْآخِرَةُ أکَْبرَُ دَرَجٰاتٍ وَ »

تر ترو پاداشی عظیمو بیشتر است، بناءً مؤمنان درآنجا سرانجامی نیکوتر، منزلی گرامی
دارند و باز خود مؤمنان نیز میان همدیگر در پاداش درجاتی متفاوت داشته و بعضی بر 

 بعضی دیگر برتری دارند.
هاى بس بزرگى نزلت همه انسانها در آخرت، یكسان ومساوی نیست وبرترىجایگاه مقام وم
ها و برتری بر کفار، فوق در آن مؤمنان و برتریهای آخرت : درجاتیعنی .وجود دارد

 است و مانند آن و نداری در دارایی آن اهل و درجات موجود در دنیا ومراتب هایتفاوت
 عاقل انسان پس است آن و درکات و با آتش آن و درجات با بهشت در آخرت زیرا تفاوت

 دنیا.  به ورزد نهمی عنایت آخرتبه 
برتر در  درجات قطعاً صاحبان»:استآمده و مسلم امام بخاری روایت به شریف درحدیث
 «.بینیدرا می  آسمان افقدر  فرورفته شما ستاره بینند کهمی را چنان علیین ، اهلبهشت

 خوانندگان گرامی!
اصول تنظیم کننده ی جامعه ی اسلامی، توحید، اساس ( در باره ای  30الی  22در آیات ) 

 .، بحث بعمل می ایدایمان، پیوند خانواده ی مسلمان با ارکان جامعه
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 ﴾۲۲﴿ مَخْذوُلاً لَا تجَْعلَْ مَعَ اللََّّ  إ لَهًا آخَرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُومًا 
هرگز( معبود دیگری را با الله )شریک( قرار مده، که بازمذمت شده و )بی یار ای انسان )

 (۲۲ویاور( خواهی نشست.)
 تفسیر :

ِ إِلٰهاً آخَرَ » ای انسان! با خدای رحمان شریکی از بتان و معبودان قرار «لٰا تجَْعلَْ مَعَ اَللَّه
«. اند صلی الله علیه وسلم محمد از امتامر، مکلفان  این مخاطب»گوید: کثیر میابن ،نده

 «فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذوُلاً »اوقرار نده. برای پروردگار شریکی ! در پرستشمکلف : اییعنی
واقعیت  که دستاوردت از آن جز خواری و پشیمانی و مذمت و رسوایی چیز دیگری نیست.

 ى توحید است و شرك و پرستش غیر اللهانسان در سایه شكوفایى و عزّت :امر اینست که
  كند.انسان را خوار و ذلیل مى

بَرَ أحََدُهُ  نْدَكَ الْك  ا یَبْلغُنََّ ع  مَا أوَْ وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إ لاَّ إ یَّاهُ وَب الْوَال دَیْن  إ حْسَاناً إ مَّ
 ٍ لَاهُمَا فلََا تقَلُْ لَهُمَا أفُ  یمًاك   ﴾۲۳﴿ وَلَا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا قَوْلًا كَر 

چیزی را عبادت نکنید و به پدر و مادر  و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او
خوبی کنید. و اگر یکی از آنها یا هردو نزد تو به سن پیری برسند، پس به ایشان )حتی 

 (۲٣به آنها سخن نرم و محترمانه بگو.)کلمۀ( اف مگو و بر آنها آواز بلند مکن، بلکه 
 تفسیر :

ى هدایات توحید، در رأس همه:ملاحظه می داریم که« وَ قَضىٰ رَب کَ ألَاه تعَْبدُُوا إلِاه إیِهاهُ »
خدمتگزارى و احسان به پدر و مادر، از اوصاف موحّد  .هاى الهى قرار داردو سفارش

که او را  یعنی فرمان داده به فرمان قاطع مقرر کردهبر بندگان  خداوند متعالواقعى است. 
.مجاهد گفته درعبودیت و الوهیت به یگانگی بخوانند و چیزی را به وی شریک نیاورند

 است: وَ قَضىٰ یعنى به عبادت و توحید خویش توصیه کرد.
برخورد ورفتار  تمامنیکی  به با والدین کهاین داد به فرمان همچنین«وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إحِْسٰاناً »

وجود و  ظاهری سبب، والدین است وجود انسان حقیقی سبب کنید زیرا بعد ازخداوند که
 باشند.و ایثار می از مهر و عطوفت آکنده در فضایی وی تربیت

خدا عبادت و پرستش خود را با نیکى به والدین قرین ساخته است؛  :مفسران می نویسند
دو حق بزرگى به گردن فرزند دارند؛ چون آنها سبب ظاهرى وجود وحیاتش مى  زیرا آن

باشند. و چون نیکى آنها نسبت به فرزند به آخرین درجه رسیده است، باید نیکى فرزند 
 نسبت به آنها نیز چنین باشد. 

ا یبَْلغَُنه عِنْدَکَ الَْکِبَرَ أحََدُهُمٰا أوَْ کِلٰاهُمٰا » کنیم، تو اى فرزند! سفارش مىآنها را به «إمِه
مخصوصاً اگر هر دو یا یکى از آنها به سن پیرى رسیدند. حالت پیرى را مخصوصاً ذکر 
کرده است؛ چون در آن حالت بیشتر احتیاج به نیکى و اداى حقوق دارند؛ زیرا ضعیف و 

 ناتوانند.
 در این ند زیرا ایشانکرا مخصوصاً ذکر می والدین پیری وسالمندی حالت تعالی حق سپس
 اگر یکی»فرماید: می فرزند محتاج و نیازمندترند پس نیکی دیگر به حالات به نسبت حالت

سالخوردگی  به» «عِنْدَکَ ».تو و تکفل حمایت : در پناهیعنی «یا هر دو نزد تو از آنان
نسبت به والدین  «مگو اف آنان به پس»« فَلٰا تقَلُْ لَهُمٰا أفٍُّ » «.یعنی پیری برسند

را نگو و « اف»کوچکترین کلمه که بیانگر به ستوه آمدن و ابزار دلتنگى باشد از قبیل 
 سخنى ناپسند را در مقابل شان به زبان جاری نساز.
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 در قلبت ایشان و گرانبار یافتن آزاریو دل از تنگدلی که استصدایی  «اف»ى زیرا کلمه
پدر و مادر، یا  به نسبت تنگیو دل فرزند را از ملال سبحان ،خدایگونهبدین دهد.خبر می

آنها را مرنجان و اگر امرى غیر «وَ لٰا تنَْهَرْهُمٰا »کند.می بر خود، نهی ایشانگرانبار یافتن 
: یعنیطبیعى را از آنان مشاهده کردى، آنان را آزرده خاطر مکن و بر آنان سخت مگیر. 

 .آنها داد وجیغ مزن و بر روی مگوی سخن و درشتی از سر پرخاش آنان با
« ً و با کمال ادب و  و چیغ زدن گفتن اف جایبه «و با آنان»«  23.وَ قلُْ لهَُمٰا قوَْلاً کَرِیما

: یعنی «شایسته سخنی»وقار و احترام با آنها سخن شیرین و نرم و نیکو بر زبان بیار.
ومهرآمیز  نرم سخن ازیک توانمی که وجهی نیکوترین به «بگو»آمیزفولط نرم

پدر  کهاست  . و از ادب، حیا، وقار و سنگینیادب با رعایت تعبیر کرد، توأم ومحترمانه
! قابل توجه ودقت ! مادر جان: پدر جانبگویی بلکه نخوانی شاننام و مادر را رودررو به

 احسان به والدین، مسلمان بودن آنها شرط نیست.در :است که

یرًا حْمَة  وَقلُْ رَب   ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیاَن ي صَغ  نَ الرَّ  ﴾۲۴﴿ وَاخْف ضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّل   م 
و از روی مهربانی بال تواضع را برای آنان هموار کن و بگو: ای پروردگارم! به آنان 

 (۲۴) طوری که آنان در خوردی مرا پرورش و بزرگ نمودند.)پدر و مادرم( رحم کن 
 تفسیر :

حْمَةِ » فرزند درهرمقام وموقعیتّى كه هست وقراردارد،  «وَ اخِْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الَذ لِّ مِنَ الَره
بال محبت ومهروعطوفت باید متواضع باشد و كمالات خود را به رُخ والدین نكشد، بلکه 

را بر آنان بگستران، نسبت به آنها فروتن و سر به زیر و متواضع وفروتن باش.البته 
تواضع در برابر والدین، باید از روى مهر و محبت باشد، نه ظاهرى و ساختگى، یا براى 

ها دل بسوزان و بکوش تا شور شادی را به اندرون جانشان بر ضعف آنگرفتن اموال آنان. 
او  پرورشش کند و برای ابراز محبت اشچوچه بهیعنی ماننده پرنده ای که .سرازیر کنی

گوید: فرزند می به تعالی حق گویی گستراند پسرا بر او می خویش خود بچسباند، بالرا به
 یتترعا را در زیر بال ایشان بگیر که بر دوش ایگونهرا به والدینت و سرپرستی تکفل

 اند.کار را کرده با تو همین ات در خردسالی آنان کهچنان کنی ضمیمه خودت و به بگیری
  دعاى فرزند درحقّ پدرو مادر مستجاب(«24وَ قلُْ رَبِّ اِرْحَمْهُمٰا کَمٰا رَبهیٰانِی صَغِیراً )»

 و در حق آنها به دعاى خیر و رحمت بپرداز، داداست، وگرنه خداوند دستور به دعا نمى
 ى شكرگزارى از آنان است.دعا به پدر و مادر، فرمان خدا و نشانه

گویا خداوند « رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبهیانيِ»رحمت الهى، جبران زحمات تربیتى والدین است. 
كن كه اداى حقّ آنان گوید: تو رحمت خود را دریغ مدار، واز خدا نیز استمداد به فرزند مى

 .ى تو خارج استاز عهده

ها و مشكلات دوران كودكى وخردسالى را كه بروالدین ى خود، تلخىگذشته:در دعا باید
در دعایت همچنان .تحمیل شده است نباید از یاد ببریم وبه اصطلاح آنرا به فراموشی بسپاریم

طور که آنها نسبت طا فرما همانحد و حساب خود را به والدین من عبگو: خدایا! رحمت بى
 به من رحم کردند و مرا در کوچکى پرورش دادند.

 .و دنیاست دین هایخوبی همه جامع« رحمت»لفظ البته 

اب ینَ غَفوُرًا ینَ فإَ نَّهُ كَانَ ل لْْوََّ كُمْ إ نْ تكَُونوُا صَال ح   ﴾۲۵﴿ رَبُّكُمْ أعَْلَمُ ب مَا ف ي نفُوُس 
 شماست ]از خود  به نیتّ ها و حالاتی که ]نسبت به پدر و مادرتان[ درنفسهایپروردگارتان 
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اگر نیکان )و توبه کنندگان( باشید، پس یقینا الله برای رجوع کنندگان به شما[ آگاه تر است، 
 (۲۵) بارگاه او آمرزنده هست.

 تفسیر :
انگیزه ما در هر كارودرخدمت به والدین زیر نظر اوست.  «رَب کُمْ أعَْلَمُ بِمٰا فیِ نفُوُسِکُمْ »

ها آگاه است، باشد، اوست که بر پنهانیهاست دانا میها و نهانبه آنچه در دلپروردگار تان 
، خواه قصد نیکی داشته باشید یا قصد آزردن خاطر خواندها را میداند و ارادهها را مینیت
 آنان.
ابِینَ إِنْ تکَُونوُا صٰالِحِینَ » که به آنچه در الله متعال است تنها  «(25 غَفوُراً ) فَإنِههُ کٰانَ لِلْأوَه
داند و ها را میها آگاه است، نیتباشد، اوست که بر پنهانیهاست دانا میها و نهاندل

خواند، پس ای بندگان! اگر قصد شما کسب رضای الله متعال و حصول قرب ها را میاراده
مل را برای وی خالص ساخته باشید بدانید که یقینا او گناهان کسانی را که به وی باشد و ع

آمرزد؛ جویند و طالب عنایات مخصوص او هستند، میعفوش امیدوارند، رضایش را می
بیند، زیرا او بر کسانی که ازایشان انابت و محبت نسبت به خودش، پیامبرو کتابش می

زند و هیچ بشری از آن به سلامت نیست، ز وی سر میبخشنده است و حتی از گناهانی که ا
 گذرد.نیز درمی

ى اول دال بر وجوب است: مقصود از این آیه این است که آیه فرموده رازى فخر امام
باشد و گاهى فرزند به مقتضاى طبیعت بشرى تعظیم آنها را آن گونه که تعظیم والدین مى

آورد، پس اگر چنان لغزشى به قصد عقوق و اذیت کردن آنها نباشد شایسته است به جا نمى
یعنی اگراحیاناً ( ۲۰/۱۹۲) تفسیر کبیر .است بلکه ناشى از طبیعت انسانى باشد قابل بخشش

توانیم رحمت خدا را جلب ایم، با توبه مىاز روى نادانى برخورد نامناسبى با والدین داشته
 كنیم.

 ارشادات رسول الله صلی الله علیه وسلم بر نیکي با والدین:

ه أن یمَده له في عمره »اند:فرموده پیامبرصلی الله علیه وسلم )أي یبُارك له فیه( ویزاد من سره
آنکه خوش دارد که عمرش دراز »]احمد[ یعني:  «في رزقه؛ فلیبَره والدیه، ولیصل رحمه

 «شود و روزیش بسیار؛ با والدینش نیکي کند و پیوند خویشان بدارد.
رغم أنفه )أي أصابه الذل والخزي( ثم »همچنین آن حضرت صلى الله علیه وسلم فرمود: 

رغم أنفه(. قیل: من یا رسول الله؟ قال: )من أدرك والدیه عند الكبر؛ أحدهما أو رغم أنفه، ثم 
خوار و  آن حضرت صلي الله علیه وسلم فرمود:»]مسلم[ یعني:  «كلیهما، ثم لم یدخل الجنة

ذلیل شود، خوار و ذلیل شود، خوار و ذلیل شود.پرسیدند چه کسي یا رسول الله صلي الله 
 علیه و سلم؟
سي که والدنش را در وقت پیري دریابد، یکي یا هردو را، ولي وارد بهشت فرمود: ک
بنابراین بر هر مسلماني واجب است که با والدینش نیکي نموده و با آنان خوش «نشود.

 رفتار باشد، و از جمله آداب رفتار با والدین:

 ها:دوست داشتن و با شفقت بودن با آن

و حمت بسیاري دارند، زیرا در راه آسایش او زحمت و مسلمان باید بداند که والدینش ارج 
تواند اند، و او هر چند زحمت و تلاش بسیاري بکشد نميسختي بسیاري را تحمل نموده

 ها را جبران کند. حتي جزءي از زحمات آن
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مردي نزد پیامبر صلى الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول الله، من مادرم را بر روي شانه 
پیامبر  ام؟ي زحمات او را بجا آوردهها درشدت گرما حمل کردم، آیا من شکرانهام فرسنگ

 لعله أن یكون لطلقة واحدة( )یعني طلقة واحدة من آلام الولادة(صلى الله علیه وسلم فرمود: )
 «شاید بتواند پاسخ یکي از دردهاي زایمان او باشد.»یعني: 

من أرضى والدیه فقد أرضى الله، ومن أسخط »فرماید:ميهمچنین پیامبر صلى الله علیه وسلم 
آنکه والدینش را راضي نماید، »یعني: «[ الأدب المفرد»]بخاري در  «والدیه فقد أسخط الله

خداوند را راضي کرده و آنکه والدینش را ناخشنود سازد، خداوند را ناخوشنود کرده 
 «است.

 :اطاعت از آنان
باشد، مگر اینکه او را به نافرماني اوامر والدینش مي شخص مسلمان در همه حال مطیع

خداوند وادار نمایند، که قطعاً در این حالت نباید از هیچ مخلوقي در انجام نافرماني خدا 
 اطاعت شود.

 :آنانسرپرستي 
ها باشد. به آني او ميها بر عهدهي آنمسلمان نگهداري از والدینش را بر عهده دارد، نفقه

 و لباس بپوشاند، تا از رضاي خداوند بهره مند گردد.  غذا بدهد
اگر فرزند صاحب دارایي باشد و والدین به آن احتیاج داشته بر وي واجب است تا براي 

پیش پیامبر صلى الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول الله صلي الله  شان خرج کند. شخصی
خواهد مال مرا از من بگیرد. پیامبر ميعلیه وسلم من صاحب مال و اولادي هستم و پدرم 

تو و مالت ازآن پدرت »یعني:  «أنت ومالك لأبیك»صلى الله علیه وسلم به او فرمود:
 ]ابن ماجه[« هستي.

 :هانیکي کردن به آن
ها کافر باشند، اسماء دختر مسلمان به نیکي کردن در حق والدین مشتاق است، حتي اگر آن

فت: )در اسلام آوردن( بر مادرم پیشي گرفتم، در حالي که او)در ابو بکر)رضي الله عنها( گ
دوران قریش( مشرک بود. گفتم: یا رسول الله، )در اسلام( بر مادرم پیشي گرفتم، در حالي 
که او همچنان بر دین خودش است، آیا با مادرم در ارتباط باشم؟ پیامبر صلى الله علیه وسلم 

ك»فرمود:  «بلی، با او پیوند نگه دار.»یعني:  ]مسلم[ «نعم، صلى أمُه
هنگامي که سعد بن ابي وقاص مسلمان شد، مادرش از غذا خوردن و آشامیدن امتناع کرد 
تا شاید سعد از دینش بر گردد. اما او بر ایمان به خدا اصرار داشت. او از اطاعت مادرش 

ان که به خدا اگر هزار در نافرماني نسبت به خداوند روي گرداند، و به او گفت: اي مادر بد
دارم. نفس داشته باشي و هرکدام یک یک از وجودت خارج شود،از دین خود دست بر نمي

اگر خواستي چیزي بخور و اگر نخواستي نخور. خداوند عزوجل در قرآن کریم در این 
هَدَاكَ عَلىَٰٓ أنَ تشُۡرِكَ بيِ مَا لیَۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَ »باره فرمود: لَا تطُِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فيِ وَإِن جَٰ
و اگر تو را وادارند تا در باره چیزى كه تو را بدان »[ یعني: 15لقمان: ]« ٱلد نۡیَا مَعۡرُوفٗاۖ 

دانشى نیست به من شرك ورزى از آنان فرمان مبر و]لى[ در دنیا به خوبى با آنان معاشرت 
 «كن.

 آنان را به اسمشان صدا مکن:
 ها را به اسم شان صدا گوید: پدر! یا مادرم! آنزند، ميالدینش را صدا ميوقتي فرزندي و
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زند. حضرت ابوهریره رضي الله عنه دو مرد را با هم دید و از آنان پرسید که با هم نمي
چه نسبتي دارند؟ یکي از آنان گفت: او پدرم است. ابوهریره رضي الله عنه گفت: او را به 

 «[الأدب المفرد»از او راه مرو و پیش از منشین. ]بخاري در اسمش صدا مکن و جلوتر 

 دعاء براي آنان در زمان حیات و پس از مردن ایشان:

تواند برایشان دعا مي انسان مسلمان در زمان حیات والدینش و پس از وفات آنان تا مي
بِّ »بدینگونه بیان شده است: -علیه السلام-ي حضرت نوح کند. در قرآن کریم درباره ره

تِۖ  لِدَيه وَلِمَن دَخَلَ بَیۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِینَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰ [ یعني: 28النوح: ]« ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰ
پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرایم درآید و بر مردان و زنان با »

 «ایمان ببخشاى.
إذا مات الْنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من »فرماید:پیامبر صلى الله علیه وسلم مي

چون انسان بمیرد، »]مسلم[ یعني:  «صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له
 شود، جز در سه چیز:عمل او قطع مي

 اي که جاري باشد.صدقه
 یا عملي که از آن سود برند.

 «یا فرزند صالحي که براي او دعا کند.
لمان براي والدینش طلب آمرزش نموده و بدهي و نذرهایشان را از طرف آنان انسان مس
ها صدقه کند و به جاي آنخواند و پاداش آن را به آنان هدیه ميآورد. قرآن ميبه جا مي

 گزارد.داده و از دیگر کارهاي نیک براي احسان با والدین فرو نمي

 تشان:احسان و نیکي با دوستان پدر و مادر پس از وفا

دارد و به آنان سرمي زند و به نیکي رفتار شخص مسلمان با دوستان والدینش پیوند مي
اند. رسول الله صلى الله علیه وسلم مي نماید، همانطور که والدینش عمل نموده بودهمي

]ابن حبهان و ابو  «فمن أحبه أن یصِلَ أباه في قبره فلیصلْ إخوان أبیه من بعده»فرماید: 
آنکه دوست دارد با پدرش در قبر صله و پیوند نگاه دارد، حتماً باید با دوستان »[ یعني: یعلي

 «پدرش در زمان وفات او پیوند و صله بجاي آورد.
 «إن أبَرَه البرِِّ صِلَةُ الرجل أهَْلَ وُدِّ أبیه»آن حضرت صلى الله علیه وسلم فرموده است:

اش را با دوستان پدرش حفظ که شخص رابطهها اینست از بهترین نیکي»]مسلم[ یعني: 
کوشد والدینش را خرسند و راضي نگاه دارد و با این اوصاف هر مسلماني مي«نماید.

 بیند. رضایت خداوند عزوجل را در رضایت آن دو مي
کرده است از بریده روایت-که داشته است با اسنادی -حافظ ابوبکر بزار  خواننده محترم!

گرفته و او که مردی در طواف مادر خود را بر پشتو او نیز از پدرش نقل نموده است
چرخاند. از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: داد و بر گرد کعبه میرا طواف می

 ام؟ فرمود:م و به وظیفه فرزندی برخاستهاکردهآیا حق مادرم را اداء
 .ای.. حتی حق ناله و فریادی را اداء نکرده.(.نه)لا. ولا بزُفرةٍ واحدةٍ 

یرًا رْ تبَْذ  ینَ وَابْنَ السَّب یل  وَلَا تبُذَ   سْك   ﴾۲۶﴿ وَآت  ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْم 
. و هیچ گاه )در گناه انفاق و( بپردازو حق خویشاوند و مسکین و مسافر )در راه مانده( را 

 (۲۶اسراف مكن. )
 تفسیر :

 و حقوق نزدیکان را که شامل صلۀ رحم، نیکی، احسان، مودت «وَ آتِ ذَا الَْقرُْبىٰ حَقههُ »

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

322 

 (17) –الإسْرَاءِ سورهٔ 

 کاملا به جا بیاور.احترام و شکیبایی بر آزارهاست ،ومحبت
دستورات وهدایات دین مقدس اسلام با فطرت هماهنگ است. :در آیه مبارکه در یافتیم که

انسان به طور فطرى در درجه اوّل به والدین و سپس به نزدیكان علاقه دارد، دستور اداى 
 حقّ در اسلام نیز بر این اساس است. 

ها را در نظر گرفت. اوّل والدین، سپس در انفاق، باید اولویّت همچنان هدایت دین اسلام
السبیل. ودرمبحث متعلق به خویشاوندان، باید گفت که آنان به گردن بعداً فقرا و ابنفامیل، 

  ما حقّ دارند وما منتّى بر آنان نداریم.
«. ترت نزدیکتر و نزدیک ، سپسمادر و پدرت»: است آمده شریف درحدیثطوریکه 

 دارد. و ادنایی اولی هایو پله متفاوت مراتب رحم : صلهیعنی
آنچه را بدان نیازمند است  و محتاج و غریبىبه مسکین و نیز «وَ الَْمِسْکِینَ وَ اِبْنَ الَسهبِیلِ »
به تو از آن بخشیده است، ببخش و کسی را که در راه مانده و سفر وی را از  الله متعالو 

 .خانواده و مالش جدا ساخته است، دستگیری کن
 به ندارد که ایو توشه سفر وامانده در راه که است سی: کالسبیل ابن «السبیل ابن»

 یا صدقه نفل از صدقه ماندگان و در راه مساکین به دادندهد. مراد صدقه  ادامه راهش
  .است فرض

رْ تبَْذِیراً » باید اعتدال را رعایت :در انفاق همین است کههدایت دین مقدس اسلام « وَ لٰا تبَُذِّ
را جویا باش و آن را در الله متعال و در انفاق مالت خالصانه رضای  كنیم و ازحد نگذریم

تا مبذر و ولخرج نشوى. تبذیر یعنى صرف مال در غیر موارد غیر حقوقش ضایع نکن،
 در بخشش اسراف ننما بلکه در انفاق و غیر آن، راه میانه و معتدل را در پیش بگیر. لزوم.

و ناپسند در  رویهبی و خرج : اسرافمراد از آن «کردنی اسراف به نکن و اسراف»
؛ مراد از آن . همچنیناستتجاوز از حد شرعی  اسرافی چنین که است حلال هایراه

باشد. ودر ضمن  ، هرچند اندکاستحرام  هایو در راه در غیر حق مال کردنصرف
 هر شكلى آزاد نیست. انسان در مصرف مال و ثروت خود به

به شمار  مُبَذِرمجاهد گفته است: اگر انسان تمام ثروت خود را در راه درست صرف کند، 
محسوب است.  مُبَذِرآید، ولى حتى اگر یک مشت گندم را در راه نادرست صرف کند، نمى

 قتاده گفته است: تبذیر یعنى صرف مال در معصیت خدا و راه نادرست و فساد.
 .(.۲/٣٧۵) مختصر 

  :26شأن نزول آیة 
 طبرانی و دیگران از ابوسعید خدری ) روایت کرده اند: هنگامی که خدای متعال  -648
 فاطمة زهراء را خواست و فدک را به  را نازل کرد، رسول الله«وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقههُ » آیه 

 او بخشید.
دهد در حالی آیه را مدنی نشان میابن کثیر گفته است: در این روایت مشکل است، زیرا 

 بودن آیه مشهور است.که مکی
 ابن مردویه نیز از ابن عباس )رض( همینگونه روایت کرده است. -649

ین  وَكَانَ الشَّیْطَانُ ل رَب  ه  كَفوُرًا ینَ كَانوُا إ خْوَانَ الشَّیاَط  ر   ﴾۲۷﴿ إ نَّ الْمُبذَ  
و شیطان همواره چون اسراف کنندگان )انفاق کنندگان در گناه( برادران شیاطین هستند 

 (۲٧) نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است.
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 تفسیر :

 :ى سخاوت و بخشندگىى كفران و ناسپاسى است، نه نشانهتبذیر، نشانه

رِینَ کٰانوُا إِخْوٰانَ الَشهیٰاطِینِ »  و اسراف ،اندشیاطین برادران کاراناسراف همانا «إِنه الَْمُبَذِّ
 و به کرده اطاعت کرد، از شیطان اسراف کسی هرگاه پساست  از شیطان مال در انفاق

مسعود ابن کهچنان نیست خیراسرافی جمهور فقهاء، درعمل قول .اما بهاست اقتدا نموده وی
 «.است در غیر حق تبذیر، انفاق» :)رض( میفرماید

امام مالک فرموده است که تبذیرعبارت است از این که مردم مال را به روش حق به دست 
. اسراف هم می نامند واین حرام استوآن را ،ولی آن را بر خلاف حق صرف کند ،بیاورد

  ) تفسیر قرطبی (
باشد، یعنى تقبیح شدید این عمل مى بدین ترتیب علت نهى را بیان کرده است که بیانگر ذم و

باشند؛ چون در راه نادرست و در شر و معصیت شبیه شیاطین مى مبذران واسراف کران
 کنند، پس مانند آنها هستند.انفاق مى

 ( و اسرافكاربرادر.10حجرات، « ) إنِهمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ »مؤمن با مؤمن برادر است، 
در عربى هم به معناى برادر، هم به معناى ملازم و همراه  «اخ»ى . كلمهشیطان اند

برادرى گاهى نسبى است، گاهى مسلكى ومرامى؛ اسرافكاران برادران مسلكى  باشد.مى
 .ر مسیر شیطان وهمراه وی می باشندیعنى كسانى كه د« إِخْوانَ الشهیاطِینِ »شیطان اند. 

وسوسه ها شیطان مطرح گردیده  رددر آیات متعددی از قرآن عظیم الشأن بحثی در مو
آمده این آیه است، یعنى اسراف كاران همكار « إخِْوانَ الشهیاطِینِ » اما تنها موردى كه،است

ى همكارى شیطان اند، نه تحت امر او.یعنی اینکه كاراز وسوسه شدن گذشته و به مرحله
 و معاونت شیطان رسیده است.

کرد و شیطان در کفران و ناسپاسى نعمت خدا زیاده روى مى«کَفوُراً وَ کٰانَ الَشهیْطٰانُ لِرَبِّهِ »
باشند، و حق ر واسراف کراش نیز چنین مىمُبَذِ کرد و برادران و حق نعمت را ادا نمى

کنند. حق نعمت آن است که در راه طاعت و اداى حقوق مصرف شود نعمت را ادا ء نمى
 روى و تبذیر نشود.و در این راستا زیاده

در عصیان و تجاوز و طغیان به شیطان شباهت ،بصورت کل باید گفت که اسراف کاران
دارند و از طبیعت شیطان است که نعمت پروردگار رحمان را ناسپاسی کرده و احسان را 

مصرف مال و دارایى درغیر مورد آن، كارى شیطانى :کند.وباید گفت کهفراموش می
 ونوعى ناسپاسى است.

ا تعُْر   نْ رَب  كَ ترَْجُوهَا فقَلُْ لَهُمْ قَوْلًا مَیْسُورًاوَإ مَّ  ﴾۲۸﴿ ضَنَّ عَنْهُمُ ابْت غاَءَ رَحْمَةٍ م 
و اگر از آنان )مستحقان( به خاطر طلب رحمت )رزق( پروردگارت که به آن امید داری، 

 (۲۸)و امیدوار کننده بگو.شوی، پس با آنان سخن ملایم رویگردان می
 یعنی اگر از خویشاوندان و بینوایان مسافران درمانده روگردان شدى و چیزى نداشتى که 

( قول میسور: سخن ملایم) «بگو» و دلجویانه و نرم ملایم سخنی با آنان پسبه آنها بدهى، 
شاءالله ان  در رسید، الله متعال رزق : وقتیکه آنان به سخن این ، مانند گفتنبدهنیک ایو وعده

باید به رحمت الهى امیدوار بود.وباید برایش  :برد.وبرایش گفت که شما را از یاد نخواهیم
را برایش بگوویا  دیگری یا عذر مقبولامكانات مادّى را از رحمت الهى باید بدانیم. گفت که
یا که  برایش دعا کنی تا خدا حاجتش را برآورد و کار زندگی را بروی آسان سازد، اینکه

 وی را به آینده وعده نیکودهی.
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  :28اسباب نزول آیة 
سعید بن منصور از عطای خراسانی روایت کرده است: مردانی از مزینه به حضور  -650

رسول الله ) آمدند و مرکب و وسیلة حمل و نقل خواستند. آن بزرگوار گفت: شتر و مرکبی 
کریم برگشتند و از اندوه و یأس دریا دریا  کنم که به شما بدهم. آنان از حضور نبیپیدا نمی

هاست. بر آن اشک ریختند و گمان کردند که آن جواب، ناشی از خشم و غضب رسول الله
ا تعُْرِضَنه عَنْهُمُ ابْتغَِاء رَحْمَةٍ » پس آیه  نازل شد.)به مراتب واهی است، این مرسل  «...وَإمِه

عطاء بن عبدالله خراسانی را ضعیف است با این وصف بخاری، ابن حبان و دیگران 
شمارند، متن جداً منکر است، زیرا قضیة مزینه در غزوة تبوک بود و این سوره مکی می

مراجعه  892« زاد المسیر»است و یا در اوائل عهد مدنی نازل شده. مراجعه شودبه 
 شود.(
نازل شده و ابن جریر از ضحاک روایت کرده است: این آیه در مورد تنگدستانی  -651

به قسم مرسل  22266طبری  که از سرور کائنات نیازمندیهای خویش را طلب کردند.)
 روایت کرده است.(

 ﴾۲۹وَلَا تجَْعلَْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إ لىَ عُنقُ كَ وَلَا تبَْسُطْهَا كُلَّ الْبسَْط  فتَقَْعدَُ مَلوُمًا مَحْسُورًا ﴿
( و بیش از حد آن منما و بخششو ترک انفاق و )هرگز( دستت را به گردن خوددت نبند، )

 (۲۹) سرزنش شده ی درمانده بنشینی. تامورد ،را مگشا
در انفاق برای پیروان خویش اعتدال را روى حتىّ دین مقدس اسلام ؛ مكتب اعتدال و میانه

در امور  روی میانه بندگان خویش را به بعد از اینکه الله متعال.نیز توصیه فرموده است
 :می فرماید کندمی و تبذیر نهی و از اسراف را نکوهش بخل دستور داده و معیشتی مادی
 دستی گشاده نبند و بسیارهم خود را برگردنت ودست« وَ لٰا تجَْعلَْ یَدَکَ مَغْلوُلَةً إِلىٰ عُنقُِکَ »

 باشد و توان بسته برگردن اش وی دست که است کسی همانند حال بخیل : حالیعنی ،نکن
و  دستیبسیار گشاده ببند و نهرا بر گردنت  دستت نه باشد؛ پس را نداشته در آن تصرف
فراط و در خرج کردن مال و دارایى خود ا« وَ لٰا تبَْسُطْهٰا کُله الَْبَسْطِ » کن پیشه اسراف
 روى مکن به طورى که چیزى در دستت نماند. زیاده

 هدف نهایی این آیه مبارکه این است که انسان نه باید خسیس باشد ونه بخیل و نه مبذر.

گیرند و با اسراف، زیرا به بخل، مردم تو را به باد سرزنش می« فتَقَْعدَُ مَلوُماً مَحْسُوراً »
 خوری. برازدست رفتن مال افسوس می مانی وسپسزده برجای خود میحسرت

ویا هم می  فقر. سبب همقاصد خود ب کردن ازدنبال و جدا افتاده وامانده : یعنیمحسورا
شودکه نتواند گفته می. حسیر در لغت به چهارپائیمحسوربه معنی حسیر است :فرماید که

 .نگچشم نیز چنین استکند، و به سبب ضعف و عجز بایستد. بخیل و تراه برود و حرکت
کند و از حرکت بازمیدارد. درنتیجه برجای بخل و تنگچشمی او را درمانده و ناتوان می

ایستد. مسرف و باددست نیز اسراف و باددستیش کار او را به جائی میکشاندکه بسان می
شخص درمانده و ناتوان بایستد و از حرکت بازماند. انسان در هر دو حالت بخل و 

. )فی روی استکارها میانهگردد. لذا بهترین، سرزنش می، و اسراف و باددستیتنگچشمی
 ظلال القرآن (

 :29شأن نزول آیة 
 سعید بن منصور از سیار ابوالحکم روایت کرده است: از عراق برای رسول ـ 
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م تقسیم کرد. الله ) هدیه آوردند. پیامبراز آنجا که جواد و بزرگوار بود تمام آن را بین مرد
اندکی بعد گروهی به حضور مبارک وی آمدند و دریافتند که همه آن را بخشیده و از آن 

لىَ عُنقُِکَ وَلاَ وَلاَ تجَْعلَْ یَدَکَ مَغْلوُلَةً إِ »  فارغ شده است. پروردگار متعال در آن مقام آیه
 (. 1506را نازل کرد.) فتح القدیر  «تبَْسُطْهَا
دیگران از ابن مسعود روایت کرده اند: نوجوانی به حضور رسول ابن مردویه و  -653

الله آمد و گفت: مادرم مرا نزد شما فرستاد تا به ما کمک مالی نمایی. پیامبر گفت: امروز 
چیزی ندارم. گفت: مادرم خواهش کرده حد اقل پیراهنت را بر تن من بپوشانی، پیامبر 

جداً ضعیف ) نشست. پس خدا این آیه را نازل کرد.پیراهن خود را به او داد و خود در خانه 
از ابن مسعود روایت کرده. در این اسناد سلیمان  575« اسباب نزول»است، واحدی در 

بن سفیان جهنی متروک، خبر ناچیز و شبه موضوع است. بازهم واحدی در اسباب نزول 
 (.894« زاد المسیر»از جابر بدون اسناد روایت کرده.  576

از ابوامامه روایت کرده است: نبی اکرم به عایشه )رض( گفت: هرچه که دارم در  و نیزـ 
ماند. در همان مقام این آیه نازل انفاق کن، گفت: در این صورت چیزی باقی نمی راه الله
)خبر ضعیف و ناچیز است، زیرا آیه مکی است و خبر مدنی و پیامبر خدا با عایشه  شد.

کند. به است. بارها گفته شد که ابن مردویه از مجاهیل روایت میدر مدینه ازدواج کرده 
 (.1508« فتح القدیر»

یرًا ه  خَب یرًا بصَ  باَد  رُ إ نَّهُ كَانَ ب ع  زْقَ ل مَنْ یشََاءُ وَیَقْد   ﴾۳۰﴿ إ نَّ رَبَّكَ یبَْسُطُ الر  
که  گشاید )و روزی هرکس راالبته پروردگارت روزی را برای هرکس که بخواهد می

 (٣۰) زیرا او به ]مصلحت[ بندگانش آگاه و بیناست.گرداند، بخواهد( تنگ می
 تفسیر :

زْقَ لِمَنْ یَشٰاءُ وَ یَقْدِرُ » بیگمان  ،كمى و زیادى رزق به دست خداست« إِنه رَبهکَ یَبْسُطُ الَرِّ
از روی علم و حکمتی که دارد بر بعضی از بندگانش روزی را گشاده ساخته و  الله متعال

آورد و همو دهنده و به هر کس که بخواهد فشار مىگرداند، بر بعضی دیگر آن را تنگ می
 کند.و گیرنده است و به مقتضاى حکمت در میان مخلوقاتش تصرف مى

دیگران تمام اموال خود را یكجا نبخشید، بناً از ترس فقرِ خود، بخل نورزید و براى نفى فقر 
 كه روزى بدست خداست و فقر برخى حكیمانه است.

داند، خواهد و به روی مصلحتی که میپس او آنگونه که می« إنِههُ کٰانَ بِعِبٰادِهِ خَبِیراً بَصِیراً »
نهانی از  های بندگانش داناست و هیچ امررو که بر پنهانیگرداند از آنامور بندگان را می

 احوال بندگانش بر او مخفی نیست.
این  که است ایشان الله صلی الله علیه وسلم در تنگدستی رسول بخش تسلی کریمه آیه

 . استحکمتی  خاطر به بلکه ایشان به نسبتپروردگار  مهریبی از روی ، نهتنگدستی
را  ایمان شانهستند که  کسانی مؤمنم همانا از بندگان»: است آمده قدسی شریف در حدیث

 تباه رابر ایشان شاندین گمان، بیرا توانگر سازم دهد و اگر ایشاننمی جز فقر سامان
 کند نمی تدرس را جز توانگری شانایمان هستند که کسانی من و همانا از بندگان امساخته

 «.امساخته تباه را بر ایشان ، محققا دینشانرا فقیر سازم و اگر ایشان
 است عذاب ، و فقیرساختنشان«استدراج»از مردم  بعضی در حق غنا و توانگری اما گاهی

 .از آن و هم از این ؛ همسبحان بر خدای ـ پناه
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 ! خوانندگان محترم
پنج اصل از اصول مهم؛ یعنی، توحید وعبادت توأم با آیات فوق الذکر  بعد از اینکه در

اخلاص و خودداری و بیزاری از شرک ورزی، نیکی نسبت به پدر و مادر، اعطای حق 
در حد  ،خویشاوندان، نیازمندان و از راه ماندگان و سخن نیکو و کریمانه و شیوه ی انفاق

 شمی، به بیان گرفته شد.نه اسراف و تپذیر و نه بخل و تنگ چ ،وسط
این سه چیز را منع می کنند: زنا، ریختن خون ناحق،  ( 39الی  31در آیات ) اینک 

نگهداری اموال یتیمان و به سه چیز دستور می دهد: وفا به عهد، پیمانه ی درست و وزن 
پیروی کورکورانه و بدون  :سپس از سه چیز دیگر منع فرموده .دقیق درخرید وفروش

 آگاهی، تکبر و خودخواهی و شریک قرار دادن برای خدای یگانه.

طْئاً كَب یرًا   وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْیةََ إ مْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَإ یَّاكُمْ إ نَّ قَتلَْهُمْ كَانَ خ 
﴿۳۱﴾ 

دهیم، ما به آنان و )به( شما روزی میو اولادتان را از ترس ناداری و تنگدستی نکشید، 
  (٣۱) چون کشتن آنها گناه بس بزرگ است.

 تفسیر :
 اطفال واولاد،حقّ حیات دارد و والدین نباید این حق را ازآنان بگیرند. طوریکه می فرماید:

به قتل نرسانید. فرزندان خود را از ترس فقر و بینوایی « وَلٰا تقَْتلُوُا أوَْلٰادَکُمْ خَشْیَةَ إمِْلٰاقٍ »
روزی دهنده است، پس  خداوند متعالوقتی متیقن شدید که تنها :درآیه مبارکه می فرماید

روزی آنها بر ما می باشد نه بر « نَحْنُ نرَْزُقهُُمْ وَ إیِهاکُمْ »تان را از بیم فقر مکشید؛فرزندان
است وبس، اوست که فرزندان، پدران، پدر بزرگان الله متعال بلکه تنها و تنها برعهدۀ ،شما
 دهد. را روزی مینواسه گان و 
ً کَبِیراً » بدانید که کشتن فرزندان جرمی است بزرگ و گناهی است «إِنه قتَلْهَُمْ کٰانَ خِطْأ

درمقدم ساختن روزی فرزندان بر روزی پدران، تأکیدی بر نهی از قتل فرزندان  .خطرناک
دار امورشان گردیده است پس شما را چه کار با الله متعال خود عهده نهفته است؛ زیرا

 ایشان؟!
 خود از پدر نسبت بندگان خداوند متعال بهکه کند بر اینمی دلالت آیه این»گوید: کثیر میابن
 «.تر استمهربان فرزندش به

قر یا ننگ و عار، مردم در عهد جاهلیت ازخوف ف :مفسران در تفاسیر خویش می نویسند
و می کشتند و یکی از دلایلشان این بود که چون بینواست، دختران را زنده به گور می کردند. 

خدا آنان را از چنان عملى منع کرد و روزى .دخترش، همسر کسی پایین تر از خود می شود
  آنها را تضمین نمود.

شَةً  ناَ إ نَّهُ كَانَ فاَح   ﴾۳۲﴿ وَسَاءَ سَب یلاً وَلَا تقَْرَبوُا الز  
 (٣۲) و به زنا نزدیک نشوید که یقینا آن گناه بسیار زشت و راه بد است.

 تفسیر :
نىٰ » نزدیک زنا نشوید. این تعبیر از عبارت )لا تزنوا( یعنى زنا نکنید، « وَ لٰا تقَْرَبوُا الَزِّ

و نگاه کردن و  رساتر و بلیغتر است؛ زیرا از مقدمات زنا نیز از قبیل لمس و بوسه کردن
ها و های فساد، نگاه به کتابحجابی، خلوت با اجنبی، رفتن به کانونبی ،چشمک زدن

 انجامد نهى کرده است، بنابراین نهى از نزدیک و دیگر حرکاتى که به زنا مى های آلودهفیلم
 شدن رساتر از نهى از عمل است.
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، 135/  عمرانآل :و کاملاً آشکار )ملاحظه شودگناه زشت «: فَاحِشَةً »« إنِههُ کٰانَ فٰاحِشَةً »
: یعنیاندازه زشت و پلید. زنا عملى است بى (.28/  ، اعراف25و  22و  19نساء / 

 وعقل تجاوز از حد شرع این عمل قبیح،بشمار می رود بسیار زشت زنادر جنب اینکه عمل
فضای زندگی شما سرازیر فحشا به قدری شومی معصیت را به  باشد. از جانب دیگرمی
 گرداند.را ملوث و آلوده می سازد که هم جامعه و هم نهاد شخصمی

 نیز حرام بوده است. زنا، در طول تاریخ عملى زشت و ناپسند، و درسایر ادیان ابرهیمی
زنا هم گناه است، هم راهى براى گناهان دیگر و هم سبب بدعاقبتى است. « وَ سٰاءَ سَبیِلاً »

 شریف کشاند. در حدیثمی دوزخانجامد وانسان را بهها مینسب شدن آمیخته به زیرا زنا
 مردی که نیست تر از آنبزرگ نزد الله متعال گناهی ، هیچبعد از شرک»: است آمده
 «.نیست حلال برایش قرار دهد که را در رحمی اینطفه

وهفت  هفت آسمان :صلی الله علیه وسلم فرمودهمچنان در حدیثی آمده است:که رسول الله 
 لعنت می فرستند. ودر جهنم که بعد از عروسی مرتکب آن شده است بر زنا کاری زمین

یابد که اهل جهنم از آن پریشان می  از شر مگاههای آنها چنان بوی بدی شدیدی انتشار می
، تفسیر لبزار عن بریدهخواهند شد. )رواه ا رسوا هم ،ودر ضمن عذاب آتش در جهنم ،باشند

 (مظهری
: مده که رسول الله صلی الله فرمودودر حدیثی دیگری که به روایت حضرت ابو هریره آ

 وشراب خوار ،دزد به هنگام دزدی مؤمن نمی باشد ،باقی نمی ماند هنگام زنا مؤمن زانی
وشرح  ،این حدیث در صحیح بخاری ومسلم آمده است .نیست خواری مؤمن به وقت شراب

 ،وقتی که مرتکب جرم می شوند آن در روایت ابی داود این است که مرتکبین این جرایم
، ایمان بر می گردد. )تفسیر ووقتی که از آن برگردند ،ایمان از قلوب آنها خارج می شود

 (.مظهری

 ! محترم خوانندگان
نَىٰٓ وَلَا تقَۡرَبوُاْ »کنیم که در این آیۀ کریمه تعبیر: ملاحظه می « به زنا نزدیک نشوید» «ٱلزِّ

زنا را انجام ندهید به کار گرفته شد تا انسان را بر دوری از هر سبب و  ولا تفعلوابه جای 
 انجامد، برانگیزد.ای که به زنا میوسیله

هاى متعددی برای ى نامشروع جنسى )زنا(، مفاسد و زیانطوریکه یاد اور شدیم که: رابطه
خانوادگى فراوانى را بدنبال دارد و لذا در دین مقدس  رت کل برایاجتماعى وبصو ،شخص

الذین لایدعون مع اّللَّ »  در كنار شرك، قتل ،اسلام حرام شده است و در قرآن عظیم الشأن
و )بندگان « ).68فرقان، « الهاً آخر و لایقتلون النفس التى حرّم اّللَّ الا بالحق و لایزنون

خوانند و انسانى كه خداوند با خداوند، خداى دیگرى را نمىخاص خدا( كسانى هستند كه 
كنند، و هر كس چنین كند كشند، و زنانمى)خونش را( حرام كرده است، جز به حقّ نمى

أنَْ  یا أیَ هَا النهبيِ  إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ یبُایِعْنَكَ عَلى»  و سرقت(.عقوبت گناهش را خواهد دید
ِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ...لا یشُْرِكْنَ بِ   (.12)ممتحنه، « الِلّه

اى پیامبر! هنگامى كه زنان با ایمان نزد تو آمدند تا با تو بیعت كنند كه چیزى را شریك  )
 ..(.آمده است. .خدا نگیرند و دزدى نكنند و مرتكب زنا نشوند

مَ  ی  ه  سُلْطَاناً وَلَا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّت ي حَرَّ وَل  ُ إ لاَّ ب الْحَق   وَمَنْ قتُ لَ مَظْلوُمًا فَقدَْ جَعلَْناَ ل  اللََّّ
فْ ف ي الْقتَلْ  إ نَّهُ كَانَ مَنْصُورًا  ﴾۳۳﴿ فلََا یسُْر 

 و نفسی را که الله کشتن او را حرام کرده است نکشید مگر به حق، و هرکس به ظلم کشته 
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پس در کشتن )و ایم،داده) حق قصاص( شود برای ولی )صاحب خون او( سلطه 
 (٣٣) خونخواهی( اسراف نکند، بی گمان او مورد حمایت است.

هرانسانى حقّ حیات دارد، حتىّ غیر مسلمانى كه با مسلمانان بنای جنگ را نداشته باشد، 
هاست. وحتی شرع متمصؤونیتّ جانى و مالى دارد. قانون الهى، محور ارزشها و حر

 .؛ خودكشى را نیز حرام نموده استاسلامی مطابق حکم الهی 
ُ إلِاه بِالْحَقِّ »در آیه مبارکه با زیبای خاصی می فرماید: مَ اَللَّه « وَ لٰا تقَْتلُوُا الَنهفْسَ الَهتیِ حَره

نفسى که خدا قتلش را حرام کرده است به قتل نرسانید، جز به حقى که موجب قتل است؛ 
او را با پناه  تعالی حق را که : کسییعنیاز قبیل مرتد شدن و قتل عمد و زناى محصن. 

 «نکشیدحق  جز به» است قرار داده ، محفوظ و محترمیا عهد امان هد ذمهع ، یا باپناهدین
 محصن ؛ مانند ارتداد، زنایاست در آنها مباح نفس قتل که است مواردی ، شاملحقبه کشتن

 تجاوز. عمد و در قتل از قاتل گرفتنهمسر( و قصاص  دارای )شخص
حمایت قرار گیرد. واساساً قرار دادن حقّ قصاص، براى  مظلوم، هر كه باشد باید مورد

ً » حمایت از مظلوم است. طوریکه می فرماید:  «وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰانا
یعنی  ،و هر کس بدون حق شرعیاولیاى مقتول داراى حقّ قصاص و كشتن قاتل هستند،

 به گمانبی پس» استوی  کشتن برای شرعاً مجوزی که سببی به نه ،کشته شود ،به ستم
بها یا خون اگر بخواهد او رابکشد، ایم که قصاص از قاتل بگیرد،قدرت و حق داده اش ولی

 دریافت کند یا او را ببخشد. 

 نباید در قتل»مقتول  ی: ولیعنی «او پس»«فَلٰا یسُْرِفْ فیِ الَْقتَلِْ إِنههُ کٰانَ مَنْصُوراً »
 شخص جای قاتلنماید، یا بهکند، یا او را شکنجه  را مثله مثلا قاتل کهاین به «کند رویزیاده

طور که در عهد جاهلیت مرسوم بود دو نفر را یا همان،رساند قتل را به دیگری یا اشخاص
ر طرف مقابل مسلط کرده است، در مقابل یک نفر بکشد. و همین بس است که خدا او را ب

 بنابراین در قصاص باید عادل باشد.
در قصاص باید خشم و غضب مهار شود و عدالت مراعات  :بصورت کل باید گفت که

ها، عدالت را شرط اسلام حتىّ براى متجاوزان به جان انسان« فَلا یسُْرِفْ فِي الْقتَلِْ »گردد. 
به عنوان قصاص، بیش از یك نفر را بكشند و از  دانسته است. اولیاى مقتول، حقّ ندارند

 .قانون قصاص سوء استفاده كنند
تر از کشتن آسان دنیا در نزد الله متعال رفتنهمانا از بین»: است آمده شریف درحدیث
ظاهر »گوید: می در تفسیرش ازجمله پیروان مذهب حنفی است که امام نسفی«. است مسلمانی

 حکم و ذمی مسلمان و در میان آزاد و برده شخص در میان کند کهمیامر دلالت  اینبر  آیه
 «.شودمی جاری قصاص

يَ أحَْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا ب الْعَهْد  إ نَّ الْعَ  هْدَ وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ الْیَت یم  إ لاَّ ب الَّت ي ه 
 ﴾۳۴﴿ كَانَ مَسْئوُلاً 

و به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به طریقه نیکوتر، تا اینکه )یتیم( به )سن( رشدش برسد، 
 (٣۴) و به عهد و پیمان خود وفا کنید، چرا که از پیمان و عهد پرسیده خواهد شد.

 تفسیر :
 دین اسلام، پشتیبان محرومان، ضعیفان و یتیمان است:
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ى حفظ حقوق یتیم و مراعات حال او و رسیدگى و تكفلّ امور قرآن عظیم الشأن درباره
ولى چون احتمال لغزش مالى و سوء  .وهدایات متعددی دستور فرموده استیتیمان دساتیر 

اى استفاده كردن از اموال یتیمان بسیار زیاداست، لذا هشدار بیشترى لازم است، به گونه
آن نیز نهى شده و تصرّف ظالمانه در اموال یتیمان، خوردن آتش كه از نزدیك شدن به 

ى مال به قدرى زیاد است كه نزدیك شدن به آن هم گاهى گناه و جاذبه .شمرده شده است
و «وَ لٰا تقَْرَبوُا مٰالَ الَْیَتِیمِ إلِاه بِالهتیِ هِیَ أحَْسَنُ »طوریکه می فرماید:حرمت را در پى دارد.

«: لا تقَْرَبوُا»نزدیک شوید وشیوه نیست که به مال یتیم جز به بهترین وجه  برای شما جایز
بناءً دخالت و کارگردانی شما در مال یتیم باید مراد تصرّف و دست بردن درمال یتیم است. 

ای باشد که بهترین منافع را برای مال وی تأمین کند و این البته با قرار دادن مال به شیوه
آور و مولد اقتصادی و در یک روند سودآور و رشد دهنده است نه با دهوی در چرخۀ باز

از  بر یتیم باشد و انفاقمی نهفته در آن یتیم منفعت تلف کردن و به مخاطره افکندن. یعنی
 باشد. اسرافبدون  آن

 بردندست  از ، نهیاز آن و هدف است مبالغه ، از بابیتیم مال به شدناز نزدیک  نهی
کار اما به است وی مال کننده تباه که ایشیوه ، یا بهآن کردنتلف باشد؛ بهمی یتیم مالبه

 ندارد. ، مانعینیکوتر است که ایشیوه به ولی ازسوی یتیم مال انداختن
تا  (.6در امور است ) نساء /  مراد رشد عقلانی و حسن تصرّف«: أشَدُههُ »«حَتهى یبَْلغَُ أشَُدههُ »

اى درست از مال خود استفاده تواند به شیوهمى ویتم،آنگاه که یتیم خود به سن رشد برسد
امور  به کهطوریشد، به کامل وی و حرکتی حسی رسید و قوای کمال به عقلش یعنیکند. 
 وی را به شما باید مالشه ک است حالت کند.در این رسیدگی توانستمی خویش مالی

 نیست. کافی عقلی بلوغ بدون جنسی بلوغ کنید. البته تصرف اشبا اجازه بسپارید، یا در آن
زمان واگذارى مال یتیم به خود او، وقتى است كه به بلوغ فكرى و اقتصادى و جسمى یعنی 
 برسد.

هروی در تفسیر این آیه  مفسر عبدالرؤ ف مخلص«مَسْؤُلاً  وَ أوَْفوُا بِالْعهَْدِ إِنه الَْعَهْدَ کٰانَ »
 قیام آن شرعی خود بر وجه عهد خود با خدای : بهیعنی «عهد وفا کنید و به»:می نویسد
 مورد پسند شرع قانون و تطبیق تعالی حقاوامر ونواهی با نگاهداشت ورعایت کنید و این

بر جواز  کهدارید؛ مگر آن را نگه خود با مردمپیمان عهد و . همچنینانور میسر است
خواهد  از عهد پرسش زیرا که»باشد  وجود داشتهخصوصی به دلیل با آنان عهدشکنی

 اید؟. کرده چه خود با خدا و مردم عهد وپیمان به ، کهدر آخرت «شد
ورزد. چراکه وفای به عهد و یکند و شدت ماسلام درباره وفای به عهد و پیمان تاکید می

. به جتماعی استپیمان ملاک استقامت و یقین و پاکی در درون فرد و در زندگی ا
گوناگون در قرآن و حدیث از وفای به عهد و پیمان سخن رفته است و صورتهای

، چه عهد و پیمان با خدا باشد، و چه عهد و پیمان با مردمان باشد. یا مکررگردیده است
که عهد و پیمان فردی یاگروهی و یا دولت باشد. عهد و پیمان حاکم و فرمانروا باشد و این

م و فرمانبردار باشد. وفای به عهد و پیمان در واقعیت تاریخی اسلام یا عهد و پیمان محکو
، تا بدانجاکه بشریت جز در سایه اسلام بدین پله و درجه به پله و درجه والائی رسیده است

  .هد نرسیده استوفای به ع

یلاً  نوُا ب الْق سْطَاس  الْمُسْتقَ یم  ذَل كَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوْ  لْتمُْ وَز   ﴾۳۵﴿ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ إ ذَا ك 
 و هنگامی که پیمانه می کنید، پیمانه را کامل )و تمام( دهید، و با ترازوی درست وزن 
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 (٣۵) است.کنید، این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر 
 موضوعات خریدوفروش و رعایت حقوق مردم در معاملات، چنان مهم است كه قرآن 

( .282بقره،  ترین آیه قرآن، )و بزرگ،عظیم الشأن در ایات متعددی بدان تاکید ورزیده
 فروشان( نام نهاده شده است. )كم« مطففیّن»اى به نام مربوط به آن و سوره

فروشى بوده است. اوّلین دعوت بعضى پیامبران، همچون حضرت شعیب نیز ترك كم
 شعراء(  183 -181)مراجعه شود ؛ آیات، 

 ،تمام وکامل دهدکرد باید پیمانه راو چون یکی از شما پیمانه می«وَ أوَْفوُا الَْکَیْلَ إِذٰا کِلْتمُْ »
 د.نه این که براى خود زیاد ببرید و به دیگرى کم بدهی

کردید، با ترازوی عدل و هنگامی که برای مردم وزن می«وَ زِنوُا بِالْقِسْطٰاسِ الَْمُسْتقَِیمِ » 
یعنی با ترازو و میزان راست و درست و بدون حیله و نیرنگ اشیا را وزن وزن کنید 

 ترازو و وسایل سنجش و محاسبات تجارى، باید سالم و دقیق باشد. کنید.
ى ترازو به معناى كفه« طاس»به معناى عدل و « قسط»ى و كلمه، از تركیب د«قسطاس»
 .باشدمى

 از ابزارهای طلا و غیر آنسنجش  ، ترازوهایقپان ، کهکالا است : ابزار سنجشقسطاس
 از وزن که است ترازو و ابزار سنجشی : آنمستقیم گیرد. قسطاسرا در بر می سنجش
 نماید. وزن آن طور درست اشیا را به بیفزاید بلکه برآن کند و نه کم چیزی نه حقیقی
بیگمان در تمام دادن پیمانه و وزن خیری است در دنیا، که «ذٰلِکَ خَیْرٌ وَ أحَْسَنُ تأَوِْیلاً » 

الله عبارت از برکت و رشد و نماء است و نیک فرجامیی است در آخرت، با اجر و پاداش 
 .متعال

ت در وزن کردن و پیمانه ازجمله بهترین نیکى در دنیا و نیکوترین ثروت رعایت عدال
دقتّ در ترازو، وزن و محاسبات، عامل خیر وبركت :نباید فراموش کرد که آخرت است.
 برد.فروشى، خیر و بركت را مىاست و كم
 را ترک آنشود و سپس قادر نمی حرام دادن بر انجام کسی»: است آمده شریف در حدیث

 کهندارد مگر این خداوند متعالجز ترس  دیگری انگیزه هیچ آن از ترک کهکند درحالینمی
 او عوض به است بهتر از آن را که چیزیاز آخرت  در دنیا قبل طور عاجل خداوند به

 «.دهدمی

لْمٌ إ نَّ السَّمْعَ وَالْ  بَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئ كَ كَانَ عَنْهُ وَلَا تقَْفُ مَا لَیْسَ لكََ ب ه  ع 
 ﴾۳۶﴿ مَسْئوُلاً 

هر یک از  ،پیروی نکن، بدون شک گوش و چشم و دل ،و از چیزی که به آن علم نداری
 (٣۶) اینها از آن مورد باز خواست خواهند شد.

 تفسیر :
طوریکه  ،منطق وبصیرت استوار باشد،دقیق ،زندگى باید براساس علم واطلاعات صحیح

روی مکن از چیزی دنباله « وَ لٰا تقَْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ » قرآن عظیم الشأن می فرماید:
که از آن ناآگاهی.یعنی از چیزی را که بدان علم و یقین نداری دنبال نکن بلکه در کارهای 

ً ها راه بیفخود اهل تحقیق و بررسی باش، مبادا دنبال شایعات و حدس و گمان ابتدا  تی، بنا
، و کاملا از آن آگاه نیستیکهباید از صحت و سقم مطلب مطمئن شد.پیروی مکن از چیزی

گفته میشود، و چه روایتی . چه این چیز سخنی باشدکهدانیدرستی آن را به تمام وکمال نمی
 که  شود، و چه رخدادی باشدگردد. یا این چیز پدیده ای باشدکه تفسیر میباشدکه نقل می
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 گردد. و چه یک حکم شرعی و یا یک مساله اعتقادی باشد.یابی میعلت
، دیگران به زدن، افترا و طعندروغ ، سخندروغ شهادت شامل ،این آیه معنی همچنین
 از  اخبار وغیر این ، جعلعلمی حقایق کردن ، دگرگونمردم عیوب وجویجست

 شود. نیزمی و گمان و تخمین بر حدس مبتنی ها و اعمالها، تقلبدغلبازی
اى، و مگو شنیدم در حالى که قتاده گفته است: یعنى مگو دیدم، در حالى که چیزى را ندیده

دانى؛ چون خدا از تمام آنها سؤال دانم در حالى که چیزى نمىاى و مگو مىچیزى را نشنیده
 (.۲/٣٧٧مختصر ) کند.مى

بر شما باد که از «.آلظن اکذب الحدیثایاکم و الظن فان »: است آمده شریف در حدیث
 .آمیزترین سخن استگمان بردن دوری کنید. چه گمان بردن دروغ

بدترین وسیله سواری شخص «.: زعمراالرجلبئس مطیه »:در سنن ابوداوود آمده است
 اند.عبارت است از: گمان برده
 «.ی آن یری آلرجل عینیه ما لم تریای الفرآفران»:در حدیث دیگری آمده است

، ولی امآمیزترین دروغها این است که شخص بگوید در خواب چنین و چنان دیده دروغ
 همچون خوابی ندیده باشد.

بر  زیر انسان درقیامت( «36إِنه الَسهمْعَ وَ الَْبَصَرَ وَ الَْفؤُٰادَ کُل  أوُلٰئکَِ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً )»
گوش و چشم و عقل و قلب همه نزد الله متعال مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، پس اگر 

دهد و اگر تعالی به وی پاداش میاین آلات ابزارها را در راه خیر به کار انداخته بود، حق
 کند.ها را در راه شر گماشت، وی را مجازات و مؤاخذه میآن

شاید از باب نمونه باشد،  ،ل در آیه مبارکهذكر چشم و گوش و د:قابل یاد آوری است که
شود انسان، از دست و پا و اعضاى دیگر هم سؤال مى زیرا در قیامت علاوه بر شخص

كنند. ( و آنها به سخن آمده، اعتراف مى20؛ فصّلت، 65؛ یس، 24نور،  :فرماید )مراجعه
یدن یا شنیدن و یا ى پیروى از دیگران از طریق دوممكن است براى این باشد كه انگیزه

 .اندیشه و درك است
آورد و آنها از می نطق از آنها به پرسش اعضا را در هنگام : خداوند متعال اینقولی به

دهند. طوریکه آیات قرآنی واحادیثی متعددی خبرمی است داده انجام شانصاحب که آنچه
 .است حقیقت این گواه نبوی

باَلَ طُولاً وَلَا تمَْش  ف ي  قَ الِْرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الْج   ﴾۳۷﴿ الِْرَْض  مَرَحًا إ نَّكَ لنَْ تخَْر 
و  ،و در روی )روی( زمین با تکبر راه مرو، بی گمان تو نمی توانی زمین را بشکافی

 (٣٧) .)هرگز( در بلندی )و قامت( به کوهها نمی رسی
رهنمود های خاصی خویش را در تمام ابراهیمی که  دین مقدس اسلام از جمله ادیانی

دین اسلام علاوه بر  ،عرصه های زندگی به تفصیل ودقت وزیبای خاصی بیان داشته است
مسائل اعتقادى، سیاسى، نظامى واقتصادى، براى كارهاى جزئى مانند رفت وآمد بیرون 

 ن داشته است. از جمله میخانه وآداب مسافرت هدایات ودساتیر خاصی خویش را بیا
 :فرماید
 .رو باش در راه رفتن، میانه« 61لقمان، « » وَ اقْصِدْ فيِ مَشْیِكَ » -
حْمنِ الهذِینَ یَمْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً » - بندگان خدا آنانند « 63فرقان، « » وَ عِبادُ الره

 روند.تكبرّ راه مىا آرامش و بىكه در زمین ب
ً »:وطوریکه درآیه مبارکه آمده است  و ای انسان! با ادا و « وَ لا تمَْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحا
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 تکبر در زمین راه مرو.
زیرا تو مخلوقی ضعیف هستی که («37إنِهکَ لَنْ تخَْرِقَ الَْأرَْضَ وَ لَنْ تبَْلغَُ الَْجِبٰالَ طُولاً )»

 توانی مینه توان آن داری تا با گام برداشتنت بر روی آن، زمین را بشگافی و هرگز هم ن
 ها بسیار کوتاه، ضعیف و ناچیز هستی.ها برسی؛ زیرا تو نسبت به کوهدر بلندی به کوه

بدین ترتیب در آیه مبارکه ؛علت نهى از تکبر را بیان کرده است؛ یعنى اى انسان! تو 
ى تو نیست. پس چگونه بر روى زمین تکبر و کوچک و ضعیفى، تکبر شایسته و برازنده

توانى در زمین اختلال یا شکافى ایجاد کنى؟ و چگونه کنى در حالى که نمىفخر فروشى مى
رسى؟ پس تو کنى وانگهى در گردن فرازى به آنها نمىها گردن فرازى مىدر مقابل کوه

بینى از خود که از آنها کوچکتر و ضعیفترى چگونه تکبر و فخر فروشى و خود بزرگ
دهى؟ ترى پس چرا ادا و اطوار از خود نشان مىدارى؟ و از زمین و کوه ناچیزابراز مى

 این بیان متضمن تحقیر و سرزنش خودخواهان و متکبران است.
 بخشد پسمی کند، خدا او رارفعت خدا تواضع برای هر کس»: است آمده شریف در حدیث

 «. است او نزد خود حقیر اما نزد خداوند بزرگ
از شما خرامان  قبل هایاز امت مردی که در اثنایی»: است آمده شریف درحدیث همچنین
او را زمین بالید، ناگهانآنها میو به پوشیده قیمتگران  و دو جامه رفتمی راه خرامان

 رود.فرومی در آن همچنان یعنی«. جنبدمی در آن فروبرد و او تا روز قیامت
 .هو فی نفسه حقیر وعند الناس کبیرضع لله رفعه فمن توا»:استدرحدیث دیگری آمده

حتى لهو أبغض إلیهم من  .ومن استکبر وضعه الله , فهو فی نفسه کبیر وعند الناس حقیر
گردانده برد و والامیهرکس به خاطر خدا فروتنی کند خدا اورا بالا می« الکلب والخنزیر

 داند، ولی مردمان او را بزرگ و سترگ میچنین کسی خویشتن را کوچک و ناچیز می
 گرداند.و حقیرمیبینی کند خدا او را کوچکشمارند. و هرکس تکبر ورزد و خودبزرگ

شمارند. تا اورا کوچک وحقیر میمردمانولی ،می شمارد و سترگرا بزرگ و خویشتنا
 آورند.میتربه حساببدانجا که مردمان او را از سگ و خوک نیز بدترو پست

نْدَ رَب  كَ مَكْرُوهًا  ﴾۳۸﴿ كُلُّ ذَل كَ كَانَ سَی  ئهُُ ع 
ن شد، سرپیچی از آنها[ گناهش همه این دستورات و فرمان هایی که ]در آیات گذشته بیا

 (٣۸) است.نزد پروردگارت ناپسند 

كْمَة  وَلَا تجَْعَلْ مَعَ اللََّّ  إ لَهًا آخَرَ فَتلُْقىَ ف ي جَهَنَّمَ  نَ الْح  ا أوَْحَى إ لَیْكَ رَبُّكَ م  مَّ ذَل كَ م 
 ﴾۳۹﴿ مَلوُمًا مَدْحُورًا

وحی فرستاده است و با الله به سویت این )احکام( از آن حکمتی است که پروردگارت 
 (٣۹معبودی دیگر قرار مده که سرزنش شده و رانده شده در دوزخ افگنده خواهی شد. )

 تفسیر:
ا أوَْحىٰ إِلیَْکَ رَب کَ مِنَ الَْحِکْمَةِ » سودمند، آداب و قصص و احکام  ای پیامبر!«ذٰلِکَ مِمه

قبیح که خداوند متعال زشت و اخلاق ارزشی برتر، آداب نیک و گهر بار و نهی از هرکار
نموده است، همه از اموری است که انسان را پاکیزه ووحی برایت بیان کرده و بر تو نازل 

 .سازدو مهذب می
هًا ءَاخَرَ »: واز آیه قبل گذشت همۀ اوامر و نواهیی که در آیاتیعنی  ِ إِلَٰ « لاه تجَۡعَلۡ مَعَ ٱلِلّه
: از شرک با نهی باز هم که آیه این و به شروع است از شرک نهی کهالْسراء( 22:)آیه
هًا» ِ إِلَٰ  را  تکلیف و پنج بیست شود و در مجموعمی ختم [39]الْسراء:  «وَلَا تجَۡعَلۡ مَعَ ٱلِلّه
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 گیرد.دربر می از اوامر ونواهی
ِ إِلٰهاً آخَرَ فتَلُْقىٰ فیِ جَهَنهمَ » و با خدای یگانه معبود دیگری « مَلوُماً مَدْحُوراً وَ لٰا تجَْعَلْ مَعَ اَللَّه

قرار مده و غیر وی را با وی شریک مگردان وگرنه در آتش جهنم به چنان حالی افکنده 
گیرند،  کند و هم مردم تو را به باد ملامت میخواهی شد که هم نفست تو را سرزنش می

شوی، خلق هر خیری محروم می  نیز طرد شده و از در عین آنکه از رحمت خداوند متعال
 سازد.تو را مذهب و خالق تو را معذب می

طور که به آن شروع امام صاوى گفته است: احکام با سفارش به توحید ختم شده است همان
باشد و شد، تا نشان دهد که توحید اول و آخر امور است، و رأس و اساس هر امرى مى

 .(۲/٣۵۰ى صاوى بر جلالین دارد.) حاشیهاعمال بدون توحید باطل است و ارزشى ن
 بنیسوره  از آیه در پانزده تورات کتاب همه»گوید: می :)رض( می فرماید عباسابن

 «تفسیر انوار القرآن»«.است شده خلاصه اسرائیل
 خوانندگان گرامی!
فرزند وشریک ( در مورد منتسب کردن پروردگار به داشتن  44الی  40در آیات متبرکه )

 بحث بعمل می آورد. .ومثل ومانند

یمًا نَ الْمَلَائ كَة  إ ناَثاً إ نَّكُمْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلًا عَظ   ﴾۴۰﴿ أفَأَصَْفاَكُمْ رَبُّكُمْ ب الْبنَ ینَ وَاتَّخَذَ م 
ها دختران گرفته آیا پروردگارتان شما را به داشتن پسران برگزیده و برای خود از فرشته

 (۴۰) گمان شما سخن بزرگ )و زشتی( می گویید. بیاست؟ 
 تفسیر :

این بود كه فرشتگان را یکی از جمله عقاید انحرافى مشركان :قابل یاد اوری است که
 تماسبارها با این مسأله طوریکه قرآن عظیم الشأن ،الله متعال قلمداد می کردنددختران 

سوره طور(  39) در آیه :از جملهشمرده است، وناروا دروغ و تهمتى بزرگ گرفته وآنرا 
آیا خداوند را دختران و شما را پسران است )« 39»أمَْ لَهُ الْبنَاتُ وَ لَكُمُ الْبَنوُنَ  »:می فرماید

 (سوره نجم 21ویا هم در )آیه: )كه به خیال خودتان احساس برترى كنید(؟
پندارید كه( پسر براى شما )این گونه مى )آیا« 21» أَ لكَُمُ الذهكَرُ وَ لَهُ الْأنُْثى»  می فرماید:

البتهّ عقیده به فرزند داشتن خدا، نزد یهود و نصارا هم بوده است و دختر براى خداوند؟(
 .پرستان است است، ولى اعتقاد به دختر داشتن، مخصوص بت

ً أَ فَأصَْفٰاکُمْ رَب کُمْ بِالْبَنیِنَ وَ اِتهخَ »: طوریکه در آیه مبارکه می فرماید در  «ذَ مِنَ الَْمَلٰائکَِةِ إنِٰاثا
یگانۀ قهار الله آیا این آیه مبارکه عرب را به صورت توبیخ مورد خطاب قرار داده است: 

شما را به بخشیدن فرزندان ذکور اختصاص داده و خود از فرشتگان برای خویش دخترانی 
إِنهکُمْ » یحانه است؛شرمانه و وقنهایت زشت، بیبرگرفته است؟ بیگمان این سخن شما بی

 ً بر  و جسارت در جرأت که گویید،می بزرگ بس شما سخنی هرآینه« لتَقَوُلوُنَ قَوْلاً عَظِیما
ای حد و پایه هیچ فروتر از آن که است ایپایه به و وقاحت و زشتی پروردگار با عظمت

  تصور کرد. تواننمی

فْناَ ف ي هَذَا  یدُهُمْ إ لاَّ نفُوُرًاوَلَقدَْ صَرَّ  ﴾۴۱﴿ الْقرُْآن  ل یذََّكَّرُوا وَمَا یزَ 
در این قرآن )حقایق را به روشهای( گوناگون بیان کردیم تا پند و عبرت و به راستی )ما( 

 (۴۱افزاید. )شان نمیگیرند، )ولی( جز بر نفرت و گریز
 تفسیر :

فْنٰا فیِ هٰذَا الَْقرُْآنِ لِیَذهکهرُوا» فْنا«»وَ لَقَدْ صَره  ، بیان گوناگون و متنوّع و تكرارهاى «صَره
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ً تنوّع طلب است، .تر شدن موضوع بحث استمختلف گفتاردرجهت روشن انسان فطرتا
 ها در قرآنخواه در طبیعت باشد، یا كتاب الهى و این رمز برخى تكرارها و تنوّع بیان

درقرآن حقایق را به روشنی تمام  پروردگار با عظمت ماو به راستی  .عظیم الشأن است
ها را واضح به تصویر کشیده است تا ها و مَثلَداستان،وعد و وعیدهابیان نموده، احکام، 

و از شرک و گمراهى  های آن استفاده نمایند،ها بهره گرفته واز پندها وعبرتمردم از آن
حکمت تكرار در آیات  :شته و بیرون بیایند.وباید گفت کهاند، منزجر گرفتهکه در آن فرو 

 قرآنی، براى تذكّر و پندگیرى است. 
اما این بیان، اهل ستم و طغیان را جز دوری از طاعت خدای «وَ مٰا یَزِیدُهُمْ إلِاه نفُوُراً »

امراض  سبب جز به نیست و این افزاید.رحمان و فروروی بیشتر در پیروی از شیطان نمی
 .هایشانها و روانعقل ،قلبی

ي الْعَرْش  سَب یلاً   ﴾۴۲﴿ قلُْ لَوْ كَانَ مَعهَُ آل هَةٌ كَمَا یَقوُلوُنَ إ ذًا لَابْتغَوَْا إ لىَ ذ 
كردند راهي به سوي بود، سعي مي -پندارند آنچنان كه آنها مي -بگو اگر با او خدایاني 

 (۴۲) كنند.)خداوند( صاحب عرش پیدا 
 تفسیر :

ها را دانستند، ولى بترا آفریدگار هستى مى« اللَّّ »را قبول داشتند و  مشركان، الله متعال
اى را میان خدا و پنداشتند. این آیه مبارکه وجود چنین رابطهشفیع خود یا شریك خدا مى

بیرون آورند، توانند قدرت را از دست خداى بزرگ ها نه مىكند، چون بتها نفى مىبت
 .نه راهى براى تقویت خود دارند

 :یه مبارکه می نویسددر تفسیر این آ مفسرتفسیر المیسّردکتر عایض بن عبدالله القرني
ای پیامبر! به کافران بگو: اگر با خدای یگانه خدایانی دیگر بود یقیناً آن خدایان به سوی 

کوشیدند تا با وی به قطعاً میجستند و مغلوب ساختن خدای صاحب عرش عظیم، راهی می
نبرد پرداخته و بر بعضی از گسترۀ مُلکش مسلط شوند و لیکن او یگانه و یکتاست و در 

 ربوبیت و الوهیت خود هیچ شریک و همتایی ندارد.

ا كَب یرًا ا یقَوُلوُنَ عُلوًُّ  ﴾۴۳﴿ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمَّ
گویند به بلندی بس بزرگ. آنچه )مشرکین( می)لیکن( او پاک و منزه و بلندمرتبه است از 

(۴٣) 
 تفسیر :

با عظمت از هرگونه شریك آنچه را کفار به وی نسبت می دهند پاک  الله سبحان وتعالی 
 گویند، فاصله و برترى بسیارى است.است و میان ذات مقدّس او و خرافاتى كه مى ومنزه

باشد، چنان اعتلای بزرگی او در ذات، قدرت، قهر و غلبه، بر خلقش والا و با اعتلا می
هر كه و .است باالذاتالوجود و باقی زیرا او واجب  که سزاوار جلال و عظمتش هست.

 هاست.هاو توصیفبه هر مقدار خدا را ستایش كند، باز خداوند برتر از آن گفته

ه  تسَُب  حُ لهَُ السَّمَا نْ شَيْءٍ إ لاَّ یسَُب  حُ ب حَمْد  نَّ وَإ نْ م  وَاتُ السَّبْعُ وَالِْرَْضُ وَمَنْ ف یه 
نْ لَا تفَْقَهُونَ تسَْب یحَهُمْ إ نَّهُ كَانَ حَل یمًا غَفوُرًا  ﴾۴۴﴿ وَلَك 

چیزی آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست، او را تسبیح می گویند، وهیچ 
نیست مگر اینکه همراه با ستایش، تسبیح او می گوید، ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید، 

 (۴۴) گمان او بردبار )و( آمرزنده است.بی
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 تفسیر :
 خوان و ثناگویش مىتمام کائنات تسبیح«تسَُبِّحُ لَهُ الَسهمٰاوٰاتُ الَسهبْعُ وَ الَْأرَْضُ وَ مَنْ فِیهِنه »

 کنند. هفت آسمان و مخلوقات مستقر در آنها، او را تنزیه و تقدیس مى باشد.زمین و
باشند تمام آنچه در عالم هستى است گویاى عظمت خدا مى« وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إلِاه یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ »

( حمد به زبان حال یا قالاش شاهد اند.یعنی هیچ موجودی نیست مگر این که )و بر یگانگى
 گوید.اومیوثنای 

اى تک و منفرد در جهان هستى این است که انسان : صحنهدر تفسیر فى ظلال آمده است
به نظر بیاورد که هر سنگ ریزه و هر سنگ و هر دانه و هر برگ و هر گل و هر میوه 

ى روى زمین و هر سبزه و هر درخت و هر حشره و هر خزنده و هر انسان و هر جنبنده
و هوا و ساکنان آسمان همگى خدا را ثنا و تسبیح گویند. رو به سوى و هر شناور در آبها 

مقام والاى او دارند، و هرزمان روح پاک و صاف گردد، اسرار این وجود را که غافلان 
 (۱۵/٣۹)فى ظلال « یابد.کنند، درمىآن را درک نمى

هاى هاى باطراوت و جنگلکشتزارهاى سبز رنگ و بستان هفت آسمان لاجوردى رنگ و
خوان و آفتاب و مهتاب سرسبز و پردرخت، رودها و آبشارهاى خروشان و پرندگان نغمه

فروزان و درخشان و ابرها و بارآنها همه و همه خدا را تسبیح خوان و ثنا گویند و بر 
 دهند.یگانگى او گواهى مى

اش دلالت اى دارد که بر یگانگى)همه چیز نشانه« ى أنه واحدو فی کل شىء له آیة تدلّ عل»
 کند(.مى
 فهمید؛ چون به زبان شما نیست.اما شما تسبیح آنها را نمى«وَ لٰکِنْ لٰا تفَْقَهُونَ تسَْبِیحَهُمْ »
ً غَفوُراً )»  خدا نسبت به بندگان صبر و حوصله دارد و در کیفر ( «44إنِههُ کٰانَ حَلِیما

بخشاید. اگر خدا داراى دهد و توبه کار و پشیمان شده را مىشتاب به خرج نمى نافرمان
 کرد. حلم و حوصله نبود، انسان را با قدرت مؤاخذه مى

 باشد،می خود حقیقت بنابرالله متعال  برای اشیا تمام گفتنتسبیح: اندگفته مفسرانتعدادی از

 ولی اندناطق متعال خداوندگفتن تسبیح به مجازی نه حقیقی طوربه اشیا تمام: کهاین یعنی

 . فهمد نمی و شنودنمی را آنها تسبیح این بشر

الله  رسول که است )رض( آمده هریرهاز ابی و مسلم بخاری روایت به شریف درحدیث
پیامبر  آن را گزید پس علیهم السلام از انبیا یکی بدن موری»صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

 :فرستاد که او وحی به الله متعال گاهآنزدند  را آتش مورچگانامر کرد تا لانه 
 «. ؟!زدی گفتند، آتشمی تسبیح من برای ها را کهاز امت مور، امتی خاطر آزار یکبه 
ابوذر «. شنیدیما را میغذ گفتن غذا، تسبیح خوردن ما در حال»گوید: مسعود )رض( میابن

گرفتند  دسترا به هاییالله صلی الله علیه وسلم سنگریزه رسول»: کند کهمی )رض(روایت
 «. شدمی شنیده آنها همانند آواز زنبور عسل گفتن تسبیح صدایپس

نیده ش )رض( ابوبکر و عمر و عثمان ها در دستسنگریزه تسبیح صدای کهاست همچنین نقل
الله صلی  رسولکه  است آمده )رض( سعید خدریابی روایت به شریف شد. نیز در حدیثمی

 مؤذن چیز دیگر صدای و هیچ و کلوخ و سنگ و درخت و انس جن»الله علیه وسلم فرمودند: 
 «.دهندمی گواهی در روز قیامت برایش کهشنوند مگر اینرا نمی
 یابیم، در میآنها در اینجا میسر نیست نقل که و دیگر روایاتی روایات این به با نگاهی پس
 جمادات گفتنگویند: تسبیحمی که از ایشان کسانی بر قول از مفسران گروه این قول که
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 را ترجیح اول نیز قولکثیر دارد. ابن ، ترجیحقال زبان به نه است حال زبان و به مجازی
  «تفسیر انوار القرآن».است داده

 ! خوانندگان محترم
آن گاه که پیامبر قرآن می خواند، مشرکان و انکار کردن ( 55الی  45در آیات متبرکه )

 ،دوباره زنده شدن و رد آنان به نرمی با سخنان بهتر و گزیده تر

جَاباً مَسْتوُرًا ﴿وَإ ذَا قَرَأتَْ الْقرُْآنَ جَعلَْناَ  رَة  ح  نوُنَ ب الْْخ  ینَ لَا یؤُْم   ﴾۴۵بَیْنكََ وَبیَْنَ الَّذ 
)ای پیامبر!( هنگامی که قرآن بخوانی، میان تو و میان کسانی که به آخرت ایمان نمی  و

 (۴۵) آورند، پرده ای پوشیده قرار می دهیم.
 تفسیر :

هاى و از نشانه« .2بقره، « » هُدىً لِلْمُتهقِینَ »ى هدایت متقّین است، قرآن عظیم الشأن وسیله
پس قرآن براى آنان كه « .2بقره، « » وَ بِالْْخِرَةِ هُمْ یوُقِنوُنَ »متقّین، یقین به آخرت است، 

شود گر نیست. این همان حجاب پنهانى است كه سبب مىبه قیامت ایمان ندارند، هدایت
هى محروم بماند، گرچه از زبان خود پیامبر صلى انسان از فهم وحى و لذّت درك معارف ال

 الله علیه و آله نیز وحى را بشنود.
 دهیمقرار می ایپرده تو و آنان : میاناین آیه آمده است درمعنی «تفسیر انوار القرآن»در
شنوند تو را نمی قرائت که، درحالی مانیمی درامان بینند و از آزارشاننمیتو را  که
 فهمند. میون
کثیر از اسماء دختر ابن روایت جمله ؛ از آناست آمده نیز روایاتی قول تأیید این به

شد،  نازل [1]المسد:  «تبَهتۡ یَدَآ أبَِي لَهَبٖ » سوره چون»فرمود:  که است ابوبکر )رض(
کنان خواند، ولوله و رجز می داشت بر دست سنگ کهدرحالی ابولهب زن جمیل ام

در کنار  را که کند اما ایشان حمله ایشان تا به جسترا می پیامبر صلی الله علیه وسلم
 تحمل رتآخ منکران آید کهبر می چنین آیه از این«.دیدبودند، نمی ابوبکر)رض( نشسته

 را ندارند. الهی آیات شنیدن
قابلیتّ هدایت رانداشته باشد، تلاوت قرآن، توسّط رسول  ،شخصیکه :واقعیت امر اینست

 اثر است. اّللَّ هم بى
گوش فرامیدادند، ولیکن آنان با دلهای وبزرگان قریش به قرآن سران:مفسران می نویسند که

گذاشتند فطرتشان از قرآن شان نرم نشوند، و نمی پرداختندکه دل هایمی خود به مبارزه
کشید، پرده ایپرده متاثرگردد. این بودکه خدا میان ایشان و میان پیغمبرصلی الله علیه وسلم

دلهایشان افکند تا دلهایشان قرآن را فهم نکند.  -. آن پرده را همچون پوششی نهان ازدیدگان
آورد تا رهنمودها ورهنمونهای قرآن را درک  کری پدید شهایشان نیز چیزی بساندر گو

تلاوت  قهر الهى، پس از لجاجت وكفر انسان است. در حالیکه وفهم نکنند. واضح است که:
به تمام وضاحت .تواند انسان را از شرّ كفاّر، در آمان نگاهداردقرآن وعقیده به قرآن می 

كند.الهی ر انسان تقویت مىتلاوت قرآن، روح تبرّى از مشركان را د:بیان می دارم که
  .. آمین یا رب العالمیندساتیر قرآن را نصیب ما بگردانی وفهم وعمل به،تلاوت

  :45شأن نزول آیه 
ابن منذر از ابن شهاب روایت کرده است: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه  -655

روی از دستور های ها را به پیکرد وآنوسلم ) قرآنکریم رابرای مشرکان قریش تلاوت می
های ما نسبت به آنچه ما را به سوی گفتند: دلنمود، استهزاکنان میبخش آن دعوت مینجات
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های تو[ سنگین است و در های ما ]برای حرفکنی پوشیده و پنهان و گوشآن دعوت می
را « ...نَ وَإِذَا قرََأتَْ الْقرُآ» ها آیه:بین ما و تو حجاب و پرده است. پس خدا در مورد آن

 نازل کرد.
مْ وَقْرًا وَإ ذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ف ي الْقرُْآن   نَّةً أنَْ یفَْقَهُوهُ وَف ي آذَان ه  مْ أكَ  وَجَعلَْناَ عَلىَ قلُوُب ه 

مْ نفُوُرًا ه   ﴾۴۶﴿ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلىَ أدَْباَر 
گوشهایشان سنگینی )می و بر دلهایشان پوششهایی قرار می دهیم تا آن را در نیابند، و در 

کنی، با نفرت و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می.گذاریم که نشنوند(
 (۴۶) گردند.پشت کرده و بر می

 تفسیر :
 پذیرد. طوریکه در : روحِ بسته و دلِ مرده، معارف ناب قرآن را نمىعلماء می فرمایند که
خداوند متعال بر قلب آن کافران «وَ جَعَلْنٰا عَلىٰ قلُوُبهِِمْ أکَِنهةً أنَْ یَفْقَهُوهُ »:ایه مبارکه می فرماید

شنیدن و  تا معانی قرآن رانفهمند،بناً گفته می توانیم که:دهیم اى وپوشش هایی قرارمىپرده
شد فهمیدن ساده، غیر از فهم عمیق و لذّت بردن از آن است.ودر ضمن باید یاد اور 

وَ فِی »م ماندن از درك معنویاّت، قرآن عظیم الشأن نوعى ازقهر الهى است. محرو:که
وَ إِذٰا ذَکَرْتَ » نشنوند. دهیم تا آن راناشنوایى قرار مىشان هایو در گوش«آذٰانهِِمْ وَقْراً 

قرآن پروردگارت  و ای پیامبر! چون در«رَبهکَ فیِ الَْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلهوْا عَلىٰ أدَْبٰارِهِمْ نفُوُراً 
ها را دعوتگرانه به سوی توحید و نفی شرک فراخوانی، را با اسما و صفاتش یاد کرده و آن

کنند که منکر سخنانت بوده و از روی عناد و استکبار، از پیامت نفرت در حالی پشت می
اد یاد غیر خدا كفر است، یاد خدا و غیر خدا شرك، وتنها یدارند تا به حق گردن نگذارند.

 خداى یكتا توحید است.

 :شأن نزول آیه
 آمدند، در ایندیدار ابوطالب  به قریش از اشراف : جمعیاست آیه آمده شأن نزول در بیان

توحید آیات  پرداخته قرآن قرائت شدند و به وارد خانه الله صلی الله علیه وسلم اثنا رسول
 عرب کلمه بگویید تا با این« الااللهلااله»! قریش گروه ای»فرمودند:  را مرور کردند، سپس

 این بود که گردد. اما آنها رو برگرداندند. همان شما مطیع برای شما شود و عجم از آن
 شد. نازل کریمهآیه

عوُنَ إ لیَْكَ وَإ ذْ هُمْ نجَْوَى إ   عوُنَ ب ه  إ ذْ یسَْتمَ  ذْ یقَوُلُ الظَّال مُونَ إ نْ نَحْنُ أعَْلَمُ ب مَا یسَْتمَ 
َّب عوُنَ إ لاَّ رَجُلًا مَسْحُورًا  ﴾۴۷﴿ تتَ

هنگامی که ]وقت قرآن خواندنت[ به تو گوش می دهند، ما به هدفی که برای آن گوش می 
گویند: کنند، وقتی که ظالمان میکه با هم پنهانی صحبت میدهند داناتریم، و نیز هنگامی 

 (۴٧) کنید.جادو شده را پیروی نمی)مسلمانان( جز مرد 
 تفسیر :

خداوند، از اهداف و اغراض مردم نیز آگاه است. طوریکه  «نحَْنُ أعَْلَمُ بِمٰا یَسْتمَِعوُنَ بِهِ »
دانیم که ما هدف آنها را از گوش دادن به قرآن به خوبى مى:درآیه مبارکه آمده است

از این رو گوش ،شنوندگان، حسن نیتّ ندارندى همهباشد.منظورشان تمسخر واستهزا مى
 بردن از آن نیست.شان به منظور پذیرش حق و بهرهفرا دادن

 نشستند و وانمود اند: مشرکان در محضر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم مىمفسران گفته
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 ى دلدارىدهند و در واقع مقصودشان تمسخر بود، آنگاه آیهکردند که به قرآن گوش مىمى
إِذْ یَسْتمَِعوُنَ إِلیَْکَ وَ إِذْ هُمْ » دادن پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و تهدید مشرکین نازل شد:

دهند در همان حال با هم زیر لبى در اى محمد! وقتى به قرآن خواندنت گوش مى«نَجْوىٰ 
 کنند. بین خود نجوا مى

دشمنان، چون توجّه مردم را به رهبران «  رَجُلاً مَسْحُوراً عوُنَ إلِاه إِذْ یَقوُلُ الَظهالِمُونَ إِنْ تتَهبِ »
 در آن هنگام همان کافران فاجر،زنند. بینند، با تهمت و دروغ به آنان ضربه مىالهى مى

گویند: در حقیقت به این مردی که از بعضی به بعضی دیگر از روی دروغ و بهتان می
که عقلش را پاک از بین برده است، که کنید، سحر و جادویی رسیده است وی پیروی می

 شان بیش نیست. این البته دروغ و بهتانی از سوی

یعوُنَ سَب یلاً   ﴾۴۸﴿ انْظُرْ كَیْفَ ضَرَبوُا لكََ الِْمَْثاَلَ فَضَلُّوا فلََا یسَْتطَ 
بنگر چگونه تو را به صفاتی ]چون شاعر، کاهن، ساحر و مجنون[ وصف می کنند در 

 (۴۸) شدند، و قدرت پیدا كردن راه )حق( را ندارند!نتیجه گمراه 
 تفسیر :

گویند ساحر است و ى تو گاهى مىاى محمد! بنگر و در شگفت باش که آنها چگونه درباره
آنان كه براى رد كردن دین، .گویند دیوانه استگویند شاعر است و گاهى مىزمانى مى

در حقیقت با گفتن این  كنند.او را تحقیر مىمنطق ندارند، با مثل زدن، به پیامبر بدگویى و 
 از راه صواب منحرف شدند و به حق توفیق نیافتند.اندوها راه را گم کردهدروغ و بهتان

توهین به رهبران الهى، عامل گمراهى است. علماء می :ودر این هیچ جای شکی نیست که
المثل گرفتار توهین وضرب شود، اوّلانسانها به تدریج حاصل مىگمراهى انسان :فرمایدکه
 رسد.بست مىشود، آنگاه به انحراف، سپس به بننابجا مى

یدًا ظَامًا وَرُفاَتاً أإَ نَّا لمََبْعوُثوُنَ خَلْقاً جَد   ﴾۴۹﴿ وَقاَلوُا أإَ ذَا كُنَّا ع 
و گفتند؛ هنگامی که ما استخوان ]هایی جدا از هم و ریز ریز[ و پوسیده شدیم، آیا به طور 

 (۴۹) در آفرینشی جدید برانگیخته می شویم؟!قطع 
 تفسیر :

شکند  در هم که : آنچهرفاتگفتند:  انکار دارند میرستاخیز و حشراز روز  کافران در حال
شویم چگونه بعد از مرگ به آفرینشی جدید بر انگیخته می؛ اشیا گردد ازهمه و پاشان و کهنه

ایم و اجساد ما کاملا متلاشی شده است؟! تبدیل شده ایهای پوسیدهدر حالی که به استخوان
تعجب و  ،استبعاد برای استفهام بناءً هیچ انتظاری در اینکه دوباره زنده شویم وجود ندارد.

 .دانیممی قبول را بسیار بعید و غیرقابل چیزی : چنین، یعنیانکار است

یدًا جَارَةً أوَْ حَد   ﴾۵۰﴿ قلُْ كُونوُا ح 
 (۵۰)بلی(، سنگ باشید یا آهن، )باز هم شما را دوباره زنده خواهد کرد(. )بگو: 

 تفسیر :

درصلابت و سختی و دشواری تغییر و تحول سنگ گردید اى محمد! به آنها بگو: حتى اگر 
آنگونه که شما را در آغاز آفرید، مجددا بازخواهد متعال یا آهن، اما متیقن باشید که الله 

هاى پوسیده شما را حشر و زنده کند، تا چه رسد به این که استخوان  قادر استگردانید و
 کند.باشید؛ زیرا هیچ امرى خدا را ناتوان نمى
باشند، اما حتى اگر بدنتان از جنس ترین اشیاء مىسنگ و آهن ازحیات دورترند و سخت

که از باشید )که به هیچوجه قابلیت پذیرش حیات را ندارد، و یا آهن سنگ و آهن نیز باشد،
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از اینها جز آن دو( چیز دیگری باشید که در نظرتان )، یا این که )(تر است سنگ محکم
واز قابلیت پذیرش حیات دورتر، باز هم خداوند متعال آن را باز مى تر است )( سختهم

 .تزنده ساختن مجدّد مردگان، حتىّ اگر سنگ و آهن هم شده باشند، بر خدا آسان اسآورد، 
تواند در حالت تبدیل شدن به استخوان فرسوده و پوسیده شما را باز گرداند پس چگونه نمى

 یبزرگ عقل مابسیارى از چیزها، تنها در ذهن و :و زنده کند؟ به یاد داشته باشید که
 نماید، ولى در واقع بزرگ نیست.مى

نسبت به آخرت، كم و كوتاه عمر دنیا . ای انسان دلیل انكار معاد، غفلت از قدرت الهى است
مساله وبرای آن باید آمادگی داشته باشد است و هر كس باید مرگ و قیامت را نزدیك بداند

. و سلم و مشرکان بوده است ال طولانی میان پیغمبر صلی الله علیهرستاخیز، مورد جد
دیم هرچند . طوریکه یاد اور شگونه جدالها را دربرگرفته استقرآن مجید بسیاری از این

که سرشت حیات و ممات را پیش چشم کسانیکه این مساله ساده و روشن است برای
گیرند. قرآن مجید این مساله دارند، و سرشت رستاخیز و همایش همگان را درنظر میمی

. امّا مردمان آن را با این وضوح و با این سادگی کرده استرا در این پرتو بارها عرضه
  کردند.تصور نمی

ةٍ  لَ مَرَّ ي فطََرَكُمْ أوََّ یدُناَ قلُ  الَّذ  كُمْ فسََیَقوُلوُنَ مَنْ یعُ  ا یَكْبرُُ ف ي صُدُور  مَّ  أوَْ خَلْقاً م 
یباً ضُونَ إ لَیْكَ رُءُوسَهُمْ وَیقَوُلوُنَ مَتىَ هُوَ قلُْ عَسَى أنَْ یكَُونَ قَر   ﴾۵۱﴿ فسََینُْغ 

یا آفریده ای از آنچه در ذهنتان ]حیات یافتنش[ سخت و دشوار می آید ]بدون تردید با 
گرداند؟ بگو: پس خواهند گفت: چه کسی ما را باز میآفرینشی جدید برانگیخته می شوید[ 

)همان( ذاتی که بار اول شما را آفرید. پس )از روی تمسخر( سرهایشان را به سویت تکان 
 (۵۱) بگو: شاید که نزدیک باشد.چه زمانی خواهد بود؟ ن گوید: آداده و می
 تفسیر :

شود، ولى باید گفت که خاك، انسان پس از مرگ، متلاشى و خاك مى بادرنظرداشت اینکه
رویند و موجودات زنده در خاك سرچشمه وماده حیات وزندگى است. گیاهان از خاك مى

نزد خداوند متعال مهم و دشوار نیست، یابند. پس زنده كردن مردگان از خاك، پرورش مى
شان با حیات، دورتر تر از اینها هم باشید، كه فاصلهحتىّ اگر شما سنگ و آهن و سخت

 .است، باز هم خداوند، شما را زنده خواهد كرد
منكران، دلیلى بر انكارحشر ندارند، تنها سؤال دارند  :در آیه مبارکه ملاحظه می شود که

كند؟ جواب قرآن عظیم الشأن همین است انى و چگونه ما را زنده مىكه چه كسى و چه زم
ذاتی که اوّلین بار شما را آفرید، قدرت بازآفرینى شما را دارد، زمان آن نیز خیلى دور :که

ً  هُوَ؟ عَسى مَنْ یعُِیدُنا؟ مَتى»نیست، شاید نزدیك باشد!   بگو: شاید که»«أنَْ یَكُونَ قرَِیبا
 باشد. آمدنی که زیرا هر چه است اعاده مجدد نزدیک : آننییع «باشد نزدیک

ه  وَتظَُنُّونَ إ نْ لَب ثتْمُْ إ لاَّ قلَ یلاً  یبوُنَ ب حَمْد   ﴾۵۲﴿ یَوْمَ یدَْعُوكُمْ فتَسَْتجَ 
روزی که شما را ]از میان گورها برای ورود به عرصه قیامت[ فرا می خواند، پس ]فرا 

که او را سپاس و ستایش می گویید، اجابت می کنید، وگمان می خواندنش را[ در حالی 
 (۵۲) برید که ]در دنیا یا در برزخ[ جز اندکی درنگ نکرده اید.

 تفسیر :
 برای )این بازگشت به حیات مجدد( روزی خواهد بود که خدا شما راازگورهایتان ) 
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و سپاس پاسخ میگوئید و فرمان او را( با حمد خواند و شما )گردهمائی در محشر( فرامی
 اید.در دنیا( جز مدت اندکی ماندگار نبودهبرید که )گمان می

اند و آن را دروغ کشدکه رستاخیز را نپذیرفتهکسانی را به تصویر میکهایاین هم صحنه
اند، و زبانهایشان اند و آماده شدهگفتهکننده را پاسخاند و دعوتاند. هم اینک برخاستهنامیده

 ندارند! گفتار یا جوابیاند. جز این سخن حمد وثنا،گشوده را به حمد و ثنای الله متعال
شودکه منکر روز قیامت کسانی داده میکه از سویجواب تعجب آمیزی است ،این جواب

یند: حمد و سپاس جز این ندارندکه بگو اند. هم اینک جواباند و خدا را قبول نداشتهبوده
 ...ست. حمد و سپاس خدا را سزا اخدا را سزا است

که سایه درهم پیچیده و گونهگردد همانروزی زندگی دنیا درهم پیچیده و درهم نوردیده می
در دنیا( جز مدت برید که )و گمان می«.وَتظَُن ونَ إِنْ لَبِثتْمُْ إلِا قَلِیلا » شود:درهم نوردیده می

 اید.اندکی ماندگار نبوده
گرداند، گونه ارج و ارزش دنیا را در دلهای مخاطبان ناچیز مین دنیا بدینبه تصویرکشید

های دنیا و شکلهای آن در حس و . سایهشوندکه دنیا بسیارکوتاه استو ناگهان متوجه می
گذرد، ای است که هرچه زودتر میماند، مگر بدان اندازه که انگار لحظهشعور برجای نمی

که به سرعت جمع ای استشود، و سایهزودتر سپری میو زمان اندکی است و هرچه 
 ماند.گردد و اثری از آن نمیمی

يَ أحَْسَنُ إ نَّ الشَّیْطَانَ یَنْزَغُ بیَْنَهُمْ إ نَّ الشَّیْطَانَ كَانَ  ي یقَوُلوُا الَّت ي ه  باَد  وَقلُْ ل ع 
ا مُب یناً  ﴾۵۳﴿ ل لْْ نْسَان  عَدُوًّ

)بوسیله سخنان و )ای پیغمبر( به بندگانم بگو: سخنی را بگویند که بهتر است. چون شیطان 
اندازد، همانا شیطان برای انسان دشمن آشکار در میان ایشان فساد و دشمنی میناموزون( 

 (۵٣) است.
 تفسیر :

وقتی با دیگران  ن با ایمانم بگو:به بندگاو ای پیامبر! «وَ قلُْ لِعِبٰادِی یَقوُلوُا الَهتیِ هِیَ أحَْسَنُ »
ترین و نیکوترین عبارت را انتخاب لطیف کنند بایدگویند یا در میان خود گفتگو میسخن می
و از بدزبانی و کار برد کلمات خشم برانگیزوروح  انتخاب نمودهنرم را وسخنان پاک، کنند و

زیراشیطان برافکندن دشمنی و بغض و «إِنه الَشهیْطٰانَ یَنْزَغُ بَیْنهَُمْ »خراش دوری گزینند،
انگیزد در حقیقت شیطان در بین انسان فساد و شر برمى،کینه در میان مؤمنان حریص است

 کند.پرد، آتش فتنه و فساد را روشن مىو به سبب سخن خشن و زشتى که از زبان مى
« ً ا مُبِینا نْسٰانِ عَدُوًّ  همواره برای انسان دشمنی آشکار است،و شیطان «إِنه الَشهیْطٰانَ کٰانَ لِلَِْ

 .، در کمین نشسته استعداوت و دشمنى شیطان با انسان از قدیم الایام موجود می باشد
 خواهد و نه برادری و محبتش با برادران مؤمنش را.نه صلاح و استقامتش را می

 رسوله ک است آمده شریف در حدیث سبب همین بهطوریکه درحدیثی شریف آمده است:
نشانه خویش  برادر مسلمان سویرا به سلاحی شخص کهالله صلی الله علیه وسلم از این

 روینشانه  را به کند ودستشمی او را وسوسه کردند زیرا شیطان کند، نهی گیری
 دوزخاز  درگودالی گاهقرار دهد آن هدف سلاح او را با آن بسا که چه انگیزد پسبرمی
 درافتد.

یلًا ﴿ مْ وَك  بْكُمْ وَمَا أرَْسَلْناَكَ عَلَیْه   ﴾۵۴رَبُّكُمْ أعَْلَمُ ب كُمْ إ نْ یشََأْ یَرْحَمْكُمْ أوَْ إ نْ یشََأْ یعُذَ  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

341 

 (17) –الإسْرَاءِ سورهٔ 

پروردگارتان به حال شما داناتر است، اگر )الله ( بخواهد شما را مورد رحمت قرار می 
ایم )كه ملزم  کند. و ما تو را وكیل بر آنها نساختهدهد و اگر )الله ( بخواهد عذابتان می 

 (۵۴) باشي آنها اجبارا ایمان بیاورند(.
 تفسیر :

 به ایمان خود مغرور نشویم:
بْکُمْ » پروردگار شما به آنچه در اى مردم! « رَب کُمْ أعَْلَمُ بِکُمْ إِنْ یَشَأْ یَرْحَمْکُمْ أوَْ إِنْ یَشَأْ یعَُذِّ

کند پس اگر بخواهد بر شما رحم می و به همۀ احوال شما داناتر استگذرد نهاد شما می
گونه که شما را بر ایمان راه نماید و اگر بخواهد شما را گمراه ساخته و در نتیجه بدین

 کند. عذابتان می
شما  : اگر الله متعال بخواهد بهاست چنین لذا معنی است مشرکانمتوجه  خطاب : اینقولی به
را برگزیدید، شما  عذاب کند، یا اگر راهمی شما رحم به ساندهد و بدینمیآوردن اسلام وفیقت

 کند می میراند و عذابتانمی را بر شرک

حتىّ پیامبران هم ، ها در انتخاب عقیده آزاد استانسان(«54وَ مٰا أرَْسَلْنٰاکَ عَلیَْهِمْ وَکِیلاً )»
: اى محمد! ما شما طوریکه در آیه مبارکه می فرماید ایمان نیستندمأمور اجبار مردم بر 

بلکه جز بلاغ چیز دیگری بر عهدۀ  ایم،را بر آنان به عنوان محافظ اعمال کفار نفرستاده
ایم،  تا آنها را به ایمان آوردن مجبور کنى، بلکه تو را بر حذر دارنده فرستاده تو نیست.

شود و وارد بهشت مى ،پیروی کرد واز راه وسنت اتپس هر کس فرمانت را گردن نهد 
 گردد.هر کس از فرمانت روگردان شود راهى دوزخ مى

 ! خواننده محترم
ى قبلی خواندیم وملاحظه نمودیم که ؛ تأكید بر خوب حرف زدن بود، در این آیه در آیه
 ،بحساب نیاورد انسان خود را باید بهتر وبرتر از دیگران:هایى از آن بیان شده استنمونه

آنان را تحقیر هم نكند و حتىّ به كفاّر نگوید: شما اهل دوزخید و ما اهل بهشت، چرا كه 
تر دانیم عاقبت خوش با كیست؟ خدا آگاهشود. به علاوه ما چه مىچنین روشى، سبب فتنه مى

 .كندبخشد یا عذاب مىاست، اگر بخواهد مى

لْناَ بَعْضَ النَّب ی  ینَ عَلىَ بَعْضٍ وَآتیَْناَ وَرَبُّكَ أعَْلَمُ ب مَنْ ف ي السَّمَ  اوَات  وَالِْرَْض  وَلقَدَْ فَضَّ
 ﴾۵۵﴿ دَاوُودَ زَبوُرًا

و )اگر تو را بر تر است. ها و زمین است آگاهو پروردگارت به حال هر آنچه که در آسمان
را بر برخی دیگران برتري دادیم بخاطر شایستگي تو است( به یقین برخی از پیامبران 

 (۵۵) دیگر برتری دادیم وبه داود زبور عطا کردیم.
 تفسیر : 
 از جمله کتاب های آسمانی است که بر داؤو علیه السلام نازل گردیده است.«: زَبوُراً »

یكى درهمین آیه  ،فقط دو بار در قرآن تذکر یافته است «:زَبوُراً » نام (.163 )نساء آیه
بوُرِ » :سوره انبیاء( طوریکه می فرماید 105)آیه: ، ویکبار هم در مبارکه وَ لَقَدْ كَتبَْنا فيِ الزه

كتابى به نام مزامیر یا زبور داود موجود است  در میان كتب فعلی تورات «...مِنْ بعَْدِ الذِكّْرِ 
  دهند. آن را به داود علیه السلام نسبت مى انكه یهود

 !  مطالعه کنددگان گرامی
ها مطرح شد، ولی در این آیه علم به انسان مبحث علم خداوند متعال ،مبارکه قبلیى در آیه

طوریکه می .ى موجودات آسمانى و زمینى بیان می یابدپروردگاربا عظمت به همه
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و ای پیامبر! پروردگارت به هرچه در «وَ رَب کَ أعَْلَمُ بِمَنْ فیِ الَسهمٰاوٰاتِ وَ الَْأرَْضِ »:فرماید
ماند و نه غایبی از او و زمین است داناست، نه امری پنهانی بر او نهان می هاآسمان

یعنى خدایت به احوال و مقدرات بندگانش داناتر است، بنابراین هرکس از ناپیداست. 
 دهد.بندگانش را که بخواهد به نبوت اختصاص مى

مشرکین آمده  این آیه در رد کبیر جهان اسلام مرحوم شیخ علی صابونی می نویسد: مفسر
گفتند: یتیم ابو طالب و سلم را بعید دانسته و مى است که نبوت حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه

شود؟ و آن بینوایان ناتوان و ضعیف چگونه به عوض بزرگان و سران چگونه پیامبر مى
 شوند؟جامعه یاران او مى

لْنٰا بعَْضَ الَنهبِیِّینَ عَلىٰ بعَْضٍ » در میان پیامبران نیز سلسله مراتب و برترى وجود « وَ لَقَدْ فَضه
در حقیقت او بعضی از پیامبرانش و متقّین با هم یكسان نیستند.  دارد. حتى بهترین اشخاص

را در منزلت و مقام بر بعضی دیگر برتری داده است از این جهت که بعضی را به نزول 
وان و معجزات اختصاص داده کتابی بر وی، یا کثرت علم و دانش و حکمت، یا کثرت پیر

 است. 
، خویش را کلیم علیه السلام ، موسیخواندیم خویش خلیلعلیه السلام را  از جمله ابراهیم

 عظیمی علیه السلام ملوکیت وپادشاهی سلیمان، بهخویش و کلمه را روح علیه السلام عیسی
را آقا و سرور اولین و آخرین  و محمد را به اسراء و معراج مشرف کردیم و او بخشیدیم

ى قرار دادیم. تمام این امور، کار خداوندى حکیم و دانا است که هیچ چیز خارج از دایره
 افتد. حکمتش اتفاق نمى

 وَ آتیَْنٰا دٰاوُدَ زَبوُراً » هاى برترى یك پیامبر است. طوریکه آمده است آسمانى، از نشانه کتب
 کردیم.است بر داود نازل « فصل خطاب»و زبور را که مشتمل بر حکمت و (« ٥٥)

داوود علیه السلام به که است : زبور دعاییگفتیمخود می ما علما در میان»: فرماید می قتاده
 و احکام و حرام حلال بیان بود و در آن تحمید و تمجید خداوند متعال شد و شامل داده تعلیم

 «.وجود نداشت و حدودی

 ! خوانندگان محترم
طوریکه مشرکان، زنده شدن بعداز مرگ را انکار می کردند. الله متعال آن را مردود شمرد 
و در برابر معجزات حسی مادی نیز سرسخت و بی باور بودند و در ایمان آوردنشان اثر 

 .سوره(همین  93الی  90نمی کرد.)ملاحظه شود در آیات متبرکه 
نیز خواسته ی حسی و معجزه ی مادی مشركان عرب را  ( 60الی  56در آیات ) بناً در 

بی اساس می شمرد؛ چون روشن است با دیدن آن نیز فرمان حق را  -هم چون پیشینیان 
یار و مددکار پیامبر است  نشان این است که الله 60نمی پذیرند و ایمان نمی آورند و آیه ی 

 ه دارد.و بر تمام هستی احاط

یلاً  ر   عَنْكُمْ وَلَا تحَْو  نْ دُون ه  فلََا یمَْل كُونَ كَشْفَ الضُّ ینَ زَعَمْتمُْ م   ﴾۵۶﴿ قلُ  ادْعُوا الَّذ 
بگو: کسانی را که به جای خدا ]معبودان خود[ پنداشتید، ]بخوانید تا بفهمید که[ آنها نمی 

 (۵۶به دیگری[ انتقال دهند.)و نه ]آن را از شما زیانی را از شما دفع کنند توانند 
 تفسیر :

قلُِ ادُْعُوا الَهذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ »خیالى بیش نیست.  ،سراغ غیر خدا رفتن و به آن امید ودلبستن
( شایسته پرستش( بگو: کسانی را که بجز خدا ))ای پیغمبر! به مشرکان ای پیامبر!«دُونِهِ 
( نه توانائی دفع زیان و خواهید دید که( بخوانید، امّا )به هنگام بلا، به کمکپندارید )می
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؛ ناخوشیها آنها قادر نیستند کهگون سازند )توانند آن را دگررفع بلا از شما را دارند، و نه می
  بکاهند(. یها تبدیل کنند و یا این که از اندوه دردها شمارا به خوش

گفتید: آنها در نزد خدا حسن گفته است: یعنى ملایک و عزیر و عیسى را بخوانید که مى
 شوند.شفیع ما مى

رِّ عَنْکُمْ وَ لٰا تحَْوِیلاً)» تواند خطر را رفع كند غیر خدا، نه مى:(«56فَلٰا یمَْلِکُونَ کَشْفَ الَض 
 و نه آن را به دیگرى برگرداند، و یا آن را تبدیل كند و یا تخفیف دهد.

نه بلایی ،آنها قدرت دفع بلا را از شما ندارند:آیه مبارکه با تمام صراحت اعلام می دارد که
گردانند و نه توان آن دارند کنند، نه آن را از شما به دیگران برمیرا از شما بر طرف می

ه حال دیگری متحول سازند و کسی که زیان را دفع نموده، بلا را تا بلا را از حالی ب
آوردهمانا پروردگار ها راجلب نموده و رفاه و خوش روزگاری میگرداند، نعمتبرمی

 زمین و آسمان است.

  :56نزول آیه  شأن
ها گروهی ک: بخاری و دیگران از ابن مسعود ) روایت کرده اند: جماعتی از انسان -656
ها همچنان آنان را کردند، مدتی بعد اجنه مسلمان شدند، اما انساناجنهه را پرستش میاز 
ن دُونِهِ » :پرستیدند. آنگاه الله متعال آیهمی را نازل کرد.)موقوف «قلُِ ادْعُواْ الهذِینَ زَعَمْتمُ مِّ

، طبری 309تا  307« تفسیر»، نسائی در 3030، مسلم 4715صحیح است، بخاری 
 4031« قرطبی»از ابن مسعود به قسم موقوف روایت کرده اند. به  22380و  22376

 .ید( مراجعه فرما 889« زاد المسیر»و 

یلةََ أیَُّهُمْ أقَْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتهَُ  مُ الْوَس  ینَ یدَْعُونَ یَبْتغَوُنَ إ لىَ رَب  ه  أوُلَئ كَ الَّذ 
 ﴾۵۷﴿ كَ كَانَ مَحْذوُرًاوَیَخَافوُنَ عَذَابهَُ إ نَّ عَذَابَ رَب   
شان ها(، خودپرستند )مانند فرشتگان و عیسی و بعض جنمیکسانی را که )کافران( آنان را 

جویند که کدام یک از آنها به الله نزدیکترند و به رحمت سوی پروردگارشان تقرب میبه
 ترسناک است.بی گمان عذاب پروردگارت همواره ترسند، وی امیدوارند و از عذاب او می

(۵٧) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

چیزی که انسان را به اجر و «: الْوَسیلَةَ »طلبند. کنند و میجویند. دنبال میمی«: یَبْتغَوُنَ »
پاداش خدا برساند و او را به خدا نزدیک گرداند که با انجام طاعات و ترک معاصی ممکن 

آنان که به خدا نزدیکتر و در درگاه حق «: رَبُ أیَ هُمْ أقَْ (. »35آیه  و مقدور است ) مائده
 مقرّبترند.

یدًا كَانَ ذَل كَ  بوُهَا عَذَاباً شَد  نْ قرَْیةٍَ إ لاَّ نحَْنُ مُهْل كُوهَا قَبْلَ یَوْم  الْق یاَمَة  أوَْ مُعذَ   وَإ نْ م 
تاَب  مَسْطُورًا  ﴾۵۸﴿ ف ي الْك 

مگر آنکه آن را پیش از قیامت ]به عذاب[ هیچ شهری ]از شهرهای یاغیان و مفسدان[ نیست 
نابود می کنیم یا به عذابی سخت دچار می سازیم. انجام این کار در کتاب ]لوح محفوظ[ 

 (۵۸) نگاشته شده است.
 تفسیر :

زندگى ابدی براى هیچ كس ماندگار و پایدار نیست  باید با تمام صراحت ووضاحت گفت که:
بوُهٰا عَذٰاباً » :طوریکه می فرماید وَ إِنْ مِنْ قَرْیَةٍ إلِاه نحَْنُ مُهْلِکُوهٰا قبَْلَ یَوْمِ الَْقِیٰامَةِ أوَْ مُعَذِّ
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 به) قیامت روز از پیش( باشندوظالم  ستمکار آن اهل که) را دیاری و شهر هر«شَدِیداً 
 گرفتار ختیس عذاب به را آن( اهالی) یا ،میگردانیم نابودش( و رسانیممی مجازات

 ثبت( محفوظ لوح الهی) کتاب در( اخروی مجازات از پیش دنیوی مجازات) این. نمائیممی
  .است گردیده

( اخروی مجازات از پیش دنیوی مجازات) این :(«58کٰانَ ذٰلِکَ فِی الَْکِتٰابِ مَسْطُوراً )»
و تغییر  است رفته آن بر قدر و قضا قلم و .است گردیده ثبت( محفوظ لوح الهی) کتاب در

برچیده شدن بساط  :وقوع آن را حتمی گردانیده شده است. باید گفت کهپذیر نیست.یعنی 
زندگى روى زمین، نه یك تصادف، بلكه حکم قطعی بر اساس قانونى است كه خداوند 

 از پیش تعیین و ثبت كرده است. ،متعال

لَ ب الْْیاَت  إ لاَّ  رَةً وَمَا مَنَعَناَ أنَْ نرُْس  لوُنَ وَآتیَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْص   أنَْ كَذَّبَ ب هَا الِْوََّ
یفاً لُ ب الْْیاَت  إ لاَّ تخَْو   ﴾۵۹﴿ فَظَلمَُوا ب هَا وَمَا نرُْس 

جز اینکه پیشینیان و )چیزی( ما را از فرستادن معجزات )مورد نظر مشرکین( بازنداشت؛
دادیم، پس  ،ثمود، ماده شتر که )معجزه ای( روشنگر بودآن را تکذیب کردند، و به )قوم( 

 و ما معجزات را جز برای ترسانیدن نمی فرستیم. .)آنها( به آن ستم کردند )و آن را کشتند(
(۵۹) 

 :59اسباب نزول آیه 
مشرکان معجزاتى عظیم از پیامبر صلىّ  :مفسران در شأن نزول آیه مبارکه می نویسند که

خواستند کوه صفا را به طلا تبدیل کردند، از جمله از او مىدرخواست مىو سلم  اّللَّ علیه
ها را هموار کند، و زمین براى زراعت به وجود آید،آنگاه خدا به نموده و براى آنان کوه
ها ى تاریخ، كفاّر لجوج با دیدن این نشانهو سلم بادرنظرداشت؛) تجربه پیامبر صلىّ اّللَّ علیه

شود.( خبر داد در نمى ند و نظام آفرینش، دستخوش هوسهاى افراد لجوجآورنیز ایمان نمى
هاى آنان برآورده شود و ایمان نیاورند، مستحق کیفر و عذاب و نابودى صورتى که خواسته

دانست در بین شوند. اما حکمت خدا چنان اقتضا کرد که به آنها فرصت بدهد؛ زیرا مىمى
شوند، از این رو رند و از اولاد آنان افرادى باایمان پیدا مىآنان هستند افرادى که ایمان بیاو
 درخواست آنها را اجابت نکرد.

لوُنَ » هیچ امرى مانع ما نشد که معجزات «وَ مٰا مَنَعَنٰا أنَْ نرُْسِلَ بِالْْیٰاتِ إلِاه أنَْ کَذهبَ بهَِا الَْأوَه
هاى پیشین که آنها هم چنین و خوارق مورد درخواست قومت را انجام دهیم جز تکذیب ملت

معجزاتى را درخواست کردند و بعد از انجام شدن درخواستشان از در تکذیب درآمدند، در 
خداوند بر هر كارى تواناست، امّا كارش  :کن کردیم.باید گفت کهنتیجه آنها را نابود و ریشه

 براساس حكمت است، نه ارضاى هوسهاى مردم.
توهین به مقدّسات و تكذیب به یاد داشته باشید که: «ةَ مُبْصِرَةً فظََلمَُوا بهِٰااقَ وَ آتیَْنٰا ثمَُودَ الَنه »

به قوم صالح شتر عطا کردیم که آیت و دلیلى معجزات، قهر و عذاب الهى را به دنبال دارد.
اى درخشان بود، اما بعد از این که آن را درخواست کردند و درخواستشان نمایان و معجزه

به آن کافر شده و از در انکار درآمدند و به پاس اعمالشان خدا آنها را نابود  اجابت شد،
 کرد. 

 ،ى شناخت و بینش وهشدار مردم استمعجزات، وسیله«وَ مٰا نرُْسِلُ بِالْْیٰاتِ إِلاه تخَْوِیفاً »
 کنندگان تکذیب دادنبیم  برای عذاب پیشاپیش ایمقدمهعنوان  را جزبه : ما معجزاتیعنی
 آید.فرود می بر آنان نیاوردند، قطعاً عذاب اگر ایمان آورند پستا شاید ایمان  فرستیمنمی
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رعد و برق و  ،هاتوفان ،هازلزله چون حوادثی وقوع« آیات»مراد از است  یا ممکن
در  کهاند کرده ما حکایت به»:کثیر می فرمایدباشد.طوریکه ابنخسوف و کسوف وغیره 

! درحقیقت پروردگار مردم ای:هانرا لرزاند، اوگفت کوفه مسعود )رض( زلزلهابن زمان
 «.خود آیید او را دریابید و به عتاب کند پسمی شما عتابتان

چند بار لرزید  شهرمدینه در عهد امیر المؤمنین عمر )رض( که است شده روایت همچنین
 لرزه اگر زمین خدا سوگند که آوردید! به بدعت خدا که به»فرمود:  مردم به او خطاب پس

 «.کرد! خواهم و چنانتکرار شد، با شما چنین 
رت ترساند تا شاید عبالله متعال انسان را به دلایل مورد نظر خود مى:قتاده )رح ( می فرماید

 (۱۵/۱۰۹طبرى ) بگیرند و از گمراهى برگردند.
ؤْیاَ الَّت ي أرََیْناَكَ إ لاَّ ف تنْةًَ ل لنَّاس  وَإ ذْ  قلُْناَ لكََ إ نَّ رَبَّكَ أحََاطَ ب النَّاس  وَمَا جَعلَْناَ الرُّ

یدُهُمْ إ لاَّ طُغْیاَناً كَب یرًا فهُُمْ فمََا یَز   ﴾۶۰﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعوُنةََ ف ي الْقرُْآن  وَنخَُو  
: بدون شک پروردگارت به مردم احاطه کامل دارد. تو گفتیمو ]یاد کن[ هنگامی را که به 

و رؤیا و خوابی را که به تو نشان دادیم و درخت نفرین شده در قرآن را جز )وسیلۀ( 
دهیم، ولی جز بر سرکشی شدید آنان آزمایش برای مردم قرار ندادیم، ما ایشان را بیم می

 (۶۰) افزاید.نمی
 تفسیر :

اى محمد! زمانى را به یاد بیاور که به تو گفتیم: علم «وَ إِذْ قلُْنٰا لکََ إِنه رَبهکَ أحَٰاطَ بِالنهاسِ »
ها احاطه دارد. پس هیچ چیز از اوضاع و احوال آنان بر ى تمام انسانخدا به گذشته و آینده

ر آیات و معجزات آورند، حتى اگداند آنها ایمان نمىاو پوشیده نیست، او به یقین مى 
: است این اند و معنیمکه ، مردم: مراد از مردمقولیبهدرخواستى آنها را برآورده نمایى. 

بر عذاب  مسلط خواهد کرد پستو را بر آنان  زودیو به تواناست بر آنان خداوند متعال
ؤْیَا الَهتیِ أرََیْ »مکن  شتاب شانکردن ؤْیَا»«نٰاکَ إلِاه فتِنَْةً لِلنهاسِ وَ مٰا جَعَلْنَا الَر  رؤیت. «: الر 

دیدن کردن از چیزهائی است که در شب معراج صورت  مشاهده و دیدار. هدف از آن
مشاهداتى را که در شب معراج به طور عیان به تو نشان  :طوریکه می فرماید .پذیرفت

ش و امتحان مردم مکه نبود؛ هاى زمین و آسمان جز به منظور آزمایدادیم، از قبیل شگفتى
زیرا بعد از این که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم آن را براى آنان باز گفت، او را تکذیب 

 .(۱۵/۱۱۰کردند و کافر گشتند و بعضى هم مرتد شدند.) طبرى 
باشد و بخارى فرموده است: از ابن عباس روایت شده است که مشاهدات عینى مىامام 

   علیه و سلم در شب اسرا دید نه در خواب و رؤیا.پیامبر صلىّ اللَّّ 
درخت نفرین شده. هدف ازآن همانا «: الشهجَرَةَ الْمَلْعوُنَةَ »«وَ الَشهجَرَةَ الَْمَلْعوُنَةَ فیِ الَْقرُْآنِ »

روید. علتّ تسمیه درخت زقوّم است که خوراک گناهکاران است و این درخت در دوزخ می
جهت است که چنین درختی نشانه دوری از رحمت خدا و لعنِ خورندگان آن بدین نام، از آن 

 .آن است
درخت نفرین شده در قرآن یعنى درخت زقوم را جز :طوریکه در آیه مبارکه آمده است

 چون که استشده  روایت همچنینایم. ابن کثیر گفته است: براى آزمایش مردم قرار نداده
هَا فتِۡنَةٗ »فرمود: خبر داد و نازل  در جهنم زقوم از وجود درخت سبحان خدای إنِها جَعَلۡنَٰ

لِمِینَ 
  از آن قریش ،[64-63]الصافات:  «٦٤إِنههَا شَجَرَةٞ تخَۡرُجُ فيِٓ أصَۡلِ ٱلۡجَحِیمِ  ٦٣لِّلظهٰ

 ( )قیماق خرما و خامهرا دستور داد تا مقداری  دخترکی ابوجهل شدند پس هراسان درخت
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 : زقومگفت یارانش به صورت تمسخر امیز به گاهاو بیاورد آن پیش آمیخته را در هم
 (.۲/٣۸۶مختصر ) نباشید. و هراسان است همین زقوم بخورید، یعنی

فهُُمْ فمَٰا یزَِیدُ » ً کَبِیراً وَ نخَُوِّ  طغیانجز بر  ولی دهیممی را بیم و ما آنان» «هُمْ إلِاه طُغْیٰانا
آن جماعت مشرک را از انواع عذاب و با  ،آیات : ما با نزولیعنی «افزایدشدید آنها نمی

ورزند و بر ترسانیم، اما آنها بیشتر بر کفر و گمراهى خود اصرار مىدلایل بازدارنده مى
ى اسراء و معراج و افزایند، بنابراین خوارق براى آنان سودى دربر ندارد و معجزهآن مى

رساندن آنها به درخت زقوم، جز تمسخر و استهزا و غرق شدن در گرداب گمراهى بر ت
 آنان نیفزود.

 :60شأن نزول آیه 
ابویعلی از ام هانی )رض( روایت کرده است: چون پیامبر اکرم ) شب هنگام به  -659

ها ای از قریش بیان کرد. آنمعراج برده شد، صبحگاه جریان رفتن خویش را برای عده
تمسخر و استهزا کردند و از پیامبر دلیل و حجت خواستند. او نیز بیت المقدس را برای 

ها یادآور گردید. ولید بن مغیره گفت: این ها توصیف کرد و قصة کاروان را برای آنآن
ؤیَا الهتیِ أرََیْنَاکَ إلِاه فتِنَْةً » :جادوگر است. آنگاه الله متعال آیه را نازل « لِّلنهاسِ وَمَا جَعَلْنَا الر 

 (11و  3/  2و سیرة ابن هشام  345/  4)در المنثور  فرمود.
ابن منذر نیز از حسن به همین معنی روایت کرده است.) این مرسل و مراسل حسن  -660

 واهی هستند.(
 ابن مردویه از حسین بن علی ) روایت کرده است: یک روز صبح رسول الله صلی -661

یلی غمگین بود، از آن حضرت پرسیدند: ای رسول الله ! برای چه غمگین ) خ الله علیه وسلم
ها فتنه و ابتلا است. آنگاه و دلتنگی؟ هرگز غمگین مباش، زیرا رؤیای خودت برای آن

ؤیَا الهتیِ أرََیْنَاکَ إلِاه فِتنَْةً لِّلنهاسِ » خدا  را نازل کرد.« وَمَا جَعَلْنَا الر 

 ! محترم خوانندگان
 قصه ی آدم علیه السلام با ابلیس، فرشتگان و ( در مورد 70الی  61ایات متبرکه )در 

 .مورد بحث قرار گرفته است ،برخی دیگر از نعمتهای خدا ،پیروی از دستور الله
قابل تذکر است که داستان وقصه ی آدم در سوره های: بقره، اعراف، حجر، اسرا، کهف، 

 طه و ص آمده است.
یناً ﴿وَإ ذْ قلُْناَ  دَمَ فسََجَدُوا إ لاَّ إ بْل یسَ قاَلَ أأَسَْجُدُ ل مَنْ خَلَقْتَ ط  لْمَلَائ كَة  اسْجُدُوا لْ   ﴾۶۱ل 

که برای آدم سجده کنید، پس )همۀ آنها( مگر :زماني را كه به فرشتگان گفتیمو )به یاد آور( 
کنم که او را از ابلیس سجده کردند که )با وجود سجده نکردن( گفت: آیا برای کسی سجده 

 (۶۱) گل آفریده ای؟
 تفسیر :

به فرشتگان دستور داد تا از روی احترام و تقدیر،  متعالو روزی را به یادآور که خداوند
برای آدم سجده کنند پس فرمان را به جا آورده وهمه سجده کردند، جز ابلیس که عصیان 

چگونه برای آدم سجده کنم در و تمرد ورزیده از سجده سر باز زد و مستکبرانه گفت: 
 حالی که او آفریدۀ ضعیفی است از گِل؟

ولی اگربه امر پروردگار با عظمت صورت ،سجده براى غیر الله:قابل یاد آوری است که
 .شدگیرد هیچگونه موانع در آن نمی با
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این همه عظمت استفهام انکارى است.یعنى آیا من با (« 61قٰالَ أَ أسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً )»
 اى؟و بزرگى که دارم براى این ناتوان و حقیر سجده ببرم که او را از گل درست کرده

کند، ولی دمیدن جان متعلق به الله کل را ذکر می .این هم حسادت ابلیس در حق آدم است
 برد! گل را از یاد میسبحان وتعالی را در این

است، چرا كه فرشتگان معصوم در برابر او  سبد مخلوقات انسان گل سر ولی باید گفت:
هاى اعتقاد به برترى :ولی شیطان که .فرشتگان، تسلیم فرمان الهی شدند سجده كردند.

 .،از بردن سجده ابا ورزیدموهوم، شیطانى داشت
اساً در مقابل اجتهاد اس اعتراض به حكمت، عدل وامر خدا، بدتر از سجده نكردن است.

 ابلیس لعین ؛در برابر نصّ خداوند، اجتهاد كرد. :ولی دیده شد که .نصّ ممنوع می باشد
حسد ابلیس وخودبرتر بینی اش ؛چشم حقیقت بین او را بست، خاك و گل بودن آدم را دید، 

 سوره ص(. 72)آیه: « نَفخَْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي» ولى روح الهى

مْتَ عَلَيَّ لَئ   ي كَرَّ یَّتهَُ إ لاَّ قاَلَ أرََأیَْتكََ هَذَا الَّذ  رْتنَ  إ لىَ یوَْم  الْق یاَمَة  لَِحَْتنَ كَنَّ ذرُ   نْ أخََّ
 ﴾۶۲﴿ قلَ یلاً 

داده  ابلیس گفت: )ای الله!( به من خبر ده آیا این همان کسی است که او را بر من برتری
زنده بگذاري همه فرزندانش را جز عده كمي گمراه و ریشه  ؟ اگر مرا تا روز قیامتای
 (۶۲) خواهم ساخت!!كن 

 تفسیر :

به خدایش به سجده در برابر آدم الله متعال از باب تکبر و عصیان علیه امر شیطان ملعون 
مرا  کهدرحالیای چرا؟ به من خبر ده، این آفریده از گِل که او را بر من فضیلت داده گفت:

ترین یكى از سخت ،ومنزلتاز مقام  دل كندن وبریدن ؟و او را از گل ایآفریده از آتش
 امتحانات است.

یهتهَُ إِلاه قَلِیلاً » رْتنَِ إِلىٰ یَوْمِ الَْقِیٰامَةِ لَأحَْتنَِکَنه ذرُِّ اگر مرا تا روز قیامت زنده  پس«لئَِنْ أخَه
و لگام وسوسه را گردانم )( نابود میبا گمراهی، فرزندان او را همگی جز اندکی )بداری

 کشانم(.زنم و به جاده خطا و گناهشان مییبه دهانشان م
گیرم و گردم و ایشان را احاطه میکنم و زمام اختیارشان را به دست میبر آنان چیره می

 .چرخانم کاروبارشان رامیکه بخواهمآورم وهرگونهایشان را به قبضه قدرت خود درمی
که دارای گونهیت است همانکه انسان دارای استعداد خیر و هداابلیس غافل از این است

آیدکه با . غافل از این است این آفریده حالا تی برایش پیش میاهی استاستعداد شر و گمر
ظ گیرد و از شر وگمراهی مصؤن و محفورود و اوج میکند و بالا میخدا ارتباط پیدا می

ای جدا انهکه این مزیت انسان است و او را از سرشت یگگردد. غافل از این استمی
اند و به طور اتوماتیک و بدون اراده آن سرشته شده -سازدکه همه موجودات دیگر می

روند. اراده و اختیار راز این شناسند و نمیگیرند و جز این راه را نمیراهی را درپیش می
 .انگیز استآفریده شگفت

هم از قیامت آگاه بود و هم ابلیس  قابل تذکر است که از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که:
هاى شیطان، انسان در برابر وسوسه:در ضمن قابل یاد اوری میدانیم که به آن ایمان داشت.

 آزاد است و حقّ انتخاب را خودش دارد.

نْهُمْ فإَ نَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفوُرًا  ﴾۶۳﴿ قاَلَ اذْهَبْ فمََنْ تبَ عكََ م 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

348 

 (17) –الإسْرَاءِ سورهٔ 

هر کس از آنان از تو پیروی کند، سزای همه شما جهنم است، که سزای )الله( فرمود: برو، 
 (۶٣) وافر )و تمام( است.

 تفسیر :

مقام تهدید تقاضاى مهلت خواهى ابلیس را پذیرفت. ودر سبحان وتعالی درخواست و الله 
اما  برو به تو فرصت دادم، تلاشت را بکن.ابلیس لعین و پیروانش تا روزقیامت، گفت: 

ها بزرگ قطعاً عذاب تو و عذاب آن ،هر یک از نسل آدم از تواطاعت و پیروى کندبدان 
 و کامل تمام سزای : جهنمیعنیکشد.است و در آتش جهنم ذخیره شده، انتظار شما را می

 شود.نمیازسزای تان کاسته  هیچ که شماست برای
ونباید فراموش دوزخ است. همان  پیروانش جایگاه ابلیس و:از سیاق آیه متبرکه در یافتیم که

چشند، هم سزای گناهان خودرا مى الهى كامل است، گنهكاران هم سزای سزای الهی:کرد که
 .را به طور كامل دریافت می دارند گمراه كردن دیگران
توانى متضمن تحقیر و اهانت است؛ یعنى هر کارى مى «اِذْهَبْ »ید: امرامام قرطبى می فرما

 (۱۰/۲۸۸ایم.)تفسیر قرطبى ما تو را مهلت داده و رها کردهبکن، 

كْهُمْ ف ي  ل كَ وَشَار  مْ ب خَیْل كَ وَرَج  نْهُمْ ب صَوْت كَ وَأجَْل بْ عَلَیْه  زْ مَن  اسْتطََعْتَ م  وَاسْتفَْز 
دُهُمُ الشَّیْطَانُ إ لاَّ غُرُورًا دْهُمْ وَمَا یَع   ﴾۶۴﴿ الِْمَْوَال  وَالِْوَْلَاد  وَع 

ات را بر  تواني با صداي خودت تحریك كن، و لشكر سواره و پیادههر كدام از آنها را مي
ها سرگرم كن ولي  و آنها را با وعده ،و اولاد با آنان شریک شوآنها گسیل دار، و دراموال 

 (۶۴) دهد.اي نمي شیطان جز فریب و دروغ وعده
 تفسیر :

از جن و انس و هر کس از ایشان را و ای شیطان! « اِسْتفَْزِزْ مَنِ اِسْتطََعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ »
خواهى از راه به در برى، او را خوار و نادان بگیر و تحریک نما و او را به فساد که مى

 دعوت کن تا او را فریب دهى.
دم را به معصیت خدا دعوت ابن عباس گفته است: صوت شیطان یعنى تمام کسانى که مر

 مجاهد گفته است: صوت شیطان یعنى آواز و ترانه و صداى موسیقى و لهو و لعب..می کند
 ( ۱۰/۲۸۸)تفسیر قرطبى 

شود، ابلیس براى فریب انسان از یك راه وارد نمى «لَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ أجَْلِبْ عَ »
ها، همراهى و مشاركت، پیاده و سواره، انسان هها، آرزوها، وسوسبلكه با تبلیغات، وعده

و با »:شوند. طوریکه می فرمایداى همراه او مىكند و در این میان عدّهرا محاصره مى
کار  به آنان علیه داری در توان : هر چهیعنی «درده بانگ بر آنان و پیادگانت سواران

تا تو  بسیج کن آدم را بر فرزندان اتو پیاده سواره ولشکریان نکن کوتاهی گیر و هیچ
 دهند. یاری را برآنان

امری  نه است قدری ، امریشیطان به امر خداوند متعال این»گوید: کثیر میابن
 «. شرعی
ى خود را بر آنان بگمار و جارچیان برى گفته است: یعنى سربازان سواره و پیادهامام ط

 را گسیل بدار که بانگ اطاعت از تو و معصیت از امر مرا جار بدهند. 
اى که در معصیت خدا حرکت یعنى هر سوار و پیاده« خیله و رجله»ابن عباس گفته است: 

 (.۱۵/۱۱۸)تفسیرطبرى  کند.مى
 ى تمثیل است، و شیطان در غلبه یافتن بر شخص گفته است: کلام به منزله ومفسر زمخشرى
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ور شده و باک و چابک تشبیه شده است که بر قومى حمله فریب خورده به سوار کارى بى
گردند و کشد که از جایشان تکان خورده و از محل خود آشفته مىطورى بر آنان فریاد مى
تفسیر ) برد، تا آنها را کاملا نابود کند.بر آنان یورش مى ى خودبا سربازان سواره و پیاده

 (۲/۲٧۸کشاف 
: این مجسم کردن وسایل گمراهى و استیلاى بر قلوب و مشاعر و سید قطب می فرماید

عقول است. این مبارزه ای است پر سروصدا که در آن اصوات و بهادران و پیاده نظام به 
شود که دشمن را آشفته کرده و آنها را از مىروند، صداهاى مهیبى برآورده کار مى

اندازد. وقتى از سنگرها آورد و آنها را در دام حیله و نیرنگ مىسنگرهایشان بیرون مى
کنند. )الظلال بیرون آمدند سواره نظام آنها را گرفته و پیاده نظام آنها را محاصره مى

۱۵/۵۱) 
ت ابلیس محدود است. ولی پلان : در این شکی نیست که قدربصورت کل باید گفت که

گیرد، سپس ى توحیدى انسان را مىابتدا با تبلیغات، انگیزه:ونقشه شیطان چنان است که در
اساسی کار شیطان، در كمین نشستن  ىشیوه .آوردبا تسلیحات و لشكریانش بر او هجوم مى

  و جلب و ربودن است.
برای خود سهمی قرار ده  ،با کسب حرام،شاندر اموال «لٰادِ الَْأمَْوٰالِ وَ الَْأوَْ  وَ شٰارِکْهُمْ فیِ»

یعنی و در مورد اولادشان  شرکت کن ،با زنا و گناه و بدکاری و فساد ،و در اولادشان نیز
 اختلاط زن و مرد را تحسین کن تا فسق و فجور رواج پیدا کند و حرامزاده زیاد شود.

ى حرام و مشتبه شود و تا لقمهن شروع مىشركت ابلیس در مال و فرزند انسان، از آغاز آ
 یابد.و زنا ادامه مى

بستر نفوذ شیطان، آرزوهاى انسان است كه با « وَ عِدْهُمْ وَ مٰا یعَِدُهُمُ الَشهیْطٰانُ إلِاه غُرُوراً »
و به پیروان و :در آیه مبارکه می فرمایدشود. هاى خیالى شیطان تقویت مىوعده

از بهتان و شر و نیرنگ  –باطل کاذب وهای دروغین بده و آرزوهای فرمانبردارانت وعده
 هایت جز فریب چیز دیگری نیست.در آنان القا کن، در واقع وعده –و فریب 

گناه دهد وعده عفو و مغفرت به دنبالکه شیطان به پیروان خویش میایشاید بدترین وعده
این هم راه نفوذ شیطان است و ازاین طریق به بسیاری از قلوب پیروان  و معصیت باشد.

، و گناه و معصیت فراخواندنشود، دلهائی که فتح آنها از ناحیه آشکارا بهوارد می خویش
، برای شیطان مشکل و دشوار باشد. در این صورت به خودبینی و تکبر دعوت نمودن

و معصیت را در نظرشان  رود، وگناهپرهیزگار می شیطان آهسته و آرام به سوی این دلهای
 گر می ه، و فراخی رحمت الهی و فراگیری عفو و مغفرت خدا را برای ایشان جلوآرایدمی

 نماید!
ى دروغ كند، وعدهشیطان، علاوه بر فریب، گناه را توجیه مى ؛طوریکه یاد آور شدیم

 .اندازددهد و توبه را هم به تأخیر مىشفاعت مى

یلاً  مْ سُلْطَانٌ وَكَفىَ ب رَب  كَ وَك  ي لَیْسَ لكََ عَلَیْه  باَد   ﴾۶۵﴿ إ نَّ ع 
در حقیقت تو را بر بندگان من هیچ تسلطی نیست و همین کافی است که ]ولی آگاه باش که[ 

 (۶۵) پروردگارت حافظ و حامی )آنها( است.
 تفسیر :

در حقیقت شیطان را بر بندگان مؤمن، صادق و با «سُلْطٰانٌ إِنه عِبٰادِی لیَْسَ لکََ عَلیَْهِمْ »
ای نیست و اند، سلطهکه از وی اطاعت و از پیامبرش پیروی کردهخداوند متعال اخلاص 
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من قرار تأیید و پشتیبانی چون آنها در حفظ و حمایت تواند ایشان را گمراه کند او نمی
هاى ، انسان را در برابر تبلیغات و لشكركشىبندگى خدا دارند.در آیه مبارکه در یافتیم که

متصّل شود، نفوذناپذیر  الهی واقعیت امر همین است کسیکه به قدرت ،ابلیسى بیمه می سازد
انسان  باید گفت که.«إِنه عِبادِي لیَْسَ لَكَ عَلیَْهِمْ سُلْطانٌ » :چه زیبا است که می فرماید.شودمى

 اند با پناه بردن به ایمان و عبودیّت، مقاومت كند. توآزاد است ودربرابرهجوم ابلیس مى

( این چنین بندگانپروردگارت حافظ و پشتیبان ) »(«65وَ کَفىٰ بِرَبکَِّ وَکِیلاً )»
کید  هم کنند و منمی تکیهام و کارسازی بر حمایت و مخلصم خالص بندگان پس «.است

كسى كه . دارممی نگه خویش درپناه وی و آنها را از اغوای بازداشته را از آنان شیطان
 شود. دار او مىعبد خدا شد، خداوند هم وكیل، حافظ و عهده

گردد، و بندگان خود را خوار م خود روان میشیطان به دنبال اجرای تهدید و بی
ورزد، چه بر دارد، ولیکن بر بندگان خداپرست مهربان جرات و جسارت نمیمی
 ترین سلطه و قدرتی ندارد.کمآنان

گرداند مقهور می خود را چنان شیاطین ، مؤمندر حقیقت»: است آمده شریف در حدیث
  «.آورددر می خویشفرمان  را در سفر به از شما شتر خویش یکی کهچنان

یمًا نْ فَضْل ه  إ نَّهُ كَانَ ب كُمْ رَح  ي لَكُمُ الْفلُْكَ ف ي الْبحَْر  ل تبَْتغَوُا م  ي یزُْج   ﴾۶۶﴿ رَبُّكُمُ الَّذ 
تا از نعمت او بهره کند ها را در بحر برایتان روان میپروردگارتان آن ذاتی است که کشتی

 (۶۶) نسبت به شما مهربان است. مند شوید، او
 تفسیر :

خداوند متعال نسبت به بندگان مهر و محبت دارد، بناً وسایل آن را براى آنان آسان 
  ى قدرت خداوند بر كفایت انسان است.تأمین نیازهاى مادّى انسان، نشانهوکرده است.

اكُمْ إ لىَ الْبَر   أعَْرَضْتمُْ وَإ ذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ ف ي الْبَحْر  ضَلَّ مَنْ تدَْعُونَ  ا نجََّ إ لاَّ إ یَّاهُ فلَمََّ
نْسَانُ كَفوُرًا  ﴾۶۷﴿ وَكَانَ الْإ 

خوانید از نظرتان ها به شما رسد، جز الله همه کسانی که میدر بحر سختیو زمانی که 
گردند، اما وقتی که )الله( شما را نجات دهد و به خشکی برساند روی گردان ناپدید می

]با اینکه الطاف خدا را همواره در زندگی خود لمس می کند[ بسیار شوید. و انسان می
 (۶٧) بسیار ناشکر است.

 تفسیر :
شد  فرار کرد و سوار کشتی مکه در فتح فرزند ابوجهل عکرمه»کند: می کثیر روایت بنا

 یورش نشینانبرکشتی تند و طوفانی در بحر بادی پس ،فرار نماید بحر به حبشه تا ازراه
تواند  نمی نیرویی دیگر گفتند:حالا دیگرهیچیک به کشتی سرنشینان هنگام آورد، دراین

ل پناه با تمام صداقت واخلاصمندی به الله متعا همه کهکند، جز این بلا را از ما دفع این
جز  اگر در بحر کسی : قسم به الله کهبا خود گفت عکرمه بود که هنگام ! در اینببریم
 بندمعهد می آید؛ بار خدایا! با تو نمیکار وی به هم آید، در خشکینمی کار انسان او به
صلی الله  محمد را دردست و دستم روم، میآری از بحر بیرون سلامت اگر مرا به که

 سلامت از بحربه . پسبیابم ومهربان او را با گذشت بسا که، چه گذارممیعلیه وسلم 
 و اسلامشآورد و اسلام  الله صلی الله علیه وسلم بازگشت وراساً نزد رسول،نجات یافت

 «.باد از او راضی الله متعال پایدار شد ـ که بسی
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دُوا لَكُمْ  باً ثمَُّ لَا تجَ  لَ عَلَیْكُمْ حَاص  فَ ب كُمْ جَان بَ الْبرَ   أوَْ یرُْس  نْتمُْ أنَْ یَخْس  أفَأَمَ 
یلاً   ﴾۶۸﴿ وَك 

در ه شدید( )با یك زلزلآیا مطمئن و ایمن شده اید از اینکه شما را در کناری از خشکی 
)و در آن مدفونتان كند( سپس برای زمین فرو برد، یا طوفان سنگریزه بر شما بباراند؟ 

 (۶۸)خود حافظ و نگهبانی نیابید؟!
 تفسیر :

الله متعال برخی  ،: هلاكت اقوام پیشین، به طروق مختلفی صورت پذیرفته استاید گفت کهب
از متجاوزان و دشمنان را در زمین فرو برد، بعضى را دربحر غرق كرد، بعضى را 

ى آسمانى نابود كرد. پس دست خداوند براى هلاكت كفاّر باز است، سنگباران و با صاعقه
اگر امروز شما را ازبحربه سلامت به ساحل رساند، گمان نكنید راهى براى تنبیه شما 

ً به نعمت!شویدیگر عذاب نمىنیست، یا د نجات از یك  ،نباید مغرور شویم هاى الهىبنا
 .اى دیگر دچار مصیبت شویمحادثه، نشانه نجات ابدى نیست، شاید دروقتى دیگر یا نقطه

انسان باید در هر لحظه و هر جا كه باشد، در دست قدرت خداست و نازل شدن قهر الهی 
 وخشکه فرق نمی کند. منتظر بر وبحر نیست وبرای اش بحر

قَكُمْ ب مَا  یح  فَیغُْر  نَ الر   فاً م  لَ عَلَیْكُمْ قاَص  یدَكُمْ ف یه  تاَرَةً أخُْرَى فَیرُْس  نْتمُْ أنَْ یعُ  أمَْ أمَ 
دُوا لَكُمْ عَلَیْناَ ب ه  تبَ یعاً  ﴾۶۹﴿ كَفَرْتمُْ ثمَُّ لَا تجَ 

بحر بازگرداند، پس تند باد شکننده بر شما  یا اینكه ایمن هستید كه بار دیگر شما را به
بفرستد، پس به سبب كفرتان شما را غرق کند؟! باز برای خود هیچ بازخواست کننده ای 

 (۶۹علیه ما به سبب آن غرق نیابید. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

« ً  طوفان درهم شکننده کشتیها است.  باد تند و درهم شکننده. هدف ازآن«: قَاصِفا
، به طوفان بحری «قاصف»، به طوفان در بری یعنی خشكى گفته می شود و«حاصب»

، به كسى كه خونبها وانتقام را پیگیرى وداد خواهى «تبع»ازكلمه « تبیع»اطلاق می گردد.
 .شودكند، گفته مى

 تفسیر :

مغرور نشویم، خطر همیشه هاى موقتّ نباید به آرامش«أمَْ أمَِنْتمُْ أنَْ یعُِیدَکُمْ فیِهِ تٰارَةً أخُْرىٰ »
اى، خطر براى همیشه رفع نشده است.طوریکه در آیه در كمین است. با نجات از مهلكه

دیگر شما را به بحر  ای بندگان! یا مگر ایمن از آنید که خدا بارى :مبارکه می فرماید
یحِ »  .بازگردانیده ً مِنَ الَرِّ که در بحر هستید، پس در همان حال « فیَرُْسِلَ عَلیَْکُمْ قٰاصِفا

تندبادی شکننده وطوفان شدید وویرانگربرشما بفرستد که همه چیز را درمسیرش بشکند و 
 ،ها، در همین دنیا داده می شودبرخى ناسپاسى سزای«فَیغُْرِقکَُمْ بِمٰا کَفَرْتمُْ »درهم کوبد، 

گرداند.باید  تانفر شدید غرقرو که به خدا کاو از آن:طوریکه در آیه مبارکه آمده است
  اى از كفر و كفران است.پس از نجات، نمونه غفلت از الله :گفت
 ما را در برابر  یابید کهرا نمی خونخواهی : هیچیعنی(«69ثمُه لٰا تجَِدُوا لکَُمْ عَلیَْنٰا بِهِ تبَِیعاً )»

 شما را از ما بگیرد. ، انتقام، مورد تعقیب وپیگرد قرار دهد و بنابراینایمبا شما کرده آنچه
تواند در برابر خداوند، قرار گیرد و خداوند در برابر هیچ كس مسئول هیچ قدرتى نمى

 آنگاه بعد از هلاکتان برای خود در برابر الله متعال احدی را نمی یابید که به  نیست.
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 و یا به خاطر غرق کردن شما، ما را تحت تعقیب قرار دهد. خونخواهی برخیزد

لْناَهُمْ  وَلَقدَْ  نَ الطَّی  باَت  وَفَضَّ مْناَ بنَ ي آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ ف ي الْبرَ   وَالْبَحْر  وَرَزَقْناَهُمْ م  كَرَّ
یلاً  نْ خَلَقْناَ تفَْض  مَّ  ﴾۷۰﴿ عَلىَ كَث یرٍ م 

]بر و بحر  اولاد بنی آدم را گرامی داشته و اکرام نمودیم و آنان را در بر)خشکی(به یقین 
و به آنان از چیزهای پاکیزه روزی  ،هایی که در اختیارشان گذاشتیم[ سوار کردیممرکب 

 (٧۰دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خویش برتری آشکار دادیم. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

مراد این است که خداوند انسان را جز بر فرشتگان بر همه مخلوقات اعم از «: عَلیَا كَثِیرٍ »
و نباتات و حیوانات برتری داده است و با عطاء کردن چیزهائی بدو والاترش  جمادات

 فرموده است.
 تفسیر :

مْنٰا«» مْنٰا بَنِی آدَمَ وَ لَقَدْ کَره » كرم )بر وزن شرف(: كرامت: شرافت. نفاست، عزت، : «کَره
خود او  ایم كه مخصوص بهایم و به او چیزهایى داده شرافتمند كرده « كرّمنا»سخاوت. 

است. یعنی اینکه نسل و اولاد آدم را بر جمیع مخلوقات برترى دادیم و آنان را شریفتر و 
 تر کردیم.گرامى

زیرا  «داشتیم را گرامی آدم ما فرزندان راستیو به» :طوریکه در آیه مبارکه می فرماید
 معتدل و قامت خوب و تمییز و صورت و عقل نطقو به نیکو آفریده هیأت را بر این آنان

ازغذاها و  گیریبهره چون دیگری فراوان مختصات کهچنان گردانیدیم ممتازشان
وصیات وخص نظیر این که ایگونه ، بهکردیم عنایت آنانها را به ها و پوشیدنینوشیدنی

بر سایر  با مسلط ساختنشان داشتیم شانوجود ندارد و نیزگرامی جانداران هادر سایرانواع
سخن  موهبت با دادن داشتیمو نیز گرامیشان شانبرای سایر مخلوقاتو مسخر کردن  خلق
 عقلبت ، موهآدم فرزندان گرامیداشت شاخص زیرا بزرگترین و فهمیدن ، خط نوشتنگفتن
 «تفسیر انوار القرآن» .است

 :کرامت چیست
کرامت به معناى دورى از پستى و فرومایگى است و :درتعریف کرامت می نویسند علماء

روح بزرگوار و منزه ازهر پستى را کریم گویند. کرامت در مقابل دنائت، ذلت و خوارى 
پرهیزگارى مجهز گشت، و است و براى رسیدن به قله بلند کرامت باید به سلاح تقوا و 

 .دارد، دورى نمایدتقوا آن است که انسان از هر چه که او را به گناه وامی

كرامت، گاهى كرامت معنوى واكتسابى ونزد الله است، مثل كرامتى كه خاصّ اهل تقواست. 
ِ أتَقْاكُمْ » أحَْسَنِ »نظیر  ( وگاهى كرامت در آفرینش است،13)حجرات، « إِنه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

مْنا»( كه در خلقت انسان آمده است. اما هدف از .4)تین، « تقَْوِیمٍ  در این آیه، احتمالًا « كَره
 .وجه دوّم باشد

بلكه نسل انسان مورد كرامت و  ،نه تنها حضرت آدم علیه السلام:قابل یاد دهانی است که
 برترى و گرامیداشت است.

کند عنوان یک موجود شریف و کریم معرفى میانسان را بهگوهر اصلى  عظیم الشأن قرآن
که اگر انسان کریم بشود راه طبیعى خویش را پیموده و گوهر اصیل خود را بازیافته و 
چون اطاعت و صعود، مناسب با گوهر اصلى انسان است. بنابراین، عصیان و سقوط بر 

کریم است. خداى بزرگ  نانسان تحمیل است، اما کرامت چنین نیست؛ زیرا گوهر انسا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

353 

 (17) –الإسْرَاءِ سورهٔ 

ِ أتَقْاكُمْ » فرماید:می چون «. ما انسان را گرامى داشتیم» (13)حجرات، « إِنه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه
در خلقت او گوهرى کریم به کار رفته است. اگر انسان مانند سایر موجودات فقط از خاک 

نسان داراى فرع و اصلى شد، کرامت براى او ذاتى یا وصف اولى نبود. ولى اخلق می
گردد و اصل او به الله منسوب است. خداى کریم در قرآن است؛ فرع او به خاک برمی

به طین  مجید روح را به خود نسبت داد و جسم را که به خاک و طبیعت مرتبط است
منسوب کرد. نفرمود من انسان را از گل و روح مجرد خلق کردم، بلکه انسان را از گل 

از روح خود در او دمیدم و چون روح انسانى به خداوندى که معلم اکرم  ساختم، سپس
 است، ارتباط دارد. پس سهمى از کرامت دارد و روح الهی به معناى روح کرامت است.

ها و در خشکى وبحر آنها را بر پشت چهارپایان و کشتى« وَ حَمَلْنٰاهُمْ فیِ الَْبَرِّ وَ الَْبحَْرِ »
 سوار کردیم. 

شان گردانید تا ایشان را در سفرها و کار ها را در بحر راما را در خشکی و کشتیهمرکب
 شان از جایی به جایی انتقال دهند.و بار زندگی

اشاره به تسخیر تمام قواى زمینى و دریایى « حمل در خشكى و بحر»:مفسران می نویسند
 !به دست بشر است، نه فقط سوار شدن بر كشتى و الاغ و مانند آن

ها به اشکال، ها و پوشیدنیها لذیذ، نوشیدنیو ازانواع خوردنی«وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ الَطهیِّبٰاتِ »
 های مختلف به ایشان روزی بخشید.ها و دستهگونه

مقاتل گفته است: یعنى از روغن و عسل و مسکه و خرما و حلوا و شیرینى روزى دادیم، 
 خوان و غیره قرار دادیم. و روزى حیوان را کاه و علوفه و است

نْ خَلَقْنٰا تفَْضِیلاً )» لْنٰاهُمْ عَلىٰ کَثیِرٍ مِمه و آنها را بر جمیع مخلوقات و سایر ( «70وَ فَضه
 جانداران از جن و چهارپایان و خزندگان و حیوانات وحشى و پرندگان برترى دادیم.

قات است ولی وقتی کافر شد، انسان کفر نورزیده، اشرف مخلو تا زمانیکه:باید یاد اور شد
 خواهد داشت.در اسفل سافلین قرار جای اش 

 ! خوانندگان محترم
( در مورد مردم و پیشوایان در عرصه ی قیامت و منظره 77الی  71)متبرکه در ایات 

، بحث ی آن روز، وهمچنان موضوع تلاش مشرکان برای بیرون راندن پیامبر از مکه
 .بعمل آمده است

تاَبَهُمْ وَلَا یَوْمَ  ین ه  فأَوُلَئ كَ یَقْرَءُونَ ك  تاَبهَُ ب یمَ  مْ فمََنْ أوُت يَ ك  ه  ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ ب إ مَام 
 ﴾۷۱﴿ یظُْلمَُونَ فتَ یلاً 

پس هر کس نامه ؛ طلب کنیمیاد کن[ روزی را که هر گروهی از مردم را با پیشوای شان [
 ]با شادی و خوشحالی[گروه نامه اعمال خود رااعمالش به دست راستش داده شود، پس این 

 (٧۱) شود.خوانند. و به اندازه رشتۀ )شگاف وسطی( خستۀ خرما بر آنها ظلم کرده نمیمی
 تفسیر :

خداوند متعال را به یادآور؛ هنگامی که روز حشر وقیامت « یوَْمَ نَدْعُوا کُله أنُٰاسٍ بِإمِٰامِهِمْ »
رده و هر گروهی از مردم را با پیشوایشان که به وی در خیر پیشینیان و پسینیان را گردآو

 خواند.اند فرا میکردهو شر اقتدا می
 است شده نازل بر آنان که است : کتابیمراد از امام :آمده است« انوار القرآن» تفسیر در
 با قرآن قرآن و اهل با انجیل انجیل شوند و اهلمیفراخوانده  با تورات تورات اهل پس
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! یا قرآن اهل ! ایانجیل اهل ! ایتورات اهل گیرند: ایقرارمیمورد خطاب  چنین گاهآن
 .است امبر و پیشوایشان: پیمراد از امام

ةً یهَْدُونَ »از دو گونه پیشوا نام برده است: یكى امام نور و هدایت،  قرآن عظیم الشأن أئَِمه
ةً یَدْعُونَ إِلَى النهارِ »دیگرى امام نار و ضلالت،  ( و .73)انبیاء، « بِأمَْرِنا )قصص، « أئَِمه
 تحقیر، مردم را به اطاعت خود وامىكه گروه دوّم، با زور و تهدید و تطمیع و  (.41
 .دارند

ابن عباس گفته است: امام یعنى عمل املا شده و مکتوب. آنگاه هر پرهیزگار و از خدا 
دهند، وقتى آن را بخواند به ى عملش را به دست راستش مىشود و نامهترسى زنده مى
این را ترجیح داده  ابن کثیر هم. ۱۵/۱۲۶گوید.) طبرى دهد و شادباش مىخود بشارت مى

گویند: منظور از امام، پیشواى هدایتگر یا پیشواى گمراه کننده است. اى نیز مىاست. عده
 باشد.( گویند: منظور پیامبران آنها مىاى هم مىعده
همان دهد شان میسپس کارنامۀ نیک صالحان را به دست راست«فمََنْ أوُتیَِ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ »

 باشند. و اهل بصیرت و خرد مىپرهیزگاران 
هاى یعنی حسنات و نیکى ،خوانندو ایشان شاد و مسرور، آن را می«فَأوُلٰئکَِ یَقْرَؤُنَ کِتٰابَهُمْ »

 اند.ى عمل را به دست راست گرفتهخوانند؛ چون نامهخود را با شادى و سرور مى
دارند و بدون کم و کاست دریافت مىو پاداش اعمال خود را ( «71وَ لٰا یظُْلَمُونَ فتَیِلاً )»

ى پوشش ضعیفى که ى فتیل. یعنى حتى به اندازهشود حتى به اندازهچیزى از آن کسر نمى
 در وسط هسته قرار دارد.

ى خرماست، كنایه از چیز بسیار اندك و كوچك ى باریك میان شكاف هسته، رشته«فتیل»
 .باشدو حقیر مى

ها در قیامت بر اساس ى انسانمحاكمه :اقعیت وحقیقت است کهفحوای آیه مبارکه مبین این و
 .ت، صددرصد بطور عادلانه می باشدو پاداش در قیام دلائل و اسناد مكتوب است. وسزا

و  کریمه آیه در تفسیر این الله صلی الله علیه وسلم رسول که است آمده شریف در حدیث
 وی اعمال و نامه شده فراخوانده آدم از فرزندان یکی»روز حشر فرمودند:  محاسبهوصف 

 سپید گردانیده و بلند و رخسارش جسم اش بزرگ گاهشود آنمی داده راستش دست به
می  یارانش سویاو به شود، سپسمی ازمروارید نهاده درخشان تاجی شود و برسرشمی

گویند: بارخدایا! او را نزد ما بیاور و بینند، میاو را می از دوردست ایشان رود و چون
باد شما را!  گوید: مژدهمی ایشان آید وبهمی نزد آنان پس بده او برکت سبب ما به برای

و در  شده گردانیده سیاه اش. اما کافر: چهرهاست از شما نظیر این هر یک زیرا برای
خدا از  به بریممی گویند: پناهبینند و میاو را میوی  یاران شود پسمی امتداد داده پیکرش

گویند: بارخدایا! او آید. میمی ؛ بار خدایا! او را نزد ما نیاور.امااو نزد آناناو و ازشرش
 «.است از شما مانند این هر یک گرداند، آخر برای گوید: خدا دورتان. میرا از ما دور کن

رَة  أعَْمَى وَأضََلُّ سَب یلاً  وَمَنْ كَانَ  ه  أعَْمَى فَهُوَ ف ي الْْخ   ﴾۷۲﴿ ف ي هَذ 
بصیرت( باشد، پس وی در آخرت نیز کور است و و هر کس در این دنیا کور )دل و بی

 (٧۲) تر است.از راه راست گمراه
 تفسیر :

فَهُوَ فِي الْْخِرَةِ  فِي هذِهِ أعَْمى»شخصیتّ اخروى انسان، بازتابى از شخصیّت دنیوى اوست. 
 بصیرتِ اینجا، بصیرت آنجا را در پى دارد و كور دلى اینجا، كورى آنجاست.« أعَْمى
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 در تفسیر آیه مبارکه می « رتفسیر المیسّ »ازمفسران وازآنجمله دکتورعایض مفسر  تعداد
های توحید و و هر کس در دنیا از نگرش به برهان«٧۲وَ مَنْ کٰانَ فیِ هٰذِهِ أعَْمىٰ » :نویسد

و در نتیجه به و به هدایت و حق و خیر راه نیافته باشد،کوردل بوده  الله متعالادلۀ قدرت 
 آورده است کفر ورزد. صلی الله علیه وسلمآنچه که محمد

دیگر هم ذکری به عمل آمده است، از  ازكورى در روزقیامت در آیات :قابل تذکر است که
ً  الْقِیامَةِ عَلىنَحْشُرُهُمْ یوَْمَ »جمله:   125ى ( وهمچنین آیه.97اسراء،  « )وُجُوهِهِمْ عُمْیا

سوره طه، كور برانگیخته شدن در قیامت را در اثر كور دلى در دنیا و فراموش كردن 
پس او « فَهُوَ فیِ الَْْخِرَةِ أعَْمىٰ وَ أضََل  سَبِیلاً » .آیات الهى و اعراض از حقّ دانسته است

تر از دیدن راه بهشت کورتر و از راه هدایت و رشد و رستگاری، گمراه در روز قیامت
 یابد. ست و راه سعادت و رستگارى را نمىاى شدیدتر کور ایعنی در آخرت به شیوهاست.

شود. ووتعداد از مفسران می گویند: منظور این است که )تمام اینها از کورى دل ناشى مى
وَ نحَْشُرُهُمْ »شوند؛ چرا که خدا فرموده است: مىآنها در قیامت به صورت کور محشور 

ا تا آخر آیه.  «یوَْمَ الَْقِیامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْیاً وَ بکُْماً وَ صُمًّ
انگیز خدا نابینا باشد، ها و آفرینش شگفتکه در این دنیا از دیدن نعمتقتاده گفته است: آن

شود، نابیناتر ان است و به آخرت مربوط مىچنین انسانى از دیدن امورى که از دید او نه
 تر است.و گمراه

يَ عَلَیْناَ غَیْرَهُ وَإ ذًا لَاتَّخَذوُكَ  ي أوَْحَیْناَ إ لیَْكَ ل تفَْترَ  وَإ نْ كَادُوا لَیفَْت نوُنكََ عَن  الَّذ 
 ﴾۷۳﴿ خَل یلاً 

کردیم در فتنه تو را از آنچه به سویت وحی  هاي خود( آنها )با وسوسهو نزدیک بود 
اندازند )و منصرف گردانند( تا غیر آن را به دروغ به ما نسبت بدهی. و در آن صورت 

 (٧٣) گرفتند.تو را به دوستی خود می
 تفسیر :

اى محمد! نزدیک بود مشرکین تو را از « وَ إِنْ کٰادُوا لیََفْتِنوُنَکَ عَنِ الَهذِی أوَْحَیْنٰا إِلیَْکَ »
 نواهى که از جانب خدا به تو وحى شده بود منحرف کنند.بعضى از اوامر و 

تا تو را وادار کنند مطالبى غیر از آنچه ما به تو وحى کردیم و « لِتفَْترَِیَ عَلَیْنٰا غَیْرَهُ »
 مخالف با تعالیم آن بیاورى. 

از آنکه به  )کردی تو را و اگر خواستۀ آنان را به جا می:(«73وَ إِذاً لاتَهخَذوُکَ خَلِیلاً )»
 گرفتند.دوست و یاور خاص و خالص خویش می (ایها همساز گشتهخواستۀ آن

ى و سلم از ادامه اند: مشرکین بسى تلاش کردند که پیامبر صلىّ اّللَّ علیهمفسران گفته
و سلم توافق کردند که در مقابل  دعوتش دست بردارد؛ از جمله آنها با پیامبر صلىّ اّللَّ علیه

یى از خدایان آنها و معتقدات پدرانشان، آنها حاضرند خداى او را پرستش کنند. ترک عیبجو
و بعضى از آنها بر سر این مطلب با پیامبر به توافق رسیدند که سرزمین آنها همانند بیت 
العتیق که خدا آن را حرام قرار داده است، حرام گردد. و بعضى از بزرگان هم درخواست 

سى غیر از مجلس بینوایان قرار دهد، اما خدا او را ازشرآنان کردند که براى آنان مجل
ى او فقط دارندهمحفوظ کرد و به او فرمان داد که به مخلوق تکیه نکند، بلکه پشتیبان و نگه

 خداست.
 است: پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم معصوم بود اما این براى آشنا )رض( فرموده ابن عباس 
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از آنها در مورد احکام و شرایع خدا به مشرکین رو نیاورند.  کردن امت است تا هیچ یک
 (.۱۰/٣۰۰)تفسیر قرطبى 

  :75 – 73نزول آیة  شأن
ابن مردویه و ابن ابوحاتم از طریق اسحاق از محمد از عکرمه از ابن عباس )رض(  -665

)  اللهروایت کرده اند: امیه بن خلف، ابوجهل پسر هشام و گروهی از قریش به نزد رسول 
آمدند و گفتند: ای محمد! تو خدایان ما را لمس کن تا ما در دین تو داخل شویم. پیغمبر بسیار 

وَإِن » ها نرمش نشان داد. پس آیه:مند بود که قومش اسلام را بپذیرد به این دلیل به آنعلاقه
( وَلَوْلاَ 73لیَْنَا غَیْرَهُ وَإِذاً لاهتهخَذُوکَ خَلِیلاً )کَادُواْ لیََفْتِنوُنکََ عَنِ الهذِی أوَْحَیْنَا إِلیَْکَ لِتفْترَِیَ عَ 

ذََقْنَاکَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ 74أنَ ثبَهتنَْاکَ لَقَدْ کِدته ترَْکَنُ إِلیَْهِمْ شَیْئاً قَلِیلاً ) ( إِذاً لأه
یک بود که تو را از آنچه به تو وحى ( نازل شد.)و نزد75ثمُه لاَ تجَِدُ لکََ عَلیَْنَا نَصِیراً )

ایم باز دارند تا غیر آن را بر ما بر بندى و آن گاه تو را دوست گیرند. و اگر تو را کرده
داشتیم، به راستى نزدیک بود اندک میزانى به آنان گرایش یابى. آن گاه دو استوار نمى

چشاندیم و را به تو مى[ عذاب چندان در زندگانى و دو چندان ]پس از[ مرگ، ]طعم تلخ
 .(1539« تفسیر شوکانی»یافتى.براى خود در برابر ما یاورى نمى

نزول این آیه  گوید: این روایت صحیح ترین روایتی است که به شأنسیوطی صاحب می
 آمده است و این اسناد محکم و دارای شاهد است.

به حجر الله علیه وسلم ) رسول الله صلیابوشیخ از سعید بن جبیر روایت کرده است:  -666
کرد. مشرکان گفتند: اگر به خدایان ما استلام نکنی تو را از استلام منع الأسود استلام می

کنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم با خود گفت: اگر این کار را انجام دهم چه زیان می
است، طبری داند من مخالف این کار هستم. پس آیه نازل شد.)باطل دارد خدا که می

شود، از سعید به قسم مرسل روایت کرده و به مرسل به مثل این مقام استدلال نمی 22536
 (.1540« تفسیر شوکانی»بلکه این باطل است. به 

 و از ابن شهاب نیز به همین معنی روایت کرده است. -667
فتند: اگر آمدند و گ و از جبیر بن نفیر روایت کرده است: قریش به نزد رسول الله -668

افتاده و بردگان هستند ای آن عده از پیروانت را که از فرومایگان عقببرای ما فرستاده شده
 ها متمایل شد. پس این آیه نازل گردید.از خود بران تا ما یار و یاورت شویم. پیامبر به آن

ح )این و اثر ابن شهاب مرسل هستند، و مرسل از قسم ضعیف است، شاید از این دو صحی
 نباشد، به خاطری که تنها ابوشیخ این را روایت کرده اند.(.

مْ شَیْئاً قلَ یلاً  دْتَ ترَْكَنُ إ لَیْه   ﴾۷۴﴿ وَلَوْلَا أنَْ ثبََّتنْاَكَ لَقدَْ ك 
سوی آنها اندکی میل بهگردانیدیم نزدیک بود که ثابت قدم نمی )بر وحی(و اگر ما تو را

 (٧۴) کنی.
ساخت و تو را به حفظ و عصمتش از تو را بر حق پایدار نمی متعالالله و ای پیامبر! اگر 
شان متمایل شده و به انگیزۀ رغبت در داشت نزدیک بود که به سخنباطل نگه نمی

 شان و حرص و اشتیاقت بر اجابتشان، از بعضی چیزها تنازل کنی و کوتاه بیایی.هدایت

عْفَ  عْفَ الْحَیاَة  وَض  یرًاإ ذًا لَِذََقْناَكَ ض  دُ لكََ عَلیَْناَ نصَ   ﴾۷۵﴿  الْمَمَات  ثمَُّ لَا تجَ 
آنگاه دو چندان عذاب در زندگی دنیا و دو چندان عذاب )بعد از( مرگ به تو می چشاندیم، 

 (٧۵) یافتی.باز برای خود هیچ مددگاری در برابر ما نمی
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 تفسیر :

ای پیامبر! اگر در آنچه کافران از تو خواستند « إِذاً لَأذََقْنٰاکَ ضِعْفَ الَْحَیٰاةِ وَ ضِعْفَ الَْمَمٰاتِ »
کردی، در آن صورت قطعاً الله متعال تو را دو برابر ای میها هرچند اندک موافقهبا آن

جهت که او چشانید؛ بدان عذاب زندگی دنیا و دو برابر عذاب بعد از مرگ در آخرت می
مقامت را با نبوت بالابرده و قدر و قیمتت را با تمام معرفت و کمال علم برتر گردانیده 

است، به هایی که داشته است بنابراین هر کس منعم را نافرمانی کند، به میزان آن نعمت
 ها و بلاها مبتلا خواهد شد. نکبت

بیان مفهوم آیه مبارکه :ی نویسدم«تفسیر المیسّر» دکتور عایض بن عبدالله القرني مفسر 
و سلم و استوار نمودن وى بر حق و  فضل و کرم خدا بر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه

کرد باشد. و اگر خدا او را به حال خود را رها مىمصؤن داشتن وى از فتنه مى
حرف امتناع وجود است؛ یعنى به سبب « لوَْ لٰا » کرد.مقدارى به آنها توجه مى

 بیت خدا، رو آوردن تو به آنها ممتنع بود. عصمت و تث
و سلم  بنابراین در آیه چیزى که نقص قدر و منزلت حضرت رسول صلىّ اّللَّ علیه

را نشان بدهد موجود نیست. بلکه آیه متضمن فضل و کرم الله متعال بر پیامبر صلىّ 
 اّللَّ علیه و سلم است. 

یافتی که تو را و ای پیامبر! بعد از آن کسی را نمی:( « 75ثمُه لٰا تجَِدُ لکََ عَلیَْنٰا نَصِیراً )»
در برابر قهر الهى حتىّ براى پیامبر از عذاب الهی بازداشته و کیفرش را از تو برگرداند.

 تواند مانع ایجاد كند.نیز هیچ قدرت و مقامى نمى
به كفاّر، سبب تنها ماندن انسان و محروم شدن از  یدا کردنعلماء می فرمایند که:تمایل پ
 نصرت خداوند متعال است.

لَافكََ إ لاَّ  نْهَا وَإ ذاً لَا یلَْبَثوُنَ خ  جُوكَ م  نَ الِْرَْض  ل یخُْر  ونكََ م  وَإ نْ كَادُوا لَیسَْتفَ زُّ
 ﴾۷۶﴿ قلَ یلاً 

بلغزانند، تا تو را از آن بیرون ونزدیک بود )با مکر و توطئه( تو را از )سر(زمین )مکه( 
 (٧۶) کنند، )و اگر چنین می کردند( آنگاه پس از تو جز مدت کمی )باقی( نمی ماندند.

 تفسیر :
فرماید: ى انفال است كه مى سوره 30ى این آیه مبارکه، اشاره به آیه:مفسران می نویسند که

ُ خَیْرُ وَ إِذْ یمَْكُرُ بِكَ الهذِینَ كَفَرُوا » ُ وَ اللَّه لِیثُبِْتوُكَ أوَْ یَقْتلُوُكَ أوَْ یخُْرِجُوكَ وَ یَمْكُرُونَ وَ یَمْكُرُ اللَّه
كشیدند تا تو را حبس كنند یا بكشند یا یادآور زمانى را كه كفاّر نقشه وپلان مى« الْماكِرِینَ 

ترین تدبیر كنندگان كند و خداوند بهزنند و خدا هم تدبیر مىبیرونت كنند، آنان نیرنگ مى
 .است
ونَکَ مِنَ الَْأرَْضِ لِیخُْرِجُوکَ مِنْهٰا » و ای پیامبر! کافران کوشیدند وبه «وَ إِنْ کٰادُوا لیََسْتفَِز 

 با آزارهای بسیار تو را از مکه بیرون کنند. حیله و نیرنگ و آشفته کردن و
خداوند  نرسید بلکه سرانجام به شانوطئهت نیافتند و این پلان خویش توفیق این نهایتاً به ولی
 فرمان را کردند ـ به قصد جانتکه تا خود ـ بعد از آن بازداشت را از اخراجت آنان متعال

 .کنی ما هجرت
 اگر شما را بیرون مى کردند و اگر چنین می:( «76وَ إِذاً لٰا یَلْبَثوُنَ خِلٰافَکَ إلِاه قَلِیلاً )»
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ماندند سپس خداوند متعال بر آنان مجازات بنیان یقینا بعد از تو جز مدتی اندک نمیکردند،
 آورد.کن یا مرگ و فنا را فرود می

 و سلم را از مکه مردم مکه تصمیم گرفتنئ تا پیامبر صلىّ اّللَّ علیه:قتاده می فرماید که
یافتند. اما خداى ى دادند، فرصت و مهلت نمو اگر چنان کارى را انجام مى.اخراج نمایند

مان هجرتش و سلم را اخراج کنند تا این که خود فر متعال مانع شد آنها پیامبر صلىّ اّللَّ علیه
 (۲۱/۲٣تفسیر کبیر ) را داد.

 ترور،  ،توطئه ها ،در معرض خطر ها در این هیچ جای شکی نیست که پیامبران الهی هم
دین ؛ هدفشان قلع و قمع كردن اساس دین است و  دشمنان.آوارگى وتبعید قرار گرفته اند

 پلان های کفار همیشه.رحم نمی کردند در این راه، به احدى حتى پیامبران علیهم السلام هم
 همانا ،پیامبران ودر قدم بعدی مرحله اوّل، ایجاد رخنه در فكر واعتقاد ات همین بود که در

 شدّت عمل وتبعید واخراج اوست.
حضور پیامبر در میان مردم، مانع قهر :در یافتیم که تمام وضاحت با رکهاز سیاق آیه مبا

 ،را از خود دور و تبعید می کردند الهى است، طوریکه اگر آن حضرت صلی الله علیه وسلم
 شوند.در فاصله كمى نابود مى

دهد و هم با بیان ناكامى در نهایت باید گفت: که قرآن عظیم الشأن هم ازغیب خبر مى
 دهد. هاى دشمن به پیامبراكرم صلى الله علیه تسلىّ مىهتوطئ

 :شأن نزول آیه
از یا برخی  مشرکان:روایات در مورد شأن نزول آیه کریمه می نویسند در برخی از

 ، در اینجا نمانپیامبری راستیالله صلی الله علیه وسلم گفتند؛ اگر تو به رسول به یهودیان
در  درنگ جای ، تو را چهانبیا علیه السلام است سرزمین زیرا شام برو شام سرزمینو به
 الله صلی الله علیه وسلم در این رسول ندارد؟ پس با نبوتت تناسبی هیچ که سرزمینیاین 

 به گاهشد آن نازل کریمه آیه بود که روند، این بیرون العرباز جزیره افتادندکه اندیشه
 چشم: خدایا! مدتعین طرفة نفسي إلى لا تكلني اللهم»دعا کردند:  خداوند لایزال هبارگا
 «.وامگذار خودم نیز مرا به زدنیبرهم 

یلاً  دُ ل سُنَّت ناَ تحَْو  نْ رُسُل ناَ وَلَا تجَ   ﴾۷۷﴿ سُنَّةَ مَنْ قدَْ أرَْسَلْناَ قَبْلكََ م 
ایم همیشه در میان آنانی که پیش از تو فرستادهسنت، همان سنتی است که )روش و( این 

 (٧٧) و )هرگز( برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت. برقرار بوده است.
 تفسیر :

الله متعال است، ثابت است ودر طول تاریخ دگرگون  هاى الهى چون براساس حكمتسنتّ
ى تاریخى نسبت به پیامبران، ریشهتوطئه كفاّر وامدادهاى غیبى خدا ،وتغییر ناپذیر می باشد

این سنتّ «سُنهةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنٰا قبَْلکََ مِنْ رُسُلِنٰا » :دارد. طوریکه در آیه مبارکه می فرماید
از میان خویش هر امتى که پیامبر خود را ،هایی استتعالی در مورد نابودسازی امتحق

شد، می نازل بر آنان رساندند، ویا هم عذابمی قتل را به یا آنانکنند؛ میواخراج بیرون 
 سنتّ وی هرگز تغییر و تبدیلی نیست. واین

ى تأیید پیامبران و هلاكت كافران وظالمان، سنتّ الهى است كه در سوره:باید گفت که
أرَْضِنا أوَْ لتَعَوُدُنه  قالَ الهذِینَ كَفرَُوا لِرُسُلِهِمْ لنَخُْرِجَنهكُمْ مِنْ »( نیز آمده است:  13)ابراهیم آیه 

، كفّار به پیامبرانشان گفتند: قطعاً ما شما را از «إِلیَْهِمْ رَب هُمْ لَنهُْلِكَنه الظهالِمِینَ  فيِ مِلهتِنا فَأوَْحى
 درآیید، ولى الله متعال به آنان وحى كرد  كنیم، مگر آنكه به دین ماسرزمین خودبیرون مى
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  .كنیمنابود مى كه ما قطعاً ستمگران را
 .هاى ثابت الهى استتحوّلات تاریخى براساس سنتّ(« 77وَ لٰا تجَِدُ لِسُنهتِنٰا تحَْوِیلاً )»
و  است برقرار بوده ایماز تو فرستاده پیش که آنان در میان همواره که است سنتی همان»

 رفته خداوند أ بر هر چه و سنت : عادتیعنی «یافت نخواهی تبدیلی ما هیچ سنت برای
چه  وجود دارد. تغییری امکان در آن و نه است آن برگرداندن قادر به نه کسباشد، هیچ

این سنتی است پیوسته که همواره جاری بوده است و اختلاف زمان و مکان را در آن 
 ز یكسان است.خداوند، عادل است و در شرایط یكسان، مهر و قهرش نی تأثیری نیست.

  مکه مشرکان مگر باید گفت که در ذهن خواننده محترم این سوال پیش خواهد آمد که ؛
الله صلی  رسول که است این جواب نکردند؟ اخراج آن از راالله صلی الله علیه وسلم  رسول

 .فرمودند هجرتمکه  از خویش پروردگار فرمان به خودالله علیه وسلم 
 ! خوانندگان محترم

 تزویر، حیله، دروغ، مکرو فریب، بعد از اینکه در ایات فوق الذکر پس از برشمردن؛
 ،مشرکان و تحقیر و افتراهایشان نسبت به پیامبر صلی الله علیه وسلم به بیان گرفته شد

 به او دستور داد که قلبش را به آنان مشغول نکند. خداوند متعال
ضمن فرمان شب زنده داری، به مقام محمود و شفاعت (  85الی  78در ایات )اینک 

عظمی بشارت می دهد و این که قرآن، روح و قلب و درون را از دردهای حسی و معنوی 
 .،رهنمود های را به بحث قرار میدهدو هرگونه غبار وکدورت پاک میدارد

لَاةَ ل دُلوُك  الشَّمْس  إ لىَ غَسَق  اللَّیْل   وَقرُْآنَ الْفَجْر  إ نَّ قرُْآنَ الْفَجْر  كَانَ أقَ م  الصَّ
 ﴾۷۸﴿ مَشْهُودًا

و )نیز( قرآن برپا کن تا نهایت تاریکی شب. )هنگام ظهر( و نماز را از وقت زوال آفتاب 
 (٧۸) گردد.نماز صبح )توسط فرشتگان( مشاهده میفجر )= نماز صبح( را؛ بی گمان 

 تفسیر :

طبیعى است به نحوى كه قابل فهم و درك برای همه كس  معیار شناخت اوقات در اسلام،
درهمه جا وهمیشه باشد. ازجانب دیگر در می یابیم که پروگرام های عبادتی ودینی در دین 

لٰاةَ لِدُلوُکِ الَشهمْسِ » طوریکه می فرماید: .بندى شده می باشدزمان ،مقدس اسلام أقَِمِ الَصه
 نماز را از وقت»،! بر اداى نماز در وقت مقررش پایدار باشاى محمد« إِلىٰ غَسَقِ الَلهیْلِ 

 که «برپا دار» مغربجانب  به مشرق از جانب آن و برگشت آسمان از میانه «آفتاب زوال
: دو نماز مراد از آن که «شبتاریکی تا نهایت» از نماز ظهر است نماز، عبارت این

 .و عشاء است مغرب
، شب تاریکی تا نهایت آفتاب ، از زوال. بنابرایناست آن وتاریکی شب آمدن هم: بهغسق

 .گیردو عشاء ـ را دربر می ظهر و عصر و مغرب نمازهای چهار نماز ـ یعنی
 :توصیف شده است. طوریکه می فرماید«  قرُْآنَ  »عبادتى است كه به نام  نماز یگانه

 است نماز صبح مراد: خواندن «گیر را لازم صبح خواندنوقرآن »«ِ وَ قرُْآنَ الَْفجَْر »  
نماز  هم «صبح خواندنقرآن »شود. پس می خوانده ، طولانیدر نماز صبح زیرا قرائت

 نماز است. هر پنج جامع کریمه ، آیهترتیب این . بهاست پنجم
قرآن و تلاوت  :همچنان در این آیه مبارکه در می یابیم که« فجَْرِ کٰانَ مَشْهُوداً إِنه قرُْآنَ الَْ  »

زیرا فرشتگان به برکت قرآن و شرافت این زمان .آن در نماز، محور اصلى است
 وبا تمام وضاحت در می یابیم شوند.مخصوص، همواره در قرائت نماز صبح حاضر می
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 در میان نمازها، نماز صبح مقام ومنزلت خاصی خود را دارد. :که
باشند و در موقع در حدیث شریف آمده است: فرشتگان شب و روز به نوبت مراقب شما مى

 تا آخر حدیث. ..شوند.نماز عصر و نماز صبح با هم جمع مى
یعنى زوال  «دلوک شمس»اند: این آیه به نمازهاى فرض اشاره دارد؛ چرا که مفسران گفته

که عبارت است از تاریکى شب، « غسق اللیل»که وقت نماز ظهر و عصر است، و  آفتاب
یعنى نماز صبح. بدین ترتیب آیه « قرآن الفجر»کند. و به نماز مغرب و عشاء اشاره مى

کند.) مفسرقرطبى گفته است: به اجماع به صورت اشاره نمازهاى پنجگانه را بیان مى
 ین آیه به نمازهاى فرض اشاره دارد.(جمعى از مفسرین ا

دْ ب ه  ناَف لةًَ لكََ عَسَى أنَْ یَبْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَحْمُودًا نَ اللَّیْل  فَتهََجَّ  ﴾۷۹﴿ وَم 
و در بخشی از شب برخیز و نماز تهجد بخوان، این یک فرضیه اضافی مخصوص توست، 

 (٧۹) ند.باشد که پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برسا
 تفسیر :

دْ بِهِ نٰافِلَةً لکََ » دْ »«وَ مِنَ الَلهیْلِ فَتهََجه تهجّد از )هجود( به معنی به خواب رفتن است. «: فتَهََجه
، به معناى «تهجد»و  رساند، یعنی ترک خوابیدن.لیکن در باب تفعلّ معنی سلب را می
 .باشدبرطرف كردن خواب با عبادت مى

طوریکه الله  رساندبه سوى كمال برندارد، خداوند او را به مقامى نمىتا كسى خود گامى 
دْ بِهِ نٰافِلَةً لکََ »:متعال در آیه مبارکه هدایت فرمود و بعد از خواب شب  «وَ مِنَ الَلهیْلِ فتَهََجه

هستی نماز  ب الهی قرآن عظیم الشأنبرخیز و پاسی از آن را در حالی که خوانندۀ کتا
نماز شب از نمازهاى بسیار با فضیلت .بهترین زمان براى عبادت است از بگذار،پاسی

 «قمُِ اللهیْلَ إلِاه قَلِیلًا »هاى مزّمل و مدّثر آمده است: است و در سوره
عبادت زائد بر نمازهای پنجگانه. مراد نماز تهجّد است که برای پیغمبر اسلام «: نافِلَةً »

 است.واجب بوده و برای پیروانش سنتّ 
 پرسیدند: بعد ازنمازهای الله صلی الله علیه وسلم ازرسول که است آمده شریف در حدیث
 مخصوص اینافلهنماز شب  این که»«.نماز شب»؟ فرمودند: است نمازافضل کدام فرض
 وسلمالله صلی الله علیه  رسول )تهجد( برای : نماز شبقولی. بهبر فرائض افزون «توست
 .است نافله امت شان بود و برای فرض

 رساند.تا كسى خود گامى به سوى كمال برندارد، خداوند او را به مقامى نمى:باید گفت
تا این کار افزونبخش حسناتت و بلند بردن درجاتت « عَسىٰ أنَْ یبَْعَثکََ رَب کَ مَقٰاماً مَحْمُوداً »

تورا روز قیامت شفاعتگر مردم برانگیزد و با آغاز (خداوند متعال ای پیامبر  )باشد، شاید 
های عرصات محشر را بر آنان سبک گرداند، وانگه تو در مقامی میان مردم سختی فیصله

 قرار بگیری که اولین و آخرین تو را در آن بستایند، که این مقام، مقام شفاعت عظمی است.
ى خداوند کریم غیر دهد؛ زیرا وعدهمعنى تحقیق مىاند: عَسىٰ در کلام خدا مفسران گفته

قابل تخلف است. به همین خاطر ابن عباس گفته است: عسى از طرف خدا معنى وجوب و 
 دهد.تعیین مى

 محمود: مقام
مراد از )مقام محمود( در نزد اکثر علماء )مقام شفاعت کبری( است که سبب نجات مردم 

 .هم ارزقنا شفاعة نبینا محمد صلی الله علیه وسلمگردد، اللاز مصائب روز محشر می
 در حدیث آمده آست:
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ُ عَنْهُمَا، یَقوُلُ:  -1752 ةٍ »عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه إِنه النهاسَ یَصِیرُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ جُثاً، كُل  أمُه
اشْفَعْ، حَتهى تنَْتهَِيَ الشهفَاعَةُ إِلىَ النهبيِِّ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ تتَبَْعُ نَبِیههَا یَقوُلوُنَ: یَا فلُاَنُ اشْفَعْ، یَا فلُانَُ 
ُ المَقَامَ المَحْمُودَ   [.4718]رواه البخاری: « وَسَلهمَ، فَذَلِكَ یوَْمَ یَبْعَثهُُ اللَّه

روایت است که گفت: مردم در روز قیامت به زانو درآمده و  از ابن عمر)رض( -1752
گویند: یا فلان ]برای ما[ شفاعت کن! یا فلان افتند و مینبال پیامبرش میهر امتی به د

رسد، و این همان روزی است ]برای ما[ شفاعت کن! تا آنکه شفاعت به پیامبر خدا ج می
 دارد.که خداوند متعال )مقام محمود( را برای ]محمد ج[ ارزانی می

 و با بیان کرده نقل مقام این را در شرح متعددی کثیر احادیثمفسر کبیر جهان اسلام ابن
 رسولبرای در روز قیامت»گوید: می است احادیث از این ناظر بر بسیاریکه  ایمقدمه

 در  کس هیچ وجود دارد که مخصوصی ها و تشریفاتالله صلی الله علیه وسلم خصلت
 زیرا: برابر نیست ها با ایشانآن

 شکافته از پیکر مطهرشان زمین هستند که کسی اولینحضرت آن -

 شود.می
 شوند.می برانگیخته محشر سواره سویبه ایشان -
ایشان  در زیر پرچم وی فرزندان انسان وهمه که است در محشر پرچمی شانبرای -

 د.قرار دارن
 شوند.وارد می بسیار بر آن خلقی که است در محشر حوضی شانبرای -
، ایشانبر اثر شفاعت  تعالی تا حق است عظمی شفاعت نزد خداوند متعال شانبرای -

 این مردم که است بعد از آن آورد و این تشریف خلایق میان نهایی دادنفیصله  برای
 از موسی ، سپساز ابراهیم گاه، آناز نوح کنند، سپسمی درخواست را از آدم شفاعت
 . پسنیستیمشفاعت  این ما اهل گویند کهآنها می علیهم السلام اما همه از عیسی گاهو آن

رسول الله صلی الله علیه  حضرت آیند و آننزد محمد صلی الله علیه وسلم می سرانجام
 «.!آنم اهل ! منآنم اهل من»گویند: می واستشانوسلم درجواب درخ

 از مردم گروههایی در حقحضرت آن : شفاعتتشریفات این از جمله -

 از دوزخ ایشان در اثر شفاعت ولی صادر شده در دوزخ شانافگندن فرمان که است
 برای عظمیغیر از شفاعت  که است از شفاعت دیگری نوع شوند و اینمی برگردانده
 باشد.می خلایق جملگی

 امتشانمیان  در قضاوت پیامبران اولین ایشان که است این یکی تشریفات این از جمله -
 دهد.می رافیصله کارشان حساب الله متعال که است امتی اولین امتشان هستند، یعنی

 صراط اند. از پل خویش امت در گذراندن پیامبران ناولی ایشان -
 از شفاعت دیگری نوع کنند. و اینمی شفاعت در بهشت هستند که کسی اولین ایشان -

 .است خاصه
 هایامتاز همه  نیز قبل شوند و امتشانوارد می بهشت به هستند که کسی اولین ایشان -

 شوند.می داخل بهشت دیگر به
در حد و  اعمالشان کنند کهمی شفاعت گروههایی درجات بلند بردن برای ایشانند که -

 .است خاصه از شفاعت دیگری نوع و این نیست درجات آن اندازه
  منزلتاین  ، کهاست در بهشت منزلت برترین هستند که ای« وسیله»صاحب  ایشان -
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 .نیست دیگری کس هیچ شأن ، لایقحضرت آن جز برای

 و مؤمنان و پیامبران دهد، فرشتگان شفاعت اذن گنهکاران در حق خداوند متعال چون -

 شفاعت عظیمخلقی در حق حضرت کنند اما آنمی شفاعت شانبرای همه صالح

 همانند ایشان کسهیچند پس دارا نمی جز الله متعال شمارشان کس هیچ کنند کهمی
 «.کندنمی شفاعت
 در حدیث الله صلی الله علیه وسلم رسول که است شده روایت عبدالله )رض(از جابربن
والصلاة  التامة الدعوة هذه رب اللهمبگوید:  أذان شنیدن در هنگام هر کس»فرمودند: شریف 
بر  من قطعا شفاعت وعدته الذيمقاماً محموداً  وابعثه الفضیلةو الوسیلة محمداً نِ  آت القائمة
 «.شودمی حلال در روز قیامت وی

نْ لدَُنْكَ سُلْطَاناً  دْقٍ وَاجْعَلْ ل ي م  جْن ي مُخْرَجَ ص  دْقٍ وَأخَْر  لْن ي مُدْخَلَ ص   وَقلُْ رَب   أدَْخ 
یرًا  ﴾۸۰﴿ نَص 

بیرون )از آن( و بگو: پروردگارا! مرا ]در هر کار و شغلی[ به نیکی داخل کن و به نیکی 
 (۸۰و از جانب خود قوتی به من عطا فرما که یار و مددگارم باشد.)آور 
پروردگارا! مرا در آنچه بگو: «وَ قلُْ رَبِّ أدَْخِلْنیِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أخَْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ »

صلاح من است، به مدخلی صِدق که همانا مدخل هدایت و رشد و توفیق است  به خیر و
 .سازداخل کن و مرا از آنچه برایم در گفتار و کردار شر است، به مخرجی درست خارج

صدق، بهترین وصف و حالت یك كار و یك شخص در آغاز و انجام آن است. چه بسا 
جویى و مانند آن یا، سمعه، فریب، برترىكارهایى كه آغاز غیر صادقانه دارد و با قصد ر

شود، یا آغازى صادقانه دارد، ولى پایانى آمیخته به غرور، عُجب، منّت، حبط شروع مى
ها، نبود شود. رمز شكست بسیارى از حركتكند و بركات آن محو مىو سوءعاقب پیدا مى

 صداقت در آنها و قطع امداد الهى از آن است.
ً نَصِیراً )وَ اجِْعَلْ لِی مِ » از جانب خودت براى من نیرو و یارانى ( «80نْ لَدُنْکَ سُلْطٰانا

ى آن دین تو فراهم فرما که مرا یارى دهند به نحوى که بر دشمنانت غالب آیم و به وسیله
 را استوار بدارم. 

خدا دعایش را مستجاب کرد او را بر دشمنان غالب کرد و دین او را بر سایر ادیان فایق 
 اند.گرد

الله  رسول شد که نازل هنگامی آیه این :است که این آیه مبارکه آمده نزول شأن در بیان
صلی الله علیه  حضرت آن کردن مأمور شدند. مراد: داخل هجرتصلی الله علیه وسلم به 

 آوردنیو بیرون  عزتمندانه ورودی به است ازمکه آوردنشانو بیرون  مدینه به وسلم
 برای شد.وخداوند متعال چنین . ولله الحمد کهتعالی حقبا مدد و نصرت همراه پیروزمندانه

. برافراشت و مقتدر را در مدینه کریمه دولتی هایپایه صلی الله علیه وسلم حضرت آن
 «.تر است راجح قول این»گوید: کثیر میابن

ى اند: منظورش وارد شدن به مدینهسن و ضحاک گفتهح:همچنان سایر مفسران از جمله
ى قتلش باشد، که مشرکین بعد از این که توطئهى مکرمه مىمنوره و خارج شدن از مکه

را چیدند او را از مکه اخراج کردند.)طبرى این قول را برگرفته و مشهور نیز همان است، 
ده است. منظور از دعا این است اما معنى اول ظاهرتر است؛ زیرا قبل از آن لفظ بعث آم

 که بر ایمان بمیرد و بر ایمان زنده شود.(
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لَ كَانَ زَهُوقاً لُ إ نَّ الْباَط   ﴾۸۱﴿ وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباَط 
 (۸۱) گمان باطل همیشه نابود شدنی است.و بگو: حق آمد و باطل نابود شد، بی

الله  که : آنچهیعنی آمد حقو ای پیامبر! به کافران بگو: «الَْبٰاطِلُ وَ قلُْ جٰاءَ الَْحَق  وَ زَهَقَ »
نابود  و باطل» یافت بود، تحقق داده وعده اسلام از ظهور و پیروزی پیامبرش به متعال
عاقبت، باطل پرستى بساطش را برچید. : بعد از فروغ نور ایمان، شرک و بتیعنی «شد

)فعل ماضى نشانه قطعى  .. زَهَقَ .است و حقّ، باقى و پایدار. جاءَ رفتنى و نابود شدنى 
 بودن است.(

: زهق و زهوق: هلاك و بطلان و اضحملال. زهوق: باطل شونده، منظور آشكار زهق
 شدن بطلان باطل و اضمحلال آنست.

 دیگر جایى براى  «است نابودشدنی همواره باطل هرآینه»«( 81إِنه الَْبٰاطِلَ کٰانَ زَهُوقاً )»
  باطل موجود نیست و ثبوت و بقایى نخواهد داشت؛ زیرا آشفته و متلاشى گشته است.

فعل ماضى )« .. زَهَقَ .جاءَ »عاقبت، باطل رفتنى و نابود شدنى است و حقّ، باقى و پایدار. 
 نشانه قطعى بودن است.(

پیروان حقّ كم  اشت اینکهبادرنظردبقاى حقّ و نابودى باطل، یك سنتّ وقانون الهى است، 
نَقْذِفُ »سوره انبیاء ( میفرماید:  18 :قرآن عظیم الشأن در)آیهو طرفداران باطل زیاد باشند. 

 سازیم. كوبیم و آن را نابود مى ما حقّ را بر سر باطل مى« بِالْحَقِّ عَلىَ الْباطِلِ فیََدْمَغهُُ 
 موقت حیات بلکه بقا برخوردار نیست هایعناصر خود از مایه وجوهره در ماهیت باطل
 این چون کند پساستمداد می غیرطبیعی هایگاهو تکیه خارجی را ازعوامل خویش
 را از ذات خویش عناصر وجودی پاشد؛ اما حقنیز فرومی شوند، باطل ها سستگاهتکیه

 گیرد. ود بر میخ وماهیت
وقتى که پیامبر صلىّ اّللَّ  فرمود: اند کهکرده روایت مسعود )رض( از ابن و مسلم بخاری

صد و شصت بت قرار داشت. علیه وسلم در سال فتح وارد مکه شد، در اطراف کعبه سى
اءَ جٰ » گفت:زد و مى و سلم با چوبى که در دست داشت آنها را مى پیامبر صلىّ اّللَّ علیه

ها واژگون گشته و آنگاه پیامبر صلىّ ، تمام بت«الَْحَق  وَ زَهَقَ الَْبٰاطِلُ إِنه الَْبٰاطِلَ کٰانَ زَهُوقاً 
و  ۲۱/۲٣و سلم دستور شکستن آنها را داد و شکسته شدند.) تفسیر کبیر رازى  اّللَّ علیه

  بخارى اصل حدیث را اخراج کرده است.(

نَ  لُ م  ینَ إ لاَّ خَسَارًاوَننَُز   یدُ الظَّال م  ن ینَ وَلَا یزَ  فاَءٌ وَرَحْمَةٌ ل لْمُؤْم   الْقرُْآن  مَا هُوَ ش 
﴿۸۲﴾ 

کنیم، )ولی( بر و از قرآن آنچه را که سبب شفاست و برای مؤمنان رحمت است نازل می
 (۸۲) .افزایدظالمان جز خسارت و نقصان نمی

سازی یا و جامعه. مراد مرحله پاک اخلاقی درشخصبهبودی ازامراض فکری و «: شِفآَءٌ »
صحت و سلامت. «: شِفاءٌ »به اصطلاح عرفاء مقام تخلیه است. طوریکه یاد آور شدیم:

رسیدن به سلامت است چون قرآن از جانب پروردگار است كه خالق « الشفاء من المرض»
 اوست. ى بشر و فطرتِ اوست، قوانین آن نیز با فطرت مطابق و نجات دهنده

به بندگان، بر اثر شکفتن گلُ ایمان در پرتو آیات قرآن. مراد مرحله  رحمت الهی«: رَحْمَةٌ » 
 نوسازی یا به اصطلاح عرفاء مقام تحلیه است.

 زیان.«. كم شدن و كم كردن»خسر، خسران، خسار: ضرر. «: خسارا»
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لُ مِنَ الَْقرُْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ » کند خدای نازل می در قرآن آیاتى«لِلْمُؤْمِنیِنَ وَ ننُزَِّ
شبهاتی چون  امراضرا از  مریضرحمان رحیم از آیات قرآن کریم آنچه را که قلب هر

سازد و کفر و شک و نفاق و از امراض شهوات و علاقه به زنا و انواع فحشا پاکیزه می
 ،بخشدشفا می –این کلام با خواندن و دمیدن  –آنچه را که اجسام را از امراض و آلام 

باشند ى رحمت و هدایت براى مؤمنان مى کنیم که در بردارندهوهمچنان آیاتى را نازل مى
 آورند.و ایمان و حکمت و خیر فراوان را با خود مى

نیست تا دلالت « بعض»، به معناى «مِنَ الْقرُْآنِ »در « مِنَ » ىكلمه :قابل یاد آوری است که
كند كه هر آنچه از قرآن كریم هاى قرآن شفاست، بلكه بیان مىكند بر اینكه بعضى از قسمت

)بقره، « هُدىً لِلنهاسِ »با آنكه قرآن براى هدایتِ همه است؛ .شود، شفابخش استنازل مى
سوى آن باز  كه سینه خویش را به ،این نور مستفید می شوند ( ولى تنها كسانى از.185

 كنند و لجاجت و عناد را كنار گذاشته، با روحى سالم به سراغ قرآن روند.
 ى قرآن، قساوت دهد؛ موعظهواقعیت امر اینست که: استدلال قرآن، ركود فكرى را شفا مى

زیبایى آهنگ و فصاحتش روح سازد؛ كند؛ تاریخ قرآن تحیرّ را برطرف مىرا درمان مى
سازد؛ تلاوت و كند؛ قوانین و احكامش عادات خرافى را ریشه كن مىفرارى راجذب مى

امراض جسمى را شفا بخشد؛ تبرّك به آن، تدبر در آن، امراض جهالت و غفلت را شفا مى
 .كندها را روشن مىدهد و رهنمودهاى آن، تاریكىمى
 دین به تکذیب که «برکافران » این قرآن «ولی»( «82نَ إلِاه خَسٰاراً )وَ لٰا یَزِیدُ الَظهالِمِی»
و  : جز هلاکتیعنی «افزایدنمیجز زیان »اند نهاده آن تصدیق جایرا به و قرآن حق

تمرد  و انگیزه آورده آنها را شدیدا بر سر غیظ و خشم قرآن افزاید زیرا شنیدننمی نابودی
 ها و مفاسد رویبیشتر زشتی ارتکاب به بر اثر آن برد، کهبالا می را در آنان و سرکشی

نان، ایمان و برای کافران، بنابراین قرآن برای مؤم شوند.می هلاک آورند و در نتیجهمی
 افزاید.سرکشی و طغیان می

نْسَان  أعَْرَضَ وَنأَىَ ب جَان ب ه  وَإ ذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یَئوُسًا  ﴾۸۳﴿ وَإ ذَا أنَْعمَْناَ عَلىَ الْإ 
ود را )از حق( روی بگرداند، و )متکبرانه( به پهلوخ ،و هنگامی که برانسان نعمت بخشیم

 گردد.)از رحمت الله( ناامید می و هنگامی که )کمترین( بدی به او برسد، ،کشدکنار می
(۸٣) 

 کلمات واصطلاحات: تشریح
نَأیَا »شود. از شکر نعمت منصرف و از طاعت و عبادت روگردان می«: أعْرَضَ »

 اندازد وهای خود را بالا میکند. شانهخویشتن را از یاد منعم اصلی به دور می«: بجَِانِبِهِ 
(. مراد این 11 - 9بسیار مأیوس و دلتنگ و ناشکیبا ) هود / «: یَئوُساً »ورزد. تکبرّ می

کنند. در حال ها خود را گم میاست که کافران، هم در برابر خوشیها و هم در برابر سختی
گردند. هر چند که در حالت یأس نوا مست و مغرور، و در وقت بلا پست و زبون می

آورند روند و کافران بالْجبار به درگاه خدا روی میروی فطرت کنار میهای غفلت از پرده
نمایند، امّا این توجّه اضطراری و خالصانه رفع مشکلات را از قادر متعال درخواست می

باشد. چرا که به محض رفع مشکلات و رهائی مایه افتخاری و دلیل بیداری حقیقی آنان نمی
دهند ) زند و تغییرجهت میسرکشیها از ایشان سرمیاز طوفان حوادث، خودخواهیها و 

  (.تفسیر نور) (.65/  ، عنکبوت67، اسراء / 23و  22و  12یونس / 
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 تفسیر :
انسان به جاى اینكه نعمت را از ،رفاه و آسایش، زمینه ساز غفلت است: باید یاد اور شد که

پندارد و خدا را رها كار خود مى خدا بداند و به او بگرود، آن را از فكر، استعداد، نبوغ و
 كند.مى

آن قدر ضعیف است كه با نعمتى، گرفتار غفلت شده  انسان:ودرضمن باید یاد اور شویم که
 شود.ى كوچكى، نا امید مىو با سختى و حادثه

لَت ه  فَرَبُّكُمْ أعَْلَمُ ب مَنْ هُوَ أهَْدَى سَب یلاً   ﴾۸۴﴿ قلُْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلىَ شَاك 
پس بگو: هر کس بر پایه خلق و خوی و عادت های اکتسابی خود عمل می کند، 

 (۸۴) تر است.داند که چه کسی راه یابپروردگارتان بهتر می
رفتار انسان برگرفته از شخصیّت فكرى و روحى و اخلاقى  «قلُْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلىٰ شٰاکِلتَِهِ »

بر حسب آنچه که مناسب حال وی است و ای پیامبر! به مردم بگو: هر کس از شما .اوست
 پس اگر نفس انسان روشن و کندبر حسب آن اعمالی که برایش مقدر شده است، عمل می

 زند.پاک باشد، اعمال نیک و شایسته از او سر مى
 فرََب کُمْ »زند. و اگر نهادش منحرف و کافر باشد، اعمال نکوهیده و تبهکارانه از او سر مى

: یعنی «تر باشد، داناتر استیافته راه هرکه و پروردگار شما به«نْ هُوَ أهَْدىٰ سَبِیلاً أعَْلَمُ بمَِ 
 اعراض نعمت در هنگام که مؤمنیمیان  که اوست پس است تعالی امر، ممیز حق در نهایت

و  سرمستی وی و شیوه شأن که کافری شود و میاننمی مأیوس محنت کند و در وقتنمی
دهد و هر ، تمییز میهاستناکامی در هنگام ویأس ها و نومیدیدر برابر نعمت سرکشی
 دهد.جزا میرا در برابر عملش  ایکنندهعمل

هر كس نیّت  ،راههاى هدایت نیز درجات و سلسله مراتب دارد :یعنی گفته می توانیم که
 تر است.بهترى داشته باشد، به هدایت نزدیك

لْم  إ لاَّ قلَ یلاً  نَ الْع  نْ أمَْر  رَب  ي وَمَا أوُت یتمُْ م  وحُ م  وح  قلُ  الرُّ  ﴾۸۵﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَن  الرُّ
: روح از امر پروردگار من و )ای پیامبر!( از تو درباره ی روح سؤال می کنند، بگو

 (۸۵)است، و از علم به شما داده نشده است، مگر اندکی. 
 تفسیر :

 حقیقت روح، فوق فهم ودانش بشر وسرّى از اسرار الهى است. :از همه باید گفت کهقبل 
، شما داده را به آن خداوند متعال که : علمییعنیآمده است:« تفسیر انوار القرآن»درتفسیر
 معلومات کرانبی یابد، بشر از گستره انکشاف مدنیت بشرومیدان وهر قدرعلم است اندک
 .بسیار ناچیز است مجهولاتش به نسبت آن ندارد و معلومات بهره از علم دکیجز ان

دارد اما بیشتر ناظر بر  مصداق علوم هرچند در کل معنی این آید کهبر می آیه از سیاق
 .است روح بشر در باره و دانش علم

 :روح چیست
وحِ » است که ساختمان و  ای از آفریدگان الله متعالجان. مراد آفریده .روح انسان«: الر 

ماهیت آن فراتر از ساختمان و ماهیت جهان ماده است و غیبی از غیوب الهی است و 
 حقیقت آن بر ما روشن نیست. :طوریکه یاد آور شدیم
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روح )یا نفس(، حیات بخش و حرکت آفرین تن انسان است. روح، جسم نیست و 
آن را ندارد؛ اما به بدن متعلق است، تعلقی از نوع تدبیر و دخل و تصرف  خصوصیات

 ]در جسم[. ]غزالی و راغب اصفهانی[. 
 روح، به معنی لبّ ) خلاصه وچکیده ( هر شیء، معنی شده است. 

روح، ظوریکه در فوق گفتیم ؛عنصری غیرمادی و نیروی زندگی بخش است که جسم را 
ار است. روح، مدار بدن انسان و سرآغاز حیات اوست و کسی اداره می کند و به آن پاید

 انکارش نمی کند. 
و از عالم « قل الروح من امر ربی»روح، لطیفه ای مدرکه ی انسان، که مصداق آیه ی 

 امر، نازل شده است. 
مفسر مشهور جهان اسلام امام فخر رازی می گوید: روح، جوهری بسیط و مجرد و 

متحرک و ممتاز و سرشتش با این پیکر مادی محسوس، هم خوان عنصری نورانی زنده و 
نیست و چون جریان آب در گل، در بدن روان است و وقتی که جسم صلاحیت پذیرش آن 

پا به عرصه ی وجود می گذارد و بر مرکب شایسته ی خود « کُن»را داشته باشد، ]به امر 
 ند، جسم می میرد[. سوار می شود و جسم را حیات می بخشد ]و اگر خودداری ک

روح، رازی است از رازهای غیبی و مقدس الهی که جز الله متعال کسی به آن پی نمی »
برد و در وجود انسان به ودیعت نهاده شده است، هرچند نوآوریهای فراوانی به ثمر نشسته، 
باز انسان از درک این راز شگفت انگیز سرگردان است که روح چیست، از کجا آمده، به 

 ا می رود، ماندن و رفتنش چگونه و کی است؟! آن چه انسان می داند، این است که: کج
 ]برداشتی از تفسیر فی ظلال و...[« قرآن از روح یاد کرده است...

 :یمّ و وجوه روح در قرآن آمده استتفسیر قاسمی به نقل از ابن ق در
به این دلیل  ( 52آیه (، ) سوره شوری  15روح به معنای وحی: ) سوره غافر آیه  :الف

 به وحی روح گفته می شود؛ چون، دلها و روانها به آن جان تازه می گیرند.
د می ب: روح به معنای نیرو و یاری و پایداری که خدا بدان سبب بندگان مخلص را تأیی

 .( 22کند: )سوره مجادله آیه 
، (38)سوره نبا آیه  ،(193(، )سوره شعراء آیه 102آیه : به معنای جبرئیل )سوره نحل ج

 .(4)سوره قدر آیه 
( و روح از عالم فرمان  85روح در جواب مشرکان و ستیزه جویان: ) سوره اسرا : د

 خداست و بس.
 .( 171: روح به معنای عیسی پسر مریم ) علیهما السلام ( ) سوره نساء آیه هـ

: یعنی، روح، جزئی می گویند: الروح من امر ربی»نویسنده ی تفسیر الواضح می فرماید: 
]پرتوی[ از خدای سبحان است و کسی جز او، حد و مرز آن را نمی شناسد و قرآن می 

 (29دم...)سوره حجرآیه از روح خود در آن دمی«: و نفخت فیه من روحی...»...فرماید: 
رَبِكِّ رَاضِیَةً مَرْضِیهةً إِلىَ  ارْجِعِي »۲٧ )﴾. )اى نفس مطمئنه۲٧﴿« النهفْسُ الْمُطْمَئنِهةُ  أَیهتهُاَ یَا»
﴾ )و ۲۹﴿ فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي» (۲۸ )بازگرد ﴾. خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت۲۸﴿

 (٣۰﴾ )و در بهشت من داخل شو )٣۰﴿ وَادْخُلِي جَنهتِي( »۲۹در میان بندگان من درآى )
 .(30الی  27)فجر آیات 
حرکت در آوردن جسم آدمی است، وقتی  : نفس، همان روح است. روح، سبب بهیادداشت

 (فسیر فرقان شیخ بهاء الدین حسینیبنقل از تد بدن شد، به نفس خطاب می شود. )وار
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 شأن نزول آیه:
ما  یهود گفتند؛ به به قریش :آیه مبارکه می فرماید نزول شأن )رض( در بیان عباسابن 

گفتند:  آنان . یهود بهمحمد صلی الله علیه وسلم ( بپرسیم مرد )یعنی بیاموزید تا از این چیزی
 فرمود. را نازل آیه این کردند و الله متعال سؤال قریشیان کنید. پس سؤالروح  از او درباره

 یادداشت:
 .درقرآن عظیم الشأن تذکر رفته استبار  21، «روح»ى كلمه:قابل یاد آوری است که

 «9سجده، « » نَفَخَ فیِهِ مِنْ رُوحِهِ »انسان دمیده شده است.  روحى كه در جسم -

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلى»وحى.  -  «.15غافر، « » مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  یلُْقِي الر 

 «.52شورى، « » أمَْرِناكَذلِكَ أوَْحَیْنا إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ »قرآن.  -

 « 87بقره، « » أیَهدْناهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ »روح القدس.  -

لُ الْمَلا»بزرگ فرشتگان.  - وحُ تنََزه  «.4قدر، « » ئِكَةُ وَ الر 
اى الهى و داراى بعد آسمانى ولى به هر حال روح بشر، امرى پیچیده، ناشناخته و نفخه

 نیز مبهم در تورات روح موضوع که ذکر است ابلق .شناسداست و تنها خداوند آن را مى
 .است شده گذاشته باقی

 محترم! خوانندگان
 پیامبر را به نبوت، وحی و شفابخش بودن قرآن و پایداری و رحمت  ،در آیات متبرکه قبلی

( یکبار دیگر به بیان گرفته میشود  93الی  86بودن آن، اطمینان قلبی داد،اینک درآیات )
اگر تمام جن و انس با هم دست به هم کنند که همانند قرآن را بیاورند هرگز نخواهند  :که

توانست. پس از مبازره طلبی سرانجام درمانده شدند و سرسختی و لجبازی را از خود 
مطرح کردند و یکی از آنها را از  -که در آیه های بالا آمده -نشان دادند و شش بهانه را 

 ردند.پیامبر درخواست ک

یلاً  دُ لكََ ب ه  عَلَیْناَ وَك  ي أوَْحَیْناَ إ لَیْكَ ثمَُّ لَا تجَ  ئنْاَ لَنذَْهَبنََّ ب الَّذ   ﴾۸۶﴿ وَلَئ نْ ش 
و اگر بخواهیم آنچه را که به تو وحی کرده ایم؛ )از سینه ات( می بریم، آنگاه در برابر ما 

 (۸۶) برای خود هیچ کارسازی )و مدد کننده ای( نخواهی یافت.
 تفسیر :

ها را از جانب خداوند بدانیم و مغرور باید نعمت«وَ لئَِنْ شِئنْٰا لنََذْهَبَنه بِالهذِی أوَْحَیْنٰا إِلیَْکَ »
 :الله متعال ست. طوریکه می فرمایدى ها به ارادهنعمت هانشویم، زیرا بقا و زوال نعمت

رحمان به تو وحى شده است، از  اگر بخواهیم همین قرآن را که از جانب خداى ای پیامبر!
ثمُه لٰا تجَِدُ » باشد. بریم و چنین عملى در توان ما مىکنیم و آن را مىپاک ومحو مى قلبت

یابی که کمکت نماید واز این محوسازی و آنگاه کسی را نمی( «86لکََ بِهِ عَلیَْنٰا وَکِیلاً )
ات وش کردی، آن رامجدداً به حافظهفراموشی تورا بازدارد، یا بعد از آنکه قرآن را فرام

 برگرداند.

آیه مبارکه فوق الذکر؛ حالت تهدیدآمیز نسبت به پیامبر دارد كه خداوند، همچنان كه عطا 
 .(ایت لحن تشویق آمیزى دارد 87ى گیرد. طوریکه در) آیهكند، اگربخواهد بازپس مىمى

از تفضّلات الهى نسبت به پیامبر قرآن، وحى، نبوّت، خاتمیتّ وشفاعت، همه :باید گفت که
گیرد و خداوند عطاهایش را بوده واز مقام ربوبیتّ خدا سرچشمه مى صلى الله علیه وسلم
 .تواند همه را بازگیردگیرد، هر چند دستش باز، قدرتش استوار و مىاز او بازپس نمى

نْ رَب  كَ إ نَّ فَضْلهَُ كَانَ عَلَیْكَ   ﴾۸۷﴿ كَب یرًاإ لاَّ رَحْمَةً م 
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لیکن )باقی ماندنش به سبب( رحمتی از جانب پروردگارت است؛ بدون شک فضل او بر 
 (۸٧) تو بزرگ است.

 تفسیر :

 سبب : بهیعنی «پروردگارت از جانب رحمتی سبب مگر به» «إلِاه رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ »
 را از بین آن و نخواستیم گذاشتیم را باقی علم و این قرآن ، اینتوداریم در حق که رحمتی
بیگمان فضل او بر تو همراه بزرگ بوده است، («87إِنه فَضْلَهُ کٰانَ عَلیَْکَ کَبِیراً )».ببریم

ولین و آخرین قرار داده است. با زیرا تو را به نبوت برگزیده، خاتم پیامبران و سرور ا
ات داشته، به مقام محمود مشرفت گردانیده، حوض کوثر را به تو بخشیده قرآن کریم گرامی

 ها از مراتب عالی و منازل برتر را به تو موهبت نموده است.و غیر این
روى و منظور آیه منت نهادن بر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و بر حذر داشتن او از زیاده

 باشد.تفریط است. و هر چند او مورد خطاب است اما مقصود امتش مى

ثلْ ه  وَلوَْ  ثلْ  هَذَا الْقرُْآن  لَا یأَتْوُنَ ب م  نُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا ب م  نْسُ وَالْج  قلُْ لَئ ن  اجْتمََعتَ  الْإ 
یرًا  ﴾۸۸﴿ كَانَ بَعْضُهُمْ ل بَعْضٍ ظَه 
مانند این قرآن را بیاورند، هرگزنمی  تا جمع شوند )و متفق شوند(بگو: قطعاً اگر جنّ و انس 
هرچند بعضی از ایشان پشتیبان و مددگار بعض دیگر باشند. توانند مانندش را بیاورند، 

(۸۸) 
 تفسیر :

 :راعجازوعظمت قرآن عظیم الشأن استناتوانى در آوردن نظیرِ قرآن، دلیل ب
لَوْ » به گفتار آنعده از افراد است که می گفتند: این آیه شریفه جوابی قوی ودندان شکنی

توانیم مثل قرآن را ما هم اگر بخواهیم، مى سوره انفال( 31آیه « ) نَشاءُ لَقلُْنا مِثلَْ هذا
است كه اى مثل خود )تحّدى(، قرنبیاوریم. و این دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونه

قرآن اعم از عرب وعجم با داشتن همه امکانات،  جواب مانده است و تا كنون نیز دشمنانبى
آورد، میخالق  که نظیر آنچه از آوردن زیرا مخلوق.اند مثل قرآن را بیاورندنتوانسته

همدیگر مدد و و به  «دیگر باشند برخی از آنها پشتیبان هرچند برخی» عاجز است
ن گرد هم آیند که شبیه این قرآن اگر تمام فصیحان و بلیغان انس و جرسانند.یعنی  یاری

را بیاورند، حتى اگر به یکدیگر کمک و مساعدت کنند، نخواهند توانست مانند آن را 
ى توان آنها قرار دارد، و هیچ کس توانایى آن را بیاورند؛ زیرا چنین امرى خارج از دایره

 ندارد.
اسی قرآن مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که: خصوصیت بخصوص ومعجزه اس

که این کتاب هم معجزه است، هم روان و متنوّع، هم خبر از آینده :عظیم الشأن در این است
ى ى دعوت را دارد، هم بیان كنندهها را دارد، هم بهترین شیوهدهد، هم بهترین داستانمى
دنیوی واخروی در همه عصر ها ،ى شؤن زندگی وضرورت های شخصی واجتماعیهمه

 می باشد.

نْ كُل   مَثلٍَ فأَبَىَ أكَْثرَُ النَّاس  إ لاَّ كُفوُرًاوَلَ  فْناَ ل لنَّاس  ف ي هَذَا الْقرُْآن  م   ﴾۸۹﴿ قدَْ صَرَّ
در این قرآن برای ]هدایت[ مردم از هر مَثلَ و داستانی به صورت های و به تحقیق )ما( 

 (۸۹) ولی بیشتر مردم جز کفران و انکار را نپذیرفتند.گوناگون بیان کردیم،
 تفسیر :

فْنٰا لِلنهاسِ فیِ هٰذَا الَْقرُْآنِ مِنْ کُلِّ مَثلٍَ »   از هر گونه قرآن در این راستی و به»« وَ لَقَدْ صَره
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 . «کردیم بیان ، گوناگونمثلی
فْنَا» ایم. انواع مختلف استدلال برحق را به های گوناگون بیان داشتهبا شیوه«: صَره

  (.41ایم ) إسراء / گوناگون تکرار کردهصورتهای 
 سخن: در قرآن یعنی هاى بیانى قرآن، ناشی از ابعاد اعجازی قرآن استتنوّع ودگرگونى

 وتفکراست ورزیدن واندیشه گرفتنعبرت موجب که و داستانی و مثل معنی هرگونه را به
 خداوند با آیات قرآن حجّت را بر مردم تمام كرده است. ،کردیم تکرار بیان به
 پیشینیان هایها، داستان، نشانه، تهدید، اوامر، نواهیها، ترغیبپندها، موعظه از بیان اعم

و متعدد  مختلف وجوه آنها را مکرر در مکرر به لذا معانی وقیامت و دوزخ و اخبار بهشت
و  از وجوه آورند و اگر برخی ایمان تا شاید آنان ساختیم وشنر متنوعهای شیوه و به
دلیل  تأثیر بگذارد. دیگر بر آنان ، برخینگذاشته تأثیری در کافران بیانی متنوعهای شیوه

  انكار مردم، لجاجت آنان است، نه آنكه حجّت براى آنان نیامده است.
فَأبَىٰ أکَْثرَُ الَنهاسِ » :طوریکه می فرماید انیت نیستى حقّ اكثریّت، نشانه:قابل تذکر است که

با وجود دلایل قاطع و حجت واضح، اکثر مردم امتناع ورزیدند و جز (« 89إلِاه کُفوُراً )
 انکار حق و تکذیب خدا و پیامبر چیزى را نپذیرفتند.

نَ الِْرَْض   نَ لكََ حَتَّى تفَْجُرَ لَناَ م   ﴾۹۰﴿ یَنْبوُعًاوَقاَلوُا لنَْ نؤُْم 
از این سرزمین ]خشک و سوزان مکه[ چشمه ای ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم؛ تااینکه 

 (۹۰) پر آب و جوشان روان سازی!!
 تفسیر :

 :نه وغیر منطقی کفار درمورد معجزهخواهشات جاهلا

 ! خوانندگان محترم
 منطقی کفار که آنرا از( برخی از خواهشت جاهلانه وغیر  93الی  90در آیات متبرکه )
 .میدهدساختند مورد بحث قرار  الله علیه وسلم مطرح می رسول الله صلی

کفار هدف پیامبران، ارشاد مردم به توحید بود، ولى دیده می شود که گروهى به فكر باغ 
قرآن کفار را مسکوت ساخت  و زمین وطلا و نقره خویش بودند.بادرنظرداشت اینکه اعجاز

جویی معجزات دیگری ولی رفتند تا از سر بهانه،ها غلبه نمودبلا غتش بر آن و با بیان و
داریم و از پیامت پیروی را درخواست کنند از این رو گفتند: ای پیامبر! تو را باور نمی

 کنیم تا زمانیکه ازریگزارمکه برای ماچشمۀ جاری بیرون نیاوری که ازآن بنوشیم!!نمی
 انقطاعو بیبرجوشانی «:تفَْجُرَ »شود كه هیچ خشك نشودگفته مىاى ،به آن چشمه«ینبوع»

 کند. فوّاره آب بیرون کنان فوّاره از آن
ملاحظه می نمایم ؛مشركان كه منكر اعجاز قرآن بودند، شرط ایمان آوردن خود را رسیدن 

وسلم را از پیامبر صلی الله علیه  به مادّیات قرار داده و توقعّات نابجایى وغیر منطقی
دهد، نه براى غافل از آنكه پیامبر، براى اثبات نبوّت خود معجزه انجام مى .مطرح ساختند

 .اشباع هوسهاى مردم لجوج، یا سرگرمى وتفریح، یا فرار از كار وتلاش
هر درخواست و توقعّی مطرح شده توسط مشرکان در خواست های  :قابل یاداوری است که

زندگی نامه پیامبران مراجعه نمایم با تمام وضاحت در می یابیم منطقى نیست.ولی اگر به 
عات نابجا زیادی مطرح گردیده در طول تاریخ از پیامبران و مبلغان مكتبى،همچو توقّ  :که

 .است
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

370 

 (17) –الإسْرَاءِ سورهٔ 

  :شأن نزول آیه
از ابن عباس روایت شده است که سران قریش در کعبه اجتماعى تشکیل دادند و گفتند: 

ا او گفتگو و بحث کنید، و او را وادار نمایید که دست از کارش بردارد. محمد را بخوانید و ب
خواهند با شما صحبت اند و مىبه او خبر دادند که بزرگان و اشراف قومت گرد هم نشسته

آنگاه به او گفتند: محمد -سخت علاقمند هدایت آنها بود-کنند. محمد به سرعت نزد آنان آمد
اش دردسر و زحمت راب هیچ کس مانند تو براى قوم و قبیلهما به یاد نداریم در بین اع

ایجاد کرده باشد. پدران را ناسزا گفتى، و به دین ما عیب و ایراد گرفتى، ما را بیعقل و 
اندیشه خواندى و در جمع ما تفرقه ایجاد کردى. پس اگر در وراى این مطلب خواهان مال 

دهیم که از همه ثروتمندتر شوى، و اگر و ثروت هستى، آنقدر مال در اختیارت قرار مى
دهیم. و در پى کسب مقام و منزلت اجتماعى هستى، تو را سرور و بزرگ خود قرار مى

اى، ما حاضریم با مصارف شخصی خویش برایت طبیب بیاوریم زدگى شدهاگر دچار جن
آن صورت  توانیم براى تو کار مفیدى انجام دهیم که درتا صحت یاب یا با وجود این نمى

گویید ندارم، چشم معذور خواهیم بود. پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم فرمود: مرضى که مى
خواهم. اما جویم و پادشاهى شما را نمىام و سرورى شما را نمىطمع به اموال شما ندوخته

خدا مرا به عنوان پیامبر شما مبعوث فرموده است. اگر آن را از من بپذیرید، باعث آسایش 
مانم تا شود، و اگر از قبول آن امتناع ورزید، منتظر فرمان خدا مىدنیا و آخرت شما مى

پذیرى، در بین من و شما حکم کند. آنگاه گفتند: اى محمد! مادامى که پیشنهادهاى ما را نمى
را برایمان  ها را براى ما هموار سازد و ودر آن دریا هایاز خدایت بخواه که این کوه

هایت از آنها سؤال و بعضى از پدران ما را زنده کند تا در مورد درستى گفته جارى کند،
دانى که هیچ کس مانند ما در روى زمین در تنگنا و سختى معیشت قرار ندارد. و کنیم. مى

از او بخواه برایت باغ و بستان و خزانه و گنج و طلا و نقره فراهم کند و تو را از ما 
ً »ى نیاز کند. آنگاه آیهبى نازل « وَ قٰالوُا لَنْ نؤُْمِنَ لکََ حَتهى تفَْجُرَ لَنٰا مِنَ الَْأرَْضِ یَنْبوُعا
 (.۵/۸۵زاد المسیر  ).شد

یرًا لَالَهَا تفَْج  رَ الِْنَْهَارَ خ  نبٍَ فتَفُجَ   یلٍ وَع  نْ نَخ   ﴾۹۱﴿ أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ م 
 نهرها در میان آن به خوبی جاری سازی.یا باغی از نخل و انگور داشته باشی، آنگاه 

(۹۱) 
  سخت برجوشاندن و روان کردن.«: تفَْجِیراً »باغ پردرخت. «: جَنهةٌ »

سَفاً أوَْ تأَتْ يَ ب الِلَّّ  وَالْمَلَائ كَة  قَب یلاً   ﴾۹۲﴿ أوَْ تسُْق طَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْناَ ك 
بر )سر( ما فرود آوری، یا خداوند و پاره پاره  ،کنییا اینکه آسمان را طوری که ادعا می
 (۹۲) فرشتگان را روبروی )ما( بیاوری.

 تفسیر :
ى آن اراده و سرچشمه ،معجزه از شئون ربوبیتّ پروردگار با عظمت است :باید گفت که

هدف و بیهوده یا محال نباشد. ولی و حكمت الهى است و از شرایط معجزه آن است كه بى
هاى بیهوده رااز پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم مطرح در می یابیم که ؛ كفاّر درخواست

 .طوریکه در این آیه مبارکه آمده است می ساختنداز جمله
انجامد و كسى به نابودى همه مىکه  پارهو پاره قطعه کسفا: قطعهساقط ساختن آسمان آنهم 

ماند تا ایمان آورد. احضار خدا و فرشتگان هم محال است، چون جسم نیستند تا احضار نمى
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 طور آشکار و محسوس: آنها را بهیعنی:طوریکه می گفتند.شوند و ما آنان را مشاهده كنیم
: تا است این« قبیلا» معنی قولی. بهسر ببینیم چشم آنها را بهتا  در برابر ما حاضر کنی

  .نزد ما بیاوری قبیله را قبیله فرشتگان اصناف

لَ عَلَیْناَ  نَ ل رُق ی  كَ حَتَّى تنُزَ   نْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ ف ي السَّمَاء  وَلنَْ نؤُْم  أوَْ یَكُونَ لكََ بیَْتٌ م 
تاَباً نَقْرَؤُهُ   ﴾۹۳﴿  قلُْ سُبْحَانَ رَب  ي هَلْ كُنْتُ إ لاَّ بشََرًا رَسُولاً ك 

سوی آسمان بالا و یا اینکه بهیا اینکه خانه ای )پر نقش و نگار( از سیم وزرداشته باشی، 
روی و به بالا رفتنت هم باور نداریم مگر اینکه کتابی برای ما بیاوری تا آن را بخوانیم. 

 (۹٣)زه است! آیا من جز بشری فرستاده شده هستم؟ بگو: پروردگارم پاک و من
 تفسیر :

یا قصر باشکوه و  تا زمانیکه ،آوریم نمی ایمان «یا» «أوَْ یَکُونَ لکََ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ »
 مجلل و بزرگى که از طلا ساخته شده باشد داشته باشى. 

 و آراسته مزین ایخانه برایت: که است این مراد از زخرف قولی طلا. به : یعنیزخرف
 پر از نقش هاییخانه که و مرفهان توانگران عادت فاخر باشد؛ به و اشیای زیورات انواعبه

 کنند.خود بنا می برای و نگار و بسیار آراسته

مر اپروردگاراین »الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
 کرد اما من موکول من خواست طلا گرداند، به را برایم ریگزار مکه اگر بخواهم را که
 دیگر را گرسنه سیر و روزی روزی که دهممی ترجیح ! منپروردگارم ! ای: نهگفتم

سیر  نو چو آورمیاد می و تو را به کرده تو زاری سویبه شوم گرسنه چون پس بگذرانم
 «.گزارممی و سپاست گفته تو را ستایش شوم
لَ عَلیَْنٰا کِتٰاباً نَقْرَؤُهُ » این هم درخواست «أوَْ ترَْقىٰ فیِ الَسهمٰاءِ وَ لَنْ نؤُْمِنَ لِرُقیِکَِّ حَتهى تنَُزِّ

جهل و نادانى آنان دلالت دارند؛ ،ششم و آخرین پیشنهاد آنها است که همگى آنها بر حماقت
 دانند. چرا که عادت و سنت خدا و حکمت او را در میان خلق نمى

 و ما صعود وبالا رفتنت  ،به آسمان بالا رویاین که با پلکان به آسمان یا  یعنى اى محمد!
 باز نگردی الله متعال ای از سوی تا به سوی ما همراه کتاب گشودهکنیم را هم تصدیق نمى

 که در آن چنین نوشته شده باشد، تو محمد رسول خدا هستی!
 ادبى نوعى بى« كَما زَعَمْتَ »و « لَنْ نؤُْمِنَ »ادب اند. در تعبیر جمله واقعاً كفاّر، لجوج و بى

 ..شان به وضاحت ملاحظه می شود
رسد؟ می مشام، بهحق سویبه یا گرایش یا عقل از منطق بویی شاناز پیشنهادات آیا در یکی

( 93قلُْ سُبْحٰانَ رَبیِّ هَلْ کُنْتُ إلِاه بَشَراً رَسُولاً )»فرمود: خداوند متعال جهت هرگز! از این
اى محمد! با ابراز تعجب از کفر و لجاجت آنها، به آنان بگو: پروردگار من از این «

 گویید، پاک و منزه است. چیزهایى که شما مى
 فردی ، منبالا روم آسمان تا به نیستم فرشته : منیعنی «؟هستمفرستاده جز بشری آیا من»

 از سوی : منکه است با سایر افراد بشر در این بیشتر؛ تنها تفاوتم و نهاز افراد بشر هستم 
 ندگانپیشنهاد ده ای پس کنم شما ابلاغ را به تا پیامش امشده فرستادهالله سبحان وتعالی 

ای بنده هم از اینها توانا باشد؟ آخر من چیزی بر آوردن بشری اید که! آیا شنیدهامور فوق
 اشارادهرغم تا او را به ندارم را بر پروردگار خویش تحکم هرگز حق که مأمور هستم

 .امور کنم از آن امری وادار به
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 و عناد بود و نه از سر لجاجت همه را که شانهاداتپیشن این ، پروردگار بزرگگونهبدین
 ، رد کرد.پویی و حقیقت جویی حق از روی

 ! خوانندگان گرامی
الی  94درآیات )در آیات قبلی در یافتیم که مشرکان الله واحد را انکار می کردند.اینک 

که  -آنان را  وعلت واهی و بی اساس ایمان نیاوردن( درباره سایرشبهات مشرکان 100
می گفتند: باید پیامبر از جنس فرشته باشد نه بشر وانکار دوباره زنده شدن را به بیان 

 میگیرد.
همچنان خداوند متعال آن پیشنهاد ششگانه ی آنان را مردود شمرد و به پیامبر دستور داد 

نظر و بخیل تا به آنان بفهماند که اگر گنجینه های رحمت الهی را داشته باشند؛ چون تنگ 
 هستند به کسی سود نخواهند رسانید.

ُ بشََرًا رَسُولًا  نوُا إ ذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إ لاَّ أنَْ قاَلوُا أبََعثََ اللََّّ وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَْ یؤُْم 
﴿۹۴﴾ 

تنها چیزي كه مانع شد مردم بعد از آمدن هدایت ایمان بیاورند، این بود كه )از روي ناداني 
 (۹۴)ري( گفتند: آیا خداوند بشري را به عنوان رسول فرستاده است؟!و بیخب
 تفسیر :

منطق اند، ویگانه دلیل را که پیش میگردند همین جو و بىكفّار، بهانه:قبل از همه باید گفت
بود كه چرا پیامبر بشرى همانند آنهاست. شخصیتّ و كرامت انسان، چون براى انسان 

 انسان لایق نبوّت نیست. با خود فکر می کردند که گویاجاهلى ناشناخته بود، طوری 
قوّت را نقطه ضعف  اشخاصیکه داراى منطق قوی ودرستى نیستند، در زیاتر از اوقات

ى قوّت است، نه ضعف. چون به خاطر داشتن غرائز پندارند. انسان بودنِ پیامبر نقطهمى
وهمچنان  ،درک کرده می تواندها را بصورت خوبر وبهتر و امیال و مشكلات، درد انسان

 .ى مفیدى ارائه بدهدتواند الگوى عملى باشد و نسخهمى
درآیه مبارکه آمده است:عامل وسببى که مانع ایمان مشرکین بعد از وضوح همه معجزات 

دانستند خدا انسانى را به عنوان پیامبر براى خلق روشن شد، این بود که آنها بعید مى
 بفرستد.

پیامبری را از جنس بشر  ند متعالچگونه خداو طوری تصور داشتند که:همچنان آنان 
حقیقت  این درحالیکهای از فرشتگان انتخاب نمی نماید !انگیزد و چراپیامبر را فرشتهبرمی

 خودشانپیامبر از جنس  قرار گیرد زیرا فرستادن انکار و تردید و اعتراض نباید محل
 .تاس شانبرای و رحمتی لطف

 :در نیاوردن ایمان كف اربهانه های 
 در نیاوردن ایمان را قرآن عظیم الشأن چنین بیان فرموده است: كفاّربهانه های 

بهترین نوع تبلیغ آن است  :هایى همچون ما هستند؟ درجواب باید گفتچرا انبیا انسان - 1
 .ى عملى و ارائه الگو باشدكه همراه با نمونه

پیامبر باشد، چرا فلانى از فلان خانواده یا شهر نباشد؟ جواب اگر بناست انسانى  - 2
تقسیمات مردم براساس خیال و معیارهاى مادّى است، امّا  :همین است که واضح

 .خواهدنزول و دریافت وحى لیاقت مى
نبوّت مقامى بس والا، حتىّ برتر  :چرا خود ما پیامبر نباشیم؟ جواب همین است که - 3

 .اى سزاوار پیامبرى نیستو هر انسانى با هر سابقه از مقام فرشتگان است
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نزول فرشته بر كسانى  :آیند؟ جواب همین استچرا فرشتگان برخود ما فرود نمى - 4
است كه سابقه انحراف و گناهى نداشته باشند وگرنه هر روز دروغ و انحرافى را به 

 «قرآن معانی ۀترجم»تفسیر نور:  .آورندنام وحى براى مردم مى

نَ السَّمَاء  مَلَكًا  مْ م  لْناَ عَلَیْه  قلُْ لَوْ كَانَ ف ي الِْرَْض  مَلَائ كَةٌ یمَْشُونَ مُطْمَئ ن  ینَ لَنَزَّ
 ﴾۹۵﴿ رَسُولاً 

اگر در زمین فرشتگانی بودند که با آرامش )و مطمئن( راه می رفتند،  :)ای پیامبر!( بگو
آنها نازل می کردیم. )اما چون شما انسان  مسلماً از آسمان فرشته ای را )بعنوان( پیامبر بر

 (۹۵) هستید پیامبرتان نیز از خودتان است(
 تفسیر :

 :رى از جانب خداست و انتخابى نیسترسالت و پیامب
و بدین در ردّ نظریات آنان كه به بشر بودن پیامبر اعتراض داشتند، پرداخته  ،آیه مبارکه

 فرماید:ومىابلهانه و جاهلانه معرفى کرده است.وسیله منطق و نظر مشرکین را منطقى 
فرستادن پیامبر، سنتّ الهى وضرورت دینى است، حتىّ اگر همه اهل زمین فرشته بودند و 

از اى نزاع و كشمكشى نیز میان آنان نبود و همه در آرامش و رفاه بودند، باز هم فرستاده
ى انبیا، تكامل و رشد معنوى و الگو آمد، چون وظیفهمى خداوند متعال جنس آنان از جانب

 .دادن است، نه تنها رفع خصومت و دشمنى میان آنان
اى محمد! به «قلُْ لوَْ کٰانَ فیِ الَْأرَْضِ مَلٰائِکَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنیِّنَ »در آیه مبارکه آمده است:

 رفتند.میبودند که با اطمینان بر روی آن راه اگر مردم زمین فرشتگانی می آنها بگو:

لْنٰا عَلیَْهِمْ مِنَ الَسهمٰاءِ مَلکَاً رَسُولاً )» فرشتگانی از جنس ایشان را به  الله متعالیقیناً («95لنَزَه
 واقتضای حکمت مقتضای پسشان داناتر باشد،فرستاد که به احوالسویشان به پیامبری می

 جنس با اهلزیرا جنس  بفرستیمخود بشر  پیامبر بشر را از جنس که است ما این رحمت
 برقرار کند. تواند ارتباط و تفاهمگیرد و بهتر میمی و الفت خود بیشتر انس

  سخنش را بفهمند، به رفتارش اقتدا نمایند و او را الگوی خویش قرار دهند.

ه   باَد  یدًا بیَْن ي وَبَیْنَكُمْ إ نَّهُ كَانَ ب ع  یرًاقلُْ كَفىَ ب الِلَّّ  شَه   ﴾۹۶﴿ خَب یرًا بَص 
 ]در صدقِ نبوتم[ شاهد باشد؛ همین کافی است که خداوند میان من وشما :)ای پیامبر!( بگو

 (۹۶) چون او به بندگانش آگاه و بیناست.
 تفسیر :

 منطق كفاّر، پیامبر در آیه مبارکه خداوند با بیان گواه بودن و علم خود به برخوردهاى بى
ِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ » :فرماید یدهد.ومرا دلدارى مى  ای پیامبر! به کافران « قلُْ کَفىٰ بِالِلّه

رسالتم می باشد برایم و درستی پیام گواه بر صدق من است، همینکه خداوند متعال  بگو:
 .کافی است

وعقب الله متعال است، لذا قاطعیتّ دارند  گاه پیامبرانتكیه :در آیه مبارکه در می یابیم که
اش عمل  خداوند، هم شاهد آن است كه پیامبر به وظیفه.وهمچنان دریافتیم که:نشینى ندارند

 كرده است، هم از لجاجت و سرسختى یا ایمان و تسلیم بندگانش آگاه است.

 شانو به اعمال خداى متعال به احوال بندگان آگاه است(« 96إنِههُ کٰانَ بِعِبٰادِهِ خَبِیراً بَصِیراً )»
شان خیر بود جزای بیناست و به زودی ایشان را بر افعالشان جزا خواهد داد، اگر اعمال

 خیر و اگر شر بود جزای شر به آنان خواهد رساند.
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 سزاوار  کسانی و هدایتند و چه و احسان انعامشایسته  کسانی چه کهاین به او داناتر است پس
  فرمود: جهت این؟ از و انحراف و گمراهی بدبختی

نْ دُون ه  وَنَحْشُرُهُمْ یوَْمَ  دَ لَهُمْ أوَْل یاَءَ م  ُ فَهُوَ الْمُهْتدَ  وَمَنْ یضُْل لْ فلَنَْ تجَ  وَمَنْ یَهْد  اللََّّ
دْناَهُمْ  ا مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبتَْ ز  مْ عُمْیاً وَبكُْمًا وَصُمًّ ه  الْق یاَمَة  عَلىَ وُجُوه 

ی  ﴾۹۷﴿ رًاسَع 
و هرکسی را که خدا هدایت کند، پس او هدایت یافته ی )واقعی( است، و هرکسی 
را که گمراه سازد؛ پس جز خدا )سر پرستان و( دوستانی برای او نخواهی یافت، 
و روز قیامت آنان را بر چهره هایشان، نابینا و گنگ و کر محشور می کنیم، 

و نشیند، بر آنان شعله ای )سوزان( می جایگاهشان جهنم است، هرگاه )آتش آن( فر
 (۹٧) افزاییم.
 تفسیر :

 خواهد:هدایت تنها به علم، عقل و استدلال نیست، توفیق الهى نیز مى
ُ فهَُوَ الَْمُهْتدَِ » وی را به طاعتش و پیروی از الله متعال  شخصی راکههر  «وَ مَنْ یَهْدِ اَللَّه

وَ مَنْ یضُْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ لهَُمْ أوَْلِیٰاءَ مِنْ » یافته است.نیکبخت و هدایت پیامبرش هدایت کند، 
بروی گمراهی را نوشته است، دیگر به سوی هدایت توفیقش نداده،  وهرکسیکه« دُونِهِ 

کس وی راهدایتگر هرگز هیچالله گذارد وبعد از سازد واو را به خودش وامیخوارش می
 ذاب خدا مصؤن بدارند.یابى که آنها را از عوکسی نمىنیست. 

این گروه گمراه را در روزی که هیچ  والله متعال«وَ نَحْشُرُهُمْ یوَْمَ الَْقِیٰامَةِ عَلىٰ وُجُوهِهِمْ »
 آورد.شان در حالی به محشر میهایها رابرچهرهشکی درآمدنش نیست گرد آورده و آن

ا » شوند؛ یعنى فاقد حواسند، درحالت کورى وگنگى وکرى، حشر مى«عُمْیاً وَ بکُْماً وَ صُمًّ
 ،خداوند متعال شوند از آنجا کهمی منظر برانگیخته ترینو قبیح صورت ترینآنها در زشت

ند و گوینه سخن می کند.می جمع در آنان را همه گوش وناشنوایی زبان ، گنگیچشم کوری
بینند، گرداند، آتش را مىآنگاه خدا شنوایى و بینایى و گویایى را به آنها باز مى شنوند،نه می

آورند که خدا از آنان حکایت شنوند و چیزى را به زبان مىهاى آتش را مىو صداى شعله
 کرده است.

ه انسان بر و سلم سؤال شد: چگون از انس )رض( روایت است که از پیامبر صلىّ اّللَّ علیه
 ست که آنها را بر برد نیز قادر اشود؟ فرمود: آن کس که آنها را روى پا مىچهره حشر مى
  اند.(شیخان آن را روایت کرده) چهره حشر کند.

 مکان و قرارگاهشان ،: جایگاهییعنی «مأوایشان»«مَأوْٰاهُمْ جَهَنهمُ کُلهمٰا خَبَتْ زِدْنٰاهُمْ سَعِیراً »
: یعنی «بیفزاییمای شراره فرونشیند، بر آنان آن آتش ، هربار کهاست جهنم» دوزخ است 

تر را بلندتر و سوزنده آن شراره که افزاییممی چیزی فرونشیند، بر آن دوزخ شراره هرگاه
 گرداند.

ش فرو نشیند در التسهیل آمده است: منظور این است که هر وقت گوشت آنها سوخته شد، آت
  گردد.(شوند و آتش از قبل بیشتر مشتعل مىو به اجسادى دیگر تبدیل مى

ظَامًا وَرُفاَتاً أإَ نَّا لمََبْعوُثوُنَ خَلْ  قاً ذَل كَ جَزَاؤُهُمْ ب أنََّهُمْ كَفرَُوا ب آیاَت ناَ وَقاَلوُا أإَ ذَا كُنَّا ع 
یدًا  ﴾۹۸﴿ جَد 

 این است سزای آنان به خاطر اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند: آیا چون استخوانی چند 
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 (۹۸) شویم؟!و اعضای از هم پاشیده شدیم، آیا در آفرینش جدید برانگیخته می

  ى عملكرد خودشان است.دلیل نیست، بلكه نتیجهقهر خدا نسبت به كافران، بى

ما را تنزیلی  آیات نه پس ،تکفیر آیات الله متعال آن عذاب سخت ؛عبارت است از کیفر
 تکذیب حشر و نشرپرداختند. نمودند، وبهما تفکر  تکوینی در آیات هم کردند و نه تصدیق

گویند یا از روى استهزا، یا تعجّب و یا استبعاد كافران بر انكار معاد دلیل ندارند و آنچه مى
هایی پوسیده و اجزایی گفتند: چگونه پس از آنکه استخوان از سر استکبار و عناداست. آنان 

های ما را کرم و خاک خورد باز به آفرینشی نو بازسازی شده پاشان و پراکنده شدیم و بدن
 : متعال در جواب شان می فرمایدگردیم؟! اللهو بار دیگر به خلعت حیات برمی

ي خَلَقَ  َ الَّذ  ثلَْهُمْ وَجَعلََ أوََلَمْ یَرَوْا أنََّ اللََّّ رٌ عَلىَ أنَْ یَخْلقَُ م  السَّمَاوَات  وَالِْرَْضَ قاَد 
 ﴾۹۹﴿ لَهُمْ أجََلًا لَا رَیْبَ ف یه  فأَبَىَ الظَّال مُونَ إ لاَّ كُفوُرًا

ها و زمین را آفرید، قادر است که مانند ایشان که الله همان ذاتی است که آسمانآیا ندانستند 
آنان اجلی مقرر کرده است که شکی در آن نیست، اما ظالمان جز کفر  را بیافریند؟ و برای
 (۹۹) و انکار را نپذیرفتند.

 تفسیر :
، در آیه مبارکه ؛ یعنى جاى هیچ تردیدى در «لا رَیْبَ فیِهِ » جمله :قبل از همه باید گفت که

 .كندقرآن نیست، نه آنكه هیچ كس تردیدى در آن نمى
ها وزمین وعظمت به آفرینش آسمان ،زدایى از قیامتبراى شكقرآن عظیم الشأن بارها 

أَ أنَْتمُْ أشََد  خَلْقاً أمَِ السهماءُ »دستگاه خلقت و قدرت الهى بر آفرینش، اشاره بعمل اورده است.
تر است یا آسمان كه آن را بنا نهاد؟ یعنى آیا آفرینش شما سخت« .27نازعات،  « »بنَاها

 .ن وجود یك چیز، واقع شدن و بودن آن استبهترین دلیل بر امكا
َ الَهذِی خَلقََ الَسهمٰاوٰاتِ وَ الَْأرَْضَ قٰادِرٌ عَلىٰ » :در این آیه مبارکه می فرماید أَ وَ لَمْ یرََوْا أنَه اَللَّه

آسمانها  که خدایی که»اند : آیا ندانستهیعنی «اندندیده» آیا آن مشرکان«۹۹أنَْ یخَْلقَُ مِثلْهَُمْ.

آسمانها  بر آفرینش که : ذاتییعنی «را بیافریند؟ مانند آنان که را آفرید، قادر است و زمین
 کائنات این از آفرینش مراتب به که آنچه و اعاده توانا باشد، قطعاً بر بازآفرینی و زمین
 .باشد، تواناتر میتر استساده عظیم

حد و حکمت درخشان خود را به آنها یادآور متعال قدرت بى در البحر آمده است: خداى
که استفهامى انکارى و توبیخى است مبنى بر این که آنها «أَ وَ لَمْ یَرَوْا »فرماید: شده و مى

کند که آنها دانند. و نیز استدلال مىبازگشت و بازسازى خود را از جانب خدا بعید مى
اند که قسمتى از محتویات آن انسان است، پس عظیم دیدهتوانایى خدا را در خلق این اجرام 

 .(۲/۶۹۶باشند.) کشاف ى آن مىچگونه به خلق این عالم بیکران معترفند، آنگاه منکر اعاده
 زندگى دنیا چند روزى بیشتر نیست، كافران این همه سرسختى «وَجَعلََ لَهُمْ أجََلاً لاه رَیْبَ فیِهِ »

 خداست همان «و»:طوریکه در آیه مبارکه می فرماید .، یا قیامترسدنكنند، یا مرگشان مى
، میعاد اجل این که «است ، مقرر کردهنیست در آن ایشبهههیچ  که اجلی آنان برای» که

 .است قیامت آنها یا میعاد قیام مرگ
با وجود روشنى و فروغ حق، جز آن کفار ظالم :یعنی(« 99فَأبَىَ الَظهالِمُونَ إلِاه کُفوُراً )»

 :از انکار و اصرار بر کفر و گمراهى از همه چیز امتناع ورزیدند.واضح است که
  ى كفر است.و ظلم زمینه توجّهى به قدرت خداوند و استبعاد قیامت، عملى ظالمانه است،بى
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نْسَانُ قلُْ لوَْ أنَْتمُْ تمَْل كُونَ خَزَائ نَ رَحْمَة  رَب  ي إ ذاً لَِمَْسَكْ  نْفاَق  وَكَانَ الْإ   الْإ 
تمُْ خَشْیةََ

 ﴾۱۰۰﴿ قَتوُرًا
اگرشما مالک خزانه های )بخشش و( رحمت پروردگار من بودید،باز  :)ای پیامبر!( بگو

از ترس فقر )و تنگدستی( از انفاق خود داری می کردید، و انسان بسیار بخیل )و تنگ  هم
 (۱۰۰) نظر( است.

 تفسیر :

كثرت مال ودارایی تاثیری درسخاوتِ اشخاص وافراد حریص وبخیل ندارد.  :باید گفت که
ناپذیراند و هرچه مال ودارایی ذخیره نمایند بازهم مشوش ونگران ها سیرىبعضى انسان

قلُْ لوَْ أنَْتمُْ تمَْلِکُونَ خَزٰائِنَ »آمده است: که مبادا مال شان کم نشود.طوریکه در آیه مبارکه
ى خوارق و جو و درخواست کنندهلجبازبهانه ای پیامبر! به این گروه کفار « رَحْمَةِ رَبِّی
های رحمت و عطای پروردگار که آن را هیچ نهایت و پایانی بگو: اگر گنجینه معجزات

إِذاً »داشتید،ها را مینیست هم به دست شما بود و شما اختیار هرگونه تصرف در آن
نْ  بازهم به طورقطع ازبیم آنکه فقیر شوید و همچنان از سر حرص «فٰاقِ لَأمَْسَکْتمُْ خَشْیَةَ الَِْْ

ترس ازفقیر شدن یكى از که  :داشتید، باید گفتو آز، بدان بخل ورزیده و از دیگران بازمی
نْسٰانُ قَتوُراً )»هاى بخل است ریشه بخل و حرص و امساک اساساً واقعاً («100وَ کٰانَ الَِْْ

به وسیلۀ ایمان ایشان را توفیق عطاء خداوند متعال مگر کسانی که ،از طبیعت انسان است
 نموده و سخاوت ارزانی دارد.

 است: قتَوُراً یعنى خسیس و مانع الخیر.  فرموده ابن عباس 
این توصیف بخل وحرض را به حدى رسانده است که در وهم  :و زمخشرى فرموده است

 آید.و گمان نیز نمى
ست که کثرت و تعدد معجزات و خوارق، ایمان را در قلب منکر آنگاه خاطرنشان کرده ا

کند. این موسى است که داراى نه آیات درخشان بود، با وجود این فرعون و ایجاد نمى
سیر )تف اطرافیانش او را تکذیب کردند و سرانجام عذاب نابودگر همه را در بر گرفت:

 ( صفواة التفاسیر. شیخ صابونی
 ! خوانندگان محترم
و  ( در باره معجزات نه گانه ی موسی علیه السلام 109الی  101در ایات متبرکه )

 .چگونگی فرود آمدن قرآن ونابودی فرعون و فرعونیان بحث بعمل آمده است

 وَلَقدَْ آتیَْناَ مُوسَى ت سْعَ آیاَتٍ بَی  ناَتٍ فاَسْألَْ بَن ي إ سْرَائ یلَ إ ذْ جَاءَهُمْ فَقاَلَ لهَُ ف رْعَوْنُ 
 ﴾۱۰۱﴿ إ ن  ي لَِظَُنُّكَ یاَ مُوسَى مَسْحُورًا

 بنی از ]آگاهان[ و به راستی )ما( به موسی نه معجزه ی روشن دادیم، پس )ای پیامبر( 
 ای موسی » :اسرائیل بپرس، آن زمان که )موسی( به سوی آنان آمد، فرعون به او گفت

 (۱۰۱) گمان می کنم تو سحر شده ای.
 تفسیر :

در حقیقت خداوند متعال به موسی علیه السلام نه « آتیَْنٰا مُوسىٰ تِسْعَ آیٰاتٍ بیَنِّٰاتٍ وَ لَقَدْ »
معجزۀ آشکار و روشن که گواه راستی رسالت و صحت دعوتش بود عنایت کرد.باید 

 ى بیشترى دارند.ترند، نیاز به استدلال و معجزهگفت:آنان كه سرسخت
 بودند از: عصا، یدبیضا، فرود آوردن قحطی،  معجزه نوگانه موسی علیه السلام عبارت
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و نزول خون.  ها، طوفان، نزول ملخ، نزول شپش، نزول بقعهکاستن از محصولات و میوه
 پنج معجزه از اینها در:معجزات آن در سوره ای اعراف آمده است که ذکر پنج

فٰادِعَ فَأرَْسَلْنٰا عَلیَْهِمُ الَط و» اند:آمده ى اعراف(سوره 133:) آیه  لَ وَ الَضه فٰانَ وَ الَْجَرٰادَ وَ الَْقمُه
لٰاتٍ   .و بقیه معجزات آن به صورت متفرقه تذکر یافته است«وَ الَدهمَ آیٰاتٍ مُفَصه

هجده  معجزات موسی علیه السلام به:قابل تذکر است که در یک حساب گفته می توانیم که
 .اى دیگری می باشداوّل نیز معجزهلت زیرا بازگشت هر یك از آنها به حا،معجزه می رسد

اند گانه موسی علیه السلام دانستههای نهگانه را به معنی فرمانبرخی از مفسران آیات نه
 طوریکه در حدیثدهند: ودر تورات هم مطرح شده ؛که به پرهیز از این چیزها دستور می

 فرمود: روزی که است آمده)رض(  از صفوان بن عسال احمد و ترمذی روایت به شریف
پیامبر  : بیا نزد اینخود گفت رفیقاز آنها به اثنا یکی بودند، در این نشسته باهم دو یهودی

 درباره و از ایشان آمده صلی الله علیه وسلم حضرتنزد آن . پسبکنیم و از او سؤالی برویم
تٖۖ وَلَقَدۡ ءَاتیَۡنَ»خداوند أ: فرموده این تِ  بَیِّنَٰ کردند،  سؤال[ 101]الْسراء:  «ا مُوسَىٰ تِسۡعَ ءَایَٰ
 ها:توصیه اینبود از  عبارت علیه السلام موسیگانه  نه آیات»حضرت ص فرمودند:  آن
 نیاورید. را با خدا شریک چیزیـ  1
 ـ زنا نکنید. 2
 نکشید. حق به ، جزساخته را حرام آن خداوند أ کشتن را که ـ نفسی3
 نکنید. ـ دزدی 4
 حر نکنید.سِ ـ  5
 رساند. قتل نبرید تا او را به سلطانی سویرا به گناهیـ بی 6
 ـ ربا نخورید. 7
 نکنید. فحشا متهم را به پاکدامنی ـ زن 8
 «.تجاوز نکنید در روز شنبه یهود ـ مخصوصا ـ که ای ـ و بر شماست 9
 را شنیدند، دستها و پاهایصلی الله علیه وسلم  اکرم رسول بیان این چون دو یهودی آن

صلی  اکرم خدایید. رسول بر حق شما رسول که دهیممی را بوسیدند و گفتند: شهادت ایشان
، گفتند: داؤود «دارد؟باز می آوردن چیز شما را از اسلام چه پس»فرمودند:  الله علیه وسلم

 ترسیممی باشد لذا ما از آن وی در نسل پیوسته پیامبری که خواست سلام از الله متعالعلیه ال
 «.رسانند قتل ما را به ، یهودیانشویم اگر مسلمان که
 علیه حجتاقامه  وصایا و سفارشها به این»کند: می اضافه روایت این کثیر بعد از نقلابن

 الله صلی علیه وسلم راجع از رسول دو مرد یهودی ندارد و شاید آن ربطی و قومش فرعون
و آنها  شده مشتبه بودند لذا کار بر راوی کرده سؤال در تورات گانه ( نه)احکام کلمات به

 «.است اول قول همانمشهور و راجح  قول پس ( تصور کردهرا )معجزات
اى محمد! در رابطه با ماجراى موسى و فرعون از بنى «یلَ إِذْ جٰاءَهُمْ بنَیِ إِسْرٰائِ  فَاسْألَْ »

 اسرائیل بپرس؛ چون آنها تورات را در اختیار دارند و از آن باخبرند. 
است: منظور این نیست که براى کسب معلومات از بنى اسرائیل  فرموده رازى فخرامام 
 سؤال 

و سلم را  ى پیامبر صلىّ اّللَّ علیهیهود گفتهکند، بلکه منظور این است که عامه و علماى 
است؛ یعنى « استشهاد»دریابند، بنابراین سؤالى که در این آیه بدان امر شده است، سؤال 
  .(۲۱/۶۵آنها را بر صدق نبوت و رسالت خویش گواه بگیرد.) تفسیر کبیر 
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علیه  وانگه فرعون به موسی( «101) فَقٰالَ لَهُ فرِْعَوْنُ إِنیِّ لَأظَُن کَ یٰا مُوسىٰ مَسْحُوراً »
ای زده شدهپندارم، تو با جادو نیرنگگفت: ای موسی! من جدّا تورا افسون شده می السلام

وعقلت تحت تأثیرکارهای ساحران مغلوب شده است بناءً تونه پیامبر،بلکه جادوگرهستی. 
ها دست به نظالمین ومستكبران همیشه در برابر معجزات و برها:ملاحظه می شود که
 .تحقیر و توهین زده اند

 :یادداشت
 :نهُ خارق العاده و معجزه ی موسی علیه السلام اشاره بعمل می آید که ،به 101در آیه 

اصول »تخصیص دادن آن به عدد ده، مانع بیشتر از آن عدد نیست؛ زیرا قاعده در علم 
 د ذکر( دلالت نمی کند.این است که: تخصیص عدد بر نفی زاید )زیاداز عدد مور« الفقه

علاوه بر این توضیح، شیوه ی قرآن این است که گاهی درآیات به طور موجز و کوتاه و 
به تناسب موقعیت و اهمیت موضوع به موردی اشاره می کند که تمام آن در جاهای دیگر 
قرآن مندرج و مکمل مورد اول است و اینک شانزده معجزه و خارق العاده ی موسی علیهم 

 که قرآن به آنها اشاره دارد. سلامال
 ( 27گره گشایی زبان موسی و فصاحت در گفتار، ) طه آیه  ـ1
 .( 20ـ تبدیل عصا به مار جنبنده، ) طه آیه 2
 ـعصا به مار تبدیل شد و همه ی ریسمانها و چوبدستیهای ساحران را فرو بلعید.) اعراف  3
 .( 117آیه 
 .( 32) قصص آیه  ،( 12آیه  )نمل،( 22ـ ید بیضا ) سوره طه آیه  4
توفان، ملخ، قمل )نوعی آفت گیاهی(، ضفدع )بقه (، دم )خون(، )سوره  ـ 9 ،8 ،7 ،6 ،5

 .( 133اعراف آیه 
 .( 63شکافتن آب دریا، )شعراء آیه  ـ 10
 .( 60)بقره آیه  جوشیدن و بیرون تراویدن آب از تخته سنگ ـ 11
موسی و همراهانش، چون سایه بان، )اعراف آیه قرار گرفتن کوه طور بر فراز  ـ 12
171 .) 
 .( 57ـ فرود آمدن من و سلوی بر موسی و قومش، )بقره آیه  13
 .( 130ـ خشکسالی و کمبود میوجات وسایرمحصولات، ) اعراف آیه  15 ،14
 (. 88نابود گشتن اموال و سخت گردانیدن دلهای فرعون و فرعونیان، )یونس آیه  ـ 16

قدَْ عَل مْتَ مَا أنَْزَلَ هَؤُلَاء  إ لاَّ رَبُّ السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  بَصَائ رَ وَإ ن  ي لَِظَُنُّكَ یاَ قاَلَ لَ 
 ﴾۱۰۲﴿ ف رْعَوْنُ مَثبْوُرًا
تو قطعاً می دانی که این )معجزه( ها را جز پروردگار آسمانها و زمین؛ »:)موسی( گفت

ً تو را هلاک شده می پندارمبرای روشنگری نفرستاده است، ومن ای  «. فرعون، یقینا
(۱۰۲)  

 تشریح لغات واصطلاحات :
 دلائل آشکاری که مردمان در پرتو آن راه حق را پیدا کنند و برای پیمودن جاده «: بَصَآئرَِ »

 نابود. «: مَثبْوُراً (. »203 ، اعراف آیه104/  کنند )انعامسعادت بصیرت و بینش پیدا می
 «ترجمۀ معانی قرآن»)تفسیر نور:  رویگردان از حق.هلاک شده. 

 تفسیر :
 کنم اى فرعون! تو نابود شده و زیانمندى. من گمان مى:« وَ إنِِّی لَأظَُن کَ یٰا فرِْعَوْنُ مَثبْوُراً »
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یقین  موسی علیه السلام به هلاک شدن فرعون مفسران می نویسند بادرنظرداشت اینکه
 :گمان دارم؟ در جواب باید گفت که« لَأظَُن كَ »گوید: داشت، چرا مى

 معناى گمان نیست، بلكه به باور ویقین نیز گفته شده است اوّلًا: ظنّ تنها به 
 ثانیاً: شاید موسی علیه السلام امیدى به هدایت فرعون داشت.

ه اقتضا دارد ما نیز حریم را كند، ادب در بحث و مناظردرى نمىثالثاً: وقتى دشمن پرده
موسى نیز در جواب او فرمود: « مَسْحُوراً  لَأظَُن كَ یا مُوسى»نگه داریم. فرعون گفت: 

  «لَأظَُن كَ یا فرِْعَوْنُ مَثبْوُراً »

یعاً نَ الِْرَْض  فأَغَْرَقْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ جَم  هُمْ م   ﴾۱۰۳﴿ فأَرََادَ أنَْ یسَْتفَ زَّ
بیرون  )مصر(تصمیم گرفت که آنان )= بنی اسرائیل( را از آن سرزمینپس )فرعون( 

 (۱۰٣کند، پس )ما( او وهمه ی کسانی را که با او بودند؛ غرق کردیم.)
 تفسیر :

كنند. منطق طاغوت، خشونت وتبعید است ومردان حقّ را تحمّل نمى :ملاحظه می شود که
 طاغوت، اراده و قهر خداوند است.ى ودر آیه مبارکه خواندیم که در برابر اراده

ى بارها به این شیوهعظیم الشأن به معناى بیرون كردن با زورآمده است.قرآن « استفزاز»
ظالمان نسبت به اولیاى الهى و ناكام ماندنشان اشاره به عمل اورده است.بطور مثال 

كرد، یوسف علیه آتش را سرد  الله متعال ،حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند
السلام را به چاه انداختند، عزیز مصرش كرد. پیامبر را از مكّه بیرون كردند، خداوند 
حكومتِ جهان اسلام را به او عطا كرد. این سنّت و قانون الهى است كه در برابر مكر اهل 

 .باطل، تدبیر مناسب دارد

ه  ل بَن ي إ سْرَائ یلَ اسْكُنوُا  نْ بَعْد  ئنْاَ ب كُمْ وَقلُْناَ م  رَة  ج  الِْرَْضَ فإَ ذَا جَاءَ وَعْدُ الْْخ 
 ﴾۱۰۴﴿ لَف یفاً

پس  ،و بعد از )هلاکت( او به بنی اسرائیل گفتیم: در )این( سرزمین )شام( سکونت کنید
 (۱۰۴).هنگامی که وعده آخرت فرا رسد، همه ی شما دسته جمعی خواهیم آورد

 تشریح لغات واصطلاحات :
مراد سرزمین شام مابین عریش و فرات است که در قرآن )ارض مقدّس( «: الأرَْضَ »

ً (. »21آیه  نامیده شده است )مائده های و دسته هاآمیزه یکدیگر. تنگ همدیگر. گروه«: لَفِیفا
  «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  باشد.( میكُمْ درهم آمیخته. مصدر است و حال ضمیر )

 تفسیر :
 :صابونی در تفسیر این آیه مبارکه در تفسیر صفواة التفاسیر می نویسدشیخ محمد علی 

بعد از غرق کردن فرعون و سربازانش به « وَ قلُْنٰا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِی إِسْرٰائیِلَ اسُْکُنوُا الَْأرَْضَ »
 بنى اسرائیل گفتیم: در سرزمین مصر ساکن شوید.

وقتى روز رستاخیز فرا برسد شما را از («104ا بکُِمْ لَفِیفاً )فَإذِٰا جٰاءَ وَعْدُ الَْْخِرَةِ جِئنْٰ » 
اى که بریم، به گونهآوریم و به صورت مختلط به صحراى محشر مىقبرهایتان بیرون مى

در بین شما مؤمن و کافر، نیکمرد و گناهکار خواهد بود، آنگاه شما را از هم جدا و متمایز 
سازیم. سپس موضوع را تغییر داده و به بیان عظمت ىسازیم. سعادتمند را از شقى جدا ممى

 فرماید:و شکوه قرآن پرداخته و مى

یرًا رًا وَنذَ   ﴾۱۰۵﴿ وَب الْحَق   أنَْزَلْناَهُ وَب الْحَق   نَزَلَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إ لاَّ مُبشَ  
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 و آن )قرآن( را به حق نازل کردیم و به حق نازل شده است. و تو را جز مژده دهنده و بیم 
 (۱۰۵ایم.)دهنده نفرستاده

را بر پیامبرش به حق یعنی قرآن این کتاب  خداوند متعال«وَ بِالْحَقِّ أنَْزَلْنٰاهُ وَ بِالْحَقِّ نزََلَ »
شان سودمند است به آنچه را که به حال نموده و فرود آورده است تا مردم را بدان رهنمایی

های شیطان و وسایل و ابزارهای گمراهی و زیان برحذرشان ایشان بیاموزد و از راه
برای پیاده کردن حق آمده است و سرانجام هم حق را  :گرداند. واقعیت امر همین است که

ماند و یسازد. قرآن است و پیوسته در پرتو لطف حق محفوظ مدر دلها جایگزین می
سلامت قرآن تضمین شده است. هم خداوند قرآن را به حقّ آورد. سرانجام حق را به بار می

 نازل كرد، هم وحى الهى به سلامت به مقصد رسید و شیاطین نتوانستند آسیبى به آن رسانند. 
  شودمی وتحریف و فزونی کاستی دستخوش و نه شده با غیر خود آمیخته نه پس

راً وَ نَذِیراً )وَ »  ،اساس ومحور كار پیامبران علیهم السلام(«105مٰا أرَْسَلْنٰاکَ إلِاه مُبَشِّ
اى :طوریکه می فرماید بشارت و انذار است و حقِّ كاستن و افزودن بر وحى را ندارند.

و »اند ورزیدهاطاعت  کهکسانی برای بهشت به «دهنده و تو را جز بشارت»محمد! 
 «.نفرستادیم»اند ورزیده عصیان که کسانی برای دوزخ به «ندهدهبیم

یلاً  لْناَهُ تنَْز   ﴾۱۰۶﴿ وَقرُْآناً فَرَقْناَهُ ل تقَْرَأهَُ عَلىَ النَّاس  عَلىَ مُكْثٍ وَنَزَّ
و قرآنی که )آیات و سوره های اش را( جدا ساختیم، تا آن را با درنگ )وتأنیّ( بر مردم 

 (۱۰۶).را تدریج )و کم کم( نازل کردیمبخوانی، و آن 
 تفسیر :

ً فرََقْنٰاهُ لِتقَْرَأهَُ عَلىَ الَنهاسِ عَلىٰ مُکْثٍ » محمد  خداوند متعال کتابش را بر پیامبرش«وَ قرُْآنا
به طور روشن، مفصل، استوار، جداسازندۀ میان حق و باطل و هدایت  صلی الله علیه وسلم

 .قطعه قطعه و در اوقات معین نازل کردیمبه صورت متفرق و و گمراهی 
فرقناه: فرق: جدا كردن. منظور از فرقناه، نزول تدریجى قرآن است، یعنى: نزول آیات و 

بخش بخش شدن قرآن به اراده خداوند  .هاى قرآن را از حیث زمان از هم جدا كردیمسوره 
 است.
بر  و تأنی درنگ به اندکو اندک تهآهس ، آهستهسال وسهبیست مدت را در طول : آنیعنی
 .تر استتر و از نظر حفظ آساننزدیک فهم به شیوه زیرا این بخوانی مردم

« مُكْثٍ  عَلى»كند. تلاوت تدریجى قرآن، شنونده را براى آیات دیگر تشنه و منتظر مى
 .آرامش همراه اطمینان است« مُكْثٍ »
لْنٰاهُ تنَْزِیلاً » و بر حسب اوضاع و احوال و بر مبناى حکمت و مصلحت آن (« 106)وَ نزَه

 را به تناوب نازل کردیم.
ى طبقات همه ضرورت های آیات قرآن چون با حوادث مختلف ارتباط دارد و براى رفع

در طول تاریخ است، بخش بخش نازل شده تا با رویدادهاى گوناگون، تطبیق داشته و براى 
 تر باشد.منتظران دلچسب

هاى كفاّر این بود كه چرا قرآن یكباره نازل یكى از اعتراض:قابل یاد دهانی است که
لَ عَلیَْهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً »شود، نمى به  ( این آیه مبارکه جوابگوی.32)فرقان، « لَوْ لا نزُِّ
 .ى آنان استگفته

نزول تدریجى آیات قرآن براى آن بود كه علم به آن توأم با عمل به آن :مفسران می فرمایند
 شود. البتهّ از نزول تدریجى قرآن، ارتباط دائمى پیامبر صلى الله علیه وسلم با مبدأ وحى 
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 شودنیز استفاده مى
 نزول تدریجى آیات قرآن براى آن بود كه علم به آن توأم با عمل به آن :مفسران می فرمایند

 شود. البتهّ از نزول تدریجى قرآن، ارتباط دائمى پیامبر صلى الله علیه و با مبدأ وحى نیز 
 شود.استفاده مى

ونَ  رُّ مْ یَخ  نْ قَبْل ه  إ ذَا یتُلْىَ عَلَیْه  لْمَ م  ینَ أوُتوُا الْع  نوُا إ نَّ الَّذ  نوُا ب ه  أوَْ لَا تؤُْم  قلُْ آم 
دًا  ﴾۱۰۷﴿ ل لْْذَْقاَن  سُجَّ

یا ایمان نیاورید، بی گمان  )به قرآن( ایمان بیاورید،)ای پیامبر!( به کافران بگو: )خواه ( 
کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده، هنگامی که )آیات قرآن( بر آنها خوانده می 

 (۱۰٧شود، سجده کنان به رو در می افتند.)
 تفسیر :

ت قرآن عظیم الشأن اثرى ندارد. طوریکه می ایمان و كفر مردم، در حقانیّ  :باید گفت که
 ثابت قرآن تدریجی نزول و حکمت حقیقت کهبعد ازآن«قلُْ آمِنوُا بِهِ أوَْ لٰا تؤُْمِنوُا»:فرماید
 ایمان نه «نیاورید بیاورید یا ایمان ایمان آن به»پیامبر!  ای «بگو»فرماید: می گاهشد آن

و  کاهد.می آن از حقانیت شما چیزی ایمان عدم افزاید و نهمی آنقر برحقانیت شما چیزی
پیونداند چرا که بدانید که تکذیب شما به قرآن، هرگز نقص، عیب و نارساییی را بدان نمی

 قرآن از این امور پاک و منزه است.
داً إِنه الَهذِینَ أوُتوُا الَْعِلْمَ مِنْ قبَْلِهِ إِذٰا یتُلْىٰ عَلَیْهِ » ونَ لِلْأذَْقٰانِ سُجه قطعاً علمای ربانی که «مْ یَخِر 

اند، را دریافته نبوت هایونشانهاندهای آسمانی پیشین مانند تورات و انجیل را شناختهکتاب
از علماى وتعداد دیگری  سلام و عبدالله بن نوفلبن  ، ورقهنفیل عمر و بن زید بن همچون

قرآن  ایمان آوردند و قرآن درروح آنان اثرى عمیق گذاشت. وزمانیکهاهل كتاب، به قرآن 
افتند کنان به چهره درمیبر ایشان خوانده شود، از آن تأثیر پذیرفته، با خوف و خشیت سجده

قرآن به قدرى  تعالی به نمایش گذاشته باشند.تا تعظیم و تقدیس خویش را به پیشگاه حق
م تلاوت خضوع دانشمندان را به دنبال دارد وازجانب بلندمرتبه و پرمحتواست كه هنگا

 دیگرعلم واقعى هم همین است كه انسان را دربرابر حق، به خضوع وادار كند.
مفسران می فرمایند:این جمله براى ماسبق تعلیل است؛ یعنى اگرشما به آن ایمان نیاورید، 

به قدرى بلندمرتبه وپر محتواست اند.قرآن بدانید که از شما بهترو داناتر به آن ایمان آورده
  كه هنگام تلاوت خضوع دانشمندان را به دنبال دارد.

 ﴾۱۰۸﴿ وَیَقوُلوُنَ سُبْحَانَ رَب  ناَ إ نْ كَانَ وَعْدُ رَب  ناَ لمََفْعوُلاً 
منزه وپاک است پروردگار ما، که یقیناً وعده هایش انجام شدنی )پیروان حق( و می گویند: 

 (۱۰۸است.)
 تفسیر :

ى آمدن پیامبر خاتم داده شده بود. این آیه اشاره به آن است در تورات و انجیل، بارها وعده
دیدند، به تسبیح خدا و سجود خاشعانه ى الهى را مىكه برخى اهل كتاب، چون تحققّ وعده

 پرداختند.مى

یدُهُمْ خُشُوعًا ونَ ل لْْذَْقاَن  یَبْكُونَ وَیَز  رُّ  ﴾۱۰۹﴿ وَیَخ 
می  شان و خشوعگریه کنان به رو در می افتند، و )تلاوت این قرآن( بر فروتنی و )آنها( 
 (۱۰۹افزاید.)

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

382 

 (17) –الإسْرَاءِ سورهٔ 

 تفسیر :

افتند، از شدّت کنان برروی درمیآن گروه علمای ربانی هنگام شنیدن قرآن سجدهیعنی 
 گریند و شنیدن قرآن بر فروتنی، خشوع و نرمدلی می تأثیرپذیری به استماع آیات الله متعال

 افزاید.ها برای پروردگارشان میآن
  ایمان قرآن به اگر شما مشرکان در مورد آیه مبارکه نوشته است: «تفسیر انوار القرآن»در

 دانشمندانی اند، ایشانآورده ایمان آن از شما بهترند به که زیرا کسانینیست  نیاورید، پروایی
 مطالعه شانرا در کتب ص و پیامبر قرآن اوصاف، را خوانده های پیشینهستند که کتاب

را دارا  و باطل حق تمییز میان و قدرت را شناخته نبوت و علایم وحی ، حقیقتکرده
 اند.شده

 ! خوانندگان محترم
را چگونه به فریاد بخوانیم؟ با یکا  الله( در مورد اینکه  111الی  110) در آیات متبرکه

 به بحث گرفته شده است. یک اسمای حسنی،

حْمَنَ أیًَّا مَا تدَْعُوا فلَهَُ الِْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ وَلَا تجَْهَرْ ب صَلَات كَ  َ أوَ  ادْعُوا الرَّ قلُ  ادْعُوا اللََّّ
 ﴾۱۱۰﴿ وَلَا تخَُاف تْ ب هَا وَابْتغَ  بَیْنَ ذَل كَ سَب یلاً 

کدام را بخوانید، پس )فرقی ندارد(  را بخوانید، هر« رحمان» را بخوانید یا « الله»:بگو
برای او نامهای نیکوست، و نمازت را نه زیاد به صدای بلند بخوان، و نه آن را خیلی با 

  (۱۱۰صدای آهسته بخوان، و میان آن دو؛ راهی )معتدل( برگزین.)
 باید یاد آور شدکه:

ومعتدل  میانهاسلام، دینى میانه و معتدل است، حتىّ قرائت نمازش باید با صدایى 

وَلا تجَْهَرْ بِصَلاتکَِ وَلا تخَُافتِْ بهَِا وَابْتغَِ بیَْنَ ذلَِکَ سَبِیلا »:باشد.طوریکه می فرماید
که آن دوراهی پیش گیر)، وبلکه میاننمازت را بلند یاآهسته مخوان(«۱۱۰)

 (.روی و اعتدال استمیانه
 :شأن نزول آیه مبارکه

رسول الله صلی الله علیه  روزی» :می فرماید کریمه آیه )رض( در شأن نزول عباسابن
 کهمشرکان«. !یا الله! یا رحمان»خود گفتند: در دعای خواندند پسنماز می در مکه وسلم
 دو خدا نهیما را از خواندن  بنگرید که صائبی این سویرا شنیدند، گفتند: به دعایشان این
َ أوَِ »فرمود:نازل خداوند متعال خواند! پسخدا را میکند اما خود او دو می قلُِ ٱدۡعُواْ ٱلِلّه

نَۖ  حۡمَٰ  هیچ ایراد و اشکالی «را بگو: الله را بخوانید یا رحمان». (110الْسراء: ) «ٱدۡعُواْ ٱلره
انید بخو را که تعالی حق حسنای از اسمای : هر اسمییعنی «بخوانید را که هر کدام»ندارد 
الله و  خواندن قرار دارید؛ از جمله و صواب درست بر راه آن و در خواندن است خوب
 معنی «نیکوست او نامهای زیرا برای» هر دو جایز و نیکوست خواندن را؛ که رحمان

 و بزرگی جلال وصف او به از نامهای هر یک ، استقلالتعالی حق نامهای نیکو بودن
 .است

 ـ نودونه است آمده صحیح در حدیث کهـ چنان تعالی حقحسنای  اسمای که شویمیادآور می 
 با صدای و نه بلند بخوان با صدای نه»را  نمازت : قرائتیعنی «راو نمازت» است اسم

آواز بسیار  به نه پس بجوی میانه : راهییعنی «بجوی راهی» و آن «اینو میان آهسته
 . بسیار آهسته و نه بلند بخوان
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 اول باید در دو رکعت اما امامنمازگزار منفرد است  مربوط به حکم این که است گفتنی
آواز بلند  را به ، قرائتو عیدین جمعهو عشاء و نیز در دو رکعت  بامداد، مغرب نمازهای

 او را بشنوند. سر او هستند، صدای در پشت کهبخواند تا کسانی
 شد  نازلهنگامی  حکم گوید: اینمی از آیه بخش این نزول شأن در بیان )رض( عباس ابن
  وقتدر آن  بردند و چونسر میاختفا به حال به الله صلی الله علیه وسلم در مکه رسول که

 را  آن که کسی دادند، هممی را دشنام قرآن ، همشنیدندرا می قرآن قرائت صدای مشرکان
: فرمود که پروردگار نازل؛ پساست آورده مردم را برای آن که کسی و هم کرده نازل
را  آن همچنان»دهند،  را دشنام بشنوند وقرآن مشرکان که« آواز بلند نخوان را به نمازت»

. بعد بجوی میانه ای، شیوهو آن این در میان را نشنوند بلکه آن تیاران که« نخوان آهسته
 قرآن نزول اولیه شرایط و ظروف شد تا همیشه ملزم شیوه این رعایت نیز به امت از آن
 .باشد خاطر داشتهرا به 

ذْ وَلدًَا وَلَمْ یَكُنْ  ي لَمْ یَتَّخ  َّ  الَّذ  نَ وَقلُ  الْحَمْدُ لِلّ  یكٌ ف ي الْمُلْك  وَلَمْ یَكُنْ لهَُ وَل يٌّ م  لهَُ شَر 
 ﴾۱۱۱﴿ الذُّل   وَكَب  رْهُ تكَْب یرًا

و او را در  فرزندی )برای خود( گرفته پروردگاری را سزاست که نهستایش :و بگو
فرمانروای عالم هیچ شریکی نیست، و بخاطر ناتوانی )و ذلت حامی و( سرپرستی برای 

 (۱۱۱او را به شایستگی بزرگ بشمار.)او نیست، و 
در مقابل یهود و مسیحیّت است، و نفى شریك در مقابل  ،نفى فرزند ازپروردگار با عظمت

 پرستان است.قریش و نفى ولىّ در مقابل برخى از مجوسان و ستاره

  :111شأن نزول آیة 
ابن جریر از محمد بن کعب قرظی روایت کرده است: یهود و نصاری مدعی بودند  -688

لبَهیْکَ »گفتند: که خدا ) فرزند دارد ومشرکان عرب برای خدا شریک قرار داده بودند و می
م تو را خدایا! تو را فرمان برداری« »لاَ شَرِیْکَ لکََ إلِاه شَرِیْکاً هُوَ لَکَ تمُِلِّکُهُ وَمَا مَلکََ 

شریکی نیست مگر شریکی که در تسلط توست، خود او و آنچه در اختیار دارد از آن 
های خدا وجود نداشت، خدا حقیر و ناتوان گفتند: اگر شریکصابئین و مجوس می«. توست

هخِذْ وَلَداً وَلَم یَکُن لههُ شَرِیکٌ فِ  ِ الهذِی لَمْ یتَ شد.) ی الْمُلْکِ نازل بود. آنگاه آیة وَقلُِ الْحَمْدُ لِِلّّ
 روایت کرده مرسل است.( 22854طبری 

 :اختتام وپایان سوره
محترم ! این سوره، با تسبیح خداوند آغاز شد و با حمد و تكبیر او پایان گرفت،  خوانندگان

و با « قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ »ى مؤمنون نیز با رستگارى مؤمنان آغاز شده، چنانكه سوره
 «.لا یفُْلِحُ الْكافرُِونَ »نشدن كفاّر، پایان گرفته است. رستگار 

یان صیل موجود در ان به پاسوره لاسراءبا سخن گفتن از قرآن و صحبت کردن از حق ا
و سلم ان را  بخش و بندبند نازل گردیده است تا پیغمبر صلی الله علیهید، قرآنی که بخشمیآ

بات و مقتضیات بخواند، و مردمان متاثر از ان سبر مردمان در زمان طولانی برابر منا
. شوند و استفاده برند و آن را بفهمند و بدان پاسخ گویند، پاسخگویی زنده و واقعی و عملی

پذیرند کسانیند که پیش از قران دانش و بینش ن را دریافت میدارند و میکسانی که قرآ
پذیرند و تا انجا خضوع قران را می. همچون کسانی با خشوع و ستبدیشان عطاء گردیده ا

افتند. خداوند این سوره را با حمد و ثنای خدائی از ان متاثر میگردند که به گریه و سجده می
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در ملک و مملکت خود  ، وشریکیزندی را برای خود برنگزیده استدهد که فرپایان می
.. .خاب ننموده است، و به سبب خواری و ناتوانی سرپرستی برای خویش انتنداشته است

 همانگونه که این سوره را با تسبیح و تقدیس خود آغاز کرده بود.
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 ومن الله التوفیق

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

385 

هْفِ سورهٔ 
َ

ك
ْ
 (18) –ال

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

هْفِ 
َ

ك
ْ
 سوره ال

 (16 – 15) –جزء 

 رکوع می باشد. دوازده  آیه ویکصدوده ی امکه نازل شده ودار کهف در سورۀ

 :تسمیه وجه
به معناى غار و شكاف كوه می باشد « كهْف»؛ «فـاصحاب که ۀسور»و « کهف ۀسور»

صورت وششم این سوره گذارى این سوره به این دو نام بر اساس آیات نهم تا بیستونام
غار( به بیان گرفته  )یاران کهف صحابأانگیز شگفت داستانگرفته است که؛همانا در آن 

 .(183، صفحه 12) قرآن مهر، جلد شده است.
زیرا دراین سوره؛ قصه  ،موسوم شده« کهف»ىسوره به سوره این دیگر: ۀویا به عبار

 وداستان  اصحاب کهف ذکریافته است.

 :کهف

 ( 154 ۀ، صفح6جلد معنی غار وسیع )قاموس قرآن،به 

 کهف: ۀمحور وموضوع بحث سور
آغاز و با توحید و ایمان پایان الله متعال این سوره با حمد طوریکه در فوق هم متذکر شدیم؛ 

  های مکی به بیان اعتقادات اساسی مسلمانان مانند مبداءپذیرد و همانند دیگر سورهمی
 .پردازدمی د ومعا

اندیشه ، و تصحیح برنامه محورومبحث سوره تصحیح عقیده بصورت کل باید گفت که:

 .و نگرش، و تصحیح ارزشها، با ترازوی عقیده است
حمد، انعام، سبأ، فاطر و كهف،  قرآن،یکی از پنج سوره ای  گفتیمطوریکه کهف  ۀسور
ِ » ىباجمله شروع شده است و در سه سوره از آنها سخن از آفرینش هستى است. « الْحَمْدُ لِِلّه

ى حمد از تربیت و در اینجا از كتاب آسمانى سخن به میان آمده است. گویا هستى در سوره
 .ها هستندو آفرینش، همراه با كتاب و قانون، دو بال براى تربیت انسان

در برگیرنده  قصه کهف  به منظور تثبیت عقیده و ایمان به عظمت خداى ذى الجلال  ۀسور
ها ، داستانها و مثلهای عبرت انگیز و آکنده از پند و اندرز است. مجموع داستانهای ذکر 

 :نچ داستان عبرتناکی تشکیل می دهدرا  پشده در این سوره 
 12الی آیه  که از آیه نهم«اصحاب کهف»ى قصه عبارت است ازاین سوره ى اول قصه

ر تفصیلی  به این داستان آموزنده بطو 26الی آیه  13بطور مختصر واز آیه این سوره  
 .بیان گرفته شده است

 این داستان عبارت است از داستان فداکارى و از خود گذشتگى در راه عقیده و باور.
خانه وکشانه ودر که به خاطر حفظ دین از  جوانانى با ایمان بودنداصحاب کهف ازجمله 

سرزمین خود فرار کردند و به غارى در قلب کوه پناه بردند. آنگاه به مدت سى نهایت از
صد و نه سال در آن غار به خواب رفتند و بعد از آن مدت طولانى خداى متعال آنان را 

 بیدار کرد.
ایمان چه نقش باسزای را  ریخی است کهأاز عبرت های تای اصحاب کهف؛ نمونه ۀقص

آرامد و یقین و اطمینان  به وسیله ایمان می چگونه انسان در شخصیت انسانها بازی می کند.
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  آنراو هد دیابد، و ایمان را بر زیب و زینت و زر و زیور و خوشیها دنیا ترجیح میمی
که برای او زندگی با مردم دشوار و برد زمانیشمارد، و به غار پناه میوالاتر و برتر می

ب الله متعال دردرون حُ نه چگو در این داستان در می یابیم که:شود. همچنین ناکار می
 دارد.از فتنه و بلا محفوظ و مصؤن میووی را  یایدمیه اشخاص مؤمن را

ط مفسران توسگوناگونی  روایتهایاصحاب کهف داستان  ۀدربار آوری است که: قابل یاد
ولی به ذکر اند. گفته . سخنان زیادی را درباره آناستریخ نویسان به رشته تحریر آمده أوت

 که در روشنی آیات قرآنی است اکتفاء می کنیم.آنچه آن نمی پردازیم، صرف به 
 .استبرای ما مسلمانان یگانه منبع مورد اطمینان عظیم الشأن قرآن زیرا 

ضه داستان کهف از نظر هنری درپیش گرفته شده است این عرکه در بیان  ایشیوه
طور بطور خلاصه بیان یافته است، و بعد از آن به وکه این داستان در بداست

 مفصل به توضیح قصه پرداخته است. 

 ۀمرد صاحب دو باغ با دوستش که از آی همانا داستان و حکایت قصۀ این سوره؛ دومین:
 آغاز می یابد. سی و دوم
بلیس و اِ متناع اِ سجده فرشتگان در برابر آدم علیه السلام و این، مبحث : داستان سومین

 شود.پنجاهم آغاز می ۀکه از آیالله متعال نافرمانی از 
 ۀخضر علیه السلام  با موسی علیه السلام  که از آیمانا داستان ه،داستان و قصه چهارمین:

لِفتَىَٰهُ لَآ أبَۡرَحُ حَتهىٰٓ أبَۡلغَُ مَجۡمَعَ ٱلۡبَحۡرَیۡنِ أوَۡ أمَۡضِيَ حُقبُٗا  وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ »شود: شصتم آغاز می
و یاد کن آنگاه که موسی به غلامش گفت از پا نخواهم نشست »[. یعنی: 60]الکهف: « ٦۰

 «.تا اینکه به مجمع ابحرین برسم یا سالها عمر در طلب بگذارنم
داستان وقصه حضرت موسى علیه السّلام با حضرت خضر عبارت از: داستان تواضع و 

را از آن « خضر»ى صالح، آن بنده الله متعال فروتنى در راه کسب علم و اخبار غیبى که 
ى خبر بود تا این که خضر او را آگاه ساخت؛ مانند قصهآگاه فرمود و موسى از آن بى

 پسرک و بازسازى دیوار.شتن کُ ى شتى و حادثهکِ 
از آیه هشتاد و است که: ذوالقرنین ذی عبرت  این سوره حکایت داستان : قصه وپنجمین

 .ادامه می یابد 98 ۀالی آی این داستان ، و شودسوم آغاز می
همانا  پادشاهى عادل و با تقوى بود که الله متعال او را موفق کرد « القرنینوذ»شخصیت 

ى زمین را به و مشرق و مغرب کره وزگار را به دست آورد که سلطنت دنیاى آن ر
 تصرف درآورد و سد عظیمى را بنا نهاد.

 :کهفقصه ها وداستان سوره 
این داستانها  را تشکیل می دهد.، عنصر غالب داستانها در این سوره باید یادآور شد که؛

آیه  ۱۱۰آیه از  ٧۱دهند. چه داستانها در بیشترین آیات سوره را به خود اختصاص می
. ماند حاشیه یا پیرو داستانهای سوره استها مییهآعظم آنچه از أاند. تازه قسمت  سوره آمده

تذکر یافته های زندگی ، و برخی از صحنههای قیامتداستانها صحنههمچنان در جنب 
که گونهدانای یا معنی و مفهومی را به تصویر می کشد، بکه فکر و اندیشههائی، صحنهاست

 . شیوه و روش قران درتعبیر با به تصویر کشیدن معانی و مفاهیم است
 تعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سوره:

 مکی است. –حسب اختلاف آراء  –ت آن اسورۀ )کهف( به استثنای یک یا سه آی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

387 

هْفِ سورهٔ 
َ

ك
ْ
 (18) –ال

 ( يک 1201( يک صد وده آيات، و )110( دوازده رکوع، و )12اين سورۀ دارای ) 

( شش 630( وشش هزار وشش صد وبيست حرف، و )6620هزار و دوصد ويک کلمه، و )

ۀ قوال علماء در تعداد کلمات وحروف سورألازم به تذکر است که صد وسی نقطه است. 

» اين مبحث را درسورۀ طورتفسير تفاصيل در  .کهف مانند ساير سوره ها مختلف  بوده

 (مطالعه فرمايد.«. احمد 

سوره جزو سور مئين )صد آيه ای ها( است ابن قتيبه می گويد سوره مئين سوره همچنين اين 

هايی هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نامگذاری اين سوره ها به مئين نزديک بودن 

، ص 4تعداد آيه های اين سوره ها به عدد صد می باشد.) زاد المسير فى علم التفسير، ج 

بنی إسرائيل، كهف، مريم، طه، أنبياء، حج و »ها عبارتند از  گفته شده اين سوره (.141

 (۳۷دراسة حول القرآن الکريم، صفحه «) مؤمنون 

توبه، نحل، هود، يوسف، کهف،  »برخی ديگر از مفسران نيز سور مئين را سوره های  

معرفی داسته اند .) مراجعه شود: « بنی اسرائيل، انبياء، طه، مؤمنون، شعراء و صافات

 (313، ص1لتمهيد فی علوم القرآن، جا

روايتى است كه از رسول الله صلی الله عليه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سوره 

طوال را به جاى تورات و سوره هاى مئين را به جاى انجيل و سوره هاى مثانى را به جاى 

شيد.)جامع البيان فى زبور به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مفصّل فزونى بخ

 (34، صفحه 1تفسير القرآن، جلد 

هاى: بنى اسرائيل، كهف، مريم، امام بخارى از ابن مسعود روايت كرده كه دربارۀ سوره

سپس « ها هستندهاى كهن اول است، و از ديرينهها از سورهاين سوره»طه، و الانبياء گفت: 

 (215، ص 1قان فى علوم القرآن، ج مين ترتيب آنها را ذكر كرد.)ترجمه الإتط۱به ه

 خوانندۀمحترم!

آيۀ آخرسورۀ کهف از خصوصيات خاصى خويش برخوردارمی باشد. وآن اينکه که خواندن 

يابد و از آن کهف قبل از نيمۀ اوّل قرآن پايان مى ۀسور« وَ لْيتَلَطََّفْ »در کلمه « فا»حرف

 .گرددپس، نيمه دوم قرآن آغاز مى

 باسورۀقبلی:ارتباطسورۀکهف

سرائيل را با حمد و توحيد و يادى از پيامبر خاتمه داد. وسورۀ اِ خداوند متعال سورۀ بنى 

كهف را نيز با حمد و توحيد و وصف قرآن و پيامبرصلی الله عليه وسلم، آغاز مى كند، تا 

 ابتداى اين سوره با پايان آن سوره، ارتباط داشته باشد.

يهوديان، مشرکان مکه را وامی داشتند تا سه چيز را از پيامبر بپرسند: روح، قصه ی 

عنوان  ءسراأاصحاب کهف و قصه ی ذوالقرنين، خداوند، سؤال اول را در مورد سوره ی 

 فرمود و دو سؤال بعدی را در اين سوره پاسخ داد.

[ و در سوره ۱۰۴، ]«بكم لفيفافإذا جاء وعد الآخرة جئنا »... می فرمايد:  ءدر سوره ی اسرا

فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربی حقا. وتركنا »ی کهف به تفصيل می فرمايد: 

 [. ۱۰۰تا  ۹۸+ -بعضهم يومئذ يموج في بعض... تا للكافرين عرضا. ]

 کهف:ۀفضیلتسور
مَنْ » النَّبِيِّ  قَالَ:عن أبي سعيد الخدري عَنِ :استشريف آمده  در حديث سوره اين در فضيلت

گويد: نبی ابوسعيد خدری )رض(  می.«قرََأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أنُْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نوُرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

هر کس سوره کهف را آن گونه که نازل شده است، »اکرم صلی الله عليه وسلم  فرمود: 
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)روايت حاکم نيشابوری؛ و اين  «گرددمیبخواند برايش روز قيامت، تبديل به يک نور 

 حديث صحيح لغيره می باشد.(.

همچنان پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم  بر قرائت سوره کهف بخصوص  در روز جمعه 

کند که پيامبر اکرم صلی تاکيد بعمل آورده است، حاکم از ابوسعيد خدری )رض(  روايت می

سُورَةَ الْكَهْفِ فىِ يَوْمِ الْـجُمُعَةِ أضََاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ مَنْ قرََأَ »الله عليه وسلم فرمود: 

هر »ابوسعيد خدری )رض( می فرمايد: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: «. الْـجُمُعَتيَْنِ 

)روايت « گرددکس، روز جمعه، سوره کهف را بخواند، ميان دو جمعه برايش نورانی می

ی و بيهقی؛ و اين روايت صحيح می باشد چنانکه در صحيح ترغيب و ترهيب حاکم نيشابور

 آمده است.(

من قرأ سورة الكهف يوم » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: یدر حديثی ديگری از:عَنْ أبي سعيد الخدر

گويد: ابو سعيد خدری )رض( می.«الجمعة أضاء له من النور ما بينه و بين البيت العتيق

هر کس، روز جمعه، سوره کهف را بخواند، حد »صلی الله عليه وسلم  فرمود: رسول الله 

روايت بيهقی در الشعب، چنانکه در صحيح  «گرددفاصل ميان او و خانه کعبه، نورانی می

 ترغيب و ترهيب و إرواء الغليل آمده است.

 فضیلتآیاتاولیهسورهکهف:
الِ » الَ:عَنْ أبَِى الدَّرْداَءِ  أنََّ النَّبِىَّ قَ  لِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أوََّ

الِ  )وفي لفظ( گويد: نبی اکرم صلی الله عليه وسلم  أبودرداء)رض( می.«عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّ

و در «. شودهر کس، ده آيه از اول سوره کهف، حفظ نمايد از دجال، حفاظت می»فرمود: 

 صحيح مسلم(«.)شوداز فتنه دجال، حفاظت می»لفظی آمده است که: 

مَنْ قرأ عشر آيات من أولها ثم خرج الدجال »عن أبي سعيد الخدري  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله:  -

)در اکثر مصادر حديث حتی مستدرک حاکم که حديث از آن نقل شده « لم يسلط عليه

رض(   -)ابوسعيد خدری« من أولها»شده نه با لفظ: وارد « من آخرها»است، با لفظ: 

هر کس، ده آيه از اول سوره کهف »گويد: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: می

روايت حاکم «)بخواند و بعد از آن، دجال ظهور کند، دجال نمی تواند بر او پيروز شود.

ترغيب و ترهيب آمده نيشابوری؛ و اين حديث صحيح لغيره می باشد چنانکه در صحيح 

ـ هر  است آمده ديگری را حفظ کند ـ در روايت کهف از سوره اول آيه ده هر کس»است.

 آيه ده ـ هر کس استآمده ديگری را بخواند ـ در روايت کهف اخير از سوره آيه ده کس

 «.ماندمی ايمن دجال را بخواند، از فتنه کهف از سورۀ

کند زيرا در  تلاوت جمعه را در روز و شب« کهف» سوره انسان که است اين سنت  -

 است الله صلی الله عليه وسلم  آمده رضی الله عنه از رسول انس روايت به شريف حديث

هر دو  فاصله سوره بخواند، اين را در روز جمعه کهف سوره هرکس»فرمودند:  که

 «. کندمی و از نور روشنا را برای جمعه

او  بين سوره بخواند، اين جمعهرا در شب  کهف هر کس»: است ديگر آمده در روايتی -

 «.کندمی را از نور روشن کعبه تا خانه

 نویسد:می« سورة الکهف فی تأملات»ندوی رحمه الله در کتابش استاد سیدابوالحسن -
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را آن عنوان توانممی که یافتم موضوع یک پیرو و پیرامونرا  کریمه سوره این تمام» -
از اعجاز  بعد دیگری و با آن بر خود بالیدم فتح از این (، منتا مادیت : )از ایمانبگذارم
 نمیوقت  شد زیرا تا آن روشن صلیّ الله علیه و سلمّ برایم محمد و نبوت کریم قرآن
و  روشنتواند تصویری ، میاست شده نازل مسیحی ششم در قرن که ؛ کتابیدانستم
 «.کند حاضر را ارائه قرن مادی از مدنیت راستین

 شأن نزول  سورۀ کهف:

عباس رضی الله عنه روایت از ابن کریمه سورۀ این نزول سبب در بیان اسحقمحمدبن
 یهود در مدینه معیط را نزد دانشمندان ابیبنعقبه و حارثنضربن فرمود: قریش کند کهمی

را  وی و سخنانو اوصاف  کرده محمد سؤال درباره گفتند: از یهودیان آنان و به فرستاده
 علیهم السلام چنان ءنبیاأهستند و در بارۀ  پیشین کتاب اهل کنید زیرا آنان نقل برایشان
یهود  را با دانشمندان آمدند وموضوع مدینه دو به . آنایمبهرهبی ز آنما ا دارند که ایآگاهی

اگر  کنید پس سؤال چیز ذیل سه گفتند: از محمد درباره آنان به گذاشتند، یهودیان در میان
 و دروغگوست مفتری او مردی و در غیر آن استشما را از آنها خبر داد، او پیامبر مرسل 

 کنید:میبا او چه  د دانید کهو خو
 اند، بپرسید کهگذشته اولیه در عصرهای کنید که سؤال جوانانی داستان به از او راجع .1

 دارند. شگفتی ؟ زیرا آنها داستاناست بوده چگونه داستانشان
 ید کهرا درنوردید بپرس زمین ها و مغربهایمشرق مرد جهانگردی  که به از او راجع .2

 ؟است بوده چگونه اخبار وی
خبر موضوع  سه شما از این اگر به ؟ پسچیست روح بپرسید که روح از او درباره .3

 .خدا جلّ جلاله است فرستاده حق داد، او به
 برایتان! در حقیقت قریش گروه گفتند: ای قریش برگشتند و به مکه به نضر و عقبه .4

در  یهود را با آنان سخنان گاه. آناست کنشما و محمد فیصله میان که ایمهآورد چیزی
الله  خود، نزد رسول فرستادگان گزارش بعد از شنیدن قریش گذاشتند. رؤسای میان

 ! وآنخبر ده موضوع سه محمد! ما را از این صلی الله علیه  وسلم آمدند و گفتند: ای
 کردند. مطرحرا  سؤال سه

 آنان شاءالله بگویند(، بهان استثنا کنند )یعنی کهآنالله  صلی الله علیه  وسلم بی رسول .5
 «. دهمکردید، خبر می سؤال فردا شما را از آنچه»فرمودند:

ماندند  باقی روز منتظر وحی الله  صلی الله علیه وسلم پانزده برگشتند اما رسول قریش .6
علیه السلام نیز جبرئیل علاوه نفرستاد، به وحی بارهدر این برایشان تعالوخداوند م
داد و امروز  را وعده« فردا»ما  : محمد بهافتاد که غلغله در مکه کهنیامد تا آننزدشان 
الله  صلی  ! رسولنیست وی از سوی هم خبری و هیچ گذشته اشوعده روز از آن پانزده
 برایشان مکه مشرکان شدند و سخنان اندوهناک سخت  علیه وسلم از معطلی وحیالله

را « کهف» سورۀ الله متعال عزوجل علیه السلام از سویجبرئیل دشوار آمد. سپس
 را ازاندوهگین پیامبر خویش پروردگار متعال کهاین ، ضمندرآن فرود آورد که برایشان
مردگردشگر  ، داستانکهف جوانان دارد، داستانر برحذر میبر کفر کفا شدن

 کند واز روحمی بیان علیهماالسلام را نیزدر آن خضر و موسی ( و داستان)ذوالقرنین
 جواب  داد.« اسراء»درسوره  که هم
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 ترجمه وتفسیر سورۀ الكهف

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
  بخشایندۀ ومهربانبه نام خدای 

 
وَجًا تاَبَ وَلَمْ یَجْعلَْ لهَُ ع  ه  الْك  ي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْد  َّ  الَّذ   ﴾۱﴿ الْحَمْدُ لِلّ 

و حمد وسپاس مخصوص خدایی است که بر بنده اش )محمد( کتاب )قرآن( را نازل کرد، 
 (۱در آن هیچگونه کجی و انحراف نگذاشت.)

می « جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری»محمدبن جریر طبری درتفسیر مفسر
این از باب مقدم و مؤخر است؛ یعنى کتاب را استوار و بدون کجی وکمبودی نازل  نویسد:

کرده است؛ استوار و مستقیم است و خالى از اختلاف و تفاوت بوده و هیچ کجى و انحرافى 
 .(۱۵/۱۹۰در آن نیست.)تفسیرطبرى 

وَجًا »  یعنى انحراف و كجى.  «اعوجاج«» وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ ع 

وَج»در مورد محسوسات و  :«عَوَج» در غیر محسوسات مورد استعمال قرار می  «ع 
 گیرد.

« ً وَجا که در قرآن ضدّ و نقیض معنوی، و اختلال و انحراف هدف اینست  «:لَمْ یَجْعَل لَّهُ ع 
 لفظی وجود ندارد.

گراید، نه از مفید كتاب خدا اعوجاج است، نه در رسول او، نه از حقّ به باطل مىنه در 
 به غیر مفید و نه از صحیح به فاسد.

 خواننده گان گرامی!
سپاس و ستایش خدای بزرگوار، قرآن و ( مطالبی در مورد  8الی   1یات متبرکه )آدر 

 .ر جامعه مورد بحث قرار گرفته استنقش آن د

 باید سپاس گزاربود: ازنزول قرآن
و پیامبرش محمدصلی  بر بنده »را  : قرآنیعنی را  کتاب که راست ها خداییستایش همه

 گونههیچ ، درقرآنبنابراین «ننهاد ایکجی گونههیچ آنو در الله علیه وسلم گرامی داشت، 
از  خالی چیز در آن ، هیچحال وجود ندارد و در عین در لفظ یا معنی و اختلافی تناقض
 .نیست حکمت

قرآن، نگهبان كتب آسمانى ودر بردارنده تمام مصالح بندگان است. تناقض، اختلاف، افراط 
 قیام به دعوت دارد. كند، همو تفریط در آن نیست، هم دعوت به قیام مى

قرآن عظیم الشأن به عنوان کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبراسلام محمد صلی الله علیه 
  .وسلم ، کتاب هدایت بشر به سر منزل مقصود است

قرآن مجید كتابی كه خداوند برای هدایت بشریت نازل فرموده و راهنمای رستگاری است. 
قرآن مأنوس شود به یاد داشته باشید که در طول زندگی خویش واقعاً هم انسان اگر یکبار با 

 ازاین كتاب آسماني جدا ورویگران نخواهد شد.
قرآن برترین و ماندگارترین اثر آسمانی و جاودانه ترین پیامی است که خداوند برای هدایت 

 ده است.بشر بر قلب شریفترین بنده خویش محمد ابن عبدالله  صلی الله علیه وسلم نازل فرمو
بردن به اخلاق نیك تلاوت قرآن و عمل به دستورات آن است و كسي  یپ یاز راه ها ییك

 .فضائل نیك دیگر نیز برخوردار مي شود یكه به دنبال قرآن برود از بسیار
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ریخ  تأخداوند متعال، محتوا ومعارف قرآن عظیم الشأن راطوری تنظیم کرده که در طول 
 .مند شوند مردم بتوانند از معارف زلال و ناب آن بهره یو در هر عصر و زمانی همه

مهمترین نقشی که قرآن مجید توانسته با آن عظمتش در زندگی ما داشته باشد ایجاد صبر 
ها ومشکلاتی است که روزمره با آن مواجه می گردیم وچه بسیار موانعی  در برابرسختی

 .که با حضور قرآن از سرراه برداشته شده اند
قرآن مجید  در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و اخرت می باشد و در تمام مراحل 
زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است این قرآن به راهی هدایت میکند که 

که با قرآن مأنوسند به کمک قرآن حق را از باطل  کسانی… راههاست مستقیم ترین 
 تشخیص می دهند.

انسان را به زندگی کردن با معیارهای و ارزشهای انسانی واسلام دعوت می  قرآن مجید،
 .کند

اگر کسی بخواهد به نحو حقیقت اسلام و انسان و جهان اشنا شود ، چاره ای جز مراجعه 
آنچه آمده هماهنگ با تمام شئون زندگی انسان و  به قران مجید ندارد. در این کتاب الهی،

است. نقش قران در زندگی بشر در ابعاد مختلف فردی، منطبق بر نظام احسن خلقت 
بناً برما است تا از نزول قرآن سپاسگزار  اجتماعی، و حتی بین المللی، قابل دقت است.
وهدایت کلام پرفیض ما را از رهنمودها هی ال باشیم وآنرا رهنمایی عمل خویش قرار دهیم.

 سازی. آمین یا رب العالمین.الهی مستفید گردانی وقرآن را رهنمای زندگی ما 

ال حَات  أنََّ لَهُمْ  ینَ یَعْمَلوُنَ الصَّ ن ینَ الَّذ  رَ الْمُؤْم  نْ لدَُنْهُ وَیبُشَ   یدًا م  رَ بأَسًْا شَد   قَی  مًا ل ینُْذ 
 ﴾۲﴿ أجَْرًا حَسَناً

و مؤمنانی کتاب راست و درست، تا )کافران را( از عذاب سخت از جانب خود بترساند. 
 (۲کارهای شایسته انجام می دهند، مژده دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست.)را که 

  :قیم کتابی
 سویبه و میلی و انحراف کجی هیچ در آن که و درست راست است کتابی : قرآنیعنی

 قیامت، استوار وغیرقابل نسخ است.تا در آن دیده نمی شود، واین کتاب افراط و تفریط 

« ً   «:قَی  مـا
فرسا باشد، و یعنی افراطی در تکالیف قرآن وجود ندارد تا سخت و طاقت آمده است. بمعنی معتدل

ها ضروری انگاری در چیزی شده باشد که برای سعادت انسانتفریطی در احکام قرآن نشده است تا سهل
آسمانی. قائم بر احکام دین و مصالح های باشد. جاودانه وپابرجا پاسدار احکام الهی و حافظ اصول کتاب

قرآن مجید کتابی  بصورت کل باید گفت که: (مصطفی خرّم دل «ترجمۀ معانی قرآن»بندگان.
تمام و کامل  ،گونه تعارض و تناقضی نیست بلکه استوار و محکم، تام در آن هیچ است که:

کار نقص است تا کفار را از عذاب نار و از کیفر یگانۀ قهار بیم داده و مؤمنان شایستهو بی
 های پرناز و نعمت نوید بخشد.بدیل در بهشترا به پاداشی نیکو و اجری بی

ینَ یَعْ  » مبارکه با زیبای خاصی می فرماید: ۀدر آیطوریکه  ن ینَ الَّذ  رَ الْمُؤْم  مَلوُنَ وَیبَُش  
ال حَات  أنََّ لَهُمْ أجَْرًا حَسَناً ایمان همراه با عمل صالح كارساز است. وعمل صالح  «2.الصَّ

 باید استمرار داشته باشد.

ث ینَ ف یه  أبَدًَا  ﴾۳﴿ مَاك 
 (٣))همان بهشتی( که جاودانه در آن خواهند ماند.

 تفسیر :
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ى قبلی خواندیم که پاداش دائم دارد. در آیهعمل دائم،  مبارکه بوضاحت دریافتیم که: ۀدر آی
ال حات  » ث ینَ »مبارکه می خوانیم  ۀنشانه دوام عمل بود و در این آی «یَعْمَلوُنَ الصَّ یعنى  «ماك 

 .باشدپاداش دائم مى
ث ینَ ف یه  أبََداً  »  به معنی ماندگاران. مقیمان . «مَاك 

مؤمنان در یعنی هاى الهى در آخرت، جاودانگى این نعمت ها است، ازخصوصیات نعمت
همیشه ماندگار و  های شکفته و فراگیر، جاودان و ابدی،بهشت، درسرای خجسته و نعمت

مرگ  دیگر در قیامت، قابل تذکر است که از فحوای این آیه در یافتیم که؛شوند. میبرقرار
 .و فنا وجود ندارد

ُوَلدًَاوَینُ  ﴾۴﴿ذِرَالَّذِینَقاَلوُااتَّخَذَاللََّّ
(۴)خداوند فرزندی )برای خود( برگزيده است، بيم دهد.و تا بترساند کسانی را که گفتند: 

 تفسیر :

انوار التنزيل واسرار التأويل می نويسد: براى »شيخ ناصرالدين عبدالله بيضاوی در تفسير

را ذکر کرده و تهديد را تکرار نموده است، اما نوع عذاب نشان دادن بزرگى کفر آنان، آنها 

تفسير ) را ذکر نکرده؛ چون قبلا از آن بحث شده و ديگرضرورتی به آن ديده نمی شود.

 .(۲/۲بيضاوى 
 ،الله سبحان وتعالی سویبه فرزند دادن نسبت در اين هيچ جای شکی نيست که: بايد گفت:

وواضح است آنعده اشخاصی که فاقد ایمان باشند، وعقیده  .است کفر انواع ترینزشت از
 دريغ نمی ورزند. تهمت بستن خالق خويش نيز از  به ،راسخ نداشته باشند

 فرزندداشتنبرایالله:
ى قبل نيز آمده بود، امّا به خاطر اهميّت انحراف مشركان در مورد با آنكه هشدار در آيه

 .است فرزند گرفتن خدا، انذار تكرار شده
تهّام فرزند داشتن خدا، تهمتى بزرگ و شايع ميان مشركان اِ با توجّه به آيات ديگر قرآن، 

و  گفتندمى پسر و روح مقدس( –)پدر  «أب، ابن و روح القدس»بوده است. مسيحيان هم 

دانستند و مشركان، فرشتگان را دختران را فرزند خدا مى« عُزَيْر  ». يهوديان نيز مدعی بودند

 .عقل بهدر حالى كه اين عقيده نه موافق با واقعيتّ است و نه منطبق  کردند.قلمداد می  خدا

كَذِباً یقَوُلوُنَإِلََّ أفَ وَاهِهِم إنِ  رُجُمِن  كَلِمَةًتخَ  عِل مٍوَلََلِِباَئِهِم كَبرَُت   ﴾۵﴿مَالَهُم بهِِمِن 
پدرانشان، سخن بزرگی از دهانشان بيرون می نه ايشان به اين سخن علم و آگاهی دارند ونه 

(۵شود ! آنان جز دروغ نمی گويند.)

 تفسیر :

 است گرفته فرزندی سبحان خدای امر که بر این روشنی دلیل: خود و پیشینیانشان یعنی
قرار داشتند و  و گمراهی ، بر جهلخویش پندار و گمان در اینپدرانشان  ندارند بلکه

 شدند. گمراه و همگی تقلید کرده نیز ازآنان شانندانفرز
ازانحرافات رادرانسانها تشکيل  آگاهى، بسترومنبع بسياری ل و ناـجه واقعيت امراينست که:

طوريکه علماء از عقيده بدون  ،ن اساس عقايد بايد بر بنياد علم استوار  باشدـديـب می دهد.

 ورده اند.آعلم انتقاد شديد به عمل 

یث  أسََفاً  نوُا ب هَذَا الْحَد  مْ إ نْ لَمْ یؤُْم  ه  عٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثاَر   ﴾۶﴿ فلََعلََّكَ باَخ 
 نزدیک است که اگر امت تو به این سخن )قرآن( ایمان نیاورند جان عزیزت را از شدت 
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 (۶حزن و تأسف بر آنان هلاک سازی!)

 تشریح لغات واصطلاحات :
اى شدیدتروقویتری از ، مرحله«أسف» « أسََفاً» هلاک کننده. نابود کننده. :« عٌ ـباَخ  » 

 حُزن را می گویند.
 تفسیر :

حسرت وتأسّف بر گمراهى دیگران یك ارزش است و پیامبر  دلسوزى، باید گفت که:
 دلسوزترین شخصی است در این بابت می باشد. بزرگوار اسلام محمدصلی  الله علیه وسلم،

رهبر باید در فكر اصلاح عقاید واعمال مجتمع خویش بوده باشد وآنرا باید جداً  زعیم و
بگیر زیرا  محمد! کار را بر خود آسان ای مبارکه می فرماید که: ۀدر آی تعقیب نماید.
تو  ما بر دوش که است رسالتی بلاغاِ ، فقط ایشده توظیف  آن انجام تو برایکه  مأموریتی

و خود را در  وارد کرده هایشانرا در دل ایمان که نیستی مکلف این و تو هرگز به ایمنهاده
 .گردانی تلف بر کفرشان خوردنحسرت
 مبارکه  بخاطرتسلی خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه نازل گردیده است. ۀاین آی

  :6 ۀاسباب نزول آی
است: عتبه و شیبه پسران ربیعه ابن مردویه از ابن عباس )رض( روایت کرده  -690

ابوجهل بن هشام، نضر بن حارث، امیه بن خلف، عاصی بن وائل، اسود بن مطلب، 
ابوالبختری و جمع دیگری از قریش دور هم گرد آمده بودند. رسول الله صلی الله علیه وسلم 

نسبت  ها راهای آنهای قومش را نسبت به خود و انکار و ناباوریها و سرکشی) مخالفت
کرد و بسیار غمگین و به کتاب خدا و نصایح پندآمیز و اندرزهای سودمند آن، مشاهده می

 ۀها برایش دشوار و سنگین بود. پس خدا آیشد و حرکات زشت آندلتنگ می
  را نازل کرد. «فَلعََلهکَ بَاخِعٌ نهفْسَکَ عَلىَ آثاَرِهِمْ » 

نَبْلوَُهُمْ أیَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً إ نَّا جَعلَْناَ مَا عَلىَ الِْرَْض  ز    ﴾۷﴿ ینةًَ لَهَا ل 
 ً ]از درخت، نبات، حیوان، بروبحرو دیگر آثار[ زینت آنچه راکه روی زمین است، مسلما

 (۷زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش کنیم که کدام شان بهتر عمل مي کنند!)
 تفسیر :
ى آنچه که روى زمین است، ایم،مسلماهًمهآراستهطور که آسمان را به زیور ستارگان همان

، بشر اختراع به که و آنچه ها، بوها،ها، حیوانات، آبها، معادن، رنگها، میوهباغها، گل
 مصنوعی ، کالاهای، ساختمانها، البسه؛ مانند تأسیساتایمکرده را الهام آن ساختنو  اکتشاف
 قرار دادیم.آرایشی زینت و «ینةًَ لَهاز  » زمین ... را برایو غیره
ینةًَ لَها ل نبَْلوَُهُمْ » ى آزمایش است.ها، وسیلهزینت تا معلوم شود چه كسى فریفته شده و  «ز 

ى عمل فروشد و چه كسى با قناعت و زهد و برخورد كریمانه، آنها را مقدّمهخود را مى
 .دهدصالح قرار مى

نَبْلوَُهُمْ أیَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً »طوریکه می فرماید: ى آزمایش قرار بدهیم تا مردم را در بوته« ل 
تر و کدام یک عملش براى آخرتش و معلوم شود که کدامیک در مقابل اوامر الهى مطیع

متعال و  البته معیار این شایستگی و برازندگی، اخلاص در عمل برای الله نیکوتر است.
 لی الله علیه وسلم است.ص متابعت از پیامبر

نا پذیر ـها وبصورت کل زیبای طبیعت فزیبایى گل در ضمن میخواهم یادآور شوم که:
 است، ولى كار نیك وعمل  صالح  ماندگار است. ً 
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و همانا  است و خرم دنیا شیرین در حقیقت»: است طوریکه این فهم در حدیثی  شریف آمده
 «.کنیدمیعمل  چگونه نگرد کهمی باشد پسمی شما در آن کننده جانشین خداوند متعال

یدًا جُرُزًا لوُنَ مَا عَلَیْهَا صَع   ﴾۸﴿ وَإ نَّا لجََاع 
و ما )سرانجام( آنچه که روی زمین است، )صاف می کنیم( به خاکی هموار وبی گیاه 

 (۸)بیابانی خشک( تبدیل می کنیم.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

ت و برهوتی که گیاهی در آن زمین لخ :«جرزا » .طح زمینروی زمین . س :«صعیدا»
 .نباشد

 تفسیر :

 ىى آزمایش مردم را در میان دو كلمهمربوط به مسئله «لِنبَْلوَُهُمْ » ىخداوند متعال، كلمه
قرارداد كه یكى مربوط به سرسبزى زمین است و دیگرى مربوط  «لجَاعِلوُنَ »و «جَعَلْنا»

 گیاهى آن، تا اشاره باشد به اینكه آزمایش و امتحان مردم در لابلاى سبزى و شادابىبه بى
 .، امّا آنچه مهم است عملكرد انسان و پیروزى اوستباشدها مىو خشكى و غم
نباید به ما مبارکه به یک فهم عالی دیگری هم اشاره بعمل آمده آن اینکه: ۀهمچنان درآی

بعد از به پایان رسیدن  زیرا الله متعال همه را  هاى ظاهرى دنیا مغرور شویم،زیبایى
گیاه تبدیل خواهد کرد که نه در آن زراعتی است ونه زینت ونه عمرجهان، به خاکی بی

 آرایشی.
این آیه براى تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه  و  یش می نویسد:قرطبى در تفسیر خوامام 

سلم نازل شده است؛ یعنى اى محمد! به دنیا و دنیاداران اهمیت مده؛ چون ما آن را براى 
ایم؛ زیرا در بین آنان هستند اشخاصی که اندیشه را به ى آزمایش قرار دادهدنیاداران وسیله

گیرند. ند ونیزهستند اشخاص وافرادى که راه کفررا درپیش مىآورگیرند و ایمان مىکار مى
گران نیاید؛  بدون شک روز رستاخیز در پیش روى آنان قرار دارد، پس کفر آنان بر تو

  .(۱۰/٣۵۴قرطبى زیرا آنها را مجازات خواهیم کرد.)تفسیر 

 داستان وقصه اصحاب کهف:

الی  نهم ۀآی از ابتداکه است  «اصحاب کهف»ى قصه اولین داستان وقصه این سوره همانا
این سوره این داستان   26الی آیۀ  13بطور مختصر ومؤجز واز آیۀ  ،این سوره 12آیۀ 

آموزنده بطور تفصیلی  به بیان گرفته شده است. بصورت  کل طوریکه در فوق هم یاد 
گذشتگى در راه عقیده و این داستان عبارت است از داستان فداکارى و از خود آورشدیم؛ 

 باور.

نْ آیاَت ناَ عَجَباً ق یم  كَانوُا م  بْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَهْف  وَالرَّ  ﴾۹﴿ أمَْ حَس 
های آن ای که نامو لوحه)ف )= غار( و رقیم ـگمان کردی که اصحاب که آیا )گاهی( 
 (۹بوده اند؟!) ازجمله نشانه های شگفت انگیزما( ته درغاردرآن نوشته استـفـجوانان خ

 صحاب کهف:أ ۀقص

« کهف»صحاب أریخی أذی عبرت وت داستان مبارکه خداوند متعال به بیان ۀدر آی
، رهنمودی علمی است «کهفاصحاب»رخداد  در وقوع حکمتکه است  پردازد. گفتنیمی

  که است آنان استنباط به این و دادن رستاخیز بعد از مرگ وقوع امکان برای انسانها به
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 رابر آنبا دقت واضح می دارد که زیبای دنیا  در ب و .است حق روز جزا وروز رستاخیز
 ندارد. قدر و بهایی

باشد؟ نه، در آیات ترین آیات مىى آنها عجیبپندارى که قصهمجاهد گفته است: یعنى آیا مى
 .(۵/۱۰۸تر از آن موجود است.) زاد المسیر ما بسى عجیب

که این غارکلان  را می گویند، فرق نمی کند در کوهغاری  : به معنیکهف«: الْكَهْفِ  »
  باشد ویا غار  كوچك باشد.

قیِمِ »  اینوشتهیا سنگ  یا قریه وادی نام رقیم به معنى مرقوم و نوشته شده است. :رقیم «:الره
 که است کثیر ترجیحاً بر آنابنمفسربود.  شده حک در آنکهف  اصحاب نامهای که است
 .است( )لوحنوشته سنگ : همانرقیم
کهف  ذکری از آن  بعمل آمده است  ۀسور ۹ ۀکه در آی« رقیم»از مورد اینکه هدف در

 نظرونظریات مختلفی ارایه داشته اند.مفسّران اختلاف  ؟چیست
است که: غار اصحاب ) راهی ( نامی سرکی « رقیم »برخی از مفسران بدین عقیده اند که:

کهف در آن موقعیت دارد، و یا آن کوهی است که غار در آن موقعیت  دارد، برخی از 
ق یم  »مفسران بدین باوراند  نام  قریه است که: اصحاب کهف از آنجا خارج شدند. و  « الرَّ

اند، سپس آن را به دروازه  غار را بر آن نوشته سنگی است که قصّه اصحاب کهف یا نام
اند. وتعداد هم بدین باور اند نصب نموده اند ، و یا هم این لوحه درموزیم پادشاهان نهاده

 که: رقیم کتابی است که در آن داستان اصحاب کهف تحریر گردیده است.
علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی در تفسیر این آیه  :تفسیر معارف القران مفسر

 مبارکه می نویسد:
زمانیکه غرض  «تحلیخا » اصحاب کهف بنام جوانان بعد از گذاشت سیصد سال یکی از 

« دقیانوس »که متعلق به دوران شاه داشت سکه دردست ، ووردن نان به بازر رفته بودآ
ن این سکه  تعجب کردوبرایش گفت که این سکه را از کجا بدست دبود، دوکاندار از دی

زمانی است. سکه را به مغازه داران دیگری هم نشان  چهمربوط واین سکه   اید.ورده آ
داد، همه دوکانداران گفتند، این شخص  به خزنه قدیمی  دست یافته است، واز آنجا این 

ورده است، ولی او انکار کر که خزانه ای دست نیافته ام، واز جای دیگری آبیرون  ه راسک
را دستگیر کرده ، به  او و ګو ومګب بعد ازدرنهایت اهل بازار هم آنرا بدست نیاورده ام.

) بیدوسیس ( که مطابق بیان تفسیر مظهری  پادشاه عادل  وبا خدا بود شهردربار پادشاه 
 وردند.آ

داستان فرار  این پادشاه در خزانه  شاهانه لوحی را هم دیده بود که اسامی  اصحاب کهف و
بدین عقیده اندکه این لوحه  را رخان ؤآن روی این لوحه تحریر  یافته بود، برخی از م

درس  آنوشته بود که ایشان مجرمان مشهوری هستند، باید نام و« دقیانوس » همان شاه ظالم 
حکومت  دربار رخان نوشته اند که در ؤمازبرخی  .دستگیرشوند باید و آنها محفوظ  بماند،

قبیح می بت پرستی را  ،مشغول کار بودند که دردلهم مؤمن اشخاصی « دقیانوس »
را نداشتند، رای  ایناظهار جرئت ، اما جرأتدانستند، واصحاب کهف را بر حق می پنداشتند

که به سبب  است.« رقیم » آنها این لوحه را بصورت یاد گار، نوشته بودند، ونام این لوح 
 .آن به اصحاب کهف، اصحاب رقیم  نیز گفته شده است

یک اندازه از این داستان باخبر بود، ازجوان  که تا ) بیدوسیس (شهرپادشاه  به همه حال
ورد، وبعد ازاستماع داستان آنسبت به احوال او تحقیق به عمل « تملیخا»اصحاب کهف 
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که او یکی از آنهاست وگفت که من به در گاه خداوند دعا کرده بودم که  یقیین حاصل کرد
برای نجات ایمان خویش « دقیانوس »خدا مرا به آنان فرصت ملاقاتی  بدهند، که در زمان 

جابت نموده اِ گریخته بودند، پادشاه برا این مسرور شد، گفت شاید خداوند متعال دعای مرا 
است، شاید در این، برای مردم حجتی باشد، تا بر حشر اجساد  یقیین پیدا کنند، چنین گفته 

 گفت که مرا به غاری ببر که تو از آنجا آمده ای. «تملیخا»به 
تو قدری صبر  گفت:« تملیخا»جمعی زیادی از اهالی شهر به غار رسیدند، انگاه  پادشان با

که اکنون پادشاهی شخصی  گاه سازم،آقایم را از حقیقت امر ـکن تا که من جلوتر رفته رف
چنین  مسلمان وموحدی است وملت هم مسلمان  می باشند، وبرای ملاقات شما آمده اند،

برما  که پادشاه دشمن ما، ر آنجا برسید وآنها تصور کنند،نباشد که قبل ار اگاهی، شما د
رفقایش را کلاً از تمام احوال با خبر  جلو رفته  و« تملیخا»هجوم آورده؛ طبق این برنامه 

وسپس  نمود، آنها با شنیدن آن خیلی  خوشحال شدند، وبا تعظیم از پادشاه استقبال  نمودند،
به رفقای « تملیخا» ر روایات آمده است، که وقتی به سوی غار خویش  برگشتند، ودر بیشت

فوراٌ همه ی آنها وفات یافتند ونتوانستند با پادشاه ملاقات  خویش کل داستان را بیان نمود
ولی مفسر مشهورجهان اسلام؛ ابو حیان در بحر محیط می نویسد که: اصحاب کهف  کنند.

ما از شما اجازه می خواهیم، وبه  اکنون پس از ملاقات با پادشاه واهالی شهر گفتند که:
در عین همان زمان خدا بر آنها مرگ را طاری فرمود، ووفات  یا فتند.  داخل غار رفتند و

   علم بحقیقة الحال.أوالله 

 ؟کجا استدرصحاب کهف أغار
ی أر ، اختلافدر کجا موقعیت دارد، هم دارای کهف صحابأغار  موردکه در این مؤرخان

 نزدیک ایند که این غاردر وادیأتعداد ازاین مؤرخان بدبن باور می باشند؛واختلاف  نظر 
صحیحترین روایت هم همین است که ) فکر می کنم  موقعیت دارد. فلسطینـ جنوب  عقبه

 این غاردرکشور فعلی اردن نزدیک وادی عقبه ـ جنوب فلسطین موقعیت دارد.( 
در  که موصل از سرزمین نینوا صحاب کهف درأبرخی از مؤرخان بدین باور اند که غار 

 طرسوسنام  به در محلی ترکیه غار در جنوب گویند: اینمی است. بعضی واقععراق  شمال
: بگوییم استبهتر  پس اند.نیازمند دلیل اقوال این همه . البتهاست شده واقع سابق از بلاد روم

 دینی مصلحتی آن مکان اگر در تعیین و غار داناتر است آن مکان خداوند متعال خود به
 کهکردند چنانمی راهنماییآن  ما را به و پیامبرش تعالی بصورت قطع حق می بود، نهفته

کند و از می نزدیک بهشت شما را به که چیز از آنچه هیچ»: است آمده شریف در حدیث
 «.کردم آگاهتان از آن کهمگر این نگذاشتم گرداند باقیدور می دوزخ

 وری ضروری:آیاد

داستان  اصحاب كهف، بعد از زمان حضرت عیسى  علیه السلام و قبل از بعثت پیامبر 
اسلام و در سرزمین روم و شهر افسوس به وقوع پیوسته است، و طاغوت این داستان  

این داستان وقصه درس عبرتى طوریکه که گفتیم، دقیانوس نام داشته است. به همه حال 
رسِ هجرت و پایمردى ز آن  باید درس به اموزیم ، داست ،برای ما  انسانها است که آ

سایر ملاحقات و امدادهاى الهى است و نباید كارى به مكان وزمان و تعداد و ومقاومت 
 داستان داشته باشیم.

 :یادداشت خوارزمی درموردمحل اصحاب کهف

 خورشیدی ( در  159ـ  239خوارزمی ریاضی دان ،منجم وستاره شناس معروف متولد) 
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تهیه زمان الواثق بالله عباّسی به همراه سلّامِ مترجم، یک بار برای یافتنِ سدّ ذوالقرنین و 
شود؛ سفری که با خوابی انگیز میگزارش از دیار یأجوج و مأجوج راهی سفری شگفت

احسن »خورد و محمد بن احمد مَقدِسی شرح آن را در کتابِ بیند جرقه میکه واثق می
احسن التقاسیم » مراجع شود به آورده است. )برای آگاهی بیشتر « الاقالیم التقاسیم فی معرفة
نقی منزوی؛ تهران: کومش؛ ؛ محمد بن احمد مقدسی؛ ترجمه علی«فی معرفة الاقالیم

 (.به بعد ۵٣۱، ص ۲؛ ج ۱٣۶۱
به جز این سفر، خوارزمی گویا یک بار نیز برای تهیه گزارش از غار اصحاب کهف بارِ 

وده است. علی بن حسین مسعودی، مورّخ و جغرافیادان نامدار سده چهارم سفر بسته ب
آورده است که احمد بن طیب بن مروان « مروج الذّهب و معادن الجوهر»هجری در کتاب 

محمد بن موسی منجّم نقل کرده که »سرخسی که شاگرد یعقوب بن اسحاق کندی بوده، از 
به دیار  (.ی )یعنی همان شهرِ سامرا، پایتختِ عباسیانوقتی الواثق بالله او را از سُره مَن رأ

روم فرستاده بود، در آنجا محل اصحاب رقیم را که محلی معروف به حارمی است، دیده 
؛ علی بن حسین مسعودی؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ «بود.) مروج الذّهب و معادن الجوهر

 (.٣۰٧، ص ۱تهران: علمی و فرهنگی؛ ج 

 :فاز غار اصحاب کهبازدید خوارزمی 
شرح سفرِ خوارزمی به روم برای یافتن غار اصحاب کهف در برخی از منابع، ازجمله 

آمده  ،یاقوت حَمَوی بغدادی« مُعجَم البلُدان»ابن خرداذبه و نیز « المسالک و الممالک»
، ضمن اشاره به اینکه این نام در «رَقیم»است. یاقوت در کتاب خویش، هنگامِ توضیحِ 

بَلقا  در پیرامون شام، نزدیکِ »دهد که کهف ( آمده است، توضیح می 9 ۀقرآن کریم )آی
هل کهف بوده است. لیکن درست آن است که أجایگاهی به نام رقیم است که پندارند جایگاه 

نقی  علی ۀوی؛ ترجمحَمَ ؛ یاقوت «معجم البلُدان «)اند.سرزمین روم بوده ف درـصحاب کهأ
 ( .۵۴۱، ص ۲؛ ج ۱٣۸٣منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ 

پرداخته و آورده که  ؟های گوناگون درباره اینکه رقیم چیستدامه به روایتاِ یاقوت در 
ف و سبب فرارشان بر آن درج ـدانند که نام اصحاب کهبرخی آن را نامِ لوحی سُربی می

اند و گروهی نیز شده بوده؛ و برخی آن را نام دهی که محل زندگی شان  بوده، دانسته
معتقدند که رقیم نام آن کوه است که غارِ اصحابِ کهف در آن واقع شده بوده است. وی 

عباّس اشاره کرده که در آن، شمارِ یارانِ غار، هفت نفر؛ نام چنین به روایتی از ابنهم
و « دقیانوس»؛ نام پادشاه ظالم و شهری که از آن گریخته بودند، «قطمیر»سگشان، 

ذکر شده است. با این همه، « رقیم»و نامِ غارشان « رس»و نامِ روستایشان، « افُِسوس»
آن غار که اصحاب کهف در آن بودند، میان »ود معتقد است که خ« معجم البلُدان»صاحبِ 

)عموریه و نیقیه .دَه یا یازده روز راه است عموریهّ و نیقیه بوده است واز آنجا تا طرطوس
 (.در روم شرقی بوده و طرطوس نیز شهری بوده است در شاممناطقی نام 

را که یاقوت حموی از سفر ، بهتر است شرحِ کاملی «رقیم»ها درباره پس از این توضیح
خوارزمی برای یافتن غار اصحاب کهف ثبت کرده است، با هم بخوانیم. ماجرای آن سفر، 

 :از این قرار است
واثق خلیفه، محمد پسر موسی منجّم خوارزمی را به کشور روم فرستاد تا از داستان »

روم رسیدیم، اصحاب کهف و رقیم معلومات حاصل کند . او می فرماید: چون به کشور 
گیری طول  کوهی کوچک دیدیم که قاعده آن کمتر از هزار ذِراع بود.)ذِراع واحد اندازه
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متر( سانتی ۵۰اندازه تقریبیِ نوک آرنج تا سرِ انگشتانِ دست )برابر با حدود است و به
و غاری در زیر زمین داشت که چون . «(ذراع»نامه دهخدا. شده )رک: لغتاطلاق می
رسندکه هایی میاندازه سیصد گام فروشوند )داخل شوند ( و در آنجا به رواقد، بهداخل شون

های تراشیده و در آنها چندین خانۀ بلندپایه هست که اندازه درگاهِ آن، یک قامت در آن ستون
انسان و دارای دَری از سنگ و درونِ آن مردگانی چند بودند که مردی از ایشان نگهبانی 

 .کردمی
گویند کسی که دستش به ما نستیم که ایشان از نزدیک شدن به ما پرهیز دارند و میسپس دا

شود؛ و این برای فریب دادنِ ما بود تا به درآمد خود بیفزایند. من گفتم بساید، مریض می
بگذار تا من دست بزنم و زیانِ آن بر خودم باشد. پس با یکی از بندگانم با دشواری به بالای 

ایشان را دیدیم که موهای بدنشان بیرون آمده و تن ایشان را با داروهای صبر غار رفتیم و 
های ایشان به استخوان چسبیده؛ من دستِ خود را بر سینه یکی اند. پوستتلخ و کافور آلوده

از ایشان مالیدم و زبری موی او و زبری پوشاک او را دریافتم. پس نگهبان ایشان خوراکی 
ما خواست تا آن را بخوریم، ولی ما با چشیدن مزه آن به تهوّع آمدیم؛ برای ما بیاورد و از 
هایی برخی از ما را بکشد تا دروغخواست ما را به هلاکت رسانده، یا و گویا این خبیث می

را که به نزد پادشاه گفته بود، ثابت نماید؛ و برای شاه چنین وانمود کند که اصحاب رقیم با 
 .اهای پوچ خود را نزد شاه درست جلوه دهداند و ادعما چنین کرده

که ایشان ]یعنی کردیم شما اشخاص زنده به ما نشان خواهید داد، درحالیگفتیم ما گمان می
؛ یاقوت «.) معجم البلُدان.«خفتگانِ غار[ چنین نیستند. ما از آنجا بیرون آمدیم و برگشتیم

؛ ج ۱٣۸٣میراث فرهنگی؛  نقی منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمانحموی؛ ترجمه علی
 (.۵۴۱، ص ۲

 ف:ـصحاب کهأموقعیت غار 
وی از خوارزمی درباره بازدیدش از غار اصحاب کهف در حوالی حَمَ ساس آنچه یاقوت برا

شود که اشخاص  آن محل را موقعیتی برای کسبِ منفعت عموریه نقل کرده، معلوم می
اند و چه بسا آن پیکرهای خشک شده را هم خودشان در آن محل قرار داده کرده بوده

 اند؛ والله اعلم بالصواب. بوده
هایی  اصحاب کهف است، خالی از لطف نیست که از دیگر مکاناما حال که سخن از غارِ 
 .اند نیز یاد شودکه برای این غار نام برده

 غار اصحاب کهف در اردن:
تر از آن یاد شد و نیز غاری در قسطنطنیه که در کوهی در شام که پیش« بَلقا»افزون بر 

نقی ؛ یاقوت حموی؛ ترجمه علی«نسرخ واقع بوده و یاقوت از آن نیز یاد کرده.) معجم البلُدا
 (.۵۴۱، ص ۲؛ ج ۱٣۸٣منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ 

، شش ناحیه که غارهای «ریخی قصص قرآنأشناسی و جغرافیای تباستان»مؤلفّ کتابِ 
 :اند، چنین برشمرده استصحاب کهف دانستهأموجود در آنها را همان غار 

افسون از شهرهای قدیمی یونان که اکنون در شصت کیلومتری در شهر « افسوس»غار  - 1
 .ازمیر ترکیه است

) قابل تذکر است که من  نویسنده تفسیر .نزدیک صالحیه دمشق« کوه قاسیون»غار  - 2
م ازغار معروف اصحاب کهف درجبل قاسیون شهر دمشق  1989حمد در سالهای أ
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عیت دارد بازدید نموده ام . کشور سوریه که به سمت بازار ومحل بنام  صالحیه موق
 امین الدین  سعیدی(

 .، از شهرهای فلسطین«بترا»غار  - 3
 .شده در اسکاندیناویغار کشف - 4
 .، پایتخت اردن، در روستای رقیمعمان شده در هشت کیلومتری غار کشف - 5
ریخی قصص أشناسی و جغرافیای تباستان»رک:  .صحاب کهف در اندلس)أغار  - 6

؛ ص ۱٣۹٣ر شیرازی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ آزا؛ عبدالکریم بی«قرآن
۱۱۶.). 

شناسان است، همه اما طبقِ نظرِ مؤلف کتابِ اخیر که برآمده ازتحقیقات  باستاناز میانِ این
غاری که در اردن کشف شده، بیش از همه محتمل است که همان غارِ اصحاب کهف بوده 

ن احتمال برشمرده، یکی این است که در این باشد. ازجمله دلایلی که وی برای افزونی ای
غار، هشت جمجمه پیدا شده که یکی از آنها به جمجمه سگ شباهت دارد. حال آنکه طبق 
اشاره قرآن کریم، کسی جز خداوند از تعدادِ اصحاب کهف آگاه نیست و البته یکی از اعدادی 

 ۀ) سور.و یک سگ است تعداد آنان آمده، همین هفت مرد ۀکه برای حدسیاتِ مردم دربار
 .(.۲۲ ۀمبارک کهف، آی

دیگر اینکه، درپیشروی  غار آثار مسجدی کشف شده که بر کتیبه آن به خط کوفی نوشته 
آزار هجری تجدید بنا شده است؛ و به باور استاد بی ۱۰٧شده است که این مسجد در سال 

ویژه اینکه قرآن تواند حاکی از وجود معبدی قدیمی در آنجا بوده باشد؛ بهشیرازی، همین می
گاهی  سوره مبارک کهف از قصد مردمان برای ساختِ مسجد یا عبادت ۲۱کریم در آیه 

شناسی و جغرافیای تاریخی استانب»در آنجا حکایت کرده است .) برای آگاهی کامل رک: 
؛ ۱٣۹٣آزار شیرازی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ ؛ عبدالکریم بی«قصص قرآن

  (.۱۹٧و  ۱۹۶ص 

 چگونکی داستان اصحاب کهف در قرآن:
استفاده می شود این است که پیامبر  آنچه از قرآن عظیم الشأن در خصوص این داستان

)با مردم درباره این داستان مجادله مکن مگر مجادله  گرامی خود را مخاطب می سازد که
 روشن( و از احدی از ایشان حقیقت مطلب را مپرس.  ای ظاهری و یا
رقیم جوانمردانی بودند که در جامعه ای مشرک که جز بتها را نمی  اصحاب کهف و

راه پیدا  نمودند. چیزی نمی گذرد که دین توحید محرمانه در آن جامعه پرستیدند، نشو و نما
می  جوانمردان بدان ایمان می آورند. مردم آنها را به باد انکار و اعتراض  می کند، و این

در مقام تشدید و تضییق بر ایشان و فتنه و عذاب آنان بر می آیند، و بر عبادت  گیرند، و
ترک دین توحید مجبورشان می کنند. و هر که به ملت آنان می گروید از او دست  بتها و

داشتند و هر که بر دین توحید و مخالفت کیش ایشان اصرار می ورزید او را به  ر میب
 وجهی به قتل می رساندند. بدترین

ایمان آوردند، خدا هم هدایتشان  قهرمانان این داستان اشخاصی بودند که با بصیرت به خدا
به ایشان داده و با آن نوری که  را زیادتر کرد، و معرفت و حکمت بر آنان افاضه فرمود،

آنان گره زد، در نتیجه جز از خدا از  بود پیش پایشان را روشن نمود، و ایمان را با دلهای
شده ای که هر کس دیگری را به وحشت  هیچ چیز دیگری باک نداشتند. و از آینده حساب
کر بدون هیچ واهمه ای انجام دادند. آنان ف می انداخت نهراسیدند، لذا آنچه صلاح خود دیدند
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چاره ای نخواهند داشت که با سیره اهل شهر  کردند اگر در میان اجتماع بمانند جز این
رک باطل است شِ نیاورند. و از اینکه مذهب  سلوک نموده حتی یک کلمه از حق به زبان

دادند که باید بر دین توحید بمانند و  چیزی نگویند، و به شریعت حق نگروند. و تشخیص
زیرا اگر چنین کنند و به غاری پناهنده  از مردم کناره گیری کنند، علیه شرک قیام نموده

گذارد. با چنین یقینی قیام نموده در رد گفته  شوند بالاخره خدا راه نجاتی پیش پایشان می
ربنا رب السموات و الارض لن ندعو من دونه الها »گفتند: های قوم و اقتراح و تحکمشان

من دونه الهة لو لا یاتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم  اتخذواشططا هولاء قومنا  لقد قلنا اذا
و اذ »کشیده گفتند:  آنگاه پیشنهاد پناه بردن به غار را پیش« افتری علی اّللَّ کذبا  ممن

الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمتة و یهیی ء لکم  اعتزلتموهم و ما یعبدون الا اّللَّ فاووا
 «من امرکم مرفقا

سگشان دو دست خود را  شده ، در گوشه ای از آن قرار گرفتند، در حالی کهآنگاه داخل 
نجاتشان خواهد داد این چنین  دم در غار گسترده بود. و چون به فراست فهمیده بودند که خدا

فرما و برای ما  ءبه لطف خاص خود رحمتی عطا بار الها تو در حق ما»  عرض کردند:
 «ز.رشد و هدایت کامل مهیا سا ۀوسیل

آنها مسلط کرد،  دعایشان را مستجاب نمود و سالهایی چند خواب را بر متعال پس خداوند
غار سیصد سال و نه سال زیادتر درنگ  آنها در در حالی که سگشان نیز همراهشان بود.

هنگام طلوع از سمت راست غار آنها بر  کردند. و گردش آفتاب را چنان مشاهده کنی که
می گردید و آنها کاملا از حرارت  یز از جانب چپ ایشان به دورکنار و هنگام غروب ن

حال آنکه در خواب بودند و ما آنها را  بودند و آنها را بیدار پنداشتی و آفتاب  در آسایش 
دست بر در آن غار گسترده داشت و  به پهلوی راست و چپ می گردانیدیم و سگ آنها دو

و از هیبت و عظمت آنان بسیار  نها می گریختاگر کسی بر حال ایشان مطلع می شد از آ
 هراسان می گردید.

و نه سال هجری باشد دو باره ایشان را سر جای  پس از آن روزگاری طولانی که سیصد
 تواند از دشمنان محفوظشان بدارد. خودشان در غار زنده کرد تا بفهماند چگونه می

محمد صلی  حضرت تا زمان احوالشانبر  بعد از آگاهی مراد؛ مدت»گوید: می عطیهابن
 «. است مرگشان تا هنگامبیدارشدنشان  الله علیه و سلم، یا زمان

 309و  شمسی سال 300 که در غاراست کردنشاندرنگ  مراد؛ مدت»گوید: می اما زجاج
 تفاوت شود، چونمی قمری سال ، سیصدونهشمسی بود زیرا هر سیصد سال قمری سال
پروردگار  هم جهت همین و به است سال ، سهشمسیبا صد سال  قمری هر صد سال میان

 «افزودند بر آن هم سال کردند و نه درنگ فرمود: سیصدسال عزوجل
باز کردند آفتاب را دیدند که  لاجرم همگی از خواب برخاسته به محضی که چشمشان را

طرف غار می تابید حالا از طرف  ثلا اگر در هنگام خواب از فلانجایش تغییر کرده بود، م
از خستگی خواب اثری در بدنها و  دیگرش می تابد، البته این در نظر ابتدائی بود که هنوز

خوابیدید؟ گفتند: یک روز یا بعضی از  دیدگان باقی بود. یکی از ایشان پرسید: رفقا چقدر
حدس زدند. تردیدشان هم از این  جای خورشیدیک روز. و این را از همان عوض شدن 

تعیین کنند. عده ای دیگر  جهت بود که از عوض شدن تابش خورشید نتوانستند یک طرف
الی المدینة  حدکم بورقکم هذهأو سپس اضافه کرد)فابعثوا  ) مـتـثبِ علم بما لأ)ربکم  گفتند:
کنید  رعایت ) )و لیتلطف ه اید،بسیار گرسن که ) زکی طعاما فلیاتکم برزق منهأیها أفلینظر 
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شخصی که می فرستید در رفتن و برگشتن و خریدن طعام کمال لطف و احتیاط را به 
یظهروا علیکم  انهم ان» حدی از سرنوشت شما خبردار نگردد، زیراأدهد که  خرج

)او یعیدوکم فی ملتهم و لن تفلحوا اذا  اگر بفهمند کجائید سنگسارتان می کنند « یرجموکم
 .ابدا(

آنان منتهی گردد،  این جریان آغاز صحنه ای است که باید به فهمیدن مردم از سرنوشت
پناهنده شدند به کلی  زیرا آن مردمی که این اصحاب کهف از میان آنان گریخته به غار
ملتشان نابود شده ، و  منقرض گشته اند و دیگر اثری از آنان نیست . خودشان و ملک و

و سلطنت و قدرت  در این شهر زندگی می کنند که دین توحید دارندالان مردم دیگری 
هم اختلافی به راه  هل توحید باأهل توحید و غیر أتوحید بر قدرت سایر ادیان برتری دارد. 
بودند ایمانشان به معاد  هل توحید که معتقد به معادأانداختند که چگونه آن را توجیه کنند. 

مشکل معاد برایشان حل  ر معاد بودند با دیدن این صحنهمحکم تر شد، و مشرکین که منک
 بود. شد، غرض خدای تعالی از برون انداختن راز اصحاب کهف هم همین

به خیال خود  وقتی فرستاده اصحاب کهف از میان رفقایش بیرون آمد و داخل شهر شد تا
دیگری  هراز همشهری های خود که دیروز از میان آنان بیرون شده بود غذائی بخرد ش

متفاوت بود، و در همه عمرش چنین وضعی  دید که به کلی وضعش با شهر خودش 
بود، علاوه مردمی را هم که دید غیر همشهری هایش بودند. اوضاع و احوال نیز  ندیده

اوضاعی بود که دیروز دیده بود. هر لحظه به حیرتش افزوده می شود، تا آنکه  غیر آن
و این  -خرد پول خود را به او داد که این را به من طعام بده رفت تا طعامی ب جلو دکانی
گفتگو و مشاجره بین دکاندار و خریدار  -این شهر پول رایج سیصد سال قبل بود  پول در

و مردم جمع شدند، و هر لحظه قضیه ، روشن تر از پرده بیرون می افتاد، و  در گرفت
بوده و یکی از همان گمشده های آن  که این جوان از مردم سیصد سال قبل می فهمیدند

مردمی موحد بودند، و در جامعه مشرک زندگی می کردند، و به خاطر  عصر است که
خود هجرت و از مردم خود گوشه گیری کردند، و در غاری رفته  حفظ ایمان خود از وطن

شخصند  گویا در این روزها خدا بیدارشان کرده و الان منتظر آن آنجابه خواب فرو رفتند، و
 ببرد. که برایشان طعام

را هم  قضیه در شهر منتشر شد جمعیت انبوهی جمع شده به طرف غار هجوم بردند. جوان
شخص راست  همراه خود برده در آنجا بقیه نفرات را به چشم خود دیدند، و فهمیدند که این
 . می گفته ، و این قضیه معجزه ای بوده که از ناحیه خدا صورت گرفته است

دنیا  حاب کهف پس از بیدار شدنشان زیاد زندگی نکردند، بلکه پس از کشف معجزه ازاص
رفتند و اینجا بود که اختلاف بین مردم در گرفت ، موحدین با مشرکین شهر به 

برخاستند. مشرکین گفتند: باید بالای غار ایشان بنیانی بسازیم و به این مساءله  جدال
نداشته باشیم . و موحدین گفتند بالای غارشان مسجدی چقدر خواب بوده اند کاری  که
  سازیم. می

ناَ  نْ أمَْر  نْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَهَی  ئْ لَناَ م  إ ذْ أوََى الْف تیْةَُ إ لىَ الْكَهْف  فقَاَلوُا رَبَّناَ آت ناَ م 
 ﴾۱۰﴿ رَشَدًا

دگارا ! ما را از سوی پرور»گفتند:  پس)بیاد آور( آنگاه که آن جوانان به غار پناه بردند، 
 (۱۰)«.خود رحمتی عطا کن، و راه نجاتی وهدایتی برایمان فراهم ساز
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 دعای اصحاب کهف:

نباید فراموش کرد که دعایی دارای تاثیر وموثریت واقع می گردد که باسعی ، تلاش و 
حركت  همراه باشد. جوانان خدا پرست زمانیکه به غار پناه بردند دست به دعا برده 

پروردگارا! به ما از جانب خود رحمتی بخش که بر ایمان پایدارمان گرداند و وفرمودند : 
از شر انس و جن مارا محفوظ بکردان . و ما را در همه امور به راه استقامت و پایداری 

عتت عمل کرده و از معصیت بپرهیزیم و در نتیجه رشد یاب و توفیق بخش، تا به طا
 راهیافته شویم، نه گمراه و سرخورده.

 خویشخاطر حفظ دین ها، بهفتنه رویدادن در هنگام مردم گریز از میان باید یاد آور شد که:
فرابرسد  دورانیاست  نزدیک»: است آمده شریف در حدیث طوریکه  است مشروع امری
 ریزش کوهها و جاهایقله  آنها را به چند باشد که از شما، گوسفندانی یکی مال بهترین که

 «. گریزدها میاز فتنه خویش ، با دینترتیب این و به برده باران
در  نهباشد، می مشروعاز مردم گیریکناره که است فتنه حالت ، یعنیحالت فقط در این پس

 شود.  می فوت ها از انسانوجماعت ، جمعهاز مردم گیریزیرا با گوشه از حالات غیر آن
کند، صبر می آمیزد و بر آزارشاندرمیبا مردم که مؤمنی»: است آمده شریف در حدیث

 «.کندصبر نمی آمیزد و بر آزارشاندرنمیبا آنان  که است بهتر از مؤمنی

 به غار: ن اصحاب کهف پناه برد فرار وعلت 

آن دیار  مردم می نویسند:درمورد علت فرار وپناه بردن جوانان مؤمن به غار مفسران
طبق معمول در این اجتماع به پرستش بتان  داشتند که ایسالیانه اجتماعدرخارج از شهر 

آنها  را برای حیواناتودر ضمن به رسم تبرک به بتان خویش  خویش مشغول می گردیدند،
،واین دستور بود که توسط پادشاه ظالم صادرگردیده بود.دراین میان جوانان کردندمیقربانی 

جز  پرستش و دانستند که دیدند بصیرتبه  زمانیکه با سایر اهالی به ادای این مراسم رفتند،
 خویش از قوم یکییکی گاهـآن نیست ، شایستهاست آسمانها و زمین آفریننده که ذاتی برای
را  یگانه فقط خدای در آن ساختند که خود معبدی شدند و برای جمع در مکانی بریده
را از این عمل جوانان مطلع  مطلع شدند ، و شاه راز کارشان به قومشان پرستیدند. پسمی

را  محابا حقیقتبی پرسید، ایشان امر را از آنان را احضار کرد و حقیقت آنان ساخت،شاه
کرد و  نیاورد و تهدیدشان ایمان شاه کردند. ولی دعوت الله متعال  سویگفتند و او را به

 از لطف مهلت این برگردند. البته شرک به مهلت نمود تا در آن تعیین مهلتی شانبرای
این جوانان از شهر فرار کرد. آماده آنان را برای گریختن فرصتخداوند متعال  بود که 

 ودر غاری مخفی گردیدند.

ن ینَ عَدَدًا مْ ف ي الْكَهْف  س   ﴾۱۱﴿ فَضَرَبْناَ عَلىَ آذَان ه 
 )خواب سنگین( پس )ما پرده های خواب را( در غار بر گوش هایشان زدیم، و سالها در 

 (۱۱فرورفتند.)
 : با خوابیعنیاینست که آنان را به خواب عمیقی فرو بردیم .مراد «فَضَرَبْنَا عَلىَ آذَانهِِمْ  »

هاى سال؛صداها مسدود کردیم را از شنیدن شان، گوشهایگردانیدیم چیره بر آنان که سنگینی
 .به خواب سنگینی فرورفتندمتمادى در غار 

زْبَیْن  أحَْصَى ل مَا  نَعْلَمَ أيَُّ الْح   ﴾۱۲﴿ لَب ثوُا أمََدًاثمَُّ بَعَثنْاَهُمْ ل 

  )در غار( مدت خواب خود رارا بیدار کردیم تا بدانیم که کدام یک از دو گروه ، سپس آنان 
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 .(۱۲اند.) بهتر حساب کرده
 تشریح لغات واصطلاحات :

 ایشان را برانگیختیم. مراد از برانگیختن در اینجا بیدار کردن است و استعمال این کلمه ،«: بَعَثنَْاهُمْ »
شاید اشاره باشد به این که خواب طولانی آنان همچون مرگ و بیداری ایشان همچون رستاخیز پس از 

   .دکتر مصطفی خرمدل(« ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  مرگ است.)
 تفسیر :

 تا معلوم» کردیم بیدارشان سنگین خواب : از آنیعنیآمده است :« تفسیر انوار القرآن»در
 هم در غار با درنگشان در مدت که و کافرانی از مؤمنان «از دو گروه یک کدام که بداریم
را در  شانماندن باقی: مدت یعنی «ترند را شمارنده شاندرنگ مدت»نظر داشتند  اختلاف
 آورند.می در غار، بهتر در ضبط و حساب خواب حال

است که خدا آنها را اشخاصی اصحاب کهف ودر التسهیل آمده است:منظور ازحزبین 

 ..(۲/۱۸٣التسهیل  فرستاد تا آنان را ببینند.)
باشند؛ چون وقتى بیدار شدند، و مجاهد گفته است: مراد از دو حزب خود اصحاب کهف مى

گفتند: یک روز یا کمتر از در مورد مدت توقفشان در غار اختلاف پیدا کردند. بعضى مى
داند چه مدت است که در غار گفتند: خدا بهتر مىایم و دیگران مىهیک روز در غار ماند

قول اول از ابن عباس روایت شده .( ٣/٧ى صاوى بر جلالین حاشیه بریم.)به سر مى

 است.
شمارند، شاید اشاره به تر مىاینكه كدام گروه دقیقهمچنان سایر مفسران می نویسندکه :

كهف نسبت به مدّت خواب ودرنگ خود اختلاف  همین سوره باشد كه اصحاب 19ى آیه
 داشتند.

یا « لِنعَْلَمَ »داند وبدان عالم است، بنابراین مراد از خداوند متعال همه چیز را از آغاز مى
داند، تحقق بخشیده وبه این است كه خدا به زبان مردم سخن گفته و یا اینكه آنچه را خدا مى

 .صحنه آورد
 خواننده محترم!

 طور مختصر بیان به کهف اصحاب داستان(   12الی  9آیه فوقانی )آغاز از آیه در چهار 
 .یافت .اکنون در آیات ذیل این داستان آموزنده به تفصیل بیان می یابد

دْناَهُمْ هُدًى مْ وَز   ﴾۱۳﴿ نَحْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ نَبأَهَُمْ ب الْحَق   إ نَّهُمْ ف تیْةٌَ آمَنوُا ب رَب  ه 
آنها جوانانی بودند که به کنیم. ما داستان آنان را به راستی و درستی برای تو حکایت می

 .(۱٣پروردگارشان ایمان آورده بودند ، و ما برهدایتشان افزودیم .)
 تفسیر :

ای پیامبر! خداوند متعال تو را از قصه اصحاب غار به «نحَْنُ نَقصُ  عَلَیْکَ نبََأهَُمْ بِالْحَقِّ »
آنان جوانانی بودند که پروردگار خویش بدون کم و زیاد بر تو باز مى کند.ی و یقین وراست

و ما آنها را بر دین استوار کرده و یقین را به یگانگی خوانده و از وی اطاعت نمودند ، 
 آنها را افزایش دادیم.

ومردم  بزرگسالانی به نسبت در آیه مبارکه به این حقیقت اشاره بعمل آمده است که :جوانان
 هدایت تر و به آورندهروی حق سویاند، بهور شدهغوطه باطل در دین سالخورده که

الله صلی الله علیه وسلم هم  رسول کنندگانبیشتر اجابت  بود که اساس تراند. بر اینگراینده
 ومردمان پیرقریش ندانبودند، اما سالم کثیرنیز فرموده است : جوانانابن  طوریکه مفسر
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 دعوتگران برای بلیغ خود درسی این ماندند. البته باقی شانباطل ـ بر دین ـ جز اندکی
به نسل جوان  خویش را .که در کار دعوتی وارشادی خویش اهتمام وتوجه خاصیاستما

ارند .در به عمل بیاورند واز نیرو واستعداد نسل جوان استفاده عظیمی وبهتری  بعمل 
هاى تاریخ، از روشهاى تربیتى قرآن است. گیرى از حقایق و عبرتبهره ضمن باید گفت:

هاى قرآن، حقیقت دارد و ساختگى یا آمیخته به اوهام و تحریف کرد که : قصه هونباید اشتبا
  واسرائیلات نمی باشد.

مْ إ ذْ قاَمُوا فَقاَلوُا رَبُّناَ رَ  نْ وَرَبَطْناَ عَلىَ قلُوُب ه  بُّ السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  لنَْ ندَْعُوَ م 
 ﴾۱۴﴿ دُون ه  إ لَهًا لَقدَْ قلُْناَ إ ذاً شَطَطًا

که قیام کردند، وگفتند :  هنگامیگردانیدیم،استوار،[]با یقین به حقایقو )ما( دلهای آنها را 
پرستیم پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمین است، و ما هرگز غیر از او معبودی نمی 

 (۱۴))اگر چنین کنیم( سخنی گزاف و بیهوده گفته ایم.
 تفسیر :

مْ »  وبرای شان جرأت دادیم. را قدرت و شهامت بخشیدیم. هایشاندل «:رَبَطْناَ عَلیَا قلُوُب ه 

 کنیم.  خوانیم. پرستش نمیبه فریاد نمی: «نَّدْعُوَ  لَن»

 ازحق و ناروا و دوری و در بهتان ناصواب شطط: غلو و تجاوز از حد در راه «شَطَطًا» 
 .است

رود، ونباید هرگز به سراغ شرك نمىوموحّد واقعى، هیچ وخت هرگز  دیده می شود که:
سکوت اختیار کند، طوریکه آرام نشستن برایش شخص مسلمان در برابر انحرافات جامعه، 

بعید و باید قیام كرد، وایمان واقعى همراه با قیام است. شرك، انحراف  ز نمی باشدـجای
 فاحشى است كه هرگز قابل عفو نمی باشد.

  مبارکه دریافتیم که اصحاب کهف در مقابل پادشاه کافر و ظالم بنام  ۀطوریکه در آی
دعوت   طواغیت پرستش سویرا به که می خواستند مردم« دقیانوس»یا  «دقلدیانوس»

ها و زمین خداى ما همان خالق آسمان.شهامت اعلام داشتندنمایند، قیام کردند وبا تمام قوت و
ً ».کنىها که تو ما را به عبادت آنها دعوت مىاست، نه بت نْ دُون ه  إ لٰها غیر  «لَنْ نَدْعُوَا م 
هرگز جز او را پرستش شریک است.دهیم، پس او یگانه و بىک او قرار نمىاو را شری

خوانیم، اگر سخنی جز این بگوییم یقیناً نکرده و به هیچ صورت غیر وی را به یگانگی نمی
 ایم.ایم دروغ پرداخته، از راه صواب منحرف  و از حق به بیراهه رفتهدر آنچه گفته

 مان داشتند:جوانانی که به پروردگار خویش ای

وری است که جریان  و رخداد این قصه، مربوط به روزگاران طولانی و صدها آقابل یاد 
ی مداوم بین ایمان و کفر این ریخ و در مبارزهأسال )پیش( بود. با این وصف در طول ت

های مختلف بیان شده است. امّا گذشته از همه چیز این امر به روشنی بیانگر داستان به شیوه
ی الهی در دنیای بشری و حقیقت زنده کردن انتهای پروردگار است و میان معجزهقدرت بی
 کند.ها در روز رستاخیز و حضوردرمحضرپروردگار ارتباط ایجاد میانسان

برداری از همدیگر در یکی از شهرها که مردمان آن همگی اهل ایمان و اطاعت و فرمان
نحراف از راه مستقیم پدیدار گشت. بازار شیطان رونق های اکم نشانهگرفتند، کمپیشی می

گرفت و مردم از دستور پروردگار سرپیچی کردند و عوامل گمراهی آشکار شد. این در 
کاران بود. او در گناه و سرپیچی ی کافران و کناهحالی بود که حاکم آن شهر خود سرکرده

ان و اطرافیانش نیز به همین از دستورات پروردگار غرق شده بود. به این ترتیب وزیر
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ی جامعه را شکل بودند. این بود که فساد عمومیت یافت و جهل و نادانی و ظلم و ستم همه
ها که از سنگ و چوب ساخته شده های زیادی از جمله بتفرا گرفت. تصویر و مجسمه

فرما جا حکمبودند، در گوشه و کنار شهر برافراشته شده و نصب گردیدند، شیطان بر همه
ی اندکی از مردم این ها خاموش گشت. در این میان تنها عدهشد و صدای ایمان برای مدت

ها را فریب دهد و شهر برایمان خود به حق پابرجا مانده بودند و  شیطان نتوانسته بود آن
ای درخود احساس جرأت در دریای گمراهی غرق نشده بودند. در میان این عده مجموعه

د گرد و غبار تنبلی را از خود زدودند. به یاری خدا به پا خاستند و درمقابل و شهامت کردن
شان افزود ـتـباطل ایستادند. خداوند نیز آنان را درپناه خود گرفت و یاری کرد پس بر هدای

 و چشم حق بینشان را به نورخود بیناتر نمود و از جانب خود، آنان را تأیید فرمود.

 ارتباطات قلبی مؤمنان:
های کس و هیچ چیزی و از سختیهنگامی که در مقابل ظلم و ستم و کفر قیام کردند، از هیچ

هایشان با خداوند مرتبط بود و در هر لحظه و ای به خود تردید نکردند؛ چون دلراه لحظه
کردند و پروا ایمانشان را ظاهر گرفتند و آشکارا و بیهرجا از او نیرو و قوّت می

ض   رَبُّنَا»گفتند: رَأ ت  وَٱلِأ وَٰ .)... گفتند: پروردگار ما، پروردگار [14]الکهف: « رَبُّ ٱلسَّمَٰ
هایی که از سنگ و چوب ها و پیکرهها و شکلها و مجسمهها و زمین است...(.نه بتآسمان

ی تعظیم و تسلیم شدن نیست(. ای قوم ما! به راستی شما در ساخته شده است )شایسته
شویم. آوریم و تسلیم انحراف نمیید. ما در مقابل ستم سر فرود نمیگمراهی آشکاری هست

ودر آن زمان در مقابل دکتاتور وفرعون عصر خویش با قوت وصلابت اعلان داشتند: 
ٓ إ ذٗا شَطَطًا » ناَ هٗاۖ لَّقَدأ قلُأ

ۦٓ إ لَٰ ن دُون ه  عُوَاْ م  )... هرگز جز برای  .[14]الکهف: « ۱٤لَن نَّدأ
کنیم. )اگر چنین کنیم و کسی را جز او معبود بدانیم( در این صورت سخنی خدا سجده نمی

 «.ایم)گزاف( و دور از حق گفته
پروا صدای حق وحقیقت را به همه جا و همه کس در بازارها و اجتماعات شجاعانه و بی

 رساندند.گفتند و پیامشان را بدون خوف وحراس به همه جا میمردم می

 ر جوانان مؤمن:برخوردحکام در براب

ولین امور دیدند که: اگر این جوانمردان بخواهند به دعوت خود، که دعوت به حق ؤمس
ی مردم را اصلاح نمایند، زمین زیرپای حاکم ستمگر دهند و بخواهند که عقیده است، ادامه

افتد. بناً با تمام قوت درمقابل به لرزه خواهد افتاد و تاج و تخت و حکومتش به خطر می
ها را تهدید کرد که اگر دست از دعوتشان به ایشان ایستاد و در سر راهشان کمین کرد. آن

 گی و معاش آنان را به خطر خواهد انداخت.سوی حق برندارند، زند

ن   مَّ مْ ب سُلْطَانٍ بیَ  نٍ فمََنْ أظَْلَمُ م  نْ دُون ه  آل هَةً لَوْلَا یأَتْوُنَ عَلَیْه  هَؤُلَاء  قَوْمُناَ اتَّخَذوُا م 
باً  ﴾۱۵﴿ افْترََى عَلىَ اللََّّ  كَذ 

ه اند، چرا دلیل آشکاری بر ما، معبودهای جز خدا انتخاب کرد]نادان و بی منطق[ این قوم 
حقانیت  )بر این معبودان( نمی آورند ؟! چه کسی ستمکارتراست از آن کسیکه بر الله  

 (۱۵)دروغ ببندد؟! .
 تفسیر :

مبارکه دریافتیم که:  ۀدرآی تفاوتى نسبت به گمراهى وانحراف دیگران، ممنوع است.بى
 اصحاب كهف، از انحراف قوم خود سخت  ناراحت وخفه بودند.
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خواهند بگویند: باشد. یعنی  مىناتوان نشان دادن آنها مى« لوَْ لاٰ » هدف از به کارگیرى 
 بندند.ها بیاورند پس آنها به خدا دروغ مىتوانند دلیلى روشن بر پرستش بتآنها نمى

 خواننده محترم!
تا اینجا موقف و وضع »شهید سید قطب درتفسیر خویش فی ظلال القرآن می نویسد: 
آید. آنها در جسم نیرومند جوانان، روشن و صریح و قطعى و بدون شبهه و تردید به نظر مى

استوار بودند، خود و قوى و فولادین بودند، در ایمان راسخ و در تنفرشان از اعمال قوم 
ص بود، راهى براى کنار آمدن و سازش نمانده بود. فرار به هر دو راه هویدا و مشخ

منظور نجات عقیده لازم و ضرورى بود. جمعى بودند در محیطى شرک آلود راه هدایت 
را یافته بودند، در چنین محیطى زندگى براى آنان میسر نبود. آنها خود را علنى و برملا 

ند که به عنوان تقیه خدایان آنها را پرستش کرده بودند و نیز توانایى مدارا با قوم را نداشت
بدارند. راجح این است که کارشان برملا شده بود. و جز فرار  مخفیکنند و عبادت خود را 

بایست با دین خود به سوى خدا فرار کنند اى نداشتند و راهى نبود آن را برگیرند. مىچاره
ته بودند و با هم بحث و گفتگو و غار را بر زینت دنیا ترجیح دهند. تصمیم خود را گرف

کرده سپس به غار تنگ و تاریک پناه بردند. در آنجا از رحمت خدا برخوردار شده و 
آسودند، غار را وسیع و گسترده یافتند و رحمت خدا بر آنان سایه انداخت و نرمش و رفاه 

 .(۱۵/۱٣)فی الظلال القرآن . «و آسایش شامل حالشان گشت

نْ رَحْمَت ه  وَإ ذ  اعْتزََلْتمُُ  َ فأَوُْوا إ لىَ الْكَهْف  یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ م  وهُمْ وَمَا یَعْبدُُونَ إ لاَّ اللََّّ
رْفَقاً كُمْ م  نْ أمَْر   ﴾۱۶﴿ وَیهَُی  ئْ لَكُمْ م 

و)به آنها گفتیم:( هنگامی که از آنها و آنچه را جز خدا می پرستند؛ کناره گیری کردید، پس 
برید، که پروردگارتان نعمتش را بر شما می گستراند، و راه آسایش ونجات از به غار پناه 

 (۱۶)این امر را برای شما فراهم می سازد.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 اسباب زندگی .« مِرْفَقاً »
 تفسیر :

پرستان جدای خویش رااعلان میدارد . كند، وهم از بتها را رها مىموحّد واقعى، هم بت
پیش اید که موحّدین وخداپرستان از سوى در زندگی اگرحالتی  تمام قوت گفته شود:باید به 

، پس باید گفت که:غارنشینى در فضاى  مشركان در معرض تهدید وخطر جانی واقع گردد
ه ددی ءنبیاأریخ أدر ت« فأَوُْوا إ لَى الْكَهْف  »توحید، بهتر از شهرنشینى در فضاى شرك است. 

ف علیه السلام نیز زندان را بر قصر پادشاهی ترجیح داد و گفت: می شود که:حضرت یوس
 ( 33)یوسف، « رَبِّ السِّجْنُ أحََب  إِليَه »

 خوانندگان گرامی!
گیری ودوری می جویند، از دکنارهاز قوم خو در این داستان قصه جوانانی را میخوانیم که:

کنند. به ترک اهل و دیار خویش می پردازند.از زیب و خود مهاجرت می ۀکاشان خانه و
زمخت  ،که به غار تنگکسانی اند  کشند. اینانزینت زمین ومتاع وکالای زندگی دست می

 کنند بویند.احساس میحمت ولطف خدارا میجویند ومیر اینان شوند.و تاریک پناهنده می
 .خ و فراوان استدار و فرا، سایهکه این رحمت و لطف

تا پروردگارتان رحمتش «.)کهف  16یَنْشُرْ لکَُمْ رَب کُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ » :مبارکه آمده است ۀدرآی
 .را بر شما بگستراند.(
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وسعت و فراوانی نعمت را به تصویر  ،سایه فراخی« کند و بگستراند: پخشینشر»ۀکلم
جادار و دارای فضای مناسب  ،شادګُ  به مکانگاهانه غار تبدیل آ کشد. واقعاً به طور نامی
شود، و برچیده می ر تنگ غارفکنده می شود. حدود و ثغوأگردد و در آن رحمت الهی می

شود. رنگ و ناچیز میکموخوف وترس  گرددو سخت نازک و نرم میضخیم دیوارهای 
 .این ایمان استگرددزند و پرتوافشان میراحت و مهر ومحبت سربرمی به ناگاه رحمت و

 !که نور دیده و آرام جان است

ضُهُمْ ذَاتَ  ین  وَإ ذَا غَرَبتَْ تقَْر  مْ ذَاتَ الْیمَ  وَترََى الشَّمْسَ إ ذَا طَلعَتَْ تزََاوَرُ عَنْ كَهْف ه 
ُ فهَُوَ الْمُهْ  نْ آیاَت  اللََّّ  مَنْ یَهْد  اللََّّ نْهُ ذَل كَ م  مَال  وَهُمْ ف ي فجَْوَةٍ م  تدَ  وَمَنْ یضُْل لْ الش  

دًا دَ لهَُ وَل یًّا مُرْش   ﴾۱۷﴿ فلَنَْ تجَ 
که به هنگام طلوع به سمت راست غارشان متمایل می گردد، و به بینی و آفتاب را می

هنگام غروب به سمت چپ، و آنها در محل وسیعی از آن )غار( قرار داشتند، این از آیات 
هدایت یافته )واقعی( است، و هرکه را گمراه خدا است، هر کس را هدایت کند، پس او 

 (۱٧کند، سرپرست و راهنمائی هرگز برای او نخواهی یافت.)
ی    ح لغات واصطلاحات :   تشر

 میگراید. میل می کند.: «زاورـت»
 عدول می کند.: «تقرض »
 فراخنا. محل وسیع.: «وة ـفج» 

 تفسیر :

 منظور این است که اصحاب کهف در هنگام طلوع و غروب آفتاب، به لطف و کرم 
وَ هُمْ فیِ فجَْوَةٍ »زند تا گرمایش آنان را اذیت نکند. پروردگار با عظمت، آفتاب آنها را نمى

آنها در فراخى و وسط غار قرار دارند، به طورى که آفتاب نه در اول روز آنها را  «مِنْهُ 
 در آخر روز. گیرد و نهمى
افتاب طلوع  چون بود پس گشاده شمال سویغار به : در آناست این دیگرمعنی قولی به
 چپ کرد، ازدستمی غروب تابید و چونمی غار بر آن راست از دست کرد، آفتابمی

ً  غار قرار داشتند، آفتاب آنها در میانه از آنجا که غار پس تابید لذا در نمی برآنان مستقیما
 از گزند شعاع ، ایشانقرار داشت نور آفتاب وسایه مناسب غار در معرض که حال عین

ِ »بودند. آفتاب درامان  باشد.خدا مىکاملۀ این امرازدلایل قدرت متجلى  «ذٰلِکَ مِنْ آیٰاتِ اَللَّه
 .است تعالی حق کرانبی بر قدرت خود دلیلی . و ایناست کثیر گفتهابن

سوزاند، و اگر زیر تابید، آنها را مىاست: اگر آفتاب بر آنان مى )رض( فرموده ابن عباس 
 ..(۱۵/۲۱۱پوساند.)تفسیر طبرى شدند، زمین آنها را مىو رو نمى

 هدایت وضلالت:

ُ فَهُوَ الْمُهْتدَِ وَمَنْ یضُْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ » خدآ هرکه را راهنمائی «کهف 17وَلِیًّا مُرْشِدًا. مَنْ یَهْدِ اللَّه
، و هرکه را گمراه نماید، هرگز سرپرست و راهنمائی برای ( او استواقعیکند، راهیاب )

 .وی نخواهی یافت
گردد خدا او را های خدا راهیابکه در پرتو آیه. کسیهدایت و ضلالت دارای قانون است

که به اسباب و علل هدایت . وکسیو او واقعاً راهیاب استدهد برابر قانون خود هدایت می
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پذیرد در این صورت شود، و گمراهی او برابر قانون الهی صورت میچنگ نزندگمراه می
 .ای را برای او نخواهی یافتدهندهکند، و دیگر هرگز هدایت خدا او راگمراه می

به سوی حق راه نماید به راستی که او باید یاد اور شد که :در حقیقت الله متعال هر که را 
یافته است و هر که بر وی گمراهی را نوشته است پس هرگز برایش یاوری نخواهی راه

یافت که وی را به راه هدایت دلالت کند؛ زیرا توفیق و خوارسازی تنها به دست الله متعال  
 است.

 آرامش واقعی در درون غار:

غار شدند، هنگام عصر بود. با نزدیک شدن شب هنگام، بعد از اینکه جوانان مؤمن وارد 
یاران غار )اصحاب کهف( پس از خستگی احساس آرامش و راحتی و بعد از ترس و 

کردند. از چشمانشان احساس آرامش مشخص بود. بعد از کمی وحشت احساس اطمینان می
 بی عمیق فرو رفتند.ها غلبه می یابد  و به خواکم خواب بر آناستراحت و ماندن در غار کم

ای به جا را روشن کرده بود. هر جنبندهدر روز بعد از طلاع آفتاب که نور زیبایش همه 
راه افتاد و به کار خویش مشغول شد، به جز یاران غار که در استراحت و خواب عمیق 
ماندند. آفتاب د در حرکت ظاهری خودش از مشرق به مغرب مسیر مشخصی دارد که از 

لِكَ تقَۡدِیرُ ٱلۡعزَِیزِ ٱلۡعَلِیمِ »کند:شود و یک ذره در آن تغییر نمیمنحرف نمی آن مسیر
« ٣۸ذَٰ

گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه و این، محاسبه و اندازه.»... [38]یس: 
 «.داناست

گاهان هنگام ولی این امر در مورد اصحاب کهف به امر پروردگار متفاوت بود. صبح
شد، به دستور پروردگار ی غار نزدیک میفتاب ، وقتی که نور آفتاب به دهانهطلوع آ

گردید و رو به درون غار گذشت و به سوی سمت راست متمایل میمتعال از کنارآن می
گرفت و هنگام غروب آفتاب  از سمت شمال نور ملایمی بر آنان در درون غار تابیدن نمی

کرد که باعث بیداری آنان از مؤثرنبود و آنان را اذیتّ نمی ای که در آنانگونهتابید، بهمی
 خواب گردد.

گاه شود. هیچترسد و نه اندوهگین میانسان با ایمان همیشه در پناه خداوند است. نه می
 شود.ها و مشکلات( تسلیم نمیدهد و)در مقابل سختیهره و اضطراب به خود راه نمیدل

کند و چون میشه در خطر است و هر لحظه احساس ناامنی میایمان و کافر هاما انسان بی
های )قدرت( کند، این ازنشانهاو راه راست وهدایت را گم کرده واز راه باطل پیروی می

یاب )واقعی( اوست و هرکه را گمراه کند، هرگز خداست. خدا هرکه را راهنمایی کند، راه
  سرپرست و راهنمایی برای او نخواهی یافت.

رَاعَیْه  وَتَ  طٌ ذ  مَال  وَكَلْبهُُمْ باَس  ین  وَذَاتَ الش   حْسَبهُُمْ أیَْقاَظًا وَهُمْ رُقوُدٌ وَنقُلَ  بهُُمْ ذَاتَ الْیمَ 
نْهُمْ رُعْباً نْهُمْ ف رَارًا وَلمَُل ئتَْ م  مْ لَوَلَّیْتَ م  ید  لَو  اطَّلَعْتَ عَلَیْه   ﴾۱۸﴿ ب الْوَص 

می پنداشتی بیدارند، در حالی که آنها خفته بودند، و ما و )اگر به آنها نگاه می کردی( 
آنها را به سمت راست و چپ می گرداندیم، و سگ آنها دستهای خود را )بحالت محافظ ( 

و تو از  بر دهانه غار گشوده بود . اگر به آنها نگاه می کردی قطعاً از آنان می گریختی،
 (۱۸د(.)آنها سخت می ترسیدی )و وجودت از وحشت پر می ش

 تفسیر :

واقعاً اگر الله متعال اراده كند، در یك غار، با تار عنكبوت پیامبرصلی الله علیه وسلم را با 
كند، و در غار یار اش ابوبکر صدیق راحفاظت نموده  و كافران را مأیوس و پشیمان مى
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 سال  309اصحاب کهف، با نشستن و نگهبانى سگى، مؤمنانى را از دست ظالمى  برای 
 .كندحفظ مى

 أیَْقاَظًا وَهُمْ رُقوُدٌ:
جمع )راقد( )خواب  « رقود»  ۀجمع )یقظ( و )یقظان( )بیدار(، و کلم «یقاظا» ۀکلم

هایشان باز بوده است؛ رفته( است. و در کلام اشاره است به اینکه در حال خواب چشم
 .کنی؛ ولی خوابندفرماید: تو آنان را بیدار خیال میزیرا می

 خوابیدن سگ در دهان غار:
 ها را گشوده و به حالت نگهبانی خوابیده بودسگی  یاران کهف، دردهانه غار دست

و سگشان که به دنبال آنها راه افتاده بود در  .«کهف 18وَكَلْبهُُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ » 
؛ از آنان پاسدارى هایش را باز گذاشته ودر حالتی قرار داشت که ى غار دستدهانه

 کند.ومحافظت مى
ید  »  در بیرون گوید: سگشانمی جریجپیشروی غار ویا هم پیشروی دروازه خانه. ابن «:وَص 

 او درخارج اینکه کرد. دلیلمحافظت می از آنان غاردست های طوری گذاشته بود، گویی
باشد وارد  در آن سگ که ایخانه به فرشتگان که است غار؛ این غارافتاده بود ونه دردرون

 غار نیز باز بود. به ورود فرشتگان ، راهد بنابراینشوننمی
 در این نیز شد و او نیز همانند آنان سگشان شامل کهف اصحاب برکت»گوید: کثیر میابن

 .رفت خواب به حالت
 من که در اثنایی»فرمود:  که است )رض( آمده مالکبن انس  روایت به شریف در حدیث
، دردهن دروازه با شخصی  شدیممی الله صلی الله علیه وسلم  از مسجد خارج و رسول

الله صلی الله  ؟ رسولاست وقت چه الله! قیامتشخص پرسید: یا رسول ، آنروبرو شدیم
آن شخص  گوید: گویی)رض( می ؟ انسایکرده آماده آن چیز برای علیه وسلم فرمودند: چه

 روزه ، نهامکردهرا آماده  نماز بسیاری نه آن الله! برایوگفت : یا رسولکمی سکوت کرد 
الله صلی الله  . رسولدارممیرا دوست  وی خدا و رسول من را ولی بسیاری صدقه و نه

 «.ایداشتهشان دوست که هستی کسانی تو با همان علیه وسلم  فرمودند: پس

 خواب یاران کهف:

درمورد خواب وشیوه خوب بودن یاران اصحاب کهف باید گفت خواب آنها یک خواب 
کردی آنها بیدارند؛ در حالی که کردی، خیال مینبود، اگربه آنها نگاه میعادی ومعمولی 

دهد و این نشان می «کهف  18وَتحَْسَبهُُمْ أیَْقاَظًا وَهُمْ رُقوُدٌ » در خواب فرو رفته بودند! 
که چشمان آنها کاملا باز بوده است، درست همانند یک انسان بیدار، این حالت استثنایی 

 موذی به آنان نزدیک نشوند؛ چراکه از انسان بیدار می اناتحیو شاید برای آن بوده که
انگیزی پیدا کنند که هیچ انسانی جرئت ننماید به ترسند، و یا به خاطر اینکه منظره رعب

 .آنها نزدیک شود، و این خود یک سپر حفاظتی برای یاران کهف بوده باشد
ی اندام آنها نپوسد: ما آنها را به برای اینکه بر اثر گذشت سالیان دراز از این خواب طولان

مَال   »  .گرداندیمسمت راست و چپ می ین  وَذَاتَ الش     «کهف 18وَنقَُل  بهُُمْ ذَاتَ الْیَم 
جا متمرکز نشود، وفشار وسنگینی در یک زمان طولانی روی تا خون بدنشان در یک

 .بار نگذاردقرار داشتند، اثر زیان زمین عضلاتی که بر
نْهُمْ رُعْباً » نْهُمْ ف رٰاراً وَ لمَُل ئْتَ م  مْ لَوَلَّیْتَ م  اگر آنها را در آن  «کهف 18لَو  ا طَّلَعْتَ عَلیَْه 

را از هیبت خاصى  کردى؛ زیرا الله متعال  آنهادیدى از آنها ترسیده و فرار مىحالت مى
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انگیخت؛ چون بیننده آنان برخوردار کرده بود. بنابراین دیدنشان رعب و هراس را برمى
) از نمودند، از یک طرف به آن طرف کرد اما همچون بیدار مىرا خوابیده تصور مى

 شدند.خوردند اما بیدار نمىمى غلتیدن(
قولی بود. به افگنده الله متعال  بر آنان بود که ، هیبتیکهف صحابأاز  راسهِـ: سبب قولیبه

 .رسیده بود  هایشانموها و ناخن بودند که شده هراسناک جهت بدان فـکه صحابأدیگر: 

نْهُمْ كَمْ لَب ثتْمُْ قاَلوُا لَ  ب ثنْاَ یَوْمًا أوَْ بَعْضَ وَكَذَل كَ بَعَثنْاَهُمْ ل یَتسََاءَلوُا بَیْنَهُمْ قاَلَ قاَئ لٌ م 
ینةَ  فلَْینَْظُرْ  ه  إ لىَ الْمَد  ق كُمْ هَذ  أیَُّهَا  یَوْمٍ قاَلوُا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ ب مَا لَب ثتْمُْ فاَبْعَثوُا أحََدَكُمْ ب وَر 

رَنَّ ب كُمْ أحََ  نْهُ وَلْیَتلَطََّفْ وَلَا یشُْع  زْقٍ م   ﴾۱۹﴿ دًاأزَْكَى طَعاَمًا فلَْیأَتْ كُمْ ب ر 
بیدار کردیم تا میان خوداز یکدیگر  )از خوابى كه شبیه مرگ بود( و این گونه ما آنها را 

چه مدت در این غار خوابیدید؟  گفتند: یک روز یا بخشی از  سؤال کنند، یکی ازآنها گفت:
پروردگارتان داناتر است که  )وقتی که نتوانستند مدت خوابشان را بدانند( گفتند: یک روز

چقدر مانده اید، پس )اکنون( یک نفر از خودتان را با این سکه ای که دارید به شهر 
برای بفرستید، و بایدبنگرد کدام یک از غذا ها پاکیزه تر است، پس روزی و طعامی از آن 

و  ج دهد(زیركى و دقّت به خرو باید در رفت و آمد خود دقت و احتیاط کند )شما بیاورد، 
 (۱۹هیچ کسی را درباره شما آگاه نسازد.)

 تفسیر :

هیچ كارى مشكل نیست، نه خواب بردن مخلوقات به مدت   براى پروردگار با عظمت ما،
ساله، نه بیدارساختن آنان ازخواب.یعنی هردو آن به ارده الهی صورت می گیرد.  309

همچنان باید گفت : که انسان نباید از حشر وبرانگیخته شدن در قیامت هم تعجّب كند، زیرا 
 هر بیدار شدن از خواب، نوعى بعث و نشور است. 

خواب که بیشتر به مرگ شبیه بود فرو برد و آن همه  ند متعال اصحاب کهف را به خداو
شان کرد همچنین بر همان حالت بیدارشان ساخت و هیچ چیز آنان تغییر مدّت طولانی، حفظ

نْهُمْ کَمْ لَب ثتْمُْ قٰالوُا لبَ ثنْٰا یَ »» بود، تا بعضی از بعضی دیگر بپرسند که:نکرده وْماً قٰالَ قٰائ لٌ م 
به خاطری مطرح  سؤال این ایم؟یکى از آنها پرسید: چقدر در این غار مانده «أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ 
از از خواب  قبل دیدند که خود را در غیرحالتی خطور کرد که درذهنشان گردید زیرا
 ایم. درجواب گفتند: یک روزیا بخشى از یک روز مانده یاد داشتند.به خویشتن

بودند و خداوند  غار وارد شده به صبحگاه صحاب کهفأ دراین مورد می نویسند: رانمفس
 گمان غالب برمبنای سخنشان این کرد پس بیدارشان از خواب در آخر روز آنان را متعال 

تواند را نمی  خواب در حال خویش درنگ برد، مدتسرمیبهدرخواب  که بود زیرا کسی
اما وقتى کردند.  موکول سبحان خدای کار را نهایتاً به این علم آنانروی  بسنجد، از این

دانستند که سیصدو نکرده است، گفتند:بخشى از یک روز، و نمى دیدند آفتاب هنوزغروب
 اند.ونه سال در خواب بوده

بیدار كردن اصحاب كهف دو فایده ای داشت :یکی اینکه برای خود این گروه که سؤال 
اى از رستاخیز نمونه ایم. ودیگر اینکه این چقدر دراین غارمانده مطرح کرده بودند که ؛

  وبعث قیامت بود.
باید به عرض رسانیده شود که : همانگونه که خواب طولانی آنها یکی ازعلایم قدرت بود، 
همچنین پس از چندین سال بدون هیچ نو غذا ، قوی وسالم بیدار شدن ونشستن هم ، علامت 

 قدرت کامل بود. 
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داند چقدر ندارد،الله متعال مىبحث فایده  ازآنها گفتند: بعضى :«قٰالوُا رَب کُمْ أعَْلَمُ بمِٰا لَبِثتْمُْ »
ایم، فعلا مطلب مهم و مفید که درپیش ایم؟ اصلا چه ارزشى دارد که بدانیم چقدر ماندهمانده

 ما گرسنه هستیم.  رو ما قرار دارد اینست که:

 دفع گرسنگی:
 راهی چه از ولی کردند. گرسنگی ،احساسی  شدند، بیدار ف از خواب ـصحاب کهأ وقتی

 تعقیب را هاآن ظالم  حکومت شدند،می  خارج شهر از که وقتی آنان بیابند؟ غذا کجا از و

 جهل در کورکورانه هاآن مردم کردندو فرار که بود فاسد حکومت شرّ  از واقع در و کردمی

 را خود و کنند مقابله وضعیت این با که توانستندنمی آنان بنابراین. بردندمی سربه نادانی و
 .سازند آشکار

 ترسریع چه هر بایستمی که بود حدی به گرسنگی شدت و افتادند چاره فکر به و نشستند پس
کردند، وپول سکه غرض خریداری غذا  انتخاب را یکی خود میان از سپس. بیابند حلی راه

 .به شهر بفرستند
را با این پول نقره به شهر یکى  :«کهف  19فَابْعَثوُا أحََدَکُمْ بِوَرِقکُِمْ هٰذِهِ إلِىَ الَْمَدِینَةِ »

آن غار شهر بزرگی قرار   معلوم می شود که در نزدیکی« إِلىَ الَْمَدِینَةِ » بفرستید. از لفظ 
ابوحیان درخصوص نام آن شهر مفسرجهان اسلام  داشت که آنها در آن سکونت داشتند،

نام آن شهر زمانی که اصحاب کهف از آنجا بیرون آمده بودند،  درتفسیرمحیط می نویسد:
 است.« طرطوس » لان نام آن أبود و« افسوس » 

بود « افسوس »هنگام غلبه بت پرستان نام آن  وامام قرطبی درتفسیر خویش می نویسد که:
 آن را طرطوس نامیدند.  برآن مسلط گشتند،  «مسیحیان »وقتی که مسلمانان آن زمان 

مبارکه معلوم می شود  ۀ(از این آیاست یا غیر مسکوک مسکوک : نقرهورق ) :«بِوَرِقکُِمْ »
در ضمن  مبلغی  پولی آورده بودند، دف به هنگام وارد شدن، در غاربا خوـصحاب کهأکه 

اصحاب كهف هم پول و  .اقدام براى معاش زندگى، منافات با توكّل ندارد باید گفت که:
 .وحركت كردند.)تفسیربحرمحیط(تحََرُک  ا آغاز بهنقدینه داشتند، هم براى تهیه غذ

رین ـبهترین و حلالترین و لذیذت «کهف  19فَلْینَْظُرْ أیَ هٰا أزَْکىٰ طَعٰاماً فَلْیَأتْکُِمْ برِِزْقٍ مِنْهُ » 
 خوراک را بیابد و برایمان بخرد.

گرسنه هم باشند از فحوای این آیه در می یابیم که: مؤمنان واقعی حاضر نیستند، ولو که 
خورند، در خوردن غذا  درحلال بودن آن احتیاط لازم وضروری را هرغذایى را نمى

نوع غذا و مقدار غذا مهم ومطرح بحث نبود ولی  ف؛ـبخرچ می دهند ، برای اصحاب که
پاك بودن و حلال  همانا؛ کید داشتند، وبرای شان بی نهایت مهم بود،أچیزیکه روی آن ت

 بودن غذا بود.
رود، باید دقت وردن غذا به شهر میآکسیکه  غرض  کید شده است:أمبارکه  ت ۀدر ضمن آی

تر دارد.  حلال پختی تر و دست پاکیزه شهر، غذایی فروشان از غذا یک کدام کند که:
تر دارد، کدام پاک ذبحی از آنان یک باید توجه ودقت کند؛ کدام که است : مراد اینقولیبه

 بردهغار پناه  بهایشان  که شهر در زمانی آن مردم غذا حلال است یا حرام. زیرا غالب
  کردند.می ذبح قربانی بتان بودند، کافر بودند و برای

موقع رفتن به شهر و خریدن غذا دقت و احتیاط کند  «وَ لْیتَلَطَهفْ وَ لٰا یشُْعِرَنه بکُِمْ أحََداً  »
و  وآمد خود بسیار دقت : باید در رفتیعنی بخرچ دهد که هیچ کس از حال ما باخبر نشود.

 نشود. دهد تا شناخته خرج به و زیرکی احتیاط کرده
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در درآنصورت  به جا و مکان ما نیز اطلاع می یابند و چون اگر مردم تو را بشناسند،
سار و یا زندانی ها ما را دستگیر کرده یا سنگشویم و آننتیجه از نو دچار بلا و فتنه می

ها نمایند که دین و آیین خود را رها سازیم و به آیین آنکنند و یا این که ما را وادار میمی
 درآییم که در هر دو صورت ما هرگز رستگار نخواهیم شد.

مبارکه می رساند که شخص مؤمن باید رازدار وهوشیار باشد، وکوشش  ۀفحوای آیهمچنان 
پذیرد باید  كسى كه مسئولیتّ مى «وَ لْیتَلََطَّفْ »کند که: دشمن را از وجود خود آگاه نكند. 

نشود و  ءیعنی به لطف و نرمی تعامل کند تا کار ما افشا .هاى لازم را داشته باشدمراقبت
 حدیأ نکند که عمل : چنانیعنی کند از حال ما آگاه گرداند.ت مینباید کسانی را که ملاقا

 شما را بداند. ختفایاِ  محل
 ! خوانندگان محترم

 وبه معنی مدار گرفته است،وسط قرآن کریم قرار جمله است که در :«وَلْیتَلََطَّفْ » 
را لطف و ى وسط قرآن وهوشیارهمراه با مهربانى است و این خود لطفى است كه كلمه

 .تشكیل داده استتلطّف و مهربانى

 دت:ـوح
ف به تمام قوت اش دیده ـصحاب کهأبین جماعت هنین آمحکم ووحدت  ۀمبارکه روحی ۀدرای

یك گروه كوچك هم برای تنظیم بهتر امور محوله  در ضمن دریافتیم که حتىّ می شود،
صحاب أامیر ورهبر داشته باشد. )طوریکه در میان  دربین خود دارای مسؤل،خویش  باید 

بناً گفته می توانیم که: وحدت بین نیروها  كرد.(،كهف یك نفر بود كه امر و نهى وپرسش مى
  .عامل مهمی پیروزی می باشد

مؤمن باید رازدار وهوشیار باشد وبا مدارا واصول رازداری، دشمن را از وجود خود آگاه 
 .هاى لازم را داشته باشدپذیرد باید مراقبتكه مسئولیتّ مى كسى «فْ وَ لْیتَلََطه »نكند. 

)جمع (  چهار بار مورد استعمال  « كُم »کریمه فوق در یافتیم که کلمه  ۀهمچنان در آی
 قرار گرفته است.

 «أحََدَكُمْ »در تهیه غذا همه یكى هستیم. الف: 
ق كُمْ »پول براى همه است.  ب:  «ب وَر 
 «فلَْیأَتْ كُمْ »شود براى همه است. غذایى كه تهیه مى ج:
رَنَّ ب كُمْ »حفاظت از جان همه لازم است.  د:  «لا یشُْع 

مْ وَلنَْ تفُْل حُوا إ ذًا أبَدًَا لَّت ه  یدُوكُمْ ف ي م   ﴾۲۰﴿ إ نَّهُمْ إ نْ یظَْهَرُوا عَلَیْكُمْ یَرْجُمُوكُمْ أوَْ یعُ 
،از وضع شما آگاه شوند و(، برشما دست یابند، سنگسار تان بدرستی که اگر آنها )مشرکان 

می کنند، یا شما را به دین  خویش باز می گردانند، و در آن صورت هرگز رستگار 
 (۲۰)نخواهید شد.

صحاب کهف طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم در بین خود، ترسان و با احتیاط أجماعت 
شتند که حاکم ظالم از محل مخفی گاه شان کردند. ترس داو به آرامى بحث وصحبت مى

یار  ها وادارد. از این رو بهیا آنان را به عبادت بت اطلاع پیدا نکندو آنها را سنگسارنکند،
کردند که با دقت و احتیاط توصیه مى وردن غذا به شهر توظیف یافته بود،آشان که برای 

 وارد شهر بشود و از آن خارج گردد.
:سنگسار شدن در راه حق، عیب نیست، ولى انحراف و ارتداد عیب می قابل تذکر است که 

 . باشد
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که  ور شدکه که قبل از رفتن اصحاب کهف به غار، پادشاه شهر تهدید کرده بود،آباید یاد 
از این آیه معلوم می شود که در دین  به قتل می رسید، دین خود را رها کنید،هرشخص اگر

گردد، قتل  به صورت سنگساربود، تاکه مردم بتواننددر  آنها، مجازات کسیکه از دین بر
 آن شرکت جویند، وهمه ی خشم وغضب  خود را ابراز  نموده اورا به قتل  برسانند.

شاید درشرعیت اسلام مجازات زنای زن ومردی که نکاح کرده اند،  مفسران می نویسند:
جابات حیا  راشکسته، بدین خاطر مقرر گردیده  که کسی که تمام ح به صورت سنگسار،

به این فعل قبیح  مرتکب شود، او باید در منظر عموم، با شرکت  همه مردم، به قتل برسد، 
وهم مسلمانان  عملاً خشم وغضب خود را اظهار نمایند، تا  تاکه افتضاح او هم کامل باشد،

 در آینده چنین حرکتی در قوم تکرار نگردد.

مْ  یَعْلمَُوا أنََّ وَعْدَ اللََّّ  حَقٌّ وَأنََّ السَّاعَةَ لَا رَیْبَ ف یهَا إ ذْ یتَنَاَزَعُونَ وَكَذَل كَ أعَْثرَْناَ عَلَیْه   ل 
ینَ غَلَبوُا عَلىَ أمَْر   مْ قاَلَ الَّذ  مْ بنُْیاَناً رَبُّهُمْ أعَْلَمُ ب ه  مْ بَیْنَهُمْ أمَْرَهُمْ فَقاَلوُا ابْنوُا عَلَیْه  ه 

مْ مَ  ذَنَّ عَلَیْه  دًالَنَتَّخ   ﴾۲۱﴿ سْج 
و این چنین مردم را متوجه حال آنها کردیم، تا بدانند که وعده ی خداوند حق است، و آنکه 
در )قیام( قیامت شکی نیست، هنگامی که )مردم( میان خود در این باره نزاع می کردند، 

پروردگارشان از آنها آگاه تر است. برخی  پس گروهی گفتند: بنائی بر آن )غار( بسازید.
ً دیگر که قدرت بدست )و اکثریت( داشتند گفتند:   (۲۱سازیم.) بر غار آنها مسجدی می حتما

 تفسیر :
ِ حَقٌّ وَ أنَه الَسهاعَةَ لٰا رَیْبَ فیِهٰا»  طور کههمان «وَ کَذٰلِکَ أعَْثرَْنٰا عَلَیْهِمْ لِیعَْلمَُوا أنَه وَعْدَ اَللَّه

آنها را از خواب بیدار کردیم، همان طور هم مردم را از حال آنها باخبر نمودیم تا بدین 
وسیله بر درستى بعث و زنده شدن استدلال کنند و یقین حاصل نمایند که شکى در وقوع 

 رستاخیز و قیامت نیست.
بنابراین داستان اصحاب کهف دلیلى آشکار و روشن بر وقوع حشر و نشر است و به طور  

صد سال قطع بر امکان حشرونشردلالت دارد.پس همان خدایى که قادر است بعد از سى
توانا باشد، قطعا بر زنده  ایغذا و خوراکی بدون حال بر آن شانگذاشتنوباقی خواب، 
 .واناستنیز ت مردگان کردن

شود، چنانكه مردم آن به اطلاع یافتن تصادفى وبدون جستجو گفته مى« عثارأ»:«رْناَـثَ أعَْ »
ى آنان که در دست داشتند، از راز مهم آنان آگاه زمان بدون زحمت واز راه پول وسكّه

 .شدند
اطلاع یابی مردم شهر از حال اصحاب کهف این بود که  که سبب مؤرخان می نویسند:

 به خوراک تهیه بود، جهت دقلدیانوس دوره از ضرب که اینقرهبا سکه   رفیقشان چون؛
های دراین میان فروشندۀ موادغذای درهم داد، نشان بازاریان را به سکه و آن بازار رفت

 قدیمیی را که نمایندۀ اصحاب کهف در دست داشت ،اورا شناخت .دوکاندار ومردم ویرا
 و نیز از تغییراتی طرز رفتارشان او از این کهودرحالی است یافته گنجی کردند که متهم
بردند  نزد پادشاه گنج یافتناتهام بود، او را به شده حیران  دید، سختشهر می در وضع که

 افتادند تا با او به راه غار به سویبه با درباریانش ، پادشاهباز گفت آنان را به و او داستان
 غار رسیدند.

صحاب کهف باخبر ساخت و أوقتى که خدا مردم را از حال  :«إِذْ یتَنَٰازَعُونَ بَیْنَهُمْ أمَْرَهُمْ »
 صحاب کهف در بین خود بگو مگو و اختلاف پیدا کردند.أجان آنان را گرفت، در مورد 
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مردمان درباره زندگی دوباره، بین خود کشمکش داشتند. برخی زنده شدن  «:یَتنََازَعُونَ بَیْنهَُمْ أمَْرَهُمْ »

گفتند: فقط روح زنده گردد. بعضی هم میگفتند: روح و جسم زنده میدیدند. برخی میرا محال می
 گردد. شود و جسم جزو خاک میمی

« ً تا کسی به داخل اخته شود )در غار( ایشان دیواری  سبر) :«فَقٰالوُا ابِْنوُا عَلیَْهِمْ بنُْیٰانا
 اند(.رفته به خواب عمیق فرو ند یا دوبارهأ آنان مردهدانیمنمی غارنشود، چراکه

 وبرخی از مردم گفتند: بر در غار آنها ساختمانى بسازید تا یادبودى براى آنها باشد.
 خدا به حال و وضع آنها آگاهتر است. :«رَب هُمْ أعَْلَمُ بهِِمْ »
گروهى دیگر که شامل اکثریت  (« 21الَهذِینَ غَلبَوُا عَلىٰ أمَْرِهِمْ لنََتهخِذَنه عَلَیْهِمْ مَسْجِداً)قٰالَ » 

 پردازیم.سازیم و در آن به نماز و عبادت خدا مىبود گفتند: بردر غار مسجدى مى
شان مسجدی برای عبادت بنا اما صاحبان قدرت و نفوذ گفتند: به زودی بر روی مکان

 خواهیم کرد.
نبیاء و أگورهای کار یهودیان و مسیحیان این بودکهۀ . شیومقصود از مسجد، معبد است

شوندکه  کردند. طوریکه امروزه هم مسلمانانی یافته میبزرگان دین را معبد و پرستشگاه می
 ورزند.رهنمود مخالفت می کنند و با رهنمون وبه تقلید از مسیحیان و یهودیان چنین می

البته در این مورد حدیثی صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم  در دست است که  
صلی   بناءً آن حضرت«. دهندخدا کسانی را لعنت کند که قبرها را مسجد قرار می»فرمود: 

ساختمان که از مّت خویش را از مسجد قرار دادن گورستان نهی کرد چناناُ الله علیه وسلم  
گچکاری و نوشتن بر قبور نیز مطلقا نهی نمود. خداوند متعال نیز یهود سازی، گچ بری، 

و نصاری را بدین علت که قبرهای پیامبرانشان را مسجد ساختند لعنت نمود، زیرا این کار 
ای است که صاحبش را به شرک و پرستش غیر الله متضمن زیاده روی و غلو نکوهیده

 کشاند.می

 خوانندۀ محترم!
، طوریکه در فوق هم یاد اور ر خاتمه کار داستان جوانان اصحاب کهفعبرت موجود د

شدیم ، همانا اثبات رستاخیز و زنده شدن دوباره مردمان با مثال واقعی و نزدیک به ذهن 
. مثالی است که مساله رستاخیز و زنده شدن دوباره را به ذهن مردمان و محسوس است

وعده خداوند درباره رستاخیز و زنده شدن دوباره  انست کهاهند دگرداند، و خونزدیک می
گونه شک و تردیدی درباره قیامت وجود ندارد. بدین نحو حق است و حقیقت دارد، و هیچ

 .خدا جوانان را از خواب بیدار کرد، و قومشان را از حالشان هم مطلع ساخت

سُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْمًا ب الْغیَْب  سَیَقوُلوُنَ ثلََاثةٌَ رَاب عهُُمْ كَلْبهُُمْ وَیَقوُلوُنَ  خَمْسَةٌ سَاد 
مْ مَا یَعْلمَُهُمْ إ لاَّ قلَ یلٌ فلََا تمَُا ت ه  دَّ نهُُمْ كَلْبهُُمْ قلُْ رَب  ي أعَْلَمُ ب ع  ر  وَیَقوُلوُنَ سَبْعةٌَ وَثاَم 

نْهُمْ أحََدًا مْ م  رًا وَلَا تسَْتفَْت  ف یه  رَاءً ظَاه  مْ إ لاَّ م   ﴾۲۲﴿ ف یه 

 سه نفر بودند که چهارم ایشان سگشان بودخواهند گفت: ]اصحاب کهف[ )بعضی از مردم( 
خواهند گفت: پنج کس اند، ششمشان سگشان است، ]همه اینها[ از روى  و )بعضی دیگر( ، 

حدس و ]گمان[ است، و ]نیز[ مى گویند: هفت کس اند و هشتمین شان سگشان است. بگو: 
. جز ]گروه[ اندکى ]تعداد[ آنان را نمى داند. پس جز نها داناتر استبه تعداد آپروردگار من 

آنان از هیچکس سوال به گفتگویى روشن در ]باره[ آنان احتجاج مورز. و در ]باره[ 
 (۲۲)مکن.
 !گان معززخوانند
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آن جماعت از اهل کتاب که در زمان پیامبر صلی الله علیه   :«سَیَقوُلوُنَ ثلَٰاثةٌَ رٰابِعهُُمْ کَلْبهُُمْ »
پردازند خواهند گفت: آنها سه نفر بودند و سگشان که آنها را دنبال و سلم به داستان آنها مى

 .کرد، چهارمیشان بودمى
 نیامده است، ولى همراه« واو»ى ، كلمه«سادِسُهُمْ »و « رابِعهُُمْ »مبارکه درمورد  ۀدر آی
ى سه نفر یا پنج نفر بودن آنان، كه نظریهّ آمده است، شاید به این جهت« واو»، «نهُُمْ ثامِ »

ى هفت تن بودن از دارد، ولى نظریهّ« رجماً بالغیب»از نااهلان است كه خدا هم تعبیر 
نیامده وبه احترام آنان، میان « رَجْماً بِالْغَیْبِ » ىاز این رو، كلمه. مؤمنان و اهل دقتّ است

 .واوِ عاطفه فاصله شده است صحاب كهف و سگشان با أ
 بودند و ششمینتن پنج»دیگر  : بعضییعنی: «وَ یَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سٰادِسُهُمْ کَلْبهُُمْ رَجْماً بِالْغیَْبِ »

 «کنندمی غیب به بود، رجم شانآنها سگ
 و گمان حدس و از روی انداختن تیر درتاریکی یعنی از روی ظن و گمان :« بالغیب رجم» 

 «گویندومی»را  گفتن سخن و دانش یقین داشتن یا بی
ند و هشتمیشان أ گویند: آنها هفت نفرو بعضى هم مى« وَ یَقوُلوُنَ سَبْعَةٌ وَ ثٰامِنهُُمْ کَلْبهُُمْ »

 سخنگویی  «بود آنها سگشان هشتمینبودند و  تن آنها هفت»دیگر  جمعی باشد.سگشان مى
 به راجمین در سلکخداوند متعال  آنها را  کهاین دلالت ، بهنزدیکتر است صواب به فرقه این
 .نیاورد غیب

حقیقى  .فقط الله تعدادآنها داناتر است شماره به پروردگارم: بگو :«قلُْ رَبِّی أعَْلَمُ بعِِدهتِهِمْ » 
 داند. ا مىآنها ر

 جز براى تعداد کمى از مردم، تعداد آنها معلوم نیست. :«مٰا یعَْلَمُهُمْ إلِاه قَلِیلٌ »
ها را من جزو آن تعداد اندک هستم. آنها هفت نفر بودند و خدا آن فرموده است:ابن عباس 

 (.۵/۱۲۶زاد المسیر ) .برشمرد تا به عدد هفت رسید
را آورده است وبعد از قول « رَجْماً بِالْغیَْبِ »اند: خدا بعد از قول اول و دوم،مفسران گفته

آخر چیزى را نیاورده است. پس انگار به آن اقرار کرده است. پس از آن پیامبر را بهتر 
و کاملتر متوجه کرده است و آن عبارت است از این که دانستن و آگاهى از این موضوع 

 ها ارجاع بدهد. ى نهانرا به دانا
ها آگاهتر است و البته ای پیامبر! بگو: تنها الله متعال به شمار آن« قلُْ رَبِّی أعَْلَمُ بِعِدهتِهِمْ »

 داند. شمارشان را جز اندکی از مردم دانشمند کسی دیگر نمی
بنابراین با اهل کتاب « کهف  22 هُمْ أحََدًافَلَا تمَُارِ فِیهِمْ إلِاه مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تسَْتفَْتِ فیِهِمْ مِنْ »

ای سطحی و به صورت ظاهری ها جنجال و مناقشه نکن مگر به گونهدر مورد شمار آن
که وارد عمق قضیه نشده و اختلاف برجای نگذارد، پس کافی است تا اخباری را که از 

 ها حکایت کنی. راه وحی در مورد ایشان به تو رسیده است بر آن
زیرا همچنان در مورد داستان اصحاب کهف و حال و تعدادشان از اهل کتاب پرسش نکن 

اند و در این مورد نزدشان علمی نیست، یا هم بعضی بدان دانایند ولی آن را ها نادانآن
 دارند.پنهان می

امر، در این  و مشاجره زیرا بر جدال و بگومگوست جدال معنی به درلغت: « مراء» 
و  تعمق وبی سطحی : جز جدالییعنی «سرسری صورت جز به» نیست مترتب ایایدهف
 صلی الله علیه وسلم  حضرت آن به خداوند متعال که است چیزی کردنفقط حکایت  آن

 یا غیرشان کتاب : از اهلیعنی «از آنان کس آنها از هیچ و در باب» و بس است کرده وحی
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، تورا از کردهتو حکایت رب باب خود دراینند متعال خداو که زیرا آنچه «نکن سؤال»
 کند.نیاز میندارند، بی درستی آگاهی داستان از این که از کسانی کردنسؤال

دراین آیه مبارکه سه بار ازسگ اصحاب کهف ذکری بعمل آمده است،  قابل تذکر است که:
وَ كَلْبهُُمْ باسِطٌ »صحاب كهف اشاره شده است. أنیز به نقش مثبت سگ  18 ۀهمچنان در آی

 «ذِراعَیْهِ بِالْوَصِیدِ 

 صحاب کهف:أاسامی 

یعنی صاحبان غار، که تعداد شان به هفت نفر می رسید، آنان از دوستان  صحاب کهف:أ
خواب حق بودند که از خوف شاه ظالم دقیانوس از شهر فراردر غاری پنهان شده وبه 

رفتند، و سگی بمحبت ایشان همراه بود بحکم الهی بعد سه صد ونه سال بیدار شد ند ودوباره 
 باز به خواب رفتند.

قرب، آن همان روایتی أسامی مختلفی بیان شده است، که أریخی وتفسیری  أدر روایات ت
نموده وسط به سند صحیح  از حضرت عبد الله بن عباس روایت أاست که طبرانی در معجم 

 سامی آنها چنین بیان یافته است:أکه  است،
 و« ذونواس « » سارینوس » ،« سنوس »،« مرطونس»، « تملیخا»، «مکسلمینا»
 « کعسططیونس» 

سامی مختلفی ذکر شده است، از جمله در یک أصحاب کهف در روایات أسامی أ ۀاما دربار
 سامی آنان را به این شرح معرفی داشته اند:أروایت 

ـ کفاشیطیطوس و منطنوا  6ـ دردونس  5ـ ثبیونس  4ـ مرطولس3ـ یملیخا 2مکسلمینا ـ 1
 سیس )اسم چوپان( سگ او بنام قطمیر

ـ مرنوش  4ـ مسلینیا 3ـ مکسلینیا 2ـ  یمینی 1و در روایت دیگری به این شرح آمده است: 
 ـ شاذنوش و قمطیر )سگ آنها( 6ـ دیرنوش  5

لٌ ذَل كَ غَدًاوَلَا تقَوُلنََّ ل شَيْءٍ إ    ﴾۲۳﴿ ن  ي فاَع 
 (۲٣دهم. )و هرگز دربارۀ هیچ کاری مگو که فردا آنرا انجام می

  :23 ۀسباب نزول آیأ
دهم، مگر این که آن را به وقتى تصمیم به انجام کارى گرفتى مگو فردا آن را انجام مى

 خواست خدا موکول کرده باشى و بگویى: اگر خدا بخواهد، با خواست خدا.
یهود  که هنگامی: مبارکه در تفسیر خویش می نویسدآیه ابن کثیردر مورد شأن نزول آین  

، پیامیر صلی الله کردند سؤال فـکه صحابأدر مورد الله صلی الله علیه وسلم ازرسول
، بعد از آن وحى پانزده روز «گویمفردا جواب را به شما مى»علیه وسلم برای شان  گفت: 

  .(۲/۴۱۵مختصر ابن کثیر متوقف شد.) 
باز  از ایشان مدتی وحی الله نگفتند پس شاء ناِ و یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 این خداوند متعال گاهدشوار آمد آن سخت بر ایشان تأخیر وحی این شد تا بدانجاکه داشته
ُ 23نِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً )وَ لٰا تقَوُلَنه لِشَیْءٍ إِ  » :فرمود را نازل آیه  .«(إلِاه أنَْ یَشٰاءَ اَللَّه

ود ؤدابنسلیمان»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
 کنم( و بعدا هر یکمی )مقاربت کنممی گردش بر هفتاد زن : امشبعلیهماالسلام گفت

: بگو گفت وی بهاثنا کسی  جنگد. در اینالله متعال می در راه زاید کهمی پسری از آنها
 گردش بر زنانش شب آن چون . پسشاءالله نگفتعلیه السلام  ان شاءالله. اما سلیمانان

 دنیا آورد. رسول ]نوزاد ناقص[ را به انسانی نصف از آنان ( کرد، فقط یکی)مقاربت
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، اگر سلیمان علیه در ید اوست جانم که ذاتی  صلی الله علیه وسلم فرمودند: سوگند بهالله
می دست  نیاز خویش ، بهآن گفتن سبب شد و بهنمی ، حانثگفتشاءالله میالسلام ان

 «.یافت
: یعنی «کردیفراموش  چون» و تسبیح با استغفار، تهلیل «و پروردگار خود را یادکن»

 پس ایشاءالله نگفتهان که یادآوردی به ، سپسشاءالله بگوییان که کردی فراموش چون
 .شاءالله بگوی ، انیاد آوردی به که دمهمان 
از مری أدر  یادآورد که به سال بعد از یک اگر کسی حتی»گوید: می )رض(  عباسابن

 «. شاءالله بگوید ان لحظه ، باید هماناست نگفته« شاءاللهان»امور 
گفتن  کهاین آورد نه جایرا به« استثنا»: باید سنت که است )رض(  این عباسهدف ابن

 هکفار و مثلا ساقط کننده داشته اثری فقهی ، در احکاممدت همه آن شاءالله بعد از گذشتان
 ( باشد.)سوگندشکنی حنث کنندهیا برطرف

نْ هَذَا   قَْرَبَ م  ینَ  رَب  ي لِ  یتَ وَقلُْ عَسَى أنَْ یَهْد  ُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إ ذَا نسَ  إ لاَّ أنَْ یشََاءَ اللََّّ
 ﴾۲۴﴿ رَشَدًا

را دهم( و پروردگارت اگر الله بخواهد )آن را انجام می « ان شاء اللَّّ » مگر اینکه بگویی
یاد کن ، و بگو امید مى رود که پروردگارم مرا به ]راهى[ درست وقتی که فراموش کردی 
 (۲۴تر از این رهنمون گردد.)

 تفسیر :

« إن شاءالله»گفتن اگر  بر فرض محال  به علتی از علت ها  مبارکه می فرماید که: ۀدر آی
یاد کن و وقتی چیزی را بعد از یادآوری، پروردگارت را با گفتن آن  را فراموش گردد،

فراموش کردی، پروردگارت را یاد کن تا آن را به خاطر آوری؛ زیرا ذکر وی فراموشی 
کند. و بگو: امیدوارم پروردگارم مرا به راهی که نزدیگترین و نسیان را از انسان دور می

 و آسانترین راه به سوی حق و هدایت و رستگاری است، هدایت کند.

  «:رَشَداً »
به معنی إرشاد و رهنمودی است که منتهی « رَشَد»هدایت. رهنمود. خیر و نفع. در اصل 

 (.10/  به خیر و منفعت شود؛ ولی گاهی مثل اینجا خودِ خیر و منفعت مراد است ) جنّ 
نْ هذَا رَشَداً »  تر از این. سودمندتر از این. بخشهدایت «:م 

که در پیش است. یا این که اشاره به سرگذشت  اشاره است به کار مورد نظر، و راهی )هذا(
 تر است.عجیب اصحاب کهف است که معجزه جاوید پیغمبر که قرآن است از آن هم عجیب

 خوانندگان گرامی!
شاء ان»ورده که: گفتن آ( میتوان این برداشت را بدست  24و 23از فحوای آیات متبرکه )

 .درهر کاری مطلوب می باشد« الله
اشاره بعمل آمده است بلکه درآیات دیگری از قرآن « شاء اللهان»درآیات به عبارت:نه تنها 

 عظیم  این فهم  عالی در چندین مواردی تکرار هم گریده است.
ولی با تأسف باید گفت: که در برخی از اوقات متاسفانه حالتی  پیش می آید که برخی 

گیری های جدی ای را انجام می دهند  انسانها به بسیار سادگی در مورد آینده خویش تصمیم
و مثلا می گویند در فلان زمان من حتماً فلان کار را انجام خواهم داد، با اینکه حتی از 
پنج دقیقه بعد خود هم خبر ندارند که اصلاً زنده هستند یا نه و یا در آن زمان خاص، آیا 

زد یا نه ؛ بناً دستور شرایط مختلف امکان انجام آن کار را برای آن شخص محقق می سا
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من بعدا آن را انجام مى »نگو هرگز در مورد كارى  کلی دین مقدس اسلام همین است:
لٌ ذال كَ غَداً  «دهم نگر باش و بگو: مگر  آینده بلکه؛  «کهف  23وَلا تقَوُلَنَّ ل شَیْء إ ن  ی فاع 

بر اینکه خود را در مقابل  علاوه حداقل فایده این کار« إن شاءَ اّللَُّ »  اینکه خدا بخواهد:
خداوند متعال خاضع نشان می دهیم آن است که اگر بر فرض در تحقق آن فعل تلاش 
نمودیم، اما به هر دلیل ممکن نشد که آن را انجام دهیم، خُلف وعده و یا دروغی از ما سر 

 . نزده زیرا تحقق آن فعل را مشروط به خواست و اراده خداوند متعال نموده بودیم
سخن گفتن و تصمیم گیرى الله متعال را فراموش نكن .وهرگز نباید خود را  ما نباید در:

مستقل از الله بدانیم و به طور قطع از انجام كارى هر چند كوچک ، در آینده خبر ندهیم ، 
 . انسان پیوسته نیازمند الله است و درهر كارى باید خود را وابسته به اراده ى الهى بداند

 «:الله إن شاء»

اگر خدا »است. معنای آن نیز، « الله»و « شاء»، «إن»متشکل از سه لفظ «  إن شاءالله»
است و بر سر جملات « اگر»از حروف شرطیه است به معنای « إن»می باشد.« خواست

فعل ثلاثی مجرد است به « شاء»است.« شاء»فعلیه در می آید و در اینجا، فعل شرط آن، 
الله تبارک اسم جامع همه اسماء « الله»است.« مشیّت»و « ه کردناراد»، «خواستن»معنای 

   و تعالی است.

 باید گفت.« إن شاءالله»بنابراین در رسم الخط عربی و با دقت در الفاظ و واژگان جمله 
 شش بار در قرآن عظیم الشأن  تکرار شده ، طوریکه آمده است:« إن شاء الله»کلمه 

1 - « ُ قالوُا ادْعُ لنَا رَبهكَ یبَُیِّنْ لنَا ما هِيَ إِنه ( »70سوره بقره /آیه  «)لمَُهْتدَُونإنِها إِنْ شاءَ اللَّه
ُ لمَُهْتدَُونَ  بار دیگر به موسى( گفتند: از پروردگارت «)الْبَقرََ تشَابَهَ عَلیَْنا وَ إنِها إِنْ شاءَ اللَّه

ین گاو بر ما مشتبه شده براى ما بخواه تا بر ما روشن كند چگونه گاوى باشد؟ زیرا ا
 .و اگر خداوند بخواهد )با توضیحات تو( حتماً هدایت خواهیم شد

ُ آمِنینَ » - 2 یعقوب علیه  السلام به فرزندان خویش ( 99سوره یوسف / آیه  ): «إِنْ شاءَ اللَّه
ُ آمِنیِنَ »می فرماید:   درامانید،شاءاّللَّ وارد مصر شوید، ان:«ادْخُلوُا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّه

ُ صابرِاً  سَتجَِدُني» - 3 گوید: خضر به موسى مى ( 69 ۀکهف/آی ۀسور ): «إِنْ شاءَ اللَّه
ُ صابرِاً »  اگر خدا بخواهد مرا شكیبا خواهى یافت.: «2« »سَتجَِدُنيِ إِنْ شاءَ اللَّه

الِحین سَتجَِدُني» - 4 ُ مِنَ الصه ه حضرت شعیب ب (27سوره قصص /آیه  ): «إِنْ شاءَ اللَّه
الِحِینَ »گوید: حضرت موسى مى ُ مِنَ الصه   .«سَتجَِدُنيِ إِنْ شاءَ اللَّه

ابرِین سَتجَِدُني» - 5 ُ مِنَ الصه حضرت اسماعیل به  (102 ۀصافات / آی ۀسور «)إِنْ شاءَ اللَّه
ابرِِینَ »گوید: پدرش حضرت ابراهیم مى ُ مِنَ الصه مرا ذبح كن كه «  سَتجَِدُنيِ إِنْ شاءَ اللَّه

 .به خواست خدا مرا از شكیبایان خواهى یافت
ُ آمِنِینَ  » - 6 در سال ششم هجرى پیامبر اكرم صلى الله  ( 27فتح/آیه  ۀسور« )إِنْ شاءَ اللَّه

علیه وسلم  در خواب دیدند كه مسلمانان، آسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده، در 
ُ رَسُولَهُ »اند، حالى كه سرهاى خود را تراشیده و موى و ناخن كوتاه كرده لَقَدْ صَدَقَ اللَّه

ؤْیا بِالْحَقِّ لتَدَْخُلنُه الْمَسْجِدَ الْحَرا رِینَ لا الر  ُ آمِنیِنَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّ مَ إِنْ شاءَ اللَّه
همانا خداوند، آن رؤیا «)27»تخَافوُنَ فعََلِمَ ما لَمْ تعَْلَمُوا فجََعلََ مِنْ دُونِ ذلِكَ فتَحْاً قرَِیباً 

حالى  را براى پیامبرش به حق تحققّ بخشید. شما مسلمانان ان شاء اّللَّ آسوده خاطر، در
اید اید كوتاه كردهكه )موى( سرهاى خود را تراشیده و تقصیر)وموو ناخن( كرده

كس ترس و وحشتى ندارید، به مسجد الحرام داخل خواهید شد. خداوند چیزى وازهیچ
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دانستید، پس غیر از این، پیروزى نزدیكى )در خیبر( براى شما را دانست كه شما نمى
 .قرار داد

ن ینَ وَازْدَادُوا ت سْعاًوَلَب ثوُا ف ي كَ  ائةٍَ س  مْ ثلََاثَ م   ﴾۲۵﴿ هْف ه 
و )اصحاب کهف( مدت سیصد سال در غارشان ماندند و نه سال دیگر نیز بر آن 

 (۲۵افزودند.)
 تفسیر :
نشان می  قمری سال سیصدونهرا درغار مبارکه مدت اقامت وخواب اصحاب کهف ۀدر آی
ً »دهد. سال بر آن افزودند. مراد این است که اصحاب کهف سیصد سال شمسی زنده و نه «: إ زْدادُوا ت سْعا

گردد. چرا که سیصد سال در حال خواب بوده که اگر با سال قمری حساب شود، نه سال بر آن افزوده می
ها شمسی مساوی با سیصد و نه سال قمری است. در اینجا قرآن مجید حقیقتی را بیان داشته است که سال

 نجوم بدان پی برده است. بعد علم

 :25 ۀشأن نزول آی
وَلبَِثوُا فیِ کَهْفِهِمْ » ابن مردویه از ابن عباس )رض( روایت کرده است: وقتی که آیه  -692
ای گفتند: ای رسول الله! سه صد سال است نازل شد. عده« مِائةٍَ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعاًثلََاثَ 

/  3( را نازل کرد. )شوکانی 25سِنیِنَ وَازْدَادُوا تِسْعاً ) و یا سه صد ماه؟ پس خدای بزرگ
گوید: ابن مردویه از ضحاک از ابن عباس روایت کرده. راویی این از ضحاک می 341

 جوبیر بن سعید متروک است، تنها ابن مردویه دلیل وهن آن است.(.
 این حدیث را ابن جریر از ضحاک روایت کرده است. -693
 ُ نْ  قلُ  اللََّّ عْ مَا لَهُمْ م  رْ ب ه  وَأسَْم  أعَْلمَُ ب مَا لَب ثوُا لهَُ غَیْبُ السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  أبَْص 

ه  أحََدًا كُ ف ي حُكْم  ٍ وَلَا یشُْر  نْ وَل ي   ﴾۲۶﴿ دُون ه  م 
خداوند از مدت ماندنشان )درغار( داناتر است، غیب آسمانها و زمین »و:ـ)ای پیامبر!( بگ

! آنان به جز او هیچ کارسازی ، چقدر بیناست و چقدر شنواست!او اختصاص داردتنها به 
 (۲۶)سازد.وندارند و در حکم خود کسی را شریک نمی

 تفسیر :
ُ أعَْلَمُ بِمٰا لبَِثوُا  » ای پیامبر! اگر پرسشگری در مورد مدّت ماندن جوانان در غار  :«قلُِ اَللَّه

متعال در این مورد وحی نبود پس جواب  نگوی تا از تو پرسید و نزدت از جانب الله 
شان در غار داناتر است؛ اوتعالی خود به تو خبر دهد بلکه بگو: الله متعال  به مدّت درنگ

باشد، و از کمال بینایی، شنوایی و آگاهی ها و زمین آگاه میزیرا تنها او بر نهان کار آسمان
ن که جز متعال شریک هیچ یار و تعالی بر هرچیز در شگفت باش و بداعظیم حق

ش هیچ همتایی ـتـندارد، وی را در حکم و شریع دار امور خلق باشد وجود کارپردازی عهده
 که در الوهیت و ربوبیت نیز شریکی ندارد.نیست چنان

محمدصلی  حضرت تا زمان شانبر احوال بعد از آگاهی مراد؛ مدت»گوید: می عطیهابن
 «.است شانمرگ تا هنگامبیدارشدنشان  یا زمان الله علیه وسلم،

و  شمسی سال 300 که در غاراست شانکردن درنگ مراد؛ مدت»گوید: می اما زجاج
 شود، چونمی قمری سال ، سیصدونهشمسی بود زیرا هر سیصد سال قمری سال 309
 هم جهت همین و به است سال ، سهشمسیبا صد سال  قمری هر صد سال میان تفاوت

  «.افزودند بر آن هم سال کردند و نه درنگ پروردگارمتعال فرمود: سیصد سال
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 :خداوند سمیع و بیناست
صیغه تعجّب و براى بیان خداوند متعال چقدر بینا و شنواست!  «أبَْصِرْ بِهِ وَأسَْمِعْ  »جمله 

علماء شنیدن این سخن انسان را به خوف وترس  به گفته عظمت علم  خداوند متعال است.
 می اندازد.

بیند و هر سخنى که  خداوند متعال آنرامى یعنى اى انسان! هر کارى را که انجام دهی،
 گفتارخود باش. و آنرا می شنود. بنابراین، مراقب اعمال گویى الله متعال مى مى

نْ خَرْدَل فتَکَُنْ فىِ صَخْرَة  یَا بنُیَه إنِههَا»گوید:  لقمان حکیم به فرزندش مى إِنْ تکَُ مِثقَْالَ حَبهة مِّ
 «.أوَْ فىِ السهماوَاتِ أوَْ فىِ الْارْضِ یَأتِْ بِهَا اللهُ إِنه اللهَ لطَِیفٌ خَبِیرٌ 

 سنگی دل در و باشد خردلی دانه اندازه به( عمل) آن اگر که بدان! جانم پسر(: گفت لقمان) 

 چون ،(دهدمی قرار محاسبه مورد و) آوردمی را آن الله باشد، زمین در یا و هاآسمان در یا

 .( 16سوره لقمان، آیه ). است آگاه( و) بین باریک الله
ناچیز، فرداى  هر کار خوب یا بدى که داشته باشیم، به هر مقدارى باشد، حتىّ بسیار کم و

ل، رفتار، کردار و گفتار گیرد. بنابراین باید مراقب اعما قیامت مورد محاسبه قرار مى
دهند، از مطالعه آن شرمنده  خود باشیم، تا مبادا زمانى که نامه اعمالمان را به دستمان مى

 شویم، و خجالت بکشیم آن را به دیگران نشان بدهیم.
گناه  365اگر انسان خدا ناخواسته  روزانه ، یک گناه مرتکب شود ،بدینترتیب هر سال 

شود. بنابراین، باید  هزار گناه مى 10سال حدود  30آن در  شود و جمع را مرتکب مى
بسیار مراقب واحتیاط داشته باشیم و در صورت ارتکاب گناه، فوراً آن را با آب توبه 

 بشوییم.

 ! خوانندگان گرامی
 بعداز اینکه در آیات قبلی  قصه ی اصحاب کهف به بیان گرفته شد ، اینک در آیات 

ملها و رهنمودهایی برای پیامبر و مؤمنان است تا برای تلاوت ( دستورالع 31الی  27) 
قرآن، برنامه ی منظمی ترتیب دهند، با صحابه ی بینوا و تنگ دست همنشین شوند و با 
 هم به آموختن و یاددان قرآن بپردازند و این که: قرآن حقی مسلم از سوی الله متعال است.

تاَ نْ ك  يَ إ لَیْكَ م  نْ دُون ه  مُلْتحََدًا﴿وَاتلُْ مَا أوُح  دَ م  كَل مَات ه  وَلنَْ تجَ  لَ ل    ﴾۲۷ب  رَب  كَ لَا مُبدَ  
هیچ کسی نمی تواند  و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است، تلاوت کن،

 (۲٧)و هرگز پناهی جز او نیابی. سخنان پروردگارت را تغییر دهد،
 تفسیر :
بر  را امر کرد که صلی الله علیه وسلم  حضرت وتعالی آن سبحان متبرکه  خدای ۀدر آی
و از آنچه  کنند که به تو وحی می شود مواظبت  قرآن و مدبرانه ، عابدانهعاملانه تلاوت

لَ لِکَلِمٰاتِهِ  »در قرآن آمده است پیروی کن، زیرا قرآن کتابی است  هیچ کس « لٰا مُبَدِّ
که کلماتش را تبدیلی و آیاتش را تغییری نیست و تواند کلام خدا را تغییر دهد، یعنی نمى

قرآن از هر گونه تغییر و تحریف مصؤن بوده است. آنگونه  شود،یعنیمعجزاتش باطل نمی
 رین كتاب آسمانى است.كه پیامبر اسلام خاتم پیامبران است، قرآن عظیم الشأن نیز آخ

و هرگز جز خدا  «نیابی و پناهی پشت و جز او هرگز هیچ»«وَ لَنْ تجَِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتحََداً »
ها به او پناه بری پس تنها به او ها و گرفتاریکسی را نخواهی یافت که در هنگام بحران

 پناه ببر و فقط بر او توکل کن.
  ملتحد: پناهگاه كه انسان بآن میل مى ، اد: عدول و میل از استقامتلحد و الح« :  مُلْتحََدًا »
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، هرگز ننمایی پیروی و از آن نکنی عمل آن احکام ، بهرانخوانی : اگر قرآن. یعنیكند
 دارد. خداوند أ نگه تا تو را از عذاب بری پناه بدان که یافت را نخواهی و مرجعی مکان

یدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تعَْدُ عَیْناَكَ وَاصْب رْ  ي   یرُ  ینَ یدَْعُونَ رَبَّهُمْ ب الْغدََاة  وَالْعشَ  نَفْسَكَ مَعَ الَّذ 
ناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَا كْر  عْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَنْ ذ  نْیاَ وَلَا تطُ  ینةََ الْحَیاَة  الدُّ یدُ ز  نَ عَنْهُمْ ترُ 

 ﴾۲۸﴿ اأمَْرُهُ فرُُطً 
کنند صبر پیشه کن، در حالیکه که پروردگار خود را صبح و شام یاد میو با کسانی 

خواهند. و نباید در طلب زینت زندگانی دنیا چشمانت از آنان دور شود. خشنودی او را می
ایم و او از هوای نفس خود و از کسی اطاعت مکن که دل او را از یاد خود غافل ساخته

 (۲۸کارش از حد گذشتن و کوتاهی است.)پیروی کرده و 
 تفسیر :

ای پیامبر! و با فقیران مسلمانی : سیر درتفسیر آیه مبارکه می نویسدمفسر تفسیر صفواة التفا
شکیبایی پیشه کن که عبادت را برای پروردگارشان خالص ساخته، او را در صبح و شام 

خواهند و از عذابی که پیش و است خوانند، پاداشی را که نزد وی است میکنند و مییاد می
 حذر دارند. 

یر آنها از جمله به ثروتمندان و بزرگان و توجه و نظرت را به غ«وَ لٰا تعَْدُ عَیْنٰاکَ عَنْهُمْ »
 اشراف، منحرف و منصرف مکن. 

اند: پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم حریص و خواهان بود که رؤسا ایمان بیاورند مفسران گفته
تا به تبعیت آنها پیروان آنها هم ایمان بیاورند. ولى هرگز خواستار زینت دنیا نبود. پس 

 ه به بینوایان مؤمن توجه کند و از آن بزرگان و اشراف مشرکبه او امر کرد ک« خدا»
از همنشینى با آنها شرف و افتخار و مباهات را «ترُِیدُ زِینَةَ الَْحَیٰاةِ الَد نْیٰا » روگردان شود.

 جویى.  مى
 است: از آنان رو مگردان و به غیر آنان رو میاور و به عوض  )رض( فرموده ابن عباس 

  .(۲/۴۱۶صحاب شرف و ثروت مباش.) مختصر آنها درطلب ا
اند مؤمنان بینوا را ى آنان که از تو خواستهاز گفته« لٰا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنٰا وَ »

طرد کنى، اطاعت و پیروى مکن؛ زیرا نهاد آنان از یاد خدا خالى و غافل است. آنها در 
 دین و عبادت پروردگار خود رو گردانیدند.حقیقت با روآوردن به دنیا، از 

به خاطر دنیادوستی وازاشخاصی اطاعت می برکه )«.وَلا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا » 
  .ایماو را از یاد خود غافل ساخته قلب( و آرزوپرستی
، و به سوی اموال ته است، وقتی که به خویشتن گرائیده است و پرداخایمدهکردل او را غافل

کالا و متاع و ، و شیفته ، و به اولاد خویش دل داده استو دارائی خود میل نموده است
. دلی که به . دیگر در دلش جائی برای خدا نمانده استیده استگردلذائذ و شهوات خویشتن

شود، و غافل می این سرگرمیها بپردازد و آنها را هدف زندگی خود سازد قطعاً از یاد خدا
افزاید، و بدو مهلت و فرصت زیستن در همچون چیزهای بی فائده خدا نیز بر غفلت او می

کیفر و عذابی برسد و بیفتد مشغول شود ودر نهایت سرمایه عمرش بیهوده تمام شود، و به
، برای آن کسانی که به خویشتن و به دیگران ستم کرده استکه خدا برای امثال او آماده

 کنند.می

 :28شأن نزول آیه 
 گوید: این آیه در مورد عیینة بن می کریمه آیه نزول شأن )رض(  در بیان فارسی سلمان
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حصن و یارانش نازل شده است که وقتى به خدمت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم آمدند، 
 ه چپن پشمى برجمعى از مؤمنان فقیر در خدمتش بودند. در بین آنان سلمان فارسى بود ک

داد. عیینه به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه  دوش داشت و از بس که عرق کرده بود بوى عرق مى
« مضر»ى دهد؟ و ما بزرگان و اشراف قبیلهو سلم گفت: بوى گند آنها شما را آزار نمى

شود که از تو پیروى شوند. هیچ کس مانع ما نمىاگر مسلمان شویم مردم هم مسلمان مى
م، جز وجود اینها، پس آنها را از خودت دور کن تا ما از تو پیروى کنیم یا براى ما کنی

مجلسى ترتیب بده وبراى آنان مجلسى دیگر، پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم خواست نظرشان 
وسلم به جستجوى آنها پرداخت،  را برآورده کند، اما وقتى آیه نازل شد پیامبر صلىّ اّللَّ علیه

ى خدا است در میان را دید، در کنارشان نشست و گفت: سپاس و ستایش شایستهوقتى آنها 
امت من کسانى را قرار داده که به من دستور داده است با آنان همنشین شوم و از آنان 

هبَعَ هَوٰاهُ »روى برنگردانم.  از هوى و هوس خود پیروى کرده و فرمان خدا را رها « وَ اتِ
ً وَ کٰانَ أَ » نموده است.  و کارش تباهى و نابودى است. «  مْرُهُ فرُُطا

در آیه مبارکه در می یابیم که :ثروتمندان براى منصرف كردن پیامبرصلی الله علیه وسلم  
كردند و پیامبر در برابر آن تلاشها، مأمور از معاشرت با فقرا ومساکین  مؤمن تلاش مى

ومساکین وبصورت کل با بینوایان سخت است، همدلى با فقرا  به مقاومت شد. باید گفت که :
 اعتنا.رهبر باید نسبت به محرومان همدل وهمدم باشد، نه بى ولى باید تحمّل كرد.

ینَ ناَرًا  نْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیَكْفرُْ إ نَّا أعَْتدَْناَ ل لظَّال م  نْ رَب  كُمْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْم  وَقلُ  الْحَقُّ م 
مْ سُ  یثوُا یغُاَثوُا ب مَاءٍ كَالْمُهْل  یشَْو ي الْوُجُوهَ ب ئسَْ الشَّرَابُ أحََاطَ ب ه  قهَُا وَإ نْ یسَْتغَ  رَاد 

 ﴾۲۹﴿ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً
خواهد، ایمان از سوی پروردگارتان است، پس هرکس که می)ای پیامبر!( بگو :)این قرآن( 

ایم برای ظالمان آتش را آماده کردهخواهد، کافر شود. به یقین ما بیاورد و هر کس که می
گیرد. و اگر کمک بخواهند با آبی همچون مس گداخته هایش آنان را در بر میکه سرا پرده

کند. چه بد نوشیدنی و چه بد جایگاهی ها را بریان میشده به فریادشان رسند، که چهره
 (۲۹)است.

 تفسیر :
این آیه مبارکه ، در  ایمان و كفر آزادند،درها در پذیرش پیامبر مسئول ابلاغ است وانسان

 ومی گویند: گذارند، شرط و شروط مىجواب به کسانی است که برای آیمان اوردن خود
به این عده  .طرد كنىاز این دین فقرا  را  مساکین  وشرط گرویدن ما به اسلام آن است كه 

اضاى طرد فقراى مؤمن ى حقّ خداوند است. تقتنها سرچشمه اشخاص باید گفته شود که:
  حقّ نیست، بلكه حقّ آن است كه از طرف خدا باشد.

ای از ای پیامبر! و به کافران بگو: پیام و مرام حقی را که آوردهآمده است:درآیه مبارکه 
جانب پروردگار منان است، این وحیی است حق و راستین که باطلی در آن وجود ندارد، 
پس هر که بخواهد بگرود و پیروی کند باید چنین کند، زیرا وی را پاداشی است بزرگ و 

گرداند همان کند که خواهد ورزد و روی نعمتی است پایدار، ولی هر کس بخواهد انکار
های هلاک جز به خویشتن زیان نزده است، زیرا زیرا با وارد ساختن خویش به ورطه

های آن بر متعال  برای کافران آتش سوزانی را آماده کرده که دیوارها و سراپرده خداوند
 گیرد. کافران محیط است و همه را در برمی
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أعَْتدَْنا لِلظهالِمِینَ ناراً أحَاطَ بِهِمْ »ها و اعمال اوست. یشسرنوشت انسان در گرو گرا
گیرد، در آخرت آتشى است كه او را احاطه شهوات و مفاسدى كه انسان را فرامى« سُرادِقهُا

 .كندمى
و آنگاه که کافران از شدّت تشنگی در آتش دوزخ، آبی برای نوشیدن خواهند، آبی چون 

شوند، وه! جه بد سازد داده میشان را از شدّت حرارت بریان میهایمس گداخته که چهره
مهار، و چه زشت جایگاهی است شرابی است این روغن گداخته برای کفار در آتش بی

 دوزخ به عنوان منزلگاه اشرار و سرای ماندگار کفار فجار.

رساندکه آتش ، و می، بیانگر سرعت و آمادگی و توانائی استایمآماده کرده «:اـدنـتـاع»
 !آماده و مهیای پذیرش مستقیم و بلافاصله است

گیرد. دیگر نه راهی های آن ستمکاران را دربر میکه سراپرده، آتشی استاین آتش
شم طمع دوختنی به ، و نه چ، و نه امیدی به نجات یافتن و دررفتن استگریختن استبرای

 که نسیمی از ان وزد یا آسایشی در آن شود!سوراخی است
گرچه مردم در انتخاب ایمان و كفر مختارند، ولى باید بدانند كه سرانجام كفر، عذاب سوزان 

 .قیامت است

 احاطه آنانبه  را که آتشی کریمهۀ آی . پساست از قماش شده ساخته خانه :« سرادق» 
کند و او را می ، احاطهاست آن در درون بر هرکه که کرده تشبیه ایسراپرده کند، بهمی

 به»دهد  نجاتشان آتش جویند تا ازگرمای و فریادرسی «و اگر فریاد کنند»گیرد دربر می
  .«شود رسیده نانداد آ به مانند فلز گداخته آبی نوشانیدن

و  ، مس؛ مانند آهنزمین شود از معادن گداخته آتش به که است هر چیزی :« مهل» 
 داغی سبببه «کندمی ها را بریانچهره که» است روغن ، رسوب: مهلقولی. بهسرب
 این «است آرامگاهیبد  و چه» آنان نوشابه این «است ایبد آشامیدنی ! چهوه» خویش
پردازند!! می استراحت بهو در آن را دربر گرفته خود آن راحتی برای آنان که دوزخی
 .آنهاستزای ـو استه تهکم ، از بابدوزخ برای« آرامگاه»تعبیر 
ها ها، نوشابه، مانند خوراکینفس و هوی ، مقاماتمناصب که کسانی به است بیدار باشی آیه این
 دهند.می ترجیحخداوند متعال  ها را بر طاعتاز برخورداری ر آنـیـو غ

یعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً  ال حَات  إ نَّا لَا نضُ  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم   ﴾۳۰﴿ إ نَّ الَّذ 
همانا ما پاداش اند )بدانند که(، اند و کارهای شایسته کردهآوردهبدرستی کسانی که ایمان 

 (٣۰) .نیکو کاران را ضایع نخواهیم کرد
 تفسیر :

گردد. ماند و نه اجر عملى  ضایع مىدر بینش اسلامى، نه چیزى از حساب الهى مخفى مى
كند، بلكه نمىباه ـهاى صالح ما را تاین بدین معنی است که پروردگار با عظمت ما عمل

 .شودهاى بد ماست كه موجب حبط و نابودى كارهاى نیك مىها و عملاین خصلت
خداوند متعال بعد ازاینکه حال بد فرجامان شقاوتمند را بیان کرد، طبق روشى که قرآن در 

درحقیقت د: ـترغیب و ترهیب دارد، به ذکر حال و وضع نیکبختان پرداخته  ومی فرمای
کار از سوی پروردگار پاداشی با اعتبار دارند، ثواب عملکردشان از بین شایستهمؤمنان 

شود؛ بلکه ایشان را به معیار نیکوترین آنچه عمل نرفته و مزد کارکردشان ضایع نمی
 اند، مزد کاملی است.کرده
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مُ الِْنَْهَارُ یحَُلَّوْنَ  نْ تحَْت ه  ي م  نْ ذَهَبٍ  أوُلَئ كَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْر  رَ م  نْ أسََاو  ف یهَا م 
ئ ینَ ف یهَا عَلىَ الِْرََائ ك  ن عْمَ الثَّوَابُ  نْ سُنْدُسٍ وَإ سْتبَْرَقٍ مُتَّك  وَیلَْبسَُونَ ث یاَباً خُضْرًا م 

 ﴾۳۱﴿ وَحَسُنتَْ مُرْتفَقَاً
یر کسانی هستند که بهشتهای جاویدان از آن ایشان است، )بهشتهای که( نهرها از ز آنان

)کاخها و درختان( آن جاری است، در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند، و 
پوشند، در حالیکه بر تختها تكیه میلباسهایی )فاخر( سبز رنگ از حریر نازک و ضخیم 
 (٣۱زدهاند، چه پاداش خوب و چه نیکو تکیه گاهی است!)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 یعنى اقامت وجایگاه.  :«دْنٍ ـعَ »
 به دستبند، « أسَْوِرَةٌ » جمع :«أسَاوِرَ »
 به ابریشم نازك و  :«سُنْدُسٍ »
 شود و به حریر ضخیم گفته مى :«إِسْتبَْرَقٍ »
 .شودبه تخت سلطنتى كه با تور پوشانده باشند، گفته مى« أریكه»جمع  :«أرائك»

 تفسیر :

ً »مطالب بیان یافت:ى دوزخیان ى قبل، دربارهدر دو آیه چه  «بئِسَْ الشهرابُ وَ ساءَتْ مُرْتفََقا
 ى بهشتیان مطالب را بیان می دارد.بد نوشیدنى و چه بد جایگاهى و این آیه درباره

هایی  مؤمن را نزد خداوند متعال  بهشت این گروه  «أوُلٰئکَِ لَهُمْ جَنهاتُ عَدْنٍ  »ومی فرماید:
 .دگارنداست که در آن برای ابد مان

نهرهاى بهشتى جارى از زیر قصرها و منازل و درختان آن  :«تجَْرِی مِنْ تحَْتِهِمُ الَْأنَْهٰارُ »
 وهم از زیر قصرهاى بهشتى.  وروان است.نهرهاى بهشتى هم از زیر درختان جارى است،

 شوند،در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می :«یحَُلهوْنَ فِیهٰا مِنْ أسَٰاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ »
اند: هر شخص در بهشت سه دستنبد در دست دارد: دستبند از طلا و ودستبندی مفسران گفته 

، « وَ حُل وا أسَٰاوِرَ مِنْ فِضهةٍ »ازنقره ودستبندی از لؤلؤ؛ چون خداوند متعال  فرموده است: 
 «. سُهُمْ فِیهٰا حَرِیرٌ وَ لؤُْلؤُاً وَ لِبٰا»و فرموده است: 

 الله صلی الله علیه وسلم رسولکه  است )رض( آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث
 «. رسدمی آنبه ء وضو آب رسد کهمی تا جایی در بهشت زیور مؤمن»فرمودند: 

های سبز زیبا از پرنیان شان جامههایسلبا :«وَ یَلْبَسُونَ ثِیٰاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتبَْرَقٍ »
 نازک و حریر نازک وضخیم برتن دارند.

ها، از سندس امام طبرى گفته است: یعنى آنها از بین زیورآلات، ازدستبندى طلا و از لباس
 (.۱۵/۲۴٣کنند.) طبرى یعنى دیباج و استبرق یعنى حریر ضخیم استفاده مى

با هر نوع جنس و رنگى در اختیار بهشتیان قرار  با توجّه به اینكه در بهشت هر لباس
دارد، امّا اختصاص لباس سبز شاید اشاره به لباس رسمى و عمومى آنان باشد كه هنگام 

 .نمایندها خود را به آن تزیین مىتكیه بر تخت
یه های راحتبخش تکبر سریرهای فاخر و فرش در بهشت : «مُتهکِئِینَ فِیهٰا عَلىَ الَْأرَٰائکِِ »
 زنند،می

هاى طلایى است که با مروارید عبارت از تخت «أرائک»است:  )رض( فرموده ابن عباس 
و یاقوت تزیین یافته و بر آنها تازه عروس و تازه داماد نشسته باشند. اریکه عبارت از 

 .( ۱۰/٣۹۸سرزمین بین صنعا و ایله و بین عدن تا جابیه است.) تفسیرقرطبى 
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ً نعِْمَ الَثهوٰابُ » چه خوش پاداشی است مزدشان نزد پروردگارشان و چه  :« وَ حَسُنَتْ مُرْتفََقا
نیکوست بهشت برین سرا و جایگاهشان، در نعمت و امن و امان، در جوار پروردگار 

 رحمان!
 خوانندگان محترم!

، با مؤمنان بینوا و صلی الله علیه وسلم که: پیامبر طوریکه در آیات متذکر قبلی خواندیم 
دست؛ اما جوانمرد، همنشین بود و همواره فرد فرد آنان را دلجویی و نوازش می کرد تهی 

و درخواست مشرکان خودخواه را مردود می شمرد که: آرزو می کردند، وقتی نزد پیامبر 
از محضر خود براند،  -که پوشش فاخر و قیمتی به تن نداشتند  -بیایند، مؤمنان تنگدست را 

 نیا دوستان ننشینند، مبادا مقامشان کاسته گردد)!( تا در ردیف این د
یکی چون ثروتمندی بی  ( قصه وداستان صاحبان دوباغ: 44الی   32در آیات ) اینک 

باور که به موقعیت و ثروت خود می نازد، گویا  فلسفه ی وجودی این جهان، همان زینت 
پاکدلان افتخار کند و اموالش ل باور و ـهای دروغین و فریبنده ی دنیاست و بسی، تا بر اه

خ این و آن بکشد. و از طرفی، بینوای مؤمن، هستی خود را در طبق اخلاص می رُ را به 
 گذارد و به پروردگارش تقدیم می دارد.

فتخار، نه به مال و منال و زرق و برق اِ که  همچنان در این آیات متبرکه هشداری است که:
دی، پیروی از فرمان حق و خدمت به بندگان است؛ بلکه سرافرازی هر انسان خردمن

 اوست.

نْ أعَْناَبٍ وَحَفَفْناَهُمَا ب نَخْلٍ وَجَعلَْناَ  مَا جَنَّتیَْن  م  ه  حََد  بْ لَهُمْ مَثلًَا رَجُلیَْن  جَعلَْناَ لِ  وَاضْر 
 ﴾۳۲﴿ بَیْنَهُمَا زَرْعًا

ی از آنها دو باغ از انواع )ای پیامبر!( برای آنها مثالی بزن، )مثال( آن دو مرد که برای یک
انگورها قرار دادیم، و گرداگرد آن دو )باغ ( را با درختان نخل پوشاندیم، و در میان آن 

 .(٣۲زراعت )پربرکتی( قرار دادیم.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

 دو مرد. مراد یک فرد کافر ثروتمند، و یک فرد مؤمن فقیر است. در ضرب «:رَجُلیَْنِ »
 .المثل هم ضرورت ندارد نام افراد مشخّص شود

 تفسیر :

ت انسانى ذل ت است و نه ثروت نشانهنه فقر نشانه  :ى عز 
مساکین وفقرا را  از خود دور بسازحال که که از تو خواسته بودند ای پیامبر! برای کفار 

 مرد را بطور مثال بیان می دارد: که در زمانها گذشته زندگی بسر می بردند.دو 
مفسران در باره آنها می نویسند: آن دو مرد دو برادر ازقوم بنى اسرائیل بودند. یکى از 
آنها مؤمن و دیگرى کافر بود که از پدر ارثى نصیبشان شد. برادر کافر با مال خود دو باغ 

د. وبرادر مؤمن مالش را در راه جلب رضایت خدا خرج کرد خری« بهشت آسا»بزرگ و 
پنداشت. روزی . برادر کافر فقر و بینوایى برادرش را عیب و عار مى و پولش به آخررسید

باشد و کافرى آمد که  ثروت برادر کافر تباه شد، و این براى مؤمنى که در اطاعت خدا مى
عام وخاص در بین ه است، ضرب المثل که در ناز و نعمت غرق شده و از راه خارج شد

  شد.مردم آن زمان 
نْ أعَْنٰابٍ » مٰا جَنَّتیَْن  م  ه  حََد  وَ حَففَْنٰا »تعالی به کافر دو باغ انگوری لذیذ داده، حق «جَعلَْنٰا لِ 

ً » .پیرامون آن را با درختان انبوه خرما پوشانیده  «هُمٰا ب نَخْلٍ  و در  «وَ جَعلَْنٰا بَیْنَهُمٰا زَرْعا
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آن دو نهر آبى  و در وسطها و حبوبات رویانید.میان دو باغ کشتزاری از انواع میوه
 دراین مورد می نویسد:تفسیر صفوة التفاسیردر یمحمد علی صابون جوشید.مى

ى کند. منظرهى دل انگیز و شادى بخش را قرآن به شگفت انگیزترین شیوه ترسیم مىمنظره
هاى سر به فلک کشیده و انگورها، و در پیرامون آنها ردیف نخلدو باغ انگور با انواع 

 در بین آن دو مزارع سرسبز و خرم که وسط آنها نهر آبى زلال جوشان و خروشان است!

لَالَهُمَا نهََرًا رْناَ خ  نْهُ شَیْئاً وَفَجَّ لْتاَ الْجَنَّتیَْن  آتتَْ أكُُلهََا وَلَمْ تظَْل مْ م   ﴾۳۳﴿ ك 
داد و چیزی از محصول و میوه کم هایش را )به وقتش( میصول و میوههر دو باغ، مح

 (٣٣)کرد و ما در میان آن دو باغ جویبار روان کرده بودیم.نمی

نْكَ مَالًا وَأعََزُّ نَفَرًا رُهُ أنَاَ أكَْثرَُ م  ب ه  وَهُوَ یحَُاو   ﴾۳۴﴿ وَكَانَ لهَُ ثمََرٌ فَقاَلَ ل صَاح 
پس به دوست خود در  )صاحب این دو باغ( میوه های بسیار)و درآمد فراوانی( داشت؛ 

کرد، گفت: من از تو ثروتمندتر و از لحاظ افراد نسبت به تو حالیکه با وی گفتگو می
 (٣۴)نیرومندترم.

 تفسیر :

به انواع میوه و به انواع مال و دارایى طلا ونقره  و حتىّ به « ثمََرٌ «»وَ کٰانَ لَهُ ثمََرٌ »
خوانیم: این سوره مى  42ى ملکیت زیاد درخت ها نیز اطلاق می گردد.طوریکه در: در آیه

 .ى آن راكه قهر خدا تمام باغ و درختان را احاطه كرد، نه تنها میوه «أحُِیطَ بِثمََرِهِ »
انگور و خرما،  هایبه علاوه دوباغ صاحب محصولات میوه غدو با آن : صاحبیعنی

 ها نیز بود.میوه و سایر انواع اموال دیگری از زر و سیم صاحب
ى ذلتّ است، نه ثروت دلیل عزّت، پس نباید بر فقرا نه فقر نشانه باید یاد آور شد که:
 فخرفروشی کنیم.

او در اثنای گفتگو وجدال   :«أنََا أکَْثرَُ مِنْکَ مٰالاً وَ أعََز  نَفرَاً فَقٰالَ لِصٰاحِبِهِ وَ هُوَ یحُٰاوِرُهُ » 
لفظی. با رفیق مؤمنش متکبرانه و مغرور گفت: مال و ثروتم از تو بیش است و پیروان و 

 افرادم نیرومندتر و بزرگوارتر از یاران و پیروان تو اند.
ؤمن باشد مثل این آیه، چه كافر مانند یعنى همراه و هم سخن، چه م« صاحب»«:لِصٰاحِبِهِ  »
نباید فراموش  «قالَ لَهُ صاحِبهُُ وَ هُوَ یحُاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ »فرماید: این سوره كه مى 37ى آیه

 ى طغیان در انسان می گردد.کرد که: دلبستگى وغرور به مال و قبیله، زمینه

ه  قاَلَ  ه  أبَدًَاوَدَخَلَ جَنَّتهَُ وَهُوَ ظَال مٌ ل نَفْس   ﴾۳۵﴿ مَا أظَُنُّ أنَْ تبَ یدَ هَذ 
من باور نمی کنم »و در حالی که به خود ظالم  بود، در باغ خویش داخل شد، و گفت: 

 (٣۵هرگز این )باغ( نابود شود.)
 تفسیر :

 .هاى سرشار، وبیشمار مایه غرور انسانها می گرددواقعیت امر اینست که: دارایى و نعمت
ه  »مبارکه آمده است:  ۀیآطوریکه در  شخص کافر مغرورانه  « وَ دَخَلَ جَنَّتهَُ وَ هُوَ ظٰال مٌ ل نفَْس 

 وی خود بکشد، دست برادر مسلمان رخ بهومتکبرانه بخاطر اینکه ثروت ودارایی خویش 
ها و نهر آب درختان و میوهگردانید می برد، او را در آن خویش باغ واو را به را گرفت

 داد.به او نشان مىرا 
هاى مادّى دنیا ظلم به غفلت از خدا، خودبرتربینى، تحقیر دیگران و فریفته شدن به جلوه

قٰالَ »داشت گفت:اواز بس که خود پرست و کافر بود، به خود ستم روا مى خویشتن است.
  رگز نابود شود.ندارم که باغم در روزگار زندگی ه باور« مٰا أظَُن  أنَْ تبَِیدَ هٰذِهِ أبََداً 
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   هاى انسان از خداست و مالك حقیقى اوست.ى دارایىهمه او فراموش کرده بود که:

نْهَا مُنْقلََباً دَنَّ خَیْرًا م  دْتُ إ لىَ رَب  ي لَِجَ   ﴾۳۶﴿ وَمَا أظَُنُّ السَّاعَةَ قاَئ مَةً وَلَئ نْ رُد 
)به پروردگارم برگردانیده شوم،سوی کنم که قیامت برپا شود. و اگر )هم( بهو گمان نمی

  (٣۶.)فرض این که قیامتی باشد( قطعاً جایگاهی بهتر از این خواهم یافت
 تفسیر :

دلبستگى انسان به دنیا ودنیاگرایى،دربسیاری ازحالات انسان را به مرحله ای  علاقمندی و
در آیه  می رساند که حتی به  انكار قیامت  وحشر ونشر هم می پردازد.طوریکه این فهم

 .که چنین جمعبندی وبیان یافته استمبار

دْتُ إ لىٰ رَب  ی  ».و باور هم ندارم که قیامت آمدنی باشد :«وَمَا أظَُنُّ السَّاعَةَ قاَئ مَةً » وَ لَئ نْ رُد 
نْهٰا دَنَّ خَیْراً م  اگر احیاناً قیامتی هم  برپا شد و من پس از مرگ به سوی الله  بازگشتم  «ولَِجَ 

« ً قطعاً نزد وی بهتر از این باغ را دریافت خواهم کرد از آنکه پیش او قدر و شرف  «مُنْقلََبا
 والایی دارم.

زندگی که در این دنیا داشتم، همچو زندگی را در آخرت بر مبناى شایستگى خودم به  همان
ى كرامت شتباه  نعمت دنیوی را نشانهاِ به   من خواهد داد. دیده می شود که برخی انسانها

ودر این هیچ جای  پندارند و حتی آن را برای خود ابدی هم می شمارند.و ارزش خود مى
 دلیل در نهایت محكوم است.جا و بىشکی نیست که:امید و آرزوى بى

بر حاضر  غایب قیاس را از روی سخن او این البته می نویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر
 پس هستم عزاز خداوند متعالاِ و  کراماِ وثروتمند و مورد  در دنیا غنی : چون، یعنیگفت

 نمایانگر به و تحلیل برداشت گونهاین که نیست بود. شکی خواهمچنین نیز این در آخرت
بود  ایاز فرط غرور و بدمستی و نهاد او و ناشی در ذهنمعیارها و ضوابط  ریختن هم
 خدایاز جانب  برایش بود و این خود استدراجی شده چیره بر وی بر اثر ثروتمندی که

 بود. سبحان

 ! خوانندۀ محترم
دادن بر خدا لازم است و این حقّ انسان است كه كافران طوری تصور می کنند که: نعمت

عْتُ إ لى»خوانیم: ى فصّلت مىسوره 50 ۀه برخوردار باشد. چنانكه در آیباید هموار  لئَ نْ رُج 
نْدَهُ للَْحُسْنى ها براى ما خواهد بود. ولى این اگر قیامتى هم باشد، بهترین «رَب  ي إ نَّ ل ي ع 

داشتن  هممچو تفكّرات غیر منطقی در قرآن عظیم الشأن بصورت مطلق رد شده وآنرا 
انسان از لطف وفضل خداوند متعال   مردود می شمارد. در این هیچ جای شکی نیست که:

ها را خشك وكافران را نابود یا ختدر مند است، ولى اگر خدا بخواهد، آبها راتلخ،بهره
كند، تا طوری  تصور برای شان پیش نیاید که ؛ بدون لطف الهى وحى به انبیا را قطع مى

 .ها را دارنداستحقاق این نعمت

نْ نطُْفةٍَ ثمَُّ سَوَّ  نْ ترَُابٍ ثمَُّ م  ي خَلَقكََ م  رُهُ أكََفَرْتَ ب الَّذ  بهُُ وَهُوَ یحَُاو  اكَ قاَلَ لهَُ صَاح 
 ﴾۳۷﴿ رَجُلاً 

کرد به وی گفت: آیا به کسی کافر شده ای که تو را از رفیقش در حالیکه با او گفتگو می
 (٣٧خاک باز از نطفه آفرید و باز تو را برابر کرد )و به شکل( مرد کامل در آورد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

ن ترُابٍ...» خداوند تو را از خاک درست کرد. یعنی موادّ غذائی که در زمین  «:خَلقََكَ م 
گردد، و می بات و گیاه و هر چیز که بروید و ببالد.(های روئیدنیها )است، جذب ریشه
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شوند، و انسان از روئیدنیها و گوشت و شیر روئیدنیها به نوبه خود خوراک حیوانات می
(. یا این 20/  ، روم5گیرد ) حجّ / ها شکل میناش از ایکند، و نطفهحیوانات استفاده می

 عمراناز خاک آفریده است ) آل - که آدم است -که مراد این است که خداوند اصل تو را 
 (.11، فاطر / 59 /
اكَ »  مصطفی خرمدل(«)ترجمۀ معانی قرآن»اندام تو را متعادل و هماهنگ کرد. «:سَوَّ

 تفسیر :
یادآورى بالد، علاجش  همانا اشخاصیکه به مال ومتاع دنیا ، ویا هم به قوم وخیش خود مى

قٰالَ لَهُ صٰاحِبهُُ وَ هُوَ  »طوریکه در آیه مبارکه آمده است:  اصل خاكى بودن انسان است.
أَ کَفرَْتَ » :مؤمن از سر خیرخواهی، ناصحانه و دلسوزانه به وی گفتشخص  «یحُٰاوِرُهُ 

اکَ رَجُلاً  چگونه به الله متعال  کفر ورزیدی  «بِالهذِی خَلَقکََ مِنْ ترُٰابٍ ثمُه مِنْ نطُْفَةٍ ثمُه سَوه
تصویر کرد، « منى»حال آنکه اوپدرت آدم را از خاک آفرید، سپس تو را از آبی بیمقدار 

منظر تو را آنگاه در نیکوترین ساختار به هیأت انسانی نیکو قامت، آراسته خلقت و خوش 
که ذات توانا بر ایجاد اولیۀ آفرینش، بر بازآفرینی آن بعد از مرگ  دانیپرداخت، مگر نمی

  نیز تواناست؟

كُ ب رَب  ي أحََدًا ُ رَب  ي وَلَا أشُْر  نَّا هُوَ اللََّّ  ﴾۳۸﴿ لَك 
قرار نمی و هیچ کس را با پروردگارم شریک لیکن من )می گویم( الله پروردگار من است، 

 (٣۸)دهم.
 تفسیر :
، خداوند  او معترفم خداییو به شناسممی را خوب خویش نعمت تو ولی برخلاف : منیعنی

که آفریننده، روزی بخش، فضل دهنده و نعمت بخش است، من  متعال یگانه ذاتی است ،
 پرستم.چیزی را به او شریک نیاورده و غیر وی را نمی

نْكَ مَالًا وَلَوْلَا إ ذْ دَخَلْتَ  ةَ إ لاَّ ب الِلَّّ  إ نْ ترََن  أنَاَ أقََلَّ م  ُ لَا قوَُّ جَنَّتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ اللََّّ
 ﴾۳۹﴿ وَوَلدًَا

هیچ قوت و قدرت جز ،  «ماشاءالله»چرا هنگامی که به باغ خویش وارد شدی، نگفتی: 
 (٣۹)بینی.میبه مشیئت الله نیست، اگر مرا از نگاه مال و اولاد کمتر از خود 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ترکیبی «: مَا شَآءَ اللهُ » یعنی آن  چیزی  که خدا بخواهد ، همان می شود. «:مَا شَآءَ اللهُ »

 .سه جزئی به عربی / ما= آنچه ، چیزی که / شاء = خواست ، اراده کرد / الله = خدا
ها ى نعمتباید گفت: هنگام برخورد با مناظر زیباى طبیعت، به یاد الله متعال باشیم كه همه
ها اراده الهى از اوست. همچنان براى پیشگیرى از غفلت و غرور، هنگام برخورد با نعمت

 را فراموش نكنیم. 
 تفسیر :

وه در شگفت چرا وقتى وارد باغت شدى و از درختان و می می فرماید:مبارکه  ۀدر آی
این هم از فضل و کرم خداست، هر چه را بخواهد، خواهد شد  «ماشاءالله »شدى، نگفتى 

 جز به نیرویی : هیچیعنی «لاقوة الاباالله»: و چرا نگفتیو هر چه را نخواهد، نخواهد شد.
 .خداوند نیست مشیت

 فرمودند:  )رض( ابوموسی بهالله صلی الله علیه وسلم  رسول که است آمده شریف در حدیث
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 الا بالله ولا قوة لاحول گنج ؛ آننکنم راهنمایی بهشت هایاز گنج آیا تو را بر گنجی»
 «.است

 نعمتی هیچ ایخداوند بر بنده»: است )رض( آمده انس روایت به شریف در حدیث همچنین
ماشاءالله لا قوة ) نعمت او بر آن دارد کهنمی ارزانییا فرزند ـ  یا مال از خانواده را ـ اعم
دهد، نمی روی آفتی هیچ : در آنیعنی«. ـ ببیند ـ بجز مرگ ، آفتی( بگوید و در آن - إلا بالله
 هر کس»اند: گفته از سلف، برخیجهت باشد. ازاین فرا رسیده موعود آن اجل کهجز این
  «.ماشاءالله لا قوة إلا بالله»آمد، باید بگوید:  خوشش یا فرزندانش، ، یا مالاز حال

 مگر فراموش کردی که این مال و ثروت و این سروسامان و مکنت به مشیت او برایت 
حاصل شده و به نیروی او توانستی آن را به دست آورده و به آن بپردازی. بدان که اگر 

 م، اما:من از نظر مال و فرزند کمتر از تو هست

نَ السَّمَاء  فَتصُْب حَ  لَ عَلَیْهَا حُسْباَناً م  نْ جَنَّت كَ وَیرُْس  فَعسََى رَب  ي أنَْ یؤُْت ینَ  خَیْرًا م 
یدًا زَلَقاً  ﴾۴۰﴿ صَع 

و بر آن )باغت( آفتی از آسمان پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد، 
 (۴۰لغزنده تبدیل گردد.)گیاه و بفرستد و به زمین بی

 تفسیر :

كه یأس وناامیدى بدتر  انسانهای فقیر نباید به فقر خویش در زندگی مأیوس شوند ، زیرا 
اگر الله متعالی  بخواهد، فقیر، راغنى، بلكه برتر وغنی تر از غنى می سازد.  .از فقر است

بر این امر تواناست که به من بیشتر از آنچه به تو خداوند متعال  درآیه مبارکه آمده است:
هایی را که نعمترو که من برایش شکرگزارم و او قادر است تا بخشیده، عطا کند از آن

وَ یرُْسِلَ عَلَیْهٰا حُسْبٰاناً » ورزیبه تو بخشیده است از تو بازگیرد، از آن جهت که کفر می
ى آسمانى آن را ، یا صاعقهبَر کَنَدند و آن را از بیخ و آفتى بر آن نازل ک« مِنَ الَسهمٰاءِ 
 نباید فراموش کنید که: قهر الهی  حساب شده و عادلانه است. ویران کند.

و در نتیجه به زمینی خشک، هموار و لغزنده تبدیل شود که  :« 40فتَصُْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً »
 گامی در آن قرار و ثبات نگیرد.

شاید در یك  خویش مغرور شوند، اگر الله متعال خواسته باشد، ۀسرمای ثروتمندان نباید به
 لحظه همه ثروتشان نابود شود. 

 چگونه ذهن مارا بطور ناگهانی ،کتاب رهنمای بشریت ۀبمثاب  أنالش که قرآن عظیم ۀملاحظ
 گرداند،می منتقل نابودی و هلاک صحنه به ،زیبائی و شکوفاهی و نمو و رشد صحنه از
 آمرزش طلب و پشیمانی نماد و سیما به تکثر، و سرمستی و غرور نماد و سیما از را ما و
 :شد و داد روی داشت نتظاراِ  منؤم مرد آنچه. رساندمی

یعَ لهَُ طَلَباً  ﴾۴۱﴿ أوَْ یصُْب حَ مَاؤُهَا غَوْرًا فلَنَْ تسَْتطَ 
 (۴۱دست آوری.) یا آب آن )باغت ( در عمق زمین فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به

 تفسیر :
از قهر وغضب الهی باید خود را نگاه داشت، زیرا در برابر قهر و غضب الهى، قدرت و 

 راه نجاتى وجود ندارد.
شت و درختان تلف شوند کِ آبش در زمین فرو رود و تمام  مبارکه آمده است که اگر: ۀدر آی

رسد به تا چه کُنیجویى توانى آب فرو رفته در زمین را پىکه در چنین حالتى هرگز نمى
 این که بتوانى آن را بازگردانى.
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هَا  یةٌَ عَلىَ عُرُوش  يَ خَاو  ه  فأَصَْبحََ یقُلَ  بُ كَفَّیْه  عَلىَ مَا أنَْفَقَ ف یهَا وَه  یطَ ب ثمََر  وَأحُ 
كْ ب رَب  ي أحََدًاوَیَقوُلُ   ﴾۴۲﴿ یاَ لیَْتنَ ي لَمْ أشُْر 

، به عذاب الهی دچار شد( و تمام میوه هایش را در بر گرفت مُشرِک)سر انجام آن مغرور 
و نابود شد. و او بخاطر هزینه هائی که صرف آن کرده بود؛ پیوسته دستهایش را به هم 

گفت: ای کاش کسی را با بود، و می در حالیکه آن باغ بر ستونهای خود افتیدهمی مالید، 
 (۴۲ساختم! )پروردگارم شریک نمی

 ! خواننده محترم
 در این جای شکی نیست که الله متعال  محیط است، طوریکه  در سوره بقره آمده است:

ُ مُحِیطٌ » حاطه دارد، همچنان اِ ( واز طرف دیگر هم لطف پروردگار 19)بقره، «  وَ اللَّه
« أحُِیطَ بِثمََرِهِ ». (  وهم قهرش فراگیر است156)اعراف، « ءٍ وَسِعَتْ كُله شَيْ رَحْمَتِي »
 .(کهف 42)

دنیوی چنان مغروروخود خواه می  برخی از انسانها در زندگی زودگزر :باتأسف باید گفت
نْكَ مَالًا وَأعََزُّ نَفَرًا » با غرور وخودبرتربینى وگفتنِ  شوند که: )من  «کهف  34 أنَاَ أكَْثرَُ م 

فراد نسبت به تو نیرومندترم.( ودر این وخت است که از أاز تو ثروتمندتر و از لحاظ 
شوند، ولی نباید از مدار توحید خارج ومشرك مىو نکار می کند،اِ عظمت پروردگارهم 

  د.پروردگار یكتا اقرار خواهند كرفراموش کند که  دیر یا زود به وحدانیت 
هاى الهى، پیامد افكار و اعمال بد ماست. به دنبالِ كفر و كفرانِ صاحب حوادث و عذاب

ه  »باغ در آیات قبل،  یطَ ب ثمََر   .آمده است  «أحُ 
آن هشدار داده بود، همان چیزی به وقوع  مر آنچه را که شخص مؤمن ازأدر نهایت 

و آنچه را در آن از میوه و درخت  باغش به طور کلى نابود شد« مَرِهِ وَ أحُِیطَ بِثَ  »پیوست
 و خرمی و صفا وجود داشت همه را پاک بسوخت. 

شخص کافر از حسرت و پشمانی بر اموالی که در  :«فَأصَْبَحَ یقَُلِّبُ کَفهیْهِ عَلىٰ مٰا أنَْفَقَ فِیهٰا»
 ساختگشته وهمه  زَبَر و زیر اینک ندوه از کف دادن آنکهأآن باغ صرف کرده بود و در 

وَ هِیَ خٰاوِیَةٌ عَلىٰ » زحمت های که با دست خود ساخته بود فرو ریخته بود،  باخت و و
بود یا افگنند، فروریخته  می انگور را بر آن هایتاک که هایی: ستونیعنی «عُرُوشِهٰا 

وَ یَقوُلُ یٰا لَیْتنَِی لَمْ » بود  ریخته همدیگر فرو برروی آن هایها و آبادیدیوارها و سقف
پرستی و شرک نیاوردن به وی، ای کاش پروردگارم را با یگانه ( 42أشُْرِکْ برَِبِّی أحََداً)

اما کار از کار گذشته و  کرداى کاش در مقابل نعمت خدا ناسپاسى نمىبودم! شکرگزار می
از  قصد توبه را به سخن یا اینوپشیمانى سودى ندارد.  وقت پشیمانی از دست رفته بود.

 .گفت شرک
کند که اى کاش در از این که براى خدا شریک قرار داده بود پشیمان است و آرزو مى

قصد  را به سخنیا اینکرد! اما تازه وپشیمانى سودى ندارد. مقابل نعمت خدا ناسپاسى نمى
 .گفت از شرک توبه

زد؛ ى گفته است: از تأسف و اندوه کف یک دست را به پشت دست دیگرش مىامام قرطب
چون چنین عملى ناشى از پشیمان شدن است.از این که براى خدا شریک قرار داده بود 

کرد! ولی این کند که اى کاش در مقابل نعمت خدا ناسپاسى نمىپشیمان است و آرزو مى
 .پشیمانى هیچ سودى  به حالش نداشت
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رًا نْ دُون  اللََّّ  وَمَا كَانَ مُنْتصَ   ﴾۴۳﴿ وَلَمْ تكَُنْ لهَُ ف ئةٌَ یَنْصُرُونهَُ م 

وبرایش هیچ گروهی نبود که او را در برابرالله یاری دهند، و خودش هم قدرت نداشت که 
 (۴٣عذاب را از خود برطرف کند.)

 تفسیر :

که هنگام :آیه مبارکه دریافتیم دراو در برابر این همه مصیبت و بلا، تنهای تنها بود، 

فرارسیدن قهر وغضب الهی ، مال و فرزند قوم وخویش ولو  هر چند که بسیار هم باشند 
ِ :» ، به درد انسان نمی خورد طوریکه می فرماید  وَ لَمْ تکَُنْ لَهُ فئِةٌَ یَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اَللَّه

کرد و برای ها که او به آنان افتخار میاش کند و آنو برای آن کافر گروهی نبود که یاری«
دفع کنند. از  ها و بلاها را از وی و از اموالش ساخت تا آفتشان میشرایط بحرانی آماده

همه از نصرتش ( 43یاران دوران رفاه به هنگام خطر خبرى نیست.( وَ مٰا کٰانَ مُنْتصَِراً)
 دفاع کند. کشیدند و خودش نیز به علت ضعف و ناتوانی که داشت نتوانست از خوددست 

قرآن عظیم الشأن به یک اصلی عالی اشاراتی دارد، وآن اینکه  هر زمان انسان به خطر 
ومصیبت مواجه شود ویا هم در حالات دشواری اقتصادی ومادی قرار گیرد، روبه الله  

غازد، ویا اینکه انسان زمانیکه در امواج متلاطم  آن می از عمق جان به فریاد زدو نموده،
بحر به خطر مواجه شود ویا در آین امواج گیر به افتد ویا هم به کدام عذاب  ومشکل 

 .كنددیگری محاصره شود، اظهار ایمان مى
اش روبرو شد ودید مبارکه دریافتیم  زمانیکه آن شخص با باغ سوخته ۀبطور مثال در آی

داد وکمک اش نمی رسد ، فهمید که حافظ ونگهبان حقیقی ومدد رسانی واقعی  که کسی به
عاقبتِ اعتماد به غیر الله ، در نهایت  همانا پروردگار با عظمت می باشد. دیده می که:

 ورد.آناكامى وپیشمانی را برای انسان ببار می 

َّ  الْحَق   هُوَ خَیْرٌ ثوََاباً    ﴾۴۴﴿ وَخَیْرٌ عُقْباًهُناَل كَ الْوَلَایةَُ لِلّ 
اوست در آن مقام )و در آن موقف معلوم شد که( نصرت و کمک به معبود حق تعلق دارد. 

 (۴۴)که بهترین پاداش و بهترین عاقبت را )برای مطیعان( دارد.
 تفسیر :

ى حوادث تلخ، تنها یك جمله است و آن اینكه ى همهقطعنامه فیصله نامه و ودر نهایت امر:
تنها وتنها  از آنِ پروردگار با عظمت است ودوستان و یاران دوران رفاه به هنگام قدرت 

 خطر خبرى نیست.

ه  الَْحَق   » ها و بلاها، نیرو ها و فرود آمدن فاجعهدر هنگام وقوع محنت :«هُنٰال کَ الَْوَلٰایَةُ لِلّ 
از هیچ کس کارى  اختیار خداست وو قدرت، پشتیبانی و ولایت و نصرت همه تنها وتنها در

 دهد.ساخته نیست، پس فقط او یاور بر حق است و دوستانش را یارى مى

  خوانندۀ محترم!

گر دقیق باشد ، ویا هم انسان دوراندیش باشد، هیچ هیچ فرقی نمی کند که انسان چه محاسبه
، قیامتدر روز چیزی به حال اش فایده نمی رساند، فقط وفقط باید به سراغ خدا برویم. 

 کشمکش در ملکش روز با وی در آن کس و هیچ است تعالی حق فقط ازآن و حاکمیت سلطه
نصرت الهى و حقانیّت خداوند، ضامن پرداخت بهترین پاداش و فرجام خوبی  برای کند،نمی

 ما می باشد.
« ً  یمان دارد، در اِ آن که به او  براىالله متعال است که: ( 44« )هُوَ خَیْرٌ ثوَٰاباً وَ خَیْرٌ عُقْبا

 قتدار اِ فرمانبرداران را پاداش داده و پیروزی و دارد دنیا و آخرت بهترین پاداش مقرر مى
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 کند.رمغان میأرا به عنوان بهترین فرجام برای دوستانش 
 ! خوانندگان گرامی

منظره ی قیامت، مثال زندگی دنیا و اشاره ای به ( در مورد  49الی  45) متبرکه درآیات 
 بحث بعمل آمده است.

ضِ رَ  الْ  نبَاَتُ بهِِ تلَطََ فاَخ  السَّمَاءِ مِنَ أنَ زَل ناَهُ كَمَاءٍ ن یاَ الدُّ ال حَیاَةِ مَثلََ لَهُم  رِب  وَاض 

ءٍمُق تدَِرًا شَي  ُعَلىَكُل ِ یاَحُوَكَانَاللََّّ بَحَهَشِیمًاتذَ رُوهُالر ِ  ﴾۴۵﴿ فأَصَ 
براى آنان زندگى دنیوى را به آبى مثل بزن كه آن را از آسمان نازل كنیم  )ای پیامبر!( 

اش كنند، و و به آن گل و گیاه زمین آمیزد، و سرانجام خرد و خوار شود كه بادها پراكنده
 (۴۵.)خداوند بر هر كارى تواناست
 تشریح لغات واصطلاحات :

 گیاه خشک و پر پر. :«هشیما»
 میبرد و پخش و پراکنده می کند. :«تذرو » 

 تفسیر :
بدی وپایدار باید أبه زندگی زرق وبرق چند روزه دنیا نباید مغرور شویم، بلکه به زندگی 

در  که بزن مثلیحال دنیا را ،ای پیامبر!  برای بشر  یه مبارکه می فرماید:آدر  فکر کرد.
دارد؛ طوریکه یاد  دنیا شباهت زندگانی به خویش زود هنگام و زوال و طراوت زیبایی

ورشدیم به زرق وبرق آن نباید فریب بخورند وخودرا به آن مغرور وسرگرم نسازد. آ
 گیاه ؛ سپسفروفرستادیم را از آسمان آن که است مانند آبی »دنیا زیرا که  زندگانی 

در  با هم فرود آمد، گیاهان زمین بر گیاهان آب : چونیعنی «درآمیخت با هم زمین
 گردیدند. و رسیده ختهپُ  و بسیار شدند تا بدانجا که شد کردهرُ  آب سبب آمیختند وبه

یٰاحُ » بادها  شد که شکسته درهم چنان» گیاه آن «آخر کار پس»: «فَأصَْبَحَ هَشِیماً تذَْرُوهُ الَرِّ
 کهطورینماند، به اثری هیچ گیاه و دیگر از آن وکنار زمین در گوشه «کردند اشپراکنده
 دنیا؛ که زندگی و وضع حال است چنین: این. یعنیخود برگشت اول حال همان به زمین
بر  و خدا همواره» است و نابودی زوال هب منتهی آنو سرانجام  نیست بقاییهیچ  آن برای

 .عاجز نیست کاری گرداند و از هیچمی کند، فانیایجاد می «هر چیز تواناست
 ! خوانندۀ محترم

باشد. الله سبحان وتعالی مغرور وغافل از مبارکه درس عبرتی است برای  مردمان ، ۀدر آی
درون انسان سایه فنا و نیستی را بیفکند. شود تا در این صحنه کوتاه و سریع عرضه می

گردد، گیاهان زمین از آن شود و روان میکه جاری میبارد همینآبی که از آسمان می
شوند.گیاهان نیز همین که کنند و تنگاتنگ یکدیگر میگردند و رشد و نمو میسیراب می

گردند و بادها ر میشوند، پژمرده و خشک و پرپکنند و پخته و رسیده میرشد و نمو می
 برند.آنها را با خود بدین سو و آن سو می

، داستان  زندگی انسان را از کوتاهعجاز قرآن فقط در سه جمله  اِ ملاحظه می شود که 
 آغاز ولی انجام به زیبای بیان می دارد.

ً هم دنیا مانند گیاه بى شك اى است كه با اندك بارانى سبز و با اندك بادى خریشهواقعا
  .ماند، عمل انسان استشود، البتهّ آنچه باقى مىمى

نْدَ رَب  كَ ثوََاباً وَخَیْرٌ  ال حَاتُ خَیْرٌ ع  نْیاَ وَالْباَق یاَتُ الصَّ ینةَُ الْحَیاَة  الدُّ  الْمَالُ وَالْبنَوُنَ ز 
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 ﴾۴۶﴿ أمََلاً 
)که به زودی زائل خواهند شد( اما اعمال شایسته  زینت زندگی دنیاست، مال و فرزندان

 (۴۶که پاداش آن پایدار است، بهترین ثواب نزد پروردگارت دارد و بهترین امید است.)
 تفسیر :

اولاد  است که: شامل فرزندان  ذکور و إناث می شود، وهدف از  «:الْبنَوُنَ »هدف از 

ال حَاتُ »  ای که ثمره و ثواب آنها باقی و ماندگار است. کارهای شایسته«: الْباَق یاَتُ الصَّ
در دنیاست،  زیور زندگی ناپایدارداشتن مال، ثروت وفرزند تنها  واقعیت امراینست که:
 نفعی در آخرت نیستند که نشوند، چیزی کار گرفته به الهی رضای واگر این مال واولاد در
رسد و آنچه باقی میرند، دنیا ومال دنیا به پایان میفرزندان می زیرا به حال شخص برساند.

 .دنعمال شایسته است که باقی می مانأ ،ماندمی
ور شویم که: مال وثروت  فرزندان زینت زندگی هستند، و اسلام از استفاده آهمچنان باید یاد 

اسلام به د. ولکن باشکند بدان اندازه که پاک و حلال مینهی نمی و لذت بردن از زینت را
دهد که زینت در ترازوی جاودانگی استحقاق ان دارائی و فرزندان ارزش و بهائی را می

 فزاید.ارا دارد، و بر این چیزی نمی
الِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثوَٰاباً وَ خَیْرٌ أمََلاً )» طوریکه  در فوق هم یاد («  46وَ الَْبٰاقیِٰاتُ الَصه

ماندگار و  های: نیکییعنی ماند.بد باقى مىأى اعمال نیک براى ثمر و نتیجه آور شدیم که:
و  مالی خیر؛ چه اعمال دهند و همهمی در دنیا آنرا انجام مسلمانان که و عباداتی طاعات

اند الصالحاتیباقیات  همان ، یعنیماندگار شایسته اعمال باشند، اینها هستند که بدنی چه
بهترین چیزى است که انسان را در  پس اعمال نیکمانند،نزد الله متعال  محفوظ میکه

 کند.پیشگاه خدا امیدوار مى
ابن عباس گفته است: باقیات صالحات عبارت است از نمازهاى پنجگانه. و نیز گفته است: 

ماند.) تفسیر طبرى عبارت است ازهرعملى نیکو اعم از قول یا فعلى که براى آخرت مى
 گوید: صحیح همان است. إن شاء اّللَّ.( این نظر را ترجیح داده و قرطبى نیز مى

که  است )رض(  آمده سعید خدریاز ابی حباناحمد و ابن روایت به شریف در حدیث
باقیات  آوردن دستبه در پی»کرام فرمودند:  اصحاب الله صلی الله علیه وسلم به رسول

الله؟ اند یا رسول الصالحات باقیات چیزهایی پرسیدند:چه باشید.اصحاب بسیاریالصالحات 
همانا گفتن: یعنی «.ولا قوة الا باالله و لاحول، تحمید ، تسبیحلتکبیر، تهلی فرمودند: گفتن

 باشد.می« سُبحَْانَ الله وَالْْمَْد لله وَالله أكبر وَلََ إِلََ إِلَا الله»

دارایی امکانات مادی می باشند نباید بر  قابل یادوری می دانم : آنعده  از انسانهای که 
ند ، ودر ضمن آنعده از اشخاصی که  فاقد مال داشتن امکانات مادی خویش مغرور شو

وثروت اند نباید از نداشتن آن مأیوس شوند.زیرا طوریکه یاد اور شدیم که :مال وفرزند ، 
ماندگار نیست، ما باید به چیزى فکر کنیم وبه آن  دل ببندیم كه همیشه به انسان باقى می 

 توضیح یافت . «الصالحات و باقیات» درجملهکه ماند 
شود در برابر خداوند متعال ، هیچ عمل صالحى محو نمى در ضمن قابل یاداوری است که 
 و پاداش اعمال تضمین می باشد.

نْهُمْ أحََدًا رْ م  زَةً وَحَشَرْناَهُمْ فلََمْ نغُاَد  باَلَ وَترََى الِْرَْضَ باَر   ﴾۴۷﴿ وَیَوْمَ نسَُی  رُ الْج 
 و ]یاد کن[ روزی را که کوه ها را ]از محل استقرارشان[ به حرکت درآوریم، و زمین را 
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قیامت[ محشور  ۀآنان را ]برای ورود به عرص ۀآشکار)وصاف ( می بینی و هم  ،هموار
 (۴٧فرو نمی گذاریم.)می کنیم، و هیچ یک از آنان را 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 حشرنا: حشر: جمع كردن.  «حَشَرْنَا  »
 .مجمع البیان فرموده: حشر جمع كردن قوم است به یك مكان. «حشر الناس: جمعهم»

 تفسیر :
متذکره دنیا و سرانجامش را  ۀیآبعد از این که خداوند متعال در  :«وَ یَوْمَ نسَُیرُِّ الَْجِبٰالَ  »

هاى مخوف آن می پردازد وبه پیامبر صلی الله علیه یادآور شد، به ذکر قیامت و صحنه
 نماید: آوری دنیا یاد عاشقانرا به  قیامت هایاز منظره تا منظری وسلم هدایت می فرماید،

های ی دنیا را از جایگاههاو برای مردم روزی را یاد کن که خداوند متعال کوه ومی فرماید:
  سازد.آن دور می

هاى گوناگون ى برپایى قیامت، به صورتقرآن عظیم الشأن وضعیتّ كوهها را در آستانه
 ومختلفی چنین بیان گرفته است:

یوَْمَ ترَْجُفُ الْأرَْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِیباً » زلزله و لرزش زمین وكوهها.  -
در روزى كه زمین و كوهها به لرزه درآیند و كوهها به صورت پشته « ) 14.مَهِیلًا 

 (14( )مزّمل، .هایى از ریگ  روان گردند

 .کهف( 47« )نسَُیرُِّ الْجِبالَ »حركت و جابجایى.  -

)واقعه، « بسُهتِ الْجِبالُ بَسًّا فكَانَتْ هَباءً مُنْبثًَّا»تكّه شدن وبه صورت ریگ درآمدن.تكّه -
5 - 6 ) 

که در آن هیچ بینى آن چنان  آشکارا و نمایان مى و زمین را :«وَ ترََى الَْأرَْضَ بٰارِزَةً »
کوه و درخت و ساختمانى بر آن  یعنی  حائل و مانعی وجود ندارد که از دیده نهانش سازد.

گردد، آنگاه زمین ها برافکنده شده و بناها ویران مىماند که مانع دیدن آن بشود. کوهنمى
 زمین قیامت و عرصات محشر، هیچ پستى وبلندى وجود ندارد. یعنی در سر شود.عیان مى

حتی آخرین را براى محاسبه جمع کرده و اولین و :(«47وَ حَشَرْنٰاهُمْ فَلَمْ نغُٰادِرْ مِنْهُمْ أحََداً)»
 گرداند.گذارد بلکه همگی را حاضر مییکی از آنان را هم فرو نمی

 ! خوانندۀ محترم
)فعل ماضى، براى آینده آمده  «حَشَرْنا»حشر و رستاخیز، بصورت حتمى است. طوریکه 

زندگى برای آنعده از انسانهای که همه امید خویش را به است( در ضمن باید گفت: که 
  دنیا، بسته اند یادآورى وذکر حوادث روز قیامت لازمی وضروری می باشد.

ةٍ بلَْ زَعَمْتمُْ ألََّنْ نَجْعلََ  لَ مَرَّ ئتْمُُوناَ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ ضُوا عَلىَ رَب  كَ صَفًّا لَقدَْ ج  وَعُر 
دًا  ﴾۴۸﴿ لَكُمْ مَوْع 

شوند، البته طوریکه بار اول و )در آن روز مردم( صف بسته بر پروردگارت عرضه می
گمان می کردید، ما هرگز موعدی برای شما  شما را آفریدیم به نزد ما آمدید، بلکه )شما(

 (۴۸قرار نخواهیم داد.)
 تفسیر :

حضور در قیامت و عرضه شدن بر پروردگار، بصورت قطعى  نباید فراموش کرد که:
ى مردم، ولازمی است. تقیسمات وطبقه بندی انسانها در روزقیامت از بین رفته ، و همه
 گیرند. از غنی گرفته تا  فقیراز سیاه گرفته تا  سفید همه وهمه  در یك صف قرار مى
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مقاتل گفته است: «. کندن جمع مىخدا اولین و آخرین را در یک مکا»در حدیث آمده است: 
یک ایستند. هر ملت و گروهى در یعنى پشت سر هم و همچون صف نماز به صف مى

 .(۱/۴۱٧قرطبى .)تفسیر ایستدصف مى

ةٍ » لَ مَره بر سبیل سرزنش و توبیخ به کفار بگو: همانطوریکه   «لَقَدْ جِئتْمُُونٰا کَمٰا خَلَقْنٰاکُمْ أوَه
 برهنه با پای اکنون نیز مانند هنگام تولدّ و حضور در دنیاستاول بار شما راخلق کردیم، 

 اید و مال و منال و اولادى با خود ندارید.نزد ما آمده عریان و لوچ  و بدن
با  در روز قیامتمردم »: است آمده)رض(   عائشه روایت به طوریکه در حدیثی شریف 

؛ یا گوید: گفتم)رض( می عائشه«. شوندحشر می ختنه و بدون عریان ، بدنبرهنه پای
تر و کار سخت»نگرند؟ فرمودند: دیگر مییک سویبه همه و زنان الله! مردانرسول
 «.ددیگر بنگرن بعضیسوی به بعضی که است تر از آنهولناک

كافران، دلیلى بر انكار معاد ندارند،  وباید گفت که: «بَلْ زَعَمْتمُْ ألَهنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً »
: در دنیا یعنی کنیم.مقرر نمی گاهیشما وعده  هرگز برای پنداشتید کهمی کافران طوری

 در آن که داریممقرر نمی شما موعدی شوید و براینمی برانگیخته پندار بودید که بر این
 .قرار دهیم ومجازات مورد بازپرسی شما را در برابر اعمالتان

ایستند و هیچ آنها در پیشگاه پروردگار عالمیان به صف مى :«وَ عُرِضُوا عَلىٰ رَبِّکَ صَفًّا»
 شود.کس مانع دیدن دیگرى نمى

ینَ مُشْف ق   م  تاَبُ فتَرََى الْمُجْر  عَ الْك  تاَب  وَوُض  ا ف یه  وَیقَوُلوُنَ یاَ وَیْلتَنَاَ مَال  هَذَا الْك  مَّ ینَ م 
رًا وَلَا یَظْل مُ رَبُّكَ  لوُا حَاض  یرَةً وَلَا كَب یرَةً إ لاَّ أحَْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَم  رُ صَغ  لَا یغُاَد 

 ﴾۴۹﴿ أحََدًا
شود، و مجرمان را از دیدن آنچه در آن است، نهاده می و کتاب )نامه های اعمال( در آنجا 

گویند: ای وای بر ما! این چه کتابی  است که هیچ عمل خورد و بزرگ بینی و میترسان می
را رها نکرده، مگر اینکه همه آن را به حساب آورده است؟ و آنچه را که کرده بودند 

  (۴۹) کند.نمی یابند و پروردگارت به هیچ کس ظلمحاضر و آماده می
 تفسیر :

تٰابُ  » عَ الَْک  ای های هر انسان ازاعمال نیک کارنامهها یعنی ى اعمال انساننامه: «وَ وُض 
آن گرفته تا اعمال بد آن همه وهمه در آن ثبت ودر ج این اعمال نامه می باشد .این اعمال  

آنرا بدست چپ شان  نامه ها برخی از انسانها به دست راست وبرخی دیگری از انسانها
 تسلیم می گردند.

 شود،درروز  قیامت، عمل نامه های همه انسان ها به دست شان  تسلیم داده می یعنی اینکه 
 شود. وهم كتابى در برابر همه قرار داده مى

ا فیِهِ  » تسلمی  در پی که را از افتضاحی : مجرمانیعنی :«فتَرََى الَْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمه
و  ، هراساندردناک شود و نیز از عذابمی دامنگیرشان عظیم جمع درآن عمل نامه
ى نگرانى و هراس مجرمان، از عملكرد ثبت شده قابل تذکر است که: .بینیمیبیمناک 

 خویش است، نه از ذات پروردگار با عظمت.
 قیامت، روز حسرت و افسوس مجرمان است. زمانیکه مجرمان اقعاً و: «وَ یَقوُلوُنَ یٰا وَیْلَتنَٰا»

گویند: ای خاک بر سرما! ای می ورند؛آبینند، وآنرا بدست می کارنامه های خویش را می
مٰا لِهٰذَا الَْکِتٰابِ لٰا یغُٰادِرُ صَغِیرَةً وَ لٰا کَبیِرَةً »ای استوای و حسرت برما، این چگونه نامه

که هیچ کوچک و بزرگی از اعمال ما را  این کتاب چه عجیب کتابی است!  «إلِاه أحَْصٰاهٰا
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، جز را فرو نگذاشته ایوکبیره صغیره گناه هیچ عمل نامه : دراینیعنی فرونگذاشته،
 مرتکب که است در مورد گنهکارانیو این آورده و حساب را در ضبط و ثبت آن کهاین

 هایرا نیز در نامه صغیره گناهان اند وایناننکرده از آنها توبه و شده کبیره گناهان
 یابند. می اعمالشان

 گناهان شوند کهمی اند، متوجهپرهیز کرده کبیرهولی آنعده از کسا نیکه از گناهان 
 بر این« نساء» ۀ( از سور31) ۀآی کهچنان است محو شده اعمالشان از نامه صغیره

 «یابندحاضر می» دردنیا از معاصی «بودند کرده را که وآنچه »کند میدلالت قیقتح
 یابند.می شده و ثبت شده : نوشتهیعنی

سواد فراد به عملكرد خودشان در قیامت چنان است كه گویا همه با أعلم  ور شد که:آباید یاد 
 بحث است.شوند، چون كتاب و خواندن براى همه انسانها مطرح مى

هر عملى را که در دنیا انجام  «وَ وَجَدُوا مٰا عَمِلوُا حٰاضِراً »خداوند متعال فرموده است: 
ى تجسّم بلی قیامت، صحنه یابند.ى عمل آن را نوشته و ثبت شده مىاند، در نامهداده
تمام اعمالی را که در دنیا انجام داده بودند. در آن نوشته و محفوظ  هاى انسان است،عمل
ای نیز ذره زیرا ذات  پروردگارت  ذاتی است که؛ («49وَ لٰا یَظْلِمُ رَب کَ أحََداً )»یابند می

های کاهد و نه بر بدیهای مطیعان میکند؛ نه از نیکیوستم نمی یک از بندگانش ظلمبه هیچ
 فزاید.انافرمانان می

 :خرتآوکتابدرروزحساب
دلالت « ح س ب»گرفته شده و ريشۀ « حسب»اين کلمه در اصل، از  :مفهوملغویحساب

؛ 59، ص 2معجم مقاييس اللغّة، ج .)حصايه گيری می کنداِ بر چندين معنا؛ مانند شمارش و 

 ..(311، ص 1لسان العرب، ج 
شان آگاه قيامت، بندگان را از اعمال يعنی اينکه الله متعال در روز :مفهومشرعیحساب

 :ملاحظه شود. )نمايداند را به آنان بيان میمی سازد  و کارهای خوب يا بدی که انجام داده
 (209؛ شرح الواسطيةّ، هراس، ص 117لمعة الاعتقاد، ص 

  :دل ۀاثباتحسابأ
رح العقيدة ش) .حسابرسی در روز قيامت، دلايلی از قرآن، سنّت و اجماع مسلمانان دارد

؛ 117؛ لمعة الاعتقاد، ص 146، ص 3؛ مجموع الفتاوی، ج 412 -411الواسطيةّ، صص 

 .(209 -208؛ شرح الواسطيةّ، هراس، صص 30رسائل في العقيدة، ص 
آيات و احاديث فراوان و متواتری دلالت بر وجود حساب وکتاب  :قابل ياد آوری است که

 .کننددر روز قيامت می
« ثمَُّ إِنَّ عَليَۡنَا حِسَابهَُم ۲٥إِنَّ إِليَۡنَآ إيَِابهَُمۡ »:آمده است[ 26-25: الغاشية] ۀسورطوريکه در 

 .(با ماست[ نيز]سپس قطعاً حسابشان . همانا بازگشت آنان به سوی ماست)
اللَّهُمَّ حَاسِبْنيِ »: کردندگونه دعا میپيامبر صلی الله عليه وسلم  در برخی از نمازها، اين

 «.مرا به آسانی مورد محاسبه قرار بده[ اعمال! ]پروردگارا»؛ «سَاباً يَسِيرًاحِ 
صلی الله عليه وسلم  حساب آسان چيست؟ رسول الله: پرسيد(  رض) أمّ المؤمنين عايشه

يعنی اينکه به نامۀ اعمالش نگاه شود »؛«أن ينُظَرَ في كتابِهِ، فَيتُجََاوَزُ عَنهُ »: جواب فرمودند

؛ ابن ابی عاصم در السّنةّ، 48، ص 6مسند احمد، ج )« .نظر گردداو صرف[ گناهان]و از 

گويد که اسناد اين روايت، می 429، ص 2؛ آلبانی در تخريج السّنةّ، ج 885: شمارۀ حديث

 ..(صحيح است
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صلی  روايت شده که پيامبر(  رض) در صحيح بخاری و صحيح مسلم از أمّ المؤمنين عايشه

بَ »: سلم  فرمودندالله عليه و مورد محاسبه قرار گيرد، [ به دقتّ]کسی که »؛ «مَن حُوسِبَ عُذِّ

 .«.شودعذاب می
فَسَوۡفَ يحَُاسَبُ »: فرمايدمتعال نمی  مگر الله: گويد که پرسيدممی(  رض) أمّ المؤمنين عايشه

وی در ادامه  «.شودزودی با حسابی آسان، محاسبه می به»؛ [8: الانشقاق«]حِسَابٗا يَسِيرٗا

إنَّمَا ذلكَ العرَْضُ، وَلكِنْ »: صلی الله عليه وسلم چنين جواب فرمودند آورد که رسول اللهمی

[ اعمال انسان]دادن نشان[ حساب آسان در آيۀ قرآن]آن  مراد از»؛ «مَنْ نوُقشَِ الْحِسَابَ يهَْلِكْ 
صحيح ) «.گرددمی است، امّا کسی که در حسابرسی او دقتّ و سختگيری شود، هلاک

: ؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث6537و  6536و  4939و  103: بخاری، شمارۀ حديث
2876).. 

 .علاوه بر دلايل فوق، مسلمانان بر ثبوت حساب در روز قيامت، اجماع و توافق دارند

 :حسابرسیمقتضایحکمتاست
بر بندگان، پذيرش آنچه آسمانی را نازل نمود و پيامبران را فرستاد و خداوند متعال  کتب 

بنابراين اگر حساب . پيامبران آوردند را واجب و عمل به آنچه واجب است را فرض گردانيد

 .فايده خواهد بود، امّا الله تعالی از اين کار منزّه استو جزايی نباشد، اين امور بيهوده و بی
 ٦لَنَّ ٱلۡمُرۡسَلِينَ    أرُۡسِلَ إِليَۡهِمۡ وَلنََسۡ لَنَّ ٱلَّذِينَ   فَلَنَسۡ [ »7-6: الأعراف] ۀخداوند متعال در سور

ٖۖ وَمَا كُنَّا غَائِٓبِينَ  به سويشان فرستاده [ پيامبران]که قطعاً ما از کسانی )« فَلنََقصَُّنَّ عَليَۡهِم بِعِلۡم 

با علم [ کردارشان را]يقيناً . پرسيممی[ نيز]و البتهّ از پيامبران . شدند، سؤال خواهيم کرد

برای مزيد معلومات ملاحظه شود .( ) ايمکنيم و ما هرگز غايب نبودهبرايشان بيان می[ خود]

 ..(30رسائل في العقيدة، ص :

 :شیوهوکیفی تحسابرسی
 .اندمتون شرعی شيوه و روش حسابرسی درروز  قيامت را روشن ساخته

دارد و از آنان نگه می الله تعالی بندگان را در حضور خويش: توان گفتبه طور خلاصه می

به سبب گناهانی که مرتکب شدند و اعمالی که انجام داده و سخنانی که بر زبان آوردند، 

گيرد و آنان را از کفر يا ايمان، اطاعت يا نافرمانی و استقامت يا انحرافشان در اقرار می

 .سازددنيا و نيز از پاداش يا عذابی که مستحقّ آن هستند، آگاه می
آورند، عذر و گويد، سخنانی که بندگان بر زبان میشامل آنچه پروردگار به آنان میحساب 

گردد، گواهی شاهدان، هايی که عليه آنان اقامه میشود، دليل و برهانهايی که آورده میبهانه

 ..(193رساله القيامة الکبری، صفحه . )وزن اعمال و امثال آن می شود

 :انواعحساب
انواع ديگر آن، حساب تقرير و تکريم و . سخت و برخی آسان هستند هابرخی از حساب

 بزرگداشت، توبيخ و نکوهش، فضل و بخشش و مؤاخذه و مجازات بوده و متولیّ آن، بخشنده
 .ترين مهربانان و فرمانرواترين فرمانروايان استترين بخشندگان، مهربان

 .(193رساله القيامة الکبری، صفحه  )

 :گیرندبندگانبراساسآنهاموردمحاسبهقرارمیقوانینیکه
 تحت  نان ظلمی نکرده است، زيرا بنده وـ تمامی بندگانش را عذاب نمايد، بازهم بر آ اگر الله

 امّا .تواند در ملکش تصرّف نمايدفرمان و سلطۀ او هستند و مالک هرگونه که بخواهد، می
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 .دهدو عدالتش مورد محاسبه قرار می الله متعال آنان را عادلانه و براساس حکمت 
ها واقع متعال درمتون بسياری، تعدادی از قوانين را که محاکمه و حسابرسی براساس آن الله

برخی از آن قوانين، به طور مختصر از اين قرار :که .شود، برای ما بيان نموده استمی

 :است

 عدالتی که خالی و پاک از هر نوع ظلم وستمی است؛ -

گيرد و هيچ شخصی  بار به سبب جرم و گناه ديگران، مورد مؤاخذه قرار نمیکس هيچ -

 کند؛گناه انسان ديگری را تحمّل نمی

 اند؛آگاهی بندگان از اعمالی که پيش فرستاده -

 ها؛ها و نه بدیبرابرشدن نيکیچندين -

 .(215 -202القيامة الکبری، صص )آوردن شاهدان عليه کافران و منافقان   -

 :گیرندحسابوکسانیکهموردمحاسبهقرارنمیعمومی ت
تمامی مردم مورد محاسبه قرار داده می شوند ، مگر هفتادهزار نفری که پيامبر صلی الله 

(  رض) در صحيح بخاری و صحيح مسلم از ابن عباّس .نمودند ءستثنااِ عليه وسلم  آنان را 
ها تمامی امّت»؛ «عُرِضَتْ عَليََّ الأمَُمُ »: صلی الله عليه وسلم ج فرمودند نقل شده که پيامبر

، قَالَ »: دامه عرض کردنداِ و در « .داده شدندبه من نشان تكَُ : فَنَظَرْتُ فَإذِاَ سَوَاد  كَثِير  هَؤُلاءِ أمَُّ

كَانوُا لا يَكْتوَُونَ وَلا : وَلِمَ؟ قَالَ : قلُْتُ . وَهَؤُلاءِ سَبْعوُنَ ألَْفاً قدَُّامَهُمْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذاَبَ 

سپس نگاه کردم و ناگهان جمعيتّ زيادی را »؛ «يَسْترَْقوُنَ وَلا يَتطََيَّرُونَ وَعَلىَ رَبهِِّمْ يَتوََكَّلوُنَ 

مّت تو هستند و اين هفتاد هزار نفر که درجلويشان اُ ينها اِ : عليه السلام  گفت جبرئيل. ديدم

چون : عليه السلام جواب داد چرا؟ جبرئيل: پرسيدم. ندهستند، هيچ گونه حساب وعذابی ندار

زدند و بر نمودند، فال بد نمیکردند، درخواست رقيه نمیکردن پرهيز میآنان از داغ

 .«.کردندپروردگارشان توکّل می
رسول  .از الله تعالی بخواه که مرا از آنان قرار دهد: عکّاشه بن محصن برخاست و گفت

عَل هُمِن هُم »: وسلم  فرمودند صلی الله عليه الله عکّاشه را از آنان قرار ! پروردگارا»؛ «اللَّهُمَّاج 

 .از الله تعالی بخواه که مرا از آنان بگرداند: سپس شخصی ديگری بلند شد و گفت «.بده
: صحيح بخاری، شمارۀ حديث)«سَبقََكَبِهَاعُكَّاشَةُ»: صلی الله عليه وسلم  فرمودند پيامبر
 .«.عکّاشه در اين کار از تو سبقت گرفت. (»220: ؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث6541

 :شیوۀرسیدگیبهحسابکافران
دهد و الله متعال مردم را مورد محاسبه قرار می»:می فرمايد(  رح) شيخ الإسلام ابن تيميهّ

گيرد، ار میبندۀ مؤمنش را جدا نموده و از وی به سبب گناهانی که انجام داده، اعتراف و اقر

هايش ها و بدیامّا کافران همچون کسی که نيکی.چنانکه در قرآن و سنّت بيان شده است

شان شمارش گيرند، زيرا آنان نيکی ندارند، اما اعمالسنجيده شود، مورد محاسبه قرار نمی

شود و آنان از آن آگاه شده و اقرار نموده و به سبب اين اعمال، مجازات می

 (.146، صفحه 3جموع الفتاوی، جلد م«.).شوندمی
 خوانندگانمحترم!

 ميان کردار مشرکان، که بر سر مؤمنان تنگدست  :در آيات متبرکه قبلی ملاحظه نموديم که
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 : و کردار ابليس که بر سر آدم تكبر می ورزيد و می گفت. و بينوا فخرفروشی می کردند

 .برقرار استل و خاک، همانندی دقيقی ګِ من از آتشم و او از 
استان ديعنی  :داستان سجده به آدم عليهم السلام مبحث و(  53الی  50) يات آاينک در 

 متعالخداوندبليس و نافرمانی از اِ فرشتگان در برابر آدم  عليه السلام و امتناع  ۀجدسُ ومبحث 

 :شودپنجاهم آغاز می ۀآي که از

جُدُوا رِرَب هِِوَإذِ قلُ ناَلِل مَلََئِكَةِاس  أمَ  ففَسََقَعَن  إبِ لِیسَكَانَمِنَال جِن ِ لِِدَمَفسََجَدُواإلََِّ

بِئ سَلِلظَّالِمِینَبدََلًَ عَدُوٌّ لَكُم  دُونِيوَهُم  لِیاَءَمِن  یَّتهَُأوَ  َّخِذوُنهَُوَذرُ ِ  ﴾۵۰﴿ أفََتتَ
پس « برای آدم سجده کنيد »:زمانی که به فرشتگان گفتيم( برايشان بيان کن! ای پيامبر)و 

آیا و از فرمان پروردگارش سرکشی کرد،  -ن بود جِ بليس که از اِ سجده کردند، بجز ( همه)
گیرید، حال آنکه آنها برای شما دشمن هستند؟ او و نسلش را به غیر از من دوستان خود می
 (۵۰شیطان چه بد عوض برای ظالمان است! )

لِل مَلََئِكَ» قلُ ناَ لِِدَمَوَإذِ  جُدُوا اس  روزی را ياد کن که خداوند متعال  به فرشتگان  :«ةِ

 . دستوروهدايت فرمود تا از روی تکريم و شادباش نه عبادت، برای آدم سجده کنند
ففََسَقَ» بليس را نيز به اين کار دستور داداِ خداوند متعال  فَسَجَدُواإِلَّٰإبِ لِیسَکٰانَمِنَالَ جِن ِ

رِرَب ِهِ أمَ  پس فرشتگان امر پروردگار را به جا آورده، اطاعت کردند و همه سجده  «عَن 

: گويدآيه به صراحت مى. نمودند اما ابليس از فرمان وی سرپيچيد و برای آدم سجده نکرد

 128صفحه « نبياءالنبوة و الأ»در اين مورد به کتاب  .)ن است نه فرشتهجِـبليس اِ 
 .(.تأليف مرحوم شيخ  صابونی مراجعه فرمايد

 :انواعسجدهدرشرعاسلَمی
 :سجده درشرع اسلامی به سه نوع استقابل تذکر است که 

 .ى نمازى عبادت كه مخصوص الله متعال خداست مثل سجدهسجده -

 بر آدم، كه براى اطاعت فرمان الله متعال بود.ى فرشتگان ى اطاعت، مثل سجدهسجده -

 .ى یعقوب بر عاقبت یوسفى تحیّت، تكریم وتشكّر از خداوند، مثل سجدهسجده -

مبارکه معلوم می شود که: فرشتگان پیش از انسان   ۀدرضمن باید گفت که از فحوای آی -
دَمَ »اند، واز جمله بوده نسان برتر از فرشته بیان این واقعیت است که: ا  «اسْجُدُوا لْ 

سرگذشت سجده فرشتگان بر آدم  است كه مسجود او قرار گرفته است. وباید گفت که:
 ى عبرت است.بلیس، قابل تأمّل و مایهاِ  و تمرّد

« عَدُوٌّ لکَُم  دُونِیوَهُم  لِیٰاءَمِن  یَّتهَُأوَ   که! آیا بعد از آنمردم ای: «کهف 50أَفتَتََّخِذوُنهَُوَذرُ ِ
 دوستی را به او و نسلش سرپیچید، بازهم الهی با ورزید و ازفرماناِ  کردنازسجده بلیس اِ 

کنید میاطاعت  من اطاعت جایبه ، از او و نسلشۀدر نتیج «؟من جایبه»گیرید خود می
 را که کسی : چگونهیعنی «شمایند؟ دشمن آنها کهآن و حال »طلبید؟ می من و آنها را بدل

 زدن مترصد زیان وقت وهمه شما نیز هست دشمن ندارید بلکه منفعتی فقط از او هیچ نه
در آنها  را که هاییو نعمت شما را آفریده گیرید کهمی کسی ، بدلشماست به زدن و ضربه
 ؟است داشته هستید، بر شما ارزانی مستغرق

 ى طولانى بليس با سابقهاِ  :زير ديده شد که. ى خود مغرور شدانسان نبايد به سابقه -
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فاسقان را نبايد دوست خود انتخاب : وحکم شرعی همين که .خويش فاسق شد عبادت،

 .کرد

اعت شيطان به جاى اِطعبادت و . شيطان و نسل او، دشمن انسانند :«بئِ سَلِلظّٰالِمِینَبَدَلًَ »

 به شیطان و اطاعت و دوستی : موالاتیعنی .اطاعت رحمان بی نهايت بد وناپسند است
واقعاً رها كردن الله   .است بد عوضی چه ستمکاران ، برایپروردگار سبحان موالات جای

آنان كه به جاى خدا پيرو . نتخاب بدترين جايگزين استاِ و پيروى کردن از شيطان وابليس، 

 .ندأمی گردند از جمله ظالمان شيطان 

ل  ینَ  ذَ الْمُض  مْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخ  ه  مَا أشَْهَدْتهُُمْ خَلْقَ السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  وَلَا خَلْقَ أنَْفسُ 
 ﴾۵۱﴿ عَضُدًا

من آنان )ابلیس و فرزندانش( را به هنگام آفرینش آسمان و زمین، و نه به هنگام آفرینش 
و من هیچ وقت گمراه کنندگان را دستیار ومددکار خود قرار نمی  خودشان حاضر نکردم.

 (۵۱دهم )و اصلاً نیازی ندارم(.)
 تفسیر :

ها و زمین گواه و ناظر قرار کنید، بر خلق آسمانآن شیاطینى که شما آنها را پرستش مى
 وخداوند در آفرینش، نیازى به شاهد ندارد.ندادیم. 

 آفرینش در هنگام»را  وی و نسل : ابلیسیعنی :«لسَّمٰاوٰات  وَ الَِْرَْض  مٰا أشَْهَدْتهُُمْ خَلْقَ اَ » 
 شرکای کار عالم دادن آنها در تدبیر و سامان :یعنی «بودم حاضر نکردهآسمانها و زمین 

 حاضر نکرده آسمانها و زمین آفرینش را در هنگام آنان من کهاین دلیل اند، بهنبودهمن 
 داند.اسرار هستى و آفرینش را جز خدا كسى نمى و .بودم

مْ » ه  قرار ندادیم، بلکه و نه بعضی را بر آفرینش بعضی دیگر به گواهی  :«وَ لٰا خَلْقَ أنَْفسُ 
باشند و کارى از آنها ساخته نیست و چیزى را در ى آنها مانند شما بندگان خدا مىهمه

 اختیار ندارند.
در خلق و ایجاد کائنات، شیاطین را دستیار  :( «51مُتهخِذَ الَْمُضِلِّینَ عَضُداً)وَ مٰا کُنْتُ » 

 کنید؟پرستید و از آنها اطاعت مىخود قرار ندادم. پس شما چگونه آنها را مى

یبوُا لهَُمْ  ینَ زَعَمْتمُْ فدََعَوْهُمْ فلََمْ یسَْتجَ  وَجَعلَْناَ بَیْنهَُمْ وَیَوْمَ یقَوُلُ ناَدُوا شُرَكَائ يَ الَّذ 
 ﴾۵۲﴿ مَوْب قاً

پنداشتید شریكهائي را كه براي من مي :و ]یاد کن[ روزی را که ]خدا به مشرکان[ می گوید
دهند، و ما خوانند جوابشان نميصدا بزنید )تا به كمك شما بشتابند( ولي هر چه آنها را مي

 (۵۲ایم.) قرار داده یدر میان این دو گروه كانون هلاكت
 تفسیر :

و )یاد كن روز قیامتى را( روزى كه )الله متعال  :«وَ یَوْمَ یَقوُلُ نٰادُوا شُرَکٰائِیَ الَهذِینَ زَعَمْتمُْ »
آوردید صدا  آنانی را که با من در پرستش شریک میگوید: خطاب  به مشركان نموده ( مى

تا اینکه  است در روز قیامت خطاب این «صدا بزنید»و غیر آنها را  از بتان اعم بزنید،
بردید، شفیع شما و مانع آن بشوند و همانطوریکه گمان مىعذاب را از شما دفع کرده 

 بشوند. 
« ً  آنان به پاسخی آنها را بخوانند ولی سپ :«فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتجَِیبوُا لهَُمْ وَ جَعَلْنٰا بَیْنهَُمْ مَوْبِقا

  .ایمقرار داده موبقی شانمیانندهند و ما 
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 اندازد تا یکیمیجدایی  میانشان آن وسیلهبه خداوند متعال که است عمیقی وادی :«قـموب»
دربین پرستشگران و یعنی  .است ومهلکه : ورطهمراد از موبق نرسد پس دیگری به

 نمی توانند، و آن عبارت است از آتش.ایم که از آن عبور کرده معبودان  دام مهلکى نهاده
 (.6/  حقافاِ ، 82و  81/  مریم ۀ)مراجعه شود به سور

وآن اینکه خداوند متعال  مبارکه به یک واقعیت انکار ناپذیر اشاره بعمل آمد ه است، ۀدر آی
دهد، ولى هیچ سودی به حال مى در قیامت به مشركان فرصت استمداد ازمعبودهای شان را

و مبارکه بیان شد: انانیکه از الله جدا شده اند، سرگردان  ۀطوریکه در آی شان نمی رساند.
اند وبه هر خس وخاشاک روی می آورند، واز انسان گرفته تا جماد و حیوانات، از لالهند 
فرشتگان معصوم گرفته   گرفته تا ماه در آسمان، از گاو گرفته تا گوساله در زمین، از آفتاب

فلََمْ »دوند دست طلب کمک دراز می نمایند، ولى به هرطرف کی می  تا شیاطین ملعون،
یبوُا لَهُمْ  ولی اگر الله  را بخوانند، حتماً جواب شان داده  جوابی در یافت نمی دارند،  «یَسْتجَ 

« عُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ ادْ »زیرا خداوند متعال فرموده است :  به داد شان می رسید، و می شود
 .(.() مرا بخوانید تا براى شما اجابت كنم .60)غافر، 

فاً دُوا عَنْهَا مَصْر  مُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أنََّهُمْ مُوَاق عوُهَا وَلَمْ یَج   ﴾۵۳﴿ وَرَأىَ الْمُجْر 
از آن  پس یقین می کنند که درآن خواهند افتاد ، و آتش )دوزخ( را می بینند، و مجرمان

 (۵٣هیچ راه گریزی نیابند.)
 تفسیر :

 بینند و گمانرا می دوزخ آتش و مجرمان «وَ رَأىَ الَْمُجْرِمُونَ الَنهارَ فظََن وا أنَههُمْ مُوٰاقِعوُهٰا »
و دانند : می، یعنیاست و یقین علم معنی دراینجا به گمان ،خواهند افتاد درآن کنند کهمی

دیدن آتش، در ذات خود نوعی ازعذابی است  کردند که حتماً در آن خواهند افتاد. یقین پیدا
ً »وسوختن در آن عذابى دیگر مجرمان درقیامت راه فراروگریز   «وَ لَمْ یجَِدُوا عَنْهٰا مَصْرِفا

 ى ایمان است، یا به خاطر عفو الهى براساس توبه وعملندارند، زیرا نجات یا در سایه
ویا هم  شفاعت، طوریکه در فوق تذکر رفت  صالح، كه دستشان از این موارد خالی است.

در یک در مجموع و    .ها كارى ساخته نیست، پس دوزخ برایشان حتمى استكه از بت
 مجرم در قیامت امیدى به نجات و راه فرار ازعذاب آخرت ندارد. کلیمه باید گفت که:
 ! خوانندگان محترم

ا زمانی ت مجازات هشدار قرآن، سبب تأخیر ( در مورد  59الی  54)متبرکه یات آدر 
 .معین، بحث بعمل آمده است

نْ  فْناَ ف ي هَذَا الْقرُْآن  ل لنَّاس  م  نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلاً  وَلَقدَْ صَرَّ  ﴾۵۴﴿ كُل   مَثلٍَ وَكَانَ الْإ 
در این قرآن، هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم، ولی انسان بیش از هر چیز و البته 

 (۵۴) به مجادله می پردازد.
 تفسیر :

فْنٰا فیِ هٰذَا الَْقرُْآنِ لِلنهاسِ مِنْ کُلِّ مَثلٍَ » ها  این قرآن براى مردم انواع مثل در: «وَ لَقَدْ صَره
ها پند و اندرز تا با این مَثلَ ایمایم و دلایل و اندرزها را تکرار نمودهسودمندی، را بیان کرده

 گرفته بیندیشند، تأمل وتفکر نمایند، اما انسان بیشترین خلق در خصومت و جدالگری است.

فْنا» ها وتکرار ها ی گوناگون است، یعنى ما به هر زبان و منطقى به معناى بیان :«صَرَّ
 ایم. كه امكان اثر داشته، با آنان سخن گفته

 ور شدیم آى مردم است و طوریکه یاد هدف اساسی  قرآن عظیم الشأن، هدایت همه
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 هاى قرآن هم  براى فهم عموم مردم می باشد.ذکرمثال

نْسٰانُ » خصومت و عدم تسلیم در برابر حق جزو  و جدل و («54أکَْثرََ شَیْءٍ جَدَلاً) وَکٰانَ الَِْْ
  دارد.سرشت و طبیعت انسان است و پند و اندرز او را باز نمى

هاى ى پذیرش در انسان نباشد، مثالگر است،اگر روحیهّطلب و مجادلهانسان موجودى تنوّع
دالَ ».كشاندبیشتر او را به جدال بیشتر مى طلبى ى نزاع و برترىبه معناى گفتگو به گونه «ج 

  .است

نوُا إ ذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَیسَْتغَْف رُوا رَبَّهُمْ إ لاَّ أنَْ تأَتْ یهَُمْ سُنَّةُ  وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَْ یؤُْم 
ل ینَ أوَْ یأَتْ یَهُمُ الْعذََابُ قبُلُاً   ﴾۵۵﴿ الِْوََّ

ایمان بیاورند، و از  -وقتی هدایت به سویشان آمد  -و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه 
مگر اینکه سنت )و سرنوشت( مردمان سابق برای آنان  مغفرت بخواهند؛پروردگارشان 

 (۵۵)نیز بیاید و یا اینکه عذاب گوناگون )و رویاروی( به آنها برسد.
 تفسیر :

گرى انسان را نشان ز ایمان با دیدن آن همه آیات، نشانه جدالبغاوت وسرباز زدن انسانها  ا
نوُا إ ذْ جٰاءَهُمُ الَْهُدىٰ  »:می دهد .طوریکه می فرماید  و چه چیزى « و مٰا مَنَعَ الَنهاسَ أنَْ یؤُْم 

مردم را پس از آنكه هدایت براى آنان آمد، از ایمان آوردن و آمرزش خواهى از 
  پروردگارشان باز داشت؟

هیچ چیز مانع و پیامبر و وحی، مانند کتابوقتى که هدایت و ارشاد به مردم برسد یعنی 
حجّت را بر  خداوند متعال، مبارکه بر می اید که: ۀشود.از فحوای آیایمان آوردن آنها نمى

 اى براى كفر باقى نماند.كند تا هیچ راه و بهانهمردم تمام مى
شود که از خداى خود طلب و هیچ امرى مانع آنها نمى «رَبههُمْ وَ یَسْتغَْفِرُوا »ومی فرماید: 

ها هم لازم وضروری تنها ایمان كافى نیست، استغفار از لغزشبخشودگى کنند.یعنی اینکه 
 است. 

لِینَ » جز این انتظار که سرنوشت پیشینیان که همانا نابود شدن  :«إلِاه أنَْ تأَتِْیهَُمْ سُنهةُ الَْأوَه
 ها را دربر گیرد. است، آن
نطلبیدند نیاوردند و آمرزش  ایمان کهشد از این گریبانگیر آنان که عادتی : یعنیپشینیانسنت 

دست خدا براى عذاب باز است، چه عذابى شدند. باید گفت که : عذاب مستحق تا سرانجام
 از نوع پیشینیان یا عذابى جدید.

یا این که عذاب خدا به طور عیان و آشکارا بر آنان نازل  :(«55قبُلُاً )أوَْ یَأتِْیَهُمُ الَْعَذٰابُ »
 شود. 
 موعظه واستدلال درهمه جا كارساز واقع نمی شود، در دیان دیده می شود که:أریخ أدر ت

یَأتِْیَهُمُ  :»برخی از اوقات وحالات ضرورت برعقوبت لازم است. طوریکه در جمله 
بیان گرفته شد.همچنان در برخی از اوقات هیچ یک از عوامل فهم عالی به  این« الْعَذابُ 

ها، ریخی و عبرتأتربیتی از قبیل: وحى آسمانى، تبلیغ مستمرو دائمى، مشاهده حوادث ت
 در انسان های لجوج اثری بجا نمی گزارد.

ران از خداوند سبحان ـفـچنین است: مردمان کافر را از ایمان آوردن و طلب غ ۀمعنى آی
باز نداشت جز این که آنها خواستار آن بودند که عذاب خدا به طور آشکار بر آنان نازل 

کند که نقل مىگونه که قرآن از آنان اى که خود آن را مشاهده نمایند. همانشود، به گونه
 ى معنى مورد این خلاصه.«.) بعَِذٰابٍ ألَِیمٍ  فَأمَْطِرْ عَلَیْنٰا حِجٰارَةً مِنَ الَسهمٰاءِ أوَِ ائِتِْنٰا»اند:گفته
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   .(۲/۴۲۵پسند ابن کثیر است. در مختصر نیز چنین است 

ضُوا  ل  ل یدُْح  ینَ كَفَرُوا ب الْباَط  لُ الَّذ  ینَ وَیجَُاد  ر  ینَ وَمُنْذ  ر  لُ الْمُرْسَل ینَ إ لاَّ مُبشَ   وَمَا نرُْس 
رُوا هُزُوًاب ه  الْحَقَّ وَاتَّخَذوُا آیاَت ي   ﴾۵۶﴿ وَمَا أنُْذ 

و ما پیامبران را جز بشارت دهنده )براى مؤمنان( و هشدار دهنده )براى مجرمان( نمی 
کنند تا به وسیله آن حق را نابود گردانند و آیات مرا و کافران به باطل مجادله میفرستیم، 

  (۵۶اند به تمسخر گرفتند.)و چیزی را که به آن بیم داده شده
 تفسیر :

رِینَ وَ مُنْذِرِینَ » پیامبران را به سوی بندگانش خداوند متعال  :«وَ مٰا نرُْسِلُ الَْمُرْسَلِینَ إلِاه مُبَشِّ
و کافران را از دوزخ  دادهکه مؤمنان را به بهشت مژده دارد، جز برای آنانگسیل نمی

است، نه اجبار مردم بر  كار انبیا بشارت و انذار هشدار دهند. واقعیت هم همین است که:
 پذیرش دین.

این که حق روشن و جلى  با وجود :«وَ یجُٰادِلُ الَهذِینَ کَفَرُوا بِالْبٰاطِلِ لِیدُْحِضُوا بِهِ الَْحَقه  »
تا است، اما با این وجود کافران بیهوده به سرکشی وعناد ودشمنی  ناروا مجادله می کنند 

 صلی الله علیه وسلم را رد نمایند. پیامبربا باطل خود حق نازل شده بر 
و ابزار كارشان، را جدال و استهزا تشکیل  «لِیدُْحِضُوا»هدف نهای  كافران، محو حق، 

می دهد. مقابله ودرگیرى و جدال میان حقّ و باطل همیشه ودر طول تاریخ وجود دارد ، 
 ارد.فعل مضارع است ورمز تداوم كار  را بیان می د« یجُادِلُ »زیرا 

لِیدُْحِضُوا بِهِ »خواهند جلوى حقّ را با باطل بگیرند، كافران مى با تأسف باید گفت که:
 غافل از آنكه باطل رفتنى وزوال پذیر است. «الْحَقه 
های عزتمند به یقین کفار کتاب خدای یگانۀ قهار، حجت: «وَاِتهخَذوُا آیٰاتِی وَ مٰا أنُْذِرُوا هُزُواً »

 اند، به تمسخر گرفته اند .پروردگار جبار را که بدان بیم داده شدهغفار و عذاب 
 كردن آیات قرآنی و احكام الهى، جزكاردایمی کافران می باشد. مسخره باید گفت که:

يَ مَا قدََّمَتْ یدََاهُ إ نَّا جَعلَْناَ  رَ ب آیاَت  رَب  ه  فأَعَْرَضَ عَنْهَا وَنسَ  نْ ذكُ   مَّ عَلىَ وَمَنْ أظَْلمَُ م 
مْ وَقْرًا وَإ نْ تدَْعُهُمْ إ لىَ الْهُدَى فلَنَْ یهَْتدَُوا إ ذاً  نَّةً أنَْ یفَْقهَُوهُ وَف ي آذَان ه  مْ أكَ  قلُوُب ه 

 ﴾۵۷﴿ أبَدًَا
و چه کسی ظالم تراز آن کسی است که به آیات پروردگارش پند داده شود، سپس از آن 

هایشان البته ما بر دلستاده فراموش کرد؟! روی گرداند، وآنچه را با دستهای خود پیش فر
ایم هایشان سنگینی قرار دادهایم تا آن )حق و حقیقت( را نفهمند. و در گوشها کشیدهپرده

 (۵٧)سوی هدایت دعوت دهی باز هرگز راه نیابند.)تا آنرا نشنوند(، و اگر آنها را به
 تفسیر :

آن ازجمله بزرگترین ظلم است که انسانها اعتنایى به آیات الهى و عدم تفکر به عمق بى
خاصی طوریکه آیه مبارکه به این اصل با زیبای  آنرا درزندگی خویش مرتکب می شوند.

رَ بِآیٰاتِ رَبِّهِ فَأعَْرَضَ عَنْهٰا»:ورده استآچنین اشاره بعمل  نْ ذکُِّ  و کیست :«وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه
ردگارش مورد نصیحت و موعظه و ارشاد قرار با آیات روشن پرو که ستمکارتر از کسی

گیرد و به باد فراموشى آنها را نادیده مىگرفته، ولی از اجابت واطاعت آن روی برگردانیده، 
 دهد.سپارد و به آن اهمیتى نمىمى

 دستاورد زشت و ننگین پیشین خود را فراموش کرده و از آن  :«وَ نَسِیَ مٰا قَدهمَتْ یَدٰاهُ »
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 توبه ننموده است؟ 
هایی قرار قطعاً خداوند متعال بر قلوب کفار پوشش :«إنِها جَعَلْنٰا عَلىٰ قلُوُبِهِمْ أکَِنهةً أنَْ یَفْقَهُوهُ »

و از دریافت ها از قرآن نفع نبرده از این رو آنشود مانع درک و فهم قرآن مىداده است و
بر اثر احکام مندرج در آن محرومند. یعنی گیرى از اندرز و اسرارش ناتوانند و از بهره

 سلب را از آنان و هدایت ایمان ، استعداد پذیرشبر کفر و عصیان اصرار و پافشاریشان
 .است کرده
ایم که مجال شنیدن مفید هاى آنان سنگینى معنوى انداختهو بر گوش :«وَ فیِ آذٰانهِِمْ وَقْراً »

 را از آنان گرفته است. 
و ای پیامبر! اگر کافران را به ایمان فراخوانی  :«إِنْ تدَْعُهُمْ إِلىَ الَْهُدىٰ فَلَنْ یهَْتدَُوا إِذاً أبََداً وَ »

باز هرگز اجابت نخواهند کرد و از تو پیروی نخواهند نمود؛ زیرا خداوند بر آنان گمراهی 
 را نوشته است.

 رفته چنینخداوند متعال  ازلی در علم که است مکه از مشرکان ناظر بر گروهی آیات این
 آنها بر کفر خواهند مرد. که

راه هدایت، همانا قلب نرم و گوش شنودرکار دارد، ولی زمانیکه این دو  باید یادآور شدکه:
 شود.پذیر نمىدگرگون شود، حتىّ در برابر دعوت شخص پیامبر، هدایت

مَةِ ح  وَرَبُّكَال غَفوُرُذوُالرَّ عِدٌلنَ  مَو  لَهُم  لَلَهُمُال عذَاَبَبلَ  بمَِاكَسَبوُالَعَجَّ یؤَُاخِذهُُم  لَو 

ئلًَِ دُونهِِمَو   ﴾۵۸﴿ یَجِدُوامِن 
و پروردگارت بسیار آمرزگار ، و صاحب رحمت است، اگر به خاطر آنچه مرتکب شده 

لیكن الله آنها می فرستاد،  اند، آنها را مؤاخذه می کرد، قطعاً هر چه زود تر عذاب را برای
دهد بلکه وعده مقرر شده دارند که )در آن وقت( هرگز از آن پناهگاهی زودعذاب نمی

 (۵۸یابند.)نمی
 تفسیر :

حْمَةِ » اى محمد! با وجود تقصیر و گردنکشى و نافرمانى بندگان، : «وَ رَب کَ الَْغَفوُرُ ذوُ الَره
است؛ مشروط به آنکه به سویش باز گردند و از گناهان پروردگارت آمرزندۀ گناهان بندگان 

 خویش توبه کنند.
باشد، از می چیز گسترده بر همه و رحمتش است و بسیار مهربان او بسیار آمرزنده :یعنی
آمرزش ورحمت، از شئون ربوبیتّ الهى  کند.نمی عذاب شتاب را به آنان که روستاین

 ى تربیت است. ولازمه
لَ لَهُمُ الَْعَذٰابَ » ذهُُمْ ب مٰا کَسَبوُا لَعَجَّ ها؛ از نافرمانی «اندکرده آنچه جرم اگر به» :«لَوْ یؤُٰاخ 
 کرد، قطعا در عذابشانمی را مؤاخذه آنان» آنهاست ازجمله گردانیوروی کفرومجادله که

 کند.نمی ینچن بودند ولی تعجیل سزاوار این چرا که «نمودمیتعجیل 
و سنتش بر این جارى است که ستمگر را مهلت  سنتّ الهى مهلت دادن به گنهكاران است

درمورد آنان اهمال صورت نه خواهد  بدهد ولی ظالمان وستمگران به یاد داشته باشند که:
او بردبار است و به هاى لطف الهى است.مهلت دادن و تأخیر در عذاب، از نشانه گرفت.
گاه بلکه برای کفار وعده :«بلَْ لهَُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً »  کند.مجازات نمیشتاب 

ای شوند؛ هیچ برگردانندهروز قیامت را قرار داده است که در آن بر اعمال خود محاسبه می
 برای آن روز نیست و نه هم از آن گریز و گزیری وجود دارد.

 وطوریکه در . میشود گریبانگیرشان عذاب از چیزی آن در و دارند، یادن در آنان موعدی
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 وکمال تمام به وکتابشان حساب آنجا در و دارند آخرت در نیز موعدی مبارکه بیان شد، ۀآی
 .اندشده پیشینیان همچون هلاک یا عذاب مستحق و اندکردهستم آنان. شودمی داده

هاى الهى نباید بخودمغرورشوند، چون دادنازمهلتگنهكاران ولی قابل یاد آوری است که: 
رسد كه درآن صورت هیچ راهى براى نجات وفرار آنان موعد آن تمام ونوبت قهرى مى

 باقی نمی ماند.

عِدًا مَو  لِكِهِم  اظَلمَُواوَجَعلَ ناَلِمَه  لمََّ ناَهُم  لَك   ﴾۵۹﴿ وَتلِ كَال قرَُىأهَ 
شان وعدۀ ، هلاک کردیم، و برای هلاکتظلم کردند [ اهلش]و اين شهرهايى است كه چون 

 (۵۹مقرر کردیم.)
 تفسیر :

حقيقت که با تمام وضاحت به اين . از حوادثی تاريخی و سرگذشت پيشينيان بايد درس گرفت

طوريکه . ى خودشان استرمز بدبختى و هلاكت مردم، ناشی ازعملكرد ظالمانه :برسيم که

ا ظَلَمُوا»:مبارکه آمده است ۀدر آي خداوند متعال مردم اين  «وَ تِلْکَ الَْقرُىٰ أهَْلکَْنٰاهُمْ لمَّٰ

وقتى ظلم وستم شهرهای مجاور شما، مانند شهرهای قوم هود، صالح، لوط و شعيب را 

 .کردند آنها را نابود کرديم
در رفاه و آسايش  و اگرظالمان را.قهر الهى از روى حكمت بوده و داراى زمانى خاص است

وَ جَعَلْنٰا لِمَهْلِکِهِمْ » :طوريکه می فرمايد. ديديد، نبايد مأيوس شويد، آنان هم مهلتى دارند

 شان وقت معين و ميعادی مقرر داد و چون آن وقت مقرر فرا رسيد،برای عذاب و «مَوْعِداً 
آيا اين تکذيب پس  .اش پس ويا پيش شود، آنان را گرفتار عذاب ساخت بدون اينکه موعد

 .گيرند؟ آيه مبارکه وعيد و تهديد است براى کفار قريشکنندگان لجوج پند و عبرت نمى
در . برحذر باشيد که به مصيبت آنها گرفتار نشويد! يعنى اى مشرکان: ابن کثير گفته است

و شما در نظر ما از آنها . ايدحقيقت شما بزرگترين و با شرفترين پيامبر را تکذيب کرده

 (۲/۴۲۶مختصر ابن کثير .)پس از عذاب و تهديد ما بترسيد بزرگتر و مهمتر نيستيد،
 !خوانندگانمحترم

در آيات قبلی  از قصه ی ياران غار و سه مثال گويا و نمونه سخن گفت، تا حقيقت بيشتر 

روشن و ثابت گردد که عزت و سرافرازی و مرتبه ی والا به فراوانی مال و منال و اطرافيان 

 . قت و زور و تزوير نيست؛ بلکه به عقيده و ايمان پايدار و واقعی استؤو قدرت م
نيز از سرنوشت موسی و بنده ی صالح بحث بعمل آمده وياد  (  74الی  60)يات آدر اينک 

آور می شوند که موسی با وجود دانش گسترده و فراوان، بايد متواضعانه نزد او کسب دانش 

 .کند و برخی رموز را بياموزد

يَ   ﴾۶۰﴿  حُقبُاًوَإ ذْ قاَلَ مُوسَى ل فَتاَهُ لَا أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْن  أوَْ أمَْض 
به سفر و )بیاد بیاور( هنگامی را که موسی به جوان )همراه ( خود )یوشع بن نون( گفت: 

 دهیم تا اینکه به محل جمع شدن دو بحر برسم، یا اینکه مدت دراز را میخود ادامه می
 (۶۰پیمایم.)

 شود.خادم خود. فَتی به معنی جوان است که محض احترام خطاب به خدمتگذار گفته می «:فتَاَهُ »

 ى ادب، مهربانى و نام نیك است. نشانه واستعمال این کلمه به جای غلام وپسر،
است كه مصاحب و ملازم حضرت موسى « بن نونیوشع»مبارکه، ۀدرآی« فتاه»وهدف از

 در آن سفر بوده است.
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 بن نون: یوشع
 نواسه افراهم )یا افرائیم( فرزند یوسف علیه السلام است. بن نون؛ یوشع

نفری  ۱۲نام اصلی اودربدو هوشع بود ولی موسی علیه السلام او را یوشع نامید. او جزء 
را برای بازرسی سرزمین موعود فرستاد و پس از بازگشت  بود که موسی علیه  السلام او
کسانی بودند که برای فتح سرزمین موعود اعلام آمادگی کردند به همراه کالب بن یوفنا تنها 

اسرائیل حاضر به جنگ و حمله به آن سرزمین نشدند. بعد از مرگ موسی، یوشع ولی بنی
ها را میان جانشین او شد و حمله اسرائیلیان به کنعان را رهبری و بعد از آن، سرزمین

 تقسیم کرد. اسباط
لیهما السلام، یکی از پیغمبران بنی اسرائیل )یوشع بن نون( بعد از وفات موسی و هارون ع

سرپرستی بنی اسرائیل را بعهده گرفت. یوشع آنها را وارد فلسطین )سرزمین مقدس( نمود 
یوشع بن نون تا زمانیکه وفات یافت،  قبلاً در زمان موسی بدان وعده داده شده بودند.زیرا 

وقد اتفق  » :داشت.هکذا مطابق روایت ابن کثیر کهمسئولیت رهبری قوم خویش را بعهده 
 که یوشیع بن نون نبی بود. «.أهل الكتاب على نبوته علیه السلام

 : قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم هریرة یأب عن أحمد در حدیث آمده است: الْمام
 .إن الشمس لم تحبس لبشر إلا لیوشع لیالي سار إلى بیت المقدس

ولما استقرت ید بني إسرائیل على القدس  می نویسد::في البدایة والنهایة ن كثیرهمچنان اب
استمروا فیه وبین أظهرهم نبي الله یوشع یحكم بینهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله إلیه 

 .وهو ابن مائة وسبع وعشرین سنة، فكان مدة حیاته بعد موسى سبعا وعشرین سنة
سال به قضاتی از آنها واگذار  356بعد از وفات یوشع مسئولیت رهبری آنها به مدت  

 نامند.گردید. این مقطع زمانی را دوران حکومت قضُات می
های مورد احترام است. یوشع از شخصیتسالگی نوشته ۱۱۰مؤرخان  مرگ او را در 

 ن و دیدار با خضر می داند .مسلمین زیرامسلمانان او را همراه موسی درسفر به آخر جها
اسرائیل از رود اردن به قابل تذکر است که همه ساله دهم ماه نیسان به مناسبت عبور بنی

 .تعطیل رسمی است رهبری یوشع، در اسرائیل

 «:حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْن   لَا أبَْرَحُ »
 (. 80/  روم. همیشه در طلب خواهم بود ) یوسفپیوسته راه می «:لْ أبَْرَحُ »
محلّ تلاقی دو بحر. در قرآن عظیم الشأن این محلّ روشن نشده است،  «:مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ »

اند: مراد از آن محلّ اتصّال خلیج عقبه و خلیج سوئز، یا محلّ پیوند لیکن مفسّران گفته
المندب، و یا این که محلّ پیوستگی بحرمدیترانه و بغاز بابحمر در أاقیانوس هند با بحر

 اقیانوس اطلس است. 
ً ـقُ ـحُ » اند. روزگاران. مدّت زیادی از زمان که آن را هفتاد و هشتاد سال تخمین زده «:با

 (.23جمع آن أحَْقاب است ) نبأ / 
 خواننده محترم!

( بار در قرآن عظیم  136بصور ت کل ) « موسى»ى كلمه قبل از همه باید یادآور شدکه:
 الشأن مورد استعمال قرار گرفته است.

کهف مورد بحث قرار می  ۀمبحث موسی علیه السلام که دراین بخش از آیات متبرکه سور
 گیرد، ذکر چند مطلب را ضروری می دانم.

که این حلقه از زندگانی موسی ریخی دقیقی را مشخص نفرموده است أت قرآن عظیم الشأن؛
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که ین واقعه زمانی واقع شده  استآیا ا .علیه السلام در کدام زمان به وقوع پیوسته است
اسرائیل را ازمصر بیرون نبرده است موسی علیه السلام در مصر بوده است و هنوز بنی

: ؟ پس از خروج از مصرکی روی داده استتیا پس ازکوچ ایشان از مصر پیش آمده اس
که آنان را بدانجا رسانده نان را به سرزمین مقدس برساند، یا پس از اینکه آیا پیش از اینآ

ر انجا شوند چون د اند و بدانجا وارد نمیاست و ایشان در برابر سرزمین مقدس ایستاده
از رفتن به بیابان برهوت و پخش و مردمان مقتدر و قدرتمندی هستند؟ یا این واقعه پس 

 !پراکنده شدن ایشان بوده است
که با موسی کسیگوید، انهمچنین قران عظیم الشأن چیزی از عبد صالح و بنده شایسته نمی

؟ یا فرزانه ؟ آیا او پیغمبری بوده است؟ نام او چیست. او چه کسی استملاقات داشته است
عباس و از دیگران روایتهای زیادی از ابن بوده است: ؟ یا ولیو دانشمندی بوده است

. ما کوشش خواهیم کرد تا در این داستان صرف  به ایات درباره این داستان ذکر شده است
 کنیم.قرانی در زمینه بسند

 یوشعموسی و مبارکه می باشد.  ۀباید گفت که این سومین قصه وداستانی در این سور
یمودند و چون به محل تلاقی دو بحررسیدند، پیش صخرۀ نشستند پیوسته راه پ نون، فرزند

ای و سرهای خویش را گذاشته به خواب رفتند. موسی به یوشع سفارش کرده بود تا ماهی
را با خود به عنوان توشۀ راه با خود بگیرد، یوشع ماهی را در زنبیلی گذاشته  بود، بناگاه 

پرید و شناکنان دربحر برایش  از زنبیل به بحرآن ماهی به اذن خداوند متعال  زنده شده 
گر این صحنه بود ولی چون موسی از شد. یوشع نظارهراهی مانند طاق باز گشوده می

خواب بیدار شد او فراموش کرد تا موضوع زنده شدن ماهی را به وی خبر دهد، پس به 
 راه افتادند:

 :البحرینمجمع 
ومکان دیدار حضرت موسی علیه السلام با عبد صالح مجمع البحرین بمثابه اولین محل 

 ولی از نظر جغرافیایی این مکان دقیقا کجاست؟ ذکر شده است.

ُ ، بحر مراد از بحرین برخی از مفسران می نویسند که: -  محل یعنی و بحر قلزم ردنا
 .است عقبه با خلیج سویس خلیج تلاقی

 روم بحر تلاقی ، محلالبحریند که: مجمعتعدادی دیگری از مفسران بدین باور ان -
) طنجه سومین شهر  .است طنجه روبروی الطارق جبل هدر تنگ اطلس و اقیانوس

الطارق بین بحر  مدیترانه و اقیانوس اطلس مهم مراکش و شهری در نزدیکی جبل
 در مراکش(.

می نویسد که مجمع تألیف محمد الطاهر بن عاشور « التحریر و التنویر»در تفسیر -
البحرین درسرزمین فلسطین و به قول صحیح تر محل وارد شدن رود اردن 

وحضرت  بحریه طبریه، رود بزرگی است، که به بحر الجلیل شهرت دارد. به 
موسی علیه السلام  بعد از یک شبانه روز پیاده روی به آنجا می رسد پس مکان 

 .یل نمی باشدبسیار دوری از اقامتگاه موسی و بنی اسرائ

دانشمندی  به نام عماد مهدی عضو انجمن باستان شناسان عرب تاکید می نماید که  -
محل ملاقات موسی و عبد صالح که مجمع البحرین نامیده می شود در منطقه ای به 
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سینا است، رأس محمد جایی است که دو  –اسم ) رأس محمد ( واقع در شرم الشیخ 
 .یا و آن هم دریای سرخ جمع می شوندخلیج العقبه و سویس در یک در

گفته   در علم لغت شناسی عربی به جمع شدن چیز های متفرق در یک جا« مجمع»کلمه 
می شود با این توصیف مجمع البحرین از نظر جغرافیای فقط می تواند رأس محمد باشد 

 .چرا که دو خلیج مذکور در یک دریا جمع می شوند
ترجمه:)دو دریا را . «مَرَجَ الْبَحْرَیْن  یَلْتقَ یان  »التقاء مثل:اگردقیق تر بررسی کنیم کلمه 

در کنار هم روان کرده و مجاور یکدیگر قرارداده است( با کلمه اجتماع و مجمع فرق 
به معنای برخورد و اجتماع به معنای جمع شدن دریک جا است همچون  می کند التقاء 

نزدیک تنگه جبل الطارق یا برخورد خلیج  برخورد دو دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس
بحرین و خلیج  عربی اینها دو خلیج هستند که با هم برخورد می کنند اما در یک بحر 
یا یک اقیانوس جمع نمی شوند چنان که خلیج عقبه و خلیج سویس دربحراحمر جمع شده 

 .اند

شگفت مؤلف تفسیر کشاف محمود بن عمر زمخشری می نویسد: یکی از عجیب  -
، موسی و «بحرین ـ دو بحر» انگیز ترین تفسیر ها این است که گفته اند: مراد از 

 خضر هستند،زیرا آنان در برخورداری از دانش مانند دوبحر از علم هستند.

 داستان موسی وخضر:
در حدیثی امام بخاری و مسلم از أبی بن کعب )رض( آمده است: شنیدم که پیامبرصلی الله 

فرماید: موسی در میان بنی اسرائیل مشغول سخنرانی بود که از او پرسیده یعلیه وسلم م
ترین مردم کیست؟ در جواب گفت: من! اینجا بود که خداوند عزوجل او را معاقبه شد: عالم

کرد زیرا علم این مسئله را به خداوند متعال ارجاع نکرده بود، لذا بر او وحی فرستاد که 
تر است، موسی فرمود: رم در مجمع البحرین که از تو عالمایی داای موسی! من بنده

ای را برداشته توانم به او برسم؟ خداوند جل و علا فرمود: ماهیپروردگارا! چگونه می
در زنبیلی قرار ده و پا در راه بگذار پس هر جا که ماهی را گم کردی، آن بنده ام 

 همانجاست.
قومش به سرزمین مصر رسیدند، آنها را  گوید: وقتی که موسی وابن عباس )رض( می

وارد شهر کرد. پس از اینکه در آن دیار سکنی گزیدند، خداوند عزوجل به موسی علیه 
السلام امر نمود که نعمتهای خداوند را به قومش یادآور شود، موسی علیه السلام قومش 

یادآور شد از جمله را مورد خطاب داد و نعمتهای خداوند را که بر آنان ارزانی داشته بود 
نعمت نجات از دست فرعون و بهلاکت رسیدن دشمنانشان و بدست آوردن سرزمین فرعون 
و فرعونیان، سپس فرمود: خداوند با پیامبرتان سخن گفته و او را برای خود برگزیده است 
 و محبت او را دل بندگانش نهاده، و آنچه را که از خداوند خواسته اید به شما عنایت نموده

است، و به شما بعد از ذلت عزت داد و بعد است و شما را بر سائر بندگانش برتری داده
از جهل و نادانی تورات، شخصی از میان قومش برخاست و گفت: آنچه را که گفتی 

تر از تو بر روی زمین هست؟ موسی علیه دانیم، حال بگو: ای نبی خدا آیا کسی عالممی
د هم از اینکه موسی علیه السلام دانستن چنین موضوعی را السلام فرمود: خیر، و خداون

  سرزنش کردن. ملامت کردن( به خداوند عزوجل نسبت نداده است وی را معاتبه نمود.)
و جبریل علیه السلام را نزد موسی علیه السلام  فرستاد تا به وی بگوید: که ای موسی چه 

 له ای موسی؛ من بنده ایی دارم در مجمعنهم؟ بدانی که من علم و دانش خود را کجا میمی
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 تر است.البحرین که از تو عالم
گویند: یعنی: این جمله که او از تو داناتر است می ۀگوید: علماء دربارامام قرطبی می

داناتر به احکام تفصیلی یک واقعه و حکم یک مسئله معین، نه مطلق اعلمتر بودن، به 
به موسی علیه السلام: ای موسی! خداوند به تو علمی دلیل این گفته خضر علیه السلام  

دانم، کما اینکه به من علمی آموخته که تو از آن بی خبری، پس آموخته که من آنرا نمی
بنابراین گفته که هر یکی از دیگری داناتر است صحت دارد ولی نسبت به آنچه که هر 

م چون این سخن بشنید، نفس داند و دیگری از آن بی خبر است، موسی علیه السلایکی می
دانست بداند و با کسی که گفته شده بود: پاک و همت عالیش مشتاق شد تا آنچه را که نمی

تر از توست ملاقات کند، و عزم جزم نمود وازبارگاه خداوندی عاجزانه خواست وی عالم
رسیدن به تا چگونه رسیدن به او را به وی بگوید، و خداوند نیز به وی دستور داد برای 

ای آن بنده صالح باید رخت سفر ببندد، وهمچنین به موسی گفته شد: تا با خود ماهی برشته
درسبدی با خود بردارد، و هر جا که ماهی زنده شد و آنرا گم کرد آن فرزانه را آنجا 
خواهد یافت، موسی نیز چنین کرد وخدمتکار نوجوانش را برداشت ومشتاقانه ومجتهدانه 

يَ حُقبُ»نهاد و چنین فرمود:پا به راه  ض  ن  أوَأ أمَأ رَیأ بَحأ مَعَ ٱلأ لغَُ مَجأ رَحُ حَتَّىٰٓ أبَأ لَآ أبَأ  ٗ» 

از پا نخواهم نشست تا اینکه به مجمع ابحرین برسم یا سالها عمردر طلب [. »60]الکهف: 
شمسی،  1394 ،)جدی داستان موسی و خضر نوشته :شیخ سعید عبدالعظیم  «.)بگذارنم

 (هجری 1437 الأولبیع ر

 مبارکه: ۀیآدروس حاصله از 

 ریخى بس طولانى دارد.أهجرت وسفر براى كسب علم، ت -

یعنى تا « لا أبَْرَحُ »طالب علم باید سراغ عالم برود، نه آنكه به انتظار عالم بنشیند.  -
بناً موسی علیه  السلام برای گوش  دارم.رسیدن به عالم، دست از جستجو بر نمى

ضر و افزودن علمش رنج سفر بجان خرید و رخت سفر بر خِ فرادادن به سخنان 
 بست، و طوریکه این راه و رسم صالحین است.

 در طلب علم و عالم، اگر عمرى جستجو كنیم هنوز هم کم است. -

ى علم باید تحصیل علم پایان و حدّى ندارد. پیامبرى چون موسى نیز براى فراگیر -
 ى سفر طولانى شود. آماده

عالم  گوید: از داستان موسی  علیه السلام وخضر معلوم می شود که:امام قرطبی می -
تواند از یار و خادمی برای ازدیاد علم و معرفتش رخت سفر ببندد و در این راه می

 طلب کمک کند، و فرصت دیدار با علماء و فضلاء را غنیمت شمارد اگر چه خانه
و کاشانه آنها دور باشد، روش و سنت گذشتگان صالح و نیکوکار چنین بوده است. 

شوند و به سعی کامیابی و بسبب سفر است که مسافران به بهره و سود برتر نائل می
افتد و یابند و قدمهایشان در علم راسخ و شهره وصیت شان بر زبانها میدست می

 رسند.به اجر و پاداش و عزت کرامت می

گوید: از این آیه اینگونه استنباط امام سیوطی در کتاب )الْکلیل في أحکام التنزیل( می -
شود که همراه بردن دوست و خادم به سفر اشکالی ندارد و همچنین استحباب می

سفر برای طلب علم و افزودن عالم به علم خود و تواضع متعلم در مقابل کسی که 
ه در مقابل خود از رتبه و مقام کمتری برخوردار گیرد گرچه کاز او چیزی را فرا می
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  باشد.

ترین شایستهباید  معلمان ، کهو متعلمان معلمان برای بزرگ است درسی آیه این -
معلم  خدمتو  باید از صحبت خود برگزینند و متعلمان صحبت خود را به شاگردان
 سرنپیچند.

 كسى است كه تا پایان سفر همراه انسان باشد.ودر اخیر باید گفت :همسفر جوانمرد  -

یاَ حُوتهَُمَا فاَتَّخَذَ سَب یلهَُ ف ي الْبَحْر  سَرَباً مَا نسَ  ا بلََغاَ مَجْمَعَ بَیْن ه   ﴾۶۱﴿ فلَمََّ
هنگامي كه به محل جمع شدن آن دو بحررسیدند ماهي خود را )كه براي تغذیه همراه 

 (۶۱) شگافته راهش را در بحر پیش گرفت.پس ماهی آب را داشتند فراموش كردند ،
 در ادامه داستان حضرت موسی علیه السلام ویوشیع بن نون آمده است:

ا بَلغَٰا مَجْمَعَ بَیْنِهِمٰا نَسِیٰا حُوتهَُمٰا» دادند، موسی و یوشع بلا وقفه به سفرخویش ادامه   :«فَلمَه
های سر و نشستند ۀ،پیش صخروزمانیکه به  محل تلاقی دوبحر)مجمع البحرین( رسیدند 

ای را با خویش را گذاشته به خواب رفتند. موسی به یوشع سفارش کرده بود تا ماهی
 اذن به که بود گذاشته زنبیلی در را ماهی یوشع برگیرد، را ۀخود به عنوان توش

 .شد زنده یکباره پروردگار
روایت شده است که الله متعال  به موسى وحى  :نویسد می التفاسیر صفواة تفسیر مفسیر

کرد یک ماهى را بردارد و آن را در زنبیل بگذارد، پس در هر جا ماهى ناپدید شد 
 همانجا آن مرد صالح قرار دارد. 

« ً از زنبیل به بحرپرید و ماهى بعد از اینکه زنده شد  :«(61)فَاتهخَذَ سَبِیلَهُ فیِ الَْبحَْرِ سَرَبا
راه خود را در شد. وبه اصطلاح شناکنان دربحر برایش راهی مانند طاق باز گشوده می

 بحر پیش گرفت. 

 شکافتمی  را چنان آب ماهی زیرا آن گردیده است، تشبیه« نقب» را دربحربه ماهی رفتن
او  بود، گویی جامد شده خداوند متعال فرمان و به بالا آمده مانند طاقی از دوسویش آب که

 پیمود.می زد و راهمی نقب در آب
از زنبیل  شد، زنده متعال ذن خداونداِ مفسران می نویسند: ماهى کباب شده بعد از اینکه به 

به  بحر رفت و خداى متعال جریان آب را بر ماهى متوقف کرد. و به صورت یک  پرید و
اطراف ماهى یخ بست. و آن هم یکى ازمعجزات درخشان الهى  طاق درآمد آنگاه آب در

 بود که به موسى ارائه داد.
داخل بحر شد و اثر راهی  و گویند که: ماهی وقتی از سبد بیرون پریدجمهور مفسرین می

که در بحرطی کرد، خالی باقی ماند  و موسی علیه السلام همین راه ماهی را تعقیب کرد  
ای در بحر رسید و در آنجا با خضرعلیه السلام  ملاقات نمود، و ظاهر تا اینکه به جزیره

آید این است که موسی و خضر بر کناره دریا به روایات و آنچه از کتاب ]قرآن[  بر می
 هم رسیدند.

، «آن دو، ماهیِ خود را فراموش کردند»یعنی:  «کهف  61نَسِیَا حُوتهَُمَا » و این گفته که:
ولی در واقع نسیان از طرف همراه موسی؛ بود، و گفته شده که: منظور این که فراموش 
کرد که موسی علیه السلام  را از آنچه که مشاهده کرده بود باخبر سازد، نسبت دادن نسیان 

 آمده است: به هر دو بخاطر همراهی آن دو با هم بود، در روایت بخاری
 به» «فَقَالَ لِفتَاَهُ لاَ أكَُلِّفكَُ إلِاه أنَْ تخُْبِرَنِى بِحَیْثُ یفَُارِقكَُ الْـحُوتُ. قَالَ مَا كَلهفْتَ كَثِیرًا»

 ای مرا باخبر خواهم هر گاه دیدی که ماهی را گم کردهخدمتکارش گفت: فقط از تو می
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 «.ینی نیستساز، همراه موسی ؛ گفت: این که در خواست سنگ
گوید: زمانی که او در سایه تخته سنگی در جایی که زمین تر بود ناگاه در ادامه روایت می

ماهی به حرکت در آمد و موسی؛ در آن هنگام در خواب بود ]همراه موسی؛ با خود[ گفت: 
کنم ]تا خود بیدار شود[ و وقتی بیدار شد و فراموش کرد که موسی؛ را الْن بیدار نمی

و  ی غلطان غلطان خود به بحر رسانیدعلیه السلام را از موضوع باخبر سازد، ماهموسی 
خداوند هم راهی را که ماهی با شکافتن آب در پیش گرفته و رفته بود بر همان حالت نگه 

 داشت گویا نقشی بر سنگ است.
نی، و در روایتی آمده: و خداوند راه شکافته شده ماهی را محفوظ نگهداشت بمانند ریسما

و وقتی موسی علیه السلام بیدار شد رفیقش فراموش کرد قصه ماهی را به موسی؛ بگوید، 
و آن دو بقیه آن روز و آن شب را به راه خود ادامه دادند. روز بعد که شد موسی به خادمش 

ا جَاوَزَا قَالَ لِفتَىَٰهُ ءَاتِنَا غَدَاءَٓنَا لَقَدۡ لَقِیناَ مِن سَفرَِنَا »:گفت ذَا نَصَبٗا فَلمَه [. 62]الکهف:  ﴾٦۲هَٰ
موسی به آن جوان گفت: غذای چاشت ما را بیاور که ما در این سفر رنج و سختی »یعنی: 

 «.ایمفراوان کشیده

ناَ هَذَا نصََباً نْ سَفَر  ا جَاوَزَا قاَلَ ل فَتاَهُ آت ناَ غَدَاءَناَ لَقدَْ لَق یناَ م   ﴾۶۲﴿ فلَمََّ
نان  گذشتند،)موسی( به جوان )خدمتکار( خود )یوشع( گفت:پس هنگامی که )از آنجا( 

 (۶۲ایم.)چاشت ما را بیار که به راستی در این سفر ما رنج زیاد دیده
 که« مجمع البحرین»ازآن محل یعنى موسی علیه السلام با جوان خدمتکارش زمانیکه 
 جوان به گذشتند، موسى ،بود  شده وخضر علیهماالسلام  قرار داده موسی ملاقات میعادگاه

نٰا هٰذٰا نَصَباً »:کنیم  را بیاورد تا تناول شدهبریان ماهی آن: خود: گفت  نْ سَفَر   «لقََدْ لقَ ینٰا م 
همانا در این سفر سختى و خستگى زیادى را تحمل کردیم؛ چرا که بعد از این که صخره 

 را ترک نمودند، تمام شب و قسمتى از روز را راه رفتند.
 خستگی سفر احساس ، در آنمقرر نگذشت مکان تا از آن موسی جای تعجب دراینست که:

 نمود.خستگی  داوند متعال  احساسخ  فرمان ، بهنکرد ولی همینکه از آنجا گذشت

 راه برداشتن با توکل منافات ندارد: ۀتوش
و در این دلیلی است  ،ای را در سبدی با خود برداشتدرسفرش ماهی علیه السلام  موسی

است، با وجود توکل و شناختی علیه السلام برای برداشتن توشه درسفر، واین فعل موسی 
 نیز با خود برداشت.که به خدا داشت توشه راه اش 
رفتند ولی توشه راه را هل یمن به قصد حج میأمردمی از »در صحیح بخاری آمده است: 

رسیدند برای رفع مایحتاج کنیم، و وقتی که ]مکه[ میگفتند: ما توکل میداشتند ومیبر نمی
: این بود که خداوند این آیه را نازل کرد وضروریات خویش دست به گدای می زدند،

ادِ ٱلتهقۡوَىٰ » دُواْ فَإنِه خَیۡرَ ٱلزه توشه راه بردارید و بهترین توشه »[. یعنی: 197]البقرة:  «وَتزََوه
  «.هم تقوی و خداترسی است

 زبان موسی علیه السلام  می منظور از خستگی در این آیه یعنی: گرسنه شدیم، از
ذَا نَصَبٗاءَاتنَِا غَدَاءَٓنَا لَقَدۡ لَقِینَا مِن سَفَ »:فرماید غذای چاشت »[. عنی: 62]الکهف:  «رِنَا هَٰ

 «.مارا  بیاور که از سفرمان خسته شدیم
و همچنین دراین آیه دلیلی است برای باخبر ساختن دیگران به رنج و زحمت و گرسنگی 

شود، و این با رضایت و تسلیم شدن در و تشنگی و مریضی  که انسان به آن دچار می
 ندی منافات ندارد به شرطی که از روی ناراحتی  اظهار نارضایتی نباشد.برابر تقدیر خداو
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اعتماد قلبی بر خداوند در به دست آوردن آنچه که مایه سود بندگان  و حقیقت توکل یعنی:
در دین و دنیا و دفع ضرر دینی و دنیوی، و در کنار این اعتماد، باید اسباب آنرا نیز فراهم 

و حکمت عمل کرده است، و نباید انسان عجز و ناتوانی خود را کند، وإلا خلاف امر شرع 
توکل و نه توکلش را عجز بحساب بیاورد، زیرا برنداشتن اسباب قدح و عیب بر شریعت 

خوریم و اعتقاد است و با توحید منافات دارد، و ما به اندازه گرسنگی و تشنگی که داریم می
 دور کنیم، و هر دو از تقدیرات خداوندی است.نوشیم تا تشنگی و گرسنگی را از خود و می

ای جز آن ندارد و برداشتن اسباب در کل امری است فطری و ضروری که کسی چاره
حتی چهارپایان، بلکه نفس توکل کردن یعنی برداشتن اسباب آنگونه که خداوند عزوجل 

ِ فهَُوَ حَسۡبهُۥُ»:فرمایدمی هر کس بر خدا توکل »[. یعنی: 3: الطلاق]«وَمَن یَتوََكهلۡ عَلىَ ٱلِلّه
 «.کند خداوند برای او کافی است

کند و برخی از انسان با توکل به الله سبحانه و تعالی از کارهای مکروه و ناپسند دوری می
سباب مانند خاموش کردن چراغ و بستن دروازه، تفسیر کرده أ سببی ازه علماء توکل را ب

رت به سوی آسمان و بدان که خالق سبب، قادر است که اند: عملت اینجا باشد و نظو گفته
 آنرا از کار بیندازد، و برای تحقق هدف نیازمند فضل بزرگ خداوند هستیم.

یتُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَان یهُ إ لاَّ الشَّیْطَانُ أنَْ  خْرَة  فإَ ن  ي نسَ  قاَلَ أرََأیَْتَ إ ذْ أوََیْناَ إ لىَ الصَّ
 ﴾۶۳﴿  سَب یلهَُ ف ي الْبحَْر  عَجَباًأذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ 

به یاد داری، هنگامی که )برای استراحت( به کنار آن تخته سنگ پناه بردیم، من )در آنجا( 
وجز شیطان کسی آن را از یاد من نبرد، و ماهی به طور عجیب ماهی را فراموش کردم؛ 

 (۶٣راه خود را در بحر پیش گرفت.)
 تفسیر :

در  کهعلیه السلام گفت: آیا به یاد دارى وقتى كه به صخره  به موسی«  یوشع بن نون»
 قصداً ازآن  یوشع  .گرفتیم آرام کرده تکیهونشستیم  ، قرار داشت البحرینمجمع محل

ماهی زنده شد و از بود،  مکان بیشتر آن تعیین متضمن آن برد زیرا یادآوری نام صخره
پرید، و من )پریدن( ماهى )به بحر( رافراموش کردم وقتى بیدار شدى آن  رـبه بح زنبیل

 خویش با وسوسه بود که شیطانرا به تو بگویم  و كسى جز شیطان آن را از یاد من نبرد، 
شد و  زنده چگونه که کنم آگاه ماهی آن و غریب عجیب تو را از داستان برد که از یاد من

 .و )در كمال( شگفتى ماهى راه خود را دربحر پیش گرفت )و رفت( حر پرید،ب به
شیطان از یادم برد که داستان عجیب آن را به تو  « الَشهیْطٰانُ أنَْ أذَْکُرَهُ وَ مٰا أنَْسٰانیِهُ إلِاه »

  بگویم.
علیه  یموس امر، به آن از یادآوری اشعذر خود را در فراموشی ، یوشعترتیباین  به

شیاطین، مانع ملاقات و همراهى موسى وخضرها هستند و به همین دلیل  کرد. السلام اعلام
   همراه موسى را به فراموشى انداختند.

باورى و تعجب ماهى راهش را به  و در اوج نا :(«63وَ اِتهخَذَ سَبیِلَهُ فیِ الَْبَحْرِ عَجَباً )»
ماهى در شگفت است؛ زیرا ماهى کباب شده  سوى بحر در پیش گرفت، آن جوان از کار

 دوباره زنده شد و به بحر رفت.

 شیطان دشمن مصلحت انسان است:
ً  ما انسانها از او  دراین شکی نیست که: شیطان دشمن قسم خورده انسان است که غالبا

غافل هستیم، در صورتی که شیطان از آن روزی که به سبب سجده نکردن به آدم از مقامی 
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ها را منحرف رسیده بود به پایین افتاد، قسم یاد کرد که تمام بنی آدم به جز یک عده از آنکه 
 .کند و همین کار را هم کرد

خداوند سبحان و تعالی در بسیاری از آیات ما را از فتنه ها ودشمنی های رنگا رنگ 
انسان  دهد که شیطان یک دشمن خبیث، نیرومند و جدیشیطان برحذر داشته و هشدار می

است و البته مسلط برما  نیست، ولی اگر کسی راه را برای او باز کند، وزمینه نفوذ را 
شود. سلطنت و حاکمیت شیطان بر برای اش مساعد سازد ، شیطان هم بر او مسلط می

فرماید که شیطان دشمن شماست کنند. خداوند متعال میکسانی است که از او متابعت  می
 .من بداریدو شما هم او را دش

 های فریب شیطان:راه
دهد؟ باید گفت: طوریکه خداوند متعال  درمورد اینکه شیطان ما را از چه راهی فریب می

فرماید که ای بنی آدم مگر ما با شما عهد و میثاق نبستیم که عبادت شیطان را نکنید و می
ر ما این دوسیه  کنید؟ اگخدا را عبادت کنید؟ پس چه شده است که از شیطان اطاعت می

دشمنی شیطان با انسان را باز کنیم و آن را با دقت مطالعه نمایم در خواهیم یافت که دین 
هایی علیه ما دارد، چه توطیه ها وپلان های را بکار می دشمن قسم خورده چه نیرنگ

 .دـبنددکه؛ ما را فریب ده
وی بلکه از طریق قصص حادیثی نبأدسایس وتوطیه های شیطان نه تنها در آیات قرآنی و

اند که شیطان دشمن قسم های دیگران آن را به ما متذکر شدههای مختلف و عبرتو حکایت
 کند. های مختلف انسان را اغوا و گمراه میخورده انسان است که از راه

إِنه »فرماید خداوند متعال در آیه ششم سوره مبارکه فاطر با اشاره به دشمنی شیطان می
ا إنِهمَا یَدْعُو حِزْبَهُ لِیكَُونوُا مِنْ أصَْحَابِ السهعِیرِ؛ در حقیقتالشهیْ   طَانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فَاتهخِذوُهُ عَدُوًّ

خواند تا  شما نیز او را دشمن گیرید او فقط دار و دسته خود را مى شیطان دشمن شماست
آدم سوره مبارکه یس به بنی ۶۰؛ همچنین خداوند متعال  در آیه «آنها از یاران آتش باشند.

ألََمْ أعَْهَدْ إِلیَْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ أنَْ لَا تعَْبدُُوا الشهیْطَانَ إنِههُ لكَُمْ عَدُوٌّ »فرماید دهد و میهشدار می
مُبِینٌ؛ اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شیطان را مپرستید زیرا وى دشمن 

 «.آشكار شماست
ابتدای تا انتهای قرآن بحث خطر شیطان بیان شده است. از اوایل قرآن که سوره بقره از 

باشد، قصه شیطان و سجده نکردن او به انسان بیان شده است و تا آخرین کلمه در قرآن که 
سوره ناس است، باز این خطر شیطان تکرار شده است و در سوره ناس هم که پایان بخش 

فرماید به پروردگار و خالق خودتان از شر شیطانی انسان می قرآن است، قرآن خطاب به
کند، پناه ببرید حتی شیطانی که در قالب شیطان انسی است او نیز در واقع که وسوسه می

ابزار شیطان جنی است. اینکه درباره خطر شیطان درسوره های مختلفی قرآن عظیم الشأن 
برای این است که شناخت ازشیطان  بحث بعمل آمده است،واین همه بحث ها وهشدارها

 .ها بی نهایت دارای اهمیت می باشدبرای ما انسان
 ! خواننده محترم

و از درگاه خدا  این وضع انداختشیطان خبیث و متکبر است و این کبر شیطان او را به 
رانده شد. از این جهت در بعضی از روایات آمده است که اگر شیطان شما را در نماز 

، چون اش دفع شودوسوسهو شما مقاومت و به این وسوسه توجه نکنید تا  وسوسه کرد
شیطان که این وسوسه را در دل شما انداخته خودش متکبر است که اگر یک بار یا دو بار 
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د که دیگر پشت حرف او را گوش نکردید، شیطان به خاطر تکبری که دارد،مطمین باشی
 .شما را رها می کند

مَا قصََصًاقاَلَ ذَل كَ مَا كُ  ه   ﴾۶۴﴿ نَّا نَبْغ  فاَرْتدََّا عَلىَ آثاَر 
خواستیم، پس جستجو میموسی گفت: این ]جای فراموش کردن ماهی[ همان است که ما 

 (۶۴کنان نقش پای خود را گرفته و بازگشتند.)
 تفسیر :

موسی گفت: این همان چیزی است که من در پی طلبش بودم زیرا از دست رفتن ماهی 
 ای برایم بر محل وجود مرد صالح قرار داده شده است .نشانه
از  که راهی همان بهو همینکه این نشانه آشکار شد. (« 64فَارْتدَها عَلىٰ آثٰارِهِمٰا قصََصاً )»
تا اینکه   نکنند را گم تا راههای خود را تعقیب می نمودند ، نقش قدم  بودند بازگشتند آمده آن

  به محل صخره رسیدند.

لْمًا نْ لدَُنَّا ع  ناَ وَعَلَّمْناَهُ م  نْد  نْ ع  ناَ آتیَْناَهُ رَحْمَةً م  باَد  نْ ع   ﴾۶۵﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا م 
پس )در آنجا( بنده ای از بندگانم )= خضر( را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا 

 (۶۵او آموخته بودیم.) کرده و علم فراوانی از نزد خود به
 تشریح لغات واصطلاحات :

ترجمۀ معانی »این بنده خدا )خضر( نام داشته است ومطابق تعریف تفسیرنور«: عَبْداً »
 باید پیغمبر بوده باشد. چرا که:  « قرآن
نْ عِندِنا:»خداوند متعال درباره او فرموده است  اول:  رحمت هم به معنی«. ءَاتیَْناهُ رَحْمَةً مِّ

 (.32آیه  نبوّت آمده است ) سوره زخرف
 «.کهف 65وَ عَلهمْنَاهُ مِن لهدُنها عِلْمـاً »علم لدنی، مقتضی وحی است:  دوم:
 کند.او به موسی چیزهائی آموخته است، و پیغمبر هم جز از پیغمبر کسب علم نمی سوم:

 دلیل نبوّت است./ کهف(  82، در آیه )«ما فعََلْتهُُ عَنْ أمَْرِي»جمله:  چهارم:
 تفسیر :

» علیه السلام بود یافتند؛ به همه حال موسی و یوشع علیهما السلام مرد صالح را که خضر
یعنی نزد همان سنگى که ماهى را در آنجا گم کرده بودند، خضر «فوََجَدٰا عَبْداً مِنْ عِبٰادِنٰا 

 . سّلام را دیدندوبه وی ملاقی شدندعلیه ال
خضر رحمت را با علم سودمند یکجا ساخته بود؛ رحمت نرمی و  خداوند متعال برای

بردباری مهر و صبر را با خود داشت و علم نیرومندی، تیزبینی و فراست، و حکمتی تام 
 و استوار را با خود برداشته بود.

حضرت موسى علیه السّلام حضرت خضر علیه السّلام را در حالى »در حدیث آمده است: 
 به خود پیچیده و روى زمین دراز کشیده بود. موسى گفت: یافت که لباسش را

السلام علیک، آنگاه خضر سر را بلند کرد و گفت: در سرزمین تو کجا و کى سلام یافت 
 ()تفسیرصفواة التفاسیر!« شود؟ مى
 خداوند متعال  برای خضر رحمت را با علم سودمند یکجا ساخته« آتیَْنٰاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنٰا » 

 .ردباری مهر و صبر را با خود داشتبود؛ رحمت نرمی و ب
و دانش مخصوص به خود را به او آموختیم که جز به (« 65وَ عَلهمْنٰاهُ مِنْ لَدُنها عِلْماً )» 

 ها. شود و آن عبارت است از: علم غیب و نهانتوفیق ما دانسته نمى
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علم »اخلاص و پرهیزگارى است و به ى اند: این علم ربانى ثمره و نتیجهدانشمندان گفته
فرماید که بندگى او را به اخلاص انجام موسوم است. خدا آن را به افرادى عطا مى« لدنى

باید گفت که :برخى ازعلوم، با تمرین  توان بدان نایل آمد،بدهند. و با تلاش و زحمت نمى
 علم انبیا.آید و علم لدنىّ لازم دارد، مانند و تجربه و آموزش به دست نمى

اى است از جانب خداى رحمان و آن بخشش و عطیه«  علم لدنى:»در نهایت باید گفت که 
 دهد که خدا نسبت به آنها نظر مخصوصى دارد.را به افرادى مى

قابل دقت ویاد آوری می دانم :بالاتر از هر دانایى، داناترى است، پس  انسانها نباید به علم 
 خود مغرور شود.

 بلیغ است ، درسیعلم طلب علیه السلام به در سیر و سفر موسی که باید دانستهمچنان 
 مدارجی، هرچند در آن برداریم دست علم ازطلب حال هیچ نباید به ، کهما مسلمانان برای

 که ر کسیباید در براب عالم که آموزیممی داستان از این . همچنینباشیم را پیموده از کمال
 باشد. ، متواضعاز او داناتر است

 خضر نبی است یا ولی:

نۡ عِبَادِنَآ »آن بنده مذکور در آیه:  ای از بندگان پس یافتند بنده» [.65]الکهف: « فوََجَدَا عَبۡدٗا مِّ
نزد جمهور علماء همان خضرعلیه السلام است و از مقتضای روایات ثابت شده « ما را

 آید.نیز چنین بر می
جمهور علماء بر آنند که خضرعلیه السلام  نبی است، این قول صحیح از اقوال اهل علم 
 است، و اموری چند مؤید این نظریه است:از آن جمله این گفته خداوند درباره خضر:

هُ مِن لهدُنها عِلۡمٗا» نۡ عِندِنَا وَعَلهمۡنَٰ هُ رَحۡمَةٗ مِّ و را از لطف ا»[. یعنی: 65]الکهف: « ءَاتیَۡنَٰ
ورحمت خود برخوردار ساختیم و هم از جانب خود به او علم لدنی )اسرار غیب الهی( 

 «.آموختیم
هم موسی و هم خضر از جانب خداوند علم و دانشی داشتند که هر یکی از علم دیگری 
ناآگاه بود، آنگونه که در حدیث آمده است، زیرا باطن و حقیقت کارهای خضر بدون وحی 

دانست که آن طفل زمانیکه بزرگ شود نیست، وإلا خضر علیه السلام از کجا میشدنی 
شود، جز این است که گردد و با کفر و طغیانش باعث رنج و زحمت والدینش میکافر می

بوسیله وحی از چنین موضوعی باخبر شده است، و خود )خضر؛( در پایان قصه 
« آنچه را انجام دادم از طرف خودم نبود[. »82لکهف: ]ا« وَمَا فَعَلۡتهُۥُ عَنۡ أمَۡرِي»میگوید:

دانیم که وحی جز بر أنبیاء و مرسلین پس کارهایش به امر و دستور خداوند بوده است، و می
 منظور از وحی در اینجا وحی تشریعی است(شود .)نازل نمی

ما به [. »68]النحل: « وَأوَۡحَىٰ رَب كَ إِلىَ ٱلنهحۡلِ »و اما درباره وحی ذکر شده در این آیه:
 «.زنبور عسل وحی کردیم

باید « و ما به مادر موسی وحی کردیم[. »7]القصص: « وَأوَۡحَیۡنَآ إِلىَٰٓ أمُِّ مُوسَىٰٓ »و این آیه:
ای است. و وحی ذکر شده گفت که: وحی ذکر شده در این آیات یعنی الهام فطری و غریزه

طِ »در این گفته خداوند: دِلوُكُمۡ وَإِنه ٱلشهیَٰ [. یعنی: 121]الأنعام: « ینَ لیَوُحُونَ إِلىَٰٓ أوَۡلِیَائٓهِِمۡ لِیجَُٰ
این وحی بمعنی « كنند تا با شما خصومت ورزندو شیطانها به دوستان خویش القا مى»

 شود.وسوسه است، و اما بر اولیا بدون داشتن نبوت وحی نمی
انبیاء علیهم السلام همان کلام نازل شده الله گویند: وحی خداوند بر و علماء و دانشمندان می

عزوجل بر پیامبران علیهم السلام  است. و اما الهام شعوری است داخلی که نفس با یقین 
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شود بدون اینکه بداند این شعور و احساس از کجا آمد! به آن به سوی نیازش سوق داده می
 غم و خوشی است. و این الهام شبیه به احساس انسان به گرسنگی و تشنگی و

نۡ عِندِنَا»و رحمت یاد شده در این گفته خداوند: هُ رَحۡمَةٗ مِّ یعنی: رحمت نبوت. و « ءَاتیَۡنَٰ
أهَُمۡ »اطلاق این کلمه بر نبوت در چندین مورد در قرآن تکرار شده است. مثل این آیه:

وردگارت را تقسیم آیا اینها رحمت پر»[. یعنی: 32]الزخرف: « یَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَ 
 «.کنندمی

زمانی که مشرکان به نبوت آن حضرت اعتراض کردند و خود را شایسته آن دانستند و اما 
هُ مِن لهدُنها عِلۡمٗا»علم ذکر شده در این آیه: [. یعنی علم با وحی و در 65]الکهف: « وَعَلهمۡنَٰ

ِ عَلیَۡكَ عَظِیمٗاوَعَلهمَكَ مَا لَمۡ تَ »چند جای قرآن تکرار شده است، مثل: « كُن تعَۡلَمُۚ وَكَانَ فَضۡلُ ٱلِلّه
دانستی به تو آموخت؛ و همواره فضل خدا بر تو بزرگ و آنچه را نمی[. »113]النساء: 

هُ »و این آیه:«. است و او به خاطر تعلیمی که ما [. »68]یوسف: « وَإنِههۥُ لَذوُ عِلۡمٖ لِّمَا عَلهمۡنَٰ
 «.وانی داشتبه او دادیم، علم فرا

ا عُل  مْتَ رُشْدًا مَّ َّب عكَُ عَلىَ أنَْ تعُلَ  مَن  م   ﴾۶۶﴿ قاَلَ لهَُ مُوسَى هَلْ أتَ
موسی به او )خضر( گفت: آیا از تو پیروی کنم به این شرط که از رشد و هدایتی که به تو 

 (۶۶)آموخته شده به من بیاموزی؟
 تفسیر :

علیه السلام با خضرعلیه السلام ، سلام و احوال پرسی به عمل اورد ،   بعد از آنکه موسی
دهى همراه شما باشم تا از علم ودانشى که به شما آموخته شده است به او گفت: آیا اجازه مى

 مطالبى را اقتباس کنم که در زندگى مرا راهبر باشد؟ 
« حضرت موسى»انب پیامبر اکرم خدا یعنى اند: در این درخواست که از جمفسران گفته

مطرح شده است، تواضع و فروتنى مشهود است؟ و انسان باید با آموزگار واستاد خود این 
 چنین باشد.
 وی افضلیت خضر، دلیل بودن اعلمکه  باید دانستآمده است :« انوار القرآن»در تفسیر
 علمی بهره مفضول ازشخص ضلفا شخص زیرا گاهی علیهماالسلام نیست برموسی

 دیگری باشد که گردانیده مخصوصعلمی  را به خداوند متعال مفضول گیرد؛ چنانچهمی
بود در  شرعی احکام به موسی علیه السلام ، علم دانش که است داند. گفتنیرا نمی آن

 موسی ! آموختنبود. آری بیازامور غی بعضی به خضرعلیه السلام ، علم دانش کهحالی
زیرا اگر خضر  علیه السلام نیست برموسی وی افضلیت معنی از خضر علیهماالسلام به

علیه  بود، خداوند متعال  موسی نبی بود و اگر خضر  علیهماالسلام نبی بود موسی ولی
 بود. بخشیده ، فضیلترسالت خلعت السلام را به

 :ء باشید درطلب علم شکیبا
موسی علیه طلب علم تکایف ومشقت های  خاصی خود را دارد که آنرا باید تحمل کرد.

السلام  به علمی که داشت اکتفا ننمود لذا خانه و کاشانه را با صبر و شکیبایی و امید پاداش 
تعَُلِّمَنِ  هَلۡ أتَهبعِكَُ عَلىَٰٓ أنَ»ازخداوند ترک نمود وزمانیکه با خضر ملاقات نمود به وی گفت:

ا عُلِّمۡتَ رُشۡدٗا  وَكَیۡفَ تصَۡبِرُ عَلىَٰ مَا لَمۡ تحُِطۡ بِهِۦ  ٦٧قَالَ إنِهكَ لَن تسَۡتطَِیعَ مَعِيَ صَبۡرٗا  ٦٦مِمه
ُ صَابرِٗا وَلَآ أعَۡصِي لَكَ أمَۡرٗا  ٦۸خُبۡرٗا  [. 69-66﴾ ]الکهف: ٦۹قَالَ سَتجَِدُنِيٓ إِن شَاءَٓ ٱلِلّه
توانم از پی تو بیایم به این امید که از علمی که به تو داده شده است به من آیا می»یعنی: 

توانی همپای من صبر و شکیبایی کنی، و چگونه بیاموزی؟ )خضر( گفت: تو هرگز نمی
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توانی بر چیزی که بر شناخت آن احاطه نداری شکیبا باشی؟ )موسی علیه السلام( می
 «.یافت و از دستور تو سرپیچی نخواهم کردفرمود: مرا ان شاء الله شکیبا خواهی 

 تواضع و فروتنی در طلب علم:
سفر موسی علیه السلام  برای شنیدن سخنان خضر نشانگر تواضع و فروتنی آنحضرت 

دانیم که موسی علیه السلام   یکی از پیامبران اولوالعزم است و همه به اتفاق است، همه می
بالاتر است، وهریکی علمی داشت که دیگری آن را معتقدند که رتبه ایشان ازخضربرترو 

دانست، موسی علیه السلام  قدر و قیمت تواضع را درک کرده بود، لذا هیچگاه به نمی
علمش مغرور نشده بود، و حب و دوستی برتری جویی و ریاست را از او دور کرد، و 

 بخشدهر کس برای خداوند تواضع اختیار کند خداوند به او رفعت و عزت می

يَ صَبْرًا یعَ مَع   ﴾۶۷﴿ قاَلَ إ نَّكَ لنَْ تسَْتطَ 
 (۶۷) تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی! :ضر( گفت)خ

 تفسیر :

ها متفاوت است، حتىّ موسى تحمّل كارهاى خضر را ندارد. ظرفیتّ افراد براى آگاهى
ام و توانی برهمراهینمیخضربه موسی گفت:توهرگز «لَنْ تسَْتطَِیعَ »طوریکه درآیه مبارکه

آموختن از من صبر کنی؛ زیرا در صورت همراهی با من به زودی بر تو اموری آشکار 
ها سکوت ها رموز و اصراری وجود دارد و تو هرگز از آنخواهد شد که در پس آن

 نخواهی کرد.
انب توانى در مقابل کار من شکیبا باشى؛ زیرا من از جابن عباس گفته است: یعنى نمى
 خدایم از علم غیب برخوردارم.

طْ ب ه  خُبْرًا  ﴾۶۸﴿ وَكَیْفَ تصَْب رُ عَلىَ مَا لَمْ تحُ 
 (۶۸توانی بر چیزی که به شناخت و حقیقت آن علم نداری صبر کنی؟)و چگونه می

 تفسیر :

 :طوریکه در آیه مبارکه می فرماید باید گفت که :رشد علمى بدون صبر، میسّر نیست.
 کارهایی؟ زیرا من ، صبر کنینداری احاطه آنحقیقت به که برعلمی توانیمی : چگونهیعنی
 یک تو که رسد به ، چهاست جزء منکرات هم فرد عادی ظاهر از نظر یک به که کنممی

 «تفسیر انوار القرآن». امور نظر داری دقایق و به پیامبر هستی

دُ  ي لكََ أمَْرًاقاَلَ سَتجَ  ُ صَاب رًا وَلَا أعَْص   ﴾۶۹﴿ ن ي إ نْ شَاءَ اللََّّ
مرا )ان شاء الله( صابر خواهی یافت و در هیچ کاری از تو نافرمانی )موسی( گفت : 

 (۶۹)کنم. نمی
 تشریح لغات واصطلاحات :

 فرمان. کار.«: أمَْراً »کنم. سرکشی و نافرمانی نمی«: لْ أعَْصِي»
 تفسیر :

از همه باید گفت که :انسانها می توانند با صبر و لطف الهى خود را به  رشد و كمال قبل 
حقیقی برسانند.درضمن نباید فراموش کنیم که :درهر كارى كه میخواهم آنرا درآینده انجام 

ُ »دهیم ، مشیتّ الهى  رانباید فراموش کرد و   باید  بگوییم.« إِنْ شاءَ اللَّه
وبه امید خدا بر همپایی تو  السلام گفت :اگر خداو بخواهدطوریکه حضرت موسی علیه 

شکیبا خواهم بود و اوامرت را نافرمانی نخواهم کرد؛ پس از من شکیبایی خواهی دید و 
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  گونه بدیناطاعت از معلمّ وصبر در راه تحصیل، ادب وشرط تعلمّ است.  اطاعت از امر.
کرد زیرا در  الله متعال  موکولمشیت  خود را به شکیبایی علیه السلام  وعده  موسی بود که
 است علیه السلام   انبیا شیوه این . البتهاعتماد نداشت بود، بر خودش گرفته گردن به که آنچه
 «تفسیر انوار القرآن» کنند.نمی تکیهخویش  نیز بر خویشتن زدنی همبه  چشم اندازه به که

 مقابل عالم:رفتار متعلم در 
ُ صَابرِٗا وَلَآ أعَۡصِي »موسی علیه السلام به خضرعلیه السلام فرمود: قَالَ سَتجَِدُنيِٓ إِن شَاءَٓ ٱلِلّه

اگر خدا بخواهد مرا صبور و بردبار خواهی یافت و [. »69]الکهف: « ٦۹لَكَ أمَۡرٗا 
 «.دستوری از تو را نافرمانی نخواهم کرد

حِبۡنِيقَالَ إِ »و هم چنین فرمود: گفت: [. »76]الکهف: « ن سَألَۡتكَُ عَن شَيۡءِ  بَعۡدَهَا فَلَا تصَُٰ
 «اگر بعد از این درباره چیزی از تو سوال کردم با من همراهی نکن

گوید: از هیبت امام شافعی جرأت نکردم که پیش ربیع شاگرد امام شافعی رحمهما الله می
کرد، وامام شافعی علیرغم ضعف نگاه میروی ایشان آب بنوشم درحالی که ایشان به من 

جسم از هیبت شدیدی برخوردار بود، گفته شده که: هیبت امام بخاطر رابطه ایشان با خدایش 
بود، زیرا آنها زمانی که رابطه خود را با پروردگارشان مستحکم کردند و امر خدا را پاس 

 داشتند خداوند نیز هیبت آنها را در قلوب خلائق انداخت.
خواستم درباره آنها ازعمر سوال گوید: در دو چیز شک داشتم و میعباس )رض( می ابن

گشتم که از ایشان درباره دو زنی که کنم و برای این کار بمدت یکسال دنبال فرصت می
علیه پیامبر اکرم صلی الله  علیه وسلم با هم اتفاق کردند، بپرسم که آنها که بودند، ولی 

یافتم تا اینکه برای ادای مناسک عزم سفر نمود و من نیز با وی میزمان و مکان مناسبی ن
همسفر شدم و وقتی به منطقه مر الظهران رسیدم عمر برای قضای حاجت تشریف بردند 
و به من گفت که: برایشان ظرف آبی حاضر کنم، و پس از اینکه رفع حاجت کرد و 

ای ایشان، فرصت را غنیمت بازگشت ظرف آب را آوردم و شروع کردم بر ریختن آب بر
شمردم و گفتم: ای امیر المؤمنین آن دو زنی که علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم با هم 
همدست شدند و تبانی کردند که بودند؟ هنوز سخنم به پایان نرسیده بود که گفت: آن دو زن 

 یکی عایشه و دیگری حفصه بودند.
)رض(  از هیبت عمر)رض(  و احترام به  گوید: حضرت ابن عباسابن عمر )رض(  می

ای را که در ذهن داشت با ایشان مطرح کند و این او نتوانسته بود این همه مدت مسئله
 موضوع در حدیث ابن شهاب آمده است.

خواهم از تو سوالی بکنم و لکن از گوید: به سعد بن مالک گفتم: میو سعید بن مسیب می
دانی که علمی نزد من رادرم، از من بیم نداشته باش، اگر میتو بیم دارم، گفت: ای فرزند ب

گوید: گفتم: درباره این گفته رسول الله هست درباره آن از من بپرس. سعید بن مسیب می
صلی الله علیه وسلم : ای علی، آیا راضی نیستی که نسبت به من بمنزله هارون نسبت 

 موسی باشی.
لَ لرََأىَ الْعجََبَ  رَحْمَةُ »در حدیث صحیحی آمده است:  ِ عَلیَْنَا وَعَلَى مُوسَى لوَْلاَ أنَههُ عَجه اللَّه
حِبۡنِي» وَلكَِنههُ أخََذَتهُْ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ  [. 76]الكهف: « قَالَ إِن سَألَۡتكَُ عَن شَيۡءِ  بعَۡدَهَا فَلَا تصَُٰ

کرد و موسی باشد، اگر عجله نمیرحمت خدا بر ما »یعنی: «.وَلوَْ صَبرََ لرََأىَ الْعجََبَ 
دید و لکن با رفیقش عهد بسته بود )که اگر بار دیگر از او سوال چیزهای تعجب آوری می

در بخاری «.دید کرد چیزهای عجیبی میتواند با وی همراهی نکند( اگر صبر میکرد می
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ـهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لوَْ یرَْحَمُ الله »روایتی از پیامبرصلی الله علیه وسلم  آمده است که فرمود: 
خدا رحمت کند موسی را دوست داشتیم که »یعنی: «.صَبرََ حَتهى یقَُصه عَلَیْنَا مِنْ أمَْرِهِمَا

 «.کردکرد تا خداوند عاقبت کار آنها را برایمان بیان میصبر می

 :اطاعت ازدساتیر معلم
درکارها با او مشوره کند و شایسته است که متعلم گوش به حرف استاد خویش باشد و 

نصایح اورا قبول نماید ،همانطوریکه  مریض نصایح ورهنمود های طبیب دلسوز و تجربه 
 تر است.پذیرد، و این اولیکار را می

« ٦٧قَالَ إنِهكَ لَن تسَۡتطَِیعَ مَعِيَ صَبۡرٗا »خضر علیه السلام  به موسی علیه السلام گفت:
یعنی ای موسی تو توان صبر کردن «توانی با من صبر کنیتو هرگز نمی[. »67]الکهف: 

پذیرد، و بینی را نداری، زیرا علم ظاهر تو چنین چیزهایی را نمی بر علمی که از من می
بینی شکیبایی کنی و از حکمت و درستی آن توانی بر کاری که آنرا اشتباه میچگونه می

وَكَیۡفَ تصَۡبِرُ عَلىَٰ مَا لَمۡ »است که گفت: باخبر نیستی، و این  همان گفته خضرعلیه السلام 
توانی بر کاری که از حقیقت آن بی خبری چگونه می[. »68]الکهف: « ٦۸تحُِطۡ بِهِۦ خُبۡرٗا 
 «.شکیبا باشی

توانند ازعمل منکر چشم پوشی کنند واقعیت امر هم همین است که :انبیاء علیه السلام  نمی
جائز نیست، یعنی بنابر عادت و حکمی که داری مجال  و چشم پوشی هم در چنین مواردی

 سکوتی برایشان نیست.
دانست و موسی علیه السلام  چون از آینده بی خبر بود و ماهیت کارهای خضر  را نمی

ُ صَابرِٗا وَلَآ أعَۡصِي لَكَ أمَۡرٗا »گفت: اگر خدا [. »69]الکهف: « ٦۹قَالَ سَتجَِدُنِيٓ إِن شَاءَٓ ٱلِلّه
 «.د مرا صبور و شکیبا خواهی یافتبخواه

گوید: علماء ولی نتوانست صبر کند در نتیجه اعتراض کرد و پرسید. امام قرطبی می
اند: این سخنی بود که موسی؛ گفت، زیرا صبر امری است که به آینده تعلق دارد و گفته

م شده داند که حال وی در آن چگونه خواهد بود، و نفی معصیت کاری است تماشخص نمی
برای او در زمان حال، و استثناء در چنین حالتی با عزم و اراده قوی منافات دارد، و یا 

شود اینگونه میان آنها فرق قائل شد که صبر امری اکتسابی نیست و بر خلاف انجام می
 معصیت و ترک آن، که امری است اکتسابی. والله اعلم.

كْرًاقاَلَ فإَ ن  اتَّبَعْتنَ ي فلََا تسَْألَْ  نْهُ ذ  ثَ لكََ م   ﴾۷۰﴿ ن ي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أحُْد 
پس درباره چیزی از من مپرس، تا )خضر( گفت :پس اگر واقعاً همراهی مرا می کنی ، 

 (٧۰) آنکه خودم از آن با تو سخن آغاز کنم.
 تفسیر :

خضرهمصحبتی موسی  علیه السلام را پذیرفت، آنگاه قبل از شروع سفر با نهایت امر  در
ى اعمال و تصرفاتش هیچ سؤال و توضیحى نجوید، تا این که او شرط گذاشت که  درباره
 سازد. خود رازش را آشکار مى

 تعهّد گرفتن در مسایل علمى و تربیتى جایز است در آیه مبارکه ملاحظه می نمایم که :
یه السلام به منظور رعایت ادب در برابر استاد خود، شرط را از او پذیرفت؛ موسى عل

دهم هیچ گونه سؤالى ازمن نکن تا این که خودم آن را برایت  ى آنچه انجام مىیعنى درباره
 توضیح دهم.

 باید گفت که :سؤال كردن، هم برای خودزمان دارد وشتابزدگى در سؤال، ممنوع است.
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ئتَْ شَیْئاً فاَنْطَلَقاَ حَتَّ  قَ أهَْلهََا لَقدَْ ج  باَ ف ي السَّف ینةَ  خَرَقهََا قاَلَ أخََرَقْتهََا ل تغُْر  ى إ ذَا رَك 
 ﴾۷۱﴿ إ مْرًا

تا چون سوار کشتی شدند، )و  پس هر دو به راه افتادند تا وقتی که درکشتی سوار شدند،
خضر( آن را سوراخ کرد. )موسی( گفت: آیا آن را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق 

 (٧۱) گمان چیزی ناگوار آوردی )کار ناروا کردی(.کنی ؟ بی
 تفسیر :

طوریکه یاد اور شدیم که :موسى و خضر علیهما السّلام در ساحل بحر  به راه افتادند تا 
ک کشتى از کنار آنها گذشت، آنها خضر را شناختند، و ازاین رو هر دو را بدون این که ی

کرایه سوار کشتی کردند. وقتى سوارکشتی  شدند و کشتی به وسط بحر رسید، خضر تبرى 
 هاى کشتى را شکست.را برداشت و یکى از تخته

 گرداند ولی معیوبرا  کرد تا آن را سوراخ : خضر علیه السلام  دیوار کشتیقولی به
 نه انجامد. نشینانکشتی شدنغرق نکرد تا به ، سوراخاست نزدیکآب  به را که قسمتی
 را سوراخ آیا کشتی»:خضر علیهماالسلام گفت  به موسی« قٰالَ أَ خَرَقْتهَٰا لِتغُْرِقَ أهَْلهَٰا» 

خضر  که دارد و بر آنچه را نگه خودنتوانست  موسی «کنی را غرق تا سرنشینانش کردی
 کار وی این کار خضر را ناپسند شمرد چرا که نکند لذا این داد، اعتراض انجام با کشتی
  انجامید.می جانها و اموال نابودی ، بهاول در نگاه

اجازه در مال دیگرى بود، هم زیان و خسارت سوراخ كردن كشتى، به ظاهر هم تصرّف بى
لَقَدْ جِئْتَ »دلیل به مال و جان خود و دیگران، لذا حضرت موسى اعتراض كرد. دن بىرسان

واقعا کارى هولناک و بس بزرگ را انجام دادى. روایت شده است که (« 71شَیْئاً إمِْراً )
 وقتى موسى چنین وضع را  دید، لباس خود را در شکاف قرار داد و سپس به خضر گفت:

ه سوار کشتی کردند و تو در مقابل عمل نیک آنان کشتى آنها را آنان ما را بدون کرای
یی این کاری است ناروا که نتوان بر آن شکیباسوراخ کردى تا صاحبانش را غرق کنى؟ 

 (.ورزید!! )تفسیرصفواة التفاسیر

يَ صَبْرًا یعَ مَع   ﴾۷۲﴿ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ إ نَّكَ لنَْ تسَْتطَ 
 (۷۲) ؟کنیآیا نگفتم تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی  :)خضر( گفت

 تفسیر :
قَالَ إِنهكَ »بود: گفته یادآورشد که : وی خود را به سابق سخن خضر به او تذکر داد وهمان

   )خضر( گفت :توهرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی! کهف ٦٧لَن تسَۡتطَِیعَ مَعِيَ صَبۡرٗا

ي عُسْرًاقاَلَ لَا  نْ أمَْر  قْن ي م  یتُ وَلَا ترُْه  ذْن ي ب مَا نسَ   ﴾۷۳﴿ تؤَُاخ 
)موسی( گفت: مرا به خاطر آنچه فراموش کردم مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت 

 (٧٣) مگیر.
 تشریح لغات واصطلاحات :

به من سختى مرسان :  «لا ترهقنى عسرا  لَا ترُْهِقْنِي عُسْرًا»رهق: پوشاندن.«  ترُْهِقْنِي »
 یعنی بر من سخت مگیر.

 تفسیر :
موسی علیه السلام عذر می خواهد وبه خضر گفت: مرا ببخش زیرا شرطی را که میان ما 

 بود فراموش کردم؛ و خلاف شرط عمل کردم و عهد و قرار را فراموش نمودم.
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و همسفرى بر من سخت مگیر و به علاوه با من در آموزش دهی نرم دل باش ودررفاقت 
 کار را بر من آسان بگیر. پس از تو خواهان تحمل و قبول عذر هستم.

 اول العملعکس این»فرمودند: الله صلی الله علیه وسلم  رسول کهاست  آمده شریف در حدیث
آمد و  اثنا گنجشکی بود. در این وی فراموشی سبب در برابر خضر، به موسی از جانب

 و تو در برابر علم من علم که : بدانگفت موسی زد، خضر بهدریا نوک  به در کنار کشتی
 «.کرد، نیست بحر کم از این گنجشک این که ، جز مانند آنچهخداوند متعال

نه انبیا فراموشكارند، نه فراموشى قابل انتقاد و مؤاخذه است. برخی از مفسران می نویسند :
، مراد از نسیان، رها كردن قرار تبعیتّ و «لا تؤُاخِذْنِي بِما نَسِیتُ » ىبنابراین در جمله

 .آمدسكوت، به دلیل كارهایى بود كه به نظر موسى علیه السلام خلاف شرع مى

یَّةً ب غَیْر   ئتَْ شَیْئاً  فاَنْطَلَقاَ حَتَّى إ ذَا لَق یاَ غُلَامًا فَقَتلَهَُ قاَلَ أقََتلَْتَ نَفْسًا زَك  نفَْسٍ لَقدَْ ج 
 ﴾۷۴﴿ نكُْرًا

به راه خود ادامه دادند، تا به نوجوانی روبرو شدند پس )خضر( او را کشت. پس ]هر دو[ 
گناه را کشتی، بدون اینکه کسی را کشته باشد؟ البته کار ناپسندی )موسی( گفت: آیا انسان بی

 (٧۴) را مرتکب شدی.
 تفسیر :

 و به پایان شدند  واز کشتی دانست و این بار از وی چشم پوشید.خضر موسی را معذور 
.تا به ساحل رسیدند. در ساحل نوجوانی را دیدند که با اطفال دیگر  دادند خود ادامه راه

مشغول بازی بود ، در این اثنا خضر او را گرفت و به دست خود سرش را از تن جدا کرد 
آیا انسانى « قٰالَ أَ قتَلَْتَ نَفْساً زَکِیهةً بِغَیْرِ نَفْسٍ :»ت و به زمین انداخت ،در وخت موسی گف

 : بی آنکه یعنی گناه و پاک را بدون این که مرتکب قتلى شده باشد، به قتل رساندى؟بى
 شود؟  تلقی قصاص آن باشد تا کشتن رسانده قتل ناروا به را به کسی
 «شدی را مرتکب واقعا کار ناپسندی» ناهگ و بی پاک شخص : یعنیزکیه نفس

 و ناپسند. بسیار زشت نکرا: یعنی
کارى بس ناپسند وبدی را انجام دادى، که سکوت در مقابل آن غير « لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نکُْراً »

 .ممکن است

اين مرتبه موسى نه فراموش  :شيخ مرحوم صابونی درتفسير اين آيه مبارکه می نويسد 

امرى کرده بود و نه غافل بود، بلکه عمداً خواست از عمل زشت او اعتراض کند، 

و در . توان صبر کردکه با وجود به خاطر داشتن شرط و وعده، در مقابل وقوع آن نمى

غتر بق بليى سادر آيه« إِمْراً » ى؛ يعنى ناپسند و وبد که از گفته« نکُْراً »: اينجا گفته است

 ( تفسير صفواة  التفاسير. )است
آيا نفس پاکى را به قتل « أَ قتَلَْتَ نَفْساً زَکِيَّةً »: وقتى موسى به خضر گفت: قرطبى گفته است

ى چپ پسر را کند و گوشت آن را برداشت، ديد روى رساندى، خضر عصبانى شد و شانه

تفسير قرطبى .)آوردايمان نمىکافر است و هرگز به خدا : استخوانش نوشته شده است

۱۱/۲۲) 
 :ل پسر جوان توسط خضر علیه السلامقت

در صحیحین و ترمذی آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم درمورد داستان موسی و 
سپس آندو از کشتی پیاده شدند در حالیکه در ساحل بحر قدم می زدند ، »خضر فرمود: 
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سایر اطفال در حال بازی بود ، خضر با دست سر ای افتاد که باخضرچشمش به پسر بچه
آن پسررااز تنش جدا کرد و او را کشت، موسی علیه السلام با دیدن صحنه ]به ظاهر 

 بِغَیۡرِ نَفۡسٖ لهقَدۡ جِئۡتَ شَیۡ »دلخراش[ گفت: 
قَالَ ألََمۡ أقَلُ لهكَ إنِهكَ لَن  ٧٤ا ن كۡرٗا   ٗ أقَتَلَۡتَ نَفۡسٗا زَكِیهةَ 

آیا کشتی نفس پاک و بی گناهی را بی گمان [. »75-74]الکهف: « ٧٥تسَۡتطَِیعَ مَعِيَ صَبۡرٗا 
عمل بد و زشتی را مرتکب شدی! ]خضر در جواب[ گفت: آیا به تو نگفته بودم که تو 

موسی این بار با لحنی عذر سختر از « هیچگاه توان صبر پیشه کردن با من را نداری؟
اگر از این به بعد درباره چیزی از تو سوال کردم با من همراهی  ای خضر[»]اول گفت:  

 «.توانی از من جدا شویمکن زیرا تو دیگر در قبال من معذوری و می
موسی علیه السلام نخست فراموش کرد و عذرخواهی کرد زیرا نمیشود فراموشی را مورد 

دوم طور دیگری بود ، و  گیرد، اما قضیه در بارمؤاخذه قرار داد و تحت تکلیف قرار نمی
« ٧۰لۡنيِ عَن شَيۡءٍ حَتهىٰٓ أحُۡدِثَ لَكَ مِنۡهُ ذِكۡرٗا   قَالَ فَإنِِ ٱتهبَعۡتنَِي فَلَا تسَۡ »خضر هم قبلاً گفته بود:

کنی نباید درباره چیزی از من سوال کنی تا اگر با من همراهی می»[. یعنی: 70]الکهف: 
 «.کنماینکه خود درباره آن با تو صحبت 

یعنی تا اینکه من حکمت کارم را برای تو شرح دهم و این راهنمایی و ارشادی بود از 
کرد و برای استمرار جانب خضربرای ادامه همراهی، اگر موسی علیه السلام صبر پیشه می

های متکرر سبب شد کرد و لیکن اعتراضنمود چیزهای عجیبی مشاهده میرفقت سعی می
قَالَ إِن »جدا شوند. زیرا موسی علیه السلام قبلاً متعهد شده و گفته بود:تا آنها از هم دیگر 

حِبۡنيِۖ قَدۡ بَلغَۡتَ مِن لهدُنيِّ عُذۡرٗا  [. یعنی: 76]الکهف: « ٧٦سَألَۡتكَُ عَن شَيۡءِ  بعَۡدَهَا فَلَا تصَُٰ
ری اگر از این بعد چیزی از تو پرسیدم با من همراهی نکن زیرا دیگر در قبال من عذ»

 «.نداری
هایی که باید به آنها وفا شود ترین شرطو مسلمان باید بر عهدی که بسته پایبند باشد، و محق

اند. علامه ابوبکر ابن العربی آن چیزی است که انبیاء علیهم السلام آن را بر عهده گرفته
حجت گوید: این آیات دلیلی است بر پذیرفتن عذر در اول بار بصورت مطلق، و اقامه می

 و پایان دادن موضوع از بار دوم به بعد.
شروط هم باید اساسی در کتاب و سنت داشته باشند والا لازم به وفا »لازم به تذکر است 

ترین شروط به وفا محق»و هم چنین آمده است که: « نیستند گر چه به صد شرط هم برسند

  «.ایدختهباشند که با آن همسرانتان را برای خود حلال ساآن شروطی می
 

 پایان جزء پانزدهم
 ! خوانندگان  محترم

 .موسی و خضر به بیان گرفته میشود ( ادامه داستان وقصه ی 82الی  75در ایات )
خداوند متعال است. وواضح ارتباط و پیوند خیلی روشن ودر آیات متبرکه هذا وآیات قبلی 

اطلاع از آن علیهم السلام عطا کرده بود که موسی علیهم السلام علم وفضیلت راخضر به 
 داشت، بی خبر بود.مالک  آن بود همان گونه که خضر از آن دانشی که موسی  نداشت ،

يَ صَبْرًا یعَ مَع   ﴾۷۵﴿ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لكََ إ نَّكَ لنَْ تسَْتطَ 
]ای موسی![ آیا نگفتم که تو هرگز نمی توانی بر همراهی من شکیبایی خضر گفت: 

 (۷۵کنی؟)
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 تفسیر :

و  عتاب را افزود زیرا سبب« تو : بهلک»درآیه مبارکه ملاحظه می شود که: خضر لفظ 
تر بود چرا که قوی آن در اینجا بیشتر و موجب وی اول سؤال به نسبت موسیسرزنش 
سْتطَِیعَ مَعِیَ قٰالَ أَ لَمْ أقَلُْ لکََ إنِهکَ لَنْ تَ » بود. بار دیگر تکرار شده یک موسی مخالفت
ها بینی و اسرار آنتوانی بر کارهایی که از من میآیا قبلا به تو نگفتم که هرگز نمی«صَبْراً 
 دانی شکیبایی ورزی؟!را نمی

مفسران می نویسند :خضر براى موسى احترام خاصى قایل شده است؛ چرا که در بار اول 
در بار دوم به خلاف شرط عمل کرد، او را با کاف خطاب مخاطب قرار نداد اما وقتى که 

مخاطب قرار داد؛ زیرا در اینجا عذرى ندارد، و موسى به خود « لکََ » او را با عبارت:
بیند و یابد که دوباره خلاف وعده کرده است، لذا راه را بر خود بسته مى آید و در مىمى
 داند که آخرین فرصت و مهلت است.مى

نْ لدَُن  ي عُذْرًاقاَلَ إ نْ سَألَْتكَُ عَنْ  بْن ي قدَْ بلََغْتَ م   ﴾۷۶﴿ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلََا تصَُاح 
موسی گفت: بعد از این اگر چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من مصاحبت مکن ]برای آنکه[ 
از جانب من به عذر قابل قبولی رسیده ای ]و برای جدا شدن از من دلیل قاطعی داری.[ 

(٧۶) 
 تفسیر :

صبرى خود را بر موسى مسئولیتّ بى :« سَألَْتکَُ عَنْ شَیْءٍ بعَْدَهٰا فَلٰا تصُٰاحِبْنِیقٰالَ إِنْ »
عهده گرفت وبه خضر گفت:  اگر بعد از این در مورد کاری از کارها چیزی از تو پرسیدم 

 وایرادی گرفتم دیگر با من همراهی ،مصابت وهمدمی نکن.
نْ لَدُن  ی عُذْراً » در مورد ترک رفاقت با من عذر و دلیل دارى، و نزد من  «قَدْ بلََغْتَ م 

 ام.چون من دو بار خلاف وعده کرده کار بدانجا رسیده است که عذر مرا بخواهی.معذورى؛ زیرا
 . البتهامکرده با امر تو مخالفت بار خواهد بود کهسومین  ، اینبکنم از تو سؤالی گر باز هم

 .است پشیمان خویش از عملکرد گذشته که استدمی نا شخص ، سخنسخن این
مبارکه دریافتیم زمانیکه انسان از  آیه «لَدُنِيّ عُذْراً  فَلا تصُاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ » :در جمله

هر جدایى،  یک دیگر جدا می شود ،آداب جدای را باید مراعت کند،وقابل دقت است که:
 وتكبرّنمی باشد.ى كینه وعقده و غرور نشانه

فاَنْطَلَقاَ حَتَّى إ ذَا أتَیَاَ أهَْلَ قَرْیةٍَ اسْتطَْعمََا أهَْلَهَا فأَبََوْا أنَْ یضَُی  فوُهُمَا فَوَجَدَا ف یهَا 
ئتَْ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْه  أجَْرًا یدُ أنَْ ینَْقضََّ فأَقَاَمَهُ قاَلَ لوَْ ش  دَارًا یرُ   ﴾۷۷﴿ ج 
از مردم آن غذا خواستند، پس ]هر دو[ به راه افتادند تا هنگامی که به مردم قریه رسیدند، 

پس در آن قریه ، دیواری را یافتند که ولی آنان از مهمان کردن آن دو خودداری کردند، 
می خواست فرو ریزد، پس )خضر (  آن را ]به گونه ای[ راست ودرست کرد ]که فرو 

اگر می خواستی برای تعمیر آن دیوار، مزدی می گرفتی ]که برای  گفت: )موسی( نریزد[. 
 (٧٧خود خوراک فراهم آوریم.[ )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 . غذا خواستند. تقاضای خوراک کردند «:إ سْتطَْعمَـاَ»
 تفسیر :

می فرماید این؛ دهکده عبارت است از انطاکیه، آنها  از مردم آن خوراکی )رض( ابن عباس 
ولی مردم این قریه مردمان خسیس بودند و گرسنه را  غذا به رسم میهمانی خواستند.از 
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کردند. بنابراین از پذیرایى و دادن غذا به آنها امتناع داند وازمهمان پذیرایى نمىغذا نمى
 ورزیدند.

دیواری را  در این میان موسی و خضر درآن قریه  :«فوََجَدٰا فِیهٰا جِدٰاراً یرُِیدُ أنَْ یَنْقضَه »
 یافتند که نزدیک به سقوط بود. 

ملاحظه می  دیوار راست و خوب شد. کجی؟؟ضر با دستش آن را مسح کرد وخِ  :«فَأقَٰامَهُ »
داریم که اولیاى الهى اهل كینه و انتقام نیستند. گرچه اهالی قریه آنان را مهمان نكردند، 

 کرد.دیوال کج آنان را راست  و ولى خضر به آنان خدمت كرد.
دیوار دیوار کشید پس  را بر آن خضر دستش»: است آمده شریف در حدیثطوریکه 

گویند: آن را خراب کرد و دوباره آن را ساخت. هر و بعضى مى«. شد راست درنگبی
 دو قول از ابن عباس روایت شده است.

مبارکه در می  یابیم که ما باید: نواقص را اصلاح و تعمیر كرد، نه آنكه هر  ۀبناً از فهم آی
 ارزش تلاقی نمایم واز ترمیم آن دست برداریم.چیز عیب دار را بى

موسی از این عمل خضر تعجب کرد و به وی گفت:  :«قٰالَ لوَْ شِئتَْ لاتَهخَذْتَ عَلیَْهِ أجَْراً »
ها از میهمانی ما امتناع کردند، با آن رفتی تا حال که آنگکاش در برابر این کار مزدی می

 خریدیم.غذایی می
 ملاحظه می شود که موسی علیه السلام از نیکى کردن با نااهل اعتراض کرد.

روایت شده است که موسى به خضر گفت: اینها ملتى هستند که از آنها خوراک خواستیم 
ى کنند اما نکردند، آنگاه تو براى آنها دیوار اما ندادند، از آنها خواستیم از ما پذیرای

 گرفتى؟جرتى مىآ ا،بایست در مقابل آنسازى. مىمى

 فوائد مترتب  از این داستان:

موسی علیه السلام در هجرت به مدین داوطلبانه برای گوسفندان دختران شعیب از  اول:
چاه آب کشید و خوراکی نخواست و لکن وقتی که با خضر؛ وارد آن آبادی شد طلب خوراک 

گویند: در سفر به مدین موسی؛ تنها بود و در این سفر با شخص دیگری کرد، مفسران می
چون سفر اول موسی؛ سفر هجرت بود خداوند رنج و گویند: همسفر بود. و برخی می
آسان نمود ولی چون سفر دوم سفری برای آموختن علم و ادب   مشقتهای آن را بر موسی

 بود تحمل مشقتهای آن را بر عهده خود موسی نهاد.
و گفته شده است: این گرسنگی موسی و ابراز آن شباهت به گرسنگی وی هنگام سفر با 

برای مراعات حال همراهش )یوشع(؛ پس از اینکه از طولانی شدن راه همراهش دارد که 
 طلب خوراک کرد. ،خسته و گرسنه شده بودند

در این دلیلی است بر اینکه اگر کسی دچار گرسنگی شد و چیزی برای خوردن  دوم:
نداشت لازم است برای سد رمق خود طلب خوراک کند. و اینگونه پیداست که پذیرایی از 

از آنها خواستند که به وظیفه مهمان موسیإ و  خضرا بر آن مردم واجب بوده، لذا هغریبه
 نوازی خود عمل کرده و از ایشان پذیرایی بعمل آورند.

 دانند.گوید: بدترین دِه و آبادی آن است که نه مهمان نوازد و نه حق مسافر را میقتاده می

ست نه بنشیند و نه راه برود و اگر راهی انسان نباید کنار دیواری که مایل به سقوط ا سوم:
 جز عبور از چنین مکانی را نداشت باید به سرعت از آنجا عبور کند.

است اما نظر صحیح بر آن است  يبه قول مرجوحی معتقدند که خضر؛ ولبرخی  چهارم:
باشد و کرامات اولیاء هم که ایشان نبی بوده است. لذا این رخ دادها دلیل کرامات وی می
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ق است و روایات ثابت شده و آیات بسیاری مؤید این فکر است و کسی جز بدعت گذار ح
 تواند آنها را رد نماید، و ضابطه کرامت هم استقامت بر وحی منزل است.و منکر نمی

 صاحب کرامت و نبی صاحب کتاب توصیف ګریده است.    ولي:
ه  »:متعال در این قول خداوند پنجم: تَ عَلَیأ رٗالَتَّخَذأ [. دلیلی است بر جواز 77]الکهف:  :«أجَأ

  ، علیهم صلوات الله اجمعین است. نبیاء و اولیاءأگرفتن مزد بر کار و این سنت 

عْ عَلَیْه  صَبْرًا یل  مَا لَمْ تسَْتطَ   ﴾۷۸﴿ قاَلَ هَذَا ف رَاقُ بیَْن ي وَبیَْن كَ سَأنَُب  ئكَُ ب تأَوْ 
]ای موسی![ اکنون زمان جدایی میان من و توست؛ به زودی تو را به تفسیر  خضر گفت:

 (٧۸.)و علت آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی، آگاه می کنم
 تفسیر :

، موسی الله یرحم»الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
خدا برادرم موسى را ببخشد، اى »  اخبارهما: علینا من الله یقص صبر حتی کان انه لوددت

گفت، اگر داد تا خدا داستان و امر آنان را برایمان باز مىکاش! صبر و شکیبایى نشان مى

قسمتى از حدیثى است که شیخان آن را )« دیدها را مىکرد، شگفتىبا رفیقش صبر مى
 .اند.(اخراج کرده
 یادداشت:

ا السهفِینَةُ فکََانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلوُنَ » ۀپانزدهم  آن به پایان میرسد واز آیکهف جزء  ۀسور أمَه
 ( جزء شانزدهم سوره کهف آغاز می یابد. 79آیه )«. فیِ الْبحَْرِ... 

یبهََا وَكَ  ینَ یَعْمَلوُنَ ف ي الْبَحْر  فأَرََدْتُ أنَْ أعَ  ا السَّف ینةَُ فَكَانتَْ ل مَسَاك  انَ وَرَاءَهُمْ أمََّ
 ﴾۷۹﴿ مَل كٌ یأَخُْذُ كُلَّ سَف ینةٍَ غَصْباً

کردند، و )من( خواستم آن را معیوب اما آن کشتی از مساکینی بود که در بحر کار می
 سازم، چون در پشت سر آنان پادشاه )ظالم( بود که هر کشتی )سالم( را به زور می

 (٧۹گرفت.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

کسانی که درآمد و دارائی ایشان جوابگوی نیازهای آنان نباشد. «: مَسَاكِینَ »کشتی.  «:السَّف ینةَُ »

 .شاید هم مراد کسانی باشد که نسبت به دیگران از نظر قدرت ضعیف و ناتوان باشند
 خوانندۀ محترم!

 که آنچه تو را از تأویل زودی به»خضرخطاب به حضرت موسی علیه السلام  افزود: 
  .«ساختخواهم  آگاه ،صبر کنی آنبر  نتوانستی
با  داد که را انجام کارهاییآن  سبب خضر به که است دلایلی و بیان : تفسیر، توجیهتأویل

 علیه السلام روبرو شد. انکار و استبعاد موسی
 خ کردن کشتی:اویل سورأمبحث اول ت

ینَ » ا الَسَّف ینةَُ فکَٰانَتْ ل مَسٰاک    آنرامن ایاما داستان کشتیی که تخته :«یَعْمَلوُنَ ف ی الَْبَحْر   أمََّ
 از خود قدرت ظلم بودند و بر دفع ضعیف :،این کشتی از چند نفر مسکینی که کردم سوراخ

 در اختیار نداشتند و آن  دیگری مال کشتی جز آن بحر مصروف کار بودند وبهدرنداشتند ،که 
آنها دادند. این اشخاص توان مقابله به ظالمین را نداشتند ، میاجاره  بحری به مسافران را به

 کردند.از آن کشتى براى کسب و کار استفاده مى
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یبَهٰا » با سوراخ کردنش خواستم آن را معیوب سازم تا پادشاه ظالم آن را  «فأَرََدْتُ أنَْ أعَ 
 غصب نکند.

مَلِکٌ» یأَ خُذُکُلَّسَفِینَةٍ»و سر راه آنها پادشاهى کافر وظالمی قرار داشت،  :«وَکٰانَوَرٰاءَهُم 

باً)  گرفت، بناءً چون اين کشتی را معيوبهر کشتی سالم از عيبی را به زور می(«79غَص 

 کرکر، یا منوار بنبن بدد، یا جلندیهدهد بن پادشاه آن اسم که است نقل ديد آن را فروگذاشت.
 « تفسير انوار القرآن»،بود.  جلندی

هِقَهُمَاطُغ یاَناًوَكُف رًا یرُ  مِنَی نِفخََشِیناَأنَ  اال غلََُمُفَكَانَأبََوَاهُمُؤ  ﴾۸۰﴿وَأمََّ
پس ترسیدیم که )اگر و اما ]آن[ نوجوان ]که او را کُشتم[، پدر و مادرش هردومؤمن بودند، 

 (۸۰زنده بمانند( سرکشی و کفر را به آنها تحمیل کند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
قَهُمـاَ»  (.73/  بر ایشان تحمیل کند. به طغیان و کفرشان کشاند ) کهف «:یرُْه 

 تفسیر :

 کفر گرایش بدو امر به از همان نوجوان آن که دانست الهی الهامسبب  السلام بهخضر علیه 
 علاقه نیز خواهد شد چراکه پدر و مادرش کفر و گمراهی منجر به کفرش زودیو به یافته

 خواهد انجامید. از او در کفر و طغیان آنان پیروی به او، سرانجام به مفرط آنان
ماند، پدر و مادر پسرى که خضر او را کشت کافر بود و اگر زنده مى»حديث آمده است:در 

 .)تفسير صفواة التفاسير(«. انداخترا در طغيان و کفر مى

مًا یبُ دِلَهُمَارَبُّهُمَاخَی رًامِن هُزَكَاةًوَأقَ رَبَرُح  ناَأنَ   ﴾۸۱﴿فأَرََد 
فرزند پاکتر و مهربان تری به ایشان دهد.  پس خواستیم که پروردگارشان به عوض او،

(۸۱) 
 تفسیر :

بهتر وپاک تر از او را  فرزند، فرزندی آن جایبههدف ما از کشتن او این بود که خداوند 
از  و وارستگی ، درصلاحنهادتردردینپاک: فرزندی یعنی «پاکیزگی ازروی»بدهد  آنان به

 . پدر و مادرش به و مهربانی «شفقتو نزدیکتر از جهت » گناهان
اگر خداوند چیزى را از «یبُْدِلَهُما رَب هُما خَیْراً مِنْهُ »متبرکه که می فرماید  ۀمطابق حکم آی

لا »: است آمده شریف در حدیثمؤمن گرفت، بهتر از آن را به اواعطا می کند. همچنان 
را نافذ  قضایی مؤمنی هیچ خداوند در حق». «خیراً له قضاء إلا كان للمؤمن الله یقضي
 .«است خیر وی قضا به آن كهكند مگر ایننمی

ً »باید گفت که: تنها پاكى و صلاح فرزندان كافى نیست، باید نسبت به  «زَكاةً وَ أقَْرَبَ رُحْما
 پدر و مادر مهربان باشند.

است، سلامت، پاكى ومحبتّ به والدین است، نه همچنان باید اضافه کرد که: آنچه ارزش 
 دختر یا پسر بودن فرزند.

 رضایت در برابر قضاء:
بر هر فرد واجب است که راضی به قضاء و قدر خداوند باشد، زیرا فیصله و قضای 

ای است که مؤمن پسندد برای او بهتر از قضاء فیصلهخداوند در حق مؤمن در آنچه که نمی
 شناسد.مصلحت بنده اش را بهتر از خود آن بنده می متعال چه که خداوند آن را دوست دارد،

گوید: پدر و مادرش هنگام ولادت وی خوشحال شدند و وقتی که کشته شد ناراحت قتاده می
 گشت.ماند سبب هلاکت پدر و مادرش میو غمگین، ولی اگر زنده می
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چه خداوند به آنها فرزند دختری از ابن جبیر و ابن جریج روایت شده که: بجای آن پسر ب
گوید: پیامبری از پیامبران با آن دختر ازدواج کرد و آن دختر پیامبری عنایت نمود، کلبی می

 را به دنیا آورد که خداوند بوسیله آن پیامبر امتی از امتها را هدایت کرد.

ً آن  دختری از ابن عباس )رض( روایت شده که: در عوض دختری بدنیا آمد که متعاقبا
 پیامبری را بدنیا آورد.

از این آیه درس آسان گرفتن مصیبت از دست دادن فرزند که جگر گوشه انسان است را 
 گیریم، و هر کس تسلیم امر قضا شود عاقبت درخشانی را خواهد دید.فرا می

پسندد دو درجه و پاداش نهفته است: درجه صبر و شکیبایی و برای بنده در آنچه که نمی
درجه رضایت و صبر بر هر مؤمنی واجب است و رضایت برای او فضیلت است، در 

َ إِذَا أحََبه قوَْمًا »روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  آمده است که فرموده:  وَإِنه اللَّه
ضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السهخَطُ ابْتلَاَ   روایت ترمذی.()  «هُمْ فمََنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّ

به رنج و مصیبتها آزمایش  ءبتلااِ خداوند عزوجل هر که را دوست بدارد او را با »یعنی: 
گردد ولی اگر کند، پس اگر راضی به رضای خداوند گشت خداوند از او راضی میمی
و راضی به رضای خداوند نشد، خداوند از او ناراض و بر او خشم  تابی بیقراری کردبی
 «.کندمی

های رحمت ای از دروازهگوید: رضایت )در برابر قضاء( دروازهشیخ عبدالواحد بن زید می
 خدا و بهشت دنیا و استراحت گاه عابدان است.

 صلی الله گوید: رسول اللهدر صحیح بخاری از ابوهریره )رض( روایتی ذکر شده که می
یَقوُلُ اللـّهَُ تعََالىَ مَا لِعبَْدِى الْـمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ ، إِذَا قبََضْتُ صَفِیههُ مِنْ »علیه وسلم  فرمود: 

فرماید: اگر عزیز و جگر خداوند عزوجل می»یعنی:  «أهَْلِ الد نْیَا ، ثمُه احْتسََبَهُ إلِاه الْـجَنهةُ 
هل دنیا را از او بگیرم و او صبر نموده و از خداوند امید پاداش داشته أام از گوشه بنده

م المؤمنین اُ در صحیحین از «. ای نزد من پاداشی جز بهشت نخواهد داشتباشد چنین بنده
مَا »گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمود: عایشه صدیقه )رض( روایت شده که می

هُ بهَِا عَنْهُ، حَتهى الشهوْكَةِ یشَُاكُهَامِنْ مُصِیبَةٍ تصُِیبُ الْـمُ  هیچ رنج و »یعنی:  «سْلِمَ إلِاه كَفهرَ اللهـ
آمرزد حتی اگر آید مگر اینکه خداوند بوسیله آن گناهانش را میمهنتی بر سر مؤمن نمی
 «.خاری به پایش فرو رود
وِ الْـمُؤْمِنَةِ فىِ جَسَدِهِ وَفىِ مَالِهِ وَفِى وَلَدِهِ لاَ یزََالُ الْبَلاَءُ بِالْـمُؤْمِنِ أَ »در حدیث آمده است: 

َ وَمَا عَلیَْهِ مِنْ خَطِیئةٍَ  بلا پیوسته بر زن و مرد »)روایت امام احمد وترمذی.(« حَتهى یَلْقَى اللَّه
شود و آید چه در جان و مال و فرزندش تا اینکه نزد خداوند حاضر میمؤمن فرود می

 «.باقی نمانده استدیگر گناهی بر وی 
 و اگر مؤمن به مصیبتی مبتلا شود برای وی در آن مصیبت سه نعمت است:

اینکه به مصیبت بزرگتری مبتلا نشده و دوم اینکه بلایی بود آمدنی و آمد، و سوم اینکه  -1
 این بلا و مصیبت در دین او نبود.

َّ  وَإ نَّآ »جاع بخواند و بر مؤمن واجب است که در مقابل بلاها مؤدبانه بایستد و استر إ نَّا لِلّ 
عوُنَ  ج  ه  رَٰ کند شکایت کند نزد کسی که بر او رحم نمیو از کسی که بر او رحم می «إ لیَأ

نبرد، و بداند که خداوند با علم و عدلش خوشی و راحتی را در یقین و رضایت نهاده و غم 
 و اندوه را در شک و بی قراری.

 کار بودن پدران:حفاظت از فرزندان با نیکو
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گفت: سوگند کرد و به فرزندش میسعید بن مسیب )تابعی مشهور( نمازش را طولانی می
کنم که از تو حفاظت کنم و این آیه را به خدا من نمازم را به این امید طولانی می

لِحٗا فَأرََادَ رَب كَ »:خواند أنَ یبَۡلغَُآ أشَُدههُمَا وَیَسۡتخَۡرِجَا وَكَانَ تحَۡتهَۥُ كَنزٞ لههُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا صَٰ
بِّكَ  ن ره و پدرشان نیکوکار بود لذا پروردگار تو »[. یعنی: 82]الکهف:  «كَنزَهُمَا رَحۡمَةٗ مِّ

خواست تا آن دو )یتیم( بزرگ شود و گنجینه خود را بیرون آورند )که این کار و تدبیر( 
 «.رحمتی از جانب پروردگارت بود

گوید: جد دهم گوید: پدر ذکر شده در این آیه جد هفتم بوده و مقاتل میمد میجعفر بن مح
آنها بوده است، و خداوند با نیکی پدران نسل و فرزندان آنها را حفاظت کرده است. و این 
آیه مصداق این گفته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که ابن عباس )رض( آن را 

هََ یَحْفَظْكَ »فرماید: علیه وسلم می روایت کرده. آنحضرت صلی الله حد »یعنی:  «احْفَظ  الل ـ
، پس خداوند بخاطر اطاعت و «و حدود خداوند را رعایت کن تا خداوند از تو حفاظت کند

کند، و این بصورت فرمانبرداری و نیکوکاری انسان از فرزندان و ذریه او حفاظت می
وم هم شاید دیده شود، یعنی چه بسا دیده عموم است و موارد شاذ و نادری خلاف این عم

شود که پدر و مادر انسانهای شایسته و درستکار باشند و فرزندشان فاسد، مانند کنعان می
فرزند نوح علیه السلام که کافر بود، و نوح علیه السلام که از پیامبران اولوالعزم خداوند 

]هود: « إِنه ٱبۡنِي مِنۡ أهَۡلِي»فرمود:خبر بود و بهمین خاطر نیز هست از کافر بودن فرزند بی
إنِههۥُ »و در جواب گفته شد:  «. خداوندا فرزندم از اهل و پیروان من است»[.  یعنی: 45

 «.ای نوح او از اهل و پیروان تو نیست»][.( یعنی: 46]هود: « لیَۡسَ مِنۡ أهَۡلِكَ 
ولی در واقع کافر بود.علماء گوید: کنعان منافق بود، یعنی به ظاهر مؤمن حسن بصری   می

گویند: در این آیه تسلای خاطری است برای مردمی که با وجود درستکار بودنشان می
 فرزندانی فاسد دارند.

ینةَ  وَكَانَ تحَْتهَُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا  دَارُ فَكَانَ ل غلَُامَیْن  یَت یمَیْن  ف ي الْمَد  ا الْج  وَأمََّ
نْ رَب  كَ وَمَا فَعلَْتهُُ صَال حًا  جَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً م  فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ یَبْلغُاَ أشَُدَّهُمَا وَیسَْتخَْر 

عْ عَلَیْه  صَبْرًا یلُ مَا لَمْ تسَْط  ي ذَل كَ تأَوْ   ﴾۸۲﴿ عَنْ أمَْر 
علق به و اما دیوار از دو پسر یتیم بود که در شهر سکونت داشتند و در زیر آن گنجی مت

آن دو وجود داشت، و پدرشان )مردی( صالح بود و پروردگار تو خواست که آن دو به سن 
بود و  بلوغ برسند و گنج خود را بیرون بیاورند که این کار رحمتی از جانب پروردگار تو

من این کارها را به امر خود نکردم. این بود تأویل )و حقیقت( آنچه که نتوانستی بر آن 
 (۸۲)صبر کنی. 

 تفسیر :

بدون  ریختن بود ومن آنرا خضر علیه  السلام درمورد مبحث؛ دیوارى را که حال فرو
جرت نوسازی کردم، ملکیت دو پسربچۀ یتیم از اهالی آن قریه بود که در زیر آن طلا و اُ 

ً » ای متعلق به آن دو جاسازی شده بود،نقره پدرشان مردى صالح و « وَ کٰانَ أبَوُهُمٰا صٰالِحا
 پرهیزگار بود، و به خاطر صلاح پدر، خدا گنج را براى آنها حفظ کرد.

فَأرَٰادَ رَب کَ أنَْ یبَْلغُٰا »اند: صلاح و پرهیزگارى پدران براى فرزندان مفید است مفسران گفته
متعال خواست تا آن دو پسر بچه بزرگ شده، به  پس خداوند« أشَُدههُمٰا وَ یَسْتخَْرِجٰا کَنزَهُمٰا

و این « رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ »رشد برسند و طلا و نقره را از زیر دیوار بیرون آورند. سن
 لطفی مسلمّ از جانب الله متعال  به ایشان بود.
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 «تحَْتهَُ كَنْزٌ لَهُمَا» دیوار: زیر ۀخزان
این خزانه که در زیر دیوار برای اطفال یتیم مدفون بود، در خصوص آن حضرت ابو 

ای طلا ونقره بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده است که ذخیره  الدرداء از
( ابن عباس فرموده است که آن لوحی بود از طلا که نصایح مندرجه ذیل )تفسیر قرطبی

در آن کنده شده بودند، واین روایت را حضرت عثمان بن عفان مرفوعاً از رسول الله صلی 
 (الترمذی والحاکم وصححه از مظهری رواه) است.الله علیه وسلم هم نقل نموده 

 بسم الله الرحمن الرحیم. - 1

 شگفت از کسی که بر تقدیر الهی ایمان داشته وبازغمگین می شود. - 2

شگفت از کسیکه ایمان دارد که مسؤل رزق خداست ، باز بیش از ضرورت در  - 3
 مشقت ومساعی بی موردمشغول می باشد.

 دارد وباز چرا خرم وشادان می ماند.تعجب از کسیکه بر مرگ  ایمان  - 4

 شگفت از کسیکه بر محاسبه آخرت ایمان دارد باز چرا غفلت می ورزد. - 5

تعجب از کسیکه دنیا ودگرگونیهای آن رامی داند ، پس چرا بر آن مطمئین می  - 6
 نشیند.

لااله الا الله ، محمد رسول الله. )مراجعه شودبه : تفسیر معارف القران: حضرت  - 7
 .محمد شفیع عثمانی دیوبندی( علامه مفتی

بصورت کل باید گفت که : سوراخ کردن کشتى و کشتن « وَ مٰا فَعَلْتهُُ عَنْ أمَْرِی»  - 8
پسر و ساختن دیوار را که از من دیدى با رأى و اجتهاد خود انجام ندادم، بلکه آن 

 .(«82عَلَیْهِ صَبْراً)ذٰلِکَ تأَوِْیلُ مٰا لَمْ تسَْطِعْ » را به فرمان و الهام خدا انجام دادم.
، تفسیر گفتم : آنچهیعنی« ورزی شکیبایی بر آن نتوانستی که آنچه بود تأویل این
 .نیاوردیسکوت  سر آمد و بر آنها تاب صبر تو از آنها به که است کارهایی آن

د، از باب بر ضر علیه السلام در آنها دستخِ  که رویدادی هر سه شد که لذا روشن
یختار اهون »قاعده  رعایت تر، یعنیسنگین تر در برابر شر و زیانشر آسان انتخاب
 بود.« الشرین

 ضر:خ  نام گزاری 

گوید: رسول الله صلی الله علیه کند که میامام ترمذی روایتی از ابوهریره )رض( نقل می
رَ لِنََّهُ »وسلم فرمود:  ىَ الْـخَض  تْ تحَْتهَُ خَضْرَاءَ إ نَّمَا سُم    «جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بیَْضَاءَ فاَهْتزََّ

خضر بدین سبب خضر نامگذاری شد که بر روی فروه بیضاء )روی زمین( نشست پس »
 ()روایت بخاری«. د جنبید و سبز شدناگاه همانجایی که نشسته بو

 رسولشریف  حدیث این دلیل ، بهاست خضرعلیه السلام  درگذشته بر آنند که ءجمهور علما
را خوب  شب این»فرمودند:  خویش از درگذشت قبل اندکی الله صلی الله علیه وسلم که

 اکنونهم که از کسانی یک ، هیچتاریخ بعد از این صد سال خاطر بسپارید زیرا در رأسبه
 خضر علیه السلام  زندهبر آنند که  روهیاما گ«. مانندنمی باقی اند، زندهزنده زمین برروی
 .است نوشیده حیات زیرا از چشمه است

  یادداشت:
مطابق آیات و اخبار و به طریق تواتر کرامات اولیاء »علامه شیخ امام قرطبى گفته است: 

ثابت و محقق است. و جز انسان بدعتگر و منکر یا فاسق و کم دین و منحرف، هیچ کس 
کند. از جمله آیات دال بر تحقق کرامت این که خدا در مورد حضرت مریم ر نمىآن را انکا
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هاى تابستانى در هاى زمستانى درفصل تابستان و میوهخبر داده است که براى وى میوه
فصل زمستان فراهم شد. و درخت نخل خشک را تکان داد و داراى ثمر گشت، در حالى 

ردن کشتى و کشتن آن پسرو برپاداشتن دیوار توسط که مریم پیامبر نبود. و نیز سوراخ ک
 (۱۱/۲۸قرطبى  خضر بر وجود و ثبوت کرامت دلیل است.)

 خرین وصیت به موسی:آ
گفته شده: زمانی که خضر  علیه السلام  رفت تا از موسی علیه السلام  جدا شود موسی 

باش نه خنده علیه السلام خطاب به وی گفت: مرا وصیت کن، خضر  فرمود: تبسم کننده 
کننده، لجاجت را کنار بگذار، و بدون نیاز به جایی مرو، و گناه و خطای خطاکاران را بر 

داستان موسی و  آنها عیب مگیر، و بر خطاهایت گریه کن ای پسر عمران. )ازکتاب :
 .(خضر ، شیخ سعید عبدالعظیم

 آیا خضرعلیه السلام  تاکنون زنده است؟
گویا خضرعلیه السلام تا هنوز زنده است واز جمله کسانی که  برخی از علماء معتقدند که
توان به قرطبی و نووی و ابن صلاح و غیره اشاره کرد. و مؤید این نظریه هستند می

اند که خضر و الیاس  هر شمار است و مدعیاند بیحکایاتی که صالحین درباره خضر گفته
کنند، و در این رابطه به احادیثی از میروند و اورادی را از آنها روایت سال به حج می

ترین استدلالشان کنند که صحت آنها به ثبوت نرسیده است، و قویانس )رض( استناد می
وی هنگام وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم  های تعزیهدر مورد زنده بودن خضر نشانه

 گوید:یکند و مباشد و این مسئله را امام ابن کثیر این گونه بیان میمی
امام نووی و غیره در مورد زنده بودن خضر تا الْن و سپس تا قیامت دو قول را ذکر »
کنند، و خود امام نووی و ابن صلاح به همین نظریه تمایل دارند و در این باره حکایاتی می

کنند که صحت هیچکدام از آنها ثابت نشده است که مشهورترین آنها از گذشتگان ذکر می
 تعزیه است که اسنادش ضعیف است. همان حدیث

شود یقین نمود که تعزیه کننده خضر علیه و به فرض صحت حدیث تعزیه، چگونه می
اند، و حال آنکه السلام بوده و جنی نبوده؟ و در حدیث نیامده است که راویان خضر را دیده

 ۥیَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبیِلهُُ »فرماید:خداوند متعال درباره جن می ]الأعراف: «    ۥمِنۡ حَیۡثُ لَا ترََوۡنهَُمۡ إنِههُ
[. و شیخ امین شنقیطی در تفسیر اضواء البیان نظریه وفات خضر را ترجیح داده و 27

 استدلالهایی بر این نظریه دارد از آن جمله:

ن وَمَا جَعَلۡنَا لِبَشَرٖ »ظاهر عموم این آیه:  - 1 ته  أفََإیِْن ٱلۡخُلۡدَۖ  قَبۡلِكَ  مِّ لِدُونَ  فَهُمُ  مِّ « ٣٤ ٱلۡخَٰ
ما به هیچ بشری بیش از تو عمر جاودان نداده ایم پس آیا »[. یعنی: 34]الأنبیاء: 

بصورت نکیره و « بشر»کلمه «. اگر تو بمیری اینها عمر جاودان خواهند یافت
شود و بالطبع خضر از این قاعده در سیاق نفی آمده که عموم بشر را شامل می

 مستثنی نیست.

اللههُمه إِنْ تهُْلِكْ »پیامبرعلیه السلام که در غزوه بدر اینگونه دعا فرمود: این گفته  - 2
بار الها! اگر »)روایت مسلم.(« هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أهَْلِ الِْسْلاَمِ لاَ تعُْبَدُ فِى الأرَْضِ 

این گروه از اهل اسلام را نابود کنی کسی نخواهد بود که بر روی زمین تو را 
بود پس خداوند بر روی زمین عبادت و اگر خضر بر روی زمین می« بپرستد
 شد.می
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پیشگویی پیامبر صلی الله علیه وسلم  به اینکه پس از صد سال از شبی که این سخن  - 3
اند دیگر بر روی زمین نخواهند بود و اگر را گفت کسانی که در آن شب زنده بوده

دیگر نباید پس از صد سال از بالفرض خضرعلیه السلام در آن لحظه زنده بوده 
 آن تاریخ زنده بماند.

گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم  در آخر حیات خود عبدالله بن عمر )رض(  می - 4
شبی پس از اینکه نماز عشاء را بر ما خواند و فارغ گشت، بلند شد و فرمود: 

نْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ أرََأیَْتكَُمْ لَیْلَتكَُمْ هَذِهِ فَإنِه عَلَى رَأْسِ مِائةَِ » سَنَةٍ مِنْهَا لاَ یَبْقَى مِمه
ریخ امشب تا رأس صد سال دیگر کسی از آنهایی که أاز ت»یعنی: « الأرَْضِ أحََدٌ 

 «.مانندبر روی زمین قرار دارند زنده نمی

گوید: مردم پس از شنیدن این گفته رسول الله صلی الله علیه ابن عمر )رض(  می - 5
ای دیگر برداشت کردند، حال آنکه تاده و مسئله را به گونهوسلم به  وحشت اف

رسول الله الله صلی اللله علیه وسلم  منظورش از اینکه پس از صد سال کسی زنده 
کردند یعنی این نخواهد ماند کسانی بودند که در آن روز بر روی زمین زندگی می

 روند.نسل از بین می

بود از پیروان ر صلی الله علیه وسلم  زنده میاگر خضر علیه السلام  تا زمان پیامب - 6
داد، زیرا آنحضرت جنگید و او را یاری میبود و در رکاب او میآن حضرت می

صلی الله علیه وسلم  مبعوث برای همه انسانها و جنیان بود و آیاتی که دال بر عام 
هَا النهاسُ إِنِّي رَسُولُ قلُْ یا أیَ  »فرماید:بودن رسالتش است فراوانند مانند این آیه که می

ِ إِلَیْكُمْ جَمِیعاً الهذِي لَهُ مُلْكُ السهماواتِ وَ الْأرَْضِ لا إِلهَ إِلاه هُوَ یحُیِي وَ یمُِیتُ فَآمِنوُا  اللَّه
هبِعوُهُ لَعَ  ِ وَ كَلِماتِهِ وَ ات يِّ الهذِي یؤُْمِنُ بِالِلّه ِ وَ رَسُولِهِ النهبِيِّ الْأمُِّ  158»لهكُمْ تهَْتدَُونَ بِالِلّه

ى خداوند به سوى همه شما هستم، آن )خدایى( بگو: اى مردم! همانا من فرستاده«)
كند ها و زمین از آن اوست، هیچ معبودى جز او نیست، زنده مىكه حكومت آسمان

اى كه به میراند، پس به خداوند و پیامبر او )همان( پیامبر درس ناخواندهو مى
فتار او ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروى كنید، باشد كه هدایت خداوند و گ

 .یابید
كَ إلِاه كَافٓهةٗ لِّلنهاسِ »و این آیه: ایم تو را مگر برای نفرستاده»[. یعنی: 28]سبأ: « وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰ
 «.همه مردم

بود بر وسلم  زنده می و اگر موسی علیه السلام  هم تا زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه
وی واجب بود که از آن حضرت صلی الله علیه وسلم  تبعیت کند و هم چنین خضرعلیه 

بود بود و چه ولی[ اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده میالسلام  ]چه نبی می
آورد و ن میآمد و به او ایمابهترین حالتش این بود که نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم  می

گذاشت که دست هیچ دشمنی به او برسد، اگر خضر ولی باشد داد و نمیاو را نصرت می
 پس صدیق از او افضلتر است و اگر نبی باشد پس موسی علیه السلام  از او برتر است.

توان درباره خضرعلیه السلام از نگاه دین دانست و آنچه را که بصورت قطع و یقین می
 همین است.

نبیاء أیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در پی بازگشت از سفر معراج نماز صبح را بر و پ
دانیم که عیسی علیه السلام  پس از نزول در آخر الزمان مامت نمود، و میاِ علیهم السلام  

کند و نه از چهارچوب شریعت کند و نه از آن دوری میبا حکم شریعت اسلام حکم می
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وفات  ۀر حالیکه ایشان از پیامبران اولوالعزم هستند پس نظریشود دمحمدی خارج می
شباهت بیشتری به صحت و درستی دارد، اگر چه عقیده بعضی از  ،خضرعلیه السلام

علماء بر خلاف این پندار است در پایان آنچه را که باید گفت این است که: علماء و مشایخ 
 نزد ما محبوب اند ولی حق از همه محبوتر.

 ! گان محترمخوانند
گانه او به داستان وقصه ی ذوالقرنین،  و سفرهای سه (98الی  83)متبرکه در آیات 

 شرقمیانه، وداستان  یأجوج و مأجوج وساختن  سد، به بیان قرار گرافته است.

كْرًا نْهُ ذ  ي الْقرَْنَیْن  قلُْ سَأتَلْوُ عَلَیْكُمْ م   ﴾۸۳﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنْ ذ 
می پرسند؛ بگو: به زودی بخشی از سرگذشت او را ]به «  ذو القرنین»درباره و از تو 

 (۸٣)وسیله آیاتی از قرآن[ برای شما بازگو خواهم كرد.
 تفسیر :

پرسند؛ که وضع و داستانش ای پیامبر! کافران ازتو دربارۀ پادشاه نیکوکار، ذوالقرنین می
 چگونه بود؟ 

در جواب شان بگو: که داستان و خبر درست و صحیحی  :«مِنْهُ ذِکْراً قلُْ سَأتَلْوُا عَلیَْکُمْ »
تان باشد در قالب قرآن و وحى از آن با خبر وبازگوخواهم اندرزی برای که عبرت و

 ساخت.

 ؟ذوالقرنینکیست
پادشاهی نيکوکار بود که خداوند در زمين به او قدرتی بسيار داده بود و اسباب  «ذوالقرنین»

. او حاکمی نيرومند و عادل بود. و لوازم حکومت و پيروزی را برايش فراهم کرده بود
او مملکت را به . پرداختفهميده و دورانديش بود و در سرزمين به آبادانی و عمران می

با مردم رفتاری نيکو و مهربانانه . را به امنيت و آسايش رساند و مردمرشد و ترقی می

دانستند و از او پيروی و اطاعت داشت و به همين خاطر بود که مردم نيز او را از خود می

 .نمودندمی
( بانی . مق 330) یونانی اسکندرفرزند فیلیبوس بنا بر بعضی از روایات ،همان ذوالقرنین

 این کهاست  در این قول این کرد. اما اشکال دنیا را تصرف تمام که است شهر اسکندریه
 اسکندر، کافر و شاگرد ارسطو بود.

: قولیاو نیز جهانگشا بود. و به که استحمیری  ابوکرب به روایت دیگری: ذوالقرنین
 که است« . مق 599ـ  سایرس»دیگر: او  قولی. به است از فرشتگان ایفرشته ذوالقرنین

آزاد،  مولانا ابوالکلام بنابر تحقیق درآورد. ولی خویش زیر فرمان دنیا را به و غرب شرق
شخصیت  در باره قرآنی ، نصهر حال . بهاز میلاد( است قبل ششم کبیر )قرن او کورش
 اوست از داستان گرفتن رت، عبگوید زیرا هدفنمی چیزی وی و مکان و زمان ذوالقرنین

 تحقیق« الاساس»تفسیر  صاحب شود، هر چند کهمی مقدار برآورده ، با همینهدف و این
مولانا  دلایل . از جملهاستتر دانسته قوی در این باره اقوال را از همه مولانا ابوالکلام

 و دو بال دو شاخ دارای که آمده دستبه یتمثال در ایران : از کورشکه است این ابوالکلام
 عالم و جنوب و شمال و غرب ، شرقکورش دهد کهمی او نشان تحقیق باشد. همچنینمی

قفقاز موجود  هایدر کوه اکنونهم نیز بنا کرد که سدی« داریال»را در نوردید و در تنگه 
 بود. مؤمن و روز آخرت یگانه خدای به یعنی ردشتز حقیقیدین او به و از جانبی است
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 القرنین:ذی او به تسمیه وجه
« ذو القرنین همان اسکندر یونانى»ور شدیم: آتعدادی از مفسران طوریکه در فوق هم یاد 

است که پادشاه شرق و غرب شد. و به این سبب به ذو القرنین موسوم شد که پادشاهى 
را بر روى زمین مسلط گرداند و عدالت را به کار گرفت و پادشاهى  مؤمن بود و خدا او

ى بین حضرت عیسى علیه السّلام و حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه  مصلح بود و در فاصله
 .(۲۱/۱۶۴)تفسیر کبیر  کرد.و سلم حکومت مى

شاهان مفسر تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد که: راجح این است که ذى القرنین یکى از پاد
 مسلمان یمن است.

ى زمین حکومت داشتند: دو نفر مؤمن و دو نفر روایت شده است که چهار نفر بر کره 
کافر. دو نفر مؤمن عبارتند از حضرت سلیمان و ذو القرنین. و دو کافر عبارتند از نمرود 

 .(۶/۱۵٧البحر  النصر.)و بختو 
. بلکه مراد عبرتی یخ مقصود نیستنگارش تار مفسر تفسیر فی ظلال  القرآن می نویسد:

که به کند بدون اینشود. عبرت نیز تحقق پیدا میگرفته میکه از داستان ذوالقرنین است
 تعیین زمان و مکان در اغلب اوقات نیازی باشد.

ً اسکندر ذوالقرنین ، شاهی را به نام اسکندر ذوالقرنین میریخ مدونأت شناسد. امّا قطعا
. چه اسکندر یونانی شخص ر قرآن به نام ذوالقرنین مذکور افتاده استشخصی نیست که د

کند مومن به خدا ویکتاپرست که قرآن ازاوصحبت می.امّا این شخصپرستی بوده استبت
 است و به قیامت وروز رستاخیز و آخرت باور دارد. 

گوید: می «لخالیةالْثار الباقیة عن القرون ا»شناس مشهوردرکتاب  ابوریحان بیرونی ستاره
. شاهان حمر گونه که از اسم او پیدا استذوالقرنین مذکور در قرآن از قبیله حمیر است آن

: ذونواس و ذو یزن.نام ذوالقرنین ابوبکرفرزند افریقای اش اند، از قبیلملقب بوده« ذو»با 
فر از تونس و گذراند. در این سیر و س . او لشکریان خود را از ساحل بحر رومبوده است

مراکش و جاهای دیگری جز آنها عبورکرد. شهر افریقیه را ساخت و سراسر آن قاره به 
آفتاب  یعنی مشرق و اند چون به دو قرن نام آن شهر افریقاگفته شد. او را ذوالقرنین نامیده

 .مغرب رسیده است
. سترس نداریمسازی آن را در دبسا این سخن درست باشد، ولی ما وسائل نقد و سرهچه

ای از بدان خاطرکه ممکن نیست بتوان در تاریخ مدون درباره ذوالقرنینی که قرآن گوشه
، سرگذشت او را ذکرکرده است پژوهش کرد، همچون بسیاری از داستانهای وارده در قرآن

. زیرا تاریخ نوزاد تازه به دنیا مثل داستانهای قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و جز آنان
. پیش از این تاریخ مدون حوادث و رخدادهای فراوانی ای با مقایسه با عمر انسانها استآمده

 تواند از آنها خبری بدهد!داند. لذا تاریخ نمیروی داده است که تاریخ از آنها چیزی نمی
شد آن را مرجعی دانست و ماند، میاگر تورات از تعریف و افزایشها سالم و برکنار می

هائی احاطه از این حوادث و رخدادها بر آن اعتمادکرد. ولیکن تورات با افسانه در چیزی
. همچنین از روایتهائی پرگردیده است که گردیده است که شکی در افسانه بودن انها نیست

. دیگر تورات که از طرف یزدان نازل گردیده استبدون شک افزون بر اصل توراتی است
 .ماند که در ان ذکر شده استاستانهائی باقی نمیمنبع مورد اعتمادی برای د

. قران ماند، قرانی که از تعریف و تبدیل محفوظ استدر این صورت جز قران باقی نمی
 یگانه منبع داستانهای تاریخی مذکور در ان است و بس.
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داشته نضریات وتفاصیلی مختلفی  تحریر  القرنینذی او به تسمیه وجهدرمفسران ومؤرخان 
 اند ازجمله:

علتّ تسمیه او به ذوالقرنین شاید این باشد که مشرق و مغرب جهان آن روزی را  -
گویند. یا بدین یعنی دو شاخ آفتاب می«: قرَْنيَِ الشهمْسِ »ها به آن تسخیر نمود و عرب

 علتّ بوده است که کلاه خودی بر سر نهاده است که دو شاخک داشته است.

 را درنوردید. ینزم و غرب او شرق -

رسید  مغربدر بحر از جهت  آن و غروبگاه مشرق آفتاب از جهت تابش آغازگاه به -
 در آورد. تسخیر خویش را به عالم و همه

 .داشت یا دو برجستگی دو شاخک یا سرش -

 بود. دو شاخک دارای یا تاجش -

او که  است آن دارند اما صحیح نظراتفاق  و صلاحش در ایمان مفسران کهو با آن -
 .پیامبر نیست

 «:قرن»

یكى دوران طولانى و دیگرى به معناى شاخ حیوان، و  دارای دو معنا می باشد: ،«قرن»
اند كه یا حكومت طولانى داشته و یا آنكه دو ذوالقرنین را از آن جهت بدین وصف نامیده

كلاه او دو شاخك قرار داشته است.  بافته و یا روىرشته موى خود را مثل دو شاخ مى
گویند: چنانكه عربها مى» شرق و غرب جهان باشد، « قرنین»همچنین ممكن است مراد از 

از اینکه او به تمام .یعنى دو شاخ آفتاب كه مراد شرق و غرب عالم است« قرنى الشمس»
 شهرت یافت.« ذوالقرنین»شرق و غرب عالم سلطه پیدا كرده بوده به  

 ! ده محترمخوانن
ى حكومتش كجا بود؟ در مورد اینکه چرا ذوالقرنین نام دارد؟ امكاناتش چه بوده، محدوده

طول و عرض و مشخصات سدى كه ساخت چه بود؟ چه زمانى بود؟ آیا این سدّ همان 
دیوار چین است یا نه؟ سخنان بسیارى بیان شده وبحث در جزئیاّت آن چندان مفید نیست. 

 ها رفت، نه مسائل جزئى كه در آنها هیچ فایده ای دیده نمی شود.هدفباید دنبال 

 : شأن نزول  آیه
ى ذو القرنین از پیامبر صلىّ اّللَّ علیه  و سلم سؤال قتاده گفته است: یهود درباره الف:

 .(۱٧۲نازل شد.)اسباب نزول « وَ یَسْئلَوُنکََ عَنْ ذِی الَْقرَْنیَْنِ. . . » ىکردند، آنگاه که آیه
مجاهد گفته است: یک نفر نزد پیامبر صلىّ اّللَّ علیه  و سلم آمد و گفت: یا رسول اّللَّ!  ب:

آورم و اینها را فقط به خاطر جلب رضایت ى رحم را به جا مىدهم و صلهمن صدقه مى
شوم و کنند و مسرور مىگویند و مرا ستایش مىدهم. مردم عمل مرا باز مىخدا انجام مى
. پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم سکوت کرد و چیزى نگفت. آنگاه الله متعال بالمبه خود مى

نازل «  فمََنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لٰا یشُْرِکْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أحََداً :» آیه 
 (.۱۱/٧۰شد.)تفسیر قرطبى 

نْ كُل   شَيْءٍ سَبَباًإ نَّا مَكَّنَّا لهَُ ف ي الِْرَْض    ﴾۸۴﴿ وَآتیَْناَهُ م 
 ما به او در زمین، قدرت و تمکّن دادیم و از هر چیزی ]که برای رسیدن به هدف هایش 
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 (۸۴) نیازمند به آن بود[ وسیله ای به او عطا کردیم.
 تفسیر :

 و تمهیداتی ؛ با اسبابدادیم و نفوذ و برتری قدرت زمین در روی ذوالقرنین ما بهیعنی 
تا هر  داشت تمام و دسترس امکان زمین او در روی که گونه، آنساختیم فراهم برایش که

 کند. بخواهد عمل که بخواهد برود وهرگونه کجا که

 ﴾۸۵﴿ فأَتَبْعََ سَبَباً
 (۸۵) .( استفاده کردو ابزار ممکن)راه شمال را درپیش گرفت و( از وسیله )

 ذوالقرنین راهی را درپیش گرفت که برایش میسر گردید، و رهسپار غرب شد.
 : ذوالقرنینیعنی افتاد سببی در پی پس ؛فَأتَبَْعَ سَببَاً :»ی نویسد م«تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 حقیقت این تعبیر به آفتاب برساند. این غروبگاه محلاو را به  افتاد که ایو وسیله راه در پی
 .عادت خرق از باب بود، نه در بند اسباب همه ذوالقرنین کارهای دارد که اشاره
دیت و نیرومندی و با همت و ها را با جذوالقرنین از آن وسایل کار گرفت و آن راه یعنی

 تکلیف اورتعقیب کرد.
ى هستى واسباب طبیعى، حاكم بر همهدر این هیچ جای شکی نیست که : خداوند متعال 

ولى بهره برداری صحیح،  «مَكَّنَّا لهَُ »دهد. است و به هر كس بخواهد مكنت و قدرت مى
ً فأَتَبْعََ »ى حسن نیتّ و حسن تدبیر انسان است. در سایه تر از داشتن امكانات و مهم «سَبَبا

 قدرت، خوب استفاده كردن است.
ذوالقرنین معلوم می شود که وی علاوه بر داشتن امكانات، از دانش  ریخ زندگیأازت

   سباب  خوبی نیز برخوردار بود.أبكارگیرى 

نْدَهَا قَوْمًا قلُْناَ  ئةٍَ وَوَجَدَ ع  بَ الشَّمْس  وَجَدَهَا تغَْرُبُ ف ي عَیْنٍ حَم  یَا حَتَّى إ ذَا بلَغََ مَغْر 

مْ حُسْناً ذَ ف یه  ا أنَْ تتََّخ  بَ وَإ مَّ ا أنَْ تعَُذ    ﴾۸۶﴿ ذَا الْقَرْنیَْن  إ مَّ
ه )گویی( در چشمه دارای تا زمانی که  به محل غروب آفتاب رسید، آن را چنین یافت ک

رود، و در آن نزدیکی قومی را یافت. گفتیم: ای ذوالقرنین! )اختیار داری( گل سیاه فرو می
 (۸۶کنی؟ )دهی و یا به آنها خوبی و احسان مییا عذاب )شان( می

چون ذوالقرنین به محل غروبگاه آفتاب رسید در دید چشمی، چنین به نظرش آمد که گویی 
 کند. ای گرم، گل آلود و سیاه غروب میآفتاب در چشمه

رازى گفته است: وقتى ذو القرنین به مغرب رسید و در مقابلش اثرى از عمارات امام 
باشد، اگر چه در اى تیره مىشمهکند و چنین چنیافت، دید آفتاب گویا  در چشمه غروب مى

طوری می بیند راکند که آفتاب دربحرطور مسافر بحری تصور مىحقیقت چنین نبود، همان
آفتاب در وراى بیند، در صورتى که زیرا ساحل را نمى که گویا در بحر غرق می شود؛

 (.۲۱/۱۶۶تفسیر کبیر کند.)بحر غروب مى
 چنین نظرش رسید، به قیانوساُ  ساحلبه ذوالقرنین : چونقولی . بهآلود سیاه گل :«حمئه»

 کند.می غروب آلود و سیاهگل آفتاب  در آبی آمد که
بیند در که بیننده آفتاب را میمغرب الشمس،جائی است درتفسیر فی ظلال القرآن آمده است:

شود. برخی از جاها با توجه به مکانها مختلف می گردد. مغرب همفق نهان میاُ آنجا پشت 
بیند که در کند. در جای دیگری چنین میکوه غروب میبیندکه آفتاب  پشتبیننده چنین می
. در ابحار وضع بدین شکل است -قیانوسهای فراخ واُ گونه که در کند، همانآب غروب می

که در گونهکند، همانگ ها  غروب میبیندکه آفتاب  در میان ریگاهی نیز بیننده چنین می
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گسترش یافته است کند سینه کشیده است و کار میکه تا چشمبیابانهای وسیع وبدون موانع 
 وضع بدین منوال است.

قرآنی چنین معلوم می شود که: ذوالقرنین به سمت غرب بار سفر بربسته  ۀظاهراً از نص آی
رسیده است و چنین دیده است که آفتاب  در  ای در ساحل اقیانوس اطلساست تا به نقطه
اند خشکی در آنجا به اند وگمان بردهکند. آنجا را بحر تاریکیها نیز نامیدهآب غروب می
 پایان میرسد.

، جائی که گیاهان زیادی ها بوده استکه آنجا مصب یکی از رودخانهرجح این استأ
گل لزج و چسبنده است و لجنزار سیاه و بد بوئی را تشکیل رویند و پیرامون گیاهانمی
های آب هستند ... ذوالقرنین آفتاب  شوند، گویا چشمهدر آنجا یافته میهائی دهند، و برکهمی

 «.وَجَدَهَا تغَْرُبُ فِی عَیْنٍ حَمِئةٍَ » کند:غروب میرا دید در آنجا 
 رود. رنگی فرو میآلود تیرهبه نظرش آمد که آفتاب گویا در چشمه گل

. چرا که نص قرآنی آن را مشخص و کنیمن را معینکه خود مکاامّا برای ما دشوار است
نداریم تا در تعیین مکان  ر دسترس. منبع مورد اعتماد دیگری هم دمحدود نفرموده است

، چون . هر سخنی جز این هم محل اعتماد نبوده و از لغزش درامان نیستکنیمبر ان تکیه
 جوید.به منبع صحیح و درستی استناد نمی

   :القرنین قومی را یافتدرکنار این لجنزار سیاه و بدبو، ذو« وَ وَجَدَ عِنْدَهٰا قوَْماً »
ً قلُْنٰا یٰا ذَا الَْ »  ا أنَْ تتَهخِذَ فیِهِمْ حُسْنا بَ وَ إمِه ا أنَْ تعَُذِّ به طریق الهام پروردگارش به « قرَْنیَْنِ إمِه

ها به الله ایمان نیاورند؛ یا به قتل، یا به اسارت وی دستور داد اى ذو القرنین!  هرگاه آن
ن به راه شاشان نماید و یا هم با آنان روش بهتری در پیش گیرد؛ همچون دعوتعذاب

 هدایت همراه با نرمی و بردباری.
مفسران در این مورد در تفاسیر خویش می نویسند: آن قوم کافر بودند. از این رو الله متعال 
ذو القرنین را مخیر کرد که یا آنها را به قتل برساند و یا نسبت به آنها راه نیکى را پیش 

 گیرد و آنها را به اسلام بخواند.

ا مَ  بهُُ عَذَاباً نكُْرًاقاَلَ أمََّ بهُُ ثمَُّ یرَُدُّ إ لىَ رَب  ه  فَیعُذَ    ﴾۸۷﴿ نْ ظَلَمَ فسََوْفَ نعُذَ  
او را عذاب خواهیم داد باز در ذوالقرنین گفت: اما هر که ]با کفر، فساد و گناه[ ظلم کند،

 شود و او )الله نیز( او را عذاب بسیار سختسوی پروردگارش برگردانیده میآخرت به
 (۸٧دهد.)می

 تفسیر :

ً در مجازات شان عجله وشتابی بخرچ نداد.ذوالقرنین به امید توبه مَنْ »ى ظالمان بود بنا
ذوالقرنین گفت: اما هر کس به خداوند متعال کفر ورزد، به زودی در  «ظَلَمَ فَسَوْفَ نعَُذِبّهُُ 

 دنیا مجازاتش خواهم کرد.
درآیه مبارکه معلوم می شود که عذاب دنیا، مانع مجازات در  « ، فَیعَُذِّبهُُ نعَُذِّبهُُ »از کلمات 

بهُُ » آخرت نیست.  به زودی در دنیا مجازاتش خواهم کرد سپس روز  «ثمُه یرَُد  إِلىَ رَبِّهِ فیَعَُذِّ
قیامت هنگامی که به سوی پروردگار باز گردد، او وی را در آتش جهنم به طور همیشۀ 

 جاوید عذاب خواهد کرد.
و دشوار. باید گفت که : عذاب  : بسیار سختنکرا: یعنی «سخت عذابی» «عَذَاباً نكُْرًا»

شناخته شده و معلوم است، ولى عذاب آخرت ناشناخته است.  که الله متعال مارا  دنیوی ،
 ازآن نگاه دارد.
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لَ صَال حًا فلَهَُ جَزَاءً الْحُسْنىَ وَسَنَقوُلُ  ا مَنْ آمَنَ وَعَم  ناَ یسُْرًا﴿وَأمََّ نْ أمَْر   ﴾۸۸لهَُ م 
و و اما کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام داد، پس )در آخرت( پاداشی نیکو دارد، 

 (۸۸ما به امر خود در باره او سخن آسان خواهیم گفت.)
 تفسیر :

 مبارکه معلوم می شود که: رهبران الهى باید با درنظرداشت قوانین آسان بر ۀازفحوای آی
ى رهبران الهى مردم، حكومت كنند. برخورد شدید با ظالمان و نرمش با مؤمنان، شیوه

است.  وظیفه رهبر و حاكم الهى، اجراى عدالت ومبارزه با ظلم و آسان كردن مقرّرات 
 اجتماعى است.

ولى بالعکس در مجازات  و عذاب نباید عجله  در تشویق وپاداش باید سرعت گرفت،
نشانه « سوف»نشانه تسریع وحرف  «سَنَقوُلُ »در « سین»حرف  صورت گیرد. زیرا

نٰا یسُْراً وَ سَنَقُ » :مبارکه می فرماید ۀطوریکه در آی .استو معنایی  تأخیر  نْ أمَْر   «ولُ لَهُ م 
کنیم بلکه گیریم و تکلیف شاق و سخت را بر او فرض نمىو در دنیا کار را بر او آسان مى
 طلبیم. تکلیف آسان و میسر از او مى
ى دعوت آنها را به نیکى برگزید. پس هر کس ایمان آورد پادشاه عادل ذوالقرنین ،طریقه
شود و خداوند او را شود و در آخرت به بهشت وارد مىدر دنیا با او به نیکى عمل مى

یارى خواهد داد و کارش را آسان خواهد کرد و هر کس بر کفر ماندگار شود در دنیا و 
 آخرت شکنجه خواهد دید.

 ﴾۸۹﴿ ثمَُّ أتَبْعََ سَبَباً
 (۸۹.)سپس از اسبابی )که در اختیارش بود( استفاده کرد

 تفسیر :

وصالح دارای پیگری وپشت کار ریخ بشریت دیده می شود که: شخصیت های  متعهد أدر ت
اند، با داشتن همه نوع امكانات رفاهى، براى نجات محرومان و گسترش عدالت حركت 

دینى در میان  ۀى نظام عادلانذوالقرنین، پس از سفرى به سوى غرب واقامه كنند.مى
 نشینان، یکجا با سر بازانش به سوی مشرق بازگشت تا از وسایل و اسبابی که اللهساحل

همانا؛هدایت و خدمت  رسالت مهم  متعال به وی بخشیده بود، با تمام جدّیت ازآن کار گیرد.
 یا هم  در غرب. و به مردم است، فرق نمی کند که: درشرق باشد

نْ دُون هَا  حَتَّى إ ذَا بلَغََ مَطْل عَ الشَّمْس  وَجَدَهَا تطَْلعُُ عَلىَ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ م 
ترًْا  ﴾۹۰﴿ س 

تابد که برای آنها در تا اینکه به محل طلوع آفتاب رسید)و( دید که آفتاب بر مردمانی می
 (۹۰)ایم. برابر تابش آن پوشش و لباسی قرار نداده

 تفسیر :

 هدف از آن  قسمت شرق جهان معمور آن روزی است. : «مَطْلِعَ الشهمْسِ »

 پرده و پوشش. مراد جامه یا خانه است.  «:سِترْاً »

ى معموره به طلوع گاه  آفتاب رسید. از جهت مشرق به آخرین نقطه و چون ذوالقرنین
 از زمین ایمنطقه اولین : بهیعنی کند.کند آفتاب از آنجا طلوع مىرسید که بیننده تصور مى

 آید.برمی آفتاب د از آن رسید که

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

478 

هْفِ سورهٔ 
َ

ك
ْ
 (18) –ال

آنجا اقوامى  را یافت که  در :(«90تطَْلعُُ عَلىٰ قوَْمٍ لَمْ نَجْعلَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِٰا سِترْاً )وَجَدَهٰا »
لباس، سقف وبصورت کل هیچ  پوششی به تن  نداشتند  تا آنها را از حرارت آفتاب محفوظ 

درختی هم وجود نداشت که ایشان را از آزار آفتاب  مؤرخان می نویسند که حتی؛ بدارد.
و  ساختمان در پناه هستند که پابرهنه، لوچ وعریان قومیآنان بصورت کل  بان باشد.سایه
برخی از نواحی کشور سودان و اواسط آفریقای امروزی.( قرار ندارند.) مانند ساکنان  ایآبادی

پناه گاه ای شان می شدند، و هنگام غروب  قری ها وچُ کرد وارد وقتى آفتاب طلوع مى
شود که آنها در سرزمینى آمدند. بصورت کل  گفته مىبراى کسب و کار بیرون مى آفتاب

و  ۵/۱۸٧گفتند.) زاد المسیر شد و آنها را زنج مىبودند که ساختمانى در آن یافت نمى
 .(۱۶/۱۴طبرى 

 ﴾۹۱﴿ كَذَل كَ وَقدَْ أحََطْناَ ب مَا لدََیْه  خُبْرًا
القرنین( و به راستی ما از آنچه در اختیار داشت )و انجام اینچنین بود )داستان قدرت  ذی 

 (۹۱)می داد( کاملاً آگاه بودیم.
 تفسیر :

گونه رفتار کرد. یعنی: مؤمنان مشرِق زمین را رها کرد و کافران آنجا را همان «:كَذَالِكَ »
گونه که در حق مردمان مغرب زمین چنین کرده بود. یا این که: این به قتل رساند، همان

 چنین بود کار ذوالقرنین. 
 سبابأاز  نزد ذوالقرنین که خداوند متعال بر آنچه :«کَذٰلِکَ وَ قَدْ أحََطْنٰا بمِٰا لَدَیْهِ خُبْراً »

)بازگویى  :«أحََطْنا بمِا لَدَیْهِ خُبْراً » .کامل  داشتیم بود، آگاهی نظامی و لشکر و غیره وآلات
ى علمى خداوند اى از احاطهسفرهاى ذوالقرنین و حوادث و گفتگوهاى او با مردم، نمونه

 بود که رسیده جاییاو به ر و سپاهو لشکابزار و آلات  : کثرتکه است هدف  این است.(
 .نداشت احاطه آن دیگر به کسهیچ ، علم آگاه سنج دقیق خدای جز علم

 ﴾۹۲﴿ ثمَُّ أتَبْعََ سَبَباً
 (۹۲) سبابی )که در اختیارش بود( استفاده کرد.أسپس از 
 تفسیر :

ندارد. بناً سپس ذوالقرنین براى مردان خدا، توقّف ازفعالیتّ و فراغت وبازنشستگى معنى 
تعالی به وی بخشیده بود با همت و پایداری وسایلی که حق با به کارگیری نیرو، تجهیزات و

را درپیش گرفت  است شمال سویبه از جنوب مسیرش درراه سوم در بین مشرق و مغرب
 رساند.هاى بلند و سر به فلک کشیده مى که از سمت شمال او را به کوه

مَا قوَْمًا لَا یَكَادُونَ یفَْقَهُونَ قَوْلاً حَتَّ  نْ دُون ه  یْن  وَجَدَ م   ﴾۹۳﴿ ى إ ذَا بلَغََ بَیْنَ السَّدَّ
که هیچ تا آن که در میان دو بند )کوه( رسید. و در ورای آن دو بند، قومی را یافت که 

 (۹٣) سخنی را به آسانی نمی فهمیدند.
 تشریح لغات واصطلاحات :

شود. هدف از دو کوه تثنیه سَدّ، به معنی مانع و حاجز، و گاهی به کوه گفته می «:السهدهیْنِ »
 سلسله جبال سرزمین قفقاز میان دریای خزر و دریای سیاه است. 

وادی »های موجود، میان باشد که در نقشه« داریال»شاید مراد تنگه  «:بیَْنَ السهدهیْنِ »
 شود.نشان داده می« تفلیس»و « کیوکز

جدای از مردمان مغرب زمین و مردمان مشرِق زمین. در جلو آن دو کوه.  «:مِن دُونِهِمَا»
 .در فراسوی آن دو کوه
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 تفسیر :

طبرى  است، و آذربایجان ارمنستانناحیه  در دو سد، دو کوه مفسران بدین باور اند که این 
گفته است: سد عبارت است از حایل بین دو چیز و در اینجا عبارت است از آن دو کوه که 

 حایل بین آن دو منطقه گشته است.
و ذو القرنین در بین یأجوج و مأجوج مانع و حائلى بنا نهاد تا شر آنها را از آن قوم کم کند 

 و قطع نماید.
ً لٰا یکَٰادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلاً)وَجَ » در فراسوى آن دو کوه با قومى   :(«93دَ مِنْ دُونِهِمٰا قوَْما

زبان مخصوص به  فهمیدند. این قوم را نمی دیگران سخنعقب افتاده روبرو شد که تقریباً 
 خود را داشته و به فهم سخن مردمان دیگر نزدیک نبودند.

به دلیل این که زبان عجیب و غریبى داشتند و دیر مطلب را متوجه اند: آن قوم مفسران گفته
کردند و جز به شدند و کمتر با دیگران اختلاط داشتند، حرف دیگران را درک نمىمى

 شد.ى مترجم زبانشان فهمیده نمىوسیله
استوار  در سدی سیاه بحیره در شرق اند که از صقالبه قوم این»گوید: می« المنیر»صاحب 
« قوقاف» نام به در کوهی« دربت»یا « الابوابباب»شهر  نزدیک دو کوه میان و منیع
 .«تفسیر انوار القرآن»اند.کردهرا کشف  حاضر آن قرن کنند و جهانگردانمی زندگی

 ! خوانندۀ محترم
کهف ما شاهد سه حادثه هستیم که: درهر سه،  آن حركت و هجرت وجود دارد:  ۀدر سور

هجرت اصحاب كهف، هجرت حضرت موسی علیه السلام  براى دیدار خضر، وهجرت 
لىذوالقرنین؛  مىهجرت براى حفظ ایمان است،  او  مىبراى تحصیل دانش و  دو  براى  سو 

 .باشدنجات محرومان مى

دُونَ ف ي الِْرَْض  فهََلْ نَجْعلَُ لكََ خَرْجًا قاَلوُا یاَ ذَا الْقَرْ  نَیْن  إ نَّ یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْس 
 ﴾۹۴﴿ عَلىَ أنَْ تجَْعلََ بیَْنَناَ وَبَیْنَهُمْ سَدًّا

آیا ممكن کنند، گفتند: ای ذوالقرنین! همانا یأجوج و مأجوج سخت در این زمین فساد می
 (۹۴كه میان ما و آنها سدي ایجاد كني ؟)است ما مزدی براي تو قرار دهیم 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ـ» به آنچه از مال خارج « خَرج»شود، و چیزى است كه از زمین خارج مى :«راجخ 
   .شودگردد گفته مىمى

 تفسیر :

به ذو القرنین گفتند: اى ذو القرنین! در حقیقت دو قبیلۀ یأجوج و مأجوج؛ با کشتار،   آن قوم
 کنند اسارت، ستم، تسلط زور گیرانه بر اموال مردم و راهزنی، در زمین فساد می

دو قبیله بودند که خلقتى نامتوازن داشتند، بعضى از آنها بسیار بلند قد و -یاجوج و ماجوج
د بودند.) این مطلب از على و ابن عباس رضى اّللَّ عنهما روایت شده بعضى بسیار کوتاه ق

 .است ـ  صفواة التفاسیر(
سخنان  ذوالقرنین که است تعبیر مفید آن این !ذوالقرنین گفتند: ای «قَالوُا یَا ذَا الْقرَْنیَْنِ  »

 فهماند. آنان را نیز به خویش را فهمید و سخن شان
او  به خداوند متعال بود که اسبابی از جمله ذوالقرنیناز سوی  سخنشان : فهمیدنقولی به 

 بود.  داده
 بگوید:  ذوالقرنین گفتند تا او به شانترجمان را به سخن دیگر: آنها این قولی به
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بودند، در بهار خوار ، قوم آدمیأجوج و مأجوج قوم  مفسران در تفاسیر خویش می نویسند؛

 بردند. خوردند و هر گیاه خشکى را با خود مىآمدند، هر سبزه و علفى را مىبیرون مى

توانیم قسمتى از اموال آیا مى این قوم به ذوالقرنین پیشنهاد کرد؛ :«فهََلْ نَجْعَلُ لکََ خَرْجاً »
 خود را به عنوان مالیات در اختیار شما قرار دهیم. 

تا سدى بزرگی بسازى که ما را از شر وجلو  : (94« )تجَْعَلَ بَیْنَنٰا وَ بَیْنهَُمْ سَدًّاعَلىٰ أنَْ »
  هجوم یأجوج و مأجوج  مصون بدارد.

 ! خوانندۀ محترم
همین  77 ۀدرآی ؛ بطور مثال درأندموزنده آقصه ها، حوادث وداستان های قرآنی چه زیبا و
لقمه  نانی به دو پیامبر) موسی علیه السلام سوره خواندیم که قومی  حاضر نشدند حتی 

در یافتیم که قوم حاضر شدند  مبارکه، ۀعلیه السلام  اعطا نمایند، ولى در این آی ضرخِ و
وخودشان پیشنهاد داند تا غرض دفع خطر ودفع مظالم وهجوم قوم یأجوج و مأجوج   

 گذارى كلان دراختیار ذوالقرنین قرار دهند.حاضرند سرمایه
كنند. در البحر گذارى هم مىاین شکی نیست هرجا مردم احساس ضرورت کنند، سرمایهدر 

 اند که بذل مال را از آنان بپذیرد.آمده است: بدین ترتیب مؤدبانه از او درخواست کرده

 .(۶/۱۶۴)البحر 
مبارکه با زیبای خاصی در یافتیم که: نیاز به امنیتّ بیش از  ۀازفحوای آی ازجانب دیگر

ً عَلى»ن ولباس است. مسك انسانهای که در برابر   :«... سَدًّا  أنَْ تجَْعَلَ  نَجْعَلُ لَكَ خَرْجا
 بان ولباس نداشتند، ازذوالقرنین امنیّت خواستند، نه لباس وسر پناه.آفتاب، سایه

در جوامع انسانى، امنیتّ وآسایش نسبت به نان  مبارکه دریافتیم: ۀهمچنان از فحوای آی
 از اهمیتّ خاص وبخصوص برخوردار است.ولباس 

 : مختصری درمورد قوم یأجوج و مأجوج
قوامى است كه به احتمال قوی درمغولستان فعلى چين زندگى بسر می أيأجوج و مأجوج نام 

يكى در  يأجوج و مأجوج فقط دوباردر قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است، ۀبردند. نام قبيل

حَتَّى إِذا فتُِحَتْ »نبياء  طوريکه می فرمايد: أ ۀسور 96 ۀيمبارکه وديگری در آ ۀاين سور

تا آن زمان كه )راه بر( يأجوج ومأجوج گشوده  «يَأجُْوجُ وَ مَأجُْوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدبٍَ ينَْسِلوُنَ 

 .شود وآنان از هر بلندى بتازند و به سرعت عبور كنند
قرائن موجود بدين باور اند که: مراد از يأجوج و رّخان، با استفاده از ؤاکثريت مفسّران و م

 .باشندمأجوج همان قبايل مغول و تاتار مى
اند گفتهتبار و از سلاله آدم هستند.) بعضی گويد: يأجوج و مأجوج دو طايفه ترکابن کثير می

 کند اين است کهخيزند و آنچه اين فرضيه را تقويت میکه اين دو قبيله از کشور چين برمی

نژاد ملت چين و ملت ترک يکی است و حتی در اشکالشان نيز به يکديگر شباهت فراوانی 

 .دارند والله اعلم(

 از طایفه قولیاز بشر و به دو قبیله و مأجوج یأجوج برخی دیگری از مفسران می فرمایند:
، کشتار و جفاجویی ،بود از ظلم : عبارتروایتی بنا به در زمینشان اند. فساد افگنیتراکأ

آمدند می درفصل بهار بیرون آنان که است فسادآلود. نقل هایو روش سایر راه کردن دنبال
یافتند را نمی چیز خشکی خوردند و هیچرا می آن گذاشتند مگر کهرا نمی ایسبزه و هیچ

 بردند.داشتند و میرا بر می آن کهمگر این
  دو قبیله و مأجوج یأجوج»گوید: می« مراغی»از تفسیر  نقل به« منیرال»تفسیر  صاحب
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از  و اصلشان است مغول از قوم تاتار و مأجوج از قوم اند، یأجوج نوح بن از اولاد یافث
 شد.می نامیده« ترک» که است پدر واحدی

یأجوج و مأجوج گروهی از نوادگان یافث یکی از  برخی از مفسران می فرمایند که:
دادند، ذوالقرنین فرزندان نوح هستند که چون مردم زمین را مورد آزار و اذیت قرار می

 آنها را داخل سدی محبوس کرد تا خداوند اجازه خروجشان را صادر سازد. 
یام که همان کنعان های: حام، سام، یام و یافث. نوح علیه السلام چهار فرزند داشت به نام}

باشد که در طوفان غرق شد و نسل کنونی بشر زاده سه فرزند دیگر وی هستند. از سام، 
ها و سقالبه و یأجوج و مأجوج پدیدار عرب، فارس و رومیان به وجود آمدند، از یافث ترک

بندی در حدیثی از رسول شدند و از حام قبطیان و سودان و بربریان زاده شدند. این نسب
اکرم صلی الله علیه وسلم به روایت حافظ ابوبکر بزاز نقل شده است. البته ابن عبدالبر آن 

 .الله نسبت داده است والله اعلم{المسیب رحمه را به سیعد بن
بودند و  آسیا ساکن شمالی در بخش دو قبیلهبرخی از مفسران بدین عقیده اندکه: این 

 سرزمین به غربی و از ناحیه امتداد داشته منجمد شمالینوس تا اقیا و چین از تبت قلمروشان
تر صحیح افزاید: ولیمی . سپساست آنان به منسوب شود و چنگیزخانمی منتهی ترکستان

طبریه  از بحیره شانپیشینیان هستند که ستمگر و ظالم قومی و مأجوج یأجوحکه  است این
انگیزد را بر می آنان علیه السلام  از آسمان، عیسی نزول در هنگاممتعال  گذرند وخداوندمی
 .«تفسیر انوار القرآن».است ، آمدهبر آن نووی و شرح مسلم در صحیح کهچنان

سرزمینی که، در بین دو سد در خاور دور در  مؤرخان درتحقیقات خویش می نویسند:
کردند های نخستین زندگی می جا همچون انسانبود و اهالی آنی آسیا قرار گرفته وسط قاره

هایی از خبری کامل قرار داشتند. گروههیچ دین و آیین آسمانی به آنها نرسیده بود و در بی
تاختند و آنان را لشکریان یأجوج و مأجوج در مسیر خود هر چند مدت یک بار بر آنان می

رفتند، ند. لشکریان یأجوج و مأجوج به هر جا میدادمورد ستم و اذیت و آزار قرار می
قدر قتل و بریدند. بعضی مواقع آنکردند و سرها میکردند، ستم میدرآنجا فساد برپا می

کردند شد و مردم را با این حال رها میانداختند که جوی خون روان میکشتار به راه می
های آنان بطور ها و وحشیگریتمگرینمودند. این سها نمیگونه کمک و یاری به آنو هیچ

توانستند متداوم ادامه داشت و اهالی بین دو سد قادر به مقاومت و مقابله با آنان نبودند و نمی
 آنان را از سرزمین و دیار خود برانند.

مسیح دجال را نزد  بعد از اینکه حضرت عیسی،» بن سمعان آمده است که:در حدیث نواس
کند که مردمی از بندگانم را کشد، خداوند به عیسی علیه السلام وحی میدروازه شهر لدّ می

ام که هیچ کس حتی تو نیز یارای مقابله با آنها را ندارد. بندگانم را به کوه طور خارج نموده
شوند، حضرت ای سرازیر میپناه ده، خداوند یأجوج و مأجوج را فرستاده که از هر تپه

برند و خداوند کرمی را مأمور آنها کرده و آنها را ناه میعیسی و همراهانش به خدا پ
گردند، ولی حتی سازد و عیسی و یارانش به زمین برمیهمچون مرگ یک نفر نابود می

کنند که یک وجب از زمین را که بوی گندیده و متعفن آنها درامان مانده باشد نیز پیدا نمی
و خداوند پرندگانی با گردنی همچون گردن  برنددیگر بار عیسی و یارانش به خدا پناه می

فرستد و آنها را به جایی که خدا بخواهد انتقال هیکل را می الجثه و قویشترهای عظیم
فرستد که به همه نقاط زمین از دهند، سپس خداوند بارانی را به مدت چهل روز میمی

د که مثل آیینه پاک دهرسد و زمین را به صورتی شستشو میشهرها گرفته تا صحراها می
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شود ثمراتت را برویان و برکاتت را بیرون بریز تا گردد، به زمین گفته میو منزه می
تا آنجا « گیرندخورند و زیر پوستش نیز سایه میجایی که گروهی از مردم از یک انار می

فرستد که به زیر بغل مؤمنان در این حالت خداوند نسیمی لطیف و خوش می»که فرمود: 
وار و  مانند که الاغگیرد و فقط فاسدان و تبهکاران مینفوذ کرده و روحشان را می

 «.شودشوند و قیامت بر همین مردمان به پا میصفت بر یکدیگر سوار میحیوان
دهد که روز قیامت خداوند به حضرت آدم دستور می»در حدیث صحیح آمده است که 

فرماید: از هر یک هزار نفر د: چند درصد را؟ میپرسجهنمیان را به جهنم بفرست. آدم می
نفر را به جهنم و یک نفر را به بهشت بفرست و آن زمانی است که کودکان از ترس  999

شود: مژده دهید که کنند، ندا زده میقط جنین میسشوند و زنان حامله و وحشت پیر می
های ن شما دو قوم به نامدر میا »یأجوج و مأجوج فدیه شما خواهند بود و در روایتی: 

به روایت بخاری، «.) دهندیأجوج و مأجوج هستند که هر جا باشند، اکثریت را تشکیل می
 .مسلم و احمد.(

ةٍ أجَْعلَْ بَیْنَكُمْ وَبیَْنَهُمْ رَدْمًا ینوُن ي ب قوَُّ  ﴾۹۵﴿ قاَلَ مَا مَكَّن  ي ف یه  رَب  ي خَیْرٌ فأَعَ 
آنچه پروردگارم )از ثروت و نیرو و قدرت( در اختیار من گذاشته، )ذو القرنین( گفت: 

تا میان شما و آنها سد  بهتر است )از ثروت شما(. پس مرا با نیروی )بازو( مدد کنید، 
 (۹۵بسازم.)بزرگ ومحكمي 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 دستیابی و دسترسیم داده است. قدرت و توانائیم بخشیده است.  «:مَكهنيِّ»
ردمت الثلمة: »اصل آن گرفتن شكاف با سنگ است.  سدّ محکم و نیرومند.ردم:  :«ردما» 

به مس گداخته و « قطر»به كناره وجانب، « صدف»به بستن شكاف، « ردم»ویا« سددتها
 .شودهاى بزرگ آهنى گفته مىبه قطعه« زُبرََ »

 تفسیر :

 داده دسترس من به پروردگارم آنچه»ذوالقرنین گفت:  :«قٰالَ مٰا مَکهنِّی فیِهِ رَبِّی خَیْرٌ »
بهتر » است بخشیده و تمکن گسترانده و ملک از قدرت برایم تعالی حق: آنچه یعنی «است
پیامبران  . ملاحظه می شود که:نیست شما نیازی خراج شما و مرا به از خراج «است

 از آنان نداشتند. ت پول و مادیاتبراى رسالت و هدایت مردم، درخواس
ةٍ أجَْعلَْ بَیْنکَُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً )» امكانات مردمى را در راه مصالح آنان  :(«95فَأعَِینوُنیِ بِقوُه

ولی مرا به نیروی کاری یعنی نیروی انسانی خود یاری کنید تا میان شما  باید به كار گرفت
و آنان سدی استوار که آزارشان را از شما دفع کند، بنا کنم. تا بدینوسیله در بین شما و آنها 

 نهم.حایل و مانعى محکم بنا مى سازم وسد و حصارى محکم و استوار مى
ان داده و از قبول مالیات آنها امتناع ورزید و بدین ترتیب ذوالقرنین شهامت خود را نش

 ساختن سد را داوطلبانه به عهده گرفت و فقط به کمک نیروى انسانى اکتفا کرد.

دَفَیْن  قاَلَ انْفخُُوا حَتَّى إ ذَا جَعلَهَُ ناَرًا قاَلَ  ید  حَتَّى إ ذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّ آتوُن ي زُبرََ الْحَد 
غْ عَلَ   ﴾۹۶﴿ یْه  ق طْرًاآتوُن ي أفُْر 

تا وقتی که کاملاً میان دو کوه « قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید، )و روی هم بچینید(
)آنها دمیدند( « در اطراف آن آتش بیفروزید( و در آن بدمید:»)برابر کرد )و پوشانید(، گفت 

ید؛ اکنون( مس ذوب شده برایم بیاور»)تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت:
 (۹۶)تا بر روی آن بریزم.
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 تشریح لغات واصطلاحات :
 .جمع زبرة. قطعات :«زُبرَ»
 .برابر و همسان کرد. هر دو سو را یکی کرد :«سَاوَى»
دَفیَْنِ »  .دو جانب دو سو :«الصه
 .بریزم :«أفُْرِغْ »
 .مس گداخته :«قطِْرًا»

 تفسیر :

در  که بزرگی هایآهن برای من قطعات «الَْحَدِیدِ آتوُنیِ زُبرََ »طوریکه ذوالقرنین گفت:
دَفیَْنِ » بیاورید. ،رودکار می بهوحجیم  بزرگ ساختمانهای  «.حَتهى إِذٰا سٰاوىٰ بَیْنَ الَصه

او  کهنـاز آ را آوردند و پس آهن قطعات : آنها برایش. یعنیاست کوه دو جانب :«صدفین»
 دو کوه کرد و میان دو کوه ها در میانآهن چیدن به ، شروعسد را ریخت زیر بنا و شالوده

دیوار را به میزان دو طرف کوه بالا  یعنی  کوه ساخت را همسطح تا آن انباشت را از آهن
 آورد.

و  با آتش آهن قطعات بر این «بدمید»: گفت وکارگران عمله بهبعد از آن  :«قٰالَ انُْفخُُوا»
نباشته شده داغ شد و از شدت أتا آن آهن متراکم و  :«حَتهى إِذٰا جَعَلَهُ نٰاراً » آهنگری هایدمه

  حرارت گداخته شد. 
بر آنها  داد آنگاه فرمان هم بر رویو سنگ  آهن از قطعات دسته یک نهادن : او بهقولی به

 حرارت کهـها بدمند تا آنو با دمه افروخته بر آنها آتش و دستور داد که ریخت و زغال هیزم
 افروزند، همانند آتش آتش نـبر آه ـ و چون ساخت داغها را تا سرحد ذوب ، آهنحاصله
گفت: مس ذوب شده برایم («96قٰالَ آتوُنِی أفُْرِغْ عَلیَْهِ قطِْراً )»گردد.میو مذاب  سرخ

 بیاورید تا بر آن بریزم.
و  ریخت و سنگاز آهن  لایه این را بر روی آن را آوردند و ذوالقرنین مذاب مس سپس
 قرار داد. آن دیگر را بر روی هایطور لایههمین

 را می گویند.  گداخته مس: «قطر»
آوردند آنها را  وقتى قطعات آهن را امام رازی در تفسیر خویش در این مورد می نویسد:

کرد، آنگاه با دمه در آن دمیدند تا داغ و گداخته  را تا قله مسدودروى هم چید تا بین دو کوه 
ذاب را بر آهن داغ ریخت و به هم چسبیدند و به صورت کوهى محکمی  مَ شد، آنگاه مس 
 وآهنین مبدل شد.

 ﴾۹۷﴿ نَقْباًفمََا اسْطَاعُوا أنَْ یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لهَُ 
نتوانستند بر آن بالا سد محکمی ساخت( پس آنها )= یأجوج و مأجوج( اصلاً هنگامی )

 (۹٧آن را سوراخ کنند.)روند، و نتوانستند 
 تفسیر :

توانستند آن را خراب كنند یا سدّ ذوالقرنین چنان محكم، منیع، استوار وبزرگ بود كه نمى
به علت بلندی آن سد نتوانستند از آن بالا روند طوریکه یأجوج و مأجوج  ،از آن بگذرند

که نتوانستند آن را از پایینش سوراخ نمایند؛ از آنکه بنیادش سخت نیرومند و در زمین چنان
 فرو رفته بود.

را بنا کرد و  آن ذوالقرنین که سدی »در تفسیر خود در این مورد می نویسد:  مراغی
جیحون  کردند، در ورای را مشاهده آن میلادی پانزدهم قرن در اوایل رخانؤاز م بعضی
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 یا )دروازه« الحدیدباب»آن  قرار دارد و نام« ترمذ» نزدیک« بلخ» ۀ)آمودریا( در منطق
اسپانیایی  رخؤم کهگذر کرد چنان بر آن و شاهرخ گذشت از آن تیمور لنگ که ( استآهن
در « قشتاله» سفیر شاه عنوانبهکه  منطقه به خویش« م.1403»در سفر سال « کلافیگو»

گوید: می آن در توصیف طوریکه کرد،  را مشاهده ، آنرفتمی دربار تیمور لنگ ، بهاندلس
 .والله اعلم«. سمرقند و هند قرار دارد میان بر سر راه  الحدیدباب سد 

نْ رَب  ي   ﴾۹۸رَب  ي حَقًّا﴿ فإَ ذَا جَاءَ وَعْدُ رَب  ي جَعلَهَُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ قاَلَ هَذَا رَحْمَةٌ م 
]ذوالقرنین پس از پایان یافتن کار سد[ گفت: این رحمتی است ازسوی  پروردگار من، ولی 

کند، و وعده آن را ویران کرده و با زمین هموار میزمانی که وعده پروردگارم فرا رسد، 
 (۹۸ازگشت ناپذیر است.)پروردگارم حق و ب

 تشریح لغات واصطلاحات :
 درهم کوبیده و با زمین یکسان شده. «دَكَّاءَ »

 تفسیر :

رَحْمَةٌ »مبارکه خواندیم  ۀطوریکه در آی واقعاً ایجاد امنیّت، از رحمت الهىی به شمار میرود.
نْ رَب  ي  هدف وغایه کلی ساخت سد توسط ذوالقرنین هم  براى امنیّت بود. :«م 

گفت: این سدی که آن را در برابر آزار یأجوج و مأجوج مانع  عمار سداِ ذوالقرنین بعد از 
تعالی بر من و بر مردمی است که از من تقاضای اعمار آنرا قرار دادم، از رحمت حق

 نمودند.
 دفع شربود. خیر و عماراین همان رساندناِ هدف اساسی 

وقتى در نزدیکى قیامت موعد خروج یاجوج و ماجوج از جانب الله  :«فإَ ذٰا جٰاءَ وَعْدُ رَب  ی»
وَ »متعال فرا رسد  خداوند توانا آن را ویران ساخته و با زمین یکسان ومنهدم خواهد کرد، 

قیام قیامت به طور حتم  ى خدا در مورد ویران شدن سد ووعده («98کٰانَ وَعْدُ رَب  ی حَقًّا)
 کند.اش را خلاف نمیشود. و او وعدهمحقق مى

شخصیت های الهى، توفیقات خویش را از رحمت خداوند متعال مى  دیده می شود که:
 شوند.دانند، و هرگزدرزندگی خویش مغرور نمى

عدی  بحث ودر آیات ب یابد.متبرکه، داستان ذى عبرت ذو القرنین هم خاتمه مى ۀبا خاتمه آی
 .در مورد خوف وترس وسختی های  روز رستاخیز قیامت مورد بحث قرار می گیرد

 خوانندگان محترم!
ر در روز رستاخیز، بحث بعمل می ـ( در باره فرجام كف 106الی  99یات متبرکه )آدر 
 ید.آ

 ﴾۹۹﴿ فَجَمَعْناَهُمْ جَمْعاًوَترََكْناَ بعَْضَهُمْ یوَْمَئ ذٍ یمَُوجُ ف ي بَعْضٍ وَنفُ خَ ف ي الصُّور  
)و زنند كنیم كه درهم موج ميگیرد( ما آنها را چنان رها ميدر آن روز)كه جهان پایان مي

 (۹۹خلط شوند(، و در صور دمیده شود، پس آنان را به طور خاص جمع کنیم. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

آیه  رسد )حاقهّشود وقیامت فرا میآن روز که برای باراوّل درصوردمیده می «:یَوْمَئِذِ »
13 .) 
 (. 68مراد دمیدن در صور برای بار دوم است ) زمر آیۀ  «:نفُِخَ فيِ الص ورِ »
 (. 73/  بوق. شیپور ) انعام «:صُور»
« ً  گردآوردن عجیب و غریبی. «:جَـمْعا
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 تفسیر :
که از  -ها را رها کردهروز رستاخیز انسان: «یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فیِ بَعْضٍ وَترََکْنَا بعَْضَهُمْ »

 : در روز خروجیعنی شوند. مانند موج دریا به یکدیگر آمده و آشفته مى - فزونى و کثرتشان
در روز  : مردمیعنی «دیگر درآمیزند آسا در بعضی تا موج کنیمرها می» ومأجوجیأجوج
ها کشتزارها نابود و سرمایه کشتار بسیار گشته و آمیزند و قتلمی درهم و مأجوج یأجوج خروج
 برای که است صور در زمانی از نفخ و قبل قیامت از برپایی اینها قبل شود. و همهمی تلف

 آمیزند زیرا خروجمی آسا درهمموج قیامتدر روز  : مردماست این . یا معنینیست ما معلوم
ظهور یاجوج و ماجوج یکی از نشانه های )کبرای( برپا شدن قیامت  و مأجوجیأجوج 
ن کُلِّ حَدَبٍ یَنسِلوُنَ *  »:فرمایدخداوند میهستند؛ حَتهی إِذَا فتُحَِتْ یَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُم مِّ

نْ هَذَا بَلْ وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَق   فَإذَِا هِیَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الهذِینَ کَفَرُوا یَا وَیْلنََا قَدْ کُنها فیِ غَفْلَةٍ مِّ
گردند و شتابان از تا زمانی که یأجوج و مأجوج رها می»(97-96/الأنبیاء) «کُنها ظَالِمِینَ 

گردند[ * ین میگذرند ]و موجب پریشانی و هرج و مرج در زمهر بلندی و ارتفاعی می
رسد و به ناگاه چنان وحشتی کافران در این هنگام وعده راستین خدا )روز قیامت( فرامی

شود که ای وای بر ما، هایشان از حرکت ایستاده و فریادشان بلند میگیرد و چشمرا فرامی
 «.ایمما از این روز غافل بودیم. بلکه ما به خود ظلم کرده

شود، آنگاه براى بار دوم در صور دمیده مى :«(99عاً)رِ فَجَمَعْنٰاهُمْ جَمْ وَ نفُِخَ فیِ الَص و»
ورزد. کنیم و احدى از آن تخلف نمىهمه را در یک مکان براى محاسبه و جزا جمع مى

 سپسگردانیم می را زنده ، آنانخاک به اجسادشان شدنو تبدیل  شدناز متلاشی  : پسیعنی
 .آوریممحشر گرد می سویرا به همه

 هاى قیامت است.شكسته شدن سدّ ذوالقرنین از نشانه باید گفت که:
 شود.پیش از قیامت، زمین توسط اقوامى به هرج و مرج كشیده مى

 وی و ،عروه از او و ،ثوری سفیان از را که امام احمد آنحدیث صحیحی در دست است
 مادرش از او و ابوسفیان، دختر حبیبه ام دختر حبیبه از او و ،ابوسلمه دختر زینب از

 کرده روایت سلم و آله و علیه الله صلی پیغمبر همسر ،جحش دختر زینب زا وی و ،حبیبه
 اشچهره کهحالی در شد بیدار خواب از سلم و آله و علیه الله صلی پیغمبر: است گفتهکهاست
 مرد من لیوما فتح.  بافتر قد شر من للعرب ویل»:فرمودمی و بود برافروخته و سرخ
 گردیده نزدیک که بلائی و شر دست از عرب حال به وای«.هذا مثل ماجوج و یاجوج
 .... شد گشوده این مثل ماجوج و یاجوج سد از امروز. است
 دست وکوتاه ستبر انگشت کهابهام انگشت سر به را شهادت انگشت یا سبابه انگشت گاهآن

 افراد کهحالی در یاآ خدا فرستاده ای: گفتم... داد تشکیل ایحلقه دو آن با و چسباند است
 ناپاک که وقتی بلی«.الخبیث اذاکثر نعم»:فرمود ؟گردیممی هلاک هستند میان در صالحی
 .گردد فراوان

ضًا مَئذٍِلِل كَافِرِینَعَر  ناَجَهَنَّمَیَو   ﴾۱۰۰﴿ وَعَرَض 
 (۱۰۰).کافران عرضه می داريمو درآن روز، جهنم را بر 

 تفسیر :

شوند،جهنم را به صورتى ترسناک در معرض ديد کافران در روزى که خلايق جمع مى

 زجری دوزخ تا مشاهده .دهيم تا عموماً خوف وترس و هراس آن را مشاهده کنندقرار مى
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ى جهنّم بر عرضهدليل  پدید آورد.وباید به عرض رسانید که: در آنان عجیب و رعبی بلیغ

 .كافران، ناشی ازعملكرد و قساوت خودشان در دنياست
عاً تطَِیعوُنَسَم  رِيوَكَانوُالََیسَ  ذِك  فيِغِطَاءٍعَن  ینُهُُم  أعَ   ﴾۱۰۱﴿ الَّذِینَكَانتَ 

( حق را)بود، و توان شنيدن ( غفلت)کسانی که چشمانشان از ياد من درپرده ی  (آن)
 (۱۰۱.)نداشتند
 تفسیر :

ى چشم و گوش صورت می طوریکه معروف است، اکثراً راه شناخت، بیشتر به وسیله
واضح  پذیرد، درحالیکه چشمشان در پرده است و گوششان قدرت شنیدن حقّ را نداشتند.

 فهمیدند، والّا ذكر كه دیدنى نیست!  است که حقّ را نمى
درزندگی خویش در پیش می  دشمنی،همین انسان شنوا به خاطرعناد و با تأسف باید گفت:

 گیرد در نهایت به  مرحله ای می رسد که حتی توان شنیدن حقّ را هم از دست می دهد .
چشمان آن کافران در دنیا از دیدن قدرت و اقتدار ( « 101وَ کٰانوُا لٰا یَسْتطَِیعوُنَ سَمْعاً )»

نگریستند و بر اثر اندوزانه نمیو یگانگى خدا کور بود و به دیدۀ تدبر و تأمل، عبرت 
 تیرگى نهادشان توانایى شنیدن کلام خدا را نداشتند.

است: این بیان اعراض آنها از دلایل سمعى، و نادیده گرفتن  ) رض( فرموده ابو سعود 
 (٣/۲۶٧ابو سعود باشد که انگار کور و کر بودند.)آیات واضح و روشن مى
ینَ كَفرَُوا  بَ الَّذ  ینَ أفََحَس  لْكَاف ر  نْ دُون ي أوَْل یاَءَ إ نَّا أعَْتدَْناَ جَهَنَّمَ ل  ي م  باَد  ذوُا ع  أنَْ یَتَّخ 

 ﴾۱۰۲﴿ نزُُلاً 
آیا کسانی که کافر شدند؛ گمان کردند که جزمن بندگان مرابجای من اولیای خودبگیرند؟!  

 (۱۰۲)ایم.یقینا ما دوزخ را منزلگاه برای کافران آماده کرده
 تفسیر :

برند که چنانچه بعضى از بندگانم را به عنوان خدا برگرفته و آنها یعنى آیا کافران گمان مى
برند براى آنان را پرستش کنند، همچون فرشتگان و عزیر و مسیح بن مریم، آیا گمان مى

 دهم؟ !نمى جزاکنم وبرند که من آنها را تعقیب نمىمفید است؟ و آیا گمان مى
پندارند ت:جواب استفهام حذف شده است وتقدیر آن چنین است: آیا مىامام قرطبى گفته اس

 دهم؟ چنان عملى براى آنان سودمند است و من آنها را کیفر نمى
ما جهنم را به عنوان جاى پذیرایى از آنان آماده  («102إنِها أعَْتدَْنٰا جَهَنهمَ لِلْکٰافرِِینَ نزُُلاً )»

 ایم.یى از مهمان قرار دادهکرده، و آن را بسان منزل پذیرا
امام بیضاوى گفته است: سرزنش و تمسخر آنها، در آن مکنون است و یادآور این مطلب 
است که در وراى آن براى آنان عذابى مقرر است که جهنم نسبت به آن بسیار ناچیز و 

 اندک است. )تفسیر صفواة  التفاسیر(

ینَ أَ   ﴾۱۰۳﴿ عْمَالاً قلُْ هَلْ ننَُب  ئكُُمْ ب الِْخَْسَر 
 (۱۰٣بگو آیا به شما خبر دهیم كه زیانكارترین )مردم( در کارها، چه کساني هستند؟)

 تفسیر :
ای  :در این آیه مبارکه می فرماید که انسان  در معرض غفلت از سود و زیان خویش است

 کیست؟ خواهید به شما بگویم زیانمندترین انسان نزد خداپیامبر! به آن کافران بگو: آیا مى
ینَ أعَْمالاً »مبارکه  ۀمفسران در تفسیر آی  می نویسند که:  «ب الِْخَْسَر 
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نوُنَ صُنْعاً نْیاَ وَهُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ یحُْس  ینَ ضَلَّ سَعْیهُُمْ ف ي الْحَیاَة  الدُّ  ﴾۱۰۴﴿ الَّذ 
که کار نیک کنند گم شده است و گمان میکسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا  ]آنان[
 (۱۰۴) .کنندمی

 تفسیر :

شود، گرچه به نظر هیچ عملى از انسان محو نمىقبل از همه باید گفت که  :«ضَلَّ سَعْیهُُمْ »
اند که در دنیا به خداوند متعال  کفر شود. زیانکارترین مردم از نظر عمل کسانیگم مى

اند ولی با این همه گرفتهورزیده، از راه راست منحرف شده و راه اهل دوزخ را در پیش 
اند، کار خوب انجام داده، بر حق و صواب قرار دارند حال پندارند که در آنچه کردهمی

 اند. برند؛ چرا که از رشد و هدایت محروم ساخته شدهآنکه دربیراهه وگمراهی به سر می
 :زیانكاران چند گروهند مفسران می نویسند که:

 .كنندگروهى كه كار نیك نمى الف:

 .كنند، نه آخرتگروهى كه براى دنیا كار مى ب:
 .دانند كه كارشان صحیح نیستكنند و مىگروهى كه كار مى ج:
 .برندپندارند كه سود مىگروهى كه در زیانند و مى د:

چهارم سه گروه اوّل، ممكن است با توبه به فكر اصلاح خود و جبران بیفتند، ولى گروه 
 افتند، بدترین انسانها اند.چون به فكر چاره نمى

كنند ومورد انتقاد انبیا نیز مثل راهبان مسیحى كه خود را از لذاّت حلال دنیا محروم مى
 .هستند، یا مثل زاهدنماهاى ریاكار

پردازند و گمان ضحاک گفته است: آنها عبارتند از کشیشان و راهبان که به عبادت مى
 شود. ادتشان مفید است. در صورتى که عبادت آنها قبول نمىبرند عبمى
کنند با چنین اعمالى حال آن که آنها گمان مى( « 104وَ هُمْ یحَْسَبوُنَ أنَههُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً)»

آنرا ذکر  ۸/٣۲۴)حافظ در الفتح  اند.شوند و عمل نیک انجام دادهنیکوکار محسوب مى
 کرده است.(
كنند، تنها در یك تقادات صحیحى ندارند و از پندارهاى باطل خود پیروى مىكسانى كه اع

بینند.زیرا معیارارزش هر كارى ها زیان مىى برنامهكنند، بلكه در همهعمل خسارت نمى
، أَ ، لا یَحْسَبَنَ یَحْسَبوُنَ  أَ حَسِبَ » ى درست آن است و قرآن نیز با تعابیرى همچون:انگیزه
 .اساس، انتقاد كرده استهاى متكّى به خیال وپندار بىاز حسابگرى«و... فحََسِبْتمُْ 

مْ وَل قاَئ ه  فَحَب طَتْ أعَْمَالهُُمْ فلََا نقُ یمُ لَهُمْ یَوْمَ الْق یاَمَة   ینَ كَفَرُوا ب آیاَت  رَب  ه   أوُلَئ كَ الَّذ 
 ﴾۱۰۵﴿ وَزْناً

ملاقات او کفر ورزیدند، در نتیجه اعمالشان آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و 
نیست و نابود شد پس روز قیامت هیچ ارزش )و منزلتی( و وزنی برایشان نخواهیم 

 (۱۰۵نهاد.)

 :ـحبط

در لغت آن است كه شكم حیوان به خاطر خوردن گیاه سمّى باد كند و آن را در  ،«حبط»
طوری فکر می کند ،که این  حیوانى سالم و  بیند،معرض مرگ قرار دهد كه هر كس مى

پرگوشت است، در حالى كه در شكم آن باد و خودش مسموم است. تباه شدن اعمال انسان 
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گویند كه آنان توسط گناهان، مسموم و توخالى و درمعرض را نیز از این رو حبط مى
 .اندنابودى قرار گرفته

ینَ کَفَرُوا ب آیٰات  رَب   » مْ وَ ل قٰائ ه  فَحَب طَتْ أعَْمٰالهُُمْ أوُلٰئ کَ الََّذ  اند که آیات آن زیانکاران کسانی «ه 
فَلٰا نقُ یمُ لَهُمْ یَوْمَ » قرآن  را تکذیب کرده وزنده شدن بعد از از مرگ را انکار ورزیدند، 

ید و گردان شان را باطلدر نتیجه الله تعالی به سبب کفرشان اعمال ( «105الَْق یٰامَة  وَزْناً )
 در روز قیامت هیچ قدر و قیمتی ومنزلتی  نیست .  ها را نزد اللهبنابراین آن
ِ صَلهى  -1754 »:است آمده شریف در حدیث ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّه

جُلُ العَظِیمُ »اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ قَالَ:  ِ جَنَاحَ إِنههُ لیََأتْيِ الره السهمِینُ یَوْمَ القِیَامَةِ، لاَ یَزِنُ عِنْدَ اللَّه
مَةِ وَزۡنٗا»بَعوُضَةٍ، وَقَالَ: اقْرَءُوا، همانا [. )4729]رواه البخاری: « فَلَا نقُِیمُ لهَُمۡ یوَۡمَ ٱلۡقِیَٰ

 ناصواب و عمل اندیشه دلیل ]به کهآید، درحالیمیدر روز قیامت  تنومند و چاق شخص
را  آیه ندارد اگر خواستید این و قیمت ، وزنهم ایپشه بال اندازه خویش[ نزد الله متعال به

نٗا»:بخوانید مَة  وَزأ ق یَٰ مَ ٱلأ  ناظر بر کسانی شریف ! حدیثآری«. [105: الكهف] فلََا نقُ یمُ لهَُمأ یَوأ

 .باشندمی آیه نای ، از مصادیقخویش وعمل در اندیشه که است

 ﴾۱۰۶﴿ ذَل كَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ ب مَا كَفَرُوا وَاتَّخَذوُا آیاَت ي وَرُسُل ي هُزُوًا
این است ]وضع و حال زیانکاران[ به سبب آنکه کفر ورزیدند و آیات من و پیامبرانم را به 

 (۱۰۶تمسخره گرفتند.)

 .هزو، هزء: مسخره كردن :«زوـه»

 (:106الی  99نگاهی به آیات )

 اثبات زنده شدن و گردآوری جن وانس در میدان قیامت پس از شیپور دوم، - 1

خودنمایی جهنم در برابر کافران به سبب بی توجهی آنان به دلایل وجود و یکتایی  - 2
 خدا و گوش ندادن به سخن آسمانی، انگار که کر و کور بوده اند.

ند و از دست آن معبودهای کافران در انتخاب و پرستش غیر خدا، به خطا رفته ا - 3
 ناحق، کاری ساخته نیست و قطعا آن کافران سود نکرده اند.

زیانکاران در روز قیامت، کسانی اند که جد و جهد دنیای آنان تباه می گردد؛ هر  - 4
 چند خود می پندارند که راه خوبی طی می کنند.

انکار  سبب زیان بینی و خسارت، همان کفرورزی به آیات تکوینی و تنزیلی و - 5
 دوباره زنده شدن است.

 مجازات این سیاه بختان چنین است: - 6
 ه هدر دادن کرامت و ارزش والای انسانی خود بتباه گشتن کردار،الف :
 شیدن عذاب آخرت.ب : چ

 ! خواننده محترم
و احاطه ی علم ( در باره ایمان و عمل نیکو، گستره 110الی  107)متبرکهدرز آیات  

 .مورد بحث قرار میگیردخدا بر همه ی هستی، 

ال حَات  كَانتَْ لهَُمْ جَنَّاتُ الْف رْدَوْس  نزُُلاً  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم   ﴾۱۰۷﴿ إ نَّ الَّذ 
های جنت فردوس برای آنها باغمسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای نیک  انجام داده اند، 

 (۱۰٧های انبوه( جایگاه مهمانی است.))باغ
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 :« فردوس» 

فردوس ، یکی از نام های بهشت موعود است (. 11/  بهشتِ برین.)مؤمنون «:الْف رْدَوْس  »
« ویلأالكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فى وجوه الت » .در تفسیر کشاف 

باغى كه در «.  الفردوس: هو البستان الواسع الجامع لاصناف الثمر»زمخشری  آمده است:
 گل و سائر اسباب لذات جمع است.آن میوه و 
اند کلمه بعضی گفته  درمورد کلمه فردوس تفصیلات بیشماری تحریر داشته اند ،لغویون 

« فرداس»فردوس اصلاً کلمه سریانی است که: به معنای تاکستانیعنی باغ انگور  و اصل آن 
بی است و به اند عرای است حبشی و بعضی گفته اند کلمه بوده، و بعضی دیگر گفته 

ظاهراً مراد از آن وسعت معنای باغ پر درختی است که بیشتر درختانش انگور باشد.
 «.جَنهاتِ النهعِیمِ »نعمتهاى بهشتى است مانند 

 107 ۀفردوس  بصورت کل دوبار درقرآن عظیم الشأن تذکر رفته است، یکبار در )آیۀ کلم
الذین یرثون الفردوس هم فیها » (11 ۀآی - مؤمنون ۀ( وبار دیگر )درسورکهف ۀسور

 .برند، و جاودانه در آن خواهند ماند می )وارثانی( که بهشت برین را ارث «خــلدون.

وَلاً  ینَ ف یهَا لَا یَبْغوُنَ عَنْهَا ح   ﴾۱۰۸﴿ خَال د 
 (۱۰۸)در آن جاودانه اند و از آن درخواست انتقال به جای دیگر نمی کنند.

 تفسیر :
انسان عادت دارند در صورتیکه در یک محل به مدّت طولانى « عَنْها حِوَلاً لا یَبْغوُنَ »

ساكن شود، خستگی احساس می کنند،واگر جاى بهترى ببیند، آرزوى انتقال به آنجا را 
 دارد، ولى با وجود جاودانگى بهشت، هرگز بهشتیان آرزوى انتقال از آن را ندارند.

ترسند از این که از بهشت فردوس اخراج مىابن رواحه رضى اّللَّ عنه گفته است: ن
 شوند یا آن را عوض کنند.

 رسول که است)رض(آمده  صامتبناز عباده احمد و ترمذی روایت به شریف در حدیث
 هر درجه فاصله که است صد درجه همانا در بهشت»الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: 

 ، فردوسآن درجهو بلندترین  است و زمین آسمان میان د فاصلهدیگر، مانن با درجه از آن
می  جاری از آن بهشت چهارگانههای قرار دارد و رودخانه آن در بالای عرش که است

 «.را بخواهید خواستید، از او فردوساز الله متعال  می هرگاه شود پس
سرانجام کافران واعمالشان را بیان نمود، اعمال مومنان   بعد از اینکه در ایات فوقانی
همانا کسانی که با « إِنه الهذِینَ آمَنوُا:»بیان گرفته می فرماید و سرانجام آنان را نیز به 

دلهایشان ایمان آوردند و با اعضا و جوارح خود کارهای شایسته انجام دادند این صفت ، 
اصول و فروع ظاهری و باطنی آن را شامل می شود  تمام دین از قبیل عقاید و اعمال و

پس اینان بر حسب تفاوت در جات ایمان و عمل صالحشان باغهای بهشت جایگاه پذیرایی 
 از آنان است. 

طوریکه در فوق یاد اوری شدیم که جنت فردوس بالاترین و بهترین جای بهشت است، و 
الح در او به طور کامل وجود داشته این پاداش از آن کسی خواهد بود که ایمان و عمل ص

باشد و آنها پیامبران و مقربان هستند. و احتمال دارد که منظور از آن همۀ منزل های 
« مقتصدین»بهشت باشد، پس این پاداش شامل تمام اهل ایمان اعم از مقربین و نیکان و 

 می گیرد.  میانه روان می شود، وهر یک از این گروهها بر حسب حالت خود در آن قرار
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محل مهمانی و ضیافت اهل ایمان و عمل صالح می باشد، و چه پذیرایی « جنات فردوس»
واح و جسم ها بزرگتر از این وجود دارد که همۀ نعمت هایی را که موجب شادی دلها و ار

 می شود دربر دراد.
ا، و در بهشت هر چه انسان بخواهد و چشمها از دیدن آن لذت برند، از قبیل منازل زیب

باغهای سرسبز، و درختان پر میوه، و همسران زیبا، و پرندگان ترانه خوان ، و خوردنی 
های لذیذ و خدمتگذاران و فرزندان و نهرهای جاری، و منظره های زیبا و جمال ظاهری 

 و معنوی و نعمت همیشگی وجود دارد. 
امل هستند، و کامل بودن درآن جاودانه می مانند، در بهشت نعمت های ک« خَالِدِینَ فِیهَا»

 آنها بدان معنی است که از بین نرفته و تمام نمی شوند.

ئنْاَ دَادًا ل كَل مَات  رَب  ي لَنَف دَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَل مَاتُ رَب  ي وَلوَْ ج   قلُْ لوَْ كَانَ الْبَحْرُ م 
ثلْ ه  مَدَدًا  ﴾۱۰۹﴿ ب م 

پروردگارم رنگ )سیاهی( گردد، پیش از آنکه سخنان بگو: اگر بحر برای نوشتن سخنان 
پروردگارم خاتمه یابد، بدون شک بحر تمام خواهد شد، هر چند مانند آن بحر را به مدد آن 

 (۱۰۹بیاوریم.)
 تفسیر :
 ً نهایت است وانسان حتىّ از شمارش و نگارش آنها نیز ناتوان هاى الهى، بىنشانهواقعا
  است.

 :109 ۀشأن نزول آی
حاکم و غیره از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: قریش به یهود گفت: چیزهایی  -697

 ۀبه ما بگویید تا راجع به آن از این شخص ]رسول الله[ سؤال نمایم، یهودیان گفتند: در بار
 :ها از پیامبر راجع به روح پرسیدند. پس این کلام عزیز نازل شدروح از او سؤال کنید آن

نوَیَسْألَوُ» نْ أمَْر  رَب  ی وَمَا أوُت یتمُ م   وحُ م  وح  قلُ  الرُّ لْم  إ لاَّ قلَ یلاً ) نَکَ عَن  الرُّ از تو  «(85الْع 
پرسند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و به شما بجز اندکی علم در باره روح می

ست که در آن ( یهود گفت: به ما تورات داده شده ا85)اسراء: « و دانش داده نشده است
های گوناگون موجود است و کسی که تورات را داشته باشد صاحب خیر همه علوم و دانش

دَادًا ل كَل مَات  رَب  ي لنَفَ دَ الْبَحْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَل مَاتُ » : ۀبسیار است. آنگاه آی قلُْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ م 
ثلْ ه  مَدَدًا ئنْاَ ب م   نازل گردید. « رَب  ي وَلَوْ ج 

دٌ فمََنْ كَانَ یَرْجُو ل قاَءَ رَب  ه   ثلْكُُمْ یوُحَى إ لَيَّ أنََّمَا إ لهَُكُمْ إ لهٌَ وَاح  قلُْ إ نَّمَا أنَاَ بشََرٌ م 
باَدَة  رَب  ه  أحََدًا كْ ب ع   ﴾۱۱۰﴿ فلَْیَعْمَلْ عَمَلًا صَال حًا وَلَا یشُْر 

شمایم که به من وحی می شود که معبود شما بگو: جز این نیست که من هم بشری مانند 
فقط خدای یکتاست؛ پس کسی که دیدار ]پاداش و مقام قرب[ پروردگارش را امید دارد، 
 پس باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را درعبادت پروردگارخویش شریک نکند.

(۱۱۰) 
 تفسیر :

مبارکه: می اموزیم یکی هم همین است که: انسان نباید خود را بیش از  ۀکه از آیایدرس 
ونباید فراموش کنیم  که پیامبران خود را بشر می  آنچه هست دربین جامعه معرّفى کند،

 شمردند.شرط نبوّت، انسان بودن است تا پیامبر در عمل نیزنمونه وسرمشق سایر انسان ها 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

491 

هْفِ سورهٔ 
َ

ك
ْ
 (18) –ال

 باشد.
ها را بگیرند، در آیۀ مبارکه آمده است که:اى غُلوّ و مبالغه بر رهبران الهى است تا جلو

محمد! به آنها بگو: من هم مثل شما انسانى بیش نیستم اما خدا به فضل خود بر من منت 
: یعنی نهاده است و به من وحى کرده و فرمان داده است که به شما اطلاع بدهم و ابلاغ کنم 

در  یا الوهیت بودن فرشته به و از بشریت است شریتب حال محدود و مقصور به من حال
کرد، نمی مرا آگاه الغیبعالم  و اگر خدای دانمرا نمی غیب علم ، منگذرد بنابرایننمی
 «شودمیوحی  من به» خبر دهم و ذوالقرنین کهف اصحاب شما از داستان به توانستمنمی
 است بشر کافیو سایر انواع  من و تمایز میان ایجاد فرق ، برایو ویژگی صفت همین پس

 لقای هرکس به پس» «مَنْ کٰانَ یَرْجُوا ل قٰاءَ رَب  ه  ـفَ » :است این بر من وحی و محور این
 ترسد.و از سزای اش  مى«پروردگار خود امید دارد

براى كار خدایى كردن، حتىّ امید به پاداش الهى كافى است گرچه یقین  باید یادآورشد:
امید در انسان باید به صورت یك حالت دائمى  خصلت  نباشد. ولی نباید فراموش کرد که:

ً »اى.و پیوسته باشد، نه لحظه  با اخلاص، عبادت او را به جا آورد.« فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صٰالِحا
 كارسازومفید نمی باشد.زیرا امید بدون عمل، 

و از عملش قصد ریا را نداشته باشد و غیر از ذات خدا « وَ لٰا یشُْرِکْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أحََداً »
  کند.را نجوید؛ زیرا خدا جز عمل خالص را قبول نمى

 مبارکه در یافتیم که: مهمترین مبحث عقاید مطرح بحث گردیده است ازجمله: ۀدر این آی
هم امید به رحمت « لِقاءَ رَبِهِّ »و هم معاد، « إِليَه  یوُحى»هم نبوّت، « إِلهٌ واحِدٌ »توحید، 
« لا یشُْرِكْ » و هم اخلاص در عمل« فَلْیعَْمَلْ »هم تلاش در رسیدن به آن، « یَرْجُوا»الهى، 

 آمده است. 
ى كهف بر امّت ر سورهى آخاز این جهت پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: اگر تنها آیه

 شد، براى آنان كافى بود. من نازل مى
)رض(  انصاری فضالهابی سعید بن سعد از ابیاحمد و ابن  روایت به شریف در حدیث

 اللهإذا جمع »فرمودند:  که الله صلی الله علیه وسلم شنیدم فرمود: از رسول که است آمده
أحداً، فلیطلب  لله عمله عمل في أشرك كان مناد: من نادى فیه لا ریب لیوم والْخرین الأولین
و  پیشینیانالله متعال  چون» «.الشركالشركاء عن  أغنى الله ؛ فإنعند غیر الله من ثوابه

ندا در  گرد آورد، منادیی نیست در آن ایو شبهه شك هیچ كه روزی را برای پسینیان
، است آورده را شریك ، كسیداده او انجام برای كه با خدا در عملی : هر كسدهد كهمی

 «. است شركا از شرك نیازترینكند زیرا خدا بی را از غیر الله طلب خویش باید ثواب
مهر  سر به هاییدر نامه آدمبنی اعمال روزقیامت»: است آمده دیگری  در حدیث همچنین

را دور افگنید  یکی فرماید: اینالله متعال  می شود پسمیخداوند متعال  عرضه  پیشگاه به
 ما از وی تو سوگند که ذات گویند: پروردگارا! بهمی آورید. فرشتگانرا پیش یکی و آن

بود و من  نم غیر رضای برای وی عمل ! ولیفرماید: آری؛ میایمندیده جز خیر چیزی
 «.است بوده من خالصا رضای از آن هدف که پذیرمرا می عملی امروز فقط آن

 خوانندۀ محترم!
مرگ براى همه انسان ها به صورت حتمى  بوقوع می پیوندد، ومرگ آمدنی است، ولی 

 مرگی دارای ارزش است که : انسان آرزوى ملاقات با خالق خویش راداشته باشد.
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 :110 ۀنزول آیشأن  
از طاوس روایت کرده اند: مردی « اخلاص»ابن ابوحاتم و ابن ابوالدنیا در کتاب  -698

ام در کنم و دوست دارم که جایگاهگفت: ای رسول الله ! من برای رضای الله  جهاد می
 بهشت به من نشان داده شود.

أنََا بَشَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليَه أنَهمَا إِلهَُكُمْ  قلُْ إِنهمَا»پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب او را نداد تا 
 نازل شد. «إِلَهٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیعَْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یشُْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحََدًا

عباس روایت  به قسم موصول از طاوس از ابن« مستدرک»حاکم این حدیث را در  -699
و بیهقی  111/  2)حاکم  کرده و به شرط بخاری و مسلم این حدیث را صحیح دانسته است

از ابن عباس روایت کرده اند، حاکم این را به شرط بخاری و  6854« شعب الایمان»در 
داند و ذهبی با او موافق است. با این وصف در این اسناد نعیم بن حماد را مسلم صحیح می

ها دانند و گروهی ضعیف، زیرا بسیار احادیث منکر روایت کرده که اکثر آنقه میای ثعده
ذکر کرده است. در این اسناد عبدالکریم « الکامل فی الضعفاء»را حافظ ابن عدی در 
 (. 1639« تفسیر شوکانی»جزری ضعیف است. 

کرد و ابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده است: مسلمانی در راه خدا جهاد می -700
« فمََن کَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ » مند بود جایگاه خود را در بهشت ببیند. آنگاه الله متعال علاقه

 را نازل کرد.
خود از طریق سدیی صغیر از کلبی از ابوصالح « تاریخ»ابونعیم و ابن عساکر در  -701

 واند یا روزه میخاز ابن عباس )رض(  روایت کرده اند: جندب بن زهیر اگر نماز می
شد از شهرت خود شاد داد در بین مردم نامش به نیکویی برده میگرفت و یا صدقه می

داد تا مردم هرچه بیشتر از اعمال او یاد کنند. پس گردید و این کار را بیشتر انجام میمی
 ین باره نازل شد.تا آخردر ا «فَمَن کَانَ یَرْجُو ل قَاء رَب  ه  » خدا او را سرزنش کرد، و این آیه

 پایان سوره:
کهف  که با یاد وحی و توحید آغازگردیده است با این شعار بینظر که می ۀ مبارک ۀسور

 «.فمََنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِهِّ فَلْیَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا یشُْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِهِّ أحََدًا»  فرماید:
پرورد دگار با عظمت خویش است ، باید که کار شایسته  را )پس هرکس که خواهان دیدار 

 انجام دهد، و در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد.( خاتمه می یابد.

 
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق
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حْمَنِ  ِ الره
حِيمِ بِسْمِ اللَّه  الره

 مَرْيَمَ سوره 

 (16) –جزء 

 
 میباشد.دارای نودوهشت آیه وشش رکوع  وه در مکه نازل شد سورۀ مریم

 :تسمیه وجه
 و ولادت علیهاالسلام سیدتنا مریمحامله شدن  برداستان مشتمل کهاین سبب را به سوره این

 است.مسمی شده «مریم»بنام  ،علیه السلام است عیسیحضرت 
رضی  طالبابی جعفر بن»گوید: می حبشه هجرت داستان مسعود رضی الله عنه دربیان ابن

 این موضوع «.کرد قرائت صحابشأو  حبشه پادشاه را بر نجاشی سوره الله عنه صدراین
 وجود خداوند جلّ جلاله و وحدانیت ثباتاِ بر  ، مشتملمکی هایهمانند سایر سوره سوره
 .علیهم السلام است ءنبیاأاز  گروهی داستانهای بیان و جزا از خلال ثبَعْ  ثباتاِ و  وی

  نامگذارى سوره:
پدر، ى درخشان، یعنى خلق انسان بدون بدى کردن و جاودانه نمودن آن معجزهأبه منظور 

عیسى علیه حضرت انگیزى که با میلاد گفتوسخن گفتن نوزاد در گهواره وحوادث ش
 موسوم گشته است.« مریم»ى سوره به نام سورهطوریکه گفتیم السّلام همراه شد، 
 مسمی مریم مریم آمده است که این سوره به علت بنام ۀگذارى سورنامهمچنان در علت 
مران و مادر عیسى عِ این سوره داستان مریم دختر  35 -16آیات  شده است که در

 بحث قرار گرفته است.السلام مطرح السلام و تولد عیسى علیهعلیه
بن عباس اِ شود و از باشد، نیز یاد میش میات( که اولین آی بنام سورۀ )کهیعصه این سور

گویند  های خداوند متعال است، و بعضی مینام )رض( روایت است که )کهیعص( نامی از
است،  هگویند که نام همین سورهای قرآن مجید است، و بعضی مینامکه )کهیعص( نامی از 

اش به این نظر است که آیۀ سجده است، گرچه مقاتل يمک هوالله تعالی أعلم، و تمام این سور
 مدنی است.

 یادداشت:
 .سجدۀ تلاوت دارد، مریم ۀوهشتم سور آیۀ پنجاه

 م:ـمری
به پاكى او شهادت عظیم الشأن كه قرآن السلام، زنيمریم دختر عمران، مادر عیسى علیه

نام هیچ متعال وچهار بار در قرآن کریم ذکر شده است. و خداوند ش سىا داده است، نام
اى كه به نام یك زن در زنى را با اسم خاص در قرآن ذكر نكرده، جز مریم و تنها سوره

 می باشد.مریم  ۀمین سورقرآن نامیده شده، ه
فرماید: هدف ما از نزول این سوره، بشارت ى آخر این سوره مىدر دو آیهمتعال خداوند 

 تبلور یافته است.است و این هدف در قالب زیباى داستان زندگى پیامبران  نذار، اِ و

 مریم: ۀکلمات وحروف سور تعدادآیات،
نه صد شصت وهشت  ( آیت، و98) نود وهشت (، و6شش رکوع) سورۀ مریم دارای

یک هزار ونه صد  ( حرف، و3986) (، وسه هزار ونه صد وهشتاد وشش968کلمه)
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قوال علماء در تعداد کلمات ألازم به تذکر است که  )( نقطه است.1923) وبیست وسه
 ۀاین مبحث را درسور تفاصیل در .بوده مختلفمانند سایر سوره ها مریم ۀ وحروف سور

 (.مطالعه فرماید .«احمد » تفسیرطور

 کهف: ۀبا سورمریم ۀ سورارتباط 
 ۀو دعا كردن گفتگو كرد. در آغاز سور وند متعالیگانگى خدا ۀكهف، دربار ۀدر آخر سور
ند تا مردم به آنها اقتدا كنند و به أپیامبران كه بر این روش برانگیخته شده  ۀمریم دربار

 ورد.آ بحث به عمل میآنها هدایت شوند،  ۀوسیل

 ی های سورۀ مریم:ویژگ

مثانی سوره هایی هستند که بعد از سور مئین  .مثانی می باشد ه هایمریم از سور ۀسور
قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند اینکه سور مئین مبادی باشند و توالی آن مثانی 

 اند.آن فرض شده 
، عنکبوت، مریم، انفال، نور ،نمل ،قصص ،حجّ ، سوره های مثانی عبارتند از: احزاب

 ر.لقمان و زم ،محمد ،ص ،إبراهیم ،فاطر ،سبأ، رعد ،حجر ،فرقان ،یٰس ،روم

 مریم: ۀمحتوای سور

و توحید را آن ساسی أى مریم مکى است و محور سورهطوریکه در فوق هم تذکر دادیم، 
یل به مسا مریمۀ سور قدس الهی تشکیل می دهد.أشریک با ذات ، و نفی فرزند و یکتاپرستی

توحید و  ۀپردازد که استوار بر مسالزنده شدن دوباره و رستاخیزی میوموضوعات 
های غلب سورهأاین موضوع اساسی و بنیادینی است که این سوره همچون  .یکتاپرستی است

 د.مکی بدان میپرداز
گرفته ان بیبه طریقه و روش هدایت شدگان و راه و رسم گمراهان را همچنان در این سوره 

 است.
با ودر در ابتداء پردازد ى بعضى از پیامبران مىبه بازگویى قصه مبارکه ۀاین سور -

 در سن پیرى فرزندى از همسرى نازا الله متعالکه « یحیى»داستان زکریا و فرزندش، 
بر همه چیز قادر است،  وند متعالدهد که خداپردازد و نشان مىبه او عطا کرده است، مى

کند. از شنود و بانگ و فریاد اندوهمند را استجابت مىدعا و التماس دل شکستگان را مى
 دعاى زکریا را مستجاب کرد و پسرى به او عطا نمود. وند متعالاین رو خدا

انگیزترین ترین و شگفتعجیبدر این سوره بعد از ذکر قصۀ زکریا و فرزندش یحیی؛  -
ى مریم پاکدامن و زائیدن فرزندى بدون پدر، خواست و ن کرده است؛ قصهقصه را بیا
ى خارق العاده با تولد عیسى از مادر و چنان شد که این معجزه اوند متعالحکمت خد

بدون پدر تحقق پذیرد، تا قدرت الهى و عظمت خداى یگانه و توانا آن را نمایان کند و در 
 معرض دید قرار دهد.

و پدرش سخن به میان علیه السلام ابراهیم حضرت ى ن پیرامون قصهاین سوره همچنی -
 آورده است.

و آدم دریس اِ ، اسحاق، یعقوب، موسى، هارون، خدایسپس به تمجید و توصیف پیامبران  -
 ى این پیامبران گرامى حدود دو سوم سوره رانوح پرداخته است. بحث و سخن درباره

، و زنده شدن و آن، اثبات وحدانیت و یگانگیکه هدف از  به خود اختصاص داده است،
، و راه و ، و بیان راه و روش راه یافتگانشریک به الله متعالرستاخیز، و نفی فرزند و

 .روش گمراهان از میان پیروان پیغمبران است
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، و بعضی از جدال با منکران زنده شدن قیامتروز های بعضی از صحنهسورۀ مریم به  -
ید. آنجا که کافران و تبهکاران در اطراف جهنم دست به زانو آ میان میو رستاخیز، به 

 .ى جهنم درآیندنشسته تا در آن انداخته شوند و به صورت سوخت و افروزینه
از زشت شمردن شرک و ادعای فرزند برای خدا، و از هلاک و همچنان در این سوره  -

 .رودمیکنندگان در دنیا و آخرت، سخن نابودی مشرکان و تکذیب
خدا از داشتن فرزند و شریک و شبیه به میان آمده  ومبرا بودن ى سوره تنزیهدر خاتمه -

ها و توهّمات پوچ مشرکین رد ترین بیان و استوارترین برهان، گمراهىاست و با روشن
 شده است.

 سلسلۀ نسب مریم:
 های برجسته جهان بشریت استحضرت مریم از زنان بزرگوار و از شخصیت

اصولا در قرآن کریم جز مریم نام هیچ زنى برده نشده، تنها آن جناب است که در حدود 
در دین اسلام حضرت مریم از  بیست و چند سوره و در سى و چند آیه نام او را برده است

 جمله معدود زنانی است که به مقام کمال و مطلوب انسانی دست یافته است.
فت و حیا و عِ بزرگ سخن به میان آمده و پاکدامنی و در قرآن کریم بارها از این بانوی 

مران و از نسل عِ ایمان و فضایل برجسته اخلاقی او تأیید شده است؛ حضرت مریم دختر 
د است. مادرش، حنّه، نذر کرد که فرزندی را که در شکم دارد خدمتگزار وحضرت داو

زمان، حضرت زکریا، تحت سرپرستی پیامبر  ءبیت المقدس گرداند حضرت مریم از ابتدا
 قرار گرفت.
کرد که فرزند مذکور، همان است که در رحم دارد شد، تصور می حاملدارحَنهّ وقتی که 

عمران به نام  اسه)غافل از آن که منظور از آن پسری که خداوند به عمران وحی نمود، نو
 باشد.(عیسی ـ علیه السلام ـ است، که حَنّه برای مادر او )مریم( باردار می
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 مَرْیَمَ  ترجمه وتفسیر سورۀ
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ كهیعص
« کاف»در «. کاف، ها، یا، عین، صاد»شود: چنین خوانده مى(  كهیعص »
« ها»شود، در می کشیده ، مد طویلالف یا سه حرکت مقدار شش به« صاد»و
 مد طویل ، هم«عین»و در است متعین الف یا یک حرکت مقدار یک مد به« یا»و

از جمله حروف مقطعه، ، مقدار دو الف به با دو حرکت قصر آنوهم  جایز است

ومتشابهات است ،ویادآوری ازاعجاز قرآن می باشند،لذا مناسب نیست که بندگان در تفتیض 
 (۱(. )۱۱/۸٣سیرقرطبى آنها قرار گیرند.) تف

 تفسیر:
ها یا عین كاف»این كلمه از پنج حرف تلفیق شده است ،طوریکه یاد اور شدیم؛: «كهیعص»

 .الله )ص(این حروف رموز و اسراری است در میان الله و رسول )« صاد
در که ایمقطعه حروف:»شیخ قرطبی در تفسیر خود در مورد حروف مقطعه می نویسد 

 و جزخداوند متعال است در قرآن است، سر الهی آمده قرآن هایاز سوره بعضی اوایل
 اند: ما دوستازعلما گفته بسیاری افزاید: اما جمعمی داند. سپسسر را نمی دیگر این کسی
 و است، جویا شویم نهان مقطعه درحروف را که و فوایدی گفته آنها سخن تا درباره داریم

 تأویلاتی به بارهدراین ایشان . پسگردیم کرد، آگاهاز آنها دریافت توانمی که ایاز معانی
 این و آن کنیممی بسنده آن مشهورترین در اینجا به اند کهکرده ارائه و نظریاتی پرداخته

 با قرآن مبارزه به مقطعه حروف که: خداوند جلّ جلاله عربها را با این نظر است
 اعراب دارد تا به اشاره عربی زبان هجای حروف به حروف این معناکه خواند، بدینفرامی
 گویند، پسمی سخن با آن خودشان که است حروفی از همان مرکب قرآنکند که اعلام

عجز  را بیاورند! و چون خداوند جلّ جلاله نیست، نظیر آن کلام قرآن هستند که اگرمدعی
تر و بلیغ بر آنان بنابراین، حجت آشکار است و هماوردطلبی مبارزه در این آنان وناتوانی

 این نیست، نفسخارج مورد تکلمشان ازحروف قرآن که گردد زیرا با وجود آنرساتر می
 آورند، خود برهانی میدانبه با آن زهمبار و برای را ساخته توانند همانند آننمی که واقعیت
 «باشدمیآن بودن و الهی کریم قرآن بر حقانیت روشن

 واردنگردید تا مبارزه کریم قرآن جمعا در اول همه مقطعه حروف»گوید: می زمخشری
 داستانهای از تکرار هدف کهگونهتر باشد، همان تر و جدیبلیغ قرآن و هماوردخواهی طلبی
 «.استبندگان  به الهی نیز، تکرار اندرزها و هشدارهای قرآن
است، حتما ذکر آغاز شده حروف با این که ایرو، هر سوره از این»گوید: کثیر میابن

 «.وجوددارد سوره نیز در آن آن اعجاز و عظمت و بیان قرآن برتری
 ونهدر بیست استقرائیپرداخته، با پژوهش آن ثیر در اینجا بهک ابن که ؛ حقیقتیاست گفتنی
( اّللَُّ لا إِلَهَ إلِاه هُوَ الْحَی  1)های: )الم وسوره سوره این است، همچون شده روشن قرآن سوره
( ]آل عمران: 2)الْقیَ ومُ  لَ عَلَیْکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِّ  تاَبٌ أنُزِلَ إِلیَْکَ(( کِ 1)[، )المص ٣ – ۱( نَزه

( تنَزِیلُ الْکِتاَبِ لَا رَیْبَ 1)[ ، )الم  ۱]إبراهیم:  [، )الرَ کِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إِلیَْکَ(۲ -۱]الأعراف: 
حِیمِ 1)[ )حم ۲ - ۱فیِهِ( ]السجدة:  حْمَنِ الره نَ الره  [، و ۲ - ۱( ]فصلت: ( تنَزِیلٌ مِّ
 اند.آغاز شده مقطعه با حروف که هاییدیگرسوره
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 خوانندگان محترم!
( موضوعات در باره دعای زکریا و بشارت به او به فرزندی چون  11الی  1در آیات ) 

 .یحیی مورد بحث قرار داده شده است

یَّا كْرُ رَحْمَت  رَب  كَ عَبْدَهُ زَكَر   ﴾۲﴿ ذ 
 (۲گوید.)میدر این آیات پروردگار تو از رحمتش بر بنده خاصّ خود زکریا سخن 
 ها،ها، اندرزها،حکمتداستان حضرت زکریاعلیه السلام یکی ازقصه های ،دارای عبرت

 های بسیاری متعددی می باشد.فواید و آموزه
زکریا علیه السلام از جمله یکی از پیامبران بنی اسرائیل ،که نام مبارکش در قرآن عظیم 

 انعام و انبیاء. اما داستان شان مریم،های آل عمران، در سورههشت بار آمده است. الشأن
ی مریم مریم تذکر رفته است. درسوره به صورت مفصل در سوره های آل عمران وسوره

 ادامه می یابد. 15ی از ابتدای سوره تا آیه داستان زکریا علیهم السلام
خدّام سلسله زکریا علیهم السلام به حضرت داؤو علیه السلام می رسد او رئیس رهبان و 

 بود ومردم را به شرعیت حضرت موسی علیه السلام دعوت می کرد. بیت المقدس
 .علیه السلام است حضرت عیسی خاله وهمسرش داشتنجاری  شغلزکریاعلیه السلام 

 :سلسله نسب زکریا
ابوالقاسم علی بن حسن اند،ولی تاریخ نویسان نسب متصل و موثقی برای زکریا ذکر نکرده

م ( محدث وتاریخ نویس مشهور شامی  1176ـ  1105ابن عساکر )  مشهور به دمشقی
مجلهد است  80است که در « تاریخ دمشق)»در سده ششم هجری در کتاب تاریخی اش 

رسد پدر است و به سلیمان می 14نسبی طویل وعریضی رابرای او ذکر کرده که مکوّن از 
زکریا پسر دان بن مسلم پسر صدوق پسر »یم: آورکه آن را بصورت مؤجز در اینجا می

 رسد. می« حشبان... تا به رحبعام پسر سلیمان پسر داود
گوید: زکریای دیگری غیر از پدر یحیی می قصص الأنبیاءشیخ عبدالوهاب نجاردرکتاب 

وجود داشته که داستان او در قرآن نیامده او زکریای پسر برخیا بوده است و این زکریا 
باشد. در زمان داریوس، سه های قانونی مورد اعتماد نصاری میاز کتاب صاحب یکی

قرن قبل از تولد مسیح زندگی می کرد.او در فصل سوم کتابش از ولایت عمر پسر خطاب 
شود سخن به میان آورده است. المقدس که سوار بر الاغ وارد آن میی او بر بیتو غلبه

کنند ولی یهود او را به مسیح منتظر یعنی یل میمسیحیان این روایت به ظهور مسیح تأو
 .(268قصص الأنبیاء صفحه مسیح دجال تفسیر می کند.) 

 رسالت وی در چه زمانی بوده است؟
کمی قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام خداوند متعال حضرت زکریا را به عنوان 

ا به سوی خداوند دعوت کرد ها رپیغمبر در میان بنی اسرائیل برانگیخت او بنی اسرائیلی
 و از خشم و عذاب خدا بیم داد.

او در زمانی مبعوث گردید که فسق و فجور به شدت رواج پیدا کرده منکرات و معاصی 
گری و طغیان اخلاقی و لاابالیبه صورت فراوان رواج یافته بود و موج شدیدی از بی

خدا و روز آخرت را به کلی فراموش ها حاکم گشته بود. تا آنجا که مادی بر بنی اسرائیلی
انداختند و مرتکب جرم و جنایاتی آشام در زمین فساد به راه میو پادشاهان ستمگر وخون

 آمد.شدند که بدن از شدت آن به لرزه در میمی
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ها چیزی بود که شیطان دین آن کردند،شکستند و قداست دین را بد میاحترام انبیاء را می
های شیطانی نفس و کرد. عبادتشان برآوردن خواستهها القا میقلب آن از راه وسوسه بر

ریختند. ها را می تبعیت از هوا و هوس بود. بر انبیاء و صالحان مسلط گشته و خون آن
ترین این حکام )هیرودس( حاکم فلسطین بود که دستور قتل یحیی را صادر کرد و مجرم

کید روی طبقی به نزدش آوردند و این عمل را در چسرِ او را در حالی که خون از آن می
 اش انجام داد چنانکه توضیح خواهیم داد.راستای جلب رضایت و برآوردن معشوقه

های فراوان دید و حضرت زکریا از حکام جبار و طاغوت صفت و قوم بنی اسرائیل رنج
فرسا بود و براثر آن ی آنان بر او فرود آمد که طاقت های فراوان از ناحیهشداید و سختی

موهای سرش سفید گشت، ترسید بعد از مرگ اوبنی اسرائیلیان در گرداب کفر و گمراهی 
هلاک شوند، این بود که در زمان پیری از خداوند درخواست کرد پسری به او عطا کند تا 

 ی او باشد و در تحمل این آلام و شداید تنها نماند.در امر تبلیغ امانت و رسالت خلیفه
رِثِینَ »فرماید:خداوند می فَٱسۡتجََبۡنَا  ۸۹وَزَكَرِیهآ إِذۡ نَادَىٰ رَبههۥُ رَبِّ لَا تذََرۡنِي فرَۡدٗا وَأنَتَ خَیۡرُ ٱلۡوَٰ

تِ وَیَدۡعُونَ  رِعُونَ فيِ ٱلۡخَیۡرَٰ ا رَغَبٗا نَلَهۥُ وَوَهَبۡنَا لَهۥُ یَحۡیىَٰ وَأصَۡلحَۡنَا لَهۥُ زَوۡجَهۥُٓۚ إِنههُمۡ كَانوُاْ یسَُٰ
شِعِینَ  ) وزکریا را )یاد کن( بدانگاه که  .[90 -89]الأنبیاء: « ۹۰وَرَهَبٗاۖ وَكَانوُاْ لنََا خَٰ

پروردگارخود رابه فریاد خواند و )گفت(: پروردگارا مرا تنها مگذار تو بهترین وارثانی، 
بایسته کردیم  ما دعای او را برآورده ساختیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسراو را برایش

خواستند گرفتند ودر حالی که چیزی میآنان در انجام کارهای نیک بر یکدیگر سرعت می
بودند( خواندند و همواره خاشع و خاضع میترسیدند ما را به فریاد مییا از چیزی می

 پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم شیخ علی صابونی( )مراجعه شود به رساله:

 ﴾۳﴿ هُ ن دَاءً خَف یًّاإ ذْ ناَدَى رَبَّ 
 (۳)یاد کن حکایت او را( وقتی که پروردگارش را پنهانی )و از صمیم قلب( ندا کرد.)

آیه مبارکه بر می اید که آهسته وخفیه دعا کردن افضل است ، طوریکه « خَفِیًّا »از لفظ 
روایت گردیده آمده است ؛ که رسول الله صلی  درحدیثی که از حضرت سعد بن ابی وقاص

: بهترین ذکر یعنی« الخفی وخیر الرزق ما یکفی أن خیر الذکر :»الله علیه وسلم می فرماید 
خفی ) آهسته ( وبهترین رزق آن است که کافی باشد . ) از ضروریات نه بیش باشد نه کم 

 ( )تفسیر قرطبی(.
تعداد کثیری از مفسران در تراست. اخلاص نزدیكتر است، چون به دعاى پنهانى با ارزش

تفاسیر خویش می نویسند که : دعا و التماس به صورت زمزمه و آرام بیشتر اخلاص را 
،همان نداى مخفى بندگان  دهد و ازریا دورتراست. ولی اگرالله تعالی بخواهدنشان مى

  خالص را براى تاریخ علنى مى سازد.
از  ى دریافت رحمت الهی است. وانسان نبایدادت ودعا، زمینهقابل یاد اوری است که :عب

 نقش دعا در تحوّلات زندگى خویش غافل شود.
السلام براى حل مشكلات خویش به  در تاریخ انبیا ء تذکر رفته است که : پیامبران علیهم

آوردند،ویکی ازحکمت دعا همین است که مؤمن هرگز در زندگی خویش دعا روى مى
  كند.ایى هم نمىاحساس تنه

أسُْ شَیْباً وَلَمْ أكَُنْ ب دُعَائ كَ رَب   شَق یًّا ن  ي وَاشْتعَلََ الرَّ  قاَلَ رَب   إ ن  ي وَهَنَ الْعظَْمُ م 
﴿۴﴾ 

 ور شده و ای گفت: ای پروردگارم! استخوانم سست شده است. و موی سرم از پیری شعله
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 (۴ام. )ام( ناامید نبودهخواستهپروردگارم! هرگز در دعایت )وقتی چیزی از تو 
به معناى « اشتعال»آید. شود كه از او فرزندى به عمل نمىبه مرد یا زنى گفته مى« عاقرٌِ »

أسُْ » ىزبانه كشیدن آتش و انتشار آن است. بنابراین، جمله یعنى سفیدى موها « وَ اشْتعََلَ الره
 .در سر من، مثل آتش شعله كشیده و منتشر شده است

، از آن به عمل آمده استضعف استخوانها که در آیه مبارکه ذکر سستی و« وَهَنَ الْعَظْمُ  »
نشانه آنست که از فرط پیری کهنسالی نیروی وقوت خویش را از دست داده ام ، زمانیکه 

ى اساسی جسم انسان همان استخوان ها ضعیف بگردد همه بدن ضعیف می باشد،پایه
 ان، بمثابه ضعف تمام بدن را به دنبال دارد.استخوان است و ضعف استخو

أسُْ شَیْباً  »معنی جمله  و سفیدى در سرم بسان آتش در علفزار گسترش یافته « وَ اِشْتعََلَ الَره
شعله ور شدن است ، در اینجا سفیدی موی ها را به روشنی آتش ، تشبیه داد  اشتعال است،

 .ی آن در تمام سر است، مراد از آن فراگیر
اى و همیشه دعا ها و هیچگاه مرا نا امید نکرده(« 4وَ لَمْ أکَُنْ بِدُعٰائکَِ رَبِّ شَقِیًّا ) »

: هر یعنیای .هاى مرا اجابت نموده و مرا به نیکى و احسان خودت عادت دادهدرخواست
و تو  امو ناامید برنگشته خالی ، از درگاه تو دستامتو دعا کرده بارگاه به من که زمانی
امید را می کنم که دعای مرا مستجاب  نیز از تو همین ؛ اکنونایکرده را اجابت دعایم

 طور که در گذشته آن را مستجاب فرمودى.گردانى همان
مأیوس شود ، زیرا  مطابق فرموده آیه مبارکه: انسان نباید در هیچ وخت ودر هیچ شرایطی

:مریم( حتىّ در 4« )مْ أكَُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِیًّاوَ لَ »انسان مأیوس بدبخت وشقى است. 
 .ترین ودشوارترین شرایط ولحظات ، در دل مردان خدا یأس راه نداردسخت

امام بیضاوى در تفسیر خویش می نویسد :بدین ترتیب به دعاهایى که قبلاً از جانب خدا 
به اجابت دعا عادت داده و اند، توسل جسته است، و این که خداى متعال او را  اجابت شده

 او از آن بهره برگرفته و شایسته است که شخص کریم نیازمند را ناامید نگرداند.
 (.۲/۱۴تفسیربیضاوى  )

هدف اش  «گردیدهسست  پروردگارا! استخوان هایم»:خودگفت  آهسته ندای زکریا در آن
: یعنی «ور شدهشعلهاز پیری  سرمو »است شده ناتوان و ضعیف استخوانهایش :این بود که

 وی از پیری کنایه شود و اینور میشعله درهیزم آتش کهچنان منتشر شده بر سرم سپیدی
 من که : هر زمانییعنی «امنبوده بهرهتو بی هرگز در دعای ! منپروردگارم و ای» است
 را اجابت و تو دعایم امناامید از دربار تو برنگشته و خالی ، دستامتو دعا کرده بارگاه به

 .امید را دارم نیز از تو همین ؛ اکنونایکرده

 بسوی پروردگار لاجوب نمی ماند:دست بالا کردن 

 یسأله یدیه یبسط العبد إلیه أن لیستحیی الله تعالیإن »پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند:
 دستانش بنده که کند ازاینحیاء می همانا خداوند متعال»یعنی:«فیردهما خائبتینفیهما خیراً 

خواهد(، و او آنها را میاز او در آنها خیری کهدعا بلند کند، )در حالی او به سوی را به
 «.برگرداند خالی

آهسته باشد ولی طوریکه در فوق هم یاد اوری شدیم :دعاء باید با تلفظ زبان ولی با صدای 
 بطوریکه خودش آنرا بشنود.

در مورد دعاء با صدای بلند، در روایت از چنین کاری نهی به عمل آمده است، خداوند 
یبُ دَعْوَةَ » متعال در قرآن عظیم الشأن میفرماید:  یبٌ أجُ  ن  ی قَر  ی عَن  ی فإَ  باَد  وَإ ذَا سَألََکَ ع 
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یبوُ نوُا ب ی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ الدَّاع  إ ذَا دَعَان  فلَْیَسْتجَ   و هرگاه( »186البقرة: )«ا ل ی وَلْیؤُْم 
می  مرا بخواند( اجابت که هنگامی را) به دعاکننده ازتوبپرسند ودعای من درباره بندگانم
 «ندیاب راه آورند باشد که ایمان من کنند و به برداریفرمان من باید برای آنان ، پسکنم

صلی الله علیه و سلم آمد و  نزد پیامبر اکرم مرد اعرابییاست: آمده نزول شأن در بیان
کنیم؟ مناجات  با وی صورت در این ؛ کهاست الله! آیا پروردگار ما نزدیکگفت: یارسول

کردند، همان  الله صلی الله علیه و سلم سکوت زنیم؟ رسول تا او را بانگ دور است یا که
بگو که(  ایشان )به« از تو بپرسند من درباره بندگانم و هرگاه» شد: نازل آیه این بود که

مراد  ، پسدعاء است جابتاِ  مقتضای که آنچه و به خویش با علم آنان و به« نزدیکم من»
 .نیست مکانی قرب

و در مورد دعاء با تلفظ و با صدای آهسته، خداوند متعال در مورد زکریا علیه السلام 
یَّا * إ ذْ ناَدَیٰ رَبَّهُ ن دَاءً خَف یًّا » میفرماید: کْرُ رَحْمَت  رَب  کَ عَبْدَهُ زَکَر   بیان(»3-4مریم: )«ذ 
ندا  آهسته ندایی پروردگار خود را به که گاهزکریا * آن اشپروردگار تو بر بنده رحمت
 «کرد

اشد، و در نماز و مخصوصا در سجود بنابراین دعاء باید با صدای آهسته و با تلفظ زبان ب
 مستجابتر است.

  که: است این از شرایط دعاء کننده
 و وسایط درقبضه اسباب همه باشد که داشته و یقین دانا بوده الهی مطلقه قدرت به - 1

 باشد.می تسخیر وی
باشد غافل  که دعا کند زیرا خداوند دعا را از قلبی راستین و نیت با حضور قلب - 2

 پذیرد.نمی
 بپرهیزد. حرام از خوردن - 3
 نشود. و دلتنگ ملول کردن ءاز دعا 4

 دعاى حضرت زكریا علیه وسلام:

 پیر وزهیر شده بود وخانمش خرین مراحل زندگی خویش درحالیكه سالخوردهآزكریا در 
 خالق اشمد. این خواست خویش را از آگردیده بود فراق فرزند داشتن برسراش  نیزعقیم

 پنهان نكرد ودست به دعا برد. 
با خود  حاملگى همسر عمران در حال«  حنه » زمانیکه ن آمده است:أدر قرآن عظیم الش

المقدس خواهد ساخت، ولى  آنرا خادم بیت به او دهد طفلی نذر كرده بود كه، اگر خداوند
 دختر بود.  مدآزمانى كه طفل به دنیا 

 مى نامم واز شیطان رجیم مریم پسر داشتم ، او را آرزو گرچه زاییدم ، دختر الهی» گفتن: 
 (٣۵:ۀآل عمران: آی ۀ)سور« ورم.آبه تو پناه مى 

 ( ٣٧ ۀآل عمران : آی» قبول كرد.  به نیكوى هم نذر اورا پروردگار با عظمت
مریم را بدوش  بیت المقدس بود، سرپرستى ویكى از متنفذین مریم زكریا كه شوهر خاله

 در آن به عبادت كه مریم ساخت محرابى محل و اورا بزرگ كرد ودر میان مسجدمیگرد 
 گردد. مشغول
 هاى غیر فصلى طعام ومیوه كه ملاحظه میگرد ،مریم مى آمد هر گاه كه به دیدار زكریا

 از مریم مى پرسید:  موجود است نزد مریم
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پروردگار  از جانب» شنوید:در مقابل جواب مى  «براى تو آمده است ؟  این ها از كجا» 
 «بى حساب مى دهد. روزى راكه خواهد هر كسى آمده است، وخداوند

 گفت: وبا خود تاثیر نموده در همین اثنا عبادت معنویت وكمالات مریم، بر ذكریا
لى  رب هب» فرزندى مى داشتم، درهمین وقت دست به دعـا برد وگفت: من هم اى كاش 

پاكیزه از نزد خود  وفرزندى ع الدعاء؛ پروردگارا! به من ذریهمن لدنك ذریة طیبة إنك سمی
 ( ٣۸ ۀآل عمران: آی ۀسور« ) كه تو شنونده دعایى.  ببخش، به درستى

دادند كه خداوند  به او بشارت فرشتگان الهى مصرف نماز بود سپس در حالى كه در محرب
زكریا در حال  كرد. بود به او نصیب خواهد كه پیامبر خواهد یحیى فرزندى به نام

« پیر هستیم ؟ !  وهمسرم چرا كه من كجا من پسرى خواهم داشت،» ناباوركردنى گفت: 
 «را میخواهد. مى دهد آنچه انجام خداوند» در مقابل جواب آمد: 

 درمورددعا: زكریا چنین آمده است: ( ۶ - ٣)مریم آیات:  ۀسور همچنان در آغاز
هر گاه تو را خوانده ام بدعاقبت  ومویم سفید شده، تا كنونشده  سست استخوانم پروردگارا!» 

 به من عطا فرزندى است، نبوده ام من از موالى پس از خود مى ترسم، همسرم نیز عقیم
در همین  »بدار. او را پسندیده وارث آل یعقوب باشد، و خود كه وارث من و كن از جانب

كه نامش  به پسرى بشارت مى دهیم و رات اى زكریا »اثنا از جانب خداوند نداى میشنود: 
  .«است. همنامى نداشته یحیى است وپیش از این

؟ ر حالیكه پیرم وهمسرم عقیم استكجا من پسرى خواهم داشت د پروردگارا !گفت:  زكریا
 او آسان است. مى خواهد وبراى تو اینچنین خداى« گفته شد.  در جواب» 

را  ن بود كه پروردگار با عظمت یحیىهمی» نبودى.  كه چیزى در حالى آفریدم تورا بیشتر
 عطا كرد.  وحكمت به زكریا با كتاب
 نیز تذكر یافته است. نبیاءأ ۀسور همین داستان در همچنان
نها نگذار وتو بهترین ! مر تپروردگارا» ش را ندا داد گفت: زكریا پروردگار زمانیكه
 ما دعاى اورا مستجاب» جواب میفرماید:در  وخداوند ( ۸۹ ۀآی ،نبیاءأ ۀ)سور« . وارثانى
خیر  هاى در كا ر آنان آوردیم ، را به صلاح بخشیدیم وهمسرش را به او ویحیى كردیم

 « بودند. ما خاشع ودر برابر ما را مى خواندند با امید وبیم شتاب داشتند و

نْ وَرَائ ي وَكَانتَ  امْرَأتَ ي عَاق رًا فْتُ الْمَوَال يَ م  نْ لدَُنْكَ وَل یًّا وَإ ن  ي خ   ﴾ ۵﴿ فهََبْ ل ي م 
وهمانا من پس از خود از خویشاوندانم بیمناکم، و همسرم ]از شروع زندگی[ بی فرزند ، 

 (۵)پس از نزد خویش وارثی )در نبوت( به من ببخش.
 تفسیر:

نْ وَرٰائ ی  » فْتُ الَْمَوٰال یَ م   ترسند.مى،همیشه از وارث بد شخصیت های الهی  :«وَ إ ن  ی خ 
 وباید هم انسان بصورت کل از وارث بد خویش تشویش واضطراب داشته باشد.

در مانند کاکا ها ومانند آنها است یعنی اینکه  عصبهو اقوام  در اینجا: اقارب :«مولی »
نزدیکان و اقارب وپسران کاکایم بعد از اینکه من بمیرم،  حقیقت من از آن بیم دارم که :

، داختن به امر دعوت و برداشتن امانت رسالت، بعد از من کوتاهی ورزندبستگانم در پر
بودند، ویا هم مصروف امور دنیوی  داده را ازکف زیرا اکثر آنها این لیاقت و شایستگی
 آنها را از برپا داشتن دنیوی هایبودند و مشغولیت شده بودند به اصطلاح گرفتاردنیا گشته

با  شد که بیمناکزکریا از آن  بود. پس ساخته خود سرگرم به رائیلاسبنی برای کار دین
 را به و سرپرستی تا ولیخواست  ، ازخداوند متعالبرود بنابراین از بین حق دین مرگش

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 منابع و مأخذها

502 

، کار آن به بخشیدن و بر رونقورزیده  قیام امر دین به بعد از مرگش فرماید که عنایت وی
 باشد. و مشتاق حریص

از فرط پیرى یعنی کبر سن نازا گشته و اصلا داراى اولاد « همسرم»: «ا مْرَأتَ ی عٰاق راً »
 نشده و از قبل نازا بوده است.

فقط سه بار در قرآن عظیم الشأن « عاقر» ۀکلم. : زن عقیم و مرد عقیم را می گویندعاقر
 تذکر رفته است و همه باردرباره زن زكریاّ است.

نْ لَدُنْکَ وَل یًّا) » به من فرزندی صالحی ببخش از فضل و کرم خودت،  :( «5فَهَبْ ل ی م 
که جانشین نیکی برایم بوده و رسالت را بعد از من بر دوش کشد؛ زیرا قدرتت جاری و 

مؤمن، نباید هرگز از رحمت الهی مأیوس شود. )در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم نافذ است. 
  خواهد(پیرى از خداوند متعال فرزند مى السلام درسن علیهم که زكریاّ

یًّا نْ آل  یعَْقوُبَ وَاجْعلَْهُ رَب   رَض  ثُ م  ثنُ ي وَیَر   ﴾۶﴿ یَر 
كه از من ارث برد و از خاندان یعقوب ]نیز[ ارث برد و او را ای پروردگارم پسندیده 

 (۶بگردان .)
 تفسیر:

ثُ...» ثنُ ي وَ یرَ   ارث معنوی، یعنی دین و دانش و نبوّت استهدف از آن  «:پیَر 

 ۀآی ،شوری ۀسور ، و32 ۀآی ،فاطر ۀسور ،169 ۀآی، اعراف ۀسور ) ملاحظه فرماید؛ 

  (دانند.(. برخی ترکه زکریا را عِلْم و نبوّت، و میراث آل یعقوب و دارائی و شاهی می14

 از آنان مفتخر به خِلعت فرزندان یعقوب است که بسیاری هدف از آن«: ءَال  یَعْقوُبَ »

 .دکتر مصطفی خرمدل(« ترجمۀ معانی قرآن)»اند. اسرائیل بودهنبیاء بنیأنبوّت شده و 

نْ آل  یَعْقوُبَ » ثُ م  ثنُ ی وَ یَر    (یعقوب آل وارث باشد و هم من وارث )تا هم :«یَر 

پیامبران مال به ارث امام بیضاوى می فرماید: منظور وراثت شرع و علم است؛ چون از 
  (.۲/۱۴)تفسیر بیضاوى  ماند.نمى

 ءنبیاأ ما جماعت :معاشر الأنبیاء لا نورث نحن»آمده است:  شریف حدیث طوریکه در
را  ، علمیجانشین : آنکه است کلام زکریا علیهم السلام این معنی پس«. گذاریمنمی میراث

 شانامور دینی سرپرستی ببرد و به ، میراثهست علیه السلام و اولاد یعقوب نزد وی که
 ورزد. قیام

یًّا» واقعایت امر  قرار بده. بار خدایا! او را مورد رضایت خودت :«وَ ا جْعلَْهُ رَب   رَض 

 ۀاز فحوای این آی کسی، مورد رضایت الله متعال باشد، رحمت است. همین است اگراولاد
نعقاد اِ براى صلاح و خوبى فرزند، حتىّ قبل از  مبارکه معلوم می شود که: برما است که:

 نطفه، باید دعا كرد، واز الله متعال بخواهیم که اولاد صالح نصیب ما فرماید.
 امام رازى در این بابت در تفسیر خویش می نویسد:

زکریا علیه السّلام سه مطلب را پیش از طلب فرزند بحضور پروردگار با عظمت مطرح 
فرمود: اول، این که ضعیف گشته است، دوم، این که خدا قطعا التماسش را رد نکرده است 

آنگاه به صراحت  و سوم، این که هدف از طلب و درخواستش رعایت مصلحت دین است.
دهد؛ چرا که درخواست فرزند را ذکر کرده است و این امر اهمیت دعایش را افزایش مى

در دعایش بر قدرت و توانایى خدا تکیه کرده و از توسل به اسباب ظاهرى خوددارى 
 (.۲۱/۱۸۱کند. )تفسیر کبیر مى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 منابع و مأخذها

503 

رُكَ ب غلَُامٍ اسْمُهُ یَحْیىَ  یَّا إ نَّا نبُشَ   یًّایاَ زَكَر  نْ قبَْلُ سَم   ﴾۷﴿ لَمْ نجَْعَلْ لهَُ م 
دهیم )الله دعای زکریا را قبول کرد و فرمود( ای زکریا ما تو را به تولد پسری مژده می

 (٧) که نام او یحیی است و پیش از این هیچ هم نام او را پیدا نکردیم.
 تفسیر:

 فرشتگان وسیله را به ءندا اینفرمود، و  جابتاِ خداوند متعال دعای زکریا علیه السلام را 
دهد که دعایت را اجابت کرده و تو را مژده می ای زکریا! الله متعال :فرستادوی  سویبه

 برایت فرزندی بخشیده است که نامش یحیی است.
آل عمران ( نیز به عمل آمده است طوریکه می / 39 ۀهمچنان عین یاد آوری در ) آی

قاً بكَِلِمَةٍ مِنَ فنََادَتهُْ  »فرماید: رُكَ بِیَحْیَى مُصَدِّ َ یبَُشِّ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ یصَُلِّي فِي الْمِحْرَابِ أنَه اللَّه
الِحِینَ  ِ وَسَیِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِیًّا مِنَ الصه در حالیکه او )زکریا( در عبادتگاه نماز )« ٣۹اللَّه

دهد، که الله تو را )به پسری بنام( یحیی مژده می ها او را صدا زدند کهخواند فرشتهمی
تصدیق کنندۀ کلمه الله )عیسی( است، و سرور و پیشوا، و دور از گناهان، و پیغمبری از 

 صالحان است.(
 گذارى را به والدین واگذار نکرد. پس اسمى است بدون سابقه. خدا او را نام نهاد و نام

 کمال مانند ندارد.مجاهد گفته است: یعنى در فضل و 

 انتخاب نام برای فرزند:
یکی از حقوق فرزندان بر پدر و مادر انتخاب نامی مناسب است تا با آن برای دیگران 

 .شناخته شود و با آن نام صدا زده شود
آنرا یک عمر با خود باهمراه خواهد داشت بی نهایت  انتخاب نام نیک و با معنا که اطفال

 .مهم می باشد
دارد. بنابراین ها را زنده نگه میماند و نام آنعنوان یادگار پدر و مادر باقی می فرزند به

اسم با  و رابطه والدین باید در انتخاب نام یادگارشان دقت لازم وهمه جانبه به خرج دهند
 مسمی را به خاطر بسپارند.

ها زیباترین نامطوریکه یاداور شدیم یکی از حقوق فرزند بر والدین، انتخاب بهترین و 
برای فرزند است. منظور از نام زیبا، نامی است که از دیدگاه شرع پسندیده و دارای معانی 

 نیکو باشد که شامل اسامی انبیا، صحابه، علما، دلاوران میدان جنگ و شهدا است.
متأسفانه با اینکه فرهنگ اسلام غنی و گسترده است، ولی در بسیاری از موارد مسلمانان 

های کاملاً بیگانه ای رابرای فرزندان خود تأثیر فرهنگ بیگانگان قرار گرفته و اسم تحت
 کنند.انتخاب می

پیامبر)صلی الله علیه و سلم( در این باره رهنمودی خاصی را بیان فرموده وبه مسلمانان 
مائکم انکم تدُعون یوم القیامه باسمائکم و اسماء آبائکم فاحَسنو اس:»چنین امر فرموده است 

در روز قیامت شما را به نامهایتان و نام های پدرانتان صدا میزنند پس نام های نیک و «) 
 پسندیده برگزینید.)ابوداود آن را روایت کرده است(

میلادی ( فقهی مشهور جهان  1057تا  974ـ  هـ .ق 450تا  364ابوالحسن ماوردی ) 
بدنیا  هرگاه طفل»می نویسد :  (167)صفحه « نصیحة الملوک»اسلام در کتاب خویش :

آمد، اولین احسان و اکرام در حق او آنست که وی را با انتخاب اسم زیبایی مزین ساخت، 
 «.و اسم نیک در اولین لحظه سماع آن جایگاهی در نفوس خواهد یافت
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اکنون چند نکته مهم را برای انتخاب اسمی نیک و شایسته بیان می کنیم و سزاوار است 

 :این نکات را مد نظر داشته باشند قبل از اقدام والدین
اسامی تک تک مردان و زنان صحابی رضی الله عنهم مستحب نیست، چه بسا بعضی  - 1

از این اسم ها در مجتمعی مقبول و معروف ولی همانها در مجتمع دیگری غریب 
 باشد.

مجتمع آنها در  بر والدین لازمست اسمی را برای فرزندان خویش انتخاب نماید که - 2
شاذ و غریب نباشد، چراکه غریب بودن اسم ممکن است سبب استهزاء و 
 تمسخرشخص صاحب نام گردد، و یا از ذکر نامش در مقابل دیگران خجالت بکشد.

مستحب است( اسم دارای معنای خوبی باشد، و با احوال »)می افزاید :  ماوردی - 3
که در بین طبقه و ملت و هم رتبه صاحب نام تناسب داشته باشد، و از اسمهایی باشد 

 «.او رواج داشته باشد
بنابراین کسی که می خواهد اسامی صحابه یا انبیاء و یا صالحین را انتخاب کند، اسمی  4

 را برگزیند که هم مناسب حال او و هم مناسب مجتمع و قومش باشد )و غریب نباشد(.

ب کنند، وبلکه واجب است ملت های غیر عرب ملزم نیستند که اسامی عربی را انتخا - 5
غیر اسلامی است، و یا اسمهایی که غالباً  ادیان به مختص از اسمهای اجتناب کنند که

اشخاص آن دین از آن نامها استفاده می کنند، مثل: پطرس، یوحنا، جورج، و امثال 
اینها، برای مسلمان جایز نیست که از این نامها برگزیند، چرا که اینکار موجب تشابه 

)ابن القیم « أحکام أهل الذمة»آیین خاص نصاری است. ملاحظه شود رساله  با
(3/251.) 

بنابراین اگر اسم غیر عربی باشد و معنای زیبایی داشته باشد )و در مجتمع غریب و  6
شاذ نباشد( ایرادی ندارد آنرا بر فرزند خود برگزید، پیامبران علیهم الصلاة والسلام 

با اسامی نیک و پاکی از میان عرف و عادات )مجتمع  اسم خود و فرزندان خود را
اسرائیل و اسحاق و موسی  خود( برمی گزیدند و ملتزم به اسامی عربی نبودند، مثلا :

 .و هارون
باید کوشش بعمل اریم تا از انتخاب اسامی زشت و قبیح، و یا اسمهایی که موجب  - 7

 تزکیه هستند اجتناب ورزید.
(. 32/نجم ۀ)سور «فَلَا تزَُک وا أنَْفسَُکُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اتهقیَ»: کهدر آیات قرآنی آمده است  - 8

مبارکه می نویسد  ۀخود را تزکیه نکنید. علامه ابن کثیر درمورد این آی یعنی: نفسهای
که: معنای آیه اینست که خود را مدح نکنید، از نفسهای خود تشکر نکنید، وبا اعمال 

 تان منت گذاری نکنید.

نباید اسمی را »می گوید:  –آنگونه که حافظ ابن حجر از او نقل کرده  –امام طبری  - 9
برگزید که معنای زشتی دارد و یا مقتضی تزکیه صاحب نام را داشته باشد، هرچند 
آن اسامی برای نام انسانها بکار روند، و یا اسمی که هدف از آن، حقیقت یک صفت 

« سم را می شنود گمان کند آن )اسم( صفت اوست..باشد، بگونه ایکه وقتی شنونده آن ا
 (.10/577) بنقل از )فتح الباری

و پیامبر صلی الله علیه وسلم بعضی از اسامی که معنای قبیح داشتند را تغییر می داد،  - 10
 (.2139تغییر داد. روایت مسلم )« جمیله » بود را به « عاصیه » مثلا زنی که اسمش 
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به معنای )نیکوکار( بود را به زینب تغییر داد، زیرا «  برَّةَ » و یا زنی که اسمش  - 11
 (.2142دربردارنده نوعی تزکیه است. صحیح مسلم )« برَّةَ » معنای اسم 

اسمهایی همچون: متقی، زاهد، پارسا و محسن و مؤمن و ایمان و نعمت و مبارک و  - 12
 سرور امثال اینها دربردارنده نوعی تزکیه هستند.

ایی که در بعضی کشورهای اسلامی رواج دارد؛ اسامی هستند همچنین از جمله اسمه - 13
که به کلمه )الدین( و )الاسلام( اضافه شده اند، مثل : نور الدین، عماد الدین، یا نور 
الاسلام و امثال اینها که اهل علم انتخاب این نوع اسمها را مکره دانستند، چرا که 

 دربردارنده نوعی از تزکیه است.
به دلیل » (می نویسد : 22تسمیة المولود )صفحه /»زید در کتاب علامه بکر ابو 14

بزرگی منزلت این دو لفظ : )الدین( و )الاسلام(، اضافه کردن اسم به این دو برای 
نامگذاری )افراد( .. بعضی از علماء آنرا حرام دانستند ولی اکثرا گفتند مکروه است، 

کاربردن آن جایز نیست، و در زیرا توهم معانی ناصحیحی می دهد که اطلاق و ب
اوائل امر که این اسامی بوجود آمدند برای القاب زائد بر اسامی بکاربرده می شدند و 

 «.بعدا بعنوان اسم مورد استفاده قرار گرفتند
در مورد نامگذاری دختران باید از اسمهایی که معانی شهوانی را تداعی می کنند  - 15

اتن، ناهد یا ناهده )دختری که پستانش بر آمده شده اجتناب کرد، اسمهایی مثل : فتانه، ف
 باشد(.

همچنین انتخاب اسامی ملائکه برای نامگذاری دختران جایز نیست، زیرا مشرکین  - 16
 گمان داشتند ملائکه و فرشتگان دختران خدا هستند!

نامگذاری زنان با اسامی ملائکه حرام است، زیرا »علامه بکر ابوزید می گوید :  - 17
ی تشابه با )عقیده( مشرکین که ملائکه را دخترن خدا می دانستند، خدای اینکار یعن

متعال از این باور آنها والاتر است، و نزدیک به این نوع؛ نامگذاری دختر به اسم 
 (.24تسمیة المولود )صفحه /« » ملاک )فرشته( یا ملکه است

ت یًّاقاَلَ رَب   أنََّى یَكُونُ ل ي غُلَامٌ وَكَانَت  امْرَأتَ ي  18 بَر  ع  نَ الْك  ﴾۸﴿ عَاق رًا وَقَدْ بلََغْتُ م 
زکریا گفت: ای پروردگارم! چطور مرا پسری خواهد بود، حال آنکه همسرم نازا  - 19

 (۸ام. )است و خودم نیز به سبب پیری به نهایت ضعف رسیده
شوم؟ این استفهام گفت: خدایا! چگونه داراى پسرى مى «قٰالَ رَب   أنَهى یکَُونُ ل ی غُلٰامٌ » - 20

از تعجب و سرور است؛ زکریا از اجابت درخواستش متعجب شد و گفت: پروردگارا! 
 آیا برایم فرزندی زاده خواهد شد.

و اکنون پیرزنى ناتوان و در جوانی نازا بود  حال آنکه همسرم :«وَ کٰانتَ  ا مْرَأتَ ی عٰاق راً  »
 . (.۱۶/۵۲. )تفسیر طبرى کهنسال است

ت یًّا »  بَر  ع  نَ الَْک  مانند  سال که شخصیو من خود نیز پیر مردی هستم کهن :«وَ قَدْ بلََغْتُ م 
 تواند؟من بارور ساخته نمی

رسیده بود  به یک صد و بیست سال زکریا علیهم السلام اند: در آن موقع سنمفسران گفته
سالگى بود. اما زکریا خواست مطمئن گردد و  . همچنان همسرش در سن نود و هشت
 .به همین خاطر تعجب کرد چگونگى به دنیا آمدن این پسر را بداند.

نْ قَبْلُ وَلَمْ تكَُ شَیْئاً  ﴾۹﴿ قاَلَ كَذَل كَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَی  نٌ وَقدَْ خَلَقْتكَُ م 
 این بر من آسان است چون پیش از  والله فرمود: اینگونه پروردگارت گفته )و اراده كرده(
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 (۹.)این تو را در حالی آفریدم که هیچ چیزی نبودی
در  از شما دو تن که استچنین  فرمانخداوند متعال بوسیله فرشته به زکریا خبر داد که: 

بر پروردگارت ایجاد آنچه بخواهد سهل و ساده  ید.آبه دنیا می  فرزندی و سال سن همین
است؛ چه به اسباب باشد و چه بدون اسباب، همانگونه که تو را قبلا از عدم آفرید پس 

 گرداند.پروردگارت را چیزی عاجز نمی
طور که تو را خلق کردم و چیزى قابل همان :(«9وَ قَدْ خَلَقْتکَُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تکَُ شَیْئاً )»
  توانم یحیى را از شما دو نفر خلق کنم.ر نبودى، نیز مىذک

 خلق و ایجاد به هیچ وجه براى الله متعال کاری سخت ودشوار مفسران می نویسند که:
ى خلق موجود کوچک و بزرگ و مهم و ناچیز یکى است و آن این که پس وسیله نیست.
تر است؛ چون خدایى که شود، اما خلق انسان به مراتب آسانگوید: بشو و بلادرنگ مىمى

، توالد و تناسل از طریقتواند از دو پیر سالخورده آنهم قادر است از عدم خلق کند، مى
 .برای پروردگار با عظمت می باشد و آسان سهل خلق نماید واین کار،

 بر هر چیزى قادر و هر كارى براى او آسان است.متعال واقعاً خداوند 
 ۀكند. طوریکه در آیقوانین طبیعى وعلل مادّى، هرگز قدرت الله متعال را محدود نمى

  این كار بر من آسان وسهل است. «ی  نٌ ـلَيَّ هَ ـوَ عَ ـهُ »مبارکه خواندیم 

یًّا  ﴾۱۰﴿ قاَلَ رَب   اجْعَلْ ل ي آیةًَ قاَلَ آیتَكَُ ألَاَّ تكَُل  مَ النَّاسَ ثلََاثَ لَیاَلٍ سَو 
زکریا گفت: ای پروردگارم! علامتی برایم قرار ده، فرمود: گفت نشانه تو این است كه سه 
شبانه روز قدرت تكلم )با مردم( نخواهي داشت، در حالي كه زبان تو سالم وتندرست 

 (۱۰)است.
 تفسیر:

زکریا برای آنکه به وعدۀ الله متعال مطمئن شود درخواست کرد و گفت: پروردگارا! 
خواهم تا بدان حقیقت آنچه را که فرشتگان به من در مورد حمل همسرم مژده ای مینشانه
 اند بشناسم.داده
 فرزندش به زنم شدندار  املهبر ح و بشارتت امخواستهمرا بر تحقق  که ای: نشانهیعنی
گیرد زیرا حمل گرفتن در این مرحله ای از  آرام بدان و دلم کند تا روان ، راهنمایییحیی

و  ، بسیار عجیبشده قطع کبر سن سبببه وی ماهانه عادت که عمر، مخصوصاً از زنی
یًّاقٰالَ آیتَکَُ ألَاه تکَُل  مَ الَنها »فرمود: .اور است شگفت تعالی به وی حق «سَ ثلَٰاثَ لَیٰالٍ سَو 

و هیچ گونه مرضی وحی کرد: نشانه این است که تو در عین حالی که صحیح وسالم هستی 
یعنی سه شبانه روز توانی مدّت سه شبانه روز با مردم سخن بگویی ،اما نمیدر تونیست 

 دهى.قدرت سخن گفتن با مردم را از دست مى
: بدون هیچ مرض و علتى زبانش بند آمد. و ابن زید گفته است: زبانش ابن عباس گفته است

کرد توانست با مردم سخن بگوید؛ اما درهمان حال تسبیحات مىبسته شد، طوریکه که نمى
خواند. در آن موقع هنوز انجیل نیامده بود؛ زیرا این امر قبل از تولد عیسى و تورات را مى

خواست با مردم سخن بگوید قادر ، به این صورت وقتى که مىعلیه السّلام اتفاق افتاده بود
 (  شیخ علی صابونیصفواة التفاسیرتفسیر به انجام این کار نبود.)

یًّا مْ أنَْ سَب  حُوا بكُْرَةً وَعَش  حْرَاب  فأَوَْحَى إ لَیْه  نَ الْم  ه  م   ﴾۱۱﴿ فَخَرَجَ عَلىَ قَوْم 
بر قومش بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت پس زکریا در حالی که از محراب )عبادت( 

 (۱۱صبح و شام )به شكرانه این نعمت( خدا را تسبیح گوئید.)
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 تفسیر:
حْرٰاب  » نَ الَْم  ه  م  پس زکریا از جای عبادت خود یعنی همانجایی که مژدۀ  :«فَخَرَجَ عَلىٰ قَوْم 

ظاهر شد و به کشیدند نماز انتظار او را می برایتولد پسر به وی رسید بود، بر مردم که 
یًّا »:ایشان اشاره کرد که مْ أنَْ سَب  حُوا بکُْرَةً وَ عَش  که خدای متعال را صبح و  «فَأوَْحىٰ إ لیَْه 

 و عصر صبح نمازخواندن رابه ایشانشام از سرشکرگزاری وعبودیت تسبیح گویند.یعنی 
 بگویند. «اللهسبحان»و شام ، صبحنعمت این شکرانه رداد تا بهدیگر:دستو قولیدستورداد. به

سوره آل  41گفت همانطوریکه خداوند متعال در ) آیه البته با اشاره با مردم سخن مى
رَمْزاً قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آیَةً قالَ آیَتكَُ ألَاه تكَُلِمَّ النهاسَ ثلَاثةََ أیَهامٍ إلِاه  »:عمران ( فرموده است

بْكارِ  اى نشانه پروردگارا! براى من زكریاّ( گفت:«)وَ اذْكُرْ رَبهكَ كَثِیراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الِْْ
ى تو آن است كه قرار ده )تا علم من به یقین و اطمینان تبدیل شود. خداوند( فرمود: نشانه

 تا سه روز با مردم سخن نگویى، مگر از طریق اشاره.
ى این شود. پس( پروردگار خود را )به شكرانهبه هنگام ذكر خدا زبانت باز مى )البتهّ

 .نعمت( بسیار یاد كن و هنگام شب و صبح او را تسبیح گوى
تواند باز كند، مى خداوند متعال می تواند: زبان را هنگام تكلّم با مردم ببندد و هنگام ذكر الله

 نیا بیاورد.به د از پدرى پیر و مادرى عقیم نیز طفلی
 خوانندگان محترم!

علیهم السلام مورد بحث قرار  یحییقصه ای ( در باره  15الی  12)  متبرکه  در آیات
 داده شده است .

ةٍ وَآتیَْناَهُ الْحُكْمَ صَب یًّا تاَبَ ب قوَُّ  ﴾۱۲﴿ یاَ یَحْیىَ خُذ  الْك 
او  كافي( در كودكي بهاي یحیي! كتاب )خدا( را با قوت بگیر، و ما فرمان نبوت )و عقل 

 (۱۲)دادیم.
 تفسیر:

ةٍ » تٰابَ ب قوَُّ مبارکه می  ۀدر باره این آیالتفاسیر  مفسیر تفسیر صفواة :«یٰا یَحْیىٰ خُذ  الَْک 
در کلام مقدارى حذف شده که تقدیر معنوى آن چنین است: بعد از این که یحیى  نویسد:

به او گفت: اى یحیى! تورات الله و تکلیف رسید، آنگاه  بلوغمتولد و بزرگ شد و به سن 
 را جدى بگیر و در مورد آن کوشا باش.

ای یحیی! با همت و عزم و با جد و جهد به تورات روی آور؛ از راه حفظ، فهم، عمل یعنی 
 در همان سن کودکى حکمت و« وَ آتیَْنٰاهُ الَْحُکْمَ صَبِیًّا  » و دعوت به آنچه که در آن است.

 فزونى عقل و خرد را به او عطا کردیم. 
 .( آمده است .)قاموس القرآن (و قدرت قضاوت .لسان العرب ) به معناى علم و فهم« حكم»

 و بینش و دانش او فهم به از کودکی ، یعنیاست حکمت معنای در اینجا به« حکم»اما 
 شد. نقل او داده به کودکی در دوران که است نبوت : مراد از حکمقولی . بهرا دادیمکتاب 
 شد. برگزیده پیامبری به سالگی علیه السلام در هفت : یحییکه است

گفت: گفتند: بیا با هم بازى کنیم، اما او به آنها مىروایت شده است که اطفال به یحیى مى
بنا به قولى در سن کودکى نبوت به او عطا شد. اما قول اول ام. و من براى بازى خلق نشده

تر است. طبرى گفته است: قدرت فهم و درک کتاب خدا را در همان اوان کودکى و روشن
 (.۱۶/۵۵قبل از رسیدن به سن بلوغ به او عطا کردیم.) طبرى 
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می نویسد: )و دادیم او را  «وَآتیَْناَهُ الْحُكْمَ صَب یًّا»مبارکه  ۀمفسر تفسیر کابلی در ذیل: آی
، علم تعالی در صباوت به او فهم و دانشحکم در حالت صباوت.( یعنی تفسیر: حق 

 .اب عبودیت و خدمت عطا فرموده بودوحکمت، فراست صادقه ، معرفت احکام کتاب و آد
ةٍ » سید قطب در تفسیر ( را با قوت و تورات! کتاب )ای یحیی«)یا یَحْیىَ خُذِ الْکِتاَبَ بِقوُه

که باید آن را با قدرت هرچه بیشتر برگیرد تر( برگیر.( می نویسد: کتابیقدرت هرچه تمام)
اسرائیل اسرائیل از زمان موسی به بعد برای بنیو دریافت کند تورات است که کتاب بنی

ن حکم وفیصله خویش را بعمل می اند و بدادادهاسرائیل آن را یاد مینبیاء بنیأ، و است
گرفتن اوردند. یحیی وارث پدرش زکریا گردید، و برای حمل بار سنگین رسالت و بر دست

امانت با قوت و قدرت و عزم و اراده فریاد زده شد، و از او خواسته شدکه ضعف و سستی 
شته که به ارث برده است ترس ندانشان ندهد و از تکالیف و وظائف و مشکلات چیزی

 نشینی نکند.باشد واز آن عقب

نْ لدَُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تقَ یًّا  ﴾۱۳﴿ وَحَناَناً م 
 و به او رحمت و محبت از ناحیه خود بخشیدیم، و پاكي )روح و عمل( و او پرهیزگار بود.

(۱٣) 
 تفسیر:

بود  و نیز الله متعال از جانب خود به یحیی رحمت و محبت و پاکی از گناهان را بخشیده
 .به والدینش داشتیم، انجام دادیم این کارها را از روى مهر و رحمت فراوانى که نسبتو

حنانك »مهربانى  و محبت، عاطفهحنانا: حنان: . است و محبت ، عاطفهرحمت :«حَناَناً»

 خواهیم اى ربّ.یعنى مهربانى تو را مى« یا رب
 او از نزد خویش به یعنی :می نویسد «تفسیر انوار القرآن»در ،هروی عبدالرؤ ف مخلص

بر پدر و مادر و  ـ از جمله بر مردم پابرجا بود و با آن وی در قلب که دادیم رحمتی
 داد.می نجات را از کفر و معاصی ورزید ومردممی و عطوفت ـ شفقت نزدیکانش

 و داشتن از گناه و پاکی نفس در اینجا: طهارت مراد از زکات «دادیم او زکات بهو »
 کردمی خیر هدایتشان سویبه که گردانیدیم مبارکمردم  او را برای ، یعنیاست برکت

اى صالح و پرهیزگار و از خدا ترس بود. و هرگز قصد نافرمانى و بندهو: «وَ کٰانَ تقَِیًّا »
 عباس گفته است: یعنى پاک بود و مرتکب گناه نشد.معصیت را نکرد. ابن 
 ( می نویسند: اوبا الله و او پرهیزکار بود.)«وَکَانَ تقَِیًّا » مفسران در ذیل جمله 
ترسد. او را در نظر داشت و مراقب اوضاع و احوال خود . از او میارتباط و پیوند داشت

پاید و زیر ناپیدا و درون و بیرون او را میدر پیدا و  الله متعال کردکهدید. احساس میمی
 دارد.نظر می

یًّا ا ب وَال دَیْه  وَلَمْ یَكُنْ جَبَّارًا عَص   ﴾۱۴﴿ وَبَرًّ
 (۱۴)نبود.نافرمان او نسبت به پدر و مادرش نیكوكار بود و جبار )و متكبر( و

 تفسیر:
ى عصیان والدین، نشانهاز یاد والدین غافل سازد، ترك نیكى به مقام ومنصب نباید انسان را
 پیامبر هم باید نسبت به والدین نیكى كند.  و سركشى است. حتی ،

درجنب سایر صفات ممیزه ای که داشت ،دربرابرپروردگارش حضرت یحیى علیه السلام 
ا »نسبت به والدین نیكوكار بود،  «تقَ یًّا »پرهیزكار بود،  و و در برابر مردم، سركش «بَرًّ
 عصیانگر نبود. 
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مورد ستایش بخصوص آن نیكى به پدر ومادر، نمودار تقواى الهى است.  واقعیت اینست که:
 وجود نداشته باشد. جویىاست كه در آن هیچ گونه نافرمانى و سلطه

بود وازاوامرشان دلسوزی  شخصیتبا نیکی به پدر و مادرعلیه والسلام یحیی حضرت 
او  (نبودنافرمان  و زورگویی) و مهربان دل نرماو در مقابل مادر وپدر  بردار بود؛ فرمان

پروردگاراش دربرابر خالق رانافرمان بلکه با مردم متواضع و نه برخلق گردنکش بودونه
 نبود. متکبر و عاصی

 ﴾۱۵﴿ حَیًّاوَسَلَامٌ عَلَیْه  یَوْمَ وُل دَ وَیَوْمَ یمَُوتُ وَیَوْمَ یبُْعثَُ 
میرد و روزى كه زنده برانگیخته مى  وسلام بر او روزى كه زاده شد و روزى كه مى

 (۱۵)شود.
ابن عطیه فرموده : در اوقاتى بر او درود فرستاده است که انسان در اوج ضعف و ناتوانى 

 ( .۱۱/۸۸قرطبى  .)نیازمند است قرار دارد و بیش از هر زمان به رحم و توجه الله متعال
 مانیأ :یعنی «بر او و سلام»مبارکه می نویسد:  ۀدر تفسیر آی «تفسیر انوار القرآن»مفسر

در:  گفت بر او سلام ؛ خداوند متعالاستاین  معنی قولیباد. به الله بر یحیی از جانب
و  رسانده گزندی وی به شیطان کهاز این : او در روز تولدشیعنی «متولد شد که روزی»

 قبر و وحشت از فتنه « میردمی که و روزی »بود  وسلامتی کند، در امان او را لمس
 عرصات نیز ازخوف وترس «شود می برانگیخته زنده که وروزی » است در امان برزخ

 گیرد، همینقرار می در آن انسان که حالاتی ترین: وحشتناکولیق . بهاست محشر در امان
 :استحالت  سه
 داشتهقرار و آرام  در آن که روز از جایگاهی شود؛ زیرا در آنمتولد می که روزی - 1

 آید.می ، بیروناست
 شناختهرا نمی قبلا آنان بیند کهرا می روز کسانی میرد؛ زیرا او در آنمی که روزی - 2

 .استنداشته  تر با آنها آشناییپیش شود کهروبرو می و قضایایی و با احکام
 شود. پسروبرو می روز قیامت شود؛ زیرا با خوف وترسمی برانگیخته که روزی - 3

، در روز ولادت شیطان : از آسیباست در امان حالت سه علیه السلام در این یحیی
 .در روز قیامت و عذاب و از هول مردن قبر در وقت عذاباز 

 یحیی علیه السلام:قصه 
نبیاء آمده است. أمریم و  انعام، های آل عمران،از سوره ۀنام یحیی علیه السلام در چهار آی

خداوند او را بسیار تمجید و تعریف کرده و او را بر تقوی، صلاح و استقامت توصیف 
 وند متعال در عمر سی سالگی نبوت را به او ارزانی کرد:نموده است.خدا

ا » مَ صَب ی ٗ حُكأ هُ ٱلأ نَٰ او را سید  و ما در کودکی بدو بینش دادیم.(و. )[12]مریم:  :«۱۲وَءَاتیَأ
﴿وَسَی  دٗا وَحَصُورٗا و پرهیزکار و به دور از ارتکاب منکرات و شهوات نامشروع قرارداد. 

نَ  ا م   ینَ وَنبَ ی ٗ ل ح  های سرکش و و پیشوا و برکنار از هوس. )[39]آل عمران:  ﴾۳۹ٱلصَّٰ
 .پیغمبری از صالحان خواهد بود.(

 ولادت حضرت یحیی علیه السلام:
 مسیح عیسی بن مریم به دنیا آمد، یحیی هم عصر مسیح حضرت یحیی سه ماه قبل از مولد 

 مختلف دعوت رفیق او بود.بود و مدت زمان طولانی با وی زیست و در مراحل 
یحیی بر تقوا و صلاح و طهارت و پاکی و دور از نعمت و اشراف نشأت پیدا کرد. او در 

گرفت رفت و از ملخ قوت و غذا میآب میهای خشک و بیزمان جوانی به صحرا و بیابآن
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و  ورزید. یحیی بسیار به عبادتداد قناعت میی که خداوند به او میو به روزی ساده
کند که طعام و روزی یحیی گیاه بود و از ترس افتاد. مجاهد روایت میخشوع و گریه می

 کرد.بود آن را پاره میافتاد اگر پارچه )دستمالی( روی چشمانش میخدا چنان به گریه می
کند: روزی پدر و مادرش در طلب و تعقیب او از شهر خارج شدند ابن عساکر روایت می

کرد ای اردن یافتند به وقت عبادت و ترس از خدا آن چنان شدید گریه میهاو را نزد دریاچ
 که پدر و مادر را به گریه انداخت.

به او حکمت ارزانی داشته بود به سوی اصول و احکام  جوانیخداوند در همان اوان 
شریعت روی آورد تا اینکه عالمی متبحر شد و در امور دینی مرجع فتوا واقع شده بود. 

قبل از اینکه به سن سی سالگی برسد به نبوت و پیغمبری برگزیده شده و خداوند  بعد
ة ۖ »یآیه بَ ب قوَُّ

تَٰ ك  یَىٰ خُذ  ٱلأ یَحأ  را بر او فرستاد. ای یحیی! کتاب را به قوت بگیر.() «یَٰ
اند. ی یکدیگر بودهاز حیثمه روایت شده که، عیسی پسر مریم و یحیی پسر زکریا پسر خاله

ای دوخته شده از پشم شتر( پوشید. اما یحیی لباس وبری )پارچهباسی پشمی میعیسی ل
و عبد و جاریه نبودند و محلی برای اقامت  پوشید. هیچکدام صاحب درهم و دینار،می

ماندند. چون خواستند آمد در آنجا میها فرود میگزیدن در آن نداشتند، شب در هر جا بر آن
کن، گفت: هرگز خشمگین ی خطاب به عیسی فرمود: مرا نصیحتاز یکدیگر جدا شوند، یحی

توانم که خشمگین نشوم. گفت: پس مالی ذخیره مکن، گفت: شاید بتوانم این مشو، گفت: نمی
 .(.52ص  2البدایة والنهایة جلد کنم . )را عملی

کرد. با حیوانات و بیشتر اوقات از مردم عزلت میزندگی بسر می بردیحیی زاهدانه 
ها و کرد. بر آب رودخانهگرفت و از برگ درختان تغذیه میرایی انس و الفت میصح

فرمود: چه کسی از تو کرد و میآمد. گاهی اوقات از گوشت ملخ استفاده میجویبارها می
 تر است ای یحیی؟!متنعم

 :علیه السلام دعوت یحیی
ها را به نزدیکی کرد و آندعوت میالله واحد حضرت یحیی قوم بنی اسرائیل را به سوی 

داد، دعوتش با حکمت و موعظه حسنه همراه بود. امام احمد از ها مژده میملکوت آسمان
خداوند یحیی پسر زکریا را به پنج »کند که فرمود: نقل می الله صلی الله علیه وسلمرسول 

ها عمل کنند، نماید به آنها عمل کند و به بنی اسرائیل اعلام چیز امر فرمود تا خود به آن
ها از خود سستی نشان دهد. عیسی خطاب به او فرمود: نزدیک بود در مورد عمل به آن

ای که هم خود بدان عمل کنی و هم بنی اسرائیل را به سوی آن شما مأمور به پنج چیز شده
ت: ای برادر نمایم. گفها میها برخیز یا من اقدام به انجام آنفرا بخوانی یا به انجام آن

ترسم اگر در انجام آن بر من پیش بگیری مورد عذاب واقع شوم یا در زمین فرو روم. می
المقدس جمع کرد تا مسجد مملو از جماعت گردید. بعد بنی اسرائیلیان را در مسجد بیت

آنگاه درجای بلندی قرار گرفت و حمد و ثنای خدا را بر زبان آورد و گفت: خداوند مرا به 
ها عمل یز امر کرده که هم خود بدان عمل نمایم و هم شما را فرا خوانم که به آنپنج چ
 نمایید.

قرار ندهید. مثلاً اگر یکی از شما وهمتا  خداوند را عبادت کنید و برای او شریک 1
ی خود را به کس دیگری ای از مال خالص خویش خریداری کند، بعد آن عبد غلهبنده

اش چنین باشد؟! خداوند شما را آفریده دوست دارد که بنده بدهد، آیا هیچ کسی از شما
 و روزی داده است. او را عبادت کنید و برایش شریک قرار ندهید.
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خوانم. خداوند رویش به سوی بنده است. مادام که به وقت شما را به ادای نماز فرا می 2
 اف نظر نکنید.نماز به این سو آن سو التفات نکند پس وقتی که نماز خواندید به اطر

دار همچو کسی است که مُشکی ی روزهکنم زیرا نمونهشما را به روزه گرفتن امر می 3
یابند. بوی دهان روزه دار نزد خداوند ای همراه دارد و همگان بوی آن را میدر پارچه

 از مُشک بهتر است.
که ی مزد صدقه دهنده چون کسی است خوانم نمونهشما را به دادن صدقه فرا می 4

اند دشمن او را اسیر کرده و دست خود را به دور گردن او حلقه زده و او را آورده
دهید بجای نفس خویش به شما فدیه بدهم گوید: آیا رضایت میکه گردش بزنند بعد می
 کند.دهد تا از خونش درگذرند و خود را رها میها فدیه میخلاصه به یکی یک آن

ی کسی که به یاد خدا باشد چون کسی ته باشید. نمونهخداوند عز وجل را به یاد داش 5
برد و یابد و بدان پناه میای میاست که دشمن در طلب و تعقیب او است او قلعه

 )رواه الْمام احمد.( خدااست .ی شیطان ذکربهترین پناهگاه از دست وسوسه

 :هل کتابأمعنای تعمید نزد 
یحیی نزد علمای نصاری )یوحنا( نام دارد و ملقب به معمدان است. زیرا مسئولیت غسل 
تعمید معروف میان نصاری را به عهده داشت. تعمید عبارت از غسل دادن به آب به قصد 

خواند. یحیی در منطقه اردن ظهور کرد و مردم را به توبه فرا می توبه از خطایا است،
داد غسل می نزدیک اردن به سوی او آمدند آنها را در رودخانه مردم بیت المقدس و دهات

داد. حضرت یحیی، عیسای مسیح را در ها بیم میو از نزدیک شدن ظهور ملکوت آسمان
خ داد رُ حالی مر در أی اردن غسل تعمید داد و برای او دعای برکت نمود. و این رودخانه

پرسیدند: آیا او عیسی مسیح است؟ گفت: نه. که عیسی سی سال عمر داشت یهودیان از او 
است؟ گفت: نه. گفتند: اگر او مسیح و پیغمبر نیست چرا او را تعمید  گفتند: آیا او پیغمبر

ام راه )حرکت به سوی( پروردگار دادی؟ گفت: من صدای بلندی هستم که از صحرا برآمده
)کتاب العقیدة الْسلامیة ص ید.بگیررا آماده و هموار کنید و آن را بصورت مستقیم در پیش 

216). 

 :یحیی علیه السلامداستان قتل 
 اند.ریخ نویسان در بیان سبب کشته شدن یحیی پسر زکریا، اسباب فراوان ذکر کردهأت

قصص مشهورترین این اسباب سببی است که ابن کثیر روایت کرده و شیخ نجار در کتابش 
حاکم فلسطین )هیردوس( مردی شریر و فاسق بود »آن را چنین آورده است: الأنبیاء

داشت که سرآمد جمال و زیبارویی بود. هیرودس قصد « هیرودیا»ای به نام برادرزاده
نمود با او ازدواج کند دختر و مادرش نیز با این ازدواج موافق و متمایل بودند چون یحیی 

الفت برخاست، چون این نوع ازدواج در شریعت اهل اطلاع پیدا کرد با قصد آنان به مخ
 کتاب حرام بود چنانکه در شریعت اسلام نیز حرام است.

ای براه انداخت که او را به کشتن دهد. مادر دختر علیه یحیی کینه به دل گرفت و حیله
های فاخرانه به تن او کرد بعد او هیرودیای دخترش را به شدت آرایش و زینت داد و لباس

را به قصر هیرودس آورد. دختر شروع به رقص کرد و احساس و مشاعر او را از او 
خواهی از من طلب کن! دختر )چنانکه مادرش به او یاد داده بود( ربود. گفت: هر چه می

ی او را لبیک گفت و دستور خواهم خواستهگفت: سرِ یحیی پسر زکریا را روی این طبق می
کشتند و سر او را  ی را در حالی که مشغول خواندن نماز بود،داد سر او را بیاورند. یحی
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آلود او را روی طبق نهاده و نزد او چون سر گوسفند از تن جدا کردند سپس سر خون
 .(.369) قصص الأنبیاء ص دند.آور

اند. آشام بودهدهد که حکام و سران بنی اسرائیل تا چه حد ستمگر و خوناین داستان نشان می
دادند پیغمبران خدا را به قتل برسانند و در راستای نیل به که به خود جرأت می تا آنجا

گناهان را بر زمین بریزند و خون و حرمت مردم ی خویش خون بیشهوات افسارگسیخته
جای تعجب  را به بازی بگیرند و شریعت آسمانی را از قداست بیندازند. این امر اصلاً 

ها آوردند و این عمل ه سنت کشتن انبیاء را به میان انساننیست، چون بنی اسرائیل بود ک
ها زکریا و یحیی را به قتل رساندند آن ها مبدل گشت،جنایتکارانه به شعار و رمز طغیان آن

چینی کردند و کسان بسیار دیگر از انبیاء که به ناحق خونشان بر زمین و علیه عیسی توطئه
 ان شدند.ها یهودیریخته شد و قربانی توطئه
ی ارّه دو گویند: زکریا نیز بعد از کشته شدن پسرش یحیی بوسیلهبعضی از مؤرخین می
 نیمه گردید و کشته شد. 

کند چون بختنصر وارد شام شد خون یحیی در غلیان و خروش سعید پسر مسیب روایت می
اد هفتاد بود. پرسید: چرا چنین است خبر چگونگی کشته شدن وی را به او دادند، دستور د

هزار نفر در مقابل خون وی کشتند تا اینکه سرانجام از غلیان باز ایستاد. و سرنوشت یحیی 
 به پایان رسید. با این وضعیت رقت بار در اینجا

خواستند مسجد دمشق هنگامی که می»کند: حافظ ابن عساکر از زید پسر واقد روایت می
ای که در از میان یکی از ارکان قبلهرا بسازند، سر حضرت یحیی را مشاهده کردم که 

طرف محراب است، بیرون آمد موها و پوستش به حال خود بدون تغییری باقی مانده بود، 
 «. و در روایتی آمده است: گویا همین ساعت فوت کرده است

الله م: این سخن غریب و عجیب نیست چون در حدیث شریف آمده است که رسول ـویـگ
مَ عَلَى الِرَْض  أنَْ تأَكُْلَ أجَْسَادَ الِنَْب یاَء  »رموده: فصلی اله علیه وسلم  َ حَرَّ )روایت  «إ نَّ اللََّّ

خداوند خوردن و متلاشی کردن جسد پیغمبران را بر این زمین حرام کرده »از ابوداود(.
 «.است

شاگردان یحیی پس از کشته شدن وی، جسدش را برداشتند و دفن کردند. بعد به نزد عیسی 
آمدند و خبر کشته شدن یحیی را به او دادند آنگاه او بسیار محزون و اندوهناک گردید. بعد 

کنان به میان مردم رفت. کسان بسیاری از وی تبعیت دعوت خود را آشکار نمود و موعظه
کشی برآمدند. ولی چینی و نقشهنمودند تا اینکه یهودیان جهت کشتن وی، در پی توطئه

ها نجات داد. چنانکه قبلاً سوی آسمان بالا برد و او را از شر و کید آنخداوند او را به 
پیغمبری و پیغمبران در قرآن .)برای مزید معلومات مراجعه شود کتاب:توضیح داده شد

 (شیخ علی صابونی، نوشته مرحوم کریم 

 خصوصیات یحیی علیهم السلام در قرآن:
ظیم الشأن درنقاط ذیل چنین جمعبندی علیه السلام را در قرآن ع خصوصیات حضرت یحیی

 وخلاصه نمود است.
 جدی بودن و پایداری و شکیبایی در مسیر نبوت و تبلیغ فرمان حق،  - 1
 رسیدن به پیامبری در سن کودکی - 2
رؤف »، آن سان که پیامبر خاتم الله با محبت، مهربان و دلسوز بودن نسبت به بندگان  - 3

 بود. « و رحیم
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 [. ۸۸برای ملت، بابرکت، سودمند و باعطوفت و سراپا نور و رحمت بود. ]حجر / - 4
باتقوا، پاکدامن، پرهیزکار، خداترس، دیندار، زاهد، صالح، مطیع فرمان کردگار و  - 5

 حق طلب بود.
نسبت به پدر و مادرش نیکوکار و مهربان بود و در نظرش هیچ عبادتی پس از ارج  - 6

 [.۲٣متر و بزرگتر از احترام آنان نبود. ]اسراء/نهادن برای ذات پروردگار مه
نبود؛ بلکه  کذب ودغلکار، منحرف، ناصاف، ، وخودخواه و گردن فراز و دغل،  - 7

بسیار نرمخو و فروتن بود، آن طور که پیامبر خاتم، آراسته به این صفات است. ]آل 
 [.۸۸[، ]حجر /۱۵۹عمرن/

 رد.پیچی نمیگاز فرمان پروردگار و پدر و مادرش سر 8
یعنی نامش « و إسمه یحیی»سلام و درود بر او باد از روز ولادت تا روز قیامت!  - 9

 )تفسیر فرقان(پایدار و جاویدان است. 
 خوانندگان محترم!

( در باره قصه ی مریم، ولادت، نبوت و سخن گفتن عیسی  33الی  16)متبرکه در آیات 
 در گهواره بحث بعمل آورده است.

نْ أهَْل هَا مَكَاناً شَرْق یًّاوَاذْكُرْ ف ي  تاَب  مَرْیمََ إ ذ  انْتبَذََتْ م   ﴾۱۶﴿ الْك 
و یادآور شو در کتاب )آسمانی قرآن( مریم را، وقتی که در ناحیه شرقی )بیت المقدس( از 

 (۱۶اش جدا شد.)خانواده
 تفسیر:

در این سوره با  علیه السلام که یحییحضرت تولد  ۀبعد از قص ،این سوره ۀدومین قص
به دنیا آمدن نوزاد از یک زیبای خاصی بیان گردیده است، قصه وداستان مریم وبخصوص 

 نگرفته است، می باشد.باکره و پاکدامن که هنوز شوهر  خانم
ازیک شوهر پیر و عقیم تر است از تولد نوزاد از زنى این قصه به مراتب،عجیبالبته 

 سالخورده می باشد.
عظیم الشأن ای پیامبر! و در قرآن  «وَ اذُْکُرْ فیِ الَْکِتٰابِ مَرْیَمَ  »می فرماید: متذکره  ۀدر آی

در  روزی که از خانواده اش «إِذِ انِْتبََذَتْ مِنْ أهَْلِهٰا مَکٰاناً شَرْقیًِّا»  مریم را یاد کن؛قصه ای 
وگوشه گیری قسمت شرقى بیت المقدس براى اشتغال به عبادت خدا، کنار گرفت و عزلت 

 کرد.
است که معنی اصلی آن ؛دور انداختن وکنار زدن ، انتباذ به معنی  از نبذ مشتق «:انِْتبََذَتْ »

 علی حده از اجتماع ودور رفتن است.
یعنی در داخل خانه به گوشه سوی مشرق رفت. این که در آن گوشه به  «:مَکٰاناً شَرْقیًِّا »

 واقوالی وجود دارد.چه هدف رفته بود ؟ چندین احتمال 
که طبق  بعضی گفته اند که به خاطر غسل کردن به آن طرف رفته بود، بعضی گفته اند

معمول برای عبادت خدا به گوشه جانب شرق محراب رفته بود، امام قرطبی این احتمال 
 دوم را بهترواحسن دانسته است. 

گرفتند زیرا  خویش را قبله مشرق جهت نصاری سبب همین گوید: بهمی )رض( عباسابن
خاطر از  این به ،: مریمقولی متولد شد. به المقدس از بیت جهت علیه السلام در این عیسی
 کند. عبادت و فراغت را در خلوت سبحان تا خدای گرفت کناره مردم

جَاباً فأَرَْسَلْناَ إ لیَْهَا رُوحَنَ  مْ ح  نْ دُون ه  یًّافاَتَّخَذَتْ م   ﴾۱۷﴿ ا فَتمََثَّلَ لَهَا بشََرًا سَو 
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سوی او فرستادیم ،پس روح خود )جبرئیل( را به اى بر خود گرفت و در برابر آنان پرده
 (۱٧و او در شكل انساني بیعیب و نقص بر مریم ظاهر شد.)

 تفسیر:
« ً ای برافراشت تا وی را از دیدگان کسانش و از مریم پرده «فَاتهخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجٰابا
 خود را فرستادیم او روح سویبه پس «فَأرَْسَلْنٰا إِلیَْهٰا رُوحَنٰا » مردم درحجاب قراردهد،دید
(. 193 علیه السلام است )شعراء آیۀ روح متعلقّ به خود. هدف از روح، جبریل «:رُوحَنَا»
 شود.می زنده است آن او حامل که وحیی وسیله به نامید زیرا دین او را روح تعالی حق
جبرئیل را به سویش فرستاد و او در چهرۀ انسانی کامل اندام و  :«فتَمََثهلَ لهَٰا بَشَراً سَوِیًّا »

 پس نداشت کم زیچی هیچ آدمبنی از اوصاف که طوری،شد  نمایانخوش ترکیب نزد مریم 
 .دارد قصد بدی وی به نسبتطوری فکر کرد که اومریم 

ابن عباس گفته است: جبرئیل به صورت جوانى سفید روى با موهاى مجعد و راست قامت 
  (..۵/۲۱٧زاد المسیر  .)در مقابل مریم ظاهر شد

درآمد تا مریم با او به صورت انسان علیه السلام از این رو جبرئیل می افزایند: مفسران 
شد، از او مونس شود و ازاو متنفر و بیمناک نگردد و اگر به صورت فرشته نمایان مى

داشت، و این که از این سیماى زیبا و بسیار متنفر شده و قدرت شنیدن سخنان او را نمى
البحر  .)دهد که پاکدامن و پارسا بوده استنیکوى جبرئیل به خدا پناه جست، نشان مى

۶/۱۸۰.). 

نْكَ إ نْ كُنْتَ تقَ یًّا حْمَن  م   ﴾۱۸﴿ قاَلتَْ إ ن  ي أعَُوذُ ب الرَّ
برم. اگر مهربان پناه میالله )مریم لرزان و هراسان( گفت: من از )سوء قصد( تو، به 

]از من فاصله  پرهیزگار هستی )بترس که من به خدا پناه برده و او کس بیکسان است(.
 (۱۸)بگیر.[
 تفسیر:

لرزند و به پاكدامن با احساس احتمال گناه به خود مىانسانهای  دیده می شود که چگونه،
چون مریم جبرئیل را دید گفت: اگر خداترس و پرهیزگار هستی، من از  ،برندپناه مىالله 

بهترین پناهگاه، رحمت  برم که به من بدی یا آزاری برسانی.تو به خدای رحمان پناه می
 الهى است.

ً كُنتَ إِن» اگر پرهیزگار هستی. با توجّه بدین معنی، جزای شرط محذوف و از سیاق  «:تقَِی ا
پیدا است. تو پرهیزگار نیستی. چرا که بدون اجازه به حجره عبادتگاه او درآمده است. در 

تألیف: « ترجمۀ معانی قرآن»)  است. )ما(حرف نفی و به معنی ( إِن ) این صورت، حرف
 .(خرمدلدکتر مصطفی 

یًّا هََبَ لكَ  غُلَامًا زَك   ﴾۱۹﴿ قاَلَ إ نَّمَا أنَاَ رَسُولُ رَب  ك  لِ 
جبرئیل گفت: جز این نیست که من فرستاده پروردگار توام تا به تو پسری پاکیزه از هر 

 (۱۹)گناه( ببخشم.
 

 تفسیر:
خواست بیم و هراس جبرئیل مى ای ازسوی الله تعال هستم.جبرئیل به وی گفت: من فرستاده

)مترس که من یکی از  از بین ببرد، پس گفت: حاصل شده راکه مریم احساس آنرا داشت،
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ای و( پروردگارت مرا فرستاده است تا )سبب شوم و( به تو پسر پاکیزه فرشتگان الهی هستم
 ها و پاکیزه از گناه )از نظر خلق و خوی و جسم و جان( ببخشم.از لغزش

ً زَ  » ی ا  از لحاظ ظاهری و معنوی. بزرگ شونده بر خیر و صلاح. از گناهان پاکیزه «: ك 

یًّا  ﴾۲۰﴿ قاَلتَْ أنََّى یَكُونُ ل ي غُلَامٌ وَلَمْ یمَْسَسْن ي بشََرٌ وَلَمْ أكَُ بَغ 
مریم گفت: چگونه پسری خواهم داشت حال آنکه بشری به من دست نزده و بدکار )هم( 

 (۲۰ام؟! )نبوده
 تفسیر:

مریم به حضرت جبرئیل علیهم السلام گفت: چگونه پسری به دنیا خواهم آورد حال آنکه 
هیچ انسانی با نکاح حلال به درحالیکه شوهر ندارم و: «وَ لَمْ یمَْسَسْنِی بَشَرٌ وَ لَمْ أکَُ بغَِیًّا»

ام و همچنان مرتکب فعل حرامی هم نشده به من دست نزده استمن نزدیگی نکرده است و 
 آید؟و جز این نیست که فرزند از یکجا شدن مرد و زن به دنیا می

«ً  وصف غالبی است برای زنان، مثل عاقر و حائض. زناکار. این کلمه «:بَغِی ا

نَّا وَكَانَ أمَْرًا قاَلَ كَذَل ك  قاَلَ رَبُّك  هُوَ عَلَيَّ هَی  نٌ وَل نَجْعلَهَُ آیةًَ ل لنَّاس   وَرَحْمَةً م 
یًّا  ﴾۲۱﴿ مَقْض 

همین است كه پروردگارت فرموده است، این كار بر من سهل و جبرئیل گفت: فرمان حق 
براي مردم قرار دهیم و رحمتي از سوي ما  خواهیم او را معجزه ایآسان است، ما مي

 (۲۱.)باشد، و قضای الهی بر این کار رفته است
 تفسیر:
قعاً ! هیچ انسانی به او همین است که شما آنرا بیان داشتید؛موضوع  مریم گفت:ل به جبرئی

تعالی تو را از این فعل ای، زیرا حقتو نزدیکی نکرده است و فعل حرامی هم انجام نداده
نها »بد مصؤن داشته است. آوردن ولی بدان که به وجود  «وَ ل نَجْعلَهَُ آیَةً ل لنهاس  وَ رَحْمَةً م 

باشد؛ تا این پسر پسری بدون پدر بر خدای سبحان سهل و آسان است، زیرا قدرتش نافذ می
 .ای بر قدرت وی و رحمتی از سوی وی بر مادرش و بر امتش باشدنشانه
ها رحمت است. كسى كه وجودش ایمان به خدا را در انسانعلیه السلام وجودعیسى واقعاً 

 رحمت است. بصورا قطعت مردم باشد، زنده كند و كارش ارشاد و هدای
یًّا» ً الله متعال :«وَ کٰانَ أمَْراً مَقْض  وخاتمه  ،این امر را نوشته و مقدّر ساخته است قطعا

و دیگر کار انجام یافته است ) شود،الله متعال تواند مانع كار هیچ كس نمى پذیرفته است،
 (.نمانده استباقی جائی برای بحث و گفتگو 

: تو ای یعنی ی.ااش را بازدارندهای است و نه قضا و فیصلهحکمش را بر گردانندهپس نه 
 از افترای آن دنبال به که و بر آنچه خویش برای الهی انتخاب این به که ! ناگزیریمریم

 .خواهد آمد، صبر کنی پیش و آزار آزاردهندگان مفتریان

یًّافَحَمَلَتهُْ فاَنْتبَذََتْ   ﴾۲۲﴿ ب ه  مَكَاناً قَص 
پس مریم )از دمیدن فرشته( به او )عیسی( باردار شد و به سبب آن حمل دور از مردم 

 (۲۲) کناره شد.
 تفسیر:

 پیراهن در چاکعلیه السلام  : جبرئیلیعنی می نویسد:«  تفسیر انوار القرآن»در تفسیر
 باردار شد.  علیه السلام عیسی او به گاهرسید آن ،مریم شکم به دمید و اثر دمیدنش ،مریم
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بعد از آنکه جبرئیل در  تفسیر المیسّرمی نویسد: در دکتر عایض بن عبدالله القرني مفسر
شد و به جایی دور از چشم  حاملهچاک گریبان مریم دمید و دَم وی به رحِمش رسید، مریم 

 مردم رفت.
جبرئیل در آستین بالاپوش مریم دمید و نفخ وارد بدن  در این بابت می افزایند:مفسران 

حامله گشت. معنى آیه چنین است:مریم پاکدامن چنین حامله دار شدن مریم مریم شده و سبب 
عیبجویى  شد و در همان حال که جنین را در شکم داشت از بیم این که مورد طعنه و دار

 تفسیر صفواة.)واده را برگزیدى عزلت و دورى از خانباردار شدن قرار نگیرد گوشه
 .(،شیخ صابونیالتفاسیر

هاى پاك باید به خاطر دور ماندن انسان در برخی از اوقات حالات طوری پیش می اید که :
 ند .به همین دلیل بعد از اینکه مریمباید فاصله گیرمردم ومجتمع مردمی از تهمتِ مردم، از 
 کناره شد.ازمدم  حمل حمل گرفت ، به سبب آن)از دمیدن فرشته( 

تُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نسَْیاً  ذْع  النَّخْلةَ  قاَلتَْ یاَ لَیْتنَ ي م  فأَجََاءَهَا الْمَخَاضُ إ لىَ ج 
یًّا  ﴾۲۳﴿ مَنْس 

ای آن گاه درد زاییدن، او را به ناچار به جانب درخت خرما کشانید؛ ]در آن حال[ گفت:
 (۲٣)از یادها فراموش شده بودم.کاش پیش از این مرده بودم و یکباره 

 تفسیر:
 ى درختبه تنه دراو شدت یافت ،او مجبور شد تاشدت درد زایمان بعد از اینکه یعنی 

 خشکیده خرما پناه ببرد تا در موقع تولد نوزاد به آن تکیه دهد.
بیم اتهام مردم گفت: ای کاش و او از « قٰالَتْ یٰا لیَْتنَِی مِت  قَبْلَ هٰذٰا وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا » 

نیامده بودم، کاش شناخته شده نبوده و به یاد  پیش از امروز مرده بودم واصلاً زنده به دنیا
 .)اى بودماى کاش! شخص ناقابل و ناشناختهدانست که من کیستم.شدم و کسی نمیآورده نمی

شدم و ا یعنى اى کاش! خلق نمىاین نظر قتاده است و ابن عباس گفته است: کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّ 
 (چیزى نبودم.

ً »ها محوه می شدم بودم و از خاطرهمی« اینَسْیاً: چیز ناقابل فراموش شده»: کاش : «نسیا
گیرد، و که برای جلوگیری از پخش شدن خون حیض مورد استفاده قرار می پوشاکی است

 ده می شود.شود و به فراموشی سپربعد از آن به دور انداخته می
دانست که به سبب تولد این نوزاد از او بازخواست و امتحان ابن کثیر گفته است: مریم مى

دانست مردم سخنان او آید، از این رو آرزوى مرگ کرد؛ چون مىو آزمایش به عمل مى
ها پارسا و عابد بوده است، اینک او را پست و کنند و بعد از این که مدترا تصدیق نمى

 (.۲/۴۴۸مختصر ابن کثیر  .)دانند، از این رو چنان گفتمى زناکار

 مرگ: یاد وشوق 
روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده یره در حدیثی از حضرت اوبوهر

 .ای مردم ! مرگ را یاد کنید وبه یاد داشته باشید که لذت های دنیوی را ختم میکند است:
 ماجه ، معارف الحدیث (.) جامعه الترمذی ، سنن ابن 
روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  ازعبد الله بن عمر همچنان در حدیثی دیگری

 .یی ، معرف الحدیث(قهیفرموده است که تحفه مؤمن مرگ است ) شعب الایمان للب

 آرزوی مرگ وممانعت از طلب آن:
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 صلی الله علیه وسلم از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسو ل الله
فرموده است: کسی از شما بخاطر تکلیف وغم تقاضای مرگ را نکند ونه دعا نمائید واگر 

اللهم احیینی ما کانت الحیوة خیرآ وتو فنی اذاکانت او فاة » این گونه بگوئید:  مجبور شدید
واگر مرگ ای پروردگار اگر حیات طیبه نصیب من باشد من را زنده دار « ) خیرآ لی 

برایم بهتر باشد از دنیا خلاصم کن ) صحیح بخاری ، مسلم ، حصن حصین ، معارف 
 .الحدیث(

یًّا نْ تحَْت هَا ألَاَّ تحَْزَن ي قدَْ جَعَلَ رَبُّك  تحَْتكَ  سَر   ﴾۲۴﴿ فَناَدَاهَا م 
 زیر ]پاى[ توپس )فرشته( از جانب پائین او ندا داد که اندوهگین مشو، چون پروردگارت 

 (۲۴) را جاری ساخته است.چشمه آبى پدید 
 تفسیر:

دروقت اضطرابات واقعاً هم الهامات غیبى،راهگشاى انسان  :«فنَٰادٰاهٰا مِنْ تحَْتِهٰا ألَاه تحَْزَنیِ»
 سخن علیه السلام این جبرئیل : چونیعنی صدا زد.ى نخل او را فرشته از زیر تنه ست.ا

وی را صدا  ،خرما بود درخت یا در زیر آن تل زیر آن که از)جبرئیل( وشنید، را  ،مریم 
زد )و گفت که از تنهائی و نبودن خوردنی و نوشیدنی، و از این که مردم چه خواهند 

ای پدید آورده گفت(غمگین وتشویش مه داشته باش . پروردگارت پائین )تر از( تو چشمه
 است )و روانش کرده است(.

ى غم تهمت زن پاكدامن، غمى به اندازهیک براى واقعاً هم  اندوهگین مشو، :«ألَاه تحَْزَنیِ»
 که به آن متهم شود . عفتّى نیستبى

او را صدا زد. فاعل جبرئیل است،  «:ناَداَهَا»در تفاسیر خویش می نویسند: برخی از مفسران
که از درون شکم، بوده است علیه السلام دهد كه منادى، عیسى امّا سیاق آیات نشان مى

تا مادر سخن او را بشنود و باور كند و بعد با خاطرى آسوده مادر خود را ندا داده است. 
 .به مردم بگوید كه پاكدامنى مرا از نوزاد در گهواره بپرسید

 زیرین و پائین تو.  «:تحَْتكَِ »
« ً کی و کرامت چشمه. رودخانه کوچک. پیدایش این آب، نخستین نشانه دالّ بر پا «:سَرِياّ

مریم بود. از ماده )سَري ، یَسْري(. انسان والامقام که مراد عیسی است. یا از ماده )سَرا، 
 یَسْرُو(. 

ً  تحَْتكَِ  رَبُّكِ  جَعَلَ  قدَْ » ای پدیدار کرده ای یا رودخانهتر از مکان تو چشمهخداوند پائین «:سَرِياّ
 .«ترجمۀ معانی قرآن» )آورد.است. خداوند از تو بزرگواری را به وجود می

خدایت جویبارى کوچک را در پیش پایت جارى کرده است.  :«قَدْ جَعَلَ رَب کِ تحَْتکَِ سَرِیًّا»
جوشید و  ى آبى زلال و صفاین زد و چشمهابن عباس گفته است: جبرئیل پا به زمی

 جویبارى جارى گشت.
کرد تا  جاری برایشمریم  متعال برای دفع تشنگی خدای که است کوچکی آب جوی :سری
 سَري،)نشانه دالّ بر پاکی و کرامت مریم بود. از ماده  پیدایش این آب، اولینبیاشامد.  از آن
 ، سریو باعظمت بزرگ مردان زیرا به ،استانسان والامقام که هدف از آن عیسی  (.يسَْري
 گویند.می

( از پائین او، وی )عیسی می نویسد:در تفسیر خویش مفسر تفسیر فی ظلال قرآن سید قطب 
، و از این که مردم چه و گفت که از تنهائی و نبودن خوردنی و نوشیدنیرا صدا زد )
و ای پدید آورده است )تـر از( تو چشـمه. پروردگارت پائین )غمگین مباش( خواهند گفت
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ی بر تو چین، تا خرمای نـورس دست.( تنه خرمابن را بجنبان و بتکانروانش کرده است
به این فرزند از آن آب گوارا( بیاشام و )( بخور و )از این خرمای شیرینفرو افتد. پس )

و در این زمینه از تو دلبند و معجزه خداوند( چشم را روشن دار، و هرگاه کسی را دیدی )
ی سکوت )توضیح خواست با اشاره بدو بفهمان و( بگو: که من برای خدای مهربان روزه

 گویم.، و بـه همین دلیل امروز با انسانی سـخـن نمیامدداری از گفتار( نذر کردهو خو
دارد، و دل او که هم اینک متولد گردیده است از زیر او، وی را فریاد میخدا را! کودکی 
دهد، و وی را به خوردنی بخشد، واورا با پروردگارش اتصال وارتباط میرا اطمینان می
غمگن گوید:  آموزد! به او میسازد، و حجّت و برهان بدو میرهنمـود مـیو نوشیدنی خود 

ای پدید آورده تر از( تو چشمه)پروردگارت پائین: «قَدْ جَعَلَ رَب کِ تحَْتکَِ سَرِیًّا».مباش 
 (.و روانش کرده استاست )

جویباری را . بلکه زیر پاهایت خدا تو را فراموش نکرده است و به ترک تـو نگفته است
ای برجـوشیده است که این جویبار همین لحظه از چشمهارجح این است  -کرده است جاری 
ین درخت )-. یا هم اینک از محل سیلابی در کوهسار برجوشانده است گردیده استو روان 

چینی بر تو فرو ن و بتکان تا خرمای نورس دستای بجناخرمابنی را که بر آن تکیه زده
. که مناسب حال زن زائو است . خوراک شیرینید. این خوراک و آن نوشیدنی تو استافت

 .خرما از جمله بهترین خوراکیهای زنان زائو است
نوش  .از آن آب گوارا( بیاشام( بـخور و )از این خرمای شیرینپس ) :«فکَُلِی وَاشْرَبِی »

 .جان وسلامت باد
ی عَیْناً  » هر وقت با کسی قلبت را ارام بساز . .وشن دار، و شاد باشرا ر چشم: «وَقرَِّ

روبرو شدی با ایماء و اشاره بدو اعلان کن که تو برای خداوند مهربان روزه سکوت 
  اصلاً جواب هم مده .کسی . و به پرسش ایگیری گزیدهای و برای پرستش اوگوشهگرفته

ذْع  النَّخْلةَ   ي إ لَیْك  ب ج   ﴾۲۵﴿ تسَُاق طْ عَلَیْك  رُطَباً جَن یًّاوَهُز  
 (۲۵)ریزد.خرما را به طرف خود ]بگیر و[ بتكان بر تو خرماى تازه مى  و تنه درخت

 تفسیر:
رطب خوشمزه و تازه و آبدار « تسُٰاقطِْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا » ى نخل را تکان بده.شاخه یعنی

کارگیری اسباب در  به براین آیه  ی رساند که :ریزد. فحوای آیه مبارکه مبر تو فرو مى
 .طلب رزق دلالت دارد

آرامش، بر تغذیه  ورزد. ترین شرایط نیز باید براى كسب روزى تلاش انسان در سخت
 .زیرا انسان مضطرب، بهترین غذاها را نیز میل ندارد :«رُطَباً جَنِیًّا ألَاه تحَْزَنِي»است. مقدم 

ى زنده از این که آب شیرین و گوارا را دید، براى این که معجزه اند: بعدمفسران گفته
ى خشکیده را تکان ى نخل را به او نشان دهد، به او دستور داد شاخهى خشکیدهکردن شاخه

 بدهد، تا درد زایمانش آرام بشود و بداند که این امر کرامتى است از جانب خدا.
 پاکیزه تازه : بر تو رطبباشد. یعنی چیدن آماده که است ایتازه : خرمایجنی رطب
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن» ریزاند.می

زنان هنگام زایمان و پس از آن نیاز به آرامش، آب و غذاى مناسب دارند كه در این آیات 
 .بدان اشاره شده است

كرده است، خرماى تازه غذاى مورد سفارش قرآن و روایات براى زنى كه وضع حمل 
 .است
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«. نیست بهتر از رطب ( چیزی)زایمان نفاس در حال زنان برای»گوید: می میمون عمروبن
 که استآمده  الله صلی اله علیه وسلم )رض( از رسول علی روایت به شریف در حدیث
 آفریده گلی رما از همانخ بدارید زیرا درخت خرما را گرامی خود درخت عمه»فرمودند: 

 «.شد... آفریده از آن علیه السلام آدم شد که
 :آمده است «تفسیر انوار القرآن»در تفسیر

 پاکروزی  تعالی حق و کار از سوی کسب بی عیسی از ولادت قبل ، ! مریمآری
 عیسی بود اما چون برایش مخصوص و تجلیلی گرامیداشت و این شدمی داده بهشتی

امر  این خرما شد. علما در توجیه درخت تکاندن دنیا آورد، مأمور بهرا به علیه السلام 
بود اما بعد از  حق عبادت تماما مشغولعلیهم السلام  عیسی از ولادت قبل اند: مریمگفته

 وتلاش کسب به جهت شد، از این علیه السلام نیز مشغول عیسی دوستی به وی ، دلولادت
 .مأمور گشت روزی آوردندست به در جهت

خداوند  ولی استحتمی  رزق آمدن : هرچند فراهمکهاند بر اینکرده استدلال آیه علما با این
خداوند  و کار، سنت زیرا کسب است اختهس وابسته خود انسان و تلاش سعی را به آن متعال
بعد  زیرا توکل نیست در تضاد و تعارض با توکل سنت باشد و اینمی در بندگانش متعال

 .است اسباب به از توسل

نَ الْبشََر  أحََدًا فقَوُل ي إ ن  ي نذََرْتُ  ا ترََی نَّ م  ي عَیْناً فإَ مَّ حْمَن  فَكُل ي وَاشْرَب ي وَقَر   ل لرَّ
یًّا  ﴾۲۶﴿ صَوْمًا فلَنَْ أكَُل  مَ الْیَوْمَ إ نْس 

را دیدی، بگو:  پس بخور و بنوش و چشم را روشن و آسوده دار. پس اگر کسی ازانسان
ام بنابراین امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم من برای پروردگار مهربان روزه نذر کرده

 (۲۶)گفت.
 تفسیر:

ً » و شیرین بنوش. شفاف از آباز خرمای تازه بخور،  ی عَیْنا وخاطرت را به « وَ قرَِّ
 و روحت را آرام دار.پسرت خوش و دیده به وی روشن 

نَ الَْبَشَر  أحََداً » ا ترََی نَّ م  را دیدی و از تو در مورد نوزاد  و اگر کسی از انسان ها :«فإَ مه
حْمٰن  صَوْماً  »،سؤال کرد تعالی روزۀ سکوت من برای طاعت حق «فقَوُل ی إ ن  ی نَذَرْتُ ل لرَّ
یًّا »صدا بمانم. ساکت و بىام که نذر کرده از این رو با هیچ بشری  «فلََنْ أکَُل  مَ الَْیَوْمَ إ نْس 

فرزندش به او امر شد زبان را در کام نگه دارد و سخن نگوید تا مطلقا سخن نخواهم گفت: 
 ى آشکار بشود.او را کفایت کند و دلیل و معجزه

 سکوت مریم: ۀروز
قبل ازدین مقدس اسلام بحیث عبادت بشمار می رفت وکسیکه روزه سکوت باید گفت که: 

از سخن گفتن روزه بگیرد، واز صبح تا شام با کسی صحبت نکند ، ولی به آمدن دین 
 مقدس اسلام این عبادت منسوخ گردید.

قدس اسلام به پیروان خویش هدایت فرمود که تنها از گفتار بد ودشنام وفحاشی ودروغ دین م
وغیبت پرهیز گزیند، ترک عموم گفتگو در اسلام عبادتی نیست ، لذا نذر کردن به آن هم 

 جایز نمی باشد.
از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه درحدیثی 

پس از بلوغ، یتیمی نیست » «:لا یتُمَْ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلا صُمَاتَ یَومٍ إِلىَ اللهیْلِ »فرمودند: وسلم 
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في السنن الكبرى رواه أبو داود والبیهقی «و سکوت کردن از صبح تا غروب روا نمی باشد
 .وصححه الأ لبانی

اینکه در جاهلیت با  دوموقتی کسی به بلوغ برسد، یتیم محسوب نمی شود.  اینکه اول
سکوت کردن الله متعال را عبادت می کردند؛ چنانکه همه ی روز را سکوت می کردند و 

سخن نمی گفتند؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان را از اینکار نهی  تا غروب آفتاب
می کند؛ چون باعث ترک تسبیح و تهلیل و تحمید و امر به معروف و نهی از منکر و 

ائت قرآن و عبادات زبانی دیگر می شود؛ علاوه بر اینکه عمل دوران جاهلیت است؛ به قر
 ت. همین دلیل از آن نهی کرده اس

شخص به این مطلب، به عنوان حکمی از احکام اسلام ملتزم شود، بدعت در احیاناً اگر 
فقهاء  لذا در حرمت این حکم، بین.دین ایجاد کرده است که قطعاً مرتکب حرام شده است

 .اجماع است و روایات متعددی در این باره نیز رسیده است
به خاطر مصلحتى مامور به سوره مریم چنین معلوم می گرددکه مریم  26ه ظاهر آیاز 

کرد تا نوزادش سکوت بود و به فرمان خدا از سخن گفتن در این مدت خاص خوددارى می 
که این از هر جهت مؤثرتر بود. اما از  عیسى، لب به سخن بگشاید و از پاکى او دفاع کند

اى بود،  تعبیر آیه چنین برمی آید که نذر سکوت براى آن قوم و جمعیت، کار شناخته شده
 به همین دلیل این کار را بر او ایراد نگرفتند.

ى سكوت روزه برخی از مفسران در مورد روزه سکوت حضرت مریم می نویسد که:
یا براى این بود كه آنان ظرفیتّ جواب را نداشتند، یا گفتگوى حضرت مریم در برابر مردم، 

هاى ى پاسخ وسخن گفتن، سؤالات و بهانهبا آنان، تأثیر منفى به دنبال داشت و یا در ادامه
 والله اعلم. كردنددیگرى را مطرح مى

ئتْ  شَیْئاً  لهُُ قاَلوُا یاَ مَرْیَمُ لَقدَْ ج  یًّافأَتَتَْ ب ه  قَوْمَهَا تحَْم   ﴾۲۷﴿ فَر 
آن گاه نوزاد را در حالی که ]در آغوشش[ حمل می کرد، نزد قومش آورد. گفتند: ای مریم! 

 (۲٧)به راستی که تو کاری شگفت ]و بی سابقه و ناپسندی[ مرتکب شده ای.
 تشریح لغات واصطلاحات :

مِلهُُ»  در حالی که او را برداشته بود.  «:تحَ 
در دنیا پدربی فرزندی که همانا به دنیا اوردن و نادری و ناپسند و عجیب کار زشت فریا:

 ..می باشد
 تفسیر:

معمولًا عجولانه وبراساس قرائن  های مردمقضاوت از موارد  زیاتردربا تأسف باید که: 
)با دیدن نوزادى « لَقَدْ جِئتِْ شَیْئاً فرَِیًّا».ت ها واقعیّ  صورت می پذیرد، نه بر اساسظاهرى 

 .همراه مریم، به بدى او حكم كردند(

یًّا ك  بَغ   ﴾۲۸﴿ یاَ أخُْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُك  امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانتَْ أمُُّ

 ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت بدکاره بود ]این طفل را از کجا 

 (۲۸)آورده ای؟[

کاری نبود ای خواهر مرد صالح هارون! پدرت شخص گنه گفتند:مردم در خطاب به مریم 
 که مرتکب فحشا شود.
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یًّا»  ک  بَغ  پس چگونه این عمل ای نبود تا زنا نماید.و مادرت نیز بدکاره :«وَ مٰا کٰانَتْ أمُُّ
ى پاک و مشهور به نیکى و صلاح و زشت از تو سر زده است در حالى که از خانواده

 اى؟ عبادت برخاسته
قتاده گفته است: هارون مردى صالح در میان بنى اسرائیل بود و به نیکى و کثرت عبادت 

 (.۱۶/٧٧طبرى  .)کردندشهرت داشت و مریم را به او تشبیه 
ى مریم را به او تشبیه کردند، برادر حضرت موسى نیست؛ زیرا فاصلهاین هارونى که 

بین آن دو بیش از یک هزار سال است. و سهیلى گفته است: هارون یکى از پارسایان 
مجتهد بنى اسرائیل بود، و از لحاظ تلاش و جدیت در عبادت، مریم به او تشبیه شده است. 

ى زمانى بین آنها بسیار زیاد زیرا فاصلهو هارون بن عمران برادر حضرت موسى نبود؛ 
  (.۲/۴۵۰مختصر ابن کثیر  .)دبو

الله صلی الله  رسول»: گفت که است آمده )رض( شعبه بنمغیره  روایت به شریف در حدیث
گفتند:  من بودند[ بهنصاری ]که نجران فرستادند، مردم نجران مردم سویمرا بهعلیه وسلم 

رُونَ »:خوانیدخود می شما در قرآن کهبنگر  تَ هَٰ ٓأخُأ علیه  موسی کهدرحالی [28]مریم:  یَٰ

 چون گوید: پسمیکرد؟! راوی می زندگی علیه السلام از عیسی قبل سال السلام سالیان
فرمودند: آیا ، گذاشتم در میان الله صلی الله علیه وسلم را با رسول شانسخن ، اینبازگشتم

 پیشین و صالحان پیامبران نام خود را به فرزندان زمان درآن مردم که نگفتی آنان به
 «.بود؟... چنین و عادتشان شیوه کردند، یعنیمی نامگذاری

 ﴾۲۹﴿ فأَشََارَتْ إ لَیْه  قاَلوُا كَیْفَ نكَُل  مُ مَنْ كَانَ ف ي الْمَهْد  صَب یًّا
گفتند چگونه با كسى كه در گهواره  )که از او بپرسید(ه سوى ]عیسى[ اشاره كرد]مریم[ ب

 (۲۹. )سخن بگوییم ]و[ كودك است
 تفسیر:

و به پسرش عیسی اکتفا کرد  اشاره او فقط به ها سخن نگفتمریم با آن :«فَأشَٰارَتْ إلِیَْهِ »
 روزه خداوند متعال زیرا برایسؤال نمایند. که کودکی در گهواره بود اشاره کرد تا از وی 

 بود. نذر کرده سکوت
با این کودک خرد سال، با تعجب گفتند: چگونه  :«قٰالوُا کَیْفَ نکَُل  مُ مَنْ کٰانَ ف ی الَْمَهْد  صَب یًّا»

که: نه سخن گفته  کندو از پستان مادر تغذیه مىکه در قنداق است  ایشیر خورو گهواره
 فهمد، سخن بگوییم؟!های ما را میتواند و نه حرفمی
علیه السلام در حالیکه است: روایت شده است که حضرت عیسى فرموده رازى فخر امام 

را رها کرد و به آنها مادرسخنان آنها را شنید، پستان زمانیکه  مصروف نوشیدن شیر بود،
آنگاه زبان به گفتن نگشود تا به سن زبان باز کردن رو کرد و با آنها به صحبت پرداخت. 

 (..۲۱/۲۰۸تفسیر کبیر  .)اطفال رسید

تاَبَ وَجَعلَنَ ي نبَ یًّا  ﴾۳۰﴿ قاَلَ إ ن  ي عَبْدُ اللََّّ  آتاَن يَ الْك 
گفت من بنده خداوندم كه به من كتاب آسمانى  نوزاد ]از میان گهواره به سخن درآمده و[

 (٣۰)پیامبر انتخاب نموده است.داده است و مرا 
 تفسیر:

خورد، لب به اش شیر میگهواره در حالیکه در پرسش مردمدرجواب عیسی علیه السلام 
نهایت خود مرا بدون پدر خلق کرده که با قدرت بىسخن گشود و گفت: من بندۀ الله هستم؛ 
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به سخن می اورد، است.واقعاً زمانیکه پروردگار با عظمت بخواهد ؛ كودكى رادر گهواره 
 ها را خاموش می سازد.وشایعات و فتنه

ترین در معرّفى خود، قبل از هر چیز مُهر بندگى خدا را بر خود بزنیم كه این، بزرگ
 افتخار است.

 عبودیت به کرد، اعتراف نطقآن  به که سخنی اولین حضرت عیسی ملاحظه می شودکه:
 نسبت وی به بعدا از ربوبیت که در آنچهآنان  کند که علاما نصاری بود تا به خداوند بزرگ

 .ى فیوضات الهى استى همهواقعاً هم بندگى خدا سرچشمه خواهند داد، گمراهند.
حکم خدا چنان جارى شده است که انجیل را به من عطا  :«آتٰانیَِ الَْکِتٰابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا »

او چنین مقدر کرده است که انجیل را بر من نازل کند و  دهد.فرماید و مرا پیامبر قرار 
 مرا برای بنی اسرائیل پیامبری قرار دهد.

 است انجیل . وکتابشباشم کتاب دارای پیامبری که مقدر کرده برایم خداوند متعال در ازل
 . گفتنیاست کرده حکم برایمکتاب  دادن و به نبوتم : بهیعنی «است و مرا پیامبر ساخته»

 شده نازل کتاب بر وی پیامبر بود و نه نه کودکی حال در این علیه السلام عیسی که است
 بود. حتمی در آینده وقوعش داد کهخبر می ایاو از امر یقینی بود بلکه

ازل به هر چه حکم ى تحقق آن به لفظ ماضى بیان شده است؛ زیرا خدا در فادهاِ به منظور 
 پذیرد.کرده باشد، حتما تحقق مى

كَاة  مَا دُمْتُ حَیًّا لَاة  وَالزَّ  ﴾٣۱﴿ وَجَعلََن ي مُباَرَكًا أیَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصَان ي ب الصَّ
و هر جا که باشم، مرا مبارک گردانیده است. و تا وقتی که زنده باشم، مرا به نماز و زكات 

 (٣۱.)فرموده استسفارش 
 تفسیر:
 مبارکه می نویسد: ۀتفسیر آیدر تفسیر المیسّر دکتر عایض بن عبدالله القرنيمفسر

ترین مردم در علم و حلم و از این رو خیرم بسیار و منفعتم عام و همگانی است؛ من نافع
ام پروردگارم مرا به بر پاداشت نماز و پایبندی به اوقات آن و به حکمت هستم، و تا زنده

 زکات سفارش کرده است زیرا نماز پاکی روح و زکات پاکی مال است.دادن 
در طول عمر  و« ما دُمْتُ حَیًّا»قابل یاد دهانی است که نماز از جمله عباداتی است که  -

 شدنی نمی باشد.تعطیل 

ا ب وَال دَت ي وَلَمْ یَجْعلَْن ي جَبَّارًا شَق یًّا  ﴾۳۲﴿ وَبَرًّ
مرا سفارش نموده و مرا متکبر و سرکش و بدبخت  مادرمو )همچنان( به نیک رفتاری با 

 (٣۲).نگردانیده است
 تفسیر:
وبی محبتی به مادرش بى مهرى  شخصیکهواقعاً به مادر، از اخلاق انبیاست، کردن نیكى 

در آیه مبارکه خداوند متعال كند، یقیین کامل داشته باشید که به مردم نیز رحم نخواهد كرد. 
ا بِوٰالِدَتیِ »فرماید: با زیبای خاصی می  مرا برای مادرم مطیع و فرمانبردار، و« وَ برًَّ

و انسانی زورگو، متکبر، درشتخو و  «وَلَمْ یجَْعَلْنِي جَبهارًا شَقِیًّا»مشفق و مهربان قرار داده 
 نافرمان خود نگردانیده بلکه مرا انسانی شایسته و پرهیزگار قرار داده است.

 : به. یا شقیدر برابر پروردگار است نافرمان : بدبختزورگو و شقی گردنکش :«جَبهارًا»
 .مادر است شده و نفرین نا امید، یا عاق معنی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 منابع و مأخذها

523 

، گردنکش کهیابید مگر اینپدر و مادر نمی را عاق کسی اند: هیچگفته از سلف برخی
 مصطفی خرمدل «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور. باشدمی و بدبخت تعالی حق نافرمان

 ﴾۳۳﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُل دْتُ وَیَوْمَ أمَُوتُ وَیَوْمَ أبُْعثَُ حَیًّا
 میرم و روزی که دوباره زنده میام و روزی که میو سلام بر من، روزی که تولد شده

 (٣٣)شوم.
 تفسیر:
 به وقت در آن بود زیرا شیطان مقدر شده سلامتی متولد شدم که در روزی : بر منیعنی
در  تعالی زیرا حق مقدراست نیز سلامتی مرگم در هنگام نرسانید و بر من آسیبی هیچ من
 در هنگام گرداند و بر منمیناطق  و صدق حق سازد و مرا بهنمی مرا گمراه هنگام آن

 محشر در امان و هراس روز از هول ا در آنزیر است نیز سلامتی مجددم برانگیختن
 مادرش را در آغوش آن علیه السلام عیسی بود که موضوع مجموعا نه این پس.هستم
 کرد.اعلام 
 عقیده به بر معتقدان آیات این است قدر سخت چه»)رض( می فرماید: انسبن  مالک

و آینده  در گذشته وی در باره که اموری از همه علیه السلام ( زیرا عیسیقدر )قدریه
 «.!استخویش  افعال خالق گویند: بندهمی قدریه کهخبر داد، درحالی است شده حکم

وقتى مسیح طفلى شیرخوار بود و به زبان آمد چنین  مفسر تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد:
دارد. پس به عکس گمان نصارى او خدا لام مىگفت و بندگى خود رابراى خدا این چنین اع

نیست و فرزند خدا نیست و سوم سه گانه هم نیست. بلکه بنده و پیامبر است، و مانند دیگر 
خلق کرده  برد، خدا او را بدون پدر از مادرکند و مرگ او را مىافراد بشر زندگى مى

 له فرموده است:است تا دلیل بر قدرت آشکار خدا باشد. از این رو بدون فاص

 جماعت قدریه:
منکر قدر الهی هستند و معتقدند که انسان هرآنچه می کند خدای متعال گروه است که قدریه 

دخالتی در آن ندارد، و تا زمانیکه فعلی بوقوع نپیوندد خداوند از آن آگاه نمی شود، یعنی 
گویند: خداوند افعال را علم الهی را نسبت به افعال قبل از وقوع آن منکر هستند، و می 

مقدر نکرده و افعال انسانها را خلق نکرده و اصلا او قدرتی بر آن ندارد!درحالیکه الله 
ُ خَلَقکَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ  »متعال می فرماید:  خداوند هم شما را »یعنی:  (.96)صافات « وَاللَّه

 «.آفریده و هم آنچه انجام می دهید
نت معتقدند: انسان و افعال او هر دو مخلوق خدا هستند، یعنی که بر طبق این آیه اهل س

 .خدا هم انسان را خلق کرده و هم افعال وی را، در حقیقت انسان کسب کننده افعالش است
کند قدرت خداوند بر هر چیزی، موضوعی است که قدریه به طور کلی آن را تکذیب می

را خلق نکرده و آن را از دایره قدرت و ای که معتقدند که خداوند افعال بندگان به گونه
اند. قدری که قرآن و سنت و اجماع بدون شک بر آن دلالت دارند آفرینش خدا خارج ساخته

اند، قدری است که خداوند برای بندگان تقدیر نموده و و قدری که قدریه آن را انکار نموده
 های مشخص آنها را مقرر فرموده است.اندازه

 قدریه گفته می شود؟ به این گروهرا چ درمورد اینکه
 وجود دارد:دو نظردر این مورد 

 چون منکر قدر الهی هستند. )شرح صحیح مسلم؛ نووی(. -
 چون معتقدند که انسان بر افعال خود قدرت دارند. -
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بود،  «معبد بن خالد الجهنی»اولین کسی که در مورد قدر سخن گفت شخصی بنام  -
او در آخر حیات صحابه این نظریه را ترویج داد. از امام اوزاعی روایت شده که 

اولین کسی که در مورد قدر سخن گفت؛ مردی از اهل عراق بود که به وی »گفت: 
یا سنسویه]می گفتند، سوسن یک نصرانی بود که اسلام آورد سپس دوباره  [ سوسن

را از وی گرفت، و غیلان دمشقی نیز از به دینش بازگشت و معبد جهنی عقیده قدر
 (.750صفحه « شرح اصول» لالکائی در ) .«معبد آموخت

 خوانندگان محترم! -
در شأن  اختلاف نظر پیروان دین مسیح ۀ( در بار40الی  34) متبرکه  یاتآدر  -

 بحث بعمل می آید.عیسی علیهم السلام 

یسَى ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَق    ي ف یه  یمَْترَُونَ ذَل كَ ع   ﴾۳۴﴿ الَّذ 
این است )اوصاف( عیسی پسر مریم، سخن راست و درست که ایشان )اهل کتاب( در 

 ( ٣۴کنند. )آن شک می
ً  این کس که الله متعال ً  از وی خبرداده، حقیقتا همان عیسی پسر مریم است؛ این  و یقینا

همان داستان درست و صحیح وی است نه آنگونه که یهود و نصاری اباطیل و افتراهایی 
 کنند.را در مورد وی ادعا می

 خوانندۀ محترم!
اى كه گذشت، عیسى علیه السلام با هفت صفت برجسته و دو برنامه معرّفى در چند آیه

 :عبارتند ازاو ى شده است؛ امّا صفات برجسته
 «إنِيِّ عَبْدُ اللَّهِ  »ى خدا بودن. بنده -
 «آتانيَِ الْكِتابَ  »آوردن كتاب آسمانى.  -
 «وَ جَعَلَنِي نَبِیًّا »پیامبرى.  -
ً  »مبارك بودن. -  «وَ جَعَلَنِي مُبارَكا
ا بِوالِدَتيِ »نیكى به مادر.  -  «وَ برًَّ
 «شَقِیًّالَمْ یَجْعَلْنيِ جَبهاراً »جباّر و شقى نبودن.  -
 ... متواضع، حقّ شناس و سعادتمند بودن. وَ السهلامُ عَليََ  -

فرماید: سخن ى عیسى، یكى نماز و دیگرى زكات است. این آیه مىو امّا دو برنامه -
 «ذلِكَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ »درست درباره عیسى همان است كه گفتیم. 

آنان را درباره حضرت عیسى  خداوند در قرآن، بارها مسیحیان را منحرف و عقاید -
َ ثالِثُ »مائده:  ۀسور 73 ۀباطل دانسته است، چنانكه در آی لَقَدْ كَفرََ الهذِینَ قالوُا إِنه اللَّه

ِ  وَ قالَتِ النهصارى»توبه:  ۀسور / 30 ۀو آی« ثلَاثةٍَ  از آنان انتقاد « الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّه

ى واقعى حضرت عیسى علیه السلام، راه صحیح است، امّا در اینجا با بیان سیماكرده
 .دهدرا در مقابل راه باطل نشان مى

نیازى نیست، ولى خداوند  «كُنْ »گونه لفظى، حتىّ به لفظ ى خداوند، هیچبراى تحققّ اراده
خداوند قادر مطلق است و در . ى خود را در این قالب بیان كرده استبراى فهم ما اراده
نهایت او، دلیل منزّه بودن او از عجز و ناتوانى، اسباب ندارد و قدرت بىآفریدن نیازى به 

 .و اختیار كردن فرزند است

نَّمَا یقَوُلُ لهَُ كُنْ فَیَكُونُ ﴿ نْ وَلدٍَ سُبْحَانهَُ إ ذَا قضََى أمَْرًا فإَ  ذَ م  َّ  أنَْ یَتَّخ   ﴾۳۵مَا كَانَ لِلّ 
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های ناروا(، چون ک و منزه است )از تهمتالله را سزاوار نیست که فرزندی گیرد، او پا
شود! درنگ موجود مى گوید موجود شو پس بى  همین قدر به آن مىکاری را اراده کند، 

(٣۵) 
 تفسیر:
بناً خدای متعال  با فرزند داشتن سازگار نیستمتعال شأن خداوند  مبارکه آمده است: ۀدر آی

خود از خلقش فرزندی بر گیرد، او از  را نسزد وبرایش صحیح و مناسب نیست که برای
فرزند صاحب  تعالی حق که و سزاوار نیست : درستیعنی این نسبت والا و منزه است.

 .نادرست نسبت و از این سخن از این است و مقدس «او است منزه»باشد 
و به آن حکم  امری را مقدر و اراده کندوقتی  :«إِذٰا قضَىٰ أمَْراً فإَنِهمٰا یَقوُلُ لَهُ کُنْ فیََکُونُ » 

شود و به هیچ گونه تلاش و کوشش و زحمتى نیاز مى گوید بشو، فوراً و دستور بدهد، مى
 فرزند باشد؟  ندارد. چنین خدایى چگونه باید داراى

نه تنها عیسى علیه السلام بدون داشتن پدر و آدم علیه السلام بدون داشتن پدر  باید گفت که:
میان خواست الله و  شود.ى خدا ایجاد مىشوند، بلكه هر چیزى به ارادهخلق مى و مادر

 اى نیست. تحققّ اشیا، فاصله
اند: این عبارت دلیل است براى ما سبق. آنگاه گفته است: ناتوان فرزند اختیار مفسران گفته

کند. ختیار مىکند، ضعیف و نیازمندى که توانایى چیزى را ندارد، چنین موجودى فرزند امى
احتیاج به داشتن فرزند « شودبشو فورا مى»ولى خداوند توانایى که به هر چیز بگوید 

شود بلکه به وجود آورده است، فرزند نامیده نمى« کن»که خدا او را با لفظ  ندارد. وانسان
زنش باشد. بدین ترتیب با دلایل روشن و قطعى آنان را ملزم و نیز آنها را سرى او مىبنده
 کند.مى

نْ وَلَدٍ »خداوند هیچ گونه فرزندى ندارد.  ها كه ملائكه را دختران خدا، )برخلاف بعضى« م 
 پنداشتند.یا عیسى را پسر خدا مى

رَاطٌ مُسْتقَ یمٌ  َ رَب  ي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا ص   ﴾۳۶﴿ وَإ نَّ اللََّّ
پس او را بپرستید این است راه  خداست كه پروردگار من و پروردگار شماستودر حقیقت 

 (٣۶راست.)
 تفسیر:

از جمله مطالبى که حضرت عیسى در گهواره با قوم خود در میان نهاد این بود که خدا 
باشد. پس باید فقط او را به تنهایى پرستش کنند و این همان آیین و پروردگار او و آنها مى

 دین مستقیمى است که کجى در آن وجود ندارد.
اسرائیل گفت: تنها خدا را به یگانگی بپرستید و چیزی را به وی عیسی به بنی همچنین

شریک نیاورید، زیرا پروردگار من و شما فقط اوست، برای ما جز او پروردگاری نیست؛ 
 این همان روش پایدار و راه راست است و غیر آن هرچه هست باطل و گمراهی است.

وی  اولیسى علیه السلام خواندیم که در قدم حضرت عهمچنان در سوره مبارکه در قصه 
ِ »ى خدایم، خود را به معرفی می گیرد ومی فرماید : من بنده مریم (  30آیه )«إنِيِّ عَبْدُ اللَّه

)آیه  «وَ أوَْصانيِ بِالصهلاةِ »ى نماز و عبادت بود، اوّلین دستورى كه دریافت كرد درباره
فَاعْبدُُوهُ »اعلام كرد پرستش و عبادت خداوند بود.  اى را هم كهو اوّلین برنامه مریم ( 31
 .مریم ( 36)آیه  «

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 منابع و مأخذها

526 

جوابی اصرارِ حضرت مسیح بر یكتاپرستى و تأكید بر اینكه راه مستقیم همین است و بس، 
ى عمران آیهى آلاست به طرفداران تثلیث و دیگران.) طوریکه مشابه این آیه، در سوره

 (.نیز آمده است 64ى ى زخرف آیهو سوره 51

یمٍ  نْ مَشْهَد  یَوْمٍ عَظ  ینَ كَفرَُوا م  مْ فَوَیْلٌ ل لَّذ  نْ بَیْن ه   ﴾۳۷﴿ فاَخْتلََفَ الِْحَْزَابُ م 
ولی گروه هایی از میان آنان ]درباره عیسی[ اختلاف کردند، پس وای بر کسانی که ]با 

 (٣٧ضور در روزی بزرگ)رستاخیز(.)افراط در شأن عیسی[ کافر شدند از ح
 تفسیر:

اسرائیل در مورد عیسی به اختلاف طوایف مختلف بنی اما: «فَاخْتلََفَ الَْأحَْزٰابُ مِنْ بَیْنِهِمْ »
پرداخته وبه صورت احزابی متفرق در آمده اند، از جمله بعضی از آنها گمان بردند که 

، یا العیاذ بالله  سومین سه خداست، یا او «نسطوریهّ»حضرت عیسی پسر خداست مانند

همچنان یهود به قائل شدند،  به تثلیث ۀوفرق« یعقوبیهّ» ىفرقهاو خود، خداست!! مانند 

فوََیْلٌ لِلهذِینَ کَفَرُوا مِنْ » دشمنی با وی پرداخته گفتند: او ساحر، یا پسر یوسف نجار است.
 در آن که و آنچه «بزرگ حضور در روزی از بر کافران وای پس» «مَشْهَدِ یوَْمٍ عَظِیمٍ 

 .روز حساب وجزااست روز، روز قیامت این افتد! کهمی جریان به و عقاب از حساب

 :نسطوریان
« ژژمان کن»میلادی(کشیش اهل شامی اهل  5که از پیروان نسطوریوس )نیمه اول قرن 
مسیح دو شخصیت و دو طبیعت در حضرت که در شمال سوریه بودند و اعتقاد داشتند 

وجود دارد انسانی و آسمانی، اما کشیش دیگر در صومعه نزدیک قسطنطنیه معتقد بود که 
در حضرت مسیح )ع( دو طبیعت ولی یک شخصیت موجود است. پیروان این فرقه 

نامیدند. آن ها بر این باور بودند که دو طیف ربانی و  منو فیزئیسم بعدها اونیکانیسم را
نی مسیح با یکدیگر عجین شده و طبیعت واحدی را تشکیل داده است و بعدها گفتند که انسا

 در مسیح )ع( یک طبیعت و یک شخصیت است.
 :یعقوبیان

طبیعت و  ۀپیروان دیگر از روحانیون مسیحی به نام یعقوب مارادیوس بودند. اینان دربار
انسانی مسیح معتقدات خاصی داشته اند. دسته ای از آن ها که در سوریه و شمال عراق 

می  قبطی ساکن بودند، یعقوبی و آن هایی که در مصر و حبشه )اتیوپی( سکونت داشتند
  نامیدند.

ن  الظَّال مُونَ الْیَوْمَ ف ي ضَ  رْ یوَْمَ یأَتْوُننَاَ لَك  مْ وَأبَْص  عْ ب ه   ﴾۳۸﴿ لَالٍ مُب ینٍ أسَْم 
 آنان روزی که به سوی ما می آیند ]نسبت به حقایق[ چه شنوا و چه بینا می شوند، ولی 

 (٣۸ظالمان امروز در گمراهی آشکاری قرار دارند.)این 

نوُنَ  يَ الِْمَْرُ وَهُمْ ف ي غَفْلةٍَ وَهُمْ لَا یؤُْم  رْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَة  إ ذْ قضُ   ﴾۳۹﴿ وَأنَْذ 
برند، از روز حسرت و پشیمانی بترسان، وقتی آنان را که )اکنون( در غفلت به سر میو 

  (٣۹آورند.)شود و آنان ایمان نمیکه کار به انجام رسانیده می
غفلت از خداوند، غفلت از معاد، غفلت از جمله ها، غفلت است. ى بدبختىهمهوعامل كلید 

هاى ها، غفلت از محرومان، غفلت از تاریخ و سنتّتوطئهاز آثار و پیامدهاى گناه، غفلت از 

  .هاى رشدآن و غفلت از جوانى و استعدادها وزمینه
رْهُمْ یَوْمَ الَْحَسْرَة  » آمده است مبارکه  ۀر این آینذار است. داِ ، ءنبیاأیكى از وظایف  «وَ أنَْذ 
 برحذر بدار؛  روز رستاخیز بترسان و ای پیامبر! و مردم را از روز حسرت که:
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روز قیامت است که هنگام پشیمان شدن و فسوسا و دریغا گفتن است و آه «: یوَْمَ الْـحَسْرَةِ »
 کشیدن و تأسّف خوردن که: نکردیم کاری که امروز ما را به کار آید.

مَ رَةِ ویَو   :ال ـحَس 
که  است،تحسراهل جهنم ازآن، ظاهر  این جهت یوم الحسرة می نامند که: از آن روزرا

اگر آنان مؤمن صالح می بودند، مستحق بهشت قرار می گرفتند ،در حالیکه الان در عذاب 
چنان که طبرانی وابو  جهنم گرفتاراند، واهل جنت هم به یک نوع حسرت مبتلا می باشند،

یعلی به روایت حضرت معاذ این حدیث را روایت کرده اند، که رسول الله صلی الله علیه 
اند که اهل جنت بر هیچ چیزی تحسر نمی خورند، به جز این که ،کمی از  وسلم فرموده

که رسول  به روایت ازابو هریره نقل کرده شان بدون از ذکر الله گذشته است، وبغوی اوقات
وحسرت مبنی بر چه چیز می باشد،  هر مرده به ندامت الله علیه وسلم فرموده که: الله صلی

می خورند که چرا  فرمودند ،که نیکو کاران بر این حسرتالله علیه وسلم  آن جناب صلی
نایل می آمدند، وبدکاران  بیشتر نیکی به جا نیاوردند، تا که به در جات بیشتری در بهشت

  .بر این تحسر می خورند که چرا از بد کاری خود بازنیامدند. ) تفسیرمظهری (
یَ الَِْمَْرُ » (. 56و زمر/ آیۀ  31آیۀ  گیرد )انعام/پایان میی که کار دنیا از آن روز «إ ذْ قضُ 

گردد و نیکان رهسپار بهشت و بدان رهسپار دوزخ آن گاه که به حساب همگان رسیدگی می
 شوند.می

فرمان  گیرندو مردم مورد حساب قرار می آن روزی که محکمه عدل الهی انعقاد می یابد
 به جنت و جمعى به دوزخ راهى مى ى مردم صادر شده است؛ گروهىدربارهالله متعال 

تا که می توانید، بناً  رسند.کیفرمی درنتیجه سعادتمندان پاداش یافته و شقاوتمندان بهشوند.
انجام دهید  توانمندی اجرا آنرا دارید در دنیاهرعمل خیری که سعی بلیغ به خرچ دهید تا 

اصلاً  در آن روزندامت وپیشیمانی  وبازكار از كار می گذرد.دیگرزیرا در روزقیامت، 
 فایده ای به حال انسان نمی رساند.

آن روز در غفلت وسر گردانی قرار  فهمحال آنکه کافران در این دنیا از «:وَ هُمْ ف ی غَفْلَةٍ »
 در دنیا به اکنون: آنها همیعنی اند،دارند، زیرا از حق روی گردانیده و پیرو باطل گشته

، شده ساخته آماده شانبرای در آخرت که و از عذابی بوده فریفته دنیوی و اسباب علایق
 و وضع در دنیا حال گمانکردند، بیمی دانستند و اندیشهاگر می کهغافل می باشند. درحالی

واقعیت هم همین است  بود. دیگری ودرراستایدیگر ای گونهبه  شانو تلاش و کوشش
 .ى حسرت استایمانى، مایهومرگ درحال غفلت و بى.ى كفراستغفلت زمینهکه:
نوُنَ » این در حالی نه ایمان صحیحی نزدشان وجود دارد و نه عمل صالحی.و «وَ هُمْ لٰا یؤُْم 

  .کنندحشر و نشر را تصدیق نمى است که

 قیامت:برحذرداشتن از روز 

صلی الله علیه وسلم  اکرم)رض( از رسول سعید خدری ابی روایت به در حدیث شریف
  فرمودند: که است آمده

ِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ:  -1755 ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّه
قوُلُ: یؤُْتىَ بِالْمَوْتِ كَهَیْئةَِ كَبْشٍ أمَْلَحَ، فیَنَُادِي مُنَادٍ: یَا أهَْلَ الجَنهةِ، فیََشْرَئِب ونَ وَیَنْظُرُونَ، فیََ »

فیََشْرَئِب ونَ  هَلْ تعَْرِفوُنَ هَذَا؟ فیََقوُلوُنَ: نعََمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُل هُمْ قَدْ رَآهُ، ثمُه ینَُادِي: یَا أهَْلَ النهارِ،
مه یَقوُلُ: وَیَنْظُرُونَ، فیََقوُلُ: وهَلْ تعَْرِفوُنَ هَذَا؟ فیََقوُلوُنَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُل هُمْ قَدْ رَآهُ، فیَذُْبَحُ ثُ 

وَأنَذِرۡهُمۡ یوَۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ إذِۡ »: یَا أهَْلَ الجَنهةِ خُلوُدٌ فَلاَ مَوْتَ، وَیَا أهَْلَ النهارِ خُلوُدٌ فَلاَ مَوْتَ، ثمُه قرََأَ 
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]رواه البخاری:  «وَهُمۡ لَا یؤُۡمِنوُنَ ﴾، وَهَؤُلاءَِ فيِ غَفْلَةٍ أهَْلُ الد نْیَا ﴿قضُِيَ ٱلۡأمَۡرُ وَهُمۡ فيِ غَفۡلَةٖ 
4730.] 
صلی الله علیه وسلم روایت است که گفت: پیامبر)رض(  از ابوسعید خدری -1755

 قوچی گویی ـ که درآیند، مرگ دوزخ به دوزخ و اهل بهشت به بهشت هلا چون)فرمودند: 
ندا درداده  گاهشود آنمی ساخته متوقف و دوزخ بهشت شود و در میانمیـ آورده  است ابلق
و نگرند میرا بلند کرده  گردنهایشان شناسید؟ ایشانرا می ! آیا اینبهشت اهل شود: ایمی
را  ! آیا ایندوزخاهل  شود: ایمی ندا درداده . سپساست مرگ ! اینگویند: آریمی
. است مرگ ! اینگویند: آرینگرند و میمی را بلند کرده هایشانگردن شناسید؟ آنانمی
 شود: ایمی هندا در داد چنین آن کنند و بعد از ذبح را ذبح آن شود کهمی دستور داده گاهآن
و  است ! جاوادنگیدوزخ اهل . و ایدر کار نیست و مرگی است ! جاوادنگیبهشت اهل

 را خواندند و بعدا با دست آیه الله صلی الله علیه وسلم این رسول. سپسدر کار نیست مرگی
 «.ندبرسر میدنیا به دنیا در غفلت فرمودند: اما اهل کرده اشاره خویش

شوند میخوشحال  چنان بهشت اهل پس»: استشده مسعود )رض( اضافهاز ابن در روایتی
و  گریه به چنان دوزخ باشد، آنها باید بمیرند و اهلمردنی  از فرط شادی اگر کسی که

 «.باشند بمیرد، باید همانان و نوحه از گریهاگر کسی  آیند کهدر می ولوله

 ؟چیستغفلت 
غفلت عبارت است از اینکه پرده ای بر فکر و دل انسان بیفتد و از یک واقعیت و حقیقتی 

برخی از انسان ها دل دارند ولی »، در این باره می فرماید: عظیم الشأندور بماند. قرآن 
فهم عمیق و ژرف نگری ندارند، چشم دارند ولی بصیرت ندارند، گوش دارند، ولی با آن 

أوُلئکَِ کَالْأنَْعَامِ »و در ادامه ی آیه می فرماید: اعراف (  ۀسور / 179 ۀ)آی «نمی شنوند!
اینها مثل حیوانات هستند بلکه از حیوانات نیز پست »؛ «بَلْ هُمْ أضََل  أوُلئِکَ هُمُ الْغَافِلوُنَ 

 اینجا غفلت می تواند اعم باشد از غفلت از« ترند، اینها همان کسانی هستند، که غافلند!
آنچه که انسان را،  خدا، غفلت از آیات خدا، یا غفلت از آخرت، به تعبیر دیگر غفلت از هر

 به سوی کمال می برد.

 مراتب انسان:
باشد؛ گاهی انسان، مانند حیوان  اللهگاهی انسان کامل است انسانی که با شعور، و به یاد 

آمده است. برخی گفته می شود؛ و گاهی از حیوان هم پست تر می شود، چنانچه در آیه 
اند: یک مرحله ی دیگر هم وجود دارد و آن این که انسان حیوان شود، نه مانند حیوان! به 
هر حال کسی که از یاد خدا غافل شود، از ابزارهای شناخت خودش که چشم و گوش و 

 عقل باشد استفاده نکند، از مرحله ی انسانیت ساقط می شود.

 غافلان از چه غفلت دارند؟!
بدرستی که »؛ «وَإِنه کَثِیراً مِنَ النهاسِ عَنْ آیَاتِنَا لغََافِلوُنَ »یونس می فرماید:  ۀدر سور 1

از نشانه های خدا غافل هستند یعنی: « بسیاری از مردم، از نشانه های ما غافل هستند.
آفرین  بحررا تماشا می کنند، ولی ابحارولی گل آفرین را نمی بینند،  بینندبه گل می 

 .را نمی بینند، به کهکشان ها و ستارگان نگاه می کنند، ولی آسمان آفرین را نمی بیند
ازآخرت است، یعنی همه ی توجه انسان به دنیا باشد وازآخرت و  گاهی غفلت 2

رستاخیز، از زندگی دیگری که در پس این جهان است، غافل شود. از این رو در 
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ظاهر دنیا را می بینند، ولی از آخرت غافل می آنها فقط »سوره ی روم می فرماید: 
 « شوند.

 عوامل غفلت:
 برای درمان غفلت باید دید عواملِ غفلتِ از خداوند چیست؟

ای کسانی که »یکی از عوامل غفلت را دنیاگرایی می داند و می فرماید:  عظیم الشأنقرآن  1
یاد خدا غافل نکند، هر کس  ایمان آورده اید، اموال و ثروت شما و فرزندان شما، شما را از

در این آیه به دو عامل غفلت زا اشاره شده که یکی: اموال « چنین کند، او زیانکار است.
است، دیگری فرزندان؛ یعنی ممکن است انسان، آنقدر سرگرم اموال و سرمایه اش بشود، 

شوند! البته که از یادش برود خدائی هم وجود دارد... یا ممکن است فرزندان مانع یاد خدا ب
این دو، نمونه ای است، از مسائل دنیوی، و مواردی که انسان را سرگرم می کند و از یاد 

 خدا غافل می کند.
که در سوره ی مجادله مطرح « تسلط شیطان بر انسان است»دومین عامل از عوامل غفلت  2

شده و می فرماید: 

شیطان بر آنان )= منافقین( مسلط شد، و »سوره مجادله (  19)آیه 

یکی از کارهایی که شیطان « یاد خدا را از خاطر آنها برد و آنها را به فراموشی انداخت
ین است که یاد خدا را از ذهن انسان ببرد، و انسان را دچار غفلت از می تواند انجام دهد، ا

و در همین راستا در « چنین افرادی حزب شیطان هستند!»یاد خدا کند! بعد می فرماید: 
شیطان می خواهد بین شما دشمنی بیندازد، و لذا شما را به »سوره ی مائده می فرماید: 

 «.او می خواهد مانع یاد خدا بشود سوی شراب و قماربازی می برد 

ثُ الِْرَْضَ وَمَنْ عَلَیْهَا وَإ لیَْناَ یرُْجَعوُنَ   ﴾۴۰﴿ إ نَّا نحَْنُ نَر 
یقیناً ماییم که زمین و همه کسانی را که روی آن قرار دارند به میراث می بریم و ]همه[ به 

 (۴۰سوی ما بازگردانده می شوند.)
 تفسیر:

ثُ » و خود ایشان، جاویدان نیست و  این است که اموال انسانها بریم. هدفبه ارث می «:نَر 
 است. الله متعالمالک اصلی 

شان بر اوست و به زودی آنان را در برابر یعنی بازگشت بندگان به سوی او و حساب
شر باشد جزای شر شان خیر باشد جزای خیر و اگر پس اگر افعال بیند؛شان جزا میافعال
 رساند.ها میبه آن

 یادداشت مفیده:

که آنجمله  بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته. 11« مسیح» بصورت کل باید که کلمه ی 
 آمده است.« المسیح عیسی بن مریم»صورت ترکیب بار به  3بار به تنهایی و 8

اسرائیل بود. همسر عیسی پسر مریم، دختر عمران از دانایان بزرگ بنی باید گفت که:
عمران به مریم حامله شد؛ نذر کرد فرزندش را به خدمتکاری هیکل )مجسمه( سلیمان وقف 
و منصوب گرداند. عمران فوت کرد؛ هرچند فرزند دختر بود؛ ولی مادرش به نذر خود 

[. مریم هنوز کودک بود و به سرپرستی ٣٧و ٣۶وفا کرد و خدا نیز پذیرفت. ]آل عمرن 
 نیاز داشت.
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نگهبانان هیکل قرعه زدند، قرعه به نام زکریا در آمد و او سرپرست و کفیل مریم شد، 
 زکریا شوهرخاله ی مریم بود. مریم با پاکی و بندگی خدا و دوری از آلودگیها رشد نمود.
وقتی به سن معمول زنان رسید، جبرئیل پیش او آمد. مریم از ورود او به خلوتکده اش به 

ست، تا با نفخه ای در الله ابرئیل در دم خود را معرفی نمود که فرستاده ی پناه برد. ج الله
و این فرزند آوردن استثناست و با  حملآستین لباسش او را پسری عطا کند. آری! این 

عادت مرسوم زنان، مقایسه نخواهد شد؛ چون فرزندی بدون پدر از مادری دوشیزه، پا به 
 ار نشان دهد که او بدون سبب هم می آفریند.عرصه ی وجود می گذارد، تا آفریدگ

فرمان داد. « بیت لحم»هیرودس، فرمانروای فلسطین، در آن عصر به کشتن تمام کودکان 
یوسف نجار از نزدیکان مریم و عیسی، در خواب دید که آنان را از شر و ستم شاه به 

ه مصر برد، آنان تا مصر می برد تا در امان باشند. همین که بیدار شد، فورا آن دو را ب
هفت سال  علیه السلاممرگ هیرودس در آنجا ماندند و سپس به فلسطین باز گشتند. عیسی 

تربیت می شد. در دوازده سالگی با مادرش به « ناصره»را پشت سر گذاشته بود و در 
اورشلیم رفت، تا برابر شریعت موسی، نماز را برپا دارد. پس از سه روز کسی از آنان 

و علمای یهود با او به مجادله برخاستند. از آنجا نیز برگشتند. در سی سالگی بود،  نپرسید
با مادرش به کوه زیتون رفت که زیتون بچیند. هنگام نماز ظهر، جبرئیل برایش انجیل 

 آورد.

 :انجیل

انجیل؛ یعنی، بشارت، کتاب نور و هدایت مردم به سوی حق؛ اما آن انجیلی که مسیح آورد 
ردانش داد تا مردم را بشارت دهند، اکنون یافت نمی شود؛ انجیل کنونی در جهان و به شاگ

ریخی پیوسته به هم در سیره ی مسیح است که شاگردانش آن را سر هم أمجموعه داستانی ت
کرده و گرد آورده اند که در آن مطالبی از پند و اندرز و امثال از زبان مسیح دیده می 

نجیل بیشتر از صد نوع است. کلیساها تنها به اِ و مفسران رخان ؤشود. طبق تحقیقات م
 چهار نوع آن اعتراف کرده اند:

نجیل یوحنا که قطعا اینها در زمان مسیح نوشته اِ نجیل لوقا و اِ نجیل مرقس، اِ نجیل متی، اِ 
نشده بودند. انجیل متی، نخستین و قدیمی ترین آنهاست و به اعتراف خود مسیحیان پیشین 

آسمانی یکی نیست. این کتاب به زبان عبرانی نوشته و سپس به زبان یونانی با انجیل 
 برگردانیده شد. سند این ترجمه هم معلوم نیست.

« ایرونیموس»متی، انجیل خود را سی و نه سال پس از مسیح بر مبنای اندیشه و نظر 
 قدیس، )پاک و پارسا، برای یاران دین مسیح.. به کار می رود(، نگاشت.

مرقس، مردی یهودی و از خدمتکاران هیکل سلیمان و شاگرد پطرس بود که الوهیت مسیح 
م. به رشته ی تحریر در ۶۱را انکار می کرد. کتاب انجیل منسوب به خود را در سال 

 م. در زندان اسکندریه کشته شد. ۶۸آورد و در سال 
ده بود و مسیحیت را از لوقا، طبیبی از دیار انطاکیه که هرگز مسیح را با چشم خود ندی

شخصی به نام پولس قدیس، یهودی متعصب، یاد گرفت که او هم مسیح را ندیده بود. با 
نصاری میانه ی خوبی نداشت. وقتی دید که ستم ورزیدن بر آنان سودی ندارد، ناچار 
مسیحیت را پذیرفت، سپس از آن راه توانست، مردم نصاری را از احکام و واجبات تورات 

از هم متلاشی و پراکنده گرداند. لوقا، انجیل خود را پس  -مسیح مأمور ابطال آن نبود . که 
 از مرقس و پس از مرگ پطرس و پولس نگاشت.
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یوحنا یکی از دوازده شاگرد مسیح به شمار می رفت، عیسی او را بسیار دوست می داشت. 
ن می دانست. علمای م نوشت. او مسیح را انسا۹۸تا  ۹۶او نیز کتاب انجیل را در سال 

مسیح بسیاری از مطالب این کتاب را از یوحنا نمی دانند؛ بلکه از تألیفات یکی از شاگردان 
او در دو قرن بعد می دانند که به یوحنا نسبت داده تا مردم را بدان بفریبد. هدف از نوشتن 

 این کتاب برای اثبات خدایی مسیح نوشته شد.
به مسیح نمی رسد و به اعتراف خود ترسایان، اینها همان  به طور خلاصه، سند این اناجیل

اناجیل نیست که خدا برای مسیح فروفرستاد. و این، کاملا طبیعی است. زیرا در آن زمان، 
یاران )حواریون( مجال نوشتن نداشتند و مطالبی که بعدا نوشته شد، بی تردید عین مطالب 

 مین نسخ متعدد است.بیان شده ی قبلی نخواهد بود. و شاهد مطلب ه

 :انجیل برنابا

این کتاب، یکی دیگر از اناجیل است که درباره ی سرگذشت مسیح نوشته شده. برنابا از 
پیروان مسیح و از ملازمان نشر دعوت او بود و با سایر اناجیل دو فرق اساسی و جوهری 

 دارد:
 به صراحت می گوید: عیسی انسان است، خدا نیست. الف:

، پیامبر خاتم در بسیاری «محمد»، به نزدیکی ملکوت آسمانها و یاد و نام ب: به روشنی
 جاهای آن بشارت می دهد.

 :واریانـح

یاران و ندیمان مسیح بن مریم بودند که به او گرویدند و در محضرش تلمذ کردند و درس 
لامیذ: ت»آموختند. گویند: تعداد آنان به دوازده نفر مرد می رسید و مطالب انجیل به لفظ 

آنان را به نواحی یهودی نشین  علیهم السلاماز آنان نقل و تفسیر می کند. مسیح « شاگردان
 می فرستاد تا مردم را به دین خدا فراخوانند.

 :معجزات عیسی

معجزات و خوارق عادات فراوانی از عیسی روی می داد، همان طور که سایر پیامبران، 
معجزات مسیح عبارتند از: شکل سازی پرنده از گل و معجزات گوناگون داشتند. از جمله 

 [.۵۱تا  ۴۹دمیدن در آن، شفا دادن کور مادر زاد و بیماری ص به اذن خدا... ]آل عمرن/
 :وفات مسیح

رسوایی و بدنامی کاهنان و فریسیین * به دست مبارک مسیح، سبب شد تا به چاره جویی 
 دست زند.

بنیادگرایان یهودی که برای اجرای درست آیین یهود و فریسیون، فریسیین، گروهی از 
روح بخشیدن به ایمان، متحد شدند؛ اما به تدریج از هدف اصلی خود دور گشتند و به دادن 
شعار خالی و ریاکاری و دین فروشی و دست آویز قرار دادن دین خدا، پرداختند که به 

د علم کردند. فریسی، به یک واقع شدند و علیه مسیح ق -ع  -شدت مورد سرزنش عیسی 
 تن گفته می شود.

 آنان به نزد حاکم وقت شکایت بردند و گفتند: عیسی خود را شاه یهودیان می داند.
آن ملت جز قیصر روم کسی را شاه و حاکم خود نمی دانستند. حاکم، سرباز فراوانی برای 

ی است، از دین دستگیری او گسیل داشت. گفتند: عیسی، مردی هرج و مرج طلب و شورش
ما بر گشته، جوانان را فریفته و ما را از هم جدا کرده است. وجودش خطری برای حاکمیت 
است و در برابر نظام نرمشی نشان نمی دهد و پایبند به قانون نیست. یهودیان سخنان خود 
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را به سیاست در آمیختند تا فرمانروایان بیگانه را علیه مسیح تحریک کنند. سرانجام 
را که به مسیح شباهت « یهودای اسخریوطی»ازان حکومتی شخصی جوان به نام سرب

از دست یهودیان رستگار شد و مصلوب  -سلام الله علیه  -داشت به صلیب کشیدند و عیسی 
 [.۵۵[، ]<آل عمران/۱۵۸و۱۵٧نساء/-نگشت و خدا او را پیش خود خواند. ]

ی اختلاف نظرهای فراوان دارند: کشیشان و به طور کل اهل کتاب درباره ی حضرت عیس
برخی می گویند: عیسی خداست، پس از آن که کارش در زمین پایان یافت دوباره به آسمان 
صعود کرد. عده ای می گویند: او پسر خداست، دسته ای می گویند: یکی از اقنومهای سه 

ایان سه گانه است )پدر، پسر و روح القدس(، عده ای می گویند: عیسی سومین تن از خد
 گانه است )الله، عیسی و مادر او خدا هستند(. و برخی او را ساحر می دانند و....

وای بر دروغ پردازان بی باور، آن گاه که در بارگاه خداوند، حضور می یابند و راه 
 [.۱۵۶[، ]نساء/۶۰و  ۵۹گریزی ندارند! ]آل عمران/

 فرستاده و روح و کلمه ی خداست. سرانجام، عده ای از یهود و نصاری گویند: عیسی بنده،
 ()بنقل از تفسیر فرقان
 خوانندگان محترم!

الی  41آیات )بعد از اینکه در آیات قبلی بر گمراهی نصاری توضحیاتی بعمل ، اینک در
قصه ی ابراهیم علیهم السلام وگمراهیهای بت پرستان به بیان گرفته میشود ( در باره  50

؛ هر چند این دو گروه راه مشترکی را در پیش گرفته اند ؛ولی گمراهی دسته ی دوم بدتر 
و بزرگتر نسبت به گروه اول به شمار می آید؛ زیرا هدف سوره اثبات یکتاپرستی، ایمان 

رگ است و منکران توحید هم دو دسته اند؛ دستهای چون به پیامبری و زنده شدن پس از م
، انسانهایی را به جای الله ، به خدایی می گیرند؛ دسته دوم،  مسیحیان. پیروان دین مسیح

 بت پرستان اند که موجودات بی جان و دست ساخته ی خود را به خدایی برمی گزینند.

یمَ إ نَّهُ كَا تاَب  إ بْرَاه  یقاً نبَ یًّاوَاذْكُرْ ف ي الْك  د    ﴾۴۱﴿ نَ ص 
 (۴۱و در این كتاب به یاد ابراهیم پرداز زیرا او پیامبرى بسیار راستگوى بود.)

 تفسیر:
« ً یقا هم به شخصی اطلاق « صدیق»ى مبالغه و به معنى بسیار صادق استاز صیغه «صِدِّ

بر اساس كند و هم به كسى كه تمام گفتار و رفتارش می گرددکه حقّ را بسیار تصدیق مى
 .گویدكند مىكند و هر چه عمل مىگوید عمل مىصداقت است. هر چه مى

در این هیچ جای شکی نیست که: توجّه به كمالات دیگران : «وَ اذُْکُرْ فیِ الَْکِتٰابِ إبِْرٰاهِیمَ »
ای پیامبر! و مبارکه می فرماید:  ۀدرآی .هاى تربیت استو تجلیل از بزرگان، یكى از شیوه

یقاً نَبِیًّا » را برای مردم یاد کن زیرا او علیه السلام ابراهیم ن قرآن داستاندر ای إنِههُ کٰانَ صِدِّ
 ترین اولیای صادق و مخلص اللهاز بزرگ مانا او بسیار صادق و درستکار بود،ویه «

ً  بود که وی را به نبوت برگزید و به دوستی خویش گرامی داشت. صداقت، شرط واقعا
 نبوّت است.

 هدف اینست که: عرب را به فضل و بزرگى حضرت ابراهیم متوجه سازد، عربى که گمان 
پرست باشد و آنان بتبرند از نسل او هستند، درحالى که ابراهیم پیشواى حنیفان مىمى

آلایشى را آورد که خاتم پیامبران مردم را به سوى آن هستند. ابراهیم توحید خالص و بى
 خواند.

 حنیف: موردیادداشت در
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حنیف: حنف )بر وزن عمل( میل به حق. حنیف یعنى مایل به حق. حنیف یعنى مایل از 
 .باطل، مراد از آن در آیه موحد بودن است

شهرت داشت و گروندگان به « آیین حنیف»در عربستان  دین مقدس اسلامپیش از ظهور
با بصیرت و هدایت  بودند كه یپاك و بصیر یهاحناف انسانأنامیدند. « حنافأ»آن را 
كرده و برای خود آیینی ساخته بودند. بسیاری امروزه  یدور یخویش از بت پرست یدرون

می گویند که او از  در جواب این سوال که آیا پدر پیامبر اسلام هم بت پرست بوده یا نه؟
 یحنفا، دستورات بقایا یو رفتار یاعمال دین یدر اینكه مبنا وخاستگاه مش .حنفیان بوده

خود آنها و یا هردو عامل وجود  یشریعت ابراهیم بوده یا صرفاً فطرت نیالوده وخداداد
وجود دارد. قطع نظر از مبنا و منشأ آیین حنیف، حنفا  یداشته است، احتمالات مختلف

، ظلم، و خرافات یپرستدر دوران قبل از اسلام داشتند. آنها نه تنها از بت یمهم یهاكاركرد
 .كردندمي ی، بلكه دیگران را نیز ازآن نهاجتناب نموده

میخواهد صلی الله علیه وسلم با تمام وضاحت  ازمحمدبقره (  ۀسور / 135 ۀ)آیدر  متعال الله
تهَْتدَُوا قلُْ بلَْ مِلهةَ إبِْراهِیمَ  وَ قالوُا كُونوُا هُوداً أوَْ نَصارى»  که حنفی بودن خود را بیان کند:

ً وَ ما كانَ  و اهل کتاب( گفتند: یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت ) «مِنَ الْمُشْرِكِینَ حَنِیفا
کنم( که از ادیان باطل رویگردان و یکتاپرست شوید، بگو: بلکه دین ابراهیم )را انتخاب می

 بود و از مشركان نبود.(. 

بَ یه  یاَ أبَتَ  ل مَ تعَْبدُُ مَا لَا یسَْمَعُ وَلَا یبُْص    ﴾۴۲﴿ رُ وَلَا یغُْن ي عَنْكَ شَیْئاًإ ذْ قاَلَ لِ 
بیند و شنود و نميكه نمي یرا پرستش میكن یكه به پدرش گفت اي پدر! چرا چیز یهنگام

 (۴۲) كند؟!را از تودفع نمي یهیچ مشكل
 تفسیر:

به ید تا از منكرهاى اعتقادى کار خویش را آغاز نمایم، آکوشش به عمل  در نهى از منكر،
چه زیبا است  .شود که ما بیشترسرگرم منكرهاى اخلاقى و اجتماعى هستیمتأسف دیده می 

 مبارکه آمده است: ۀکه در آی
جان را که های بیتبُ آنگاه که ابراهیم علیه السلام به پدرش آزر گفت: پدرجان! چرا یعنی 
ً »بینند، شنوند، نه مینه می کند هیچ گونه مشکلی را برای تو حل نمی «:لا یغُْنِی عَنکَ شَیْئا

نه و اصلاً هیچگونه شرّ و بلائی را از تو به دور کرده نمی تواند. پرستش این سنگ ها 
است که  الله متعال رسانند، بدان که تنها ذاتاز تو زیانی را دفع نموده و نه برایت نفعی می

 باشد.جلب کنندۀ نفع و دفع کنندۀ زیان می
باید که بت پرستی به همه انواع واشکال آن در دین مقدس اسلام ممنوع وحرام قبل از همه 

پرستى، از فرشته پرستى، انسان پرستى و بت وناجایز می باشد. ولی یقیین بکنید که:
بینایى و شنوایى و شعور هست، ولى در بت حد اقل بدتر است، زیرا در آنها هم گاوپرستى 

 اصلاً شعور هم وجود ندارد.
تواند بزرگ را نمی شناسد، )پسر مى نهى از منكر مرز سنىّ مبارکه در می یابیم که: ۀآی در

بصورت مطلق  خانواده را نهى كند، ولی توجه باید داشت که در این کار باید احترام آنان را
همیشه كمال اشخاص به سن آنها بستگى ندارد؛  ور شد که:آدر ضمن باید یاد  حفظ كند.

 فهمد.ترها بهتر مىنه از بزرگگاهى فرزند خا
 ! خوانندۀ محترم
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هایى ها كه مجسمّه: چگونه بتبه ذهن انسان خطور می کند که سؤالدر بسیاری از اوقات 
 كنند؟از سنگ وچوب هستند، انسان را گمراه مى

ها نیز بت ها و طاغوتها همیشه جماد نیستند، گاهى انسان: بتاولاً  جواب همین است که:
 .شوندمى

 .ها بود جاذبه داشتى هنر و زیورآلاتى كه همراه بتمسأله ثانیاً:
 .شود كه سنگ و چوب نیز ارزش پیدا كندگاهى جهل سبب مى ثالثاً:

ى آوریم، زیرا در آیهى خوبى به دست مىى قبل معنا كنیم نتیجهاگر این آیه را همراه با آیه
كسى »گوید: در این آیه مى« پرستى دور بدار.از بت ندانم رازخدایا! فر»قبل ابراهیم گفت: 

حضرت بنابراین، تمام موحدان فرزندان مكتبى « كه موحّد و پیرو من بود از من است
 .هستندعلیه السلام  ابراهیم

 دعوت ابراهیم ازپدرش آزر:

 ، از پدرش را چنین بیان می دارد.علیه السلام  ی دعوت ابراهیمقرآن عظیم الشأن نحوه
جز خیر و نیکی پدرش  ،در دعوت پدرش نمونه یک فرزند نیکو بودعلیه السلام براهیم اِ 

نتهای ادب و احترام با اِ خواست با او به تندی سخن بر زبان نیاورد بلکه در چیزی نمی
عبارات زیبا و پسندیده او را دعوت نمود در یک گفتگو برای او توضیح داد که پرستش 

ها قدرت دیدن و شنیدن را ندارند به او بخشد، زیرا بتبه او نمی ها هیچ سود و زیانیبت
توانند حتی زیانی از خود رفع کنند تا چه رسد به دیگران زیان برسانند ها نمیتذکر داد، بت

در دعوت خویش برای پدرش روش  علیه السلام ها دفع کنند؟ حضرت ابراهیمیا از آن
پیش گرفت. اما پدرش بر راه شرک و گمراهی حسنه و ادب و وقار در  ۀحکمت و موعظ

پذیرفت و ابراهیم را به قتل و ضرب تهدید ورزید و نصیحت او را نمیاصرار بیشتری می
بِ ٱفيِ  ذۡكُرۡ ٱوَ »کرد هِیمَۚ إنِههُ  لۡكِتَٰ یقٗا نهبِیًّا  ۥإِبۡرَٰ ٓأبََتِ لِمَ تعَۡبدُُ مَا لَا یَسۡ  ٤۱كَانَ صِدِّ مَعُ إِذۡ قاَلَ لِأبَیِهِ یَٰ

أبََتِ إِنِّي قَدۡ جَاءَٓنِي مِنَ  ٤۲ا   ٗ وَلَا یبُۡصِرُ وَلَا یغُۡنِي عَنكَ شَیۡ 
ٓ أهَۡدِكَ  تهبِعۡنيِٓ ٱمَا لَمۡ یَأۡتِكَ فَ  لۡعِلۡمِ ٱیَٰ

ا  طٗا سَوِیّٗ ٓأبََتِ لَا تعَۡبدُِ  ٤٣صِرَٰ نَۖ ٱیَٰ نَ ٱإِنه  لشهیۡطَٰ ا  لشهیۡطَٰ نِ عَصِیّٗ حۡمَٰ ٓأبََتِ إنِيِّٓ أخََافُ  ٤٤كَانَ لِلره یَٰ
نَ  نِ ٱأنَ یمََسهكَ عَذَابٞ مِّ حۡمَٰ ا  لره نِ وَلِیّٗ هِیمُۖ لئَِن  ٤٥فَتكَُونَ لِلشهیۡطَٰ ٓإبِۡرَٰ قَالَ أرََاغِبٌ أنَتَ عَنۡ ءَالِهَتيِ یَٰ

ا  هۡجُرۡنِيٱلهمۡ تنَتهَِ لَأرَۡجُمَنهكَۖ وَ  مٌ عَلیَۡكَۖ سَأسَۡتغَۡفِرُ لَكَ رَبيِّٓۖ إنِههُ قَ  ٤٦مَلِیّٗ ا  ۥالَ سَلَٰ  ٤٧كَانَ بيِ حَفِیّٗ

 (47 -41]مریم: 
ای از سرگذشت ابراهیم( ابراهیم را بیان کن، او بسیار راست کردار و )در کتاب )گوشه

راست گفتار و پیغمبر بود، هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر چرا چیزی را پرستش 
دارد، ای پدر دانشی بینند و اصلاً شر و بلایی از تو به دور نمیشنوند و نمیی که نمیکنمی

نصیب من شده است که بهره تو نگشته است بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه 
ترسم که عذاب سختی از سوی خداوند مهربان راست رهنمون کنم، ای پدر من از این می

گاه همدم شیطان شوی، )پدر ابراهیم برآشفت( گفت: آیا تو ای ابراهیم گریبانگیر تو شود و آن
ً تو را سنگسار می کنم برو، برای مدت از خدایان من رویگردانی اگر دست نکشی حتما

مدیدی از من دور شو )ابراهیم( گفت: خداحافظ من از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم 
 و محبت دارد.()بنقل از کتاب پیغمبری و  خواست چرا که او نسبت به من بسیار عنایت
 پیغمبران در قرآن کریم شیخ علی صابونی(

یًّا رَاطًا سَو  كَ ص  لْم  مَا لَمْ یأَتْ كَ فاَتَّب عْن ي أهَْد  نَ الْع   ﴾۴۳﴿ یاَ أبَتَ  إ ن  ي قدَْ جَاءَن ي م 
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پیروي كن اي پدر! علم و دانشي نصیب من شده است كه نصیب تو نشده، بنابراین از من 

 (۴٣) تا تو را به راه راست هدایت نمایم.
 تشریح لغات واصطلاحات :

«ً ً صِراطا  گردد.راه راست و درستی که منتهی به بهشت می «:سَوِی ا
 تفسیر:

یٰا » در خطاب به پدر خود میگوید:علیه السلام حضرت ابراهیم : آور استعلم، مسئولیتّ
نَ  لْم  مٰا لَمْ یأَتْ کَ أبَتَ  إ ن  ی قَدْ جٰاءَن ی م  ای پدر جان! در حقیقت الله متعال مرا به دانش  «الَْع 

سودمندی که برایم وحی نموده، گرامی داشته است پس نصیحتم را بپذیر و با من به مسیر 
 هدایت بپیوند تا تو را به راهی راست که نه در آن کچی ونه گمراهی است هدایت نمایم.

 كند باید خود عالم باشد.نهى از منكر مى کسیکه اموزاند:مبارکه برای ما می  ۀدرآی
لطف و مهربانى اندرز را تکرار  السلام با بسیار، دیده می شود که حضرت ابراهیم علیهم 

به  خویش را در گفتارحاکیمانه متهم ننمود، بلکه نرمش جهالت کرد و پدررا به نادانى و
و صفات مقدسش به من عطا شده است که تو الله کار برد. یعنى شناخت و دانشى در مورد 

 دانى.از آن برخوردار نیستى و آن را نمى
قرار گرفتن در  ءنبیاأپیروى از  فراط و تفریط.اِ ، راه اعتدال است، نه ءنبیاأراه  واقعاً هم

 راه مستقیم است.
 وسیله به نسبحا خدای از جانب فهماند که پدرش علیهم السلام به ابراهیمبدینترتیب حضرت 

 به الهی فیض ، او در اثر اینبنابراین نرسیده وی به که او رسیده به از علم ایبهرهوحی 
 راه را به گمراهان که برخوردار است و توانایی موهبت واز این پیدا کرده دسترسی حقایق
  رهنمایی فرماید. حقیقت

یًّایاَ أبَتَ  لَا تعَْبدُ   حْمَن  عَص   ﴾۴۴﴿ الشَّیْطَانَ إ نَّ الشَّیْطَانَ كَانَ ل لرَّ
 (۴۴اي پدر! شیطان را پرستش مكن كه شیطان نسبت به خداوند رحمن عصیانگر بود.)

 تفسیر:
اطاعت، پیروی و دوستى باشیطان بی نهایت خطرناك است. او كه  به یاد داشته باشید که:

حْمنِ »را معصیت كرده بر سر ما چه خواهد آورد؟  الله متعال إِنه الشهیْطانَ كانَ لِلره
ً »«عَصِیًّا هاست، عصیانش ى رحمتى همه)خدایى كه سرچشمه سرکش. نافرمان. «:عَصِياّ

 .چقدر قبیح است؟(
بار زندگی، مراد از پرستیدن شیطان، اطاعت از او در کار و  :«یٰا أبََتِ لٰا تعَْبدُِ الَشهیْطٰانَ »

 (.60آیه  و یس 41سبأ آیه  پرستی است )ملاحظه شود سورهو از جمله در امر بت
إِنه » و ترک عبادت رحمان، از شیطان پیروی واطاعت مکن. پدر جان! با پرستش بتانای 

حْمٰنِ عَصِیًّا  استکبار است که از عبادتش  الله متعال زیرا ابلیس دشمن :«الَشهیْطٰانَ کٰانَ لِلره
پس هر کس از او اطاعت کند او  است. ورزیده و از فرمانش سرپیچیده ونافرمانی نموده

 کند.را فریب داده و گمراه مى
 مبارکه فرمانبردارى را عین عبادت معرفى کرده  ۀدر آی در باره می نویسد:امام قرطبى 

ً است؛ چون هر کس درمعصیت خدا ازکسى اطاعت کند، واقع  است. او را پرستش کرده  ا
 (.۱۱/۱۱۱قرطبى )تفسیر 

حْمَن  فَتكَُونَ ل لشَّیْطَان  وَل یًّا نَ الرَّ  ﴾۴۵﴿ یاَ أبَتَ  إ ن  ي أخََافُ أنَْ یمََسَّكَ عَذَابٌ م 
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از ناحیه خداوند رحمن به تو رسد در نتیجه از دوستان  یاي پدر! من از این میترسم كه عذاب

  ﴾۴۵﴿ !یشیطان باش

 تشریح لغات واصطلاحات :
« ً  .(تألیف: دکتر مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن») دوست. همدم. «:وَلِياّ

 تفسیر:

حْمٰنِ فَ » در آیۀ مبارکه تکَُونَ لِلشهیْطٰانِ یٰا أبَتَِ إِنِّی أخَٰافُ أنَْ یمََسهکَ عَذٰابٌ مِنَ الَره
من از آن پدر جان!  طوریکه می فرماید: دارد.او را از عاقبت بد بر حذر مى «وَلِیًّا

، آنگاه با عذاب دردناک از جانب خدا مواجه شوى و تا ترسم که در حال کفر بمیری می
 و در آنجا همدم وولی شیطان باشی.ابد در آتش بمانى 

از جانب ابراهیم  «یٰا أبََتِ  »امام فخر رازى در تفسیر خویش می نویسد: بکار بردن لفظ 
هایش، بیانگر شدت علاقه و محبت او نسبت به پدر است؛ چرا که خلیل الله در تمام خطاب

 هدایت کند. خواهد او را از عذاب مصؤن بدارد و او را به راه راستمى
ى اول در بیان مطلب بسیار دقت به خرج داده است؛ زیرا در مرحلهعلیه السلام ابراهیم 

ها آگاه کرده، آنگاه دستور داد که از او پیروى کند، و تقلید بودن عبادت بتاو را از باطل 
کورکورانه را رها نماید. آنگاه یادآور شد که عبادت شیطان عقلا جایز نیست. سپس موضوع 

و « إنِیِّ أخَٰافُ  »را با تهدید و وعید خاتمه داده است، آنهم با رعایت کمال ادب و نرمش:
 .)بوده استکه بسیار در فکر مصلحت و منفعت پدر و اداى حقوق او  این بیانگر آن است

  .(۲۱/۲۲۶تفسیر کبیر 

و تبلیغ، با استفاده از ، ارشاد دعوتکاردر ید که: آمبارکه بر می  ۀاز تعلیمات این آی
 بطور مثال ملاحظه فرمودیم که حضرت ى پذیرش را فراهم كنیم.عواطف، باید زمینه

را مورد استعمال  «یا أبََت  »ابراهیم علیه السلام در خطاب با پدر خویش؛ چهار بار کلمه 
 .قرار داد

دلسوزی اند وچه زیبا است که می  شخصیت های علیهم السلام،نبیاء أواقعاشًخصیت 
بر کفرت بمیرى، در مورد اینکه ترسم یعنى پدر جان! مىمن می ترسم  «إ ن  ي أخَافُ »:فرماید

 مواجه شوى.الله متعال آنگاه با عذاب دردناک از جانب 

یمُ لَئ نْ لمَْ تنَْتهَ  لَِرَْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْن ي مَل یًّا بٌ أنَْتَ عَنْ آل هَت ي یاَ إ بْرَاه   ﴾۴۶﴿ قاَلَ أرََاغ 
الفت و )پدر ابراهیم( گفت: ای ابراهیم! آیا تو از معبودان من روگردانی؟ اگر )از مخ

 ً سار خواهم کرد، و برو مدت دراز از من دور تو را سنگ اعراض خود( بازنیایی حتما
 (۴۶)شو.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 هدف اینست که؛ مرا رها کن و از پیش من برو.  «:أهُْجُرْنِي»
« ً مدّت طولانی. از کلمه )مَلاوَة( به معنی زمان دراز. در این صورت ظرف است،  «:مَلِياّ

اند، که در این یا صفت مصدر محذوف است. این کلمه را به معنی )سالـم( نیز معنی کرده
ً  أهُْجُرْنِي»صورت حال است.  های مدید از پیش من برو. برای همیشه از من مدّت «:مَلِياّ

  .(تألیف: دکتر مصطفی خرمدل« عانی قرآنترجمۀ م» ن برو.)دور شو. سالم از پیش م
 تفسیر:

، از كوچك   :ى تكب ر استتر از خود، نشانهنپذیرفتن سخن حق 
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خواهی ای ابراهیم! آیا می می گوید:ابراهیم  زر به پسرشاآمده است که: مبارکه  ۀدر آی
غیر آنها  سویبه بتان این : آیا از پرستشیعنی غیر خدایانم را مورد پرستش قرار دهی؟

نکار مبنى بر این که ابراهیم از اِ استفهامى است متضمن معنى تعجب و  ؟گردانی می روی
ها ها روگردان شده است، این بدین معنی است که گویا: رها کردن پرستش بتعبادت بت

  زند.خیزد و سر نمىاز انسان عاقل نمى
ر مقابل لطف و نرمش او، شدت و ابرهیم دپدر نویسد:درتفسیر خویش می  مفسر بیضاوى

 »:ى اوغلظت و تندى و انکار را نشان داد و به نام خودش او را صدا کرد و مطابق گفته
، و خبر را جلو انداخته و در آغاز آن همزه آورده «یا إبنى»عمل نکرد که بگوید: «یٰا أبَتَ  

) نیست. روگردان هااقل از پرستش بتانسان عطوریکه است تا رغبت او را انکار کند، 
 .(۲/۱٧بیضاوى 

حقّ شنیدن سخن می رسند که: مرحله ای انسانها به  به تأسف باید گفت: در برخی از حالت
 برای شان تلخ تمام شده و سبب تعجّب شان می گردد.هم 

 «لَِرَْجُمَنَّکَ لئَ نْ لَمْ تنَْتهَ  » به تهدید می کند وبرای پسرخویش می گوید: پدر ابراهیم آغاز
 اگر دشنام و نفرین بتانم را رها نکنی یقینا تو را سنگسار خواهم کرد تا بمیری.

بخش،  دیگران را با سخنان زیبا و آرام آتش قهر وغضبریم تا آبعمل کوشش باید سعی و
 وتسکین نمایم.خاموش 

 : مدتییعنی «دور شو دراز از من و برو روزگاری»به پسر خویش ابراهیم می گوید: ازر
من  نمی خواهم که: .بر تو خشمگینم جدا شو زیرا من و از من کن من صحبت دراز ترک

 .رو شوتو را ببینم و نه تو مرا، نه با من سخن بگوی و نه با من روبه
 خوانندۀ محترم!

هاى باطل، گویى و مبارزه با سنتحقّ یوس شویم بلکه مبارزه أازوقوع همچوحالات نباید م
 .به دنبال دارد را آوراگى و محرومیتّرا با قوت باید ادامه دهیم ، مبارزه حق گویی ؛ 

ً یك خداى با شعور را نپذیرد، وآنعده اشخاصیکه  چند خداى بى شعور را خواهد مطمینا
  پذیرفت.

 ﴾۴۷﴿ إ نَّهُ كَانَ ب ي حَف یًّاقاَلَ سَلَامٌ عَلَیْكَ سَأسَْتغَْف رُ لكََ رَب  ي 
ابراهیم گفت: سلام بر تو، به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم؛ زیرا او 

 (۴٧.)همواره نسبت به من بسیار نیکوکار و مهربان است
 تفسیر:
من به علیه السلام به پدرش گفت: تو از جانب من در سلامت قرار داری وازجانب  ابراهیم

گویم که تو را بعدا هم چیزى نمى« پدرى»رعایت حق لحاظ رسد وآزارى نمى تو زیان و
 برنجاند و از خدا خواهم خواست که تو را هدایت کند و گناهانت را ببخشاید.

 و از مصادیق داشتو گرامی تحیت سلام نه است تودیع، سلام سلام اینمفسران می نویسند:

مٗاوَإِذَا »:است آیه این هِلوُنَ قَالوُاْ سَلَٰ را  ، آنانجاهلان و چون» [63]الفرقان:  خَاطَبهَُمُ ٱلۡجَٰ

 «.!گویند: سلامسازند می مخاطب
پدر را باید به نیکی معامله کرد هرچند که کافر باشد، اما در حکم شرعی همین است که :

 معصیت نباید از او فرمان برد.
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به شخصی كسى است كه در سؤال مبالغه كند و نیز« حفى» «حَفِیًّاإنِههُ کٰانَ بِی »سپس افزود: 
در عطا كردن لطف كند. اصل باب به معنى: آخر رساندن )مبالغه(  گفته می شود که :
  است) لسان العرب(

 مغفرتطلب متعال  اللهایزد بارگاه از  برایش داد که وعده پدرش علیه السلام به ابراهیم
 که تو را به سوی ایمان هدایت کند و گناهانت را بیامرزد. کند می

بتواند  امید که نماید و بدین را جلب وی الفت وسیلهابراهیم علیه السلام می خواست تا بدین 
  بزداید.وی  را از جان و سنگدلی و سختی برگردانده وی طبع را به و ملایمت نرمخویی

 با کافر: مؤمنشیوه گفتگوی شخص 

جلب می مؤمن با یک شخص کافر مباحثه شخص ۀتوجه شما را به شیو خوانندۀ محترم!
 نمایم:

حضرت ابراهیم علیه السلام در صحبت های خویش با ازر پدر خویش شیوه عاطفی  -
ولی پدر بت پرست  را استعمال می کند.« یا أبََتِ »حضرت ابراهیم چهار بارکلمه  داشت،
 «یا بنى»نگفت: حتىّ یك بار  اش

 وپدر اش ازر درگذشت ملاحظه فرموده باشید که در مباحثه که بین حضرت ابراهیم -
آزر  ولی در مقابل با استدلال صحبت می کند، درجروبحث ،حضرت ابراهیم علیه السلام 

 گوید:مىدر خطاب به پدر ابراهیم از جمله حضرت دلیل به صحبت آغاز می نماید؛ بى

ً إِذْ قالَ  )مريم (  «42»لِأبَيِهِ يا أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يبُْصِرُ وَ لا يغُْنيِ عَنْكَ شَيْئا

شنود و پرستى كه نمىآنگاه كه )ابراهيم( به پدرش گفت: اى پدر! چرا چيزى را مى)

راغِب  أنَْتَ  قالَ أَ :»( بالعکس پدر می گويد كند؟بيند و تو را از هيچ چيز بى نياز نمىنمى

گفت: اى ابراهيم! ())مريم «46»عَنْ آلِهَتيِ يا إبِْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تنَْتهَِ لَأرَْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنيِ مَلِيًّا 

آيا از خدايان من بيزارى؟ اگر از )اين روش( دست برندارى قطعاً تو را سنگسار خواهم 

 (.كرد و )اكنون( براى مدتّى طولانى از من دور شو

آزر با تهدید جواب آنرا  حضرت ابراهیم علیه السلام ، دلسوزانه صحبت می کند ، ولی -
 دهد.مى

ودورشدن از خود را  كند، امّا آزر دستور فاصله گرفتنابراهیم علیه السلام ، سلام مى -
 مریم(. 46) «وَ اهْجُرْن ي» صادر می کند ومی گوید:

نْ  لكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ م  دُون  اللََّّ  وَأدَْعُو رَب  ي عَسَى ألَاَّ أكَُونَ ب دُعَاء  رَب  ي وَأعَْتزَ 
 ﴾۴۸﴿ شَق یًّا

کنم. و پروردگارم را )به گیری میپرستید، کنارهو )حالا( از شما و از آنچه به جز الله می
 (۴۸و امیدوارم دعایم در پیشگاه پروردگارم لاجواب نماند.)خوانم، دعا( می
 تفسیر:

ای پدر! و من به زودی از تو و  در خطاب به پدر می گوید : ابراهیم علیه السلامحضرت 
از سرزمین شما  همچنانو شومجدا می قومت و بتان شما که جز الله واحد را می پرستید

 کنم.کوچ مى
و خدایم را دهم و به دعوت و عبادتم برای پروردگارم استمرار می :«وَ أدَْعُوا رَبِّی » 

در شما  مرا نپذیرفتید و دعوتمنصیحت  : هرگاهیعنیکنم. مخلصانه و به یگانگى پرستش مى
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شما  باطل و از معبودان کرده شما هجرت خود از میان با دین اینک نکرد پس تأثیری هیچ
 گزینم.می دوری

واز مراحل نهایى نهى از مکاتب الهى، همانا برائت از كفاّراست.  یكى از اصول اساسى
این بدین معنای است که اگر نمی توانید محیط فاسد را اصلاح کنید، .منكر، قطع رابطه است
 لااقل آن را ترك كنید.

ام و در حالی که دینم را برای وی خالص گردانیده :«عَسىٰ ألَاه أکَُونَ بِدُعٰاءِ رَبیِّ شَقِیًّا»
 .سازدواستم مرا بدبخت و ناامید نمیمطمئن هستم که پروردگارم با رد درخ

دهد که آنها به علت در اینجا به کنایه نشان مى مفسیر تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد:
پرستش خدایان خود، درشقاوت قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب ابراهیم از قوم خود و 

کرد ومهاجر  را ترک خویش پرستى آنها کنار کشید و عزلت جست و خانواده و وطنبت
او را تنها نگذاشت، بلکه نسلى بهتر و خویشاوندانى نیکوتر به او عطا الله متعال اما  شد،
 بگیرد و در وحشت انس خود با آنان و غربت گیریو گوشه عزلت تا در دوراننمود.
 یابد. آرامش آنان وسیلهخود به تنهایی
باید از افراد و مراكز آلوده به فساد دوری دعاى ما دعاى ابراهیمى شود،  بخواهیم اگر

 .بجویم

نْ دُون  اللََّّ  وَهَبْناَ لهَُ إ سْحَاقَ وَیعَْقوُبَ وَكُلاًّ جَعلَْناَ  ا اعْتزََلَهُمْ وَمَا یَعْبدُُونَ م  فلَمََّ
 ﴾۴۹﴿ نَب یًّا

یعقوب را پرستیدند كناره گیري كرد ما اسحاق و هنگامي كه از آنها و از آنچه غیر خدا مي
 (۴۹)به او بخشیدیم، و هر یك را پیامبر بزرگي قرار دادیم.

 تفسیر:
گیرى از منحرفان، زمانى مؤثر است كه هم از گناهكار جدا شویم و هم از گناه، زیرا كناره

د،بطور رها كن الله راغیر عبادت اگر هر کس  همراه باشد،هم گیرى از انحراف با كناره
 د.آن شا الله به امدادهاى الهى دست می یابد که: یقیین اطمینان داشه باش

ترک وطنش را  مفسران در تفسیر این آیه مبارکه می نویسند :زمانیکه ابراهیم علیه السلام
قادر  دینش بر آشکار ساختن که جایی ـ یعنی المقدسبیتسرزمین  سویبه الله راهنمود ودر 

، و در راه خدا از پدر دورى گزید، خدا نیکوتر از آنان را به او داد؛ کرد بود ـ هجرت
اسحاق و یعقوب را به او عطا کرد، فرزندانى که همگى پیامبر شدند. بدین ترتیب  ازجمله

وحشت و تنهایى او قرار داد و آن فرزندان پاک سرشت را جانشین قومش  خدا آنها را انیس
 کرد.
 اسحاق پسر ابراهیم بوده و یعقوب فرزند اسحاق و نواسه «: یَعْقوُبَ وَهَبْنا لَهُ إسْحَاقَ وَ »

این هم مژده دیگری به ابراهیم بود که پسرش اسحاق، دارای فرزند خواهد .ابراهیم است
 هر یک از اسحاق و یعقوب.  «:کُلاًّ »بود. 

 ى نبوت ى آنها پیامبرانى قرار دادیم که به وسیلهابن کثیر گفته است: یعنى از نسل و سلاله
 (.۲/۴۵۴مختصر  .)آنها، خدا چشم ابراهیم را در حال حیات روشن گردانید

 هر یک از آنها را به پیامبرى برگزیدیم. «وَ کُلاًّ جَعَلْنٰا نَبیًِّا »بر این مبنا فرمود: 
کرد که  ازدواج با ساره بعد از هجرت علیه السلام ابراهیم حضرت: نویسندمفسران می 
فرزندش  ، نخستینسحاقاِ از تولد  دنیا آمد و قبلاز او به علیه السلام سحاقاِ  فرزند وی
 .بود هاجر متولد شده از کنیزشعلیه السلام  اسماعیل
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، است یامروز« الخلیل»شهر  که« برونحِ »عمر کرد و در  ( سال180) اسحاق حضرت
 مدفون می باشد.« مکفیله»در غار 

اش بود با دو دختر خاله  سرائیلاِ  نامش که سحاقاِ فرزند وحضرت یعقوب علیه السلام 
با دو  بعد از آنان کرد، ازدواج« آرام فدان»در « و راحیل لیئه»نامهای  به« لابان»

المولد فلسطینی« بنیامین»جز همه که وی کرد و فرزندان ازدواج« و بلهازلفا »: کنیزشان
  (.تفسیر انوار القرآن .)هستند وی زنان دنیا آمدند، از همین به« آرام»و در بوده

دْقٍ عَل یًّا نْ رَحْمَت ناَ وَجَعلَْناَ لهَُمْ ل سَانَ ص   ﴾۵۰﴿ وَوَهَبْناَ لَهُمْ م 
خود بخشیدیم، وبرای آنان ]در میان مردم[ نامی نیک و ستایشی  و به آنان از رحمت

 (۵۰)والامرتبه قرار دادیم.
 تفسیر:

یعنى ابراهیم و اسحاق و یعقوب ها وخداوند متعال به تمام آن :«وَ وَهَبْنٰا لهَُمْ مِنْ رَحْمَتِنٰا»
و فرزند و  یعنی تمام خیرات دینى و دنیوى از قبیل مالفضل و رحمتی عظیم عنایت کرد؛ 
  دانش و عمل نیک را عطا کردیم.

 نام و آوازۀ نیک و ثنا و ذکر خیری ماندگارو در بین مردم  :«وَ جَعَلْنٰا لهَُمْ لِسٰانَ صِدْقٍ عَلِیًّا»
ها و اهل ادیان قرار هاى نیک مورد رضایت تمام ملتبه آنها دادیم؛ زیرا به خاطر خصلت

فرستند. کنند و تا روز رستاخیز بر ابراهیم و آل ابراهیم درود مىگرفته و آنها را ستایش مى
 .)یعنى، در بین مردم براى آنان نام نیکو و ذکر خیر قرار دادیم فرموده است :طبرى امام 

 (..۱۶/۹٣ طبرى
 کهطوری، بهاست بندگان نیکو بر زبان و ثنای ذکر خیر و ستایش :« لِسٰانَ صِدْقٍ عَلِیًّا »
: کهاین جمله باشد؛ از آنفراگیر و منتشر می ادیان اهل تمام آنها در میان نیک و آوازه نام

در نماز دعا و درود  وی السلام و آلعلیهم  ابراهیم برایصلی الله علیه وسلم  محمد ما امت
 .فرستیممی

 خوانندگان محترم!
 ید.آعلیهم السلام بحث بعمل می  قصه ی موسی ۀ( در بار 53الی  51) متبرکه در آیات 

بسیار کوتاه همانند داستان ابراهیم علیهم  باید متذکر شد که این داستان چهارمین داستان
متعال، پاکدل مخلص و خویشتن دار از شرک و آلودگی و که موسی در برابر الله  السلام

 ریا بود و خود را به بارگاه آفریدگار تسلیم کرد.

تاَب  مُوسَى إ نَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبَ یًّا  ﴾۵۱﴿ وَاذْكُرْ ف ي الْك 
به  در این كتاب )آسماني( از موسي یاد كن، كه او مخلص بود، و رسولی بزرگ و مبعوث

 (۵۱)پیامبری بود.
 تفسیر:

حضرت موسی علیه و خبر  را یاد کن علیه السلام موسی اى محمد! در قرآن کریم داستان
 .را بر قوم خود بازگوى کن السلام
 « ً وی  والله تعال: «وَ کٰانَ رَسُولاً نَبِیًّا » خالص شده بود زیرا او برای الله :«إنِههُ کٰانَ مُخْلَصا

دو صفت  پیامبران اولی العزم بود.والله متعال رسالت برگزید و او نیز ازجملهرا به نبوت و 
گرامی داشت، وبزرگ داشت،  ،رابه منظور تفخیم « کٰانَ »والا را در او جمع کرده و لفظ 

 شأن وى تکرار کرده است.
  مبارکه بیان می یابد. ۀسور در این داستانچهارمین  ناگفته نماند که داستان موسی
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 :فرق بین رسول و نبی

مشهور درباره فرق بین رسول و نبی اینست: رسول کسیست که شرعی به او وحی شده »
و به تبلیغ آن شرع نیز امر شده است، و نبی کسیست که شرعی به وی وحی شده ولی به 

 تبلیغ آن امر نشده است.
امر شده، و برای اما این فرق بدون اشکال نیست، زیرا نبی نیز به دعوت و تبلیغ و حکم 

همین شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته : صواب اینست: رسول کسیست که به سوی قوم کفار 
تکذیب گر فرستاده شده، و نبی کسیست که به سوی قوم مؤمن به شریعت رسول قبل از 
 خود ارسال شده تا آنها را بیاموزد و بین آنها داوری نماید، چنانکه الله متعال می فرماید:

ما »(. یعنی: 44)مائده  «نها أنَزَلْنَا التهوْرَاةَ فِیهَا هُدًی وَنوُرٌ یَحْکُمُ بِهَا النهبِی ونَ الهذِینَ أسَْلمَُواْ إِ  »
)به سوی حق( و نوری )زداینده  تورات را ) بر موسی( نازل کردیم که در آن رهنمودی

ودند با آن برای یهودیان حکم تاریکیهای جهل و نادانی( بود. انبیاء که تسلیم فرمان خدا ب
 «.کردندمی
نبیاء بنی اسرائیل به تورات داوری می کردند که الله متعال بر موسی علیه السلام نازل أپس 

« وَخَاتمََ النَّب ی  ینَ  »کرده بود، و اما اینکه )درباره محمد صلی الله علیه وسلم( می فرماید: 
؟ زیرا ختم رسالت «خاتم المرسلین » نفرمود:  و چرا« کننده و آخرین پیامبران استختم »

مستلزم ختم نبوت نیست، ولی ختم نبوت مستلزم ختم رسالت است، و برای همین پیامبر 
، و «هیچ پیامبری بعد من نیست»بعنی: « انه لا نبی بعدی» صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

ز پیامبر صلی الله علیه وسلم از این فهمیده می شود که بعد ا«. لا رسول بعدی» نفرمود : 
نه هیچ رسولی می آید و نه هیچ پیامبری، بلکه او خاتم انبیاء و مرسلین علیهم الصلاة و 

 الشیخ عبد الرحمن البراک.(«.)السلام است

یًّا بْناَهُ نجَ  نْ جَان ب  الطُّور  الِْیَْمَن  وَقَرَّ  ﴾۵۲﴿ وَناَدَیْناَهُ م 
ر فرا خواندیم، و او را نزدیك ساختیم و با او سخن ما او را از طرف راست )كوه( طو

 (۵۲)گفتیم.
 تفسیر:

راست )کوه (  الایمن: طرف راست. یعنی از جانب«وَ نٰادَیْنٰاهُ مِنْ جٰانِبِ الَط ورِ الَْأیَْمَنِ »
 طور و از جانبکوه  راست علیه السلام از جانب : با موسییعنی طور او را ندا دادیم

  .تفسیر انوار القرآن( .)گفتیم سخن وی راست
این است که نسبت به موسی، طرف راست  طرف راست. هدف«: الأیْمَنِ »طوریکه گفتیم 

 .«ترجمۀ معانی قرآن» لاّ کوه اصلاً راست و چپ ندارد.اِ بود و
 کهموقعیت دارد وهنگامی مصر و مدین که در میان است قابل تذکر است که :طور کوهی

در طور درختی  را از میان الهی آمد، کلاممصر می سویبه علیه السلام از مدین موسی
بْنٰاهُ نجَِیًّا »شنید  خود نزدیک : او را بهیعنی« او را رازگویان ساختیم و نزدیک»« وَ قرَه

 رازگوییو او  راز گفتیم با وی کهدر حالی وی و جایگاه منزلت ساختن ؛ با نزدیکساختیم
 .ما را شنید

« تكلم»ى گفتگو و ارتباط موسى علیه السلام با خداوند هم به در قرآن عظیم الشأن، درباره
ُ مُوسى»تعبیر شده،  ً  كَلهمَ اللَّه و هم به « نادَیْناهُ »، «ندا»( ، هم به 164نساء، « ) تكَْلِیما

بْناهُ نَجِیًّا »نجوى.  نزدیكى مكانى نیست، بلكه قرب مقامى  ومراد از قرب در آیه، قرب و«قرَه
 .است
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موسى به ملکوت نزدیک شد و حجاب و پرده کنار رفت، تا جایى که ابن عباس گفته است: 
 (.۶/۱۹۹البحر  .)شنیدها را مىکه صداى قلم

زمخشرى گفته است: او را به فردى تشبیه کرده است که شخصیتى بزرگ براى مناجات، 
 ى فرشته با او صحبت کرده است.آورده است؛ چون خدا بدون واسطهاو را به نزدیک خود 

نْ رَحْمَت ناَ أخََاهُ هَارُونَ نبَ یًّا  ﴾۵۳﴿ وَوَهَبْناَ لهَُ م 
 (۵٣.)واز رحمت خود برادرش هارون را که دارای مقام پیامبری بود، به او بخشیدیم

 تفسیر:
برادرش هارون را به عنوان تعالی از روی رحمت و فضلی از جانب خویش، حقیعنی 

مؤید و نصرت بخش به وی بخشید و به علاوه هارون را پیامبر نیز گردانید تا هردو بر 
 رساندن پیام حق با همدیگر یار و یاور باشند.

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي »و بدین ترتیب دعای موسی علیه السلام را اجابت کردیم که گفت:
رْ لِي أَ ۲۵﴿ صَدْرِي ﴾ وَاجْعَلْ ۲۸﴿ یَفْقَهُوا قوَْلِي ﴾۲٧﴿ ﴾ وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَاني۲۶ِ﴿ مْرِي﴾ وَیَسِّ

گفت ). [30-25]طه:  (٣۰﴾ هارون برادرم را )٣۰﴿ ﴾ هَارُونَ أخَِي۲۹﴿ لِي وَزِیرًا مِنْ أهَْلِي
و از زبانم  (۲۶و كارم را براى من آسان ساز ) (۲۵ام را گشاده گردان ) پروردگارا سینه
و براى من دستیارى از كسانم قرار ده  (۲۸]تا[ سخنم را بفهمند ) (۲٧گره بگشاى )

 (٣۰هارون برادرم را )(۲۹)
 ! خوانندگان محترم

 ( پنجمین قصه وداستان در این سوره، داستان اسماعیل فرزند 55الی  54یات ) آدر 
 میشود.ابراهیم علیهم السلام است که مورد بحث قرار داده 

در یکتاپرستی و ستیزه جویی با بت و بت پرستی بر سر راه و روش  اسماعیل علیهم السلام
آشنا می کرد  نزدیکان خود را با فرمان الله متعال -پیش از همه کس  -پدرش بود. اسماعیل 

 و به پیروی از آن، دستور می داد، تا پیشرو و قدومی مردم شوند.
ان موسی از داستان اسماعیل، در آیات قبلی به بیان گرفته درمورد اینکه چرا قصه وداست

بدین دلیل بود ،تا سخن درباره ی یعقوب و فرزندان و نواسه گانش منسجم و بدون  شد
  فاصله باشد.

قَ الْوَعْد  وَكَانَ رَسُولًا نبَ یًّا یلَ إ نَّهُ كَانَ صَاد  تاَب  إ سْمَاع   ﴾۵۴﴿ وَاذْكُرْ ف ي الْك 
هایش صادق و رسول و پیامبر  ني خود از اسماعیل یاد كن كه او در وعدهدر كتاب آسما

 (۵۴)بزرگي بود.
 تفسیر:

داستان جد خود، و در این قرآن داستان اسماعیل اى محمد!  :«وَ اذُْکُرْ فیِ الَْکِتٰابِ إِسْمٰاعِیلَ »
 بن ابراهیم را که پدر تمام اعراب است، یادآور شو.« اسماعیل»
 نمودکرد وفا میاش صادق بود؛ چون وعده میاو در وعده :«کٰانَ صٰادِقَ الَْوَعْدِ إنِههُ »

صبر  خویش و سر بریدن داد تا بر ذبح وعدهپدرش  او به که بس همین وعد وی در صدق
 تذکر یافته است.«102صافات/» ۀدر سور کهوفا کرد چنان هم وعده این کند و به

وفا به عهد، از صفات عالی ارزشمند انسانى بشمارمی رود  اید گفت که:بصورت عموم ب
 اند اما به صورتى خاص او رااند: هرچند که سایر پیامبران نیز صادق بودهمفسران گفته
 کند که این به دو دلیل صورت پذیرفته است:متصف مى« صداقت در وعد»به صفت 
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به عمل آورده باشد، دوم، این که وى در  یکى، این که از مقام شامخ وى تجلیل و تکریم
هایى را کشید که دیگر پیامبران آن را نکشیدند. از جمله سختى« وفاى به عهد»پاى 
ى ذبح بود و به همین سبب خدا از او تمجید به عمل هایش، صبر و شکیبایى در قضیهوعده

 آورده است.
بود که وی را به نبوت  از جانب الله متعالای و او نیز فرستاده «:وَ کٰانَ رَسُولاً نَبِیًّا »

 مشرف گردانیده بود.
ابن کثیر گفته است: آیه بر این مطلب دلالت دارد که بر برادرش، اسحاق در شرف و 
بزرگوارى برترى دارد؛ زیرا اسحاق فقط به نبوت موصوف گشته است در صورتى که 

و از نسل (.۲/۴۵۶مختصر  .)اسماعیل هم به نبوت و هم به رسالت موصوف شده

 اسماعیل محمد خاتم پیامبران آمده است.

یًّا نْدَ رَب  ه  مَرْض  كَاة  وَكَانَ ع  لَاة  وَالزَّ  ﴾۵۵﴿ وَكَانَ یأَمُْرُ أهَْلهَُ ب الصَّ
كرد و همواره مورد رضایت دعوت مياش را به نماز و زکات و او همواره خانواده
 (۵۵پروردگارش بود.)

 : تشریح لغات واصطلاحات
مرضیا)رضی(: مورد پذیرش  ۔أهله: زن و فرزندش را، خانواده اش را، خاندان خود را

 پسندیده، مورد خشنودی.
 تفسیر:

کٰاةِ » لٰاةِ وَ الَزه را به  خانواده خویش علیه السلام حضرت اسماعیل :«وَ کٰانَ یَأمُْرُ أهَْلَهُ بِالصه
در اطاعت  خانواده اش فرمود ،تا اینکهبرپاداشتن نماز و پرداخت زکات دستور وهدایت می 

ى نماز که بمثابه ستون دین بشمار می در مورد اقامه از اوامر خدا کوشا باشند، بخصوص
 و اداى زکات که موجب تحقق نیکبختى و آسایش درجامعه می باشد. رود،

امت  مبارکه حضرت اسماعیل در این ایه از اهلمی نویسدکه : هدف « أهَْلَهُ » درمورد 
می اول ارجح همان قول  لیباشد و می اشو قبیله دیگر: قوم قولیحضرت اسماعیل ، وبه

 باشد.
ومشهور  معروف شرعی دو عبادت از همان در اینجا، عبارت ومراد از نماز و زکات

ملکرد از اسماعیل راضی بود؛ به خاطر ع و الله متعال «وَ کٰانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا » .است
 نیک و طاعت کامل را بجا اورده است.

رساند؛ چون آن که به رضایت امام رازى فرموده است: این بخش از آیه نهایت مدح را مى
 (..۲۱/۲٣۲رازى  ).خدا نایل آمده باشد در تمام عباداتش به بالاترین درجه رسیده است

 سماعیل:ا  سلسلۀ نسب حضرت 
الرحمن است. مادرش هاجر نام داشت. اسماعیل اولین اسماعیل پسر ابراهیم خلیل حضرت 

فرزند حضرت ابراهیم بود. در خواب به حضرت ابراهیم دستور دادند که اسماعیل را ذبح 
 .کند

 ی مکرمه پرورش یافت و در همان درحجر و کنار بیت العتیق در مکهعلیه السلام  اسماعیل
ریخ زندگی او بر أازدواج کرد، آنچه از تی )جرهم( جا بزرگ شد و با دختری از قبیله

 زیسته، بوده است. ها میآید اینکه بعثت او در میان همان قبیله که در وسط آنمی
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شود اینکه: حضرت اسماعیل به سوی قبایل عربی ریخی استفاده میأآنچه از قول راجح ت
اند: به سوی گفته ریخ نویسانأها زیسته است مبعوث گردیده ولی بعضی از تکه در میان آن

 زیستند مبعوث گشته است.که در آن اطراف میای  برخی از قبایل یمنی و عمالقه

 است یا اسحاق:ذبیح اسماعیل 
نظریات استاد برای توضیح بهتر میخواهم درمورد اینکه ذبیح حضرت ابراهیم کیست؟ 

 باز گوی نمایم.برای شما در اینجا  قصص الأنبیاءمؤلف کتاب مشهورنجار العبدالوهاب 
طوریکه اثبات کرده که ذبیح اسماعیل است نه اسحاق  قصص الأنبیاءخویش در کتاب وی 

 یهودان ادای آنرا دارند.
دلیلم بر اینکه ذبیح اسماعیل است، نص عبارت تورات است چون در آنجا  وی می نویسد:

کردن یگانه فرزند در آمده که: ابراهیم یگانه فرزند خود را ذبح کرد و سخاوتمندانه تقدیم 
راستای امتثال فرمان خداوند، آنهم فرمانی که در خواب به او داده بودند، نشان از اوج 

یابیم که سحاق مراجعه کنیم در میاِ اطاعت و امتثال است و این عین اسلام است، و اگر به 
نی به دنیا نبوده است چون اسحاق زماعلیه السلام او روزی از روزها یگانه فرزند ابراهیم 

سال عمر داشت و تورات به این امر تصریح دارد و حضرت اسماعیل  14آمد که اسماعیل 
 تا زمان وفات ابراهیم زنده بود و در مراسم تدفین او شرکت داشت.

ی الهی است که به ابراهیم داده بود، و آن سحاق مخالف وعدهاِ علاوه بر این ذبیح بودن 
ی ذبح در مکه اتفاق افتاد و بود، به اضافه اینکه واقعه اینکه اسحاق دارای نسل خواهد

ابراهیم، اسماعیل را در هنگام شیرخوارگی همراه خود به مکه برده بود نه اسحاق را والله 
 .(103قصص الأنبیاء صاعلم .)

 اسماعیل: ۀاولاد
قبایل ها را ذکر کرده و همگی رؤسای ی آناسماعیل دوازده پسر داشت و تورات نام همه

اش عیص پسر اسحاق در آورد. بودند و تنها یک دختر داشت که او را به عقد برادرزاده
 اند. حضرت محمداعرابی که به )عرب مستعربه( موسومند از نسل اسماعیل بوجود آمده

 آید.خاتم النبین نیز از اولاد اسماعیل به شمار میصلی الله علیه وسلم 

 وفات اسماعیل:
سال عمر کرد، در مکه از دنیا رفت و بنا به قول  137 لیه السلامحضرت اسماعیل ع

گردید، و تورات مدعی است، در مشهور مؤرخین در مکه در کنار مادرش در الحجر دفن
فلسطین از دنیا رفته و در آنجا مدفون است، لیکن روایت صحیح روایت مؤرخین عرب 

پیغمبری و والله أعلم ) ن است. است و آن اینکه، در مکه وفات کرده و در آنجا مدفو
 پیغمبران در قرآن کریم مرحوم شیخ علی صابونی(

 نماز در قرآن: ۀنگاه مختصری تاریخچ

بگریم در خواهیم  یبررسبه یا تاریخچه نماز را وكنیم وقتي كه ما به کلمه نماز نگاه مي
 است كه اسلام بر آن بنا یافته است. یاصل از پنج ینماز یك یافت که:

كیفیت انجام آن متفاوت است.  یجود دارد، ولعبادت نماز در همه ای ادیان ابراهیمی و
 ظف به رعایت برخي از آنها به ؤمسلمان م است كه شخص یشرایط و آداب ینماز دارا

 باشد.به صورت مستحب مي یصورت واجب و رعایت برخ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 منابع و مأخذها

545 

نماز باشد، اهمیت ميلق مخلوق با خادر قرآن عظیم الشأن، نماز بارزترین مصداق ارتباط 
داند. در قرآن عظیم الشأن نبیاء را اقامه نماز ميأاز اهداف بعثت  یاست كه یك یبه حدّ 
 كند.نماز را ذكر مي یترین مصداق تقومهم
ِ ذلِكَ ال» ِ الهتِي فطََرَ النهاسَ عَلیَْها لا تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّه دِّینُ الْقیَِّمُ فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَتَ اللَّه

 روم ( ۀسور / 30 ۀ)آی«  30وَ لكِنه أكَْثرََ النهاسِ لا یَعْلمَُونَ 
سوی این دین راست کن، با باطل به )پس رویت را با پیروی از حق و بیزاری از أدیان

همان فطرتی که الله مردم را بر آن آفریده است. )چون( در خلقت الله تبدیلی نیست. این 
 دانند.(است دین محکم و استوار، و لیکن بیشتر مردم نمی

است. به حقّ تمایل دارد و از باطل بیزار  است که انسان راطوری خلق نموده خداوند متعال
 .ى مادربه فرزند كه امرى تعلیمى نیست، بلكه فطرى و غریزى استهمانند علاقه درست

مُنِیبِینَ إِلیَْهِ وَ اتهقوُهُ وَ أقَیِمُوا الصهلاةَ وَ لا »/ سورۀ روم ( می فرماید: 31 ۀوهمچنان در )آی
بترسید و نماز را سوی الله برگردید و از او کنان بهرجوع) «31تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِینَ ـ 

 برپا کنید و از جمله مشرکان نباشید.(.

 تعریف و مفهوم نماز:

رُهُمْ  « فرماید:میمتعال نماز در لغت بمعنی دعا است. خداوند  خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ
 ُ یهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَلیَهِمْ إِنه صَلاتَكََ سَكَنٌ لهَُمْ وَاللَّه )ای  .(103توبه:)سوره «  سَمِیعٌ عَلِیموَتزَُكِّ

شود و برای آنان، دعا كن می پیامبراز اموال آنان، زكات بگیر كه باعث پاكی و تزكیه آنها
 آید و خداوند، شنوا و داناست(.چرا كه دعایت، آرامش برای آنان بحساب می

 است.« دعا كن»بمعنی « صل»كنیم كلمة چنانچه مشاهده می
إِذَا دُعِی أحََدُكُمْ فَلْیجِبْ فَإنِْ كَانَ صَائمًِا فَلْیصَلِّ وَإِنْ »:فرمایدمی الله علیه وسلم نبی اكرم صلی

اگر » (.4797معلقا ت بخاری قبل از حدیث شمارة ) (1431مسلم ) «كَانَ مُفْطِرًا فَلْیطْعَمْ 
صاحب كسی از شما )برای صرف غدا( دعوت شد، اجابت نماید. اگر روزه داشت، )برای 

باید دانست  «.غذا( دعای )خیر و بركت و استغفار( نماید. و اگر روزه نداشت، غذا بخورد
كه صلاة یعنی درودی كه از طرف خداوند باشد، بمعنی ثناء و ستایش است و درودی كه 

َ وَمَلائَِكَتهَُ یصَل ونَ » از طرف فرشتگان باشد، بمعنی دعا است. خداوند می فرماید:   إِنه اللَّه
)همانا خداوند  (56احزاب:سوره )  « عَلىَ النهبیِ یاأیَهَا الهذِینَ آمَنوُا صَل وا عَلیَهِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا

اید، )شما هم( بر او،  فرستند. ای كسانی كه ایمان آوردهو فرشتگان بر پیامبر، درود می
 درود و سلام بفرستید(.

خداوند بمعنی تعریف و تمجید او، نزد فرشتگان است و صلاة )درود(  گوید:العالیه میابو
گوید: یصلوّن یعنی تبریك درود فرشتگان بمعنی دعا است. و ابن عباس رضی الله عنهما می

 (3/228ثرقیع ابن عثیمین ) گویند.می
و برخی گفته اند: درود خدا یعنی همان رحمت الهی است و درود فرشتگان بمعنی استغفار 

تفسیر ابن كثیر و شرح ممتع  ) ت. و صحیح و درست، همان قول اول استكردن آنان اس
 (.229ـ 3/228ابن عیثمین )

مْ وَرَحْمَةٌ وَأوُْلئَ كَ هُمْ الْمُهْتدَُون» ی فرماید:تعال مخداوند م نْ رَب  ه  مْ صَلَوَاتٌ م  « أوُْلئَ كَ عَلیَه 
و )آنان )همان بردباران با ایمانی هستند كه( الطاف و رحمت و احسان  (157بقره:)سوره 

حق و حقیقت  ۀبه جاد)گردد و مسلماً ایشان راه یافتگان مغفرت خدایشان شامل حال آنان می
 و طریق خیر و سعادت هستند(.
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چنانچه مشاهده می كنیم رحمت، بر صلوات، عطف شده است و اقتضای عطف، مغایرت 
 می باشد.

صلاتی كه ازطرف خداوند باشد بمعنی ستایش است و صلاتی كه از طرف مخلوقات  پس
تسبیح گفتن است. و  یعنی فرشتگان، جن وانس باشد، بمعنی نماز، ركوع، سجده، دعا و

لسان  ) .صلاتی )درودی( كه از طرف پرندگان و خزندگان باشد، بمعنی تسبیح گفتن است
  (.14/465العرب )

در اصطلاح شریعت، عبارت از: عبادتی است كه بخاطر خداوند، انجام می « صلاة»و 
می باشد كه با تكبیر، آغاز و با سلام، به  فعال معین و بخصوصأقوال و أگیرد و شامل 

نامیده شده اند زیرا دعا را نیز « صلاة»فعال مخصوص، أقوال و أرسد و این، پایان می
 ح( و الانصاف فی معرفه الراج3/5( ابن قدامه والشرح الكبیر )3/5المغنی )برمیگیرند )در 
  (.174( و التعریفات جرجانی )3/5غلاف )أمن 

شد، از آن مفهوم، انتقال پیدا كه در آغاز به هر دعایی، اطلاق می« صلاة» ۀدر نتیجه كلم
كرد و هم اكنون بخاطر مناسبتی كه میان دعا و نماز وجود دارد، همان افعال و اقوال 

یعنی نماز « صلاة» ۀصلاة یعنی نماز، اطلاق می شود. پس هرگاه، كلم ۀمخصوص، كلم
 نماز با همان افعال و اقوال مخصوص استدر شریعت اطلاق شود، مفهوم آن، فقط 

 (.31ـ  2/30ابن تیمیه )ة ) شرح العمد
و سرتاسر نماز، دعا یعنی طلب و درخواست است: زیرا طلب و درخواست یا با سؤال 
كردن، مطرح می شود چنانچه دعا كننده، خواهان جلب منفعتی و یا دفع ضرری می شود 

 با زبان و سؤال كردن، انجام می گیرد. و طلب اینگونه نیازها از خداوند، فقط
یا اینكه طلب و درخواست با عبادت انجام می گیرد. چنانكه انسان با اعمال نیك از قبیل 
نماز، ركوع، سجده و غیره، طلب اجر و ثواب می نماید. پس كسی كه این، عبادات را 

و از سخنان فوق، دهد، در واقع با زبان حال از الله، طلب مغفرت می نماید. انجام می
شود كه سرتا سر نماز، دعا و درخواست با زبان و یا طلب و در خواست بوسیلة روشن می

 .عبادت است چرا كه نماز هر دو نوع را در بر می گیرد
خم شـدن بـراى اظـهـار  نـمـاز در لـغت به معناى پرستش، نیاز، سجود، بندگى و اطاعت،

دین و عبادت مـخصوصى است كه مسلمانان پنج بار بـندگى و اطاعت و یكى از فرایض 
در شبانه روز به جا مى آورند. نـماز یعنى خدمت و بندگى، فرمان بردارى، سر فرود 
آوردن و تعظیم كردن به نشانه احترام. نماز،داروى نسیان و وسیله ذكر خداوند است. 

ز مـادیـات و پـرواز دادن نـمـاز، رابـطه معنوى مخلوق با خالق است. نماز یعنى دل كندن ا
 روح; یـعـنى پا را فراتر از دیدنى ها و شنیدنى ها نهادن.

 معنای لغوی نماز:
الله سبحانه وتعالى به پیامبر اش می فرماید  معناى لغوى نماز دعاى خیر مى باشد طوریکه

مْ إ نَّ صَلَاتكََ سَكَنٌ لَهُم » : عنى درحق شان دعاى فریست بر آنان ، )یبصلات «ْ وَصَل   عَلیَه 
 برای آنها باعث وقار، وبردبارى است. خیر بعمل ار ( واقعآ دعا خیر تو

اما نماز در شریعت عبارت از اعمال وگفتار است که تعلیم از جانب پروردگار وپیامبر 
 ) الله اکبر( آغاز وبا تسلیم  صلی الله علیه وسلم برای ما بعمل آمده است. نماز با تکبیر

 گفتن( خاتمه می پذیرد.سلام )

 براهیمی:ا  دیان أدر  نماز
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اول را به خود اختصاص داده است.  ۀ، در میان عبادات همیشه رتبیبراهیماِ دیان أنماز در 
شنیده  نماز از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام ۀاقام یولین نماز و دعا براامجید در قرآن 

 تمام پیامبران شمرده شده است. یدین برا یاز اركان اصل یشود و بعد از او نماز یكمي
 :الحرام آمده استالله در دعای حضرت ابراهیم علیه السلام هنگام سكونت در بیت -
رَبِّ إنِههُنه أضَْلَلْنَ كَثیِراً مِنَ النهاسِ فمََنْ تبَعَِنِي فَإنِههُ مِنيِّ وَ مَنْ عَصانِي فَإنِهكَ غَفوُرٌ » -

ها بسیارى از مردم ابراهیم ( )پروردگارا! همانا بت ۀسور / 36 ۀآی)  « 36»رَحِیمٌ 
اند، پس هر كه مرا پیروى كند، قطعاً او از من است و هر كس با من را گمراه كرده

( همین سوره می فرماید:  37 ۀ( ودر ) آی.ى مهربانىمخالفت كند، همانا تو بخشنده
یهتِي » مِ رَبهنا لِیقُِیمُوا الصهلاةَ  رَبهنا إنِيِّ أسَْكَنْتُ مِنْ ذرُِّ بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَره

 «37»فَاجْعلَْ أفَْئِدَةً مِنَ النهاسِ تهَْوِي إِلیَْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثهمَراتِ لعََلههُمْ یَشْكُرُونَ 
گیاه، در كنار آب و( بىىاى بام را در وادى )و درّهپروردگارا! من )یكى( از ذرّیهّ -

ى گرامى و با حرمت تو ساكن ساختم. پروردگارا! )چنین كردم( تا نماز برپا خانه
هاى گروهى از مردم را به سوى آنان مایل گردان و آنان را از دارند، پس دل

 .ثمرات، روزى ده تا شاید سپاس گزارند

 نماز توسط اسحاق و یعقوب)ع(:  ۀقاما -

یًّا»  نْدَ رَب  ه  مَرْض  كَاة  وَكَانَ ع  لَاة  وَالزَّ  (55 : مریم)«  وَكَانَ یَأمُْرُ أهَْلهَُ ب الصَّ
[ افزون بر او بخشیدیم و همه را از یو اسحاق و یعقوب را ]به عنوان نعمت»

كردند. شایستگان قرار دادیم و آنان را پیشوایان قرار دادیم كه فرمان ما هدایت مي
شان انجام دادن كارهاي نیك و بر پا داشتن نماز و دادن زكات را وحي كردیم و به ای

 «.ها بودندو آنان پرستنده

 نماز توسط حضرت موسي)ع(:  ۀاقام -

صْرَ بیُوُتاً وَ اجْعلَوُا بیُوُتكَُمْ ق بْلةًَ  مُوسى وَ أوَْحَیْنا إ لى» كُما ب م  ءا ل قَوْم  یه  أنَْ تبََوَّ وَ أخَ 
ن ینَ وَ  )و به موسى و برادرش  «87 /یونس ۀسور» «أقَ یمُوا الصَّلاةَ وَ بَش  ر  الْمُؤْم 

هایتان را هایى آماده كنید و خانهوحى كردیم كه در مصر، براى قوم خودتان خانه
مقابل هم )یا رو به قبله( بسازید و نماز به پا دارید و به مؤمنان بشارت بده )كه 

 .نهاست(پیروزى با آسرانجام

 نماز حضرت شعیب )ع(: اقامۀ  -

قالوُا یا شُعیَْبُ أَ صَلاتكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ نتَرُْكَ ما یَعْبدُُ آباؤُنا أوَْ أنَْ نَفْعَلَ ف ي أمَْوال نا ما »
یدُ  ش  )امّا مردم مدین در جواب( « 87سوره هود »«87»نَشؤُا إ نَّكَ لَِنَْتَ الْحَل یمُ الرَّ

دهد كه )به ما بگویى( آنچه را كه گفتند: اى شعیب! آیا نمازت به تو فرمان مى
خواهیم، پرستیدند رها كنیم؟ )و( یا اینكه )نتوانیم( آن گونه كه خود مىپدرانمان مى

)این چه توقعّى اى هستى! ردبار و فهمیدهبُ تصرّف كنیم؟! تو كه مرد  خویش موالأدر 
 است كه از ما دارى؟(

  نماز حضرت زكریا )ع(:اقامه  -

َ یبَُشِّرُكَ بِیَحْیى »  مُصَدِّقاً بكَِلِمَةٍ  فنَادَتهُْ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ یصَُلِيّ فيِ الْمِحْرابِ أنَه اللَّه
ِ وَ سَیِدّاً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّا مِنَ  الِحِینَ مِنَ اللَّه آل عمران ( )پس درحالى / 39)  « الصه

دادند كه خداوند تو  ءدانِ كه زكریاّ در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان او را 
ى )حقاّنیت( كلمة اّللَّ دهد كه تصدیق كنندهرا به )فرزندى به نام( یحیى بشارت مى
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و پیامبرى از دار )از زنان( )حضرت مسیح( است و سیدّ و سرور، و خویشتن
 .صالحان است

 نماز: یسفارش لقمان به فرزندش درباره -

ما أصَابَكَ إنِه  یا بنُيَه أقَِمِ الصهلاةَ وَ أمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلى»
 ( 17سوره لقمان آیه ) «17» ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 

ها و امر به معروف و نهى از منكر كن و بر آنچه از سختى فرزندم! نماز را برپا دار
 .رسد مقاومت كن كه این )صبر( از امور واجب و مهم استبه تو مى

 نماز:  یدستور خداوند به مریم)س( برا -

اكِعِینَ  » ( )اى  43آل عمران )  «یا مَرْیَمُ اقْنتُِي لِرَبِكِّ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الره
مریم! )به شكرانه این همه نعمت،( براى پروردگارت خضوع كن و سجده بجاى 

 .(.آور و با ركوع كنندگان ركوع نما

 نماز در دین یهودیت:

روزانه   دعای ، به نماز وتفِیلوت یا تفِیلیم و در جمع به عبری « تِفیلا»  یا نماز در دینِ یهود
 در کتابدعای یهودیت را میتوان  توضیحات دقیق در باب نماز وشود.) یهودیان گفته می

 وجود دارد.  ،تب مشهور یهودیتکُ که از  میشنا یا بخش های سیدور
 درروز شبات می خوانند و ؟!بصورت کل پیروان دین یهودی در هر روز سه بار نماز

پیروی دین مدعیان و محافظه کار  های ارتدکسو سایر روزهای مقدس فرقه ) شنبه ( 
 معروف است. یهودی یک نماز به نماز سه گانه أضاف میکند که این نماز به نام موساف

وجود دارد که اکنون  نماز پنجمی هم به نام نئیلا در یهودیتقرار اعتقاد یهودیت، همچنان 
و  یعنی اولین ماه سال مدنی عبری« ) تیشری» دهمین روز ازماه تنها در یوم کیپور

تعداد روز های این ماه  شود.محسوب می تقویم مذهبی عبری هفتم از سال درهمچنین ماه 
  .(.دنبه سی روز می رس

 می خوانند. منیانویا نماز جماعت را به  نماز های انفرادی معمولاً 
در نماز؟! شان وجود  هایی همالبته بخشبه أرجحیت نماز با جماعت نیز تأکید شده است. 

 .دنشواجرا نمیدر جماعت دارد که بدون 
 در کنیسه ها به حالت آوازی نیگوناکثر مراسم دین در یهودیت با ملودی سنتی به نام 

اجتماعات دینی یهودان گفته  در هر کنیسه ) یعنی محل عبادت ویا هم محل شود.قرائت می
عبرانیان  یا ه از بنی اسرائیل،مذهبی نشأت گرفت -گروهی قومیمیشود( البته یهودان )

ً با یکدیگر در پیوندند  .شرقیمانه، است ویهودیت دین ملت قومیت، ملیت دین یهود عمیقا
 یهود می باشد.
که  ( کم ارتفاع وجود دارد)جایی بلند که قابل دیدن برای همه باشدسکویی  در هر کنیسه،
)  «خذان » قرار میگیرد واین مناجات را رهبری وهدایت میکند. «خذان » بر فراز آن 

یعنی موسیقیدان یهودی است که معمولاً در مراسم مذهبی دعا دینی را میخواند. در انگلیسی 
کسی است که دعا را میخواند و در قوانین  حذاناست.   (Cantor)معادل کانتورحذان نام 

 معمولاً شود ولیکن در عمل  حذانیهودی باید یک یهودی بالغ باشد. هر کسی میتواند 
 .برای این کار انتخاب میشوند خوش صدا اشخاصی
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ً باید  ً صبح را لزوما زنان اگر نماز بر ایشان واجب باشد تنها یکی از نمازها و ترجیحا
بخوانند و باقی اختیاری است. شرکت نکردن زنان در دیگر نمازها، نوعی معافیت محسوب 

 .شودمی
 :آوردمیگانه بودن نماز ب( دو دلیلی برای سه26)ماسخت براخوت  تلموددر

تورات »عنوان که از آن به«تلم ذ است. «آموختن معنیبه (که « تلمود » قابل تذکر است که 
است. نام دیگر آن  ی یهودیت ربانیهای اصلیکی از کتاب، شودنیز یاد می« شفاهی

است. نام « شش دفتر»معنی بهکه  داریم شیشاس است که مخفف شاس صورت سنتی،به
« تلمود اورشلیمی»است، بااینکه تلمود دیگری به نام « تلمود بابِلی»شاره به اِ تلمود، معمولاً 

 .که رواج کمتری دارد، وجود داردنیز 
در قدیم است که یک تعمید در صبح یکی  هر نماز برابر یک قربانی در هیکل سلیمان - 1

 .سوزاندنداست و آخر شب هم بقایای تعمید روزانه را میدر عصر بوده
تطهیریِ دینی برای کسب بخشش از گناهان  یک فرضیه یعنی )غسل تعمید« تعمید» - 2

رواج دارد و  گوناگونی مانند مسیحیت وهندویزم وزندگی دوباره است که در مذاهب
 های طهارت یهودی است.ریشه  آن آیین

ها صبح)ع(  گانه هستند که طبق تورات ابراهیماین نمازها یادگاری شاه پدران سه - 3
خواند اما حتی با تکیه بر این نظر ها نماز میشب)ع(  یعقوب عصرها و )ع(واسحق

 .استزمان خواندن نمازها و نماز موساف هم بر اساس نظر قبلی تدوین و تشریع شده
 .خواندندهم سه بار در روز نماز می طبق روایات داؤود و دانیال - 4
 امبران بنی اسرائیلخدا قاضی من است. دانیال از پی»به معنای  به عبری« دانیال» - 5

 است.
کنم گریم و عبادت میدر مزامیر داؤود علیه السلام آمده است: صبح و عصر شب می - 6

 (15:18و او صدایم را خواهد شنید .) مزامیر 
های تنخ یهودی وعهد عتیق در کتاب ود، یکی از بخشؤزبور دا تِهیلِم( )مزامیر به عبری

 .است عبری نگاشته شدهوزن مقدس است. مزامیر به صورت شعر بی
باز بود و او سه بار در  پنجره اش رو به به قدس بیت المقدس»در کتاب دانیال آمده است: 

دانیال  کرد.)ان همیشه خدایش را شکر می کرد و چونزد و عبادت میروز زانو می
6:11.) 

یهودی شخص کند فقه یهود ایجاب می یهودیت ارتدوکس بدین عقیده اند که مطابق هلاخا
 .و روزهای مقدس چهار بار و در یوم کیپور پنج بار نماز بگذارد هر روز سه نمازدر شبات

شود، قوانینی که از گفته می شرعیت یهود به زبان عبری به مجموعه قوانین« هلاخا »
و همچین آداب و رسوم  ، تورات شفاهی ( تلمود، وحاخامها(عهد عتیق مکتوب )تنخ (

 .میتزوت )دستور( است ۶۱٣دارای قرار اعتقاد یهودیان گردد. هلاخا یهودیان ناشی می
به روز تعطیل  ، ودر دین یهودیت، در عربی سبتدر عبری به معنی شنبه «شبات »

 لیک به معنای هفتمین روز آفرینش است.وگویند که به صورت سمبهفتگی )شنبه( می
گوید خداوند جهان را در شش روز ات ریشه در تورات دارد. تورات میسنت استراحت شب

آفرید و در روز هفتم دست نگه داشت. بسیاری یهودیان در این روز برای نیایش به کنیسه 
 .روندیا معبدهای خود می
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زنان یهودی ارتدوکس ملزم به ادای تنها یکی از نمازها آن هم بدون رعایت زمان هستند. 
شود. از سال دو هزار قرار بر محافظه کار هم تعداد نمازها اجباری تلقی میدر یهودیت 

خوانند این شد که زنان هم همان تعداد نمازها را به جماعت در همان زمان که مردان می
اصلاح های سنتی و افراد جدا از قوم و جمع. در یهودیت به استثنای گروه ،باید بخوانند

 .و زمان نمازها اختیاری استآور نیست الزام هلاخاطلب 
فهمد گوید تمام نمازهای فردی و جماعت باید به هر زبانی که نمازگزار میمی هلاخا:

عبری -ن عبریزبا اشکنازیهای ارتدوکس خوانده شود با این حال بسیاری از کنست
 که ازکادیش دهند. باستثنای برخی نمازها مثل را برای نمازهایشان ترجیح می -اشکنازی

 . گیرداست و مواعظ که به زبان محلی صورت میشده خوانده می آرامیبه زبان  ءابتدا
طلب هم کار و اصلاحهای محافظهو کنست پرتقالییا  لادینوزبان  سفاردیهای ارتدوکس

 د.برنبه کار می زبان محلی را
 یادداشت:

سال قدمت دارد ،زبان آرامی  3000زبان آرامی از جمله زبان های سامی است که بیش از
توری ها وحتی کاهنان تمدنهای ، سومر، آشور وبابل بوده است . امپراها ، زبان اداری 

دانیال وعزرا وزبان کتاب تلمود است  های آسمانیزبان اصلی بخش عمده ای از کتاب 
دانسته اند وامروز تعداد از جوامع که بیشتر آنها اشوری هستند به .ارامی را زبان عیسی 

 زبانهای آرامی نو تکلم می کنند.

 ت:ـصاب در نماز جماعن   د  ح

نماز فردی مقبول است اما بهتر است با اقلاً ده نفر بالغ یعنی مرد یهودی به نزد یهودان 
بت میتصوا(  و برمیتصوا). گرفته باشد «بارمیتسوا » که بالای سیزده سال خوانده شود 

رسیده و  به سن بلوغکه  ختران یهودیبه عبری ) مراسم است که در طی آن پسران و د
 ،رسندسالگی می 13گیرند. بر طبق شرع یهود، زمانی که پسران یهودی به آن را جشن می

رسند. سالگی به بلوغ می 12دختران در سن  شوند.در دین یهودمکلف شده و برمیتسوا می
 (..باشندکارهای فرزندان خویش می لؤوها، پدر و مادر مسپیش از به بلوغ رسیدن بچه

شدند و حساب معمولاً زنان چون ملزم به نماز نبودند جزو این مینیان یا جماعت شمرده نمی
و برخی فرق  هها را جزو جماعت شمردیهودیت محافظه کار آن 1973اما در نبودند 

  .پذیرفتند و برخی نه

 مقام نماز در اسلام:
 نماز در دین مقدس اسلام از جایگاه بسیار والای برخوردار است. و دلایل آن عبارتند از:

 نماز، ستون دین است: - 1
معرفی  ) ستون دین( ستون ۀرای محمدی نماز بمثابغُـدر دین مقدس اسلام وشرعیت 

 گردیده است، این بدین معنی است که: دین بدون این ستون، اساسآ برپا نمی شود. 
رَأسُْ الأمَْرِ » فرمود:  الله علیه وسلم اكرم صلیگوید: نبیمی در حدیثی معاذ بن جبل

ن آن، رأس امور اسلام و ستو»یعنی «. الِْسْلامُ وَعَمُودُهُ الصهلاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَاد
و باید دانست كه اگر ستون بیفتد، ساختمان «. آن، جهاد می باشد ۀنماز است. و قل

( 2/1314( و ابن ماجه )2616عمارت، نابود خواهد شد. ) ترمذی )
آن، گفته است: این حدیث، حسن و صحیح است  ۀ(. و ترمذی دربار5/231واحمد)
 ن نموده است.(تحسی «2/138»آلبانی نیز آنرا در ارواء القلیل  وشیخ
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 اولین عملی كه بنده بخاطر آن محاسبه می شود، نماز است.  2
روایت می  نس بن مالكأ دارد. خوبی و بدی اعمال انسان، به نمازش، بستگی وحتی
لُ مَا یحَاسَبُ بِهِ الْعبَْدُ یوْمَ الْقِیامَةِ  رسول الله :كند كه صلی الله علیه وسلم فرمود: )أوَه

ُ سُبْحَانَهُ لِمَلَائِكَتِهِ ا نْظُرُوا هَلْ صَلاتهُُ فَإنِْ أكَْمَلهََا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً فَإنِْ لَمْ یكُنْ أكَْمَلَهَا قَالَ اللَّه
عٍ فَأكَْمِلوُا بهَِا مَا ضَیعَ مِنْ فرَِیضَتِهِ ثمُه تؤُْخَذُ الْأعَْمَالُ عَلَى حَسَبِ  تجَِدُونَ لِعبَْدِی مِنْ  تطََو 

شود، نماز است. اولین چیزی كه در روز قیامت، بنده بخاطر آن، محاسبه می»ذَلِكُ( 
اگر نمازش را كامل ادا نموده است، بطور كامل، برایش بحساب می آید. و اگر نمازش 

ام، نماز گوید: ببینید آیا بندهور كامل ادا نكرده است، خداوند به فرشتگانش میرا بط
نفلی دارد كه فرایضش را بوسیلة آن، كامل كنید؟ بعد از آن، محاسبة زكات و سایر 

( و ا بن ماجه 866، 864)ابوداوود )«. گیرداعمال به همین ترتیب، انجام می
 (.2/353صحیح الجامع آلبانی )( و 5/377، 903، 4/65( و احمد )1425)

 آخرین چیزی كه از دین، ضایع می شود، نماز است. - 3
 ماند.پس اگر نماز كه آخرین امر دین است، ضایع گردد، چیزی از آن، باقی نمی

سْلَامِ  می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوامامه فرمود: ) لَینْقَضَنه عُرَى الِْْ
لهُُنه نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنه عُرْوَةً عُرْوَةً  فكَُلهمَا انْتقََضَتْ عُرْوَةٌ تشََبهثَ النهاسُ بِالهتیِ تلَِیهَا وَأوَه

لَاة(. شوند. هر گاه، یكی كنده ریسمانهای اسلام، یكی پس از دیگری، كنده می» الصه
شود، ه میزنند. اولین ریسمانی كه كندشود، مردم به ریسمانهای بعدی، چنگ می

 «.باشدحكومت )حاكمیت اسلام( است و آخرین آنها، نماز می
اولین چیزی كه از میان »و در روایتی دیگر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

مردم، برداشته می شود، امانت است وآخرین چیزی كه باقی می ماند، نماز است و 
، 6/290)احمد )«. ی نداشته باشدشود كه هیچگونه خیرچه بسا نمازگزاری یافت می

 ( آنرا صحیح دانسته است. 7/238( و آلبانی در إرواء القلیل )321، 311
 به امتـش، نماز بود: آخرین وصیت پیامبر اسلام - 4

امتش را به آن، وصیت  نماز، آخرین وصیتی است كه نبی اكرم صلی الله علیه وسلم
 كرد.

د : یكی از آخرین وصیت های رسول الله ام سلمه رضی الله عنها در حدیثی میفرمای
ِ »این بود كه  صلی الله علیه وسلم الصهلاةَ الصهلاةَ وَمَا مَلكََتْ أیَمَانكُُمْ حَتهى جَعلََ نَبِی اللَّه

 «.صَلهى اللههم عَلیَهِ وَسَلهمَ یلجَْلِجُهَا فیِ صَدْرِهِ وَمَا یفِیصُ بِهَا لِسَانهُُ 
كند ستوده است اش را بدان امر میماز و كسی را كه خانوادهخداوند، اقامة كنندگان ن - 5

وَاذْكُرْ فیِ الْكِتاَبِ إِسْمَاعِیلَ إنِههُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً » فرماید: آنجایی كه می
كَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِ 54نَبِیا)  54)سوره مریم:« یا(وَكَانَ یأمُْرُ أهَْلَهُ بِالصهلاةَِ وَالزه
)و در قران از اسماعیل یاد كن. او در وعده هایش راست، و پیامبر والا مقامی  (.55و

بود. وخانواده اش را همواره به خواندن نماز و دادن زكات، دستور می داد و نزد 
 پروردگارش، مورد رضایت بود(.

، مذمت نموده است. نمایندكنند و نماز را ضایع میخداوند، كسانی را كه تنبلی می - 6
َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلىَ الصهلاةَِ » فرماید: چنانچه می إِنه الْمُنَافِقِینَ یخَادِعُونَ اللَّه

َ إِلاه قَلِیلاً  ()همانا 142)سوره نساء: «.قَامُوا كُسَالىَ یرَاءُونَ النهاسَ وَلاَ یذْكُرُونَ اللَّه
ی دهند در حالی كه خداوند، آنان را فریب می دهد. و هنگامی منافقان، خدا را فریب م
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خوانند. خیزند با سستی و تنبلی، و برای نشان دادن مردم، نماز میكه برای نماز بر می
 كنند(.می و خدا را فقط اندكی یاد

 ، نماز است.  سلام بعد از شهادتیناِ بزرگترین ركن و ستون  - 7
بنُیِ »صلی الله علیه وسلم فرمود: گوید: نبی اكرمعنهما( میالله)رضیعبد الله بن عمر 

كَاةِ إلِاإِلَهَ الِْسْلامَ عَلىَ خَمْسٍ شَهَادَةِ أنَْ لا سول الله وَإِقَامِ الصهلاةِ وَإِیتاَءِ الزه ُ وأنه مُحمَداً ره اللَّه
 یز بنا نهاده شده است:اساس اسلام بر پنج چ «.وَصِیامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَیتِ 

شهادات وگواهی دادن بر اینكه هیچ معبودی بجز الله، وجود ندارد و محمد صلی الله  -
 خداست. ۀعلیه وسلم فرستاد

 برپا داشتن نماز.  -
 پرداخت زكات.  -
 .رمضان مبارك ماه ۀروز -
 .(16( و مسلم )8بخاری ). ) الحرام الله بیت حج -

، آنرا متعال كند، اینست كه خداونددلالت میموری كه بر عظمت نماز اُ یكی از  8
معـراج بِ جبرئیل )ع( و در زمین، فرض نگرداند بلكه بدون واسطه در ش ۀبواسطـ

 و بالای هفت آسمان، آنرا فرض نمود.
همیت بسیار والایی برخوردار است، خداوند اعمال رستگاران أو از آنجا كه نماز از  9

قَدْ أفَْلَحَ »  فرماید:به پایان رسانیده است چنانكه میرا با نماز آغاز نموده و با نماز 
 (3(وَالهذِینَ هُمْ عَنْ اللهغْوِ مُعْرِضُونَ)2(الهذِینَ هُمْ فِی صَلاتَِهِمْ خَاشِعوُنَ)1) الْمُؤْمِنوُنَ 

كَاةِ فَاعِلوُنَ) عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا  (إلِاه 5(وَالهذِینَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافظُِونَ)4وَالهذِینَ هُمْ لِلزه
(وَالهذِینَ 7(فمََنْ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوُْلئَِكَ هُمْ الْعَادُونَ)6مَلكََتْ أیَمَانهُُمْ فَإنِههُمْ غَیرُ مَلوُمِینَ)
سوره )  «.یحَافِظُونَ لَى صَلوََاتهِِمْ ( وَالهذِینَ هُمْ عَ 8هُمْ لأمََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)

 (.9ـ  1مؤمنون: 
)همانا مؤمنان، رستگار شدند. آن كسانی كه در نمازشان، خشوع دارند، و از كارهای 

پردازند و شرمگاهایشان را حفاظت گردانند، زكات اموالشان را میبیهوده، روی می
كنند بجز همسران و كنیزان خود. كه دراین صورت، قابل سرزنش نیستند. و می

همچنین مؤمنان رستگار، كسانی  غیراز این را دنبال كنند، آنان تجاوزكارند.كسانی كه 
كنند و از نمازهایشان محافظت هستند كه امانت دارند و به عهد و پیمان خود، وفا می

 كنند(.می
و پیروانش دستور داده است كه خانواده  خداوند به نبی اكرم صلی الله علیه وسلم - 10

وَأمُْرْ أهَْلَكَ بِالصهلاةَِ وَاصْطَبرِْ عَلیَهَا لاَ » ز، امر كنند: های خود را به خواندن نما
(.)خانواده ات را به 132طه: ۀسور« . ) نَسْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبَِةُ لِلتهقْوَى 

مر كن و خود نیز بر خواندن آن، استقامت كن. ما از تو روزی أخواندن نماز، 
 انجام از آن پرهیزگاری است(.دهیم و سره ما به تو روزی میخواهیم بلكنمی

مُرُوا أوَْلادَكُمْ »فرمود:  می گوید: نبی اكرم صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر 11
قوُا بَینَهُمْ فیِ لَاةِ وَهُمْ أبَْنَاءُ سَبْعِ سِنیِنَ وَاضْرِبوُهُمْ عَلیَهَا وَهُمْ أبَْنَاءُ عَشْرٍ وَفرَِّ  بِالصه

فرزندانتان را در سن هفت سالگی، به خواندن نماز وادار كنید و در » «الْمَضَاجِع
ود ؤبوداأ«. ) ده سالگی، آنها را بخاطر نماز، تنبیه كنید و محل خواب آنها را جدا كنید

 ( 1/266و 2/7( و آلبانی آنرا در ارواء القلیل )187، 2/180( و احمد )495)
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 صحیح دانسته است.
بر والدین لازم می  به سن هفت سالگی قدم گذاشت طفل میگویند همین که ءعلما
که به طفل خویش طریق ادای نماز را تعلیم کرده و درصورت ضرورت وی شود 

و هر گاه به سن ده سالگی رسید او را بر نخواندن نماز را به ادای نماز أمر کند. 
 تنبیه و مجازات نمایند .

خودشان خیلی نیک حتی والدین،  در بسیاری از فامیل هادیده شده که  ولی متاسفانه
و صالح و پایبند نماز می باشند، اما نسبت به نماز فرزندشان توجهی کمتر بخرچ 

 به سوی مسجد میروند ، ولییا میخزند وبر خودشان صبح وقت برای نماز . میدهند
و را بیدار نمی چشمانشان خوابیده اند ،ا ساله شان در برابر 10سال یا  8 فرزندان

کنند تا مبادا خوابش خراب نشود، در صورتیکه اگر فرزند نماز نخواند، خود او به 
رسول  دلیل غیر مکلف بودن گناهکار نمی شود، اما پدر و مادر به دلیل اینکه دستور

  .م رادرمورد فرزندخویش عملی نساخته، گناهکار می شوندلَ الله صلی الله علیه وس
به مسجد و نماز جماعت  به رفتن وظیفه دارند تا اطفال خویش از کودکیپدر و مادر 

عادت دهند ، آیات بیشمار قرآنی و احادیث متعددی پیامبراسلام بر اهمیت نماز در 
اسلام دلالت می کند ، پدر و مادر باید بدانند که اگر فرزندان در کودکی پایبند نماز 

شان را گوش کنند، بدیهی است نشدند ، در بزرگی خیلی مشکل است که حرف
 فرزندانی که نماز را ضایع کنند در هر امر دیگر کوتاهی خواهند کرد.

نماز را فراموش كند، دستور داده شده است  به كسی كه درخواب بماند ویا هم اقامه - 12
 رساند. تا قضای آن را بجای آورد. و این امر، اهمیت نماز را می

مَنْ نَسِی صَلاةً فَلْیصَلهاِ »فرمود:  صلی الله علیه وسلممی گوید: نبی اكرم انس بن مالك - 13
)هر كس نمازی را فراموش كرد، هنگامی كه «. إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفهارَةَ لهََا إلِا ذَلِكَ 

 «.ای جز این )قضا آوردن( نداردبیادش آمد، آنرا بخواند. زیرا نماز، كفاره
 ده است كه رسول اكرم فرمود: دیگری در صحیح مسلم، چنین آم و در روایتی - 14
)هر كس نمازی را « مَنْ نَسِی صَلَاةً أوَْ نَامَ عَنْهَا فكََفهارَتهَُا أنَْ یصَلِّیهَا إِذَا ذَكَرَهَا» - 15

اش اینست كه هنگام یاد آمدن )یا بیدار شدن( آنرا فراموش كرد یا خواب رفت، كفاره
 (. 648( و مسلم )597)روایت بخاری )«. بخواند
هوش شود، حكم كسی را دارد كه خواب ین، كسی كه سه روز یا كمتر، بیهمچن

رفته باشد )بعد از اینكه به هوش آمد، نمازهای فوت شده را بخواند( و این مطلب از 
عمار، عمران بن حصین و سمره بن جندب )رضی الله عنهم( روایت شده است. 

 .(52ـ  2/50( و المغنی )3/8)الشرح الكبیر ابن قدامه )
ولی اگر دوران بیهوشی، بیشتر از سه روز باشد، قضا آوردن نمازهای فوت شده، 
لازم نیست زیرا شخصی كه بیشتر از سه روز بیهوش شود، در زوال عقل به انسانی 

موضوع را میتوان در فتاوای شیخ عبدالعزیز  كه دیوانه است شباهت دارد. ) تفصیل
 (مطالعه فرماید.(2/457بن عبدالله )

 میکند: کید همیشگیـأاسلام برخواندن نماز ت چرا
 :، بدین جهت است کهماهمیت نماز در بین همه دستورهای درخشان اسلا

نماز روح انسان ها را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این ارتباط  - 1
را زنده،با نشاط و آرام می سازد و او را برای انجام سایر تکالیف  روح و جان انسان
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محرکه  و وظایف فردی و اجتماعی آماده می کند از این رو می توان گفت نماز موتر
 اهمیت بدهد، یقین ززیرا آن شخصیکه به نما سایر اعمال و دستورات اسلامی است،

داشته باشید که به سایر عبادات اهمیت بسزایی قایل بوده وبا تمام اخلاصمندی آنرا 
 .بجاء میاورد

نماز خویش را بوجه احسن انجام ندهد وبه آن اهمیتی قایل نباشید ، اما اگر مسلمانی  - 2
 سایر اعمال عبادی اش نیز از بهره وثمره ای برخورد دار نخواهد بود.

علاوه بر آنکه انجام یک فریضه الهی است ، بلکه  نباید فراموش کرد که خواندان نماز - 3
 سیاری از گناهان را میگیرد. خواندان نماز خود مانع بسیاری از اعمال بد شده وجلوی ب

نمازگزار واقعی از فحشا و منکرات به دور می ماند و این خاصیت بازدارندگی نماز   - 4
را نمیتوان در سایر عبادات اسلامی در « ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر»را 

 یافت.
و  ،سیاسی ،مسلمانان سراسر جهان را هر روز به سمت قبله واحد نماز،از لحاظ فهم - 5

مردم هر شهر و قریه در نماز جماعت با هم متحد می سازد. این حرکت در هر روز 
 شکوه و عظمت و اقتدار خاصی می بخشد. برای مسلمانان به مسلمانان

 ! خوانندۀ محترم
توان دریافت که دعا و نماز در ادیان ابراهیمي مورد تأکید بوده بر اساس آنچه بیان شد مي

اند. در اسلام، یهودیت و مسیحیت آن را از اصول ایماني خود شمردهاست و هرسه دین 
اسلام و یهودیت براي نماز آداب، شرایط و زمان خاصي فرض شده است و به صورت 

گردد. در مسیحیت نیز گرچه مانند اسلام و یهودیت زمان، فردي و جماعت برگزار مي
و زیر نظر کشش توجه شده است.  شرایط و الفاظ خاصي ندارد، اما به اصل آن در کلیسا

 .احیاي نماز در هرسه دین موجب تقرب به و مانعي براي فساد
 ! خوانندگان گرامی
ای  وقصه داستان ششمین داستان همانا، مبارکه ۀ( این سور 58الی  56در آیات متبرکه )

مردم را به  دریس علیهم السلاماِ  مورد بیان قرار داده میشود. ،دریس علیهم االسلام استاِ 
توحید و خداپرستی دعوت می نمود، تا آنان از جزا وسزای روز قیامت نجات دهند، به 
یکتا پرستی، کردار نیک، عدالت، نماز و چند روز روزه از هر ماه، پیکار و مبارزه با 

به پاکی  دشمن، پرداخت زكات مال، دستگیری مستمندان و درماندگان، توجه خاص الخاص
 ی از ناپاکی وغیره دستور می فرمود. وطوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛و پاکیزگی، دور

 عراق دیده به جهان گشود.« بابل»مصر، یا به قولی در « منف»در شهر  وی
می گفتند: یعنی « هرمس الهرامسه»مردم را به شهرسازی و نوپردازی آشنا کرد. او را 

 داناترین ستاره شناسان.
تاَب   یقاً نبَ یًّاوَاذْكُرْ ف ي الْك  د   یسَ إ نَّهُ كَانَ ص   ﴾۵۶﴿ إ دْر 

 (۵۶و یادآور شو در این کتاب ادریس را، البته او بسیار راست کردار و پیغمبر بزرگ بود.)
 تفسیر:

را یاد کن زیرا او در سخن  علیه السلام حضرت ادریس ای پیامبر! و در این قرآن داستان
 شد.علاوه پیامبری بود که به وی وحی فرستاده میو عمل بسیار راستکار و راستگو و به 

است و بعد از آدم، اولین پیامبر و اولین علیه السلام اند: ادریس جد نوح مفسرین گفته
را  حیواناتبشر پوست  از وی و قبلکه با قلم نوشت و لباس را دوخت،  شخصی است
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 مقاتله و با قابلیان کار گرفت را به اسلحهو ترازو و  پیمانه که است کسی پوشید و او اولینمی
سى صحیفه  خداوند متعالاست  علیه السلام و نوح بعد از آدم پیامبر مرسل کرد و او اولین

 را بر او نازل کرد.
یقاً»  شود به كسى گفته مى« صدیق» «بود کردار پیامبریاو راست گمانبی»«إنِههُ كَانَ صِدِّ

و « مخلص»، «صدیق»علما برای .باشدویکسان كه گفتار و رفتارش با هم هماهنگ 
 :جمله اند، از آنکرده ارائه بسیاری تعریفات« مخلص»
، در مختلفدر احوال  که است کسی و صدیق کردار استراست که است کسی صادق -

 .است خود افزون متو استقا و درستی راستی
 کنند. او را ستایش مردم ندارد که کند و دوستخدا کار می برای که است کسی مخلص -
 گرایشی لذا در او هیچ ساخته خود خالص خداوند او را برای که است کسی مخلص -

 .است نمانده باقی الله متعالغیر  سویبه

 ادریس علیه السلام:

، از اجداد حضرت نوح است علیه السلام حضرت ادریسطوریکه در فوق یاد آور شدیم:  -
یا به خاطر آن كه اوّلین كسى بود كه با قلم نوشت، به ، و به دلیل اشتغال زیاد او به درس

 ادریس مشهور شد.
از « نبى»و « صابر»، «صدیق»نام شریف ادریس، دو بار در قرآن آمده و با اوصاف  -

 .شده استاو تجلیل 
 دانست. ادریس، اوّلین كسى بود كه علم نجوم و حساب را مى -
 اوّلین كسى بود كه به انسان، خیاطى آموخت.  -

یکی از پیغمبران بزرگواری است که خداوند در قرآن کریم از او  علیه السلام ادریس
های قرآن به بیان او پرداخته است. او جزو آن سخن به میان آورده و در برخی از سوره

عده از پیغمبرانی است که واجب است به صورت قطعی و جزمی به نبوت و رسالت 
به صراحت ذکر کرده و شخصیت او  ها ایمان داشته باشیم، چون قرآن نام او رای آنهمه

 را به عنوان نبی و صدیق تعریف کرده است. 

 علیه السلام: ی ادریسنسبه
منتهی ÷ ر مهلائیل است. نسب او به شیث فرزند حضرت آدم پس یارد نام او ادریس پسر

ی عربی اخنوخ آمده است. است و در ترجمه خنوخ ها )یهودیان(شود. نام او نزد عبرانیمی
اند که ادریس قبل ریخ نویسان گمان بردهأرود. برخی از تبه شمار می÷  از اجداد نوح او

اسرائیل بوده است. اما این گمان خطاست، و حافظ ابن از نوح نیامده بلکه در زمان بنی
 اند.ریخ نویسان معتبر این گمان را رد کردهأکثیر و غیر او از ت

 :مولد و نشأت ادریس

گوید:  است که بعد از آدم و شیث به مقام نبوت نائل گشته ابن اسحاق میادریس اولین کسی 
سال از عمر خود را در زمان  308ی قلم نوشت، او ادریس اولین کسی است که به وسیله

عمر طولانی داشته و قریب هزار سال زیسته علیه السلام  آدم سپری کرده است. چون آدم
 ی زندگی او آمد.است چنانکه در قصه

اند: ادریس در بابل به دنیا اند بعضی گفتهعلماء در مورد مولد و نشأت او اختلاف کرده
قول  هماناند: در مصر چشم به جهان گشوده است، اما قول صحیح،آمده و گروهی گفته

 (.99ص 1البدایة والنهایة ج)اول است.
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 کرد و چون بزرگ شد خداوند به او نبوت در ابتدای عمر از علم شیث پسر آدم استفاده می
داشت، گروه قلیلی های مفسد را از مخالفت با شریعت آدم و شیث باز میعطا کرد و انسان

از وی اطاعت ورزیدند. و کسان بسیاری با وی به مخالفت برخاستند، لذا قصد کرد از میان 
ود و به سرزمین و مملکت دیگری هجرت کند، پیروان خود را به هجرت ها بیرون رآن

نمود، گفتند: اگر از سرزمین بابل ها سخت و دشوار میدعوت کرد، ترک وطن بر آن
هجرت کنیم به کجا برویم؟ گفت: اگر در راه خدا هجرت کنیم خداوند مکان دیگری به ما 

و راهی سرزمین مصر گشتند، چون رود ارزانی خواهد کرد. از سرزمین بابل خارج شدند 
نیل را دیدند ادریس بر روی آن توقف کرد و خدا را تسبیح گفت. ادریس و همراهان او در 

قصص )مصر استقرار پیدا کردند و مردم را به سوی خدا ... و مکارم اخلاقی، فرا خواندند.
 (.26صفحه الأنبیاء، نجار، 

سال بود. بعد خداوند او را بسوی خویش  82مین در روی ز علیه السلام مدت اقامت ادریس
هُ مَكَاناً عَلِیًّا »بازگردانید و رفعت بخشید چنانکه گوید:  (مریم«.)٥٧وَرَفَعۡنَٰ

خواند و به سوی مواعظ و آدابی از او بر جای مانده است، مردم را به دین خدا فرا می
ی عمل صالح در دنیا وسیلهعبادت خداوند و خلاصی نمودن نفس خود از عذاب آخرت به 

ها را به نماز و کرد، آننمود و بر زهد در این دنیای فانی تشویق و ترغیب میدعوت می
ورزید، مسکرات را داد، بر انجام غسل جنابت بسیار تاکید میروزه و زکات دستور می

 72ا کرد. گویند: در زمان او مردم بدانست و مردم را به شدت از آن نهی میحرام می
های ها را به او یاد داده بود، تا آموزهی آن زبانکردند که خداوند همهزبان با هم صحبت می

وَمَآ »فرماید:ها آموزش دهد، چنانکه خداوند میدینی را با زبان خاص هر قومی به آن
سُولٍ إِلاه بِلِسَانِ قوَۡمِهِۦ لِیبَُیِّنَ لهَُمۡ  ما هیچ رسولی را جز به زبان  .[4]إبراهیم:  «أرَۡسَلۡنَا مِن ره

  ها بیان کند و توضیح دهد.قومش نفرستادیم تا )وحی به زبان خودشان( برای آن
ادریس اولین کسی بود که سیاست مدنی را تعلیم داد و قواعد شهرسازی را برای قومش 

ن او گذاری کرد. هر قوم و ملتی در سرزمین خود شهری بنا نهادند تا آنجا که در زماپایه
 شهر بنا نهاده شد.  188

ی سخنان گهر بار و حکیمانه او: شهرت داشت، از جمله به حکمت و خرد و فلسفه
خوشبخت و سعادتمند »و « ی پشیمانی استهای آن مایههای دنیا مایه حسرت و بدیخوبی»

 اشکسی است که به درون خود بنگرد و نگهدار افعال و کردار خود باشد و اعمال صالحه
و غیره از « آوردصبر همگام با ایمان فتح و ظفر می»و « نزد خداوند شفیع او باشند
ها شهرت داشته است. سلام و درود خداوند بر های که او به آنسخنان گهربار و حکیمآن

 (پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم شیخ علی صابونی)پیغمبر ما و بر او باد.

یًّاوَرَفَعْناَهُ مَكَاناً   ﴾۵۷﴿ عَل 
 (۵۷و ]ما[ او را به مقامى بلند ارتقا دادیم.)

 تفسیر:
ذکر وی را در میان جهانیان بلند آوازه و منزلتش را در میان  یعنی اینکه خداوند متعال

 مقربان رفعت داد پس یادش بلند و مقام و منزلتش والاست.
 .)قدر و منزلتش را بالا بردیمبا اعطاى نبوت و تقرب جستن وى به پیشگاه خدا، نام و یاد و 

 (.گویند: منظور بردنش به آسمان است.اى مىعده
 ها، است.، یا مقام بلند معنوى است یا عروج به آسمان«مَكاناً عَلِیًّا»هدف از 
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 از  در صحیحش مسلم کهبالا برد چنان چهارمآسمان  او را به : خداوند متعالقولی به
در  صلی الله علیه وسلمپیامبر که است کردهروایت  )رض( مالکبن انس  شریف حدیث
: مراد از بلند قولیگذر کردند. به چهارم در آسمان علیه السلام بر ادریس معراج شب
تفسیر انوار ».بود شده او داده به نبوت از شرف که است ایمعنوی او، ارتقای بردن
 «آنالقر

نْ  نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ وَم  مَّ یَّة  آدَمَ وَم  نْ ذرُ   نَ النَّب ی  ینَ م  مْ م  ُ عَلَیْه  ینَ أنَْعَمَ اللََّّ  أوُلَئ كَ الَّذ 
وا حْمَن  خَرُّ مْ آیاَتُ الرَّ نْ هَدَیْناَ وَاجْتبَیَْناَ إ ذَا تتُلْىَ عَلَیْه  مَّ یمَ وَإ سْرَائ یلَ وَم  یَّة  إ بْرَاه   ذرُ  

یًّا دًا وَبكُ   ﴾۵۸﴿ سُجَّ
آنان كسانى از پیامبران بودند كه خداوند بر ایشان نعمت ارزانى داشت از فرزندان آدم بودند 
و از كسانى كه همراه نوح ]بر كشتى[ سوار كردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از 

ى[ رحمان بر ایشان كسانى كه ]آنان را[ هدایت نمودیم و برگزیدیم ]و[ هر گاه آیات ]خدا
 (۵۸.)افتادند كنان و گریان به خاك مى شد سجدهخوانده مى 

 تفسیر:
ُ عَلیَْهِمْ مِنَ الَنهبِیِّینَ » نبیاى خدا أآنهایى که نامشان ذکر شد، پیامبران و :«أوُلٰئکَِ الَهذِینَ أنَْعَمَ اَللَّه

بودند که قصه و داستان آنان را در این سوره براى تو باز گفتیم. آنها ده نفرند که اولین آنها 
 زکریا و آخرین آنها ادریس است، که خدا نعمت نبوت را به آنها عطا کرده است. 

یهةِ آدَمَ » نوح ایشان با  متعالندایشان از نسل آدم و از نسل کسانی بودند که خداو :«مِنْ ذرُِّ
 از نسل آدم مانند ادریس.  .را سوار کشتی ساخت

نْ حَمَلْنٰا مَعَ نوُحٍ »  و مانند ابراهیم از نسل سام بن نوح. :«وَمِمه
یهةِ إبِْرٰاهِیمَ  »  و مانند اسماعیل و اسحاق و یعقوب که همه از نسل ابراهیم هستند. :«وَ مِنْ ذرُِّ
مانند موسى و هارون و زکریا و یحیى « یعنى یعقوب»و از نسل اسرائیل  :«وَ إِسْرٰائیِلَ  »

 و عیسى.
نْ هَدَیْنٰا وَ اِجْتبََیْنٰا » و از آنان که از جانب ما هدایت یافتند و برگزیده شدند و به  :«وَ مِمه

 رسالت و وحى ما نایل آمدند.
وا سُجه » حْمٰنِ خَر  شنیدند، وقتى که کلام خدا را مى :«(58داً وَ بکُِیًّا )إِذٰا تتُلْىٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُ الَره

با وجود رفعت مقام و والای روح و نزدیکى به خدا، از خوف خدا سر سجده بر زمین نهاده 
  دادند.ع و زارى را سر مىتضََـر  و 

دهد که آیات خداى رحمان بر قلوب تأثیر نشان مىمتذکره  ۀآی امام قرطبى می فرماید که:
 .(صفواة التفاسیر شیخ صابونی وتفسیر ۱۱/۱۲۰قرطبى .)تفسیر امام دارند

را بخوانید و  قرآن» تبكوا فتباكوا لم وابكوا، فإن اتلوالقرآن: است آمده شریف در حدیث

  «.زور بگریانید ، خود را بهنگریستشما نمی اگر چشم بگریید پس

  :58 ۀمبارک ۀدروس حاصله از آی

دهد و یكى است. )خداوند پیامبران را در كنار هم قرار مى ءنبیاأى هدف همه باید گفت که:
 كند(همه را با یك وصف توصیف مى

 مُنعِم حقیقى، خداوند متعال است. -
علیهم السلام هستند، ولى در نام بردن نوح  از ذرّیه آدم ءنبیاأى درنظرداشت اینکه همه با -

 )یعقوب(، از آنان ذکری خاصی به عمل آمده است.و ابراهیم و اسرائیل 
 خوانندگان محترم!
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بعد از اینکه در آیات متبرکه فوق الذکرتوصیف در بابی پیامبران بزرگوار و پیروان 
صفات ناپسند و ناشایست  در باره ( 63الی  59راستینشان، بعمل آمد اینک در آیات )

واجبات و دستورات دین را به  ازاینکه آنانناخلف اشاره بعمل می اید .که بعد  اشخاصی
در ضمن صفات تویه  هدر می دهند و در پی لذایذ و خواسته های شهوانی خویش اند،

 کاران واقعی را نیزبه بیان میگرد.

لَاةَ وَاتَّبَعوُا الشَّهَوَات  فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیًّا مْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ ه  نْ بَعْد   ﴾۵۹﴿ فَخَلَفَ م 
اي روي كار آمدند كه نماز را ضایع كردند و پیروي از  اما بعد از آنها فرزندان ناشایسته

 (۵۹شهوات نمودند و به زودي )مجازات( گمراهي خود را خواهند دید.)
 تفسیر:

در مقابل « غى»ى كلمه فرزند ناصالح است. «خَلْفٌ »فرزند صالح را می گویند و  :«خَلفٌَ »
شْدُ مِنَ الْغيَِّ قدَْ »رشد است ، غیر از نخواندن و ترك ( ضایع كردن نماز256)بقره، « تبَیَهنَ الر 
 آن است.

آنها نماز را بر  که است مراد این مبارکه می نویسد: ۀدر تفسیر این آی« تفسیر انوار القرآن»
تأخیر اندازد،  به آن هرکس نماز را از وقت که است روشن جا نیاوردند. البتهبه مشروع وجه

را  آن گمانکند، بی را ترک آن ازارکان ازشروط، یا رکنی ، یا شرطیازفرایض یا فرضی
 کلی را بهآن که است نماز کسی کردندر تباه وی تر ازو سخت است گردانیده و تباه ضایع
 گردد. آن کند، یا منکر فرضیت ترک

مورد  آن درباره در روز قیامت بنده که چیزی قطعا اولین»: است آمده شریف در حدیث
ستگار ر و برابر بود، حقا که درست اگر نماز وی پس است گیرد، نماز ویقرار می محاسبه
 «....است و زیانمند گشته ناکام بود، حقا که فاسد و تباه و اگر نماز وی است شده
اى نه چندان دور دچار شر و خسارت و بدبختى در آینده «( 59فَسَوْفَ یلَْقَوْنَ غَیًّا )»

ایست در جهنم. پناه بر خدا از شدت گرماى دره «غى»خواهد شد. ابن عباس گفته است: 
 هاى جهنم!دره
 نفسهایشان را که : محرماتییعنی« کردند پیروی از شهوات» ناخلف جانشینان آن« و»

 و زنا را.  شدند؛ مانند شرابخواری مرتکب داشت تمایل بدان
سراها شدند؛ پایبند منفعت کرده آنها مساجد را تعطیل»گوید: می آن در معنی بصری حسن

رو در رو  با غی زودی به پس« »و کشتزار و غیره و بازرگانی دکان به مانند چسبیدن
، غی»گوید: می )رض( عباس. ابناست و ناکامی : زیانقولیو به : شر استغی «شوند
 «. است در جهنم وادیی

خواهند آمد  ، جانشینانیمن از درگذشت سال از شصت پس»: است آمده شریف در حدیث
روبرو  با شر و زیان زودی به اینان کنند پسمیپیروی  و از شهوات ساخته نماز را تباه که

خوانند اما از ا میر قرآن خواهند آمد که جانشینانی بعد از آنان خواهند شد، سپس
 «.و فاجری ، منافقیخواند: مؤمنیرا می قرآن کس کند.و سهتجاوز نمی هایشانحنجره
 وفاجر به کافر است قرآن به دارد، منافق ایمان قرآن به مؤمن»گوید: می ءاز علما یکی
 .مقری عبدالرحمناز ابی  است شده روایت چنین«.خوردمینان  قرآن وسیله

لَ صَال حًا فأَوُلئَ كَ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلَا یظُْلمَُونَ شَیْئاً  ﴾۶۰﴿ إ لاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَم 
مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام داده اند، پس آنان به بهشت 

 (۶۰)درآیند و ذرّه ای مورد ستم قرار نمی گیرند.
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 تفسیر:
الله  سویبه به سوی پروردگار خویش باز گشته از گناهان خود نادم شده و یعنی کسانیکه

 دادند. انجام و صالح شایسته و عمل آورده ایماناو  ، بهبازگشتهوی  و طاعت متعال
« ً  به بهشت را خواهند ورود  وآنها سعادت : «فَأوُلٰئکَِ یَدْخُلوُنَ الَْجَنهةَ وَ لٰا یظُْلَمُونَ شَیْئا

خداوند  شود.و از پاداش عملشان چیزى کم نمى .شودکمترین ظلمی بدیشان نمی داشت،

ً  متعال زداید و چیزی از پاداش اعمال خود را شان را میپذیرد، گناهانشان را میتوبه یقینا
 در حدیثشود.شان به کمال و تمام به ایشان پرداخته مییابند بلکه پاداشنیز کاسته نمی

 كسی همچون كار از گناهتوبه ». «له لا ذنب كمن الذنبمن  التائب»: است آمده شریف
 .«نداردگناهی  هیچ كه است

 ، ویا هم جمله ی«إِلاه الهذِینَ تابوُا» ىمعمولًا قرآن عظیم الشأن به تعقیب آیات عذاب، جمله
را آورده است تا بگوید که: راه اصلاح، در هیچ وخت بر كسى بسته « إلِاه مَنْ تابَ »

طوریکه در بلکه بالعکس توبه، واجب است. زیرا فرمان پروردگار باعظمت است .نیست
ِ »:سوره تحریم ( می فرماید 8 ۀ)آی .قرآن عظیم الشأن ترك توبه را ظلم و « توُبوُا إِلىَ اللَّه

بقره « » وَ مَنْ لَمْ یتَبُْ فَأوُلئِكَ هُمُ الظهالِمُونَ :»هلاكت دانسته است. طوریکه می فرماید 
 (.31)نور  «عَذابُ جَهَنهمَ ثمُه لَمْ یَتوُبوُا فَلهَُمْ »( ودر جای دیگری می فرماید : 160

باَدَهُ ب الْغیَْب  إ نَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتْ یًّا حْمَنُ ع   ﴾۶۱﴿ جَنَّات  عَدْنٍ الَّت ي وَعَدَ الرَّ
باغهائي است جاوداني كه خداوند رحمان، بندگانش را به آن وعده داده است، هر چند آن 

 (۶۱)اند، وعده خدا حتما تحقق یافتني است. را ندیده
 تفسیر:

، ولى در این آیه «یَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ »، به صورت مفرد آمده« جنتّ»ى كلمهدر آیه قبلی 
دهد كه باغ و و این نشان مى به صورت جمع مطرح شده است« جَنهاتِ » ىمبارکه كلمه
 .هاى متعدّد استاى از بوستانبهشت مجموعه بوستان اهل

 به معناى اقامت« عدن»ى كلمه «جَنَّات  عَدْنٍ »هاى بهشت همیشگى است. استقرار در باغ
 می باشد.

 :تفسیر این آیه مبارکه می نویسددر بن عبدالله القرني عایض مفسر تفسیر المیسّردکتر
شوند؛  های خلد خوشگوار، در اقامتی همیشگی و پایدار وارد میاین گروه ابرار، به بوستان

ها وعده داده تعالی از غیب بندگان صالحش را بدانهای جاویدانی است که حقاین همان باغ
گمان اند. بی اند اما بدان تصدیق نمودهها را قبلاً مشاهده نکردهاست. پس در حالی که آن باغ

 ای برای آن نیست.أ محقق است و هیچ برگرداننده وعدۀ الله

یًّالَا یسَْمَعوُنَ ف یهَا لَغْوً  زْقهُُمْ ف یهَا بكُْرَةً وَعَش   ﴾۶۲﴿ ا إ لاَّ سَلَامًا وَلَهُمْ ر 
در آنجا کلام لغو و بیهوده ای نمی شنوند، بلکه آنچه می شنوند فقط سلام و درود است؛ و 

 (۶۲).برای آنان ]آماده[ است در آنجا صبح و شام، روزی شان
 تفسیر:
شنوند شنوند بلکه فقط درود و شادباشی را مینمیخیر را درجنت سخن بیهودۀ وبی جنتیان

 که نوید بخش سلامتی از هرآفت و ایمنی از هر بیمی برای ایشان است.
 : لغو، هر سخنیقولیدربر ندارد. به سود و منفعتی هیچ که است ایو یاوه بیهوده لغو: سخن

 یک سلام بهشتیان آن : لیکنیعنی «جز سلام»نباشد  ذکر خداوند متعال در آن که است
 شنوند.را بر خود می فرشتگان گفتن شنوند، یا سلامدیگر بر خود را می
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یًّا» زْقهُُمْ ف یهٰا بکُْرَةً وَ عَش  ها در بهشت در آغاز و پایان روز هر وقت که غذا آن «وَ لَهُمْ ر 
 سلامتی و امنیت. شوند همراه با مقامی خوش در عینبخواهند، غذا داده می

 و روشن طور ابد نورانی آنجا به بلکه نیست و روزی شب در بهشت»گویند:علما می
. است و شام صبح اندازه به از وقت : مقداریآیه در این و شام مراد از صبح پس«. است
  .«تفسیر انوار القرآن»

نْ  ثُ م  یًّات لْكَ الْجَنَّةُ الَّت ي نوُر  ناَ مَنْ كَانَ تقَ  باَد   ﴾۶۳﴿ ع 
دهیم. این همان جنتی است که به هر کس از بندگان ما که پرهیزگار باشد به میراث می

(۶٣) 
 تفسیر:

 :بهشت، میراث پرهیزكاران است
ً »آوریم که. به تملیک کسی در می«: نوُرِثُ مَنْ » یعنی  س باشد.پرهیزگار. خداتر«: تقَِیاّ

 سازداز آن یاد کرده است، آن را برای بندگان با تقوایش مهیا می تعالی این بهشتی که الله
 اند.اش پرهیز کردهعمل کرده و از نواهی اند که به اوامر اللهالبته ایشان همۀ کسانی

 خوانندگان گرامی!
به امر الله متعال صورت که فرشتگان  ( در باره نزول 65الی  64)متبرکه در آیات 

 .بعمل آمده استمیگیرد، بحث 

یناَ وَمَا خَلْفَناَ وَمَا بیَْنَ ذَل كَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ  لُ إ لاَّ ب أمَْر  رَب  كَ لهَُ مَا بَیْنَ أیَْد  وَمَا نَتنََزَّ
یًّا  ﴾۶۴﴿ نسَ 

 شویم آنچه پیش روى ما و آنچه پشتو ]ما فرشتگان[ جز به فرمان پروردگارت نازل نمى 
دو است ]همه[ به او اختصاص دارد و پروردگارت هرگز سر ما و آنچه میان این 

 (۶۴)فراموشكار نبوده است.
 تفسیر:

 می باشد، و نزول قرآن عظیم الشأن، تدریجى و بر اساس فرمان الهی باید گفت که:
بود، نه اینكه او فراموش  تأخیر وحى به امر خداوند متعال هستند. فرشتگان تسلیم امر الهی

 كرده باشد. 
 مبارکه می نویسد: ۀتفسیر این آیدر عایض بن عبدالله القرني تفسیر المیسّردکترمفسر 

از آسمان به  گوید: ما فرشتگان جز به فرمان اللهمی جبرئیل به پیامبرصلی الله علیه وسلم
شویم، همۀ آنچه که پیش روی ما از کار آخرت قرار دارد، همۀ آنچه که زمین نازل نمی

تعالی دنیا گذشته است و آنچه هم که مابین دنیا و آخرت هست همه به حقپشت سر ما از کار 
اختصاص دارد؛ پس هر آنچه در زمان و مکان واقع شده، از آن اوست. و او هرگز 

خداوند تورا فراموش نكرده است، پس  مسلمان ! ه ای سمفراموشکار نیست. یعنی ای بند
کار  هرگز فراموش و پروردگارت«» رَب كَ نَسِیًّا ذَلِكَ وَمَا كَانَ »تو نیز او را فراموش نكن

ـ هرچند  است نکرده تو را فراموش تعالی محمدصلی الله علیه وسلم ! حق : اییعنی «نیست
بر او  و فراموشی کند زیرا غفلتنمیرا فراموش  چیزی تأخیر افتد ـ و او هرگز هیچ به وحی

 .جایز نیست

  :64اسباب نزول آیة 
 رسول الله صلی الله علیه وسلمبخاری از ابن عباس )رض( روایت کرده است:  -702
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به جبرئیل امین گفت: ای حامل وحی دیرتر به دیدرا من آمدی، چه چیزی باعث شده تا ) 
لُ إِلاه بِأمَْرِ رَبِّکَ نازل گردید.:» نتوانی بیشتر به دیدار ما بیایی؟ پس آیه  یح )صح «وَمَا نَتنََزه

، واحدی در 23805، طبری 3158، ترمذی 7455و  4731و  3218بخاری 
از چند طریق از ابن عباس روایت کرده  606« اسباب نزول»و در  189/  3« الوسیط»

 (. 962« زاد المسیر»اند. 
ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است: جبرئیل امین مدت چهل روز به حضور  -703

انند روایت فوق بقیة حدیث را بیان کرده است.)این مرسل و به رسول خدا نیامد. سپس م
 حدیث قبلی شاهد است.( 

از جبرئیل امین پرسید: کدام  ابن مردویه از انس ) روایت کرده است: رسول الله -704
تر و کدام سرزمین ناپسندتر است؟ جبرئیل امین گفت: تا از سرزمین نزد خدا ) محبوب

انم. و جبرئیل امین پس از مدتی تأخیر به حضور رسول الله صلی دخدای تعالی نپرسم نمی
علیه وسلم فرود آمد. پیامبر گفت: آنقدر دیر به نزد من آمدی پنداشتم که بر من خشمگین  الله
لُ إلِاه بِأمَْرِ رَبِّکَ ... » ای. پس جبرئیل امین آیه شده  را تلاوت کرد.« وَمَا نَتنََزه
روایت کرده است: زمانی قریش راجع به اصحاب  عباس )رض( ابن اسحاق از ابن -705

کهف از رسول الله سؤال کردند. پیامبر مدت پانزده روز در انتظار وحی صبر کرد. اما 
الله متعال ) در این باره وحی نفرستاد. هنگامی که جبرئیل امین حضور مبارک پیامبر فرود 

زاد »آیه را خواند.)اسنادش ضعیف است، به آمد. پیامبر گفت: دیر آمدی، جبرئیل امین این 
 مراجعه نماید. 1398« تفسیر بغوی»و  964« المسیر

یًّا باَدَت ه  هَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَم   رَبُّ السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  وَمَا بیَْنَهُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطَب رْ ل ع 
﴿۶۵﴾ 

، پس او را پرستش کن و بر عبادت ها و زمین و آنچه در میان این دو استپروردگار آسمان
 (۶۵شناسی؟ )او صابر باش، آیا همتایی برای او می

 تفسیر:
ها و تنها خدای یگانه پروردگار آسمان« رَب  الَسهمٰاوٰاتِ وَ الَْأرَْضِ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا فَاعْبدُْهُ »

 هاستهمۀ این زمین است، او آفرینندۀ هر چیزی است که میان آن دو قرار دارد، او مالک
و چیزی را با او شریک قرار نده و برانجام طاعت و قیام به  ، پس فقط او را پرستش کن.

عبودیتش صابر و شکیبا باش؛ زیرا او را در اسماء، صفات و افعالش هیچ شبیه و مانندی 
ى هستى ى عبادت ما در برابر خداوند، ربوبیتّ انحصارى او نسبت به همهفلسفهنیست.
 است. 

 به یک اصلی تاکید بعمل آمده است وآن اینست که :در آیه مبارکه به زیبای خاصی 
عبادت، نوعی  «فَاعْبدُْهُ وَ اصْطَبرِْ »:زیرا در آیه آمده است می خواهد :  عبادت، صبر لازم
تورا فراموش واقعاً خواستار صبر است.الله متعال هاست كه ها و طاغوتاز مبارزه با هوس

 نیز او را فراموش نكن. هم س تو نكرده است، پ
 خوانندگان محترم!

بعد از مرگ ( شبهه ی مشرکان در مورد انکار زنده شدن  76الی  66)متبرکه در آیات 
  .، به بحث گرفته میشود

تُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَیًّا نْسَانُ أإَ ذَا مَا م   ﴾۶۶﴿ وَیَقوُلُ الْإ 
 (۶۶شوم.)زنده ]از قبر[ بیرون آورده مى گوید آیا وقتى بمیرم راستى  و انسان مى
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 تفسیر:
خواست وعدم خواست انسان در مورد مطرح معاد، قهرى واجبارى به یاد داشته باشید که : 

 .استیعنى خروج قهرى وبدون اختیار« أخُْرَجُ ».نیست 
 باور نداشتن به روز جزا وبعث بعد الموت همانا ، راه توجیه گناه وفرار از عبادت است.

ها نمی تعجّب از معاد وزنده شدن دوباره، مربوط به یك زمان و یك گروه خاص از انسان
توسط کفار مطرح شده است . طوریکه  همچو انکارها بلکه در طول تاریخ بشریت ،باشد

شوم؟ چگونه بعد از آنکه مُردم و فنا شدم مجددا زنده میدر آیه مبارکه آمده است که :
  است.گمان این کار محال بی

داند که بعد از مرگش باز کند و بعید مىابن کثیر گفته است: چنین انسانى تعجب مى
براى مبالغه در انکار آمده است. این انکار، ناشى از غفلت  «لسََوْفَ »آید. لام در 

اش است؛ کجا بود؟ و چگونه بود؟ و اگر به یاد بیاورد، به انسان از آفرینش اولیه
تر از حدس و گمان بسیار آسان« زنده شدن»ى قضیه وضوح خواهد دانست که

 اوست.
و  مغیرهولید بن  درباره آیه گوید: اینمی کریمه آیه نزول سبب در بیان )رض( عباس ابن

 شد. نازل یارانش
ى یس است كه شخصى با آوردن استخوانى سوره 79و  78همچنان فهم این آیه شبیه آیات 

، با پیامبر به بحث و گفتگو وسلم مقابل پیامبر صلى الله علیه دردن آن پوسیده و خرد كر
هاى پوسیده را زنده كند؟ خداوند درجواب فرمود: )اى پرداخت و گفت: كیست كه استخوان

كند، و او همه چیز را پیامبر!( بگو: همان كسى كه اوّل آفرید، پس از مرگ هم زنده مى
قلُْ یحُْیِیهَا  »،«78»مَثلًَا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ یحُْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِیمٌ وَ ضَرَبَ لنَا »داند.مى

ةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ  لَ مَره  «79»الهذِي أنَْشَأهَا أوَه

نْ قَبْلُ وَلَمْ یكَُ شَیْئاً نْسَانُ أنََّا خَلَقْناَهُ م   ﴾۶۷﴿ أوََلَا یذَْكُرُ الْإ 
 (۶٧آورد كه ما او را پیش از این آفریدیم درحالي كه چیزي نبود.)به خاطرنمي سانآیا ان
 تفسیر: 

آورد تا همان خلقت ى خود را به یاد نمىخلقت اولیهمنکر رستاخیز،  انسان : آیا اینیعنی
کند نمی تأمل حقیقت ، ایا همین انسان منکردر اینبداندخوداولیه را دلیل بر زنده شدن دوباره 

 ؟ایمو ما او را ایجاد کرده است بوده معدوم کلی به از آفرینش قبل که
اند: اگر تمام خلایق با هم تلاش کنند که دلیلى با این اختصار بر بعضى از دانشمندان گفته

تر از ى دوم آسانوجود بعث و حشر اقامه کنند، نخواهند توانست؛ زیرا شکى نیست اعاده
لَ  »ىونظیر این است آیه(۲/۴۶۰مختصر  .)ولیه استآفرینش ا قلُْ یحُْیِیهَا الَهذِی أنَْشَأهَٰا أوَه

ةٍ  )به او( بگو: همان كسى كه بار اول آن را آفرید، )بار دیگر( سوره یس (  79آیه«).مَره
 (.اى آگاه استآن را زنده خواهد كرد و او بر هر آفریده

ث یًّافَوَرَب  كَ لنَحَْشُرَنَّهُمْ  رَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ج  ینَ ثمَُّ لنَحُْض   ﴾۶۸﴿ وَالشَّیاَط 
سپس در حالى كه به  پس به پروردگارت قسم كه آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت

 (۶۸اند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم كرد.) زانو درآمده
 تفسیر:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 منابع و مأخذها

563 

فوََ رَبِّکَ لنَحَْشُرَنههُمْ »درقیامت قطعى است. حشرِ .جدّى باید گرفتبایدهشدارهاى قیامت را 
مراد شیاطین قرین وهمدم ایشان در دنیا است که آنان را وسوسه  «:الشهیَاطِینَ »« وَ الَشهیٰاطِینَ 

 کردند ویا معبودشان بودند.می
ً  پس ای پیامبر! به پروردگارت قسم را تکذیبگران رستاخیز را با شیاطین که آنان وا که یقینا

هر کافر با شیطانى در یک زنجیر می نویسند: کنیم. مفسران، زنده و حشر مىاغوا کرده اند
 شود.حشر مى

ها محشورشدن انسان«لنَحَْشُرَنههُمْ وَ الشهیاطِینَ »شیطان دركفرورزى انسان، همدوش اوست.
 .باشدسنخى و همكارى آنان می فكرى و هموشیاطین درقیامت در كنار هم، براساس هم

درروزقیامت، حضورمنحرفین در بدترین وضعیتّ قرار  «ثمُه لنَحُْضِرَنههُمْ حَوْلَ جَهَنهمَ جِثیًِّا»
 ها، گرداگرد جهنّم، با حالت دو زانو وذلیلانه. داشته می باشند ؛ در كنار شیطان

 د.صورت می گیرد.این جمله حال وتصویری ازبیچارگی و ناتوانی کافران را بیان می دار
ث یًّا» ىكلمه شود كه براى محاكمه بر زانو نشسته به كسى گفته مى« جاثى»یا جمع  «ج 

 .به معناى سنگ و خاك متراكم است. یعنى بدترین نوع نشستن« جثوة»است یا از 
مفسران می نویسند: براثر وحشت و دهشت شدیدى که بر آنجا حاکم است قدرت ایستادن 

 .(۲۱/۲۴۱را ندارند.) فخر رازى 

ت یًّا حْمَن  ع  یعةٍَ أیَُّهُمْ أشََدُّ عَلىَ الرَّ نْ كُل   ش  عَنَّ م   ﴾۶۹﴿ ثمَُّ لَنَنْز 
 سپس از هر گروه و جمعیتي كساني را كه از همه در برابر خداوند رحمان سركشتر بوده

 (۶۹.)اند جدا میكنیم
 تفسیر:
 بر یک ، یا در اندیشهدر مذهب، یا در عقیده که است یا گروهی فرقه، «شِیعَةٍ » ىكلمه
  باشد. «ثمُه لَننَْزِعَنه مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ »متفق رأی
ت یًّا»   به معناى تمرّد و سركشى است. :«ع 

شوند. )كسانى كه در برابر خداى رحمان بندى مىگناهكاران در قیامت از هم جدا و طبقه
 خواهند داشت.(بیشتر طغیان كنند، حساب و عذاب خاص و شدیدترى 

ت یًّا » حْمٰن  ع  ً  :«أیَُّهُمْ أشََدُّ عَلَى الَرَّ تر، از عذاب کسانی آغاز خواهد کرد که سرکش آنگاه قطعا
 اند.تر بودهمتکبرتر، متمردتر و کفر پیشه

 اند:خلافكاران سه گروه
ً خلاف مى ى انجام خلاف دیگران كنند، گروهى كه وسیله و واسطهگروهى كه شخصا

است كه گناه و كیفر واضح ومعلومدار اند.به تخلفّ دیگران راضى اشخاصی کهشوند. ومى
 هر یك از سه گروه مذكور تفاوت دارد.

اند در دوزخ منظور این است که مجرمان بر اساس میزان جرم و جنایتى که مرتکب شده
)رض( ابن مسعود.شود که جرم بیشترى دارندآنهایى شروع مى اول از شوند ونداخته مىأ

 کند.گفته است: از آن که جرمش بزرگتر است، شروع مى

ل یًّا ینَ هُمْ أوَْلىَ ب هَا ص   ﴾۷۰﴿ ثمَُّ لَنَحْنُ أعَْلَمُ ب الَّذ 
بعد از آن ما به خوبي از كساني كه براي سوختن در آتش اولویت دارند آگاهیم )و آنها را 

 (٧۰)پیش از دیگران مجازات خواهیم كرد(.
 تشریح لغات واصطلاحات :

ل یًّا»  .به معناى روشن كردن آتش، سوزاندن با آتش و ورود در آتش است :«ص 
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 تفسیر:
و ما آگاهتریم که چه کس بیشتر مستحق ورود  متذکره بیان می دارد: ۀخداوند متعال در آی

باشد! و چه کسى استحقاق چند برابر ى کباب شدن مىبه دوزخ و آتش است و بیشتر شایسته
 کنیم.شدن عذاب را دارد، پس، از او شروع مى

عذاب دوزخ داراى نظامى حساب شده و دقیق است و علم خداوند ضامن آن دقتّ و تفكیك 
 .است

دركات مختلفى دارد ونسبت به شدّت وضعف گناه، تفاوت  نّم، طبقات وجهباید گفت:  -
 پوشیده نیست.الله متعال خواهد داشت ومراتب استحقاق هر یك بر

یًّا دُهَا كَانَ عَلىَ رَب  كَ حَتمًْا مَقْض  نْكُمْ إ لاَّ وَار   ﴾۷۱﴿ وَإ نْ م 
]امر[ همواره بر گردد این  و هیچ كس از شما نیست مگر ]اینكه[ در آن وارد مى

 (٧۱پروردگارت حكمى قطعى است.)
 تفسیر:

دُهٰا» نْکُمْ إ لاه وٰار  کس از مردم نیست مگر اینکه با گذر بر صراطی که بر و هیچ :«وَ إ نْ م 
ها بر حسب اعمال خویش در سرعت شود؛ آنجهنم نصب شده است، وارد آتش می بالای

 اند.گذر از صراط متفاوت
یًّا» است« صراط»از پل  مرور و گذشتنمعنی  ورود: به ً مَقْض   :«کٰانَ عَلىٰ رَب  کَ حَتمْا

 و قطعی محتوم ، امری: عبور از دوزخیعنی« استحتمی  حکمی امر بر پروردگارت این»
 دهد.می روی ناخواهو خواه کرده را فیصله آن سبحان خدای که است

 مردم»الله صلی الله علیه وسلم آمده است:  از رسول سعود )رض(م ابنروایت  در حدیثی به
 با اعمال پس است دوزخ پیرامون شانایستادن شوند و ورود آنانصراط وارد می به همگی
کسانی  گذرند و از آنانمی مانند برق هستند که کسانی گذرند؛ از آناناز صراط می خویش

 هستند کهکسانی  ـ و از آنان نیکو و تیزتک اسبان گذرند ـ همچونمیمانند باد  هستند که
مرد  یک مانند دویدن هستند که کسانی گذرند و از آنانمی نیکو و اصیل مانند شتران

 در موضع نور وی که استاز صراط، مردی  در گذشتن آنان آخرین گذرند تا بدانجا کهمی
گرداند تا صراط او را برمی گذرد کهمیاز آن  باشد و درحالیمی پاهایش ابهام دو انگشت

 زیر اندازد. به
 نوعیمانند خار حسک ) خاری گیرد، بر آنقرار نمی پاها در آنکه است لغزنده صراط پلی

صراط  وجود دارد، بر دوکنارهنامند.( نیز می« سعدان»را  آن كه خار در نجد است
ربایند تا می آن وسیلهرا به و مردم است از آتش قلابهایی آنان همراه هستند که شتگانیفر
 «.درافگنند دوزخ به

  :قیامت و مراحل آن، حساب شده ودقیق است
مٗا »مریم خواندیم: ۀسور 71 ۀطوریکه در آی دُهَاۚ كَانَ عَلَىٰ رَب  كَ حَتأ نكُمأ إ لاَّ وَار  ا وَإ ن م   ی ٗ ض  قأ مَّ

 شوند.یاد کرده است که همه مخلوقات به جهنم وارد می الله متعال قسم «۷۱
این سوگندی واجب از طرف خداوند است.در صحیحین از  )رض( می فرماید:ابن مسعود 

الله صلی الله علیه وسلم حدیث زهری از سعیدبن المسیب از ابوهریره روایت شده که رسول 
از فرزندانش وفات یابند، آتشی به او نخواهد رسید؛ مگر به  کسی که سه تن»فرمودند:

 .«اندازه رفع سوگند
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دارند که قول راجح چنانچه در رای مفسرین در بیان معنوی حقیقی این ورود اختلاف 
 ایم، همان عبور از صراط است.تفسیر نیز مقرر ساخته

داده و ستمگران را ذلیلانه  فرماید: سپس پرهیزگاران را نجاتچون در ادامه آیه خداوند می
 سازیم.در آن رها می

نكُمۡ إِلاه وَارِدُهَا»گوید: تب، پناه مؤمن از جهنم خواهد بود. سپس آیۀ:مجاهد می  «وَإِن مِّ
 .را تلاوت نمود.[71]مریم: 

 کند که فرمود:روایت می)رض( ابن جریر در تفسیرش حدیثی شبیه به این را از ابوهریره 
به عیادت یکی از اصحابش که تب کرده بود رفته و من نیز ی الله علیه وسلم الله صلرسول 

فرماید: این آتش من است که من آن را به بنده مؤمنم خداوند می»با او بودم سپس فرمود:
 سندش نیکوست.() «دچشانم تا جایی آتش آخرت را بگیرمی

نكُمۡ إلِاه وَارِدُهَاوَإِن »:کندامام احمد از عبدالله بن مسعود روایت می .رسول [71]مریم:  «مِّ
شوند سپس بر حسب اعمالشان مردم همگی وارد جهنم می»فرمودند: الله صلی الله علیه وسلم 

ترمذی نیز به همین صورت از ابن مسعود مرفوعاً و موقوفاً روایت ) «آینداز آن بیرون می
 کرده است.(

الله صلی الله کند که گفت: رسول مبشر، همسر زید بن حارثه، روایت میامام احمد از ام
کسی که  فرمودند:(  المؤمنینحفصه دختر عمربن الخطاب امه )در منزل حفصعلیه وسلم 

در غزوه بدر و صلح حدیبیه حضور داشته، وارد جهنم نخواهد شد. حفصه گفت: مگر نه 
نكُمۡ إلِاه وَارِدُهَاوَ »:اینکه خداوند فرموده  .[71]مریم:  «إِن مِّ

ثمُه » فرماید:رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب فرمودند: اجازه بده، مگر نه بعدش می
ا  لِمِینَ فِیهَا جِثِیّٗ

نَذَرُ ٱلظهٰ ي ٱلهذِینَ ٱتهقَواْ وه  )مسلم نیز روایت کرده است.( .[72]مریم:  «٧۲ننَُجِّ
شود. کند که فرمود:پل جهنم برپا میامام بخاری در حدیث شفاعت ازابوهریره روایت می

کند. فرمودند: من اولین کسی هستم که از آن عبور میالله صلی الله علیه وسلم رسول 
کنند: خداوندان نجات ده، خداوندا نجات ده، در آن اره یا خارهایی همچون پیامبران دعا می

سعدان : گیاهی است که خارش در بین عرب آن سعدان )دارد، آیا خار خار سعدان وجود 
فرمود: آن همچون خار  الله.اید؟ گفتند: آری یا رسول را دیده زمان معروف بوده است.(
داند، هر کس به اندازه اعمالش اش و بزرگیش را فقط خدا میسعدان است، ولی اندازه

گردند و گروهی بعد از خدشه خوردن خود میشود. گروهی با اعمالشان هلاک گرفتار می
 دهند.را نجام می

الله صلی الله علیه وسلم بخاری بار دیگر در حدیث شفاعت از ابوسعید خدری سخنان رسول 
گیرد. کند که فرمودند: سپس جسر آورده شده و در دو طرف جهنم قرار میرا روایت می

ر چیست؟ فرمود: لغزشگاهی که قدم بر آن ! جسالله صلی الله علیه وسلم گفتیم: ای رسول 
های برنده و درخت خَسک که در منطقه نجد تیز، ارههای نوکها و میخاستوار نشود، آهن

به نام سعدان معروف است و خاری سه طرفه با نوی کج دارد که عابر از آن درامان 
لعین( یا همچون ماند، بر آن گذراده شده است، مؤمن در یک چشم به هم زدن )طرفه انمی

کند، گروه  برق و یا مانند باد و یا مثل اسبان تیزرو و یا همچون شترسوار از آن عبور می
کنند و به راحتی عبور کرده و گروهی با کمی سختی و زخم برداشتن از آن عبور می

گروهی نیز با جهنم دست و پنجه نرم کرده و تا اینکه آخرین نفر کشان کشان از آن عبور 
 .ایدنممی
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خداوند »فرمودند:  صکند که رسول خدابن الیمان روایت میمسلم از ابوهریره و حذیفه
ها نزد آدم رفته و گردد و آنکند، وقتی بهشت به مؤمنان نزدیک میمردم را جمع می

گوید مگر نه گناه پدرتان بود گویند: ای پدر، در بهشت را برایمان بگشا. در جواب میمی
الله بهشت بیرون رانده است.این کار،کار من نیست نزد فرزندم ابراهیم خلیلکه شما را از

ام. نزد گوید: این کارمن نیست من بعد از بعد، خلیل الرحمن شدهبروید.ابراهیم نیز می
گوید: این کار من موسی بروید که خداوند با او سخن گفته است. نزد موسی آمده و او می

گوید: این کار من نیست. نزد محمد عیسی نیز می.بروید نیست عیسی کلمه خدا و روحش
خویشاوندی نیز فرستاده شده و در  شود و امانت وآمده او برخاسته و به او اجازه داده می

گذرد. نفرتان همچون برق می اولینو ند.گیردو طرف صراط سمت چپ و راست قرار می
مچون برق چگونه است؟ فرمود: آیا برق الله! عبور هگفتم: پدر و مادرم فدایت باد یا رسول

رود، سپس همانند باد و همچون پرندگان آید و میاید که در یک چشم به هم زدن میرا ندیده
دهد. پیامبرتان بر ها را حرکت میکنند، اعمالشان آنو مردان تیزرو و سریع عبور می

شود، ، و وقتی اعمال کم میکند: خداوندا! سلامت بدار، سلامت بدارصراط ایستاده و دعا می
کنند و در دو لبه صراط گردد و کسانی کشان کشان عبور میقدرت عبور نیز ضعیف می

اند که طبق دستور مانع عبور گردند. خلاصه گروهی با خراش ها و خارهایی مأمور شدهاره
 «.گردند و زخم و همه مشقات عبور کرده و گروهی نیز به جهنم سرازیر می

قسم به کسی که جان ابوهریره در دست اوست، تا قعر جهنم هفتاد »گوید: ابوهریره می
 «.سال فاصله وجود دارد

هر کس در راه خدا دو صنف را از هر چیزی انفاق »در صحیح بخاری ثابت گشته است:
زنند: ای بنده خدا! این در بهتر است. کسی که اهل نگهبانان بهشت او را صدا می د،نمای
شود و کسی که اهل زکات است، از باب الزکات ز است، از باب الصلاه دعوت مینما

شود. ابوبکر صدیق شود و کسی که اهل روزه است، از باب الرّیان دعوت میدعوت می
! انسان از هر دری از این درها صلی الله علیه وسلم  اللهفرمود: به خدا سوگند یا رسول

آیا کسی هست که از همه درها دعوت شود؟ فرمود: دعوت شود، مشکلی نخواهد داشت، 
شوند به سوی آری و امیدوارم که تو ای ابوبکر از آن جمله باشی، و وقتی وارد بهشت می

طبق ).شناسندهای دنیا میهایشان را بهتر از خانهها خانهگردند آنمنازلشان راهنمایی می
اب الصلاة، باب الریان، باب الزکات، احادیث نبوی، بهشت هشت در دارد که عبارتند از : ب

 ( کاظمین الغیض و العافین عن الناسباب الحج، باب الذکر، باب الجهاد، باب ال
روایت شده  )رض( ناجی از سعید خدریدر صحیح بخاری از طریق قتاده از ابومتوکل 

پلی بین  یابند، رویوقتی مؤمنان از جهنم رهایی می»فرمودند:  صاست که رسول خدا
بهشت و جهنم نگه داشته شده تا حقوق یکدیگر را پرداخت نمایند و با همدیگر تسویه حساب 

منازلشان هاگیرند، آننمایند، و بعد از پاک شدن و مهذب گشتن، اجازه ورود به بهشت را می
 .«شناسندهای دنیویشان میدر بهشت را بهتر از خانه

حدیث سخن رانده و این پل را صراطی دوم جهت در تذکره، در این )رض(  قرطبیامام 
 کند.مؤمنان دانسته که کسی از آن به جهنم سقوط نمی

 باید گفت: این مطلب بعد از گذشتن از جهنم است و احتمالاً این پل بر وحشتی دیگر که از 
 داند استوار باشد والله اعلم.علم ما خارج بوده و فقط خداوند آن را می
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سیمای رستاخیز ، أشراط الساعة وأمور الْخرة )مختصر "النهایه  :ۀسالر -مزید معلومات )
شمسی جمادی  1394الفتن والملاحم"( نوشته قاضی شیخ محمد بن احمد کنعان)حوت(  يف

 .هجری 1437الاول 

ث یًّا ینَ ف یهَا ج  ینَ اتَّقوَْا وَنذََرُ الظَّال م  ي الَّذ   ﴾۷۲﴿ ثمَُّ ننُجَ  
را به زانو درافتاده در  اند نجات می دهیم وظالمان رهیزگار بودهآنگاه كسانى را كه پ

 (۷۲كنیم.)]دوزخ[ رها مى 
 تفسیر:

هقَوْا» ی الَهذِینَ اتِ آنگاه خداوندمتعال کسانی را که با عمل به شریعتش از وی پروا  :«ثمُه ننَُجِّ
و کسانی را که با کفر بر خویشتن ستم  «وَ نَذَرُ الَظهالِمِینَ فِیهٰا جِثیًِّا».دهداند، نجات میکرده
 اند.کند که به زانو درافتادهاند درحالی به آتش جهنم رها میکرده
بر این دلالت دارد که منظور از  ۀآی می نویسد:)رح (درتفسیر خویش بیضاوى امام 
نشستن در اطراف دوزخ و در آغوش گرفتن است. و مؤمنان از تبهکاران جدا « ورود»

تفسیر . )مانندشوند و تبهکاران در همان حال مىشده و بعد از رهایى یافتن راهى بهشت مى
 (.۲/۱۹بیضاوى 

 قدر گناهانبه است ممکن کبیره گناهان مرتکب که است این و جماعت سنت اهل عقیده
 یابدمی نجات از آن طور قطع به شود، سپس عذاب در دوزخ خویش

 :77 ۀاسباب نزول آی
بخاری، مسلم و دیگران از خباب بن ارت ) روایت کرده اند: به نزد عاص بن وائل  -706

سهمی رفتم و حق خود را از او مطالبه کردم. گفت: تا به دین محمد کافر نشوی حقت را 
ورزم و حق خود را وقتی که بمیری و دهم. گفتم: من هرگز به دین محمد کفر نمینمی

، بلیشوم؟ گفتم: گیریم. او گفت: آیا من بعد از مردن زنده میدوباره زنده شوی از تو می
فرََأیَْتَ الهذِی کَفرََ » َ: ۀدهم. پس آیگفت: آن جا مال و فرزند زیاد دارم حقت را درآنجا می

 4732و  2275نازل شد. ) صحیح است، بخاری  («77بِآیَاتنَِا وَقَالَ لَأوُتیََنه مَالاً وَوَلَداً )
از چند طریق  5010، ابن حبان 110/  5، احمد 3162، ترمذی 2795لم ، مس4733و 

، مسلم 4735و  4734و  2425و  2091از سفیان از اعمش روایت کرده اند. بخاری 
اسباب »، واحدی در 4885، ابن حبان 111 /1، احمد 342« تفسیر»نسائی در  2795
« زاد المسیر»اند.  روایت کرده 3654و  3652و  3651، طبرانی 611و  610« نزول
967 ). 

یقَیْن  خَیْرٌ مَقاَ ینَ آمَنوُا أيَُّ الْفرَ  ینَ كَفرَُوا ل لَّذ  مْ آیاَتنُاَ بَی  ناَتٍ قاَلَ الَّذ  مًا وَإ ذَا تتُلْىَ عَلَیْه 
یًّا  ﴾۷۳﴿ وَأحَْسَنُ ندَ 

یک از گویند: کدام تلاوت شود، کافران به مؤمنان میوهنگامی که آیات روشن ما بر آنان 
 (٧٣؟! )دو گروه جایگاهش بهتر و مجلسش زیباتر است

 تفسیر:
تر  ما ازشما آراسته و محفل : مجلس. یعنیاست گروه یک و محفل : مجتمعو نادی ندی
 ناز و نعمت همه با این : ما چگونهکه است این فاسدشان استدلال . مراد آنها از ایناست

چیزها، بر  همهها و بیو شما اندکترین و ناروا قرار داریم بر باطل، و قدرت و کوکبه
 ؟و حقیقت حق

 ى نشانه که انسان در این دنیا در اختیار دارد به هیچ صورت، پول و ثروت، باید گفت که:
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وقتى مشرکین آیات  نویسد: مفسربیضاوى می .حقانیّت و شخصیتّ انسان شده نمی تواند
ى با آن ناتوان ماندند، به سبب کوته نظریشان روشن و واضح را شنیدند و از معارضه

هاى دنیا دارند و به شروع کردند به افتخار کردن و مباهات ورزیدن به آنچه که از بهره
 (.۲/۲۰بیضاوى )تفسیر. کردندافزونى نصیب خود، بر فضل و بزرگى خود استدلال مى

و  حارثنضربن سخن این : گویندهاست شده روایتمبارکه  ۀاین آی نزول سبب ندر بیا
 الله صلی الله علیه وسلم را در تنگدستی رسول اصحاب وقتی بودند که از قریش وی امثال

و  و آرایش دیدند و خود را در خرمیمی تکیده درهم هایو خانه ژنده و فقر با لباسهای
 همینو باطل  معیار حق گفتند؛ گوییمی آنان را به سخن فاخر، این هایو با جامه رفاه
 !!است

 ً ءْیا نْ قَرْنٍ هُمْ أحَْسَنُ أثَاَثاً وَ ر   ﴾۷۴﴿ وَكَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلهَُمْ م 
و هم اقوام بسیاري را پیش از آنها نابود كردیم كه هم مال و ثروتشان از اینها بهتر بود 

 (٧۴) ظاهرشان آراسته تر!
 تفسیر:

 ى سعادتنشانه دنیوی به هیچ صورت امكانات رفاهى و مادّیات، باید یادآورشد که:
 الهی نجات داده می تواند.از قهر شده نمی تواند ونه انسان را

 .كنندشود كه در یك زمان با هم زندگى مىبه مردمى گفته مى« قرَْنٍ »
 امكانات زندگى و رفاهى است.به معناى « اثاث»
« ً  از روی مردمنیکومنظرتر بودند درپیش  یعنی هاى دیدنى را گویند.منظره «رِءْیا

از ناز و  و زیبا و برخورداری ظاهر فریب و اندامهای قد و قواره ، یاداشتنپوشیخوش
 .نعمت

طغیان و سرانجام رفاه و امكانات، عامل غرور، غفلت، استفاده نا روا وبیجا از
طور که پیشینیان را نابود کردیم، جانشینان همان در آیه مبارکه می فرماید ؛هلاكت است،

ها و متاعى که در اختیار دارند مغرور کنیم. پس آنها نباید به نعمتآنها را نیز نابود مى
 شوند.

حْمَنُ مَدًّ  لَالةَ  فلَْیمَْدُدْ لهَُ الرَّ ا الْعذََابَ قلُْ مَنْ كَانَ ف ي الضَّ ا حَتَّى إ ذَا رَأوَْا مَا یوُعَدُونَ إ مَّ
ا السَّاعَةَ فسََیَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضَْعَفُ جُنْدًا  ﴾۷۵﴿ وَإ مَّ

دهد تا بگو: هر کس که در گمراهی فرو رفته باشد، پروردگار مهربان به ایشان مهلت می
ده است؛ یا عذاب، یا قیامت را ببینند، پس خواهند وقتی که آنچه را به آنان وعده داده ش

 (۷۵تر و ناتوانتر است.)دانست که چه کسی جایگاهش بدتر و لشکرش ضعیف
 تفسیر:

حْمٰنُ »:مهلت و امداد، برخاسته از رحمت الهى است لٰالَةِ فَلْیمَْدُدْ لَهُ الَره قلُْ مَنْ کٰانَ فیِ الَضه
 هدایت رویگردان باشد پس الله متعال وی را در گمراهیای پیامبر! بگو:هرکس از «مَدًّا 

قرطبى گفته  امام شود.تا اجلش سر آمده و در پیشگاه خدا حاضر مى دهد .اش مهلت می
 ى تهدید و وعید است. است: این آخرین درجه

ا اَ »یابد. ى خدا در حقشان تحقق مىتا وعده :«حَتهى إِذٰا رَأوَْا مٰا یوُعَدُونَ » ا إمِه لْعَذٰابَ وَ إمِه
آیند، و اى که کشته شده و یا به اسارت در مىچشند، به گونهیا عذاب دنیا را مى« الَسهاعَةَ 

فَسَیعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکٰاناً وَ أضَْعَفُ » .بینندیا عذاب شدید وخوف وهراس قیامت را مى
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شود خواهند دانست که موقعیت و منزلت کدام گروه در آن موقع که حقایق بر ملا مى «جُنْداً 
ى نزد خدا بدتر است وکدام گروه یاران کمتر دارند؟ کافران یا مؤمنان؟ واین در مقابل گفته

گویند  مى مریم ( 73) «. أيَ  الْفرَِیقیَْنِ خَیْرٌ مَقَامًا وَأحَْسَنُ نَدِیًّا» آنان آمده است که گفتند:
 ( اة التفاسیرتفسیر صفواست()تر كدام یك از ]ما[ دو گروه جایگاهش بهتر و محفلش آراسته

ى حركت و رشد بر این است كه زمینه سنتّ پروردگار با عظمت وری است که:آقابل یاد 
 ها فراهم كند، البته این انسان است كه اگر گمراهى را برگزید. خداوندى انسانرا براى همه

و اگر راه هدایت را در پیش  «مَنْ كانَ فيِ الضهلالَةِ فَلْیمَْدُدْ »دهد، مدّتى به او مهلت مى
ُ الهذِینَ اهْ »افزاید. گرفت خداوند بر هدایتش مى   «دىً ـتدََوْا هُ ـوَ یزَِیدُ اللَّه

قیامت را درهمین دنیا عذاب می دهد ، ولی حساب  خداوند متعال برخی از انسانها ی گمراه
واقعاً هم  باقی می باشد، ولی برخی را تنها درقیامت سزا می دهد. شان همچنان پا برجا

 قیامت روز ظهور حقایق و كشف و شهود است.

نْدَ رَب  كَ ثوََاباً وَخَیْرٌ  ال حَاتُ خَیْرٌ ع  ینَ اهْتدََوْا هُدًى وَالْباَق یاَتُ الصَّ ُ الَّذ  یدُ اللََّّ وَیَز 
ا  ﴾۷۶﴿ مَرَدًّ

 یاما كساني كه در راه هدایت گام نهادند خداوند بر هدایتشان میافزاید، آثار و اعمال صالح
میماند در پیشگاه پروردگار تو ثوابش بیشتر و عاقبتش ارزشمندتر  یكه )از انسان( باق

 (٧۶) .است
 تفسیر:

ُ الَهذِینَ اِهْتدََوْا هُدىً » که به وی ایمان آورده و عمل ایمانی بر ایمان کسانی  :«وَ یَزِیدُ اَللَّه
الله متعال  پس خیر است کنندهخیر جلب که است جهتبدان این؛  افزایداند میشایسته کرده

 کافران جزای کهبیفزاید چنان شانویقین بر هدایت دهد کهقرار می گونهرا بدین متقیان پاداش
 .افزود شانبر گمراهی قرار داد که ایگونهرا به
الِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثوَٰاباً » اى که به عنوان ذخیره و و اعمال شایسته :«وَ الَْبٰاقیِٰاتُ الَصه

ماند، در نزد خدا از آنچنان اجر و ثوابى برخوردار توشه براى صاحبش در آخرت باقى مى
و « وَ خَیْرٌ مَرَدًّا»ت. کنند، بهتر اساست که از تمام آنچه ساکنان زمین به آن افتخار مى

هاى آخرت هاى دنیا ناپایدار است و نعمتعاقبت و سرانجامش بهتر است؛ چون نعمت
 پایدار.

 خوانندگان گرامی!
( سخن تمسخر آمیز مشرکان در مورد زنده شدن، بت  87الی  77) متبرکه در آیات 

 .شیاطین آنان به بحث گرفته شده ستپرستان و دوستان 

ي كَفرََ ب آیاَت ناَ وَقاَلَ لَِوُتیَنََّ مَالًا وَوَلدًَا  ﴾۷۷﴿ أفََرَأیَْتَ الَّذ 
آیا دیدى آن كسى را كه به آیات ما كفر ورزید و گفت قطعا به من مال و فرزند ]بسیار[ 

 (٧٧داده خواهد شد.)
كفاّر، مال و ملاك ارزش نزد  .آور استرها کردن الله و پناه بردن به مال و فرزند، شگفت

فرزند است.وكافر در برابر منطق و تهدید، تنها به آنچه در دست دارد دل خود را خوش 
 نگاه می دارد.

و  ای پیامبر! آیا از حال آن شخص کافر ) عاص بن وائل ( مبارکه آمده است که: ۀدر آی
فر ورزید را تکذیب کرد، به دینش ک امثال وی تعجب نکردی؛ همان کسی که آیات الله متعال

 اگر آخرتیو باز سوگند خورد که قطعا در آخرت به وی اموال و فرزندانی داده خواهد شد؟
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دیده می شود که كافر، دین را مانع پیشرفت، وكفر را عامل رشد قلمداد می  در کار باشد.
 کند.

ي كَفَرَ »:ۀامام بخاری ومسلم وغیر آنان در شأن نزول آی تَ ٱلَّذ   از خباب [77]مریم:  أفََرَءَیأ

 بن عاص و به حداد )آهنگر( بودم مردی فرمود: من اند کهکرده روایت )رض( ارتبن 
اما اودر رد  قرض خویش را کردم تقاضای و از وی آمدم . پسبودم داده قرض وائل

خدا  : به! گفتمپردازمنمیرا  ، وامتمحمد کافر نشوی تا به که خدا قسم ! به: نهگفت تقاضایم
. شوی و باز برانگیخته تا تو بمیری شومکافر نمی صلی الله علیه وسلم محمد به که قسم
و  و مرا در آنجا مال آی، نزد من شدم و باز برانگیخته مردم ! چون: بسیار خوبگفت

را  آیه این الله متعال بود که ! همانپردازمرا می و در آنجا وامت است بسیاری فرزندان
 رد کرد: را چنین تمسخرآمیز وی سخن آن فرمود و سپس نازل

حْمَن  عَهْدًا نْدَ الرَّ  ﴾۷۸﴿ أطََّلعََ الْغَیْبَ أمَ  اتَّخَذَ ع 
 (۷۸؟ یا از پروردگار مهربان عهدی گرفته است؟ )آیا او از اسرار غیب مطلع گشته

 تفسیر:
گرچه عهد خداوند تخلفّ ندارد، ولى  نكرده است. ءهیچ كس قرار دادى امضابا  الله متعال
آیا او بر علم غیب  مبارکه می فرماید: ۀطوریکه در آی .اندبستهه با خداوند عهدى نكفاّر 

بر حصول و تحقق این الله متعال آگاهی یافته تا آن ادعا را برای خود انشا نماید، یا که نزد 
دارد که از وی گرفته است؟ حقیقت این است که نه علمی از غیب  امور، عهد و پیمانی

 دارد و نه هم عهد و پیمانی گرفته است.

ا نَ الْعذََاب  مَدًّ  ﴾۷۹﴿ كَلاَّ سَنَكْتبُُ مَا یَقوُلُ وَنمَُدُّ لهَُ م 
عملش[ خواهیم  این چنین نیست ]که او می گوید[، ما به زودی آنچه را می گوید ]دردوسیه

 (۷۹عذاب را براى او خواهیم افزود.)نوشت و 
 تفسیر:

براى هر گفتار و عملى تا مدّتى مهلت  گردد.در دیوان الهى ثبت مى رفتار و گفتار انسانها
شود. است، شاید پشیمان شده و توبه كند، ولى اگر آن مدّت سرآمد و پشیمان نشد، ثبت مى

 ى مهلت است. نشانه «سَنَكْتبُُ »در « سین»حرف 
چنان نیست که او پنداشته است؛ بناءً نه علمی از غیب دارد و نه عهد و پیمانی  موضوع

آنچه را به هم بافته و افترا بسته است  بلکه او دروغ پردازی بیش نیست و به زودی خداوند
افزاید؛ آنسان که او از نویسد و از انواع عذاب و اشکال گرفتاری و نکبت بر او میمی

به جاى این که او را یارى دهیم و مال و فرزند به او بدهیم، مدت  وتکذیب و کفر افزود.
 کنیم.عذابش را چند برابر مى

ثهُُ مَا یقَوُلُ وَیأَتْ یناَ فَرْدًا  ﴾۸۰﴿ وَنَر 
 بریم و پیش ما تنها میاز وی به ارث می)از اموال و فرزندان( گوید، و آنچه را می

 (۸۰آید.)
 

 تفسیر:
گیریم اموال و اولادی میرانیم و از دست او میمراد این است که او را می «:يَقوُلُ  مَا نرَِثهُُ »

 کند. را که از آنها صحبت می
 تک و تنها. حال است. «:فرَْداً »
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گذارد، از آن ما عد از به هلاکت رسیدنش، مال و فرزندى که از خود به جا مىو بیعنی 
و او را تک و تنها بدون  خواهیم کرد،با مرگش تمام ملکیتش را نیز سلب شود، یعنی مى

یابد آید، نه مالى همراه دارد و نه فرزندى، و نه یاورى مىنزد ما مى مال و فرزند و پشتیبان
  گاهى.و نه تکیه

ا زًّ نْ دُون  اللََّّ  آل هَةً ل یَكُونوُا لَهُمْ ع   ﴾۸۱﴿ وَاتَّخَذوُا م 
 (۸۱عزت باشند.) و به جای الله معبودانی گرفتند تا برایشان مایه

 تفسیر:
به تأسف  خواهى در فطرت انسان ها هست، ولىعزّت در این هیچ جای شکی نیست که:

رود.  سراغ منبع حقیقى عزّت نمى و شونداشتباه میآن دچاربرخی از انسانها درمصداق 
نماید به جای اینکه الله را بحیث معبودی انتخاب کافران مبارکه می فرماید:  ۀطوریکه در آی

آنان فراموش  که مایه عزت برای شان می باشد، بسوی معبودان حقیقی سرگردان هستند.
 عزّت تنها وتنها نزد پروردگار با عظمت است. کرده اند که :

ا دًّ مْ ض  مْ وَیَكُونوُنَ عَلَیْه  باَدَت ه   ﴾۸۲﴿ كَلاَّ سَیَكْفرُُونَ ب ع 
آنها خواهند شد، بلكه بر ضدشان قیام هرگز چنین نیست، به زودي معبودها منكر عبادت 

 (۸۲)كنند.مي
 تشریح لغات واصطلاحات :

آیۀ:  بیزاری خواهند جُست. منکرخواهند شد )ملاحظه شود سوره های: نحل «:سَيكَْفرُُونَ »
 (. 6/ آیه  ، احقاف25آیۀ  /، عنکبوت86
 (دکتر مصطفی خرمدل«ترجمۀ معانی قرآن» ) ( است.عَليَْهِمْ حال مؤکده ) «:داًّ ـض»

 تفسیر:
كه انسان بجاى خدا به آنان دل بسته، بر ضد او قیام خواهند كرد. )تكیه بر غیر همان كسانى

 .خدا، سبب دشمنى آنان در قیامت است(
به عزّت دست نخواهند یافت، بلکه به زودی خدایان  ابداً  کافران با پرستش خدایانی جز الله

دشمن شان  شان را انکار خواهند کرد و نزد الله متعالشان در روز قیامت عبادتخیالی 
شدند می پنداشته عزت مایه گمراهپرستشگران  این از سوی که خدایانی یعنی.خواهند بود

 شوند.می شانو مخالف اند، دشمننثار آنها کرده که و ایمانی و علاقه دوستی همه از آن پس

ا هُمْ أزًَّ ینَ تؤَُزُّ ینَ عَلىَ الْكَاف ر   ﴾۸۳﴿ ألََمْ ترََ أنََّا أرَْسَلْناَ الشَّیاَط 
ها را بر کافران فرستادیم تا سخت آنها را )بر انجام گناه( تحریک ای که ما شیطانآیا ندانسته

 (۸٣کنند؟)
 تشریح لغات واصطلاحات :

هُمْ » آیه  تکان دهند و بجنبانند. مراد تحریک و تشویق بر معاصی است ) فصّلت «:تؤَُزُّ
 برانگیختن. سخت تکان دادن. به جوش آوردن. «: أزَّاً  »(. 25

 
 تفسیر:

 خارج نیست. شیطان انسان  الله سبحان وتعالی هاى شیطان، از اراده حتىّ وسوسه هیچ چیز
تحریك شیطان بی نهایت  به یاد داشته باشید که :كند. ولی كند، ولى اجبار نمىرا تحریك مى

 .قوی است
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شیاطین را بر کفار مسلط  ای پیامبر! آیا ندیدی که خداوند متعال مبارکه می فرماید: ۀیآدر 
آورند. بر ارتکاب فواحش و رذایل ترغیب کرده و به هیجان مى ها راساخته است که آن
منحرفشان می کنند تا مرتکب معاصى و نافرمانى شوند. یعنی از راه آنها را تحریک مى

رازى گفته است. با وسوسه و فریب، آنها را به نافرمانى تشویق و تحریک  کنند. امام
 (.۲۱/۲۵۲تفسیر کبیر  .)کنندمى

شیارى و توبه است. وهل ایمان، ساده ودنبالش هأى شیطان با رابطه که: ور شدآباید یاد 
 گرانه است.اى سلطهى شیطان با كفاّر، رابطه( ولى رابطه 120 ) طه :«فوََسْوَسَ إِلیَْهِ »
اى است كه كافر، البتهّ این سلطه. «الى الكافرین»نه  :«أرَْسَلْنَا الشهیاطِینَ عَلىَ الْكافرِِینَ »

  (.100نحل، )» «إنِهما سُلْطانهُُ عَلىَ الهذِینَ یَتوََلهوْنَهُ »ى آن را فراهم كرده است. خود زمینه

ا مْ إ نَّمَا نَعدُُّ لَهُمْ عَدًّ  ﴾۸۴﴿ فلََا تعَْجَلْ عَلَیْه 
 مدت )عذاب را( می جز این نیست که ما برای آنها آنها عجله مكن، ۀبنابراین در بار

 (۸۴) شماریم.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 کنیم.شماریم. حساب میمی «:دُّـنَعُ»
 تفسیر:

ای پیامبر! به درخواست عذاب از جانب الله تعالی برای کفار شتاب نکن، زیرا بدون شک 
میعادی آورد بناء همه چیز به شان را بدون کوتاهی به شمار میهایخداوند عمرها و عمل
 ای مقرّر است.معین و حساب و اندازه

شماریم، هاى عمرشان را برمىطور که سالابن عباس گفته است: یعنى در دنیا همان
 (.۱۱/۱۵۰قرطبى .)تفسیرشماریمهایشان را نیز برمىنفس

حْمَن  وَفْدًا  ﴾۸۵﴿ یَوْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّق ینَ إ لىَ الرَّ
حشر ]یاد کن[ روزی را که پرهیزکاران را به ضیافت و میهمانی ]خدای[ رحمان 

 (۸۵)کنیم.می
 تفسیر:

 !كلید بهشت تقواى الهى است
 سواره مى معمولاً  گویند كه براى زیارت یا طلب حاجتبه گروهى تازه وارد مى« وفد»

نعام به سوی اِ پرهیزگاران را در گروه هایی با إکرام، إعزاز و  متعال روزی که الله آیند.
  آورد.رحمت واسعۀ خود گرد می

 هاى قیامت یاد كردنى است، قیامت روز ظهور تفاوت متقّین ومجرمین است.صحنه
تر از شوند. مهمولى مجرمان به ذلتّ روانه مى« وَفْداً »پرهیزكاران مهمان الله متعا ل، 

حْمن   إ لَى»هاى آن است. هى است كه بهشت یكى از جلوهبهشت، رحمت ال إِلَى » بجاى «الرَّ
 .آمده است« الْجَنهةِ 

آنها هم سوار بر شتر حشر  بدرقه می شوند، پرهیزگاران در این روزبا استقبال خاصی
 نعام و پاداش را دارند.اِ شوند، و انتظار مى

 است الله صلی الله علیه وسلم آمده از رسول )رض( علی روایتبه  شریف در حدیث طوریکه

لها  بیض استقبلوا بنوق قبورهم اذا خرجوا من المتقینان  بیده نفسی و الذیفرمودند:  که

 چون متقیان گمان، بیاوست در قبضه جانم كه ذاتی سوگند به الذهب علیها رحال اجنحه
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دارند و بر آنها  بال كه ایشدهسفید رام آیند، با شترهای یرونب از قبرهایشان روز قیامت

 .گیرندقرار می طلا قرار دارد، مورد استقبال جهازهای

رْدًا ینَ إ لىَ جَهَنَّمَ و  م   ﴾۸۶﴿ وَنسَُوقُ الْمُجْر 
  (۸۶.)سوق دهیمو مجرمان را تشنه به سوی دوزخ 

 تفسیر:
 با تندی را، مجرمان .کنیموارد می دوزخ به و تشنه پیادهرا  آنان اینکه؛ به معناى «و رد»

آنها را بسان حیوانات تشنه و با پاى پیاده  «رانیممی دوزخ سویبه تشنگی در حال» و خشم
 شوند.شترهاى تشنه رانده مى رانیم، طوریکهمى

گروهى راغب  شوند:در حدیث آمده است: )در روز رستاخیز مردم به سه طریق حشر مى
و خواهان هستند. گروهى ترسان و هراسان. دو نفر بر یک شتر، و سه نفر بر یک شتر 

شوند شوند و بقیه به آتش کشیده مىو چهار نفر بر یک شتر و ده نفر بر یک شتر سوار مى
 (اخراج از شیخان.)کند( و آتش روز و شب را با آنها سر مى

حْمَن  عَهْدًالَا یمَْل كُونَ الشَّفاَعَةَ  نْدَ الرَّ  ﴾۸۷﴿ إ لاَّ مَن  اتَّخَذَ ع 
 (۸٧توانند شفاعت بکنند، مگر کسی که از جانب پروردگار مهربان عهدی گرفته باشد.)نمی
 توانند. دارا نیستند. مراد بندگان خدا به طور کلیّ است. نمی «:لا یَمْلِكُونَ »

 تشریح لغات واصطلاحات :
مراد کسانی است که یکتاپرست و مؤمنِ راستین باشند. چنین کسانی بعد از  «:إلِاّ مَنْ »

، سبأ 109آیۀ  /توانند شفاعت بکنند )ملاحظه شودسوره های: طهاجازه خداوند مهربان می
پیمان. مراد توحید و ایمان خالص است. «: عَهْداً (. »26 آیه ، نجم86 آیه ، زخرف23آیه 

مصطفی «ترجمۀ معانی قرآن» اند.ر در آیات متعدّد قرآن دانسته( مذکواذنبرخی پیمان را )
 خرمدل(.
 تفسیر:

قرآن عظیم الشأن، براى شفاعت شرایطى قائل است و چنین نیست كه هر كس هر چه را 
 زنند وازهر كسى پناه مىخواست شفیع خود قرار دهد. در قیامت، كفاّر به هر درى مى

 .شنوندخواهند، ولى جواب منفى مى
 یابند کهرا نمی کسی یعنی «را ندارند اختیار شفاعت»کافران  مبارکه می فرماید که: ۀآی

نْدَ  »کنند. شفاعت دیگران توانند برایکند و خود نیز نمی شفاعت شانبرای إ لاه مَن  ا تَّخَذَ ع 
حْمٰن  عَهْداً  ستثناء منقطع است. یعنى: اما آن کس که به زیور ایمان آراسته شده و اِ « الَرَّ

 داراى عمل صالح است، حق شفاعت را دارد. 
هیچ معبود و »ابن عباس گفته است: عهد و پیمان عبارت است از گواهى دادن بر این که 

 «.وجود ندارد« اللَّّ »فریادرسى به جز ذات پاک 
د بندگى الله و دورى از شیطان باشد كه قرآن عظیم ، همان عه«عهد»ممكن است مراد از 

« 60»أَ لَمْ أعَْهَدْ إ لیَْكُمْ یا بنَ ي آدَمَ أنَْ لا تعَْبدُُوا الشَّیْطانَ إ نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب ینٌ »فرماید:الشأن مى
راطٌ مُسْتقَ یمٌ  با شما اى فرزندان آدم! مگر )(.61 -60یس، )«61»وَ أنَ  اعْبدُُون ي هذا ص 

پیمان نبستم كه شیطان را اطاعت نكنید كه همانا او براى شما دشمنى آشكار است. و تنها 
 .(.مرا بپرستید، كه راه مستقیم همین است
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يَ »طه ( می فرماید: ۀسور / 109 ۀودر ) آی حْمنُ وَ رَض  نَ لهَُ الرَّ لا تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ إ لاَّ مَنْ أذَ 
بخشد جز كسى كه خداوند به او اجازه روز، شفاعت هیچ كس سودى نمىدر آن  ) «لهَُ قَوْلاً 

 (.داده و به گفتار او راضى است
کفار را  برای نیز اختیار شفاعت متقیان ، حتیکسهیچ آمده است:« تفسیر انوار القرآن»در

 گفته« الا الله لا اله»، با ایمان همراه که است فقط در مورد کسی کردنندارند زیرا شفاعت 
 .است نیاورده شریک سبحان خدای را به و چیزی
 الله صلی الله علیه وسلم : از رسولاست آمده مسعود )رض(ابن روایت به شریف در حدیث

هر  کهاز این است از شما ناتوان آیا یکی»فرمودند: می اصحابشان به خطاب که شنیدم
؟ عهد چیست الله! اینشد: یا رسول بگیرد؟ گفته خود عهدی برای  متعالاز الله و شام صبح

 والشهادة، إني الغیب ، عالموالأرض فاطر السمواتاللهم بگوید:  و شام فرمودند؛ هر صبح

 محمدا وأن لك لا شریك وحدك إلا أنت لا إله أشهد أنالحیاة الدنیا بأني  هذه في أعهد إلیك
 الخیر، وتقربني من تباعدني نفسي إلى تكلني أن ، فإنكنفسيإلى  ، فلا تكلنيورسولك عبدك
 لا تخلف إنك القیامة یوم عهدا توفینیه عندك لي ، فاجعلإلا برحمتك لا أثق الشر، وإني من

المیعاد

 زندگی تو در این به و آشكار! من هانپن دانای ! ایآسمانها و زمین آفرینندهبارخدایا! ای)
 شریكیو برایت  نیست یگانه جز توی : خداییكهاین به دهممی گواهی كه سپارمدنیا عهد می

وا مگذار زیرا  خودممرا به  پس توست و فرستاده محمد بنده كه دهممی باشد و گواهینمی
 رحمت جز به و من ایكردهشر نزدیك ا از خیر دور و به، مروا گذاری خودم اگر مرا به

، وفا كنی را برایم آن در روز قیامتكه قرار ده نزد خود عهدی من برای پس ندارم تو تكیه
 مهری دعا را بخواند، خداوند متعال بر آن این چون. پسكنینمی را خلاف تو وعده شكبی

 ایفرارسد، ندا دهنده روز قیامت گذارد و چونخود می ا در زیر عرشر آن سپس نهاده
این  كه مؤمن بنده آن گاهدارند؟ آن نزد الله متعال عهد و پیمانی كه كند: كجایند كسانیندا می

 (.شودمی خیزد و وارد بهشت، برمیاست دعا را خوانده
 ! خوانندگان گرامی

 بحث بعمل آمد اینک  در مورد مردود شمردن بت پرستی طوریکه در آیات قبلی
( در رد نسبت دادن فرزند به خداست که یهودیان عزیر را و  95الی  88در آیات )
و برخی از  بحث بعمل آمده است . ( 30)توبه آیۀ می نامند.  عیسی را پسر اللهمسیحیان 

غ محض و بی ادبی است. همگی درو می دانند که مشرکان عرب فرشتگان را دختران الله
 .یان میگیردکه البته خلاصه مجموعی سوره مبارکه را به ب

حْمَنُ وَلدًَا  ﴾۸۸﴿ وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ
 (۸۸) و ]مشرکان[ گفتند: ]خدای[ رحمان برای خود فرزندی گرفته است.

 تشریح لغات واصطلاحات :
( و مشرکان 30آیه  سوره : توبهمراد مسیحیان و یهودیان است )ملاحظه شود  «:قالوُا»

مصطفی «ترجمۀ معانی قرآن» (.19آیه  قریش است )ملاحظه شود سوره : زخرف
 (خرمدل
 تفسیر:

فرزند  ، باید گفت:وبسیار زشت است، بی بنیاد پایه فرزند داشتن خدا، سخنى بى اعتقاد به
مبارکه آمده است  ۀى نقص است. طوریکه در آیى كمال نیست، بلكه مایهداشتن خدا نشانه
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اند که الله متعال از بندگانش فرزندی گرفته است. به دروغ پنداشتهیهود و نصارى  که:
تعالی از این پندار دروغین والا و منزه است؛ زیرا او حقخدا می باشند.  دختران فرشتگان

 ۀ یکتاست؛ کسی را نزاده و زاده هم نشده است.یگان

ئتْمُْ شَیْئاً إ دًّا  ﴾۸۹﴿ لَقدَْ ج 
 (۸۹واقعاً چیز زشتى را ]بر زبان[ آوردید.)

 تفسیر:
 ً  سخنی نهایت زشت و چیزی در منتهای وقاحت ومنکّر بی کفار با این گفته های خویش یقینا
 .گفته اند دلیلبدون  است

اتكََادُ  باَلُ هَدًّ رُّ الْج  نْهُ وَتنَْشَقُّ الِْرَْضُ وَتخَ   ﴾۹۰﴿ السَّمَاوَاتُ یَتفَطََّرْنَ م 
نزدیک است آسمان ها از این ]ادعای بی اصل و سخن ناروا[ پاره پاره شوند، و زمین 

 (۹۰بشگافد، و کوه ها به شدت در هم بشکنند و فرو ریزند!! )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 نزدیک است.  «:تكََادُ »
 شق شوند. متلاشی گردند.  «:یتَفََطهرْنَ »
 فرو افتند. فرو ریزند. «: تخَِر  »
( تخَِر  به شدّت ویران کردن و اجزاء پیکره را پراکنده نمودن. مفعول مطلق تأکیدی )«: هَدّاً »

( هْدُودَةً مَ ( به معنی )هَدّاً است. یا این که به معنی متفرّق و پراکنده است، که در این صورت )
 مصطفی خرمدل(.«ترجمۀ معانی قرآن» و حال است.

 تفسیر:
گناه  ى فاسد است،بالاترین فساد در جهان هستى، عقیدهاز فحوای آیۀ مبارکه بر می آید: که 

خداوند، هستى را براى انسان آفرید و اگر  ى برهم ریختن نظام هستى گردد.تواند مایهمى
  جا نیست.بى انسان منحرف شود، سقوط هستى

حْمَن  وَلدًَا  ﴾۹۱﴿ أنَْ دَعَوْا ل لرَّ
 (۹۱)از اینکه به پروردگار مهربان فرزند قایل شدند.

 تفسیر:
 خدا، براى آنان از اینکه مبارکه می نویسد: ۀالتفاسیر در تفسیر این آی مفسیر تفسیر صفواة

 چون نیست؛ سبحان خداى شأن ىشایسته فرزند کردن اختیار که چرا دادند؛ قرار فرزند
 صورتى در است، نیازمندى و احتیاج از ناشى و است همجنس به نیاز مقتضى فرزند اتخاذ
 .است نیازبى یاور و یار از و است منزه نظیر و شبیه داشتن از خدا که

ذَ وَلدًَا حْمَن  أنَْ یَتَّخ  ي ل لرَّ  ﴾۹۲﴿ وَمَا یَنْبَغ 
 (۹۲فرزند گیرد.)و برای پروردگار مهربان سزاوار نیست که 

 تفسیر:
 یعنی  «اختیار کند فرزندی را نسزد که رحمان و خدای»یعنی  سزاوار نیست. «:ینَبَغي ما»

سزاوار عظمت و جلال خداوندمتعال نیست که فرزندی داشته باشد؛ زیرا او از هر کس 
 نیاز است، نه کسی را زاده و نه زاده شده است.بی

حْمَن  عَبْدًاإ نْ كُلُّ مَنْ ف ي   ﴾۹۳﴿ السَّمَاوَات  وَالِْرَْض  إ لاَّ آت ي الرَّ
هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه ]ذاتاً[ بنده ]و مملوک[ به سوی ]خدای[ 

 (۹٣)رحمان می آید.
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ا  ﴾۹۴﴿ لَقدَْ أحَْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّ
شمارش خاص شمار کرده  یقینا همۀ آنها را به حصر و حساب آورده و تعدادشان را به

 (۹۴است.)
 تفسیر:

: بعد از یعنیرا سرشماری کرده است. شماره ایشان را داشته است. ایشان «:أحَْصَاهُمْ »
 است را نیز شمار کرده ، افراد و اشخاصشاناستآورده  شمارش آنها را تحت کهآن

 در پیشگاه تواند از حاضر شدننمی و کسینیست  بر او مخفی از آنان احدی ، حالبنابراین
 .«تفسیر انوار القرآن»کند.  تخلف وی

 ﴾۹۵﴿ الْق یاَمَة  فَرْدًاوَكُلُّهُمْ آت یه  یَوْمَ 
 (۹۵)و روز قیامت همه آنان تنها به پیشگاه او می آیند.

 تفسیر:
داً»  تک و تنها. از همه چیز بریده و به پیش خدا رسیده. حال است. «:فَر 

حاضر الله متعال به تنهایى در پیشگاه و محضر ها در روز قیامت و هریک از انسان
 هرگاه پس یابد و نه پناهگاهى.دارد و نه یاورى و نه کمکى مىدر اختیار شود، نه مالى مى
 دهند؟!فرزند را می نسبت خداوند متعال بهباشد، دیگر چگونه  این خلق همگی حال

 خوانندگان محترم!
محبوبیت  ؛ۀمبارکه می باشد در بار ۀیات پایانی سورآ( که  98الی  96)متبرکه در آیات 

 گناهکاران بحث بعمل می آورد.مؤمنان، ونابودی 

ا حْمَنُ وُدًّ ال حَات  سَیَجْعلَُ لَهُمُ الرَّ لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم   ﴾۹۶﴿ إ نَّ الَّذ 
های البته آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند، به زودی پروردگار مهربان در دل

 (۹۶)دهد. آنان محبت و دوستی قرار می
 : تشریح لغات واصطلاحات

ً  لَـهُمْ  سَيَجْعلَُ » دارد. آنان را در نظر مردم عزیز، و محبتّ آنان ایشان را دوست می «:وُداّ
مصطفی «ترجمۀ معانی قرآن») (.10و  9 اندازد )سوره :حشر آیاتها میرا به دل
 (خرمدل
 تفسیر:

 متبرکهوری گرفته شد، در این آیات آاحوال مجرمان،به یاد  بعد از اینکه در آیات متذکره
 به ذکر احوال مؤمنان می پردازد.

ایمان وكار شایسته، كلید  ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان، كارساز نیست. باید گفت که:
محبوبیّت نزد مردم است. هرگاه دیدیم محبوبیّت ما كم شده، عقیده یا عملكرد خود تجزیه و 

 .ى خداوند تخلفّ نداردتحلیل كنیم. زیرا كه وعده
در  مبارکه می نویسد: ۀدر تفسیر این آی دکتر عایض بن عبدالله القرني ؛تفسیر المیسّرمفسر 

پیروی کرده و اعمال  صلی الله علیه وسلم ایمان آورده از پیامبرش حقیقت کسانی که به الله
های شان در دل ند، به زودی خداوند متعال به رحمتش برایأ شایستۀ مشروعی راانجام داده

ها بندگانش محبت و مودتی قرار خواهد داد که از آن جمله است: انداختن ثنا و ستایش آن
شان در میان شان به نام نیک و مورد قبول قرار گرفتنها، بلند آوازه ساختنبر سر زبان

 مردم. 
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ز ممكن است امرو ،شودمحبوب شدن، رحمتى الهى است كه نصیب مؤمنان و صالحان مى
شما، در آینده به ثمر خواهد  ولى صبر و تلاش مداوم نهند،ه شما ارج نى به كار شایسته

 نشست.

، فلاناً فأحببه قد أحببت : إنيجبریل عبداً ناديالله  إذا أحب: است آمده شریف در حدیث

 : إنيجبریل عبداً نادي الله ، وإذا أبغضالأرضأهل  في المحبةله  ینزل السماء ثمفي فینادي

 خدای چون .الأرض البغضاء في له ینزل السماء، ثم أهل في فلاناً، فینادي قد أبغضت

 را دوست كس فلان ! منجبرئیل ای كند كهرا ندا می بدارد، جبرئیل را دوست ایبنده متعال
 اهل در میان كند، سپسندا می در آسمان جبرئیل گاهبدار. آن تو نیز او را دوست پس گرفتم
بدارد، ن را دشم ایبنده الله متعال شود. و چونمی فرود آورده محبت نیز برایش زمین

 جبرئیل گاهبدار. آن او را دشمن پس گرفتم خشم كس بر فلان :منكند كهرا ندا می جبرئیل

 .شود می فرود آوردهدشمنی  نیز برایش در زمین كند، سپسندا می آسمان در اهل

  :96 ۀاسباب نزول آی
ابن جریر از عبدالرحمن بن عوف روایت کرده است: او ) هنگام مهاجرت به مدینه  -707

میه بن خلف اندوهگین بود. پس اُ از دوری دوستان از جمله شیبه و عتبه پسران ربیعه و 
حْمَنُ وُدّاً ):» ۀآی الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لهَُمُ الره زل شد. زبان نا («96إِنه الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

از  23970قرآن گویاست: دل مسلمان سرشار از محبت و صمیمیت است. )طبری 
عبدالرحمن بن عوف روایت کرده است، اسناد آن جداً ضعیف است از جهت عبدالعزیز بن 

های مجهول هستند و متن باطل است، زیرا تمام این سوره به عمران در این اسناد راوی
 (.305/  4کثیر علما مکی است. ابن اتفاق 

ا رَ ب ه  قَوْمًا لدًُّ رَ ب ه  الْمُتَّق ینَ وَتنُْذ  نَّمَا یسََّرْناَهُ ب ل سَان كَ ل تبُشَ    ﴾۹۷﴿ فإَ 
جز این نیست که ما این ]قرآن[ را بر زبان تو آسان ساختیم تا به وسیله آن پرهیزکاران را 

 (۹٧) مژده دهی و مردم ستیزه جو را بترسانی.
 تفسیر:

ایم )ملاحظه ایم. قرآن را آسان و روان فراهم آوردهقرآن را سهل و ساده کرده «:یَسهرْنَاهُ »
 (. 40و  32و  22و  17قمر آیات  فرماید سوره

 به زبان تو که عربی فصیح و روشن و گویا است )ملاحظه شود سوره : نحل «:بِلِسَانِكَ »
 (. 2آیه  ، سوره یوسف103آیه 
آیه  ، دشمنان سرسختی که به باطل بر عداوت لجاجت دارند ) بقره«لَدّ جمع أَ «: »لدُّاً »

204.) 
 الله متعال است:سازى فهم معارف و مطالب متعالى قرآن براى بشر، موهبتى از جانب آسان
 اى قرآنى براى ارشاد است. گویى، شیوهآسان
 گویى است، سخن باید محكم ولى روان باشد.گویى غیر از سستالبتهّ آسان :«یَسهرْناهُ »

 آیات آن استوار گشته( یعنی «أحُْكِمَتْ آیاتهُُ »هود ( می فرماید  ۀسور / 1 ۀطوریکه در) آی
تو  را بر زبان ما قرآن که نیست جز این »ای پیامبر!  مبارکه آمده است: ۀیآدر ، است
از این رو این قرآن را به زبان عربى نازل کرده و تدبر و تفکر آن را سهل  «ساختیم آسان

 به »اند در بر کرده تقوا وعفت لباس را که کسانیى آن ایم، تا تو به وسیلهو آسان نموده
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 از آتش جهنم بیم آن به و دشمنند ستیزنده با حق که «جو را ستیزه و مردم دهی مژده آن
 .دهی

با هر  :قرآن عظیم الشأن شیوه کار را با زیبای اعجاز امیز خویش بیان موده است که
رَ »گروهى به نحوى خاص باید سخن گفت.  یعنی با متقّین به زبان بشارت  «ل تبَُش  رَ ... وَ تنُْذ 

به صورت  سخت منکرند و به شدت اهل خصومت و جدال هستند.و با دشمنان کسانیکه ،
  انذار.

 :فلسفه آسان بودن قرآنحکمت و
فَإنِهما »رای پندگیری است: قرار دادن قرآن از سوى خداوند، ببودن وآسان آسان  -

ما آن )قرآن( را بر زبان ( ) 58سورۀ دخان / آیۀ «)یَسهرْناهُ بِلِسانِكَ لعََلههُمْ یَتذََكهرُونَ؛
وَ »می فرماید: سورۀ قمر (  /17د( همچنان در ) آیۀ تو آسان ساختیم تا متذكر شون

كْرِ فهََلْ مِنْ مُدهكِرٍ؛ ما قرآن را براي تذكر آسان ساختیم آیا )« لَقَدْ یَسهرْنَا الْقرُْآنَ لِلذِّ
 د(كسي هست كه متذكر شو

ار اشخاصی لجوج است: علیه وسلم جهت انذاللهآسان شدن قرآن براى پیامبر صلی -
رَ ب ه  فإَ  » :فرماید می( مریم سورۀ/  97ۀآیطوریکه در ) نَّما یَسَّرْناهُ ب ل سان كَ ل تبَُش  

رَ ب ه  قَوْماً لدًُّا؛ )ما قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزكاران «الْمُتَّق ینَ وَ تنُْذ 
شدّت خصومت « لدُّ «. »را بوسیله آن بشارت دهي و دشمنان سرسخت را انذار كني.

 (. است
: لم جهت بشارت به تقوا پیشگان استوس علیهاللهصلیآسان شدن قرآن براى پیامبر  -

ما قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم :»خواندیم  سورۀ مریم ( 97طوریکه در ) آیۀ 
 «..تا پرهیزكاران را بوسیله آن بشارت دهي و دشمنان سرسخت را انذار كني

درك  معارف قرآن مطابق فطرت است. )انسان از درون حقایقى را باید گفت که: -
. كند كه در این صورت به تذكّر نیاز داردكند، ولى به خاطر عواملى فراموش مىمى

بیان  هدف از نزول قرآن تذكّر مردم است«یتَذََكَّرُونَ »وطوریکه قرآن آنرا به کلمۀ 
 و«یَسَّرْناهُ ب ل سان كَ »نعمتِ بیان و نرمى آن از خداست. داشت. واقعیت اینست که: 

تمام حجّت كرده است، اگر نپذیرند منتظر قهر اِ خداوند با فرستادن قرآن به مردم 
پس منتظر باش كه / سورۀ دخان ( ) 59)ایه « فاَرْتقَ بْ إ نَّهُمْ مُرْتقَ بوُنَ » الهی باشند.

 .آنان نیز منتظرند. )تو منتظر پیروزى و آنان منتظر سرنوشت شوم خود(

كْزًاوَكَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلهَُ  نْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لَهُمْ ر  نْهُمْ م  سُّ م  نْ قَرْنٍ هَلْ تحُ   ﴾۹۸﴿ مْ م 
و چه بسیار ملت ها را پیش از آنان ]به سبب طغیانشان[ هلاک کردیم. آیا کسی از آنان 

 .(۹۸را می یابی، یا هیچ زمزمه و صدایی آهسته از آنان می شنوی؟)
 تفسیر:

، یكى از    هاى الهى است:سن تهلاكت دشمنان حق 
عظیم الشأن را بیان می دارد. قوام لجوج، نشانه جدّى بودن هشدارهاى قرآن أهلاكت 
ى تسكین و دلدارى پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم است و تلویحاً ى مبارکه، مایهاین آیه
از  دهد كه دشمنان لجوج تو به زودى نابود خواهند شد؛ چنان كه بسیارىاو نوید مىبه 

نْ »می فرماید: طوریکه.حقّ ستیزان در گذشته به هلاكت رسیدند وَ کَمْ أهَْلکَْنٰا قبَْلَهُمْ م 
: از امتها یعنیهای پیشین را نابود ساخته است متاُ چه بسیار از وخداوند متعال  «قَرْنٍ 

  «کَمْ »کردند.می راتکذیب و پیامبرانش ورزیده کفر الهی آیات به را کهگذشته  و نسلهای
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 براى تکثیر است.
به معناى صداى آهسته و مخفى  «ركز » :« هَلْ تحُِس  مِنْهُمْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لهَُمْ رِکْزاً »

. مانند صدایی که از زبان شخصی که به مرگ نزدیک شده باشد با لرزه زبان است
 ها میکنی و نه صدایی از آنمییعنی که هم اکنون نه کسی از آنان را مشاهده بربیاید، 
هرگز!  «؟شنویمیاز آنان پنهانی یا صدایی»؟ بینیرا می از آنان : آیا یکییعنی شنوی.

و سرزمینشان خالى گشت و وحشت برمنازل آنان حکمفرما  آنها نابود شدند زیرا تمام
طور که همان پروا کنند سرنوشتی آیند و از چنان هوشنیز باید به گروه این پسشد. 

 کنیم.آنها را نابود کردیم، اینها را نیز نابود مى

 مریم: ۀدروس آموزنده سور

سبابش را أکند و  ءلتماس کرد تا او را فرزندی شایسته عطااِ زکریا از پروردگارش  - 1
 فراهم آورد.

وجود لتماس و دعایش اجابت شد و او را به یحیی بشارت داد، که تا آنوقت چنین نامی اِ  - 2
 نداشت.

و بی سابقه،  بی أولادزکریا از آفرینش چنین فرزندی از پدری پیر و کهنسال و مادری  - 3
 بسی در شگفت ماند.

 خواست. اللهبرای اطمینان خاطر در این مورد به نشانه ای از  - 4
 یحیی در همان دوران صباوت و کودکی، نبوت و حکمت را دریافت کرد. - 5
ریم از خانواده، آمدن جبرئیل نزد او در شکل و رویدادهایی همچون: کناره گیری م - 6

 اللهو سرانجام خبر دادن جبرئیل که از سوی  اللههیأت مردی کامل، پناه بردن مریم به 
 آمده است.

 مریم به عیسی و به جای دوردستی رفتن تا از دید مردم نهان باشد.حامله شدن  - 7
درخت خرما  اللهفرمان  صدا زدن عیسی مادرش را هنگام دیده به جهان گشودن و به - 8

 را تکان دادن تا از خرمایی تازه و دست چین، بخورد.
مریم، عیسی را در بغل گرفت و نزد خویشاوندانش آمد. آنان، زبان به نکوهش مریم  - 9

گشودند که: هیچ کس از خانواده ات این گونه آلوده نشده است و همگی پرهیزگار و 
 پاکدامن بوده اند.

در همان لحظه . و تبرئه کردن مادرش، اشاره به پیامبری  -به سخن آمدن عیسی  - 10
 خود، دارا بودن صفات کمال و برکت و نیکویی نسبت به مادرش...

 اختلاف نظر نصاری در مورد عیسی مسیح - 11
با پدرش، آزر و موصوف نمودنش به بت پرستی و  علیهم السلامقصه ی ابراهیم  - 12

ان دروغین و هشدار دادن به پدر. درنگ نکردن و نیندیشیدن درباره ی پرستش خدای
 از طرفی آزر نیز ابراهیم را تهدید نمود و او را از خود راند.

بر او منت نهاد که هارون برادرش  اللهقصه و مناجات موسی در کوه طور و این که:  - 13
 را به پیامبری و یاوری او برگزید.

ادای نماز و زکات اشاره به داستان اسماعیل و راستگویی و وفاداری در پیمان و  - 14
 اموال،

 اشاره به داستان ادریس و پیامبری و رفعت مقام و قدر او در بارگاه خدا، - 15
 اشاره به آنان که پس از پیامبران و نیک مردان، در پی هوی و هوس اند و نماز را  - 16
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 تباه می گردانند.
ده مژده و وعده به توبه کاران و نیک رفتاران به بهشت برین که از هر گونه بیهو - 17

 گویی و آلودگی به گناه پاک اند.
 آمدن جبرئیل نزد پیامبران، فقط به اجازه ی خداست. - 18
مشرکان زنده شدن را انکار می کنند، خداوند نیز سخنشان را مردود می شمرد و  - 19

 به آفرینش و پیدایش نخست اشاره می کند.
 یسی اشابل و دوستان و یاوران شیاطینبه حسابرسی کافران در روز قیامت همراه  - 20

مجازات و به خواری و زبونی پیرامون دوزخ قرار دادنشان و پیش از همه به 
 .زعمای شانرسانیدن سران و

همه ی مردم، آتش دوزخ را می بینند پاكان از کنارش عبور می کنند و در امان  - 21
 هستند.

مشرکان به مجلس عیش و نوش و آلوده ی خود در برابر مؤمنان افتخار می کردند.  - 22
هرچند جامعه ی به ظاهر  -این شیوه در میان جامعه ی ناسالم و نا آشنا به قرآن البته 

 مسلمان هم باشد . اکنون نیز رایج است.
رفتار خود درس بگیرند و گرنه  کر ن که باید از پیشینیانآهشدار سخت به بی باور - 23

 به سرنوشت آنان دچار می شوند.
آمد، مهلت زمانی و مکانی مالی و... می بر سر راه نخواهند ظالمانی که خداوند، به  - 24

دهد تا به میل خود در بدیها و زشتکاریها فرو روند، سپس آنان را در برابر 
 کردارشان کیفر کند.

خدایان دروغین و ساختگی مشرکان، روز قیامت دشمن خود آن مشرکان خواهند  - 25
 شد.

باز می دارد؛  خداوند، پیامبر را از شتاب ورزی در نابودی مشرکان و بی باوران - 26
چون؛ هرچند زندگانی دراز مدتی هم داشته باشند، زیر نظر خدا هستند و به لحظات 

 عمر و به حساب کارشان می رسد.
 جایگاه نیکان دار کرامت و رحمت و جایگاه بدان، خواری و زبونی و آتش است. - 27
 وای بر آن کس که فرزند را به خدا نسبت می دهد. - 28
)سوره  ،( 103آیه نحل ) ، 2آیه  ، ساده و گویا. ]یوسفنزول قرآن به زبان پیامبر - 29

 ( . )بنقل از تفسیر فرقان ( 40و 32،  22،  17قمر آیات:
 
 
 

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  
 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: -1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه: از  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف ) 

 عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( 
  تفسیر انوار القرآن: -2

گزیده ای از سه تفسیر:)فتح القدیر شوکانی، « تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: -3
این تفسیر اصلابًه زبان   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.
 المسیر فی علم التفسیر:تفسیر زاد  -4

 592رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسیر متوسط ابن جوزی میباشد که: «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(  

 باشد.(این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می 
 :: ابو حیان الِندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن -5

ق( مشهور به ابوحیان غرناطى. 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )
 اصلاً به زبان عربى تحریر شده است .« البحر المحیط»تفسیر 

  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر -6
ق( مشهوربه ابن 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )متوفى  العظیمتفسیر القرآن 

تفسیرى دارد، كه در  شناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن کثیر ، مفسّر و قرآنکثیر. )جلال الدین سیوطی
 سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

  :ـ تفسیر بیضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی نوشته شده. تألیف ناصرالدین 
 «:التفسیر الجلالین» تفسیر الجلالین  -8

و وفات جلال  864سال جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی 
این تفسیر در قرن دهم هجری بزبان  . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911الدین سیوطی سال 

 عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است .
  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری -9

 میلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد )
 قمری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 
 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: -10

یكى از  ق( این تفسیر 741 )متوفى تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ 
 موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 :تفسیر صفوة التفاسیر -11
ق نوشته شده است. نویسنده در  1399 این تفسیر در سال م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 

تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله: تفسیر طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی 
 البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است. ،، ابن کثیر

 تفسیر ابو السعود: -12
تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی مصطفی عمادی 
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 تفسیر فی ظلال القرآن: -13
 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی

 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: -14
 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 

م دل -15  :تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری، وفات  1315

 تفسیر المیس ر: -16
 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  دکتر عایض بن عبدالله القرنيتألیف: 

 :تفسیر معارف القران  -17
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا 

  محمد یوسف حسین پور.
 تفسیر خازان: -18

علاء الدین علی بن محمد بغدادی  تألیف:« )تفسیرالخازانلباب التأویل فی معانی التنزیل »نام تفسیر: 
 هجری میباشد.( ٧۴۱و متوفای  ۶٧۸متولد مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19
 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
  جلال الدین سیوطی: -20
مؤلف آن : حافظ جلال الدین «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»علوم القرآن الاتقان فی »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )
 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج: -21

اجمؤلف: ا الزجاج البغدادی أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه
 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241است. )

  :تفسیر ابن عطیة -22
بوده،مؤلف آن: أبو محمد عبد « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 

  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي )المتوفى: 
 :تفسیر قتَادة  -23

قتادة  ازجمله شیخ م( ۶۸۰-٧٣۶هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بصَْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، دسترسی داشت. تابعین بوده، که در علوم 

در باره او  بود. امام احمد حنبلو در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا 
کرد، من یک شنید مگر اینکه آن را حفظ میترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: می

المثل بود. او در حافظه  او در طول تأریخ ضرب« بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.
 عراق به مرض طاعون در گذشت.

 تفسیر بیضاوی: -24
تفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین عبدالله 

 .بیضاوی

 تفسیر زمخشرى: مشهور به  تفسیر کشاف -25
 مؤلف:مشهور به تفسیر کشاف. « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»

میلادی  ۱۸۵۶هـ(این تفسیر برای بار اول در سال:  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز
، ۱٣۰٧های  در بولاق مصر، و در سال ۱۲۹۱در دو جلد در کلکته به چاپ رسید، سپس در سال 

 در قاهره هم به چاپ رسیده است.  ۱٣۱۸، و ۱٣۰۸
 تفسیر مختصر: -26

 جریر  مشهور به مؤلف: ابو جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریتفسیر ابن کثیر: 
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هجری شمسی. تاریخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 
 مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است.

  :مفسر صاوى المالکی -27
-1175مؤلف: احمد بن محمد صاوى )« حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»

 ق( است.1241
 :فیض الباری شرح صحیح البخاری -28

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 
 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  -29

هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: 

 هجری(  256ـ  194بخاری )
 سعید حوی: -30

ترین و ، که از مهم (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 
 آید.اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می

 :مفردات الفاظ القرآن -31 
گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد « الأعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام فخرالدین رازی «. هجری قمری وفات کرد 502سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسیس التقدیس»در کتاب 

 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2الوعاة غزالی بود. )بغیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  جزءترجمه و تفسیر
 ( 15) ( و پانزدهم14) (، چهاردهم13) جزء سیزدهم
 « سعید افغانی - سعـیـدی» امین الدین  تتبع ونگارش:

 جرمنی - حق لاره مسؤل مرکزفرهنگی د و مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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